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 ولادت سالار شهیدان

امام حسین )ع( درسال چهارم هجري در شهر مدينه مكرمه متولد شد نام مادر گرامي اش زهرا سلام الله 

)ع( بوده است.علیها و نام پدر پرفضیلتش علي بن ابي طالب   

در روايت است كه موقعي كه امام حسین )ع( متولد شد خداي رئوف به جبرئیل امر كرد كه با هزار 

زل شده و از جانب خدا و خود به پیامبر )ص( تبريك گويد: موقعي كه جبرئیل در حال ملك به زمین نا

ابق عرش كه به خاطر كندي نزول بود از جزيره اي گذشت كه در او ملكي بنام فطرس يكي از حاملین س

در امر خدا بین عذاب دنیا و آخرت مخیر شده و او عذاب دنیا را اختیار كرده بود ، معذب زندگي مي 

كرد. وفتي فطرس ، جبرئیل را با آن همراهان ديد از مقصدش پرسید؟ جبرئیل فرمود: خداوند به 

ريك بگويم.پیامبر)ص( فرزندي عطا كرده و مرا دستور داده كه به حضرت تب  

فطرس گفت: مرا با خود ببر شايد آن حضرت در حق من دعا كند تا خدا از من بگذرد. پس جبرئیل او 

را با خود به حضور پیامبر برد و او پس از تبريك قضیه فطرس را براي رسول خدا )ص( بازگو نمود 

جايگاه خود بازگردد. چون  پیامبر فرمود: به فطرس بگو خود را به اين نوزاد مبارك بمالد و به مكان و

 فطرس دستور پیامبر را انجام داد حالش نیكو شد و خدا از او درگذشت.

چون فطرس خواست برگردد به رسول خدا)ص( فرمود: زود باشد كه امت تو اين نوزاد را شهید كنند . 

حسین مي به خاطر حقي كه اين كودك بر من دارد، هر كس كه او را زيارت كند من زيارت او را به 

رسانم و كسي كه بر آن حضرت سلام كند من سلام او را مي رسانم و هر كس بر حسین صلوات بفرستد 

من صلوات او را به آن حضرت مي رسانم. سپس فطرس به آسمان بالا رفت و در حال صعود فخر مي 
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ین رسول كرد كه : چه كسي مثل من است در حالي كه من آزاد شده حسین بن علي و فاطمه و جد حس

 خدا )ص( هستم.

از امام رضا)ع( منقول است كه : وقتي حسین)ع( متولد شد رسول خدا به اسماء فرمود: فرزندم حسین را 

 بیاور. 

اسماء مي گويد من حسین را در جامه سفیدي پیچیدم و به حضور پیامبربردم. رسول خدا او را گرفت و 

گوش چپ اقامه فرمود.در دامن خود نهاد و در گوش راست و اذان و در   

وقتي روز هفتم رسید حضرت فرمود حسینم را بیاوريد. وقتي امام را به حضور پیامبر بردند رسول خدا 

گوسفند ابلقي را عقیقه كرد و يك ران آن را به قابله عطا فرمود پس دستور داد سر حسین )ع( را 

( بر سر آن بزرگوار مالید.تراشیدند و به وزن موي سرش نقره تصدق داده و خلوق )نوعي عطر  

 

از ابو هريره روايت شده كه گفت: در حالیكه رسول خدا)ص( بالاي منبر براي مردم خطبه مي خواند، 

حسن و حسین در حالیكه كودك بودند و لباس قرمزي پوشیده و در حال راه رفتن به زمین مي خوردند 

آمد و ايشان را برداشت و در پیش خود نشانید.وارد مسجد شدند. ناگاه ديديم پیامبر از منبر پائین   

 

 جبرئیل گهواره حسین)ع( را مي گرداند

فاطمه زهرا سلام الله علیها مي فرمايد: گاهي كه حسین در گهواره بود و گريان مي شد و من در خواب 

بودم مي ديدم كه كسي گهواره را تكان مي دهد و حسینم آرام مي شود از پیامبر سؤال كردم كه آن 

 شخص كیست؟ فرمود : برادرم جبرئیل است. 

مي گرفت و سر او را بلند مي كرد و آنگاه دهان مبارك روايت شده كه گاه رسول خدا )ص( حسین را 

 خود را بر دهان حسین)ع( مي گذاشت و مي بوسید.
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و باز روايت است كه : بعد از ولادت امام حسین)ع( فاطمه زهارا سلام الله علیها مريض شدند به اين علت 

كردند.پستانش خشك گرديد لذا براي حسین)ع( دنبال دايه مي گشت ولي كسي پیدا ن  

پیامبر گرامي اسلام)ص( انگشت ابهام خود را در دهان حسن )ع( قرار داده و آن انگشت جد خود را مي 

روز اين معجزه ادامه  40مكید و خدا رزق و غذاي حسین را در انگشت پیامبر قرار داده بود و تا مدت 

 داشت.

فاطمه زهرا سلام الله علیها و و بدين ترتیب حسین)ع( در دامان پر كرامت و بركت رسول خدا)ص( و 

علي )ع( رشد و تربیت مي يافت تا اينكه در سال دهم هجري همزمان با هفت سالگي اما حسین )ع( 

 رسول خدا )ص( رحلت كردند.

بعد از رحلت رسول خدا )ص( و چندي بعد شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، تربیت آن امام بر حق 

سالگي به شهادت رسید و در  63انجام پذيرفت تا اينكه علي )ع( در سن بدست علي بن ابي طالب )ع( 

سال رسیده بود و مقام امامت به امام حسن)ع( برادر بزرگ خود منتقل شد تا  36آن وقت عمر امام به 

سالگي به شهادت رسید و مقام امامت به  48اينكه امام حسن مجتبي )ع( پس از ده سال امامت در سن 

)ع( منتقل شد.حسین بن علي   

 

 امامت و خصوصیات حسین بن علي )ع(

سالگي بودند مقام امامت به ايشان منتقل  46هجري قمري در حالیكه سالار شهیدان در سن  50در سال 

 شد.

چون از نظر شیعیان مقام امامت بسیار حساس حتي بالاتر از پیامبران)غیر از پیامبر اسلام( است، لذا بايد 

م در بالاترين درجه كمال بوده و از هر نقصو ضعفي و آلودگي به دور بوده و از خطا و از نظر اخلاقي اما

 گناه معصوم باشد.

 لذا سالار شهیدان داراي همه اين خصوصیات بوده اند كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
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 امام حسین بر سر سفره فقراء

از فقیر برخوردند ، در حالیكه فقرا عباهاي يكروز امام حسین )ع( در گوچه مي گذشتند كه به عده اي 

 خود را بر روي زمین پهن نموده و نان خشكي در مقابل خود قرار داده و مشغول خوردن بودند.

وقتي چشم فقرا به امام حسین)ع( افتاد به حضرت تعارف كردند كه با آنها هم غذا شود حضرت قبول 

ن متكبر را دوست نمي دارد. و در كنار آنان قرار گرفته كردند و از اسب پیاده شده فرمودند: خدا مردما

با آنها هم غذا شدند. پس از صرف غذا به آنها فرمود: همانطوريكه من دعوت شما را قبول كردم ، شما 

 هم دعوت مرا قبول كنید و به منزل من بیائید.

صرف غذا به هر كدام آنها قبول كرده و به منزل حضرت رفتند و حضرت دستور پذيرايي داد و پس از 

 مبلغي پول داد و آنها را مرخص فرمودند.

 

 اثر زخم بر پشت سالار شهیدان

در روز عاشورا اثر زخمي را بر پشت امام حسین)ع( ديدند و از امام سجاد )ع( علت آن را سؤال كردند: 

سكینان و حضرت فرمود: اين اثر طعام و غذاهايي است كه حضرت بر پشت خود قرار داده به منزل م

 فقراء و زنان بي سرپرست مي بردند.

 

 امام قرض اسامه را اداء مي فرمايند

امام حسین)ع( به عیادت اسامه رفتند. اسامه كه مريض بود مي گفت: آره از اندوه و حزن من! حضرت 

 فرمود: غم و اندو تو چیست؟

 عرض كرد قرض من است كه به شصت هزار درهم رسیده است. 
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ن آن را اداء مي كنم.حضرت فرمود: م  

 اسامه گفت: مي ترسم قبل از اداء قرضم بمیرم.

 حضرت فرمود قبل از اينكه رحلت كني من قرض تو را اداء مي كنم و اداء كرد.

به امام حسین )ع( گفتند : يابن رسول الله براي چه اينقدر خوف و ترس شما از خدا زياد است . فرمود : 

نخواهد بود مگر آن كس كه در دنیا خائف و ترسان باشد.در روز قیامت كسي در امان   

 

 چاه آب بواسطه امام حسین)ع( پر آب مي شود

از ابن عون روايت شده كه : چون امام حسین به عنوان مكه از مدينه خارج شد به ابن مطیع رسید در 

دايت؟ حالیكه او چاهي را حفر مي نمود او به حضرت گفت: به كجا مي رويد پدر و مادرم ف  

 فرمود : به مكه مي روم و نامه هاي شیعیان را به او نشان داد.

 ابن مطیع گفت: ما از شما استفاده مي كرديم و به سوي آنان برو. 

حضرت قبول نفرمود: ابن مطیع گفت: اين چاه قبلا آب داشت ولي حالا آب ندارد شما دعا كنید در آن 

مقداري بیاور. چون آورد حضرت از آن مقداري خورده و بركت پیدا شود. حضرت فرمود: از آب آن 

 مضمضه نموده و به چاه ريختند پس آب آن زياد شد.

 

 امام حسین)ع( و مرد اعرابي

فخر رازي روايت كرده كه: عربي پیش امام حسین)ع( آمده و قصد گفتن گرفتاري خود را به حضرت 

ه هر موقع حاجتي داشتید فقط از داشت . به حضرت عرض كرد از جدت رسول خدا)ص( شنیدم ك

 چهارنفر بخواهید يا از عري شريف يا سروري بخشنده يا قاري قرآن و يا صاحب صورت نیكو.
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اما از حیث عرب بودن پس عرب به واسطه جد شما شرافت پیدا كرد اما بخشندگي پس از شما شروع 

اما از حیث زيبايي صورت پس از  شده و سیره شما است. و اما قرآن پس در خانه شما قرآن نازل شد و

 جدت شنیدم كه فرمود: هرگاه خواستید مرا ببینید به حسن و حسین نگاه كنید.

امام حسین)ع( فرمود: چه حاجتي داري؟ پس او هم نوشت. حضرت فرمود: از پدرم علي شنیدم كه 

قدر المعرفه من فرمود: قیمت هر مردي بقدر خوب بودنش است و از جدم شنیدم كه فرمود: المعروف ب

سه سؤال از تو مي كنم اگر يك جواب دادي )يك سوم( به تو مي دهم . اگر دو جواب دادي )يك دوم( 

و اگر هر سه را جواب دادي پس همه حاجتت را مي دهم و اشاره كرد به كیسه سكه اي كه مهر عراق 

 داشت.

 عرب گفت: سؤال كن و الا حول ولا قوه الا بالله.

ام عمل افضل است؟ عرب گفت: ايمان به خدا.امام فرمود: كد  

 امام فرمود: چه چیزي بنده را از هلاكت نجات مي دهد؟ گفت اطمینان به خدا.

امام فرمود : چه چیزي زينت مرد است ؟ گفت : علم همراه با حلم. فرممومد: اگر نتوانست حلم را با 

گر نتوانست؟ گفت : فقر با صبر. فرمود : علم همراه كند؟ گفت : مالي داشته باشد كه ببهشد. فرمود: ا

 اگر اين را هم نداشت؟ عرب گفت صاعقه اي از آسمان آمده او را بسوزاند. 

 امام خنديد و كیسه پول را به او داد.

 

 معلم اطفال امام حسین)ع( پاداش مي گیرد

رت تعلیم عبدالرحمن سلمي معلم كودكان امام حسین)ع( بود سوره حمد را به يكي از كودكان حض

كرد. آن طفل نزد امام آمده و سوره حمد را تلاوت كرد. امام هزار دينار و هزار حله به آن معلم عطا 

 كرده و دهان او را پرا از مرواريد نمود.
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 به آن حضرت اعتراض كردند كه پاداش او را زياد دادي .

نخواهد رفت اندكي است.حضرت فرمود: اين پاداشي كه به او دادم در مقابل عطاي او كه از بین   

 

 امام در عوض يك شاخه ريحان كینز را آزاد مي نمايد

انس بن مالك يم گويد: نزد امام حسین)ع( بودم ديدم كنیزكي آمد وي يك شاخه ريحان براي آن 

حضرت هديه آورد. حسین )ع( به آن كنیز فرمود: من تو را براي رضاي خدا آزاد كردم . من به آن 

اين كنیز يك شاخه ريحان كه هیچ ارزشي ندارد براي شما هديه آورد و شما او را آزاد بزرگوار گفتم: 

 نموديد.

حضرت فرمود: خداي حكیم ما را بدين خصلت مؤدب كرده و در قرآن مي فرمايد: موقعي كه مورد 

ي نیكوتري تحیت قرار گرفتید به نحو نیكوتري از آن تلافي كنید و يا اينكه مثل آن را تلافي نمائید تلاف

 كه صلاح بود من انجام دهم، آزاد كردن او بود لذا من او را آزاد نمودم.

 

داشتفرزندان كمي چرا امام حسین )ع(   

به امام سجاد)ع( گفتند: چرا پدرت امام حسین)ع( كم اولاد است. فرمود: تعجب مي كنم كه من چگونه 

هزار ركعت نماز بجاي مي آورد.متولد شدم؟ زيرا پدرم امام حسین)ع( در هر شب و روز   

 

 دوستي حسین)ع( موجب آمرزش گناهان

ابوذر مي گويد: پیامبر )ص( امام حسین را بوسید و فرمود: كسیكه حسین)ع( و ذريه ايشان را از روي 

اخلاص دوست داشته باشد آتش جهنم به او نخواهد ريد ولو اينكه گناهانش به عدد ريگهاي بیابان باشد 

ناهي كند كه او را از ايمان خارج نمايد.مگر اينكه گ  
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 مرد شامي و امام حسین)ع(

در كتاب داستان راستان آمده است كه : شخصي از اهل شام به قصد حج يا مقصد ديگر به مدينه آمده 

چشمش افتاد به شخصي كه در كنارش نشسته بود. توجهش جلب شد. سؤال كرد اين مرد كیست؟ 

ي طالب )ع( است.گفتند: حسین بن علي بن اب  

سوابق تبلیغاتي عجیبي كه در شام در ذهنش رسوخ كرده بود موجب شد كه ديگ خشمش به جوش 

 آيد و قريه الي الله آن چه مي تواند سب و دشنام نثار حسین بن علي بنمايد.

وقتي عقده دل خود را گشود و هر چه خواست گفت. امام حسین بدون اينكه ناراحت شود و غضبناك 

نگاهي پر مهر و عطوفت به او نموده و پس از آنكه چند آيه از قرآن مبني بر حسن خلق و عفو  گردد

اغماض قرائت كرد به او فرمود: براي هر نوع خدمت و كمك به تو آماده ايم آنگاه از او پرسید آيا از 

آن را مي اهل شامي گفت: آري حضرت فرمود: من با اين خلق و خوي مردم شام آشنائي داشته و علت 

 دانم.

پس از آن فرمود: تو در شهر ما غريبي اگر احتیاجي داري به تو كمك مي كنیم حاضريم در خانه خود از 

تو پذيرائي كنیم و تو را بپوشانیم و به تو پول بدهیم مرد شامي كه منتظر عكس العمل شديد حضرت 

د چنان منقلب شد كه گفت: آرزو بود وقتي ديد امام حسین)ع( با او با اين نرمي و گذشت برخورد كر

داشتم زمین شكافته مي شد و من به زمین فرو مي رفتم و اين چنین نشناخته و نسنجیده گستاخي نمي 

 كردم.

تا اين ساعت براي من در همه روي زمین كسي از حسین و پدرش مغبوضتر نبود ولي از اين ساعت 

 برعكس كس نزد من از او و پدرش محبوبتر نیست.

 

ام امام حسن)ع( به برادر كوچكتر خوداحتر  
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در كتاب منتهي آلامال اين روايت آمده كه: ابو حازم اعرج گفت: امام حسن)ع( چنان با احترام و نیكي با 

 امام حسین )ع( رفتار مي كرد كه گويا آن حضرت از امام حسن )ع( بزرگتر است.

)ع( پرسیدم. و ابن عباس گفت: علت اين احترام و بزرگي را از اما م حسن  

 فرمود: همان هیبتي را كه در پدرم علي )ع( مي ديدم در امام حسین )ع( مي بینم.

همچنین ابن عباس گفت: هر گاه امام حسن)ع( در مجلس بود و امام حسین )ع( وارد مي شد بجهت 

 احترام به امام حسین )ع( حال امام حسن متغیر مي شد.

حسین را گرفته و فرمود: اي مردم اين حسین بن علي است از حذيفه نقل شد: ديدم رسول خدا دست 

پس او را بشناسید قسم به آن كسیكه جانم بدست اوست حسین در بهشت است و دوستان او و دوستان 

 دوستان او در بهشت هستي.

ابو يحیي روايت مي كند كه : حسین روي دوش پیامبر)ص( سوار مي شد و رسول خدا مي فرمود: شما 

ار هستید. بهترين سو  

از حضرت رضا)ع( روايت شده كه فرمود: جدم رسول الله فرمودند: هر كسي مي خواهد نگاه كند به 

 كسي كه در نزد اهل آسمان )از میان اهل زمین( محبوبترين است به حسین نگاه كند.

داد پولبه احترام برادر كمتر  

از نصايح و اندرزها و سؤالاتي يكروز مردي خدمت امام حسن آمد و چیزي خواست حضرت مجتبي پس 

كه از او كرد فرمودند صد دينار به او بدهند. از آنجا نزد حسین آمد و گفت درمانه ام و طلب مساعدت 

 بیشتري كرد. حضرت فرمود: برادرم چقدر به شما داد. گفت: صد دينار.

دينار داد. 99حشرت به او بپاس احترام برادر   

 

 امام و بخشش به مرد عرب
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مردي اعرابي وارد مدينه شده پرسید: سخاوتمند ترين مردم مدينه كیست؟  روزي  

 امام حسین )ع( را به او معرفي نمودند و به محل حضرت راهنمائیش كردند.

عرب وارد محل حضرت شده و امام را در حال نماز ديد. ايستاد و چند شعر خواند به اين مضمون)اينك 

داشته و كوبه در خانه ات را به امید بخشش كوبیده تو سخاوتمند و پشتیبان ناامید نشده آنكه امید به تو 

بیچارگاني پدرت نابود كننده فاسقین بود. اگر نبود راهنمائیهاي پدر و جدت پیكر ما را جهنم فرا مي 

 گرفت(.

موجود است. امام نماز را تمام كرده به قنبر فرمود: از مال حجاز باقي ماند؟ عرض كرد: چهار هزار دينار 

حضرت دستور داد كه آن را بیاورد زيرا كسي كه سزاوارتر به آن بود رسیده است. وقتي دينارها را 

حاضر نمود، امام دو برد خود را از تن در آورده و پولها را درآنها پیچیده و بواسطه شرم و حیا دستش را 

م اين شعر را مي خواند.از شكاف درب خارج نموده و به اعرابي تقديم كرد در حالي كه اما  

)بگیراين مقدار را ومن از تو پوزش مي خواهم. بدان نسبت به تو مهربانم كه اگر در فرا وسیله اي 

)حكومت( بدست آيد ثروت سرشاري بر تو ريزش خواهد كرد. اما گذشت زمان خیلي تغییر پذير است 

 و اينك دست ما از نظر مالي گشاده نیست(.

و شروغ به گريه نمود. امام فرمود: شايد آنچه داديم كم بود.اعرابي پول را گرفت   

 گفت: هرگز گريه ام براي اين است كه چگونه دست سخاوتمند شما در دل خاك جاي مي گیرد.

 

 

 اهمیت زيارت مرقد امام حسین)ع( و تربت كربلا و عزاداري براي سالار شهیدان

بت كربلا در سخنان معصومین )ع( از جايگاه ويژه اي بارگاه و مرقد مطهر سالار شهیدان و همچنین تر

 برخوردار است بطوري كه بعضي از علماء زيارت آن امام شهید را واجب مي دانند.
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 زيارت امام حسین معادل نود حج و عمره پیامبر

 روزي پیامبر)ص( حسین را در دامان خود گرفته و او را مي بوسید و مي بوئید عايشه از اين همه توجه

پیامبر به حسین در شگفت بود و سئوال كرد چرا شما اين قدر به اين كودك بوجه داريد. رسول خدا 

)ص( فرمود: واي بر تو چگونه توجه به حسینم نكنم و او را دوست نداشته باشم و حال آنكه او میوه دل 

بزرگوار را  و نور چشم من است. بزودي امت من حسینم را مي كشند، كسي كه بعد از شهادت او آن

 زيارت كند خدا ثواب يك حج از حجهاي من را براي او خواهد نوشت.

 عايشه گفت: يا رسول الله ثواب يك حج از حجهاي شما؟فرمود: آري بلكه ثواب دو حج از حجهاي من.

 عايشه گفت: ثواب دو حج از حجهاي شما؟

( ثواب زيارت حسني را بالا مي فرمود: آري بلكه ثواب سه حج از حجهاي من و همینطور رسول خدا )ص

 برد تا اينكه در آخر فرمود ثواب نود حج و عمره از حج و عمره مرا به زائر حسین مي دهند.

 

 روز قیامت همه چشمها گريانند غیر از گريه كننده بر حسین)ع(

ردان پیامبر اسلام)ص( به فاطمه زهرا فرمودند: زنان امت من بر زنان اهلبیت من گريه مي كنند و م

 ايشان بر مردان اهلبیت من گريه خواهند كرد وهمه ساله دسته به دسته عزادار خواهند نمود.

موقعي كه روز قیامت شود تو زنان و من مردان ايشان را شفاعت خواهیم كرد. هر كس در عزاي 

 حسینم گريه كند ما دست او را مي گیريم و داخل بهشت مي نمائیم.

شمي گريان است مگر آن چشمي كه در مصیبت حسین گريه كند آن اي فاطمه فرداي قیامت هرچ

 چشم است كه در آن روز به وسیله نعمت هاي بهشتي روشن و خوشحال گردد.
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امام حسین)ع( فرموده باشد: من كشته اشك و گريه ام هیچ مؤمني مرا ياد نمي كند مگر اينكه گريه 

 كند.

( سؤال كرد چه مي فرمائید درباره آن گلي كه مردم در امالي شیخ طوسي است كه كسي از امام رضا)ع

 مي خورند؟

حضرت فرمود: هر گلي حرام است مثل مردار و خون و آن حیواني كه با نام خدا ذبح نشود، مگر گل 

 تربت قبر حسین )ع( كه در آن شفاي هر دردي است.

 

 بي احترامي به تربت حسین )ع( عاقبت بدي مي آورد

شیخ صدوق آمده است كه از شخصي نقل شده كه گفت: من در مسجد جامع  همچنین در كتاب امالي

مدينه نماز مي خواندم در آن حال متوجه شدم دو نفر غريبه كه كنار من نشسته اند با هم صحبت مي 

كنند و يكي به ديگري مي گفت: هیچ مي داني چه حادثه اي براي من اتفاق افتاد؟ من دچار مرض داخلي 

كي متوانست آم مرض را تشخیص دهد. تا اينكه از خود نا امید شدم.روزي پیرزني شدم كه هیچ پزش

سلمه نام كه همسايه ما بود به خانه من آمده و چون مرا ناراحت ديد گفت: اگر من تو را درمان كنم چه 

 مي گوئي ؟ گفتم: به غیر از اين آرزوئي ندارم.

د و گفت: اين را بخور تا شفا يابي . من آن را خوردم و او به خانه خود رفته و ظرفي از آب پر كرده بیاور

بعد از لحظه اي خود را صحیح و سالم يافتم. مثل اينكه هرگز آن مرض در من نبود و چندين ماه 

گذشت و هیچ اثري از آن مرض نماند . روزي به آن پیرزن كه به خانه ما آمده بود گفتم: اي سلمه بیا 

بود كه آن روز به من دادي و مريضي مرا برطرف نمود. گفت: آن بگو كه آن شربت از چه چیزي 

شربت مخلوط بود با يك دانه از تسبیح كه در دست دارم. پرسیدم و اين تسبیح از چه چیزي درست 

شده؟ گفت: تربت حسین بن علي ابن ابي طالب )ع( است. يكدانه از اين را در آب مخلوط كرده و به تو 

 دادم.
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را شنیدم سخت ناراحت شدم و گفتم اي رافضیه چرا مرا با خاك حسین درمان من كه اين مطلب 

كردي؟ آن پیرزن ناراحت شده و به خانه خود رفت و هنوز به خانه خود نرفته بود كه درد من برگشت 

و مريضي من عود نمود و تاكنون نتوانسته ام آن را علاج نمايم و من نمي دانم عاقبت اين مريضي با من 

كند.چه مي   

رسول خدا)ص( فرمود: هر كه براي حسین بگريد و يا حتي خود را به گريه بزند ، بهشت بر او واجب 

 مي شود.

ور بودند كه به زمین كربلا 'شیخ جعفر شوشتري در كتاب مجالس خود نوشته است: همه پیامبران مأ

فن مي گردد.رفته و به اين عبارت سلام كنند: فیك يدفن قمر الازهر ماه تابان در تو د  

 

خون سر ابراهیم به موافقت خون حسین)ع(ريختن   

در كتاب ستارگان درخشان آمده است كه: روايت شده كه حضرت ابراهیم براي زيارت زمین كربلا به 

طرف آن زمین مقدس حركت كرد وقتي به زمین كربلا رسید، ناگهان از اسب بر زمین افتاد و سر 

جاري شد.مباركش به سنگي خورد و خون   

 حضرت ابراهیم از اين امر تعجب كرد و از خدا حكمت اين حادثه را سؤال فرمود.

خداوند وحي كرد كه از تو خطائي سر نزده بلكه چون خون حسین در اين زمین ريخته مي شود، خون 

 سر تو به موافقت خون حسین )ع( ريخته شد.

 

 زيارت حسین )ع( عظیم تر از زيارت ديگران

فور مي گويد: از كوفه رفتم به مدينه زيارت حضرت صادق)ع( وقتي خدمت حضرت رسیدم ابن ابي يع

 عرض كردم خیلي زحمت كشیدم تا اينكه موفق به ملاقات شما شدم.
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حضرت فرمود: كاريكه براي خدا مي كني از زحمتش مگو پس فرمود: چرا نرفتي به زيارت كسي كه 

 حقش از من عظیم تر است بر تو.

عجب كردم و عرض كردم كه تو امام مفترض الطاعه مي باشي چه كسي از شما عظیم تر مي گويد: ت

 است؟ فرمود : هو الحسین بن علي )ع(.

حضرت صادق )ع( فرمود: هر چیزي را از براي او در اجر و ثواب حدي است مگر گريه بر سید الشهدا 

 كه ثوابش حدي ندارد.

 

 روضه ابوعماره در حضور امام صادق)ع(

عماره مداح مي گويد: روزي به خدمت امام ششم رفتم حضرت فرمود كه شعري چند در مرثیه  ابو

حسین )ع( بخوان چون شروع كردم حضرت فرمود: به آن روشي كه پیش خود مي خوانید و نوحه مي 

كنید بخوان چون خواندم حضرت بسیار گريست و صداي گريه زنان آن حضرت نیز از پشت پرده بلند 

فارغ شدم  حضرت فرمود: هر كه شعري در مرثیه حسین)ع( بخواند و پنجاه كس را بگرياند شد. چون 

بهشت بر او واجب مي گردد و هر كسي سي كس را بگرياند بهشت بر او واجب مي گردد تام رسید به 

اينجا كه فرمود هر كس كه مرثیه بخواند و خود بگريد بهشت بر او واجب مي گردد و هر كس  كه خود 

به گريه زند بهشت بر او واجب است. را  

هرثمه از اصحاب علي )ع( مي گويد: خدمت امیرالمومنین )ع( در بعضي از سفرها بوديم آن حضرت 

رسید به موضعي كه در آنجا درختي بود. قدري خاك برداشت و بوسید و فرمود: واها لك ايها التربه 

كه بدون حساب وارد بهشت گردند. خوشا به حال تو اي زمین مردمي از تو محشور مي شوند  

امام صادق)ع( فرمود: در اطراف قبر امام حسین)ع( چهل هزار ملك توطن نموده و مشغول زيارت اند، 

 عمگي اندوهگین مصیبت آئین و گريان و عزادارند تا روز قیامت.
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لوم در شعري در روايات خصوصیاتي براي تربت كربلا ذكر كرده اند از جمله: همانطور كه سید بحرالع

گفته اگر كسي تسبیحي از تربت كربلا داشته باشد هرگاه صاحب آن بیكار باشد تسبیح از طرف 

 صاحبش ذكر مي گويد و ثواب آن براي صاحبش نوشته مي شود.

 

 اجر دوستدار حسین)ع(

 امام صادق)ع( به مردي بنام مسمع فرمود: اي مسمع تو از مردم عراقي آيا قبر حسین را زيارت مي

 كني؟

 گفت: نه من در بصره معروفم و دشمنان ما زيادند بیم دارم از من در نزد خلیفه سعايت كنند.

 حضرت فرمود: آيا مصائب حسین را ياد مي كني؟ 

گفت: آري فرمود و گريه مي كني؟ گفت: آري به خدا قسم از چشمانم اشك مي ريزد اهل خانه ام اثر 

و ياد مصائب امام حسین)ع( مرا از طعام خوردن باز مي دارد. اندوه را در صورت من مشاهده مي كنند  

حضرت فرمود: خدا اشك چشمت را رحمت كند. بدان تو از جمله شیعیاني هستي كه براي ما ناله مي 

كنند در شادي ما شاد و در اندوه ما اندهگین و در ترس ما ترسان و در ايمن ما ايمن مي شوند وقت 

كه حاضر شوند و درباره تو به عزرائیل توصیه فرمايند. مردن پدران مرا خوهي ديد  

از جمله خصوصیات تربت كربلا آنكه : اگر با مهر تربت حسین )ع( نماز گذارند ثواب نماز هفتاد برابر 

 مي گردد و تا هفت طبقه زمین تور دهد.

بدهد وجوب ساقط علماء گفته اند وجوب سفر حج منوط به بي خطر بودن سفر باشد و اگر احتمال خطر 

 است ولي درباره زيارت امام حسین گفته اند: هر چه خطرش بیشتر ثوابش عظیم تر است.

 

 چرا زمین جسد زني را قبول ننمود؟
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در زمان امام ششم زني مرد و چون او را دفت كردند روز بعد ديدند كه از قبر بیرون افتاده است مجددا 

از از قب بیرون افتاده و زمین او را قبول نمي كند.او را دفن كردند و روز بعدش ديدند كه ب  

به امام صادق)ع( مراجعه كرده و اين حادثه را به ايشان گفتند. حضرت فرمود بررسي و تحقیق كنید كه 

اين زن چه مي كرده؟ چون بررسي كردند آمدند به امام گفتند كه زني بوده زنا كار و هرگاه بچه اي 

در تنور انداخته و مي سوزانده است. براي او حاصل مي شده آن را  

حضرت فرمود: آري چون سوزاندن مخصوص خداست و اين زن ان بچه ها را مي سوزانده لذا زمین او 

را قبول نمي كند و چاره آن است كه مقداري از تربت امام حسین)ع( را در قبر او بگذاريد كه زمین او را 

 قبول كند اگر چه عذابش محفوظ است.

ر حضرت عمل كردند زمین ديگر او را بیرون نیانداخت.به دستو  

 

 تربت كربلا بیمه ساختمان

در حالات مرحوم آيه الله العظمي نجفي مرعشي گفته اند كه هرگاه مي خواستید ساختمان مدرسه و يا 

خیريه اي بسازند به بناي آن ساختمان مي فرمودند هرگاه پي هاي آن را آماده كرديد مرا خبر كنید . 

وقتي آماده مي شد حركت مي كردند و در كنار هر پي آن مقداري تربت امام حسین)ع( گذاشته مي 

 فرمودند من با اين كار اين ساختمان را بیمه مي كنم.

 

 توبه حضرت آدم و گريه بر حسین )ع(

در روايت است كه موقعي كه حضرت آدم مي خواست نزد خدا توبه كند از جبرئیل كیفیت توبه كردن 

ا سؤال كرد. جبرئیل به او فرمود: كه خدا را به نامهاي مقدس كه در ساق عرش نوشته شده قسم دهد ر

 تا خدا توبه او را بپذيرد.
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 حضرت آدم خدا را قسم داد:

))يا حمید بحق محمد، يا عالي بحق علي ، يا فاطر بحق فاطمه ، يا محسن بحق الحسن، يا قديم احسان 

 بحق الحسین.((

كرد چرا وقتي بنام پنجمین مي رسم قلبم مي شكند و اشكم جاري مي شود؟ جبرئیل پس آدم عرض 

 گفت: فرزند تو حسین به مصیبتي دچار مي شمومد كه كلیه مصیبتها در مقابل آن كوچك و ناچیز ند.

آدم گفت: چه مصیبتي؟ جبرئیل گفت: حسین)ع( در حالي كشته مي شود كه عطشان و غريب و تنها 

اري نخواهد بود و ياوري نخواهد داشت. اي آدم: كاش تو حسین را در آن حال مي ديدي خواهد بود و ي

كه كار او به جائي مي رسد كه تشنگي در نزد او مثل دود مانع ديدن آسمان مي شود ، پس كشته مي 

به  شود و ذبح مي شود مثل ذبح گوشفند و دشمنان اثاث و اموال او را غارت مي كنند ،سر او و يارانش را

 شهرها مي گردانند و زنان نیز اسیر گردانده مي شوند.

 آدم گريه سختي نمود و خداوند تو به او را قبول فرمود.

 

 

 تربت حسین )ع( قطعه اي از خاك بهشت

در كتاب داستانهايي از زندگي علماء آمده است كه در زمان شاه عباس از طرف يكي از كشورهاي 

آنجا را براي شاه عباس آورد كه نوشته بود: دستور بدهید علماء  خارجي شخصي آمده و نامه پادشاه

 مذهب شما با فرستاده من در امر دين و مذهب مناظره كنند.و اگر مغلوب او شوند به مذهب ما بگرويد.

و آن فرستاده هنرش اين بود كه هر كسي چیزي را در دست مي گرفت، او از آن خبر مي داد كه چه 

 چیزي است.
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علماء را جمع كرد و سرآمد علماء ملا محسن فیض كاشاني عوامي را فرستاد تا با علماء ايران  شاه عباس

 مناظره كند.

آن فرستاده گفت: شما از عهده من نمي توانید برآئید اكنون چیزي در دست بگیر تا من بگويم چه 

 چیزي است.

رياي فكر غوطه ور شد و فیض كاشاني تسبیحي از تربت سید الشهداء در دست گرفت آن شخص در د

 بسیار فكر مي كرد.

 ملا محسن گفت: چرا عاجز شدي؟

فرستاده گفت: عاجز نشده ام ولي طبق تخصص خود چنان مي بینم كه در دست تو قطعه اي از خاك 

 بهشت است و تعجب من از اين است كه خاك بهشت چگونه به دست تو رسیده است.

من قطعه اي از خاك بهشت است و آن تسبیحي است از قبر فیض كاشاني گفت: راست گفتي . در دست 

 مطهر دخترزاده پیامبرمان كه امام بوده و از اين قضیه حقیقت دين ما و بطلان دين شما روشن شد.

 پس آن شخص اسلام اختیار كرد.

 

كسیكه به تربت حسین )ع( اهانت كرد مجازات شد چگونه  

عبدالعزيز گفت كه يوحنا، طبیب نصراني با من ملاقت كرد و شیخ طوسي نقل كرده است كه موسي بن 

گفت بحق پیغمبرت و دينت بگو كیست آن كسي كه مردم در ناحیه ابن بصیره به زيارت او مي روند؟ 

 آيا از اصحاب شما است؟

 گفتم: نه امام حسین )ع( پس دختر پیامبر ما است.

ه عجیبي است كه خود به چشمم از اين امام ديده يوحنا گفت: علت اينكه اين سؤال را از تو كردم قضی

 ام.
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شبي شاپور خادم هارون الرشید مرا طلبید. چون بنزد او رفتم مرا برداشت و بخانه موسي بن عیسي بي 

هوش در رختخواب افتاده و طشتي پیش رويش بود كه جمیع دل و روده اش در َآن ريخته بود. شاپور 

است كه به موسي دست داده؟ خادم موسي گفت: او يك ساعت  از خادم موسي پرسید اين چه حالت

پیش از اين درنهايت صحت و خوشحالي نشسته بود و با نديمان خود صحبت مي كرد و شخصي از بني 

هاشم حاضر بود و مي گفت: من بیماري شديدي داشتم و به هر چه معالجه كردم سودي نبخشید تا 

حسین )ع( بردار و مداوا كن. من چنین كردم و عافیت يافتم.آنكه كاتب به من گفت : از تربت امام   

 موسي بن عیسي گفت: هیچ از آن تربت پیش تو مانده است؟ 

گفت: بلي پس فرستاد قدري از آن تربت آوردند. موسي آن را گرفت و از روي استهزاء و مسخره 

كه سوختم ، سوختم  كردن در مقعد خود داخل كرد چون چنین كرد در همان حال فريادش بلند شد

 طشت بیاوريد.

 چون طشت آوردند ،احشاء و دل و روده او در داخل طشت ريخته شد پس مجلس به عزا تبديل شد.

 حال تو اي يوحنا بیا و ببین مي تواني چاره اي براي درمان او پیدا كني ؟

ش همه در يوحنا مي گويد : چون من به داخل طشت نگاه كردم ديدم كه جگر و سپرز و شش و دل

طشت افتاده بسیار تعجب كردم و گفتم : هیچ كس چاره او را نمي تواند بكند مگر عیسي بن مريم كه 

 مرده را زنده مي كرد.

شاپور گفت: راست مي گوئي لكن اين جا باش تا معلوم شود كه حالش به كجا منتهي مي شود. منشب 

م واصل شد.نزد ايشان ماندم و در موقع سحر ، موسي بن عیسي به جهن  

 

 يهودي به وسیله سر حسین)ع( و معجزه آن مسلمان شد

نقل شده است كه وقتي سرهاي شهداء را با اسراء به طرف شام مي بردند ، در منطقه حران در بالاي 

بلندي يك نفر يهودي بنام يحیي خزائي به استقبال آمده و سرها را تماشا مي كرد كه چشمش افتاد به 
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گوش فرا داد و شنید كه اين آيه را داء و ديد لبهاي مباركش مي جنبد پیش رفته و سر مبارك سید الشه

 مي خواند:

 ))وسیعلم الذين ظلمو اي منقلب ينقلبون((

مین به زودي خواهند دانست كه قدرت با كیست.لظا  

يحیي از مشاهده اين قضیه بشگفتي فرو رفته و پرسید اين سر كیست؟ گفتند: سر حسین بن علي. 

ید: مادرش كیست؟ گفتند: فاطمه دختر رسول خدا)ص( يهودي گفت اگر دين او برحق نبود اين پرس

كرامت از او   ظاهر نمي شد پس مسلمان شد و لباس و مبلغ هزار درهم براي امام سجاد)ع( فرستاد. 

را مأمورين از اين جريان ناراحت شده گفتند كه تو به دشمنان خلیفه كمك مي كني دور شو والا تو 

خواهیم كشت. يحیي شمشیر برداشته و با آنها به جنگ پرداخته تا اينكه بعد از كشتن پنج تن از آنان به 

 شهادت رسید و مقبره او در دروازه حران شام بنام يحیي شهید معروف است.

 

 امام رضا)ع( به بريان بن شبیب فرمود: 

ي باشي كه با حسین)ع( شهید شدند هر وقت اگر خواستي شريك ثواب شهداي كربلا باشي و مانند كسان

به ياد حسین)ع( و اصحابش افتادي بگو: يا لیتني كنت معهم فافوز فوزا عظیما اي كاش من با آنها بودم 

 تا به رستگاري بزرگ مي رسیدم.

 امام صادق)ع( به عبدالله بن سنان فرمود:

و سر و پا را برهنه كن و بعد از ظهر با روزي عاشورا كه شد لباس تمیز بپوش ، آستین ها را بالا بزن 

كمي آب افطار كن كه آن وقت كارزار آل محمد به آخرين مرحله رسید و بر خاك پاك كربلا هفده تن 

از بني هاشم كه روي زمین شبیه و نظیر نداشتند افتادند واگر پیامبر اسلام )ص( زنده بود خود براي 

 آنان عزاداري مي نمود.

 پیامبر اسلام)ص(:
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 ))ان لقتل الحسین حرارة في قلوب المومنین لا تبردا ابدا((

 براي شهادت حسین)ع( در دلهاي مؤمنین حرارت و آتشي ايجاد مي شود كه هرگز سرد نگردد.

 امام رضا)ع( فرمود:

روز شهادت حسین )ع( از شدت گريه پلك چشم ما زخم و اشك ما جاري و آنچه عزيز است نزد ما 

 كوچك مي گردد.

 

 روز عاشورا دنبال حوائج مادي نرو

امام رضا )ع( فرمود  كسیكه  روز عاشورا دنبال حوائج مادي خود نرود خداوند حاجات دنبوي و اخروي 

او را برطرف كند و كسیكه روز عاشورا روز غم واندوهش باشد خداوند روز قیامت را براي او روز 

دد.خوشحالي قرار دهد تا در بهشت چشمش به ما روشن گر  

و كسیكه روز عاشورا براي منزلش آذوقه ذخیره كند خداوند در آن بركت قرار ندهد و روز قیامت با 

 يزيد و ابن زياد و عمر سعد در پائین ترين مكان جهنم محشور گردد.

 

 مستشرق آلماني از عزاداري بر حسین )ع( تعجب مي كند

سته بودم عبورم به اتاقي افتاد ديدم يك مستشرق آلماني مي نويسد : در اقیانوس كبیر در كشتي نش

مرد به تنهائي روي صندلي نشسته و چیزي با خود مي خواند و اشك مي ريزد حس انسان دوستي مرا 

واداشت كه از او علت گريه اش را سؤال كنم مبادا بر او ظلمي شده باشد كه در اين حین ديدم حلوائي 

يه مي نمايد. گفتم: تو كیستي و اين حالات چیست؟ پخته را در ظروف متعدد به مسافرين كشتي هد

آل محمد )ص( هستم و چون امام ما در اين روز به شمشیر ستم به خون آغشته و  نگفت: من از شیعیا
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ياران و اولاد و اصحاب او را هم كشتند من به ياد آن روز اشك مي ريزم و اين غذا را به نذر به پاس 

نم.قیام خدا پسندانه او هديه مي ك  

 پرسیدم نام او كیست و كجا بود؟

 گفت: حسین بن علي )ع( در كربلا شهید شده است.

 آنگاه آن مستشرق تحقیقاتي كرده و رساله اي در نهضت وقیام حسین )ع( نوشته است.

 

...روز عاشورا و با صدا و ناله بلند گريه كنید  

 امام باقر )ع( علقمه فرمود:

گريه كنید بر حسین ، روز عاشورا و با صدا و ناله بلند گريه كنید و به دوستان و خويشان و ياران و اهل  

عزاداران در آيند و و قتي به هم مي رسند بگويند: خداوند اجر ما و شما را  خانواده بگوئید كه به صورت

 در اين مصیبت سید الشهداء بزرگ گرداند.

 

 مرگ معاويه

ينكه معاويه از روي سیاستي كه داشت ، علنا با اسلام مخالفت نمي كرد و در ظاهر به نماز و با توجه به ا

بعضي ا ز ضروريات دين مثل جهاد و حج توجه مي نمود و از طرفي طبق بنده هاي صلحنامه امام 

دت حسن)ع( با معاويه مبارزه و مخالفت علني با معاويه از طرف امام حسین )ع( به مصلحت نبود در م

ده سال امامت حسین بن علي )ع( كه تمام آن در زمان خلافت معاويه بود حضرت اين دوران را با شیوه 

برادر بزرگوار شان امام حسن مجتبي )ع( مي گذراندند و اگر چه چند نامه تند بین امام حسین )ع( و 

كرده بودند ولي تنش  معاويه رد و بدل شد كه امام دشمني هاي معاويه را با اسلام و اهلبیت گوش زد

مرد و يزيد را به جانشیني خود معین كرد. 60جدي پیش نیامد تا معاويه در سال  
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 خلافت يزيد

يزيد كه به عنوان خلیفه مسلمین از طرف پدرش معاويه علیه العنة منصوب شد از نظر خصوصیات 

پدرش علنا با شعائر و واجبات اخلاقي بسیار فاسد و فاسق و از انجام هیچ حرامي ابا نمي نمود و برخلاف 

اسلام مخالفت نموده و گاها احكام اسلام را مسخره مي كرد. به گوشه هايي از اخلاق فاسد او اشاره مي 

 نمائیم.

معاويه ، يزيد را به فرماندهي سپاهي براي فتح بلاد روم به جنگ فرستاد تا شايد اسمش در رديف 

 مجاهدان ثبت گردد.

قذونه توقف كردند و در آنجا مسلمانان به تب و آبله مبتلا شدند. در آنجا ديري لشكر در محلي بنام غذ

بود بنام يزيد با زنش ام كلثوم در اين دير به عیش و نوش مشغول شدند. چون به وي به عنوان فرمانده 

رد كه لشكر خبر دادند كه لشكريان به تب و آبله مبتلا شده و اين دو مرض آنها را تهديد مي كند، اين م

 از زن و شراب خسته نمي شد با كمال بي اعتنائي اين شعر را گفت:

 بااغذقذونه من حمي و من موم   ما ان ابالي بمالاقت جموعهم

 به من چه كه لشكريان در غذقذونه تب و آبله شده اند.

 بدير مران عندي ام الكلثوم  اذا اتكات علي الانماط في غرف

تكیه زده و در دير مران در نزدم ام كلثوم است.در حالیكه من در اين اطاقها   

 اين شعر منسوب به يزيد است.

 معشر الندمان قوموا واسمعو صوت الاغناني 

 واشربو كاس مدام و اتركو ذكر المعاني     

 اي هم نشینان بلند شويد و به صوت غنا گوش دهید و پي در پي شراب خورده و معنويات را رها كنید.
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لعیدان عن صوت الاذانشغلتني نغمة ا  

 و تعوضت عن الحور عجوزا في الدنان    

صداي اوازه خواه مرا از اذان مشغول نموده و من بجاي حورالعین در آخرت با پیرزني در دنیا را قبول 

 مي كنم.

میموني داشت بنام ابوقیس كه او را روي ماده خري كه آن را زني نهاده و لجام بسته بودند سوار كرده و 

اسبها به مسابقه اسب دواني مي برد. با  

 و يا مي گويد:

وما علي دين احمد فخذها علي دين المسیح بن مريم.ن حرمت يفا  

اگر شراب در دين محمد حرام است تو آن را به دين مسیحیان بخور.   

 در كتاب قريش آمده است: يزيد پسر معاويه صاحب سگها و كبوترها و بازها و تازي هاي زيادي بود و

اگثرا با نوازندگان و شاريین خمر سرو كار داشت و به میمون خود شراب مي خورانید تا براي او رقص 

 كند.

شكار و سگ بازي و شرابخواري بود و افرادي را مأمور نموده بود كه زنان  مشغولیات خلیفه مسلمین!

 خوش صورت را براي او مي آوردند.

 

جهت بیعت با يزيد حسین)ع( امام از دعوت  

يزيد فاسق و فاجر به محض رسیدن به خلافت نامه اي به ولید بن عتبه حاكم مدينه نوشت و دستور 

گرفتن بیعت از امام حسین )ع( و دو نفر ديگر از شخصیت هاي آن روز را صادر كرد ولید به همراهي و 

براي  مشورت مروان بني حكم دشمن اهلبیت مأموري خدمت امام حسین )ع( فرستاد و از آن حضرت

 حضور جهت يك مسئله مهم دعوت به عمل آورد.
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امام با سي نفر از ياران مسلح خود عازم مجلس ولید شد و به يارانش فرممود شما خارج از مجلس آماده 

م وارد مجلس ولید شد و ولید خبر مرگ معاويه را باشید كه در صورت ضرورت از شما استفاده شود. اما

ا به اطلاع حضرت رساند.رساند، و موضوع بیعت يزيد ر  

امام فرمود بیعت شخصي مثل من مي بايد در مقابل مردم باشد لذا فردا چون مردم را دعوت كني ما نیز 

 در صورت تصمیم د آن مجلس حاضر و بیعت مي كنیم.

ولید گفتار امام را پذيرفته و حضرت پس از برخوردي كه با مروان در آن مجلس داشتند از جلسه خارج 

شبانه پس از شب زنده داري در كنار قبر مطهر رسول گرامي اسلام از مدينه به طرف مكه  شده و

 حركت فرمودند.

نقل شده است كه حضرت تا صبح در كنار مرقد مطهر جدش رسول الله مشغول دعاو نماز بودند كه 

ل خدا حسین نزديك صبح به خواب رفتند و در خواب پیامبر را همراه عده اي از فرشتگان ديدند. رسو

را در بغل گرفتند و به خود چسباندند و بین دو چشمش را بوسه زدند و فرمودند: پدرم به فدايت مثل 

اينكه مي بینم تو در خونت غلطیده اي به دست مردمي كه امید شفاعت مرا دارند در حالي كه در نزد 

رت و مادرت و برادرت را و خدا هیچ بهره اي نخواهند داشت . اي پسرم بزودي تو ملاقات مي كني پد

 آنها مشتاق ديدار تو هستند و براي تو در بهشت درجاتي است كه به آنها نمي رسي مگر با شهادت.

 

 حضرت خبر شهادت خود را دادند

در وقت خدا حافظي از مدينه يكي از برادرانشان بنام عمر اطرف پیشنهاد سازش با يزيد را كردند ولي 

سول خدا خبر كشته شدن خويش و همچنین خبر كشته شدن مرا نقل نمود و حضرت فرمودند پدرم از ر

پدرم در نقل خويش اين جمله را اضافه نمود كه قبر من در نزديكي قبر او خواهد بود. آيا گمان مي كني 

چیزي را كه تو مي داني من از آن بي اطلاع هستم؟ ولي به خدا قسم كه من هیچگاه زير بار ذلت نخواهم 

در روز قیامت مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها موجب اذيت و رنجش وي گردد داخل بهشت رفت و 

 نخواهد گرديد.
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ام المومنین با ام سلمه حضرت  ديدار  

حسین )ع( عرض كرد با امام ام سلمه ام المؤمنین به  امام در ديداري كه با ام المومنین ام سلمه داشتند ،

ناك و محزون نگردان. زيرا من از جدت رسول خدا شنیده ام كه مي حركت خود به سوي عراق مرا غم

 فرمود فرزندم حسین در خاك عراق و در محلي بنام كربلا كشته خواهد شد.

امام در پاسخ فرمود مادر من مي دانم كه از روي ظلم و دشمني كشته و ذبح مي شوم و خدا خواسته كه 

در غل و زنجیر شوند و آنها فرياد كمك طلبي سر دهند  اهلبیت من آواره و فرزندانم كشته و اسیر و

 ولي ياوري نخواهند داشت.

همچنین در هنگام خروج از مدينه امام حسین )ع( وصیتنامه خود را نزد محمد بن حنفیه برادر گرامي 

 خود گذاشت.

 

 وصیتنامه امام حسین)ع(

برادرش محمدبن حنفیه:بسم الله الرحمن الرحیم ، اين وصیتنامه حسین بن علي است به   

حسین شهادت مي دهد كه خدايي نیست جز خداي يگانه و محمد بنده و رسول خداست كه از طرف 

روز قیامت مي آيد و در آن شكي نیست و خدا  خدا به حق رسالت آمد و بهشت و جهنم بر حق است و

 همه كساني را كه در قبر هستند محشور مي نمايد.

دخواهي و نه براي خوشگذراني و نه براي فساد و ستمگري بلكه قیام كرده ام من قیام نكردم از روي خو

براي طلب اصلاح در دين جدم رسول خدا )ص( و در نظر دارم كه امر به معروف و نهي از منكر نمايم و 

به سنت جدم و پدرم عمل كنم. هر كس از من قبول نمود راه خدا را پذيرفته و هر كسي رد كند و قبول 

د من صبر و استقامت مي كنم . تا خدا بین من و اين قوم قضاوت كند كه خدا بهترين حكم كنندگان ننماي
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است و اين وصیت من به تو است اي برادرو توفیق نیست مگر از جانب خدا. بر او توكل مي كنم و 

 بسوي او انابه مي نمايم.

 

 ورود به مكه

مكه را پیمود در شب جمعه سوم ماه شعبان وارد مكه  ز پنج روز كه فاصله مدينه تااامام حسین )ع( پس 

معظمه گرديد. در اين مدت تا زماني كه حضرت از مكه خارج شد افراد و شخصیت هايي با حضرت 

ملاقات كردند از جمله عبدالله بن عمر يكي از شخصیتهاي آن زمان با حضرت ملاقات كرد. عبدالله به 

فت كني كشته خواهي شد زيرا من از رسول خدا شنیدم كه فرمود: امام عرض كرد: شما اگر با يزيد مخال

حسین كشته خواهد شد و اگر مردم دست  از ياري او بردارند به ذلت و خواري مبتلا خواهند گرديد. لذا 

پیشنهاد من اين است كه مانند همه مردم راه بیعت وصلح را پیش گرفته و از ريخته شدن خون 

 مسلمانان بترس.

جواب فرمودند: اي ابو عبدالرحمن مگر نمي داني كه دنیا آنچنان پست و حقیر است كه سر حضرت در 

بريده يحیي بن ذكريا به عنوان هديه و ارمغان برا فرد زناكاري از بني اسرائیل فرستاده مي شود ؟ مگر 

فروش و  نمي داني كه بني اسرائیل در اول صبح هفتاد پیامبر را به قتل رساندند و سپس به خريد و

كارهاي روزمره خود مشغول شدند كه گويا هیچ كاري نكرده اند و خدا هم در عذاب آنها تعجیل نكرد 

داشته باش و  بلكه به آنها مهلت داد و سپس به انتقام سختي دچار شدند. اي ابو عبدالرحمن تقواي الهي

 ياري مرا ترك نكن.

و با حضرت خداحافظي كرد و شبانه به مدينه رفت  عبدالله بن عمرياري كردن حضرت را قبول ننمود اما 

و با نماينده يزيد بیعت كرد. او كسي است كه با علي )ع( و با امام حسن )ع( و با امام حسین)ع( و با امام 

 سجاد)ع( بیعت نكرد ولي با معاويه و يزيد و خوانخواري مثل حجاج بیعت مي كند.



30 

 

 شبانه وارد مدينه شد عبدالله بن عمروبیست هزار شیعه،خونخوار و قاتل صد آمده است كه وقتي حجاج

به در خانه حجاج رفته و تقاضاي بیعت كردن كرد. حجاج به او گفت اين همه عجله براي چیست صبر 

 مي كردي و فردا مي آمدي ؟ 

عبدالله بن عمر گفت: چون از رسول خدا شنیده ام كه هر كس بمیرد و امام زمانش را نشناسد بر مردن 

اشم و بر مردن اهلیت مرده است لذا گفتم شايد امشب بمیرم و نتوانم با خلیفه و امامم بیعت كرده بج

ورد و گفت بیا با پاي من حجاج پاي خود را از زير لحاف بیرون آ جاهلیت مرده باشم !!! دراين موقع

 بیعت كن!!

 اعزام مسلم بن عقیل به كوفه و شهادت او

شدند امام حسین )ع( قیام نموده نامه هاي زيادي كه مورخین آنها را بالغ بر زمانیكه مردم كوفه متوجه 

بیست هزار عدد مي دانند به امام حسین )ع( نوشته و آمادگي و جانفشاني خود را در راه حضرت به 

 اطلاع امام مي رساندند.

اقل و صاحب سالگي بود و مردي عالم و ع 28لذا حضرت پس عموي خود مسلم بن عقیل را كه در سن 

تدبیر و صلاح و شجاع بود به عنوان سفیر خود به شهر كوفه فرستاد تا اوضاع آنجا را براي حضرت 

 گزارش كند.

مسلم بن عقیل با مشقات و سختي هايي كه در طول را ديد وارد كوفه شد و در منزل مختار و مسلم بن 

 عوسجه مستقر گرديد.

سته به حضور او آمده و با مسلم به عنوان نماينده امام مردم وقتي از ورود او مطلع شدند دسته د

هزار نفر از مردم بي وفاي كوفه با مسلم بیعت كردند. 18حسین)ع( بیعت نمودند و طولي نكشید كه   

مسلم وقتي اين اشتیاق و علاقه ظاهري مردم كوفه مطلع شد ابن زياد را كه حاكم بصره بود به كوفه 

د كوفه شد و صورت خود را بسته و عمامه سیاه بر سر نهاده و با اين هیئت فرستاد ابن زياد شبانه وار
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وارد كوفه شد كه عده اي فكر كردند امام حسین )ع( است لذا به او به عنوان امام سلام مي كردند و 

 مرحبا مي گفتند!

زياد از  مسلم وقتي خبر ورود ابن زياد را شنید خوفناك شده و به خانه هاني بزرگ كوفه رفت و ابن

طريق غلام خود از حضور حضرت مسلم در خانه هاني با خبر شد لذا هاني را احضار نموده و با او درشتي 

كرد و با چوب دستي خود آنقدر بر سر و صورت او زد كه بیني هاني شكست و گوشت صورتش كنده 

 شد.

زياد روبرو شده او را از بین مسلم با شنیدن خبر دستگیري هاني مرم را به دور خود جمع كرد تا با ابن 

ببرد ولي ابن زياد دستور داد كه جاسوسان او را در میان مردم شايع كنند كه لشكر شام در راه است و 

 اگر كسي مسلم را ياري كند جانش را از دست مي دهد.

 لذا وقتي مسلم با آن جمعیت زياد به مسجد رفت هنوز نمازش تمام نشده بود كه مسجد از ياران او

خالي شد و بطوري مردم كوفه وحشت زده بودند كه زنان مي آمدند دست شوهرانشان را و مادران 

دست فرزندانشان را گرفته و از نزد مسلم دور مي كردند. وقتي مسلم از مسجد خارج شد كسي با او 

راه  نبود و نمي دانست در اين شهر پر مكرو فريب به كجا برود؟ كو آن مشتاقان و آن جان فشانان

 حسین؟

در كوچه ها مي گشت و تشنگي بر او غالب شده بود كه طوعه پیرزن غیور كوفه را ديد و او مسلم را به 

خانه خود برد و از او پذيرائي نمود ولي پسر او بلال حضور مسلم را به ابن زياد خبر داد و طولي نكشید 

زند عقیل دلیر مرد بني هاشم به كه خانه طوعه محاصره شد و دهها نفر براي دستگیري مسلم با فر

 جنگ پرداختند.

نفر از ياران ابن  180مسلم آنقدر قدرتمند بود كه بعضي از افراد را به بالاي پشت بام پرتاب مي كرد و 

زياد پس از بحث تندي كه با مسلم نمود دستور به شهادت رساندن مسلم را صادر كرد. مسلم را به 

مسلم در راه ذكرو تسبیح الهي مي فرمود تا اينكه سرش را از تنش جدا  بالاي دارالاماره بردند و حضرت
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ساله را به شهادت  89زياد هاني بن عروة آن پیرمرد كرده و در كوچه انداختند همچنین به دستور ابن 

 رساندند و دو طفل مسلم بنامهاي ابراهیم و محمد نیز بدست حارث كشته شدند.

 

 خطبه امام حسین)ع( در مكه

براي خداست و آنچه خدا بخواهد مي شود و نیست هیچ قوتي مگر به وسیله خدا و درود خدا بر  حمد

رسولش . نوشته و حتمي شده مرگ براي فرزند آدم مانند گردنبند براي دختران . و من به ديدار 

ست كه نیاكانم آنقدر اشتیاق دارم مانند اشتیاق يعقوب به يوسف . و براي من قتلگاهي معین گرديده ا

در آنجا فرود خواهم آمد و گويا با چشم خود مي بینم كه درندگان بیابانها در سرزمین میان نواويس و 

 كربلا اعضاي مرا قطعه قطعه و شكمهاي گرسنه خود را سیر و انبارهاي خالي خود را پر مي كنند.

راضي است ما نیز راضي  از پیشامدي كه با قلم قضا نوشته شده است چاره و مفري نیست و بر آنچه  خدا

 و خوشنوديم. بر بلاي او صبر مي كنیم و اجر صابرين بر ما خواهد بود.

در میان پیامبر و پاره هاي تن او هیچگاه جدايي نخواهد افتاد و در بهشت برين در كنار او خواهند بود . 

آنان تحقق خواهد زيرا كه آنان وسیله خوشحالي و روشني چشم پیامبر بوده و وعده او نیز بوسیله 

 پذيرفت.

آگاه باشید كه هر يك از شما كه حاضر است در راه ما از خون خويش بگذرد و جانش را در راه شهادت 

 و لقاي پروردگار نثار كند آماده حركت با ما باشد كه من فردا صبح حركت خواهم كرد انشاء الله.

 

 خروج از مكه و حركت بسوي كوفه

دند تا اينكه متوجه شدند عمال يزيد قصد دارند كه آن حضرت را در حال حج امام حسین )ع( در مكه بو

به شهادت برسانند لذا براي اينكه قداست حرم امن الهي محفوظ بماند در روز سه شنبه هشتم ذي 

 الحجه اعمال حج را تبديل به عمره نموده و از مكه خارج شدند.
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كه:  ابن كثیر دمشقي از مردي از اهل كوفه نقل نموده  

من پس از اعمال حج به طرف كوفه حركت كردم در مسیر خود به چند خیمه برخوردم از صاحب آن 

خیمه ها پرسیدم گفتند: اين خیمه ها متعلق به حسین بن علي است. با شنیدن اين جمله و به اشتیاق 

ردي را كه دوران زيارت فرزند پیامبر حركت نموده و به سراغ خیمه اختصاصي آن رفتم او را در قیافه م

پیري را شروع كرده باشد دريافتم و ديدم مشغول زيارت قرآن است. و قطرات اشك از صورت و 

محاسن شريفش سرازير است ، عرضه داشتم پدر و مادرم به فداي تو باد اي فرزند دختر پیامبر چه 

 انگیزه اي تو را به اين بیابان بي آب و علف كشانده است؟

را تهديد كرده اند و اينها نامه هاي مردم كوفه است و همین مردم كوفه هستند كه مرا فرمود: بني امیه م

به قتل خواهند رسانید و چون دست به اين جنايت زدند و احترام دستورات و امر خدا را درهم شكستند 

ن بكند كه خدا نیز كسي را بر آنان مسلط خواهد نمود كه آنان را به قتل برساند و آنچنان خوار و ذلیلشا

 ذلیلتر از كهنه پاره زنان گردند.

 

 برخورد با لشكر حر

امام حسین )ع( بطرف كوفه رهسپار بود تا به منطقه اشراف رسید و حضرت دستور داد كه جوانان پیش 

 از طلوع صبح به سوي فرات رفته بیش از حد معمول و مورد نیاز آب براي خیمه ها حمل نمايند.

بن يزيد با هزار نفر وارد اين منطقه شد و چون حضرت شدت تشنگي آنها را قبل از ظهر بود كه حر 

 مشاهده كرد به ياران خويش دستور داد كه آنها و اسب هايشان را سیراب نمايند.

يكي از سپاهیان حر مي گويد: من در اثر تشنگي و خستگي شديد آخر همه وارد شدم و چون همه ياران 

ربازان بودند كسي به من توجهي نكرد. ناگهان ديدم مرد خوش خو حسین )ع( مشغول سیراب كردن س

و خوش قیافه اي كه از كنار خیمه ها متوجه من بود كه بعد معلوم شد امام حسین )ع( بوده به طرف من 

 آمده و مرا سیراب نمود.
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پس از  سپس نماز جماعت ياران امام حسین )ع( و ياران حر به امامت امام حسین)ع( اقامه شد و حضرت

 نماز سخناني ايراد كرد.

چون امام و يارانش خواستند به طرف كوفه بروند حر مانع شد و گفت: به من دستور داده اند نگذارم به 

طرف كوفه برويد و يا به مدينه برگرديد.كه طبق نقلي امام به او فرمودند: مادرت به عزايت بنشیند مانع 

فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود من هم به شما جواب مي  رفتن ما مي شود؟ كه حر گفت : اگر مادرت

 دادم.

 

 سخنان مهم امام حسین )ع( در منطقه اي بین مكه و كربلا

ن )ع( در طول راه در منطقه اي كه ياران خود و همچنین لشكر حر حاضر بودند براي آنان یامام حس

 چنین صحبت فرمودند: 

مسلماني كه با سلطان زورگويي مواجه گردد كه حرام خدا را حلال اي مردم : پیامبر خدا فرمود: هر 

نموده و پیمان الهي را در هم مي شكند و با سنت و قانون پیامبر مخالفت مي كند و در میان بندگان خدا 

راه گناه و معصیت و دشمني در پیش مي گیرد ولي او در مقابل چنین ظالمي با عمل يا سخن اظهار 

ر خداوند است كه اين فرد را به محل همان ظالم در جهنم داخل كند.مخالفت ننمايد ب  

مردم آگاه باشید كه بني امیه اطاعت خداوند را ترك و پیروي از شیطان را بر خود فرض نموده اند فساد 

 را ترويج و حدود الهي را تعطیل نموده اند حالا و حرام و اوامر و نواهي خداوند را تغییر داده اند و من به

 رهبري جامعه مسلمانان در مقابل اين مفسدين كه دين جدم را تغییر داده اند شايسته ترم.

 

 

 برخورد با عبیدالله بن حر جعفي
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در طول راه حضرت با عبیدالله بن حر برخورد نمودند و حضرت كسي را فرستاد كه او را به خیمه امام 

م با چند تن از اصحابش بنزد او رفتند و حضرت دعوت كند ولي عبیدالله بن حر اكراه نمود. خود اما

چون از سوابق بد و راهزني هاي او با خبر بودند به او فرمودند : مي خواهي بوبه كني و از آن خطاها و 

 گناهان پاك گردي . عبید الله گفت: مثلا چگونه توبه كنم.

بجنگ . عبید الله گفت: من  حضرت فرمود: فرزند دختر پیامبرت را ياري كن و در ركاب وي با دشمنان

مي دانم كه هر كس از تو اطاعت كند سعادتمند است ولي راه شما را شهادت و كشته شدن است و من 

 از مرگ سخت گريزانم ولي اسبي دارم كه اگر بخواهي مي تواند شما را از چنگ دشمن فراري دهد.

واهم و من گمراهان را به ياري خود حضرت فرمود: وقتي تو خود را دريغ مي كني اسبت را براي چه بخ

 نخواهم گرفت.

 

 امام آيه استرجاع را خواند

 در طول راه يكدفعه امام در حالیكه سوار اسب بود فرمود: 

لله رب العالمین((الله و انا الیه راجعون و الحمد ))انا  

 علي اكبر فرمودند: چرا اين كلمه را بر زبان رانديد؟

سرم به زين اسب بود به خواب رفتم و صداي هاتفي را شنیدم كه مي گفت: حضرت فرمود : در حالیكه 

 اين گروهي كه در حركتند مرگ در تعقیب آنها است.

 و براي من مشخص شد كه اين خبر شهادت است.

 علي اكبر گفت: خدا خادثه بدي پیش نیاورد مگر ما بر حق نیستیم ؟

ق قدم بر نمي داريم .امام فرمود: بلي به خدا سوگند كه ما بجز راه ح  

 علي اكبر عرضه داشت: اگر بنا است در راه حق بمیريم ترس ار مرگ نداريم .
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 امام او را دعا كردند : خداوند براي تو بهترين پاداش فرزندي را عنايت كند.

 

هنگام ورود به كربلا اسب امام جلو تر نرفت   

سین جلو تر نرفت و هر چه كردند قدم از نقل شده است كه وقتي وارد زمین كربلا شدند اسب امام ح

قدم برنداشت . لذا اسب ديگري آوردند و او هم جلو تر نمي رفت و خلا صه تا هفت اسب عوض كردند 

و هیچ كدام قدم از قدم بر نمي داشتند لذا حضرت فرمود يكي از اهالي آنجا را آوردند حضرت فرمود: 

ا مي گويند. فرمود: آيا اسم ديگري دارد؟ جواب داد اسم اين محل چیست؟ جواب داد به اينجا عمور

آري به اينجا نینوا هم مي گويند. فرمود: آيا نام ديگري هم دارد جواب داد : آري به اينجا كربلا هم مي 

 گويند.

كه در اينجا حضرت فرمود: پناه مي برم به خدا از كرب و بلا و به يارانشان فرمودند : اينجا توشه ها و 

بر زمین بگذاريد كه محل ريختن خونهاي ما و مزار و مرقد ما اينجا است. بارها را  

اين حادثه در دوم محرم بود و پس از استقرار يارانش حضرت خطبه معروف خود را ايراد كردند: از 

 جمله :

علي السنتهم ))اني لا اري الموت الا سعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما . الناس عبید الدنیا و الدين لعق 

 يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا باالبلاء الديا نون((

 يعني : من در اين موقع مرگ را نمي دانم مگر سعادت و زندگي با ظالمین را نمي دانم مگر رنج و نكبت.

مردم بنده دنیا هستند و دين لقلقه زبانشان است . تا زماني كه دنیا يشان برقرار است از ديت حمايت 

كنند اما وقت امتحان و آزمايش دين دار واقعي كم مي گردد. مي  

 

 ملاقات امام حسین )ع( با عمر بن سعد
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امام حسین )ع( كسي را فرستاد و به عمر سعد كه با چهار هزار جنگجو در كربلا حضور داشت پیغام داد 

ي ند : اي فرزند سعد واكه همديگر را ملاقات كنند. وقتي ملاقات انجام شد . امام به عمربن سعد فرمود

بر تو آيا با من مي خواهي بجنگي ؟ آيا از خدايي  كه عاقبت بسوي او برمي گردي نمي ترسي؟ تو مي 

داني من فرزند چه كسي هستم بیا با من باش و اين دشمنان اسلام را رها كن كه به خدا نزديك تر 

 است.

در كوفه خرا ب كنند . حضرت فرمود: من خانه عمر سعد گفت: مي ترسم اگر به شما بپیوندم خانه ام را 

اي تهتر براي تو تهیه مي كنم . عمر سعد گفت: مي ترسم باغ و باغستانم را در كوفه از من بگیرند. 

حضرت فرمود: من باغ بهتري در حجاز براي تو تهیه مي كنم. عمر سعد گفت: مي ترسم زن و بچه ام را 

 بكشند.

ديد فرمود: چه شده تو را خدا تو را در حالیكه در بسترت هستي بكشد و  حضرت كه اين بهانه هاي او را

 تو را در روز قیامت نیامرزد و من امیدوارم كه از گندم عراق مگر اندكي نخوري!

 

 ملاقات زهیربن قین با امام

 وقتي امام حسین)ع( بطرف كوفه مي رفت زهیز نیز با خانواده و يارانش بطرف كوفه مي رفت و در راه

از اينكه امام او را ببیند حذر مي كرد ولي در يكي از مناطق بخاطر چشمه آبي كه بود خیمه هاي زهیر در 

نزديك چادرهاي امام بزمین زده شد و حضرت وقتي چشمشان به آن چادرها افتاد سؤال كردند متعلق 

به چادرشان دعوت  به چه كسي است و هنگامي كه گفتند به زهیربن قین. امام دستور دادند كه او را

 نمايند.

وقتي پیك حضرت آمد زهیر و خانواده اش سر سفره بودند و با شنیدن دعوت امام زهیر درجا هشكش 

زد و لقمه اش درمیان دهان و سفره چند لحظه اي مانده بود و نمي دانست چه جوابي به پیك حضرت 

خسران آخرت است. دراينجا بود  بدهد. آيا برود كه نتیجه اش كشته شدن است و نرود كه نتیجه اش

كه همسر غیورش به او گفت: زهیر تو را چه شده؟ فرزند پیامبر تو را خواسته و تو همینطور نشسته اي ! 
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برو ببین امام با تو چه مطلبي دارد. وقتي زهیر میرفت چهره اش در فكر و غم و اندوه فرو رفته بود ولي 

و بشاشت در صورتش بود و به همسرش گفت: من تصمیم  وقتي بعد از ساعتي بازگشت آثار خوشحالي

دارم به امام ملحق شوم و تو را طلاق مي دهم زيرا مي دانم برگشتي در كار نیست و از همه اموال خود 

فقط يك شمشیر و زره برداشت و با خانواده خود خداحافظي كرد و در كنار امام بود تا زمانیكه به 

 شهادت رسید.

 

سعد تعداد لشكر عمر  

سوار ، كعب بن طلحه 1000ساعت به ساعت بر لشكريان عمر بني سعد در كربلا افزوده مي شد. حر با 

سوار ، حصین 2000سوار ، يزيد بن ركاب كلبي با 4000سوار ، شمر با 4000سوار، عمر سعد با 3000با 

 1000شبث با  جنگجو، شعیب بن4000سوار ، نصربن خرشه با 3000سوار ، مضاير با 4000بن نمیربا 

جنگجو . كه بعضي از مورخین سپاه عمر بن سعد كه همه از كوفیان بي  1000سوار و حجاربن ابحر با 

نفر از بني  18نفر كه  72وفا تشكیل شده بود را سي و پنج هزار نفر ذكر كرده اند و ياران امام حسین را 

 هاشم و بقیه از ياران ديگر حضرت بوده اند.

 

ام حسین)ع( بستندآب را بر روي ام  

از صبح تاسوعا بدستور عمر بن سعد چهار هزار نفر بر شريعه فرات نظارت نموده تا مبادا قطره اي آب 

به خاندان امام حسین برسد. عصر تاسوعا لشكر عمر سعد براي حمله به لشكر امام حسین آماده مي 

بگويد امشب را براي نماز و دعا و شد. لذا امام حسین برادر رشیدش ابوالفضل را فرستاد تا به دشمن 

 نیايش فرصت دهند و فردا جنگ شروع شو و عمر بن سعد قبول نمود.

 

 شب عاشورا
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بعد از نماز مغرب امام حسین براي ياران خويش خطبه خواند و جمله معروف )فاني لا اعلم اصحالا اولي 

.ولا خیرا من اصحابي ولا اهل بیت ابرو لا اوصل من اهل بیتي (  

 يعني من اصحابي بهتر و بالاتر و اهل بیتي بهتر و نزديك تر از اهل بیت خود سراغ ندارم.

را ايراد نمود و در پايان فرمود: اين ها با من كار دارند و مرا میخواهند لذا من بیعتم را از شما برداشتم و 

ا نجات بدهد.هر يك از شما دست يكي از اهل بیت مرا بگیرد و در میان اين تاريكي خود ر  

اولین كسي كه پس از خطبه اما م لب به سخن گشود برادر فداكارش عباس بود كه فرمود: )لا ارانا الله 

ذالك ابدا( خدا آن روز را نیاورد كه ما تو را تنها بگذاريم آنوقت جواب رسول خدا را چه بدهیم  و 

خرين قطره خون ايراد كردند. مسلم بن سپس هر يك از افراد سخناني دال بر جانفشاني در راه امام تا آ

عوسجه گفت : ما چگونه دست از ياري تو برداريم در اين صورت در پیشگاه خدا چه عذري خواهیم 

داشت . بخدا سوگند من از تو جدا نمي گردم تا با نیزه خود سینه دشمنان تو را بشكافم و تا شمشیر در 

نداشتم با سنگ و كلوخ به جنگشان مي روم تا جان  دست من است با آنان مي جنگم و اگر هیچ سلاحي

 به جان آفرين تسلیم كنم.

وسعید بن عبدالله گفت: بخدا سوگند اگر بدانم كه هفتاد مرتبه كشته مي شوم و بدنم را آتش زده و 

 خاكسترم را زنده  شدن به ياريت مي شتابم.

در راه حمايت تو هزار بار كشته و باز  زهیر بن قین گفت: يابن رسول الله بخدا سوگند دوست داشتم كه

زنده و دوباره كشته شود و باز آرزو داشتم با شهادت من تو و يا يكي از اين جوانان بني هاشم از مرگ 

 نجات مي يافتند.

در پايان حضرت فرمود: )جزاكم الله خیرا( و سپس فرمود: بدانید كه فردا من كشته مي شوم و همه شما 

.كشته كشته مي شويد  
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نقل است كه در اين موقع قاسم دوازده ساله امام حسن عرضكرد : عمو جان آيا من هم كشته مي شوم ؟ 

حضرت فرمود: قاسمم مرگ در نظرت چگونه است؟ عرض كرد : احلي من عسل از عسل شیرينتر . 

 حضرت فرمود: بدان كه تو هم فردا به شهادت مي رسي.

 

 نافع بن هلال و شب عاشورا

حضرت وقتي با نافع روبروي شدند فرمودند: امشب همان شب موعود است . وعده اي شب عاشورا 

 است كه هیچ تخلف در آن راه ندارد.

پس امام به نافع فرمودند: مي خواهي در اين تاريكي شب به اين كوه ها پناهنده شوي و خود را از مرگ 

اشت: مادرم به عزايم بنشیند من برهاني؟ نافع بن هلال خود را به قدمهاي حضرت انداخت و عرضه د

اين شمشیر را به هزار درهم و اسبم را به هزار درهم خريداري نموده ام . سوگند به آن خدايي كه با 

محبت تو بر من منت گذاشته است ، بین من و تو جدايي نخواهد افتاد مگر آنوقت كه اين شمشیر كند و 

 اين اسب خسته شود.

 

 باز هم شب عاشورا

مي گويد: راوي  

اگر كسي شب عاشورا از مقابل خیمه هاي ياران حسین )ع( عبور مي كرد صدائي مانند صداي وزوز 

زنبور مي شنید و هنگامیكه بداخل خیمه نگاه مي كرد صحنه معنوي و روحاني بزرگي را مي ديد. يكي در 

را آماده مي كرد و از حال ركوع بود، يكي در حال سجده ، سومي در حال قیام ، چهار مي شمشیر خود 

همه عجیب تر برير اين مرد زاهد كه مي گويند، چهل سال با وضوي نماز عشاء ،نماز صبح مي خواند ، با 

 ديگري شوخي مي كرد. كسي گفت: برير آيا سزاوار است در همچو شبي شوخي كني ؟
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دم ولي امشب شبي است برير فرمود: همه مي دانند كه من اهل مزاح نبوده و در جواني هم مزاح نمي كر

 كه فرداي آن به يقین در بهشت برين خواهم بود، پس چرا خوشحال نباشم؟

 

 دو نفر به نفرين حضرت دچار شدند

يكي از حوادث روز عاشورا آنست كه : مردي آمد و سؤال كرد )اين الحسین : حسین كجاست( گفتند : 

در همین ساعت. اين جاست پس به امام حسین گفت: مژده باد تو را به آتش  

امام فرمودك تو كه هستي ؟ گفت: محمد بن اشعث. حضرت فرمود: خدايا اگر اين شخص دروغ مي 

 گويد پس او را به آتش بیافكن و امروز معجزه اي براي يارانش قرار بده.

پس لحظه اي نگذشت كه اسب او چموشي كرد و او را انداخت و پايش در ركاب اسب گیر كرد و اسب 

به اطراف مي زد تا به آتشي كه كنار خیمه ها بود انداخت و به هلاكت رسید. همچنین كسي به امام او را 

اهانت كرد و حضرت او را نفرين كرد. چون آن شخص براي قضاء حاجت از يارانش فاصله گرفت 

 عقربي او را گزيد و در حالي كه عورتش باز بود به هلاكت رسید.

 

 حر به امام مي پیوندد

مردي آزاده بود، چون ديد كه كار جدي شده و عمر بن سعد قصد به شهادت رساندن حضرت را  حر كه

 دارد ، آهسته آهسته به لشكر امام نزديك شد.

شخصي بنام مهاجر او را ديد و گفت: اي حر كار تو مرا به شك انداخته ؟ چرا تو را اين چنین مرتعش و 

كوفه مي پرسیدند ، من نام تو را مي بردم. لرزان مي بینم؟ اگر از من از شجاعترين اهل  

حر گفت: به خدا سوگند من خودم را سر دو راهي بهشت و جهنم مي بینم و به خدا سوگند بر بهشت 

 چیزي را ترجیح نمي دهم ولو اينكه قطعه قطعه شده و سوزانده شوم.
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انا به مي كنم  پس توبه پس به امام ملحق شد، در حالي كه دست بر سر نهاده مي گفت: خداي بسوي تو 

 مرا بپذير زيرا من در دلهاي دوستانت و فرزندان پیامبرت رعب و وحشت انداختم.

 پس به امام گفت: خداوند مرا فداي  تو كند اي پس رسول خدا. 

منم آن كسیكه تو را از برگشتن ممانعت كردم و راه بازگشت بر تو مسدود نمودم و تو را به اين مكان 

خدا قسم هرگز گمان نمي كردم اين قوم با تو چنین كنند. آيا براي من توبه اي است؟  رسانیدم. به  

 گفت: من حر بن يزيد هستم.

حضرت فرمود: تو آزاده اي همانطور كه مادرت نامت را حر يعني آزاده نهاد و تو آزاده اي در دنیا و 

 آخرت انشا ء الله.

 سپس حضرت فرمود: پیاده شو.

در راه تو سواره جنگ كنم بهتر است و پايان كار من پیاده شدن است. حر به میدان عرض كرد: اگر من 

رفت و مردم را نصیحت نمود. پس عمر بن سعد جلو آمد و تیري به كمان گذاشته گفت: نزد ابن زياد 

نفر بشهادت رسیدند. 50شهادت بدهید كه اولین كسیكه تیر انداخت من بودم . پس قتالي در گرفت و   

 

ه تكان دهنده امام حسین )ع( در روز عاشورا خطاب به لشكر عمر بن سعدخطب  

وقتي حضرت ديدند كه خداوند طوري ب دلهاي اين لشكرياني كه تا چند روز پیش خود را جزو 

مشتاقان و علاقه مندان حضرت مي دانستند مهر زده كه هیچگونه علاقه اي نسبت به اهل بیت نداشته و 

ج شده اند خطبه اي خواندكه شايد در بعضي اثر كند و راه هدايت را بشناسند.براي قتل و غارت بسی  

امام پس از حمد و ثناء الهي و درود بر رسول گرامي اسلام فرمودند: شما را به خدا قسم مي دهم آيا مرا 

 مي شناسید؟ 

 گفتند: بلي تو فرزند رسول الله و سبط او هستي .
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ي دهم آيا مي دانید جدم رسول خدا و مادرم فاطمه زهرا و پدرم حضرت فرمود: شما را به خدا قسم م

 علیبن ابي طالب است؟ 

 گفتند: بلي مي دانیم.

 فرمود: شما را به خدا قسم مي دهم آيا مي دانید كه حمزه سید الشهداء عموي من بود؟ 

 گفتند: بلي مي دانیم.

موي من است؟فرمود: شما را به خدا قسم مي دهم آيا مي دانید جعفر طیار ع  

 گفتند: بلي مي دانیم.

 فرمود: شما را به خدا قسم مي دهم آيا مي دانید اين شمشیر رسول خدا و زره اوست كه با من است؟ 

 گفتند: بله مي دانیم.

فرمود: شما را به خدا قسم مي دهم آيا مي دانید كه علي اولین كسي بود كه اسلام آورد و عالمترين 

سرور هر مؤمن و مؤمنه بود؟اصحاب و بردبارترين و   

 گفتند: بله مي دانیم.

 فرمود: پس براي چه ريختن خون مرا حلال مي شماريد؟ 

 گفتند: همه اينها را مي دانیم ولي تو را رها نمي كنیم تا بچشي مرگ را در حال عطش و تشنگي .

 

 شهادت اصحاب امام حسین)ع(

رسیدند تا موقع  ظهر كه ابو ثمامه صائدي عرض پس اصحاب نفر به نفر به میدان رفتند و به شهادت 

كرداي ابا عبدالله جانم به قربانت تو كشته نشوي تا من در خدمت تو كشته شده و در خون خويش 

 بغلتم لكن دوست دارم كه در اين آخرين لحضات نماز را بخوانم و با نماز به ديدار محبوبم بروم.
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از نماز گزاران حساب فرمايد پس حضرت نماز خوف را  حضرت فرمود: نماز را ياد كردي خدا تو را

خواندند و چون تیر اندازي ادامه داشت دو نفر بنامهاي سعید بن عبدالله و عمر بن قرظه انصاري در 

مقابل نماز ايستادند كه نماز ادامه يابد. همینكه نماز تمام شد اين دو نفر بر اثر اصابت تیرهاي زيادي كه 

ه بود به زمین افتادند و به شهادت رسیدند.بر بدنشان وارد شد  

 

 شهادت عابس بن ابي شبیب

يكي از دلاوران معروف كوفه عابس بود كه پس از اينكه هم آورد طلبید ، كسي جرئت نكرد با او بجنگد 

لذا برگشت و زره و پیراهن خود را در آورد و آمد و گفت حال چیزي بر تن ندارم يكي از شما بیايد تا با 

بجنگم باز كسي جرئت نكرد..وقت ان امد كه من عريان شوم.جسم را بگذارم سراسر جان شوم.. پس او 

 آنقدر شمشیر شكسته و نیزه شكسته و سنگ و زنجیر به او زدند تا به شهادت رسید.

 

 شهادت عبدالله بن عمر كلبي 

از حملات با گروهي از كي ود در ياو با زنش كه تازه عروس بود و مادرش در خدمت امام حسین آمده ب

افرد شمر درگیر شد و گروهي سواره و پیاده از افراد دشمن را به هلاكت رسانید تا اينكه دست راست و 

يكي از پاهايش قطع شد و به اسارت دشمن در آمد دشمن بدن او را با نیزه و شمشیر قطعه قطعه نموده 

به قتلگاه رفت و در كنار پیكر بي روح  و به شهادت رساندند. همسر وي كه درمیان خیمه ها بود و

همسرش نشست و در حالي كه خون از سر و صورت وي پاك مي كرد چنین مي گفت: هنیأ لك الجنة 

بهشت بر تو گوارا باد. از خدائي كه بهشت را روزي تو كرد مي خواهم كه مرا همنشین تو كند.شمر به 

حمله كند غلام شمر به همسر عبدالله حمله كرد و  غلام خود دستور داد كه با چماقي به همسر عبدالله

سروي را شكانده كه در همان جا به شهادت رسید و اين تنها زني است كه در حادثه كربلا به شهادت 

 رسید.
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غلام شمر سر عبدالله را جدا كرده و به سوي خیمه ها انداخت مادر عبدالله كه در میان خیمه ها بود سر 

شته به ظرف دشمن پرتاب كرد و گفت: ما هديه اي را كه در راه خدا داديم پس بريده فرزندش را بردا

نمي گیريم و عمود خیمه اي را برداشت و به دشمن حمله كرد ولي امام دستور داد كه به سوي خیمه ها 

برگردد و فرمود: خدا به شما بهترين جزا را بدهد به سوي زنها برگرد ، خدا تو را رحمت كند جهاد از 

ا ساقط است.شم  

 

 شهادت جون غلام امام حسین)ع(

جون كه غلام ابوذر بود و به امام حسین)ع( هديه شده بود نزد امام آمده و تقاضاي میدان رفتن كرد امام 

فرمود: تو غلام ما شده اي كه به سلامت باشي حال كه جنگ پیش آمده آزادي و مي تواني نزد خانواده 

 ات برگردي.

ر سلامت كاسه لیس شما بو ده ام حال در اين حالت سخت شما را رها كنم؟ به جون عرض كرد: من د

خدا قسم رنگ من سیاه و جسمم پست و بويم بد است و دوست دارم به شهادت برسم تا رنگم سفید و 

 جسمم نیكو و بويم طیب گردد.

بر بالاي سرش  حضرت اجازه دادند و جون به میدان رفت و پس از مدتي جنگیدن به شهادت رسید امام

حاضر شده سر او را بر روي دامن خود گرفت و براي او دعا كرد خدايا چهره او را سفید ، بويش را پاك 

 و با نیكان او را مشحور فرما.

 

 شهادت حبیب بن مظاهر

چون موقع نماز ظهر شد، حصین بن نمیر از ياران عمربن سعد به امام وم اصحابش گفت نماز شما مقبول 

ا نیست!درگاه خد  
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حبیب بن مظاهر فرمود: اي حمار غدار ، نماز پس رسول خدا )ص( قبول نمي شود و از تو قبول خواهد 

شد. حصین بر حبیب حمله كرد و حبیب هم مانند شیر بر او تاخت و شمشیر حواله او كرد كه بر اسبش 

 فرود آمده، حصین از اسب بر زمین افتاد و يارانش او را نجات دادند.

یب رجزي خواند و حمله سختي كرد و به روايتي شصت و دو نفر را كشت پس او را محاصره سپس حب

كردند و به شهادت رساندند و حضرت فرمود يا حبیب لله درك اي حبیب تو مردي صاحب فضل بودي و 

 ختم قرآن در يك شب مي نمودي.

 

ساله فرزند بزرگ امام حسین)ع( 24شهادت علي اكبر   

دام از افراد مي آمدند واجازه میدان رفتن مي طلبیدند ، امام اندكي تحمل مي كردند و نقل مي كنند هر ك

به زودي اجازه نمي فرمودند ولي وقتي علي اكبر براي میدان رفتن از امام حسین )ع( اجازه طلبید 

 حضرت بدون تأمل اجازه دادندو هنگامي كه علي اكبر به میدان مي رفت حضرت فرمود: 

باش بر اين مردم كه به سوي آنها مي رود كسي كه شبیه ترين مردم است به رسول تو خدايا شاهد 

محمد )ص( از نظر جسم و اخلاق و سخن گفتن. و هر گاه ما مشتاق ديدن رسول الله مي شديم به او نگاه 

 مي كرديم.

 علي اكبر در مقابل صفوف دشمن قرار گرفت و چنین رجز خواند: 

علي ، قسم به كعبه كه ما به پیامبر نزديك تر هستیم و به خدا قسم نبايد منم علي فرزند حسین بن 

حكومت كند بر ما فرزند فرومايه و اين نیزه را چنان بر شما مي زنم كه خم شود، با شمشیر آنقدر مي 

 زنم كه در هم پیچد مانند شمشیر زدن جوان هاشمي علوي .

ي از آنها را كشت ولي فشار گرما و سنگیني زره و او با لشكريان عمر سعد به جنگ پرداخت تا عده ا

تشنگي كار را بر علي اكبر زياد سخت كرده بود لذا برگشت و به پدرش فرمود پدر جان تشنه هستم 

 اگر مقداري آب باشد كه سیراب شوم دوباره برمي گردم و با اين ناكسان مي جنگم.
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هان علي اكبر گذاشتند و فرمودند: برگرد و نقل شده است كه در اين هنگام حضرت زبان خود را در د

 بجنگ كه عنقريب از دست جدت رسول الله سیراب مي شوي كه ديگر بعد از آن تشنه نخواهي شد.

علي اكبر برگشت و با لشكر عمربن سعد به مبارزه پرداخت تا اينكه كم كم لشكر او را محاصره كردند 

 و هر كدام ضربتي بر او مي زدند.

ي علي اكبر به گوش امام حسین )ع( رسید كه مي فرمود: اي پدر سلام بر تو اين جدم يك دفعه صدا

رسول الله است كه آمده است كه مرا سیراب كند و مي فرمايد به حسین بگو زودتر بیايید كه منتظر او 

 هستم.

ربا(( پاره امام حسین بسرعت خود را بر بالین فرزندش رساند وقتیكه رسید ديد بدن علي اكبر ))اربا ا

پاره شده است پس فرمود اي علي بعد از تو بر دنیا اف باد. خم شد و صورت بر صورت علي اكبر 

 گذاشت و بعد صدا زد جوانان بني هاشم بیايید علي اكبر را به خیمه رسانید.

 

 شهادت قاسم

چشم حسین ساله امام حسین مجتبي بنزد عمويش حسن آمده و اذن میدان رفتن طلبید . چون  13قاسم 

به قاسم افتاد دست بر گردن او انداخت بطوريكه هر دو از حال رفتند. چون قاسم به حال آمد طلب اذن 

 كرد ولي حضرت اذن ندادند قاسم دائما دست و پاي امام را مي بوسید ولي امام اذن نفرمودند.

دهد آمد نشست گوشه  شیخ جعفر شوشتري مي نويسد قاسم وقتي ديد امام اجازه میدان رفتن به او نمي

خیمه و يادش آمد كه پدرش تعويذي بر بازوي او بسته بود و سفارش كرده بود كه هر گاه كار بر او 

تنگ شد آن را بگشايد و نگاه كند. پس آنرا گشود و نگاه كرد ديد نوشته است اي پسرم هر گاه در 

ر كن.روز عاشورا عمويت تو را از میدان رفتن منع كرد ، تو بیشتر اصرا  

 قاسم آمد خدمت عمويش و آنقدر اصرار كرد كه حضرت اذن فرمودند.
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راوي كه از اصحاب عمر سعد است مي گويد: يكدفعه ديدم نوجواني كه صورتش مانند ماه بود و پیراهن 

عربي در تن داشت و بند يكي از كفشهايش باز بود آمد و رجز خواند و به لشكر عمر سعد حمله كرد. و 

كشت ولي لشكر عمر سعد او را محاصره كردند و شمشیري بر فرق آن مظلوم زدند كه  چند نفر را

صداي قاسم به گوش امام حسین رسید: يا عماه اي عمو جان! امام حسین)ع( خود را بالاي سر قاسم 

 رساند و ديد آخرين احظات عمر قاسم است و از شدت درد پاي خود را بر زمین مي كشاند.

سخت است بر عموي تو كه او را بخواني ولي نتواند اجابت كند و اگر اجابت كناد حضرت فرمود : چه 

 نتواند كمك نمايد و اگر كمك كند تو را سودي نبخشد.

 دور باشند از رحمت خدا قومي كه تو را كشتند.

 

 شهادت حربن يزيد رياحي

سید و حضرت با ديدن حر به میدان رفت و جنگید تا شهید شد و پسرش نیز جنگید و او هم بشهادت ر

 بدن خون آلود او فرمود: شهادت تو مثل شهادت پیامبران و خاندان پیامبران بود.

سپس بالاي سر حر نشست و خون را از سر و صورتش پاك كرد و فرمود : تو آزاده هستي همانطوري 

 كه مادرت تو را حر نهاد. تو حر هستي در دنیا و آخرت و اين بیت را فرمود.

مردي بود حر زمانیكه حسین او را دعوت كرد و او خود را فدا نمود. و چه خوب  

 پس اي خداي من او را در بهشت مهمان كن و او را با حور العین تزويج فرما.

 در كتاب انوار نعمانیه آمده است كه: 

شاه اسمعیل صفوي بغداد را تصرف نمود و به كربلا مشرف شد و يزيارت قبر امام حسین )ع( رفت و 

چون از بعضي افراد شنیده بود كه بر حر طعن مي فرستند و او را مذمت مي كنند دستور داد قبر او را 
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نبش كردند . چون به جسد حر رسیدند ديدند بدن تازه ماند همان روزيست كه بشهادت رسیده و بر 

 سرش پارچه اي بسته شده است.

رسیده و خون جاري بود امام اين پارچه را بر به شاه گفتند : چون روز عاشورا ضربتي بر سر مبارك حر 

 سر او بستند و به همان حالت دفن شده است.

شاه دستور داد آن پارچه را باز كنند تا او بقصد تبرك بردارد ولي بمجرد باز كردن خون جاري شد و 

بنا نموده و  يپارچه ديگري بستند خون قطع نشد و شاه مقام حر را فهمید لذا دستور داد بر آن قبر قبه ا

 خادمي بر آن گماشتند.

 

 شهادت جابربن عروة غفاري

جابر مردي از جنگ بدر و ديگر جنگهاي صدر اسلام بميدان آمد ابروانش را از روي  

چشمانش بلند كرده به چشمانش بلند كرده و به پیشانیش مي بست اجازه نبرد خواست. حضرت به او 

تو را پاداش دهد اي پیرمرد. نظر مي كرد و مي فرمود: خداوند سعي  

او نیز حمله كرده چنین رجز خواند بنو غفار و بنو خندف و بنو نزار مي دانند كه ما احمد مختار را ياري 

كرده ايم. اي قوم حمايت كنید از فرزندان پاكان مطهر آن بزرگان برگزيده شد كه خلق كنند نیكان بر 

ت نفر را كشت و سپس به شهادت رسید.آنها درود فرستاده است. پس حمله كرد و هش  

 

 شهادت قمر بني هاشم ابوالفضل العباس

نقل شده است پس از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها علي )ع( به برادرش عقیل كه در حسب و 

نسب شناسي وارد بود فرمود: زني براي من در نظر بگیر كه از قبیله شجاعي بوده و برادران شجاعي 

ا ام النبین داشته باشد و عقیل پس از تفحص ام النبین كلابیه را براي حضرت در نظر گرفتند و حضرت ب

ازدواج فرمودند كه علاوه بر چند دختر چهار پسر رشید بنامهاي محمد، جعفر ، عباس ، عثمان متولد 
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شدند. كه از میان اين چهار، پسر عباس از همه رشیدتر و زيباتر بود بطوريكه بعدها به او مي گفتند: قمر 

 هاشم ، ماه بني هاشم.

ین: درباره شجاعت او نقل شده كه در جنگ صف  

يكروز از صف اصحاب علي )ع( جواني نقابدار بیرون آمده و در مقابل لشكر معاويه ايستاد و هم آورد 

 طلبید. معاويه به اوبو شهثاء گفت: برو و با اين شخص بجنگ.

 

ابو شعثاء گفت: مردم مرا با هزار سوار برابر مي دانند ، لذا من يكي از هفت پسرانم را براي جنگ با اين 

مي فرستم. چون اين جوان نقابدار با پسر ابو شعثاء مشغول جنگ شد پس از لحظه اي او را كشت جوان 

و ابو  شعثاء بدست اين جوان نقابدار كشته شدند و خون در رگهاي ابو شعثاء بجوش آمد و خود حركت 

بین انگشت شصت كرد تا اين جوان را از بین ببرد. نقل مي كنند ابو شعثاء آنقدر قوي بود كه سكه اي را 

 و سبابه خود خم مي كرد.

چون اين جوان با ابو شعثاء مبارزه كرد او را هم كشت وهمه تعجب مي كردند كه اين جوان دلاور 

كیست تا اينكه برگشت و خدمت علي )ع( رفت و حضرت نقاب را از روي صورتش برداشتند و همه 

 ديدند كه او قمر بني هاشم ابوالفضل است.

گاه عباس براي میدان رفتن اجاز هیم خواست حضرت اجازه نمي دادند و مي فرمودند: تو  در كربلا هر

 پرچم دار من هستي .

تا اينكه صداي العطش بچه ها عباس را بي تاب كرد و خدمت امام حسین آمد و عرض كرد لا اقل اجاز ه 

 فرمائید بروم و مقداري آب براي بچه ها بیاورم.

بوالفضل سوار بر اسب شده و بطرف شريعه فرات حركت كرد.حضرت اجازه فرمودند و ا  

چهار هزار نفر نگهبان فرات هستند عباس حمله سختي بر آنها نمود بطوريكه همگي آنان پراكنده 

شدند و عباس وارد فرات شد از اسب پیاده شد و مشك را پر از آب كرد چشمش افتاد به آب فرات كه 
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كه بیاشامد اما به خودش نهیب زد . اي عباس آيا سزاوار است تو  موج مي زد مشتش را پر از آب كرد

آب بنوشي و حسین در خیمه گاه تشنه باشد؟ آب را ريخت و سوار اسب شد ، خواست از میان نخلستان 

كه به خیمه ها نزديكتر بود عبور كند نامردي در پشت نخل خرما پنهان شده بود موقع عبور عباس 

راست عباس قطع شد كه صداي او به گوش حسین رسید كه اين رجز را مي  ناگهان حمله كرد و دست

 خواند:

 ))به خدا سوگند اگر دست راستم را قطع كرديد ولي من دست از حمايت دينم بر نمي دارم((.

جنگ در گرفت و عده اي كشته شدند و لشكر بر عباس حمله كردند و دست چپ آقا قطع شد و 

اس زد كه از اسب بر زمني افتاد. نقل است كه در تمام مدت عمرش با شخصي عمود آهنین بر فرق عب

امام حسین)ع( هیچگاه امام را از روي احترام برادر خطاب نكرد ولي در اين آخرين لحظه صدا زد اي 

 برادر ، برادرت را درياب.

خون عباس را امام حسین )ع( خودش را بالاي سر عباس رساند امام وقتي دستهاي جدا شده و بدن پر از 

 مشاهده كرد دست بر كمر گرفت و فرمود: الان كمرم شكست و امیدم ناامید شد.

 سن عباس در وقت شهادت سي و چهار سال بوده است.

يكي از القاب ابوالفضل ، باب الحوائج است. يعني هر كس به درخانه ابوالفضل رفته ناامید برگشته است. 

ي شود.لذا به داستاني در اين مورد اشاره م  

زمان شیخ خزعل حسینیه اي در خرمشهر درست شده بود و مردم در دهه محرم در آنجا  رنقل شده د

عزاداري مي كردند و روز هفتم را اختصاص داده بودند به عزاداري در مورد ابوالفضل )ع( و رسم آن 

مي زدند. شخصي ه سر و سینه بود كه نوحه خوان نوحه مي خواند و مردها در وسط حسینیه ايستاده ب

خیلف كه چند سالي بود پايش خشك شده و براي راه رفتن روي دست و پا راه مي رفت و خود را بنام م

 مي كشانید در اين عزاداري ها وارد حسینیه مي شد و در گوشه اي اين عزاداري را تماشا مي كرد.
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د حسینیه شد و در كنار منبر خیلف واربراي ابوالفضل عزاداري مي كردند مسالي در روز هفتم كه مردم 

 جايي بدست آورد و كم كم بخواب رفت.

خیلف از زير منبر بلند شد و در وسط عزاداران قرار گرفت و بر سر و سینه يكدفعه مردم ديدند كه م

یلفم كه عباس مرا شفا داد.قیمني العباس من مخ خیلفممي زد و مي گفت: انا   

فته و لباسهاي او را به عنوان تبرك پاره مي كردند و خلاصه مردم با ديدن اين معجزه دور او را گر

 عزاداري به هم خورد.

بعدها كه از او سؤال كردند چطور شفا يافتي ؟ گفت : من در خواب بودم كه ديدم شخصي رشید در 

خیلف همه براي عباس عزاداري مي كنند تو چرا ب سفیدي بود آمد و به من گفت: محالیكه سوار اس

سته و عزاداري نمي كني ؟ گفتم: آقا من نمي توان بلند شوم مگر شما دستهايتان را به من اينجا نش

من كه دست ندارم .  "ما عندي من يدين"بدهید تا من به كمك دستها ي شما بلند شوم. ديدم فرمود: 

و از  گفتم پس من چه كنم ؟ فرمود ركاب اسب را بگیر و بلند شو. من ركاب اسب را گرفته و بلند شدم

 خواب برخاستم كه ديدم شفا يافته ام.

 

 شهادت علي اصغر

وقتي همه ياران و اصحاب حضرت به شهادت رسیدند حضرت برا خدا حافظي با اهل خیمه گاه وارد 

خیمه ها شدند ويك يك با اهل بیت خود وداع مي كردند، در يكي از خیمه ها وقتي چشمشان به علي 

كودكم را بدهید تا با او خدا حافظي كنم. اصغر شش ماهه افتاد فرمودند :  

وقتي كودك را بغل كرد و چشم حضرت افتاد به صورت زرد شده علي اصغر كه بر اثر تشنگي رنگ 

پريده بود ناراحت شده و از خیمه بیرون آمد و در مقابل لشكر ايستاده فرمود: اي لشكر شما با من سر 

كودك چه گناهي كرده كه چند روز است تشنه است.ه من آب نمي دهید ، اما اين بجنگ داريد و   
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طبق نقلي در اين موقع عمر سعد به حرمله گفت: حرمله مگر سفیدي زير گلوي علي اصغر را نیم بیني 

 ؟ 

چله كمان گذاشت و بر گلوي علي اصغر زد . كه امام مشاهده  رحر مله تیر سه شعبه اي درآورد و د

كردند علي اصغر در بغل شان پر پر مي  زند ، وقتي نگاه كردند ديدند تیر سه شعبه گلوي علي اصغر را 

. دست كردند و از خون علي اصغر برداشتند و به آسمان مي )من الاُذن الي الاُذن(پاره كرده است

: خدايا اين قرباني ناقابل را قبول بفرما.پاشیدند و مي فرمودند  

 

 شهادت امام حسین )ع(

امام حسین )ع( در عصر عاشورا پس از وداع با اهل و خانواده خود به جنگ با لشكر عمر سعد پرداخت 

پس مبارزه مي طلبید و هر كه در برابر سآن فرزند اسدالله الغالب مي آمد او را بخاك هلاك مي افكند. 

كشتار عظیمي نمود و جماعت بسیاري از شجاعان ايشان را به جهنم فرستاد و ديگر كسي جرأت تا آنكه 

 نكرد تنهائي به مبارزه با آن حضرت برود.

راوي مي گويد: بخدا قسم هرگز نديده ام مردي را كه لشكر هاي بسیار او را احاطه كرده باشد و ياران 

ساعت  به ساعت بیشتر شود مثل حسین)ع( . و فرزندان او را همگي كشته باشند ولي شجاعتش  

حضرت چنان بر لشكر حمله مي كرد كه مانند گله گرگ ديده مي رمیدند و از پیش روي حضرت فرار 

مي كردند و دوباره جمع مي شدند . نقل شده كه حضرت يك يهزار و نهصد و پنجاه تن از آن لشكريان 

واناي شكست دادن امام نیست گفت: واي بر شما آيا را به درك فرستاد و چون عمر سعد ديد كسي را ت

مي دانید با كه جنگ مي كنید؟ اين فرزند علي بن ابي طالب است. اين پس آن پدر است كه شجاعان 

 عرب را بخاك هلاك افكنده پس همگي همدست شده و از هر جانب بر او حمله بردند.
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هادند و بسوي حضرت رها نمودند و دور آن مظلوم تیر اندازان كه چهار هزار نفر بودند تیرها بر كمان ن

را گرفته و بین او و اهل بیتش جدايي افكندند و جماعتي به طررف خیمه ها رفتند كه حضرت در اين 

 موقع اين جمله رافرمودند : اي پیروان ابوسفیان اگر دين نداريد لااقل در دنیا آزاده باشید.

ناب هم مانند شیر غضبناك به ايشان حمله نمود و شمشیر سپاهیان به آن حضرت حمله كردند و آن ج

در میان ايشان نهاد بطوري كه گروهي زياد از آنها مانند برگ درختان بر زمین افتادند و حضرت خود را 

كنار فرا رسانید و خواست آب بیاشامد كه نامردي به دروغ صدا زد اي حسین تو آب مي نوشي ولي 

اند كه امام به تعجیل به طرف خیمه ها رفت و ديد گوينده دروغ گفته  لشكر به حرم تو تجاوز كرده

 است.

حضرت نزديك به سیصد و بیست جاحت يافته بود لذا اندكي خواستند استراحت كنندكه ظالمي سنگي 

بر پیشاني آن حضرت زدند و چون امام خواستند خون پیشاني را پاك كنند ظالمي ديگر تیري بر سینه 

ضرت تیر را از پشت بیرون بیاورند پس فرمودند : بسم الله و بالله و علي مله رسول الله حضرت زدند و ح

و از خون خود برداشتند و به محاسن آغشته كردند و فرمودند مي خواهم با اين حال جدم رسول الله را 

 ملاقات و شكايت اين مردم را بنمايم.

تلگاه افتاده بود شمر آمد و سر از بدن مباركش در آخر كاركه امام با حالت ضعف و بیهوشي درگودي ق

جدا كرد و سپس عمر سعد دستور داد كه ده نفر با اسب بر بدن حضرت تاختند و خیمه ها را غارت و 

 سپس به آتش كشیدند و همه زنان و فرزندان را با شترهاي بدون جهاز به اسیري ، بطرف كوفه بردند.

 

 

 دفن اجساد شهداء

ه همراهي اسراء و سرهاي شهداء رفتند عده اي از قبیله بني اسد آمدند و اجساد را وقتي لشكر دشمن ب

دفن نمودند. وقتي خواستند بدن مبارك امام حسین )ع( را دفن كنند هر چه كردند از بس مجروح پاره 
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پاره بود نتوانستند آنرا حركت دهند و در كار خود حیران بودند كه از دور اسب سواري را مشاهده 

مد از اسب پیاده شد و با قد خمیده آمد و خودش را روي جسد امام 'ردند كه نزديك آمد وقتي جلو آك

در انداخت گاهي مي بوسید گاهي مي بوئید و گريه مي كرد سپس آن شخص كف دستها را باز نمود و 

اي است كه خدا )بسم الله  بالله و علي مله رسول الله اين همان وعده  زير جسد شريف قرار داد  وفرمود

 و رسول دادند و خدا و رسول راست گفتند(.

یني پس او را به تنهايي بر زمین گذاشت و صورت خود را بر گلوي شريف نهاده فرمود: خوشا به حال زم

آخرت به نور تو روشن شده. كه تو را در بر مي گیرد. اما دنیا بعد از تو تاريك است و اما  

آن ريخت و كف را بر قبر گذاشت و با انگشت روي قبر نوشت: اين  آنگاه خشت هايي چند و خاك روي

 قبر حسین بن علي بي ابي طالب است كه او را كشتند با لب تشنه و با غريبي .

بني اسد آن شخص را قسم دادند كه خود را معرفي كند . پس گريه شديدي كرد و فرمود : من امام شما 

 علي بن الحسین سجاد هستم.

 

 

كوفهاسراء در   

بعد از چند لشكر يزيد اهل و عیال امام حسین علیه السلام را اسیر كردند و بطرف كوفه حركت كردند.

روز راه و مشقات طول راه ، زنان و دختران و فرزندان امام را به همراهي زينب سلام الله علیها و امام 

 سجاد)ع( به عنوان اسیر وارد كوفه كردند.

دند صدا به گريه بلند كردند كه امام سجاد فرمود: شما كه براي ما نوحه و وقتي مردم كوفه آنها را دي

گريه میكنید پس چه كسي ما را كشت؟ و امكلثوم سراز محمل درآورده فرمود مردان شما ما را میكشند 

و زنان شما بر ما میگیرند پس حاكم ما و شما در روز قیامت خدا باشد. و چون لباس مناسبي در تن 

ام كلثوم صدا زد: اي اهل كوفه چشمانتان را از حرم رسول الله بپوشانید.نداشتند   
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بعضي از مردم براي بچه ها كه سخت گرسنه بودند نان و خرما مي آوردند ولي ام كلثوم آنها را گرفته و 

مردم باشنیدن اين سخن  به جانب آنان انداخت و مي فرمود: اي مردم كوفه صدقه بر ما حرام است ، و

ر گريان شدند.بیشت  

زني اسراء را نمي شناخت جلو آمد و گفت: شما اسیران كدام مملكتید؟ گفتند: ما اسیران آل محمديم ، 

 آن زن رفت و چادر و مقنعه براي آنان آورد.

تابنده و درخشنده و شبیه رسول خدا و  ددر اين موقع سر ها را آوردند و سر امام بالاي نیزه ، سري بو

 باد محاسن حضرت را به راست و چپ حركت مي داد.

در دروازه كوفه زينب وقتي اجتماع مردم را ديد مردم را با دست به سكوت دعوت كرد و مردم با ديدن 

 علامت او همه ساكت شدند بطوري كه  حتي صداي زنگوله شتران نیز قطع شد.

كرد: اي مردم كوفه اي اهل حیله و مكر آيا براي برادرم گريه مي كنید؟ خدا  زينب چنین سخن آغاز

شما را همیشه گريان و كم خندان نمايد. يك ننگي براي خود خريديد كه از آن نمي توانید هزگز نجات 

 يابید. بد چیزي ر ا براي خود مهیا كرديد.

ض كرديد و حريمش را بي دچادر كرديد و مي دانید كه جگر رسول خدا را پاره كرديد و عهد خود را نق

حرمش را هتك نموديد و خونهايشان را ريختید. كاري كرديد كه نزديك است آسمانها فرو ريزد و 

 زمین شكاف بردارد و كوهها بپاشد.

 سپس امام سجاد )ع( شروع به سخنراني نمود: 

علي فرزند حسین  هستم كه اي مردم هر كسي مرا مي شناسد بشناسد و هر كسي نمي شناسد پس من 

در كنار در شط فرات بدون هیچ گناهي ذبح شد. من فرزند كسي هستم كه حريمش هتك شد و مالش 

 غارت گرديد. و عیالش اسیر شدند.

اي مردم شما را به خدا قسم مي دهم آيا شما نبوديد كه به پدرم نامه نوشتید ولي خدعه كرديد؟ با چه 

كنید زمانیكه به شما مي گويد عترت مرا كشتید و حرمت مرا هتك كرديد چشمي به رسول خدا نگاه مي 
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و شما از امت من نیستید؟ در اين موقع صداي مردم به گريه بلند شد و بعضي به بعضي مي گفتند: هلاك 

 شديم.

 

 مجلس ابن زياد

در آن مجلس ابن زياد علیه العنه مجلسي را ترتیب داد و عموم مردم كوفه را دعوت كرد و اسراء را 

 جاي داد.

وقتي زينب وارد شد كهنه ترين لباس را داشت پس در كناري نشست و دور او را كنیزانش احاطه 

 نمودند.

 ابن زياد گفت: اين زني كه نشست و با او زنهايي بودند كه بود؟ 

 گفتند: اين زينب دختر فاطمه دختر رسول خدا است.

كنم خدا را كه شما را رسوا كرد و كشت و دروغ شما را ابن زياد رو به زينب كرد و گفت: حمد مي 

آشكار كرد. زينب در جواب گفت: حمد مي كنم خدا را كه ما را به وسیله پیامبرش محمد كرامت داد و 

ما را از پلیدي پاك نمود. كسي رسوا مي شود كه فاسق باشد و كسي دروغ مي گويد كه فاجر باشد و او 

 غیر از ما است.

فت: برخورد خدا با خاندان خود چگونه بود؟ زينب فرمود: خداوند براي ُآنان شهادت را مقدر ابن زياد گ

كرد و فرداست كه خدا بین شما و ايشان را جمع مي كند و علیه ظالمین در دادگاه الهي قضاوت مي شود 

 ابن زيد متوجه امام سجاد شد و گفت: تو كیستي ؟ حضرت فرمود: انا علي بن الحسین.

زياد گفت: مگر خدا علي بن الحسین را نكشت ؟ حضرت فرمود: برادري داشتم كه علي نام داشت و ابن 

 مردم او را كشتند. ابن زياد گفت ك خدا او را كشت؟

 حضرت اين آيه را فرمود : خدا است كه در موقع مرگ جانها را مي ستاند.
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او را ببريد و گردنش را ببريد .  ابن زياد غضبناك شد و گفت به تو رسیده كه جواب مرا مي دهي ؟

زينب فرمود : اي پسر زياد تو كه از ما مردي باقي نگذاشتي ؟ اگر بناست كه امام سجاد را هم بكشي 

 بايد اول مرا بكشي.

حضرت فرمود: عمه ساكت باش تا من با او سخن بگويم و رو به ابن زياد كرده و گفت: آيا مرا به 

داني كه قتل در خاندان ما عادت و كرامت بما شهادت است. شهادت تهديد مي كني؟ آيا نمي  

 ابن زياد از مجلس بیرون رفته و دستور حبس اهل بیت را صادر كرد.

 

 در مسجد كوفه

ابن زياد وارد مسجد كوفه شد و بالاي منبر رفته گفت: شكر مي كنم خدا را كه حق را ظاهر كرد! و امیر 

ياري نمود! و حسین بن علي دروغگو را كشت! در اين موقع  المؤمنین يزيد بن معاويه و حزبش را

عبدالله بن عفیف كه يك چشكش را در جنگ جمل و يك چشم ديگرش را در صفین در كنار علي )ع( 

از دست داده بود و زندگي را به عبادت مي گذرانید بلند شده و گفت : اي پسر مرجانه ، دروغگو فرزند 

ن كسیكه به تو حكومت داد. اي پسرمرجانه آيا فرزند پیامبران را مي دروغگو ، تو و پدرت هستي و آ

 كشي و آنوقت مثل راستگويان سخن مي گويي!

ابن زياد دستور دستگیري او را صادر كرد ولي طايفه او بسرعت عبدالله را از مسجد خارج كردند ولي 

به خانه او وارد شده و پس از اينكه  اشتباهي كه كردند او را شب تنها گذاشتند و مأموران ابن زياد شبانه

 عبدالله با اينكه نابینا بود به كمك دختر ش چند نفر از مأموران را كشت ، بدست آنها به شهادت رسید.

 

 سر امام حسین )ع( در مجلس ابن زياد

ود ه ابن زياد علیه اللعنه سر مبارك امام حسین )ع( را در برابرش گذاشته و به آن نگاه كرده و تبسم نم

 و با چوبدستي خود به دندانهاي سر مبارك زده و مي گفت: اي حسین زود پیر شدي؟ 
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در اين موقع حق گوي ديگري بنام زيد بن ارقم از ياران سالخورده رسول خدا )ص( صدازد: چوب خود 

لبان  را از لبهاي ابا عبدالله بردار قسم به خدائیكه جز او خدائي نیست ، آنقدر لبان رسول خدا را بر

حسین ديده ام كه به حساب نمي آيد. در اين موقع گريه گلويش را گرفت و نتوانست به سخن خود 

 ادامه دهد.

 

 اعزام اسراء به شام

ابن زياد دستور داد كه امام را در غل و زنجیر كرده و اهل و عیال امام حسین )ع( را بع روش اسیران بر 

ه سرها به شام برسانند.شترها سوار نموده و همراه سر امام و بقی  

 كراماتي را در طول راه ديدند از جمله نقل شده كه: 

لشكر ابن زياد در كنار دير راهبي منزل كردند و سر امام را در صندوق گذاشته و مشغول عیش و نوش 

شدند. همین كه شب فرار رسید و خوردن غذا مشغول گشتند، ناگاه دستي پیدا شد و با قلمي از آهن 

شعر را نوشت:اين   

 شفاعه جده يوم الحساب     اترجو امه قتلت حسینا

 آيا امید دارند امتي كه حسین را كشتند كه از شفاعت جدش در روز قیامت بهره ببرند.

عده اي برخاستند تا آن دست را بگیرند كه ناپديد شد، همین كه به غذا خوردن مشغول شدند همان 

شعر را نوشت:دست با قلم ظاهر شد و دوباره اين   

 و هم يوم القیمه في العذاب   فلا و الله لیس لهم شفیع 

 نه به خدا سوگند براي ايشان شفیعي نیست و ايشان روز قیامت در عذاب هستند.

باز خواستند آن دست را بگیرند ، نشد و به حال خود بازگشتند كه دوباره دست ظاهر شد و اين شعر را 

 نوشت:
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م جورو قد قتلوا الحسین بحك  و خالف حكمهم حكم الكتاب   

 حسین را از روي ظلم كشتند و حكم آنها با حكم قرآن مخالف است.

 بالاخره عیش آنها به هم خورد و با ناراحتي به استراحت پرداختند.

 نیمه شب راهب صداي ذكر و تسبیح و تقديسي را شنید، از جا برخواست و از دريچه به بیرون نگاه كرد.

يد كه در كنار دير نهاده بودند و نور عظیمي از آن سوي آسمان ساطع بود و از آسمان فوج صندوقي را د

فوج فرشتگان فرود آمده و مي گفتند: سلام بر تو اي پس رسول خدا، سلام بر تو اي اباعبدالله صلوات و 

 سلام خدا بر تو باد.

دمید، از خولي كه سرپرست  راهب در شگفت شد. ترس و هراس او را فراگرفت. همین كه سپیده صبح

 قشون بود پرسید در اين صندوق چیست؟

گفت: سر مرد خارجي كه در زمین عراق خروج نمود و ابن زياد او را به قتل رسانیده. پرسیدند نامش 

چیست؟ گفت: حسین بن علي بن ابي طالب. گفت: مادرش كیست؟ گفت : فاطمه زهرا دختر محمد 

 مصطفي.

رهم به خولي داد تا سر را چند ساعتي نزد خود نگاه دارد. پس سر را گرفت و راهب مقدار ده هزار د

شروع به گريستن و بوسیدن كرد و گفت: اي ابا عبدالله سخت است بر من كه جانم را فداي تو نكردم 

ولي هر گاه رسول خدا را ديدي به او بگو كه من  شهادت مي دهم كه لا اله الا الله وحده لا شريك له و 

هد ان محمدا رسول الله و اشهدان علیا ولي الله.اش  

 

 ام كلثوم از شمر چه درخواستي كرد؟

 چون به شام نزديك شدند . ام كلثوم نزد شمر رفته و فرمود من تقاضايي دارم؟ 
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شمر گفت چیست؟ گفت شهر شام نزديك است، وقتي خواستي ما را وارد كني از دروازه اي وارد كن كه 

شته باشد. و فرمان بده تا سرها را دورتر از محامل ببرند و ما را از آنها دور سازند تا كمتر نظاره گر دا

مردم به آنها نظر كنند و به ما كمتر نگاه كنند. از بس مردم به ما نگاه كردند كوچك و خوار شديم. ولي 

غتر بود.شمر از خباثتي كه داشت دستور داد اسراء را از دروازه اي وارد كنند كه از همه شلو  

 

 اهل كارون در شام

مردم شام كه نزديك چهل سال معاويه در آنجا حكومت كرده بود و همه را ضد اهلبیت تربیت كرده 

 بود، از كشته  شدن اهل بیت خوشحال بودند و شهر را آذين بسته و مردم جشن گرفته بودند.

یر مردي آمي آمد و به امام سجاد كاروان اسراء وارد شام شد و داشتند از مسیري عبور مي كردند كه پ

 گفت: شكر مي كنم خدا را كه شما را كشت و شهر ها را از شما راحت كرد و يزيد را بر شما مسلط كرد.

)قل لا امام سجاد فرمود: اي شیخ آيا قرآن خوانده اي ؟ گفت: آري فرمود: آيا اين آيه را خوانده اي

اي پیامبر  يقترف حسنه نزد له فیها حسنا ان الله غفور شكور( اسئلكم علیه اجرا الا الموده في القربیو من

به مردم بگو در مقابل اين همه زحمات پیامبري فقط از شما بك چیز مي خواهم و آن دوست داشتن اهل 

 بیت من است.

 گفت: آري . فرمود آنان مائیم .

 خمسه ولرسول و لذي القربي )واعلمو اانما غنتم من شي فآن للهاي پیرمرد آيا اين آيه را خوانده اي 

گفت: آري . فرمود : مائیم قري و نزديكان رسول الله.(  42سوره انفال آيه   

انما يريد الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و يطهر كم تطهیرا ")اي پیرمرد آيا اين آيه را خوانده اي 

ما را پاكیزه و معصوم اشته و شبدرستیكه خدا اراده كرده پلیدي را از شما برد( 33سوره احزاب آيه "

آري . فرمود: مائیم اهل بیتي كه قرآن ما را به اين آيه مخصوص گردانیده. نمايد. گفت  

 پیرمرد ساكت شده و از سخنان خود پشیمان شد و گفت: شما را به خد اشما آنهائید؟
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 حضرت فرمود: بخدا سوگند بدون شك مائیم و رسول الله جد ما است.

به گريه كردن كرد و عمامه اش را انداخت و سر به آسمان برداشت و گفت: خدايا من از پیرمرد شروع 

 دشمني اهل بیت به تو پناه مي برم.

آنگاه پرسید: آيا براي من توبه است؟ فرمود: آري اگر توبه كني خدا توبه ات را قبول مي كند و تو جزء 

ك.ما حساب مي شوي . پس سه با گفت : اللهم اني اتوب الی  

 

 در مجلس يزيد

اهل بیت را در حالیكه به ريسمانها بسته بودند به مجلس يزيد وارد نمودند چون امام در مقابل يزيد 

 ايستاد فرمود: تو را بخدا قسم مي دهم يزيد چه مي گوئي اگر رسول خدا ما را با اينحال ببیند؟ 

چوب خیزران به لب و دندان سر مبارك  يزيد دستور داد كه سر اما محسین را در مقابل او بگذارند و با

حضرت مي زد كه در اين موقع ابو لبررزه اسلمي بلند شد و گفت: واي بر تو اي يزيد . آيا چوب به 

دندان حسین فرزند فاطمه مي زني ؟ من شهادت مي دهم به اينكه رسول خدا لب و دندان او و برادرش 

وانان بهشت هستید.حسن)ع( را مي بوسید و مي فرمود: شما سروران ج  

 يزيد دستور داد كه او را از مجلس بیرون نمايند. و شروع كرد به خواندن اين اشعار كفر آمیز:

 عده اي از بني هاشم ما را كشتند)در جنگ بدر(

 ولي ما بجاي جنگ بدر انتقام گرفتیم 

 هاشم جد پیامبر با پادشاهي بازي كرد

 والا نه وحي نازل شده و نه پیامبري بود

 من از خندف نیستم اگر انتقام از فرزندان رسول الله نگیرم )كشتن كفار(

او فرمود:  در اين موقع زينب قهرمان ايستاد و سخنراني مهمي كرد.  
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خدا راست گفت كه در قرآن فرمود )عاقبت ظالمین اين مي شود كه آيات خدا را انكار مي كنند و 

يا گمان كردي كه چون بر ما پیروز شدي و مار ادر سوره روم( اي يزيد آ 9مسخره مي نمايند آيه 

 سختي انداختي و ما را از اين شهر به آن شهر مانند اسیر ها گردانیدي دلیل حق بودن تو است؟

مهلا مهلا! آيا فراموش كردي سخن خدا را كه مي فرمايد)گمان نكنند آنانكه كافر شدند كه ما به آنها 

است نه بلكه به آنها فرصت داده ايم تا بیشتر گناه كنند و پرونده فرصت داده ايم برايشان خیرو خوب 

 اعمال بدشان قطورتر شود كه عذاب دردناك كه د انتظارشان است(. 

اي فرزند آزاد شده آيا از عدل است كه زنان تو چادر بسر در پشت پرده باشند و دختران رسول الله 

مي توانست بگويد؟ لذا مجلس را تمام نمود و دستور اسیر باشند؟ يزيد در مقابل اين سخنان قاطع چه 

 داد آنها را در خرابه اي حبس كنند.

 در مسجد شام

يزيد دستور داد كه مردم در مسجد شام جمع شده و امام سجاد هم در آنجا حاضر باشد و خودش هم 

د. چون سخنران مد و نشست و دستور داد سخنراني بالاي منبر رفته و به اهل بیت جسارت و اهانت كن'آ

به جسارت به علي )ع( و امام حسین )ع( پرداخت امام سجاد با صداي بلند فرمود: واي بر تو اي سخنران 

 آيا رضايت مخلوق را به غضب خالق خريدي ؟ خدا تو را در جهنم بیاندازد.

دا در آن پس امام به يزيد گفت: آيا مي گذاري من از اين چوبها بالا روم و سخني بگويم كه رضايت خ

 باشد و براي اين مردم اجري داشته باشد؟

يزيد اجازه نداد ولي مردم گفتند: اي يزيد اين كه كاري نمي تواند بكند، بگذار بالا رود و سخنراني كند  

 ببینیم چه مي گويد؟ 

ان و يزيد گفت: من اين خانواده را مي شناسم . اگر بالاي منبر رفته و به سخنراني پرداختند تا ابو سفی

 آل ابو سفیان را رسوا نكنند پائین نمي آيند.

 ولي مردم آنقدر اصرار كردند تا يزيد اجازه داد.
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 )سخنراني امام سجاد در مسجد شام(

امام سجاد بالاي منبر رفته و پس از حمد و ثناي الهي فرمود: اي مردم خدا به ما شش عطا و هفت 

علم وبردباري و سخاوت و فصاحه و شجاعه و قرار دادن فضیلت داده است. اما شش عطاء به ما خداوند 

محبت ما را در دلهاي مؤمنین داده است و اما هفت فضیلت از مااست پیامبر اسلام و از ما است علي )ع( 

و از ما است جعفر طیار و از ما است حمزه سید الشهدا ء و از ما است حسن و حسین سبط اين امت و از 

ان)عج(.ما است مهدي صاحب الزم  

هر كس مرا میشناسد بشناسد و هر كس مرا نمي شناسد من او را باخبر مي كنم. اي مردم منم فرزند 

مكه و منا منم فرزند زمزم و صفا منم فرزند كسیكه زكوه را به مستحقان مي داد و بهترين حج بجا آورد 

ز مسجدالحرام به مسجد ، منم فرزند كسیكه بهترين طواف و سعي را بجا آورد. منم فرزند كسیكه ا

الاقصي در يك شب رفت. منم فرزند كسیكه جبرئیل به وسیله او به سدره المنتهي رفت. منم فرزند علي 

مرتضي منم فرزند كسیكه آنقدر به بیني مشركین با شمشیر زد تا گفتند: لا اله الا الله. منم فرزند كسیك 

رت داشت ودو بیعت كرد و در بدر و حنین مبارزه هبا دو شمشیر جهد كرد و با دو نیزه جنگید و دو هج

 نمود و يك چشم بهم زدن به خدا كافر نشد.

منم فرزند صالح مؤمنین و وارث پیامبران و كشنده ملحدان و سرور مسلمین و نور مجاهدين و زينت 

 عابدين.

 منم فرزند فاطمه زهرا ، منم فرزند سیده نساء...

سجاد داشت، چنان اين سخنان اثر كرد كه صداي گريه و زاري مردم با آن بلاغت و فصاحتي كه امام 

 شام بلند شد و نزديك بو قیامي درگیرد. يزيد دستورداد كه مؤذن براي قطع سخنان امام اذان بگويد.

مؤذن گفت: اشهدان لا اله الاالله امام فرمودك شهادت مي دهد به توحید، پوستم و مويم و گوشتم مؤذن 

حمدا رسول الله پس امام از بالاي منبر رو به يزيد كرده و گفت اي يزيد اين حمدي كه گفتك اشهدان م
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بر رسالت او شهادت داده مي  شود جد من است يا جد تو اگر جد من است پس چرا فرزندان او را 

كشتي و عترتش را هتك كردي در اينجا بود كه مردم از هم مي پرسیدند راست مي گويد؟ چرا يزيد 

ايت را كرد؟ اين جن  

يزيد كه موقعیت را بد ديد از مجلس خارج شد واين چنین زمینه انقلاب مردم فراهم گرديد و كار به 

جائي رسید كه يزيد خود را از كشتن حسین )ع( و يارانش تبرئه مي كرد و مي گفت: خدا لعنت كند ابن 

 زياد را كه بدون اجازه من اينكار را كرد.

.سه حاجت از من بخواهسپس امام را خواست و گفت:   

حضرت فرمود: حاجت اول آنست كه روي پدرم حسین را به من نشان بدهي تا از آن توشه بردارم و با 

او وداع نمايم . دوم آنچه از ما غارت شده به ما رد كني سوم اگر قصد كشتن مرا داري كسي را با اين 

جدشان رسول االه ببرد. زنها بفرستي كه آنها را به حرم  

يزيد گفت : روي پدرت را هرگز نخواهي ديد. و اما كشتن تو ، تو را عفو نموديم و زنان را كسي غیر از 

تو نمي برد و اما آنچه از شما گرفته اند، چند برابر قیمت آنها را به شما مي دهم كه حضرت فرمود: 

آنست كه در میان آنها جامه اي است كه فاطمه  مالت را نمي خواهیم و آنچه كه ما مي خواهیم بدلیل

 زهرا سلام الله علیها آنرا رشته است و همچنین مقنعه و پیراهن او.

 يزيد دستور داد اموال را پس دادند و آنها را روانه مدينه نمود.

 

ساله امام حسین )ع( روضه رقیه دختر سه  

ند با صداي گريه رقیه بیدار شدند. وقتي آمدند در يكي از شبها كه اسراء در خرابه شام بخواب رفته بود

بالا سر او و علت را سؤال كردند معلوم شد كه خواب پدرش امام حسین را ديده ، لذا بهانه پدر را مي 

 گرفت.
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هر چه كردند كه او را ساكت كنند رقیه ساكت نمي شد تا سرو صداي خرابه بگوش يزيید رسید. وقتي 

م حسین دختري چهار ساله دارد كه بهانه پدر را گرفته است. يزيد دستور علت را پرسید و گفتند: اما

 داده سر امام حسین)ع( را داخل طبقي گذاشته و روپوش بر سر آن قرار داد و براي رقیه فرستادند.

وقتي طبق را مقابل رقیه قرار دادند به زينب فرموده باشد، عمه جان منكه غذا نمي خواهم ، من پدرم را 

هم گفته باشند: اي رقیه هر چه مراد توست در اين طبق است. وقتي رقیه روپوش را برداشت و مي خوا

چشمش به سر مقدس پدر افتاد چند دقیقه با حیرت نگاه كرد. بعد سر پدر را بغل گرفت و شروع كرد 

قتي كه به نجوا كردن با سر پدر : پدر كجا بودي آنوقتي كه خیمه هاي ما را آتش زدند؟ كجا بودي آنو

 سیلي به صورت عمه ام زينب زدند؟ كجا بودي آنوقتي كه پا برهنه مرا در بیابانهاي كوفه مي گرداندند؟ 

 چه كسي رگهاي گردن تو را قطع كرده است؟

 چه كسي محاسنت را به خونت خضاب نموده؟

 چه كسي مرا يتیم كرده است؟

كه جان به جان آفرين تسلیم نموده است  يكدفعه ديدند صدائي از رقیه بر نمي خیزد، بعدمتوجه شدند

 لذا او را در همان خرابه دفن نمودند و امانتي از حسین )ع( را در شام باقي گذاشتند.

 

 اولین اربعین شهداي كربلا

در راه بازگشت اهل بیت به مدينه سر راه به كربلا رفتند و در اربعین طبق قول مشهور بر بالاي مزار 

ري پرداختند و چند روز در كربلا بودند.شهداء كربلا به عزادا  

جابر بن عبدالله انصاري اولین زائر امام حسین )ع( نیز در كربلا در اربعین حضور داشت و روضه اي به 

 اين شرح دارد:
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عطیه غلام جابر مي گويد: وقتي به كربلا رسیديم ، جابر كه از دو چشم نابینا بود فرمود: مرا به كنار 

كنم. جابر غسل كرد و از بوي خوش استعمال كرد و فرمود: مرا به طرف قبر حسین  فرات ببر تا غسل

)ع( ببر. در راه مرتب ذكر و تسبیح مي فرمود وقتي بهوش آمد، سه بار فرمود: يا حسین، يا حسین، 

ياحسین بعد خطاب به امام حسین)ع( گفت : چرا دوست جواب دوست را نمي دهد، سپس با خود گفت: 

ن )ع( جواب بدهد در حالیكه بین سرو بدنش فاصله شده است.چگونه حسی  

 

در مدينه )ع(اهل بیت  

هنگامي كه كاروان غم و اندوه اهل بیت به نزديك مدينه رسید. امام سجاد)ع( دستور دادند كه در همان 

مي  محل اقامت كنند و به بشیر فرمود : اي بشیر خدا رحمت كند پدرت را كه شاعر بود. آيا تو هم شعر

گوئي؟ بشیر گفت: بلي يا بن رسول الله. امام فرمود: داخل مدينه شو و خبر شهادت ابا عبدالله را با زبان 

 شعر براي مردم بگو. 

بشیر میگويد: سوار اسبم شده و با سرعت وارد مدينه گشتم. وقتي به مسجد رسول الله رسیدم، صدايم 

 را به گريه بلند كردم و گفتم: 

مقام لكم يا اهل يثرب لا  

 قتل الحسین فادمعي مدارا را 

 اي مردم مدينه جان ماندن نیست

 زيرا حسین كشته شد و من پي در پي اشك مي ريزم

 الجسم منه بكربلا مفرج

 والرأس منه علي القناه يدار

 بدنش بر روي خاك كربلا افتاد
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 و سر مباركش بر سر نیزه از اين شهر به آن شهر چرخانده مي شود.

گفتم : اين امام سجاد است كه با عمه ها و خواهرانش به منطقه مدينه آمده و من فرستاده اويم و آنگاه 

 جاي آنان را به شما نشان مي دهم.

در مدينه زن پرده نشین باقي نماند مگر آنكه از پرده هاي خود بیرون آمده و خراشیده روي بر 

و امصیبتاه بلند نمودند و در هیچ روزي مردم را صورتهاي خود لطمه مي زدند و صداي خود را به واويلا 

 چنین گريان و نالان نديده بودم.

مردم با شتاب بطرف محل امام سجاد حركت كردند وقتیكه رسیدند ديدند امام از خیمه بیرون آمد و 

دستمالي در دست داشت كه اشكهايش را پاك مي نمود و صندلي براي حضرت نهادند و آن بزرگوار بر 

ن نشست در حالي كه نمي توانست از گريه كردن خودداري كند.روي آ  

 پس صداي شیون و ناله مردم بلند شد همه مردم به حضرت تسلیت مي گفتند.

 حضرت بسوي مردم اشاره اي كرد كه ساكت شويد .

 جوش و خروش مردم فرو نشست.

 آنگاه حضرت پس از حمد الهي فرمود: 

او حمد است ما را امتحان نمود به مصیبتهاي بزرگ و شكافي در  ))اي مردم بدرستیكه خدايي كه براي

اسلام كه عظیم است. حسین و عترتش كشته شدند و زنانش اسیر گرديدند و سرش را در شهرها بر 

بالاي نیزه چرخاندند. و اين مصیبتي است كه مثل آن هرگز نیست. اي مردم كدام يك از مردان بعد از 

دام دلي است كه به خاطر او غمگین نباشد و كدام چشمي است كه براي قتل حسین شاد مي شود و ك

حسین نگريد . كه آسمانها به پايه هايشان و زمین با مناطق خود و درختان با برگهاي خود و ماهیان دريا 

و ملائكه مقربین و اهل آسمانها همه براي حسین گريه كردند . اي مردم كدام دل و قلبي است كه براي 

حسین پاره نشود؟ مصیبت   
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پس انا لله و انا الیه راجعون از مصیبتي كه چقدر بزرگ است و دردناك است و دردآمیز است و سختي 

آورنده و برنده و تلخ و گران است. ما از خدا پاداش خود را مي خواهیم براي اين مصیبتها كه خدا 

 صاحب انتقام بزرگ است((.

البنین مادر ابوالفضل بسوي قبرستان بقیع مي رفت و مشغول ناله  مدر مدينه تا چند روز عزاداري بود . ا

 و زاري مي شد و مي فرمود: 

البنین نگوئید به من ديگر ام  

 زيرا مرا بیاد شیران بیشه مي اندازد

 يك زماني پسراني داشتم

 ولي الان ديگر پسري ندارم كه به آنها ادعا كنم

داي كاش مي دانستم همانطوريكه بمن گفته ان  

 دست عباس را قطع كردند؟

 و به من رسیده كه بر سر عمود آهنین زدند

 اي عباس اگر شمشیرت در دستت بود چه كسي میتوانست بتو نزديك شود؟

 

 قیام مردم مدينه

 مجالس عزا ادامه داشت و مردم مدينه همزبان و همدل مي گفتند:

 يزيد با فرمان خدا مخالفت كرده و اطاعت او واجب نیست. 

وقتي اين خبر به يزيد رسید نمايندگاني از مدينه طلبیده و بخیال خود نفري پنجاه هزار دينار به آنها 

 بخشید. اما وقتي نمايندگان برگشتند، گفتند:
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ما از نزد فاسقي مي آئیم كه شراب مي نوشد و نماز نمي خواند و در پي شهوات است و در مجلس او 

مي خوانند.طنبور مي زنند و كنیزكان آواز   

مردم مدينه با شنیدن اين مسائل و برهبري عبدالله بن حنظله كه او را از كثرت زهد راهب امت مي 

 خواندند ، شوريدند و حاكم يزيد را از شهر بیرون راندند.

 عبدالله بن حنظله به مردم گفت:

ترسیديم از آسمان اي مردم از خدا بترسید. بخدا قسم ما بر علیه يزيد قیام نكرديم مگر موقعیكه 

 سنگباران شويم.

يزيد مردي است كه از هم بستر شدن با مادران و خواهران و دختران ابا ندارد، شراب مي نوشد و نماز 

نمي خودند. بخدا قسم اگر يكنفر هم مرا ياري نكند باز بر يزيد خواهم شوريد و از قیام براي خدا دست 

 نخواهم كشید.

 

 جنايات يزيد در مدينه

قبه را براي سركوب مردم مدينه فرستاد و او مأمور بود د مردي آدمكش و جنايتكار بنام مسلم بن عُيزي

كه از مردم سوگند بگیرد كه با يزيد بیعت كنند و پیمان بندند كه بنده و برده او باشند تا هر چه دلش 

رت و ناموس مردم مدينه مي خواهد )در خون و مال ناموس( ايشان انجام دهد والا تا سه روز ، قتل و غا

 براي سپاهیان او حلال باشد.

مردم قبول ننمودند و جنگي در گرفت و مردم مدينه شكست خوردند و مسلم بن عقبه به مدينه حمله 

نفر از  1700كرد و تا سه روز شهر را براي سپاهیانش آزاد كرد و در اين مدت ده هزار نفر از مردم 

تجاوز شد.انصار كشته شدند و به صدها زن   

 به عنوان نمونه اين داستان را كه يكي از جنايات آنها را نشان مي دهد بخوانید:
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يكي از سربازان او وارد خانه اي شد كه جز يك زن و نوزادش خبري در آن نبود. سرباز گفت: مالي 

 پیش شما هست. گفت : نه بخدا قسم چیزي براي ما نگذاشته اند.

د براي من بیاوري ويا هم اكنون خودت را با همن كودك خواهم كشت. سرباز گفت: بخدا قسم يا باي

واي اين كودك پسر ابي كبشه انصاري هم زانو و مصاحب رسول خدا است.هنوز سخن زن تمام نشده 

بود كه آن مرد ، كودك را در حالیكه پستان در دهانش بود از دامن مادر كشید و چنان بر ديوار خانه 

بر روي زمین پاشیده شد.كوبید كه مغز كوچكش   

 سال بعد چند هزار كودك نامشروع در مدينه حاصل اين جنايات متولد شد.

بعد از مدتي عبدالله بن زبیر براي رسیدن به خلافت در مكه علیه يزيد قیام كرد و يزيد مسلم بن عقبه 

د يزيد شخص ديگري را مأمور از بین بردن او كرد ولي در راه قبل از اينكه بمكه برسد به هلاكت رسی

را مأمور محاصره مكه كرد و قصد آتش زدن و ويران كردن مكه را داشت لذا دستور داد كه منجنیق در 

سال خلافت به هلاكت رسید.  4بعد از  64اطرافمكه نصب كنند و مكه را سنگ باران نمايند اما در سال 

 لذا محاصره مكه شكسته شد وسپاهیان شام برگشتند.

 

 مرگ يزيد

زيد در سال چهارم خلافت خود، روزي با ياران خاص خود ، بهمراه ده هزار مرد اسب سوار از شام ي

فاصله گرفتند ، از دور آهوئي ، نمودار شد.  قبیرون آمد تا به شكار رود. چون به اندازه دو روز از دمش

 يزيد به يارانش گفت: كسي از شما دنبال من نیايد.

راند و آهو نیز او را دنبال خود از بیاباني به بیابان ديگر مي كشاند تا  اسبش را براي گرفتن آهو پیش

اينكه آهو از ديدگانش ناپديد شد. تشنگي شديدي بر او مستولي شد و آبي پیدا نكرد كه بنوشد تا اينكه 

 مردي را ديد كه ظرف آبي همراه او بود به او گفت : اي مرد كمي آب به من بده.
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ب داد يزيد به او گفت اگر مرا مي شناختي به من بیشتر احتام مي كردي ؟ آن مرد وقتي آن مرد به او آ

فت مگر تو كیستي گفت: من امیرالمومنین يزيد هستم . مرد گفت: بخدا قسم تو قاتل حسین )ع( و 

 دشمن خدا هستي .

د از روي و به يزيد حمله كرد بطوريكه اسب يزيد رم نمود و شروع به دويدن كرد كه بر اثر آن يزي

اسب افتاد در حالیكه پايش در ركاب بود و اسب او را در بیابانها مي برد. و يزيد را بر روي زمین مي 

 كشاند. تا اينكه بدن او تكه تكه شد و يارانش او را پیدا كردند و در شام براي او عزاداري بر پا نمودند.

 

 شورش در كوفه و قیام توابین

نفر كه اكثرا از توابین بودند وقتي خبر مرگ يزيد را شنیدند مردم به  4500در زندان ابن زياد در كوفه 

زندانها حمله كردند و اين زندانیان را آزاد نمودند. همچنین به خانه ابن زياد حمله كرده و غلامان او را 

كرد در كشتندو اموالش را غارت كردند . ابن زياد وقتي خبر قیام مردم كوفه را شنید به طرف شام فرار 

بین راه وقتي شنید كه عده اي در تعقیب او هستند توسط ابن جارود در زير شتر بسته شد و مشك هاي 

 خالي را رو او انداخت و در میان بقیه شترها رها كرد.

تن از يارانش به اين شترها رسیدند او را نیافتند. 4500وقتي رهبر توابین سلیمان بن صرد خزاعي با   

د پرهیزكار يزيد پس از چهل روز از خلافت استعفاء داد و عمل پدرش را محكوم مي چون معاويه فرزن

دانست. بزرگان شام مروان بن حكم را به خلافت انتخاب كردند و در اين هنگام ابن زياد به دمشق 

 رسید.

فر با ابن زياد را با سیصد هزار شامي بطرف عراق فرستادو پیش قراولان ابن زياد با صد هزار ن ،مروان

ياران سلیمان بن صرد درگیر شدند و جنگ سختي رخ داد و بعد از كشته شدن عده زيادي از شامیان و 

ياران سلیمان همگي توابین در حالیكه مي گفتند يا لثارات الحسن اي خونخواهان حسین ، بشهادت 

 رسیدند.
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 قیام مختار بن ابو عبیده ثقفي 

در عربستان قرار دارد بوده كه اين قبیله بزرگاني را در اسلام مختار از قبیله ثقیف كه در شهر طائف 

 داشته است. از جمله عروه بن مسعود عموي مختار كه در راه اسلام بشهادت رسید.

پدر مختار ابو عبیده نیز از فرماندهان سپاه اسلام بود كه در راه جهاد بشهادت رسید. مختار در متن 

)ص( بزرگ شده و با حق و باطل آشنايي پیدا كرد و بارها به زندان حوادث مختلف بعد از رحلت پیامبر 

افتاد و چون عبدالله داماد مختار بود ، هر بار كه براي مختار برخوردي پیش مي آمد ، عبدالله بدلیل آنكه 

 در آن زمان شخصیتي بود او را نجات مي داد.

ط عبدالله بن عمر نجات پیدا كرد.در ايام شهادت مسلم ، مختار در زندان ابن زياد بود كه توس  

سه بار توسط حجاج دستگیر شد و هر بار كه نزديك بود كشته شود به لطائف الحیلي نجات پیدا مي 

 كرد و شايد خداوند او را براي انتقام از قاتلین حسین )ع( و يارانش حفظ مي فرمود.

و بعد از اينكه عده زيادي به او بعد از شهادت سلیمان بن صرد خزاعي قیام نمود  66مختار در سال 

پیوستند حاكم كوفه شد و در جنگ سختي كه با ابن زياد نموند، هشتاد هزار نفر از ياران ابن زياد را 

 كشتند و ابن زياد دستگیر شد.

 

 كشته شدن ابن زياد

نقل شده كه بعد از دستگیري ابن زياد ابراهیم بن مالك اشتر فرمانده لشكر مختار دستور داد آتشي 

كرده و ابن زياد را بیاورند. بعد خنجر خودر را برداشته و از گوشتهاي ابن زياد مي بريد و آنرا نیم پخت 

خود ابا مي كرد، ابراهیم  سرخ كرده و به ابن زياد يم خورانید و هر بار كه ابن زياد از خوردن گوشت

 خنجر به بدنش فرو مي كرد.
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سپس در آخر خنجر را بر حلقش گذاشته و سر او را  گوش تا گوش بريد و صدا مي زد يا لثارات 

 الحسین و بعد جسدش را آتش زده و سر او را براي امام سجاد )ع( فرستاد.

شكري كرده و لباس عزا را از وقتي سر را براي حضرت آوردند حضرت سر سفره بودند پس سجده 

 تن خدام و اهل بیت خود در آوردند.

 

 انتقام از قاتلین حسین )ع(

مختار به دستگیري قاتلین امام حسین )ع( و يارانش و كلیه كساني كه در لشكر عمربن سعد بودند 

مله سنان پرداخت و عده زيادي از آنها را دستگیر و پس از دستگیري آنها را با شكنجه مي كشت. از ج

 بن انس را آوردند و ابراهیم از گوشت رانهايش مي بريد و او را مثل ابن زياد كشت.

بعد شبث بن ربعي كه با شمشیر به صورت امام حسین )ع( زده بود را آوردند پس آنقدر از رانهايش 

 بريد تا مرد و سر او را جدا كرد.

را قطع و چشمانش را بیرون آورد و او را كشت.  بعد ابحر بن كعب را آوردند . ابراهیم دستها و پاهايش

پس به كوفه برگشتند و مختار امر كرد كه حصین بن نمیر را آوردند كه بر امام اسب رانده بود و در 

 خون شهداي زيدي شريك بود .مختار امر كرد گوشتش را با قیچي مي بريدند تا مرد.

خدا او را در بسترش بكشد مختار دستور داد كه چون امام حسین )ع( به عمر سعد نفرين كرده بود كه 

 غلام مخصوص خود برود و او را در بسترش بكشد و پس او حفص را به عوض علي اكبر)ع( كشتند.

بعد حرمله را آوردند مختا جلاد را صدا زد و گفت: دستها و پاهايش را ببرد پس میله اي از آهن گرفته 

شد بعد آنرا به گردن حرمله گذاشت تا اينكه گردنش قطع در آتش قراردادند تا سرخ شد بعد سفید 

 شد.

شمر در راه بصره بود كه با اصحاب مختار مواجه شد و پس از اينكه جنگ سختي نمود ابن ابي الكنود او 

 را كشته و سر او را جدا كردند و بدن او را طعمه جانوران نمودند.
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ابراهیم بن مالك اشتر آنها را كه چهار پسر و سیصد زن و بچه هاي ابن زياد در قلعه ماردين بودند كه 

كنیز بود دستگیر و چهل استر پر از مال و صندوقهائي از خزبودند آوردند و تصرف نمودند و سپس 

سالگي و عباس را در سن سي سالگي و يحیي  57ابراهیم گفت: اي مردم ابن زياد حسین )ع( را در سن 

علي را چهارده سالگي و... بقتل رساند و به ناموس رسول الله  بن علي را در هشت سالگي و عون بني

)ص( بي احترامي و هتك حرمت نموده و زنهايشان را اسیر بر شترهاي برهنه بدون زيرانداز سوار كرد، 

بخدا قسم تا بتوانم از بني امیه باقي نخواهم گذاشت. سپس شمشیر خود را كشید و اصحابش همه 

و بچه ابن زياد هجوم آوردند و تاآخرين نفر را كشتند. شمشیر كشیده و بر سر زن  

به مختار خبر دادند كه شمر يكي از شتران امام حسین )ع( را به غنیمت وارد كوفه نموده و آنرا نح و 

 گوشتش را به مردم كوفه تقسیم كرده اند.

هر كسي از آن مختار دستور داد كه هر خانه اي كه از آن گوشت داخل آن شده بود خراب كردند و 

 گوشت خورده بود و يا گرفته بود بقتل رسانیدند.

 

 انتقام از كسانیكه با اسب بر بدن حضرت تاختند

مختار دستور داد كسانیكه اسب بر بدن حضت تاختند احضار و دستور داد كه آنانرا برو خوابانیدند و 

اران را مأمور نمود تا اسب بر بدن دست و پاي آنها را بوسیله میخهاي آهنین به زمین دوختند. آنگاه سو

 آنان تاختند و اجسادشان را ريز ريز كردند و پاره هاي بدن آنها را سوزانیدند.

سپس دستور داد عمرو بن صبیح را آوردند آنگاه دستور داد تا بدن او را سر تا پاي با نیزه ريز ريز 

 نمودند.

برده بود آوردند و مختار امر كرد تا دست و پس بجدل بن سلیم كه انگشت امام را قطع و انگشتر را 

 پاي او را قطع كردند و او همچنان بخون خود مي غلطید تا بدرك اسفل نازل شد.
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مختار امر كرد كه اعلام كنند هر غلامي كه مولايش جزء اصحاب عمر سعد بود اگر او را بكشد و سرش 

كه بدينوسیله عده اي از كسانیكه در لشكر عمر  را نزد من آورد غلام را آزاد و جايزه اي به او خوهم داد

سعد بودند توسط غلامان اصحاب عمر بن سعد كشته شدند و عده اي هم بطريق ديگري در دنیا اثرات 

عذاب الهي را چشیدند مثلا نقل شده مرد نابینايي را كه در موقع شهادت امام حسین )ع( در كربلا بود 

نفر ديگر از رفقايم در لشكر عمر سعد بوديم  9كردند گفت: من با ديدند و علت نابینايي او را سؤال 

ولي من تیر و كمان و شمشیر نداشتم . پس از واقعه كربلا به كوفه برگشتم و نماز عشاء را خواند 

خوابیدم. در خواب ديدم كه شخصي آمد و گفت: رسول خدا )ص( تو را مي خواند گفتم: مرا با رسول 

 خدا چكار است.

بزور بردند. ديدم پیامبر در بیاباني نشسته و آستینهاي خود را بالا زده و اسلحه اي در دست داشت مرا 

كه آن نه نفر رفیق مرا با آن سلاح كشت و به هر كدام كه ضربتي مي زد سر تا پاي او را آتش فرا مي 

 گرفت و مي سوزانید.

رت جواب نداد پس سر خود را بلند من نزديك رسول خدا )ص( رفتم زانو زده سلام كردم ولي آنحض

 كرده فرمود: اي دشمن خدا هتك حرمت مرا نمودي و عترت مرا كشتي و حق مرا رعايت نكردي؟ 

 گفتم : يا رسول الله من در كشتن فرزندانت نه شمشیر زدم و نه نیزه و تیري بكار بردم.

يك بیا.ولي سیاهي لشكر ابن زياد را زياد كردي ! پس نزدست گفتي فرمود: را  

من نزديك حضرت رفتم ديدم طشت پر از خون نزد اوست. به من فرمود: اين خون فرزندم حسین 

چشم من كشید. چون بیدار شدم نابینا بودم.ه است پس از آن خون ب  

 قاتلین اصحاب امام حسین )ع(

ت ناحیه در زيارتي كه از طرف امام رمان)عج( در شأن امام حسین و اصحابش آمده و معروف به زيار

مقدسه است. امام علاوه بر سلام بر اصحاب سالار شهیدان نام قاتلین اصلي اكثر آنها را برده و آنها را 

 لعن نموده است كه بطور مختصر ذكر مي شود.
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 سلام بر علي اكبر و خدا لعنت كند قاتلش مره بن منقذ را 

اهل را.سلام بر عبدالله فرزند حسین و خدا لعنت كند قاتلش حرمله بن ك  

رالمومنین علي )ع( و خدا لعنت كند قاتلش هاني بن ثبیت را.سلام بر عبدالله فرزند امی  

 سلام بر ابوالفضل العباس و خدا لعنت كند  قاتلش يزيد بن الرقاد و حكیم بن طفیل را.

 سلام بر جعفر فرزند امیرالمؤمنین علي )ع( و خدا لعنت كند قاتلش هان بن ثبیت را.

عثمان فرزند امیرالمومنین علي )ع( و خدا لعنت كند قاتلش خولي و اباني دارمي را.سلام بر   

 سلام بر محمد فرزند امیرالمومنین علي )ع( و خدا لعنت كند قاتلش اباني دارمي را.

 سلام بر ابوبكر فرزند امام حسن )ع( و خدا لعنت كند قاتلش عبدالله بن عقبه را.

ت كند قاتلش حرمله را.حسن )ع( و خدا لعنلله فرزند امام سلام بر عبدا  

 سلام بر قاسم فرزند امام حسن و خدا لعنت كند قاتلش عمربن سعد بن عروه بن نفیل را.

 سلام بر عون فرزند عبدالله بن جعفر و خدا لعنت كند قاتلش عبدالله بن قطبه را.

نهشل را. سلام بر محمد فرزند عبدالله بن جعفر و خدا لعنت كند قاتلش عامر بن  

 سلام بر جعفر فرزند عقیل و خدا لعنت كند قاتلش بشربن خوط را.

ت كند قاتلش عمر بن خالد بن اسدرا.ر عبدالرحمن فرزند عقیل و خدا لعنسلام ب  

 سلام بر عبدالله فرزند مسلم و خدا لعنت كند قاتلش عامر بن صعصعه را.

و بن الصبیح را.فرزند مسلم و خدا لعنت كند قاتلش عمر محمد سلام بر   

 سلام بر محمد فرزند ابوالسعید بن عقیل و خدا لعنت كند قاتلش لقیط بن ناشز را.
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سلام بر مسلم بن عوسجه و خدا لعنت كند قاتلانش عبدالله ضبايي و مسلم بن عبدالله و عبدالله بن 

 حثكاره بجلي را. 

مان بن عوف را.سلام بر سلیمان غلام امام حسین )ع( و خدا لعنت كند قاتلش سلی  

نفر سلام فرموده است. 72كه امام بر تك تك   
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و  نقل شده است پس از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها علي )ع( به برادرش عقیل كه در حسب

جاعي شنسب شناسي وارد بود فرمود: زني براي من در نظر بگیر كه از قبیله شجاعي بوده و برادران 

م النبین ا اداشته باشد و عقیل پس از تفحص ام النبین كلابیه را براي حضرت در نظر گرفتند و حضرت ب

متولد  ازدواج فرمودند كه علاوه بر چند دختر چهار پسر رشید بنامهاي محمد، جعفر ، عباس ، عثمان

ي گفتند: قمر مشدند. كه از میان اين چهار، پسر عباس از همه رشیدتر و زيباتر بود بطوريكه بعدها به او 

 هاشم ، ماه بني هاشم.

 

 ولايتمدارحضرت عباس )ع( ؛ 

اشم هيكي از شخصتهاي بي نظیر از جهت ولايتمداري ووفاداري و شجاعت و فضیلتهاي ديگر  قمر بني 

 است. (ع )حضرت عباس بن علي 

  

 ابوالفضل -

اي مشهورترين كنیه حضرت عباس)ع(، ابوالفضل است كه نشان از فضیلت هاي بي شمار او در عرصه ه

 . مختلف زندگیش دارد

 :نامیده شدن او به ابوالفضل، به دو علت بوده استمورخان نقل كرده اند: 

 داشتن پسري به نام فضل -

 زندگي سرشار از فضیلت آن حضرت ، زيرا ابوالفضل يعني پدر فضیلت ها -

 .كه به نظرمي رسد كه علت دوم، مناسب تر باشد

 ابوالقاسم - 

السلام علیك يا » است: جابربن عبدالله انصاري در زيارت اربعین، خطاب به حضرت عباس)ع( گفته
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 1!« السلام علیك يا عباس بن علي اباالقاسم !

 ابوالقربه - 

ه حكايت از يكي ديگر از اين كنیه ها ، كه دلاوري و مردانگي در آن جلوه گر است ابوالقربه مي باشد ك

 .شكافتن سینه سپاه دشمن در رسیدن به آب شريعه براي سیراب كردن كام تشنگان دارد

  

 القاب

 قمر بني هاشم -

 وحضرت عباس)ع( از زيبايي ويژه اي برخوردار بود و به خاطر صورت و سیرت زيبا و قامت رعنا 

 .مي خواندند« ماه خاندان بني هاشم و قمر بني هاشم» رشیدش او را 

 باب الحوائج - 

ن لقب سته ايرا خداوند به حضرت عطا فرمود و وجود عظیم او را شاي« باب الحوائج»اين مقام و لقب 

 .دانست

توسل به حضرت نیز موجب رواشدن حاجات است؛ زيرا پذيرش شفاعتش در درگاه خداوند، قطعي 

شیعه و سني و مسلمان و غیر است. او وسیله اي است براي تقرب به درگاه الهي و سالیان طولاني ،

 .اوان دارندمسلمان دست دعا و چشم امید به سوي او داشته، از كرامات او گفتني هاي فر

 2عالمان و محققان بسیاري، در اين باره كتاب ها نوشته اند. نويسندگان، 

 طیار - 

لفضل)ع( لقبي است كه امام سجاد)ع( ، عموي خود را بدان ستود و جلوه اي ديگر از حضرت ابوا« طیار»

 .را آشكاركرد

                                                             

 مفاتيح الجنان، حاج شيخ عباس قمي، زيارت اربعين منسوب به جابر بن عبدالله انصاري 1

 

 معارف مظفريخصائص العباسيه، آيت الله كلباسي نجفي؛ زندگاني پرچمدار كربلا ،  2
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 سقّا -۴ 

 .ستاه ها و خدمات اسلامي ، انساني منصب سقايت و آب رساني به تشنگان، يكي از زيباترين برنام

يكي از كارهاي مهم حضرت عباس)ع( سقايت بود. حضرت ابوالفضل)ع( اين لقب را از پدرش علي)ع( و 

در جنگ بدربه دست آورد زماني كه با شجاعت به كنار چاهي كه نزديك دشمن بود، رفت و از آن براي 

 3مسلمانان آب آورد. 

حسین)ع( و  تا مكه و از مكه تا كربلا ، مسئول آب رساني به كاروان امام وي در واقعه كربلا از مدينه

 .حیوانات آنها بود

یواناتشان، مي با توجه به اينكه همراهان امام حسین)ع( در آغاز، بیشتر از هزار نفر بودند، با افزودن ح

 .استتأمین آب براي آنها كار بسیار مهمي بوده كه حضرت انجام مي داده  بینیم كه 

  

 علمدار -

و استمرار  اين نشان پر افتخار ، به دارنده پرچم و بیرق لشكر داده مي شود كه نمايانگر انسجام سپاه

 .مبارزه علیه دشمن داشت. و اين مهم به عهده ابوالفضل العباس )ع( بود

 الشّهید - 

زات به تمام امتیا حضرت ابوالفضل)ع( به راستي ، شايسته عنوان عمیق شهید و شهادت است چرا كه

 . شهادت نائل شد

ي السّلام من و علیك منّ» امام سجاد )ع( وقتي به كنار پیكر مطهر ابوالفضل )ع( آمد، خطاب به او فرمود:

ٍٍ مُحتسبٍ؛ اي شهید مخلص راه خدا، سلام من بر تو باد  «!شهیدٍ

  

 عبد صالح -

عباس)ع( و از زبان امام صادق)ع( گرفته  اين لقب به معني بنده نیكوكار خداوند از زيارتنامه حضرت

                                                             

 ۱۹۲اعلام الوري، ص  3
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 .شده است

 حامي الضعّینه - 

به معني هودج است ، يعني حامي بانوان . كنايه از اينكه حضرت ابوالفضل)ع( حامي بانوان « ضعینه»

هودج نشین در سفر كربلا بوده است. در اين سفر، حضرت از آنها نگهباني مي كرد و آنان در پناه چنین 

 4رومند و شجاعي ، هیچ گونه نگراني نداشتند. نگهبان نی

 المستجار - 

 .ن بودالمستجار، يعني پناهگاه. يكي از القاب حضرت ابوالفضل)ع اين است كه پناهي براي پناهندگا

 : القاب ديگري كه به حق به حضرت عباس)ع( نسبت داده شده عبارتند از 

 (ظهرالولايه )پشتیبان ولايت و امامت - 

 ()ايثارگرمُوثِر -

 (مُواسي )مواسات و برادري -

 (واقي )نگهبان -

 (ساعي )تلاشگر -

 (باب الحسین)ع -

 سردار و پیشتاز -

 (البطل العلقمي )قهرمان نهر علقمه -

 فرمانده لشكر -

 (صدّيق ) بسیار راستگو -

 (حامل اللّوا )پرچمدار -

 .ه نكردود و احساساتش بر صبرش غلبصابر، كسي كه در تحمل همه سختي ها راه تا شهادت، شكیبا ب -

نكته مهم اين كه بیشتر القاب آن حضرت ، متأثر از شخصیت مقتدا و رهبرش امام حسین)ع( و به دلیل  

                                                             

 ۷۷و ۷۶پرچمدار نينوا، محمدي اشتهاردي ، ص  4



83 

 

 .همراهي، پشتیباني و ياري رساند به او در طول زندگي به خصوص در واقعه كربلاست

 :اين مسئله به دو جهت قابل تأمل است

جه تربیت و توانست استعدادهاي حضرت عباس)ع( را به ظهور رسانده و نتی قدرت رهبري امام، كه - 

 . تعلیم امام علي)ع( را تجلي بخشد

است به طوري  تأثیر آموزش هاي مؤثّر از سوي امام حسین)ع( ، كه از كودكي وي را همراهي نموده - 

ي تشكیل سبت به امام، همگكه تسلیم او در برابر اراده امام، تصديق بر ولايت امام و وفاداري اش ن

 .دهنده نمادي بي نظیر از مريد بودن اوست

 او به جز حسین)ع( نمي شناخت و توحیدش را نیز در ارادت به حسین)ع( مي يافت

 وفاداري ؛ ويژگي ممتاز 

 .ممتاز كرده است« تاريخ جوانمردان»وفاداري حضرت عباس)ع( او را براي همیشه در  

ضرت ابوالفضل)ع( ، سردار رشید دشت كربلا براي بار دوم به شريعه فرات نقل شده است كه: وقتي ح 

اين واقعه عموماً به اين شكل »وارد مي شود تا براي تشنگان آب ببرد، در میان نهر آب كه قرار گرفت

هنگام برداشتن آب، تشنگي زياد باعث شد كه حضرت میل به خوردن آب كند. به « نقل شده است 

با دست به دهان نزديك كرد كه بیاشامد؛ ولي يكباره به خاطر آورد كه بچه هاي امام  آب راهمین علت،

حسین)ع( تشنه اند وبا خود گفت: اين، خلاف جوانمردي است كه آنان تشنه باشند و من سیراب ، و آب 

ي را از دستان خود به زمین ريخت. اسب ايشان نیز از خوردن آب تا قبل از اين اقدام حضرت، خوددار

 5نمود. 

ه ولي آيا اين تعريف در مورد جوانمردي و وفاداري آن حضرت صحیح است؟ آيا ممكن است عباس ك 

اكنون دچارغفلت شده و دلیل مأموريتش را؛ حتي براي چند لحظه سقايي را از كودكي تمرين كرده، 

 فراموش كند؟

طیف تر از آن است كه تاكنون بايد دقت كنیم ، به يقین، انگیزه آب نخوردن ابوالفضل)ع( خیلي ل 

                                                             

 ۳۳۷و نفس المهموم، ص  ۴۵۵منتهي الامال، ص  5



84 

 

 .شنیده ايم

تاريخ مي گويد كه: حضرت عباس )ع( وقتي وارد شريعه فرات شد، اسبش هم با همه تشنگي كه  

 داشت، ابتدا از خوردن آب خودداري مي كرد. اسب، با هوش است و اين حیوان خوب مي فهمید كه

ش را مي ديد و بر سیاق ذات هوشي ا راكبش آب نمي خورد و فضا، فضاي جنگ است؛ كشتار و شهادت

 .حوادث راپیش بیني مي كرد و مي فهمید

ب را از خود بنابراين رغبتي به خوردن آب از خود نشان نمي داد و در واقع، نوعي تعهد و احترام به راك

 !بروز مي داد

نه و از غافلا اسب مي فهمید كه نبايد غفلت كند، حضرت باب الحوائج )ع( از سر وفاداري اش ، نه تنها

به  سر سهو ، بلكه از سر جوانمردي وقتي ديد حیوانش ، حرمت گرفته و تشنگي را تحمل كرده، دست

گي زير آب برد و آب را دست نزديك دهان خود نمود تا حیوان فريب اين حركت را بخورد و درآسود

 .آب بیاشامد

ي حوادث، غفلت نكرده و در حساس و اين، نكته سنجي حضرت ابوالفضل )ع( است كه در تمامي زوايا 

ترين لحظات جاي خالي و ناتمام باقي نگذاشته است. تنها در اين صورت است كه راز وفاداري حضرت 

عباس )ع( به عنوان بارزترين خصلت او آشكار شده و وجود مقدسش را براي همیشه عالم الگو قرار مي 

 6دهد. 

  

 

 

 گفتار ائمه معصومین علیهم السلام

م علي )ع( در شأن فرزندش حضرت ابوالفضل)ع( ، در آن هنگام كه در بستر شهادت بود و او را اما -

به زودي در روز قیامت، چشمم به وسیله وجود تو روشن مي » طلبید و به سینه اش چسبانید، فرمود:

                                                             

 مروري بر سيره شخصيت حضرت ابوالفضل العباس )ع(، نشريه آزاد 6



85 

 

 7« گردد!

  

پیامبر اكرم )ص( به حضرت علي)ع( فرمود: به حضرت زهرا )ع( بگو؛ براي شفاعت و نجات امت چه  -

اي امیرمؤمنان! » داري؟ حضرت علي)ع( بعد از ابلاغ اين پیام به حضرت زهرا )ع( چنین پاسخ مي شنود: 

 8« كافي است.دو دست بريده پسرم عباس)ع( براي ما در مورد مقام شفاعت،

  

ین )علیه السلام( در شأن حضرت عباس)ع( گفتارهاي متعددي دارد از جمله در عصر تاسوعا، امام حس -

برادرم! جانم به قربانت! سوار بر اسب شو و نزد دشمن برو و از آنها بپرس »امام به ابوالفضل)ع( فرمود:

 9« …براي چه به اينجا آمده اند

، محبت خود را به حضرت «فدايت شوم»يعني ؛ ، امام حسین )ع( با عالي ترين تعبیردر اين عبارت

 .عباس)ع( ابراز مي دارد كه بیانگر اوج عظمت مقام حضرت عباس)ع( است

امام سجاد علیه السلام وقتي كه روز سیزدهم محرم، همراه بني اسد براي دفن پیكرهاي مطهر  - 

ر گرفت، در حالي كه شهیدان به كربلا آمد و در كنار بدن بي دست عمويش حضرت ابوالفضل )ع( قرا

 10« اي ماه بني هاشم! بعد از تو، خاك بر سر دنیا!»آن را مي بوسید، فرمود: 

  

 امام صادق علیه السلام -

كَ أَشْهَدُ لَ :فرازهاي مهمي از زيارت نامه حضرت عباس)ع( از زبان امام صادق)ع( نقل شده است

سلیم ت...شهادت مي دهم كه تو لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِباِلتَّسلِْیمِ وَ التَّصدِْيقِ وَ الْوَفاَءِ وَ النَّصیِحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ صَ

 امام بودي و امام را تصديق كردي و وفدار به امام بودي و خیرخواه جانشین پیامبر بودي.
                                                             

 ۴۵۴، ص ۱، ج معالي السبطين 7

 ۴۵۲همان، ص  8

 ۹۲، ص ۲ترجمه ارشاد شيخ مفيد، ج  9

 ۶۹، ص ۲معالي السبطين، ج  10



86 

 

تو اي عباس! در امر دينت هیچ گونه سستي نكردي و در برابر دشمن از مقاومت، گواهي مي دهم كه  »

 11« باز نايستادي و به راستي با كمال بصیرت و اگاهي به صالحان نمودي و از پیامبران پیروي كردي.

 امام هادي علیه السلام - 

ت مضامین به حضر در فرازي از زيارت نامه امام هادي)ع(، از زبان آن حضرت خطاب هايي با اين

 :عباس)ع( آمده است

ان علیه ؛ سلام بر ابوالفضل العباس پسر امیرمؤمن…السلام علي ابي الفضل العباس ابن امیرالمؤمنین

 :السلام

سیله آخرت وآنكه با كمال مواسات، ايثار و برادري، جانش را نثار برادرش حسین)ع( كرد، آنكه دنیا را 

 قرار داد،

نگهبان دين و سپاه حسین)ع( بود، تلاشش بسیار براي آب رساني  اي برادر نمود، خود را فداكارانه فد

 12« به سوي لب تشنگان بود، آنكه دو دستش در راه خداوند متعال قطع شد.

  

 ماه بني هاشم شهادت

مام به عباس، در هفتمین روز محرم ، يزيديان آب را بر سپاه امام حسین )ع( بستند و با نگاه پرمعناي ا 

د و مأموريت تهیه آب براي خیمه ها به ابوالفضل )ع( واگذار شد. او به سمت نهر علقمه حركت كر

 اي تشنه لبسپاه اموي را كنار زد. عمروبن حجاج با ترفندي شیطاني قصد سیراب سازي سق سران 

دشمنان  حسین را داشت؛ اما شور حماسه ابوالفضل)ع( و عهد و پیمان او با امام )ع(، تمام حیله هاي

 .راخنثي كرد

با همراهان و سپاهیان وارد شريعه شده و مشك هاي آب را به سوي امام حركت داد. تمام تشنگان از 
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 13دست سقاي لب تشنه سیراب شدند .

 :اي شهادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( را اينگونه نقل مي كندعلامه مجلسي )ره( ماجر 

و  عباس )ع( به طرف شريعه فرات روانه شد و در برابر جمعیت دشمن ايستاد، آنها را موعظه كرد

 هشدار داد؛ ولي در دل سیاه آن كوردلان اثر نكرد. عباس)ع( نزد برادرش بازگشت و موضوع را

 .لعطش كودكان را شنیدگزارش داد. دراين هنگام فرياد ا

 .حضرت سوار بر اسب شد، نیزه و مشكي را برداشت و به طرف فرات حركت كرد 

، چهار هزار نفر نگهبان شريعه فرات، سر راه آن حضرت را بسته و آن حضرت را تیرباران كردند

راكنده پ حضرت عباس)ع( با شجاعتي كم نظیر بر آنها حمله كرد؛ به طوري كه هشتاد نفر را كشت. بقیه

 .شده و عباس )ع( خود را به شريعه فرات رسانید

نكه آب آحضرت، مشك را پر از آب كرد و بر شانه راستش نهاد و به سوي خیمه ها روانه شد، به امید  

ازي از را به لب تشنگان برساند. در راه بازگشت، شروع به رجزخواني در میدان نبرد نمود كه هر فر

 .درس هاي شجاعت، ايثار، وفاداري و اخلاص استآنها بیانگر عالي ترين 

ر دنگهبانان شررريعه به حضرررت عباس)ع( حمله كردند. او نیز به آنها حمله و همچنان رجزخواني كرد.  

  حضرت راست دست وقتياين هنگام ، شمشیر بر دست راست عباس )ع( فرود آمدو آن را قطع نمود. 

 الیَقینِ ادِقِص إمامٍ وعَن//ديني عن ابدا احامي اني. يمیني قطعتمو ان والله: فرمود كردند قطع را ابوالفضل

 كنید قطع را راستم دست اگر ، سوگند خدا يعني به///الأمَینِ الطاّهِرِ النَّبِيِّ نَجلِ

 كنم مى حمايت دينم از همیشه ، من

 استوارباورى و راستگو امام از نیز و

 است امین و پاك پیامبرِ نواده كه

عباس)ع( شمشیر به دست چپ گرفت و در اين حال رجزهايي خواند و به جنگ ادامه  حضرتسپس 

 .داد
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دراين میان شمشیر را بر دست چپ آن حضرت فرود آوردند كه دست چپش نیز قطع شد. عجب  

اينكه، حضرت عباس)ع( همانند عمويش جعفر طیار، پرچم را به سینه اش چسبانید و با بازوان قطع شده 

داشت. در آن هنگام عمودي آهنین بر سرش زدند كه آن حضرت از پشت اسب بر زمین آن را نگه 

 14افتاد. 

با عرض عذر و تقصیر به پیشگاه حضرت ولیعصر)عج( و ساحت مقدس حضرت عباس)ع( ، از درگاه 

يداري خداوند متعال میخواهیم كه به همه ما آگاهي كامل وتوفیق عطا فرمايد تا از رشادت ها و پا

عنويت مابوالفضل العباس)ع( و اخلاص او پیروي نموده و با الگو قرار دادن تقوا، انسانیت و حضرت 

 .حضرت عباس)ع(، عاقبت به خیري و سعادت دنیا و آخرت را به دست آوريم

ي مهمواره براي رفع حاجات خود، وجود مقدس حضرت ابوالفضل)ع( را شفیع به درگاه خداوند قرار 

 .رد نخواهد شد و باب الحوائج است« اعت اوشف»دهیم، كه بي ترديد

 دنیا زا چگونه بودند؟ كربلا در آنها و داشتند هم فرزند ايشان آيا و بود كه( ع) عباس حضرت همسر

 رفتند؟
.نمود ازدواج «لبابه» نام به دختري با فداه، روحي و السلام علیه العباس ابوالفضل حضرت  

 ام» لبابه، درما. بود( آله و علیه الله صلوات) اعظم پیامبر عموي پسر ،«عباس بن عبیدالله» دختر لبابه،

.بود «كناني قرظ بن خالد دختر» كه داشت نام «جويري حكیم  

 در كه ربیتيت با از نیز لبابه خانم شخص بلكه بودند، فضل و ايمان اهل دو هر لبابه مادر و پدر تنها نه

.آمديم شمار به فضیلت اهل بزرگان از خود بود، يافته( ع) عباس حضرت يخانه سپس و والدين خانه  

 هب پسر دو ازدواج اين حاصل. كردند ازدواج لبابه خانم با سالگي بیست سن در حضرت آن ظاهراً

«فضل و عبیدالله» هاينام  
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 نام به السلامعلیه حسن امام فرزند عقد به همسرش، شهادت از پس هاسال لبابه تاريخي، اسناد بر بنا

 نام به فرزندي اقوال برخي و آمد دنیا به «نفیسه» نام به دختري فرزند ازدواج اين از و درآمد «زيد»

 نیست،( ع) عباس حضرت فرزند «زيد بن حسن» معتقدند و دانندمي ازدواج اين ديگر حاصل را «حسن»

.است السلام علیه حسن امام ينوه بلكه  

 بود، ابومحمد اش كنیه كه عباس فرزند الله عبید: است آمده تاريخي مستند اقوال در حال هر در

 و درگذشت سالگي 55 سن در كه آمد مي حساب به بامروت و شجاع سخي، ، ورع ، كمال با شخصیتي

 دلیل نیز السلامعلیه سجاد امام با ايشان ملاقات و. رسد مي او به نسبشان عباس حضرت فرزندان

.دارد كربلا يواقعه از پس فرزند اين بودن زنده بر ديگري  

 داراي او. است اسلام بزرگ محدثان و علما از كه باشدمي اكبر حسن محمد ابو عبیدالله، فرزندان از يكي

 بصره، بغداد، فارس، مصر، حجاز،: چون اسلامي مختلف سرزمین در آنها شدن پراكنده كه بود پسر 8

 گسترش مختلف كشورهاي در حضرت آن نسل و اولاد تا گرديد سبب يمن، و سمرقند مغرب، شام،

.اندبوده...  و قضايي سیاسي، علمي، يبرجسته هايشخصیت از نیز آنان از بسیاري و يابد  

 امام زمان فرمودند اينگونه به حضرت عباس متوسل شو

حضرت آيه الله مرعشي نجفي قدس سره فرمود: يكي از علماي نجف اشرف كه مدتي به قم آمده بود، 

براي من نقل كرد: براي رفع مشكلي كه داشتم، به مسجد مقدس جمكران رفتم. درد دلم را در عالم 

معنا به حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه الشريف – عرض كردم و از او خواستم كه وساطت 

كرده، از درگاه خدا شفاعت كند تا مشكل من حل شود. براي اين منظور، به طور مكرر به مسجد 

جمكران رفتم؛ ولي نتیجه اي نگرفتم تا اينكه روزي در آن مسجد در هنگام نماز، دلم شكست و خطاب 

به امام زمان)ع( عرض كردم: مولا جان! آيا جايز است كه درمحضر شما باشم و به ديگري متوسل 

شوم؟شما امام من هستید! آيا زشت نیست با وجود امام، حتي به علمدار كربلا قمر بني هاشم متوسل 

شوم و او را نزد خدا شفیع قرار دهم؟ از شدت ناراحتي بین خواب و بیداري بودم؛ ناگهان با چهرة 

نوراني قطب عالم امكان حضرت حجت – عجل الله تعالي فرجه الشريف – رو به رو شدم. بي درنگ 
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سلام كردم. حضرت جواب سلامم را داد و فرمود: »نه تنها زشت نیست و ناراحت نمي شوم كه به علمدار 

كربلا متويل شوي؛ بلكه شما را راهنمايي نیز مي كنم كه هنگام توسل به علمدار كربلا چه بگويي؟! 

هنگامي كه براي رواي حاجت به آن حضرت متوسل شدي، بگو: يا اباالغوث ادركني؛ اي پدر پناه 
 دهندگان! به فريادم برس و به من پناه ده!«15

السلام علیه سجاد امام بیان در هاشم بني قمر فضائل  

فرمود: السلام علیه سجاد امام   

 جَنَاحیَْنِ  بِهِماَ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَبدَْلَهُ يَدَاهُ  قُطِعَتْ ىحَتَّ بنَِفْسِهِ أَخاَهُ  فدََى وَ  أَبلَْى وَ آثَرَ فلََقَدْ  العْبََّاسَ اللَّهُ رحِمَ

  ٍ طَالِب يأَبِ بْنِ  لِجعَْفَرِ جعََلَ كَماَ الْجنََّةِ فِي الْملَاَئِكَةِ معََ بِهِماَ يطَیِرُ

الْقیِاَمَةِ يَومَْ الشُّهدََاءِ جَمیِعُ ابِهَ  يَغبْطُِهُ منَْزِلَةً تَعَالَى وَ تَبَارَكَ  اللَّهِ عِنْدَ للِعَْبَّاسِ  إِنَّ و . 

فرمودند السّلام علیه امام سجاد حضرت : 

 اىفد را خود جان و داشت مقدَّم خويشتن بر را حسین امام كه حقا! كند رحمت را عباس حضرت خدا

 السّلام علیه عباس دستهاى عِوَض در مهربان خداى. شد قطع مباركش دستهاى اينكه تا نمود حضرت آن

 به نیز را تنعم اين اينكه كما. نمايد پرواز ملائكه با بهشت در آنها بوسیله تا كرد عطا وى به بال دو

كرد عطا طالب ابى بن جعفر . 

 غِبطِه او به آخرين و اولین شهداءِ همه قیامت در كه است مقامى تعالى و تبارك خداى نزد عباس براى و

 16.مي خورند

 ... السلام علیه ابوالفضل حضرتبصیرت 

                                                             

 . ۱۶۱-۱۶۴؛ العباس، سيد عبدالرزاق مقرم، ص ۱؛ ب ۱انساب الأشراف، ج  15

 

 363و362،ص(صدوق شیخ)امالی 16
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:السلامعلیه الصادق قال  

 و حسنا بلاءا أبلي و السلامعلیه الحسین عبداللهأبي مع جاهد الايمان، صلب البصیرة، نافذ العباس عمنا كان

شهیدا مضي  

فرمودند  السلام علیه عباس حضرت ي باره در السلام علیه صادق امام  : 

داشت كامل بصیرت دردين  السلام علیه عباس  

 و ساخت مبتلا بلايا به را خويش و كرد حسین علیه السلام جهاد همراه به بود سخت بسیار ايمانش در و
 شهید شد.17

 

 عزاداري ام البنین

 عزاداري ،برايپسرانش خبر شهادت وجعفر،بعد ازشنیدن وعثمان ( وعبداللّه)ع،مادر ابوالفضل البنین ّام

 'حتي بود كه اوسوزناك زاداريع شد.آنچنان مي وزاري نوحه ومشغول رفت ميبقیع قبرستان به

هاي ناله با شنیدن بیت اهل ،دشمنمروان  

:گفت مي  البنین ّ افتاد.ام مي گريه به  

العرين بلیوث تذكريني                        البنین ّام ويك لاتدعوني  

بنین  ولامِن ُاصبحت والیوم                  بهم 'ادعّي لي بنون كانت  

الوتین بقطع لموتاقد واصلوا                   'نسور الربي  مثل ٌاربعة  

صريعاً طعین 'امسي فكلّهم                    اشلائهم الخرصان تنازع  

؟الیمین ساً قطیع عبّا ّاَكما اَخبروا                    ان شعري يالیت  

                                                             

 332/  المهموم، نفس 17
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 به كه داشتم پسراني !زمانيافتم مي بیشه(نگوئید!زيرا بیاد شیران)مادرپسران البنین ّام :ديگر بمنيعني

با  بودند،ولي ها،بلندهمّت كركس مثل !چهار فرزند كهندارم پسري امروز من !وليخواندند آنهامرا مي

كردند  مي آنها نزاع رساندن بشهادت وتیز براي باريكهاي نیزهرسیدند. بشهادت رگشان قطع

 راست دست كه فهمیدم اند ،مي گفته بمن !همانطور كهكاش رسیدند!اي بشهادت آنان همةوشب
 عبّاس)ع(قطع شده است؟18

 شجاعت عباس در جنگ صفین

در اين جنگ ، سنّ حضرت عباس)ع( را اد. دلاوري خود را نشان )ع(  صفین ،حضرت عباس در  جنگ

اويه به حدود هفده سال تخمین زده اند، مقابل لشكر معاويه آمد و با نهیبي آتشین مبارز خواست. مع

د. ابوشعثاء كه جنگجويي قوي در لشكرش بود، رو كرد و به او دستور داد تا با وي مبارزه كن« ابوشعثاء»

ي خواهي مرا به مشام مرا با هزار سواره نظام برابر مي دانند ]اما تو با تندي به معاويه پاسخ گفت: مردم 

از  جنگ نوجواني بفرستي؟[ آن گاه به يكي از فرزندان خود دستور داد تا به جنگ حضرت برود. پس

بوشعثاء با لحظاتي نبرد، عباس علیه السلام او رادر خون خود غلطاند. گرد و غبار جنگ كه فرو نشست، ا

 ب ديد كه فرزندش در خاك و خون مي غلطد. او هفت فرزند داشت. فرزند ديگر خود رانهايت تعج

و مي فرستاد، اروانه كرد، اما نتیجه تغییري ننمود تا جايي كه همگي فرزندان خود را به نوبت به جنگ با 

پیشینه  اما آن نوجوان دلیر همگي آنان را به هلاكت مي رساند. در پايان ابوشعثاء كه آبروي خود و

هلاكت رساند،  جنگاوري خانواده اش را بر باد رفته مي ديد، به جنگ با او شتافت، اما حضرت او را نیز به

به گونه اي كه ديگر كسي جرأت بر مبارزه با او به خود نمي داد و تعجب و شگفتي اصحاب 

رالمؤمنین بازگشت، امی امیرالمؤمنین علیه السلام نیز برانگیخته شده بود. هنگامي كه به لشكرگاه خود

 .علیه السلام نقاب از چهره فرزند رشیدش برداشت و غبار از چهره او سترد

حجت الاسلام اسدي افزود: زماني كه امام علي)ع( به ايشان فرمود از جنگ برگردد، حضرت عباس 

گشت و برگشت و ولايت مداري را به زيباترين تعريف، به نمايش گذاشت، چرا كه به فرمان ولي، بر

 19جنگ را ادامه نداد.

                                                             

 ستارگان درخشان 18

 خلخالی-چهره درخشان قمر بنی هاشم 19
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 ...است باقي خود حال به همچنان زخم دو شدم متوجه تعجب با

 از يكي هب مصطفوي آقاي نام به دوستانم از يكي ديدن براي: كند مي نقل يعقوبي حسین سید رباني عالم

بودم رفته قائن روستاهاي . 

اند كرده ربیدا را او من، خاطر به و بوده خواب خانه صاحب كه شدم متوجه ايشان، خانه به ورود از بعد . 

 در لانا! كرديد؟ بیدار خواب از مرا چرا: گفت بود، زده حلقه چشمانش در اشك كه حالي در آمد، وقتي

 به چشمم وقتي ديدم، جراحت و زخم از پر بدني با را السلام حسین علیه السلام لیه امام مولايم رويا عالم

 پیدا التیام بزرگوار آن بدن زخمهاي كردم، مي گريه بیشتر چه هر و گرفت ام گريه افتاد، حضرت آن

دادم ادامه را ام گريه رو اين از كرد؛ مي . 

ندك نمي تأثیر آن بهبود در من گريه و است باقي خود حال به همچنان زخم دو شدم متوجه تعجب با . 

كند نمي پیدا التیام زحم دو اني كني گريه هم اندازه هر: شد گفته من به وقت اين در . 

 برادرم داغ ها زخم اين از يكي: دارد؟فرمودند خصوصیتي چه زخم دو اين مگر! جان آقا: كردم عرض

 20.عباس علیه السلام و ديگري داغ شهادت فرزندم علي اكبر علیه السلام است

!است؟ كوچك علیه السلام ابو الفضل حضرت قبر چرا  

كه است آمده «السبطین معالي» كتاب از نقل به «محمد آل ي سوگنامه» كتاب در  

 شد يرانو( السلام علیه) العبّاس باالفضل حضرت مطهر مرقد از هايي گوشه بحرالعلوم ي علامه زمان در

 با وي كه شد بنا و دادند خبر بحرالعلوم ي علامه به را جريان اين. كرد پیدا نوسازي و تعمیر به نیاز و

بروند مطهر مرقد سر بر تعمیر مقدار تعیین و مقدس قبر ديدار براي معینّي روز در معماري . 

                                                             

  انتشارات هنارس  ناشر : -    طوبای کربلا 20
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 بین اين در ديدند، را قبر بناي نزديك از و گرديدند سرداب وارد هم با دو آن و رسید فرا روز آن

كنم؟ سؤالي فرمايي مي اجازه آقا: پرسید و كرد علامه به نگاهي و قبر به نگاهي معمار  

 علیه) العباس اباالفضل حضرت كه بوديم شنیده و خوانده كنون تا ما: گفت معمار. بپرس: فرمود علامه

 گوشهاي برابر ايشان زانوان شدند مي اسب بر سوار گاه هر كه طوري به اند، داشته بلند قامتي( السلام

 صورت بینم مي من ولي باشد، داشته بیشتري طول حضرت آن قبر بايد بنابراين. است رسیده مي اسب

دارد؟ علّت قبر كوچكي يا است، دروغ من هاي شنیده آيا است، كوچك قبر  

 را معمار او طولاني ي گريه. كرد گريستن به شروع شدت به و نهاد ديوار به سر پاسخ، جاي به علامه

كرد عرض و ساخت نگران : 

گفتم؟ چه من مگر شدي، گريان و منقلب چرا من، آقاي  

 بلند قامتي( السلام علیه) عباس حضرت گفتي كه گونه همان و است درست تو هاي شنیده: فرمود علامه

 زيرا انداخت،( السلام علیه) عباس حضرت جانكاه مصائب ياد به مرا تو سؤال ولي است، داشته رشید و

 قطعاتي به بلند قامت آن و نمود قطعه قطعه را بدنش كه شد وارد وي بر نیزه و تیر و شمشیر قدري به

يافت تبديل كوچك . 

 علي العابدين زين سجاّد امام توسط آن قطعات كه( السلام علیه) هاشم بني قمر بدن داري توانتظار آيا

باشد؟ داشته قبر اين از بزرگتر قبري شده، دفن و آوري جمع( السلام علیه) الحسین بن ! 

 مي بیرون بدن از را تیر خود دستهاي با گرفتند، مي قرار تیر هدف كه هنگامي شهیدان، از يك هر

 هزار چهار برابر در و اند كرده قطع را دستهايش كه كس آن ولي آورند، بیرون بود ممكن يا آوردند

داشت؟ خواهد حالي چه گرفته قرار انداز تیر ! 

 دست و زين، بلندي روي بر را خود دست يك شود، پیاده اسب از خواهد مي وقتي سواركاري هر

شود؟ مي پیاده چونه ندارد دست كه كسي اماّ گردد، پیاده تا گذارد مي اسب ي دهانه بر را ديگرش ! 
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 مینز بر جلوتر را دستهايش سقوط، هنگام در افتد، مي زمین بر اسب پشت از كه سواركاري هر نیز و

داشت؟ خواهد حالتي چه ندارد دست كه كسي آن ولي نبیند، آسیب بدنش كه نهد مي ! 

 مینز بر اسب پشت از كه هنگامي است، شده تیر از پر خارپشت مثل بدنش و دارد بلند قامتي كه كسي

روند مي فرو بدنش بر تیرها افتد مي . 

 اعضاي ايرس و پهلو و سینه بر كه تیرها افتادي، زمین بر اسب پشت از تو كه هنگامي هاشم، بني قمر اي

 آه. آه ند،ساخت پاره پاره را تو احشاي و أمعاء و رفتند فرو تو نازنین بدن اعماق در بودند نشسته تو
علیها( الله سلام) زينب با البنین ام ملاقات  

 علیه) عباس حضرت مادر البنین ام شدند، مدينه وارد( السلام علیه) بیت اهل كه وقتى:  شده روايت

ردك ملاقات( علیها الله سلام) زينب با( واله علیه الله صلي) خدا رسول قبر كنار در( السلام . 

خبر؟(( چه پسرانم از!  منان امیرمؤ دختر اى: )) گفت البنین ام  

شدند كشته همه:  زينب . 

خبر؟ چه حسین از بگو!  حسین فداى به همه جان:  البنین ام  

كشتند تشنه لب با را حسین:  زينب . 

 واى اى : گفت مى گريان و بلند صداى با و زد سرش بر را خود دستهاى شنید، را سخن اين تا البنین ام

جان حسین  . 

ام آورده يادگارى عباس پسرت از!  البنین ام اى:  زينب  . 

 چادر زير از را( السلام علیه) عباس آلود خون سپر( علیها الله سلام) زينب ؟ چیست آن:  گفت البنین ام

 بى ناراحتى شدت از كند، تحمل نتوانست كه سوخت  دلش چنان ديد، را آن تا البنین ام. آورد بیرون
 هوش شده و به زمین افتاد.21

                                                             

 .278 و 277 ص كوثر، تابان فروغ 21
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 شفاعت تمامي انبیاء؛ با دستان بريده حضرت ابالفضل)علیه السلام(

بي نفرداي قیامت تمامي انبیاء در حل مشكلات امت خود، عاجز مي مانند و همگي ايشان، به خدمت 

زهرا ه كو مي فرمايد « حضرت زهرا»مكرم)صلي الله علیه و آله( مي رسند و نبي مكرم هم مي آيد پیش 

 جان انبیاء درب خانه ما آمده اند؛ براي امروز چه تهیه كرده اي؟

ي دارد تعبیري كه ايشان در روايت آورده، اين است كه حضرت صديقه طاهره)سلام الله علیها( عرضه م

 كه:

«كفانا لاجلِ هذا المقام، الیدان المَقطوعتان مرِرن ابني العباس»  

 براي اين مسئله، دو دست بريده فرزندم عباس، ما را كفايت مي كند.22

دشمن با حتى بزرگوارى  

 از بنینال ام فرزندان:  گفت و برخاست زياد ابن مجلس در شمر كربلا، در اقتصادى محاصره آستانه در

 و عبدالله و العباس ابوالفضل حضرت براى زياد ابن. كن تنظیم نامه امان آنان براى باشند مى ما قبیله

 بلند داىص با و آمد( ع)اباعبدالله خیام نزديكى برداشته را آن شِمر. نوشت نامه امان عثمان و جعفر

 است فاسق هچ اگر را شمر جواب:  داشت اظهار امام. نداد جواب كسى اما فراخواند را البنین ام فرزندان

؟ گويى مى چه: پرسید و رفت پیش( ع)عباس حضرت. است شما مادر قبیله از زيرا بگويید؛  

امانید در شما همه كه برداريد حسین از دست ، امآورده نامه امان شما براى:  گفت شِمر ! 

                                                             
  معالی السبطین، ج1، ص 22452
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! خدا دشمن اى كند، لعنت را نويسنده زياد ابن و تو خدا! شمر اى تو بر نفرين: داد پاسخ عباس حضرت

 اطاعت خدا دشمنان از و برداريم حسین علیه السلام دست برادرمان يارى از دهى مى دستور ما به آيا
 كنیم ؟ 23

كرد!مي استخاره كه زني  

زنها  ( براي)عامیرالمؤمنیندر حرم يكبار خانمي ايهفته كه كردم گويد: مشاهدهاز علماء مي يكي»

از  بیاورد تا چند سؤال را نزد من زن آن كه كردم خواهشحرم از خادمین از يكي گیرد. منمي استخاره

و با  داد: با تسبیحگیريد؟ جوابمي استخاره : شما چگونهآوردند، از او پرسیدم را نزدمخانم. او بپرسم

. از دارم چند بچه كه هستم بیوه زني : من، گفتخواستماز او توضیح (! وقتي)عابوالفضل حضرت كمك

 دفعه . يكنمودمو تقوا پیشه شدم منصرف هربار ، وليگرفتم ناشايست اعمال به چندبارتصمیم پولي بي

 حضرت حرم و به شدم باز منصرف ولي شومآلوده كه بودم فشار آمد و ديگر نزديك بمن آخر خیلي

.نمودم كمك تقاضاي و از حضرت غذا نمودم روز در آنجا اعتصابو سه ( رفتم)عابوالفضل  

 زنها استخاره ( براي)ع امیرالمؤمنینپدرم فرمود: برو و در حرم ( بمن)ععباس رؤيا حضرت در عالم

 بگیر!

!كار را بلد نیستم اين : منگفتم  

.كنیممي فرمود: ما كمكت  

افراد  به است لازم كه مطالبيهم و حضرت گیرممي و استخاره آيماينجا مي بار به يك ايهفته هم من
 بگويم، بر زبانم جاري ميكند. و مردم همدرعوض بمن مزد ميدهند!«24

بگو: چرا اين مصیبت را نمي خواني؟« به شیخ كاظم سبتي:»   

                                                             

 .361ص44.بحار الانوار :ج143العلام:ص. فيض 455ص 1اعلام الوری :ج 23

 عشق حسینی 24
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مي گفت : يكي از علماي بزرگ و معروف، نزد من آمد و فرمود: من از « شیخ كاظم سبتي»عالم بزرگوار

م: بفرمايید چه پیغامي است؟ من در براي شما پیغامي آورده ام. گفت« آقا حضرت عباس)ع(»طرف 

« حضرت ابوالفضل)ع(»خدمت شما هستم. فرمود : من در عالم رؤيا به محضر مقدس و با سعادت 

بگو: چرا اين مصیبت را نمي خواني؟ از اين به « به شیخ كاظم سبتي:» مشرف شدم، حضرت به من فرمود 

سواري از پشتِ اسب به زمین مي افتد، در  هر وقت»بعد اين مصیبت را هم بخوان، و آن اين است كه 

دهد ودست هايش را اول به زمین مي رساند تا وقت وقت افتادن، دست هاي خود را سپر قرار مي

افتادن، دست حايل شود وسواركار با صورت به زمین نیفتد. چه حالي خواهد داشت آن كسي كه سینه 

ا هم بريده و با گرز آهنین برسرش زده باشند اش مورد هدف تیرها قرار گرفته باشد و دست هايش ر
 وامیدش نیز از رساندن آب به خیام حرم قطع شده باشد و با صورت به زمین افتد«.25

ساقي تويي و باده ي ما ازسبوي توست              دادي دو دست و دست دوعالم به سوي توست  

به خدا خاك كوي توستداروي درد ما            اي ماه هاشمي لقب و پورِ بو تراب   

هردل شكسته در طلب و جست وجوي توست   اي يادگار و زاده ي مشكل گشا علي)ع(   

تدرجمع عاشقان همه جا گفت و گوي توس               باب حوايج همه ي خلق عالمي   

 محبت به حضرت ابوالفضل)ع(

فردي براي عیادت به منزل موقت  -صاحب كتاب شريف الغدير -« علامه ي امیني)ع(»در ايام بیماري 

ايشان در تهران رفت. علامه، سخت بیمار و به پشت خوابیده بود. آن فرد درضمن حرف هايش گفت: 

صدمه مي ، علاقه و محبت نداشته باشد به كجاي ايمان او «حضرت عباس)ع(»آقا! مثلاً اگر انسان به 

به حضرت ابوالفضل)ع( كه :» متغیر شده و با آن حالت نقاهت، نشست و فرمود « علامه ي امیني»خورد؟! 

                                                             
  به نقل از کرامات العباسیة.25
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كه نوكري از نوكران حضرت ابوالفضل)ع( هستم، از اين جهت  -سهل است، اگر به بند كفش من
 نوكرم- علاقه نداشته باشد ، والله به رو در آتش خواهد افتاد«.26

 بَقیتُ ما[ اًاَبدَ] اللَّهِ سَلامُ مِنّي علَیَْكَ  بِفنِاَّئِكَ تْ حلََّ الَّتي الارَْواحِ علََي ،وَ اَباعَبْدِاللَّهِ يا مَظلوم يا عَلیَْكَ اللهُ  صلََّى

 وَ لحُْسیَْنِ ا بْنِ  عَلِيِّ عَلي وَ الحُْسَیْنِ عَلَي اَلسَّلامُ كُمْلِزِيارَتِ  منِّي الْعَهدِْ آخِرَ اللَّه وَلاجعَلََهُ النَّهارُ  وَ اللَّیْلُ بَقِيَ وَ

الحُْسَیْنِ  اَصْحابِ عَلي وَ الحُْسیَْنِ اَوْلادِ علَي  

كرد ما قسمت ولي نبوديم هیچ ما  

را كرببلا سفر پیاده پاي با  

*"  مادر:گهمی درروايت بیني؟ مي كي رو ها گفتن حسین اين ي نتیجه شاءالله ان میدوني".....جان حسین

 چي هر كنند، مي نگاه رو سرشون كنند،پشت مي بشن،توقف بهشت وارد میخوان وقتي سادات

 بي هستن،بي شما قدوم منتظر همه كردن، آماده شما براي رو بشین،بهشت بهشت وارد خانم:میگن

 اردو من نشن وارد محبینم نمیشم،تا وارد من نشن وارد هام بچه تا: میكنه،میگه نگاه رو سرش پشت

 طمهفا دور تون روهمه منظره اين كن تصور. نمیشم وارد من نشن وارد حسین هاي كن گريه نمیشم،تا

شاءالله ان زنید مي حلقه زهرا ي . 

 رو حسین ي روضه میكنه شروع زهرا ي زدي،فاطمه حلقه فاطمه دور وقتي:مینويسه الزيارات كامل

 میدوني خوان، روضه بشه زهرا ي كن،فاطمه گريه بشید شما محشر صحراي توي كن تصور.خواندن

 ستد روي رو حسین خوني پیراهن بیني مي میكني نگاه وقت يه طوره؟ چه فاطمه مادرت خواندن روضه

جان حسین. كرده بلند ....... 

 تا چند هر میزنه، تاول پات كف میاد، فشار پاهات میري،به راه كیلومتري چند وقتي اربعین روي پیاده

 اين پاي كف به مرهم كنند، پذيرايي كنند، در رو زائرها  ِخستگي بیان، زائرها اند آماده عده يه موكبي

                                                             
  معادشناسی، ج۷،ص26.۸۳
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 بچه برا بسوزه دلا میره،اما تحلیل طور اين بزرگ،جوان،نیرومند، آدم كن تصور حالا بگذارند، ها بچه

 بسته هم به طناب با رو بچه و برن،زن راه بزرگترها پاي به پا نمیگذاشتن....حسین،حسین هاي

 نبود براتون،كسي بمیرم آي كردند، مي بلند هارو بچه تازيانه با افتادن مي زمین روي ها بچه بودن،اين

حسین بذاره،آي ها بچه اين پاي به مرهم نبود بگیره،كسي تحويل هارو بچه اين .... 

 انداخت،شروع قبر روي رو گذاشت،خودش قبر رو دست عبدالله، ابي مطهر قبر كنار رسید جابر وقتي

 قبر كنار شد، هوش بي زد ناله اينقدر كردن، دل و در حسین با كرد زدن،شروع ناله و ريختن اشك كرد

 اومد زينب وقتي بودي كجا جابر بگم اما كردن، بلند رو جابر پاشیدن، صورتش به آب افتاد، زمین روي

 كردن،اما بلندت ريختن صورتت رو آب جابر حسین، بدن از كرد زيارتي عجب شد؟ قتلگاه گودال وارد

 "الْأعَْرَاب مِنَ عِدَّةٌ فاَجتَْمَعَتْ"كردن؟ جدا مطهر بدن از وضعیتي چه با رو حسین هاي بچه بودي كجا

داداش:گفت.... ني،حسین كعب و تازيانه با كردن، جدا حسین بدن از طور چه رو سكینه !* 

مدينه سوي ما و شد خون از پر گودال  

را سرا دو  ِرسول گفتیم و كرده رو  

" سَبَايَا بنََاتُكَ وَ الرِّدَاءِ وَ  العِْماَمَةِ مَسلُْوبُ باِلعَْرَاءِ، الْحُسَیْنُ هذََا السَّماَءِ ملَاَئِكَةُ عَلیَْكَ صلََّى جَدّا، ياَ " 

* میكشه داره منو اين داداش * 

ربودند و نكردند رحم كمي افسوس  

را عبا و نعلین و عمامه و پیراهن  

ديديم كه لحظه آن در رفت ما تن از جان  

را طلا تشت و تو  ِ دندان و لب و چوب  

 هم آفتاب رو رخسارشون رنگ كه هايي بچه مجلس، از اي گوشه يه بودن تشته همه ها بچه اين *

 رو سرها ها پاره معجر اين با بودن كرده پنهان رو خودشون مخدرّات، پشت ها بچه اين نديده،
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 میده، نشان داره رو جا يه شده، بلند پا ي پنجه رو حسین ي ساله ده ديدن وقت يه اما بودن، پوشونده

 بابام دندان و لب به خیزران چوب با دارن ، ِحسین بابام سر كن نگاه جان عمه! زينب جان عمه: میگه هي

 ...حسین،حسین

 

عبدلله ابا يا علیك السلام  

* آوردم برات سربريدتو پاشو داداش. نمیدم سلام اينجوري ديگه امروز * 

" القَفا مِنَ الرَاسِ المَجزوزِ علي السلام " 

*  ديگه ها بچه اين. نگرفته زينب مثل صدات كه تو. میكنه ياري نفست كه تو مرد، و زن! نه نه... حسین

 اين جاي ديگه چیز هر خدا به....حسین. میگیم ها بچه اون جاي به ما امروز. نداشت جوهره صداشون

واي حسین... بچش و ذكر اين شیريني. "اسمائكم احلي فما". نمیشه آروم دلت بگي ذكر  

 داداش. انداختن زمین به ها ناقه از خودشونو بچه و زن اين ديدن وقت يه بودن، نرسیده قبرا به هنوز

 تشنگي تو. اينه تو و من تشابه وجه آخرين ببین بلندشو خوردي زمین به صورت با تو روز اون اگه

 زدن نیزه با رو تو. خوردم كتك منم خوردي كتك كشیدم من كشیدي گرسنگي. كشیدم منم كشیدي

 فَقُرعَِت". میكرد گريه ما از چشمي اگه "عیَنٌ  احدَِنا من دَمَعَت ان": فرمودآ العابدين زين. زدن منم

 اما بكشن، میخواستن منم كشتن رو تو داداش اما. میزدن سرش به نیزه با دارا نیزه "باِلرمُح رَأسُهُ

 به و خودش ناقه از جوري يه. كرد جبران اربعین. موندم عقب من يكي اين تو خورد زمین تو صورت

میاد راه داره زانوهاش رو. انداخت زمین . 

. زمین افتادي كجا بلندي بالا از ديدم خودم. بلده رو نشوني خوب میكنه؟ چه زينب ببینن منتظرن همه

كردن ات محاصره جوري چي ديدم خودم  
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. خواصن مهه اينا میكنه فرق كوفه و شام ي روضه با اينجا. زدن حلقه زينب دور همه. قبر اين كنار اومد

 زمین رو و،ر به بدني يه ديدم اومدم من اما نیومدي بیرون خیمه از تو! رباب آي. خوند رو ها روضه همه

 سرشو استمخو... كردم چه ببیني نبودي رباب. نداشت سر نداشت سر ،"رَأس بِلا جُسَةٌ هُوَ و". افتاده

 ودب سالم جاي يه فقط بودن، بريده دستشو بزارم قلبم به بردارم دستشو خواستم، نداشت سر ببوسم

 كه گذاشتم، رگا اون به رو لبا. بخونم خطبه تونستم كه گذاشتم رگا اون به لبامو. بود گردنش رگاي اونم

 جور هي. متحیره رباب ديدن اما. رفت قبري سمت يكي هر... كردن ها گريه. كنم رسوا و يزيد تونستم

 آخ .كجاست نمیدونم اصغرمو علي قبر آخه نمیري؟ سرقبري چرا تو خانوم... میزنه ناله داره ديگه

 حالا نداشتم، شیر داشتم و علي پیش روز 40 بخیر يادش. آورده شیر هام سینه خوردم آب. بمیرم

شد برعكس . 

 زا. گذشت سخت خیلي زينب به. نمیكنه اشاره هم هیچكي. موند زائر بدون يازدهم روز عصر بدن يه

 بدن يه اما كرد زيارت زينب رو همه. بود هاشم بني بدن كه دارالحربم تو دادن عبورشون كه گودال

 حالا نهك زيارت بدنو اون نذاشتن كرد خواهش زينب هرچه. بود افتاده دور عباس آخه موند علقمه كنار

ماند دلش به حسرتي چه ببین تو . 

 ها فتهر كربلا. میره راه زانوهاش رو داره هنوز حسین قبر ازكنار. برمیگردم اما میرم داداش: گفت

 سیدر. رفت راه زانوهاش رو زينب اما رفت، كمر به دست ما ارباب الحرمین بین میگن كه جايي همین

 هروض كرد شروع سكینه نخوند روضه زينب ديگه اينجا. نبودم وفا با من نگي! عباس. علقمه كنار

 .خواندن

بود خالي جات عباس عمو  

 عمه مو سیلي زدن.27

 حضرت عباس در كلام حضرت رسول صلي الله علیه وآله وسلم

                                                             

27 http://babolharam.mihanblog.com/post/archive/1395/8 
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كتاب الكبريت الاحمر آمده است كه در رويايي صادقه ، حضرت رسول صلي الله علیه و آله به حضرت 

 عباس علیه السلام فرمودند :

«فأنتَ بابُ الحوائج وَ اشفعَ لمَن شئتَأقرّالله ُ عینك ، »  

 خداوند چشمت را روشن گرداند ، تو باب الحوائج هستي ، از هر كه خواستي شفاعت كن .

در كربلا هر گاه عباس براي میدان رفتن اجاز هیم خواست حضرت اجازه نمي دادند و مي فرمودند: تو 

 پرچم دار من هستي .

عباس را بي تاب كرد و خدمت امام حسین آمد و عرض كرد لا اقل اجاز ه تا اينكه صداي العطش بچه ها 

 فرمائید بروم و مقداري آب براي بچه ها بیاورم.

 حضرت اجازه فرمودند و ابوالفضل سوار بر اسب شده و بطرف شريعه فرات حركت كرد.

آنان پراكنده چهار هزار نفر نگهبان فرات هستند عباس حمله سختي بر آنها نمود بطوريكه همگي 

شدند و عباس وارد فرات شد از اسب پیاده شد و مشك را پر از آب كرد چشمش افتاد به آب فرات كه 

موج مي زد مشتش را پر از آب كرد كه بیاشامد اما به خودش نهیب زد . اي عباس آيا سزاوار است تو 

خواست از میان نخلستان  آب بنوشي و حسین در خیمه گاه تشنه باشد؟ آب را ريخت و سوار اسب شد ،

كه به خیمه ها نزديكتر بود عبور كند نامردي در پشت نخل خرما پنهان شده بود موقع عبور عباس 

ناگهان حمله كرد و دست راست عباس قطع شد كه صداي او به گوش حسین رسید كه اين رجز را مي 

 خواند:

حمايت دينم بر نمي دارم((. ))به خدا سوگند اگر دست راستم را قطع كرديد ولي من دست از  

جنگ در گرفت و عده اي كشته شدند و لشكر بر عباس حمله كردند و دست چپ آقا قطع شد و 

شخصي عمود آهنین بر فرق عباس زد كه از اسب بر زمني افتاد. نقل است كه در تمام مدت عمرش با 

ر اين آخرين لحظه صدا زد اي امام حسین)ع( هیچگاه امام را از روي احترام برادر خطاب نكرد ولي د

 برادر ، برادرت را درياب.
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امام حسین )ع( خودش را بالاي سر عباس رساند امام وقتي دستهاي جدا شده و بدن پر از خون عباس را 

 مشاهده كرد دست بر كمر گرفت و فرمود: الان كمرم شكست و امیدم ناامید شد.

 

 پرسش

 

 لفظ به را حسین امام شهادت آخر لحظات در جز باسع حضرت كه میگويند مداحان كه اين آيا❔

️❗️❗ دارد حقیقت  كرده خطاب سید و مولا الفاظ به تنها و است نكرده خطاب برادر#  

 

 

��پاسخ#��  

 

 چنین را برادرش شهادت هنگامه در و زندگي آخر لحظات در عباس حضرت كه نیست شكي اين در��

؛ داد قرار مخاطب  

 

« درياب مرا برادر زد فرياد بلند صداي با« »  اخي# يا ادركني صوته باعلي نادي »  

 

30ص العین ابصار��  
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 قرار خطاب برادر# تعبیر با را السلام علیه حسین ديگر آخر لحظات اين در جز حضرت كه اين اما❕

. است شده واقع السلام علیه عباس# از تعبیر اين متعددي موارد در و باشد نمي قبول قابل است نداده  

 

؛ داد قرار مخاطب چنین را امام ، خواست مي میدان به ورود اجازه السلام علیه حسین از كه آنجا��  

 

« دهي مي را رفتن میدان به اجازه آيا برادر اي« »  رخصه من هل اخي# يا»  

 

41ص 45ج الانوار بحار��  

 

؛ داد پاسخ چنین ايشان ، فرستاد نامه امان السلام علیه عباس براي شمر كه آنجايي��  

 

 ملعون فرزندان و ملعونان اطاعت در و واگذاريم را فاطمه حسین سرورمان و برادر# كه خواهي مي آيا »

« آيیم در ها  

 

148ص لهوف��  

 

55ص الاحزان مثیر��  

 

؛ داد قرار مخاطب چنین را حسین امام تاسوعا روز در��  



106 

 

 

« القوم اتاك اخي يا« »  اند كرده حركت تو سوي به آنان برادر# اي »  

 

416ص 5ج طبري تاريخ��  

 

391ص 3ج الاشراف انساب��  

 

89ص 2ج الارشاد��  

 

 با را السلام علیهما حسین امام ديگر زندگي آخر لحظات در جز عباس حضرت كه اين ادعاي بنابراين❕

. باشد نمي قبول قابل است نداده قرار مخاطب برادر تعبیر  

 

!است زوار پاي گردوخاك كه بوسممي را درب عتبة  

 

 مقابل در كه كساني از و دانستمي السلامعلیهم بیتاهل درگاه فقیر را خود بهجت اللهآيت حضرت ✅

.كردمي ياد عظمت به كردند،مي تواضع السلامعلیهم معصومین  

 به دربندي مرحوم: فرمودمي و كردمي بیان را اللّهرحمه انصاري شیخ حكايت مناسبت اين به گاهي

 ابوالفضل حضرت حرم ضريح روي،مي حرم به وقتي. است حجت مردم براي شما كار آقا،: گفت ايشان

.است زوار پاي گردوخاك كه بوسممي را درب عتبة: فرمود جواب در شیخ. ببوس را السلامعلیه  
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۴٢ ص واسعه، رحمت  ��  

 

 

 داستانهايي درباره كرامات حضرت عباس علیه السلام

ودرخواست حوری! طلبه  

 راننده مسیحی...

 

 

 

 كربلا شناسي

 

:فرمودند السلام علیه صادق امام  

 ضرتح آن بر قیامت روز حسین علیه السلام تا امام قبر نزد آلود غبار و ژولیده فرشته هزار چهار

میگويند منصور او به كه است اي فرشته ها آن رئیس كه,میگريند , 

میآيند استقبالش به فرشتگان آن كه اين نمیكندجز زيارت را بزرگوار آن زائري هیچ و  

مینمايند بدرقه را او, فرشتگان آن كه اين جز,نمیكند وداع حضرت آن با زائري هیچ و   , 
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 مرگش از بعد او براي و میخوانند نماز اش جنازه بر ملائكه آن كه اين جز, میرد نمي زائري هیچ و

 28.آمرزش میطلبند

فرمود سجاد امام :  

«  دهد، قرار حرم راآن و كند خلق را كعبه زمین كهاين از قبل سال هزار چهار و بیست متعال خداوند

 و لرزانده را نزمی كره بخواهد خداوند هرگاه و گردانید، مبارك و امن حرم راآن و آفريد را كربلا زمین

 شفاف  و نورانى كهحالى در تربتش همراه را كربلا زمین( باشد قیامت از كنايه شايد) دهد حركتش

 در و دهديم قرار سكونت جاي بهترين و داده قرار بهشت هاىباغ برترين در راآن و برده بالا هست

 بهشت هاىاغب میان در زمین اين. نكنند سكونت العزم اولو پیامبران يا مرسل انبیاي از غیر كسي جاآن

 هاىچشم زمین اين نور نمايد،مي نورافشانى ستارگان بین درخشنده ستاره كه گونههمان درخشدمي

 كه هستم مباركى و پاكیزه و طیب و مقدس زمین من: گويدمي بلند صدايى با و كندمي تار را بهشت اهل

دارم خود در را بهشت اهل جوانان سرور و الشهداء سید ». 

 خداوند كهحالي در است، من مانند زمین كدام: گفت ديگر هايمكان بر فخر مقام در كعبه زمین

 امن سرزمین و خدا حرم و شوند،مي من متوجه دورى راه هر از مردم و كرده بنا من پشت بر را اشخانه

 جلال و عزتّ به بگیر آرام و كن بس: فرمود و كرد وحى سويش به متعال خداوند ام؟شده داده قرار

 ام،بخشیده كربلا زمین به كه فضیلتى با قیاس در دانىمي فضیلت خود براى تو كه را آنچه قسم خودم

 و بردارد، خود با را قطره آن و برند فرو آن در را سوزنى كه دريا آب به نسبت است اىقطره همچون

 بردارد در راآن خاك اين كه آنچه نبود اگر نیز و نبود تو براى فضیلت اين نبود كربلا خاك اگر اساسا

 ساكت و بگیر آرام بنابراين،. كردمنمي خلق كنىمي افتخار آن به تو كه را ايخانه و آفريدمنمي را تو

                                                             
  کامل الزیارات28

 ١،ح٢۶۷،ص۴١باب
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 خود از سركشي و بینيخودبزرگ و غرور كربلا، زمین به نسبت و باش نرم و خوار و متواضع و باش
 نشان مده و اگر چنین كني تو را فرو برده و در آتش جهنّم قرارت ميدهم29

36-   

 ارزوي فرشته ها

قال ابوعبدالله علیه السلام: لیس من ملك فى السموات والارض إلا يسألون الله تبارك و تعالى ان يوذن 

  .لهم فى زيارة الحسین علیه السلام ففوج ينزل و فوج يعرج

امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ فرشتهاى در آسمانها و زمین نیست مگر اين كه مىخواهد خداوند 

متعال به او رخصت دهد تا به زيارت امام حسین علیه السلام مشرف شود، چنین است كه همواره فوجى 

 30.از فرشتگان به كربلا فرود آيند و فوجى ديگرعروج كنند و از آنجا اوج گیرند

 بركات عظیم زيارت كربلا

قبر حسین  زيارت كربلا يكي از نعمتهاي الهي است كه به بشريت داده شده و اثار خیلي خوبي براي زائر

السلام  دارد كه به تعدادي اشاره مي شود:علیه   

آرامش بخشیدن به زائر -يك  

قبل از آنكه به آثار و بركاتى كه برگرفته از روايات اسلامى است اشاره كنیم ، اين نكته لازم به ذكر 

و زيارت كنندگانش ، نوعى است كه زيارت مرقد شريف امام حسین )ع( مانند ساير ائمه ، به مردمان 

بخشد . در اين عصر كه انسان را موجودى مضطرب مى نامند، و پیوسته دست به اطمینان مى آرامش و

هايى چون ترديد، ناكامى، تشويش، ترس و ناسازگارى با محیط و زندگى ماشینى و گريبان با پديده

د محرومیت و جنگ و حتى كنار نیامدن خود است، و هر روز شاهد كاهشها و فرسايشها است و نمى توان

                                                             
  کامل الزیارات ص29268

 

 11938، ح  244، ص 10مستدرك الوسائل ج  30
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است كه به انسان آرامش خاطر  از اضطراب در امان بماند ، اين زيارت مرقد مردان خدا و پیشوايان دين

 مى دهد.

را از  دارد كه فشارها و فريادهاى درونىدر زيارت يك نوع كشش و نیاز الزام آورى انسان را وا مى

اك مقربان و استمداد از ارواح پ راهى خارج كند . زائر آن مرقد شريف در پرتو دعا و گفتگو با پاكان

ها و فشارهاى گىدرگاه الهى، نیرو گرفته و نابسامانیها را با توسل بدانها برخود هموار مى سازند ، و خست

ادامه زندگى  وارد بر روان ، و نیز اضطرابها و يأسها را از خودمى زدايند و به آرامش و اطمینانى براى

يابند.دست مى  

  

ا بودندر امان خد -دو  

به امام صادق )ع( عرض كردند: كمترين اثرى كه براى زائر قبر امام حسین )ع( چیست؟ فرمود: 

كمترين تأثیرش اين است كه خداوند متعال، او و خانواده و مالش را حفظ مى كند تا به سوى اهل »
 خويش برگردد ،و چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حافظ او خواهدبود «.31

  

خدا محسوب شدنزائر  -سه  

باشد؟ فرمود: زيد بن شحام گويد: به امام صادق )ع( عرض كردم : براى زائر قبر امام حسین )ع( چه مى

زيارت  گفتم: براى كسى كه يكى از شما را«. همانند كسى است كه خدا را در عرش ديدار نموده باشد»

باشد؟ فرمود:كند چه مى  

 »همانند كسى است كه رسول خدا )ص( را زيارت نموده است « .32

                                                             

 116الاعمال شيخ صدوق , ص ثواب  31

 281منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  32
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برآورده شدن حاجات و دفع پريشانى -چهار  

آيد مگر آنكه همانا نزد شما قبرى است كه هیچ فرد پريشانى نزد آن نمى»امام صادق )ع( فرمود: 
 خداوند از او دفع پريشانى نمايد و حاجتش را برآورد« . 33

رود مگر ه هیچ فرد پريشانى نزد آن نمىهمانا نزد شما قبرى است ك»و نیز به ابوصباح كنانى فرمود: 

آنكه خداوند از او پريشانى را دفع نموده و حاجتش را برآورده مى نمايد، و همانا نزد او چهار هزار 

گريند. هر كس او را فرشته هستند كه از هنگام شهادتش آشفته و غم آلود تا روز قیامت بر او مى

روند، و هر كه بمیرد نند، و هر كه مريض شود به عیادتش مىكاش بدرقه مىزيارت كند، وى را تا خانه
 جنازهاش را تشییع مىكنند«. 34

زيادتى در عمر و رزق -پنج   

شیعیان ما را به زيارت قبر حسین )ع( امر كنید ، زيرا زيارت او موجب »امام باقر )ع( فرموده است : 
 فزونى در رزق و طول عمر و دفع بلايا و ناگواريها مىشود « . 35

آمرزش گناهان -شش   

هر كس حسین )ع( را زيارت كند در حالیكه عارف به حق او بوده و به امامتش »امام صادق )ع( فرمود: 
 اقرار داشته باشد خداى سبحان ،گناهان گذشته و آيندهاش را مىآمرزد«. 36

چون از نزد »و جابر جعفى در ضمن يك حديث طولانى از امام صادق )ع( روايت كرده است كه فرمود: 

شنیدى ، تمام عمر را نزد قبر دهد كه اگر آن را مىاى تو را ندا مىقبر حسین )ع( بازگشتى ، ندا كننده

                                                             

 337منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  33

 .همان مأخذ 34

 289همان مأخذ , ص  35

 582ص  4كافى , مرحوم كلينى , ج  36
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كه سود فراوان گزيدى. آن منادى گويد:خوشا به حال تو اى بنده خدا شريف حسین )ع( اقامت مى
 بردى و به سلامت )در دين ( دست يافتى. عمل از سربگیر كه گناهان گذشتهات آمورزيده شد« . 37

محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائر -هفت   

همانا ايام زيارت زائران حسین بن على )ع( از عمرشان محسوب نگشته و جزء »امام صادق )ع( فرمود: 
 حیاتشان به شمار مىآيد« . 38

حفاظت زائر در دنیا و آخرت -هشت   

عبدالله بن هلال به امام صادق )ع( عرض كرد: فدايت شوم، كمترين نصیبى كه زائر امام حسین )ع( دارد، 

اش باشد، اين است كه خداوند او و خانوادهاى عبد الله، كمترين چیزى كه براى او مى»چیست ؟ فرمود: 

فرا رسد، خداوند حافظ او  اش باز گرداند، و چون روز قیامترا حفظ مى كند تا وى را به سوى خانواده
 مىباشد« . 39

عنايت و توجه سیدالشهدا )ع( -نه   

حسین در نزد پروردگارش ... به زائرانش نظر مى كند . او نگاه مى كند كه چه »مام صادق )ع( فرمود:  ا

خواند تا براى كسى براى آن حضرت گريه مى كند، پس براى او طلب آمرزش كرده و پدرانش را مى

دعا كرده و طلب آمرزش و مغفرت نمايند. سپس امام )حسین( مى فرمايد: اگر زائر من  آن زائر
 مىدانست كه خدا چه چیزى براى او عطا مى فرمايد شادى او بیشتر از جزع و بىتابى وى مىگرديد« . 40

                                                             

 295منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  37

 322ص  10وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج  38

 247منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص   39

 55امالى شيخ طوسى , ص  40
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« هر كس مرا در زندگانیش زيارت كند، پس از مرگش بازديدش خواهم كرد»و امام حسین )ع( فرمود: 
41 . 

خیر و بركت زياد -ده   

دانستند كه چقدر خیر و بركت در زيارت امام حسین )ع( وجود اگر مردم مى»امام صادق )ع( فرمود: 

كردند، و هر آينه اموالشان را براى رفتن به زيارتش دارد ، براى زيارت كردنش با يكديگر مقاتله مى
 مىفروختند« 42

دانستند كه زيارت قبر شريف حسین )ع( چه مقدار فضیلت و مىاگر مردم »و امام باقر )ع( فرمود: 
 بركت دارد، از شوق زيارت جان مى سپردند و نفسهايشان از شدت حسرت بند مىآمد« 43

  

برابرى زيارت قبر حسین )ع( با حج -يازده  

ل تشرف به عبدالله بن عبید انبارى گويد: به امام صادق )ع( عرضه داشتم : فدايت شوم ، همه ساله وساي

چون قصد حج نمودى و اسباب برايت فراهم نگشت ، به زيارت قبر »شود. فرمود: حج برايم فراهم نمى

حسین )ع( برو، كه يك حج برايت نوشته مى شود و چون قصد عمره نمودى و وسايل مهیا نشد ، عزم 
 زيارت قبر حسین )ع( نما، كه يك عمره برايت منظور مى شود«44

شودزائر در اعلى علیین ثبت مىنام  -دوازده    

                                                             

 16ص  101بحارالانوار , علامه مجلسى , ج   41

 87منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص    42

 565ص  1سفينة البحار, محدث قمى , ج  43

 306منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  44
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هر كس به زيارت قبر حسین )ع( برود در حالى كه عارف به حق او باشد، »امام صادق )ع( فرمود: 
 خداوند نام او را در اعلى علیین مىنويسد« . 45

  

غرق شدن در رحمت الهى -سیزده  

كند، در حالى كه كبر و غرور از امام صادق )ع( پرسیدند: ثواب كسى كه قبر امام حسین )ع( را زيارت 

برايش هزار عمره و حج مقبول نوشته مى شود . اگر شقى باشد، سعید »نداشته باشد چیست ؟ فرمود: 
 نوشته مىگردد، و پیوسته در رحمت الهى غوطهور خواهد بود« . 46

دعاى معصومین براى زائر -چهارده   

اى معاويه، زيارت قبر حسین )ع( را از روى »: معاوية بن وهب از امام صادق )ع( نقل نموده كه فرمود

شود كه آرزو نمايد قبرش نزد او ترس وامگذار ، زيرا هر كه آن را ترك كند ، چنان دچار حسرت مى

باشد . آيا دوست ندارى كه خداوند تو را در زمره كسانى به حساب آورد كه رسول خدا )ص( و على و 
 فاطمه و امامان معصوم )ع( برايش دعا مىكنند؟« 47

همانا فاطمه )س( دختر محمد )ص( نزد زائران قبر فرزندش حسین )ع( حضور يافته و »و نیز فرمود: 
 براى گناهانشان طلب آمرزش مىكند«. 48

تجلى خدا -پانزده   

                                                             

 324ص  10الشيعه , شيخ حر عاملى , ج وسائل    45

 328منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  46

 199منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  47
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به درستى كه خداى تبارك و تعالى، قبل از اهل عرفات ، براى زائران قبر حسین »امام صادق )ع( فرمود: 

كند ، گناهانشان را آمرزيده و درخواستهايشان را به مى نمايد، حوايج آنان را بر آورده مى )ع( تجلى
 اجابت مقرون مىسازد ، و سپس متوجه اهل عرفات شده و در مورد آنان نیز اينگونه عمل مىكند«. 49

سعادت -شانزده   

زيارت حسین بن على )ع( را ترك مكن و دوستانت را نیز »امام صادق )ع( به عبدالملك خثعمى فرمود: 

روزيت را زياد گرداند. خداوند سبحان زندگانى تو را در  به آن فرمان بده، تا خداوند بر عمرت افزوده و
 سعادت قرار خواهد داد، و نمىمیرى مگر سعادتمند ، و تو را در سلك سعادتمندان خواهند نوشت « . 50

تأثیر زيارت در روز عاشورا -هفده   

هر كس قبر حسین را در روز عاشورا زيارت كند ، همانند كسى است كه در »امام صادق )ع( فرمود: 
 برابر او به خون خود غلطیده باشد« .51

و فاطمه )ع( قرار گرفتن در جوار پیامبر و على -هیجده   

خواهد در جوار پیامبر )ص( و على و فاطمه )ع( باشد، نبايد زيارت هر كس مى»امام صادق )ع( فرمود: 
 حسین بن على )ع( را ترك كند« 52

تأثیر زيارت در روز قیامت -نوزده  

                                                             

 346منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  49

 292منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  50

 331ص  10ئل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج وسا 51

 230ص  10وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج  52
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كند كه اى كاش از زائرين هیچ كس در روز قیامت نیست مگر آنكه آرزو مى»امام صادق )ع( فرمود: 

نمايد كه با زائران حسین )ع( به واسطه مقامى كه در نزد بود زيرا مشاهده مىمىامام حسین )ع( 
 پروردگار دارند، چگونه عمل مىشود« . 53

هايى از نور بنشیند پس بايد از زائرين هر كس دوست دارد در روز قیامت بر سر سفره»و نیز فرمود: 
 حسین بن على )ع( باشد« .54

« زائرين حسین يك برترى نسبت به ساير مردم دارند»صادق )ع( فرمود:  امام»و زرارة بن اعین گويد: 

شوند در حالى كه ديگران چهل سال قبل از مردم وارد بهشت مى»پرسیدم : برتريشان چیست ؟ فرمود: 
 هنوز در حال حساب هستند« . 55

رهايى از شدايد قیامت -بیست  

ر روز قیامت هنگامه رستاخیز ، ضمن ملاقات با كنم كه دمن تعهد مى»رسول گرامى اسلام )ص( فرمود: 

انگیز و سختیهاى قیامت نجاتش بخشیده و او را به زائر حسین )ع(، دستش را بگیرم و از مراحل هول
 بهشت وارد كنم«.56

  

نجات از آتش جهنم -بیست و يك  

                                                             

 330ص  10وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج  53

 331ص  10وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج  54

 235ص  44بحارالانوار , علامه مجلسى , ج  55

 278منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  56
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ت نمايد، خداوند او هر كس قبر حسین )ع( را به خاطر خداوند و در راه خدا زيار»امام صادق )ع( فرمود: 

دارد . از خداوند نیز هیچ سازد، و روز ترس بزرگ )قیامت( او را ايمن مىرا از آتش دوزخ آزاد مى

 حاجتى از حوائج دنیا و آخرت را طلب نمىكند مگر آنكه به او عطا مىنمايد«57.

وجود  مگى به بركتاين آثار و آثار ديگرى كه به خاطر اجتناب از طولانى شدن مطلب ذكر نكرديم ، ه

حضرت سیدالشهدا )ع( است كه امیدوارم هر چه زودتر توفیق زيارت مرقد مطهرش نصیب تمام 

 عاشقان گردد.

شخصي به امام صادق علیه السلام عرض كرد: اين عناياتي استكه به بركت امام حسین علیه السلام به 

 دوستان آن حضرت مي رسد، پس خود آن بزرگوار چه مقام و منزلتي دارند؟ 

  :فرمود

خداي متعال، امام حسین علیه السلام را به پیامبر خداصلي الله علیه وآله وسلم ملحق نمود، آن حضرت 

  .به همراه جدبزرگوارش و در درجه ومنزلت پیامبرخدا صلي الله علیه وآله وسلم است

  :آن گاه امام صادق علیه السلام اين آيه شريفه را تلاوت فرمود

  58«... والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم»

و كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پیروي از آنان ايمان آوردند،فرزندانشان را به آنان ملحق »

 59.«مي كنیم

 

 قاضي اللَّه سید علي  آيت ،مرحوم محرّم ماه شدمي نزديك كه همین: فرمودندمي ايه الله نجابت 

 ،(ع) الحسین عبداللَّه ابا حضرت عنايات آن الارباب، ربّ جذبه آن دانستندمي همه نداشتند، قرار ديگر

 تهیه خوراكي و نان مقداري لذا كرد،مي خودبي خود از را بزرگوار اين ائمّه و خداوند به عشق آتش اين

                                                             

 324ص  10وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج  57

 .21سوره طور، آيه  58

 اصول کافی 59
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 60.بودند گريان و محزون پیوسته و شدندمي خارج منزل از بزرگوار اين و منزل اهل كردندمي

 

 از امام زمان )علیه السلام( نقل شده كه 

 :دربارهي مصیبت امام حسین )علیه السلام( ميفرمايد

بكت السماء و سكاّنها و الجنان و خزّانها و الهِضاب و اقطارها، و البحار و حیتانها، و الجنان و وِلدانها و »

 البیت و المقام، و المشعر الحرام، و الحلّ و الحرام.

 آسمان و ساكنانش، و بهشت و خزينه دارانش،  :

 و كوههاي گسترده بر روي زمین و كرانههايش، 

 و درياها و ماهیانش، و جنّیان و فرزندانشان،

 و خانهي خدا و مقام ابراهیم، و مشعر الحرام، 

 ::«و حلّ و احرام، بر او گريستند

 

 كاري كه امام حسین )علیه السلام( انجام داد 

 دوست و دشمن را به گريه درآورده و به تحسین واداشت 

 61.و نه تنها موجودات ذي شعور بلكه تمام موجودات عالم و ذرات آن بر آن حضرت گريه كردند

 

ين را يادگاري از من داشته باشید ايه الله مجتهدي:ا :: 

 

 اقامه كه مي گويید:

 قبل از گفتن الله اكبر :

                                                             

 سید علی قاضی و شاگردانش 60

61  

  .328، ص 101بحارالانوار، ج 16 .
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 يك سلام به امام حسین بدهید:

 اين نمازتان عالي مي شود:

 

(عج )حسین علیه السلام در بیان امام زمان امام ثواب زيارت  

 

! ما سرور اي: كردم عرض السلام علیه الامر صاحب حضرت به خود تشرف در: گويدمي بغدادي علي

 سلیمان كه خوانندمي حسین علیه السلام ، امام هايخوان روضه: گفتم. بپرس: فرمود دارم؟ ايمسأله

 بدعت: گفت شخص آن پرسید، السلام علیه سیدالشهدا حضرت زيارت از و آمد شخصي نزد اعمش،

 هودج آن در: كرد سؤال ديد، آسمان و زمین میان را هودجي رؤيا، عالم در شخص آن شب. است

 براي جمعه، شب امشب: گفتند روند؟مي كجا به: گفت. كبري خديجه و زهرا فاطمه: گفتند كیست؟

: است نوشته آنها ودر ريزدمي هودج از هاييرقعه ديد همچنین. روندحسین علیه السلام مي امام زيارت

 روز در است اماني برگ اين القیامة؛ يوم النار من امان الجمعة لیلة في الحسین لزوار النار؛ من امان»

: فرمودند است؟ صحیح حديث، اين آيا. «جمعه هايشب حسین علیه السلام در امام زوار براي قیامت

 السلام راحسین علیه  امام كس هر: گويندمي كه است صحیح! سیدنا: گفتم.است ودرست راست! آري

 چشمانش از اشك و والله؛ آري: فرمود است؟ آتش از امان برگ زيارت اين كند، زيارت جمعه شب در

 62...جاري شد و گريست

 

بودند برده حسین علیه السلام پناه امام به كه كبوتراني و ساز ساعت شخص ... 

:  فرمود تبريزي مجتهد احمد میرزا بن لطفعلي میرزا الحاج بن اسماعیل میرزا حاج الاعلام العلماء نتیجة

 آقا حاير سراي و صحن در كه تبريزي ساز ساعت حسین مشهدي برادر كه تبريز اهل رفقاي از يكي

                                                             
 ره یافتگان،ص56         62
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 هم خوبي اعتبار از و میكرد سازي ساعت آن حجرات از يكي در و بود الحسین علیه السلام  عبداللّه ابي

 ديگر نگرفت اي نتیجه ولي كرد معالجه هم مدتي و شد فلج به مبتلا اتفاقي ، بود برخوردار باب اين در

 كني نمي معالجه چرا كه كردند سرزنش را او مردم گرديد مايوس عافیت از و نكرد مراجعه دكترها به

هست بهبودي امید و است معالجه قابل مرض اين اينكه با  . 

 و میكردم سازي ساعت حجره اين در من:  گفت ؟ پرسیدند را ياءس سبب.  مايوسم شفا از من گفت

 يك.  كردند مي اذيت مرا و شكستند مي مرا اثاثیّه و اسباب و آمدند مي حجره به خیلي كبوترها اين

 ، است جايز آنها كردن صید و هستند صحرايي و صاحب بلا كبوترها اين كه كردم خیال باخود روز

 يكي داشت سود دو كار اين و ، خورديم مي بیتم اهل و عیال با و گرفتم مي آنها از جفت يك روزي

 و كرده پهن آنها براي دامي پس ، شود مي كمتر آنها اذيت اينكه دوم ايم خورده رايگان گوشت اينكه

 شب يك.  كارگذشت اين از مدتها نمودم مي صید كبوتر دوتا روزي ترتیب اين به و كردم صید را آنها

 از كبوترها اين فرمود و كرده نگاه من به ناراحت كه نمودم زيارت را سیدالشهداءع آقا خواب عالم در

 از و برخواستم خواب از هراسان و ترسیدم شنیدم را حرف اين تا ، مكن اذيت را آنها ، دارند شكايت تو

 خواب به كه نمود اغواء مرا نفس آنكه تا كردم رها را كار اين مدتي گرديدم تائب و پشیمان خود كرده

 آنكه تا خورديم مي و نمودم كبوترها صید به شروع باز است جايز شرعا باب اين در و نیست اعتباري

 به قبل دفعه از تندتر كه ديدم خواب در را علیهماالسلام الشهداء سید آقا زهرا عزيز ديگر شب يك باز

 را تو الا و مكن اذيت را آنها نگفتم مگر اند آورده پناه من به كبوترها اين فرمود و كند مي نظر من

 نفس باز مدتي از پس دوباره.  شدم تائب و نادم شدم بیدار خواب از هراسان و ترسان باز كنم مي اذيت

 خانه در مجاورين هم ما و باشد صحیح نیست معلوم و بوده خواب اين كه برآمد وسوسه مقام در اماره

 را ما و نمايند منع ما از را صحرايي كبوتر كه شود مي چطور و ايم آورده او به پناه و هستیم حضرت آن

 اين و شدم صید مشغول دوباه و گذاشتم دامي برگشتم سابق عمل به باز كنند اذيت آنها جهت به

 63.. ناخوشي عارضم شد كه جزاي آن كار است

                                                             

 الحسینیه کرامات 63
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◾️ پرسید( ع) صادق امام از شخصي :  

كجاست؟ الان( ع) حسین امام جدتان!جان آقا  

است بزرگ تو سوال چقدر و است كوچك تو جثه چقدر: فرمودند حضرت !  

 و پدر و جد نزد خدا عرش راست سمت بزرگشان روح اما است قبر در( ع) حسین امام مبارك بدن

است موضع و مكان دو به( ع) حسین امام مبارك نظر و است مادرشان : 

قبرش زوار به .1  

عزايش مجالس به .2  

 براي كه كنند مي خواهش برادرش و مادر و پدر و جد از( ع) حسین امام: فرمودند حضرت آنگاه 

بیامرزد را آنان خدا تا نمايند استغفار عزادارانش . 

. 

فرمودند( ع) حسین امام ديگر روايتي در :   

دارد خداوند نزد اجري چه كه دانست مي من بر كننده گريه اگر   

 64.شادي اش از اندوهش بیشتر مي گرديد

كند مي نقل دُهاّن بشیر  : 

                                                             
  چشمه سار عشق، ص 6410

72 ص الحسینیه، قصص  
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 بودند ركشمبا محضر شیعه از جماعتى و فرموده اجلال نزول حیره در  السلام علیه صادق امام  زمانیكه 

فرمودند و نموده من به را مباركشان روى حضرت : 

رفتى؟ حجّ  به امسال بشیر اى  

مرفت السّلام علیهما على بن حسین قبر زيارت به عرفه روز ولىدر خیر، شوم، فدايت: كردم عرض .🍃 

فرمودند حضرت : 

 فوت تو از باشدمى مكّه در( هاحاجى) مكّه اصحاب براى ثواب و اجر از آنچه قسم خدا به بشیر اى

 .نشده

بوده؟ عرفات به وقوف ثواب و اجر ، من زيارت اين در يعنى: كردم عرض  

بفرمائید تفسیر را خود فرموده برايم : 

فرمودند حضرت : 

 علیه حسین امام حضرت قبر زيارت به سپس و نمود غسل فرات كنار شما از نفر يك وقتى بشیر اى

باشد مطّلع و عارف حضرت آن حق كهبه حالى در رفت السّلام  وى كه قدمى هر به متعال خداوند البتّه 

 اجر و دهدمى شده قبول عمره صد و حج صد اجر نهدمى زمین بر را آن سپس و كندمى بلند زمین از

فرمايدمى منظور برايش را نموده او رسول و خدا دشمنان با مرسل نبىّ معیّت در وى كه جنگ صد . 

 حسین امام كه كسى: بگو و برسان دارد را آن پذيريش ظرفیّت قلبشان كه كسانى به و بشنو: بشیر اى

 65.علیه السّلام را در روز عرفه زيارت كند مانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت نموده

؛ گفت وي كه كرده نقل عمر بن مفضل  

فرمودند السلام علیه عبدالله ابو حضرت  : 

                                                             

 172الزیارات،ص کامل 65
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اند كرده ازدحام السلام علیه علي بن حسین حضرت قبر سر بر مؤمنین با فرشتگان كه بینم مي گويا  . 

؟ بینند مي را اي فرشته مؤمنین آيا ؛ داشتم عرضه ؛ گويد مي راوي  

فرمودند حضرت :  

 آنها صورتهاي به هايشان دست با حتي بودند مؤمنین همراه و ملازم قسم خدا به آنها ، هرگز ، هرگز

كشند مي مسح  . 

فرمودند السلام علیه امام سپس  :  

 و فرمايد مي حسین علیه السلام نازل امام زُوّار بر بهشت طعام از شام و صبح هر منّان خداوند

فرشتگانند ايشان خدمتكاران  . 

 كنند نمي درخواست متعال خداوند از را آخرت و دنیا حوائج از حاجتي خداوند بندگان از اي بنده هیچ

فرمايد مي اعطاء او به خدا آنكه مگر  . 

باشد مي كرامت اين قسم خدا به كردم؛ عرض ؛ گويد مي راوي  . 

فرمودند من به السلام علیه امام  : 

؟ بگويم بیشتر برايت:  مفضل اي  

من سرور بلي ؛ كردم عرضه  . 

فرمودند حضرت  : 

 با كه شده زده سرخ ياقوت از اي قبّه آن روي بر و اند گذارده كه را نور از تختي بینم مي گويا

 اطراف و اند نشسته تخت آن روي حسین علیه السلام بر امام حضرت و اند نموده زينت را آن جواهرات

 مي سلام جناب آن بر و كرده زيارت را حضرت آن  مومنین و اند زده سبز قبه هزار نود حضرت آن

 .دهند

فرمايد مي ايشان به متعال خداوند پس   : 
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گرديديد؛ مقهور و خوار و شديد اذيت زياد پس بخواهید و كنید سؤال من از دوستانم اي  

 

 مي وار آنرا مگر نكرده درخواست من از را آخرتتان و دنیا حاجات از حاجتي كه است روزي ،  امروز 

باشد مي بهشت در آشامیدنشان و خوردن پس نمايم، . 

 66. پس به خدا قسم كرامت و احساني كه زوال نداشته و انتهاي آن را نمي توان درك كرد همین است 

حسین علیه السلام  زيارت از ي مانده جا ثواب  

 به تواندن مشكلي يا بیماري واسطة به خودش كه كسي: پرسیدم السلام علیه صادق امام از: سالم بن هشام

 چه ،(بدهد را هايش هزينه)كند روانه را ديگر شخصي عوض در و حسین علیه السلام برود امام زيارت

دارد؟ اجري  

فرمودند السلام علیه صادق امام : 

نويسد مي حسنه برايش اُحد كوه همانند خداوند كند، خرج كه درهمي هر ازاي .به1 . 

گرداند برمي او به دنیا همین در را كرده هزينه آنچه برابر .چندين2 ! 

شود مي فظح مالش و كند مي دور وي از و گرداندَ مي او از برسد، او به تا آمده فرود كه را .بلاهايي3 . 

: قاَلَ  یبِهِنَصِ لِقلَِّةِ تُصیِبُهُ لَعَلَّهُ يخْرجُْ لَمْ وَ یهِإِلَ يجَهِّزَ لِمَنْ فَماَ: قلُْتُ:.. ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ساَلِمٍ بْنُ هشاَمُ

 مِنَ  عنَْهُ يصْرَفُ وَ أَنْفَقَهُ ماَ أَضعَْافَ علَیَهِ لِفُيخْ وَ الحَْسنََاتِ مِنَ  أُحُدٍ  مثِْلَ -أَنْفَقَهُ درِْهَمٍ بِكلِّ اللَّهُ يعطْیِهِ

1.]ماَلِهِ فِي يحْفظَُ وَ عَنْهُ يدْفَعُ وَ لیِصِیبَهُ نَزلََ قَدْ مِمَّا البْلَاَءِ ] 
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 نصیب بي. نشد توفیق علتي هر به حسین زيارت روي پیاده در حسیني عشق قافله از مانده جا اگر پس

 برداريم قدم حسین مسیر در كه شرطي به. است داده بشارت السلام علیه صادق امام كه چرا. مانیم نمي
 و براي زائر حسین هزينه كنیم. گرچه به يك درهم و دينار، باشد67

 اگر مي دانستند از شوق مي مردند

 

- محمد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام روايت كرده: اگر مردم مي دانستند، زيارت امام حسین علیه 

السلام چقدر فضیلت و ثواب دارد، بدرستیكه از شوق مي مردند و نفسهايشان از روي حسرت بند مي 

آمد. گفتم: چقدر فضیلت دارد، حضرت فرمودند: هر كس امام حسین علیه السلام را زيارت كند از روي 

اشتیاقي كه به او دارد، خدا برايش هزار حج مقبول و هزار عمره مبرورة و اجر هزار شهید از شهداء بدر 

و اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول شده و ثواب هزار بنده آزاد كردن كه مراد از آن رضاي 
 خدا باشد،مي نويسد. 68

 

رفتعلیه السلام نميحسین  امام زيارت به كه مردي داستان  

 كنسا آنجا در ماه شش مدت و آمد شهر اين به معلّي كربلاي مجاورت قصد به هند بزرگان از شخصي

هر و بود نشده مطهر حرم داخل مدت اين در و شد  🌹  ارحسین علیه السلام  امام حضرت زيارت وقت

 كه اين تا نمود؛مي زيارت را او و كرد مي سلام حضرت آن به رفته، خود منزل بام بر كرد،مي اراده

سید» به را او سرگذشت رساندند بود «الاشراف نقیب» به مرسوم و عصر آن بزرگان از كه«مرتضي  . 
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 بمذه در زيارت آداب از»: گفت و نمود سرزنش را او خصوص اين در و رفت او منزل به مرتضي سید

 داري، تو كه را روشي اين. ببوسي را وضريح عقبه و شوي حرم داخل كه است اين السلام علیه بیتاهل

رسدنمي مطهر حرم به دستشان و باشندمي دور شهرهاي در كه است كساني براي .» 

 از مرا و بگیر من از بخواهي چه هر دنیا مال از «الاشرف نقیب اي»: گفت شنید را سخن اين چون مرد آن

دار معذور رفتن . 

 را خنس اين دنیا مال براي كه من»: گفت و شد ناراحت بسیار شنید را او سخن مرتضي سید كه هنگامي

است واجب منكر از نهي و دانممي زشت و بدعت را روش اين بلكه نگفتم؛ .» 

 غسل و برخاست جا از سپس. كشید دردش پر جگر از سردي آه شنید، را سخن اين مرد آن وقتي

 تمام، وعخض و خشوع با و شد خارج ازخانه وقار با و برهنه پا و پوشید را لباسش بهترين و كرد زيارت

رسید مطهر صحن در به كه اين تا گرديد حسیني حرم متوجه گريان و نالان  . 

 گنجشكي جوجه مانند لرزان، و برخاست سپس. بوسید را شريف صحن عتبه و كرد شكر سجده نخست

 كه كسي انندهم زرد، روي و رنگ با و لرزيدخودمي بر باشند، انداخته آب در سرد هواي در را آن كه

 به شكر سجده دوباره. شد كن كفش وارد كه اين تا كردمي حركت باشد، گشته خارج روحش سوم يك

را زمین و آورد جا  رديدگ مقدس ايوان داخل باشد احتضار حال در كه كسي مانند و برخاست و بوسید 

رسانید رواق در به را خود تمام سختي با و . 

. شیدك جانسوزي ناله مرده، بچه زن مانند و آورد بر اندوهناك نفسي افتاد، مطهر قبر به چشمش چون

 افتادن جاي اينجا ياآ ؛ سیدُالشهداء؟ مَقتَلُ سیدُالشهداء؟اهذَا مَصرعٍَِِ اَهذَا»: گفت دلگداز آوازي به سپس

است؟ سیدالشهداء حضرت شدن كشته جاي اينجا آيا حسین علیه السلام است؟ امام » 

 .69.پس فرياد كشید و نقش زمین شد و جان به جان آفرين تسلیم نمود و به شهیدان راه حق پیوست
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 امام هادي علیه السلام  شخصي را كربلا فرستاد تا برايش دعا كند ...

 كه حال در شدم وارد «علیهما اللَّه سلام» محمّد بن على الحسن ابى حضرت بر: گفت جعفرى هاشم ابو   

 تا بفرست حائر به را ما دوستان از شخصى هاشم ابا اى: فرمودند من به بودند بیمار و دارتب حضرت

 فرموده شدم مواجه بلال بن على با هنگام اين در آمدم بیرون حضرت آن نزد از كند، دعاء برايم

. شدم جويا و كرده درخواست اند فرموده حضرت كه شخصى به راجع وى از و گفتم برايش را حضرت

 برتر و افضل حائر از خودشان حضرت: گويم مي ولى كنم مي اطاعت و شنیدم: گفت بلال بن على

 آن دعاي و( الشهداء سید حضرت يعنى) باشدمى حائر در كه است كسى منزله به ايشان زيرا هستند

 «السّلام علیه» امام محضر من. حائر در ايشان براى من دعاي از است برتر و افضل خودشان براى جناب

 رسول: بگو او به: فرمودند من به حضرت كردم، عرض خدمتش را بلال بن على ي گفته و شده مشرف

 مي استلام را حجر و كرده مي طواف بیت دور حال عین در ولى بودند افضل الاسود حجر و بیت از خدا

 دعاكننده دعاي، تا شود خوانده جاها آن در خواهد مي كه دارد مواضعى و بقاع متعال خداوند فرمودند،

باشد مي مواضع اين جمله از حائر و فرمايد مستجاب را . 

يهودي_اسحاق_داستان  

 رسانند،مي كربلا شهر به را خود اربعین روز در شیعیان كه است مرسوم عراق در: گويدمي عباس شیخ

كنند شركت الله آل سوگواري آيین در تا . 

 آن دارانحجره «مرغي كاروانسراي» نام به بود سرايي كاروان بغداد بازار در پیش سال 45 حدود

 محمد» نام به شیعه فردي يكي ماندند دار حجره دو فقط شدند كربلا روانه يك به يك نیز كاروانسرا

اسحاق» نام به داريحجره ديگري و «حسین ». 

 «كربلايم راهي من»: گويدمي و آيد مي اسحاق نزد خداحافظي براي كندمي كربلا قصد نیز حسین محمد

آيممي هم من»: گويدمي اسحاق ». 
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 يهودي كه تو: گويدمي مردم عواطف شدن برانگیخته و يهودي اسحاق شناسايي از نگران حسین محمد

آيد پیش ايحادثه يا برانند و بشناسند را تو است ممكن تازه نداري كاري آنجا در هستي .» 

 نخواهد مرا كسي رتصو آن در شوم،مي همراه بصره عشاير با و پوشممي عربي لباس»: گويدمي اسحاق

 اربعین از پس روزي و شودمي كربلا راهي حسین محمد رسد،مي پايان به دو آن وگويگفت ،«شناخت

گرددمي باز بغداد به . 

 حرم از( ع)حسین امام.است مشغول( ع) حسین امام مطهر مرقد زيارت به كه بیندمي خواب در شبانگاه

 هانهمرا مظاهر بن حبیب و( ع)حسن بن قاسم ،(ع)اكبر علي ،(ع)ابوالفضل حضرت.آيندمي بیرون

 تقديم امام به و نوشته را هانام حبیب بنويسد، را زائران نام تا خواهدمي حبیب از امام اند،حضرت

باشد افتاده قلم زا نامي مبادا كنند، بررسي كه خواهندمي( ع) ابوالفضل حضرت از امام پس كند،مي . 

است افتاده قلم از اسحاق نام به يهودي فردي نام»: فرمايندمي ابوالفضل حضرت ». 

بنويسید مه را ايشان نام داشت، شركت ما سوگواري در كه همان: فرمايندمي( ع)حسین امام حضرت . 

 تا روديم حجره به ديده، رويا در كه ماجرايي از زده شگفت خیزد،برمي خواب از حسین محمد صبح،

 پس. اندجمع او برگرد اشخانواده كه بیندمي را اسحاق رسد،مي كه حجره به. گويد باز اسحاق با را قصه

 شما چه نآ بگويید چیزي شما نیست لازم» كه گشايدمي لب اسحاق بگويد، چیزي حسن محمد كه آن از

ديدم خواب در نیز من ديديد، خواب در ». 

 محمد)العظمي اللهآيت نزد يهودي اسحاق دارد عبدالله ابا حضرت عنايت از نشان كه ماجرا اين پي در

 اينامهاجازه خواستار اسلام، به تشرف ضمن و رودمي زمان بزرگ مرجع شهرستاني( الدين هبه علي

گزيند سكونت معلي كربلاي در تا يابد رخصت آن به استناد با كه شودمي . 

 آنها جمعیت. شوندمي ساكن( عباس شارع) عباس خیابان در و آيندمي كربلا به اشخانواده با اسحاق

 هامغازه و حمام و آنهاست نام به ايكوچه محله آن در و رسدمي نفر پنجاه و هفتصد تا هفتصد به اكنون
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 70ها.خانه و
 

است شده نقل چنین( ع)باقر امام از( ع)حسین امام زيارت ثواب با ارتباط در : 

 ذوق و شوق از حتماً است، ثوابى و اجر چه( ع)على بن حسین قبر زيارت در كه دانستندمي مردم اگر

شد خواهد قطع و افتاده شماره به هايشاننفس هاحسرت خاطر به و كردندمي تهى قالب . 

است؟ ثوابى و اجر چه حضرتآن زيارت در: گفتم گويدمي راوى ! 

 و حجّ هزار متعال خداوند رود حضرتآن زيارت به ذوق و شوق روى از كه كسى: فرمودند حضرت

 دار،روزه هزار اجر بدر، شهداي از شهید هزار ثواب و اجر نويسد،مي برايش شده قبول عمره هزار

 منظور شبراي باشند شده آزاد خدا راه در كه بنده هزار نمودن آزاد ثواب شده، قبول صدقه هزار ثواب

 وندخدا و مانده محفوظ باشد شیطان آن كمترين كه آفتى هر از سال ايام طول در پیوسته و شودمي

 قدم، يرز و بالا و چپ و راست و سر پشت و جلو از را وى كه كرده موكّل او بر را كريمى فرشته متعال

 غسل را او و شده حاضر سرش بر الهى رحمت فرشتگان كرد فوت سال اثناء در اگر. باشد نگهدارش

 لطو مقدار به و نموده مشايعتش قبرش تا كرده، آمرزش طلب و استغفار برايش نموده، كفن داده،

 و خوف از و داده قرار امانش در قبر فشار از و كرده ايجاد گشايش و وسعت قبرش در چشم شعاع

 به را شكتاب و گشايندمي بهشت به درى برايش و دارندمي حذرش بر نكیر و منكر فرشته دو ترس

 نآ پرتو از مشرق و مغرب بین كه شودمي داده وى به نورى قیامت روز در و دهندمي راستش دست

كندمي نداء منادى و گرددمي روشن : 
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 در احدى نداء، اين از پس و كرده، زيارت را( ع)حسین امام ذوق و شوق روى از كه است كسى اين

( ع)الحسین اللَّه عبد ابا حضرت زوّار از كاش كه كندمي آرزو و تمنّا كهآن مگر ماندنمي باقى قیامت

 71.ميبود

 مقدس اردبیلي وقتي كربلا مي رفت...

وقتي به كربلا مي رفت در آنجا نجاست ومدفوع خود را در مشكي جمع كرده سپس به   مقدس اردبیلي

خارج چهارفرسخي رفته دفن مي نمود.علت را پرسیدند گفت چهارفرسخ در چهارفرسخ حرم حسین 
 است من حاضر نیستم كه  در اين مكان مقدس نجاست وارد كنم.72

و مسلمان كردن مرد رومي كاشاني فیض ملا محسن  

 ايران نزد شاه شخصي رابهمراه ،پیكي كشور خارجي از سران يكي عباس شاه گويند :در زمان     

 مناظره و مذهب ما در امر دين شما با فرستادة دستوربدهید علماي بود كه كرده فرستاد ودر خواست

ما بگرويد!! دين شدند، به اگرمغلوب كنند كه  

داد. خبر مي ،او از آنگرفتمي در دست چیزي هركه كه را داشت قدرت اين خارجي فرستاده       

 او گفت به فیض ملا محسن    كند. با او مناظره فیض ملا محسن كرد وقرار شد كه علما را جمع شاه     

 ايران با علماي مناظره هستید براي دلنش بي بفرستدو شما را كه كه نداشت شما دانشمندي شاه

 بگیر تا من در دستچیزي آيد!اكنون بر نمي داند من شكست شما از عهده كه ؟او گفتاستفرستاده

!است چیزي چه بگويم  

                                                             
71  

 المرتضوية، دار اشرف، نجف ،431 -۱۴۲ ص الحسین، عبد امینی، مصحح، محقق، الزيارات، كامل محمد، بن جعفر قولويه، ابن .[1]

ش3771 اول، چاپ حق، پیام تهران، ،469 ص جواد، محمد تهرانى، ذهنى ترجمه، الزيارات، كامل ش؛1356 اول، چاپ . 

 

 داستانهایی از زندگی علماء 72
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ور شد  فكر غوطه در درياي شخصكرد.آن خود پنهان را درمشت حسین مام تسبیح فیض ملا محسن     

 كه بینم خود مي تخص طبق ؟گفتدهي نمي چرا جواب گفت فیضكرد.ملا محسن سیار فكر ميوب

 تو رسیده دست به چگونه بهشتخاك كه است در اين .تفكر مناست بهش ا خاك اي تو قطعه دردست

از  تسیحي و آن است شتبه از خاك اي قطعه من ،در دستگفتي:راستگفت فیض ؟ملا محسناست

ما  دين شما وحقانیت دينبطلان مطلب باشد.و از اين ميبوده امام كه پیامبرمان قبرمطهر دخترزاده
 روشن شد.در اين موقع آن شخص مسلمانشد.73

يزيد رياحي حرّبن شفا از جناب  

 طلبگي در زمان بودند:من فرمودهاست قدسيمرد م كه مشهد است از علماي يكي قندهاري آقاي     

 روي .ضعفاست كشتهرا مي كسي هم اوقات كرد.خیليرا رهانمي انسان تب .اينداشتم«لازم تب»

حرّ  زيارت خواستند بهبود.رفقامي شده نزديك مرگم شد.منهممي فوت آمد تا منجر بهپديد ميضعف

 هست هرطوري شود.گفتمببريد.گفتند نمي مرا هم آنهاگفتم بد وبه سر رفته امحوصله هم بروند.م

.شما باشم دوش روي .اگرشدهمراببري  

 حرم كردند،مرا گوشةرا كه ها زيارتشانگرفتند وبردند.طلبه كار را كدند.مرا بر دوش ها اينطلبه

 بچة با يك عربي زن يك كه ديدم وقت .يكراكردم يارتمز رفتند.و منهم تفريح گذاشتند ورفقا دنبال

 :يا كاشفوگفترا گرفت شبكه ويك حرّ گذاشت حضرت آمد.اورا كنار ضريح ماندهوعفب وناتوان فلج

 را از حسین وغصه غم كسیكه اي .يعنيالحسین مولاك ّبحق كربي !اكشفالحسین وجه عن الكرب

!كن برطرف حسین بحق مراهم وغصه !غمنموديميفبرطر  

ايستاد  بچه ناگاه را گفت جملهواين را گرفت سوم .شبكهرا گفت جمله واين را گرفت دوم شبكه زن آن

مادر! وگفت را گرفت مادرش و آمد دامن  

 را بسیار ديده واثالش نداشتهتازگي زن اين راي معجزات نوع اين كه شد.فهمیدم خوب بچه آري

.رفت حرّ بیرون حضرت كرد وازحرم وتشكري تعظیم يك زن بود.اين  

                                                             

 همان 73
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 چرا من بیتم اهل به ومروط هستموطلبه واعظ يك كه !منرا گرفت حاجت اين زن اين كه فكر كردم من

 را گرفتم وشبكه آمدم ضريح تا پاي وخیزان ن.لذا افتابلندشوم توانست؟مينگیرم حاجت

  مولاك ّبحق كربي !اكشفالحسین وجه عن الكرب :ياكاشفوگفتم

دعا را  واين گرفتم را هم سوم .بعدشبكهرا گفتم جمله وهمین را گرفتم دوم ،شبكه زن همانند آن سپس

.بلند دارم قدرت ،سرد شد.ديدم من گرم بريزند بدن آتشروي كه آب مل ديدم .ناگاهكردم

 به !بنا كردمبدوم توانمميديدم .حتيرفتن راه به .بنا كردمبروم راه توانممي .ديدموايستادمشدم

  نزد طلبهها وگفتم بیائید!خوبشدم.«74دويدن!آمدم

زيارت حرم حسیني در آداب  

 سفر زيارت براي رفتن از بیرون پیش غسل شود اولّچند چیز اكتفا مي و در اينجا به بسیار است و آن

 طهارت چهارم هر امامي زيارت براي غسل سیّم در راه ومجادله و لغو و مخاصمه بیهوده كلام ترك دومّ

 روضة به رفتن در وقت و نو ششم و پاكیزه پاك هايجامه پوشیدن پنجم 'وصغُري 'كبري از حدث

زير  و سر به بودن و خاشع و خاضع و وقار سیر نمودن آرامي وبه برداشتن گامها را كوتاه مقدسه

 امام خود را در غیرزيارت خوشبو نمودن هفتم ننمودن خود التفات بالا و اطراف و به انداختن

 و تهلیل ذكر تكبیر و تحمید و تسبیح را به مطهّر زبان حرم به رفتن در وقت هشتمحسین}براي مردان{

  بر در حرم ّنهم را معطّر نمودن دهان :محمدّ بر محمّد و آل فرستادنصلوات و به كردن و تمجید مشغول

 به خاطر نمودن و شكستگي عوخضو قلب رقّت در تحصیل و سعي طلبیدن دخول و اذن ايستادن شريف

 شنود كلاماو را و مي بیند ايستادنمي مرقد منوّر و اينكه آن قدر صاحب و جلالت تصورّ و فكر در عظمت

وتدبّر  دخول اذن خواندن دهد در وقتمي اينها شهادت همة به او را چنانچه دهد سلاممي او را وجواب

 آن به خود و خلافها كه حال در خرابیهاي خود دارندو تأمّل و زائران شیعیان به كهو لطفي در محبّت

يا  ايشان از او به و آزارها و اذيتّها كه نشنیده از ايشان حدّ كهبي هايو فرموده كرده بزرگواران

                                                             

  داستانهائی از علماء-نویسنده : علی میرخلف زاده74
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در خود نگرد  و اگر براستي ستا ايشان آزردن به آن برگشتن كه رسیده ايشان و دوستان خاصّانبه

 دهماست آداب تمام روح شود و اين گريان وچشمش هراسان باز ايستد و قلبش از رفتن قدمهايش

 و مقدمّ شدن داخلدر وقت راست پاي داشتن مقدمّ بود يازدهماست مباركه و آستانة عالیه عتبة بوسیدن

بتواند  كهمطهّر بنحوي نزد ضريح به رفتن مانند مساجد دوازدهم آمدن بیرون در وقت چپ پاي داشتن

بر  كردن تكیه وارد شده زيرا كه است وَهْم ادبست دورايستادن آنكه بچسباند وتوهّم آن خود را به

 ايستادن چهاردهميستادنقبرمنوّر ا و رو به قبله به پشت زيارت در وقت سیزدهم آن و بوسیدن ضريح

تكبیر در گفتن و درد كمر و درد پا و غیرها پانزدهم ندارد از ضعف اگر عذري زيارت خواندن در وقت

  آن ِّو اَقَل نماز زيارت بجا آوردن زيارتهفدهم در خواندن از شروع قبر مطهّر پیش نزد ديدن

بجا آورد و  مطَهَّره نماز را در روضة پیغمبر است براي رتاگر زيا كه شهید فرموده شیخ دوركعتست

 را در مسجد مكان دو ركعت سر بجا آورد واگر بجا آوردآن در بالاي است از ائمهّ يكي اگر در حَرمَ

 در ركعت الرَّحْمن و سورة اولّ در ركعت ´يس سورة خواندن هیجدهمجايز است مسجد حرم يعني

 منعقد شده نماز جماعت مطهّر شود و ببیند كه حرم داخل كه كسي كه فرموده؛ شهید شیخ نوزدهممدوّ

نماز شود اگر  را و داخل كند زيارت ترك كند و همچنین زيارت ازآنكه نماز كند پیش ابتدا به است

 و هديّه مطهّره ايح'نزد ضَر قرآن كردن تلاوت شمرده زيارت آداب از جمله نماز شدهنماز بیستم وقت

 لغو و بیهوده و كلمات ناشايسته سخنان نمودن ترك و يكم مَزُور بیست مقدّسروح را بهآن كردن

 است قلب قساوت رزِ و جالب و مانع و قبیح در هر جا مذموم همیشه كه دنیويّه صحبتهاي به واشتغال

آنها در  لَت'و جَلا دهد از بزرگيخبر مي تعالي خدايكه امِیَه'س بابو قُ مُطهّره بقاع در اين خصوص

غیر  مأثور يا به به حضرت از بلد آن رفتن بیرون را در وقتع  امام كردن وداع و سیّم بیست نُور  سورة

و كردار و گفتار خود را بعد  حال و بهتر كردن گناهان جهت به و استغفار نمودن توبه وچهارم بیست آن

 قدر میسور بر خادمان به انفاِ ق كردن وپنجم بیست از زيارت دارا بود پیش از آنچه از زيارت از فراغ

و  بیست عبلد امام متعََفّفین و مساكین بر فقراء مجاورين انفاِق و احسان و ششم بیست شريفه آستانة
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.بیست وهشتم در سفر كربلا غذاي لذيذ  است رفتن در بیرون كردن تعجیل ابآد از جملة كه هفتم
 وخوشمزه نخورد مخصوصا قبل از واررد شدن به حرم.75

 

حسیني حائر  

▪️ : اندگفته چنین برخي را گذارينام اين علت و گويند «حائر» را( ع)حسین امام مطهر قبر محدودة

 را منطقه آن داد دستور( ع)حسین امام مطهر قبر تخريب براي سوم، قرن اول نیمة در عباسي متوكل

. شد متوقف قبر گرد استوار، دژي همانند و بازماند رفتن از رسید، قبر محل به آب چون. بستند آب

 نمايد؛ نفوذ آن داخل به نتوانست و ايستاد قبر گرد متحیر آب و ماند باقي خشك همچنان قبر محدوده

 76 .لذا محدودة قبر آن حضرت را »حائر« گويند

ود، مدتي باز ابوالفرج نقل شده  نديمه متوكل عباسي كه از دشمنان سرسخت امام حسین علیه السلام   -

نبود .بعد كه امد متوكل پرسید كجا بودي ؟گفت مكه. گفت كه الان فصل حج نیست .راستش رو 

خن.كه س بگو؟گفت كربلا بودم. به زيارت قبر حسین علیه السلام  رفته بودم.متوكل اتش گرفت از اين

 چرا نديمه مخصوص او هم به زيارت قبر امام حسین علیه السلام  مي رود.

تور داد اموالش را ضبط نمود و خودش را به زندان انداخت و دس يصاحب او را احضار كرد و تمام يفور

.يندماآنها را زراعت ن ینموجود را خراب كنند و زم يخانه ها یهقبر امام حسین علیه السلام و كل  

ها  و مسلمان یوستدر شعبان به وقوع پ يهجر 233در سال  یرانسانيعمل غ ينا يدافزا يم بوالفرجا

منظور  ينا ياجرا يرا برا يهودياناز  يجمع يرا مامور كرد. و يهودي يزجد یماقدام نكردند، ناچار ابراه

عمل گشتند. ينبه كربلا آورد و آنان مباشر ا  

                                                             

 مفاتیح الجنان 75

 ۴۰٢ ص عاشورا، جریان به نو نگاهی و ٢۳۳ ص عباسی، جامع بهائی، شیخ 76
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آنها را زراعت نمود و پاسبانان  یننكرد، زم يتقبر و خانه ها كفا نييراحسب دستور متوكّل به و يزجد و
 دور تا دور نینوا براي منع زوار گماشت و هر كه را مي گرفتند يا مي كشتند يا به زندان مي فرستادند.77

 را سك هر: كه بود داده اكید فرمان خويش افراد به و زده كربلا نزديكى در پاسگاهى عباسى، متوكل

علیه)حسین قبر بار هفده متوكل، امر به. بكشید دارد، را حسین زيارت قصد ديديد  خراب را( السلام

.كردند  

 

 ششور او علیه كرده، تجمع هم باز زيارت، موسم در مردم ولى. بود هجرى 237 سال در حادثه اين

.داريمبرنمى دست شويم، كشته هم نفر آخرين تا اگر: گفتند خلیفه ماموران به باكانهبى و كردند  

 

 كه تنوش فرمانده آن به شد، گزارش متوكل به حادثه وقتى. آمد خواهند زيارت به ما بازماندگان و

 مصالح اب رابطه در كوفه به مسافرتش كه كند وانمود چنین و بازگردد كوفه به و بردارد مردم از دست

.شد زياد مردم تجمع باز 247 سال در كه اين تا...  بوده مردم  

 

 نزائرا بر روز به روز گذاشتند گیرىسخت بناى مجددا. شد درست بازارى محل، آن در كه نحوى به

 يارتز به كه كسى از خلیفه ذمه كه كردند اعلام مردم میان و فرستاد سردارى متوكل شد،مى افزوده

.است بیزار رود كربلا  

 

 و برخوردها اينگونه.شكافتند را قبر و زدند شخم و بستند آب و كردند ويران را منطقه آن هم باز

 گرفتندنمى اىنتیجه كمترين اما بود، شوق و حرارت كانون اين گرد از مردم پراكندن براى همه جفاها،

                                                             

 .194-193؛ تاریخ کربلا: ص 203مقاتل الطالبيين: ص 77
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 و گشتمى مقاومت سنگر كربلا،« .خريدارم بود، جان گر تو وصل بهاى». شدمى افزوده مردم شوق بر و

.ولا و حقیقت اهل كعبه  

 

مختار توسط اولیه بناي  

 در گچ و آجر با بنا اين. شدساخته ثقفي عبید ابي بن مختار توسط بنا اولین تاريخي، هايگزارش بر بنا

 بان سايه يك از بود عبارت نخستین بناي كلیددار عبدالجواز گفته به[ ۳.]رسید اتمام به ق۶۵ سال اواخر

 امیه بني دوره پايان تا مذكور بناي[ ۴.]بود شرق در آنها از يكي داشت درب دو كه مسجد يك و

.استبوده جا بر پا همچنان  

 

 قبر كه شودمي استفاده حضرت آن زيارت كیفیت و( ع)حسین امام زيارت به( ع)صادق امام تشويق از

 زيارت قصد گاه هر»: است آمده( ع) صادق امام روايت در .بود ساختمان و بنا داراي زمان آن در امام

 برابر در و شو روضه وارد گاه آن بنگر، قبر طرف به و بايست حرم بیرون كردي،( ع)حسین امام قبر

 دارد، قرار حسین بن علي پاي پايین كه دري از رفتن بیرون هنگام و بايست،( ع) حضرت سر مقابل آن،

 السقیفه باب در برو،( ع)عباس حضرت مرقد به گاه آن آور، رو شهیدان مرقد به سپس. شو بیرون

 از» ،«شو روضه وارد گاه آن» ،«بايست حرم بیرون» همانند هايي،واژه[ ۵«].كن سلام او بر و كن توقف

( ع)حسین امام قبر بر بنايي وجود گوياي «شو بیرون دارد، قرار( ع)الحسین بن علي پاي پايین كه دري

.است نخست دوران در  

 

 چنین ثمالي ابوحمزه خبر از چنانچه بوده حسیني قبه از خارج دوم و اول قرن در شهداء ديگر قبور اما

 و شويمي خارج سقف زير از سپس» «الشهداء قبور بحذاء تقف و السقیفه من تخرج ثم»: شودمي استفاده

[۶]«ايستيمي شهدا قبور كنار در  
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 ايشان( ع)طهارت و عصمت بیت اهل شیعیان و محبان به نسبت متوكل دولت فشارهاي شدت علیرغم

 متوكل كه جايي تا ايستادند خود اعتقادات پاي جان پاي تا و برنداشتند خود محبت از دست گاه هیچ

 و اول مرتبه در راست دست شدن بريده جمله از احكامي صدور با را( ع)حسین امام زيارت شد مجبور

 به دسته دسته شیعیان و نبود كارساز نیز متوكل ترفند اين اما كند، تحريم دوم مرتبه در چپ دست

.رفتند مي( ع)اباعبدالله زيارت  

 

مي الذهب مروج كتاب در بزرگ، مورخ مسعودي،  به( ع) حسین امام قبر زيارت قصد به خانمي: نويسد

مي آيا دادند تذكر وي به. كرد مراجعه نام ثبت مأمور  است؟ دست قطع زيارت به رفتن شرط كه داني

 وي به گاه آن. نويسد مي را خانم اين اسم نام، ثبت متصدي! آگاهم شرايط از: داد پاسخ زن آن

مي  مأمور. آورد مي بیرون را خود چپ دست زن آن. بیاورد بیرون كردن قطع براي را دستش گويد

مي مي بخشنامه خانم،: گويد  خود راست دست زن آن. شود قطع زيارت داوطلب راست دست بايد گويد

مي و آورده بیرون حجاب زير از را كرده قطع گذشته سال كه را دست اين: گويد .ايد  

 

 هر كه بود داده اكید فرمان خود افراد به و زد كربلا نزديكى در پاسگاهى عباسى، متوكل بعد مرتبه در

 نوبتها، اين از يكى در( 404 ص ،45 ج بحارالانوار،. )بكشید دارد، را حسین زيارت قصد ديديد را كس

 و رفت قبر سراغ غلامانش با نیز او. كرد مطهر قبر تخريب و تبديل و تغییر مأمور را «يهودى ديزج»

مى مشك بوى آن از كه كرد برخورد بود آن در امام پیكر كه حصیرى به و شكافت را قبر حتى . آمد

مى را زمین آن و بستند آب و ريختند آن روى خاك دوباره  گاوها كه بزنند شخم گاو با خواستند

نمى پیشروى علیه حسین امام قبر داد دستور متوكل(. 394 ص ،45 ج بحارالانوار،. )كردند  را السلام

خانه و ويران  زيارت از را زائران و كنند زراعت محل آن در آنگاه خراب را شريف قبر اطراف هاى
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 كه مختلفي مراجعات در( ع)كاظم امام بین اين در. داد قرار شكنجه مورد و انداخت زندان به و بازداشت

مي تأكید داشتند، ايشان به شیعیان .نكنید ترك را( ع)حسین جدم زيارت گاه هیچ كردند  

تبريزي درباره اربعین ملكينظرمیرزاجوادآقا -  

 درباره بود، شده حسیني عتبه رهسپار علويه، عتبه از پیاده پاي با بارها كه تبريزي ملكي جوادآقا میرزا

 بیستم كه است لازم كننده مراقبه بر روي هر به»: گويدمي چنین حسیني اربعین روز بزرگداشت و مراقبه

 زيارت( ع)حضرتش مزار در را شهید امام كه بكوشد داده قرار ماتم و حزن روز خود براي را( اربعین)صفر

 78باشد. عمرش تمام در بار يك تنها چند هر كند،
است( ص) خدا رسول عاق( ع) حسین امام زيارت تارك  

♦️ شود مي محسوب بیت اهل و( ص) خدا رسول عاق( ع) حسین امام زيارت تارك  

 هُوَ وَ زِيَارَتَهُ تَرَكَ فیِمَنْ  تَقُولُ ماَ فدَِاكَ جعُِلْتُ قلُْتُ: قَالَ طَوِيلٍ حدَِيثٍ فِي)ع(  اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحلََبِيِّ عَنِ
 يَقدْرُِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَقُولُ إِنَّهُ قدَْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ  عَقَّناَ وَ اسْتَخَفَّ بِأمَْرٍ هُوَ لَه. 79

گفت وي كرده، نقل طويلي حديث ضمن در السّلام علیه اللَّه عبد ابي حضرت از حلبي، :  

 آن رتزيا قدرت، داشتن با كه كسي درباره! شوم فدايت: داشتم عرضه السّلام علیه امام مبارك محضر

 صلّي خدا رسول عاق شخص اين: گويم مي: فرمودند حضرت فرمائید؟ مي چه كند، مي ترك را حضرت

است دهشمر سبك را است او نفع به كه امري و باشد مي بیت اهل ما عاق و سلّم و آله و علیه اللَّه . 

ع() دنیا در حسین امام زيارت اثر سه  

 وَ العُْمُرِ فِي يَمدُُّ وَ الرِّزْقِ فِي يَزِيدُ إِتیْاَنَهُ فَإِنَّ )ع(  الحُْسیَْنِ  قَبْرِ بِزِيَارَةِ شِیعَتَناَ مُرُوا: قاَلَ )ع(  جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ
 يدَْفَعُ  مدََافِعَ السَّوْءِ. 80

                                                             

 ۸۵ صفحه فیضی، كريم المراقبات، ترجمه 78

 .104 ص المعنى، سمو 79

 .95 ص حسین، امام هاىویژگی 80
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فرمود السلام علیه باقر امام :  

لیه عحسین  امام زيارت) به آمدن همانا پس. كنید حسین علیه السلام امر امام زيارت به را ما شیعیان

 كند. مي دور را بد حوادث و نمايد مي طولاني را عمر و كند مي زياد را روزي( السلام 
 اصحابشان به رسیدند، كربلا سرزمین به صفین جنگ در كه هنگامي( السلام علیه) امیرالمؤمنین مولا -

كنید گريه من مثل اينكه مگر كرديد نمي عبور سرزمین اين از كجاست، اينجا میدانستید اگر: فرمودند . 

طويلا فبكي ... 

 شد جاري ايشان مبارك سینه بر اشك و خیس، حضرت آن مبارك محاسن كه حدي به گريستند؛ سپس

فرمودند و : 

حرب لآل و سفیان ابي لآل و لي ما! آه! آه  ... 

كفرند اولیاء و شیطان گروه كه آنها! كار؟ چه حرب آل با مرا! كار؟ چه ابوسفیان آل با مرا .  

اباعبدالله يا صبرا ... 

است كشیده نیز پدرت كشیدي، امت اين از تو آنچه كه چرا اباعبدالله اي كن صبر . 

 مي كشته گروهي آن در كه كربلاست اينجا. است ايشان شدن كشته محل و آنها دادن جان محل اينجا

 اي حالت به خوشا. شد خواهد ريخته آنها خون اينجا. شد خواهند بهشت وارد حساب بدون كه شوند

 هیچ بعدي، شهداي نه و قبلي شهداي نه! شد خواهد ريخته تو روي بر( خدا) دوستان خون كه تربتي

رسید نخواهند اينها مقام به كدام . 

 و داشتند همراه سفیدى پرچمهاى كه آمدند فرود آسمان از مردانى ديدم خواب در: فرمودند سپس

 خطى زمین اين اطراف در آنگاه بودند، كرده حمايل بود درخشنده و سفید كه را خود شمشیرهاى

 .كشیدند

شد تازه خون غرق زمین اين و میزدند زمین به را خود هاى شاخه نخلها اين ديدم گويا، سپس ! 
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 چه هر و شده غرق نخو درياى میان در كه ديدم را - وجودم عصاره و تن پاره و فرزند - حسین آنگاه

نمیرسد فريادش به كسى میكند استغاثه ! 

! رسول آل اى: گفتند و شدند نازل آسمان از بودند نورانى و سفید كه مردانى ديدم ماجرا اين از پس

 كه ستا بهشت اين! عبدالله ابا يا. شد خواهید كشته مردمان بدترين دست به شما زيرا! باشید صبور

شماست مشتاق . 

 مردم كه روزى آن در زيرا را، تو باد مژده! الحسن ابا يا: میگفتند داده، تعزيت من به مردان آن آنگاه

 81.در محضر عدل خدا قیام میكنند خدا چشم تو را به وسیله اين حسین روشن خواهد كرد

 

 السلام علیه) حسین امام قبر زيارت خواهید مي و شويد مي حسیني حائر وارد وقتي دارد روايتي در

 علیه) اباعبدالله خدمت سپس بگذاريد( السلام علیه) اكبر علي قبر روي را صورتتان مرتبه سه اول برويد(

 السلام علیه) امام و شود واسطه( السلام علیه) عبدالله ابا نزد تا, است الحسین باب اكبر علي. برويد( السلا

 عبدالله ابا عاشورا روز: فرمودند( السلام علیه) صادق امام مرتبه؟ سه چرا: شد سؤال. بپذيرد را شما(

 آمد. گذاشت( السلام علیه) اكبر علي صورت روي صورت مرتبه سه ديد خون در غرق را جوانش وقتي

 82 العَْفاَ بَعْدَكَ الدُّنیْاَ عَلَي... گذاشت صورت و بدن كنار

 

 وَ الدُّنیَْا هَمِّ مِن استَْرَحْتَ لَقَد گذاشت صورت دوم مرتبه. خواهم نمي را دنیا تو از بعد ديگر! جان علي .

 بَقِيَ  و گويم مي شما براي را جمله اين! شهدا پدران اي. شدي راحت دنیا غم و همّ از و رفتي تو.  غَمِّهاَ

. كرد نفرين سوم مرتبه. گذاشتي فريد و وحید, گذاشتي تنها را پدرت رفتي تو ;83فَرِيدَة وَحیدةً  أبُوكَ

 صورت سوم مرتبه امام. رساندي شهادت به را فرزندم طور اين كه كند قطع را رحِمَت خدا! سعد عمر اي
                                                             

 116 ص 98 ج و 252 ص 44 ج و 295 ص 41 ج و 286 ص 41 ج  بحارالانوار 81

 44 ص, 45ج, بحارالانوار 82

 514 و 515 ص, الآمال منتهی 83
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 علیه) اكبر علي داغ نكند است؟ داده جان, حسین نكند شد؟ چه خدا. برنداشت اكبر علي صورت از

 شد خارج خیمه از زينب جانش عمه وقت يك كرده؟ اثر( السلام علیه) اباعبدالله در گونه اين( السلام

 خدا شو بلند برادرم: نهاد برادر شانه به دست, رساند را خودش أخیّاه وبن أخیّاه يا: زند مي صدا مرتب

  ;84عَلَیْهِ فَأَكبََّتْ . بدهد صبرت

 

 اما خداست براي صبر و است مصیبت مصیبت. زند مي ناله خواهر. علي بدن روي انداخت را خودش

 85زند مي ناله علي بدن كنار بلند صداي با باِلبُكاءِ  صَوتَهُ رَفَعَ  است طبیعي امر يك گريه

 

 خلیعي شاعر راهزني ناصبي كه شاعر اهل بیت شد-

يكي از داستان هايي كه آثار پر بركت قبر امام حسین )علیه السلام( را در حسن عاقبت نشان مي دهد 

است« خلیعي شاعر»داستان  . 

« شاعران برجسته يا، خلیعي يكي از « ابوالحسن جمال الدين علي ابن عبد العزيز ابن ابي محمد الخلعي

و مديحه سرايان مخلص اهل بیت علیهم السلام صمت و طهارت )علیه السلام( است كه در ابتدا خود و 

پدر و مادرش ناصبي و از دشمنان اهل بیت )علیه السلام( بودند اما، با عنايت ويژه خاندان اهل بیت راه 

دايت او را مرحوم علامه امیني در حق را شناخت و از كرده هاي بد گذشته خويش توبه كرد. جريان ه

 :كتاب شريف الغدير چنین بیان فرموده است

بود، پدر و مادرش ناصبي بودند. مادرش نذر كرد كه اگر خدا به او « حله»و ساكن « موصل»خلیعي اهل 

 فرزند پسري عنايت فرمايد، او را براي راهزني و آزار و اذيت و كشتن زائران امام حسین )علیه السلام(

سر راه كاروان زائران امام حسین )علیه السلام( بفرستد. خداي متعال به او فرزند پسري داد. اين پسر 

بزرگ شد و به سني رسید كه آن زن مي توانست به نذرش ادا كند. موضوع را با فرزندش مطرح كرد و 

                                                             

 246 ص, الوری اعلام ;106 ص, 2ج, الارشاد 84

 .277 ص, محمد آل سوگنامه 85
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مام حسین )علیه رفت و در كمین زائران ا« مسیب»هم خواست مادر را پذيرفت. به بیابانهاي منطقه 

السلام( مدتي منتظر ماند تا وقتي كارواني از زائران امام حسین )علیه السلام( از راه مي رسد به آنها حمله 

كند و نذر مادر را ادا نمايد. هنوز كاروان از راه نرسیده بود كه خواب بر چشمان او غلبه كرد. قافله 

اما علیرغم سر و صداي كاروان و گرد و غباري كه از زائران امام حسین )علیه السلام( از راه رسیدند 

آمدن آنها به پا شده بود از خواب بیدار نشد. گرد و غبار كاروان لباس و بدن او را هم فرا گرفت. در 

در خواب ديد: صحنه قیامت بر پا شده است. فرمان رسید كه او را به آتش بیاندازند، « خلیعي»همان حال 

داختند اما، گرد و غباري بر بدن و لباس او وجود داشت كه او را از سوختن و او را به میان آتش ان

گرماي آتش، در امان نگه مي داشت. در عالم خواب متوجه شد كه اين گرد و غبار، گرد و غبار كاروان 

زائران امام حسین )علیه السلام( است كه بر بدن و لباس او نشسته است و به بركت آن، او از آتش 

الهي در امان مانده استعذاب  . 

از خواب بیدار شد. فهمید كه اشتباهي بزرگ كرده است. از كرده خود پشیمان شد و از قصد خود 

بازگشت و همانجا توبه كرد و تصمیم گرفت براي عرض پوزش به كربلا برود. با دلي پر از اضطراب و 

وارد شد و عرض ادب نمود و به خاطر نگراني به كربلا رفت و به حرم مقدس امام حسین )علیه السلام( 

قصد گذشته خود، از درگاه آن حضرت پوزش طلبید و دو بیت سرود كه آن دو بیت را يكي از شعراي 

 :حله چنین تخمیس كرده است

 

و شتتك الهوي بینا فبینا -أري بحیرة ملأتك رينا    

اذا شئت النجاة فزر حسینا -فطب نفسا و قر بالله عینا    

الاله قرير عینلكي تلقي    

تروم مزاره كتبوك رسما -اذا علم الملائك منك عزما    

فان النار لیس تمس جسما -و حرمت الجحیم علیك حتما    

  علیه غبار زوار الحسین

و هواي نفس ترا آشفته و بینابین قرار داده -ترا حیران مي بینم و شك ترا فرا گرفته    

اگر نجات خواهي، حسین را زيارت كن -ن دار پس دلت را پاك كن و چشم را به خدا روش   

  تا خدا را با روشني چشم ديدار كني
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او را زيارت كني نام تو را مي نويسند -اگر فرشتگان بدانند كه تصمیم گرفته اي    

چونكه آتش نمي رسد به جسمي -و آتش دوزخ بر تو، قطعا، حرام مي شود    

  كه بر آن غبار زائران حسین است

 

ين ترتیب او از دوستان خالص و پاك اهل بیت رسالت شد و مورد عنايت و الطاف ويژه آن آري، بد

 خاندان گرامي )علیهم السلام( قرار گرفت86.

-  

 يعقوب لیث آرزوي ياري امام حسین )علیه السلام(، منشأسعادت

السلام صمت و آرزوي ياري امام حسین )علیه السلام( نشاني از باطن پاك و محبت به اهل بیت علیهم 

طهارت )علیهم السلام( است از اين رو، يعقوب لیث با ريختن اشكي براي امام حسین )علیه السلام( و 

 .آرزوي ياري آن حضرت، سعادت خود را تأمین مي كند

بود وي، ابتدا با « قرنین»يعقوب لیث، پسر رويگري سیستاني، و اهل يكي از روستاهاي سیستان به نام 

شغل پدر پرداخت اما. روح و همت بلند و شجاعت فوق العاده اش او را تا پادشاهي  برادرانشان به

خراسان و سیستان به پیش برد و در صدد بود كه حكومت خود را گسترش دهد كه أجل به او مهلت 

 .نداد

و  يكي از نشانه هاي روح بلند او، اين است كه در اوج قدرت به ياد مظلومیت امام حسین )علیه السلام(

اهل بیت آن حضرت )علیهم السلام( بود و آرزو كرد كه با اين قدرتش مي توانست امام حسین )علیه 

السلام( را ياري كند و همین آرزو، سعادت ابدي را براي او به دنبال داشت. جريان او را چنین نقل كرده 

 :اند

گرز نشان هزار سرباز بود روزي يعقوب لیث از سفر بر مي گشت: لشكريان او با صد گرز طلا كه هر 

براي استقبال او آمده بودند، هنگامي كه از اين لشكر در حال سان ديدن بود، قدرت خود را نظاره مي 

                                                             

 ابوترابی حسن میرزا- عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار 86
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است، يعقوب به ياد مصائب امام حسین )علیه « عاشورا»كرد، پرسید: امروز چه روزيست؟ گفتند: امروز 

ربلا بودم و امام حسین )علیه السلام( را ياري مي السلام( به گريه افتاد و گفت: اي كاش با اين لشكر ك

 .كردم

بعد از مرگ يعقوب، وي را در خواب ديدند كه در قصريست، با او گفتند: اين رتبه و مقام را از كجا 

 87.آوردي؟ گفت: اين مقام و جايگاه را به واسطه آن آرزو به من داده اند
السلام علیه حسین امام به توسل با سالكین باب فتح   

 السّلامعلیه الشّهداء سیّد حضرت صحن وجب به وجب در من: فرمودمى علیه الله رضوان قاضى مرحوم

امكرده بیتوته صبح به تا را شبها .  

 كشف و الله إلى سالكین باب فتح جهت السّلامعلیه الشّهداء سیدّ به توسّل: كه منقولست ايشان از هم و

 88.حجب تأثیرى عجیب دارد و بدون توسّل به سیّد الشّهداء علیهالسّلام فتح باب نمىشود

 فضیلت كربلا

كربلا سرزمین بافضیلتي است كه درباره ارزشها و خوبیهاي ان از اهل بیت علیهم السلام  مطالب زيادي 

 نقل شده كه به تعدادي اشاره مي شود.

 :حريم پاك  حديث اول

 :ن النبي صلي الله علیه و آله و سلم قال

 .و هي اطهر بقاع الأرض و اعظمها حرمة و انها لمن بطحاء الجنة..

پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم در ضمن حديث بلندي مي فرمايد: كربلا پاكترين بقعه روي 

 89زمین و از نظر احترام بزرگترين بقعه ها است و الحق كه كربلا از بساطهاي بهشت است. 

 حديث دوم:سرزمین نجات

                                                             

 ابوترابی حسن میرزا- عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار 87

 205،ص2ملكوت،ج اسرار 88

 264نیز كامل الزيارات، ص و  115، ص 98بحار الانوار، ج  89
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 :رسول الله صلي الله علیه و آله و سلمقال 

يقبر ابني بأرض يقال لها كربلا هي البقعة التي كانت فیها قبة الاسلام نجا الله التي علیها المؤمنین الذين 

 .امنوا مع نوح في الطوفان

پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: پسرم حسین در سرزمیني به خاك سپرده مي شود كه به 

ن كربلا گويند، زمین ممتازي كه همواره گنبد اسلام بوده است، چنانكه خدا، ياران مؤمن حضرت نوح آ

 90را در همانجا از طوفان نجات داد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ پیامبري در آسمانها و زمین نیست مگر اين كه مي خواهند  -119

امام حسین علیه السلام مشرف شوند، چنین است كه خداوند متعال به آنان رخصت دهد تا به زيارت 

 91گروهي به كربلا فرود آيند و گروهي از آنجا عروج كنند. 

 حديث نهم: كربلا، مطاف فرشتگان

 

 :قال ابو عبد الله علیه السلام

لیس من ملك في السموات و الأرض الا يسألون الله تبارك و تعالي أن يؤذن لهم في زيارة الحسین )علیه 

 .سلام(، ففوج ينزل و فوج يعرجال

 :امام صادق علیه السلام فرمود

هیچ فرشته اي در آسمانها و زمین نیست مگر اين كه مي خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به 

زيارت امام حسین علیه السلام مشرف شود، چنین است كه همواره فوجي از فرشتگان به كربلا فرود 

 92آيند و فوجي ديگر عروج كنند و از آنجا اوج گیرند. 

 یهمانان اهل بهشت خواهد بوداگر هم از اهل بهشت باشد، از م

                                                             

 8، ح 88، باب 269كامل الزيارات، ص  90
 111، به نقل از كامل الزيارات، ص 244، ص 10مستدرک الوسائل، ج  91

 114، به نقل از كامل الزيارات ص 244، ص 10مستدرک الوسائل، ج  92
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 :قال الصادق علیه السلام

من لم يأت قبر الحسین علیه السلام و هو يزعم انه لنا شیعة حتي يموت فلیس هو لنا شیعة، و ان كان من 

 .اهل الجنة فهو من ضیفان اهل الجنة

ه شیعه ما است و با امام صادق علیه السلام فرمود: كسي كه به زيارت قبر امام حسین نرود و خیال كند ك

اين حال و خیال بمیرد، او شیعه ما نیست، و اگر هم از اهل بهشت باشد، از میهمانان اهل بهشت خواهد 

 93بود. 

 جوايز الهي به امام حسین علیه السلام

 :قال رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم

 

 )علیهم السلام( من ولدهالا و ان الاجابة تحت قبته، و الشفاء في تربته، و الأئمة 

مام حسین علیه پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بدانید كه اجابت دعا، زير گنبد حرم او

 94و شفاء در تربت او، و امامان علیهم السلام از فرزندان اوست.  السلام 

 بزرگترين دارو

 :قال ابو عبد الله علیه السلام

 .في طین قبر الحسین )علیه السلام(، الشفاء من كل داء، و هو الدواء الاكبر

امام صادق علیه السلام فرمود: شفاي هر دردي در تربت قبر حسین علیه السلام است و همان است كه 

 بزرگترين داروست.95 

 امام زمان )ع ( روضه مي خواند

                                                             

 4، ص .98، بحار الانوار، ج 193كامل الزيارات، ص  93

 

 335، ص . 10مستدرک الوسائل، ج  94

 410، ص .10و وسائل الشیعه، ج  275كامل الزيارات، ص  95
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ست ، گفتم آمده و شلوغ امقدس اردبیلي مي فرمايد: آمدم كربلا زيارت اربعین بود از بسكه ديدم زائر 

 : داخل حرم نروم با اين طلبه ها مزاحم زوار از راه دور آمده نشويم .

فتم گگفتم : همین گوشه صحن مي ايستم زيارت مي خوانم ، طلبه ها را دور خودم جمع كردم يك وقت 

ن اين جمعیت در بی: طلبه ها اين آقا طلبه اي كه در راه براي ما روضه مي خواند كجا است ، گفتند: آقا 

 نمي دانیم كجا رفته است .

بیلي مي در اين اثناء ديدم يك عربي مردم را مي شكافت و بطرف من آمد و صدا زد ملا احمد مقدس ارد

م .خواهي چه كني ؟ گفتم مي خواهم زيارت اربعین بخوانم ، فرمود: بلندتر بخوان من هم گوش كن  

به طلبه ها،  ه ام را به نكاتي ادبي داد وقتي كه زيارت تمام شدزيارت را بلندتر خواندم يكي دو جا توج

ن فرمود گفتم : اين آقا طلبه پیدايش نشد؟ گفتند: آقا نمي دانیم كجا رفته است يك وقت اين عرب بم

اند، نمي مقدس اردبیلي چه مي خواهي ، گفتم : يكي از اين طلبه ها در راه براي ما گاهي روضه مي خو

، مي خواستم اينجا بیايد و براي ما روضه بخواند. دانم كجا رفته  

وضه آقاي عرب بمن فرمود مقدس اردبیلي مي خواهي من برايت روضه بخوانم ؟ گفتم : آري آيا به ر

لحسین اخواندن واردي ؟ فرمود: آري كه در اين اثناء ديدم عرب رويش را به طرف ضريح اباعبداللّه 

نه اين مقدس  ون ما را منقلب كرد يكوقت صدا زد يا اباعبداللّه نه من )ع ( كرد و از همان طرز نگاه كرد

زينب  اردبیلي و نه اين طلبه ها هیچ كدام يادمان نمي رود از آن ساعتي كه مي خواستي از خواهرت

.)علیهاالسلام ( جدا شوي  

 بعد غايب شد.

( بوده واقعا ساعت عجیبي  در اين هنگام ديدم كسي نیست فهمیدم اين عرب مهدي زهرا)علیهاالسلام 
 بود. 96

مقرّب ملائك توسط زائر مشايعت  

                                                             

 .416ترجمه كامل الزيارات ص  96
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 لسلاما علیه صادق_امام حضرت ؛ گفت وي ،  السلام علیه عبدالله ابي حضرت از جمال مهران بن صفوان

 : فرمودند

 و میكائیل و جبرئیل باشد عزوجل خداوند قصدش و كرده زيارت حسین علیه السلام را_امام كه كسي

 97.اسرافیل او را مشايعت نموده تا به منزلش وارد گردد

السلام علیه صادق امام : 

 98. میان قبر پاك امام حسین علیه السلام تا آسمان هفتم محل رفت و آمد فرشتگان است

183-   

السلام علیه صادق امام : 

( علیه الله سلام) حسین امام اززائران بايد بنشیند نور هاي سفره سر بر قیامت، روز دارد دوست كس هر

 99.باشد

 
 

 

میبسم الله الرحمن الرح  

شب و روز عاشورا اعمال  

                                                             

 475 ص 4 ح 57 باب الزيارات_كامل 97
  المحجه البیضاء  جلد4صفحه9846

 
  بحارالانوار جلد101صفحه99238
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ركعت نماز كه در هر ركعت پس از سوره حمد سه مرتبه سوره توحید خوانده، و بعد از پايان صد  صدر

أَكبَْرُ وَ لا حَولَْ وَ لا قوَُّةَ إِلا باِللَّهِ  : سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمدُْ للَِّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُديركعت ،هفتاد مرتبه بگو

ظیِمِ العْلَِيِّ العَْ  

در فضیلت احیا اين شب روايت كرده: مانند آن است كه عبادت كرده باشد به عبادت جمیع فرشتگان،  و

و عبادت در آن، برابر هفتاد سال عبادت است، و اگر كسى را توفیق دست دهد، در چنین شبى در كربلا 

خدا او را آغشته به  ،اشد، و امام حسین علیه السّلام را زيارت كند و نزد آن حضرت تا صبح بیتوته كندب

 خون امام حسین علیه السّلام در زمره شهدا با آن حضرت محشور فرمايد

و  است ايشان اطهار: وشیعیان ائمّه و حزن السلام( و روز مصیبت هی)علاَبُوعَبْدالِله الحُسیَْن شهادت روز

 خود چیزي خانة دنیا نگردند و از براي از كارهاي كاري روز مشغول در اين شیعیان كه است شايسته

السلام(   هی)علحسینامامحضرتوتعزيتباشندو مصیبت و نوحه گريهنكنند و مشغول ذخیره

نمايند و مي خوداشتغال اولاد و اَقارب عزيزترين در ماتم كهنحوينمايندبهاشتغالماتمنمايندوبهمهرااقا

 كنند در نفرين و سعي تعالي بیايد انشاءالله بعد از اين عاشوراء كه زيارت را به حضرت كنند آن زيارت

و بگويند جناب آن د در مصیبتگوين و يكديگر را تعزيتحضرتآن قاتلان بر و لعن : 

اكُمي،وَجعَلَنَاوَاِ ُم' السَّلا ِ علَیَْه ِ بِمُصابِنا باِلحُْسَیْن ْالُله اُجُورَنا وَاُجورَكُم  َاعَظَْم   

 گرداند خدا پاداش ))بزرگيعني ْ.  ُ م' السَّلا ُ مُحَمَّدٍ عَلیَْهِم ِ ال'  ْ  مِن ِّ الْمَهدِْي ِ  الاْءمِام ِ وَلیِِّه َ ، معَ ِ بثِارِه َالطاّلبِین  َمِن

 به خواهانش و قرار دهد خداوند ما و شما را از خون السلامعلیه حسین براي ما و شما را در سوگواريمان

((السلاممحمد علیهم از خاندان مهدي امام ولیش مراهه  

بخوانند و يكديگر را روز مقتل در اين است شايسته و   

كنند و  قصد روزه آنكهبي و آشامیدن كنند از خوردن روز امساك در اين شیعیان كه است شايسته نیز و

 آنها نه يا شیر و امثال ماست خورند مثلمي مصیبت اهل كه غذايي در آخر روز بعد از عصر افطاركنند به

 هیئت ها را بالا كنند بهبندها را بگشايند وآستینو  ندبپوش پاكیزه هايجامه و آنكه لذيذه غذاهاي مثل

مصیبت صاحبان   
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 ندارند زيرا كه را روزه و دهم روز نهم كه و بهتر آنست در زادالمعاد فرموده مجلسي علامّة و

داشتندمي روزه حضرت آن بر قتل و شماتت بَرَكَت دو روز را براي اينامیّهبني   

باشد  و مصیبت و نوحه گريه دنیا نگردد و مشغول از كارهاي كاري مشغول در روزعاشورا آدمي كه بايد

 در ماتم باشند چنانكه ماتم را بدارند ومشغول حضرت آن تعزية خود را كه خانة و امر كند اهل

قصد  آنكهبي و آشامیدن خوردن از دكن روز امساك باشند و در آنخود مي اولاد و اقارب عزيزترين

 ندارد مگر آنكه تمام باشد و روزه آبي شربت به كند ودر آخر روز بعد از عصر افطار كند اگر چه روزه

روز را  آن باشد كه شده بر او واجب آننذر يا مثل به باشد كه داشته واجبي روز روزة آن در خصوص

نگردد و هزار  لهو و لعب نكند و نخندد و مشغول ذخیره در خانه روز آذوقهآن در وبايد بگیرد  روزه

  )ع( ِ الحُْسیَْن َ قَتَلَة ْ العَْن َّكند و بگويد اَللّهُم لعنت حضرت آن برقاتلان مرتبه

نگ شده عمر بن سعد با انداختن نخستین تیر، رسما ج تيدر روز عاشورا در كربلا چه گذشت؟ روا اما

. عمر بن سعد خطاب به : نزد عبیدالله شهادت دهید كه من نخستین تیر را رها كردمرا آغاز كرد و گفت

: منتظر چه هستید! اينان يك لقمه براي شما هستندكوفیان گفت . 

 

، ديگر سپاه ابن زياد نیز شروع به تیر اندازي كردند. )فلماّ رمي عمر، كه عمربن سعد تیر انداخت زماني

( باران تیر )و أقبلت السهام كأنّها المطر( از سوي كوفیان به سوي اصحاب امام حسین ر علیه تمي الناسار

اي از چارهبراي مرگي كه  ؛ستگرفت و امام فرمود: اينها قاصد اين قوم به سوي شماالسلام ر شدت

و ساعتي از روز را به طور كردند ...پس از آن دو گروه بر يكديگر حمله دی، آماده باشپذيرش آن نیست

كه بنا به برخي اخبار پنجاه و اندي از اصحاب امام حسین ر دسته جمعي با يكديگر جنگیدند، به طوري

شهادت رسیدندعلیه السلام ر به .  
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خدا ... بر كساني كه متحد بر كشتن فرزند ، امام دستي به محاسنش كشید و فرمود: غضباين وقت در

دند، شديد خواهد بود. به خدا سوگند كه تسلیم آنان نخواهم شد تا با محاسني دختر پیامبرشان ش

و أنا مخضّب بدمي اللهء مماّ يريدونه أبدا حتي ألقي خونین خدا را ملاقات كنم )و اللّه ما أجبتهم الي شي  

 

از كسب اجازه از ، پس خواهي يسار از موالي زياد بن ابیهبن عمیر كلبي است كه در برابر مبارزه عبدالله

السلام ر عازم میدان شدامام حسین ر علیه . 

 

: قاتِل بأبي و أمُّي عن گفتكرد و خطاب به او ميهمان حال همسرش او را تحريك به جنگ مي در

حبیب بن مظاهر و بُرَيْر بن خضیر قصد  ، اولّالحسین ذُريّة محمّد. برو و از نسل محمد دفاع كن. در واقع

، امام اجازه عمیر اجازه خواست ننداد و پس از آن كه عبدالله بارزه را داشتند كه امام اجازه رفتن به مب

آمد كه به  ، سالم از موالي عبیدالله به میدانرا به وي داد. وقتي در اين نبرد يسار را كشترفتن به میدان 

، او را نیز كشت و در میان نكرده رغم آن كه انگشتان عبدالله كلبي در برابر شمشیر سالم افتاد، اعتنا

ردمیدان شروع به رجز خواني ك .  

 

الطیّبین ذرّيّة محمّد.  َ: قاتِل دونگفتپرداخت و ميعمودي در دست گرفته به تحريض او ميهم زنش

، نخستین كشتگان ها را دعا كرد. يسار و سالمامام به همسر او دستور داد تا بازگردد و در عین حال آن

ه ابن زياد بودندسپا  

جنگد تا آن كه ابتدا دست راست و سپس . اوميگويد: لا، ما رضیت حتي تقتل بین يدي الحسینمي مادر

، بشارت جهنّم به امام بن حوزه كه فرياد زدهشود........عبداللهشود و بعدكشته ميدست چپش قطع مي

زير افتاد و پايش به ركاب  ه، از اسب ببرگشت ، در مسیرحسین ر علیه السلام ر داده بود! بانفرين امام

هلاكت رسید. كرد، سرش به اين سوي و آن سوي خورد تا به، همین طور كه حركت ميگیر كرده
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: از اين گفتمسروق بن وائل كه خود ناظر اين ماجرا بود، سپاه كوفه را ترك كرده برگشت و بعدها مي

شومبا آنان نمي جنگخاندان چیزي ديدم كه هرگز حاضر به . 

 

..... يكي از كساني كه در كربلا همراه عمر بن سعدبود، حكايت چگونه جنگیدن اين افراد را شرح داد:  

تاختند و قهرمانان را از چپ و ، مانند شیر ژيان بر ما ميشمشیر داشتهكساني كه دست در قبضه

نداشتند؛ هیچ دنیا رغبتي مالفتند؛ در پذيرريختند؛ آنان آماده مرگ بودند؛ امان نميفرو ميراست

، همه سپاه را از ايستاديماي میان ايشان و مرگ نبود و در پي ملُْك نبودند. اگر ما دربرابرشان نميفاصله

 میان برده بودند

 

بودكه برادرش كنار عمر بن سعد و  از ياران امام حسین ر علیه السلام ر عمرو  بن قرظه انصاري يكي

امام حسین ر علیه السلام ر بود.برادري كه نزد عمر بن سعد بود فرياد زد و امام حسین ر خودش نزد 

شخص . آنكرده است يتعلیه السلام ر را به گمراه كردن برادرش متهم كرد؛ امام فرمود: خدا او را هدا

مجروح كرد و بعدها ، او را برآمدهبر امام حسین ر علیه السلام ر حمله آورد كه نافع بن هلال در برابرش

به . مزاحم بن حُرَيث ّ ، أنا علي دين عليزد: أنا الجمليمیدان مبارزه آمد، فرياد ميبهبودي يافت..وقتي به

. پس از آن با هم شیطان. نافع پاسخ داد: أنت علي دينعثمان : أناَ عَلي دينمقابله با او آمد و گفت

شهادت ...، مسلم بن عوسجه اسدي به دست دو نفر از كوفیان بهگلاويز شدند تا نافع او را كشت........

خود امیر بخشي از سپاه كوفه بود، رسید. شهادت مسلم موجب شادي سپاه كوفه شد و شَبَث بن ربعي كه

دمتأثر ش .  

 

عوسجه در جنگ با مشركان در آذربايجان افتاد كه مسلم در آنجا شش هاي مسلم بنبه ياد رشادت وي

، زمانیكه هنوز رمقي در شركان را كشته بود. امام حسین ر علیه السلام ر پیش از شهادت مسلمنفر ازم

 .وجود او مانده بود، خود را به وي رساند و فرمود: رحمك ربّك يا مسلم
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گاه حضرت آيه فمنهم من قضي نَحبَْه و مِنْهُم من يَنتْظر رابراي وي خواند. حبیب بن مظاهر، دوست  آن

، : اگر در اين شرايط نبودمسلم بن عوسجه هم كناراو آمد و او را به بهشت بشارت داد و گفتصمیمي م

ر و اشاره به امام  ذا: أوصیك به. مسلم بن عوسجه گفتدادمخواست به وصاياي تو گوش ميميدلم

ت را بدهيشوي و به دفاع از او جان، در راه او كشته حسین ر علیه السلام ر كرد ر أن تموت دونه . 

 

كرد: به خداي كعبه چنین خواهمگفت حبیب . 

 

ظهر بود كه حبیب بن مظاهر به شهادت رسید. واقعه از اين قرار بودكه ابوثمامه صائدي ر كه از  نزديكي

رسند، نزديك امام اصحاب امام علي ر علیه السلام ر بود ر وقتي ديداصحاب تك تك به شهادت مي

شته نخواهي ! كانشود، اما بدكنم دشمن به تو نزديك مي: احساس ميحسین ر علیه السلام ر آمد وگفت

خداي خود را ملاقات خواهم در حالي. أما پیش از آن من ميشدمگر آن كه من به دفاع از تو كشته شوم

ربّي و قد صلّیت هذه الصلاة التّي دنا وقتها( أن ألقي ّ. )أحبكنم كه نماز ظهر را با تو خوانده باشم  

 

( نماز را به ياد ما ك اللّه من المصلیّن الذّاكرين! جَعَلَ حسین ر علیه السلام ر فرمود:)ذكّرت الصلاة امام

! خداوند تو را از نمازگزاران ذاكر قرار دهد. امام ادامه داد: از دشمن بخواهیدجنگ را متوقف آوردي

 .كند تا نماز بگذاريم

 

! زد: اي الاغ، حبیب بن مظاهر فرياد شود! در اين وقتفرياد زد: نمازشما قبول نميبن نُمیَر تمیمي حُصیَن

جا بود كه حبیب باحصین بن تمیم شود؟ در اينشود، اما نماز تو قبول ميرسول الله قبول نمينماز آل

به زمین بیندازد كه يارانش  اتوانست وي ردرگیر شد. حبیب در اين حمله با زخمي كردن اسب حصین

. در ، او را كشتتمیمي درگیر شده دادند. به دنبال آن با بديل بن صريم سر رسیدند و حصین را نجات

، او را مجروح كردوقت يك تمیمي ديگر بر حبیب حمله كردهاين . 
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تمیم سر رسید و شمشیرش را بر سر حبیب فرود آورد. در اين وقت آن فردتمیمي از اسب بن حصین

را گرفته بر  افتخار، ساعتي سر حبیبپیاده شد و سر حبیب را از تنش جدا كرد. حصین بن تمیم براي

بگیرد.  ااش ر، جايزهمرد تمیمي داد تا نزد ابن زياد برده؛ سپس آن را به آنگردن اسبش آويخت

حسین ر علیه السلام ر را سخت تكان داد. )لماّ قتُِل الحبیب هدّ ذلك حسینا وقال عند ، امامشهادت حبیب

 ذلك: أحتسب نفسي و حماة أصحابي

................ هنوز مجروح شد، اصحاب او را نزد امام حسین ر علیه السلام ر آوردند در حالي كهوقتي حرّ 

الحرّ! كما سمتّك أمُّك حرّا، و أنت . امام دستي بر صورتش كشیدند و فرمودند: أنترمقي در تن داشت

شماري اصحاب فرا رسید. هنوز زهیر و  از..............ر عاقبت ظهر شد و وقت نمحرٌّ في الدنیا و الاَخرة

اين ترتیب كه امام دو دراطراف امام بودند. امام نماز را به جماعت ر در شكل نماز خوف ر اقامه كرد. به

عبدالله حنفي جلوي امام ايستادند. گروه دوم ركعت نماز ظهر را آغاز كرد در حالي كه زهیر و سعید بن

ام اقتدا كردنداول ركعت دوم را به ام وه، آنگاه گرنماز را تمام كرده .  

 

، هرچه . بعد از پايان نماز هموقتي كه سعید جلوي امام ايستاده بود، هدف تیر دشمن قرار گرفت در

تیر ، چندان. به همین دلیلگرفت، سعید میان امام و دشمن قرار ميرفتسوي ميامام به اين سوي و آن

او را به رسولش برساند و  مداوند خواست تا سلابه وي اصابت كرد كه روي زمین افتاد. در اين وقت از خ

،هدفم نصرت ذرّيه اوستبرمبه او بگويد كه من از اين رنجي كه مي .  

 

در حالي به شهادت رسید كه سیزده تیر بربدنش اصابت كرده بود. در واقع سعید بن عبدالله بعد از  وي

السلام ر ي كه حفاظت از امام حسین ر علیه، در شرايطنماز ظهر كه باز درگیري آغاز شده و شدّت گرفت

تیراندازي به سوي اسبان باقي مانده سپاه را بر عهده داشت به شهادت رسید. در اينجا بازهم دشمن به

 .امام ادامه داد تا همه آنان را از بین برد
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به امام اين وقت زهیر بن قین با رجزي كه خواند بر دشمن حمله كرد. در شعري كه از او خطاب  در

، آمده است كه امام راهادي و مهدي نامیده كه در حال رفتن به ملاقات حسین ر علیه السلام ر نقل شده

اشدب، پدرش علي ر علیه السلام ر و عمويش جعفر و حمزه ميحسنجدش پیامبر، برادرش : 

 

هُدِيت هاديًا مهديًّا أقدْمِ  

تلَقي جدَّك النبیّا  َفالیوم  

تضي علیّاحَسنَا و المُر و  

ذالجنَاحین الفتَي الكمیّا و  

أسدالله الشّهید الحیّا و  

 

هاي كثیر بن عبدالله شعبي و مهاجر بن اوس بر وي حمله كرده او را به شهادت نفر از كوفیان با نام دو

 .رساندند

كردند: دشمن   الغِفاري  نزد امام آمدند، و اظهار ِهاي عبدالله و عبدالرحمان فرزندان عزرةبا نام دوبرادر

.آنان .امام فرمود: مَرْحبَاًبكمدهید ما پیش روي شما بجنگیم تا كشته شويم؛ اجازهنزديك شده است

ديگر نورچشمان خواهید گريید. شما تا ساعتيباگريه نزد آن حضرت آمدند. امام فرمودند: براي چه مي

كه دشمن اين گونه شما را در محاصره گريیم ؛ براي شماميكنیمبود. گفتند: ما براي خود گريه نمي

. خداحافظي دادند: السلام علیك يابن رسول الله، سلام، طبق رسم عرب.، اين دو جوانگرفته است

. آنان به میدان رفتند، و جنگیدند تا به شهادت حضرت پاسخ داد: و علیكماالسلام و رحمة الله

را طبري حنظلة بن أسعد شبامي عِجلْي است كه خبر وي رسیدند.............ر يكي ديگر از شهداي كربلا

عذاب مربوط به قوم عاد و ثمود را . وي پیش روي حسین به طرف دشمن ايستاد و آياتآورده است

ه آنگا«  افتَْرَي ْ مَن َ وَقَدْ خَاب ٍ بِعَذَاب ْفیَُسْحتَِكُم»حسینا،حسین را نكشید،  لوا! لاتقتخواند و فرياد زد: يا قوم
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امام حسین ر علیه السلام ر بر او رحمت فرستاد و فرمود: همین كه آنان دعوت تو را ردكردند، مستحق 

اجازه  رتعذاب گشتند. پس از آن درخواست اجازه سفر آخرت وپیوستن به يارانش را كرد كه حض

 .داد

 

، جنگید تا ن شدهپس از سلام بر امام حسین ر علیه السلام ر و شنیدن پاسخ آن حضرت راهي میدا وي

گروه بودشد. .................عابس از اينكشته .  

 

نزد امام آمد و گفت كه هیچ چیزي جز جانش ندارد كه تقديمكند. آنگاه با فعلیك السلام و  وي

جنگید و چون شجاع بود، كسي برابرش در ، راهي میدان شد. وي با شمشیرميخداحافظي با امام

شده  ادنفر يكباره بر سر او ريختند و او را كشتند.شوذب كه از غلامان آزآمد. اندكي بعد، چنديننمي

شهادت رسیدندخاندان شاكري بود، همراه عابس به میدان آمد. ابتدا شوذب و سپس عابس بههمین . 

 

حسین ر علیه السلام ر عرض كرد: أُشهد اللّه وقت رفتن براي نشان دادن صحّت ايمانش به امام عابس

ن گفتند: شیر شیرها آمد؛ ، دشمناافزايد وقتي به میدان رفتأنّي علي هدَْيك و هدَْي أبیك.ابومخنف مي

چنین ديد، زره و : او را سنگباران كنید. عابس كهبه تنهايي به مقابله با او نرود. عمر سعد گفتكسي

هاي دويست نفري از برابرش گويد: گاه دستهمي. راويكلاهخودش را درآورد و به سوي دشمن تاخت

اي كه وقتي كشته شد، او را كشتند؛ به گونه گريختند. آنگاه از هر چندسو بر او يورش آوردند ومي

كرد، وي او را كشته استمیان دستان چندين نفر بود و هر كدام ادعا ميسرش . 

چون حسین علیه السلام كشته شد، "امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه آن حضرت فرمود:  از

ت نازل گرديد و ديگر شادي و سرور كسان ما از هاتفي شنیدند كه مي گفت: امروز بلا بر اين امّ

نخواهند ديد تا قائم شما قیام كند و دلهاي شما را شفا دهد و دشمنان شما را بكشد و خون خواهي شما 

 كند
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مدينه در نیمه شب ندايي را شنیدند. كسي صاحب صدا را نمي ديد؛ ولي صدايش را مي شنیدند كه  مردم

  :مي گفت

  حُسیَناً الْقاتلُِونَ جَهْلاً أَيُّهاَ

باِلعْذَابِ وَالتَّنْكیِلِ اَبْشِرُوا   

اَهْلِ السَّماءِ يدَعُْوا علَیَْكُمْ كُلُّ   

نبَِيٍّ ومََلأَكٍ وَقَبیِلٍ مِنْ   

لعُنِتُْمْ عَلي لِسانِ ابْنِ داوُودٍ  قدَْ  

وَصاحِبَ الاِْنْجیِلِ ومَُوسي (27) 

" را به عذاب و شكنجه. همه اهل آسمان شما را  اي كساني كه حسین را به ناداني كشتید! بشارت باد شما

نفرين كنند، از انبیا و فرشته و طوايف ديگر. شما لعنت شده ايد بر زبان )سلیمان( ابن داود و موسي و 

 ".صاحب انجیل )عیسي(

خواندن سر بريده قرآن   

زيد بن ارقم روايت شده كه آن سر مقدّس، بر فراز نیزه بود و من در جايگاه خود نشسته بودم. چون  از

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیمِ كانُوا "به مقابل من رسید، شنیدم كه اين آيه را تلاوت مي كرد: 

هف و اهل غار و رقیم از نشانه هاي شگفت انگیز آيا پنداشته اي كه اصحاب ك"( 25؛)"مِنْ آياتِنا عَجَباً

به خدا سوگند كه پس از شنیدن و مشاهده اين صحنه به خود لرزيدم و فرياد برآوردم كه  "بوده اند؟

 اي پسر رسول خدا! سر مقدّس تو عجیب تر و شگفت انگیزتر از اصحاب كهف و رقیم است
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چون حسین بن علي را به شمشیر زدند، از اسب "امام صادق علیه السلام چنین روايت شده است:  از

افتاد و مردم براي جدا كردن سر مبارك او شتاب كردند، از عرش منادي فرياد زد: اي امُتّي كه بعد از 

ندارد وفقپیامبر خود متحیر و گمراه شده ايد! خداوند شما را به اضحي )عید قربان( و فطر م . 

 

امُّ سلمه ]مي گويد [پیامبرصلي الله علیه وآله را در "است:  صواعق ابن حجر از ترمذي نقل شده در

خواب ديدم، در حالي كه بر چهره و سرش غبار و گرد نشسته بود و مي گريست. علّت آن را پرسیدم. 

 پیامبر فرمود: هم اكنون حسین علیه السلام را كشتند

گفتن سر بريده سخن   

ه نخیله، در قصر دار الاماره سر مقدس امام را در برابر اللّه بن زياد، پس از بازگشت از لشكرگا عبید

خود نهاد كه ناگهان از در و ديوار قصر خون جوشید و شعله هاي آتش در قسمتهايي از قصر پديدار شد 

و فرار كرد و به يكي از  تو به سوي تخت عبید اللّه زبانه كشید. عبید اللّه بي اختیار از جاي برخواس

برد. در اين هنگام، سر مقدّس امام حسین علیه السلام به سخن آمد؛ به گونه اي كه اطاقهاي قصر پناه 

به كجا فرار مي كني؟ اگر "عبید اللّه و برخي از كساني كه در آنجا حضور داشتند، شنیدند كه فرمود: 

سر پس از آن آتش خاموش و  "در آتش خواهد بود. وآتش در اين دنیا به تو نرسد، در قیامت جايگاه ت

مقدّس از تكلّم باز ايستاد و اين رخداد عجیب و شگفت آور، چنان وحشتي در ناظران صحنه ايجاد كرد 

 كه قبلاً نظیر آن مشاهده نشده بود

 

خون جوشش   

. حاملان سر مبارك امام حسین علیه "مَشْهدَُ النُّقطْه"منزل در مسیر راه شام، محلّي است به نام  سومین

كان رسیدند، سر مقدس را بر روي سنگ بزرگي كه آنجا بود، نهادند. ناگهان قطره السلام وقتي به اين م

آن سنگ خون مي  ازخوني از سر مبارك بر آن سنگ چكید و پس از آن هر ساله در روز عاشورا 
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جوشید و مردم از اطراف، بر گرد آن صخره اجتماع مي كردند و مجلس عزا و ماتم براي امام حسین 

پا مي داشتندعلیه السلام بر . 

صخره تا دوران عبدالملك بن مروان باقي بود؛ ولي او دستور داد كه آن را از آنجا منتقل كنند و  آن

كسي متوجه نشد كه آن را به كجا بردند؛ ولي مردم بناي يادبودي در محل آن سنگ احداث كردند و 

نامیدند "مشهد النقطه"يا  "نقطه"بارگاهي بر روي آن بنا نمودند و آنجا را   

 رهنمودها، نداها و امدادهاي غیبي در حادثه عاشورا

 

حادثه كربلا، هر چند با تدبیر انديشمندانه امام حسین علیه السلام، حضرت سجادعلیه السلام و 

زينب كبري علیها السلام به خوبي آغاز و پايان يافت، اماّ اين قیام الهي را گام به گام، بلكه لحظه 

 الهي به صورت مستقیم و غیر مستقیم ياري نمود.به لحظه دست عنايت 

گاه پیشگويیها و غیبگويیهاي پیامبر اكرم صلي الله علیه وآله، گاه خوابهاي صادق و گاه نداهاي 

غیبي به امداد امام حسین علیه السلام و ياران ايشان مي رسید. آنچه پیش رو داريد، جمع آوري 

 هاي غیبي را منعكس مي كند.اهم مواردي است كه اين هدايتها، و ندا

 لحظه وداع با قبر پیامبرصلي الله علیه وآله 

امام حسین علیه السلام، شب هنگام به حرم نبوي به منظور وداع مشرفّ شد. بعد از نماز به 

سجده افتاد و لحظه اي به خواب رفت و خود را در آغوش رسول خداصلي الله علیه وآله ديد كه 

پدرم فداي تو باد! تو را مي بینم كه در خون "مي بوسد و مي فرمايد:  حضرت میان چشمان اورا

خود آغشته مي شوي، در میان مردمي كه امید به شفاعت من دارند؛ ولي براي آنها بهره اي از 

شفاعت من نخواهد بود. اي فرزندم! تو به زودي نزد پدر و مادر و برادرت خواهي آمد و آنها 

نَّ لَكَ فيِ الْجَنَّةِ درَجَاتٍ لا تَنالُها الَِّا باِلشَّهادةَِ؛ به درستي كه براي تو وَاِ"مشتاق ديدار تواند. 

 "درجاتي در بهشت است كه جز با شهادت به آن مقام نخواهي رسید.

حضرت از خواب بیدار شد و به شدتّ گريه كرد و بعد از بازگشت از مزار پیامبر، خواب خود را 
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 (1براي خانواده بیان نمود.)

 شب بود و سكوت مرگباري كه مپرس 

 او بود و چشم اشكباري كه مپرس 

 مي رفت و صداي شیون مادر او

 (2مي گشت بلند از مزاري كه مپرس)

 نداي هاتف غیبي 

خبر حركت كاروان حسیني بر زنان هاشمي سخت ناراحت كننده بود. آن چنان ناله مي كردند كه 

ن را دعوت به صبر نمايد؛ ولي آنها در جواب گفتند: امام حسین علیه السلام مجبور شد آنا

چگونه گريه نكنیم در حالي كه امروز در نظر ما همانند روزي است كه رسول خدا رحلت كرده "

بود و لحظاتي را تداعي مي كند كه علي علیه السلام و فاطمه علیها السلام و حسن علیه السلام ما را 

 "اي ما را به فداي تو گرداند!تنها گذاردند. اي محبوب پاكان! خد

در اين لحظات يكي از عمهّ هاي امام علیه السلام گفت: از هاتفي از غیب شنیدم كه مي گفت: 

وَاِنَّ قَتِیلَ الطَّفِّ منِْ آلِ هاشِمٍ اَذَلَّ رقِاباً منِْ قرُيَْشٍ فَذلََّتْ؛ كشته كربلا كه از آل هاشم است، "

 "پس آنها ذلیل گشتند. سران قريش را خوار و ذلیل نمود،

امام او را به صبر و شكیبايي دعوت نمود و فرمود: اين تقدير حتمي خداوند است و مسلمّاً به 

 (3)"وقوع خواهد پیوست.

 خواب مسلم بن عقیل 

سر كرد و تا پاسي از شب به  "طوعه"مسلم بن عقیل، آخرين شب عمر خويش را در منزل 

واب رفت، عموي گرامي خود، امیر مؤمنان علي علیه السلام عبادت مشغول بود. هنگامي كه به خ

و زماني كه بیدار شد، مي  "به زودي به ما ملحق خواهي شد."را در خواب ديد كه به او مي فرمود: 

( وقتي طوعه از او پرسید: چرا ديشب نخوابیدي؟ در 4دانست كه به زودي شهید خواهد شد.)

و در عالم خواب عمويم امیر المؤمنین علیه السلام را  پاسخ گفت: بله، لحظاتي به خواب رفتم

ومن گمان مي كنم آخرين روزهاي عمر خود را مي  "بشتاب! بشتاب!"ديدم كه به من فرمود: 

 (5گذرانم.)
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 به سوي عراق حركت كن 

در آخرين شبي كه امام حسین علیه السلام در مكهّ بود، محمد بن حنفیهّ، نزد امام آمد و گفت: اي 

در! مردم كوفه بي وفايند، در مكّه بمان، و اگر خوف داري لااقل به سوي يمن برو! حضرت برا

هنگام سحر كاروان حركت كرد. محمد نزد برادر آمد و عرض  "در آن انديشه مي كنم."فرمود: 

 كرد: چه باعث شد كه به اين شتاب از مكّه خارج شوي؟!

دا شدم، خواب ديدم كه رسول خداصلي الله علیه حضرت علیه السلام فرمود: بعد از آنكه از تو ج

يا حسَُینُْ اخُرْجُْ فَاِنَّ اللَّهَ قَدْ شاءَ اَنْ يرَاكَ قَتیِلاً؛ اي حسین! بیرون رو "وآله نزد من آمد و فرمود: 

 "]به عراق [ به راستي خداوند اراده فرموده تو را كشته ]و شهید[ ببیند.

، پس مقصود از بردن زنان چیست؟ و چگونه "هِ واَنَِّا الِیَهِْ راجعِوُنَ اِنَّا لِلَّ"محمد بن حنفیهّ گفت: 

 است كه با اين حال آنان را با خود مي بري؟ 

اِنَّ اللَّهَ قَدْ شاءَ ]اَنْ [ يرَاهنَُّ سبَاياَ؛ مشیتّ خداوند بر اين "حضرت فرمود: پیامبر به من فرمود: 

 ( 6)"است كه آنان را اسیر ببیند.

 حرم دستور بود و سرّ غیب  بردن اهل

 (7ورنه اين بي حرمتي را كي روا دارد حسین)

 خبر شهادت در منزل خزيمیهّ 

امام حسین علیه السلام روز جمعه هجدهم ماه ذي حجّه به منزل خزيمیّه رسید و يك شبانه روز 

برادر! آيا به در آن توقف نمود. صبح هنگام، زينب مكرمّه علیها السلام به نزد او آمد و گفت: اي 

شما بگويم كه شب گذشته چه شنیدم؟ امام حسین علیه السلام فرمود: چه شنیدي؟ حضرت 

 زينب علیها السلام گفت:

 اَلا يا عَینَْ فَاحْتفَلِيِ بجِهُْلٍ 

 وَمنَْ يَبْكيِ عَليَ الشُّهدَاءِ بعَْديِ 

 عَلي قوَمٍْ تسَوُقُهُمْ الْمنَايا

 (8دٍ)بِمقِدْارٍ الِي انِجْازِ وعَْ

اي چشم! بكوش و از اشك پر شو! كیست بعد از من بر اين شهیدان بگريد؟ قومي كه مرگ "
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 "آنها را با خود مي برد؛ چنانچه خدا مقرر نموده تا وعده او تحقق يابد.

اي خواهر! هر چه را كه پروردگار مقدرّ فرموده است، همان خواهد "حسین علیه السلام فرمود: 

 (9)"شد.

 خبر شهادت 

در قصر بني مقاتل حضرت امام حسین علیه السلام لحظه اي به خواب رفت و وقتي بیدار شد، 

و دو سه مرتبه اين جمله را تكرار كرد.  "اِنَّا لِلَّه واَنَِّا الَِیْهِ راجعِوُن وَالحْمَْدُ لِلَّهِ ربَِّ العْالَمِین."فرمود: 

ا جمله استرجاع به زبان جاري نمودي؟ علي بن الحسین علیه السلام عرض كرد: جانم فدايت! چر

حضرت فرمود: در عالم خواب از هاتفي شنیدم كه مي گفت: اين قوم سیر مي كنند و اجل هم به 

سوي آنان در حركت است. دانستم كه خبر مرگ ما است كه به ما داده شده. علي اكبرعلیه 

كه بازگشت بندگان به  السلام عرض كرد: مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: سوگند به آن كسي

 (10سوي اوست! ما بر حقیم.)

 نشان دادن بهشت 

در شب عاشورا، بعد از اينكه بستگان و اصحاب وفاداري خويش را به امام حسین علیه السلام 

اعلام نمودند، حضرت در حقّ آنان دعا كرد و آنگاه فرمود: سرهاي خود را بلند كنید و جايگاه 

صحاب نیز چنین كرده، جايگاه و مقام خود را در بهشت مشاهده كردند و خود را ببینید. ياران و ا

 (11امام منزلت رفیع هر كدام از آنها را نشان مي داد.)

 رؤياي سحرگاه عاشورا

در سحرگاه عاشورا امام حسین علیه السلام به خوابي سبك فرو رفت. چون بیدار شد، فرمود: 

 "ه ديدم؟ياران من! مي دانید هم اكنون در خواب چ"

سگاني را ديدم كه به من حمله كردند تا مرا "اصحاب گفتند: يا ابن رسول اللّه! چه ديدي؟ فرمود: 

پاره پاره كنند و در میان آنها سگي دو رنگ را ديدم كه نسبت به من از ديگر سگان وحشي تر و 

نباله اين خون آشام تر بود. گمان مي كنم آنكه مرا خواهد كشت، مردي باشد ابرص. و در د

خواب، جدمّ رسول خداصلي الله علیه وآله را ديدم كه تعدادي از اصحابش همراه او بودند و به 

من فرمود: فرزندم! تو شهید آل محمّدي! و اهل آسمانها و كروّبیان عالم از مژده آمدنت شادي 
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خیر مینداز! ( نزد من خواهي بود، شتاب كن و كار را به تأ12مي كنند و امشب به هنگام افطار)

اين فرشته اي است كه از آسمان فرود آمده است تا خون تو را گرفته و در شیشه سبزرنگي قرار 

 دهد.

ياران من! اين خواب گوياي آن است كه اجَلَ نزديك است و بي ترديد هنگام رحیل و كوچ از 

 (13)"اين جهان فاني فرا رسیده است.

 نداي هاتفي از غیب 

به امام حسین علیه السلام گفت: هنگامي كه عبید اللّه بن زياد مرا به سوي تو نقل مي كنند كه حرّ 

اي حر! شاد باش كه "روانه كرد و از قصر بیرون آمدم، از پشت سر آوازي شنیدم كه مي گفت: 

چون به پشت سرم نگريستم، كسي را نديدم. با خود گفتم: اين چه  "به خیري روي آوردي.

كار حسین علیه السلام مي روم؟! و هرگز تصورّ نمي كردم كه سرانجام بشارتي است كه من به پی

 از شما پیروي خواهم كرد.

 (14)"به راه خیر هدايت شدي."امام علیه السلام فرمود: 

اي سیّد من! پدرم را در خواب ديدم "در جاي ديگري آمده است كه حر به حضرت عرض كرد: 

: بیرون آمدم تا سر راه حسین قرار بگیريم. او بر من كه به من گفت: در اين ايّام كجايي؟ گفتم

فرياد زد: واويلا! تو را چه كار با فرزند رسول خدا؟ اگر مي خواهي معذبّ و در آتش مخلّد باشي، 

به جنگ او بیرون رو و اگر دوست داري كه جدّ او شفیع تو باشد و در قیامت با او محشور گردي، 

 (15)"اهده كن!او را ياري نما و در راه او مج

 افراشت ز مهر بیرق ياري را

 خوش برد به سر طريق دينداري را

 شد حرّ و دريد پرده ظلمت را

 (16شد مست و سرود شعر بیداري را)

 دگرگوني عالم 

پس از شهادت آن بزرگوار، سپاه كوفه سه تكبیر گفتند. در اين هنگام زمین به سختي لرزيد و 

 (17زلزله و رعد و برق فرا گرفت.)شرق و غرب تاريك شد و زمین را 



164 

 

 در زير چند روايت پیرامون لحظه شهادت امام حسین علیه السلام بیان مي گردد:

در آن وقت غباري شديد توأم با طوفاني سرخ كه امكان ديدن را ". در روايت آمده است كه: 1

ل گرديده است و سلب مي نمود، آسمان را فرا گرفت كه آن گروه گمان كردند عذاب بر آنها ناز

 (18)"ساعتها ادامه داشت.

چون حسین بن علي را به شمشیر زدند، از ". از امام صادق علیه السلام چنین روايت شده است: 2

اسب افتاد و مردم براي جدا كردن سر مبارك او شتاب كردند، از عرش منادي فرياد زد: اي امُّتي 

خداوند شما را به اضحي )عید قربان( و فطر موفق  كه بعد از پیامبر خود متحیر و گمراه شده ايد!

 (19)"ندارد.

امُّ سلمه ]مي گويد [پیامبرصلي الله علیه وآله را ". در صواعق ابن حجر از ترمذي نقل شده است: 3

در خواب ديدم، در حالي كه بر چهره و سرش غبار و گرد نشسته بود و مي گريست. علّت آن را 

 (20)"اكنون حسین علیه السلام را كشتند. پرسیدم. پیامبر فرمود: هم

چون حسین علیه السلام كشته شد، خورشید آن چنان گرفت كه ستارگان ". ابو قبیل مي گويد: 4

 (21)"نیمه روز ظاهر گرديدند، تا اينكه ما گمان كرديم قیامت بر پا شده است.

روز به گرفتگي و سرخي اي زراره! آسمان چهل ". امام صادق علیه السلام به زراره فرمود: 5

 (22)"گريست و كوهها از هم پاشید و فرو ريخت و دريا متلاطم گشت.

چون حسین بن علي علیهما السلام كشته شد، تا هفت روز نور خورشید ". سیوطي نقل مي كند: 6

بر ديوارها زرد رنگ بود... و روز عاشورا كه آن حضرت شهید شد، خورشید گرفت و آفاق 

 (23)"اه سرخ گونه بود.آسمان تا شش م

 سخن گفتن سر بريده 

عبید اللّه بن زياد، پس از بازگشت از لشكرگاه نخیله، در قصر دار الاماره سر مقدس امام را در 

برابر خود نهاد كه ناگهان از در و ديوار قصر خون جوشید و شعله هاي آتش در قسمتهايي از 

كشید. عبید اللّه بي اختیار از جاي برخواست و  قصر پديدار شد و به سوي تخت عبید اللّه زبانه

فرار كرد و به يكي از اطاقهاي قصر پناه برد. در اين هنگام، سر مقدسّ امام حسین علیه السلام به 

سخن آمد؛ به گونه اي كه عبید اللّه و برخي از كساني كه در آنجا حضور داشتند، شنیدند كه 
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در اين دنیا به تو نرسد، در قیامت جايگاه تو در آتش به كجا فرار مي كني؟ اگر آتش "فرمود: 

پس از آن آتش خاموش و سر مقدسّ از تكلّم باز ايستاد و اين رخداد عجیب و  "خواهد بود.

 (24شگفت آور، چنان وحشتي در ناظران صحنه ايجاد كرد كه قبلاً نظیر آن مشاهده نشده بود.)

 قرآن خواندن سر بريده 

ت شده كه آن سر مقدسّ، بر فراز نیزه بود و من در جايگاه خود نشسته از زيد بن ارقم رواي

أَمْ حسَِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ "بودم. چون به مقابل من رسید، شنیدم كه اين آيه را تلاوت مي كرد: 

یم از آيا پنداشته اي كه اصحاب كهف و اهل غار و رق"( 25؛)"الكَْهْفِ واَلرَّقِیمِ كانوُا منِْ آياتنِا عَجبَاً 

به خدا سوگند كه پس از شنیدن و مشاهده اين صحنه به خود  "نشانه هاي شگفت انگیز بوده اند؟

لرزيدم و فرياد برآوردم كه اي پسر رسول خدا! سر مقدسّ تو عجیب تر و شگفت انگیزتر از 

 (26اصحاب كهف و رقیم است.)

 ندايي از غیب 

اند و خبر كشته شدن امام حسین علیه السلام خطبه خو -حاكم مدينه  -آنگاه كه عمرو بن سعید 

را براي مردم مدينه اعلام كرد، مردم مدينه در نیمه شب ندايي را شنیدند. كسي صاحب صدا را 

 نمي ديد؛ ولي صدايش را مي شنیدند كه مي گفت: 

 أيَُّهَا القْاتِلوُنَ جهَلْاً حسَُیناً 

 اَبشْرِوُا باِلعَْذابِ واَلتَّنكْیِلِ 

 هْلِ السَّماءِ يَدعْوُا عَلَیكْمُْ كُلُّ اَ 

 منِْ نَبيٍِّ ومََلأَكٍ وقَبَیِلٍ 

 قَدْ لعُِنْتُمْ عَلي لسِانِ ابنِْ داووُدٍ 

 (27وَموُسي وصَاحِبَ الْانِجْیِلِ)

اي كساني كه حسین را به ناداني كشتید! بشارت باد شما را به عذاب و شكنجه. همه اهل آسمان "

بیا و فرشته و طوايف ديگر. شما لعنت شده ايد بر زبان )سلیمان( ابن شما را نفرين كنند، از ان

 "داود و موسي و صاحب انجیل )عیسي(.

چون حسین علیه "حلبي نیز از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: 
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گرديد و السلام كشته شد، كسان ما از هاتفي شنیدند كه مي گفت: امروز بلا بر اين امتّ نازل 

ديگر شادي و سرور نخواهند ديد تا قائم شما قیام كند و دلهاي شما را شفا دهد و دشمنان شما را 

 (28)"بكشد و خون خواهي شما كند.

 دستي از غیب 

در اولین منزلي كه در مسیر شام مأموران ابن زياد كه حامل سر مبارك امام حسین علیه السلام 

دند، مشغول میگساري بودند كه ناگهان دستي از ديوار پديدار بودند، از مركبهاي خود فرود آم

 شد و با قلمي از آهن اين بیت را نوشت:

 اَترَجْوُا امَُّةٌ قتَلََتْ حسُیَنْاً 

 شفَاعَةَ جَدِّهِ يوَمَْ الْحسِابِ 

 "آيا امّتي كه حسین را كشتند؛ امید شفاعت جدّ او را در روز حساب )قیامت( دارند؟"

مه تعصبّش، جريان فوق را با همین كیفیت نقل نموده است و اضافه مي كند كه اين ابن حجر با ه

شعر را سیصد سال قبل از بعثت پیامبر خاتم صلي الله علیه وآله بر سنگي نوشته يافتند و نیز در 

يكي از كنیسه هاي رومیان، اين اشعار نوشته شده بود و كسي متوجه نشد كه در چه زماني و چه 

 (29ا نوشت.)كسي آن ر

 جوشش خون 

. حاملان سر مبارك امام حسین "مشَْهَدُ النُّقْطه"سومین منزل در مسیر راه شام، محليّ است به نام 

علیه السلام وقتي به اين مكان رسیدند، سر مقدس را بر روي سنگ بزرگي كه آنجا بود، نهادند. 

هر ساله در روز عاشورا از آن ناگهان قطره خوني از سر مبارك بر آن سنگ چكید و پس از آن 

سنگ خون مي جوشید و مردم از اطراف، بر گرد آن صخره اجتماع مي كردند و مجلس عزا و 

 ماتم براي امام حسین علیه السلام برپا مي داشتند.

آن صخره تا دوران عبدالملك بن مروان باقي بود؛ ولي او دستور داد كه آن را از آنجا منتقل كنند 

نشد كه آن را به كجا بردند؛ ولي مردم بناي يادبودي در محل آن سنگ احداث و كسي متوجه 

 (30نامیدند.) "مشهد النقطه"يا  "نقطه"كردند و بارگاهي بر روي آن بنا نمودند و آنجا را 

 راهب و سر امام حسین علیه السلام 
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و  "حلب"بین  "نَّسرينقِ"مأموران ابن زياد به همراه سر امام حسین علیه السلام در منزلي به نام 

توقف نمودند. مرد راهبي از صومعه خود بیرون آمد و مشاهده كرد كه از سر مقدس  "حمص"

امام حسین علیه السلام نوري به سوي آسمان ساطع است. راهب نزد حاملان سر رفته و ده هزار 

ايي شنید كه درهم به آنان داد و آن سر مقدس را گرفت و به همراه خود به صومعه برد. پس صد

هاتفي مي گفت: خوشا به حال تو! و خوشا به حال آنكه حرمت اين سر را شناخت! راهب سر را 

برداشت و گفت: يا رب! به حق عیسي، اين سر مقدس را اجازه فرما كه با من سخن بگويد. در 

اين هنگام آن سر مقدس به سخن آمده فرمود: اي راهب! چه مي خواهي؟ راهب گفت: تو 

 ؟ كیستي

اَنَا ابنُْ محَُمَّدٍ الْمُصْطفَيَ واَنََا ابنُْ عَليٍِّ المْرُْتضَيَ واَنَاَ ابنُْ فاَطمَِةَ الزَّهرْاءِ انَاَ "آن سر مقدس فرمود: 

الْمقَْتوُلُ بكِرَْبَلا انَاَ المْظَْلوُمُ انََا العَْطشَْان؛ُ من پسر محمد مصطفي هستم و من پسر علي مرتضي 

 "اطمه زهرايم، من كشته شده در كربلايم، من مظلوم، من عطشانم.هستم و من فرزند ف

آن راهب صورت بر صورت آن حضرت نهاد و گفت: صورت از صورتت برنمي دارم تا اينكه 

به دين "بگويي در روز قیامت شفیع من خواهي بود. دوباره سر مقدس به سخن آمد و فرمود: 

 "جدمّ محمد بازگرد!

پس آن سر شفاعت او را  "انَْ لاَ الَِهَ الِاَّ اللهّ واَشَْهَدُ اَنَّ محَُمَّداً رَسوُلُ اللهّ. اَشْهَدُ"پس راهب گفت: 

 قبول كرد.

چون صبح شد، حاملان سر مقدس را از راهب گرفتند و حركت كردند و هنگامي كه به میان 

 (31)"وادي رسیدند، ديدند آن ده هزار درهم به سنگ مبدل شده است.

 ان فوق را به اين شكل نقل كرده است:ابن حجر، جري

راهب در دير خود، آن سر مقدس را ديد كه نوري از آن ساطع است. پس به نزد آن لشكر "

رفت و به نگاهبانان گفت: از كجا آمده ايد؟! گفتند: از عراق، با حسین جنگیده ايم. راهب گفت: 

! گفتند: آري. گفت: واي بر شما! با پسر دختر پیغمبر و فرزند پسرعمّ رسول و پیغمبر خودتان؟

اگر عیسي بن مريم را فرزندي بود، ما او را بر چشمان خود مي نشانديم! از شما تقاضايي دارم! 

گفتند: چیست؟ گفت: به امیر خود بگويید: ده هزار درهم نزد من است كه از پدرانم به ارث 
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ن از اينجا در اختیار من بگذارد. آنان برده ام. آن را از من بگیرد و اين سر مقدس را تا هنگام رفت

جريان را به امیر خود گفتند و او موافقت نمود. درهمها را گرفتند و سر مقدس را به او سپردند. 

راهب آن سر مقدس را به مشُك و كافور معطر كرد و در پارچه اي قرار داد و در دامن خود نهاد 

به سر مقدس گفت: فرداي قیامت، مرا در  و زار زار گريست. در هنگام رفتن لشكر، آن راهب

نزد جدتّ شفاعت كن و من به يگانگي خدا و رسالت محمدصلي الله علیه وآله شهادت داده، 

مسلمان شدم. آنگاه به لشكر گفت: من مي خواهم با امیر شما صحبت كنم. پس نزد او آمد و 

دهم! آنچه با اين سر مقدسّ تا  گفت: تو را به خدا و به حق محمدّصلي الله علیه وآله سوگند مي

 كنون كرده ايد، ديگر نكنید و اين سر مقدس را از صندوق بیرون نیاوريد!

امیر گفت: چنین خواهیم كرد. پس سر را به آنها تسلیم كرد و خود از دير به زير آمد و به يكي 

ند و چون به از كوهستانها براي عبادت رفت؛ ولي آنان با آن سر مقدس همانند گذشته عمل كرد

دمشق نزديك شدند، ديدند كه آن درهمها تبديل به خزف شده است و بر يك جانب آن چنین 

وَسَیعَلْمَُ "و بر جانب ديگر، آيه  "وَلاَ تَحسَْبنََّ اللّهَ غاَفِلاً عمََّا يعَْمَلُ الظَّالِموُنَ"نوشته شده است: 

 (32)"قش گرديده است.ن "الَّذيِنَ ظَلَموُا ايََّ منُقَْلَبٍ يَنقْلَِبوُن

 انبیا و سر مطهرّ

ابن لهیعه مي گويد: طواف خانه خدا مي كردم كه ناگهان مردي را ديدم كه پرده خانه را گرفته، 

اَللَّهُمَّ اغفْرِْ ليِ وَلاَ ارَاَكَ فَاعِلاً؛ خدايا مرا بیامرز! هرچند مي دانم كه ]از گناهي كه كرده "مي گويد: 

 "ام [ نخواهي گذشت.

او گفتم: اي بنده خدا! بترس و چنین )با خدا( سخن مگوي! كه اگر گناهان تو به شماره دانه  به

 هاي باران و برگ درختان هم باشد، خداوند تو را خواهد بخشید كه او آمرزنده مهربان است.

 گفت: نزديك بیا تا داستان خود را براي تو بگويم. نزديك او رفتم، گفت: ابن زياد مرا با پنجاه

نفر همراه سر مطهر امام حسین علیه السلام به شام فرستاد. يكي از شبها، همراهان من در كنار 

آن سر شراب نوشیدند و مست شدند؛ ولي من آن شب شراب ننوشیدم. تاريكي شب همه جا را 

گرفت و نیمه شب فرا رسید. نور شديدي را مشاهده كردم و گويا درهاي آسمان را ديدم كه 

حضرت نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و محمّد مصطفي صلي الله علیه وآله و گشوده شد! 
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جبرئیل امین با گروهي از فرشتگان به زمین آمدند. ابتدا جبرئیل نزديك صندوق آمد و سر 

مقدس امام را بیرون آورد و در آغوش گرفت و بوسید و پیامبران نیز چنین كردند و چون نوبت 

علیه وآله رسید، به شدت گريست و ديگر پیامبران علیهم السلام به او  به رسول خداصلي الله

تسلیت گفتند. سپس جبرئیل عرض كرد: يا رسول اللّه! حكم باري تعالي چنین است كه هرچه 

درباره اين امت فرمان دهي، اطاعت كنم. اگر بخواهي، زمین را بلرزانم و همان گونه كه با قوم 

 ن نیز چنین كنم.لوط رفتار كرديم، با اينا

پیامبرصلي الله علیه وآله فرمود: نمي خواهم كه كیفر اينان در اين جهان باشد كه مرا با اينان در 

پیشگاه عدل خداوندي موقفي ديگر است و در روز رستاخیز با آنان دشمني خواهم نمود. آنگاه 

الامان، الامان يا "دم كه: ديدم كه فرشتگان به سوي ما هجوم آوردند تا ما را بكشند. من فرياد كر

( برو كه خدا تو را 33اِذْهَبْ لاَ غفَرََ اللّهُ لَك؛َ)". پیامبرصلي الله علیه وآله فرمود: "رسول اللّه

 "نیامرزد.

 رؤياي هند

مي گويد: شبي در خواب ديدم كه دري از آسمان گشوده شد و فرشتگان  -همسر يزيد  -هند 

مقدس امام حسین علیه السلام گرد آمدند و زمزمه مي  گروه گروه فرود آمده، در كنار سر

  "الَسَّلامَُ عَلَیْكَ يَا ابَاَ عَبدْاِللَّهِ! السَّلامَُ علَیَكَْ يَابنَْ رَسوُلِ اللَّهِ!"كردند كه 

در اين حال، پاره ابري را ديدم كه گويا از آسمان فرود آمد كه مردان زيادي بر آن سوار بودند و 

مردي را ديدم نوراني، با چهره اي همانند قرص ماه كه خود را بر روي سر مبارك در میان آنان، 

امام انداخت و لب و دندانهاي حسین علیه السلام را مي بوسید و مي گفت: اي فرزندم! تو را 

كشتند و تو را نشناختند و تو را از خوردن آب باز داشتند؟! اي فرزندم! من جدّ تو رسول خدايم و 

عليّ مرتضي و اين برادرت حسن و اين عمويت جعفر و اين عقیل و اينان حمزه و اين پدرت 

 (34عباس هستند. سپس نام ساير اهل بیت علیهم السلام را يكي پس از ديگري برشمرد.)

 تبديل شدن تربت به خون 

د داد كه در شیشه نگهدار -همسرش  -پیامبر اكرم صلي الله علیه وآله مقداري خاك به امّ سلمه 

و به او فرمود كه هرگاه اين خاك تبديل به خون شد، بدان حسین علیه السلام به شهادت رسیده 
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 است.

راوي مي گويد: هنگام بازگشت كاروان حسیني به مدينه، امّ سلمه از حجره خويش بیرون آمد، 

. در حالي كه شیشه اي در دست داشت و تربت حسین علیه السلام در آن به خون مبدلّ شده بود

اهل بیت علیهم السلام چون امّ سلمه و آن تربت تبديل شده به خون را ديدند، گريه و زاريشان 

 (35شدتّ گرفت و بسیار گريستند.)
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 چهارصد نكته درباره سیدالشهدا علیه السلام و يارانش

 

 علیه السلام فرزند رسول خدا فدائی امام حسین -1

عباس روايت كرده است كه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته شهر آشوب از ابنابن

بود و بر ران چپ حضرت فرزندش ابراهیم نشسته بود و بر پای ديگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

لی الله علیه و آله و سلم يك بار السلام( نشسته بود، پیامبر صسلم حضرت سیدالشهداء امام حسین )علیه

بوسید و يك مرتبه او را؛ ناگاه جبرئیل نازل شد و چون جبرئیل رفت رسول خدا صلی الله اين را می

علیه و آله و سلم فرمود: كه جبرئیل از جانب پروردگار من آمد و گفت: ای محمد پروردگارت تو را 

ماند، روی پای تو هستند يكی از آنها برای تو نمی فرمايد: كه اين دو تن كه بررساند و میسلام می

 پس يكی را فدای ديگری كن و خود تو انتخاب كن كه كدامیك از آنها فوت نمايد.

رسول خدا به سوی ابراهیم نظر كرد و گريست بعد بسوی سیدالشهداء علی )علیه السلام( نگاهی كرد 

شود، ولی مادر كسی محزون و ناراحت نمیو گريست سپس فرمود: اگر ابراهیم بمیرد بغیر از من 

السلام( است كه پسر عم من و به منزله السلام( فاطمه علیهاالسلام است و پدرش علی )علیهحسین )علیه
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دار خود من و گوشت و خون من است و چون او بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناک و غصه

كنم غم خود بر ناراحتی ايشان، م، من انتخاب میگردشوند من نیز بر او محزون و ناراحت میمی

آنگاه فرمود: ای جبرئیل! ابراهیم را فدای حسین كردم و به مرگ فرزندم رضايت دادم!!! پس از سه 

 روز ابراهیم از دنیا رفت.

ديد بعد از فوت ابراهیم هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام حسین )علیه السلام( را می

 گفت:مكید و میچسبانید و لبهای او را میرا به سینه خود می او

 )فدای تو شوم، ای كسی كه ابراهیم را فدای تو كردم(. ]منتهی الامال.[.

 آله وعلیهاللهگريه رسول خدا صلى -2

ش را تراشیده السلام بعد از اينكه گوسفندى برايش عقیقه كردند و سردر روز هفتم ولادت حسین علیه

با خلوق ، خوشررربو نمودند ، رسرررول خدا ه م وزن موى سررررش ، نقره صررردقه دادند و سررررش را 

 آله او را بر دامنش نشاند و فرمود : وعلیهاللهصلى

 ! كشته شدن تو بر من چه بسیار سخت است .  اى ابا عبداللهّ

ديد و گريه ز فرمواسرررماء گفت : پدر و مادرم به فدايت باد ! اين چه خبرى اسرررت كه روز اول و امرو

 نموديد ؟ 

. شررخصررى او را  گريم كه كافران بنى امیه او را به شررهادت رسررانندفرمود : براى اين فرزند دلبندم مى

 شود ! نمايد و به خداوند كافر مىكشد كه در دين من شكاف ايجاد مىمى

يا ! از تو در حق اين دو فرزندم ، آن را مى كه ابراسرررپس فرمود : خدا باره ذريه خود خواهم  هیم در

سیار  خواست . خدايا ! اين دو و دوستدار اين دو را دوست بدار ! و دشمنان اين دو را لعن نما ! لعنتى ب

  100كه آسمان و زمین از آن لعنت پر شود .
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 حسین )ع( از انگشت پیامبر ص تغذيه كرد!-3
ين علت سینه اش االله علیها مريض شدند به روايت است كه : بعد از ولادت امام حسین)ع( فاطمه زهراء  سلام 

 خشك گرديد لذا برای حسین)ع( دنبال دايه می گشتند ولی كسی پیدا نكردند.

جد خود را می  انگشت )ع(  پیامبر گرامی اسلام)ص( انگشت ابهام خود را در دهان حسن )ع( قرار داده و حسین

معجزه ادامه داشت. روز اين 40قرار داده بود و تا مدت را در انگشت پیامبر )ع(  مكید و خدا رزق و غذای حسین  

یها و علی )ع( رشد ن ترتیب حسین)ع( در دامان پر كرامت و بركت رسول خدا)ص( و فاطمه زهرا سلام الله علو بدي

 و تربیت می يافت

رور  از دسررتاي اباعبدالله!تو  در زيارتنامه جابر در اولین اربعین شررهادت امام حسررین )ع(  امده كه : سررَ

ى و با پیامبران غذا خورده اى و در دامان تقواپیشررگان پرورش يافته اى و از سررینه ايمان شرریر نوشرریده ا

 اسلام تو را از شیر گرفته اند

 فرمود: مرحوم سید على قاضى عارف كامل -4

ت و خیرات از السلام به مقام توحید برسد . شريان فیوضامحال است انسان بجز از راه سیدالشهدا علیه

السلام است . پیشكار اين فضیلت هم حضرت قمربنى هاشم ابوالفضل مسیر حضرت سیدالشهد علیه

 101.«السلام است العباس علیه
السلام : تو سیدى ! فرزند سیدى ! پدر ساداتى ! آله ، خطاب به امام حسین علیهوعلیهاللهپیامبر صلى -5

ان هستى ! تو حجّتى ! فرزند حجّتى ! پدر حجّتها هستى ! و از صلب تو امامى ! فرزند امامى ! پدر امام
 تو نهُ تن امام بوجود مىآيد كه نهُُم آنها قائم آل محمد است .102

السلام نماز را مام علیهالسلام در حال نماز بودند كه عربى آمد و اشعارى خواند . اامام حسین علیه -6

 تمام كردند و به قنبر فرمودند : از مال حجاز چه قدر مانده است ؟ 
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 یدند . السلام دستور داد بیاورند و همه را به او بخشگفت : پنج هزار درهم . امام علیه

ه وقتى معلم توانست سوره حمد را به فرزند امام بیاموزد امام دستورداد دهان معلم همچنین ذكرشده ك

 103را پر از جواهر كردند ودهها لباس يمانى به او داد.

 زنده شدن مادر يك جوان-7

به او فرمود : چرا گريه  السلامالسلام بوديم كه جوانى گريان وارد شد . امام حسین علیهگويد : ما نزد حسین علیهيحیى بن امّ الطويل مى

باره تا به شما اطلاع مادرم از دنیا رفت در حالى كه وصیتى نكرده است و اموالى دارد كه به من گفته است دراين» كنى ؟ گفت : مى

و به طرف خانه مادر السلام فرمود : بلند شويد تا به خانه اين زن برويم . ما با حضرت بلند شديم ام ، كارى انجام ندهم ! امام علیهنداده

خواهد وصیت كند . ناگاه آن جوان رفتیم . وقتى به داخل خانه رفتیم ، حضرت از خدا خواستند كه اين زن را زنده كند تا به آنچه مى

زن زنده شده و بلند شد و نشست و شهادتین را بر زبان جارى كرد . سپس به حضرت نگاهى كرد و گفت : اى مولاى من ! داخل اطاق 

السلام داخل اطاق شد و نشست و به آن زن فرمود : خدا تو را رحمت كند وصیت ويد و هر دستورى داريد به من بفرمائید . امام علیهش

كنم تا به ام و يك سومش را به شما واگذار مىها گذاشتهكن . گفت : اى فرزند رسول خدا ، من مقدارى ثروت دارم كه در فلان مكان

السلام باشد بیت علیهمدو سوم بقیه ، مال فرزندم است به شرط اينكه از دوستان شما باشد . ولى اگر مخالف شما اهلدوستانت بدهى ، و 

م ، دو سوم باقیمانده را هم شما بردارى و او حقى ندارد و از امام درخواست نمود كه بر او نماز بخواند و كارهاى بعد از مرگ او را انجا

  .104«و مرد  دهد . اين سخنان را گفت
 

 نفرين امام-8

السلام گفت : آيا حسین در میان شماست ؟ گفتند : آرى ! گويد : در كربلا مردى آمد و خطاب به اصحاب امام حسین علیهابن وائل مى

السلام فرمود : من بشارت دارم به دهم ! امام علیهوقتى كه چشمش به حضرت افتاد خطاب به امام گفت : تو را به جهنمّ بشارت مى

خدايا او را به جهنم بكشان ! » « اللهمّ حُزه الى النار ! » كننده اطاعت شده . تو كیستى ؟ گفت : من حويزه هستم . امام فرمود :  خدايى رحیم و شفاعت

در اين موقع اسبى كه آن شخص بر او سوار بود رم كرد و آن مرد در حالى كه پايش در ركاب بود از اسب افتاد و آنقدر آن حیوان او « 
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 .105ف و آن طرف كشاند تا اينكه مُرد و چیزى از او باقى نماندرا به اين طر

  
 

 خدايا او را تشنه نگهدار-9

روايت شده كه : مردى به نام زرعة در كربلا حاضر بود و تیرى به طرف حضرت انداخت تا اينكه به عمامه حضرت خورد و اين در 

تیراندازى اين شخص مانع شد . لذا حضرت او را نفرين كردند : خدايا او را خواستند به طرف آب بروند ، ولى موقعى بود كه امام مى

كرد و از سرمايى كه در گفتند او از حرارتى كه در شكمش احساس مىدار ! كسانى كه بعدها شاهد مرگ زرعة بودند ، مىتشنه نگه

گفت : آب به من تش براى گرم شدنش . وقتى كه مىكرد . در مقابل او برف و يخ گذاشته بودند و در پشت سرش آپشتش بود ناله مى

خورد و شدند ولى او مىخوردند سیراب مىآوردند كه اگر پنج نفر مىبدهید كه از تشنگى مُردم . براى او ظرف بزرگى آب و شیر مى

 . 106«زد . به من آب بیاشامید كه از تشنگى مردم تا اينكه شكم او تركید و مرد باز فرياد مى

10- 

 رفى و مجازات دزدانمع

يد بلكه فلان روز برويد واگر به السلام غلامش را براى انجام كارى به محلى فرستاد و به آنها گفت : فلان روز نروروزى امام حسین علیه

آنها را  بر آنها گرفته و بندند . آنان سخن حضرت را گوش ندادند و رفتند و دزدان سر راهسخن من عمل نكنید دزدان راه بر شما مى

نان قبول نكردند . سپس حضرت آكشتند و اموالشان را بردند . وقتى خبر را به حضرت دادند ، فرمود : من به آنان اعلان خطر كردم ولى 

السلام گويم . امام علیهنزد حاكم مدينه رفتند و حاكم گفت : خبر كشته شدن غلامان شما به من رسیده است و من به شما تسلیت مى

شناسى اى پسر نها را مىدهم و شما بايد آنان را مجازات كنى ! حاكم با تعجب گفت : مگر آ: من دزدان را به شما نشان مىفرمود 

دانى از كجا مى» رد گفت : مرسول خدا ؟ فرمود : آرى و اين يكى از آنهاست ، اشاره كرد به مردى كه در مقابل حاكم ايستاده بود ! 

كنم . امام ه خدا تصديق مىبكنى ؟ گفت : آرى ها را بدهم حرف مرا تأيید مىامام فرمود : اگر من نشانى« ؟ ام كه من از دزدان بوده

 ند . اين كار را انجام داديد !السلام فرمود : تو با فلان اشخاص كه چهار نفرشان از غلامان مدينه و بقیه از سربازان مدينه بودعلیه
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سوزانم ! آن مرد گفت : خداى قبر و منبر پیامبر يا بايد اعتراف كنى و يا با شلاق گوشت بدنت را مىقسم به » حاكم به آن مرد گفت : 

ديده است با اعتراف او ، حاكم بقیه را دستگیر گويد و مثل اينكه او هنگام دزدى و جنايت ،ما را مىبه خدا سوگند حسین دروغ نمى

  107«كرده و همه را گردن زد 

 

 خون امام آلوده شدر دستى كه به  11

السلام در گودال قتلگاه افتاده بود ، مردى به نام ملاک بن يسر به طرف حضرت آمده و به در عصر عاشورا هنگامى كه امام حسین علیه

آن جناب ناسزا و دشنام گفت ، و با شمشیر ضربتى به سر حضرت زد كه كلاه خود حضرت شكافته شد و شمشیر به سرمقدسش رسید و 

ارى شد به حدى كه كلاه از خون پر شد . حضرت در حق او نفرين كرد و فرمود : با اين دست نخورى و نیاشامى ، و خداوند تو خون ج

ست كه خون آن را پاک  شورا به خانه خود برد ، و خوا شت ، و پس از واقعه عا ضرت را بردا شور كند . مالك كلاه ح را با ظالمان مح

آورى ! از خانه من بیرون برو كه خداوند كه در خانه من لباس غارت كرده از فرزند پیامبر را مى كند ، همسررررش آگاه شرررد و صررردا زد

ستان مانند  ستش از كار افتاده بود و در تاب ضرت هر دو د قبرت را از آتش پر كند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى بود و از دعاى ح

  108«چكید و به همین حالت بود تا اينكه به جهنم داخل شد ها مىگرديد و در زمستان خون از آندو چوب ، خشك مى

 

 ر عیادت از بیمار 12

السلام به لیهامام حسین ع السلام از پدرانش روايت كرده است كه : شخصى مريض شده و تب او بسیار بالا رفته بود .امام صادق علیه

ما آورديد ) ولايت و ش. تب او قطع گرديد . مريض گفت : به آنچه عنوان عیادت به خانه او رفت . وقتى حضرت وارد خانه او شد 

 كند ! امامت ( راضى شدم ، و شما كسى هستید كه تب از شما فرار مى

 109«السلام فرمود : قسم به خدا كه هیچ چیزى را خدا خلق نكرده مگر اينكه به او امر به اطاعت از ما نموده است امام علیه
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لیهم السلامز مخالفین اهل بیت عهدايت يك نفرل ا -13  

س چون ديدم پو در بعضى از كتب منقول است از عصام بن المصطلق شامى كه گفت : داخل شدم در مدينه معظّمه 

حسد مرا واداشت كه ظاهر كنم  حسین بن على علیهماالسّلام را پس تعّجب آورد مرا، روش نیكو ومنظر پاكیزه او، پس 

 ب ؟.در سینه داشتم از پدراو، پس نزديك او شدم و گفتم توئى پسر ابو تراآن بغض و عداوتى را كه 

)مؤ لّف گويد:كه اهل شام از امیرالمؤ منین علیه السّلام به ابو تراب تعبیر مى كردند وگمان مى كردند كه تنقیص آن  

 ن حضرت مى پوشانیدند...(.جناب مى كنندبه اين لفظ و حال آنكه هر وقت ابو تراب مى گفتند گويا حلُى و حلل به آ

 بالجمله ؛ عصام گفت :گفتم به امام حسین علیه السّلام توئى پسر ابوتراب ؟فرمود:بلى .

 قال فَبالَغْتُ فى شَتْمهِِ وَ شَتْم ابَیهِ ؛ يعنى هر چه توانستم دشنام و ناسزا به آن حضرت گفتم .

 ى عطوفت و مهربانى بر من كرد و فرمود:فَنَظَرَ اِلىََّ نَظْرَةَ عاطفٍِ رَؤُفٍ؛ پس نظرى از رو

جاهلِینَ الا يات الیه قوله ثُمَّ لا )اعَُوذبُاِللهِّ مِنَ الشَیطانِ الَّرجیم بِسْمِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ باِلْعُرْفِ وَ اعَْرِضْ عنَِ الْ

 يُقْصِرُونَ(. 

تعالى پیغمرش را به آن تاءديب فرموده از جمله آنكه به میسور از  و اين آيات اشارت است به مكارم اخلاق كه حقّ

اخلاق مردم اكتفا كند و متوقّع زيادتر نباشد و بد را به بدى مكافات ندهد و از نادانان رو بگرداند و در مقام وسوسه 

 شیطان پناه به خدا گیرد. ثُمَّ قالَ:خَفِّضْ علََیْكَ اِسْتَغْفِرِ اللهَّ لی وَلَكَ.

س فرمود به من ، آهسته كن و سبك و آسان كن كار را بر خود ،طلب آمرزش كن از خدا براى من و براى خودت ، پ

همانا اگر طلب يارى كنى از ما تو را يارى كنم و اگر عطا طلب كنى ترا عطا كنم و اگر طلب ارشاد كنى تو را ارشاد 

 آن حضرت به فراست يافت پشیمانى مرا فرمود: كنم . عصام گفت : من از گفته و تقصیر خود پشیمان شدم و

 110)لا تَثْريبَ علََیْكُم الْیَوْمَ يَغْفِراُللهُّ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ(. 

واين آيه شريفه از زبان حضرت يوسف پیغمبر است به برادران خود كه در مقام عفو از آنها فرمود كه عتاب و ملامتى 

 خداوند شماها را و اوست ارحم الراّحمین .نیست بر شما، بیامرزد 

پس آن جناب فرمود به من كه از اهل شامى تو؟ گفتم : بلى . فرمود: شِنشِْنةَ اعِْرِفُها مِنْ اَخْزَمٍ و اين مثلى است كه حضرت 
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میان  به آن تمثل جسُت : حاصل اينكه اين دشنام و ناسزا گفتن به ما، عادت و خوئیست در اهل شام كه معاويه در

آنهاسنّت كرده پس فرمود: حیاّنآ اللهّ وَ ايّاکَ هر حاجتى كه دارى به نحو انبساط و گشاده روئى حاجت خود را از ما 

بخواه كه مى يابى مرا در نزد افضل ظّن خود به من ان شاءاللّه تعالى . عصام گفت : از اين اخلاق شريفه آن حضرت در 

من سر زد و چنان زمین بر من تنگ شد كه دوست داشتم به زمین فرو بروم ، لا جرم مقابل آن جسارتها و دشنامها كه از 

از نزد آن حضرت آهسته بیرون شدم در حالى كه پناه به مردم مى بردم به نحوى كه آن جناب ملتفت من نشود لكن بعد 

 111از آن مجلس نبود نزد من شخصى دوست تر از آن حضرت و از پدرش .

 نین را داردهیبت امیرالموم -14

ب )تغازى ( روايت كرده و سیّد شريف زاهد ابو عبداللّه محمّد بن على بن الحسن ابن عبد الّرحمن علوى حسینى در كتا

م را چنانكه گويا آن از ابوحازم اعرج كه گفت : حضرت امام حسن علیه السّلام تعظیم مى كرد امام حسین علیه السّلا

 ه السّلام .حضرت بزرگتر است از امام حسن علی

ه از امام حسین علیه كو از ابن عباّس روايت كرده كه گفت : سبب آن را پرسیدم از امام حسن علیه السّلام ؟ فرمود 

سن علیه السّلام با ما در مجلس حالسّلام هیبت مى برم مانند هیبت امیرالمؤ منین علیه السّلام ، و ابن عباّس گفته كه امام 

هت احترام امام حسین م حسین علیه السّلام مى آمد در آن مجلس حالش را تغییر مى داد به جنشسته بود هرگاه كه اما

 علیه السّلام .

 
15-  

 شجاعت حسیني

و در مناقب ابن شهر آشوب و ديگر كتب روايت شده كه حضرت فاطمه علیهاالسّلام حسنین 

آورد و عرض كرد: يا رسول اللّه علیهماالسّلام را به خدمت حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم 

اين دو فرزند را عطائى و میراثى بذل فرما، فرمود: هیبت و سیادت خود را به حسن گذاشتم و شجاعت 
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 112وجود خود را به حسین عطا كردم ، عرض كرد راضى شدم.

 هواره حسین )ع( بوسیله جبرئیل گردانیده مي شدگ-16

عامّه روايت شده است كه بسیار بود كه حضرت فاطمه و در احاديث معتبره از طريق خاصّه و 

علیهاالسّلام در خواب بود و حضرت امام حسین علیه السّلام در گهواره مى گريست و جبرئیل گهواره 

آن حضرت را مى جنبانید و با او سخن مى گفت و او را ساكت مى گردانید، چون فاطمه علیهاالسّلام 

سین علیه السّلام مى جنبد و كسى با او سخن مى گويد و لكن شخصى بیدار مى شد مى ديد كه گهواره ح

 113نمايان نیست چون از حضرت رسالت مى پرسید مى فرمود: اوجبرئیل است.

 از كشته نشدن بعضى از دشمنان امام حسین )ع ( توسط امام حسین )ع (ر -17

حمله مى كرد و آنها را مى كشت امام سجاد )ع ( مى گويد: در روز عاشورا پدرم را ديدم كه به دشمن 

ولى در آن درگیرى بعضى از افراد دشمن را با اينكه زير شمشیر او قرار مى گرفتند، پدرم رد مى كرد و 

 آن ها را نمى كشت با اينكه مى توانست آنها را بكشد.

م نمى راز اين موضوع را نمى دانستم هنگامى كه به مقام امامت رسیدم فهمیدم آن كسانى را كه پدر

كشت در نسل آنها شخصى كه ما اهل بیت را دوست بدارد وجود داشت ، پدرم براى حفظ آن دوست ما 

 .114در صلب پدرش ، پدر را نمى كشت

 خنده غلام ترك-18

امام حسین )ع ( غلامى داشت كه ترك بود او را با نام اسلم صدا مى زدند از ويژگیهاى او اينكه قارى 

 با صداى دلنشین مى خواند. قرآن بود و آيات قرآن را

اسلم آماده جنگ شد و پس از اجازه گرفتن از امام )ع ( به سوى میدان رفت و آنچنان با دشمن جنگید 

كه به نقل بعضى هفتاد نفر از دشمن را كشت تا آنكه بر اثر ضربات دشمن از پاى درآمد و به زمین 
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 افتاد.

ا روى صورت خون آلود غلامش نهاد و گريه كرد، در امام حسین )ع ( به بالین او آمد و صورت خود ر

اين هنگام اسلم چشم خود را گشود و يك لحظه سیماى نورانى امام حسین )ع ( را ديد و از خوشحالى 

 خنديد و هماندم به شهادت رسید، زبان حالش اين بود.

 گردست دهد هزار جانم

 115در پاى مباركت فشانم .
19-  

ود:فرم امام صادق علیه السلام  

نْ حُقوُقِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِأَنَّ حَقَّ مِلَكاَنَ تَارِكاً حَقّاً  لوَْ أنََّ أَحدََكُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَزُرِ الحُْسیَْنَ بْنَ عَلِيٍّ )ع(

 .الحُْسیَْنِ )ع( فَريِضَةٌ مِنَ اللَّهِ تعَاَلَى وَاجبَِةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِْمٍ 

عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسین )علیه السلام( را زيارت نكند حقى از  اگر يكى از شما تمام

حقوق رسول خدا )ص( را ترك كرده است چرا كه حق حسین )ع( فريضه الهى و بر هر مسلمانى واجب 

 و لازم است.116.

 

منین را به طرف بهشت مي كشانند؟چرا مو-20  

حضرت آيت الله شیخ بشیر نجفي از مراجع تقلید نجف اشرف در جمع طلاب حوزه علمیه نجف با ذكر 

نكته اي زيبا از اثرات محبت اهل بیت)ع( گفت: چند سالي بود كه معني و تفسیر آيه 73 سوره زمر، »وَ 

سیِقَ الذَِّينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجنََّةِ زمَُراً« يعني مومنان را به سمت بهشت مي كشند، مرا به خود مشغول 

 .كرده بود

وي افزود: از خود پرسیدم در اين آيه چرا گفته شده به سمت بهشت مي كشند. تمام كتب و تفاسیر 
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مختلف را ديدم و نتیجه اي حاصل نشد تا اينكه به روايتي از امام صادق)ع( در بحار الانوار برخورد كردم 

كه مي فرمايند »مومنان و دوستان سید الشهدا)ع( در روز حساب از خدا مي خواهند قبل از ورود به 

 .«بهشت مولايشان حسین را ملاقات كنند

اين مرجع تقلید تصريح كرد: در ادامه اين روايت آمده است كه »امام به ديدار محبان مي آيد، اين 

ملاقات بسیار طولاني مي شود«. امام صادق مي فرمايند كه هر دو طرف غرق تماشا هستند و هیچكدام 

چشم برنمي دارند نه امام، محبان خود را رها مي كند نه دوستان، سیدالشهدا)ع( از مولاي خود دل مي 

 .بُرند

حضرت آيت الله نجفي گفت: در اين روايت بود كه تفسیرآيه 73 سوره زمر را متوجه شدم. ملاقات میان 

امام حسین)ع( و محبانش آنقدر طولاني مي شود كه خداوند به ماموران بهشت مي فرمايد اين مومنان و 

دوستان حسینیم)ع( را به طرف بهشت بكشید تا ملاقات پايان يابد. و اين نشان از زيبايي محبت امام 
 حسین)ع( در قلوب محبان آن حضرت است117

دور از حسین امام زيارت-21  

گويد مي صیرفي سدُير : 

 در را ینيحس مطهر مرقد كه دارد زحمتي چه تو براي! سُدير اي»: فرمود من به السّلام علیه صادق امام

 آن قدمر و ما سكونت محل میان گردم فدايت»:گفتم من «كني؟ زيارت بار يك روزي يا و بار پنج هفته

است فاصله بسیاري هاي فرسنگ حضرت .» 

 سوي هب را خود سر سپس بنگر خود چپ و راست بر نخست و برو ات خانه بام بالاي» :فرمود صادق امام

بگو چنین و كن توجه السّلام علیه حسین مطهر مرقد به آنگاه كن، بلند آسمان : 

« بركاته و الله رحمة و علیك السلام اباعبدالله، يا علیك السلام » 

« باد تو بر خدا هاي بركت و رحمت و درود باد، تو بر سلام الله عبد ابا اي .» 
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 مي سُدير« .است عمره يك و حج يك معادل زيارت و شود مي نوشته زيارت يك تو براي كار اين با
 گويد: پس از آن چه بسا اتفاق مي افتاد كه هرروز بیش از بیست بار اين گونه زيارت مي كردم118

عن أبي عبد الله )ع( قال اقرأوا سورة »صاحب مجمع البیان از امام صادق علیه اسلام روايت مي كند:  -22

الفجر في فرائضكم و نوافلكم فإنها سورة الحسین بن علي )ع( من قرأها كان مع الحسین بن علي )ع( 

خوانید كه سوره ؛ سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحبّ ب119« يوم القیامة في درجته من الجنة.

حسین بن على)ع( است، هر كس آن را بخواند با حسین بن على)ع( در قیامت در درجه او از بهشت 

 .خواهد بود

علامه مجلسي نیز از آن امام بزرگوار چنین روايت مي كند: روزي امام صادق علیه السلام فرمود: سوره 

امام حسین بن علي علیه السلام است و او به  را در نمازهاي واجب و نافله خود بخوانید كه سوره« فجر»

آن علاقمند بوده است. ابو اُسامه پرسید: اين سوره چگونه مخصوص حسین علیه السلام است؟ امام 

را نشنیده  120يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضیه مرضیه...؛  فرمود: مگر در اين سوره، آيه

ن علي علیه السلام است. او داراي نفس مطمئن و راضي و مرضي حسین ب« نفس مطمئنه»اي؟ منظور از 

خداست و اصحاب او از آل محمد صلي الله علیه وآله، در روز قیامت از خدا خشنود و راضي هستند، 

را قرائت كند، در بهشت با حسین بن « فجر»خداوند هم از ايشان راضي است. كسي كه همواره سوره 

 121گیرد. به قرار ميعلي علیه السلام در يك مرت
 23- شب بیست و يكم و شب بیست و سوم چكار ميكردي؟

 يكم و بیست شب: فرمودند حضرت و رسیدند امام خدمت السلام علیه صادق حضرت اصحاب از فردي
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 خوب: فرمودند حضرت بود؟ خبري مگر. بودم خواب كرد عرض كردي؟مي چكار سوم و بیست شب و

 كاري يك تو نه فرمودند حضرت. بودم خواب من كرد عرض. است عبادت_و_بیداري شب ها،شب اين

 را آب ظرف. شدي بیدار خواب از و بودي تشنه:  فرمودند.نیست يادم گفت. بود برتر همه از كه كردي

 قطره يك آن. چكید چشمت از اشك قطره يك. افتادي السلام علیه حسین امام تشنگي ياد برداشتي كه

 ديگران شب آن كه اعمالي تمام از چكید چشمانت از داشتيچشم هیچبي و تمام اخلاص سر از كه اشكي

 بود برتر دادند، انجام
24-  

ره(فرمود:) مجتهدي_الله_آيت   

ديدن خواب رو رشدي نظام  

میخوره؟ آخرت عالم درد به چي: پرسیدن  

 :گفت

بشه حسیني بشه بیتي اهل آدم  

حالت؟ طوره چه: پرسیدن  

گفت خواب، تو خوند شعري يه : 

حسینم پناه در كه را خدا شكر  

ندارد پناه تر خوب اين از گیتي  

25-  

 بوي سیب از حرم حسیني استشمام مي شود.
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 ند،كن مي استشمام بهشتي سیب بوي بروند حسین امام حرم زيارت به زود صبح كه كساني میشود گفته

دارد حديثي ريشه سخن اين . 

 حضرت و پیامبر كه آورد مي بهشت از را اناري و به سیب، آسمان از جبرئیل است آمده مناقب كتاب در

 اول حالت به ها میوه آن و خورند مي آن از( ع)حسین امام و حسن امام و( ع)امیرمؤمنان و( س)فاطمه

 از پس و رود مي بین از انار میوه روند مي دنیا از( س)زهرا فاطمه حضرت وقتي تا گردد، مي باز خود

: فرمايد مي( ع)حسین امام و است بوده موجود سیب میوه و شود مي ناپديد به میوه( ع)امیرمؤمنان فوت

 كه هنگامي تا بود من نزد آن از پس رفت، دنیا از سم اثر بر كه هنگامي تا بود بردارم نزد سیب میوه»

 مي كاسته من عطش شدت از و بوئیدم مي را آن عطش هنگام من و شد بسته ما روي بر آب كربلا در

( ع)العابدين زين امام كردم، شهادت به يقین و خوردم را آن شد شديد من بر عطش كه هنگامي و شد

 شهید حضرت آن كه هنگامي و شنیدم حضرت آن شهادت از قبل ساعاتي را سخنان اين من فرمايد مي

 از اثري و نمودم جستجو را آن پس. نمودم استشمام حضرت آن شهادت محل در را سیب آن بوي شد

 مي زيارت را حضرت آن قبر من و بود باقي حضرت آن شهادت از پس همچنان آن بوي و نیافتم آن

 را آن بوي خواهد مي و است قبر آن زائر كه ما شیعیان از كس هر پس يافتم، مي را آن بوي و نمودم

 خواهد وجدان را آن باشد مخلصان از اگر پس كند، جستجو را آن سحر وقت پس كند، استشمام

 122.نمود

26-  

فرمايد مي شیرازي مكارم العظمي الله ايت : 

"  سجاد امام توسط روز دراين شهدا سرهاي الحاق سبب به اربعین روز در حسین امام زيارت اهمیت

 123" وزيارت آن قبور پاك توسط امام وكاروان حرم حسیني در اربعین است
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27-  

 ايا ثارالله يعني خون خدا؟

 معني به عرب لغت در گاه هیچ ثار زيرا اند كرده معني خون را ثار بعضي كه است بزرگي اشتباه اين

است بها خون معناي به بلكه است نیامده خون . 

❗️  تو يعني میگیرد تورا خونبهاي واو است خدا به متعلق تو خونبهاي كه كسي اي يعني الله ثار بنابراين

 كه نیستي قبیله يك به متعلق ونیز بگیرد خانواده رئیس تورا خونبهاي كه نیستي خانواده يك به متعلق

 هستي عالم به متعلق تو میباشي وبشريت انسانیت جهان به متعلق تو بگیرد قبیله رئیس تورا خونبهاي

 124" وذات پاك خدايي بنابراين خونبهاي تورا او بايد بگیرد

سینه زني در كلیسا! -28  

مي كند: در سفري كه به همراه دوستان به يكي از كشورهاي اروپائي داشتم، دكتر غلامعلي افروز نقل 

روز يكشنبه به كلیسايي كه در آن نزديكي بود، رفتیم، مراسم دعا و موعظه به پايان رسید. 

سپس،كشیش جواني شروع به خواندن مطالبي شبیه روضه هاي ما شیعیان كرد، ومردم هم مشغول سینه 

عمل آنها بسیار تعجب كردم، زيرا سینه زدن جزء آيین شیعیان است، پس  زدن شدند. من از اين

 چگونه است كه اين رسم سر از كلیسا در آورده است؟

پس از پايان عزاداري به ديدن آن كشیش رفتم، بعد از معرفي خود از چگونگي پیدايش اين گونه 

اسم كلیسا تكراري و بي روح عزاداري سؤال كردم، وي گفت: من مدتها بود كه احساس مي كردم مر

شده است، به همین دلیل به دنبال راهي براي ايجاد جذابیت در برنامه هاي كلیسا بودم تا اينكه به ايران 

رفتم و دو سال در تهران در روز عاشورا مراسم عزاداري شیعیان را از نزديك ديدم، سپس به لبنان و 

م، بنابراين از مراسم عزاداري آنان در عزاداري براي سوريه رفتم و شبیه اين مراسم را در آنجا ديد

                                                             

 
   تفسیر نمونه،ج4 ص124229
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 حضرت عیسي علیه السلام الگوگیري كردم.

 

چند كلیساي ديگر نیز اين روش رااز ما تقلید كردند وجالب است بدانید كه حضور جوانان در 

آن  كلیساهايي كه از اين نوع عزاداري الگو برداري كرده اند چندين برابر شده و همچنین فساد در
 مناطق به گونه چشم گیري كاهش پیدا كرده است.125

29-  

ره فرمود: بهجت الله آيت  

ديدم خواب در را سیدعلي استادم  

در شما حسرت چیزي چه گفتم او به  

ايد؟نداده انجام كه دنیاست  

 :فرمود

كه خورممي حسرت  

يكبار فقط روزي دنیا در چرا  

خواندممي عاشورا زيارت  

30-  

 داستان كوتاه درباره حضرت عباس علیه السلام

 . ايام محرم بود و به تاسوعا و عاشورا چند روز بیشتر نمانده بود  ...

                                                             

 1381مجله زمزم، دی و بهمن  125

http://choulab.persianblog.ir/post/1513/
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اش به قصد ساله 6رو استفاده كرد و به همراه همسر و دختر راننده كامیون مسیحي از تعطیلات پیش

 .تفريح و كار به سمت بندر عباس حركت كرد

تن بار به سمت تهران حركت كرد. در  25بعد از بارگیري در اسكله بندر عباس در روز تاسوعا با 

سینه  "يا ابوالفضل  "هاي زني برخورد كردند كه با پرچمهاي سینهكمربندي بندر عباس به دسته

كنندزنند و عزاداري ميميَ . 

شماري در هاي بيهايي مواجه شده بود سوالكه براي بار نخست با چنین صحنه دختر مرد مسیحي

زنند. پدر پاسخ داد: دخترم اين مردم مسلمان ذهنش نقش بست. پدر اينا چرا با زنجیر به خودشون مي

دانند مردي به نام حسین)ع( و او نیز برادري دارد به نام عباس)ع( ، اين و شیعه هستند. اين مردم مي

رسدعباس مثل فردا در ركاب برادرش امام حسین به شهادت مي . 

زنند؟شود چرا الان برايش سینه مياش غرق بود گفت: اگر فردا كشته ميدختر كه در دنیاي كودكانه  

 

در نزد خداي يكتا آبروي بسیاري دارد . خیلي از كساني كه دچار  "عباس "پدر گفت: دخترم اين آقا 

برند. هاي خود را پیش او ميروند. حتي مسیحیان هم درخواستسراغ او مي شوند بهگرفتاري مي

هاي بزرگ را باز كردهپناهاست، گرهگويند كه عباس پناه بيها ميشیعه . 

 

كمي بعد دختر بچه مسیحي در كامیون خوابید. مدت كمي گذشت ناگهان مرد مسیحي در گردنه هاي 

اشین كار نمي كند!!! رنگ از صورت او و همسرش پريد. نمي تن بار متوجه شد كه ترمز م 25سخت با 

 ...دانست بايد چه كند. همسرش، دخترش

 

كرد، گاهي به مردش و گاهي به دخترش كه معصومانه در روياي شیرين غرق بود زن مسیحي گريه مي

د بپذيرندتوانستنكرد اين واقعیتي بود كه نميكرد. ترمز ماشین خراب شده بود و كار نمينگاه مي . 
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دخترك شش ساله از خواب پريد، وقتي ديد اشك از چشمان پدر و مادرش جاريست بغض خود را 

 !!قورت داد. از پدرش پرسید: ماشین ترمز نداره؟؟

 ...پدر با هزار آرزويي كه براي دخترش داشت گفت: نه

رسد يا نه؟دخترك گفت: بابا او آقاي بزرگي كه گفتي اسمش عباس هست به فرياد ما هم مي  

هاستپدرگفت: اون عباسي كه گفتم براي شیعه . 

شد، گفت: مگه خودت نگفتي هر كسي بره در خونش دست خالي بر نمي گردهدخترك كه قانع نمي ... 

 .ناگهان پدر و مادر به فكر فرو رفته اند و در دلشان روزنه امید پیدا شد

 .زن مسیحي گفت: بیا حالا يه مرتبه صداش بزنیم

شومفت: اگر عباس من را از اين گرفتاري نجات بده شیعه ميمرد گ ... 

آسايي ترمز به كار افتاد. مرد مسیحي ماشین را به كنار جاده پس از اين ناگهان كامیون به شكل معجزه

ا ههدايت كرد وقتي از ماشین پیاده شدند پشت سرشان همه ماشین ها ايستاده بودند وقتي از آن 

ه عباسیم، مردم به خدا تفاقي افتاده، دخترك شش ساله گفت: به خدا ما آزاد شدپرسیدند كه چه امي

 .عباس ما را نجات داد

 .به اولین شهري كه رسیدند به منزل يكي از علما رفتند تا شیعه شوند

ساله گفت: شما 6مرد عالم از آن ها پرسید: در اين ايام اتفاقي افتاده كه مي خواهید شیعه شويد؟ دختر 

 نبوديد كه ببینید ، ابوالفضل )ع( ما را نجات داد126.

                                                             

126 http://choulab.persianblog.ir/post/1513/ 
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31-   

 اهمیت شركت در مجالس عزاداري 

 :درمكاشفه اي حبیب بن مظاهر را ديدند كه با وجود آنقدر مقامات معنوي میفرمايد

 ::اي كاش بار ديگر به دنیا برمي گشتم

 ::و از ايشان پرسیدند كه: شما براي چه مي خواهید به دنیا برگرديد

 فرمود: براي سه كار

 :شركت در مجلس عزاي امام حسین علیه السلام، :

 آب دادن به مردم 

 127.و صلوات بفرستم :

32-  

فرمودند السلام علیه صادق امام ： 

 ضرتح آن بر قیامت روز تا السلام علیه حسین امام قبر نزد آلود غبار و ژولیده فرشته هزار چهار

میگويند منصور او به كه است اي فرشته ها آن رئیس كه,میگريند , 

میآيند استقبالش به فرشتگان آن كه اين نمیكندجز زيارت را بزرگوار آن زائري هیچ و  

مینمايند بدرقه را او, فرشتگان آن كه اين جز,نمیكند وداع حضرت آن با زائري هیچ و , 

 مرگش از بعد او براي و میخوانند نماز اش جنازه بر ملائكه آن كه اين جز, میرد نمي زائري هیچ و

 128.آمرزش میطلبند

 

                                                             

 187روزنه هایی از عالم غيب،ص 127
  کامل الزیارات128

 ١،ح٢۶۷،ص۴١باب
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 و كرده طلب مالیات دار مغازه يك از دولت مأمورين از يكي تبريز، در شاه، ناصرالدين زمان در -33

گويدمي و آمده مغازه درب زود، صبح روز يك مأمور كند،مي فردا و امروز دار مغازه : 

گويدمي كاسب مرد روم،نمي جا اين از نگیرم تو از را مالیات تا امروز : 

 تو از مرا شر دارد قدرت اباالفضل اگر: گويدمي گستاخ مأمور دار، معاف مرا اباالفضل حضرت به را تو

كند كم گويدمي و كشدمي آهي كاسب  ! : 

 و بالا قدر آن و كندمي سركشي مأمور، اسب هنگام اين در! برس دادم به!  السلامعلیه العباس اباالفضل يا

 سینه بر كوبیدن به شروع پايش و دست با نیز آن از بعد. زندمي زمین به را مأمور كه رودمي پايین

 پايین وي بالاي فك بینندمي آيندمي وقتي كند،مي عو عو سگ صداي مانند نیز مأمور و كرده مأمور

 بار اسف وضع اين با كه نگذشت ديري كرده، پیدا بدي بسیار وضع و است رفته جلو پائینش فك و آمده

 129 .به درك واصل شد

 

قران تلاوت مي كرد)ع(  سر امام حسین-34  

كند مي نقل چنین مفید شیخ نیز شیعه علماي از : 

 فراز بر كه حسین امام بريده سر كه بودم نشسته خود حجره در من روز آن گويد مي ارقم بن زيد »

 خدا به( 9كهف) نمود قرائت را كهف سوره از اي ايه شنیدم و دادند عبور بود مقابلم در كه را بود نیزه

 ي بريده سر سوگند خدا به گفتم و شد راست تنم بر مو بريده سر از ايه اين شنیدن محض به سوگند

 130«شما اي فرزند رسول خدا شگفت آور تر از واقعه اصحاب كهف است

35-  

                                                             

 ١١۶ صفحه  العباسیة کرامات 129
  الارشاد ج2 ص130117
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فرمود سجاد امام : 

«  دهد، قرار حرم راآن و كند خلق را كعبه زمین كهاين از قبل سال هزار چهار و بیست متعال خداوند

 و لرزانده را نزمی كره بخواهد خداوند هرگاه و گردانید، مبارك و امن حرم راآن و آفريد را كربلا زمین

 شفاف  و نورانى كهحالى در تربتش همراه را كربلا زمین( باشد قیامت از كنايه شايد) دهد حركتش

 در و دهديم قرار سكونت جاي بهترين و داده قرار بهشت هاىباغ برترين در راآن و برده بالا هست

 بهشت هاىاغب میان در زمین اين. نكنند سكونت العزم اولو پیامبران يا مرسل انبیاي از غیر كسي جاآن

 هاىچشم زمین اين نور نمايد،مي نورافشانى ستارگان بین درخشنده ستاره كه گونههمان درخشدمي

 كه هستم مباركى و پاكیزه و طیب و مقدس زمین من: گويدمي بلند صدايى با و كندمي تار را بهشت اهل

دارم خود در را بهشت اهل جوانان سرور و الشهداء سید ». 

 خداوند كهحالي در است، من مانند زمین كدام: گفت ديگر هايمكان بر فخر مقام در كعبه زمین

 امن سرزمین و خدا حرم و شوند،مي من متوجه دورى راه هر از مردم و كرده بنا من پشت بر را اشخانه

 جلال و عزتّ به بگیر آرام و كن بس: فرمود و كرد وحى سويش به متعال خداوند ام؟شده داده قرار

 ام،بخشیده كربلا زمین به كه فضیلتى با قیاس در دانىمي فضیلت خود براى تو كه را آنچه قسم خودم

 و بردارد، خود با را قطره آن و برند فرو آن در را سوزنى كه دريا آب به نسبت است اىقطره همچون

 بردارد در راآن خاك اين كه آنچه نبود اگر نیز و نبود تو براى فضیلت اين نبود كربلا خاك اگر اساسا

 ساكت و بگیر آرام بنابراين،. كردمنمي خلق كنىمي افتخار آن به تو كه را ايخانه و آفريدمنمي را تو

 خود از سركشي و بینيخودبزرگ و غرور كربلا، زمین به نسبت و باش نرم و خوار و متواضع و باش
 نشان مده و اگر چنین كني تو را فرو برده و در آتش جهنّم قرارت ميدهم131

36-  
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 ارزوي فرشته ها

قال ابوعبدالله علیه السلام: لیس من ملك فى السموات والارض إلا يسألون الله تبارك و تعالى ان يوذن 

  .لهم فى زيارة الحسین علیه السلام ففوج ينزل و فوج يعرج

امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ فرشتهاى در آسمانها و زمین نیست مگر اين كه مىخواهد خداوند 

متعال به او رخصت دهد تا به زيارت امام حسین علیه السلام مشرف شود، چنین است كه همواره فوجى 

 132.از فرشتگان به كربلا فرود آيند و فوجى ديگرعروج كنند و از آنجا اوج گیرند

37-  

 نجات مختار از جهنم

فرمودمى شنیدم السلام علیه)ع(  امام جعفر صادق از: گويدمى سماعه : 

 اجمعین علیهم هاللَّ صلى حسین و حسن و المؤمنین امیر و اسلام پیامبر رسدمى فرا قیامت روز كه موقعى

كرد خواهند عبور جهنم نزديك از . 

 به جوابى خدا پیغمبر ولى! برس بفريادم اللَّه رسول يا: زندمى فرياد مرتبه سه است جهنم در كه شخصى

داد نخواهد او . 

داد دنخواه او به جوابى هم حضرت آن! برس بفريادم المؤمنین امیر يا: زندمى فرياد مرتبه سه . 

باشممى تو دشمنان قاتل من برس، بفريادم حسین يا: زندمى فرياد مرتبه سه سپس . 

 اين از پس لامالس علیه حسین امام. نمود حجت اتمام تو بر وى: فرمايدمى حسین امام به خدا پیامبر

دهدمى نجات آتش از را او و میرسد بفريادش شكارى عقاب نظیر جريان . 

كیست؟ است آتش در كه شخص آن شوم فدايت: گفتم صادق امام به من: گويدمى راوى  

است مختار: فرمود . 
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؟!كشت را حسین امام قاتلین كه صورتى در شد خواهد معذّب آتش در چه براى: گفتم  

داشت خود قلب در را نفر دو آن محبت از اندكى كهاين براى: فرمود . 

 قلب در اگر كرد مبعوث حق به را سلّم و آله و علیه اللَّه صلّى محمدّ حضرت كه خدائى آن حق به قسم

 جهنم آتش داخل صورت ناحیه از را ايشان خدا باشد( آنان محبت) از چیزى هم میكائیل و جبرئیل

 133.خواهد كرد

-38 

اه با ممحرم  ماهي است كه خداوند ان را فرصتتي براي نزديك شدن به خودش قرار داده است. در اين 

ذا و مجالس حسیني مي توان به خدا نزديكتر شد و معرفت بیشتري بدست اورد..لشركت در عزاداري 

دند شبايد ازين فرصت نهايت استفاده را ببريم.مخصوصا جوانهاي عزيز بدانند كه  اگر حسین شناس 

عباس شناس شدند  زينب شناس شدند ديگه در مسیر  درست قرار گرفتند. مسیر امام حسین،مسیر 

 خداست.

تي خضر و ح بران وقتي به نبوت مي رسیدند اولین  حرفهاي اونها درباره امام حسین  بوده است همه پیام

 موسي. ابراهیم پیامبر و...

بركات عظیم زيارت كربلا-39  

 قبر حسین زيارت كربلا يكي از نعمتهاي الهي است كه به بشريت داده شده و اثار خیلي خوبي براي زائر

اشاره مي شود:دارد كه به تعدادي )ع(   

                                                             
133  

 محمد: تحقیق ،۳۳۹ص ،۴۵ج الأطهار، الأئمه أخبار لدرر الجامعه الأنوار بحار ،(هـ١١١١ متوفاى) باقر محمد المجلسی،

م١۹۸۳ – ـه١۴۰۳ المصححه، الثانیه: الطبعه لبنان، – بیروت – الوفاء مؤسسه: ناشر البهبودی، الباقر
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آرامش بخشیدن به زائر -يك  

زم به ذكر لاقبل از آنكه به آثار و بركاتى كه برگرفته از روايات اسلامى است اشاره كنیم ، اين نكته 

نوعى  است كه زيارت مرقد شريف امام حسین )ع( مانند ساير ائمه ، به مردمان و زيارت كنندگانش ،

به  عصر كه انسان را موجودى مضطرب مى نامند، و پیوسته دستبخشد . در اين آرامش و اطمینان مى

ى و هايى چون ترديد، ناكامى، تشويش، ترس و ناسازگارى با محیط و زندگى ماشینگريبان با پديده

واند تمحرومیت و جنگ و حتى كنار نیامدن خود است، و هر روز شاهد كاهشها و فرسايشها است و نمى 

رامش خاطر ، اين زيارت مرقد مردان خدا و پیشوايان دين است كه به انسان آاز اضطراب در امان بماند 

 مى دهد.

را از  دارد كه فشارها و فريادهاى درونىدر زيارت يك نوع كشش و نیاز الزام آورى انسان را وا مى

مقربان اك راهى خارج كند . زائر آن مرقد شريف در پرتو دعا و گفتگو با پاكان و استمداد از ارواح پ

ها و فشارهاى گىدرگاه الهى، نیرو گرفته و نابسامانیها را با توسل بدانها برخود هموار مى سازند ، و خست

ادامه زندگى  وارد بر روان ، و نیز اضطرابها و يأسها را از خودمى زدايند و به آرامش و اطمینانى براى

يابند.دست مى  

 

در امان خدا بودن -دو  

عرض كردند: كمترين اثرى كه براى زائر قبر امام حسین )ع( چیست؟ فرمود: به امام صادق )ع( 

كمترين تأثیرش اين است كه خداوند متعال، او و خانواده و مالش را حفظ مى كند تا به سوى اهل »
 خويش برگردد ،و چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حافظ او خواهدبود «.134
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زائر خدا محسوب شدن -سه  

باشد؟ فرمود: گويد: به امام صادق )ع( عرض كردم : براى زائر قبر امام حسین )ع( چه مى زيد بن شحام

زيارت  گفتم: براى كسى كه يكى از شما را«. همانند كسى است كه خدا را در عرش ديدار نموده باشد»

باشد؟ فرمود:كند چه مى  

 »همانند كسى است كه رسول خدا )ص( را زيارت نموده است « .135

برآورده شدن حاجات و دفع پريشانى -چهار  

آيد مگر آنكه همانا نزد شما قبرى است كه هیچ فرد پريشانى نزد آن نمى»امام صادق )ع( فرمود: 
 خداوند از او دفع پريشانى نمايد و حاجتش را برآورد« . 136

رود مگر مىهمانا نزد شما قبرى است كه هیچ فرد پريشانى نزد آن ن»و نیز به ابوصباح كنانى فرمود: 

آنكه خداوند از او پريشانى را دفع نموده و حاجتش را برآورده مى نمايد، و همانا نزد او چهار هزار 

گريند. هر كس او را فرشته هستند كه از هنگام شهادتش آشفته و غم آلود تا روز قیامت بر او مى

روند، و هر كه بمیرد یادتش مىكنند، و هر كه مريض شود به عاش بدرقه مىزيارت كند، وى را تا خانه
 جنازهاش را تشییع مىكنند«. 137

زيادتى در عمر و رزق -پنج  

شیعیان ما را به زيارت قبر حسین )ع( امر كنید ، زيرا زيارت او موجب »امام باقر )ع( فرموده است : 
 فزونى در رزق و طول عمر و دفع بلايا و ناگواريها مىشود « . 138
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آمرزش گناهان -شش  

هر كس حسین )ع( را زيارت كند در حالیكه عارف به حق او بوده و به امامتش »ام صادق )ع( فرمود: ام
 اقرار داشته باشد خداى سبحان ،گناهان گذشته و آيندهاش را مىآمرزد«. 139

چون از نزد »و جابر جعفى در ضمن يك حديث طولانى از امام صادق )ع( روايت كرده است كه فرمود: 

شنیدى ، تمام عمر را نزد قبر دهد كه اگر آن را مىاى تو را ندا مىع( بازگشتى ، ندا كنندهقبر حسین )

گزيدى. آن منادى گويد:خوشا به حال تو اى بنده خدا كه سود فراوان شريف حسین )ع( اقامت مى
 بردى و به سلامت )در دين ( دست يافتى. عمل از سربگیر كه گناهان گذشتهات آمورزيده شد« . 140

محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائر -هفت  

همانا ايام زيارت زائران حسین بن على )ع( از عمرشان محسوب نگشته و جزء »امام صادق )ع( فرمود: 
 حیاتشان به شمار مىآيد« . 141

حفاظت زائر در دنیا و آخرت -هشت  

كه زائر امام حسین )ع( دارد،  عبدالله بن هلال به امام صادق )ع( عرض كرد: فدايت شوم، كمترين نصیبى

اش باشد، اين است كه خداوند او و خانوادهاى عبد الله، كمترين چیزى كه براى او مى»چیست ؟ فرمود: 

اش باز گرداند، و چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حافظ او را حفظ مى كند تا وى را به سوى خانواده
 مىباشد« . 142

)ع(عنايت و توجه سیدالشهدا  -نه  
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حسین در نزد پروردگارش ... به زائرانش نظر مى كند . او نگاه مى كند كه چه »مام صادق )ع( فرمود:  ا

خواند تا براى كسى براى آن حضرت گريه مى كند، پس براى او طلب آمرزش كرده و پدرانش را مى

گر زائر من آن زائر دعا كرده و طلب آمرزش و مغفرت نمايند. سپس امام )حسین( مى فرمايد: ا

مىدانست كه خدا چه چیزى براى او عطا مى فرمايد شادى او بیشتر از جزع و بىتابى وى مىگرديد« . 
143 

« هر كس مرا در زندگانیش زيارت كند، پس از مرگش بازديدش خواهم كرد»و امام حسین )ع( فرمود: 
144 . 

خیر و بركت زياد -ده  

د كه چقدر خیر و بركت در زيارت امام حسین )ع( وجود دانستناگر مردم مى»امام صادق )ع( فرمود: 

كردند، و هر آينه اموالشان را براى رفتن به زيارتش دارد ، براى زيارت كردنش با يكديگر مقاتله مى
 مىفروختند« 145

دانستند كه زيارت قبر شريف حسین )ع( چه مقدار فضیلت و اگر مردم مى»و امام باقر )ع( فرمود: 
 بركت دارد، از شوق زيارت جان مى سپردند و نفسهايشان از شدت حسرت بند مىآمد« 146

 

برابرى زيارت قبر حسین )ع( با حج -يازده  

عبدالله بن عبید انبارى گويد: به امام صادق )ع( عرضه داشتم : فدايت شوم ، همه ساله وسايل تشرف به 

رايت فراهم نگشت ، به زيارت قبر چون قصد حج نمودى و اسباب ب»شود. فرمود: حج برايم فراهم نمى
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حسین )ع( برو، كه يك حج برايت نوشته مى شود و چون قصد عمره نمودى و وسايل مهیا نشد ، عزم 
 زيارت قبر حسین )ع( نما، كه يك عمره برايت منظور مى شود«147

شودنام زائر در اعلى علیین ثبت مى -دوازده   

هر كس به زيارت قبر حسین )ع( برود در حالى كه عارف به حق او باشد، »امام صادق )ع( فرمود: 
 خداوند نام او را در اعلى علیین مىنويسد« . 148

 

غرق شدن در رحمت الهى -سیزده  

از امام صادق )ع( پرسیدند: ثواب كسى كه قبر امام حسین )ع( را زيارت كند، در حالى كه كبر و غرور 

برايش هزار عمره و حج مقبول نوشته مى شود . اگر شقى باشد، سعید »ته باشد چیست ؟ فرمود: نداش
 نوشته مىگردد، و پیوسته در رحمت الهى غوطهور خواهد بود« . 149

دعاى معصومین براى زائر -چهارده  

اى معاويه، زيارت قبر حسین )ع( را از روى »معاوية بن وهب از امام صادق )ع( نقل نموده كه فرمود: 

شود كه آرزو نمايد قبرش نزد او ترس وامگذار ، زيرا هر كه آن را ترك كند ، چنان دچار حسرت مى

ا )ص( و على و باشد . آيا دوست ندارى كه خداوند تو را در زمره كسانى به حساب آورد كه رسول خد
 فاطمه و امامان معصوم )ع( برايش دعا مىكنند؟« 150
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همانا فاطمه )س( دختر محمد )ص( نزد زائران قبر فرزندش حسین )ع( حضور يافته و »و نیز فرمود: 
 براى گناهانشان طلب آمرزش مىكند«. 151

تجلى خدا -پانزده  

قبل از اهل عرفات ، براى زائران قبر حسین به درستى كه خداى تبارك و تعالى، »امام صادق )ع( فرمود: 

كند ، گناهانشان را آمرزيده و درخواستهايشان را به )ع( تجلى مى نمايد، حوايج آنان را بر آورده مى
 اجابت مقرون مىسازد ، و سپس متوجه اهل عرفات شده و در مورد آنان نیز اينگونه عمل مىكند«. 152

سعادت -شانزده  

زيارت حسین بن على )ع( را ترك مكن و دوستانت را نیز »بدالملك خثعمى فرمود: امام صادق )ع( به ع

به آن فرمان بده، تا خداوند بر عمرت افزوده و روزيت را زياد گرداند. خداوند سبحان زندگانى تو را در 

سعادت قرار خواهد داد، و نمىمیرى مگر سعادتمند ، و تو را در سلك سعادتمندان خواهند نوشت « . 
153 

تأثیر زيارت در روز عاشورا -هفده  

هر كس قبر حسین را در روز عاشورا زيارت كند ، همانند كسى است كه در »امام صادق )ع( فرمود: 
 برابر او به خون خود غلطیده باشد« .154

فاطمه )ع( وقرار گرفتن در جوار پیامبر و على  -هیجده  
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یامبر )ص( و على و فاطمه )ع( باشد، نبايد زيارت خواهد در جوار پهر كس مى»امام صادق )ع( فرمود: 
 حسین بن على )ع( را ترك كند« 155

تأثیر زيارت در روز قیامت -نوزده  

كند كه اى كاش از زائرين هیچ كس در روز قیامت نیست مگر آنكه آرزو مى»امام صادق )ع( فرمود: 

)ع( به واسطه مقامى كه در نزد نمايد كه با زائران حسین بود زيرا مشاهده مىامام حسین )ع( مى
 پروردگار دارند، چگونه عمل مىشود« . 156

هايى از نور بنشیند پس بايد از زائرين هر كس دوست دارد در روز قیامت بر سر سفره»و نیز فرمود: 
 حسین بن على )ع( باشد« .157

« ساير مردم دارند زائرين حسین يك برترى نسبت به»امام صادق )ع( فرمود: »و زرارة بن اعین گويد: 

شوند در حالى كه ديگران چهل سال قبل از مردم وارد بهشت مى»پرسیدم : برتريشان چیست ؟ فرمود: 
 هنوز در حال حساب هستند« . 158

رهايى از شدايد قیامت -بیست  

كنم كه در روز قیامت هنگامه رستاخیز ، ضمن ملاقات با من تعهد مى»رسول گرامى اسلام )ص( فرمود: 

انگیز و سختیهاى قیامت نجاتش بخشیده و او را به ر حسین )ع(، دستش را بگیرم و از مراحل هولزائ
 بهشت وارد كنم«.159
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نجات از آتش جهنم -بیست و يك  

هر كس قبر حسین )ع( را به خاطر خداوند و در راه خدا زيارت نمايد، خداوند او »امام صادق )ع( فرمود: 

دارد . از خداوند نیز هیچ و روز ترس بزرگ )قیامت( او را ايمن مى سازد،را از آتش دوزخ آزاد مى

 حاجتى از حوائج دنیا و آخرت را طلب نمىكند مگر آنكه به او عطا مىنمايد«160.

ت وجود اين آثار و آثار ديگرى كه به خاطر اجتناب از طولانى شدن مطلب ذكر نكرديم ، همگى به برك

وارم هر چه زودتر توفیق زيارت مرقد مطهرش نصیب تمام حضرت سیدالشهدا )ع( است كه امید

 عاشقان گردد.

40-  

شخصي به امام صادق علیه السلام عرض كرد: اين عناياتي استكه به بركت امام حسین علیه السلام به 

 دوستان آن حضرت مي رسد، پس خود آن بزرگوار چه مقام و منزلتي دارند؟ 

  :فرمود

خداي متعال، امام حسین علیه السلام را به پیامبر خداصلي الله علیه وآله وسلم ملحق نمود، آن حضرت 

  .به همراه جدبزرگوارش و در درجه ومنزلت پیامبرخدا صلي الله علیه وآله وسلم است

  :آن گاه امام صادق علیه السلام اين آيه شريفه را تلاوت فرمود

  161«... والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم»

و كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پیروي از آنان ايمان آوردند،فرزندانشان را به آنان ملحق »
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 162.«مي كنیم

-41 

 قاضي اللَّه سید علي  آيت ،مرحوم محرّم ماه شدمي نزديك كه همین: فرمودندمي ايه الله نجابت 

 ،(ع) الحسین عبداللَّه ابا حضرت عنايات آن الارباب، ربّ جذبه آن دانستندمي همه نداشتند، قرار ديگر

 تهیه خوراكي و نان مقداري لذا كرد،مي خودبي خود از را بزرگوار اين ائمّه و خداوند به عشق آتش اين

 163.بودند گريان و محزون پیوسته و شدندمي خارج منزل از بزرگوار اين و منزل اهل كردندمي

-42  

 از امام زمان )علیه السلام( نقل شده كه 

 :دربارهي مصیبت امام حسین )علیه السلام( ميفرمايد

بكت السماء و سكاّنها و الجنان و خزّانها و الهِضاب و اقطارها، و البحار و حیتانها، و الجنان و وِلدانها و »

 البیت و المقام، و المشعر الحرام، و الحلّ و الحرام.

 آسمان و ساكنانش، و بهشت و خزينه دارانش،  :

 و كوههاي گسترده بر روي زمین و كرانههايش، 

 و درياها و ماهیانش، و جنّیان و فرزندانشان،

 و خانهي خدا و مقام ابراهیم، و مشعر الحرام، 

 ::«و حلّ و احرام، بر او گريستند

 

 كاري كه امام حسین )علیه السلام( انجام داد 

 دوست و دشمن را به گريه درآورده و به تحسین واداشت 
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 164.و نه تنها موجودات ذي شعور بلكه تمام موجودات عالم و ذرات آن بر آن حضرت گريه كردند

 

-43 

ين را يادگاري از من داشته باشید ايه الله مجتهدي:ا :: 

 

 اقامه كه مي گويید:

 قبل از گفتن الله اكبر :

 يك سلام به امام حسین بدهید:

 اين نمازتان عالي مي شود:

 

السلام در بیان امام زمان عج علیه حسین امام ثواب زيارت -44  

 

! ما سرور اي: كردم عرض السلام علیه الامر صاحب حضرت به خود تشرف در: گويدمي بغدادي علي

 سلیمان كه خوانندمي السلام، علیه حسین امام هايخوان روضه: گفتم. بپرس: فرمود دارم؟ ايمسأله

 بدعت: گفت شخص آن پرسید، السلام علیه سیدالشهدا حضرت زيارت از و آمد شخصي نزد اعمش،

 هودج آن در: كرد سؤال ديد، آسمان و زمین میان را هودجي رؤيا، عالم در شخص آن شب. است

 براي جمعه، شب امشب: گفتند روند؟مي كجا به: گفت. كبري خديجه و زهرا فاطمه: گفتند كیست؟

: است نوشته آنها ودر ريزدمي هودج از هاييرقعه ديد همچنین. روندمي السلام علیه حسین امام زيارت

 روز در است اماني برگ اين القیامة؛ يوم النار من امان الجمعة لیلة في الحسین لزوار النار؛ من امان»

: فرمودند است؟ صحیح حديث، اين آيا. «جمعه هايشب در السلام علیه حسین امام زوار براي قیامت
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 را السلام علیه حسین امام كس هر: گويندمي كه است صحیح! سیدنا: گفتم.است ودرست راست! آري

 چشمانش از اشك و والله؛ آري: فرمود است؟ آتش از امان برگ زيارت اين كند، زيارت جمعه شب در

 165...جاري شد و گريست

 

45-  

اسلام سرفراز سرباز  

 

 بن صینح» برساند كوفیان به را السلام علیه حسین امام نامه تا رسید كوفه به «مصهر بن قیس» وقتى

كند تفتیش را او خواست «نمیر . 

جويد و آورد بیرون را السلام علیه امام نامه قیس جناب . 

: فرمود ؟یستىك تو ،پرسید رسید ملعون آن نزد وقتى ،برد زياد بن عبیداللََّّه نزد به را او نمیر بن حصین

هستم على بن حسین پسرش و امیرالمؤمنین شیعیان از من . 

 شده هنوشت آنچه در كه نفهمى تو كه آن خاطر به: گفت جواب در ؟جويدى را كاغذ چرا: گفت زياد ابن

 است

 به امالسل علیهما على بن حسین سوى از: قیس ؟بود شده نوشته كسى چه براى و كسى چه از: زياد ابن

دانم نمى را هاآن اسامى كه بود شده نوشته كوفه اهل سوى . 

 يا و سازى آگاه هاآن اسامى به مرا تا داشت نخواهم بر دست تو از! واللََّّه: گفت و شد خشمگین زياد ابن

كنم مى پاره پاره را تو وگرنه دهى قرار لعنت مورد را پدرش و على بن حسین و رَوى منبر روى بر . 
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 امام و منینامیرالمؤ به محبّت و ارادت اظهار و پیامبر بر الهى ثناى و حمد از بعد و رفت منبر به قیس

 لعنت مورد را امیه بنى طغیانگران و مادرش و پدر و زياد بن عبیداللََّّه ،السلام علیهما حسین امام و حسن

 كانم فلان در كه هستم شما سوى به على بن حسین فرستاده من! مردم اى: فرمود گاه آن ،داد قرار

كنید اجابت را او ،هست . 

 انداختند زير به بسته دست با قصر بالاى از و آوردند پايین منبر از را او كرد امر زياد ابن هنگام اين در
 كه استخوان هاى بدنش در هم شكست و تا رمقى در بدن داشت سر از بدنش جدا كردند. 166

فرمود وآله علیه الله صلى اكرم پیامبر : 

وَالاخِرَةِ اخیَرَالدُُّّنی اَصابَ فَقدَْ بیَتى اَهْلِ مِنْ الاَئِمََّّةِ حُبَ اللََّّهُ رَزَقَهُ مَنْ . 

 يافته دست آخرت و دنیا خیر به است گردانیده او روزى مرا بیت اهل از ائمه محبّت خداوند كه كسى
 است. 167

46-  

بودند برده پناه السلام علیه حسین امام به كه كبوتراني و ساز ساعت شخص ... 

:  فرمود ريزيتب مجتهد احمد میرزا بن لطفعلي میرزا الحاج بن اسماعیل میرزا حاج الاعلام العلماء نتیجة

 آقا حاير سراي و صحن در كه تبريزي ساز ساعت حسین مشهدي برادر كه تبريز اهل رفقاي از يكي

 اين در هم خوبي اعتبار از و میكرد سازي ساعت آن حجرات از يكي در و بود)ع(  الحسین عبداللّه ابي

 به گردي نگرفت اي نتیجه ولي كرد معالجه هم مدتي و شد فلج به مبتلا اتفاقي ، بود برخوردار باب

 با نيك نمي معالجه چرا كه كردند سرزنش را او مردم گرديد مايوس عافیت از و نكرد مراجعه دكترها

هست بهبودي امید و است معالجه قابل مرض اين اينكه  . 
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 و میكردم سازي ساعت حجره اين در من:  گفت ؟ پرسیدند را ياءس سبب.  ماءيوسم شفا از من گفت

 يك.  كردند مي اذيت مرا و شكستند مي مرا اثاثیّه و اسباب و آمدند مي حجره به خیلي كبوترها اين

 ، است جايز آنها كردن صید و هستند صحرايي و صاحب بلا كبوترها اين كه كردم خیال باخود روز

 يكي داشت سود دو كار اين و ، خورديم مي بیتم اهل و عیال با و گرفتم مي آنها از جفت يك روزي

 و كرده پهن آنها براي دامي پس ، شود مي كمتر آنها اذيت اينكه دوم ايم خورده رايگان گوشت اينكه

 شب يك.  كارگذشت اين از مدتها نمودم مي صید كبوتر دوتا روزي ترتیب اين به و كردم صید را آنها

 از كبوترها اين فرمود و كرده نگاه من به ناراحت كه نمودم زيارت را سیدالشهداءع آقا خواب عالم در

 از و برخواستم خواب از هراسان و ترسیدم شنیدم را حرف اين تا ، مكن اذيت را آنها ، دارند شكايت تو

 خواب به كه نمود اغواء مرا نفس آنكه تا كردم رها را كار اين مدتي گرديدم تائب و پشیمان خود كرده

 آنكه تا خورديم مي و نمودم كبوترها صید به شروع باز است جايز شرعا باب اين در و نیست اعتباري

 به قبل دفعه از تندتر كه ديدم خواب در را علیهماالسلام الشهداء سید آقا زهرا عزيز ديگر شب يك باز

 را تو الا و مكن اذيت را آنها نگفتم مگر اند آورده پناه من به كبوترها اين فرمود و كند مي نظر من

 نفس باز مدتي از پس دوباره.  شدم تائب و نادم شدم بیدار خواب از هراسان و ترسان باز كنم مي اذيت

 خانه در مجاورين هم ما و باشد صحیح نیست معلوم و بوده خواب اين كه برآمد وسوسه مقام در اماره

 را ما و نمايند منع ما از را صحرايي كبوتر كه شود مي چطور و ايم آورده او به پناه و هستیم حضرت آن

 اين و شدم صید مشغول دوباه و گذاشتم دامي برگشتم سابق عمل به باز كنند اذيت آنها جهت به

 168.. ناخوشي عارضم شد كه جزاي آن كار است

 

47-  

◾️ پرسید( ع) صادق امام از شخصي : 

كجاست؟ الان( ع) حسین امام جدتان!جان آقا  
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است بزرگ تو سوال چقدر و است كوچك تو جثه چقدر: فرمودند حضرت ! 

 و پدر و جد نزد خدا عرش راست سمت بزرگشان روح اما است قبر در( ع) حسین امام مبارك بدن

است موضع و مكان دو به( ع) حسین امام مبارك نظر و است مادرشان : 

قبرش زوار به .1  

عزايش مجالس به .2  

 براي كه كنند مي خواهش برادرش و مادر و پدر و جد از( ع) حسین امام: فرمودند حضرت آنگاه

بیامرزد را آنان خدا تا نمايند استغفار عزادارانش . 

. 

فرمودند( ع) حسین امام ديگر روايتي در : 

دارد خداوند نزد اجري چه كه دانست مي من بر كننده گريه اگر  

 169.شادي اش از اندوهش بیشتر مي گرديد

 

48-  

 شفاعت تمامي انبیاء؛ با دستان بريده حضرت ابالفضل)علیه السلام(

بي نفرداي قیامت تمامي انبیاء در حل مشكلات امت خود، عاجز مي مانند و همگي ايشان، به خدمت 

ه زهرا فرمايد كو مي « حضرت زهرا»مكرم)صلي الله علیه و آله( مي رسند و نبي مكرم هم مي آيد پیش 

 جان انبیاء درب خانه ما آمده اند؛ براي امروز چه تهیه كرده اي؟

                                                             
  چشمه سار عشق، ص 16910

72 ص الحسینیه، قصص  
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ي دارد تعبیري كه ايشان در روايت آورده، اين است كه حضرت صديقه طاهره)سلام الله علیها( عرضه م

 كه:

«كفانا لاجلِ هذا المقام، الیدان المَقطوعتان مرِرن ابني العباس»  

 براي اين مسئله، دو دست بريده فرزندم عباس، ما را كفايت مي كند.170

49-  

كند مي نقل دُهاّن بشیر  : 

 بودند كشمبار محضر شیعه از جماعتى و فرموده اجلال نزول حیره در  السلام علیه صادق امام  زمانیكه

فرمودند و نموده من به را مباركشان روى حضرت : 

رفتى؟ حجّ  به امسال بشیر اى  

مرفت السّلام علیهما على بن حسین قبر زيارت به عرفه روز ولىدر خیر، شوم، فدايت: كردم عرض .🍃 

فرمودند حضرت : 

 فوت تو از باشدمى مكّه در( هاحاجى) مكّه اصحاب براى ثواب و اجر از آنچه قسم خدا به بشیر اى

 .نشده

بوده؟ عرفات به وقوف ثواب و اجر ، من زيارت اين در يعنى: كردم عرض  

بفرمائید تفسیر را خود فرموده برايم : 

فرمودند حضرت : 

                                                             
  معالی السبطین، ج1، ص 170452
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 علیه حسین امام حضرت قبر زيارت به سپس و نمود غسل فرات كنار شما از نفر يك وقتى بشیر اى

باشد مطّلع و عارف حضرت آن حق كهبه حالى در رفت السّلام  وى كه قدمى هر به متعال خداوند البتّه 

 اجر و دهدمى شده قبول عمره صد و حج صد اجر نهدمى زمین بر را آن سپس و كندمى بلند زمین از

فرمايدمى منظور برايش را نموده او رسول و خدا دشمنان با مرسل نبىّ معیّت در وى كه جنگ صد . 

 حسین امام كه كسى: بگو و برسان دارد را آن پذيريش ظرفیّت قلبشان كه كسانى به و بشنو: بشیر اى

 171.علیه السّلام را در روز عرفه زيارت كند مانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت نموده

 

 50- محبت حضرٺ ابراهیم )ع( به امام حسین علیه السلام

 :امام رضا علیه السلام در حديثے مےفرمايد :

وقتے ڪہ خداوند به ابراهیم فرمان قربانے ڪردن فرزندش را داد، او آرزو ڪرد اے ڪاش »

 .قوچ نمےآمد تا وے شايسته عالےترين درجاٺ »صاحبان پاداش بر مصايب« مےشد

 «در اين هنگام، خدا وحي ڪرد: »اے ابراهیم! محبوبترين خلق نزد تو ڪيسٺ؟::

ابراهیم پاسخ داد: »پروردگارا! خلقے را نیافريدے ڪہ در نزد من محبوبتر از حبیب تو، محمد صلے 

 .الله عليه وآله وسلم باشد

خدا فرمود: »محمد يا فرزند محمد صلے الله عليه وآله وسلم را بیشتر دوسٺ دارے يا خود و ::

 «فرزندٺ را؟

 .«ابراهیم پاسخ داد: »محمد و فرزند او را

خدا فرمود: »ذبح و ڪشته شدن فرزند محمد صلے الله عليه وآله وسلم به دسٺ دشمنانش از ::

 «روے ظلم دردناڪتر اسٺ، يا قربانے ڪردن فرزندٺ به دسٺ خود براے اطاعٺ از فرمان من؟

  .«ابراهیم پاسخ داد: »ذبح فرزند محمد صلے الله عليه وآله وسلم دردناڪتر اسٺ

خداوند فرمود: »اے ابراهیم! به زودے جمعیتے از روے ظلم فرزند آن حضرٺ را ذبح مےڪنند ::

 .«و در نتیجه، آن جمعيٺ مورد غضب من واقع مےشوند
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پس ابراهیم گريه ڪرد و خداوند به او فرمود: »اے ابراهیم! گريه تو براے فرزند محمد صلے ::

الله عليه وآله وسلم )امام حسین عليه السلام( را به جاے گريه تو بر فرزندٺ ر به فرض قربانے 

ڪردن و گريه ڪردن بر او ر قرار دادم و عالےترين درجاٺ پاداش »صاحبان پاداش براے مصايب« 

 .«را به تو عنايٺ ڪردم

 51- آيت الله میلاني كاري عجیب كرد

 :خطیب مشهور حاج آقاي باقري كه از شاگردان مرحوم آيت الله میلاني)ره( بودند مي گفتند

 :يكبار كه در خدمت استادم بودم ايشان فرمودند

 !فلاني! منبر كه مي روي ۴۰ نفر از اين جوانان پاي منبرت را بیاور كارشان دارم

 .منكه از اين دستور استاد تعجب كرده بودم اطاعت امر كرده و ۴۰ نفر از جوانان را آوردم

 آقا فرمودند: يكي يكي بیايند داخل اتاق؛

 .ما اصلا نفهمیديم كه چه كار دارد

 فقط هر جواني وارد مي شد پس از چند لحظه با چشم گريان بیرون مي آمد و اصلا حرف نمي زد؛

 !حدودا ٢۰ نفر وارد شدند تا اينكه من بیتابي كردم و داخل رفتم ببینم حكايت چیست؟

وقتي وارد اتاق شدم آقا نشسته بودند و كفنش هم كنارش بود و هر جواني داخل مي شد از او سوال مي 

 :كرد كه

 !توامام حسیرررن)ع( را دوست داري؟

 آنها جواب مي دادند: بله

 آقا مي فرمود: خیلي؟

 جواب مي دادند: ان شاءالله كه همین طور است،
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به محض اينكه اشك از ديده جوانان جاري مي شد، آقاي میلاني سريع كفن خود را به اشك آنها مي 

 .مالید

 .با ديدن اين صحنه جوانان بیشتر منقلب مي شدند و گريه مي كردند و از اتاق بیرون مي آمدند

 :بعدا از ايشان سوال كردم

آقا شما كه مرجع هستید و اجازه اجتهاد خیلي از مراجع را شما داده ايد، و ديگر به اين مسائل احتیاج 

 .نداريد

 آقا فرمودند:اگر چیزي به دردم بخورد همین توسل به حسین زهراست.172

 

فرمودند السلام علیه رضا امام -52  : 

 ربانىق و ذبح نیز علّت همان به نمود، دفع اسماعیل حضرت از را ذبح تعالى خداى كه علّتى همان به

عبدالله حضرت از را شدن  

 )پدر رسول خدا(برداشت؛

كه است اين از عبارت علّت آن و  نفر دو اين صلب از السّلامعلیهم معصومین ائمّه و خدا رسول :

 مسأله اين خداوند كه بود السّلامعلیهم معصومین حضرات اين وجود بركت و يُمْن واسطه به و. باشندمى

 173.و بنابراين ديگر سنّت بر ذبح اولاد از ساير افراد جارى نشد ��را از آنها دفع نمود،

53-  

؛ گفت وي كه كرده نقل عمر بن مفضل  
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فرمودند السلام علیه عبدالله ابو حضرت  : 

اند كرده ازدحام السلام علیه علي بن حسین حضرت قبر سر بر مؤمنین با فرشتگان كه بینم مي گويا  . 

؟ بینند مي را اي فرشته مؤمنین آيا ؛ داشتم عرضه ؛ گويد مي راوي  

فرمودند حضرت : 

 آنها صورتهاي به هايشان دست با حتي بودند مؤمنین همراه و ملازم قسم خدا به آنها ، هرگز ، هرگز

كشند مي مسح  . 

فرمودند السلام علیه امام سپس  : 

 و فرمايد مي نازل السلام علیه حسین امام زُوّار بر بهشت طعام از شام و صبح هر منّان خداوند

فرشتگانند ايشان خدمتكاران  . 

 كنند نمي درخواست متعال خداوند از را آخرت و دنیا حوائج از حاجتي خداوند بندگان از اي بنده هیچ

فرمايد مي اعطاء او به خدا آنكه مگر  . 

باشد مي كرامت اين قسم خدا به كردم؛ عرض ؛ گويد مي راوي  . 

فرمودند من به السلام علیه امام  : 

؟ بگويم بیشتر برايت:  مفضل اي  

من سرور بلي ؛ كردم عرضه  . 

فرمودند حضرت  : 

 با كه شده زده سرخ ياقوت از اي قبّه آن روي بر و اند گذارده كه را نور از تختي بینم مي گويا

 اطراف و اند نشسته تخت آن روي بر السلام علیه حسین امام حضرت و اند نموده زينت را آن جواهرات

 مي سلام جناب آن بر و كرده زيارت را حضرت آن  مومنین و اند زده سبز قبه هزار نود حضرت آن

 .دهند
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فرمايد مي ايشان به متعال خداوند پس  : 

گرديديد؛ مقهور و خوار و شديد اذيت زياد پس بخواهید و كنید سؤال من از دوستانم اي  

 

 مي وار آنرا مگر نكرده درخواست من از را آخرتتان و دنیا حاجات از حاجتي كه است روزي ،  امروز

باشد مي بهشت در آشامیدنشان و خوردن پس نمايم، . 

 174. پس به خدا قسم كرامت و احساني كه زوال نداشته و انتهاي آن را نمي توان درك كرد همین است

السلام علیه حسین زيارت از ي مانده جا ثواب-54  

 به تواندن مشكلي يا بیماري واسطة به خودش كه كسي: پرسیدم السلام علیه صادق امام از: سالم بن هشام

 چه ،(بدهد را هايش هزينه)كند روانه را ديگر شخصي عوض در و برود السلام علیه حسین امام زيارت

دارد؟ اجري  

فرمودند السلام علیه صادق امام : 

نويسد مي حسنه برايش اُحد كوه همانند خداوند كند، خرج كه درهمي هر ازاي .به1 . 

گرداند برمي او به دنیا همین در را كرده هزينه آنچه برابر .چندين2 ! 

شود مي فظح مالش و كند مي دور وي از و گرداندَ مي او از برسد، او به تا آمده فرود كه را .بلاهايي3 . 

: قاَلَ  یبِهِنَصِ لِقلَِّةِ تُصیِبُهُ لَعَلَّهُ يخْرجُْ لَمْ وَ یهِإِلَ يجَهِّزَ لِمَنْ فَماَ: قلُْتُ:.. ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ساَلِمٍ بْنُ هشاَمُ

 مِنَ  عنَْهُ يصْرَفُ وَ أَنْفَقَهُ ماَ أَضعَْافَ علَیَهِ لِفُيخْ وَ الحَْسنََاتِ مِنَ  أُحُدٍ  مثِْلَ -أَنْفَقَهُ درِْهَمٍ بِكلِّ اللَّهُ يعطْیِهِ

1.]ماَلِهِ فِي يحْفظَُ وَ عَنْهُ يدْفَعُ وَ لیِصِیبَهُ نَزلََ قَدْ مِمَّا البْلَاَءِ ] 
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 نصیب بي. نشد توفیق علتي هر به حسین زيارت روي پیاده در حسیني عشق قافله از مانده جا اگر پس

 برداريم قدم حسین مسیر در كه شرطي به. است داده بشارت السلام علیه صادق امام كه چرا. مانیم نمي
 و براي زائر حسین هزينه كنیم. گرچه به يك درهم و دينار، باشد175

55-  

فرمود مي همداني معصومي علي ملا آخوند مرحوم رباني عالم : 

 ار آن السلام،گناه علیه ےحسین مجالس و مسجد به دادي،بارفتن انجام معصیتي خود پاي با ےوقت

كن جبران . 

 بیت اهل مصائب بر گريه ويا الهي خوف از وگريه خواندن قرآن با كردي گناهي خود چشم با اگر

كن جبران را گناه ،آن السلام علیهم . 

 لسلاما علیهم امیرالمومنین فضائل مخصوصا اطهار ائمه فضائل باشنیدن كردي، گناهي خود گوش با اگر

كن جبران را آن گناه . 

56-  

 بازاري آقايان از يكي. است اباعبدالله خانه در نوكري و گريه آخرتمان براي ها ذخیره بهترين از يكي

 مجلسه در رفت مي كه بود اين كارهايش از يكي. بود مومنه خیلي داشتم خانمي يك من كه كرد مي نقل

 مي. كرد مي جارو و رخت مي چايي كرد مي جفت را كفشها مثلا. كرد مي خدمت حسین امام روضه

 باغي در است خوب خیلي جايش كه ديدم خواب در را خانمم مدتي از بعد رفت دنیا از خانمم اين: گفت

 مهم خیلي واجبات حاجي: گفت خبر؟ چه بگو من براي عالم اين از خانم: گفتم. است بهشت باغهاي از

 علیه حسین امام خانوه در نوكري داد نجات را من كه چیزي ترين مهم ولي دادم مي انجام هم من است

 علیه اباعبدالله آقا. كردم مي خدمت السلام علیه حسین امام مجالس در من كه است يادت.بود السلام
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 تند خیلي هم مردم. آمد مي باران بردند مي را من جنازه كه روزي. آمد من بالین به مردن درم  السلام

 آرام را اش جنازه است من نوكر اين مردم اين: فرمود مردم به من جنازه كنار آمده آقا ديدم. برديد مي

 تشريف آقا شد وسیع قبر ديدم. رفتید همه گذاشتید قبر در را من كه روزي. نشود اذيت كه ببريد

 الحسین اباعبدالله آقا مرحمتي بیني مي كه باغي اين و. هستم شما مواظب من ناراحتنباش: فرمود آوردند

 176است. السلام علیه
57- محمد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام روايت كرده: اگر مردم مي دانستند، زيارت امام حسین 

علیه السلام چقدر فضیلت و ثواب دارد، بدرستیكه از شوق مي مردند و نفسهايشان از روي حسرت بند 

مي آمد. گفتم: چقدر فضیلت دارد، حضرت فرمودند: هر كس امام حسین علیه السلام را زيارت كند از 

روي اشتیاقي كه به او دارد، خدا برايش هزار حج مقبول و هزار عمره مبرورة و اجر هزار شهید از 

شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول شده و ثواب هزار بنده آزاد كردن كه مراد از 
 آن رضاي خدا باشد،مي نويسد. 177

58- داوود رقي مي گويد نزد امام صادق علیه السلام بودم، تا اينكه طلب آب نمود هنگامي كه از آن 

نوشید ديدم ايشان را كه اشك ريخت و ديدگانش غرق در اشك شد، پس فرمودند: اي داوود خداوند 

قاتل امام حسین علیه السلام را لعنت كند هیچ بنده اي نیست كه آب بنوشد و امام حسین علیه السلام را 

ياد كند و قاتلش را لعنت كند مگر اينكه خداوند براي او حسنه مي نويسد و صد هزار گناه را از او مي 

ريزد و از براي او صد هزار درجه رفیع ميگرداند و كانه صدهزار برده آزاد كرده و خداوند او را با دلي 
 آرام وارد محشر مي كند. 178

59-  

رفتنمي السلام علیه حسین امام زيارت به كه مردي داستان  

                                                             
  داستانهايی از فضیلت زيارت امام حسین )ع( نويسنده : علی میرخلف زاده176
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 ساكن آنجا در ماه شش مدت و آمد شهر اين به معلّي كربلاي مجاورت قصد به هند بزرگان از شخصي

هر و بود نشده مطهر حرم داخل مدت اين در و شد  🌹  را السلام علیه حسین امام حضرت زيارت وقت

 كه اين تا نمود؛مي زيارت را او و كرد مي سلام حضرت آن به رفته، خود منزل بام بر كرد،مي اراده

سید» به را او سرگذشت رساندند بود «الاشراف نقیب» به مرسوم و عصر آن بزرگان از كه«مرتضي  . 

 مذهب در زيارت آداب از»: گفت و نمود سرزنش را او خصوص اين در و رفت او منزل به مرتضي سید

 داري، تو كه را روشي اين. ببوسي را وضريح عقبه و شوي حرم داخل كه است اين السلام علیه بیتاهل

رسدنمي مطهر حرم به دستشان و باشندمي دور شهرهاي در كه است كساني براي .» 

 از مرا و بگیر من از بخواهي چه هر دنیا مال از «الاشرف نقیب اي»: گفت شنید را سخن اين چون مرد آن

دار معذور رفتن . 

 را سخن اين دنیا مال براي كه من»: گفت و شد ناراحت بسیار شنید را او سخن مرتضي سید كه هنگامي

است واجب منكر از نهي و دانممي زشت و بدعت را روش اين بلكه نگفتم؛ .» 

 غسل و برخاست جا از سپس. كشید دردش پر جگر از سردي آه شنید، را سخن اين مرد آن وقتي

 تمام، خضوع و خشوع با و شد خارج ازخانه وقار با و برهنه پا و پوشید را لباسش بهترين و كرد زيارت

رسید مطهر صحن در به كه اين تا گرديد حسیني حرم متوجه گريان و نالان  . 

 گنجشكي جوجه مانند لرزان، و برخاست سپس. بوسید را شريف صحن عتبه و كرد شكر سجده نخست

 كه كسي همانند زرد، روي و رنگ با و لرزيدخودمي بر باشند، انداخته آب در سرد هواي در را آن كه

 به شكر سجده دوباره. شد كن كفش وارد كه اين تا كردمي حركت باشد، گشته خارج روحش سوم يك

را زمین و آورد جا  گرديد مقدس ايوان داخل باشد احتضار حال در كه كسي مانند و برخاست و بوسید 

رسانید رواق در به را خود تمام سختي با و . 

. كشید جانسوزي ناله مرده، بچه زن مانند و آورد بر اندوهناك نفسي افتاد، مطهر قبر به چشمش چون

 افتادن جاي اينجا آيا ؛ سیدُالشهداء؟ مَقتَلُ سیدُالشهداء؟اهذَا مَصرعٍَِِ اَهذَا»: گفت دلگداز آوازي به سپس

است؟ سیدالشهداء حضرت شدن كشته جاي اينجا آيا است؟ السلام علیه حسین امام » 
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 .179.پس فرياد كشید و نقش زمین شد و جان به جان آفرين تسلیم نمود و به شهیدان راه حق پیوست

 

60- شخصي را كربلا فرستاد تا برايش دعا كند)ع(  امام هادي   

 كه الح در شدم وارد «علیهما اللَّه سلام» محمدّ بن على الحسن ابى حضرت بر: گفت جعفرى هاشم ابو

 تا ستبفر حائر به را ما دوستان از شخصى هاشم ابا اى: فرمودند من به بودند بیمار و دارتب حضرت

 دهفرمو شدم مواجه بلال بن على با هنگام اين در آمدم بیرون حضرت آن نزد از كند، دعاء برايم

. شدم جويا و كرده درخواست اند فرموده حضرت كه شخصى به راجع وى از و گفتم برايش را حضرت

 برتر و افضل حائر از خودشان حضرت: گويم مي ولى كنم مي اطاعت و شنیدم: گفت بلال بن على

 نآ دعاي و( الشهداء سید حضرت يعنى) باشدمى حائر در كه است كسى منزله به ايشان زيرا هستند

 «لسّلاما علیه» امام محضر من. حائر در ايشان براى من دعاي از است برتر و افضل خودشان براى جناب

 رسول: بگو او به: فرمودند من به حضرت كردم، عرض خدمتش را بلال بن على ي گفته و شده مشرف

 مي ماستلا را حجر و كرده مي طواف بیت دور حال عین در ولى بودند افضل الاسود حجر و بیت از خدا

 عاكنندهد دعاي، تا شود خوانده جاها آن در خواهد مي كه دارد مواضعى و بقاع متعال خداوند فرمودند،

باشد مي مواضع اين جمله از حائر و فرمايد مستجاب را . 

61-  

سپس  ونبود كه در حادثه كربلا حضور داشت  یشب يالسلام(، كودك یه)عل يعمرو، پسر امام حسن مجتب

السلام( وارد شام شد. یه)عل یتاهل ب یرانهمراه كاروان اس  

یري؟بگ يبا پسر من كشت يتوان يبه آن كودك گفت م يزيداز مجالس شام،  يكي در  

گرفتن ندارم. يدر پاسخ گفت من حال كشت عمرو  
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تا در حضور تو  یريبده و به من هم شمش یريبه او شمش ي،پسرت را بدان يزور بازو يخواه يم اگر

.یمبجنگ  

 

 يالسلام( م یه)عل يو آله و سلم( و عل یهالله عل ي)صل یامبرصورت به جدم پ ينكشد كه در ا ياو مرا م يا

.یونددپ يم يهو معاو یانكشم و او به جدش ابوسف يمن او را م يا یوندم،پ  

است: ينا يشخواند كه معنا يو قوت قلب عمرو تعجب كرد و شعر يااز زبان گو يزيد  

شجاع و پر جرأت است. ینبرگ از آن شاخه درخت نبوت است كه چن اين  

 

۳۸۳: منهاج الدموع، صفحه منبع  

62-  

يهودي_اسحاق_داستان  

 رسانند،مي كربلا شهر به را خود اربعین روز در شیعیان كه است مرسوم عراق در: گويديم عباس شیخ

كنند شركت الله آل سوگواري آيین در تا . 

 آن دارانحجره «مرغي كاروانسراي» نام به بود سرايي كاروان بغداد بازار در پیش سال 45 حدود

 محمد» نام به شیعه فردي يكي ماندند دار حجره دو فقط شدند كربلا روانه يك به يك نیز كاروانسرا

اسحاق» نام به داريحجره ديگري و «حسین ». 

 «كربلايم راهي من»: گويدمي و آيد مي اسحاق نزد خداحافظي براي كندمي كربلا قصد نیز حسین محمد

آيممي هم من»: گويدمي اسحاق ». 
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 يهودي كه تو: گويدمي مردم عواطف شدن برانگیخته و يهودي اسحاق شناسايي از نگران حسین محمد

آيد پیش ايحادثه يا برانند و بشناسند را تو است ممكن تازه نداري كاري آنجا در هستي .» 

 نخواهد مرا كسي رتصو آن در شوم،مي همراه بصره عشاير با و پوشممي عربي لباس»: گويدمي اسحاق

 اربعین از پس روزي و شودمي كربلا راهي حسین محمد رسد،مي پايان به دو آن وگويگفت ،«شناخت

گرددمي باز بغداد به . 

 حرم از( ع)حسین امام.است مشغول( ع) حسین امام مطهر مرقد زيارت به كه بیندمي خواب در شبانگاه

 هانهمرا مظاهر بن حبیب و( ع)حسن بن قاسم ،(ع)اكبر علي ،(ع)ابوالفضل حضرت.آيندمي بیرون

 تقديم امام به و نوشته را هانام حبیب بنويسد، را زائران نام تا خواهدمي حبیب از امام اند،حضرت

باشد افتاده قلم زا نامي مبادا كنند، بررسي كه خواهندمي( ع) ابوالفضل حضرت از امام پس كند،مي . 

است افتاده قلم از اسحاق نام به يهودي فردي نام»: فرمايندمي ابوالفضل حضرت ». 

بنويسید مه را ايشان نام داشت، شركت ما سوگواري در كه همان: فرمايندمي( ع)حسین امام حضرت . 

 تا روديم حجره به ديده، رويا در كه ماجرايي از زده شگفت خیزد،برمي خواب از حسین محمد صبح،

 پس. اندجمع او برگرد اشخانواده كه بیندمي را اسحاق رسد،مي كه حجره به. گويد باز اسحاق با را قصه

 شما چه نآ بگويید چیزي شما نیست لازم» كه گشايدمي لب اسحاق بگويد، چیزي حسن محمد كه آن از

ديدم خواب در نیز من ديديد، خواب در ». 

 محمد)العظمي اللهآيت نزد يهودي اسحاق دارد عبدالله ابا حضرت عنايت از نشان كه ماجرا اين پي در

 اينامهاجازه خواستار اسلام، به تشرف ضمن و رودمي زمان بزرگ مرجع شهرستاني( الدين هبه علي

گزيند سكونت معلي كربلاي در تا يابد رخصت آن به استناد با كه شودمي . 

 آنها جمعیت. شوندمي ساكن( عباس شارع) عباس خیابان در و آيندمي كربلا به اشخانواده با اسحاق

 هامغازه و حمام و آنهاست نام به ايكوچه محله آن در و رسدمي نفر پنجاه و هفتصد تا هفتصد به اكنون
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 180ها.خانه و
63-  

است شده نقل چنین( ع)باقر امام از( ع)حسین امام زيارت ثواب با ارتباط در : 

 ذوق و شوق از حتماً است، ثوابى و اجر چه( ع)على بن حسین قبر زيارت در كه دانستندمي مردم اگر

شد خواهد قطع و افتاده شماره به هايشاننفس هاحسرت خاطر به و كردندمي تهى قالب . 

است؟ ثوابى و اجر چه حضرتآن زيارت در: گفتم گويدمي راوى ! 

 و حجّ هزار متعال خداوند رود حضرتآن زيارت به ذوق و شوق روى از كه كسى: فرمودند حضرت

 دار،روزه هزار اجر بدر، شهداي از شهید هزار ثواب و اجر نويسد،مي برايش شده قبول عمره هزار

 منظور شبراي باشند شده آزاد خدا راه در كه بنده هزار نمودن آزاد ثواب شده، قبول صدقه هزار ثواب

 وندخدا و مانده محفوظ باشد شیطان آن كمترين كه آفتى هر از سال ايام طول در پیوسته و شودمي

 قدم، يرز و بالا و چپ و راست و سر پشت و جلو از را وى كه كرده موكّل او بر را كريمى فرشته متعال

 غسل را او و شده حاضر سرش بر الهى رحمت فرشتگان كرد فوت سال اثناء در اگر. باشد نگهدارش

 لطو مقدار به و نموده مشايعتش قبرش تا كرده، آمرزش طلب و استغفار برايش نموده، كفن داده،

 و خوف از و داده قرار امانش در قبر فشار از و كرده ايجاد گشايش و وسعت قبرش در چشم شعاع

 به را شكتاب و گشايندمي بهشت به درى برايش و دارندمي حذرش بر نكیر و منكر فرشته دو ترس

 نآ پرتو از مشرق و مغرب بین كه شودمي داده وى به نورى قیامت روز در و دهندمي راستش دست

كندمي نداء منادى و گرددمي روشن : 
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 در احدى نداء، اين از پس و كرده، زيارت را( ع)حسین امام ذوق و شوق روى از كه است كسى اين

( ع)الحسین اللَّه عبد ابا حضرت زوّار از كاش كه كندمي آرزو و تمنّا كهآن مگر ماندنمي باقى قیامت

 181.ميبود

وقتي به كربلا مي رفت در آنجا نجاست ومدفوع خود را در مشكي جمع كرده   مقدس اردبیلي -64

سپس به خارج چهارفرسخي رفته دفن مي نمود.علت را پرسیدند گفت چهارفرسخ در چهارفرسخ حرم 
 حسین است من حاضر نیستم كه  در اين مكان مقدس نجاست وارد كنم.182

روميو مسلمان كردن مرد  كاشاني فیض ملا محسن -65  

فرستاد  ايران نزد شاه شخصي رابهمراه ،پیكي كشور خارجي از سران يكي عباس شاه گويند :در زمان

 كنند كه مناظره و مذهب ما در امر دين شما با فرستادة دستوربدهید علماي بود كه كرده ودر خواست

ما بگرويد!! دين شدند، به اگرمغلوب  

داد. خبر مي ،او از آنگرفتمي در دست چیزي هركه كه را داشت قدرت اين خارجي فرستاده  

 شاه او گفت به فیض ملا محسن    كند. با او مناظره فیض ملا محسن كرد وقرار شد كه علما را جمع شاه

 ايران علماي با مناظره هستید براي دلنش بي بفرستدو شما را كه كه نداشت شما دانشمندي

 بگیر تا من در دستچیزي آيد!اكنون بر نمي داند من شكست شما از عهده كه ؟او گفتاستفرستاده

!است چیزي چه بگويم  

                                                             
181  

 المرتضوية، دار اشرف، نجف ،431 -۱۴۲ ص الحسین، عبد امینی، مصحح، محقق، الزيارات، كامل محمد، بن جعفر قولويه، ابن .[1]

ش3771 اول، چاپ حق، پیام تهران، ،469 ص جواد، محمد تهرانى، ذهنى ترجمه، الزيارات، كامل ش؛1356 اول، چاپ . 
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ور شد  فكر غوطه در درياي شخصكرد.آن خود پنهان را درمشت حسین مام تسبیح فیض ملا محسن

 كه بینم خود مي تخص طبق ؟گفتدهي نمي چرا جواب گفت یضفكرد.ملا محسن وبسیار فكر مي

 تو رسیده دست به چگونه بهشتخاك كه است در اين .تفكر مناست بهش ا خاك اي تو قطعه دردست

از  تسیحي و آن است بهشت از خاك اي قطعه من ،در دستگفتي:راستگفت فیض ؟ملا محسناست

ما  دين شما وحقانیت دينبطلان مطلب باشد.و از اين ميبوده امام كه پیامبرمان رمطهر دخترزادهقب
 روشن شد.در اين موقع آن شخص مسلمانشد.183

است فرهنگ اينجا وزارت -66  

 رضاخان عاشورا مأموريندر روز تاسوعا يا  كه خاطر دارم )فرزند ايه الله العظمي شاه ابادي( بهيكبار من

 فرهنگ گفتند بايد از وزارتشوند ومي عزاداري مراسم برگزاري مانع كه آمدند كه مسجد جامعبه

بگیريد. اجازه  

 هم خوبي خیلي صداي احمد كهاصغر آل سید علي آقاي به ، خطابآبادي شاه الله آيت حال در اين

!عاشورارا بخوان )زيارت) ، فرمودند كهداشت  

 عزاداري و ضجه گريه صدايعاشورا كرد و در اثر آن زيارت خواندن به شروع احمد هم آل مرحوم

مرد  آن گفتند به رضا خان مأمورين به خطاب آبادي شاه اللهآيت بازار بلند شد. بعد هم در تمام مردم

را  فرهنگش در وزارت بگويدكه هم وزير فرهنگ نشود و به مردم اداريعز مانع قلدرچاروادار بگو كه
 ببندد. اينجا وزارت فرهنگ ماست.184

در به حجه الاسلام شیخ عباس عاشوري گفت:سي سال قبل دچار سرطان حنجره شدم و من ديگر قا -67

 صحبت كردن نبودم.پزشكان گفتند كه مرض تو قابل معالجه نیست.

رسید ومن كه هرسال محرم،منبر مي رفتم وحال محروم شده ام نذر ام البنین كردم كه روز ايام محرم 

مي رفتیم ولي   شنبه روزه بگیرم وخطاب به آن بانو گفتم:ما هرسال شبهاي محرم گريه كرده و منبر
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ه امسال محروم شده ايم.شب اول نماز مغرب وعشا را خواندم.گويا به من الهام شد كه به مسجدبرو.ب

مسجد رفتم.عزاداري برقرار بود ولي منبري نداشتند.مردم با ديدن من به گريه افتادند.من بي اراده به 

طرف منبر رفتم واز پله هاي آن بالا رفتم.پس از قرار گرفتن بر منبر،يك دفعه شروع به سخنراني 

ريه مي كردند و ساعت صحبت كردم.چه مجلسي شد.همه ناله و گ5/1كردم.بسم الله الرحمن الرحیم..و
 ضجه مي زدند.منهم متوجه شدم كه مريضي ام برطرف شده.از آن موقع تا كنون ديگر كسالتي ندارم.185

68- يزيد رياحي حرّبن شفا از جناب    

 تب» طلبگي در زمان بودند:من فرمودهاست مرد مقدسي كه مشهد است از علماي يكي قندهاري آقاي

پديد ضعف روي .ضعفاست كشتهرا مي كسي هم اوقات كرد.خیليا رهانمير انسان تب .اينداشتم«لازم

 هم حرّ بروند.م زيارت خواستند بهبود.رفقامي شده نزديك مرگم شد.منهممي فوت آمد تا منجر بهمي

 .اگرشدهمراببري هست رطوريه شود.گفتمببريد.گفتند نمي مرا هم آنهاگفتم بد وبه سر رفته امحوصله

.شما باشم دوش روي  

 حرم كردند،مرا گوشةرا كه ها زيارتشانگرفتند وبردند.طلبه كار را كدند.مرا بر دوش ها اينطلبه

 بچة با يك عربي زن يك كه ديدم وقت .يكراكردم زيارتم رفتند.و منهم تفريح گذاشتند ورفقا دنبال

 :يا كاشفوگفترا گرفت شبكه ويك حرّ گذاشت حضرت آمد.اورا كنار ضريح ماندهوعفب اتوانون فلج

 را از حسین وغصه غم كسیكه اي .يعنيالحسین مولاك ّبحق كربي !اكشفالحسین وجه عن الكرب

!كن برطرف حسین بحق مراهم وغصه !غمنموديميبرطرف  

ايستاد  بچه ناگاه را گفت جملهواين را گرفت سوم .شبكهرا گفت جمله واين را گرفت ومد شبكه زن آن

مادر! وگفت را گرفت مادرش و آمد دامن  

 را بسیار ديده واثالش نداشتهتازگي زن اين راي معجزات نوع اين كه شد.فهمیدم خوب بچه آري

.رفت حرّ بیرون حضرت كرد وازحرم شكريوت تعظیم يك زن بود.اين  
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 چرا من بیتم اهل به ومروط هستموطلبه واعظ يك كه !منرا گرفت حاجت اين زن اين كه فكر كردم من

 را گرفتم وشبكه آمدم ضريح تا پاي وخیزان .لذا افتانبلندشوم توانست؟مينگیرم حاجت

  مولاك ّبحق كربي !اكشفالحسین وجه عن بالكر :ياكاشفوگفتم

دعا را  واين گرفتم را هم سوم .بعدشبكهرا گفتم جمله وهمین را گرفتم دوم ،شبكه زن همانند آن سپس

.بلند دارم قدرت ،سرد شد.ديدم من گرم د بدنبريزن آتشروي كه آب مل ديدم .ناگاهكردم

 به !بنا كردمبدوم توانمميديدم .حتيرفتن راه به .بنا كردمبروم راه توانممي ديدم.وايستادمشدم

  نزد طلبهها وگفتم بیائید!خوبشدم.«186دويدن!آمدم

الوند كوه دامنة -69  

را در آنجا  شب گیرند كهمي رسندوتصمیمالوند مي كوه دامنه به شب از همراهان اياز علما با عده يكي

 روند و از او علتكند.نزد او ميمي زندگي كوه در دامنه شوند كهميپیرمردي متوجه اطراِ كنند.سپس

لذا  را پیدا كرده وكوه دربیابان عبادت به میل است مدتي گويد كهپرسند.او ميرا مي شدنش نشینكوه

 ند او جواب پرسمي مدت او در اين .از خاطراتاستمشغول عبادت در اينجا به كه است چندسال

 كردم نگاه .وقتيراشنیدم و وحشي درنده حیوانات صداي ناگاه كه نماز بودم مشغولشبي دهد كهمي

 ودچار وحشت كردم نماز را تمام آيند.منمي منبطرف واهلي وحشي از حیوانات ايعده ديدم

 از عملكردند.منمي كوبیدند ونالهمي زمین خود را به آنهادور مرا گرفتند وسرهاي كه ديدم ناگاه.شدم

 امام براي هم حیوانات روايات وطبقعاشورا است شب امشب آمد كه بیادم ولي كردم اينها تعجب

 وحسین زدن سر وسینه به كردم وشروع را برداشتم امعمامهنمايند.منمي (عزاداري)عحسین

 پراكنده كم بود تاكم حالت اين به آواز شدند وچندساعتي هم با من آنها هم .ناگاهكردنحسین
 شدند.187
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مستشرق آلماني از عزاداري بر حسین )ع( تعجب مي كند-70  

دم يك ه اتاقي افتاد ديمستشرق آلماني مي نويسد : در اقیانوس كبیر در كشتي نشسته بودم عبورم ب

را مرد به تنهائي روي صندلي نشسته و چیزي با خود مي خواند و اشك مي ريزد حس انسان دوستي م

م حلوائي واداشت كه از او علت گريه اش را سؤال كنم مبادا بر او ظلمي شده باشد كه در اين حین ديد

ت؟ م: تو كیستي و اين حالات چیسپخته را در ظروف متعدد به مسافرين كشتي هديه مي نمايد. گفت

ته و گفت: من از شیعیان آل محمد )ص( هستم و چون امام ما در اين روز به شمشیر ستم به خون آغش

ذر به پاس ياران و اولاد و اصحاب او را هم كشتند من به ياد آن روز اشك مي ريزم و اين غذا را به ن

 قیام خدا پسندانه او هديه مي كنم.

و كیست و كجا بود؟پرسیدم نام ا  

 گفت: حسین بن علي )ع( در كربلا شهید شده است.

 188.آنگاه آن مستشرق تحقیقاتی كرده و رساله ای در نهضت وقیام حسین )ع( نوشته است
زيارت حرم حسینی در آداب -71  

 سفر زيارت برای رفتن از بیرون پیش غسل شود اولّچند چیز اكتفا می و در اينجا به بسیار است و آن

 چهارم هر امامی زيارت برای غسل سیمّ در راه ومجادله و لغو و مخاصمه بیهوده كلام ترک دومّ

 به رفتن در وقت و نو ششم و پاكیزه پاک هایجامه پوشیدن پنجم 'وصُغری 'كبری از حدث طهارت

 و سر به بودن و خاشع و خاضع و وقار سیر نمودن آرامی وبه برداشتن گامها را كوتاه مقدسه روضة

 امام خود را در غیرزيارت خوشبو نمودن هفتم ننمودن خود التفات بالا و اطراف و به زير انداختن

 و تهلیل ذكر تكبیر و تحمید و تسبیح را به مطهرّ زبان حرم به رفتن در وقت هشتمحسین}برای مردان{

 بر در  ّنهم را معطرّ نمودن دهان :محمّد بر محمدّ و آل فرستادنصلوات و به كردن و تمجید مشغول

خاطر  و شكستگی وخضوع قلب رقتّ در تحصیل و سعی طلبیدن دخول و اذن ايستادن شريف حرم
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او را و  بیند ايستادنمی اينكه مرقد منوّر و آن قدر صاحب و جلالت تصوّر و فكر در عظمت به نمودن

 خواندن دهد در وقتمی اينها شهادت همة به او را چنانچه دهد سلاممی او را وجواب شنود كلاممی

خود و  حال در خرابیهای خود دارندو تأملّ و زائران شیعیان به كهو لطفی وتدبرّ در محبتّ دخول اذن

از او  و آزارها و اذيّتها كه نشنیده از ايشان حدّ كهبی هایو فرموده كرده رگوارانبز آن به خلافها كه

در  و اگر براستی است ايشان آزردن به آن برگشتن كه رسیده ايشان و دوستان خاصاّنيا به ايشان به

 آداب تمام روح شود و اين نگريا وچشمش هراسان باز ايستد و قلبش از رفتن خود نگرد قدمهايش

 داخلدر وقت راست پای داشتن مقدمّ بود يازدهماست مباركه و آستانة عالیه عتبة بوسیدن دهماست

مطهرّ  نزد ضريح به رفتن مانند مساجد دوازدهم آمدن بیرون در وقت چپ پای داشتن و مقدمّ شدن

 وارد شده زيرا كه است وهَمْ ادبست دورايستادن آنكه بچسباند وتوهمّ آن هبتواند خود را ب كهبنحوی

قبرمنوّر  و رو به قبله به پشت زيارت در وقت سیزدهم آن و بوسیدن بر ضريح كردن تكیه

رد پا و و درد كمر و د ندارد از ضعف اگر عذری زيارت خواندن در وقت ايستادن چهاردهمايستادن

 بجا آوردن زيارتهفدهم در خواندن از شروع قبر مطهرّ پیش تكبیر در نزد ديدنگفتن غیرها پانزدهم

نماز را در  پیغمبر است برای اگر زيارت كه شهید فرموده شیخ دوركعتست  آن ِّو اَقَل نماز زيارت

دو  سر بجا آورد واگر بجا آوردآن در بالای است هاز ائمّ يكی بجا آورد و اگر در حرَمَ مطهََّره روضة

و  اوّل در ركعت ´يس سورة خواندن هیجدهمجايز است مسجد حرم يعنی را در مسجد مكان ركعت

مطهرّ شود و ببیند  حرم داخل كه كسی كه فرموده؛ شهید شیخ نوزدهمدومّ در ركعت الرَّحْمن سورة

كند  ترک كند و همچنین زيارت ازآنكه نماز كند پیش ابتدا به است منعقد شده تنماز جماع كه

 تلاوت شمرده زيارت آداب از جمله نماز شدهنماز بیستم نماز شود اگر وقت را و داخل زيارت

 نمودن ترک يكم و مزَُور بیست مقدسّروح را بهآن كردن و هديهّ مطهرّه ايح'نزد ضرَ قرآن كردن

 و قبیح در هر جا مذموم همیشه كه دنیويهّ صحبتهای به واشتغال لغو و بیهوده و كلمات ناشايسته سخنان

خبر  تعالی خدایكه امِیهَ'س و قُباب مُطهرّه بقاع در اين خصوص است قلب قساوت رزِ و جالب و مانع



229 

 

 بیرون را در وقتع  امام كردن وداع و سیمّ بیست نُور  آنها در سورة لتَ'و جَلا دهد از بزرگیمی

و  گناهان جهت به و استغفار نمودن توبه وچهارم بیست غیر آن مأثور يا به به حضرت از بلد آن رفتن

 بیست از زيارت د پیشدارا بو از آنچه از زيارت و كردار و گفتار خود را بعد از فراغ حال بهتر كردن

بر فقراء  انفاقِ و احسان و ششم بیست شريفه آستانة قدر میسور بر خادمان به انفاِ ق كردن وپنجم

در  كردن تعجیل آداب از جملة كه و هفتم بیست لیه السلامعبلد امام متَعفَفّین و مساكین مجاورين

خوشمزه نخورد مخصوصا قبل از واررد فر كربلا غذای لذيذ و.بیست وهشتم در س است رفتن بیرون

 شدن به حرم.

داد؟( السلام علیه) حسین امام به را سیدالشهداء لقب بار اولین كسي چه -72  

شوندمي شناخته الشهداءسید لقب با بزرگ شخصیت دو اسلام تاريخ در :  

السلام( علیه)علي بن حسین يكي و پیامبر عموي عبدالمطلب بن حمزه يكي   

 ناردرك روايات برخي در چنانكه. است شهیدان ساير بر شهید يك فضیلت و برتري معناي به لقب اين

است آمده( السلام علیه) حسین امام درباره نیز الشهداءافضل الشهداء،سید . 

 از و جبرئیل سوي از ارب نخستین( السلام علیه) حسین امام براي الشهداءسید لقب ازروايات، ايپاره طبق

 علیه) سینح امام شهادت خبر بارها( سلم و آله و علیه الله صلي) پیامبر. شد برده كار به خداوند طرف

 و زديكن ياران و خواص ويژه به مردم براي بود، كرده دريافت الهي مقرب فرشتگان از كه را( السلام

بود كرده بیان خويشان برخي .  

 علیهما) علي بن حسین خداوند طرف از( سلم و آله و علیه الله صلي) پیامبر روايات، اين از يكي ضمن

فرمود و كرد معرفي سیدالشهداء را( السلام :  

اَجمعَِینَ الخلَقِْ مِنَ  الجنََّهِ اهلِ شبَابِ یدِّس وَ الاخرهِ، وَ الدُّنیا فِي الاخِرينَ و الاوَّلینَ مِن الشُّهداءسیدُ انه   
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 اهل همه جوانان سرور و است آخرت و دنیا در آنها آخرين تا نخستین از شهیدان سرور( حسین) او

 189.بهشت است

73-  

حسیني حائر  

▪️ : اندگفته چنین برخي را گذارينام اين علت و گويند «حائر» را( ع)حسین امام مطهر قبر محدودة

 را منطقه آن داد دستور( ع)حسین امام مطهر قبر تخريب براي سوم، قرن اول نیمة در عباسي متوكل

. شد متوقف قبر گرد استوار، دژي همانند و بازماند رفتن از رسید، قبر محل به آب چون. بستند آب

 نمايد؛ نفوذ آن داخل به نتوانست و ايستاد قبر گرد متحیر آب و ماند باقي خشك همچنان قبر محدوده

 190 .لذا محدودة قبر آن حضرت را »حائر« گويند

74-  

 عاشورا روز. قم رفتم كه داشتم سن سالي چهل حدود در» :الله شیخ محمد تقي املي  فرمودندايه 

 بعد. كردم گريه زياد و شدم متأثر خیلي. خواندندمي روضه( س) معصومه حضرت مطهر صحن در و بود

 .واندمخ را« ...الله الاّ اله لا اهل علي السلام»: قبور اهل زيارت و شیخان قبرستان آمدم آن، از

 شنیدم. السلامعلیك: گفتند همگي و اندنشسته قبرهايشان روي ارواح، تمام: ديدم هنگام اين در

 (191)«.بود عاشورا حسین )ع( و امام دربارة كه اين مثل. داشتند ايزمزمه

                                                             
  شیخ صدوق، الامالی، مجلس ۳۰، ص٢٢٢؛ طبری،189

؛۴٢۴ص ،۵ج الملوک، و الامم تاریخ   

۳ص ،١ج الإرشاد، مفید، شیخ  

 

 ۴۰٢ ص عاشورا، جریان به نو نگاهی و ٢۳۳ ص عباسی، جامع بهائی، شیخ 190

191. http://www.sayyedrazishirazi.ir/mohammadtaghiamoli.aspx 
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ذان واقامه و قبل اايه الله العظمي سید احمد خوانساري وقتي مي خواستند نماز يومیه بخوانند بعد از  -75

 از تكبیره الاحرام مي فرمودند:

 السلام علیك يا اباعبدالله

سپس تكبیره الاحرام مي فرمودند. از ايشان علت اين عمل سوال شد فرمود:زيرا ما اين نماز را از امام 

 192ريم.اين منبر و مسجد را از امام حسین )ع( داريم.حسین )ع( دا
76-  

 حضرت امام رض درباره قیام حسیني مي فرمايند:

اسلام را تا حالايي كه شما مي بینید اينجا ما نشسته ايم، سیدالشهداءعلیه السلام زنده نگه داشته »

 193.است

با اين كشته شدن مكتب را زنده  سیدالشهداء كشته شد، مكتبش محفوظ بود، بلكه مكتب را زنده كرد .»

  .194كرد

شهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز زندگي جاويد اسلام و حیات ابدي قرآن »

 195. كريم بود

 196.علیه مذهب را بیمه كرد . با عمل خودش اسلام را بیمه كرد -سلام الله  -سیدالشهدا »

گمان نكنید كه اگر اين مجالس عزا نبود و اگر اين دستجات سینه زني، و نوحه سرايي نبود، 15 »

خرداد پیش مي آمد . هیچ قدرتي نمي توانست 15 خرداد را آن طور كند مگر قدرت خون سیدالشهداء 

                                                             

192 http://maarefedini.persianblog.ir/post/65/ 

 225، ص 3، ج صحیفه نور 193

  .230، ص 7همان، ج  194

  .263همان، ص  195

 216، ص 10همان، ج  196
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و هیچ قدرتي نمي تواند اين ملتي را كه از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه قدرت هاي بزرگ 

 .197 براي او توطئه چیده اند، اين توطئه ها را خنثي كند، الا همین مجالس عزا

 

 

 198.حضرت امام)ره( فرمود: مكتبي كه پايش هیاهو نباشد. به سر و سینه زدن نباشد، نمي ماند ميمیرد

 

دتي نبود مبود، )ع(  از ابوالفرج نقل شده  نديمه متوكل عباسي كه از دشمنان سرسخت امام حسین -77

ت كجا بودي ؟گفت مكه. گفت كه الان فصل حج نیست .راستش رو بگو؟گف.بعد كه امد متوكل پرسید 

خصوص مرفته بودم.متوكل اتش گرفت از اين سخن.كه چرا نديمه )ع(  كربلا بودم. به زيارت قبر حسین

مي رود.)ع(  او هم به زيارت قبر امام حسین  

تور داد زندان انداخت و دس اموالش را ضبط نمود و خودش را به يصاحب او را احضار كرد و تمام يفور

.يندماآنها را زراعت ن ینموجود را خراب كنند و زم يخانه ها یهالسلام و كل یهعل ینقبر امام حس  

ها  و مسلمان یوستدر شعبان به وقوع پ يهجر 233در سال  یرانسانيعمل غ ينا يدافزا يم ابوالفرج

منظور  ينا ياجرا يرا برا يهودياناز  يجمع يرا مامور كرد. و يهودي يزجد یماقدام نكردند، ناچار ابراه

عمل گشتند. ينبه كربلا آورد و آنان مباشر ا  

آنها را زراعت نمود و پاسبانان  یننكرد، زم يتقبر و خانه ها كفا يرانيحسب دستور متوكّل به و يزجد و
 دور تا دور نینوا براي منع زوار گماشت و هر كه را مي گرفتند يا مي كشتند يا به زندان مي فرستادند.199

امام زمان عج جواب سوال بحرالعلوم را داد -78  

                                                             

 همان 197

 527ص ،8ج امام،_صحیفه 198

 .194-193؛ تاریخ کربلا: ص 203الطالبيين: صمقاتل  199
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 بر گريه چرا كه مسأله، اين به راجع راه بین در. افتاد راه به تنها سامرا به تشرف قصد به بحرالعلوم سید

كرد. مي فكر آمرزد، مي را گناهان( السلام علیه)حسین امام  

پرسید بعد. كرد سلام و رسید او به اسب بر سوار عربي شخص كه شد متوجه وقت همان : 

اي؟ رفته فرو فكر به چیز چه درباره سید جناب   

⁉باشم؟ اهل هم من شايد بفرمايید است علمي اي مسأله اگر   

كرد عرض بحرالعلوم سید :  

 بر كنندگان گريه و زائرين به ثواب همه اين تعالي خداي شود مي چطور كه كنم مي فكر باره اين در

دهد؛ مي السلام علیه الشهداء سید حضرت  

 مي نوشته عملشان نامه در عمره يك و حج يك ثواب دارند، مي بر زيارت راه در كه قدمي هر در مثلاً

 شود

⁉شود؟ مي آمرزيده شان كبیره و صغیره گناهان تمام اشك قطره يك براي و  

نكن تعجب: فرمود عرب سوار آن !  

رفت مي شكار به خود درباريان همراه به سلطاني. شود حل مشكل تا آورم مي مثالي شما براي من . 

شد گرسنه بسیار و افتاد اي العاده فوق سختي به و شد دور لشگريانش از شكارگاه در  .  

 خیمه گوشه در آنان. ديد پسرش با را پیرزني چادر، سیاه آن شددر خیمه آن وارد و ديد را اي خیمه

گرداندند مي را خود زندگي بز، اين شیر مصرف راه از و( شیرده بز) داشتند اي عنُیره .  

 كباب و بريده سر را بز آن مهمان، از پذيرايي خاطر به ولي نشناختند؛ را او شد، وارد سلطان وقتي

نداشتند پذيرايي براي ديگري چیز زيرا كردند؛ .  

 درباريان به را خود بود كه طوري هر به و شد جدا ايشان از بعد، روز و خوابید جا همان را شب سلطان

كرد نقل اطرافیان براي را جريان و رسانید .  
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كرد الۆس ايشان از نهايت در : 

 يكي هم؟بد انجام بايد عملي چه باشم، داده را فرزندش و پیرزن نوازي میهمان پاداش بخواهم من اگر 

گفت حضار از :  

 گردي يكي. بدهید اشرفي صد و گوسفند صد: گفت بود، وزرا از كه ديگري. بدهید گوسفند صد او به

گفت سلطان. بدهید ايشان به را مزرعه فلان: گفت :  

. ام كرده مثل به مقابله وقت، آن بدهم هم را تختم و تاج و سلطنت اگر زيرا است؛ كم بدهم چه هر

دادند من به داشتند كه را چه هر آنها چون . 

شود سر به سر تا بدهم ايشان به دارم كه را چه هر بايد هم من  . 

فرمود سید به عرب سوار بعد :  

 و پسر و عیال و اهل و منال و مال از چه هر( السلام علیه)سیدالشهداء حضرت بحرالعلوم، جناب حالا

داد خدا راه در را همه داشت پیكر و سر و خواهر و دختر  

 مود؛ن تعجب نبايد بدهد، ثواب و اجر همه اين حضرت آن كنندگان گريه و زائرين به خداوند اگر پس

بدهد؛( السلام علیه)الشهداء سید به تواند نمي را خدايیش كه خدا چون   

 امام خود عالي مقامات از نظر صرف با يعني دهد؛ مي انجام را آن تواند، مي كه كاري هر پس

  السلام( علیه)حسین

كند مي عنايت درجاتي حضرت، آن كنندگان گريه و زوار به . 

 را مطالب اين عرب شخص چون. داند نمي حضرت آن فداكاري براي كامل جزاي را اينها حال عین در
 فرمود، از نظر سید بحرالعلوم غايب شد.200

 شخص كرد، درست غذا عزادار، خانوادة براي و كرد خدمت شهید يك عزاداران به كه كسي اولین -79

                                                             

 .119، ص 1العبقری الحسان، ج  200
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 جعفر مثل كسي براي بايد: فرمود و رفت او خانة به طیار جعفر شهادت از كه بعد است( ص)خدا رسول

 202بدهند. عزاداران به و كنند تهیه غذا داد دستور بیتشاهل به و201كرد گريه طیار،
  تبريزي درباره اربعینملكيظرمیرزاجوادآقان -80

 درباره بود، شده حسیني عتبه رهسپار علويه، عتبه از پیاده پاي با بارها كه تبريزي ملكي جوادآقا میرزا

 كه است لازم كننده مراقبه بر روي هر به»: گويدمي چنین حسیني اربعین روز بزرگداشت و مراقبه

 مزار در را شهید امام كه بكوشد داده قرار ماتم و حزن روز خود براي را( اربعین)صفر بیستم

 203باشد. عمرش تمام در بار يك تنها چند هر كند، زيارت( ع)حضرتش
است( ص) خدا رسول عاق( ع) حسین امام زيارت تارك -81  

♦️ شود مي محسوب بیت اهل و( ص) خدا رسول عاق( ع) حسین امام زيارت تارك  

 هُوَ وَ زِيَارَتَهُ تَرَكَ فیِمَنْ  تَقُولُ ماَ فدَِاكَ جعُِلْتُ قلُْتُ: قَالَ طَوِيلٍ حدَِيثٍ فِي)ع(  اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحلََبِيِّ عَنِ
 يَقدْرُِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَقُولُ إِنَّهُ قدَْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ  عَقَّناَ وَ اسْتَخَفَّ بِأمَْرٍ هُوَ لَه. 204

گفت وي كرده، نقل طويلي حديث ضمن در السّلام علیه اللَّه عبد ابي حضرت از حلبي، :  

 آن رتزيا قدرت، داشتن با كه كسي درباره! شوم فدايت: داشتم عرضه السّلام علیه امام مبارك محضر

 صلّي خدا رسول عاق شخص اين: گويم مي: فرمودند حضرت فرمائید؟ مي چه كند، مي ترك را حضرت

است دهشمر سبك را است او نفع به كه امري و باشد مي بیت اهل ما عاق و سلّم و آله و علیه اللَّه . 

82-  

ع() دنیا در حسین امام زيارت اثر سه  

                                                             

 1/313/الاستیعاب.) 201

 2/43/الاشرافانساب 202

 ۸۵ صفحه فیضی، كريم المراقبات، ترجمه 203

 .104 ص المعنى، سمو 204
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 وَ العُْمُرِ فِي يَمدُُّ وَ الرِّزْقِ فِي يَزِيدُ إِتیْاَنَهُ فَإِنَّ )ع(  الحُْسیَْنِ  قَبْرِ بِزِيَارَةِ شِیعَتَناَ مُرُوا: قاَلَ )ع(  جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ
 يدَْفَعُ  مدََافِعَ السَّوْءِ. 205

فرمود السلام علیه باقر امام :  

 علیه سینح امام زيارت) به آمدن همانا پس. كنید امر السلام علیه حسین امام زيارت به را ما شیعیان

 كند. مي دور را بد حوادث و نمايد مي طولاني را عمر و كند مي زياد را روزي( السلام
83-  

دشمن با حتى بزرگوارى -   

 از بنینال ام فرزندان:  گفت و برخاست زياد ابن مجلس در شمر كربلا، در اقتصادى محاصره آستانه در

 و عبدالله و العباس ابوالفضل حضرت براى زياد ابن. كن تنظیم نامه امان آنان براى باشند مى ما قبیله

 بلند داىص با و آمد( ع)اباعبدالله خیام نزديكى برداشته را آن شِمر. نوشت نامه امان عثمان و جعفر

 است فاسق هچ اگر را شمر جواب:  داشت اظهار امام. نداد جواب كسى اما فراخواند را البنین ام فرزندان

؟ گويى مى چه: پرسید و رفت پیش( ع)عباس حضرت. است شما مادر قبیله از زيرا بگويید؛  

امانید در شما همه كه برداريد حسین از دست ، امآورده نامه امان شما براى:  گفت شِمر ! 

! خدا دشمن اى كند، لعنت را نويسنده زياد ابن و تو خدا! شمر اى تو بر نفرين: داد پاسخ عباس حضرت

 اطاعت خدا دشمنان از و برداريم دست السلام علیه حسین برادرمان يارى از دهى مى دستور ما به آيا
 كنیم ؟ 206

84-  

                                                             

 .95 ص حسین، امام هاىویژگی 205

 .361ص44:ج.بحار الانوار 143. فيض العلام:ص455ص 1اعلام الوری :ج 206
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 به رسیدند، كربلا سرزمین به صفین جنگ در كه هنگامي( السلام علیه) امیرالمؤمنین مولا -85

 من مثل اينكه مگر كرديد نمي عبور سرزمین اين از كجاست، اينجا میدانستید اگر: فرمودند اصحابشان

كنید گريه . 

طويلا فبكي ... 

 شد جاري ايشان مبارك سینه بر اشك و خیس، حضرت آن مبارك محاسن كه حدي به گريستند؛ سپس

فرمودند و : 

حرب لآل و سفیان ابي لآل و لي ما! آه! آه  ... 

كفرند اولیاء و شیطان گروه كه آنها! كار؟ چه حرب آل با مرا! كار؟ چه ابوسفیان آل با مرا .  

اباعبدالله يا صبرا ... 

است كشیده نیز پدرت كشیدي، امت اين از تو آنچه كه چرا اباعبدالله اي كن صبر . 

 مي كشته گروهي آن در كه كربلاست اينجا. است ايشان شدن كشته محل و آنها دادن جان محل اينجا

 اي حالت به خوشا. شد خواهد ريخته آنها خون اينجا. شد خواهند بهشت وارد حساب بدون كه شوند

 هیچ بعدي، شهداي نه و قبلي شهداي نه! شد خواهد ريخته تو روي بر( خدا) دوستان خون كه تربتي

رسید نخواهند اينها مقام به كدام . 

 و داشتند همراه سفیدى پرچمهاى كه آمدند فرود آسمان از مردانى ديدم خواب در: فرمودند سپس

 خطى زمین اين اطراف در آنگاه بودند، كرده حمايل بود درخشنده و سفید كه را خود شمشیرهاى

 .كشیدند

شد تازه خون غرق زمین اين و میزدند زمین به را خود هاى شاخه نخلها اين ديدم گويا، سپس ! 

 چه هر و شده غرق خون درياى میان در كه ديدم را - وجودم عصاره و تن پاره و فرزند - حسین آنگاه

نمیرسد فريادش به كسى میكند استغاثه ! 
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! رسول آل اى: گفتند و شدند نازل آسمان از بودند نورانى و سفید كه مردانى ديدم ماجرا اين از پس

 كه ستا بهشت اين! عبدالله ابا يا. شد خواهید كشته مردمان بدترين دست به شما زيرا! باشید صبور

شماست مشتاق . 

 مردم كه روزى آن در زيرا را، تو باد مژده! الحسن ابا يا: میگفتند داده، تعزيت من به مردان آن آنگاه

 207.در محضر عدل خدا قیام میكنند خدا چشم تو را به وسیله اين حسین روشن خواهد كرد

 

السلام علیه صادق_امام زبان از محرم ماه اول از حسیني عزاداري راز -86  

السلام؛ علیه للصادق قیل  

 من شیعتكمو انتم تجلسون اراكم و قتله، او موته بعد بالنیاحه يجلسون المیت ان!    فداك جعلت سیدي 

السلام علیه للحسین العزا و بالمأتم شهر اول . 

 لطخم و السیوف ضرب من مخرق هو و الحسین ثوب الملائكه نشرت محرم هلال هل إذا... هذا ما: فقال

دموعنا تنفجر فإذا بالبصر لا و بالبصیره شیعتنا و نحن فنراه  بالدماء .. 

 شود يم كشته يا میرد مي كسي وقتي!...شوم فدايتان به من آقاي: شد عرض السلام علیه صادق امام به

 قامها محرم ماه اول از شیعیانتان و شما كه كنم مي مشاهده ومن. گیرند مي او براي اي نوحه جلسه

كنید مي عزا جلسه . 

 پیراهن ملائكه شود مي دمیده محرم_ماه هلال كه هنگامي! است حرفي چه اين: فرمودند حضرت

است؛ خون به آغشته و شمشیر هاي ضربه از شده پاره پاره حالیكه در كنند مي آويزان را حسین_امام  

                                                             

 116 ص 98 ج و 252 ص 44 ج و 295 ص 41 ج و 286 ص 41 ج  بحارالانوار 207
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 مي سرازير ما هاي اشك پس  بینیم مي( ظاهري چشم با نه و) دل چشم با را پیراهن اين شیعیانمان و ما

 208.شود

87-   

 إِنَّ هذََا لَهُوَ البَْلاءُ الْمبُیِنُ 209     

 اريدند سراغ بود عظیم خیلي عاشورا روز در سیدالشهداء مصیبت بود بزرگ بسیار مصیبت و بلاء اين

خوانیدمي زيارت در كه طوري به گردند او عزادار زمین و آسمانها كه امكان عالم در مصیبتي براي    

الاسلام اهل جمیع علي و علینا بك المصیبة عظمت و جلت و الرزيه عظمت لقد   

 عظمت و جلت و بود سنگین آسمانها بر مصیبت كه بود سنگین اسلام اهل بر مصیبت اين تنها نه

السماوات اهل جمیع علي السماوات في مصیبتك   

؟ بود چگونه مصیبت اين مگر: سئوال   

1-  زن و كردندمي حمله گروهي به اگر بود رسم عرب جاهلیت دوران حتي بشريت تاريخ جنگهاي در 

 در میافت خاتمه جنگ و كشتندمي را او فقط نداشتند او بچه و زن به كاري ديگر بودند همراه اشبچه و

 پسان بود او بیت اهل گرفتاري اول حسین امام شدن كشته و شد رفتار ديگر طوري كربلا در كه صورتي

المبین لهوالبلاء هذا   

===============================  

2-  و آب به كاري داشتند جنگ گروهي با وقتي عرب جاهلیت دوران حتي بشر تاريخ جنگهاي در 

 كردندنمي نگج وارد را آب موضوع نبود جنگ مورد مسأله آب جنگیدندمي او خود با نداشتند او غذاي

بشود تمام كارش تا جنگیدندمي او خود با  .   

                                                             
  خصائص الزینبیه ص49   ،   ثمرات الاعواد ص20836

 

 (106 آیه صافات سوره 209
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 گفت او به عمروعاص. صفین جنگ در بود معاويه داد انجام را زشت كار اين و بدعت اين كه كسي اول

 مخصوصاً نیست رسم كار اين گفت جواب در معاويه ببند را آب شوي پیروز حسین بر خواهيمي اگر

 كاري بايد شوي پیروز خواهيمي اگر گفت عمروعاص.  باشد داشته آب به كاري كه نیست عرب رسم

ببندي را آب و باشي نداشته رسم به .  

 و زاده يهودي آن تحريك به آب بستن و شد كار اين به مجبور معاويه تا كرد وسوسه را معاويه آنقدر

 آب نتوانند السلام  علیه علي ياران تا بستند را آب و شد انجام صفین جنگ در ابوسفیان پسر دست به

نوشیدند آب همه و شد آزاد آب و يافت پايان بالاخره اينكار اما بنوشند   

 البلاء لهو هذا ان دادند جان تشنه همگي و نشد آزاد آخر تا هم آب و بستند را آب اين كربلا در اما

  المبین

============================  

3-  او لباسهاي كاري ديگر كشتندمي را كسي وقتي بود اين بر رسم جاهلیت حتي و بشريت جنگهاي در 

 امام شخصي لباسهاي كربلا در اما شدندنمي متعرض را بود او زره زير كه او شخصي لباسهاي نداشتند

 البلاء لهو هذا ان گذاشتند كربلا آفتاب زير روز سه را او برهنه بدن و كردند خارج او تن از را حسین

  المبین

=================================  

4-   نداشتند كاري را جنگها فرمانده و رئیس وسايل كه بود رسم جاهلیت حتي و بشريت جنگهاي در 

كردندنمي غارت را او وسايل و داشت احترام مقداري فرمانده يعني   

 بايد بالاخره بود قیمتي خیلي او وسايل كرد غلبه عبدود عمروبن بر وقتي السلام علیه امیرالمؤمنین حتي

 مخصوص او شمشیر باشد ديگر سربازان از ترآبديده و ترمحكم و ترپیشرفته جنگش وسايل شجاع يك

 بود قیمتي سپرش بود گران بسیار او كلاهخود بود گران و وسفارش مخصوص او زره بود قیمت گران و

 را او وسايل كردند عرض اصحاب كردند تمام را كارش و آمدند امام و افتاد زمین روي وقتي شخص اين

 تحقیر را او دارد احترام هست قومش شجاع و بزرگ فرمودند مضامین اين به حضرت داريدنمي بر
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 لباس و وسايل كه ديد و آمد عمر جنازه سر بر عمرو خواهر وقتي لذا نزدند دست او وسايل به لذا نكنیم

 وسايل كه كشته مرا برادر جوانمرد كدام كرد سئوال بوده گرانبهاء و قیمتي اينكه با نخورده دست عمرو

 به و عمرو جنازه سر بر نشست.  السلام علیه ابیطالب ابن علي گفتند او پاسخ در ؟ نزده دست را او

 برايت عمرم آخر تا بود كشته را تو ديگر كسي جوانمرد علي از غیر اگر گفت و كرد خطاب برادرش

ريزمنمي اشك و كنمنمي گريه ديگر اما میرختم اشك و سوختممي   

 ان نگذاشتند قوم بزرگ اين به احترامي و كردند غارت را السلام علیه حسین وسايل تمام كربلا در اما

المبین البلاء لهو هذا .  

=================================  

5-  اما نداشتند او اطفال به كاري ديگر جنگیدندمي گروهي يا شخصي با وقتي بود رسم جنگها تمام در 

 مدينه به خواستندمي وقتي تا خوردند كتك شهادت بعد از السلام علیهم حسین امام اطفال كربلا در

المبین البلاء لهو هذا ان...  شام تا كربلا از شكنجه و وشتم ضرب يكماه از بیش برگردند   

==============================  

6-  نشان او خانواده به را شدگان كشته هايبدن جنگیدندمي ايطايفه با اگر  بود رسم جنگها همه در 

 توبیخ را خاطي شخص جنگ هايكشته بدن كنار از صفیه عبور مورد در اكرم پیامبر حتي دادندنمي

نداريد رحم مگر آورديد را او میدان وسط از چرا كه فرمود    

 هايبدن میان از را آنها عمداً بسوزانند را السلام علیه حسین هايبچه دل بیشتر اينكه براي كربلا در اما

المبین البلاء لهو هذا ان دادند عبور پاره پاره   

=============================  

7-  را كسي اگر بود رسم  جنگیدندمي جوانمردانه و مردانه كه جاهلیت حتي و بشريت جنگهاي همه در 

 مقصود به چون رفتندمي و كردندمي رها خود حال به را او بچه و زن ديگر شدندمي پیروز و كشتندمي

بودن رسیده خود  
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بردند اسارت به را او خانواده السلام علیه سیدالشهداء شهادت از بعد كربلا در اما د     

المبین البلاء لهو هذا ان   

================================  

8-  به كردن پیدا دست فقط نبود اطفال و كودكان آزار به بنا جاهلیت حتي و بشريت جنگهاي همه در 

.  جسمي شكنجه هم  دادند روحي شكنجه هم را كودكان كربلا در اما بود قصدشان مقابل سپاه و رقیبان

 بیابان به سر كه خردسالاني شد شروع هاشكنجه سیدالشهداء شهادت لحظه از:  جسمي شكنجه اما

 جواهرات مختصر غارت به سپس و كردندمي مجروح و زدندمي و كردندمي دنبال را بودند گذاشته

 بر كربلا بیابان در بس از گرفت آتش لباسها خورد سیلي صورتها شد پاره گوشها پرداختندمي كودكان

 در:  كودكان روحي شكنجه اما.  شد مجروج ،پاها جلادان دست از فرار براي دويدند بیابان خارهاي روي

 يا لباس كنیم دور آنان چشمان مقابل از را كودكان رفته دست از والدين آثار كه است رسم ما همه بین

 بیندمي آسیب روحي نظر از و شودمي تازه او داغ كه ندهیم نشان داغديده كودك با را عكس يا كفش

 را آقا بريده سر منزل چهل حسین امام بیت اهل از كوچك و بزرگ به روحي شكنجه براي كربلا در اما

 خردسال هايبچه و زينب بر است گذشته چه ببینید دادند قرار محمل و كجاوه هر مقابل و نیزه بالاي

السلام علیه حسین  .   

المبین البلاء لهو هذا ان   

=====================================  

9-  سر، بريدن يا تیر يا نیزه با حال كشتندمي را كسي اگر بود رسم جاهلیت و بشريت جنگهاي همه در 

 بود معاويه زد نیزه بالاي و بريد را سر اسلام تاريخ در كه كسي اول زدندنمي نیزه بالاي را سر ديگر

 محبت جرم به اكرم رسول صحابه و قرآن حافظ و قاري آن خزاعي حمق عمروبن سر وقتي

زد نیزه بالاي آنرا بريد السلام  علیه امیرالمؤمنین    

 به خود بیشتر كینه و دشمني دادن نشان براي رساندند شهادت به را يارانش و امام وقتي كربلا در اما

المبین البلاء لهو هذا ان زدند نیزه بالاي را اصحابش و پیامبر فرزند سر السلام علیه امیرالمؤمنین خاندان   
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===================================  

10-  اعضاي به كاري ديگر كشتندمي را كسي اگر كه بود رسم جاهلیت حتي و بشريت جنگهاي همه در 

 دفن و ببرند آنرا اقوامش تا كردندمي رها را بدن كردندنمي قطعه قطعه را او بدن يعني نداشتند او بدن

 كار حمزه بدن شكافتن كه نشد متوجه ، سیدالشهداء حمزه بدن كنار رسید ابوسفیان وقتي حتي كنند

محمد آهاي كرد اكرم رسول به خطاب و كرد نگاه بدن آن به تعجب با لذا اوست خبیثه همسر   

 دانستندمي بد.  بیندازيد ما گردن به خواهیدمي و كرديد را كار اين خودتان نكند نكرديم را كار اين ما

را بدن كردن قطعه قطعه .  

 را او جنگي لوازم و اشیاء سپس بريدند را سر اول كردند قطعه قطعه را پیامبر فرزند بدن كربلا در اما

 كردن قطع از انگشتر مثل اشیائي غارت بهانه به و كردند غارت را شخصي اشیاء بعد كردند غارت

المبین البلاء لهو هذا ان.  نگذشتند هم مبارك انگشت  

رسم نبود اسب بر بدن بتازند ولي ..-11  

رسم نبود مهمان را بكشند ولي..-12  

رسم نبود پیمان بشكنند ولي ..-13  

 و...

 

 را خود هاي گريه كه نشده آن وقت هنوز:كرد عرض «علیه الله سلام»سجاد حضرت به عبدالله بن جابر

میكنید؟ تابي بي و گريه اينقدر كنید؟چرا كم  

 

 :فرمودند
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«  و شد غايب و گرفت را يكي خداوند داشت، پسر دوازده و پیامبر فرزند و بود پیامبر نبي يعقوب

 را ديدگانش غصه شدت از و خمید قدش و شد سفید صورتش و سر موي. است زنده يوسف میدانست

 برادرانم و پدر من، ولي است؛ زنده پسرش دانست مي كه بود حالي در همه( حالات اين)و داد، دست از

 اين ي همه ديدم كرديم، عبور قتلگاه گودال از عاشورا عصر. دادم دست از را ام خانواده از نفر هفده و

 هر. افتم مي «علیه الله سلام»اباعبدالله ي تشنه لب ياد میخورم، آب هرگاه اند؛ غلطیده خون و خاك به ها

 هروقت كشتند؛ تشنه لب با را پدرن كه افتم مي اين ياد به كند، مي ذبح را گوسفندي قصابي میبینم وقت

 عباس و اكبر علي ياد میبینم را جواني وقت هر افتم؛ مي «علیه الله سلام»اصغرعلي ياد میبینم، اي بچه

 210«»سلام الله علیهما« میكنم. چگونه گريه ها را تمام و كم كنم؟

 

88-   

 زا يكي بوديم السّلام علیه صادق امام خدمت در كوفه اهل از جماعتي همراه گويد مي شحام زيد

 اد،د جاي خود نزديك در و نموده احترام را او حضرت آن شد وارد عفان بن جعفر نام به عرب شعراي

 ربارهد نیكي اشعار تو اند گفته من به: فرمود حضرت لبیك،: كرد عرض او! جعفر اي: فرمود گاه آن

 يم شعر او. بخوان را اشعارت: فرمود حضرت. آري: كرد عرض اي؟ سروده السّلام علیه حسین امام

 تحضر آن محاسن و صورت بر اشك قطرات كه اي گونه به گريستند مي اطرافیان و امام و خواند

فرمود امام سپس بود جاري : 

«  او بكینا كما بكوا لقد و الحسین في قولك يسمعون هاهنا المقرّبین الله ملائكة شهدت لقد والله جعفر يا

 همان كردند گريه و شنیدند را شعرت و شدند حاضر مجلس اين در الهي فرشتگاني جعفر اي« »....اكثر

 211«....گونه كه ما گريه كرديم بلكه بیش از ما گريستند

 السلام علیه) حسین امام قبر زيارت خواهید مي و شويد مي حسیني حائر وارد وقتي دارد روايتي در -89

                                                             

 ١۵۸-١۵۶ص١۸ج العلوم، عوالم 210

 .282 ص ،44 ج: الانوار بحار 211
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 علیه) اباعبدالله خدمت سپس بگذاريد( السلام علیه) اكبر علي قبر روي را صورتتان مرتبه سه اول برويد(

 السلام علیه) امام و شود واسطه( السلام علیه) عبدالله ابا نزد تا, است الحسین باب اكبر علي. برويد( السلا

 عبدالله ابا عاشورا روز: فرمودند( السلام علیه) صادق امام مرتبه؟ سه چرا: شد سؤال. بپذيرد را شما(

 آمد. گذاشت( السلام علیه) اكبر علي صورت روي صورت مرتبه سه ديد خون در غرق را جوانش وقتي

 212 العَْفاَ بَعْدَكَ الدُّنیْاَ عَلَي... گذاشت صورت و بدن كنار

 

 وَ الدُّنیَْا هَمِّ مِن استَْرَحْتَ لَقَد گذاشت صورت دوم مرتبه. خواهم نمي را دنیا تو از بعد ديگر! جان علي .

 بَقِيَ  و گويم مي شما براي را جمله اين! شهدا پدران اي. شدي راحت دنیا غم و همّ از و رفتي تو.  غَمِّهاَ

. كرد نفرين سوم مرتبه. گذاشتي فريد و وحید, گذاشتي تنها را پدرت رفتي تو ;213فَرِيدَة وَحیدةً  أبُوكَ

 صورت سوم مرتبه امام. رساندي شهادت به را فرزندم طور اين كه كند قطع را رحِمَت خدا! سعد عمر اي

 علیه) اكبر علي داغ نكند است؟ داده جان, حسین نكند شد؟ چه خدا. برنداشت اكبر علي صورت از

 شد خارج خیمه از زينب جانش عمه وقت يك كرده؟ اثر( السلام علیه) اباعبدالله در گونه اين( السلام

 خدا شو بلند برادرم: نهاد برادر شانه به دست, رساند را خودش أخیّاه وبن أخیّاه يا: زند مي صدا مرتب

  ;214عَلَیْهِ فَأَكبََّتْ . بدهد صبرت

 

 اما خداست براي صبر و است مصیبت مصیبت. زند مي ناله خواهر. علي بدن روي انداخت را خودش

 215زند مي ناله علي بدن كنار بلند صداي با باِلبُكاءِ  صَوتَهُ رَفَعَ  است طبیعي امر يك گريه

 

                                                             

 44 ص, 45ج, بحارالانوار 212

 514 و 515 ص, الآمال منتهی 213

 246 ص, الوری اعلام ;106 ص, 2ج, الارشاد 214

 .277 ص, محمد آل سوگنامه 215
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است( ع)حسین حضرت يقبه عزا مجلس -90  

 يقبه كه زيرا است( ع)حسین حضرت يقبه عزا مجلس: است آمده الحسینیه خصائص كتاب در

 مجلسي هر پس. خشوع و خضوع از عبارتست او يقبه بلكه نیست مخصوص بنیان همان تنها آنجناب

 اجابت و است حضرت آن قبه همان آنجناب، ذكر براي از خصوصا خشوع و خضوع بر باشد مشتمل كه

بود خواهد آن در دعا . 

عرش از بالاتر  

 از السلام باب شريف كتاب ۱٢۸ صفحه ٢ جلد در كه پردازيممي( ع)رضا امام از روايتي ذكر به ابتدا

 علیه الله سلام الرضا موسي بن علي حضرت. است آمده -قمي عباس شیخ استاد- نوري محدث جناب

 رواياتي به توجه با «مطهر الحرم و المباركه روضه من افضل المجالس هذه ان شبیب بن يا»: فرمايندمي

 نظر به عجیب قدري روايت اين آمده، …و كربلا خاك و كربلا زيارت و كربلا فضائل مورد در كه

 حضرات و علیه الله سلام سیدالشهداء حضرت فضايل ذكر  آن در كه مجالسي فرمايدمي. رسدمي

 مجلس، واقعا اگر. «مطهر الحرم و مباركه روضه من افضل» شود،مي اجمعین علیهم الله سلام معصوم

است بالاتر هم عرش از آن شرافت باشد توسل مجلس . 

 

ع()بیت اهل مجالس خصلت هشت  

 در ايشان. است داشته هايياشاره موضوع اين به شوشتري جعفر شیخ نیز الحسنیه خصائص كتاب در

فرمايدمي ذكر را عنوان هشت سیدالشهدا حضرت بر گريه مجالس خواص : 

 احیاي آن در كه مجلسي در بنشیند كس هر كه است خبر در و است، ايشان امر احیاء آن در اينكه اول

 مجالس آن سوم. دارد تسبیح ثواب حال آن در دوم. میرندمي دلها كه روزي او دل نمیرد است ائمه امر

 نظر محل چهارم. است رسول و خدا محبوب پس روايات، مقتضاي به است صادق حضرت محبوب

 و زوار به و كربلا سوي به كندمي نظر و است عرش يمین در جناب آن كه زيرا است( ع)حسین حضرت

 كه است شده روايت چنانكه شوند،مي حاضر مجالس آن در مقربین ملائكه آنكه پنجم. كنندگانگريه
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 خود نزديك به را او حضرت پس شد، مشرف( ع)صادق حضرت خدمت به عفان، بن جعفر روزي

 عرض گويي،مي خوب و گويي،مي شعر( ع)حسین مرثیه در كه ام شنیده جعفر اي: فرمود و نشانید،

 بر اشك اينكه تا گريستند اصحاب با حضرت آن و خواند پس بخوان: فرمود شوم، فدايت بلي: كرد

 و حاضرند اينجا در مقربین ملائكه ولله جعفر، اي: فرمود پس گرديد، جاري شريفش محاسن و صورت

 تو براي از نمود واجب خداوند و بیشتر، بلكه گريستیم، ما چنانكه كردند گريه و را، تو اشعار شنیدند

 من، سید بلي بلي،: كرد عرض بگويم؟ بیشتر آيا جعفر اي آمرزيد، را تو گناهان و را، بهشت تمام الان

 برايش از بهشت اينكه مگر بگرياند، يا كند گريه پس را( ع)حسین كند ذكر كه نیست هیچكس: فرمود

 زيرا است السلام علیه حسین حضرت يقبه عزا مجلس ششم. شود آمرزيده گناهانش و گردد، واجب

 هر پس. خشوع و خضوع از عبارتست او يقبه بلكه نیست مخصوص بنیان همان تنها آنجناب يقبه كه

 و است حضرت آن قبه همان آنجناب، ذكر براي از خصوصا خشوع و خضوع بر باشد مشتمل كه مجلسي

 رحمت و صلوات نزول محل كه زيرا است، كنندگان گريه معراج هفتم. بود خواهد آن در دعا اجابت

 يا بكا شود متحقق نفر يك براي از اگر بلكه ايشان، درجات رفع و ذنوب غفران به است الهي مخصوص

 كه است مجالسي نظیر آن اينكه هشتم. شود شامل را ما مجلس اهل تمام رحمت كه هست امید تباكي،
 اشرف و اقدم و اجل همهي مجالس بوده اند. 216

 چند نفر از اصحاب باوفاي امام حسین علیه السلامذكر و ياد  -91

وي از اشراف، شجاعان و چهره هاي سرشناس كوفه از قبله بني اسد  حبیب ابن مظاهر)مُظهّر( اسدي:

است. رنگ رخسارش سرخ و سفید بود وي صحابي رسول خدا)صل الله علیه و آله( بوده و در زمان 

شد.در سه جنگ صفین و جمل و نهروان شركت داشت.حبیب حكومت امام علي)علیه السلام( مقیم كوفه 

از اصحاب سرّ امیرالمومنین)علیه السلام( و از حاملان علم آن حضرت است و از واقعه كربلا مثل میثم 

تمار و رشید هجري باخبر بود.حبیب و مسلم ابن عوسجه روزها مخفي مي شدند و شبها حركت مي 

.حبیب در كربلا از امام)علیه السلام( خواست تا اجازه دهد طايفه بني كردند تا خود را به كربلا رساندند

نفره  400نفر به حبیب لبیك گفتند اما در راه كربلا با سپاه  90اسد را به كمك بطلبد.امام پذيرفت. 

                                                             

 ٢۵۶ص کاروان امیر بر روان اشک 216
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ازرق درگیر شدند، تعدادي از آنان شهید شدند و بقیه گريختند پس حبیب به تنهائي بسوي امام)علیه 

برگشت.حبیب در شب عاشورا بسیار شادمان بود و مي گفت: به خدا قسم اگر فرمان امام نبود السلام( 

همین امشب به آنها حمله مي كردم تا نفس را پاك و چشم را روشن مي كردم.در شب عاشوراء حبیب و 

ي ياران امام)علیه السلام( براي تصلي دل زينب كبري)علیها سلام(درب خیمه جمع شدند و گفتند: ا

حريم رسول الله! اين شمشیرهاي جوانان شماست كه به غلاف نخواهد رفت تا اين كه گردن بدخواهان 

زنان گريه كردند و گفتند: اي پاكان! از دختران رسول خدا)صل الله علیه و آله( و  …شما را بزند

امیرالمومنین)علیه السلام( حمايت كنید. پس همگي گريستند گويا زمین با آنان مي گريست.حبیب 

 فرمانده چپ سپاه امام)علیه السلام( بود.

مظاهر پهلوان میدان نبرد و كارزار شعله حبیب در میدان نبرد چنین رجز مي خواند: من حبیبم و پدرم 

ور گرچه گروه شما از ما فزونتر است اما ما حجتي والاتر و آشكارتر داريم. و اگر شما خائن به عهد خود 

 هستید ولي ما وفادارتر از شما و شكیباتريم.

م)علیه نفر را كشت و سرانجام به دست بدُيل ابن صُريم به شهادت رسید. اما 62حبیب ابن مظاهر 

السلام( بالاي سر او آمد و فرمود: خود و اصحابم را در نزد خدا احتساب مي كنم و مرتب مي فرمود: انا 

« لله درُك يا حبیب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في لیله واحده»لله و انا الیه راجعون. و سپس فرمود: 

 ا ختم مي نمودي.يعني آفرين بر تو اي حبیب تو مرد فاضلي بودي كه يك شبه قرآن ر

حسیني مي شود،زهیر عثماني -92  

هجري به مكّه مشرف شد، او از طرفداران  60با كارواني از بستگان خويش در سال  بن قین زهیر

سرسخت عثمان بود، برگشت او از خانه خدا مصادف شد با حركت حسین)ع( از مكّه به سوي كوفه، او 

شود، به همین جهت هر جا حسین)ع( منزل كرد، او  در مسیر حركت نمي خواست با حسین)ع( روبرو

سعي مي كرد دورتر از آن حضرت قرار گیرد، در يكي از منزل ها وضعیّت جغرافیايي باعث شد كه 

چادرها در كنار هم قرار گیرند، امام حسین)ع( متوجّه شده بود كه مس وجود زهیر قابلیّت تبديل شدن 

یمیاي محبّت حسین)ع( دارد، لذا شخصي را به دنبال او فرستاد، قاصد به طلاي ناب را دارد، فقط نیاز به ك

از « اي زهیر بن قین ابا عبداللّه الحسین مرا فرستاده كه بگويم: نزد او آيي»حسین بعد از سلام گفت: 
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كانّ علي رؤسهم »شنیدن اين خبر بخود لرزيد، و لقمه از دستش افتاد، و در دريايي از فكر فرو رفت،

( خدايا از آن چیزي كه فرار مي كردم گرفتارش شدم، ناگهان 6«)گويا پرنده بر سر او نشسته بودالطیّر؛

صداي همسر او )ديلم دختر عمر( رشته فكر او را گسست و او را به خود آورد، زهیر؟ سبحان اللّه پسر 

ان او را پیغمبر تو را خواسته و تو جواب مثبت نمي گوئي؟ چه مي شود اگر محضر او بروي و سخن

بشنوي؟ سخنان همسرش همچون پتك بر مغز زهیر اثر گذاشت،لذا از جا برخاست و نزد مولاي خود 

امام حسین)ع( رفت، اين كه امام چه فرمود و زهیر چه گفت در تاريخ بیان نشده، فقط اين مقدار نوشته 

وض شده بود، همان درجه ع 180اند كه زهیر وقتي از نزد حسین)ع( بیرون آمد چشمانش اشك آلود و 

زهیري كه نمي خواست امام حسین را ببیند يك باره اعلام كرد همسرم! ياران من، خداحافظ من رفتم 

كربلا، حتي مهريه همسرش را پرداخت و او را به بستگانش سپرد و خود راهي كربلا شد. آن بانوي 

و تو را به خوشبختي برساند، ولي  مؤمنه، در آخرين لحظات وداع به او گفت: خداوند يار و ياور تو باشد

از تو تمناّ دارم كه روز قیامت نزد جدّ حسین)ع( مرا )شفاعت كني( فراموش نكني. زهیر عثماني، حسیني 

شد، آنچنان اكسیر محبّت حسین او را عوض كرد، كه به مرحله بسیار بالايي از عرفان رسید، تا آنجا كه 

لوكشف الغطاء ما ازددت يقیناً؛ اگر همه پرده ها »ها مي فرمود: جمله را بزبان جاري كرد كه علي)ع( بار

كنار رود)و همه غیب ها مشهود شود( بر آگاهي و باور من افزوده نمي شود)چرا كه همه آنها را 

جمله بسیار بلندي است خدا يا عشق حسین چه كرده كه راه صد ساله را يك «. پیشاپیش باور داشتم(

عرفان رسیده است، كار به همین جا ختم نمي شود، شعله محبّت زهیر لحظه به  شبه طي كرده، و به قلّه

لحظه شعله ورتر مي شد، تا شب عاشورا فرا رسید، حسین)ع( خطبه معروف خويش را ايراد فرمود، 

آنگاه چراغ را خاموش كرد كه هر كس مي خواهد برود آزاد است، بعد از روشن شدن چراغ و اظهار 

سوگند به خدا دوست دارم كشته شوم سپس »عباس و خويشاوندان زهیر عرض كرد: وفاداري از سوي 

زنده گردم، دوباره كشته شوم تا هزار بار و خدا به وسیله كشته شدن من از كشته شدن تو و جواناني از 

آري زهیر تازه لذّت محبّت و عشق حسین)ع( را چشیده، ممكن نیست او را « خاندانت جلوگیري نمايد.

كند، لذا تا آخرين لحظه ماند و شجاعانه در روز عاشورا جنگید و مس وجود خويش را با عشق و رها 
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شهادت در راه حسین به طلاي ناب تبديل كرد، هنگام شهادت حسین)ع( كنار او آمد و در حق او دعا 

 نمود

وهب مسیحي و عشق حسین-93  

كاروان حسیني وقتي به صحراي ثعلبیّه رسید، ناگهان چشمش به خیمه سیاه و محقري افتاد، حضرت 

نزديك آن رفت، ديد پیرزني به نام قمر و هانیه زن جوان در درون آن زندگي مي كنند، حضرت از حال 

جا كند، آب  و روزگار آنها پرسید، گفتند ما در مضیقه كم آبي هستیم، حضرت با نیزه خود سنگي را از

خوشگواري از زير آن بیرون آمد، پیرزن بسیار شادمان شد و از حضرت تشكر كرد، حضرت هنگام 

به پسرت وهب بگو به كاروان ما به پیوندد و ما را در راه دفاع از حق و مبارزه با ظلم »خداحافظي فرمود: 

رساند. هر سه شیفته آن هنگام برگشت وهب، مادر ماجراي آب و پیغام حضرت را به او « كمك كند

روز از  9حضرت شدند و به دنبال كاروان حضرت به راه افتادند، تا به كربلا رسیدند، در حالي كه درست 

عروسي وهب با هانیه گذشته بود بعد از تشرّف به اسلام ايام دهه محرّم را در كنار حسین)ع( و خاندان 

ن تاخت با اين كه تازه داماد بود عشق به همسر، كمند او به سر بردند. روز عاشورا وهب عاشقانه به میدا

او نگشت چرا كه در درون جان او عشق حسین جا گرفته بود، مردانه و شجاعانه جنگید عدهّ اي از 

ما اشدّ صولتك؛ چقدر صولت و رشادت »نامردان را به جهنّم فرستاد. آنچنان كه عمر سعد به او گفت: 

قطع شد، عمر سعد دستور داد گردن او را زدند، و سر بريده اش را به سرانجام دستان او « سختي داري

حمد و سپاس »سمت لشكر حسین)ع( انداختند. مادرش سر بريده را در آغوش كشید و گفت: 

 217.و آنگاه سر بريده را به سوي دشمن انداخت«. خداوندي را كه با شهادت تو روي مرا سفید كرد

 از كيي( السلام علیه) الحسین اباعبدالله بر گريه سبب به حيمسی بانوي شدن هدايت داستان -94

 نحسی میرزا حاج مرحوم را مسیحي دختر اين انگیز شگفت داستان است شنیدني و زيبا هاي داستان

 :كند مي نقل چنین بهبهاني وحید الله آيت مرحوم شاگردان از يكي از طهراني خلیل میرزا حاج از نوري

                                                             

 سخنان امام حسین )ع( از مدینه تا کربلا 217
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 بهبهاني الله آيت مرحوم درس پاي( السلام علیه) الحسین اباعبدالله حضرت شريف صحن در روزي

 بهبهاني الله آيت سراغ داشت، تن به را آذربايجان اهل لباس كه غريبي زائر مرد ناگاه بوديم، نشسته

 زنانه آلات زيور از زيادي مقدار آن در كه اي كیسه سپس و بوسید را ايشان دست و كرد سلام و آمد

 نمايید مصرف دانید، مي كه صورت هر به: گفت و داد ايشان به بود

 را عجیبي حكايت مرد آن بوده؟ كجا و چیست ها اين: كردند سؤال ايشان از بهبهاني وحید الله آيت

 :است چنین حكايت آن كرد نقل ايشان براي جواهرات اين درباره

 از بعضي به تجارت براي پیش سال چندين هستم(( 64)آنجا نزديك جايي يا، دربند يا) شیروان اهل من

 دلم كه كردم برخورد زيبا دختري به روزي داشتم هم زيادي مال كردم سفر( قديم روسیه) روسیه بلاد

 آن خانواده سراغ به شد خارج دستم از اختیار كم كم دادم، دست از را آرامشم او خاطر به و برد را

 خواستگاري آنها دختر از حال هر به اما، بودند نصاري اشراف و سرشناسان از او خانواده. رفتم دختر

 باشي حاضر اگر نیستي، ما مذهب هم آنكه جز نداري عیبي تو ما، نظر از كه بود اين آنها جواب كردم،

 چون آمدم، بیرون آنها منزل از غمزده و ناراحت. آورد خواهیم در تو عقد به را دخترمان شوي مسیحي

 . كنم عمل آن به توانستم نمي كه بودند گذاشته شرطي من براي

 باز زندگي و كار از كه اي گونه به شد مي بیشتر دختر آن به من محبت و عشق گذشت، مي چه هر

 ندارم، هلاكت و زندگي ريختگي بهم جز راهي و شده كشیده آشفتگي به كارم ديدم چون بودم، مانده

 به. دهم انجام را زشت كار اين گرفتم تصمیم گرفتم، پیش در را شرك اظهار و نفاق و روئي دو راه

 به را خود دختر هم آنها شدم مسیحي رسماً، و كردم برائت اظهار اسلام از ظاهر به و رفتم آنها سراغ

 .آوردند در من عقد

 جز سرانجامي دانستم مي كه خود مذموم كار بر و كرد كش فرو من عشق و محبت آتش گذشت مدتي

 پس عالم انديشه در و كردم مي ملامت كار اين بر را خود دائماً شدم پشیمان سخت ندارد، جهنم آتش

 مسیحیت آئین به عمل و آنجا در اقامت نه و داشتم خود وطن به بازگشت براي راهي نه بودم، مرگ از

 مي بیاد امام حسین )ع( را مصائب دائماً بودم ام گذاشته كنار را اسلام ديني تكالیف بود آسان برايم
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 علت از دانست، نمي مرا هاي گريه علت چون بود، زده شگفت خیلي همسرم كردم مي گريه و آوردم

  بدهم جوابي او به توانستم نمي اما، پرسید مي ها گريه اين

 مذهبم به من: گفتم او به كنم بیان او براي را حقیقت گرفتم تصمیم خدا، به توكل با روزي سرانجام

: گفتم او به را هايم گريه علت و كردم نصرانیت به تظاهر تو، وصال براي تنها و بندم پاي همچنان اسلام،

 امام شريف نام گويا شد، ظاهر نورانیتي او قلب بر شنید را( السلام علیه) حسین امام نام همسرم وقتي

 امام بر گريه در و شد مسلمان و پذيرفت را اسلام بلافاصله، او سوزاند را شیاطین( السلام علیه) حسین

 مثل باطنش و آرا دل صورتش، مانند هم او سیرت و كرد مي همراهي من با( السلام علیه) حسین

 گرديد پاك ظاهرش

 تكالیف به بتوانیم آساني به تا برويم كربلا به مخفیانه و كنیم جمع را وسائلمان و بیا: گفتم او به روزي

 با بیائیم، كربلا به شد قرار پسنديد، مرا پیشنهاد او شويم ساكن آنجا در و كنیم عمل( اسلام) خود ديني

 به همسرم كه نگذشت چیزي اما شديم( السلام علیه) اباعبدالله شريف حرم مجاور و آمديم كربلا به هم

 به و بردند را او آمدند و شدند آگاه فرزندشان مرگ از خانواده رفت، دنیا از و شد مبتلا شديدي بیماري

 .كردند دفن نصاري قبرستان در آلاتش زيور همه با خود آئین طبق را او و تجهیز نصاري شیوه

 از را او جنازه گرفتم تصمیم بود، آغشته او غم از وجودم تمام بود كرده افسرده مرا خیلي او فراق غم

 همسرم قبر رفتم نصاري قبرستان به شب هاي نیمه كنم، دفن مسلمانان شهر ترين پاك در آورم در قبر

 كیست اين بود، عجیب برايم خیلي ديدم بلند شاربهاي با و تراشیده ريش مردي او قبر در اما شكافتم را

 بر خواب حال همان در است؟ شده چه همسرم بدن كه بودم فكر در! شده؟ دفن همسرم قبر در كه

 همسرت جسد خدا فرشتگان مباش ناراحت و دار پاك دل: گفتند من به رويا عالم در كرد غلبه چشمانم

 دفن رنگ، سبز بلند مناره نزديك پا، پائین( السلام علیه) اباعبدالله شريف صحن در و بردند كربلا به را

 .برداشتند تو از را او جنازه انتقال زحمت فرشتگان، كردند

 توفیق من به متعال خداي برگردم كربلا به گرفتم تصمیم فوراً و شدم بیدار خواب از شادمان و خوشحال

 مطهر صحن در را قبر محل بیايم( السلام علیه) الحسین اباعبدالله زيارت به ديگر بار كه فرمود عنايت
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 يكي: گفتند است؟ شده دفن اينجا كسي چه پرسیدم و رفتم مبارك صحن مسئولین سراغ و كردم پیدا

 شكافتند را قبر آنها گفتم آنها براي را خود خواب اند كرده دفن اينجا در را حكومت مالیات مأموران از

 او آلات زيور ديدم، آنجا در را همسرم جنازه بودند گفته من به خواب در كه همانطور و شدم قبر داخل

  دهم مي شما به كه است آلات زيور همان اين و كردم جدا او از را

 218نمودند. بلاد آن فقراي صرف را ها آن و كردند قبول را آلات زيور بهبهاني وحید الله آيت

                                                             

 ابوترابی حسن میرزا:  نویسنده(دوم جلد) عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار 218
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سبب گريه براي امام حسین )علیه السلام( مورد عنايت اهل بیت )علیه  به  يكي ديگر از كساني كه -95

السلام( قرار گرفت مردي از اهل تسنن بود كه زائر امیر مؤمنان علي )علیه السلام( را به تمسخر مي 

 :گرفت 
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است بنام مسیب مردي  در نزديكي نجف اشرف در محل تلاقي دو رودخانه دجله و فرات آبادي اي

شیعه براي زيارت مولاي متقیان امیر المؤمنین علي )علیه السلام( از آنجا عبور مي كرد و مردي از اهل 

سنت بر سر راه او خانه داشت آن مرد سني كه مي دانست اين مرد شیعه، هر روز به زيارت حضرت 

به ساحت مقدس آقا امیر مؤمنان )علیه  علي )علیه السلام( مي رود او را مسخره مي كرد يكبار هم حتي

السلام( جسارت كرد مرد شیعه خیلي ناراحت شد وقتي، به حرم امیرالمؤمنین )علیه السلام( مشرف شد 

خیلي بي تابي كرد و ناله زد كه تو مي داني اين مخالف چه مي كند پس چرا؟! آن شب آقا امیر المؤمنین 

ند: او بر ما حقي دارد كه هر چه بكند در دنیا نمي توانیم او را را در خواب ديد و شكايت كرد آقا فرمود

كیفر دهیم مرد شیعه مي گويد: عرض كردم آري، لابد به خاطر جسارت هايي كه او مي كند بر شما حق 

پیدا كرده است؟! حضرت فرمودند: نه او روزي در محل تلاقي دجله و فرات نشسته بود و به فرات نگاه 

ريان كربلا و منع آب از حضرت سید الشهداء به يادش افتاد با ناراحتي به خود گفت: مي كرد ناگهان ج

عمر سعد كار خوبي نكرد، كه اينها را كشت كاش به آنها آب مي داد و بعد همه را مي كشت و سپس 

قطره اي اشك از چشم او ريخت از اين جهت بر ما حقي پیدا كرده است كه نمي توانیم او را مجازات 

م آن مرد شیعه مي گويد: به محل برگشتم سر راه، آن سني با من برخورد كرد با تمسخر گفت: كنی

آقايت را ديدي و پیغام ما را به او رساندي؟ مرد شیعه گفت: آري پیام را رساندم و از او هم پیامي دارم 

ید به آن مرد سني خنديد و گفت: بگو پیامت چیست؟! مرد شیعه جريان را تعريف كرد وقتي رس

فرمايش امیر المؤمنین )علیه السلام( كه روزي اين مرد به آب نگاه مي كرد و به ياد كربلا افتاد....، مرد 

سني سر به زير افكند و كمي به فكر فرو رفت و با خود گفت: خدايا در آن زمان هیچ كس در آنجا نبود 

برداشت و بلافاصله گفت: اشهد ان لا اله  و آن را به كسي نگفته بودم آقا از كجا فهمید؟! و بعد از آن سر

الا الله و ان محمدا رسول الله و ان علیا امیر المومنین ولي الله و وصي رسول الله با اين سخنان، اين دشمن 

 219.اهل بیت از دوستان امیر مؤمنان )علیه السلام( و از شیعیان شد

 خلیعي شاعر راهزني ناصبي كه شاعر اهل بیت شد-96
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استان هايي كه آثار پر بركت قبر امام حسین )علیه السلام( را در حسن عاقبت نشان مي دهد يكي از د

است« خلیعي شاعر»داستان  . 

« يا، خلیعي يكي از شاعران برجسته « ابوالحسن جمال الدين علي ابن عبد العزيز ابن ابي محمد الخلعي

ست كه در ابتدا خود و پدر و مادرش و مديحه سرايان مخلص اهل بیت عصمت و طهارت )علیه السلام( ا

ناصبي و از دشمنان اهل بیت )علیه السلام( بودند اما، با عنايت ويژه خاندان اهل بیت راه حق را شناخت 

و از كرده هاي بد گذشته خويش توبه كرد. جريان هدايت او را مرحوم علامه امیني در كتاب شريف 

 :الغدير چنین بیان فرموده است

بود، پدر و مادرش ناصبي بودند. مادرش نذر كرد كه اگر خدا به او « حله»و ساكن « موصل»خلیعي اهل 

فرزند پسري عنايت فرمايد، او را براي راهزني و آزار و اذيت و كشتن زائران امام حسین )علیه السلام( 

داد. اين پسر سر راه كاروان زائران امام حسین )علیه السلام( بفرستد. خداي متعال به او فرزند پسري 

بزرگ شد و به سني رسید كه آن زن مي توانست به نذرش ادا كند. موضوع را با فرزندش مطرح كرد و 

رفت و در كمین زائران امام حسین )علیه « مسیب»هم خواست مادر را پذيرفت. به بیابانهاي منطقه 

لسلام( از راه مي رسد به آنها حمله السلام( مدتي منتظر ماند تا وقتي كارواني از زائران امام حسین )علیه ا

كند و نذر مادر را ادا نمايد. هنوز كاروان از راه نرسیده بود كه خواب بر چشمان او غلبه كرد. قافله 

زائران امام حسین )علیه السلام( از راه رسیدند اما علیرغم سر و صداي كاروان و گرد و غباري كه از 

دار نشد. گرد و غبار كاروان لباس و بدن او را هم فرا گرفت. در آمدن آنها به پا شده بود از خواب بی

در خواب ديد: صحنه قیامت بر پا شده است. فرمان رسید كه او را به آتش بیاندازند، « خلیعي»همان حال 

او را به میان آتش انداختند اما، گرد و غباري بر بدن و لباس او وجود داشت كه او را از سوختن و 

در امان نگه مي داشت. در عالم خواب متوجه شد كه اين گرد و غبار، گرد و غبار كاروان گرماي آتش، 

زائران امام حسین )علیه السلام( است كه بر بدن و لباس او نشسته است و به بركت آن، او از آتش 

 .عذاب الهي در امان مانده است

خود پشیمان شد و از قصد خود از خواب بیدار شد. فهمید كه اشتباهي بزرگ كرده است. از كرده 

بازگشت و همانجا توبه كرد و تصمیم گرفت براي عرض پوزش به كربلا برود. با دلي پر از اضطراب و 
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نگراني به كربلا رفت و به حرم مقدس امام حسین )علیه السلام( وارد شد و عرض ادب نمود و به خاطر 

یت سرود كه آن دو بیت را يكي از شعراي قصد گذشته خود، از درگاه آن حضرت پوزش طلبید و دو ب

 :حله چنین تخمیس كرده است

 

و شتتك الهوي بینا فبینا -أري بحیرة ملأتك رينا    

اذا شئت النجاة فزر حسینا -فطب نفسا و قر بالله عینا    

  لكي تلقي الاله قرير عین

تروم مزاره كتبوك رسما -اذا علم الملائك منك عزما    

فان النار لیس تمس جسما -علیك حتما و حرمت الجحیم    

  علیه غبار زوار الحسین

و هواي نفس ترا آشفته و بینابین قرار داده -ترا حیران مي بینم و شك ترا فرا گرفته    

اگر نجات خواهي، حسین را زيارت كن -پس دلت را پاك كن و چشم را به خدا روشن دار    

  تا خدا را با روشني چشم ديدار كني

او را زيارت كني نام تو را مي نويسند -فرشتگان بدانند كه تصمیم گرفته اي اگر    

چونكه آتش نمي رسد به جسمي -و آتش دوزخ بر تو، قطعا، حرام مي شود    

  كه بر آن غبار زائران حسین است

 

آري، بدين ترتیب او از دوستان خالص و پاك اهل بیت رسالت شد و مورد عنايت و الطاف ويژه آن 

 خاندان گرامي )علیهم السلام( قرار گرفت220.

97-   

 يعقوب لیث آرزوي ياري امام حسین )علیه السلام(، منشأسعادت

آرزوي ياري امام حسین )علیه السلام( نشاني از باطن پاك و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت 

)علیه السلام( و آرزوي )علیهم السلام( است از اين رو، يعقوب لیث با ريختن اشكي براي امام حسین 
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 .ياري آن حضرت، سعادت خود را تأمین مي كند

بود وي، ابتدا با « قرنین»يعقوب لیث، پسر رويگري سیستاني، و اهل يكي از روستاهاي سیستان به نام 

برادرانشان به شغل پدر پرداخت اما. روح و همت بلند و شجاعت فوق العاده اش او را تا پادشاهي 

ان به پیش برد و در صدد بود كه حكومت خود را گسترش دهد كه أجل به او مهلت خراسان و سیست

 .نداد

يكي از نشانه هاي روح بلند او، اين است كه در اوج قدرت به ياد مظلومیت امام حسین )علیه السلام( و 

یه اهل بیت آن حضرت )علیهم السلام( بود و آرزو كرد كه با اين قدرتش مي توانست امام حسین )عل

السلام( را ياري كند و همین آرزو، سعادت ابدي را براي او به دنبال داشت. جريان او را چنین نقل كرده 

 :اند

روزي يعقوب لیث از سفر بر مي گشت: لشكريان او با صد گرز طلا كه هر گرز نشان هزار سرباز بود 

ن بود، قدرت خود را نظاره مي براي استقبال او آمده بودند، هنگامي كه از اين لشكر در حال سان ديد

است، يعقوب به ياد مصائب امام حسین )علیه « عاشورا»كرد، پرسید: امروز چه روزيست؟ گفتند: امروز 

السلام( به گريه افتاد و گفت: اي كاش با اين لشكر كربلا بودم و امام حسین )علیه السلام( را ياري مي 

 .كردم

ند كه در قصريست، با او گفتند: اين رتبه و مقام را از كجا بعد از مرگ يعقوب، وي را در خواب ديد

 221.آوردي؟ گفت: اين مقام و جايگاه را به واسطه آن آرزو به من داده اند
98-   

 (افتخار الدوله هندي )آثار عزاداري براي سید الشهداء )علیه السلام

)علیه السلام( مورد عنايت  يكي ديگر از كساني كه به خاطر برگزاري مجلس عزاداري براي امام حسین

خاص الهي قرار گرفت و نه تنها از بیماري سخت خود شفا يافت بلكه عاقبت به خیر هم شد شخصي به 
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نام افتخار الدوله از اهالي هند بود داستان او را صاحب كتاب وقايع الايام به نقل از اسرار الشهادة مرحوم 

 :دربندي، چنین نقل كرده است

د عظیم الشاني به نام افتخار الدوله است كه از اهالي شهرهاي هند است اين مرد كه در در اين زمان مر

دولت خود منصب مستوفي الممالكي را داشت ابتدا مشركي از طوايف هند بود اما در همان ايام كفرش 

يكي  اموال زيادي را در هر سال خرج برپايي مجلس عزاداري سید الشهداء )روحي له الفداء( مي كرد در

از سالها كه دو برابر سال هاي گذشته از اموال خود براي برپايي مجلس سید الشهداء داد و به بیماري 

سختي مبتلا گرديد به گونه اي كه در شرف مرگ قرار گرفت و در حالتي مانند احتضار به اغماء 

و بلافاصله به دين  )بیهوشي( رفت و اما بصورت ناگهاني سلامت او به او برگشت و از جاي خود برخاست

اسلام مشرف شد از او پرسیدند: چه شده كه ناگاه سالم شدي و اسلام آوردي؟! گفت در آن حال 

حضرت سید الشهداء )علیه السلام( براي من مجسم شدند و به من فرمودند: برخیز خداي متعال به 

ه يادگیري احكام اسلام و بركت اينكه مجلس عزا براي من برپاكردي ترا شفا داد پس از آن اين مرد ب

آشنايي با حلال و حرام مشغول شد و با اهل و عیال خود كه آنها هم به بركت او به اسلام مشرف خود را 

به آستان )مباركه( امام حسین )علیه السلام( اهداء نمود كه آنها را در قبه منور آن حضرت آويزان كرده 

اهل عتبات مطهره است و سال گذشته به زيارت سرزمین  اند و او امروز از عابدترين و زاهدترين مردم

 222أقدس رضوي )علیه آلاف الصلوة و السلام( مشرف شد و به تازگي برگشته است
99-  

 م(مقبل اصفهاني )از تمسخر عزاداران تا مرثیه گويي براي اهل بیت )علیه السلا

السلام( توانست گذشته خود را يكي از كساني كه گذشته خوبي نداشت اما با عنايت اهل بیت )علیه 

جبران كند يكي از شعراي زبر دست كربلاي سیدالشهداء به نام مقبل اصفهاني است جريان بازگشت او 

 :به در گاه اهل بیت )علیه السلام( را چنین آورده است
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ه منقول است كه مقبل در عهد شباب جواني بود ظريف و در ظرافت به غايط لطیف اتفاقاً ايام محرم ب

جمعي رسید كه سینه زنان و گريان در عزاي شاه شهیدان مشغول بودند به طريق استهزاء چیزي خواند 

 .كه جمع عزاداران را متألم و نالان نمود

پس از چندي، به مرض جذام مبتلا گرديد به حدي كه مردم از وي تنفر جسته در گلخن حمام مقام 

به با دل شكسته نشسته بود كه ناگاه جمعي از شیعیان گرفت اتفاقا سال ديگر شد روزي در زاويه خرا

 :سینه زنان و يا حسین گويان مي خواندند

 

  چه پر بلاست امروز -چه كربلاست امروز 

  از تن جداست امروز -سر حسین مظلوم 

 

 :مقبل را آتش در نهاد افتاد و به نظر حسرت در ايشان نگريست و گريست و گفت

 

  در بلاست امروزجان  -روز عزاست امروز 

  در كربلاست امروز -فغان و شور و محشر 

 

در همان شب، حضرت پیغمبر )صلي الله علیه وآله( را در خواب ديد وي را نوازش فرمود و از تقصیرش 

گذشت و گويند كه مسمي به محمد شیخا بود و جناب ختم الرسل )صلي الله علیه وآله( او را ملقب به 

شروع نمود به ذكر واقعات و شرح حكايات سید الشهداء )علیه السلام( گويد: كه مقبل نمود اين بود كه 

چون واقعه شهادت را تمام نمودم شب جمعه بود چندان خواندم و گريستم تا آنكه در بستر غنودم در 

عالم خواب خود را در روضه عرش درجه فرزند ابوتراب ديدم و در حرم محترم، نبوي گذارده بودند، 

 .راب و منبر يعني جناب پیغمبر )صلي الله علیه وآله( نیز تشريف داشتصاحب مح

در آن اثنا )پیامبر )صلي الله علیه وآله(( امر نمود تا محتشم را حاضر كردند فرمود امشب شب جمعه 
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است بر منبر برو و چیزي در مصیبت فرزندم بخوان محتشم به امر آن سید محترم بر منبر رفت، 

جه بنشیند حضرت فرمود: بالا برو، چون به پله دوم رفت فرمود: بالا برو و هم چنین خواست در اول در

 تا به عرش منبر نشست و خواند

 

  شور نشور واهمه را در كمان فتاد -برحربگاه چون، ره آن كاروان فتاد 

  هر جا كه بود طايري، از آشیان فتاد -هر جا كه بود آهوئي از دشت پا كشید 

  هم گريه بر ملائك آسمان فتاد -غلغله در شش جهت فكند هم بانگ نوحه 

  چون چشم اهل بیت بر آن كشتگان فتاد -شد وحشتي كه روز قیامت بگرد رفت 

  پیكر شريف امام زمان فتاد -ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر 

  سر زد چنانچه آتش از او، در جهان فتاد -بي اختیار نعره ي هذا حسین از او 

  رو در مدينه كه، يا ايها الرسول -با زبان پر گله، آن بعضة البتول  پس

  وين صید دست و پا زده در خون حسین تست -اين كشته فتاده به هامون حسین تست 

  دود از زمین رسانده بگردون حسین تست -اين نخل تر كز آتش جان سوز تشنگي 

  تنش افزون، حسین تستزخم از ستاره بر  -اين ماهي فتاده به درياي خون، 

  شاه شهید نا شده مدفون حسین تست -اين قالب طپان كه چنین مانده بر زمین 

 

مقبل گويد: پس از فراغ از تعزيه داري و سوگواري، جناب سید امم خلعتي به محتشم عطا نمود من به 

ر بخواندنم نفرمود: ناگاه، خیال آنكه البته اشعار من قبول ابرار نگشته زيرا كه به من التفاتي ننمود و ام

حوريه اي به خدمت سید دو سرا عرض كرد كه انیسه حوراء جناب فاطمه زهرا )علیه السلام( مي گويد: 

كه مقرر بفرما مقبل واقعه اي در مرثیه سید الشهداء )علیه السلام( بخواند پس حضرت مرا امر فرمود بر 

 :منبر رفتم و بر پله اول ايستادم و خواندم
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  فتاد از حركت ذوالجناح و از جولان -يت است كه چون تنگ شد بر او میدان روا

  نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت -نه سید الشهداء بر جدال طاقت داشت 

  به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد -كشید پا زركاب، آن خلاصه ايجاد 

  زمین افتاد اگر غلط نكنم عرش بر -بلند مرتبه شاهي زصدر زين افتاد 

 

ناگاه كسي اشاره نمود كه فرود بیا، دختر سید دو سرا بیهوش گشته پس، من فرود آمدم و منتظر عطاي 

خیر البريا بودم كه ديدم ضريح منور سبط خیر البشر باز شد و شخص جلیل القدري بر آمد اما زخم 

ري بمن عطاء نمود، عرض سینه اش از ستاره افزون و جراحات بدنش از حد و حصر بیرون خلعت فاخ

 :كردم فدايت گردم تو كیستي؟ فرمود

 

 223فرستاده خلعت خدا از برايم -حسینم كه دوش نبي بوده جايم 
100-  

 آزاد شده امام حسین علیه السلام رسول ترك

يكي از علاقه مندان اباعبدالله )علیه السلام( و يكي از پايبندان به عزاداري براي مصائب آن حضرت كه 

سابقه خوبي نداشت اما به سبب علاقه منديش به امام حسین )علیه السلام( مورد عنايت قرار گرفت و به 

 .راه حق قدم گذاشت شخصي به نام رسول ترك بود

رسول ترك، نام مشهور يكي از دلدادگان عاشق و ديوانگان امام حسین )علیه السلام( است كه نام اصلي 

ريزي است. وي، زماني يكي از بي بند و بارهاي شناخته شده تهران بود در او رسول داده خواه خیاباني تب

آن دوران يكي از نقاط روشني كه در دلش باقي مانده بود محبت حضرت سید الشهداء و اهل بیت 

طاهرينش )علیه السلام( بود و همین نقطه نوراني حقايقي را براي او روشن ساخت و ماهیت واقعي اش را 

ته از اعمال زشت و گناهانش بود و در عین حال محبت امام حسین )علیه السلام( را با خود كه تشكیل ياف
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همراه داشت به او نشان داد آگاه شدن او از ماهیت باطنیش او را از خواب غفلت بیدار كرد و يكباره 

و را عاشق دگرگونش ساخت و نه تنها محبتش را به امام حسین )علیه السلام( به عشق تبديل كرد بلكه ا

بي پروا و شیفته دلسوخته خداي امام حسین )علیه السلام( نمود. رسول ترك با نهیبي به درگاه الهي 

بازگشت و معرفتي بي سابقه و كم نظیر پیدا كرد و از همه كارهاي زشت خود به كلي دست برداشت و 

یزكاران قرار گرفت به گونه يك شبه راه صد ساله را پیمود و به مقاماتي رسید كه مورد غبطه ديگر پره

سال از زمان رحلتش، همچنان ياد خوشِ حیات تازه او در دل و زبان  50اي كه با گذشت حدود 

دلدادگان اهل بیت )علیه السلام( زنده است و مزارش )در قبرستان نو در قم،( زيارتگاه عزاداران امام 

 .حسین )علیه السلام( قرار گرفته است

 

زآنكه من روزي طواف كوي جانان كرده ام -ا زيارتگه كنند سالها عشاق قبرم ر  

 رسول ترك چگونه متحول شد؟

بیش از اينكه داستان تحول او را آغاز كنیم لازم است يادآور شويم كه رسول ترك در عین بي بند و 

بزير و باري دست از مجالس عزاداري امام حسین )علیه السلام( برنمي داشت به ويژه در ايام محرم سر 

شرمنده وارد مجلس امام حسین )علیه السلام( مي شد به همراه ديگر عزاداران به سر و سینه مي زد و 

در روضه اباعبدالحسین )علیه السلام( و اصحاب و ياران مظلومش گريه مي كرد او براي اينكه احترام 

س امام حسین )علیه السلام( امام حسین )علیه السلام( را رعايت كرده باشد همیشه قبل از ورود به مجل

دهانش را آب مي كشید تا به خاطر بعضي از آلودگي هاي ويژه اي كه به آن عادت داشت وقتي، نام 

امام حسین )علیه السلام( را بر زبان جاري مي كند اهانتي به آن حضرت نكرده باشد داستان تحول او 

 :اينگونه آغاز شد

بل از آن رسول ترك وارد مجلس عزاداري امام حسین شبي از شب هاي ماه محرم مثل شب هاي ق

)علیه السلام( شد طبیعي بود كه مردم و دست ندركاران مجلس و هیأت هاي عزاداري كه معمولا انسان 

هايي مذهبي و پاي بند به احكام ديني هستند از ديدن او كراهت داشته باشند آن شب هم آمدن او به 

اندركاران مجلس شد اما اين بار تصمیم گرفتند به نحوي او را از مجلس عزاداري موجب ناراحتي دست 
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مجلس بیرون كنند گفتگوهاي آهسته متولیان مجلس و دست اندركاران هیأت، در گوشه اي از مجلس 

حاكي از، مذاكره آنها براي برخورد جدي با رسول ترك بود سر انجام تصمیم گرفته شد كه فردي به 

ت عزاداري به سوي رسول ترك برود و از او بخواهد كه مجلس را ترك كند عنوان نماينده مسئول هیأ

و پس از آن هم ديگر به اين مجلس نیايد اجراي اين تصمیم خیلي هم آسان نبود چون رسول فردي 

خشن تند خو و خطرناك بود و معلوم نبود كه عكس العمل او چه باشد و چه بلايي بر سر پیغام آور 

 .بیايد

ني شجاع اين مأموريت را پذيرفت و به سراغ رسول ترك رفت ديگران هم از دور صحنه سرانجام جوا

را نظاره مي كردند كه چه اتفاقي خواهد افتاد اين جوان سراغ رسول ترك آمد در اولین برخورد روي 

خوش و لبخند رسول ترك را ديدند اما، بتدريج با ادامه صحبت اين جوان با رسول ترك چهره خندان 

ل اندوهناك و خشن شد آثار خشم و ناراحتي در چهره او كاملا هويدا بود اما بدون هیچ عكس رسو

العملي به صحبت هاي اين جوان به خوبي گوش مي داد جوان پیغام خود را به صورت كامل به رسول 

 :ابلاغ كرد

داري به اين بايد همین الان بدون هیچ درنگي مجلس را ترك كني و از اين به بعد هم هیچگاه حق ن

مجلس وارد شوي. بر خلاف انتظار ديدند رسول ترك به علتي نامعلوم خشم خود را كاملا كنترل كرد و 

براي مدتي به فكر فرو رفت و سپس بدون هیچ گونه پاسخ و عكس العملي سر را به زير انداخت و از 

 .مجلس خارج و يكسره راهي خانه خود شد

اتفاقي افتاده است و آن شب را او چگونه به سر آورده و با خود چه  معلوم نبود در درون رسول ترك چه

 .مي گفت؟ چرا كه در اين باره هیچگاه با كسي سخن نگفت

فرداي آن روز در همان ساعت اول صبح و در همان دقايق اول، كسي در خانه رسول ترك را كوبید و 

اشد و در اين ساعت چه كاري دارد؟! رسول ترك را از بستر بیرون آورد راستي چه كسي مي توانست ب

آري كسي كه در مي زد، كسي نبود جز همان كسي كه ديشب دستور داده بود رسول ترك را از مجلس 

امام حسین )علیه السلام( بیرون كنند راستي او باز چه پیغامي آورده است و چه تصمیمي گرفته است 
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كرده ام؟ من كه به حرفشان گوش كردم  ديدن چهره اين فرد براي رسول ترك مايه تعجب بود چه

مجلسشان را ترك كردم چیزي هم نگفتم و با آنها برخوردي هم نكردم. بهر حال رسول منتظر بود كه 

 اين بار اين فرد چه مي خواهد بگويد؟

اما برخورد مسئول هیأت با رسول حاكي از اتفاقي عجیب بود، چون كه بر خلاف انتظار تا در باز شد او 

ترك را در آغوش گرفت و شروع به عذر خواهي نمود و از او خواست كه از اين به بعد هر شب رسول 

در مجلس عزاداري آنها شركت كند اين رفتار مايه شگفتي بسیار رسول ترك شد پرسید مگر چه شده 

ود است؟ آن رفتار ديشب و اين رفتار امروزت! مگر اتفاقي افتاده است؟! اما آن مسئول هیأت مايل نب

توضیحي بدهد مي خواست خداحافظي كند و برود اما رسول ترك نگذاشت بايد بگويي كه چه شده 

است؟! اما آن بیچاره نگران بود كه نقل واقعیت موجب خشم او شود چون واقیعت اين بود كه مسئول 

به  هیات درباره رسول ترك در عالم رويا چیزي ديده بود كه هرچند بخشي از آن حاكي از محبت او

امام حسین )علیه السلام( بود اما بخشي ديگر آن اهانتي به رسول ترك به حساب مي آمد پافشاري زياد 

رسول او را ناچار ساخت كه واقعیت را براي او به صورت كامل بگويد آري آن واقعیت خوابي پر رمز و 

ود كه رسول ترك با راز بود كه مسئول هیات آن شب براي رسول ترك ديده بود اما همچنان نگران ب

 :شنیدن اين خواب چه عكس العملي نشان خواهد داد بالاخره شروع كرد

ديشب در عالم رؤيا ديدم كه صحراي كربلا برپاست و روز عاشور است در يك سو لشكريان و اصحاب 

و ياران امام حسین )علیه السلام( مستقر شده اند و از سوي ديگر، لشكريان يزيد و عمر سعد. خیمه 

هاي امام حسین، هر لحظه در معرض خطر حمله دشمناني بود كه از اطراف آن را محاصره كرده اند. 

گاهي، كسي، قصد تعرض به خیمه ها مي كرد اما، سگي كه خود را نگهبان خیمه هاي امام حسین )علیه 

طرف خیمه السلام( مي دانست، اجازه نزديك شدن هیچ غريبه اي را نمي داد. من هم تصمیم گرفتم به 

هاي امام حسین )علیه السلام( بروم با احتیاط، چند قدمي به سوي خیمه هاي اباعبدالله برداشتم اما با 

حمله و پارس كردن آن سگ مواجه شدم. برخورد اين سگ با من، مثل برخورد با ديگر غريبه هايي بود 

ي كه بود خود را به نزديكي كه قصد تعرض به حريم اهل بیت را داشتند. بالاخره با هر زحمت و ترس
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خیمه ها رساندم اما اين سگ براي حمله به من نزديك شد وقتي خوب به چهره آن سگ، نگاه كردم 

ديدم كه، سر اين سگ، سر تو و بدن آن بدن يك سگ است. آري، رسول! اين سگ تو بودي كه محافظ 

 ...!خیمه هاي امام حسین )علیه السلام( بودي

هیات را خوب گوش كرد و پس از لحظه هايي، سكوت و فكر ناگاه صداي ناله و رسول، سخنان مسئول 

فرياد و گريه اش بلند شد و پرسید: آيا، حقیقتاً، راست مي گويي؟! آن سگ نگهبان خیمه هاي امام 

حسین )علیه السلام( من بودم؟ راست مي گويي؟! پس، از اين لحظه به بعد من سگ امام حسین )علیه 

هم بود؟! رسول اين ها را گفت. نگراني و اندوه از اين واقعیت، سراسر وجودش را فرا السلام( خوا

گرفت و با وجدي آمیخته به اندوه و پشیماني با گريه و اشك و فرياد، شروع به درآوردن صداي سگ 

 !كرد و گفت: مرا به سگي پذيرفتند؟

شي به جانش انداخت كه همه آري، رسول ترك، هر دو پیام اين خواب را خوب دريافت كرد و آت

آلودگي ها را از او زدود و بدنبال آن توبه اي نصوح، ماهیت او را به انساني نوراني تبديل كرد و عشق او 

را به امام حسین )علیه السلام( با معرفي توأم با عمل، همراه شد، به گونه اي كه در باقیمانده عمرش، نه 

كه داراي كرامت ها و مكاشفاتي شد و بدينگونه او به مقامي رسید تنها، همه گذشته اش را جبران كرد، بل

 .كه همچنان مورد غبطه عاشقان و دلدادگان اهل بیت قرار است

 

  آيا شود كه گوشه چشمي به ما كنند -آنانكه با نظر خاك كیمیا كنند 

 

اي ويژه پیدا  در میان جلوه هاي پاكي وجود رسول، جلوه هاي عشق و دلدادگي به امام حسین، جلوه

 224كرد و اين چنین، رسول ترك به عابدي زاهد و عارفي بي ادعا تبديل شد
101-  

                                                             

 ابوترابی حسن میرزا- عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار 224
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علیها الله سلام) رقیه حضرت ملكوتي بارگاه دركنار فرانسوي زن  ) 

 تالیفات صاحب(  واعظ)  لنگرودي تاج مهدي محمد شیخ حاج آقاي والمسلمین الاسلام حجه جناب

نويسد مي چنین پنجم چاپ ،161 صفحه امیدواران راه يا توسلات دركتاب كثیره، : 

 براي مكرر است،و مشاهیر از گي گويند و خطابه و فن در و بوده منبر اهل خود كه دوستانم از يكي

كرد مي نقل منبر روي است، رفته شام به(  علیها الله سلام) الحسین بنت رقیه حضرت قبر زيارت :  

 هديه عنوان به قیمت گران قالیچه دو كه ديدند را فرانسوي زن(  علیها الله سلام) رقیه حضرت درحرم

است آورده مقدسه آستانه به  

 كه گفتند خود با و شدند درتعجب عمل اين ديدن از است مسیحي و فرانسوي او دانستند مي كه مردم

است آورده قیمتي وهديه آمده جا اين به مسلمان نا زن يك كه شده باعث چیز چه   

شود مي تحريك افراد در كنجكاوي حس كه است موقعي چنین .  

گفت جواب در او و پرسیدند را امر اين علت او از اصل همین روي  :  

 آمده جا اين به ماموريت عنوان به فرانسه از كه وقتي ولي نیستم، مسلمان من دانید مي كه گونه همان

كردم مسكن بود آستانه اين مجاور كه منزلي در بودم .  

شنیدم گريه صداي كنم استراحت خواستم مي كه شبي اول  .  

گفتند جواب در ؟ كجاست از وصدا گريه اين پرسیدم شد، نمي وقطع داشت ادامه صداها آن چون  :  

است شده مدفون نزديكي اين در كه است دختري يك قبر جوار از هاگريه اين  .  

است شده دفن امشب و مرده امروز دختر آن كه كردم مي خیال من   

كنند مي سرايي نوحه وي بازماندگان وساير مادر پدرو  كه  .  

گذرد مي او دفن و  مرگ از كه است سال هزار از متجاوز الان گفتند من به ولي .  
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 مي خرج به ارادت گونه اين سال صدها از بعد مردم چرا كه گفتم خود با و شد افزوده من برشگفتي

؟ دهند   

است(  علیها الله سلام) حسین امام دختر او دارد، فرق عادي دختران با دختر اين شد معلوم بعد  ...  

 اسیري به بوده يزيد پايتخت كه جا اين به را وفرزندانش اند كشته ودشمنان مخالفین را پدرش كه

است گشته ومدفون سپرده جان پدر فراق از جا درهمین دختر اين و اندآورده  .  

 آورند مي هديه و كنند مي ونذر آيند مي عاشقانه سو زهر مردم. آمدم جا اين به روزي ماجرا اين از بعد

میشوند ومتوسل .   

كردم پیدا وي به زيادي علاقه كه كرد جا دردلم چنان او محبت .  

بردند زايشگاه و بیمارستان به مرا زايمان عنوان به مدتي از پس .  

هستیم جراحي عمل ناچاراز ما و آيد مي دنیا به طبیعي شماغیر كودك گفتند من به معاينه از پس .  

 خدايا كنم، چه خدايا.  ام قرارگرفته مرگ دردهان كه دانستم ، شنیدم را جراحي عمل نام كه همین

؟ چیست چاره كنم، چه گرفتارم ، ناراحتم   

شوم متوسل بايد وندارم، توسل بجز ايچاره كه، وانديشیدم  .....  

 و كتك دراسارت كه دختري اين حق به خدايا، گفتم، و كرده دراز دختر اين سوي به را دستم ناچار به

  پدرش، حق وبه است خورده تازيانه

دهم مي قسم اند كشته ظلم ازطريق را او و است بوده رسولت ونماينده برحق امام كه   

بده نجات هلاكت ورطه اين از مرا  ...  

 قالیچه 2  يابم نجات هلاكت ورطه اين از من اگر گفتم، و قرارداده رامخاطب دختر اين خود آنگاه

كنم مي هديه اتآستانه به قیمتي .  
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 ايمان،ز ومتصديان اطبا انتظار برخلاف نكشید طوليشدن، ومتوسل كردن نذر از پس است شاهد خدا

يافتم نجات هلاكت واز شد متولد طبیعي طور به فرزند ناگهان  .  

 كنم مي راتقديم هاوقالیچه كرده وفا ونذرم عهد به نیز اينكه
102-   

فرمود السلام علیه صادق امام :  

 نفَسُ الْمهَمُْومِ لظِلُْمنَِا تَسبِْیحٌ وَ هَمُّهُ لنَاَ عبِاَدَة 225

 محسوب ماعبادتبراى او واندوه تسبیح آورده روى بما كه ستمى و ظلم براى اندوهگین و مهموم نفَس

شودمى .  

السلام علیه حسین امام بر اشك و روضه مجلس مورد در بزرگان هاي توصیه -103  

 

 ، مايیدنن مسامحه السلام علیه سیدالشهدا حضرت زيارت و عزاداري در: علیه الله رحمهقاضي الله آيت

 محرم اول دهه نشد هم هفتگي اگر و است امور گشايش اسباب ،باشد نفر سه دو ولو هفتگي روضه

نشود ترك . 

است بالاتر شب نماز از السلام علیه  الشهدا سید بر گريه: علیه الله رحمهبهجت اله آيت  . 

 وجود ربیشت مكان دو و راه دو كامل عرفان به رسیدن براي: علیه الله رحمهطباطبايي علامه الله آيت

عبدالله ابا مجلس در يا اباعبدالله حرم در يا ؛ ندارد … 

 نمي خود رد حالي تغییر و شنوند مي را بزرگوار اين نام كه كساني:  علیه الله رحمه شوشتري جعفر شیخ

است ايمان محك السلام علیه  حسین امام آقا نام! باشند خود ايمان نگران جداً بینند، . 

                                                             

  «٦٤ ص ،٢ ج بحارالانوار، 225
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 عمل سلامال علیه سیدالشهدا بر گريه و خواني روضه: علیه الله رحمه حائري عبدالكريم آشیخ الله آيت

است آن در واجب هزار كه است مستحبي . 

« 

104-   

 يكي از بزرگان مي فرمود: مرحوم آية اللّه حاج حسین خادمي و حاج شیخ عباس قمي و حاج شیخ

رفه هاي غعبدالجواد مداحیان روضه خوان امام حسین علیه السلام را در خواب ديدم كه در غرفه اي از 

ا يك آية ي احوالپرسي كردم و گفتم : با هم بودن شمبهشت دور يكديگر جمع بودند. از آية اللّه خادم

د كه با اللّه و آقاي حاج شیخ عباس قمي يك محدث و حاج شیخ عبدالجواد روضه خوان، چه مناسبتي دار

 يكديگر يك جا قرار گرفته ايد؟

جواب دادند: ما همگي مداومت به زيارت عاشورا داشتیم و در مقدار خواندن زيارت عاشورا مثل هم 
 بوديم 226

آقاى ... مى نويسد دوبار با مشكلات دشوارى مواجه شدم كه با خواندن زيارت عاشورا همه  -105

 .مشكلاتم حل شد

 : اولین توسل

 . با سه مشكل مهم رو به رو شدم ، و به شدت از آنها متأ ثر شدم

 . قرض نبودمبراى خريد منزل دويست هزار تومان مقروض بودم و در طى نه سال قادر به اداى  .1

 . با مشكل سخت ديگرى مواجه شدم كه قادر به گفتن آن نیستم .2

 . از لحاظ رزق و روزى در مضیقه بودم.3

اين مشكلات به من بسیار فشار مى آوردند و براى حل آنها از همه چیز نا امید شدم ، به حضرت فاطمه 

عاشورا به مدت چهل روز بخوانم ، و  معصومه علیهاالسلام متوسّل شدن و به ذهنم خطور كرد كه زيارت
                                                             

  کرامات الحسینیه، علی میر خلف زاده، ج 2262
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ثوابش را به حضرت نرجس خاتون اهدا كنم ، و با شفاعت اين خاتون نزد فرزندش امام زمان همه اين 

 .مشكلات حل شود

 : توسل را به اين ترتیب آغاز كردم

م مى هر روز بعد از نماز صبح زيارت امین اللّه را به قصد زيارت حضرت امیرالمؤ منین علیه السلا

خواندم و سپس زيارت عاشورا را با صد بار لعن و صد بار سلام مى خواندم و سجده زيارت را به جاى 

مى آوردم ، و دو ركعت نماز زيارت را مى خواندم پس از آن دعاى معروف به دعاى علقمه را مى 

 .خواندم ، در روز بیست و هشتم و به طريقه اى شگفت مشكل دوم من حل شد

و هشتم يكى از دوستانم كه به قرض منزلم آگاه بود آمد و حالم را پرسید، سپس مبلغ در روز سى 

 . دويست هزار تومان به من داد و گفت : اين مبلغ براى قرض منزل توست

 . بعد از چهل روز وضع اقتصادى من نیز بهتر شد، و پس از آن با مشكل اقتصادى مواجه نشدم

  :توسّل دومین

از اولین توسّل ، با مشكل ديگرى مواجه شدم : يكى از تجار تهران نزد من آمد  پس از گذشت يك سال

و گفت : ما كالاهاى بسیارى براى شما مى فرستیم تا بفروشى و مبالغ آن را ارسال كنى . با بعضى از 

دوستان و تجار در اين باره مشورت كردم گفتند: مبلغ هفتصد هزار تومان به عنوان پیش پرداخت براى 

او بفرست تا رضايت او را جلب كنى ، من نیز مبلغ يكصد هزار تومان از قرض الحسنه تهیه كردم و يكى 

از دوستان پانصد هزار تومان به من داد، به هر حال براى او مبالغ را جور كردم و فرستادم و به مدت سه 

ر از حقه بازان بوده ، و پس از روز منتظر ماندم تا اجناس برسد، اما متأ سفانه برايمان آشكار شد كه تاج

گرفتن پولها از بانك متوارى شده و بدهى بسیارى دارد كه بالغ بر هفتاد میلیون تومان مى شود... مدّت 

 .سه ماه دنبال او جستجو كرديم ولى اثرى از او نیافتیم تا ما را به او برساند

ورا به دست آورده بودم ، اين بار نیز با با استفاده از اولین تجربه ام كه آن را از خواندن زيارت عاش

همان نیّت و با همان سبك متوسل شدم ، پس از بیست روز اين تاجر با من تلفنى تماس گرفت و مبلغ را 

پس داد، بعد از چند روز او را بازداشت كردند و به تهمت حقه بازى و مال مردم خورى به زندان 
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 .شدانداختند، و هیچ طلبى به ديگران مسترد ن

مايلم متذكر شوم كه در هر دو بار با قلبى اندوهگین و با قطع امید از همه به وسیله اين زيارت به سرور 

 227شهیدان متوسل شدم
 ازدواج له مسأ شدن آسان و عاشورا زيارت به توسّل-106

 :نويسد مى وعّاظ و خطبا از يكى

نشده اى را مطرح كرد، او گفت :  قبل از چند سال يك دوست جوان و مؤ من نزد من آمد و حاجت حل

چندى قبل قصد ازدواج كردم ، لیكن هر بار با مشكلات و سختیهايى مواجه شدم . به او گفتم : چون شما 

 .نزد كسانى رفته اى كه در شأ ن و مقامت نیستند

قام من گفت : چنین نیست ، و اگر باور نمى كنید شما برايم پا پیش گذار و از يك خانواده در شأ ن و م

 . برايم خواستگارى كن

نزد دوستم رفتم كه مطمئن بودم به من پاسخ مثبت مى دهد، از او دخترش را براى اين جوان مؤ من 

خواستم ، در ابتدا موافقت كرد، و بعد از مدتى گفت : مى خواهم استخاره كنم ، و متأ سفانه پاسخ منفى 

 .داد

م به من گفت : ديدى حق با من بود؟ به او گفتم : خودت را اين ماجرا مرا بسیار اندوهگین كرد، و دوست

ناراحت نكن ، براى برطرف شدن مشكلات بعد از اداى نماز صبح و تعقیبات آن زيارت عاشورا را با صد 

 . بار لعن و صد بار سلام بخوان

خانواده  شروع به خواندن زيارت كرد، در روز بیست و هفتم خوشحال نزد من آمد و گفت : نزد يكى از

ها رفتم ، و موافقت كردند. آنها و من در نهايت رضايت به سر مى بريم و امروز عصر مراسم 

خواستگارى برگزار مى شود، مى خواهم شما يكى از شاهدان آن باشید. به او گفتم : پس سیزده روز 

كردى ، و در هر باقى مانده را فراموش نكن ، شما زندگى مشترك خود را به بركت زيارت عاشورا آغاز 

زمانى كه با مشكلى در زندگى مواجه شدى براى برطرف شدن آن به زيارت عاشورا متوسل شو، 

                                                             

  داستانهای شگفت انگیز از زيارت عاشورا و تربت سید الشهدا علیه السلام-نويسنده : حیدر قنبری227

.همان2  

 



273 

 

 .228انشاءاللّه حاجت تو بر آورده شود

 اشوراع زيارت توسط زندگى وبارهد شدن یرينش و ندوها شدن برطرف-107

بزرگى مواجه شدم كه زندگى مرا يكى از بانوان محترم از رانده شدگان عراقى مى نويسد: من با مشكل 

تهديد مى كردو براى آن مشكل راه حلى نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزى قطع شده بود و به همه 

دعاهايى كه در كتابهاى ))مفاتیح الجنان (( و ))التحفة الرضوية (( و ))المخازن (( و... يافت مى شد متوسل 

سمان مى خواندم و بالا خره به كمك زيارت عاشورا و به شكل شدم . اين دعاها را در نیمه شب و زير آ

 : شگفت انگیزى به حاجت خود رسیدم ، مشروح اين داستان بدين قرار است

من همسر محترمى داشتم ، او داراى شخصیت متمايز، منحصر به فرد و داراى كمالات معنوى ، خلق و 

ن و نزديكانش مرد نمونه اى بود، روزى با برادران و خويى بلند مرتبه بود. وى در احترام به زن و فرزندا

نزديكانم مشاجره كرد به طورى كه به من گفت : حتماً بايد روابط خود را با نزديكانت قطع كنى ، همسر 

 .من در گفتارش جدى و مصمم بود به طورى كه امكان مخالفت با گفته هايش نبود

را با نزديكان و خويشاوندانم قطع كنم ؟! در حالى كه من متحیر و سرگردان ماندم ، چگونه رابطه ام 

 . همسرم مى گفت : تا انتقامم را از آنها نگیرم ساكت نمى مانم

مرا به قم منتقل نمود، و از قم به ... و همیشه مى گفت : انتقام مى گیرم ، من نمى دانستم هدفش چیست 

دهد ما را ترك كرد و به خارج مسافرت  ، و چه مى خواهد بكند، بعد از آن بدون آنكه به كسى خبر

كرد، بعداً مطلع شديم مى خواهد درخواست پناهندگى از آلمان و يا فرانسه كند، سپس پیغام داد كه 

ديگر باز نخواهد گشت و سوگند ياد كرد زندگى مشترك ما منتفى شده ، هر كس از دوستان و 

منفى بود. مى گفت : همسرم هر كارى مى نزديكانش آنجا درباره بازگشتش با او سخن گفت پاسخش 

 !!خواهد بكند

اما من همه دعاها و توسلهايى كه دوستان و نزديكانم به من مى گفتند مى خواندم ، مانده بودم با 

 فرزندانم چه كنم ؟

                                                             

 همان 228
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وقتى خبر فوت آيت اللّه حاج سیّد مرتضى موحد ابطحى پدر مؤ لف در تاريخ جمعه هشتم جمادى آخر 

آيت اللّه سیّد  ،تشر شد در مراسم تشییع او شركت كردم و در نزديكى قبر آن مرحوم من 1413سال 

محمد باقر موحد ابطحى فرزند ارشد ايشان گفت : در دهان متوفى قدرى خاص از تربت امام حسین 

علیه السلام را كه از فاصله يك مترى آرامگاه شريف سرور آزادگان حسین بن على علیه السلام در سال 

. برداشته شده قرار داديم ، و در روز دهم محرم الحرام اين تربت چون خون سرخ رنگ به نظر مى ..

رسد. بنا بر اين هر كس حاجتى مهم دارد نذر كند زيارت عاشورا را ختم كند، انشااللّه حاجتش بر 

 .آورده مى شود

ديدم مشغول خواندن  بدون آنكه بدانم اشكهايم جارى بود، و در طى اين مدت همیشه در خواب مى

 . زيارت عاشورا هستم ، و هنگام سجده از خواب بر مى خواستم

از شدت ناراحتى و تأ ثر بعضى از روزها زيارت عاشورا را دوبار مى خواندم ، در يكى از شبها در عالم 

خواب ديدم گويى مجلس عزاى امام حسین علیه السلام بر پا شده و من در آن شركت جسته ام ، از 

یهمانان با حلوا پذيرايى مى كردند، يكى از آنها را برداشتم و آن را گشودم ، نامه اى يافتم كه در آن م

شعرى بود و اكنون آن را به خاطر نمى آوردم دستمالى سرخ رنگ و قدحى به شكل تقويم در آن بود 

 . كه بر آن نوشته شده بود: جمادى اوّل ، جمادى دوّم

را تلفنى براى يكى از مفسران خواب گفتم ، خواب را چنین برايم تفسیر  از خواب برخاستم و خوابم

كرد: شما براى حاجت مهمى مشغول به توسل شده ايد، و آنچه را كه مى خواهید در ماه جمادى اول يا 

 .جمادى دوم به دست مى آيد

از حمام خارج  سپس خواندن زيارت عاشورا را ادامه دادم در يكى از شبها در عالم خواب ديدم گويى

شده ام لیكن قسمتى كوچك از كمرم تمیز نشده مانده بود، من مجدداً به حمّام بازگشتم و آن را خوب 

 .شستم تا تمیز شد

خوابم را براى مفسر خواب گفتم . او گفت : همه اعمال تو پذيرفته شد، و معنى غسل دوم كه آن را ذكر 

خلاصى مى يابى ، دعاها وتوسّلهاى انجام شده توسط شما كردى اين است : از مشكلى كه گرفتار شده اى 
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 . به صورت آشكارى اثر نموده

با خود گفتم : توسل خود را با زيارت عاشورا به پايان رساندم ، و به حاجتم مى رسم ، در روز بیستم ، 

لّه سیّد بعد از خواندن دوباره زيارت عاشورا و دعاى علقمه ، نماز خواندم و آرامگاه مرحوم آيت ال

مرتضى موحد ابطحى را زيارت كردم مبلغى نیز به خادم او دادم و از او خواستم روضه اى بخواند و ثواب 

آن را نثار روح مرحوم كند، پس از آن به منزل بازگشتم ، در آن شب در خواب ديدم گويى در خیابان 

امل داشتم و به دستم تسبیحى اسیر گشته ام ، و من به شكل زيبا و به شخصیتى عجیب بودم و حجابى ك

بلند و سبزرنگ بود، در برابرم سیّد محترمى بود، رو به من كرد و با لبخندى به من فرمود: خداوند تو را 

 .به آنچه مى خواهى مى رساند

 . سپس همراه او سوار ماشین شدم

صدا در اين خواب را براى كسى تعريف نكردم در روز جمعه شب ساعت هشت و نیم زنگ تلفن به 

آمد، وقتى گوشى را برداشتم صدايى را شنیدم كه آشنا بود، ولى نمى توانستم آن را تشخیص دهم . او 

گفت : من فلانم )شوهرت هستم ( من گفتم : چه مى گويى ؟!! تو كجايى ؟ گفت : من اكنون در شهر 

م خبر دهم تا غافلگیر اصفهان هستم . گفتم : چرا به خانه نمى آيى ؟ گفت : مى آيم اما ابتدا خواست

نشويد. گفتم : خوش آمدى در اين لحظه كه اين سطرها را مى نويسم به ياد لحظه اى مى افتم كه زنگ 

تلفن به صدا در آمد و بدنم را لرزش فرا گرفت و حالتى غیر طبیعى به من دست داد، آن شدت 

 . خوشحالى را قادر به توصیف نیستم

به منزل فرزندان آن مرحوم كه در نزديكى منزل ماست رفتم و داستان  وقتى همسرم به منزل آمد، ابتدا

را براى وى بازگو كردم سپس خواستم به زيارت قبر سیدّ بروم از او تشكر كنم لیكن تا كنون موفق 

نشده ام ، و خدا را شكر كه با يكديگر زندگى مى كنیم و چیزى صفا و صمیمیت زندگى ما را تیره و تار 

 . ننموده

يان ذكر است ، من به همسرم گفتم : آنچه از تو مى دانم اين است كه مردى قاطع و در حرف و عمل شا

جدى مى باشى بارها گفتى به اصفهان باز نمى گردم چه چیز تو را واداشت نظرت را تغییر دهى و نزد ما 
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 باز گردى ؟

بار هم فكر بازگشت به اصفهان  او گفت : در ابتدا بسیار تحت تأ ثیر قرار گرفته بودم به طورى كه يك

به ذهنم خطور نكرد، ولى از تاريخ ... )نزديك همان روزهايى كه شروع به خواندن زيارت عاشورا كردم 

( تحت فشار قرار گرفتم و اعصابم به هم ريخته شده بود، هر چه براى خروج از اين بن بستى كه در آن 

یدم ، به نظرم رسید به فرانسه مسافرت كنم ولى به سر مى بردم فكر مى كردم به راه حلى نمى رس

بیشتر احساس ناراحتى مى كردم ، سپس به فكر مسافرت به تركیه افتادم ولى از اين فكر نیز احساس 

راحتى به من دست نمى داد، لیكن وقتى فكر بازگشت به اصفهان را مى كردم احساس راحتى و آسودگى 

 . زگشتمخیال به من دست مى داد، براى همین با

و نكته بسیار مهم : بازگشت همسرم مصادف با روزهاى جمادى اول و جمادى دوم بود، همان روزهايى 

 . كه در عالم خواب ذكر شده بودند، به همین دلیل به طور مستمر زيارت عاشورا را مى خوانم

شدند از رحمت من همه مردان و زنان مؤ من را سفارش مى كنم كه اگر در زندگى با مشكلى رو به رو 

خداوند و عنايت اهل بیت نا امید نشوند و با دعا و توسل به اين گوهر ناياب و گرانمايه و اين اكسیر 

 229.بسیار بزرگ قادر خواهند بود لطف و عنايت بارى تعالى را كسب كنند
است. ابي وي غلام امام علي)علیه السلام(  نصر ابن ابي نیزر حبشي مدني: يكي از شهداي كربلا:-108

نیزر از نوادگان پادشاهان عجم بوده كه به رسول خدا)صل الله علیه و آله( هديه شد و پس از رسول خدا 

در خدمت علي)علیه السلام( مشغول به كشاورزي بود. ابي نیزر مردي بلتد قامت و خوش سیما بود. 

به خدمت رسول خدا)صل الله گويند ابي نیزر از فرزندان نجاشي پادشاه حبشه بوده و از دوران كودكي 

علیه و آله( درآمد. بعد از رحلت نجاشي آمدند تا تنها بازمانده او را جهت پادشاهي برگردانند اما او 

گفت: يك ساعت در خدمت رسول خدا بودن براي من از يك عمر پادشاهي حبشه برتر است. فرزندش 

او از مدينه تا كربلا امام حسین)علیه السلام( را  نصر نیز همچون پدر از ياران امام علي)علیه السلام( بود.
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اگر رفتني بوديم  …همراهي كرد. امام)علیه السلام( به او اجازه بازگشت داد ولي او گفت: هرگز هرگز

به اينجا نمي آمديم )يعني اگر عافیت طلب بوديم آنگاه كه براي پادشاهي ما را فراخواندن به حبشه 

 230برمي گشتیم.(

 
بیشتر نداشته  مادر او بحريّه بنت مسعود خزرجي است. وي در كربلا يازده سال ابن جنُاده:عمرو  -109

ي و پس از شهادت پدرش اذن میدان گرفت. امام فرمود: حالا كه پدرت شهید شده شايد مادرت راض

 واند:عمرو وارد میدان شد و اينچنین رجز خ …نباشد. عمرو در جواب امام گفت: مادرم مرا فرستاده

 سرور فواد البشیر النذير      امیري حسین و نعم الامیر

 و هل له تعلمون من نظیر            علي و فاطمه والداه

و را اشده او را بسوي امام)علیه السلام( پرتاب كرد. مادرش سر   پس از شهادت عمرو دشمن سر جدا

و برداشت، خون از آن برگرفت و سپس بسوي دشمن پرت كرد. سر به يكي از دشمنان اصابت كرد و ا

ي را كشت سپس برگشت و ستون خیمه را كند و بسوي دشمن حمله ور شد در حالي كه اينچنین رجز م

 خواند:

 خاويه بالیه نحیفه      ضعیفهاني عجوز في النساء 

 دون بني فاطمه الشريفه           اضربكم بضربه عنیفه

زيز فاطمه من در بین زنان، ضعیف، خرد شده، پوسیده و لاغرم. اما شما را در راه حمايت از فرزندان ع

 ضربتي سخت مي زنم.

م)علیه السلام( او را به خیمه پس تیرك خیمه را بسوي دو نفر پرتاب كرد و آنان را زخمي نمود. پس اما

 231.برگرداند
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او تیرانداز ماهري بود.در كنار امام)علیه السلام( به  ابوالشعّثا كندي: يكي ديگر از شهداي كربلا:-110

اللهم سدّد »تیر به هدف نشست و حضرت چنین دعا كردند:  95تیر را شلیك كرد.  100زانو نشست و 

يعني خدايا پرتاب او را محكم كن و پاداش آن را بهشت قرار بده. او با ابن « و اجعل ثوابه الجنه  رمیته

سعد به كربلا آمد ولي وقتي ابن سعد شرايط امام)علیه السلام( را نپذيرفت به امام ملحق شد.او بعد از 

 232نفر ديگر را كشت و به شهادت رسید. 9تیراندازي 

 

سعید اهل كوفه، شجاع و عابد بود.او نامه هاي كوفیان  حنفي: سعید ابن عبدالله يكي از شهدا كربلا:-111

و نامه اي را از كوفه به مكه برد و امام با جواب او را بسوي كوفه فرستاد.پس مسلم ابن عقیل توسط ا

ر هفتاد رد: اگكبراي امام فرستاد.او نامه را در كربلا به دست امام رساند.روز عاشورا سعید به امام عرض 

ه شدن بار كشته شوم و خاكسترم را به باد دهند باز هم دست از شما برنمي دارم و حال اين كه كشت

ادند تا يكبار بیش نیست ولي كرامت آن بي نهايت است. سعید و زهیر روبروي امام)علیه السلام( ايست

مام)علیه السلام( با سلام نماز ا نماز امام)علیه السلام( تمام شود آنان به قدري تیرها را بجان خريدند كه

فرمود:  وفا كردم؟ امام)علیه السلام(« اوفیت يابن رسول الله؟»هر دو به شهادت رسیدند.سعید گفت: 

حیه مقدسه به بله تو در بهشت با من هستي.امام زمان)عج( بعد از اينكه در نا« نعم انت امامي في الجنه»

نان برخوردار و را با شهداي كربلا محشور گرداند و از مقامات آسعید سلام داده آرزو نموده كه خداوند ا

 گرداند.
: از بزرگان و قاريان و پرهیزگاران مسجد كوفه بُرير ابن خُضیر همداني كوفي يكي از شهدا كربلا:-112

است.وي چهل سال نماز صبح خود را با وضو نماز عشاءش به جا مي آورد و هر شب يك ختم قرآن مي 

مان او كسي عابدتر از او نبود.وقتي خبر حركت امام)علیه السلام( از مدينه به مكه را شنید خود نمود.در ز

را در مكه به امام رساند.شب عاشورا برير با عبدالرحمن شوخي مي كرد و مي گفت: قوم و تبار من مي 

اتش خواهم نمود.به دانند كه من حتي در جواني بذله گو نبوده ام اما من واقفم بر آنچه كه بزودي ملاق

خدا سوگند تنها فاصله ما و بهشت حمله اين قوم با شمشیرهايشان است چقدر مايلم كه آن حمله هم 
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اكنون باشد.برير صبح عاشورا با كوفیان سخن گفت و مزد رسالت و كار زشت كوفیان را در بستن آب 

 برير را تیرباران كردند.به رخشان كشید.اما كوفیان گفتند: ما نمي دانیم تو چه مي گويي! و 

يزيد ابن معقل برير را گمراه خواند برير او را به مباهله دعوت نمود آنها يكديگر را لعن كردند پس به 

هم حمله نمودند و برير مغز او را متلاشي كرد.پس كعب از پشت او را با نیزه زد و به شهادت رساند. 

 233به قتل سیّد القرّاء سرزنش نمود. نوار همسر كعب با كعب برخورد تندي كرد و او را

 
: امیر المومنین)علیه السلام( در جنگ صفین قبیله عابس ابن ابي شبیب شاكري يكي از شهدا كربلا:-113

بني شاكر را چنین ستود: اگر تعداد شما به هزار مي رسید خداوند آنگونه كه سزاوار بود پرستش مي 

یار زنده دل و شب زنده دار بود.هنگامي كه مسلم نامه شد. او مردي اهل كمال، زهد و ورع بود.بس

امام)علیه السلام( را خواند عابس گفت: من نمي دانم در دل ديگران چه مي گذرد و وعده فريبنده نمي 

دهم اما اگر دعوتم كنید اجابت مي كنم و با دشمنان شما مي جنگم. روز عاشورا در برابر امام)علیه 

زد من كسي عزيزتر از تو نیست.اگر قدرت داشته باشم كه ظلم را با چیزي السلام( ايستاد و گفت: ن

عزيزتر از جان و خونم دور كنم چنین خواهم كرد.سلام بر تو اي اباعبدالله من شهادت مي دهم بر 

هدايت شما و پدرتان استوارم.پس به میدان آمد و مي گفت: الا رجل الا رجل: آيا مرد رزم نیست.كسي 

او را نداشت پس به دستور ابن سعد او را سنگباران كردند.پس عابس زره از تن بیرون جرات میدان 

نفر را بكشت.ديگر طاقتي براي او نمانده بود.محاصره اش نمودند و سر از 200آورد و حمله نمود پس 

 تنش جدا نمودند.همه مي گفتند من او را كشتم پس ابن سعد براي خواباندن نزاع گفت: او را يك نفر

 234نكشته است.پس سر او را بسوي خیمه امام)علیه السلام( پرتاب كردند.

 
()عابوالفضل حضرت شهادت -114  
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 مي رفتن میدان شد واجازه مي (شرفیاب)عحسینامام خدمت (در روز عاشوراء،مكرر به)عهاشم قمربني

داد وهربار از  نمي اواجازه به ،اماموي وپرچمداري وشجاعت شهامت بمناسبت وليخواست

!هستي توپرچمدار من!لوائي صاحب انتفرمود:ومي ساخت مي ،منصرفتصمیمش  

(براي)عرسیدند،ابوالفضل بشهادت امام ياران همة اماّ وقتي  

 گرفته جنگ به تصمیم كه كردوفرمود:حال موافقت هم .امامخواست اجازه بار از امام چندمین

  الامال منتهي-تهیه آب ،مقدارياي

 نما!

را پُر كرد  مَشگ شد.وقتي ،وارد فراتدشمن صفوف ريختن از درهم نمود وپس (حركت)ععباس

 رساند.امّا بلافاصله اششده خشگ لبان نزديك كرد وبه را پُر از آب خود نیزبیاشامد،مشتش وخواست

قرارداد: خودرا مورد خطابچنین واين ريخت فرات را به آب  

  تكوني  اَن َلاكنت وبعده    هوني بعد الحسین مِن يانفس

بارد العین وتشربین وارد المنون هذا الحسین  

 حیات اگرچه نباشي زندهاز وي برتوباد!وپس (ذلت)ع!بعد از حسیننفس اي»:يعنيديني ماهذا فعال تاللّه

!را خواهاني  

 همچواجازه من ؟بخداسوگند!ديننوشي گوارامي تو آب وآنوقت شده جنگ (وارد میدان)عحسین اينك

«دهد.نمي بمن اي  

ديد فرمود: دشمن خروشان سیلوخودرا در مقابل گشت ها بر مي خیمه پُر بسوي بامشك وقتي  

'لقي المصالیب في  اواري ّ ذقا    حتي اذالموت الموت لاارهب  

اغدو بالسّقا انا العبّاس انّي  'الطّهروقي 'المصطفي لسبط نفسي  
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 !تا آنجا كههراسمنمي رسد،از مرگ بگوشم مرگ صداي كه آنگاه»:يعني'الملتقي الشرّ يوم ولا اخاف

شود.زيرشمشیرها پنهان جنگ در میدان بدنم  

.برم ها مي خیمه را بسويمشك اين كه عباسّ باد!منم 'مصطفي رزند پاكف فداي من جان  

«.ندارم از مرگ ،ترسيروز جنگ ودراين  

 در پشت رقاد كه زيدبن مورد حمله بطورناجوانمردانه ناگهان ها بود كه خیمه به برگشت در حال عبّاس

از  جداشد.امّا فرزند حیدر كرّار چون حضرت راست ،دستحمله شد ودر اين بود،واقع كردهكمین نخلي

رجز خواند: شد،چنینمأيوس راست دست  

ديني ابداً عن اُحامي انّي  يمیني قطعتم اِن واللهّ  

  الطاهر الامین ّ النبي نجل     الیقین صادق امام وعن

.دارم بر نمي دينم از حمايت دستمن ديد،ولينمو را قطع راستم !اگر دستبخداقسم»:يعني  

«.كنم مي ،حمايتاست،وفرزند پیامبر امیناست صادق در ايمانش كه واز امامم  

 حضرت چپ ،دستاي آمد وبا حمله بیرون،از كمینگاهطفیل بن حكیم بنام ديگري شخص هنگام در اين

نمود. را قطع  

 سینه به هم وتیري مشك به سرازيرشد.تیري حضرت آن بسوي تیرها مانند باران دشمن از طرف

كرد. ،اصابتعباس  

افتاد. برزمین ازاسب كوبید كه برفرقش ،عمود آهنینديگر از افراد دشمنيكي  

!يابرا در برادر!برادرت!اخاك!ادركيااخاه(صدازد:)ع،ابوالفضلموقع در اين نقلي طبق  

را بر كمر  كرد،دستهايش را مشاهده عبّاسوخونین دست بدون بدن او رساند وچون خودرا بر بالین امام

وفرمود: گرفت  

!حیلتي وقلّت رجائي وانقطع انكسر ظهري الان  
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«1»گرديد!بسته نجات ناامید شد!وراه !وامیدمشكست كمرم الان  

 

 

 

!رفت از بین قوزش -115  

 بود.شب متدين زني .مادرشاو قوزوجودداشت وسینة درپشت بود كه عبدالرئوف بنام درقندهار پسري

 مراسماز پايان آوردند وپس حسینیه را داشتند،به مرگش آرزوي پدرومادرش پسر را كه اين عاشورائي

را تافردا يا شفا دهد يا  بچه اين كه !از خدابخواهحسین تند:ايمنبر بستند وگف را به ،گردنش عزاداري

!بعد در همانجا خوابیدند.مرگ  

 افتد ونعره شود وميلرزد وبلندميمي بچه بدن بیدار شدند وديدند كه از فرياد بچه ناگهان

چهارروز  تا سه لرزشش وليمیرد بمیرد.اماپسر نمياگر مرد درخانه برد كه اورا بخانه زند.مادرشمي

او  وپشت سینهمدت وبعد از اين شده آب بتدريج بدنش زيادي گوشتهاي مدت دراين يابد كهمي ادامه
 صاف گرديد.235

 
116-  

السلام علیه حسین امام به توسل با سالكین باب فتح   

 السّلامعلیه الشّهداء سیّد حضرت صحن وجب به وجب در من: فرمودمى علیه الله رضوان قاضى مرحوم

امكرده بیتوته صبح به تا را شبها .  
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 كشف و الله إلى سالكین باب فتح جهت السّلامعلیه الشّهداء سیدّ به توسّل: كه منقولست ايشان از هم و

 236.حجب تأثیرى عجیب دارد و بدون توسّل به سیّد الشّهداء علیهالسّلام فتح باب نمىشود

117- 

زخم  33سال سن داشتند. پس از شهادت آن حضرت در روز عاشورا  57سیدالشهدا)ع( هنگام شهادت 

نفر بر پیكر  10ضربه شمشیر، غیر از زخم هاي تیر بر بدن آن حضرت مشاهده شده و َ 34نیزه و 

 .مطهر امام حسین)ع( اسب تاختند

 

، 'عباس'، 'جون'، 'واضح رومي'، 'حر'، 'همسلم بن عوسج'امام حسین)ع( بر بالین هفت نفر از شهدا يعني 

 .پیاده رفتند 'قاسم'و  'علي اكبر)ع('

 

را قطعه قطعه كردند و سر سه شهید  'عبدالرحمن بن عمیر'و  'عباس)ع('، 'علي اكبر)ع('در روز عاشورا 

عمرو بن '، 'عبدالله بن عمیر كلبي'را به جانب امام حسین )ع( انداختند كه اين سه نفر عبارتند بودند از: 

 .'عابس بن ابي شبیب شاكري'و  'جناده

 

 .نفر از شهداي كربلا در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت پسران خود بودند 9مادر 

 

، 'عون'و  'محمد'، حضرت زينب)س( مادر 'علي اصغر)ع('مادر  'رباب' اسامي اين مادران عبارت است از:

دختر امیرالمومنین )ع( و  'رقیه'مادر عبدالله بن حسن،  'ل جیلیهبنت شلی'مادر قاسم بن حسن،  'رمله'

 'عبداللّه بن وهب كلبي'، 'عمروبن جناده'، 'محمدبن ابي سعیدبن عقیل'و مادران  'عبدالله بن مسلم'مادر 

 .مادر علي اكبر)ع 'لیلا'بنا به روايتي كه ثابت نیست 

 

                                                             

 205،ص2ملكوت،ج اسرار 236



284 

 

، 'عبدالله بن حسن'لله( شیرخوار امام حسین)ع(، پنج كودك به نام هاي علي اصغر علیه السلام )عبدا

 .در كربلا شهید شدند 'عمرو بن جناده انصاري'و  'قاسم بن حسن'، 'محمدبن ابي سعیدبن عقیل'

 

هاني '، 'مسلم بن عوسجه'، 'حبیب بن مظاهر'، 'انس بن حرث كاهلي'پنج نفر از شهداي كربلا به نام هاي 

 .از اصحاب رسول خدا )ص( بودند 'یريعبداللّه بن بقطر عم 'و 'بن عروه

 

از  'سعد'و  'نصر'غلام شهید شدند كه اين افراد عبارت بودند از  15همچنین َدر ركاب سیدالشهدا )ع( 

غلام  'حرث'غلامان امام حسین)ع(،  'قارب'و  'اسلم'غلام امام مجتبي)ع(،  'منجح'غلامان امام علي)ع(، 

غلام بني  'سالم'غلام عمر صیداوي،  'سعد'غلام مسلم ازدي،  'فعرا'غلام ابوذر غفاري،  'جون'حمزه، 

 .غلامِ حرث سلماني 'واضح'غلام حرث جابري،  'شیب'غلام شاكر،  'شوذب'غلام عبدي،  'سالم'المدينه، 

 

 .به شهادت رسید نیز بايد اضافه شود 'بصره'غلام امام حسین)ع(، كه در  'سلمان'بر اين تعداد، 

 

دو نفر از ياران امام حسین)ع( بودند كه در روز عاشورا اسیر  'موقع بن ثمامه صیداوي' و 'سواربن منعم'

 .و شهید شدند

 

چهار نفر از ياران امام حسین )ع( نیز در كربلا پس از شهادت آن حضرت به شهادت رسیدند كه اينان 

محمد بن ابي سعیدبن ')كه مجروح بود( و  'سويد بن ابي مطاع'، 'ابوالحتوف'و برادرش  'سعد بن حرث'

 .بودند 'عقیل

 

، 'عبیدالله بن يزيد'، 'عبدالله بن يزيد'، 'عمروبن جناده'، 'عبدالله بن حسین'هفت نفر شامل علي اكبر)ع(، 

 .در حضور پدر خود شهید شدند 'عبدالرحمن بن مسعود'و  'مجمع بن عائذ'
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، 'ام كلثوم'، 'زينب'( به نام هاي برخي زناني كه در كربلا حضور داشتند از دختران حضرت علي )ع

نیز دختران سیدالشهدا)ع( از حاضران در  'سكینه'و  'فاطمه'بودند و  'ام هاني'و  'رقه'، 'صفیه'، 'فاطمه'

، 'مسلم بن عقیل'، دختر 'محسن بن حسن'، مادر 'عاتكه'، 'رباب'كربلا بودند و بقیه زن ها به نام هاي 

 .در روز عاشورا در كربلا بودند 'وهب بن عبدالله')ع( و مادر ، كنیز خاص امام حسین'فضه نوبیه'

 

پنج نفر از زنان خیام حسیني كه به طرف دشمن بیرون آمده و حمله يا اعتراض كردند عبارتند بودند از: 

، مادر عبدالله كلبي، زينب كبري)س( و مادر عمرو 'عبدالله كلبي'زن  'ام وهب'، 'مسلم بن عوسجه'كنیز 

 .بودندبن جناده 

 

 .237و تنها زني كه در كربلا شهید شد ام وهب همسر عبدالله بن عمیر كلبي بود

 فضیلت كربلا -118

كربلا سرزمین بافضیلتي است كه درباره ارزشها و خوبیهاي ان از اهل بیت )ع( مطالب زيادي نقل شده 

 كه به تعدادي اشاره مي شود.

 :حريم پاك  حديث اول

 :آله و سلم قال ن النبي صلي الله علیه و

 .و هي اطهر بقاع الأرض و اعظمها حرمة و انها لمن بطحاء الجنة..

پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم در ضمن حديث بلندي مي فرمايد: كربلا پاكترين بقعه روي 

 238زمین و از نظر احترام بزرگترين بقعه ها است و الحق كه كربلا از بساطهاي بهشت است. 

 م:سرزمین نجاتحديث دو

                                                             

 برگرفته از: کتاب فرهنگ عاشورا نوشته حجت الاسلام جواد محدثی 237

 264و نیز كامل الزيارات، ص  115، ص 98بحار الانوار، ج  238
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 :قال رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم

يقبر ابني بأرض يقال لها كربلا هي البقعة التي كانت فیها قبة الاسلام نجا الله التي علیها المؤمنین الذين 

 .امنوا مع نوح في الطوفان

رده مي شود كه به پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: پسرم حسین در سرزمیني به خاك سپ

آن كربلا گويند، زمین ممتازي كه همواره گنبد اسلام بوده است، چنانكه خدا، ياران مؤمن حضرت نوح 

 239را در همانجا از طوفان نجات داد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ پیامبري در آسمانها و زمین نیست مگر اين كه مي خواهند  -119

خداوند متعال به آنان رخصت دهد تا به زيارت امام حسین علیه السلام مشرف شوند، چنین است كه 

 240گروهي به كربلا فرود آيند و گروهي از آنجا عروج كنند. 

 حديث نهم: كربلا، مطاف فرشتگان

 

 :قال ابو عبد الله علیه السلام

لیس من ملك في السموات و الأرض الا يسألون الله تبارك و تعالي أن يؤذن لهم في زيارة الحسین )علیه 

 .السلام(، ففوج ينزل و فوج يعرج

 :امام صادق علیه السلام فرمود

ه او رخصت دهد تا به هیچ فرشته اي در آسمانها و زمین نیست مگر اين كه مي خواهد خداوند متعال ب

زيارت امام حسین علیه السلام مشرف شود، چنین است كه همواره فوجي از فرشتگان به كربلا فرود 

 241آيند و فوجي ديگر عروج كنند و از آنجا اوج گیرند. 

 تولدي تازه -120

                                                             

 8، ح 88، باب 269كامل الزيارات، ص  239
 111، به نقل از كامل الزيارات، ص 244، ص 10ل، ج مستدرک الوسائ 240

 114، به نقل از كامل الزيارات ص 244، ص 10مستدرک الوسائل، ج  241
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عن حمران قال: زرت قبر الحسین علیه السلام فلما قدمت جاءني.ابو جعفر محمد بن علي علیه 

 :السلام...فقال علیه السلام

ابشر يا حمران فمن زار قبور شهداء آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم يريد الله بذلك وصلة نبیه حرج 

 .من ذنوبه كیوم ولدته امه

حمران مي گويد: هنگامي كه از سفر زيارت امام حسین علیه السلام برگشتم، امام باقر علیه السلام به 

مود: اي حمران! به تو مژده مي دهم كه هر كس قبور شهیدان آل محمد )ص( را زيارت ديدارم آمد و فر

كند و مرادش از اين كار رضايت خدا و تقرب به پیامبر )ص( باشد، از گناهانش بیرون مي آيد چون 

 242.روزي كه مادرش او را زاد

 نشان شیعه بودن -121

 

 :قال الصادق علیه السلام

لیه السلام و هو يزعم انه لنا شیعة حتي يموت فلیس هو لنا شیعة، و ان كان من من لم يأت قبر الحسین ع

 .اهل الجنة فهو من ضیفان اهل الجنة

امام صادق علیه السلام فرمود: كسي كه به زيارت قبر امام حسین نرود و خیال كند كه شیعه ما است و با 

اين حال و خیال بمیرد، او شیعه ما نیست، و اگر هم از اهل بهشت باشد، از میهمانان اهل بهشت خواهد 

 243بود. 

 رواق منظر يار -122

 :قال رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم

 لا و ان الاجابة تحت قبته، و الشفاء في تربته، و الأئمة )علیهم السلام( من ولدها

                                                             

 20، ص .98، چاپ نجف بحار، ج 28، ص 2.امالی شیخ طوسی، ج  242

 4، ص .98، بحار الانوار، ج 193كامل الزيارات، ص  243
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پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بدانید كه اجابت دعا، زير گنبد حرم او و شفاء در تربت 

 244او، و امامان علیهم السلام از فرزندان اوست. 

 بزرگترين دارو -123

 :علیه السلامقال ابو عبد الله 

 .في طین قبر الحسین )علیه السلام(، الشفاء من كل داء، و هو الدواء الاكبر

امام صادق علیه السلام فرمود: شفاي هر دردي در تربت قبر حسین علیه السلام است و همان است كه 

  245بزرگترين داروست.

 حضرت عباس )ع( ؛ وفاداري و ايثار -124

س يكي از شخصتهاي بي نظیر از جهت وفاداري و شجاع و فضیلتهاي ديگر  قمر بني هاشم حضرت عبا

 بن علي )ع( است. 

 :شخصیت معنوي 

 .عه استبه تعبیر دين اسلام ، شخصیت انسان ها به تزكیه و تعلیم و سازندگي دو نیروي جاذبه و داف

انسان به  قرار مي گیرد چرا كه تعالي و تكامل اگر اين دو نیرو متوقف شود ، انسان در سراشیبي سقوط

 .اين دو نیرو وابسته است

  

 دفع عوامل و زمینه هاي سقوط مانند خوددداري از ارتكاب به گناهان -

 جذب فضايل و ارزش هاي اخلاقي مانند علم ، عمل صالح و آراسته شدن به خصلت هاي نیكو -

ه و آن را با از موانع رسیدن به كمال يعني گناهان دور كردانسان ها با نیروي تقوا ، روح پاك خود را  

بیشتر  فضیلت هاي اخلاقي زينت مي دهند تا نور الهي و ملكوتي در همه وجودشان متجلي شده و هر چه

 .به هدف اصلي خلقت كه همان بندگي خدا و دستیابي به تكامل است برسند

                                                             

 335، ص . 10مستدرک الوسائل، ج  244

 410، ص .10و وسائل الشیعه، ج  275الزيارات، ص كامل  245
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زش حضرت عباس )ع( ناشي از برخورداري از اربنابراين روشن مي شود كه كمالات و ابعاد وجودي  

رابر بندگان هاي والاي انساني و دوري از گناه و مملو از عبوديت خالصانه در پیشگاه خدا و تواضع در ب

 .خاص الهي مانند امیرالمرمنین )ع( و برادرانش امام حسن و حسین )علیهم السلام( است

تقواي الهي ، شجاعت و دلاوري ، رشادت جسمي و روحي ،اين ابعاد وجودي يعني : فداكاري و ايثار ،  

ز اجوانمردي كه همه و همه به خاطر شايستگي آن حضرت بود و به همین دلیل وجود مباركش سرشار 

 .القاب و كنیه هاي پسنديده است كه هر كدام بیانگر بخشي از ابعاد درخشان شخصیت اوست

 كنیه ها 

 ابوالفضل -

اي عباس)ع(، ابوالفضل است كه نشان از فضیلت هاي بي شمار او در عرصه همشهورترين كنیه حضرت 

 . مختلف زندگیش دارد

 :مورخان نقل كرده اند: نامیده شدن او به ابوالفضل، به دو علت بوده است

 داشتن پسري به نام فضل -

 زندگي سرشار از فضیلت آن حضرت ، زيرا ابوالفضل يعني پدر فضیلت ها -

 .سد كه علت دوم، مناسب تر باشدكه به نظرمي ر

 ابوالقاسم - 

السلام علیك يا » جابربن عبدالله انصاري در زيارت اربعین، خطاب به حضرت عباس)ع( گفته است:

 246!« السلام علیك يا عباس بن علي اباالقاسم !

 ابوالقربه - 

ه حكايت از يكي ديگر از اين كنیه ها ، كه دلاوري و مردانگي در آن جلوه گر است ابوالقربه مي باشد ك

 .شكافتن سینه سپاه دشمن در رسیدن به آب شريعه براي سیراب كردن كام تشنگان دارد

                                                             

 مفاتيح الجنان، حاج شيخ عباس قمي، زيارت اربعين منسوب به جابر بن عبدالله انصاري 246
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 القاب

 قمر بني هاشم -

 ورت زيبا و قامت رعنا حضرت عباس)ع( از زيبايي ويژه اي برخوردار بود و به خاطر صورت و سی

 .مي خواندند« ماه خاندان بني هاشم و قمر بني هاشم» رشیدش او را 

 باب الحوائج - 

ين لقب را خداوند به حضرت عطا فرمود و وجود عظیم او را شايسته ا« باب الحوائج»اين مقام و لقب 

 .دانست

درگاه خداوند، قطعي  توسل به حضرت نیز موجب رواشدن حاجات است؛ زيرا پذيرش شفاعتش در

شیعه و سني و مسلمان و غیر است. او وسیله اي است براي تقرب به درگاه الهي و سالیان طولاني ،

 .مسلمان دست دعا و چشم امید به سوي او داشته، از كرامات او گفتني هاي فراوان دارند

 247عالمان و محققان بسیاري، در اين باره كتاب ها نوشته اند. نويسندگان، 

 طیار - 

لفضل)ع( لقبي است كه امام سجاد)ع( ، عموي خود را بدان ستود و جلوه اي ديگر از حضرت ابوا« طیار»

 .را آشكاركرد

 سقّا -۴ 

 .ستامنصب سقايت و آب رساني به تشنگان، يكي از زيباترين برنامه ها و خدمات اسلامي ، انساني 

ت ابوالفضل)ع( اين لقب را از پدرش علي)ع( و يكي از كارهاي مهم حضرت عباس)ع( سقايت بود. حضر

در جنگ بدربه دست آورد زماني كه با شجاعت به كنار چاهي كه نزديك دشمن بود، رفت و از آن براي 

 248مسلمانان آب آورد. 

                                                             

 معارف مظفريخصائص العباسيه، آيت الله كلباسي نجفي؛ زندگاني پرچمدار كربلا ،  247

 ۱۹۲اعلام الوري، ص  248
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حسین)ع( و  وي در واقعه كربلا از مدينه تا مكه و از مكه تا كربلا ، مسئول آب رساني به كاروان امام

 .ا بودحیوانات آنه

یواناتشان، مي با توجه به اينكه همراهان امام حسین)ع( در آغاز، بیشتر از هزار نفر بودند، با افزودن ح

 .تأمین آب براي آنها كار بسیار مهمي بوده كه حضرت انجام مي داده است بینیم كه 

  

 علمدار -

و استمرار  نمايانگر انسجام سپاهاين نشان پر افتخار ، به دارنده پرچم و بیرق لشكر داده مي شود كه 

 .مبارزه علیه دشمن داشت. و اين مهم به عهده ابوالفضل العباس )ع( بود

 الشّهید - 

زات حضرت ابوالفضل)ع( به راستي ، شايسته عنوان عمیق شهید و شهادت است چرا كه به تمام امتیا

 . شهادت نائل شد

ي السّلام من و علیك منّ» )ع( آمد، خطاب به او فرمود: امام سجاد )ع( وقتي به كنار پیكر مطهر ابوالفضل

ٍٍ مُحتسبٍ؛ اي شهید مخلص راه خدا، سلام من بر تو باد  «!شهیدٍ

  

 عبد صالح -

( گرفته اين لقب به معني بنده نیكوكار خداوند از زيارتنامه حضرت عباس)ع( و از زبان امام صادق)ع

 .شده است

 حامي الضعّینه - 

به معني هودج است ، يعني حامي بانوان . كنايه از اينكه حضرت ابوالفضل)ع( حامي بانوان « ضعینه»

هودج نشین در سفر كربلا بوده است. در اين سفر، حضرت از آنها نگهباني مي كرد و آنان در پناه چنین 

 249نگهبان نیرومند و شجاعي ، هیچ گونه نگراني نداشتند. 

                                                             

 ۷۷و ۷۶، ص پرچمدار نينوا، محمدي اشتهاردي  249
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 المستجار - 

 .ن بوديعني پناهگاه. يكي از القاب حضرت ابوالفضل)ع اين است كه پناهي براي پناهندگاالمستجار، 

 : القاب ديگري كه به حق به حضرت عباس)ع( نسبت داده شده عبارتند از 

 (ظهرالولايه )پشتیبان ولايت و امامت - 

 (مُوثِر)ايثارگر -

 (مُواسي )مواسات و برادري -

 (واقي )نگهبان -

 (گرساعي )تلاش -

 (باب الحسین)ع -

 سردار و پیشتاز -

 (البطل العلقمي )قهرمان نهر علقمه -

 فرمانده لشكر -

 (صدّيق ) بسیار راستگو -

 (حامل اللّوا )پرچمدار -

 .صابر، كسي كه در تحمل همه سختي ها راه تا شهادت، شكیبا بود و احساساتش بر صبرش غلبه نكرد -

حضرت ، متأثر از شخصیت مقتدا و رهبرش امام حسین)ع( و به دلیل نكته مهم اين كه بیشتر القاب آن  

 .همراهي، پشتیباني و ياري رساند به او در طول زندگي به خصوص در واقعه كربلاست

 :اين مسئله به دو جهت قابل تأمل است

 قدرت رهبري امام، كه توانست استعدادهاي حضرت عباس)ع( را به ظهور رسانده و نتیجه تربیت و - 

 . تعلیم امام علي)ع( را تجلي بخشد

تأثیر آموزش هاي مؤثّر از سوي امام حسین)ع( ، كه از كودكي وي را همراهي نموده است به طوري  - 

كه تسلیم او در برابر اراده امام، تصديق بر ولايت امام و وفاداري اش نسبت به امام، همگي تشكیل 
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 .دهنده نمادي بي نظیر از مريد بودن اوست

 به جز حسین)ع( نمي شناخت و توحیدش را نیز در ارادت به حسین)ع( مي يافت او

 وفاداري ؛ ويژگي ممتاز 

 .ممتاز كرده است« تاريخ جوانمردان»وفاداري حضرت عباس)ع( او را براي همیشه در  

نقل شده است كه: وقتي حضرت ابوالفضل)ع( ، سردار رشید دشت كربلا براي بار دوم به شريعه فرات  

اين واقعه عموماً به اين شكل »وارد مي شود تا براي تشنگان آب ببرد، در میان نهر آب كه قرار گرفت

ند. به هنگام برداشتن آب، تشنگي زياد باعث شد كه حضرت میل به خوردن آب ك« نقل شده است 

آب را با دست به دهان نزديك كرد كه بیاشامد؛ ولي يكباره به خاطر آورد كه بچه هاي امام همین علت،

حسین)ع( تشنه اند وبا خود گفت: اين، خلاف جوانمردي است كه آنان تشنه باشند و من سیراب ، و آب 

اين اقدام حضرت، خودداري را از دستان خود به زمین ريخت. اسب ايشان نیز از خوردن آب تا قبل از 

 250نمود. 

ه ولي آيا اين تعريف در مورد جوانمردي و وفاداري آن حضرت صحیح است؟ آيا ممكن است عباس ك 

اكنون دچارغفلت شده و دلیل مأموريتش را؛ حتي براي چند لحظه سقايي را از كودكي تمرين كرده، 

 فراموش كند؟

كنون ردن ابوالفضل)ع( خیلي لطیف تر از آن است كه تابايد دقت كنیم ، به يقین، انگیزه آب نخو 

 .شنیده ايم

تاريخ مي گويد كه: حضرت عباس )ع( وقتي وارد شريعه فرات شد، اسبش هم با همه تشنگي كه  

 داشت، ابتدا از خوردن آب خودداري مي كرد. اسب، با هوش است و اين حیوان خوب مي فهمید كه

ش جنگ است؛ كشتار و شهادت را مي ديد و بر سیاق ذات هوشي اراكبش آب نمي خورد و فضا، فضاي 

 .حوادث راپیش بیني مي كرد و مي فهمید

بنابراين رغبتي به خوردن آب از خود نشان نمي داد و در واقع، نوعي تعهد و احترام به راكب را از خود 

                                                             

 ۳۳۷و نفس المهموم، ص  ۴۵۵منتهي الامال، ص  250
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 !بروز مي داد

لانه و از ر وفاداري اش ، نه تنها غافاسب مي فهمید كه نبايد غفلت كند، حضرت باب الحوائج )ع( از س

به  سر سهو ، بلكه از سر جوانمردي وقتي ديد حیوانش ، حرمت گرفته و تشنگي را تحمل كرده، دست

گي زير آب برد و آب را دست نزديك دهان خود نمود تا حیوان فريب اين حركت را بخورد و درآسود

 .آب بیاشامد

است كه در تمامي زواياي حوادث، غفلت نكرده و در حساس  و اين، نكته سنجي حضرت ابوالفضل )ع( 

ترين لحظات جاي خالي و ناتمام باقي نگذاشته است. تنها در اين صورت است كه راز وفاداري حضرت 

عباس )ع( به عنوان بارزترين خصلت او آشكار شده و وجود مقدسش را براي همیشه عالم الگو قرار مي 

 251دهد. 

  

 ن علیهم السلامگفتار ائمه معصومی

امام علي )ع( در شأن فرزندش حضرت ابوالفضل)ع( ، در آن هنگام كه در بستر شهادت بود و او را  -

به زودي در روز قیامت، چشمم به وسیله وجود تو روشن مي » طلبید و به سینه اش چسبانید، فرمود:

 252« گردد!

  

)ع( بگو؛ براي شفاعت و نجات امت چه پیامبر اكرم )ص( به حضرت علي)ع( فرمود: به حضرت زهرا  -

اي امیرمؤمنان! » داري؟ حضرت علي)ع( بعد از ابلاغ اين پیام به حضرت زهرا )ع( چنین پاسخ مي شنود: 

 253« كافي است.دو دست بريده پسرم عباس)ع( براي ما در مورد مقام شفاعت،

  

                                                             

 مروري بر سيره شخصيت حضرت ابوالفضل العباس )ع(، نشريه آزاد 251

 ۴۵۴، ص ۱معالي السبطين، ج  252

 ۴۵۲همان، ص  253



295 

 

ي دارد از جمله در عصر تاسوعا، امام حسین )علیه السلام( در شأن حضرت عباس)ع( گفتارهاي متعدد -

برادرم! جانم به قربانت! سوار بر اسب شو و نزد دشمن برو و از آنها بپرس »امام به ابوالفضل)ع( فرمود:

 254« …براي چه به اينجا آمده اند

، محبت خود را به حضرت «فدايت شوم»، امام حسین )ع( با عالي ترين تعبیر؛ يعني در اين عبارت

 .مي دارد كه بیانگر اوج عظمت مقام حضرت عباس)ع( است عباس)ع( ابراز

امام سجاد علیه السلام وقتي كه روز سیزدهم محرم، همراه بني اسد براي دفن پیكرهاي مطهر  - 

شهیدان به كربلا آمد و در كنار بدن بي دست عمويش حضرت ابوالفضل )ع( قرار گرفت، در حالي كه 

 255« ني هاشم! بعد از تو، خاك بر سر دنیا!اي ماه ب»آن را مي بوسید، فرمود: 

  

 امام صادق علیه السلام -

راز آخر فرازهاي مهمي از زيارت نامه حضرت عباس)ع( از زبان امام صادق)ع( نقل شده است كه ما به ف

 :آن اشاره مي كنیم

قاومت، گواهي مي دهم كه تو اي عباس! در امر دينت هیچ گونه سستي نكردي و در برابر دشمن از م »

 256« باز نايستادي و به راستي با كمال بصیرت و اگاهي به صالحان نمودي و از پیامبران پیروي كردي.

 امام هادي علیه السلام - 

ت در فرازي از زيارت نامه امام هادي)ع(، از زبان آن حضرت خطاب هايي با اين مضامین به حضر

 :عباس)ع( آمده است

ان علیه ؛ سلام بر ابوالفضل العباس پسر امیرمؤمن…ابن امیرالمؤمنینالسلام علي ابي الفضل العباس 

 :السلام

                                                             

 ۹۲، ص ۲ترجمه ارشاد شيخ مفيد، ج  254
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سیله آخرت وآنكه با كمال مواسات، ايثار و برادري، جانش را نثار برادرش حسین)ع( كرد، آنكه دنیا را 

 قرار داد،

نگهبان دين و سپاه حسین)ع( بود، تلاشش بسیار براي آب رساني  خود را فداكارانه فداي برادر نمود، 

 257« به سوي لب تشنگان بود، آنكه دو دستش در راه خداوند متعال قطع شد.

  

 غروب ماه بني هاشم

مام به عباس، در هفتمین روز محرم ، يزيديان آب را بر سپاه امام حسین )ع( بستند و با نگاه پرمعناي ا 

د و راي خیمه ها به ابوالفضل )ع( واگذار شد. او به سمت نهر علقمه حركت كرمأموريت تهیه آب ب

ب سپاه اموي را كنار زد. عمروبن حجاج با ترفندي شیطاني قصد سیراب سازي سقاي تشنه ل سران 

دشمنان  حسین را داشت؛ اما شور حماسه ابوالفضل)ع( و عهد و پیمان او با امام )ع(، تمام حیله هاي

 .راخنثي كرد

با همراهان و سپاهیان وارد شريعه شده و مشك هاي آب را به سوي امام حركت داد. تمام تشنگان از 

 258دست سقاي لب تشنه سیراب شدند .

 :علامه مجلسي )ره( ماجراي شهادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( را اينگونه نقل مي كند 

و  ن ايستاد، آنها را موعظه كردعباس )ع( به طرف شريعه فرات روانه شد و در برابر جمعیت دشم

 هشدار داد؛ ولي در دل سیاه آن كوردلان اثر نكرد. عباس)ع( نزد برادرش بازگشت و موضوع را

 .گزارش داد. دراين هنگام فرياد العطش كودكان را شنید

 .حضرت سوار بر اسب شد، نیزه و مشكي را برداشت و به طرف فرات حركت كرد 

يعه فرات، سر راه آن حضرت را بسته و آن حضرت را تیرباران كردند، چهار هزار نفر نگهبان شر

حضرت عباس)ع( با شجاعتي كم نظیر بر آنها حمله كرد؛ به طوري كه هشتاد نفر را كشت. بقیه پراكنده 

                                                             

 ۶۶، ص ۴۵همان ، ج  257
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 .شده و عباس )ع( خود را به شريعه فرات رسانید

نكه آب آمه ها روانه شد، به امید حضرت، مشك را پر از آب كرد و بر شانه راستش نهاد و به سوي خی 

ازي از را به لب تشنگان برساند. در راه بازگشت، شروع به رجزخواني در میدان نبرد نمود كه هر فر

 .آنها بیانگر عالي ترين درس هاي شجاعت، ايثار، وفاداري و اخلاص است

رد. در نان رجزخواني كنگهبانان شريعه به حضرت عباس)ع( حمله كردند. او نیز به آنها حمله و همچ 

 اين هنگام ، شمشیر بر دست راست عباس )ع( فرود آمدو آن را قطع نمود. حضرت عباس)ع( شمشیر

 .به دست چپ گرفت و در اين حال رجزهايي خواند و به جنگ ادامه داد

دراين میان شمشیر را بر دست چپ آن حضرت فرود آوردند كه دست چپش نیز قطع شد. عجب  

عباس)ع( همانند عمويش جعفر طیار، پرچم را به سینه اش چسبانید و با بازوان قطع شده  اينكه، حضرت

آن را نگه داشت. در آن هنگام عمودي آهنین بر سرش زدند كه آن حضرت از پشت اسب بر زمین 

 259افتاد. 

با عرض عذر و تقصیر به پیشگاه حضرت ولیعصر)عج( و ساحت مقدس حضرت عباس)ع( ، از درگاه  

يداري وند متعال میخواهیم كه به همه ما آگاهي كامل وتوفیق عطا فرمايد تا از رشادت ها و پاخدا

عنويت محضرت ابوالفضل العباس)ع( و اخلاص او پیروي نموده و با الگو قرار دادن تقوا، انسانیت و 

 .حضرت عباس)ع(، عاقبت به خیري و سعادت دنیا و آخرت را به دست آوريم

مي  ع حاجات خود، وجود مقدس حضرت ابوالفضل)ع( را شفیع به درگاه خداوند قرارهمواره براي رف 

 .رد نخواهد شد و باب الحوائج است« شفاعت او»دهیم، كه بي ترديد

 دنیا زا چگونه بودند؟ كربلا در آنها و داشتند هم فرزند ايشان آيا و بود كه( ع) عباس حضرت همسر 

 رفتند؟
.نمود ازدواج «لبابه» نام به دختري با فداه، روحي و السلام علیه العباس ابوالفضل حضرت  
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 ام» لبابه، مادر. بود( آله و علیه الله صلوات) اعظم پیامبر عموي پسر ،«عباس بن عبیدالله» دختر لبابه، 

.بود «كناني قرظ بن خالد دختر» كه داشت نام «جويري حكیم  

 در كه تربیتي با از نیز لبابه خانم شخص بلكه بودند، فضل و ايمان اهل دو هر لبابه مادر و پدر تنها نه 

.آمدمي شمار به فضیلت اهل بزرگان از خود بود، يافته( ع) عباس حضرت يخانه سپس و والدين خانه  

 به پسر دو ازدواج اين حاصل. كردند ازدواج لبابه خانم با سالگي بیست سن در حضرت آن ظاهراً 

 نام نیز «قاسم و محمد» هاينام به ديگر فرزند دو از تواريخ برخي در البته و بود «فضل و عبیدالله» هاينام

 كه دارند تأكید ديگر اقوال برخي و. دارد وجود كربلا در محمد شهادت بر دال اسنادي و. اندبرده

 كربلا در ايشان همسر كه اين بر دال سندي هیچ. نداشتند حضور كربلا در كدام هیچ ايشان فرزندان

 نگرديده ثبت نیز كربلا اسراي جزء ايشان نام كه اين بر مضافاً ندارد، وجود نیز باشد داشته حضور

.است  

 نام به السلامعلیه حسن امام فرزند عقد به همسرش، شهادت از پس هاسال لبابه تاريخي، اسناد بر بنا 

 نام به فرزندي اقوال برخي و آمد دنیا به «نفیسه» نام به دختري فرزند ازدواج اين از و درآمد «زيد»

 نیست،( ع) عباس حضرت فرزند «زيد بن حسن» معتقدند و دانندمي ازدواج اين ديگر حاصل را «حسن»

.است السلام علیه حسن امام ينوه بلكه  

 بود، ابومحمد اش كنیه كه عباس فرزند الله عبید: است آمده تاريخي مستند اقوال در حال هر در 

 و درگذشت سالگي 55 سن در كه آمد مي حساب به بامروت و شجاع سخي، ، ورع ، كمال با شخصیتي

 دلیل نیز السلامعلیه سجاد امام با ايشان ملاقات و. رسد مي او به نسبشان عباس حضرت فرزندان

.دارد كربلا يواقعه از پس فرزند اين بودن زنده بر ديگري  

 او. است اسلام بزرگ محدثان و علما از كه باشدمي اكبر حسن محمد ابو عبیدالله، فرزندان از يكي 

 بغداد، فارس، مصر، حجاز،: چون اسلامي مختلف سرزمین در آنها شدن پراكنده كه بود پسر 8 داراي

 مختلف كشورهاي در حضرت آن نسل و اولاد تا گرديد سبب يمن، و سمرقند مغرب، شام، بصره،

.اندبوده...  و قضايي سیاسي، علمي، يبرجسته هايشخصیت از نیز آنان از بسیاري و يابد گسترش  
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 اطلاع بابه،ل خانم رحلت تاريخ از اما رفت، دنیا از سالگي 55 سن در عبیدالله تاريخي، اسناد اساس بر 

.نداريم دقیقي  

  125- حضرت آيه الله مرعشي نجفي قدس سره فرمود: يكي از علماي نجف اشرف كه مدتي به قم 

آمده بود، براي من نقل كرد: براي رفع مشكلي كه داشتم، به مسجد مقدس جمكران رفتم. درد دلم را 

در عالم معنا به حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه الشريف – عرض كردم و از او خواستم كه 

وساطت كرده، از درگاه خدا شفاعت كند تا مشكل من حل شود. براي اين منظور، به طور مكرر به 

مسجد جمكران رفتم؛ ولي نتیجه اي نگرفتم تا اينكه روزي در آن مسجد در هنگام نماز، دلم شكست و 

خطاب به امام زمان)ع( عرض كردم: مولا جان! آيا جايز است كه درمحضر شما باشم و به ديگري 

متوسل شوم؟شما امام من هستید! آيا زشت نیست با وجود امام، حتي به علمدار كربلا قمر بني هاشم 

متوسل شوم و او را نزد خدا شفیع قرار دهم؟ از شدت ناراحتي بین خواب و بیداري بودم؛ ناگهان با 

چهرة نوراني قطب عالم امكان حضرت حجت – عجل الله تعالي فرجه الشريف – رو به رو شدم. بي 

درنگ سلام كردم. حضرت جواب سلامم را داد و فرمود: »نه تنها زشت نیست و ناراحت نمي شوم كه به 

علمدار كربلا متويل شوي؛ بلكه شما را راهنمايي نیز مي كنم كه هنگام توسل به علمدار كربلا چه 

بگويي؟! هنگامي كه براي رواي حاجت به آن حضرت متوسل شدي، بگو: يا اباالغوث ادركني؛ اي پدر 
 پناه دهندگان! به فريادم برس و به من پناه ده!«260

در اين ، سنّ حضرت عباس)ع( را صفین ،حضرت عباس )ع( دلاوري خود را نشان  اد. در  جنگ -126

حدود هفده سال تخمین زده اند، مقابل لشكر معاويه آمد و با نهیبي آتشین مبارز خواست. معاويه جنگ 

كه جنگجويي قوي در لشكرش بود، رو كرد و به او دستور داد تا با وي مبارزه كند. « ابوشعثاء»به 

انند ]اما تو مي ابوشعثاء با تندي به معاويه پاسخ گفت: مردم شام مرا با هزار سواره نظام برابر مي د

خواهي مرا به جنگ نوجواني بفرستي؟[ آن گاه به يكي از فرزندان خود دستور داد تا به جنگ حضرت 
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برود. پس از لحظاتي نبرد، عباس علیه السلام او رادر خون خود غلطاند. گرد و غبار جنگ كه فرو 

او هفت فرزند داشت.  نشست، ابوشعثاء با نهايت تعجب ديد كه فرزندش در خاك و خون مي غلطد.

فرزند ديگر خود را روانه كرد، اما نتیجه تغییري ننمود تا جايي كه همگي فرزندان خود را به نوبت به 

جنگ با او مي فرستاد، اما آن نوجوان دلیر همگي آنان را به هلاكت مي رساند. در پايان ابوشعثاء كه 

فته مي ديد، به جنگ با او شتافت، اما حضرت او آبروي خود و پیشینه جنگاوري خانواده اش را بر باد ر

را نیز به هلاكت رساند، به گونه اي كه ديگر كسي جرأت بر مبارزه با او به خود نمي داد و تعجب و 

شگفتي اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام نیز برانگیخته شده بود. هنگامي كه به لشكرگاه خود 

 .ب از چهره فرزند رشیدش برداشت و غبار از چهره او ستردبازگشت، امیرالمؤمنین علیه السلام نقا

حجت الاسلام اسدي افزود: زماني كه امام علي)ع( به ايشان فرمود از جنگ برگردد، حضرت عباس 

برگشت و ولايت مداري را به زيباترين تعريف، به نمايش گذاشت، چرا كه به فرمان ولي، برگشت و 

 261جنگ را ادامه نداد.

 
127-  

حسیني عزادران براي(عج)عصر امام دعاي : 

 مكیال شريف كتاب صاحب(]سره قدس)اصفهاني موسوي محمدتقي سید الله رباني،آيت عالم

میفرمايد[المكارم : 

گويد مي المكارم مكیال صاحب : 

⚫️  ارديد خواب در را السلام علیه حجت حضرت مولايمان كه كرد نقل برايم صالحم دوستان از يكي

بود كرده  
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⚫️  الشهید، جدي مصیبة يذكر لمؤمن لادعوا اني»: است اين مضمونش كه بود فرموده سخني حضرتش و

 و كند ياد را شهیدم جد مصیبت كه اي شیعه هر براي من همانا ;التايید و الفرج بتعجیل لي يدعو ثم

 262«سپس براي تعجیل فرج و تايید ]امر من[ دعا كند، من ]نیز[ براي او دعا خواهم كرد

 
128-  

علیه(فرمود: الله رحمه)طباطبايي علامه  

«  عاشورا سال يك. نكردم تعطیل را درس روزي هیچ عاشورا، جز به بودم، نجف كه سالي دوازده در

 از. شوم كور بود نزديك كه طوري! شدم گرفتار شديدي درد چشم به كه بودم نكرده تعطیل را درس

 263.«عظمت امام حسین)ع( ترسیدم و از آن پس تصمیم گرفتم روز عاشورا را تعطیل كنم

امام زمان )ع ( روضه مي خواند -129  

 

مقدس اردبیلي مي فرمايد: آمدم كربلا زيارت اربعین بود از بسكه ديدم زائر آمده و شلوغ است ، گفتم 

 : داخل حرم نروم با اين طلبه ها مزاحم زوار از راه دور آمده نشويم .

زيارت مي خوانم ، طلبه ها را دور خودم جمع كردم يك وقت گفتم  گفتم : همین گوشه صحن مي ايستم

: طلبه ها اين آقا طلبه اي كه در راه براي ما روضه مي خواند كجا است ، گفتند: آقا در بین اين جمعیت 

 نمي دانیم كجا رفته است .

قدس اردبیلي مي در اين اثناء ديدم يك عربي مردم را مي شكافت و بطرف من آمد و صدا زد ملا احمد م

 خواهي چه كني ؟ گفتم مي خواهم زيارت اربعین بخوانم ، فرمود: بلندتر بخوان من هم گوش كنم .

زيارت را بلندتر خواندم يكي دو جا توجه ام را به نكاتي ادبي داد وقتي كه زيارت تمام شد به طلبه ها، 

                                                             
  مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم)عج(،ج2،ص26246

 

 146ص میانجی، احمدی اخلاقی، فقیه خاطرات 263
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فته است يك وقت اين عرب بمن فرمود گفتم : اين آقا طلبه پیدايش نشد؟ گفتند: آقا نمي دانیم كجا ر

مقدس اردبیلي چه مي خواهي ، گفتم : يكي از اين طلبه ها در راه براي ما گاهي روضه مي خواند، نمي 

 دانم كجا رفته ، مي خواستم اينجا بیايد و براي ما روضه بخواند.

وضه آري آيا به ر آقاي عرب بمن فرمود مقدس اردبیلي مي خواهي من برايت روضه بخوانم ؟ گفتم :

لحسین اخواندن واردي ؟ فرمود: آري كه در اين اثناء ديدم عرب رويش را به طرف ضريح اباعبداللّه 

نه اين مقدس  و)ع ( كرد و از همان طرز نگاه كردن ما را منقلب كرد يكوقت صدا زد يا اباعبداللّه نه من 

زينب  آن ساعتي كه مي خواستي از خواهرتاردبیلي و نه اين طلبه ها هیچ كدام يادمان نمي رود از 

.)علیهاالسلام ( جدا شوي  

 بعد غايب شد.

در اين هنگام ديدم كسي نیست فهمیدم اين عرب مهدي زهرا)علیهاالسلام ( بوده واقعا ساعت عجیبي  
 بود. 264

130-  

نیستید؟ حق را به  كند: اي فرزند پیغمبر آيا شما قائمابوحمزه ثمالي به امام باقر)علیه السلام( عرض مي

خوانند. امام پا نمي داريد؟ پس چرا تنها ولي عصر امام زمان)عجل الله تعالي فرجه الشريف( را قائم مي

فرمايند: چون جدم امام حسین)علیه السلام( كشته شد، فرشتگان صدا به محمد باقر)علیه السلام( مي

زيدگانت را هترين بندگانت و برترين اشرف برگگريه و ناله بلند و عرض كردند پروردگارا! آيا قاتلان ب

قام كنید و خداوند فرمود: اي فرشتگان من ناراحت نباشید، به عزت و جلالم سوگند از آنها انترها مي

 .ها باشدخواهم گرفت. هر چند بعد از گذشت زمان

امام حسین)علیه آن لحظه خداوند حجاب را از مقابل ديدگان فرشتگان برداشت و امامان از فرزندان 

السلام( را يكي پس از ديگري به آنها نشان داد، فرشتگان وقتي ديدند، جريان ولايت و امامت امام 

حسین)علیه السلام( بعد از شهادتشان ادامه دارد شاد شدند، ديدند يكي از فرزندان امام حسین)علیه 

ي همین شخص ايستاده، از قاتلان امام السلام( ايستاده مشغول نماز است، خداوند فرمود با اين قائم يعن

                                                             

 .416ترجمه كامل الزيارات ص  264
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حسین)علیه السلام( انتقام خواهیم گرفت، اين روايت در بحارالانوار، دلايل الامامه و... بسیاري از كتب 

بینیم در روايات آمده است كه امام مهدي)عجل الله تعالي فرجه الشريف( قائم آمده است، از اين رو مي

 .265شهدا)علیه السلام( استگیرنده خون حضرت سیدالو انتقام

 
131-  

 درباره علي اصغر

بود امرءالقیس دختر رباب حضرت مادرش . 

 يا: فرمود امام به وي كه كردندمي وگوگفت القیس امّرء با( ع)طالبابي بن علي مومنان امیر روزي

حسین به را بربا و حسن، به را سلمي و كنم،مي تزويج شما به را محیاة. دارم دختر سه من اباالحسن، . 

 اين رباب مادر حضرت سكینه و علي اصغر مي باشد. 266

بود. زنان ترين فاضل و بهترين از رباب» :گويد كلبي هشام  

 و پدر رباب از اشراف واز خانواده بزرگ عرب بود، كه نزد امام منزلتي بسزا و مكانتي لايق داشت. 267

 برگشت، دينهم به چون بردند شام به اسرا همراه را رباب ،(ع) امام شهادت از بعد كند؛ مي نقل اثیر ابن

 پدر( ص)خدا رسول بعداز »:فرمود و نكرد قبول كردند،او خواستگاري او از قريش اشراف از اي عدّه

نگیرم شوهري ». 

 درآفتاب و رفتنمي سقف زير بود، زنده يكسال( ع) حسین امام از بعد رباب :گويد جوزي ابن سبط
 ميماند، سپس از غصّه فوت نمود. 268

                                                             

 452دلائل الامامه ، محمدبن جریر طبری، 265

 527/المهموم نفس ،2/653: زخاّر قمقام 266

 2/654: زخاّر قمقام 267

 528/المهموم نفس ؛270/الهیجاء فرسان 268
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الشريف فرجه تعالي الله عجل زمان امام : 

  َ لَك نَصَبَ لِمَنْ وَ مُحارِباً،  َحارَبَك لِمَنْ أَكُنْ لَمْ وَ  ، الْمَقدُْورُ  َنَصْرِك عَنْ  عاقنَي وَ ، الدُّهُورُ  أَخَّرَتْنِى فلَئَِنْ

 تَأَسُّفاً  وَ ،  َعَلیَْك حَسْرَةً ، دَماً الدُّمُوعِ بَدَلَ  َلَك لاٍََبْكِیَنَّ وَ ، مَسآءً  وَ صَباحاً   َندُْبنََّك فَلاٍََ ، منُاصِباً العْدَاوَةَ

  ، الاِكتْیِابِ  غُصَّةِ وَ  ، الْمُصابِ بلَِوْعَةِ أَمُوتَ حَتّى ، تلََهُّفاً وَ   َدَهاك ما علَى

 

 باتو تاباآنانكه نبودم و بازداشت، تو مراازيارىِ  الهى ومُقدَّرات انداخت، تأخیر مرابه زمانه اگرچه

 مويِه برتو شام و صبح نمايم،درعوض خصومت كردند دشمنى اظهار تو با كسانیكه با و بجنگم، جنگیدند

 هائى مصیبت بر افسوس و تأسّف و حسرت ازروى میكنم، گريه خون تو براى اشك جاى به و میكنم،

سپارم جان حزن شدّتِ غصّه و وغم مصیبت، اندوهِ  فرط از كه تاجائى شد، وارد تو بر كه . 

مقدسه ناحیه امام زمان عج در مصیبت جدش در زيارت-133  

 چنین مي فرمايد: 

 عَلیَْهِ وَ الِهِ ، اللهُ فَقامَ ناعیك َ عِنْدَ قبَْرِ جَدِّك َ الرَّسُولِ صَلَّى

 ايستاد،« اوباد براووآلِ رحمتِ خدا كه»خدا  نزدِ قبرِجدتّ رسول مرگ پیكِ پس

 فنَعَاكَ  إِلیَْهِ باِلدَّمْعِ الْهطَُولِ ،

 داد، وى به تورا ٍمِرگِ خبر ريزان اشكِ  وبا

 قآئِلا يا رَسُولَ اللهِ قتُِلَ سبِْطُك َ وَ فَتاك َ، وَ استُْبیحَ أَهْلُك َ وَ حِماك َ،

 گرديد،خاندان وحَريمَت مُباح  خدا! دخترزاده جوانمردت شهید شد، رسولِ گفت: اى و

 وَ سبُیَِتْ بعَدَْك َ ذَراريكَ  ، وَ وَقَعَ الْمَحذُْورُ بِعِتْرَتِك َ وَ ذَويك،

 واردشد، ات عترت وخانواده به ناگوارى رفتند، و وقايع اسیرى به ازتو فرزندانت پس
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 فاَنْزعََجَ الرَّسُولُ ، وَ بَكى قلَبُْهُ الْمَهُولُ، 

 پريشان گرديد، و قلبش مضطرب بگريست،خدا  خبر( رسول پس)از شنیدنِ اين

 وَ عَزّاهُ بِكَ  الْمَلآئِكَةُ وَ الاٍَْنبْیِآءُ، وَ فُجِعَتْ بِكَ  امُُّك َ الزَّهْرآءُ،

 تو( اندوهنِاك شد، و مادرت زهرراء )از مصیبتِ تعرزيت گفرتند، وفرشتگان وانبیاء او را

 ، تعَُزّي أَباك َ أَمیرَالْرمُرؤمْنِینَ،وَ اختْلََفَتْ جنُُودُ الْمَلآئِكَةِ الْمقُرََّبینَ

 هاىِ ملائكه مقرّبین در آمدوشد بودند، پدرت امیرمؤمنان را تعزيت میگفتند، ودسته

 عِلِّییّنَ،  وَ اُقیمَتْ لَك َ الْمَراتِمُ في أعَْلا

 مجالسِ ماتم وسوگوارى براىِ تو در اعلاعلیّین برپا شد،

 العْینُ،وَ لطََمَتْ عَلَیْك َ الْحُورُ 

 و حورالعین به جهت تو به سر و صورت زدند،

 وَ بَكَتِ السَّمآءُ وَ سُكاّنُها، وَ الْجنِانُ وَ خُزّانُها ، وَ الْهِضابُ وَ أَقطْارُها،

 ها و نگهبانانش، كوه ها و كوهپايه ها، تو( آسمان و ساكنانش، بهشت )در عزاىِ

 وِلدْانُها،وَ البِْحارُ وَ حیتانُها، وَ الْجنِانُ وَ 

 دريا ها و ماهیانش، فردوس ها و جوانانش،

 وَ البَْیْتُ وَ الْمَقامُ، وَ الْمَشعَْرُ الْحَرامُ، وَ الْحِرلُّ وَ الاٍِْحْرامُ،

 كعبه و مقام ابراهیم، و مشعرالحرام ، و حلّ و حَرَم جملرگى گريستند،

 
134-  

◾️ فرمودند مدائني منذر بن نعمان به( السّلام علیه) سجاد امام :  

بود نشده وارد ما بر مصیبتي چنین آخر، تا اسیري آغاز از كه آوردند وارد ما بر مصیبت هفت شام، در . 
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⬛️  و مودندن حمله ما بر و كردند احاطه ها نیزه و برهنه شمشیرهاي با را ما اطراف شام، در ستمگران

زدند مي ما به نیزه كعب . 

⬛️  در ار( ع) عباس عمويم سر و پدرم سر دادند، قرار ما هاي زن هاي هودج میان در را شهدا سرهاي

 عمويم پسر و( ع) اكبر علي برادرم سر و داشتند نگه( س) كلثوم ام و( س) زينب هايم عمه چشم برابر

 و دندكر مي بازي سرها با و آوردند مي( خواهرانم( )س) فاطمه و سكینه چشم برابر در را( ع) قاسم

گرفت مي قرار ستوران سم زير و افتاد مي زمین به سرها گاهي . 

⬛️  دست ونچ افتاد، ام عمامه به آتش ريختند، مي ما سر بر آتش و آب ها، بام بالاي از شامي هاي زن

 و درسی سرم به آتش و سوخت ام عمامه كنم، خاموش را آن نتوانستم بودند، بسته گردن به را هايم

سوزانید نیز را سرم . 

⬛️  در مردم تماشاي برابر در  را ما آواز و ساز با بازار و كوچه در غروب نزديك تا خورشید طلوع از

گفتند مي و دادند گردش بازار و كوچه :  

ندارند احترامي گونه هیچ اسلام در كه را ها آن بكشید مردم اي . 

⬛️ دادند عبور نصاري و يهود ي خانه در از را ما حال اين با و بستند ريسمان يك به را ما . 

⬛️  اين داوندخ ولي بفروشند كنیز و غلام جاي به را ما خواستند و بردند فروشان برده بازار به را ما

نساخت مقدور آنها براي را موضوع . 

⬛️  از و نداشتیم آرامش سرما از ها شب و گرما از روزها و نداشت سقف كه دادند جاي مكاني در را ما

 269.تشنگي و گرسنگي و خوف كشته شدن همواره در وحشت و اضطراب به سر مي برديم

135-   

                                                             
   تذكره الشهداء، ص 269412
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كوفه سپاه برابر در السلام حسین علیه امام هاى احتجاج  

 زين امام جدّش از باقر امام پدرش از صادق امام از منصور بن اللَّه عبد از نقل به - صدوق الأمالى

عاشورا روز حوادث كردِ ياد در السلام علیهم العابدين  - :  

 را شما»: گفت و داد ندا صدايش بلندترين با و برخاست شمشیرش بر دادن تكیه با السلام علیه حسین

شناسید؟ مى مرا آيا دهم، مى سوگند خدا به ». 

هستى او نوه و خدا پیامبر فرزند آرى،تو: گفتند . 

نیست؟ آله و علیه اللَّه صلى خدا پیامبر من، جدّ آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود !». 

هست يقین به چرا: گفتند . 

نیست؟ آله و علیه اللَّه صلى محمّد دختر فاطمه من، مادر آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود ». 

هست يقین به چرا: گفتند . 

نیست؟ السلام علیه طالب ابى بن على من، پدر آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود !». 

هست يقین به چرا: گفتند . 

 اين مسلمان زن نخستین خُوَيلد، دختر خديجه، مادربزرگم، آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»:  فرمود

نیست؟ امّت !». 

هست يقین به آرى: گفتند . 

نیست؟ پدرم عموى حمزه الشهدا سیّد آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود !». 

هست يقین به چرا: گفتند . 

 من عموى بهشت، در[  بال دو با]  كننده پرواز جعفرِ آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .«!نیست؟
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هست يقین به چرا: گفتند . 

 خود بر كه یستن آله و علیه اللَّه صلى خدا پیامبر شمشیر اين آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

ام؟ آويخته !». 

هست يقین به چرا: گفتند . 

 من كه یستن آله و علیه اللَّه صلى خدا پیامبر عمامه اين آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

ام؟ پوشیده !». 

هست يقین به چرا: گفتند . 

 و آوردن لاماس در( مسلمانان) آنان نخستین السلام علیه على آيا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

نیست؟ مسلمان زن و مرد هر ولىّ و آنها بُردبارترينِ و داناترين !». 

هست يقین به چرا: گفتند . 

 از را كسانى قیامت فرداى پدرم كه حالى در شِمُريد، مى حلال را خونم چیزى چه سبب به پس»: فرمود

 در قیامت روز ستايش پرچم و رانند مى آب از را تشنه شتر كه گونه همان راند؛ مى[  كوثر]  حوض

است؟ جدّم دستان !». 

بمیرى تشنه تا گذاريم نمى آسوده را تو امّا دانیم؛ مى را اينها همه ما: گفتند . 

: فرمود گاه آن و گرفت دست در را محاسنش - بود ساله ۵۷ وقت، آن در كه - السلام علیه حسین

 بالا مسیحیانْ  بر خدا خشم. خداست فرزند عُزَير،:  گفتند كه هنگامى گرفت، بالا يهودْ بر خدا خشم»

 را آتش كه هنگامى گرفت، بالا مَجوسْ  بر خدا خشم. خداست فرزند مسیح،: گفتند كه هنگامى گرفت،

 اين بر خدا خشم نیز. گرفت بالا كُشتند، را پیامبرشان كه قومى بر خدا خشم. پرستیدند خدا جاى به
 دسته كه اراده كُشتن فرزند پیامبرشان را دارند، بالا گرفته است.270

                                                             
  الأمالى صدوق : ص ۲۲۲ ح ۲۳۹ الملهوف : ص ۱۴۵ - 270۱۵۸
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السلام علیه سیدالشهدا حضرت بر گريه  : 

 از يكي هب مصطفوي آقاي نام به دوستانم از يكي ديدن براي: كند مي نقل يعقوبي حسین سید رباني عالم

بودم رفته قائن روستاهاي .  

اند كرده ربیدا را او من، خاطر به و بوده خواب خانه صاحب كه شدم متوجه ايشان، خانه به ورود از بعد .  

 در لانا! كرديد؟ بیدار خواب از مرا چرا: گفت بود، زده حلقه چشمانش در اشك كه حالي در آمد، وقتي

 آن هب چشمم وقتي ديدم، جراحت و زخم از پر بدني با را السلام علیه حسین امام مولايم رويا عالم

 مي داپی التیام بزرگوار آن بدن زخمهاي كردم، مي گريه بیشتر چه هر و گرفت ام گريه افتاد، حضرت

دادم ادامه را ام گريه رو اين از كرد؛ .  

ندك نمي تأثیر آن بهبود در من گريه و است باقي خود حال به همچنان زخم دو شدم متوجه تعجب با .  

كند نمي پیدا التیام زحم دو اني كني گريه هم اندازه هر: شد گفته من به وقت اين در .  

 برادرم داغ ها زخم اين از يكي: دارد؟فرمودند خصوصیتي چه زخم دو اين مگر! جان آقا: كردم عرض

 271.عباس علیه السلام و ديگري داغ شهادت فرزندم علي اكبر علیه السلام است

 
كند مي نقل اعتماديان الاسلام حجه -137 : 

                                                             

 

  انتشارات هنارس  ناشر : -    طوبای کربلا 271
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 آن درمان براي بايد كه داشت بیماري السلام علیه بیت اهل معروف مداحان از الواعظین حسام مرحوم 

 حضرت به پس نرسید، دستش به دارو آن روز دو يكي اتفاقاً كرد، مي مصرف را دارويي روز هر

نديد اثري كردولي پیدا توسل السلام علیه سیدالشهدا  

 مي رو السلام علیه سیدالشهدا حرم به كند مي عصباني سخت را او بیماري از ناشي فشار كه شب يك

گويد مي گستاخانه چنین و كند :  

 

 محمدعلي شیخ حاج شب همان در اتفاقاً!⁉كني مي قبول نوكر چرا پس داري، نگه نوكر تواني نمي كه تو

  بیند، مي را السلام علیه سیدالشهدا حضرت است، روزگار بزرگان از خود كه

گويد مي او به حضرت :  

شود مي بلند خواب از هیجان با او. بده آشتي او با را ما و حسام نزد برو .  

ساعت به وقتي رود مي خواب به دوباره است، وقت دير بیند مي كند مي نگاه   مي را خواب همان باز ��

 كه كند مي تندي او به حضرت سوم بار براي. خوابد مي بودن وقت دير علت به اما شود، مي بیدار و بیند

�� بايد بروي حسام نزد زودتر چه هر . 

رود مي حسام منزل سوي به سرعت به و شود مي بلند بستر از ناچار به . 

گويد مي او به كه بیند مي را دوستانش از يكي راه در : 

بده او به را پاكت اين ديدي را حسام اگر  . 

 عذرخواهي با و آورد مي حسام خانه به و گیرد مي را پاكت آن نداشته، خبري حسام بیماري از كه او 

كند مي ابلاغ او به را السلام علیه سیدالشهدا حضرت پیام فراوان .  

 وقتي. دهد مي حسام دست به را فرد آن پاكت هنگام همان در. شود مي منقلب سخت حسام ناگهان

افتد مي گريه به پس است، پاكت همان در دردش داروي بیند مي كند مي باز را پاكت .  
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 بي دارو آن خريدن از ديگر كه صوري به كرد استفاده عمر پايان تا شده فرستاده داروي مقدار آن از او

 272.نیاز شد

مادر_خاطر_به_حسین_امام_شفاعت -138  

 18 در بود، كشمیري مرتضي سید شاگردان از كه ايقمشه حسین محمد شیخ مرحوم اشرف، نجف در

  شود،مي مبتلا حصبه مرض به قمشه در سالگي

 فوت مرض، شدت علت به و كندمي پیدا شدت اشبیماري و كندمي استفاده آن از انگور فصل در او

كندمي . 

برگردم من تا نزنید دست فرزندم يجنازه به: گفت مادرش  .  

: گفت و ادد قرار شفیع را السلامعلیه اباعبدالله و رفت بام پشت به كنان گريه و برداشت را قرآن سپس

شود زنده ام بچه تا دارمبرنمي شما از دست .  

 ماما شفاعت كه بگويید مادرم به برويد: گفت و شد زنده حسین محمد شیخ كه نگذشت بعد دقیقه چند 

شد پذيرفته السلامعلیه حسین .  

: گفتند من به ها آن ديدم، را پوش سفید و نوراني شخص دو شد، نزديك مرگم وقتي: گويدمي او

چیست؟ ات مريضي  

 هلا ديدم ناگهان شدم، راحت و كشید دست پايم به نفر دو آن از يكي. كنندمي درد اعضايم: گفتم 

 بالا رفط به را من نفر دو كه اين تا نتوانستم شدم راحت كه بگويم خواستم هرچه ولي گريانند؛ خانه

دادند حركت . 

 به را او ،كرديم عطا او به عمر سال سي ما: فرمود نفر دو آن به كه ديدم را نوراني شخصي راه بین در 

هستند گريان همه ديدم يكباره. برگردانید مادرش . 

                                                             

 (ع) حسین امام كرامات 272
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 273 .اكثر بزرگان نجف اشرف ميگفتند: او تا سي سال ديگر زندگي كرد 

 
: بگويند من هب بدهم را همه داشتم،...  و فلسفه تفسیر، علمي، مباحث از حال به تا چه هر حاضرم -139

خوانروضه  

 به تا چه هر حاضرم: فرمود بود، باصفا خیلي چون عمر، آخر در( الشّريف مقامه اللّه اعلي)طباطبايي علامه

 علیه)عبداللهابي خوانروضه: بگويند من به بدهم را همه داشتم،...  و فلسفه تفسیر، علمي، مباحث از حال

 از مثلاً  بخوانند روضه كنندمي فكر بعضي. هاستاين از برتر خوانيروضه شرافت(. السّلام و الصلّوة

 حبّمان و مانزندگي به و دهدمي صفا ما به است، خوب خیلي روضه،. افتندمي...  و اللهآيت و مرجعیت

 274دهد.مي بركت
عزاداران اشكهاي نمودن جمع براي محرم، در مقرب ملائكه نزول -140 " 

فرمودند سلم و آله و علیه الله صلي خدا رسول حضرت : 

 الحسین تلبق المصوبه دموعهم يتلقّوا أن المقربین ملائكته يامر الله إن:فرمودند مفصلي حديث ضمن در

ضعفها ألف طیبها و عذوبتها فتزيد الحیوان، بماء فیمزجونها الجنان، في الخزّان إلي  

 صلوات حسین امام حضرت زدگان مصیبت هاي اشك كه را خود مقربین فرشتگان فرمايد مي امر خدا

كنند ممزوج بهشتي حیات آب با تا ببرند بهشت داران خزينه نزد در و گرفته را علیه الله .  

 275.و بعد از آن گوارائي و خوش بوئي آن هزاران برابر زياد مي شود

                                                             

 148 ص كربلا، زائرين راهنمای 273
274
  شرح دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان/حضرت آیت الله قرهی)مدظله العالی(93/04/25

 
  بحار الانوار: ج۴۴، ص275۳۰۴٫
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141-  

علیها الله سلام رقیه حضرت مقتل  

علیها( الله سلام) رقیه  

 در را پدر شام خرابه در شبي تاآنكه نبرد ياد از را پدر( السلام علیه) حسین امام شهادت از بعد اي لحظه

ديد خواب ... 

 

گفتند او به گرفت را پدر ي بهانه و داد سر وگريه ناله و شد وبیدار  : 

درسفراست پدرت  . 

 خردسال ازفرزندان را پدران شهادت نبوت خاندان زنان است كرده نقل حاويه ازكتاب بهايي كامل 

است سفر در پدرتان:  میگفتند و میداشتند پنهان . 

 سوز با چنان دختر اما گیرد آرام تا كردند نوازش را علیها الله سلام رقیه چه هر( السلام علیه)اهلبیت

 سرخود به خاك و میزدند بصورتشان و سردادند ناله و افتادند گريه به همگي كه میكرد گريه

 ...میريختند

گفت و شنید را گريه صداي ملعون يزيد  :  

است راگرفته پدرش بهانه( السلام علیه)دخترحسین كه گفتند او به را جريان خبراست چه   

شود اوبگذارندتاآرام جلوي و ببرند او براي را پدرش سر داد دستور يزيد  . 

 حضرت هرچه آوردند خرابه به و افكندند آن روي به دستمالي و گذاشتند طشتي در را مقدس سر

نیاوريد زد فرياد(علیها الله سلام)زينب  

گفت رقیه دخترگذاشتند مقابل را سر و نكردند اعتنايي   :  

چیست؟ اين  
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گفتند نمیخواهم غذا كه من میخواهم را پدرم من  :  

برداشت را پارچه رقیه جاست همین پدرتو .. 

شد گرد دختر راديدچشمهاي پدرش سربريده ناگهان .. 

 سررابرداشت و به سینه اش چسبانید و گريه كرد و با سر پدر شروع به سخن گفتن كرد.276

؟ بدمائك خضبك ذالذي من ياابتاه  

؟ كرده رارنگین ات چهره باخونهايت كسي چه پدرجان   

وريدك؟ قطع ذالذي من ياابتاه   

؟ رابريده گردنت رگهاي كسي چه پدرجان  

صغرسني؟ في ايتمني ذالذي من ياابتاه  

است؟ كرده يتیم مرادرخردسالي كسي چه پدرجان   

 بابا كاش خاك را بالش زيرسرم قرارمیدادم ولي محاسن تورا رنگین به خونت نمیديدم.277

المسبیات للارامل من ابتاه يا ، الحاسرات للنساء من ابتاه يا  

ندك سرپرستي كسي چه را سرپرست بي زنان اين و ببرند پناه كسي چه به داغديده زنان اين پدر اي  

شد بیهوش میكردتااينكه وناله میزدوآه پدربوسه هاي لب و برپیشاني میكرد نوازش را سر  

 278..وهرچه صدايش كردند ديگر صدايي نشنیدند و وقتي زينب بالاي سررقیه آمد ديد ازدنیا رفته است

                                                             

 المهموم نفس 276

 السبطین معالی 277

 الشريعة رياحین ، المهموم نفس 278
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 ازغسل دست ناگهان دهدكه راغسل بدن راآوردندكه اي غساله زن ازدنیارفت(الله سلام)رقیه كه هنگامي

وگفت كشید  : 

؟ است كسي چه شما سرپرست   

كردند( علیها الله سلام)زينب به نگاه خرابه اهل همه  .. 

فرمود( علیها الله سلام)زينب  :  

غساله؟ زن میخواهي چه  

 دنیا از كه داشته بیماري چه طفل اين كه نگويید آنرا دلیل من به تا است كبود طفل اين بدن چرا:  گفت 

نمیدهم غسل را بدنش است رفته .. 

و زد خود سر به و نمود گريه به شروع( علیها الله سلام)زينب حرف اين با  نبوده بیمار او زن اي:  فرمود 

 است

 اين كبودي هاآثارتازيانه وضربه هاي دشمن)زجر ملعون( است كه اينگونه كبود گرديده.279

 !مهم نیست آن دختر سه ساله نامش رقیه است يا نامي ديگر دارد

 !صفر دق مرگ شده است يا وقتي ديگر به ديدار پدر شتافته است 5مهم نیست 

 !مهم نیست در كتابهاي قديم نامي از او برده نشده است

 !مهم آن است كه اينك خرابه قصر شده است و قصر خرابه

 !مهم آن است كه ساكن قصر، جغد خرابه گشته است و ساكن خرابه، گنج آن

 !مهم آن است كه بدانیم جهان صاحب دارد و صاحبش بیناست و چشمه همه قدرتهاست

خداوند چگونه تفكر ناب  عزيزان شیعه! شیعیان عزيز! شما آنقدر تربیتتان رشد يافته هست كه بدانید

 : شیعه را توسط دشمنانش حفظ نموده است

                                                             

 بهايی كامل و الحوادث وقايع ، قمی ازمحدث نقل به قمی عباس شیخ 279
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آنها كه حسین را كشتند و سرش را بر نیزه بالا بردند، او را براي همیشه زنده نمودند و بلند آوازه اش 

 !ساختند

 ! آنها كه خانواده اش را به اسیري به شام بردند، شام را قبلگاه شیعه نمودند

پیش گرفتند، براي نابودي خويش نقشه ريختند زيرا كه خداوند بجز از نقشه خود  آنها كه راه فريب را

آنها، نقشه اي ديگر براي سقوطشان اجراء نمیكند و اين را اولیاء خداوند بخوبي مي دانند لذا صبوري مي 

 !كنند تا نقشه دشمن به خوبي اجراء شود! تا بشود آنچه بهترين است

ج از گرد را مي رسد و وقتي رقیه به نداي پدر در رؤياي قشنگش لبیك وقتي حلقه بلا تنگ شود، فر

گفت و سر بر زمین گذاشت وقتي كه سر را بر دامنش گذاشت، از فرداي آن روز فرج از گرد راه رسید 

 ! و اولین حلقه هاي عزا در شوم ترين سرزمین تشكیل شد

 !و اين درس بزرگ تاريخ است
است ردهك نقل را نكته اين( السلام علیه) صادق امام از خود سند به مفید شیخ -142 : 

 خدمت كمك پیشنهاد براي ملائكه از گروهي كرد، حركت مدينه از( السلام علیه) حسین امام كه زماني

 پاسخ در حضرت اما آمدند، كمك براي جن شیعیان و مسلمانان از هايي گروه و آمدند حضرت آن

فرمود جنیان : 

" . است مشخص نیز من قتل زمان و محل و هستم خود كار مسئول من دهد خیر جزاي شما به خدا

كشتیم مي را شما دشمنان همه نبود شما امر اگر: گفتند جنیان . 

فرمود پاسخ در حضرت : 

 آنها و باشد حجت اتمام با شوند مي گمراه كه آنها تا كنیم نمي چنین اما تواناتريم، شما از كار اين بر ما
 كه راه حق را مي پذيرند با آگاهي و دلیل آشكار باشد.280

 

                                                             

 ۳۳۱؛ص۴۴ج(بیروت) الانوار_بحار 280
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143-   

فرمايدمي( ع) باقر امام : 

« دموعها ذرفت حتي علي بن الحسین علي الوحوش و الطیر و الجن و الانس بكت » 

(  كه كردند گريه( ع) حسین امام براي ايگونه به وحشي حیوانات و پرندگان و اجنه و انسانها تمام
 اشك از چشمان آنها سرازير شد.281

144- آمدند خروش و جوش به درياها   

فرمود( ع) صادق حضرت كه است كرده روايت زرُاره از معتبر سند به قولويه ابن : 

 پاره هاكوه و كسوف و سرخي به صباح چهل( ع) حسین بر گريست آسمان كه درستي به! زرُاره اي

 و دگريستن حضرت آن بر روز چهل ملائكه و آمدند خروش و جوش به درياها و پاشیدند هم از و شدند

 تا كردن شانه را خود موي و نكشید سرمه و نمالید خود بر روغن و نكرد خضاب هاشم بني زنان از زني

 بن علي جدّم و رتحض آن براي از ايمگريه در ما پیوسته و آوردند ما براي را زياد بن عبیداللّه سر آنكه

 اشديده آب زا مباركش محاسن كه گريستمي قدر آن كردمي ياد را خود بزرگوار پدر چون ،‘الحسین

 آن قبر نزد كه ايهملائك و گريست،مي او گريه از ديدمي حال آن بر را حضرت آن كه هر و شدمي تر

 ملائكه، از است انآسم و هوا در كه هر و هوا مرغان ايشان گريه به و كنندمي گريه او براي شهیدند امامِ

شوند گريان . 

شده وارد ديگري روايت در : 

احمر. ترابا السماء امطرت( ع) علي بن الحسین قتل لما  

 282.زماني كه امام حسین )ع( به شهادت رسید از آسمان خاك قرمز باريد

                                                             

 .79 ص الزيارات، كامل 281

 .90 ص همان، 282
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  بود، آلود غبار و ژولیده برگشت، كه زماني -145

گويدمي سلمه ام  : 

 چه اين للها رسول يا گفتم بود، آلود غبار و ژولیده برگشت، كه زماني و شد غائب ما نزد از پیامبر شبي

 آنجا خاك از مقداري و دادند نشان من به را( ع) حسین مقتل و بردند كربلا به مرا: فرمود است؟ حالتي

دادند من به بود رنگ قرمز كه را . 

 داشتم، نگه را آن من و داد من به داشت قرار ايشیشه درون كه را خاك اين پیامبر: گويدمي سلمه ام

 283.زماني كه امام حسین )ع( در روز عاشورا به شهادت رسید از آن خاك خون تازه جاري شد

 
146-   

زينب اسیرى بر( السلام علیه) زمان امام گريه   

گويد مى بود، زاهدان و عابدان جمله از كه ، سلطانعلى ملا حاج : 

 در چهآن!  من مولاى:  كردم  عرض ، شدم مشرف( السلام علیه) زمان امام مبارك محضر به خواب در

(( اءدم الدموع بدل عینك لابكین و مساء و صباحا فلاندبنك)) كه است شده ذكر مقدسه ناحیه زيارت

آرى: فرمود ؟ است صحیح  ! 

 ىعل مصیبت آن ؟ است كدام ، كنید مى گريه خون اشك جاى به ، آن سوگ در كه مصیبتى آن:  گفتم

كرد مى گريه خون ، مصیبت اين در هم او ، بود زنده اكبر على اگر!  نه: فرمود ؟ است اكبر ! 

 مه عباس حضرت آن بلكه!  نه: فرمود ؟ است( السلام علیه) عباس حضرت مصیبت مقصود آيا:  گفتم

كرد مى گريه خون مصیبت اين در نیز او بود، حیات در ! 

                                                             

 ؛130 ص ،2 ج مفید، شیخ الارشاد، 283
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 سید حضرت اگر!  نه: فرمود ؟ است( السلام علیه) سیدالشهداء حضرت مصیبت آيا:  كردم عرض

كرد مى گريه خون مصیبت اين در بود، هم( السلام علیه) الشهداء ! 

 پرسیدم : پس اين كدام مصیبت است ؟ فرمود: مصیبت اسیر عمه ام زينب )سلام الله علیها( است .284

 
147-  

گذشت؟ چه كربلا در السلام علیه حسین امام شهادت از پس  

 يشخو جنايات از دست ، يارانش و السلام علیه حسین امام سوز جان شهادت از پس بیت اهل دشمنان

نیمك مى بیان اختصار به كه شدند مرتكب ديگرى هاى جنايت آلود غم روز اين در بلكه برنداشتند،  : 

1-  السلام علیه حسین امام شهادت از پس شمر، نابكار دسته ويژه به سعد، بن عمر هاسپاه خیمه غارت 

 ها، صندوق ها، لباس ، چهارپايان و كردند غارت را ها خیمه و برده يورش حضرت آن هاى خیمه به

 و نكردند مراعات را السلام علیه بیت اهل حريم حتى ، آنان. بردند يغما به را ها خوراكى و ها اسلحه

 سعد بن عمر به السلام علیه بیت اهل زنان كه طورى به ستاندند، ها آن از را زنان هاى لباس و زيور

 ظاهر، به سعد بن عمر و كردند شكايت  نابكارش گروه و شمر كارى جنايت شدت از و شده پناهنده
 دستور داد كه از غارت خیمه ها دست بردارند.285

 گذشتیم ها خیمه از ، پیادگان از گروهى و الجوشن ذى بن شمر اتفاق به: شد روايت مسلم بن حمید از 

: گفتند شمر همراهان. بود رفته هوش از بیمارى شدت از كه رسیديم السلام علیه الحسین بن على به تا

 هم را ناتوان كودك اين آيا. شما مردمید رحم بى چه الله سبحان:  گفتم ؟من بكشیم هم را بیمار اين كه

 از را آنان بود طريقى هر به.  است كافى را او ، شده عارض او بر كه بیمارى همین بكشید؟ خواهید مى

                                                             

 145  ص 1 ج(  عج) مهدى حضرت شیفتگان 284

 ٫468 ص الارشاد، 285
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 خفته آن بر حضرت آن كه را پوستى ها رحم بى آن ولى ، بازداشتم السلام علیه الحسین بن على كشتن
 بود بكشیدند و به يغما بردند.286

2-  موجود اشیاى و ها دارايى بردن يغما به و ها خیمه غارت از پس شمنان ها خیمه زدن آتش 

 ها خیمه از ، سرپرست بى زنان و كودكان ، هنگام اين در. كشیدند آتش به را ها خیمه ، بازماندگان

 و زدند آتش را ها آن ها، خیمه غارت از پس:  گفت راوى.گريختند اطراف هاى بیابان به و آمده بیرون

 بیرون ها خیمه از بودند، ربوده را ايشان هاى لباس كه حالى در برهنه پاى و سر با مكرمات بانوان
 ريختند و صدا به شیون و گريه بلند نمودند و در حال خوارى به اسیرى رفتند.287

 تاختن آمادگى كسانى چه:  گفت خود سپاه به خطاب سعد بن عمر شهیدان پیكر بر اسب تاختن-3

 حیاة بن اسحاق: بودند جمله آن از كه كردند آمادگى اعلام آنان از نفر ده دارند؟ را كشتگان بر اسب

 شهیدان پیكر بر خويش اسبان بندى نعل از پس عده اين. مالك بن اسید و مرثد بن احبش ، حضرمى

 را شهیدان سر بى و جراحت از پر پیكرهاى و تاختند اسب السلام علیه الحسین اباعبدالله جمله از كربلا،

در هم شكستند.288 اين گروه نابكار وقتى برگشتند، در نزد عبیدالله بن زياد براى گرفتن جايزه خیانت 

 شديد يعبوب بكل الظهر بعد الصدر رضضنا نحن: كردند تعريف چنین خود كار از ، خويش جنايت و

 زير در را آنان سینه استخوانهاى كه حدى به رانديم اسب يارانش و حسین بدن بر كه كسانیم ما الاسر؛

 اندكى جايزه كه داد دستور و نكرد ها آن به اعتنايى زياد، بن عبیدالله! كرديم نرم آرد چون ستوران سم

 سزاى به كوفه در ق. ه 66 سال در) ثقفى عبیده ابى بن مختار قیام از پس عده اين. بدهند آنها به

 بدنشان بر و كوبیدند زمین بر آهنین هاى میخ با را آنان پاى و دست مختار دستور به. رسیدند اعمالشان
 آن قدر اسب دوانیدند كه پیش  از هلاكت شدنشان اعضا و اجزاى بدنشان از هم جدا شد.289

                                                             

 ٫399 ص ،1 ج ، الامال منتهى 286

 ٫150 ص ، طاووس بن سید لهوف 287
  الارشاد، ص 469 و معالم المدرستین ، ج 3، ص 288169٫

 

 ٫456 ص مختار، قیام ماهیت 289
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4-  دمتىخ خوش براى عاشورا عصر در سعد بن عمر كوفه به السلام علیه حسین امام مقدس سر ارسال 

 علیه حسین امام بريده سر داد دستور ، امیه بنى خاندان و زياد بن عبیدالله به وفادارى اعلام و تر بیش

گردانند برخ با كربلا غائله يافتن پايان از را زياد بن عبیدالله و ببرند كوفه به شتاب با را السلام . 

 مسلم بن حمید و اصبحى يزيد بن خولى با السلام علیه الحسین اباعبدالله مقدس سر رساندن ماموريت

 خانه رد را شب جهت همین به. بود بسته نیز دارالاماره هنگام آن در. رسیدند كوفه به شب آنان. بود

دبردن الله عبید نزد را السلام علیه حسین امام مقدس سر يازدهم روز بامداد و گذرانده خويش . 

 كردند تقسیم كار جنايت سركردگان میان ، دادن شو و شست و بريدن از پس را شهیدان ديگر سرهاى
 تا نزد عبیدالله برده و پاداش بگیرند و بدين وسیله به وى نزديك شوند.290

 
148-  

علیه الله رحمه بهجت الله آيت حضرت :  

 بگويید روضه، رويممي نگويید رويد،مي كجا كه كردند سؤال اگر برويد، روضه به خواهیدمي كه وقتي

 كربلا برويم خواهیممي

149- 

 بوي سیب سرخ

  يكي از دوستان شیخ رجبعلي خیاط نقل مي كند:

همراه ايشان به كاشان رفتیم. عادت شیخ اين بود كه هر جا وراد مي شد به زيارت اهل قبور 

السلام علیك يا اباعبدالله علیه »رفت. هنگامي كه وارد قبرستان كاشان شديم شیخ گفت: مي 

 «السلام

                                                             

 ٫401 ص ،1 ج ، الامال منتهى و 173 ص ،3 ج ، المدرستین معالم ؛ 470 ص الارشاد، 290
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  «بويي به مشامتان نمي رسد؟»چند قدم جلوتر رفتیم، فرمودند: 

  «بوي سیب سرخ استشمام نمي كنید؟»گفتیم: چه بويي؟ فرمود: 

رسید: امروز كسي را اين جا قدري جلوتر آمديم، به مسئول قبرستان رسیديم، شیخ از او پ

 دفن كرده اند؟

او پاسخ داد: پیش پاي شما فردي را دفن كرده اند. آن گاه ما را سر قبر آن مرد برد و ما در 

  آن جا بوي سیب سرخ را استشمام كرديم.

  پرسیديم: اين چه بويي است؟

  شیخ فرمود:

سیدالشهدا علیه السلام به اينجا وقتي اين بنده خدا را در اين جا دفن كردند، وجود مقدس 

 291تشريف آوردند و به واسطه اين شخص، عذاب از اهل قبرستان برداشته شد.

 
150-  

!است؟ كوچك او)ع(  ابالفضل حضرت قبر چرا   

كه است آمده «السبطین معالي» كتاب از نقل به «محمد آل ي سوگنامه» كتاب در : 

 شد يرانو( السلام علیه) العبّاس باالفضل حضرت مطهر مرقد از هايي گوشه بحرالعلوم ي علامه زمان در

 با وي كه شد بنا و دادند خبر بحرالعلوم ي علامه به را جريان اين. كرد پیدا نوسازي و تعمیر به نیاز و

بروند مطهر مرقد سر بر تعمیر مقدار تعیین و مقدس قبر ديدار براي معینّي روز در معماري . 

 بین ناي در ديدند، را قبر بناي نزديك از و گرديدند سرداب وارد هم با دو آن و رسید فرا روز آن

كنم؟ سؤالي فرمايي مي اجازه آقا: پرسید و كرد علامه به نگاهي و قبر به نگاهي معمار  

                                                             
291

  ناشر :  انتشارات هنارس -     طوبای کربلا
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 علیه) العباس اباالفضل حضرت كه بوديم شنیده و خوانده كنون تا ما: گفت معمار. بپرس: فرمود علامه

 گوشهاي برابر ايشان زانوان شدند مي اسب بر سوار گاه هر كه طوري به اند، داشته بلند قامتي( السلام

 صورت بینم مي من ولي باشد، داشته بیشتري طول حضرت آن قبر بايد بنابراين. است رسیده مي اسب

دارد؟ علّت قبر كوچكي يا است، دروغ من هاي شنیده آيا است، كوچك قبر  

 را معمار او طولاني ي گريه. كرد گريستن به شروع شدت به و نهاد ديوار به سر پاسخ، جاي به علامه

كرد عرض و ساخت نگران : 

گفتم؟ چه من مگر شدي، گريان و منقلب چرا من، آقاي  

 بلند قامتي( السلام علیه) عباس حضرت گفتي كه گونه همان و است درست تو هاي شنیده: فرمود علامه

 زيرا انداخت،( السلام علیه) عباس حضرت جانكاه مصائب ياد به مرا تو سؤال ولي است، داشته رشید و

 قطعاتي به بلند قامت آن و نمود قطعه قطعه را بدنش كه شد وارد وي بر نیزه و تیر و شمشیر قدري به

يافت تبديل كوچك . 

 علي العابدين زين سجاّد امام توسط آن قطعات كه( السلام علیه) هاشم بني قمر بدن داري توانتظار آيا

باشد؟ داشته قبر اين از بزرگتر قبري شده، دفن و آوري جمع( السلام علیه) الحسین بن ! 

 مي بیرون بدن از را تیر خود دستهاي با گرفتند، مي قرار تیر هدف كه هنگامي شهیدان، از يك هر

 هزار چهار برابر در و اند كرده قطع را دستهايش كه كس آن ولي آورند، بیرون بود ممكن يا آوردند

داشت؟ خواهد حالي چه گرفته قرار انداز تیر ! 

 دست و زين، بلندي روي بر را خود دست يك شود، پیاده اسب از خواهد مي وقتي سواركاري هر

شود؟ مي پیاده چونه ندارد دست كه كسي اماّ گردد، پیاده تا گذارد مي اسب ي دهانه بر را ديگرش ! 

 زمین بر جلوتر را دستهايش سقوط، هنگام در افتد، مي زمین بر اسب پشت از كه سواركاري هر نیز و

داشت؟ خواهد حالتي چه ندارد دست كه كسي آن ولي نبیند، آسیب بدنش كه نهد مي ! 
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 زمین بر اسب پشت از كه هنگامي است، شده تیر از پر خارپشت مثل بدنش و دارد بلند قامتي كه كسي

روند مي فرو بدنش بر تیرها افتد مي . 

 اعضاي ساير و پهلو و سینه بر كه تیرها افتادي، زمین بر اسب پشت از تو كه هنگامي هاشم، بني قمر اي

 آه. آه ساختند، پاره پاره را تو احشاي و أمعاء و رفتند فرو تو نازنین بدن اعماق در بودند نشسته تو
151-  

السلام علیه عبدالله ابا اسب ذوالجناح شدن ناپديد  

  

است آمده طريحي منتخب در :  

 روي از و زدن فرياد به كرد شروع ذوالجناح افتاد، زمین بر ذوالجناح از السلامعلیه حسین امام وقتي

گذشتمي جسدها .  

بیاوريد؛ من نزد و بگیريد را اسب اين كه زد فرياد ديد را او سعد بن عمر وقتي   

است آله و علیه الله صلي خدا رسول مخصوص هاياسب از او زيرا .  

كردند كمین جايي در سعد عمر ياران گاه آن   

 دفاع خود از دندان و پا و دست با ذوالجناح شدند، ورحمله او بر سپس شد، نزديك هاآن به ذوالجناح و

  افكند، زمین بر را گروهي و كرد دور خودش از را هاآن و كرد

زدمي فرياد چنان هم سعد عمر بگیرند، را او نتوانستند بالاخره : 

بكند خواهدمي چه ببینم تا كنید رهايش ! 

  ديد، آزاد را خودش اسب كه هنگامي. رفتند ديگري طرف به و كردند رها را او اطرافیان 

  رسید، السلامعلیه حسین امام پیكر به تا كرد نظاره يكي يكي را ها كشته و آمد
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 و بوسیدمي را او دهان با و حضرت آن بوسیدن به كرد شروع ديد، را خودش صاحب وقتي ذوالجناح

كشیدمي شیهه و مالیدمي آقا بدن بر را خود پیشاني  

ريختمي او چشمان از واشك زدمي فرياد و  .  

كردند تعجب ايمنظره چنین ديدن از حاضران هنگام اين در .  

گفت قیس بن عبدالله : 

رفت ها خیمه طرف به سرعت به او و شدند پراكنده او دور از مردم تمام كه ديدم اسب را آن   

 

 فرات وسط به را خود سرعت به و كرد فرات آهنگ سپس و شود نزديك او به نبود قادر كسي و 

 رسانید

 292.و در آب فرورفت و تا امروز، كسي نميداند او كجا رفته و چه شده است

 
كند گريه بنشیند تنهايي به خودش تواندمي انسان -152 . 

میرباقري محمدّمهدي سید استاد : 

كند گريه نشیندب تنهايي به خودش تواندمي انسان! خواهدنمي عظیمي مجلس( ع)سیدالشهدا بر بُكا .  

 دعوت را ايشان شب يك. خواندمي عجیبي هاينمازشب دربندي ملاآقا مرحوم كه بود شنیده بزرگي

 استراحت ايشان! كنید استراحت جاهمین آقا: گفتند شد، كه ديروقت. داشت نگه ديروقت تا و كرد

: گفت و نشست بسترش در و برخاست اذان به ساعت چند كه كردند مشاهده نمازشب هنگام. كرد

 متصل و كردن گريه به كرد شروع و گفت را اين "...كشتند را تو جان حسین اباعبدالله، يا علیك السلام"

                                                             
  اسرار الشهادة، ص 436 و منتخب طريحی292
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 اذان اينكه تا كرد گريه همینطور. كرد گريه نشست؛ و آمد. كرد گريه گرفت؛ وضو رفت. كرد گريه

خواند را صبحش نماز و برخاست بعد و گفتند .  

 گريه( ع)هداسیدالش براي هم و خواند نمازشب بايد هم بلكه بكنیم؛ را كار همین بايد همیشه ما اينكه نه

  .كرد

ندارد روضه مجلس به احتیاجي كردنگريه اينگونه اما .  

 و منزل هفتگي هايروضه اين كه چرا است؛ بهتر كنیم، برگزار روضه مجالس منزلمان در بتوانیم اگر

 و بنشینیم دمانخو نشد، اگر اما كند؛مي قطع ما منزل از را شیطان دست و كرده بیمه را انسان خانواده

 كنیم گريه( ع)حسین امام براي
153-   

 را پیغامي بزرگوارشان پدر طرف از و رفته مدينه والي نزد به السلام علیه اكبر_روزي علي است نقل

 نمود سئوال علي: فرمود چیست؟ تو نام كرد اكبرسئوال علي از مدينه والي آخر در میبرد، او به خطاب

«  اَبُوك؟ يُريدُ  ما»  علي، علي، علي،: گفت بار چند و شد، عصباني شخص آن علي: فرمود برادرت؟ نام

 نزد السلام علیه اكبر علي را پیغام اين گذارد، مي علي را فرزندان نام اش همه خواهد، مي چه پدرت

 عنايت من به پسر فرزند دهها پروردگار اگر والله:  فرمود ايشان برد، علیه الله سلام الحسین اباعبدالله

 نیز را آنها ي همه نام نمايد عطا، من به دختر فرزند دهها اگر و گذارم مي علي را آنها ي همه نام كند

 293.فاطمه مي گذارم

154-  

سخت و بزرگ و مهم امور و مصائب و جاتحا در نافع ےذكر  

 خونین روز آن در پدرم: كه است كرده روايت( ع) العابدين زين از «دعوات» كتاب در ےراوند قطب 

 من كه فاطمه س به  فراگیر دعا اين من از فرزند ےا: گفتمي و چسبانید سینه به  مرا ،شد كه كشته 

                                                             

 ابوالفرج اصفهانی-مقاتل الطالبین 293
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 پیش كه مصائب و مهم و حاجت هر در ،بود گرفته فرا جبرئیل از او و( ص) خدا رسول از او و آموخت

بگو ،دشوار عظیم امر و آيد : 

«  ما يعلم من يا السائلین حوائج علي يقدر من يا العظیم القرآن وطه بحق و الحكیم القرآن و يس بحق

 يا الصغیر الطفل رازق يا الكبیر الشیخ راحم يا المغمومین عن مفرجا يا المكروبین عن منفسا يا الضمیرفي

 294«...من لا يحتاج الي التفسیر صل علي  محمد و آل محمد و افعل بي كذا و كذا

 

156-  

؟ كیست ، كند مي رجعت ظهور از بعد كه كسي اولین   

فرمايد مي السّلام علیه صادق امام  :  

 «   سّلامال علیه  علي بن حسین ، گردد مي باز دنیا سوي به و شود مي شكافته او قبر كه كسي اولین

  «.است

فرمايد مي ديگر جاي در و  :  

 قتيو تا كند مي حكومت پس است السلام علیه علي بن گردد،حسین مي باز دنیا به كه فردي نخستین »

 عصر در حسین امام حكومت بودن طولاني به اشاره كه« .افتد مي چشمانش بر او ابروان پیري اثر در كه

است رجعت . 

 از پیش ، وراعاش روز در السّلام علیه حسین امام كه كند مي نقل  السّلام علیه  باقر امام از نیز جابر

گفت سخن خود ياران و خود رجعت درمورد تفصیل به شهادتش، : 

 

                                                             
  دمع السجوم، علامه شعرانی-ترجمه  نفس المهموم، شیخ عباس قمی294

 



328 

 

 زدن كه هستیم كساني نخستین ما ، بكشند را ما قوم اين اگر قسم خدا به ، را شما باد بشارت »

 كه ستمه كسي اولین من گاه آن كرد، خواهیم توقف بخواهد خدا كه مدتي تا و گرديم مي باز پیامبرمان

 شده ارجخ قبرش از نیز امیرالمؤمنین كه حالي در شوم مي خارج قبر از ناگهان و شود مي شكافته قبرش

است نموده قیام نیز ما مهدي و .» 

 بیان( عج) مهدي حضرت قیام با همزمان السّلام علیهما امیرالمؤمنین و حسین امام رجعت روايت، اين در

است شده . 

فرمايد مي السّلام علیه صادق امام ديگر روايت در :  

« نمايد مي بازگشت پیامبر، هفتاد و كربلا شهداي با همراه السّلام علیه حسین امام .  

 كنند مي همراهي و بودند رسیده قتل به وي با كه كساني با همراه حسین امام دنیا سوي به آورد مي رو

 مي او به را انگشترش قائم حضرت وقت آن. شدند مبعوث عمران بن موسي با كه پیامبري هفتاد را او

 295«.سپارد

157-  علي اكبر علیه السلام پسر بزرگ سیدالشهداء 

 دختر لیلي، اش محترمه مادر و( ع) طالب ابي بن علي بن حسین امام ،( ع) اكبر علي حضرت گرامي پدر
 ابو مرّة بن عروة بن مسعود ثقفي است. 296

 امیر ،(س) زهرا فاطمه حضرت ،(ص) اسلام پیامبر به كه بود، هاشم بني شريف و نام خوش طايفه از او

دارد نسبت( ع) حسین امام و( ع) طالب ابي بن علي مؤمنان . 

                                                             
 . میزان الحكمه، ج ۴، ص ۵۸، ش ۶۹۳۲، محمدی ری شهری، چاپ مكتب الاعلام، ۱۳۶۲ هر .ش295

 

 يعقوب أبى بن داحم يعقوبی، ؛1387/1967 دوم، چاپ بیروت، التراث، دار ،446 ص ،5 ج الطبری، تاريخ جرير، بن محمد جعفر أبو طبری، 296

 تا بی بیروت، صادر، دار ،247 و 246 ص ،2 ج الیعقوبی، تاريخ وهب، بن جعفر بن
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( ع) حسین امام پدرش كنار در حالات تمام در و داشت فعال حضور عاشورا ماجراي در( ع) اكبر علي

 عاشورا روز در طالب ابي آل و هاشم بني شهید نخستین وي. كرد مي مبارزه سختي به دشمنانش با و بود
 بود. 297

دارد وجود نظر دو خیر، يا داشته فرزندي و همسر( ع) اكبر علي حضرت كه اين باره در  

 اول. برخي گفته اند كه ايشان داراي فرزند نبود. اينان در باره همسر وي سخني نگفته اند. 298

. اند دهكر ثابت جناب آن براي را فرزند و زن وجود ديگر گروهي دارد، وجود كه دلايلي اساس بر. دوم

از اند عبارت دلايل اين از برخي  

1-  عباراتي كرده، نقل( ع) اكبر علي حضرت درباره( ع) صادق امام از ثمالي ابوحمزه كه زيارتي در 

 صلّى»...:فراز اين مانند است؛ بوده فرزند داراي( ع) اكبر علي كه است اين دهنده نشان كه دارد وجود

الله علیك يا أبا الحسن ثلاثا...«. 299و يا: » صلى الله علیك و على عترتك و أهل بیتك و آبائك و أبنائك و 

: گفت بايد زمینه اين در كه ؛«تطهیرا طهرهم و الرجس عنهم الله أذهب الذين الأبرار الأخیار أمهاتك

 ايشان براي فرزندي وجود اثبات براي اي كننده قانع دلیل توان نمي تنهايي به را اول فراز گرچه

 بوده فرزنداني و خانواده داراي( ع) اكبر علي حضرت كه است آن نشانگر قطعا دوم فراز اما دانست،

 محسوب او فرزندان و ذرّيه هركسي عترت كه «عترتك» كلمه نیز و است جمع «ابنائك» كلمه زيرا است؛

شود مي  

 پدرش از كه كنیزى با و زن با تواند مي كسي آيا: پرسیدم( ع) رضا امام حضرت از: گويد مي بزنطى .2

 امام فرمود كه شنیدم پدرت از: گفتم. ندارد اشكالى: فرمود حضرت آن كند؟ ازدواج شده، دار فرزند

... كرد ازدواج نیز ايشان( فرزند صاحب كنیز) ولد ام با( ع) حسن امام دختر با ازدواج بر علاوه( ع) سجاد

                                                             

 ق4171 اول، چاپ بیروت، الفكر، دار ،200 ص ،3 ج الاشراف، انساب جابر، بن يحیى بن أحمد بلاذری، ؛277 ص ،4 ج الاعلام، 297

 ق1410 اول، چاپ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،163 ص ،5 ج الكبری، الطبقات 298

 ق1356 نجف، مرتضويه، انتشارات ،240 ص الزيارات، كامل قمی، قولويه ابن 299
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 نیز و كرد ازدواج( ع) حسن امام دختر با( ع) سجاد امام نیست؛ گفتى كه طور اين: فرمود پاسخ در امام.
 با ام ولد )كنیزِ صاحب فرزند( برادرش على بن الحسین كه در كربلا كشته شد، نیز ازدواج نمود. 300

 روايت اين محتوا لحاظ از و هستند ثقه روايت اين سند در موجود هاي شخصیت سندي، جهت از

است داشته كنیز يك از فرزندي( ع) اكبر علي حضرت كه است آن نشانگر  

 نام به شد انجام كه تحقیقي با امّا بوده، فرزند و همسر داراي( ع) اكبر علي حضرت فوق، بیان طبق پس،

نیافتیم دست حضرت آن همسر دقیق مشخصات و . 

میخواست اولین قرباني باشد و پدرش نیز مي خواست اولین قرباني، جانش، علي، باشد. ولي ديگران 

 ! شرم داشتند زنده باشند و پسران خورشید، سر بر افق بگذارند

 . و علي صبوري كرد تا همه ي غیر بني هاشم وظیفه پاسداري به اوج رساندند

بني هاشم نیز احترام بزرگان خود را داشتند. اول فرزندان عقیل و بعد جعفر به میدان رفتند و بعد 

فرزندان امام علي و بعد فرزندان حسن و بعد فرزندان حسین و در آخر حسین. ولي شوق قربان امام 

ز محضر امام اذن شدن، علي را واداشت تا اين احترام را نپذيرد و پس از آخرين از غیر بني هاشم ا

 .رفتن بگیرد

و امام كه اجازه ها را بخاطر كرامتي كه داشت با تأني و مكث مي داد، اجازه علي را سريع تر از هر كس 

داد كه نبايد در دادن جان، مكثي كرد و تأملي داشت: نبي از حسین بود و حسین از نبي و علي شبیه نبي 

 .بود، پس علي جان حسین بود

 :پرسوز نفرين كرد كه دود سوزش تا قیام قیامت دنیاي دنیاداران را پر التهاب نمود و حسین آنچنان

ترين بارالها! گواه باش كه به جانب ايشان نوجوانى رهسپار است كه در صورت و سیرت و گفتار، شبیه»

خدايا نگريستیم. شديم، به چهره او مىمردم به پیامبر تو بود و ما هرگاه مشتاق ديدار پیامبرت مى

مندى چند روزه )دنیا( میانشان تفرقه افكن و هر يك را به بركات زمین را از ايشان بازدار و در بهره

                                                             

 ق1404 بیروت، الوفاء، مؤسسة ،164 و 163 ص ،46 ج بحارالانوار، باقر، محمد مجلسی، 300



331 

 

راهى جدا وادار و فرمانروايان را از ايشان راضى مگردان. زيرا اين گروه ما را دعوت كردند كه ياريمان 

 : رياد زدسپس بر سر عمر سعد ف« كنند ولى به دشمنى و جنگ با ما برخاستند.

ات را قطع كند و كار تو را خجسته نسازد و كسى را بر تو چیره كند كه در چته؟! خدا خويشاوندى»

 «.بستر، سرت را ببرد، همچنان كه خويشاوندى مرا بريدى و پیوند مرا با رسول خدا رعايت نكردى

اش سیراب نمود و و علي رفت و حسین نگاهش را به دنبالش دوخت و وقتي كامش را از كام خشكیده 

دوباره راهیش نمود، اينبار حسین فقط منتظر بود و منتظر باز هم منتظر ... ناگاه صدايي كه بايد مي آمد، 

 :آمد

و سرش بر يال اسب افتاد. و پلكان اسب با خون علي سنگین شد و علي را برد میان « خداحافظ پدرم!»

تند بر تن بي جان علي كوفتند و وقتي حسین كینه توزان خورشید و آنها هرچه نفرت از روشني داش

 . رسید ديد شبیه ترين به نبي، شبیه ترين به خود او شده است در گودال عروج! اربا اربا قطعه قطعه

ديگر دو دست پرلرز و دو پاي سست و كمري كه به سختي راست مي شد نمي توانست علي را بردارد و 

 .را بر در خیمه رسانندخوب بود جوانان بین هاشم بودند كه علي 

ولي وقتي نوبت به خورشید رسید تا سر بر افق بگذارد، و وقتي بدنش را در آن گودال با شمشیر و نیزه 

و تیر و سنگ و اسب كوفتند و كوفتند و باز كوفتند ديگر نبود جز بیمار كربلا كه سه روز بعد تكه هاي 

 . بدن را در قبر بچیند

اشت تا مشتاق ترين پروانه، خفته ترين باشد در اشكهاي يخ زده شمع در و علي را پايین پاي پدر گذ

 تا قبر چهار گوش حسین ،شش گوش شود  كه دوگوشه ان مال علي اكبر بماند..اوج ظلمت بیداد
158-  

السلام( علیه) حسین امام براي گريه و( السلام علیه) ابراهیم حضرت دادن قرباني ماجراي  

 كه فرمود امر را( السلام علیه) ابراهیم حضرت تعالي، حق كه هنگامي فرمودند( السلام علیه) رضا امام 

 نمايد، قرباني بود فرستاده برايش كه را اي بره ،(السلام علیه) اسماعیل حضرت فرزندش جاي به

 فرزندم كاش اي پروردگارا، بار داشت عرضه خداوند درگاه به و شد غمگین( ع) ابراهیم حضرت
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 تقديم حضرتت محضر در ناقابل اي هديه تا نمودي مي قبول من از قرباني عنوان به را( ع) اسماعیل

گشتم مي تر مقرب تو نزد در فرزند دادن دست از مصیبت در صبر سبب به و بودم كرده . 

 را كسي چه مخلوقاتم میان از ،(ع) ابراهیم اي كه فرستاد وحي( ع) ابراهیم حضرت سوي به خداوند پس

داري؟ دوست بیشتر  

 الله صلي) مصطفي محمد حضرت تو حبیب از بیشتر را احدي پروردگارا، كرد عرض( ع) ابراهیم حضرت

ندارم تر دوست( سلم و آله و علیه . 

را؟ خودت يا داري دوست بیشتر را( ص) محمد آيا شد وحي سويش به پس  

دارم دوست بیشتر هم خودم از را او داشت عرضه( ع) ابراهیم حضرت . 

را؟ خودت فرزند يا داري دوست بیشتر را( ص) محمد فرزند آيا شد وحي  

را او فرزند بلكه داشت عرضه( ع) ابراهیم حضرت . 

 ناراحت بیشتر را تو ظلم روي از دشمنانش دست به او فرزند شدن قرباني آيا شد وحي سويش به پس

من؟ امر اطاعت راه در خودت دست به خود فرزند شدن قرباني يا سازد مي  

 درد به بیشتر را دلم دشمنان، دست بر( ص) محمد فرزند شدن قرباني بلكه گفت( ع) ابراهیم حضرت

آورد مي . 

( ص) محمد امت از ظاهراً كه گروهي آيند مي آينده در ،( ع) ابراهیم اي بدان فرمود تعالي حق پس

 مي سر اي برهّ همچون مظلومانه را( السلام علیه) علي بن حسین او، فرزند نامردانه و ظالمانه و هستند

نمايند خوشحالي كارشان اين به و برند . 

 شروع و  آمد درد به او دل و شد بلند او فرياد و زد اي ناله شنید، را قضیه اين( ع) ابراهیم حضرت وقتي

كردن گريه به كرد . 
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 علیه) حسین بر كه اي گريه و ناله اين خاطر به ،(ع) ابراهیم اي رسید خطاب تعالي حق  جانب از پس

 كه را اميمق از بالاتر مقامي و كنم مي عطا تو به( ع) اسماعیل سر بريدن همچون پاداشي زدي،( السلام

 ،(ع) مابراهی اي و گیرم مي نظر در برايت رسید مي تو به او مصائب بر صبر او دادن دست از راه در

 واجب مخود ذات بر نمودي،( السلام علیه) علي بن حسین قتل مصیبت بر كه اي گريه اين خاطر به بدان

برسانم ام داده ثواب آنها به كه كساني درجات بلندترين به را تو كه نمودم . 

۱۰۷ آيه صافات سورة در الشان عظیم خداي قول معني است اين و : 

«  ذبحي خاطر به ابراهیم بر را اسماعیل بريدن سر بخشیديم و نموديم فدا و» «عظیم بذبح فديناه و

 301«عظیم تر

159-   

عاشورا واقعه در شك   

؟ گفت چه عاشورا روز در شیطان  

 وقائع از اراحتض هنگام در كه كنند مي روايت السلام علیه امیرالمومنین از علیها الله سلام زينب حضرت

فرمودند سپس و فرموده صحبت عاشورا  

«...  امعشري: فیقول عفاريته و شیاطینه في كلّها الأرض فیحول فرحاً  يطیر الیوم ذلك في إبلیس إنّ

 بهذه اعتصم من إلاّ السوء هم أورثنا و الغاية هلاكهم في بلغنا و الطلبه آدم ذرية من أدركنا قد! الشیاطین

فیهم النّاس بتشكیك شغلكم فاجعلوا العصابه ...» 

 

 شادمان كه حالي در كند مي پرواز زمین حول( كربلا واقعه از بعد)  روز اين در ابلیس كه درستي به

 و انتقام ما هماناكه! شیاطین گروه اي: گويد مي و كند مي جمع را خبیث اجنه و شیاطین تمامي و است

 و كند گريه مصیبت اين در كه كسي مگر كرديم جهنم اهل را مردم و گرفتیم آدم ذريه از را خود طلب

                                                             

 ۱۵۱ صفحه ،۱ جلد الرضا، اخبار عیون 301
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 تا داريد، باز مصیبت اين از و اندازيد شك به را مردم توانید مي تا پس. باشد پايدار محمّد آل دوستي به

نرود هدر به من زحمت .» 

 داد، يم خبر حديث اين به را ما سلم و آله و علیه الله صلي خدا رسول كه زماني: فرمود كه جايي تا

 :فرمود

 به و كند مي پرواز زمین سرتاسر در شادكامي شدت از خود، شیاطین با ابلیس روز، آن در! علي يا

گويد مي هوادارانش و شیاطین : 

 آنها رايب را بدبختي برترين گرفتم، آدم فرزندان از را خود انتقام كه باشید شاد! شیاطین جماعت اي

 آل از و دشون خانواده اين دامن به دست كه جماعتي مگر دادم، میراث به آنها به را جهنم كردم، فراهم

جويند ياري سلم و آله و علیه الله صلي محمد . 

 

 و انوادهخ اين به كه كنید كاري خانواده، اين به بدبیني ايجاد راه در كوشش باد شما بر! شیاطین اي

گرددن رستگار آنها از نفر يك و شود استوار مردم در گمراهي و كفر تا ورزند دشمني آنها دوستان . 

 اين اب: گفت راست سخن اين در ابلیس گمان بي:  فرمود زينب به السلام علیه علي حضرت آن، از بعد

 اي هفايد شما با دشمني داشتن با صالحي عمل هیچ داند مي زيرا است؛ گفتن دروغ همیشه او كار كه

رساند نمي انسان به زياني و ضرر شما دوستي داشتن با گناهي هیچ ندارد، . 

 بپرستند، را خدا انس و جن مانند اگر دارند، شما با كه عداوتي و دشمني واسطه به شما، دشمنان و
 عبادات آنان سودي به حالشان نخواهد داشت.302

ايمان علامت اباعبدالله بر گريه -160  

                                                             
  تذكرة الشهداء:ج 2 ص 302347
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 السلام علیه داسیدالشه حالیكه در كردند، نگاه السلام علیه حسین امام به آله و علیه الله صلى الله رسول

میرفتند، ايشان سمت به  

فرمودند و نشانید، خود دامان در را السلام علیه حسین امام ايشان، پس : 

 سرد متقیا تا كه میشود، پا به مومنین دلهاي در - عشقي-آتش السلام علیه حسین پسرم قتل از

شد نخواهد . 

باد اشكها كشته فداي پدرم: فرمودند سپس . 

نهادند؟ نام اشكها كشته را او چرا: شد سوال پس  

خواهدكرد گريه اينكه الا نمیكند ياد را السلام علیه حسین مومني، هیچ چون: فرمود حضرت  

 303.و گريه، علامت ايمان است -

 
بگذارد حسین را نامش بگو -161  

قمري هجري 1418 الثاني جمادي دوم درتاريخ اي نامه طي   

 داشته قومصاحبان نامه مر شده و ارسال(  علیها الله سلام) الحسین مكتب انتشارات دفتر به كرامت دو

  :اند

  شدم، علیها الله  سلام رقیه حضرت حرم وارد روزي

 منا به اخلاص با ومداحي باشند مي وعزاداري خواندن زيارت مشغول مقدس ضريح مقابل جمعي ديدم

گفت مي كه شنیدم او از است خواني روضه مشغول نیكويي حاج :  

نمودند مي خريداري مطهر حرم توسعه رابراي حرم اطراف هايخانه .  

                                                             

 10/۳31 الوسائل مستدرک 303
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بفروشد حرم توسعه رابراي خود خانه نبود حاضر وجه هیچ به بود، نصراني يا يهودي كه مالكین از يكي .  

 فروش به حاضر وي ولي، بخرند او از را خانه قیمت نیم و برابر دو به حتي كه شدند حاضر خريداران

 . نشد

شود مي وي حمل وضع ونزديك شده حامله خانه صاحب زن مدتي از بعد .  

گويد مي معاينه از بعدبرند، مي معالج پزشك نزد را او :  

 زايمان درد تاكردند، قبول باشد، ما نظر زير بايد خانم و باشند مي خطر درمعرض هردو، مادر و بچه

شد شروع .  

) رقیه حضرت حرم درب آمدم و برگشتم وخودم بردم بیمارستان رابه همسرم:  گويد مي خانه صاحب

 از را آنان وشفاي دادي رانجات فرزندم و همسر اگر گفتم، و شدم متوسل ايشان به و(  علیها الله سلام

كنم مي تقديم تو به را ام خانه گرفتي و خواستي خدا .  

 سالم دربغلش وبچه تشسته تخت روي همسرم ديدم و رفتم بیمارستان به بعدبودم، توسل مشغول مدتي

  . است

؟ رفتي كجا:  گفت همسرم   

داشتم كاري  جايي رفتم گفتم .  

شدي(  علیها الله سلام) حسین امام دختر به متوسل رفتي نه،:  گفت  !  

داني؟ مي كجا از گفتم   

 اي بچه دختر ديدم شدم، مي بیهوش گاهي درد شدت از كه زايمان حال درهمان من،: داد جواب زن

شد بیمارستان اطاق وارد   

 است، پسر  هم شما فرزند خواستیم، خدا از را ات بچه و تو سلامتي ما مباش، ناراحت:  گفت من به و

برسان شوهرت به مرا  سلام   
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بگذارد راحسین نامش بگو و !  

هستم(  علیها الله سلام) حسین امام دختر رقیه من:  گفت هستید؟ شماكي: گفتم . 

؟ كني مي نقل كه از را داستان اين كردم سوال مذكور مداح از خواني روضه از بعد   

 باشد مي تسنن اهل از خود كه كنم، مي نقل(  علیها الله سلام)  رقیه حضرت حرم ازخادم: گفت جواب در

دارد را(  علیها الله سلام)  حسین امام نازدانه درحرم خدمتگزاري افتخار و   

 304.و پدرش نیز از خادمین حرم حضرت رقیه سلام الله علیها بوده است

 
علیها( الله سلام) زينب با البنین ام ملاقات -162  

 علیه) عباس حضرت مادر البنین ام شدند، مدينه وارد( السلام علیه) بیت اهل كه وقتى:  شده روايت 

ردك ملاقات( علیها الله سلام) زينب با( واله علیه الله صلي) خدا رسول قبر كنار در( السلام . 

خبر؟(( چه پسرانم از!  منان امیرمؤ دختر اى: )) گفت البنین ام  

شدند كشته همه:  زينب . 

خبر؟ چه حسین از بگو!  حسین فداى به همه جان:  البنین ام  

كشتند تشنه لب با را حسین:  زينب . 

 واى اى : گفت مى گريان و بلند صداى با و زد سرش بر را خود دستهاى شنید، را سخن اين تا البنین ام

جان حسین  . 

ام آورده يادگارى عباس پسرت از!  البنین ام اى:  زينب  . 

                                                             

 فضائل اسوه(س)زينب 304
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 چادر زير از را( السلام علیه) عباس آلود خون سپر( علیها الله سلام) زينب ؟ چیست آن:  گفت البنین ام

 بى ناراحتى شدت از كند، تحمل نتوانست كه سوخت  دلش چنان ديد، را آن تا البنین ام. آورد بیرون

 هوش شده و به زمین افتاد.305 

 

رقیه از مدينه در( علیها الله سلام) زينب جانسوز ياد   

 مدينه زنهاى بازگشتند مدينه به همراهان با( علیها الله سلام) زينب حضرت وقتى كه است شده روايت

 و وفهك و كربلا جانسوز حوادث حضرت آن آمدند( علیها الله سلام) زينب حضور به ، تسلیت عرض براى

 افتاد( علیها للها سلام) رقیه حضرت ياد به اينكه تا كردند، مى گريه آنها و كرد مى بیان آنها براى را شام

نمود(( سفید را مويم و كرد خم را كمرم ، شام خرابه در رقیه وفات مصیبت اما: ))فرمود و  

 رنجهاى ياد به روز آن و شد بلند گريه به ناله و شور با صدايشان شنیدند، را سخن اين وقتى زنها

 جانگداز رقیه )سلام الله علیها( بسیار گريستند.306 

اربعین در برادر قبر كنار( علیها الله سلام) زينب   

است شده روايت  : 

 الله سلام) زينب آمدند، كربلا به اربعین روز در همراهان و( علیها الله سلام) زينب حضرت كه هنگامى

( علیها الله مسلا) رقیه ياد به جمله از ؛ گفت جانسوزى گفتار و كرد دلها درد برادر، قبر كنار در( علیها

بود اين حالش زبان و افتاد : 

 را او كه را ات رقیه مگر ، آوردم خود همراه به ، بودى سپرده من به كه را كودكانى همه!  جان برادر 
 در شهر شام با دل غمبار به خاك سپرده ام .307

                                                             

 .278 و 277 ص كوثر، تابان فروغ 305

 507 ص التواريخ ناسخ 306

 47 ص ، فلسى على ، رقیه حضرت 307
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163-  

علیه السلام حسین امام با شهربانو ازدواج     

 

 زين امام مادر و حسین امام همسر ساساني پادشاه اخرين يزگرد دختر بانو شهر مشهور نظر طبق

 .308 العابدين است

اند گفته حسین امام با بانو شهر ازدواج چگونگي در : 

 او با حسین امام و شد آزاد اسارت از پس او. آمد در مسلمین اسارت به ايران سپاه شكست از پس او
 ازدواج كرد .تاريخ اسارت را برخي منابع در دوران عمر و برخي در زمان خلافت عثمان دانسته اند.309

 
روضه مجلس تعطیلي -164  

كه كردند نقل زنجاني شبیري موسي آقا حاج الله آيت : 

 خانمم.كرديم مي زندگي متري 30 الي 20 خانه در اشرف نجف در ما: فرمودند خويي آقاي مرحوم

 من مطالعه مزاحم منزل در خواني روضه: گفتم ايشان به من بود، من مطالعه ومزاحم گرفت مي روضه

                                                             

 المناقب ج3 ص208-تاريخ الايمه ص24-الكافی ج1 ص466-اثباه الوصیه ص168-التهذيب 308

77ص 6ج   

 

  دانشنامه امام حسین، ری شهری، ج1 ص309259
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 از ودكترها نشد خوب ، كردم مراجعه هرچه كه شد دردي به مبتلا من چشم ولي شد تعطیل است،روضه

شد گفته من به خواب عالم شديم،در متوسل.شدند مايوس آن معالجه : 

 چشمم و استشفاكردم تربت با. كنید استشفا تربت با شديد متوسل كه حالا شوي،ولي كور شما بود بنا

 310.خوب شد

165-  

داشتند؛ عرضه( السلامعلیه) مجتبي حسن امام به( السلامعلیه) حسین امام  

 

؟(السلامعلیه) حَسَن يَا اَخاَهُ  أنْتَ وَ  ؛(السلامعلیه) فَقاَلَ  

عِيَمَ يَكِونُوا أَنْ إلَّا الْجنََّةَ دُخُولُ عَلَيَّ أَحْرِمُ  أناَ ؛(السلام علیه) قاَلَ . 

 

 

 

حديث؛ شرح  

داشتند؛ عرضه السلام علیه حسین امام  

داريد؟ ارمغان چه من كنانگريه براي شما ،(السلامعلیه) حسن اي! برادر اي  

فرمودند؛( السلامعلیه) حسن امام  

 311.بر من حرام ست وارد بهشت شوم، مگر آنكه گريهكنان شما همراه من باشند

                                                             
  روزنه هايی از عالم غیب،ص310392

 
 -الموسوعة الكبری، ج ۶، ص ۳۱. رياض المصائب، ص 311۲۷۹



341 

 

 
166-   

السلام( علیه) اصغر علي شهادت در متعال خداي تسلیت  

 دهش گريان و تاببي تشنگي از كوچكش فرزند كه شد متوجه( السلام علیه)حسین روايت است كه امام

فرمود و گرفته خود دستان فراز بر دشمن سپاه مقابل در را او دلیل همین به و :  

بسوزد طفل اين براي دلتان كنید،نمي رحم من به اگر مردم اي ! 

. رساند ادتشه به را او و داده قرار هدف را كودك اين تیري با دشمن، سپاه افراد از يكي هنگام اين در

داشت عرضه پروردگار به و شده گريان صحنه، اين ديدن با امام :  

 

 كشند،مي را ما اكنون و كرده دعوت را ما كمك، و ياري وعده با كه گروه اين و ما بین خود تو! خدايا

كن قضاوت ! 

حسین اي كه رسید غیب از ندايي سخنان، اين از بعد !  

الجنََة في مُرضعَِةً لَهُ فَاِنَّ حسین، يا دعَهُ  

 خواهد شیر او به و بوده او اختیار در بهشت در اي دايه اكنون كه نباش كودكت فكر به! حسین اي

 312.داد

 

                                                             

 
  تذكرة الخواص ابن جوزی: ص312۲۲۷
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 سعد نب عمر كرد مشاهده كه هنگامي با عمر سعد كردندحضرت)ع(  در ملاقاتي كه امام حسین -167

 را انتج خداوند شود؟مي چه را تو: فرمودمي كه حالي در برخاست جاي از گردد،نمي باز خود تصمیم از

نیامرزد قیامت در را تو و بگیرد بسترت در . 

خورد نخواهي عراق گندم از كه دانممي من! سوگند خدا به  ! 

است بس را ما جو: گفت تمسخر با سعد ابن . 

 وهمانطور كه امام فرموده بود حكومت ري را به عمر سعد ندادند و او خسرالدنیا و الاخره شد.313

 
168-  

كربلا مسیر" در انفاق و "حج" در انفاق مقايسه " 

 

گويدمي سنان بن عبدالله : 

 هر به فرمودندمي حج راه در انفاق درباره پدرت شوم فدايت: كردم عرض( السلام علیه) صادق امام به 

شودمي حساب درهم هزار آن براي كني، خرج راه اين در كه درهمي . 

چیست؟ او براي كندمي انفاق( السلام علیه) حسین امام زيارت مسیر در كه كسي   

فرمودند حضرت : 

كندمي صرف مسیر اين در كه درهمي هر به  :  

                                                             
  كشف الغمه،ج2،ص47-بحارالانوار،ج44،ص388-ارشاد،شیخ مفید،ج2،ص31382
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 و رضايت اين بر علاوه و شودمي حساب او براي( كردند تكرار را هزار مرتبه ده تا)هزار هزار هزار

 ائمه و( السلام علیه) علي حضرت و(آله و علیه الله صلي) اكرم پیامبر خیر دعاي و خداوند خشنودي

 314...معصومین )علیهم السلام( براي اوست

شدند... بیدار خواب از سراسیمه ، میبردند سر به جهرم در كه شناس حق الله آيت -169  

تعالي الله حفظه نجفي احمد سید الله آيت : 

 اربید خواب از سراسیمه ، میبردند سر به جهرم در كه شناس حق الله آيت ، محرم ايام در شب يك

گیرند مي را منصور داش نام به شخصي سراغ و كردند بیدار را اطرافیان و شدند ! 

میگويند اطرافیان : 

است معروف فجور و فسق به و ندارد خوبي وجهة میگیريد را او سراغ شما كه شخصي اين آقا . 

 ربد اطرافیان بعد روز صبح ؛ رابیاوريد او هست چه هر و هست هركه میفرمايند شناس حق الله آيت

 لار به ، برنمیگردد ها زودي اين به و رفته لار به كه میگويند اش خانواده و میروند منصور داش خانه

میاورند شناس حق آقاي محضر به و میكنند پیدا را او مدتي از بعد و میروند . 

میكند عرضه بیند مي را آقا تا منصور داش : 

 نجاآ و بروم لار به محرم ايام گرفتم تصمیم نداشتم آبرو اينجا در چون ام نكرده خلافي من بخدا

كنم عزاداري . 

میفرمايد و میكند محبت ابراز و میگیرد بغل در را او شناس حق الله آيت : 

اي؟ شده السلام علیه حسین امام  شدة آزاد كه اي كرده چه  

 

                                                             

 414 ص ،2 ج المكارم، مكیال 314
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 سراغ به رلا به رفتن از قبل میگويد منصور و میكنند تعريف را خوابي ايشان تا نمیشود آقا منظور متوجه

 عده ديدم و فتمر ، رفته بُنكدار حاج منزل به گفتند كه بسپارم او به را ام خانواده كه رفتم همسرم برادر

 من از رسیدم من كه كنند روشن بود شده خاموش كه را( نذري)ديگ زير آتش تا اند شده جمع اي

ناهگ از شدم خسته بخر منم حسین امام يا گفتم! كردم روشن را ديگ زير آتش من و خواستند كبريت  . 

 كبريت يك كردن روشن بواسطه بود ديده رويا عالم در اما شناخت نمي قبل از را او شناس حق الله آيت

 315.او را از آتش دوزخ نجات داده اند و بعدها داش منصور عبدي مطیع در برابر مولاي خود میشود

170-  

مقرّب ملائك توسط زائر مشايعت  

 لسلاما علیه صادق_امام حضرت ؛ گفت وي ،  السلام علیه عبدالله ابي حضرت از جمال مهران بن صفوان

 : فرمودند

 و میكائیل و جبرئیل باشد عزوجل خداوند قصدش و كرده زيارت را السلام علیه حسین_امام كه كسي

 316.اسرافیل او را مشايعت نموده تا به منزلش وارد گردد

171-  

السلام علیه سجاد امام بیان در هاشم بني قمر فضائل  

السلام علیه سجاد امام   :  

 جَنَاحیَْنِ  بِهِماَ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَبدَْلَهُ يَدَاهُ  قُطِعَتْ ىحَتَّ بنَِفْسِهِ أَخَاهُ فدََى وَ أَبلَْى وَ آثَرَ فلََقَدْ العْبََّاسَ اللَّهُ رحِمَ 

  ٍ طَالِب يأَبِ بْنِ  لِجعَْفَرِ جعََلَ كَماَ الْجنََّةِ فِي الْملَاَئِكَةِ معََ بِهِماَ يطَیِرُ

الْقیِاَمَةِ يَومَْ الشُّهدََاءِ جَمیِعُ ابِهَ يغَْبِطُهُ مَنْزِلَةً تَعَالَى وَ تبَاَرَكَ اللَّهِ عِنْدَ  للِْعَبَّاسِ إِنَّ و  . 

                                                             

 نظر كیمیای 315

 475 ص 4 ح 57 باب الزيارات_كامل 316
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فرمودند السّلام علیه امام سجاد حضرت :  

 اىفد را خود جان و داشت مقدَّم خويشتن بر را حسین امام كه حقا! كند رحمت را عباس حضرت خدا

 السّلام علیه عباس دستهاى عِوَض در مهربان خداى. شد قطع مباركش دستهاى اينكه تا نمود حضرت آن

 به نیز را تنعم اين اينكه كما. نمايد پرواز ملائكه با بهشت در آنها بوسیله تا كرد عطا وى به بال دو

كرد عطا طالب ابى بن جعفر . 

 او به آخرين و اولین شهداءِ همه قیامت در كه است مقامى تعالى و تبارك خداى نزد عباس براى و 

 317.غبِطِه مي خورند

السلام علیه ابوالفضل حضرت ايمان   ... 

السلامعلیه الصادق قال : 

 حسنا بلاءا أبلي و السلامعلیه الحسین عبداللهأبي مع جاهد الايمان، صلب البصیرة، نافذ العباس عمنا كان 

شهیدا مضي و   

فرمودند  السلام علیه عباس حضرت ي باره در السلام علیه صادق امام  : 

داشت كامل بصیرت دردين  السلام علیه عباس   

 و ساخت مبتلا بلايا به را خويش و كرد جهاد السلام علیه حسین همراه به بود سخت بسیار ايمانش در و 
 شهید شد.318

172-   

بعد از اذان واقامه)ع(  سلام به امام حسین  

                                                             

 363و362،ص(صدوق شیخ)امالی 317

 332/  المهموم، نفس 318
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 لا اكبر، الله اكبر، الله الصلوة، قامت قد مي گفت، اقامه وقتي الله، رحمت شیرازي عبدالهادي  سید مرحوم

مي  هم بعد«  بااعبَدِْاللهِا يا علَیَْكَ  السَّلامُ»: مي گفت بگويد، را نماز اكبر الله میخواست وقتي ، الله الا اله

. تاس آمده تو پیش گنهكار محسن، خداي اي محسن، اي «الْمُسيء اَتاكَ قَدْ  مُحْسِنُ يا»: گفت  

مي دهید؟ سلام السلام، علیه حسین امام به چرا شما: مي گويند عبدالهادي آسید به ✸  

 

 شهید السلام علیه حسین امام اگر داريم، السلام علیه حسین امام از را نماز ما: كه  مي فرمايند ايشان

 319.نشده بودند، نمراز از بین رفته بود. اين نماز را مايه  بركت امام حسین علیه السلام داريم

 
173-  

السلام علیه حسین امام مصیبت اثر در كردن_تهي_قالب  

فرمودند نقل اباذر حضرت كه است شده وارد الزيارات كامل صحیحه روايت در : 

 قتله من السّماء أهل و والآكام الغیاض في الجبال سكاّن و البحار أهل علَي مَايُدخَل تعَلموُن لَو إنّكُم

۱«أنفسُكم تَزهقََ حتّي والله لبََكیتُم  

 و ها جنگل در ها كوه ساكنین و درياها اهل بر چیز چه حسین، امام مصیبت از دانستیدكه مي شما اگر

 320.تپه ها وارد خواهد شود، والله آنقدر مي گريستید كه جان هايتان از سینه بیرون مي آمد

174-   

فرمودند( السّلام علیه)  باقر امام : 

                                                             

 (ره)نیتهرا یمجتهد الله آيت مواعظ از ۲۰ حكمت الحكمة_بديع 319
 بحارالأنوار: ۲۱۹/۴۵  كامل الزيارات:۷۳؛-320
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 یمَاٍِف إِلیَنْاَ أَتَى مَنْ شَرِيكُ فَهُوَ ،بِهِ رَكبِنَاَ اٍَم وَ حَقنِّاَ ذَهَابِ وَ ،ظلُْمنِاَ مِنْ إِلیَنَْا أَتَى ماَ َءسُو يعَْرفِْ لَمْ مَنْ

بِهِ وُلیِّناَ  

،شده تحمیل(  السّلام علیهم) الله_آل ما به كه ستمهايى آن بر؛كه كسى  

،شده غارت و غصب ما از كه حقوقي آن از  

،است آمده وارد ما بر كه مصائبي و  

،درگذرد فجايع اينگونه كنار از بيتفاوتى با و نبوده مطلع و آگاه  

 321.با كسى كه اين جنايات را در حق ما روا داشته است، شريك خواهد بود

 
175-  

مصیبت ترين عظیم ، عاشورا  .... 

گويد مي هاشمى فضل بن اللَّه عبد  : 

داشتم عرضه علیهما الله صلوات الصّادق محمّد بن جعفر امام ماحضرت رهبر و مولا محضر :  

گرديد گريه و جزع و حزن و مصیبت روز عاشوراء روز چگونه خدا رسول فرزند اى  

شده روح قبض آله و علیه الله صلوات خدا رسول حضرت آن در كه روزى نه    

رفتند دنیا از آن در علیها الله صلوات فاطمه حضرت كه روزى يا  

رسیده شهادت به علیه الله صلوات امیرالمؤمنین آن در كه روزى يا   

                                                             
  بحارالانوار، ج ۲۷، ص 321۵۵
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گرديدند؟ شهید سمّ وسیله به آن در علیه الله صلوات حسن امام كه روزى يا و   

فرمودند علیه الله صلوات امام :  

است، تر عظیم مصیبتش ايام تمام از علیه الله صلوات حسین امام حضرت روز  

ند،باش مى تن پنج بوده خداوند نزد آنها ترين شريف و مخلوقات ترين كريم كه كساء اصحاب زيرا   

رفتند ايشان بین از آله و علیه الله صلوات خدا رسول حضرت وقتى پس   

ماندند باقى علیهم الله صلوات حسین و حسن و فاطمه و امیرالمؤمنین    

 مردم درفتن بینشان از علیها الله صلوات فاطمه وقتى و دادند مى تسلیت و تعزيت را ايشان مردم پس

دادند مى تسلیت و تعزيت را علیهم الله صلوات حسین و حسن و المؤمنین امیر  

 مى سلیتت و تعزيت را علیهما الله صلوات حسنین مردم رفتند علیه الله صلوات المؤمنین امیر وقتى و 

  دادند

رفتند دنیا از علیه الله صلوات حسن امام وقتى و  

گفتند مى تسلیت و تعزيت را علیه الله صلوات حسین امام مردم    

 تتسلی و تعزيت او به مردم كه بود نمانده باقى احدى كساء اصحاب در شدند شهید ايشان وقتى و

 بگويند،

اند فتهر دنیا از كساء اصحاب تمام كه بود اين مانند دنیا از علیه الله صلوات حسین امام رفتن پس   

  بود، آنها جمیع بقاء همچون حضرت آن بقاء چنانچه 

 322...لذا روز شهادت آن حضرت از نظر مصیبت از تمام اياّم #عظیم_تر است

                                                             
  علل الشرائع، ج 1، ص: 322225
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بودند زنازادگان از السلام علیه اباعبدالله مقابل سپاه تمام -176 ... 

فرمود السلام علیه زمان امام  : 

الادعیاء قتیل علي السلام  

 323. سلام بر آن كسي كه به دست زنازادگان شهید گرديد

177-  

السلام علیه حسین امام انگشتري و انگشت ، ساربان  .... 

  بود، كردن طواف# مشغول هامسلمان ديگر چون زنى الهى، كعبه طواف و حجّ مراسم در روزى

 مشغول زنی او كه – بوالهوسى مرد ناگاه كه بود، نمايان و بیرون لباسش آستین از دستش كه حالتى در

 تدس و آمد او نزديك است، نمايان دستش كه ديد و افتاد زن آن به چشمش – بود الهى كعبه طواف

كشید زن دست مُچ روى بر را خود … 

 دهچسبی – مبالات بى – زن آن دست به – باز هوس – مرد دست متعال خداوند قدرت به لحظه اين در

سازند جدا يكديگر از را خود دست نتوانستند كردند تلاش چه هر و شد؛ . 

  بودند، طواف حال در كه افرادى

 از را نفر دو اين هاى دست شايد تا كرد فعالیّت نوعى به هركس و شدند جمع مرد و زن اين اطراف

كنند، جدا يكديگر  

نبخشید؛ سودى ولى    

گرديد قطع طواف جمعیت، ازدحام اثر در و .  

                                                             
  زيارت ناحیه_مقدسه ،فراز323۴۳
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كرد صادر اى نظريّه شكلى به يك هر و آمدند قضات و فقهاء گشتند، ناامید آنكه از بعد و : 

گفتند بعضى :  

و است شده گناه و فساد سبب و گردانیده ظاهر را دستش چون شود؛ قطع زن دست بايد   

گفتند برخى : 

گردد قطع او دست بايد و است؛ مقصّر مرد بلكه  . 

  نمايند، حلّ را مشكل اين نتوانستند و شد پیدا نظر اختلاف هاآن بین چون

آمدند؛ بر اجمعین علیهم اللّه صلوات خدا رسول فرزندان و بیت_اهل جستجوى در ناچار به   

است؟ كرده مشاركت حجّ مراسم در ايشان از يك كدام كه كردند سؤال و  

شد گفته :  

است؛ شده مكّه وارد گذشته شب السلام علیه الحسین_عبداللّه_ابا حضرت   

  باشد، گشا مشكل تواند مى او تنها و

بیاورد جمع آن در را السلام علیه حسین امام تا فرستادند را شخصى پس . 

  يافت، حضور جمع آن در السلام علیه عبداللّه ابا حضرت وقتى

گفت و كرد حضرت به خطاب مكّه امیر :  

اللّه رسول يابن ! 

چیست؟ زن و مرد اين درباره شما نظر   

 زمزمه را دعائى و كرد بلند آسمان سمت به را خود هاى دست و نمود الهى كعبه جانب به رو حضرت

  نمود؛
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شد جدا زن از مرد دست يافت خاتمه حضرت دعاى چون و . 

پرسید مكّه امیر ر : 

كنیم؟ مجازات چگونه را هاآن اكنون   

فرمودند(  السلام علیه) حسین امام :  

  نیست، هاآن بر مجازاتى ديگر

نمود مجازات را هاآن توانا خداوند زيرا . 

 

 به واقعه اين از پس و داشت نام كوفي_كلب_بن_سلیم شخص آن كه اينست است جانسوز كه آنچه

كنم جبران بتوانم كه دهد من به عمري خواهممي خدا از گفت و افتاد حضرت پاي … 

 رها قتلگاه گودال در السلام علیه اباعبدلله عريان جسم كه زماني عاشورا واقعه غروب در بعد هاسال

 هرچه چون و گرفت را چشمانش حضرت انگشتر و افتاد عبورش آنجا از كه بود سارباني سلیم بود شده

 324…سعي كرد موفق به درآوردن آن نشد دست به خنجر برد و انگشت را با انگشتر ربود

 178-  

السلام علیه حسین امام آقا براي پوشیدن سیاه نتیجه  

گويدمي علیه الله رحمت خوئي ابوالقاسم الله آيت حضرت نمايندگان از يكي : 

 را ايشان شديد گرماي آن ودر رسیدم ايشان خدمت اشرف نجف در صفر و محرم ايام در سالي يك

بود سیاه نیز ايشان هاي جوراب حتي بود، پوش سیاه سرتاپايشان از كه ديدم درحالي . 

                                                             
  تهذيب الا حكام: ج ۵، ص ۴۷۰، ح ۲۹۳،-مناقب ابن شهرآشوب: ج ۴، ص 324۵۱
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كردم سوال آقا از بودم ايشان حال نگران و بودم كرده تعجب كه درحالي من :  

؟شويد؟ گرمازده يا و مريض است ممكن هوا، اين در پوش سیاه سرتاپا وضعیت اين با فكرنمیكنید ! 

 علیه سیدالشهداء حضرت براي سرتاپا پوشي سیاه از دارم چه هر من فلاني: فرمودند پاسخ در ايشان

دارم السلام . 

چطور؟: پرسیدم  

كنم تعريف برايت تا بنشین:فرمود : 

 مادر كه همسرش.بود خود زمان معروف هاي منبري و وعاظ از خوئي اكبر سیدعلي حاج مرحوم من پدر

 دار بچه خلاصه و میشد سقط اش بچه بارداري ماه سه دو از پس میشد باردار ايشان از هرچه باشد من

 .نمیشدند

 و حسین امام دست از را دستتان ايهاالناس كه:...گويدمي مردم به را جمله اين منبر بالاي پدرم روزي

 كه بزرگي مشكل يا حاجت هر و اند، بخشش و كرامت خاندان اينها كه نكنید رها السلام علیهم اهلبیت

اند مشكلات حلال خانواده اين كه نرويد ديگري جاي ايشان ي خانه درب جز داريد .... 

 میكنید سفارش ما به كه شما اكبر آسیدعلي میگويد او به زني آيد مي پائین منبر از پدرم آنكه از پس

شويد؟ دار بچه تا نمیشويد متوسل خودتان چرا  

میكند، بازگو مادرم به را حرف اين پدرم  

 حضرت تا كنينمي السلام علیه حسین امام نذر چیزي خودت چرا گفته، راست خب گويدمي مادرم

شويم؟ دار بچه نیز ما و فرموده عنايتي  

كنیم؟ نذر تا نداريم چیزي كه ما: میگويد پدرم  
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 امسال كه نك نذر شما اصلا كنیم، نذر تا باشیم داشته چیزي نیست لازم حتما گويدمي جواب در مادرم

 سیاه مه كفشتان و جوراب حتي پا، تا سر از السلام علیه حسین امام براي را صفر و محرم ماه 2 تمام

بپوشید سیاه و باشد . 

 همان در.شد پوش سیاه سرتاپا صفر ماه پايان تا محرم اول از و كرد عمل نذر اين به پدرم سال آن در

شودنمي سقط اش بچه و میگذرد اش بارداري از نیز ماه7 و میشود باردار مادرم هم سال . 

آيد مي ايشان منزل درب آخرشب در بوده پدرم شاگردان از كه ها طلبه از يكي شبي يك . 

ارمد سوال يك من كه كندمي عرض پرسي احوال و سلام از پس كندمي باز را درب پدرم وقتي . 

بپرس گويدمي پدرم . 

است؟ باردار همسرشما آيا پرسدمي طلبه  

داني؟مي كجا از بله،تو گويدمي تعجب با ايشان  

 خواب در ،بودم خواب الان من اكبر آسیدعلي: گويدمي و میكند كردن گريه به شروع طلبه آن ناگهان

كردم زيارت را( آله و علیه الله صلي) پیامبراكرم مبارك وجود . 

 يكرد حسین فرزندم براي كه نذري آن بخاطر كه بگو اكبرخوئي آسیدعلي به و برو: فرمودند حضرت

 و میكنیم حفظ ما را دارد رحم در همسرت است ماه 7 كه را اي بچه اين پوشیدي سیاه سرتاپا از ماه 2 و

میدهیم هرتش او به و میگردانیم دين در عالم و فقیه را او و میكنیم بزرگ را او ما و میماند سالم او . 

بگذار نام "ابوالقاسم" من نام به را او و ... 

 325.....حالا فهمیدي كه من هرچه دارم از سیاه پوشي سرتاپايي دارم؟

 

                                                             

325 http://shohadayekan.ir/post/tag/ 
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179-  

السلام( علیه) الأسجاد لإبنه( السلام علیه) الحسین قال  

 الفسقة كفرةال المنافقین من دمي على فیقتل المهدي الله يبعث حتى دمي يسكن لا والله علي يا ولدي يا 

ألفا سبعین  

فرمود(السلام علیه)سجاد امام فرزندش به(  السلام علیه)  حسین امام : 

" جان علررري! فرزندم !  

 فرجه تعالي الله عجل) مهرررردي خداونرد كه آنگاه تا گرفت نخواهرد آرام من خون سوگرند خدا به

 326".الشريف( را مبعوث كند و او هفترراد هزار تن از منافقیررن و فاسق را به قتررل برسانرررد

 
قیامت روز در روضه -180 ... 

 شهقت رأته ذافإ يده في رأسه السّلام علیه الحسین أقبل و نور من قبّه لفاطمه نصب القیامه يوم كان إذا

بكي إلاّ مؤمن عبد لا و مرسل نبيّ لا و مقربّ ملك الجمع في لايبقي شهقه … 

شود مي نصب نور از اي قبّه( علیها الله سلام) فاطمه براي شود قیامت روز چون . 

آيد مي است گرفته دست روي به را خود سر كه حالي در السّلام علیه حسین امام  .  

 او ناله اثر در كه زند مي اي شهقه و شیون چنان بیند مي را او( علیها الله سلام) فاطمه كه هنگامي پس

 327.و هیچ بندة مؤمني باقي نمي ماند مگر آن كه مي_گريد و هیچ نبي مرسل هیچ فرشته مقربّ

                                                             
  بحارالانوار /۴۵/ 326۸۹

 
  ثواب الاعمال: ۲۱۷-الملهوف: 327۱۳۹
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181-  

182-  

السلام علیه صادق امام : 

 328. میان قبر پاك امام حسین علیه السلام تا آسمان هفتم محل رفت و آمد فرشتگان است

183-   

السلام علیه صادق امام : 

( علیه الله سلام) حسین امام اززائران بايد بنشیند نور هاي سفره سر بر قیامت، روز دارد دوست كس هر

 329.باشد

 
184-   

ارزشمند اشكهاي  

السلام علیه الصادق قال : 

..  نونيحز و لفرحنا يفرحون الذين و لنا الجزع اهل من يعدون الذين من انك اما دمعتك، الله رحم

لك آبائي حضور موتك عند ستري انك اما لحزننا، ... 

 

                                                             
  المحجه البیضاء  جلد4صفحه32846

 
  بحارالانوار جلد101صفحه329238
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 خداي،: فرمود بود، حسیني عزاي بر كنندگان گريه و سوگواران از كه «مسمع» به السلام علیه صادق امام

 از و آيند، مي شمار به ما دلسوختگان از كه آناني از تو باش، آگاه.دهد قرار رحمت مورد را تو اشك

 شاهد مرگ، هنگام تو! باش آگاه. گردند مي غمگین ما اندوه با و شوند مي شاد ما شادي با كه آناني
 حضور پدرانم بر بالین خويش خواهي بود.330

 
185-   

تاريكي روز شبانه سه ... 

 علََى لَهُفَجَعَ شَیْئاً زعَْفَرَانِهِمْ مِنْ أَحدٌَ يَمَسَّ لَمْ وَ  ثَلَاثاً علََیْناَ أَظلَْمَتْ الحُْسَیْنُ قتُِلَ يَوْمَ  قاَلَتْ  حیََّانَ أُمِّ  عَنْ

عبَِیطا دَماً تَحتَْهُ بأَصْی إِلَّا الْمَقدْسِِ ببَِیْتِ حَجَرٌ يُقلََّبْ  لَمْ وَ احتَْرَقَ إِلَّا وَجْهِهِ  

گفت كه است نقل حیان ام از  :  

 دستش زد مي زعفران به دست كس وهر شد تاريك روز_شبانه_سه آسمان حسین شهادت روز

 .331 مي_سوخت و زير هر سنگي در بیت المقدس خون ديده مي شد

186-  

سنت اهل منابع در "حسین من أنا و مني حسین" روايت . 

گويد مي او. است شده نقل(  ص)پیامبر اصحاب از يكى «مرة ابن يعلى» از حديث اين   : 

                                                             
 وسائل الشیعه، ج 10، ص .397. 330

 
 -و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 14 ، ص 229   تهذيب الكمال ، المزی ، ج 6 ، ص 331434
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 در را(ع) حسین رفتیم،مى كوچه در كه حالى در بوديم؛ شده دعوت میهمانى يك به( ص)پیامبر با روزى

 اما بگیرد؛ را او تا گشود را دستانش و رفت جلوتر همراهانش از( ص)پیامبر. ديديم بازى حال

 ار او كه اين تا خنديد، مي او به( ص)پیامبر و رفت مي طرف آن و طرف اين و كرد فرار( ع)حسین

گفتمی و بوسید مي را او و داد قرار سرش پشت را ديگرى و چانه زير را دستانش از يكى پس گرفت؛ :  

 حسین از من است و من از حسینم؛ كسى كه حسین را دوست بدارد، خداوند او را دوست دارد.332

187-  

دلخراش صحنه ديدن   

 جلو چوب هب را خود پیشانى سختى به و ديد را برادرش سر آورده روى كجاوه از( علیها الله سلام) زينب

 خون آن هب را اى پارچه تكه و شد، مى بیرون او روسرى و مقنعه زير از خون ديدم اينكه تا زد، كجاوه

نهاد زخم آن روى اى پارچه تكه يعنى نمود، اشاره . 

 با چرا و چگونه داشت كه شكیبايى و صبر همه آن با( علیها الله سلام) زينب حضرت علیا: نماند ناگفته

 ؟ گشت روان و جارى خون آن از كه طورى زد، كجاوه چوب به را اش پیشانى برادر مطهر و سر ديدن

 همه و قلب در خون نمودن خوددارى و شكیبايى و صبر و ها اندوه و مصايب بسیارى از:  گفت توان مى

 یدنمك وسیله به بدن از گرفتن خون و كردن بادكش) حجامت بايستى حتما كه آورد فشار او بدن جاى

 و تدايس باز فشار از خون تا نمود،(  زدن رگ) فصد يا(  بدن پوست به زدن تیغ و آن جز و شاخ با

 را سرش (السلام علیه) امام بريده سر اشاره به نبود، فصد و حجامت وسیله چون و ندهد، روى پیشامدى

ايستد، باز فشار از شده گرفته خون تا زده كجاوه چوب به سختى به  

 

                                                             
-كامل الزيارات،ص117-. سنن ابن ماجه، ج1،ص 51، ح:144-سنن ترمذی، ج5،ص324، ح 3864-مسند احمد بن حنبل ،ج4 ص332172

417ص 21ج الشیعة احاديث جامع  
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 چون( علیها الله سلام) زينب حضرت علیا يعنى خواند، مجهول صیغه به(( جبینها فنطحت)) توان مى و 

 شد، زده كجاوه جلو چوب به پیشانى ديد را برادرش سر و نمود بیرون كجاوه از را سرش و آورد روى

 و شده استعمال نث مؤ و مذكر براى جبین كه است آن براى ، گفته((  نطحت)) ،(( نطح)) جاى به اينكه و

 نث مؤ و مذكر براى كه جبین اينكه براى نیست درست سخن اين: شود گفته اينكه مگر رفته كار به و

العالم والله)) ، پیشانى معنى به نه است ترسو و جبان معنى به شود مى استعمال  .) 

فرمود و نموده آغاز هنگام آن در( علیها الله سلام) زينب حضرت علیا خلاصه : 

 شب ماه) رسید آراستگى و كمال پايان و حد به چون كه(  قمرى ماه اول شب ماه) نو ماه و هلال اى-1

 اينكه. ) ساخت آشكار را شدن ناپديد و غروب و گرفت فرا آن گرفتن ماه و خسوف پس ،(شد چهارده

 كه بوده آن براى شايد ، نموده نو ماه و هلال به تشبیه را برادر سر( علیها الله سلام) زينب حضرت علیا

 مى و كرده مى( السلام علیه) الحسین اباعبدالله مقدس سر به اشاره يكديگر به هاشان دست با كوفه اهل

 نو ماه جوى و جست و استهلال هنگام مردم كه چنان( السلام علیه) حسین امام سر است اين: گفتند

 يكديگر به هاشان دست با ، الحجه ذى و شوال ماه اول شب و رمضان ماه اول شب در ويژه به ، كردن

ديده كمان شكل به كه را نو ماه و هلال  

دهند. مى نشان ، نموده اشاره شود، مى   

2-  تعالى خداى) بود شده نوشته و تقدير كار اين ، بردم نمى گمان( پیشامدها اين! ) من دل پاره اى 

است خواسته و داده فرمان و نموده حكم . 

3-  گداخته(  جدايى و فراق از) او دل است نزديك محققا كه بگو سخن خردسال فاطمه با! برادر اى 

 .شود

4-  التفات ما به چرا) گرديده استوار و سخت كه را آن است شده چه بود، مهربان ما بر تو دل! برادر اى 

؟( آورى نمى روى و نداشته  
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5-  بى و يتیمى و دستگیرى و اسیرى هنگام را(  الحسین بن) على(  العابدين زين) كاش! برادر اى 

 و نسخ زا برخى در و)و ندارد توانايى و طاقت كامل نحو به را واجبات آوردن جا به كه ديدى مى پدرى

 تر شايسته و انسب اين و ندارد طاقت را دادن پاسخ و جواب يعنى ، شده نوشته(( جوابا يطیق لا)) نوشته

 .( است

6-  كه حالى در زند، صدا را تو خوارى و ذلت با آورند درد به(  آن جز و تازيانه با) زدن به را او گاه هر 

سازد روان و جارى(  چشمانش از) ريزان اشك . 

7- نما آرام و داده تسكین را  ترسانش دل و گردان نزديك و بچسبان خود به را او! برادر اى  . 

 

8-  و بخواند و نموده فرياد را پدرش كه هنگامى ، است خواست و ذلیل مرده پدر و يتیم بسیار چه 

 پاسخ دهنده اى او را نبیند.333 

برادر سر به توجه   

 اصبرى اختاه يا: ))فرمود او به حضرت نمود، برادر سر به توجه( علیها الله سلام) كبرى زينب حضرت

ماست با خدا كه كن صبر ، جان خواهر ؛((معنا الله فان  . 

 مى مكرر نیزه بالاى شام شهر در( السلام علیه) حسین امام سر ديدم خدا، به سوگند:  گفت منهال

 فرمود: ))لا حول و لاقوة الا بالله ((.334 

188-  

فرمودند مختار حق در ايشان السّلام،علیه سجاد امام نزد زياد ابن و سعد عمر بريده سر ارسال از پس : 

                                                             

 .160 و 159 ص ، كبرى زينب 333

 52 ص ، محل بیست و يكصد در( السلام علیه) حسین امام گفتن سخن 334
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 عطا خیر جزاي و پاداش مختار، به خداوند و گرفت دشمنانم از را ما انتقام كه را خدايي ستايش، و حمد
 فرمايد.335

كرد عرض امام به مختار فرزند ابوالحكم : 

 بفرمائید؛ شما كه ستا همان حق اما گويند؛مي چیزهايي و زنندمي زيادي هايحرف پدرم درباره مردم

فرمود شگفتي با امام كذّاب؛ گويندمي: گفت گويند؟مي چه: پرسید امام : 

 او مگر یست؟ن ما قاتلین قاتل او مگر ساخت؟ نو از را ما خراب هايخانه كه نبود او مگر الله؛ سبحان

كند. رحمتش خدا نبود، ما خواه خون  

فرمودند كرده مختار فرزند به رو السلام علیه باقر امام آنگاه : 

 به و كشت را ما قاتلین و گرفت را ما حق او كند رحمت را پدرت خدا كند، رحمت را پدرت خدا

 336.خونخواهي ما قیام كرد

 

فرمودند حضرت گفتند،مي ناسزا وي به ايعده: آمد میان به مختار از سخن السلام علیه باقر امام نزد : 

( دشمنان) از را خون، انتقام و كشت را ما شهداي قاتلین كه بود او زيرا نگوئید، ناسزا مختار به

 337.گرفت

189-  

                                                             
  جامع الرواة، ج1، ص22-مجمع الرجال، ج6، ص3357

 
  محمد بن عمر، رجال كشی، ص125-رجال ابن داود، پیشین، ص336513

 
  بحارالانوار، ج45، ص343-معجم رجال الحديث، ج19، ص337102
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السلام علیه حسین امام وعنايت سیاه كريم داستان  

 امارح صله براي( ق 1337 – 1253) عروه صاحب به مشهور يزدي طباطبايي كاظم محمد سید الله آية

 آن رب را قرآن كه السّلام علیه امیرمؤمنان حرم در خريده خودش براي كفن قطعه يك بود، يزد عازم

 اين در د،بو نوشته آن براطراف تربت با را عاشورا زيارت السّلام علیه حسین امام حرم در سپس نوشته،

 دخترانش از يكي منزل در يزد، به ورودش اول شب در برد، مي يزد به خودش با را كفن اين سفر

فرمايد مي آمده خوابش به السّلام علیه سیدالشهداء حضرت كند، مي استراحت : 

شود داءاه او به كفن اين داريم دوست ما است، كفن منتظر يزد مزار در كرده، فوت ما دوستان از يكي . 

 و رود مي ديز قبرستان به پوشیده لباس شود، مي تكرار رؤيا اين ديگر دوبار خوابد، مي و شود مي بیدار

ندهست كفن منتظر نهاده سنگ روي داده غسل را او كرده، فوت «سیاه كريم» نام به شخصي بیند مي . 

آوردند را كفن: گويند مي رسد، مي ايشان تا . 

 كفن فرموده امر شما به كه آقايي همان: گويند مي هستید؟ كي شما: پرسد مي ها آن از يزدي مرحوم

بیايیم جا اين به ايشان دفن و تجهیز براي كه فرموده امر نیز ما به بیاوريد، . 

 فرد يك است، «سیاه كريم» نام به شخصي او: گويند مي كیست؟ شخص اين: پرسد مي يزدي مرحوم

 السّلام علیه حسین امام نام به مجلسي كجا هر در بود، السّلام علیه حسین امام عاشق ولي معمولي،

 338 .برگزار مي شد، او بدون هیچ تكلّفي حاضر مي شد

 

190-  

خراساني هادي سیّد الله آيت مرحوم   

                                                             

 .97 ص حسین، امام كرامات از ای جرعه 338
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 روي:نويسد مي و است فوق قضیه مؤيد كه كند مي نقل را ماجرايي كرامات و معجزات كتاب در نیز

 سودي ولي كرد مداوا مدتي وي گزيد را ما خويشاوندان از يكي دست مار كه بوديم خوابیده بام پشت

 گزيده مار را او دست كجاي گفت و آمد ما نزد الحسین عبد سیّد نام به جواني الامر آخر.نبخشید

 خوب درد محل بكلي و زد موضع آن به دستي بلافاصله داد نشان او به را مارگزيدگي محل است؟چون

 سمي هر است، رسیده ما اجداد از كه است كرامتي فقط دوايي نه و دارم دعايي نه من گفت سپس شد

 كه است اين.شود مي خوب بگذاريم آن به انگشت يا دهان آب آگر باشد مار يا عقرب يا زنبور از كه

 مطهره بدن من جد كردند مي تعمیر را علیها الله سلام رقیه حضرت شريف قبر كه موقعي شام در ما جد

 و خود در اثر اين آنجا از كردندو تعمیر را شريف قبر تا گرفت دست روي روز سه را مخدره اين ي
 اولادش نسل بعد از نسل مانده است.339

  ذوالجناح شیهة -191

 كرد وشیهه رنگین امام خون ديد ،سر خودرا به خود را كشته صاحب ،وقتيذوالجناح بنام حضرت اسب

 كه بر گروهي:وايگفت مي زباني بي كرد وبازبان مي همهمه در حالیكه هارفت خیمه بطرف كشان

 فرزند پیامبر خود را شهید كردند!

 به چشمشان دويدند وچون بیرون از خیمه برهنهرا شنیدند،سر وپاي ذوالجناح زنها ودخترها،صداي چون

بلند كردند.!!وااماماهواحسیناهسوار افتاد،فرياد بدون اسب  

وعباء وشهید  عمامه تو،بي حسین !اينك:وامحمدّاهگفت كرد ومي مي زد وندبه بر سر مي دست  كلثوم ّام

!است كربلا افتاده  درصحراي  

از  واعضايش است غلطیده وخون درخاككه توست ،فرزند گراميحسین !اين:وامحمداهگفت مي زينب

«1!...»است كربلاافتاده در صحراي عريان كه توست حسین !ايناند!وامحمدّاهيكديگر جدا شده  

                                                             

 9ص خراسانی معجزات و كرامات از نقل به 13ص شام درخشان ی ستاره 339
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 هجوم حضرت واسلحة لباس غارت عمر سعدبراي شد،لشگريان (كشته)عحسین :وقتيگفت راوي

 ،قطعمبارك انگشتررا با انگشت خالد برد!بجذل را اسودبن برد!نعلین رااخنس حضرتردند!عمامهآو

«2»برد! حنظله يسر برد!شمشیررا)غیر از ذوالفقار(اسودبن بن را مالك نمود!زره  

 

192-  

 بهترين دارو و درمان

 :محمدّ بن مسلم در ضمن حديثى حكايت كند

روزى در مدينه بیمار بودم ، امام محمّد باقر علیه السلام توسّط غلامش ظرفى كه در آن شربتى 

 .مخصوص قرار داشت و در پارچه اى پیچیده بود، برايم فرستاد

مولا و سرورم فرموده است : بايد براى درمان و علاج بیمارى وقتى غلام آن شربت را به من داد، گفت : 

  .خود، آن را بنوشى

  .هنگامى كه خواستم آن را بنوشم ، متوجّه شدم كه آن شربت بسیار خوشبو و خنك است

و چون شربت را نوشیدم ، غلام گفت : مولايم فرموده است : پس از آن كه شربت را نوشیدى ، حركت 

 .كن و نزد ما بیا

 !من در فكر فرو رفتم كه چگونه به اين سرعت خوب شدم ؟

  .و اين شربت چه داروئى بود؟ چون تا قبل از نوشیدن شربت قادر به حركت و ايستادن نبودم

به هر حال حركت كردم و به حضور امام علیه السلام شرفیاب شدم ؛ و دست و پیشانى مبارك آن 

 ضرت فرمود: چرا گريه مى كنى ؟حضرت را بوسیدم ؛ و چون گريه مى كردم ح

عرض كردم : اى مولايم ! بر غريبى و دورى مسافت خانه ام از شما و همچنین بر ناتوانى خويش گريه 

  .مى كنم از اين كه نمى توانم مرتّب به خدمت شما برسم و كسب فیض نمايم

اولیاء و دوستان ما در اين حضرت فرمود: و امّا در رابطه با ناتوانى و ضعف جسمانیت ، متوجّه باش كه 

دنیا به انواع بلا و مصائب گرفتار مى شوند، و مؤ من در اين دنیا هر كجا و در هر وضعیتى كه باشد 
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 .غريب خواهد بود تا آن كه به سراى باقى رحلت كند

سلام اماّ اين كه گفتى در مسافت دورى هستى ، پس به جاى ديدار با ما، به زيارت قبر امام حسین علیه ال

 .برو؛ و بدان آنچه را كه در قلب خود دارى و معتقد به آن باشى با همان محشور خواهى شد

 سپس حضرت فرمود: آن شربت را چگونه يافتى ؟

عرض كردم : شهادت مى دهم بر اين كه شما اهل بیت رحمت هستید، من قدرت و توان حركت نداشتم 

  .اراحتیم برطرف شد و خوب شدم؛ ولیكن به محض اين كه آن شربت را نوشیدم ، ن

حضرت فرمود: آن شربت دارويى بر گرفته شده از تربت قبر مطهّر امام حسین علیه السلام است ، كه 

 340اگر با اعتقاد و معرفت استفاده شود شفاء و درمان هر دردى خواهد بود
صیبت است؟بزرگترين م)ع(  چرا مصیبت امام حسین-193  

 كربلا،بعنوان از حادثة اينكه به خوريم (برمي)ع معصومین ائمة وكلمات زياراتاز  مادر موارد مختلفي

اند. برده ،نامتاروز قیامت از بدو خلقت هستي در عالممصیبت بزرگترين  

 كه است آمده پیش وشیعیانمسلمین ، بارها وبارها برايباري فاجعه حوادث باينكه باتوجّه

 سالارشهیدانچرامصیبت كه اينست ،سؤالاست بارتر بوده كربلا،مصیبتاز آنها از حادثه عضيدرظاهرب

اند؟ ذكركرده عنوان اين رابه  

را پیدا  سؤال ،جواب كنیم دقّت حادثهاين وكیفیت اگر ما در ماهیت باشد كه اين سؤال شايد جواب

.نمائیم  

 مظلومیتخود از جهت شوند،واقعاً در نوعمي جمع در كنار هم همه تيكربلا وق حادثة خصوصیات

.نظیر است ،بيباربودن ومصیبت  

:را ذكر كنیم خصوصیات چند تا از اين توانیم ما مي  

                                                             

 .52، اختصاص شيخ مفيد: ص 9، ح 120، ص 101نوار: ج بحارالا

340  
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 اورا دعوت بود كه كساني او بدست شهادت-2(را شهید كردند.خداوپسر پیامبر)ص در كربلاحجّت-1

-4رساندند! از او بشهادترا قبل ويارانش وديگر اقوام وبرادران پسران-3نمايند!  اورايارينمودند تا 

 (مي)عخواندند وخودرا پیرو جدّ حسین بودند ونماز مي در ظاهرمسلمان اورا شهید كردند كه كساني

با -6داشتند! او آگاهي منزلتو شناختند واز مقامكاملاً اورا مي اورا شهید كردند كه مردمي-5دانستند!

بعد از -7،بستند!حرمش واهل رابركودكان شهید نمودندوآب اورا تشنه بود ولي فرات دركنار آب اينكه

 خیمه-8نمودند! راغارت اش وعمامه انگشتر ونعلین او از قبیل شخصي وسايل 'اوراحتّي ،اموالكشتنش

 بود،بهپیامبرشان به منسوب اورا كه بیت اهل-9ا ترساندوآزار رساندند!ر بیتش زدند واهل هارا آتش

 ،اسبنازنینش بربدن-11درشهرها گرداندند! نیزه را بر بالاي سرمقدّسش-10بردند! اسیري

روستاها  اهل كندتاعاقبت نبود تا اورا دفن بود وكسي افتاده خاك بر روي روز بدنشسه-12راندند!

 آزادكردة جدّ وپدرش اورا داد)يزيد(كه دستور كشتنكسي-13نمودند! مدند واورا دفنآ

 گروهي شهید كردند كه اورا تشنه كساني-15كشتند!  وگناهي جرم اورا بدون-14(بودند!)عجدّحسین

 خاطر تبلیغاتب-16يافتند!)لشگر حرّ ( نجات (از تشنگي)عحسین همین بوسیلةاز آنهاچند روز قبل

او  براي دريا ودرختان ماهیان 'حتّي موجودات همة-17گرفتند اورا جشن شهادت شام سوء،مردم

آسمان تا چهل روز -19تا سه روز هر سنگي كه بر مي داشتند زير آن خون جاري بود.-18ريختنداشگ

خون علي اصغر وخون علي خون او و-21سر بريده او در چندجا تكلم نمود.-20در عزاي او گريست.

بدترين فرد}شمر{بر روي سینه بهترين فرد}امام حسین -22اكبر كه به آسمان پخش شد برنگشت 

 ع{نشسته بود و...

 جاري ات بر گونه اشگت كهكردي (گريه)عحسین براي !اگر چنانپسر شبیب (:ايرضا)ع امام -194

آمرزد.ميرا وبزرگت كوچك گناهان شد،خدا تمام  

 ( را زيارت)عنباشد،حسین برگردنتگناهي كه كني با خدا ملاقات درحالي خواهي!اگر ميپسر شبیب اي

.كن  

نما. را لعن حسین ،قاتلین(باشي،باپیامبر)صبهشت در اطاقهاي خواهي!اگر ميپسر شبیب اي  
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 يالیتني»بگو: بیاد آنها افتادي ،هرگاهباشي كربلا شريك شهیدان در ثواب خواهي!اگر ميپسر شبیب اي

.میرسیدم عظیم رستگاري اين و به با آنهابودم منهم كاش اي«فوزاعًظیماً فافوز معكم  معكم ُكنت  

 ودر خوشحالي ما ،غمگین ،دراندوهبا ما باشي بهشت بالاي در درجات خواهي!اگر ميپسر شبیب اي

بدارد ،خدا اورا با  دوست راهم سنگي اگر شخصي كه باش ماهمراه با ولايت وهمیشه باش خوشحالما،
 آنسنگ محشور مينمايد.«341

 

 وقتي جبرئیل نام حسین را براي آدم ذكر كرد.آدم دچار غم واندوه شد.پرسید حبیبم -195

بار  او اولین روضةجبرئیل!اين شخص كیست كه تا نام او را بردي  دلم غمگین شد در اينجا بود كه 

شد. (خوانده)عآدم براي جبرئیل توسط  

كنندسلام حضرت وبه رفتهكربلا  سرزمین به مأمور بودند كه پیامبران همة  

 :السلام علیك ايها الاقمر الازهر342

 

196-  

« خانه  اي غفار الذنوب، ائمه اطهار، اي محمد)ص(و علي)ع(،فاطمه)س(، حسن)ع(و حسین)ع(، بارها در

گر شهادت شما آمدم و شما راشفیع قرار دادم. نمي دانم كه قبول كرديد مرا يا نه. اما مي دانم كه ا

انم مقدار شود، شما در خانه را به روي بنده گنه كارروسیاه باز كرديد.. اي حسین جان، نمي تونصیبم 

رها جانم را محبتم را نسبت به شما و اهل بیت روي كاغذ بیاورم، اما همین را مي گويم كه دوست دارم با

 « .قرباني شما عزيزان كنم

 (محصل شهید مسعود طعان پور از: تهران)

                                                             

 .504 -502: 14شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه، ج  341

 شوشتری-مجالس المومنین 342
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اد ان يكون فى جوار نبیه و جوار على و فاطمه فلا يدع زيارة الحسین علیهم السلاممن ار  . 

خواهد در همسايگى پیامبر )ص( و در كنار على )ع( و فاطمه )س( باشد زيارت امام حسین  كسى كه مى

 )ع( را ترك نكند.343.

 

وانهاي سني جبودم.متوجه شدم كه مرحوم فلسفي نقل مي كرد كه قبل از انقلاب در زاهدان تبعید  -198

دا من مشكلات اخلاقي زيادي دارند.روزي تعدادي از علماي آنها را به خانه ام دعوت كردم ودر ابت

را بي چرا نهي از منكر نمي كنید؟چرا براي آنها سخنراني نمي نمائید؟چ شروع به صحبت كردم وگفتم

 تفاوتید؟

آقاي فلسفي!علت آن است كه ما حسین نداريم.شما كه بعد از صحبتهاي من،يكي از آنها گفت:جناب 

حسین را داريد يك ياحسین مي گوئید وعده اي بدور شما جمع مي شوند.اما ما از اين امر محروم 
 هستیم!344

 

افراشتیم و در آنتوان بارا)مسیحى( :اگر حسین از آن ما بود،در هر سرزمینى براى او بیرقى برمى -199
 هر روستايى براى او منبرى بر پا مىنموديم و مردم را با نامحسین به مسیحیت فرا مىخوانديم.345

 

                                                             
  وسائل الشیعه ج 14 ، ص 425 ، ح 34319514

 

 عشق حسینی 344

 447نژاد،ص ،شهيد هاشمى«درسى كه حسين به انسانها آموخت 345
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 نگاهي به شخصیت امام حسین ع

 بیشتر در شكم ماه شش ،درحالیكهدر شهر مدينة هجري چهارم سال شعبان ( در سوم)ع حسین امام

 61 سال در محرم سالگي 55رسید ودر  امامت به سالگي45(نبود،متولد شد.درزهراء)س مادرش

آمد. نائل بشهادت قمريهجري  

 اند كه(گذاشتند.گفته)عموسي( جانشین)عهارون پسر دوم شبیر نام معادل اورا بدستور خدا،حسین نام

.است نداشتهسابقه وحسین حسن نام از اسلام قبل  

 همراه را به ملك فطرسدر حالیكه جبرئیل سرپرستي به از فرشتگان ،گروهيولادتش در وقت

 رسولخداعرضه ،بهمأموريت بعد از اداي شدند.جبرئیلبر پیامبر نازل الهي تبريك عرض داشتند،براي

شود.كنید تا خدا از او راضي ،شما شفاعتاست الهي مورد غضب فطرسكه داشت  

( بخشید.در )عكرد خدااورا بخاطر حسین چنین (بمالد!چون)عحسین نداقةق خود را به پیامبر فرمود كه

 ( ،منهم)عحسین محبت اين در مقابل كه داشتعرضه فرشته،اين آسمان به صعودِ فطرس هنگام

.رسانماو مي باشند،به كه زمین را در هركجاي زائرينشسلام  

(رسولخدا)ص گرية  

 وزن هم را تراشیده كردند وسرشعقیقه برايش گوسفندي (بعد از اينكه)عحسین ولادت هفتمدر روز 

نشاند  (اورا بردامنش،خوشبو نمودند،رسولخدا)صرا با خلوقدادند وسرش صدقه ،نقرهسرش موي

 وفرمود:

.است بسیار سخت چه تو بر من شدن اباعبدالله!كشته اي  

نموديد؟ وامروز فرموديد وگريهروز اول كه است خبري چه باد!اين فدايت به پدر ومادرم:اسماء گفت  
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اورا  رسانند.شخصيميشهادت اورا به امیه بني كافران كه گريممي فرزند دلبندم اين فرمود:براي

شود!خداوند كافر مي نمايدوبهايجاد مي شكاف من در دين كشد كهمي  

خود  ذرية دربارة ابراهیمكه خواهمرا مي آن دوفرزندم اين فرمود:خدايا!ازتو در حق سپس

 بسیار كه نما!لعنتي دو را لعن اين بدار! ودشمنان دو رادوست دو و دوستدار اين .خدايا!اينخواست

پر شود. لعنت از آنوزمین آسمان  

ها وكنیه القاب  

 كشتة»العبرات ،شهید،قتیلمو،ثارالله،مظلالجنة اهل شبابسیدالشهداء،سید 

، ،المبارك،الطهر، الطاهر ،الطیب،وترالله،العابد،الزاهد،الصديق«اشكها

 عین ،قرةالرسول ،سبطالهدُي ،امام،المجاهد،العالم«كنندهدفاع»،الذائد،المهدي،الهادي،التقي،المرضيالرضي

الله و...،خالصة«خدابرگزيدة»الله،صفوةالبتول  

 وكنیة حضرت اباعبدالله وابوالشهداء بوده است.346
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 روز عاشورا به صد جوش و خروش

 قررررررررررراسم آمد نزد پیر مِي فروش

 

 گرررررفت جررررررررررررامي از مي نابم بده

 تشنررررررررررة آبررررررررررررم عمو آبم بده

  

بلي را جُرعه نوش اي مرررررررري قالوا  

 جرعه اي زآن باده هم بر من بنوش

                                                             

 ستارگان درخشان 346
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 طالب جرررررررررررررررررررام الرستم اي عمو

 كن ز جررررررررام عشق مَستم اي عمو

 

 آمررررررررررررردم تررررررررا اذان میدانم دهي

 افتخررررررررررررررررررررار دادن جانم دهي

 

 آمرررررررردم كررررررررررز ناله خاموشم كني

 بهرررررررررررررر جنگیدن كفن پوشم كني

 

 سیزده سرررررررررررررررررررالم اندر روزگار

 مي كَشم بهررررررررررررر شهادت انتظار

 

 همجرررررررررررررررررروا اكبر خود كن مرا

 پیش مرگ اصغرررررررر خود كن مرا

 

 اي عمو هنگررررررررررررررررام شیدايي بود

راشايي بودچون نبرد من تمرررررررررررر  

 

 اذن جنرررررررررررررررگم ده تماشا كن مرا

 مَرحبررررررررررا بر گو و شیدا كن مرا

 

 جان زهرا كرررررررررررررربلائي كن مرا

 در ره قرآن فرررررررررررررردائي كن مرا

 

 اي عمررررررررررررررو حقِ علي بت شكن

 دسررررررررررررت رد بر سینة قاسم مزن
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 شاعر:ياسر

 

202-   

 

 عنايت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مرحوم كافي

  حجة الاسلام حاج محسن كافي )آقازاده مرحوم حاج شیخ احمد كافي( نقل مي كند:

  يك روز با دوستان به ديدار مرحوم كافي مي رفتیم.

او را دوست  در راه يكي از دوستان پرسید: حاج آقا! آقاي كافي كه مجتهد نیست، چطور شده همه مردم

  دارند و پاي منبر او مي آيند؟

گفتم: الان به ديدارش مي رويم و از او مي پرسیم. مرحوم كافي بعد از منبر داخل اتاقي مي نشستند 

وعلما به ديدار ايشان مي آمدند. بعد از احوال پرسي گفتم: حاج آقا كافي! مردم مي گويند شما كه 

  در معروف هستید؟مجتهد و عالم نیستید، پس چرا اين ق

  مرحوم كافي فرمود: آري! همین طور است.

روزي رژيم شاه ملعون مرا به كرمانشاه تبعید كرد. يك شب مرا در خرابه اي گذاشتند و من از وحشت، 

قلبم درد گرفت. بعد از چند روز به تهران آمدم، آقاي فلسفي را ديدم، ايشان حال بنده را پرسیدند، 

  كند.گفتم: قلبم درد مي 

گفت: اگر مي خواهي شناسنامه ات را بده تا رفقا برايت ويزا بگیرند، برو خارج عمل كن تا قلبت خوب 

  شود.

گفتم: اگر مي خواهي ويزاي خارج بگیري و مرا بفرستي زير دست يك مشت دكترهاي بي دين و 

 پیش طبیب اصلي و يهودي و كافر و بعد هم معلوم نیست خوب شوم، بیا يك ويزا بگیر و برويم كربلا
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 ارباب كل آقا سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا شفايم را از آقا و ولي نعمتم بگیرم.

 

ويزا گرفته شد، در كربلا پیش كلیددار حرم آقا امام حسین علیه السلام رفتم و گفتم: آقا جان! حرم را 

جان! عطر يا گلابي نیاز هست كه با خود بیاورم؟ در چه روزي مي شويید؟ گفتم: در فلان شب. گفتم: آقا 

  گفت: نه! نیاز نیست.

من رفتم و آن شب بر گشتم، وارد حرم شدم و همان طوري كه داشتم حرم را مي شستم منقلب شدم و 

فهمیدم آقا میخواهد به بنده عنايت و لطفي كنند. فهمیدم يك چیزهايي میخواهند به من بدهند، پريدم 

 347م ودادند آنچه را كه میخواستند بدهند و از آن شب به بعد معروف شدم.ضريح را گرفت
 

203-  

« گ هاي پاره خدايا، هر موقع كه واقعه كربلا را به ياد مي آورم، چشمانم پراز اشك مي شود و به ياد ر

ه وقتي به ياد رقیه مي افتادم ك ;پاره حسین)ع( مي افتادم كه زين العابدين)ع(بر آن بوسه مي زند

و به  ;ودبه ياد بدن حسین مي افتادم كه چیزي از او شناخته نمي ش ;سرپدرش را مي بیند، جان مي دهد

را فراموش  چطور مي شود كه راه ايشان ;ياد علي اكبر حسین مي افتادم. خدايا،ما چنین رهبراني داشتیم

به  در راه كربلا كنیم و چطور مي شود عاشق نباشیم؟ خدايا، من عاشق كربلاي حسینیم، مي خواهم

رم و به تو كمكم كن! خدايا، تو را طلب كردم تو را يافتم و شناختم. خدايا، دوستت مي دا ;شهادت برسم

 «.عشق مي ورزم. پس به عهدت وفا كن و مرا به سوي خود بخوان

 (محصل شهید مهدي نظري از: تهران)

204-  

                                                             
347

  ناشر :  انتشارات هنارس -    طوبای کربلا
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« گي كه شهادت پرافتخار، آخرين قفس زنداگر بناست همه چیز دنیا با مرگ پايان يابد، چه بهتر 

روسي ام را انسان باشد. بايد دوستان وخويشان و نیز پدر و مادرم شاد باشند و موقع تشییع جنازه من،ع

، درس در نظر آورند و شادي كنند كه فرزندشان را در راه خدا قرباني كرده اند. در سختي هاي جنگ

ختم، تا عت را از علي اكبر و درس شهادت را ازحسین)ع(آموايثار را از ابوالفضل و درس شهادت و شجا

 «.در آن دانشگاه فارغ التحصیل شوم

 (بسیجي شهید اسماعیل برازنده از: خمین)

205-  

نائیني طباطبايي عزاداري  عجیب سلیمان  

 

 وتمتعات و از لذات پوشیدهسیاه رسید،لباس عاشورا مي ايام :چون كه شده او نقل در حالات 

وبه گريست وروز مي و شب كرده اجتناب كرد و  مي عزادارها خدمت داد و شخصاً به غذا مي مؤمنین 

 كه كرد و هنگامي هارا باز مي زد و دگمه و آستینها را بالا مي داشت را از سر بر مي مانندعزادارهاعمامه

از  كه كرد بطوري مي رسید،زياد گريه مي روضه شد و به ميموعظه و مشغول گرفت منبر قرار مي بالاي
 شدت گريهغش مي كرد و از منبر مي افتاد.348

 

 

206-  

انصاري در نجف  خمیني )رض( درمسجد شیخ بعد از نماز امام همیشه جعفر بود كه شیخ نام به شخصي

شدند و مي متفرق كم نداشتند و كم اعتنايي چندانحاضران خواند.مي و روضه گفتذكر مي ايچند جمله

فرزند  آقامصطفي حاج دهد مرحوم را گوش مقید بود تا آخر بنشیند و روضه رفتند و تنهاكسیكهمي

                                                             

 داستانهایی از زندگی علماء 348
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داد مي جعفر گوش شیخ روضهبود و به در مسجد مانده ايشان فقط شد كهمي گاهي حضرت امام  بود كه
 و ميگريست.349

 

ملّا آقا دربندي -207  

 

 وراسخ (بسیار مواظب)عابا عبداللّهمصیبت در اقامة كه است آمده ملاّ آقا دربندي دربارة 

 ولنُگ خود را درآورده كرد ودر روز عاشوراء،لباس مي ،غشگريهمنبر از شدّت دربالاي بود،بطوريكه

رفت منبر مي بربالايصورت همان مالید وبه مي بدن به وگِل ريخت بر سر مي وخاك بستمي  

 

208-  

«الانوار عبقات» صاحب بیهوش شدن سیّدمیرحامد حسین  

 

 دردناك ِمصیبتهاي  شنیدن ِ وطاقت ،توانمیرحامدحسین كه بودم شنیده :مناست گفته يزدي سیدّ حسین

 شد.از قضا،روزي نميخوانده در حضورش رو،مصیبت اورا ندارد.از اين بیت (واهل)عحسینامام جدشّ

 معمول وطبق نشدم حضورشمتوجّه من شد،ولي حسینیه،داخلبر فراز منبر بودم كه درحالي«لكهنو»در 

!  است !بساست گفتند:بس مي بلند شد كه مردم صداي ديدم.ناگهانرا خواندم مصیبتي

 است رفته ،سیّد از هوشمنبر اثر ذكر مصیبت كه فهمیدم اي از لحظه وپس كردم !تعجّبنخوانديگر
 ومدهوش گشته است.350

                                                             

 همان 349

 داستانهایی از زندگی علماء 350
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209-  

210-  

 .خدايا، شهادت را نصیب من كن، زيرا من مشتاق ديدار حسینم»

تنها و تنها شهادت خوشحالم كه جانم را نثار اسلام و مكتب رسول خدا، محمد)ص(و اهل بیت او كنم، 

 است كه مي تواند گلوي تشنه مراسیراب كند.« )پاسدار شهید محمد رضا تیغ بند از: تهران351(

 

سخنان دانشمندان جهان درباره حماسه حسیني -211  

شود كه وقتى درباره كربلاسخن ادوارد براون)مستشرق معروف انگلیسى( :آيا قلبى پیدا مى

ن جنگ توانندپاكى روحى را كه در اينگردد؟حتى غیر مسلمانان نیز نمىشنود،آغشته با حزن و الم مى

.اسلامى در تحت لواى آن انجام گرفت انكار كنند  

دا بر فداكارى در راه خعلامه طنطاوى)دانشمند و فیلسوف مصرى( :)داستان حسین(عشق آزادگان را به

،بر ندانكه براى شتاب به قربانگاهآورد،چانگیزد و استقبال مرگ را بهترين آرزوها به شمارمىمى

.يكديگر پیشى جويند  

 

د به تنها شیعه باي،شهید راه دين و آزادگى است.نه«ع»عبد الرحمان شرقاوى)نويسنده مصرى( :حسین

افتخار كنند.نام حسین ببالد،بلكه تمام آزاد مردان دنیا بايد به اين نام شريف  

 

                                                             

 اسلامیدفتر تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب  351
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قلیل از خود بروز قتا آن شجاعت و دلاورى كه اين عدهسر پرسى سايكس)خاور شناس انگلیسى( :حقی

اى بوده است كه در تمام اين قرون متمادى هركسى كه آن را شنید، بى اختیار زبان به دادند،به درجه

دلیر غیرتمند،مانند مدافعان ترموپیل،نامى بلند غیر قابل تحسین و آفرين گشود.اين يك مشت مردم

گذاشتند.زوال براى خود تا ابدباقى   

جرج جرداق)دانشمند و اديب مسیحى( :وقتى يزيد،مردم را تشويق به قتل حسین ومامور به خونريزى 

او گفتند:ما با تو هستیم.اگر هفتاد بار كشته اما انصار حسین به«دهى؟چه مبلغ مى»گفتند:كرد،آنها مىمى

كنیم و كشته شويم.خواهیم در ركابت جنگشويم،باز مى  

هم وطن نیستیم،مع انگلیسى( :با آنكه مدتى از واقعه كربلا گذشته و ما هم با صاحب واقعهگیبون)مورخ 

ترين خواننده را بر نموده،احساسات سنگین دلتحمل«ع»ذلك مشقات و مشكلاتى كه حضرت حسین

يابد.عطوفت و مهربانى نسبت به آن حضرت در خود مىانگیزد،چندانكه يك نوعمى  

جنبشهاى تاريخى نويسنده و اديب مصرى( :جنبش حسین،يكى از بى نظیرترينعباس محمود عقاد)

است كه تاكنون در زمینه دعوتهاى دينى يا نهضتهاى سیاسى پديدار گشته است...دولت اموى پس از 

دوام نكرد و از شهادت حسین تا انقراض آنان بیش از شصت و اين جنبش،به قدر عمر يك انسان طبیعى

.اندى سال نگذشت  

 

شود كه حسین،براى حفظ شرف و ناموس مردم موريس دوكبرى :در مجالس عزادارى حسین گفته مى

و بزرگى مقام و مرتبه اسلام،از جان و مال و فرزند گذشت وزير بار استعمار و ماجراجويى يزيد 

مرگ با  قرار داده،از زيردستى استعمارگران خلاصى يابیم ونرفت.پس بیايید ما هم شیوه او را سرمشق

 عزت را بر زندگى باذلت ترجیح دهیم.
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سلیم زندگى خود را با تممكن بود كه«ع»واشنگتن ايروينگ)مورخ مشهور آمريكايى( :براى امام حسین

را  داد كه او يزيدشدن اراده يزيد نجات بخشد،لیكن مسؤولیت پیشوا ونهضت بخش اسلام اجازه نمى

سلام از اا براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن خود ربعنوان خلافت بشناسد.او بزودى
چنگالبنى امیه آماده ساخت.در زير آفتاب سوزان سرزمین خشك و در روى ريگهاىتفتیده عربستان،. 

شهسوار من،اى حسینروح حسین فنا ناپذير است.اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى  

 

 ورمان شهید ديگرى اين است كه در دنیااصول ابدى عدالت فردريك جمس :درس امام حسین و هر قه

 رساند كه هر گاه كسى براى اين صفاتمىترحم و محبت وجود دارد كه تغییر ناپذيرند و همچنین

اند.نمايد،آن اصول همیشه در دنیا باقى و پايدار خواهد ممقاومت كند و بشر در راه آن پافشارى  

با قربانى كردن عزيزترين افراد خود و بااثبات مظلومیت و «ع»:حسینماربین آلمانى)خاور شناس( 

اسلام و اسلامیان را در تاريخ ثبت و در عالم خود،به دنیا درس فداكارى و جانبازى آموخت و نامحقانیت

بلند آوازه ساخت.اين سرباز رشیدعالم اسلام به مردم دنیا نشان داد كه ظلم و بیداد و ستمگرى پايدار 

ستم هر چه ظاهرا عظیم و استوار باشد،در برابر حق و حقیقت چون پر كاهى بر بادخواهد ست و بناىنی
 رفت.352

212-  

 سلطنت امام حسین علیه السلام در عالم ديگر

  آقاي سید محمد تقي گلستاني نقل مي كند:

در منزل يكي از در اوايل جواني، چند نفر هم سال، هم دل و يك جهت بوديم. دوره اي داشتیم، هر شب 

دوستان مي رفتیم و با هم بوديم. يكي از آنان پدرش حسیني بود؛ يعني به حضرت سید الشهدا علیه 

                                                             
  درسى كه حسين به انسانها آموخت«،شهيد هاشمىنژاد،ص 352447
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مند بود تا جايي كه شبي كه نوبت میهماني پسرش بود مي گفت: من راضي نیستم به  السلام سخت علاقه

یدالشهدا علیه السلام خوانده منزل من بیايید، مگر اين كه روضه خواني هم بیايد و ذكري از حضرت س

 شود؛ از اين رو هر شب كه نوبت آن رفیق بود، مجلس ما به روضه و تعزيه تمام مي شد.

 

پس از چندي، آن پیرمرد محترم مرحوم شد و مرگش همه ما را سخت ناراحت كرد تا اينكه شبي او را 

)شست( مرده را بگیرد هر چه از  در عالم رؤيا ديدم و مي دانستم كه مرده است و هر كس انگشت ابهام

  او بپرسد جواب مي گويد؛

  از اين رو انگشت ابهام او را گرفتم و گفتم: تو را رها نمي كنم تا حالات خود را برايم نقل كني.

  ترس و لرز شديدي به او دست داد و گفت: نپرس كه گفتني نیست.

اين عالم فهمیدي برايم بگو تا من هم  وقتي از گفتن حالاتش مأيوس شدم گفتم: پس چیزي را كه در

ما با اينكه امام حسین علیه السلام را در دنیا ياد مي كرديم نشناختیم، اينجا كه آمدم مقام و  بدانم. گفت:

سلطنت و عزت او را مشاهده كردم، كه آن را هم نمي توانم به تو بفهمانم جز اين كه خودت بیايي و 

 353ببیني.

  
 

213-  

 

 ن علیه السلام قبله حقیقيقبر امام حسی

  حاج عبدالعلي معمار نقل مي كند:

  روزي در صحن مقدس امام حسین علیه السلام نشسته بودم، يك نفر هم نزديك من نشسته بود.
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  اسم او را پرسیدم، گفت: فلان خراساني.

  از شغل او پرسیدم، گفت: بنا هستم.

  مجاور؟ديدم با من هم شغل است. پرسیدم: زوار هستي يا 

  گفت: سالهاست كه در اين مكان شريف سرگرم بنايي هستم.

  گفتم: در اين مدت اگر چیز عجیبي ديده اي براي من نقل كن.

و چون نزديك بود خراب « دده»گفت: متصل به صحن شريف سمت قبله، قبري است مشهودر به قبر 

  د.شود چند نفر حاضر شدند آن را تعمیر كنند و به من مراجعه كردن

من اقدام كردم و براي محكم شدن شالوده به كارگرها دستور دادم اطراف قبر را بكنند. قسمتي كه 

 نزديك قبر بود هنگام كندن، فرو ريخت و جسد آشكار شد.

 يعني است؛ خوابیده چپ سمت به اما است؛ تازه جسد ديدم كردم مشاهده وقتي. دادند خبر من به 

 به هم من. است قبله طرف به پشتش و السلام علیه سیدالشهدا حضرت مطهر قبر طرف به صورتش

 .كردم تعمیر را قبر حالت همان
 

 حاج میرزا حسین نوري اعلي الله مقامه در كتاب دارالسلام چنین نقل كرده است كه :

 حضرت مطهر صحن غربي سمت توسعه براي  ره - تهراني عبدالحسین شیخ بزرگوار علامه ما استاد 

  .كرد متصل شريف صحن به و خريد هايي خانه السلام علیه سیدالشهدا

نزديك به شصت سرداب براي دفن اموات د رهمان قسمت قراردارد و روي آنها را طاق زدند و مردم 

  مردگان خود را در آن سرداب ها دفن مي كردند.

رو ريزد و چون مدتي گذشت ديدند كه طاق سرداب ها بر اثر زياد شدن عبور مردم، ممكن است ف

سبب زحمت و هلاكت شود؛ از اين رو شیخ امر فرمود كه طاق را بردارند و از نو، با استحكام بیشتري بنا 

كنند و چون جماعت بسیاري در سرداب ها دفن شده بودند امر فرمود سردابي را خراب و بنا كنند و هر 

مي ريخت، به مقداري كه  سردابي را خراب مي كردند يك نفر پايین میرفت و خاك بر جسد مرده

  كشف نشود و هتك حرمت اموات نشود.
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پس مشغول شدند تا رسیدند به سردابي كه مقابل ضريح مقدس بود. وقتي براي پوشاندن جسدها پايین 

ها به سمت غرب رفتند ديدند؛ تمام جسدها سرشان به جاي پاي شان رو به قبر شريف قرار گرفته و پا

  است.

  عت بي شماري مي آمدند و اين منظره عجیب را مشاهده مي كردند.مردم خبر شدند جما

  يكي از آنها، جسد آقا میرزا اسماعیل اصفهاني نقاش بود كه در صحن مقدس نقاشي مي كرد.

وقتي پسرش جسد پدر را مي بیند گواهي مي دهند كه من هنگام دفن پدرم حاضر بودم و بدن پدرم را 

  يح مقدس بود.كه دفن كردم پاهايش رو به ضر

خلاصه بر مردم آشكار شد كه اين تغییر وضع جسد، تأديبي از طرف خداوند است كه راه ادب و طريقه 

 معاشرت با ائمه علیه السلام را بشناسند.

 

  در همان روز، فاضل صالح مقتضي حاج ملا ابوالحسن مازندراني براي من نقل كرد:

ه در تعبیر آن حیران بودم و امروز تعبیرش برايم آشكار مدتي پیش از ظهور اين معجزه خوابي ديدم ك

شد و آن خواب اين بود: وقتي تقیه صالحه، خاله فرزندم فوت شد او را در همین قسمت از صحن شريف 

  دفن كردم.

شبي او را در خواب ديدم و از آنچه برايش پیش آمده بود پرسیدم. گفت: خوب و سلامت هستم غیر از 

ر مكان تنگي دفن كردي كه نمي توانم پايم را دراز كنم و همیشه بايد سرم را به زانو اين كه تو مرا د

  گذارم.

وقتي بیدار شدم جهت آن را ندانستم تا اين كه الان دانستم دراز كردن پا به سمت قبر مطهر، بي ادبي به 
 ساحت مقدس امام علیه السلام است. اين معجزه در ماه صفر 1276 هجري قمري رخ داده است.354
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 آيت الله مرعشي و عنايت امام حسین علیه السلام

  مرحوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي نقل مي كنند:

هجري قمري )يك سال پس از در گذشت پدرشان( در مدرسه قوام نجف اشرف طلبه  1339در سال 

  بودم.

ام به سختي و مشقت اداره مي  درآن هنگام كتاب حاشیه ملا عبدالله يزدي را تدريس مي كردم. زندگي

  شد و هیچ راه فراري از دست فقر و تنگدستي نداشتم.

هجوم ناراحتي ها و رنج ها بر قلبم سنگیني مي كرد؛ از جمله: اخلاق ناپسد برخي از روحانیان و كم شدن 

 بینايي چشم هايم.

ه دوستي دنیا را از قلب احساس نوعي بیماري روحي دايمي مي كردم؛ از طرفي از خداوند مي خواستم ك

و جان من دور سازد، همچنین امید داشتم كه خداوند سفر بیت الله الحرام را نصیبم كند، به شرط آن كه 

در مكه يا مدينه بمیرم و در يكي از آن دو شهر دفن شوم و نیز از خداوند؛ توفیق علم و عمل صالح را با 

 همه گستره اش درخواست مي كردم.

آرزو ها لحظه اي مرا آرام نمي گذاشت؛ از اين رو به فكر توسل به سالار شهیدان اين مشكلات و 

حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام افتادم و به كربلا رفتم، در حالي كه فقط يك روپیه بیشتر نداشتم 

كه آن را هم بابت خريد دو قرص نان و كوزه اي آب خرج كردم و بعد از غسل كردن به حرم مشرف 

  دم.ش

پس از زيارت و دعا، نزديك غروب بود كه به غرفه خادم حرم سید عبدالحسین كه از دوستان پدرم بود 

رفتم،؛ از او اجازه خواستم كه يك شب در حجره او بمانم در حالي كه ممنوع بود؛ اما ايشان موافقت كرد 

  و من آن شب را در حرم ماندم.

كردم كه در كدام قسمت از حرم شريف بنشینم. معمول  پس از تجديد وضو به حرم مشرف شدم و فكر

بود كه مردم در طرف بالاي سر مي نشستند؛ ولي من فكر كردم كه امام در حیات ظاهري خود متوجه 

فرزند خود علي اكبر علیه السلام بوده است و به طور قطع پس از شهادت نیز به سوي فرزند خود نظر 
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  اي آن حضرت در كنار قبر علي اكبر علیه السلام نشستم.دارد؛ از اين رو در قسمت پايین پ

  
اندكي نگذشته بود كه صداي حزين قرائت قرآن را از پشت روضه مقدسه شنیدم، به آن طرف متوجه 

 شدم، در آن هنگام پدرم را ديدم كه نشسته بود و سیزده رحل قرآن نیز كنار وي بود.

  .كرد مي قرائت و بود آن روي قرآني كه بود رحلي نیز او جلوي در 

  نزد وي رفتم و دست ايشان را بوسیدم.

پرسیدم: در اينجا چه مي كنید؟ جواب داد: ما چهارده نفر هستیم كه در اينجا قرآن مجید تلاوت مي 

  كنیم. پرسیدم: آنها كجا هستند؟

كرد كه عبارت بودند فرمود: به خارح حرم رفته اند، سپس با اشاره به رحل ها، آن سیزده نفر را معرفي 

  از:

علامه میرزا محمد تقي شیرازي، علامه زين العابدين مرندي، علامه زين العابدين مازندراني و اسامي 

  ديگر را گفت كه به خاطرم نمانده است .

  سپس پدرم از من پرسید: در حالي كه ايام درس است براي چه كاري به اينجا آمده اي؟

ادم، پس به من امر كرد كه بروم و حاجتم را با امام خويش در میان علت آمدنم را برايش شرح د

  بگذارم. پرسیدم: امام كجا است؟

  گفت: بالاي ضريح است تعجیل كن؛ زيرا قصد عیادت زائري را دارد كه بین راه بیمار شده است.

ايشان نگاه  بلند شدم و به طرف ضريح رفتم و آن حضرت را ديدم؛ اما برايم ممكن نبود كه به صورت

  كنم؛ زيرا چهره مبارك آن حضرت در هاله اي از نور پنهان شده بود.

به حضرت سلام كردم، جوابم را داد و فرمود: بیا بالاي ضريح؛ عرض كردم: من شايستگي ندارم كه نزد 

شما بیايم. بار ديگر امر كرد؛ اما بار ديگر شرم و حیا مانع شد كه نزد آن حضرت بروم. پس به من 

  اجازه فرمود در مكاني كه ايستاده بودم بمانم.

بار ديگر به آن حضرت نگاه كردم، در اين هنگام تبسم زيبايي بر لبهاي ايشان نقش بست و از من 

 پرسید: چه مي خواهي؟ من اين شعر فارسي را خواندم:
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 آن را كه عیان است / چه حاجت به بیان است

 

چه چیز از بندگان  ، سپس فرمود:تو مهمان مايي د و فرمود:آن حضرت قطعه اي نبات به من عنايت كر

  خدا ديده اي كه به آنها سوء ظن پیدا كرده اي؟

با اين سؤال يك دگرگوني در من پیدا شد؛ احساس كردم به كسي سوءظن ندارم و با همه مردم ارتباط 

  و نزديكي دارم.

قتدا كردم و هیچ ناراحتي و بد گماني در من صبح موقع نماز به مرد ظاهر الصلاحي كه نماز مي خواند ا

  نبود.

  به درس خود بپرداز؛ زيرا آن كه مانع تو مي شد ديگر نمي تواند كاري كند. حضرت فرمود:

 

وقتي به نجف اشرف بازگشتم همان شخصي كه از نزديكانم بود و مانع درس من مي شد خودش به 

  راه ديگري نداري، ديدنم آمد و گفت: من فكر كردم كه تو جز تدريس

همچنین حضرت مرا شفا داد و بینايي ام قوي تر شد؛ سپس قلمي به من بخشید و فرمود: اين قلم را 

س. پس از آن نارحتي قلبم بر طرف شد و برايم دعا كرد كه در عقیده ام ثابت بگیر و با سرعت بنوي

  لا معترض آن نشد.قدم بمانم. ديگر حاجتم نیز بر آوده شد ، غیر از مسئله حج كه اص

با آن حضرت وداع كردم و نزد پدرم بازگشتم. از پدرم پرسیدم: آيا با من امري داري يا خیر؟ گفت: 

براي تحصیل علوم اجداد خود بیشتر كوشش كن و نسبت به برادر و خواهرانت مهربان باش و دين 

نجف بازگشتم، در حالي كه همه اندكي را كه به عبدالرضا بقال بهباني دارم پرداخت كن. پس از آن به 
 آن ناراحتي ها و سوء ظن ها از بین رفته بود.355
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 ع -حضرت قمر بني هاشم

  مرحوم كربلايي احمد طهراني مي فرمايد:

در همان مدتي كه در كربلا زندگي مي كردم، چندين موقعیت گناه برايم فراهم شد؛ ولي من از آنها سر 

كه اينها امتحان و فتنه هاي الهي است و هر گونه لغزشي در آنها كار آدم را مي باز زدم؛ زيرا مطمئن بودم 

  سازد.

  در يكي از آن روزها چند بار شرايط معصیت فراهم شد؛ ولي هر بار از آنها رو بر گرداندم.

  ديگر از خود بي خود شده بودم، به حرم قمر بني هاشم علیه السلام پناه بردم.

ض كردم: بنده به خاطر تقرب به شما، از لذت معصیت چشم پوشي كردم. حضرت در آنجا به حضرت عر

در جواب فرمودند: گمان نكن كه تو با دست خود كاري انجام داده اي! ما تو را نگه داشته ايم و به تو 

  اراده دوري از گناه را داده ايم؛ و گرنه تو به خودي خود، هیچ نیستي.

نگه داشته است.   دست ولايت است كه ورشكسته هايي مثل ما را ود:ايشان در تكمیل اين موضوع فرم

 356اگر ما را به خودمان واگذارند، عاقبت، همه ما طلحه و زبیر از كار در مي آيیم.
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 آقا! به تو پناه آورده ام

  از پدر شیخ بهايي نقل مي كنند كه فرمود:

سحر شد،؛ ديدم دو نفر به صورت هاي مهیب و  شبي به حرم سیدالشهدا علیه السلام مشرف شدم. وقت
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عجیبي آمدند، در حالي كه زنجیري از آتش به دست آنها بود، سپس سر قبري رفتند كه صاحبش را در 

 انداختند گردنش به را آتشین زنجیر  همان روز دفن كرده بودند، نعشي را از آن قبر بیرون آوردند و آن

  .نداري را زمین اين لیاقت تو! بدبخت اي: گفتند و

آقا! من »خواستند او را بیرون ببرند كه رو كرد به قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام و عرض كرد: 

  «مهمان تو هستم، به تو پناه آورده ام.

  ناگهان ديدم در ضريح باز شد و آقا سید الشهدا علیه السلام بیرون آمدند وبه آن دو نفر فرمودند:

 357؛ پس غل زنجیر آتشین را از گردنش برداشتند و رفتند.«زيرا به من پناه آورده استاو را رها كنید؛  »
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 توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام

  آيت الله نجابت شیرازي مي فرمايد:

طلبه اي كه دوره ي سطح را در مشهد مقدس به پايان رسانیده بود عازم نجف اشرف شد تا در جوار 

  مولا امیرالمؤمنین علي علیه السلام تحصیلات عالیه خويش را ادامه دهد.مرقد مطهر 

پس از مدتي يك روز به درس يكي از اساتید مشهور حوزه علمیه نجف اشرف حاضر شد و چون به 

طرح اشكال، استاد كه روش درسي آن استاد آشنا نبود از همان ابتدا شروع كرد به پرسیدن سؤال و 

رد مي ديد اول با توضیحات مختصري سعي كرد او را مجاب كند؛ اما پس از اينكه اشكالات او را ناوا

 متوجه شد او درس را نفهمیده و بدون جهت سؤال مي كند به اون گفت: ديگر سر درس من حاضر نشو.

 بود صدد در و كند تلافي تا كشید اي نقشه خود سر در بود شده ناراحت بسیار جريان اين از كه طلبه  

  .كند جبران را اهانت اين كه
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شب هنگام كه استاد راهي منزل خويش بود او جلو رفت و استاد را مورد عقاب قرار داد كه چرا شما در 

  سر درس به من اهانت كرديد؟

استاد او را به خانه خويش دعوت كرد و گفت: اگر به منزل من بیايي علت اين امر را برايت بازگو مي 

  كنم.

دي كه از قبول كردن دعوت استاد اكراه داشت، اما چون میخواست علت اين اهانت را آن طلبه با وجو

 بداند دعوت او را پذيرفت.

  استد پس از آوردن چاي و میوه و پذيرايي از میهمان خويش گفت:

چندين سال پیش يك سید طلبه اي كه او نیز تازه به درس من آمده بود مثل تو شروع كرد به سؤال 

شكال گرفتن، به طوري كه من در پايان عصباني شدم و او را از جلسه درس خويش بیرون پرسیدن و ا

كردم؛ اما آنروز پس از پايان درس، ناراحت بودم و خويش را سرزنش مي كردم كه چرا اين سید اولاد 

 پیغمبر را از درس خويش بیرون كردم.

و به او بگويم كه دوباره به كلاس درس مدت ها در صدد بودم كه او را ببینم و از او معذرت بخواهم 

بیايد؛ اما او را نمي ديدم تا اينكه پس از گذشت حدود شش ماه كه ديگر من همه چیز را فراموش كرده 

  بودم روزي او را در حرم مطهر حضرت ديدم.

ت بسیار خوشحال شدم و پس از معذرت خواهي از او خواستم كه دوباره به درس من بیايد. اونیز پذيرف

  و روز بعد سر درس من حاضر شد.

اين بار نیز همچون بار قبل چیزي از درس نگذشته بود كه شروع كرد به ايراد گرفتن وسؤال پرسیدن؛ 

اما اين دفعه اشكالات او كاملا درست و بجا بود و به طوري كه نتوانستم جواب برخي ازسؤالات او را 

  بدهم.

ثل اينكه من ديشب خوب مطالعه نكرده ام. ان شاء الله همین در پايان درس به شاگردان خود گفتم: م

  درس را در جلسه فردا به صورت شسته رفته برايتان بازگو خواهم كرد.

آن گاه سید را صدا زدم و گفتم: لطفا شما بمانید، من با شما قدري كار دارم. پس از اينكه همه طلبه ها 

من رو كردم به آن آقا سید طلبه و گفتم:شبهه ها و اشكلات خويش را پرسیدند و رفتند   

شما پس از درس من سر درس چه كسي رفته ايد كه اين قدر مسلط شده ايد و من نتوانستم شبهات 
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 شما را پاسخ بدهم؟

سید گفت: استاد! پس از آن جريان به كربلاي معلي رفتم و به جدم حضرت سید الشهدا علیه السلام 

شما را به سزاي عمل خويش برساند؛ اما در همان شب اول امام را در متوسل شدم و از او خواستم كه 

  خواب ديدم،

فرزندم! درست نیست كه در صدد انتقام باشي، اين تقاضاي غلطي است؛ بهتر  ايشان به من فرمودند:

است چیزي از من بخواهي تا دعايت را به اجابت برسانم، چیزي كه كه نزد تو از همه چیز با ارزش تر 

  د.باش

من كه قبلًا شنیده بودم علوم پیامبران و اوصیاي آنها از طرف خداوند متعال است و به اصطلاح علم آنها 

لدني است، به حضرت سیدالشهدا علیه السلام عرض كردم: من علم لدني مي خواهم، حضرت 

  علم لدني مخصوص انبیاء و اولیاي خاص خدا است، چیز ديگري بخواه. فرمودند:

بیدار شدم و از ديدن اين خواب بسیار در سرور و شعف بودم و تا پايان روز با خود فكر مي از خواب 

  كردم كه چه بخواهم و از اين لطف و عنايتي كه حضرت به من فرموده اند چگونه استفاده كنم.

شب بعد دوباره حضرت را در خواب ديدم و اصرار كردم كه من همان علم لدني را مي خواهم. حضرت 

نشدم تا اينكه در شب سوم، حضرت   را تكرار فرمودند؛ اما من باز هم قانع ز همان مطلب شب پیشبا

در خواب به من فرمودند: فرزندم علم لدني نمي شود؛ اما من به تو چیز با ارزشي مي دهم كه براي 

  همیشه از آن بهره ببري.

از آن خواب، تمام چیزهايي را كه از  حضرت با اينكه در خواب به من نفرمودند آن چیز چیست، اما پس

كوچكي ياد گرفته بودم به ياد آوردم و نسبت به هر مطلبي كه مي خواستم بفهمم با اولین بار كه مي 

خواندم يا مي شنیدم، آن را مي فهمیدم و حفظ مي شدم و هیچ گاه دچار نیسان نشدم و خلاصه حضور 

  ذهن عجیبي نسبت همه دانستني هايم پیدا كردم.

استاد رو كرد به آن طلبه جوان و گفتم: اگر من در جلسه درس به تو پرخاش كردم هدفم اين بود كه 



388 

 

  تو هم منتبه شوي، فكر نمیكردم كه در صدد تلافي برآيي.
 آن طلبه كه از عمل خويش شرمنده و خجل شده بود ايستاد، عذرخواهي كرد ورفت358
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 اعمال شب و روز عاشورا

ان صد كه در هر ركعت پس از سوره حمد سه مرتبه سوره توحید خوانده، و بعد از پايصدر ركعت نماز 

:ركعت هفتاد مرتبه بگويد ةَ إِلا باِللَّهِ هُ وَ اللَّهُ أَكبَْرُ وَ لا حَولَْ وَ لا قُوَّ سبُْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمدُْ للَِّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّ

 العْلَِيِّ العْظَیِمِ 

شتگان، فضیلت احیا اين شب روايت كرده: مانند آن است كه عبادت كرده باشد به عبادت جمیع فرو در 

ر كربلا و عبادت در آن، برابر هفتاد سال عبادت است، و اگر كسى را توفیق دست دهد، در چنین شبى د

ا آغشته به راو  باشد، و امام حسین علیه السّلام را زيارت كند و نزد آن حضرت تا صبح بیتوته كند، خدا

 خون امام حسین علیه السّلام در زمره شهدا با آن حضرت محشور فرمايد

 است و شايسته است ايشان وشیعیان: اطهار ائمهّ و حزن و روز مصیبت 7اَبُوعَبْدالِله الحُسیَْن روز شهادت

نكنند و  ذخیره خود چیزي خانة اياز بر ودنیا نگردند  از كارهاي كاري روز مشغول در اين شیعیان كه

 7حسینامامحضرتباشندوتعزيتو مصیبت و نوحه گريهمشغول

نمايند و مي خوداشتغال اولاد و اَقارب عزيزترين در ماتم كهنحوينمايندبهاشتغالماتمنمايندوبهرااقامه

 كنند در نفرين و سعي تعالي بیايد انشاءالله بعد از اين عاشوراء كه زيارت را به حضرت كنند آن زيارت

و بگويند: جناب آن گويند در مصیبت و يكديگر را تعزيتحضرتآن بر قاتلان و لعن  

،وَجعَلَنَاوَاِياكُم  ُم' السَّلا ِ علَیَْه ِالحُْسَیْنبِ بِمُصابِنا  ْ الُله اُجُورَنا وَاُجورَكُم َاعَظَْم  
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گرداند خدا  يعني))بزرگ ْ.  ُم' السَّلا ُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِم ِال'  ْ مِن ِّ الْمَهدِْي ِءمِام� الاْ ِ وَلیِِّه َ ، معَ ِبثِارِه  َ الطاّلبِین َمِن

 و قرار دهد خداوند ما و شما را از خون السلامعلیه حسین براي ما و شما را در سوگواريمان پاداش

((السلاممحمد علیهم از خاندان مهدي امام ولیش همراه به خواهانش  

بخوانند و يكديگر را  روز مقتل در اين است و شايسته  

كنند و  قصد روزه آنكهبي و آشامیدن كنند از خوردن روز امساك در اين شیعیان كه است و نیز شايسته

 آنها نه يا شیر و امثال ماست خورند مثلمي مصیبت اهل كه غذايي در آخر روز بعد از عصر افطاركنند به

 هیئت ها را بالا كنند بهبپوشند و بندها را بگشايند وآستین پاكیزه هايجامه و آنكه لذيذه غذاهاي مثل

  مصیبت صاحبان

 كهندارند زيرا  را روزه و دهم روز نهم كه و بهتر آنست در زادالمعاد فرموده مجلسي و علامّة

داشتند مي روزه حضرت آن بر قتل و شماتت بَرَكَت دو روز را براي اينامیّهبني  

باشد  و مصیبت و نوحه گريه دنیا نگردد و مشغول از كارهاي كاري مشغول در روزعاشورا آدمي بايد كه

 در ماتم باشند چنانكه اتمم را بدارند ومشغول حضرت آن تعزية خود را كه خانة و امر كند اهل

قصد  آنكهبي و آشامیدن كند از خوردن روز امساك باشند و در آنخود مي اولاد و اقارب عزيزترين

 ندارد مگر آنكه تمام باشد و روزه آبي شربت به كند ودر آخر روز بعد از عصر افطار كند اگر چه روزه

روز را  آن باشد كه شده بر او واجب آننذر يا مثل به باشد كه اشتهد واجبي روز روزة آن در خصوص

نگردد و هزار  لهو و لعب نكند و نخندد و مشغول ذخیره در خانه روز آذوقهبايد بگیرد و در آن روزه

)ع(  ِ الحُْسَیْن َ قتَلََة ْ العَْن َّلهُم'كند و بگويد اَلّ  لعنت حضرت آن برقاتلان مرتبه  
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 آيت الله مجاهدي و عنايت حضرت ابا عبدالله علیه السلام
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  مؤلف كتاب در محضر لاهوتیان مي نويسد:

مرحوم پدرم در روزهاي پاياني عمر پربركت خود، حالات روحاني عجیبي داشند و طوري كه اغلب كادر 

پدرم جمع مي شدند و از پزشكي بیمارستان، جذب ايشان شده بودند و روزي يك ساعت در اتاق 

 مطالب نصیحت آمیزشان بهره مي بردند.

من و آشنايان بعد از ظهر هر روز اجازه داشتیم از ايشان عیادت كنیم و مادرم شب ها در بیمارستان مي 

  ماندند.

روزي از روزها كه به بیمارستان رفتم، ديدم مادرم بسیار متألم و ناراحت هستند و براي پدرم اظهار 

  ني مي كنند.نگرا

ت را جويا شدم گفتند: ديشب طبق معمول، پرستار آمد و شیشه خون را به يك دست و سرم لوقتي ع

  غذا را به دست ديگر آقا وصل كرد و رفت.

معمولاً سه ساعت طول میكشید تا خون و سرم تزريقي تمام شود، حدود يك ساعت گذشت و من 

عجیبي در آقا پیدا شد، به سرعت از جا برخاستند و در  مشغول تلاوت قرآن بودم، ناگهان تغییر حال

حالي كه از دست ايشان خون جاري بود به نقطه اي از اتاق خیره شدند و به پهناي صورت اشك مي 

«السلام علیك يا ابا عبدالله! بابي انت و امي يا سیدي و مولاي!»ريختند و مي گفتند:   

نگران حال آقا بودم پیش رفتم و سعي كردم ايشان را روي من كه از ديدن اين وضع شوكه شده بودم و 

تخت بخوابانم؛ ولي ايشان با دست ايشاره كردند كه كاري به كار ايشان نداشته باشم و من به ناچار رفتم 

  و پرستار را صدا كردم تا بیايد و جلوي خونريزي را بگیرد.

ند: ديگر در اين مواقع مزاحم حال من ساعتي گذشت و حال ايشان به حال عادي برگشت و به من گفت

نشويد! وقتي حضرت سیدالشهدا روحي و ارواح العالمین له الفدا براي عیادت من قدم رنجه مي كنند من 

  كه نمي توانم مراتب ادب را به جا نیاورم.

اين حالات اختیاري نیست و ممكن است از اين به بعد هم تكرار شود، سعي كنید از اين پس آرامش 

ود را حفظ كنید و نگران حال من نباشید.خ  

روزي من و جمعي از بستگان، اطرفا تخت مرحوم آقا حلقه زده بوديم. ايشان آن روز مرتب حمد و 

سوره مي خواندند و به سمت خاصي مي دمیدند و مي فرمودند: بیش از اين مزاحت ايجاد نكنید، از 
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؟كنید!  دست من براي شما كاري ساخته نیست، رهايم  

 

 در منطقه مقتدر مالكان از كه  پرسیدم آقا! چه كساني مزاحم شما هستند؟ فرمودند: من سه دايي داشتم

شش دانگ منطقه زراعي وسیعي را كه متعلق به او بود  خودش فوت از پیش مادرم بودند، آذربايجان

طي دست نوشته اي به من بخشید؛ ولي بعد از درگذشت مادرم، سه برادر او كه در دستگاه حكومتي آن 

روز نفوذ داشتند، آن منطقه زارعي را به ناحق تصاحب كردند و حق مسلم مرا ناديده گرفتند و اين شد 

دست و پنجه نرم كنم، حالا كه مي بینند روزهاي پاياني عمر من است  كه من يك عمر با فقر و فاقه

ارواح آنان با حضور در اين اتاق از من مي خواهند كه آنها را ببخشم و من هر چه براي آنان حمد و 

سوره مي خوانم و طلب مغفرت مي كنم مي گويند كه اينها براي ما فايده اي ندارد و شما بايد قلباً از ما 

باشید و رضايت قلبي من از آنان بعد از چهل سال خون جگر خوردن و ساختن وسوختن امكان راضي 
 پذير نیست و آن حالي كه لازم اين رضايت است در من پیدا نمیشود.359
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 گریه بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام

  عالم رباني سید حسین يعقوبي نقل مي كند:

آقاي مصطفوي به يكي از روستاهاي قائن رفته بودم. بعد از ورود به براي ديدن يكي از دوستانم به نام 

  خانه ايشان، متوجه شدم كه صاحب خانه خواب بوده و به خاطر من، او را بیدار كرده اند.

  وقتي آمد، در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود، گفت: چرا مرا از خواب بیدار كرديد؟!

ام حسین علیه السلام را با بدني پر از زخم و جراحت ديدم، وقتي چشمم به الان در عالم رويا مولايم ام

آن حضرت افتاد، گريه ام گرفت و هر چه بیشتر گريه مي كردم، زخمهاي بدن آن بزرگوار التیام پیدا 
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  مي كرد؛ از اين رو گريه ام را ادامه دادم.

يه من در بهبود آن تأثیر نمي كند. با تعجب متوجه شدم دو زخم همچنان به حال خود باقي است و گر

  در اين وقت به من گفته شد: هر اندازه هم گريه كني اني دو زحم التیام پیدا نمي كند.

 عرض كردم: آقا جان! مگر اين دو زخم چه خصوصیتي دارد؟

يكي از اين زخم ها داغ برادرم عباس علیه السلام و ديگري داغ شهادت فرزندم علي اكبر  :فرمودند 
 علیه السلام است.360

 

روضه هاي شیخ عباس قمي -221  

آقاي محدث زاده مي گويند   

را در وقتي كه مرحوم والد در مشهد مقدس بودند، مرحوم آيه الله حاج آقا حسین قمي، دهه عاشو

ي مجلس روضه مفصلي داشت. تمام حیاطبزرگ خانه ايشان و حتي قسمتي از پشت بام از جمعیت پر م

 .شد

عد از تمام منبري هاي درجه يك آن وقت و روضه خوان هامي آمدند و منبر مي رفتند، ب از اول صبح،

راي منبر نماز ظهر تازه مرحوم والدمنبر مي رفت. كسبه در آن موقع دست از كار مي كشیدند و خود راب

حیاط حن ايشان آماده مي كردند. منبر ايشان اغلب تا يك و نیم و دو بعدازظهر طول مي كشید. تمام ص

 .و اتاقها و پشت بام پر از جمعیت مي شد

 :مرحوم آيه الله آقاي شیخ كاظم دامغاني از علماي بزرگ مشهدمي فرمودند

مردم توجه ويژه اي به منبر محدث قمي داشتند و هر كس در جايي بود، در وقت منبر ايشان خودش را 

تي هم پاي منبر مي نشستند، تمام حواس آن به منزل آيه الله قمي اعلي الله مقامه الشريف مي رسانید. وق

ها به ايشان بود كه چه مي گويند. منبر ايشان جز اخبار واحاديث و تاريخ، چیز ديگري نبود. روضه را 
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هم خیلي ساده مي خواندند، اما چون با حال مي خواندند و خودشان هم منقلب مي شدند، مردم را فوق 

 .العاده منقلب مي كرد

ها روز تاسوعا در منزل مرحوم آيه الله حاج آقاحسین قمي، از صبح همه منبري ها منبر  در يكي از سال

رفتند و هر چه در باره حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه بود گفتند. بعد از همه آن ها مرحوم حاج 

ني ويك ام لا تدعو»شیخ عباس منبر رفتند. وقتي وارد روضه شدندشروع كردند اشعار جناب ام البنین 

را تا آخر خواندند. من از شدت گريه از حال رفتم. وقتي مرا به حال آوردند، ديدم يازده نفر در «البنین 

 .اطراف من هنوز در حال بي هوشي هستند. خود ايشان هم حال عجیبي داشتند و گريه مي كردند

 :آقاي محدث زاده اضافه كردند

رم بود و تا بعدازظهرادامه داشت. روزي مرحوم والد در باره روضه مرحوم آيه الله قمي فقط دهه اول مح

رباخواري سخن گفت و آيات و روايات آن را خواند و در نكوهش آن بحث كرد. زرگري كه اهل ربا 

 .بود با شنیدن سخنان نافذ او طوري منقلب شد و تكان خورد كه از كثرت وحشت ديوانه شد

حرم دعوت كردند تاصبحگاهان در مسجد هندي منبر بروندآن مرحوم را آقايان نجف در دهه اول م . 

پله داشت مي رفتند. درست 12ايشان اوايل طلوع آفتاب تابستان در مسجد هندي بر فراز منبركه حدود 

 .سه ساعت تمام منبر بودند

، اين جلسه كلیه مجالس نجف را تحت تاثیر قرار داده بود.تمام مسجد مملو از جمعیت بود. بیشتر حضار

مراجع و مجتهدين وروحانیون بودند زيادي جمعیت، به ويژه حضور علما و روحانیون چنان بود كه تصور 

مي شد تمامي اهالي نجف در مجلس حاضرند. خداشاهد است در تمام عمرم و در چهل سال اقامت عراق 

ن مرحوم وقتي و سي ساله اقامت ايران چنان مجلسي را از حیث اهمیت و جمعیت نديده ونشنیده ام، آ

از ورود خامس آل  -نه روايات مرسله اهل مقاتل -شروع مي كرد به سوگواري و تحقیقات مسلمه 

عبا)ع( به زمین كربلا، تا زماني كه از منبر فرود مي آمد به قدر اغلب شنوندگان باراني از اشك از دو 

ز سه ساعت منبر گريه آن چشم مبارك مي ريخت. مي توان به لفظ جلاله قسم ياد كرد كه يك ساعت ا

.خلدآشیان بود ». 

 .منبر ايشان هم حكم درس را داشت كه در ساعت معیني مي آمدند
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آيه  مجلس صاحبي نداشت كه معلوم باشد باني كیست. همه علما و بزرگان حتي مرجع عالي قدر مرحوم

ه نجف كنوني و گذشتالله اصفهاني اعلي الله مقامه كه شخصیت بي نظیري بودند، همچنین مراجع ديگر 

 .شركت مي فرمودند

اه يك مجلسي فوق العاده بود هم از نظر جمعیت و هم از نظر محتوا. ومنبر مرحوم والد يك ساعت، گ

ورا ساعت و ربع و گاهي هم يك ساعت و نیم، و روز عاشورا دو ساعت طول مي كشید. حتي در شب عاش

وز عاشورا مي رمي گشتند، وگرنه رفتن به كربلا را به راگر آقايان علما به كربلا مي رفتند عموما زود ب

 .انداختند

 .(وقتي مجلس پدرم در مسجد هندي تمام مي شد، مي رفتند به زيارت حضرت سیدالشهدا)ع

 مجلس عاشوراي ايشان واقعا عجیب بود. روز عاشورا وقتي ايشان روي منبر مي نشستند، اول مي

 :فرمودند

« الحسین)ععظم الله اجورنا بمصابنا   »). 

و بعد شروع مي كردند به بیان وقايع روز عاشورا، و مقتل مي خواندند. مطالب را به گونه اي بیان مي 

 كردند كه جريان عاشورامجسم مي شد، و حالت عجیبي به مردم دست مي داد.361.

 

امام حسین)ع( عبادت -222  

متولد  چگونه من كه كنمميبود؟فرمود: تعجباولاد  كم چرا پدرت ( گفتند كهسجاد)ع امام به»

«خواند.نماز ميروز،هزار ركعت در هر شبانه .زيرا پدرمشدم  

:(را شنید،گفت)عحسین امام زبیر خبر شهادت عبدالله بن وقتیكه»  

                                                             
  پايیز 1378، شماره 23  پیام حوزه   مجله361
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 روزه را به زيادي در نمازبود وروزهاي صبح را تا به طولاني شبهاي را كشتند كه بخدا سوگند!شخصي
 ميگذراند.362

 

()عحسین امام شجاعت -223  

 در حضرت از ترس تنها اثري رسیدند،نهبشهادت داد وهمگي خودرا از دست در كربلا ياران امام وقتیكه

شد.تر ميتر وشاداببرافروخته مباركشصورت شد بلكهنمي ديده  

 از مقابل كه مانند گوسفنداني كرددشمنمي حمله امام وقتیكه .وليبود وچندهزار نفر لشگر دشمن امام

با شمشیر  وجنگ بتن تن نتوانستند در جنگ گريختند.وهنگامیكهميامام كردند از مقابلشیر فرار مي

ند ؟اوفرزمرد كیست دانید اينميبود،بلند شد كه دشمن فرمانده عمرسعد كه پیروز شوند،صداي برامام

 ناجوانمردانهبراو ببريد!وتنها با حمله ايدفعه يك كنید وهجوم .بايد اوراسنگباران(است)عشیرخدا،علي
 توانستند امام را خسته ومجروح وسپس شهید بنمايند.«363

 

224-  

:الحسینة خصائص  

:ازجمله نیست ديگري در كسي كه (است)ع حسین امام به مربوط امتیازاتي  

شد. (خوانده)عآدم براي جبرئیل بار توسط او اولین وضةر-1  

كنند.سلام حضرت وبه كربلا رفته سرزمین به مأمور بودند كه پیامبران مةه-2  

باشد جزء كربلا مي در چهارفرسخ هارفرسخچ-3  

                                                             

 270ص البیت اهل 362

 منتهی الامال و..-لهوف 363
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یباشد.،شفامقسمت اين وخاك تربت خوردن ولي است حرام خاك خوردن  

از  كرد ودر خارج مي خود را در آنمدفوع كه با خود داشت ،مشگيكربلا میرفت به وقتي اردبیلي مقدس

نمود. مي تخلیه چهار فرسخي  

هستند. مشغول عزاداري به حضرت روز در حرم شبانه هار فرشتهچ -4  

.تر است عظیم بیشتر،ثوابششخطر سفر كربلا هر چه ولي است فر پر خطر، حرامس -5  

شود. نمي عمر حساب سفر كربلا جزء-6  

 مي غسل (رابعد از شهادتش)ع مهدي امام شود وهمو بدن مي زنده كه امامي ،اولین در رجعت-7

.( است)ع حسین دهد،امام  

.گريست وزمین آسمان متولد شد وبرشهادتش ماهه و ششا-8  

باشد. مي مصیبت او،بزرگترين شهادت  ِمصیبت-9  

ثارالله را دارد. او لقب-10  

مام سجاد بیست سال در عزاي حسین گريه كرد.ا-11  

 12-بعد از شهادتش هر سنگي را كه بلند مي كردند زير آن خون ديده مي شد.364

 

225- lërë lvD¾ P×ßÇd 

 يزيد بن معاويه از قاتلان اصلي امام حسین علیهالسلام است.

او پسر معاوية بن ابيسفیان است. تولد يزيد، سال بیست و ششم )ه.ق( بود و در سن سي و هشت 

 .سالگي به هلاكت رسید. آغاز حكومت او سال شصت )ه.ق( و مدت حكومتش سه سال و اندي بود

                                                             

 شوشتری-خصائص الحسینیه 364



397 

 

 .يزيد بدني چاق و ستبر وس ر و روي پرمويي داشت، نام مادر او »میسون« دختر »بجدل كلبیه« است

از نسابه كلبي نقل شده كه بجدل پدر میسون، غلامي داشت به نام سفاح كه با میسون رابطهي نامشروع 

داشت، وقتي میسون را كه بیابان نشین بود در وادي حوارين، نزد معاويه آوردند، از آن غلام باردار بود 

 .ولي حملش ظاهر نبود و پس از زايمان معاويه آن را از خود پنداشت

 .مدت خلافتش سه سال و هشت ماه بود و سال 64 )ه. ق( به هلاكت رسید

معاويه در سالهاي آخر زندگي، همهي تلاش خود را بر انجام اين مهم صرف كرده بود كه از همه براي 

يزيد بیعت بگیرد، ميدانست تا حسین بن علي علیهالسلام در مدينه بیعت نكند ديگر رجال و بزرگان 

جهان اسلام نیز حكومت يزيد را قانوني نميدانند. از اين رو معاويه با مشاوران خود به مدينه سفر كرد و 

مجلسي بسیار جالب ترتیب داد و بزرگان بنيهاشم و حضرت اباعبدالله علیهالسلام را براي شركت در 

آن ملجس فراخواند. وقتي امام علیهالسلام وارد شد، معاويه نهايت احترام را كرد و جاي خوبي براي آن 

حضرت در نظر گرفت، و از حال فرزندان امام مجتبي علیهالسلام پرسید. آنگاه پیرامون بیعت با يزيد 

سخن به میان آورد و مقداري دربارهي يزيد صحبت كرد. ابنعباس خواست برخیزد و سخن بگويد كه 

حضرت اباعبدالله علیهالسلام با اشاره او را ساكت كرد و تذكر داد كه هدف معاويه، من هستم، آنگاه 

خود برخاست و فرمود: »پس از ستايش پروردگار! اي معاويه، هیچ گويندهاي هر چند طولاني بگويد 

نميتواند از تمام جوانب ارزشها و فضايل رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مقداري نیز بیان دارد. و 

همانا متوجه شديم كه تو چگونه پس از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم تلاش كردي تا براي 

بدست آوردن حكومت، خود را خوب جلوه دهي و از بیعت خود براي همگان صحبت كني، اما هرگز! 

هرگز! اي معاويه ما فريب نميخوريم كه در صبحگاهان سیاهي زغال رسوا شد، و نور خورشید روشنايي 

 .ضعیف چراغها را خیره كرد

تو در تعريف خود و يزيد آنقدر زياده گفتي كه دچار تندروي شدهاي و ديگران را از بخششها آنقدر 

بازداشتي كه به انسان بخیلي تبديل گشتي، و آنقدر نیش زبان زدي تا فردي متجاوز نام گرفتي. تو 

هرگز همهي حقوق صاحبان حق را نپرداختي تا آنكه شیطان بیشترين بهره را از تو برد، و سهم خود را 

 .كامل گرفت

امروز دانستیم آنچه را كه دربارهي يزيد گفتي، از كمال روحي و سیاست او نسبت به امت محمد صلي 
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الله علیه و آله و سلم و تلاش داراي ذهن مردم را دربارهي يزيد به انحراف كشاني، گويا فردي ناشناسي 

را تعريف ميكني، يا صفات فرد پنهان شدهاي را بیان ميداري، يا چیزهايي از يزيد ميداني كه مردم 

 .نميدانند، نه يزيد خود را به همه شناساند، و افكارش را آشكارا بیان داشت

پس بگو كه يزيد با سگهاي تحريك شده بازي ميكند، و كبوتر باز است و با كبوتران مسابقه ميدهد با 

زنان معروف به فساد سرگرم است، و به انواع لهو و لعب بازيهاي حرام خوش ميگذراند، او را ميبیني 

كه در اينگونه از كارها نیرومند است، معاويه رها كن اينگونه دگرگونیها را كه به وجود ميآوري. معاويه 

از آنهمه ستمكاريها كه بر اين مردم روا داشتي تو را كافي نیست كه ميخواهي با آن خدا را ملاقات 

 كني؟

پس سوگند به خدا! تو بیش از اين نميتواني در رفتن راه باطل و ستم به پیش تازي، و در تجاوز و ظلم 

به بندگان خدا زياده روي كني، زيرا كاسهها لبريز شد و بین تو و مرگ فاصلهاي جز چشم بر هم زدن 

نمانده است. پس اقدام كردي بر كاري كه در روزي آشكار براي همه روشن شده است. معاويه! تو را 

مينگريم كه پس از آن قرارداد صلح بر ما ستم روا ميداري، و ما را از میراث پدرانمان بازميداري، در 

حالیكه سوگند به خدا! پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ما را از لحظههاي پس از ولادت به آن كرامتها 

 .گرامي داشت

اما شما از همان اولین لحظههاي وفات رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به دشمني و مباحثه روي 

آورديد و در امانت ما اهل بیت شك و ترديد روا داشتید، و در ايمان خود خلل ايجاد كرديد، و تحولات 

سختي پديد آورديد، و هر چه خواستید انجام داديد. و گفتید: چنان بود و چنین خواهد شد تا آنكه اي 

معاويه، با تلاش و كوشش ديگران حكومت به دست تو رسید. پس در اينجا بايد عبرت گیرندها عبرت 

 .گیرند

تو در اين مجلس از عمروعاص نام بردي كه در زمان رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم قدرتي 

داشت و آن را به حساب فضیلت او آورديد كه هم صحبت پیامبر بود و با او بیعت كرد. در حالیكه در 

همان زمان بد رفتاري داشت و مردم از او كراهت داشتند و با او دشمني كردند كه رسول خدا صلي الله 

 :علیه و آله و سلم براي آرام كردن مردم فرمود

 .«اي جمعیت مهاجرين از اين پس تنها خودم به شما دستور ميدهم نه ديگران»
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كسي كه در آن روز او را بر كنار كردند چگونه امروز ميتواند در حساسترين لحظهها در امت اسلامي 

و كشورهاي اسلامي، درست رفتار كند؟ معاويه تو چگونه مورد اعتمادي كه پیرامون تو را انسانهايي 

گرفتهاند كه مورد اعتماد ما نیستند، و در دين آنها و خويشاونديشان اطمیناني نیست؟ تو مردم را نسبت 

به يزيد اسراف كننده در فساد و فريب خورده، به انحراف كشاندي، و قصد داري مردم را همچنان در 

باقیماندهي عمرشان در اشتباه و انحراف نگه داري؟ كه به سبب آن در روز قیامت بدترين مردم باشي؟ 

 .همانا اين زيانكاري آشكار است، و من از پروردگار خودم و شما، طلب آمرزش ميكنم

مسعودي، مورخ شهیر اسلام، در كتاب معتبر »مروج الذهب« ميگويد: »... و كان يزيد، صاحب طرب و 

جوارح و كلاب و قرود و فهور و منادمة علي الشراب و جلس ذات يوم علي شرابه و عن يمینه ابنزياد و 

ذلك بعد قتل الحسین علیهالسلام«. ابنكثیر مينويسد: يزيد، مردي عیاش، خوش گذران و داراي 

مجموعهاي از حیوانات شكاري همانند باز، عقاب، سگ، میمون و پلنگ بود. و شراب خوار قهاري بود. و 

 .بارها نماز او به خاطر مستياش فوت ميشد

پس از شهادت امام حسین علیهالسلام در حالي كه ابنزياد را در كنار خود نشانده بود بر سر سفرهي 

شراب نشسته، به ساقي خود ميگفت: جام شراب ده، تا نفسي تازه كنم و جامي ديگر هم به اين فاسق 

 .ابنزياد بده آن محرم راز و امانتدارم و صاحب پیروزي و پیكارم

يزيد، در میان حیوانات گوناگون كه براي سرگرمي خود نگهداري ميكرد، میموني داشت كه به آن 

خیلي علاقهمند بود و اين میمون را »ابوقیس« نام نهاده بود. او اين میمون را در كنار تخت مينشاند و 

تخت و متكايي مخصوص برايش قرار ميداد. او اين میمون را سوار بر يك الاغ وحشي، كه به همین 

منظور تربیت شده بود، ميكرد. و اين مركب سواري مخصوص میمون داراي زين و افسار و تشريفات 

بود. و در روزهاي جشن در مسابقات شركت داده ميشد. براي ابوقیس، پیراهني از حرير سرخ و زرد 

كه حاشیه و كنارهاش دوخته بود آويزان بود و بر سرش كلاهي از حرير رنگارنگ بود. مهمترين 

 :جنايات يزيد از اين قرار است

 : واقعه حره يا قتل عام مدينه-

در تمام تواريخ معتبر اسلامي، مانند تاريخ طبري، يعقوبي، ابناثیر، مسعودي و... اين جنايات را ثبت 

كردهاند كه به طور فشرده از »مروج الذهب« مسعودي به آن اشاره ميكنیم. مسعودي گويد: »چون 
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دامنهي ظلم و جنايت و فسق و فجور يزيد به همه جا كشیده شد، مردم به پا خاستند. در مدينه )مركز 

وحي و پايگاه پیامبر( كه هنوز تعداد كثیري از مهاجرين و انصار در قید حیات بودند، بیشتر نسبت به 

جنايات يزيد حساسیت نشان ميدادند، خصوصا كشتن امام حسین علیهالسلام فرزند دختر پیامبر صلي 

الله علیه و آله و سلم و يارانش، و فسق و فجور و شرابخواري و حكومت فرعوني يزيد و به خاطر آن، 

مردم سر به شورش زدند. آتش خشم و اعتراض در حجاز شعلهور شد. مردم شورش كردند و فرماندار 

يزيد به نام »عثمان بن محمد بن ابيسفیان« را از شهر بیرون كردند، و به رهبري تني چند از بزرگان 

مهاجر و انصار و تابعین، حكومت خودمختار تشكیل دادند. مدينه موضع سازش ناپذيري داشت و جز 

قیام علیه نظام اموي، راه ديگر نميشناخت، و با تشكیل مجمعي در مسجد رسما از حكومت يزيد 

سرپیچي و او را از خلافت خلع كردند. بارزترين چهرهي رهبري اين حركت چهرهي »عبدالله«، فرزند 

»حنظله غسیل الملائكه« است و مردم به طور موقت تا روشن شدن اوضاع با او بیعت كردند. آنان عناصر 

كاخ نشین اموي را كه در منزل بزرگشان »مروان حكم« جمع شده بودند، از مدينه بیرون كردند، و بدين 

ترتیب پايتخت اولیه اسلام از نفوذ امويان خارج شد، به محض رسیدن اين خبر به مركز، يزيد يكي از 

خطرناكترين و پستترين يارانش يعني »مسلم بن عقبه« را با لشكري جرار )حدود پنج هزار نفر( براي 

سركوبي مردم مدينه فرستاد، او و نیروهايش به مدينه رسیدند و در بیاباني به نام »حره« اردو زدند. 

مردم مدينه، به سر كردگي »عبدالله بن حنظله« و »عبدالله بن مطیع« به دفاع پرداختند، اما مردم بيدفاع 

در مقابل يورش مغولوار لشكر يزيد، شكست خوردند و آنان وارد شهر شدند. و از كثرت خون ريزي، 

حمام خون به راه انداختند و مردم به شكل فجیعي قتلعام گرديدند و تعداد كثیري از بنيهاشم و 

قريش و ساير مردم، مظلومانه به دست عمال يزيد كشته شدند. آمادگي مدينه براي رويارويي با سپاه 

نیرومند و سازمان يافته دشمن بسنده نبود، بدين جهت آرزوي استقلال طلبانهي آنها با شكست در 

جنگ »حره« و هتك حرمت آنها خاتمه يافت. مورخین مينويسند: آنان با اسب و سلاح و كفش، وارد 

حرم پیامبر شدند و مسجد پیامبر را آلوده كردند و بیش از هزار نفر از صحابهي پیامبر صلي الله علیه و 

آله و سلم قتل عام شدند، بطوري كه از »بدريون« كسي زنده نماند. و حدود 900 دختر باكره، توسط 

سربازان يزيد هتك حرمت شدند و يزيد به »مسلم بن عقبة« فرماندهي نیروهايش دستور داده بود، كه 

پس از پیروزي بر مدينه، سه روز جان و مال و ناموس مردم بر تو و سربازانت حلال است. و آنان هر 
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آنچه ميخواستند كردند. در تاريخ فخري، گويد: پس از واقعهي حره، مردم مدينه هنگامي كه دختر 

خود را شوهر ميدادند، بكارت او را تضمین نميكردند. بعضي گفتهاند: در اين قتل عام بیش از چهار 

هزار نفر كشته شدند، و سپس عامل يزيد مردم را جمع كرد و گفت: بايد به عنوان »بردهي يزيد« بیعت 

كنید و آنان را بردگان ميخواند. آري اين واقعه، در سال شصت و سوم ه.ق، به وقوع پیوست و از 

آنجايي كه لشكر يزيد، در ريگزاري )اطراف مدينه( به نام »حره« اردو زدند و از آن پايگاه به شهر 

 .حملهور شدند، در تاريخ، آن را به نام »واقعه حره« ثبت كردند

 : حمله به مسجدالحرام-

يزيد، پس از قتل عام مردم مدينه و غارت و انهدام شهر، باز به مسلم بن عقبه فرمان داد تا با نیروهاي 

خود به طرف مكه براي سركوبي نهضت »ابنزبیر« حركت كند. تاريخ به دلیل جنايات فجیع اين شخص، 

نامش را از »مسلم« به »مسرف يا مجرم« تغییر داد و خداوند بخاطر كثرت جناياتش او را مهلت نداد و 

در بین راه مدينه و مكه در جايي، به نام »قديد« مرض سختي گرفت و با آن به درك واصل شد كه لعنت 

خدا بر او باد. نیروهاي سركوبگر يزيد، پس از مرگ فرماندهشان، تحت فرماندهي جنايتكار ديگري به 

نام »حصین بن نمیر« كه از جانیان معروف بود و در كربلا در قتل امام حسین علیهالسلام شركت فعال 

داشت، قرار گرفتند. »حصین«، نیروهايش را به طرف مكه حركت داد و تمام نقاط سوق الجیشي شهر را 

سنگربندي نمود. »عبدالله زبیر« كه خود را حاكم مسلمین ميدانست، احساس كرد نميتواند در مقابل 

لشكر جرار شام، به سركردگي »حصین« مقاومت كند، خود را به مسجدالحرام رساند و به كعبه پناهنده 

شد و آنجا را پناهگاه خود قرار داد. »حصین« و لشكر شام، مسجد را محاصره كردند و در بلندي اطراف 

مسجد، موضع گرفتند و منجنیقهاي پرتاب سنگ و عرادهها را دور تا دور كعبه مستقر كردند. اگر 

قواي اموي توانسته بودند موضع مدينه را درهم شكنند، ولي موضع مكه سخت بود و »ابنزبیر« دامنهي 

جنبش را به حجاز و عراق و مصر گسترش ميداد. »ابنزبیر« در كعبه متحصن شد و دروازههاي شهر را 

بست، فراريان جنگ »حره« و گروهي از خوارج نجدي و »ازارقه« و مختار ثقفي، كه بسان شخصیت 

نیرومند سیاسي، در آمده بود به ياري ابنزبیر شتافتند. عبدالله بن زبیر و تعدادي از يارانش از جمله 

كساني بودند كه مسجدالحرام را پايگاه خود قرار داده بودند. »حصین بن نمیر« فرمان حمله را براي 

كشتن و دستگیري ابنزبیر و يارانش، به مسجدالحرام صادر كرد. سنگهاي بزرگ، بوسیله منجنیقها به 
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سوي كعبه پرتاب شد و عرادهها بوسیلهي سنگهايي كه با پارچههاي آغاشته به مواد اشتغالزا، در حالي 

كه شعلهور بود، خانه كعبه را گلوله باران كردند. كعبه ويران گرديد و بناهاي اطراف آن به آتش 

كشیده شد. مسعودي اضافه ميكند كه: در اثر اين جنايت، صاعقهاي از آسمان بر لشكر شام فرود آمد و 

جمعي از آنان را به هلاكتر ساند و اين واقعه در روز شنبه، سوم ربیع الاول، در سال شصت و سه ه.ق، به 

 .وقوع پیوست. يازده روز پس از اين جنايت يزيد بن معاويه به هلاكت رسید

اهل مدينه پس از شهادت امام حسین علیهالسلام عدهاي را براي تحقیق در مورد يزيد به شام فرستادند. 

يزيد، آنها را احترام كرد و جوايز ارزندهاي به آنها داد، آنها كارهاي يزيد را مشاهده كردند اما در در 

بازگشت از شام شروع به بدگويي يزيد نمودند و گفتند ما از نزد مردي ميآيیم كه اصلا دين ندارد، 

شراب ميخورد، طنبور مينوازد و با سگها بازي ميكند. منذر بن زبیر - يكي از فرستادگان به نزد يزيد 

- در بازگشت از شام گفت: همانا يزيد يكصد هزار سكه به من جايزه داد ولي اين مانع آن نميشود كه 

 .راجع به او سخن نگويم، به خدا سوگند او مست ميشود بگونهاي كه نماز را ترك ميكند

وقتي امام حسین علیهالسلام متوجه شد كه معاويه با روشهاي گوناگون سعي در مطرح كردن يزيد را 

دارد و برخلاف قراردادنامهي صلح، حكومت را ميخواهد به گونهاي موروثي در بنيامیه نگه دارد و پس 

از خود به يزيد واگذارد، با سخنرانيهاي حساب شده، با فرستادن نامههاي افشاگرانه و هشدار دهنده 

سعي داشت تا مردم را بیدار كرده، دماغ دشمن مغرور را به خاك بمالد. از اين رو امام علیهالسلام 

فرمود: »اي معاويه! پسرت را جانشین خود قرار دادي، او نوجواني است كه شراب ميخورد، و با سگها 

بازي ميكند، به امانت الهي خیانت كردي، و مردم را آلوده ساختي، و پندهاي پروردگارت را نپذيرفتي، 

چگونه ممكن است رهبري امت محمد صلي الله علیه و آله و سلم را كسي برعهده گیرد كه شراب 

ميخورد؟ و با فاسقهاي زمان و شرور، مست كننده مينوشد، شرابخوار بر يك درهم پول امین نميباشد، 

چگونه رهبر امت اسلامي خواهد شد؟ معاويه! بزودي با اعمال خود وارد قیامت خواهي شد كه ديگر 

 365«.دفترهاي توبه بسته خواهد بود

شعراي مرثیه خوان -226  

                                                             

 مسعودي« مروج الذهب» 365
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درس  شعرگويى و شعرخوانى در رثاى سیدالشهداء )ع(، درس ها و پیام هاى بزرگ و سازنده اى دارد؛

منكر،  عزتّ، شجاعت، ايثار، آزادگى، غیرت دينى، شهادت طلبى، اصلاح طلبى، امر به معروف، نهى از

اعران اخلاص، جهاد و هجرت. اين درس ها، مسئولیت شیعه بودن را يادآورى مى كند و بايد با شعر ش

 .عاشورا زنده و پايدار بماند و همواره راهنماى بشريت باشد

گريستن از روى آگاهى و شعور دينى همراه با سرودن و خواندن و شنیدن شعر حسینى، اظهار 

ه ويژه و ماهیت حماسه حسینى است. گريه بر مصائب اهل بیت : و ب هماهنگى قلب و عقل انسان با روح

ست. گريه گريه بر مصائب بى نظیر كربلا، نشانه آمادگى روحى پیروان امامان براى ايثار و فداكارى ا

ا ياد مصائب اهل بيت: انقلاب را در حسينيان بيدار مى كند. اشك ريختن بروزانه بر سالار شهیدان، روح مبارزه و 

نى استعامل رهايى از غفلت و دليل هوشيارى، استوارى و پايدارى رهروان راه كربلا و عاشوراى حسي . 

مام حسين )ع( نقل شده ااز امام صادق )ع( بيش از هر امامى حديث در پاداش گريه به همراه شعرگويى و شعرخوانى بر 

شعرخوانى درباره مصائب  شت است، براى شعرسرايى واست. در اين احاديث، بالاترين پاداش الهى، كه تضمين ورود به به

 .سالار شهيدان و اهل بيت : و ياران فداكارش ذكر شده است

(الف. شعرگويى جعفر طائى در حضور امام صادق )ع ) 

فرمودند: به من خبر رسيده است كه تو درباره امام حسين )ع(  جعفربن عفّان طائى مى گويد: امام صادق )ع( به زيد شحّام

عرض كرد: آرى. سپس شعرش را خواند و امام صادق )ع( و كسانى كه  جعفر طائى .شعر مى گويى و خوب شعر مى سرايى

امام بر صورت و محاسن ايشان جارى شد. بعد امام به   در اطراف آن حضرت بودند، گريستند، به گونه اى كه اشك هاى

ا در اينجا تو را مشاهده كردند و شعرت را درباره امام حسين )ع( وى فرمودند: اى جعفر، به خدا سوگند! فرشتگان مقرّب خد

شنيدند و همانند ما و بيش از آن گريستند و خداوند برايت در همين ساعت، بهشت را واجب گرداند و تو را آمرزيد. آن گاه 

ند: هيچ كس نيست كه درباره گفت: آرى، سرور من. امام صادق )ع( فرمود جعفر امام )ع( پرسيدند: آيا بيشتر برايت بگويم؟

امام حسين )ع( شعرى بگويد و با آن بگريد و بگرياند، مگر اينكه خداوند بهشت را برايش واجب مى گرداند و او را مى 
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 آمرزد.366 .

ن و عامل بهشتى شدن مطابق اين حديث، شعرگويى در مصائب امام حسين )ع( و گريستن و گرياندن وسيله آمرزش گناها

مصائب اباعبداللّه )ع( را  ريستن امام صادق )ع( با شنيدن شعر در مصيبت امام حسين )ع(، اهميت گريستن برشاعر است. گ

يختن و گريستن رآشكار مى سازد. حضور فرشتگان مقربّ الهى در مجلس شعرگويى در رثاى امام حسين )ع( و اشك 

ات مى نمايدو مجلس شعرخوانى را اثب فرشتگان اهميت و اعتبار شعرگويى شاعران در مصيبت امام حسين )ع( . 

 (ب. انشاد شعر مكفوف در مجلس امام صادق )ع

حسين )ع( برايم شعر  نقل كرده است كه امام صادق )ع( به من فرمودند: درباره امام ابوهارون مكفوف از صالح بن عقبه

س شعر خواندم. آن گاه پبرايم شعر بخوان! بخوان. من هم شعرى خواندم. فرمودند: همان گونه كه به رقتّ شعر مى خوانيد 

تن را بگرياند، براى آنان  ، هر كس درباره امام حسين )ع( شعرى بخواند، پس بگريد و دهابوهارون امام صادق )ع( فرمود: اى

نان ا بگرياند، براى آبهشت نوشته مى شود و هر كس در ارتباط با امام حسين )ع( شعرى بخواند و خود بگريد و پنج تن ر

ياند براى هر دو بهشت نوشته شود و هر كس در رثاى امام حسين )ع( شعرى انشاد نمايد و پس بگريد و يك تن را بگر

ه قدر بال مگسى )خواننده و شنونده شعر( بهشت نوشته مى شود و هر كس نزدش امام حسين )ع( ياد شود و از چشمش ب

هشت براى او راضى نمى شوداشك بيايد پاداشش بر خداست و خداوند به كمتر از ب .  

براساس اين حديث، شعرسوزناك حسينى،كه شاعرش آن را با رقّت قلب بخواند، خود بگريد و ديگران را بگرياند، عامل رشد 

و تكامل معنوى شاعر و شنونده و سرانجام آن بهشت است. گريه شاعرى كه در رثاى امام حسين )ع( شعر بگويد و گريه 

ا بشنود نمايانگر جهت گيرى فكرى و اهداف رفتارى حسينى در آنان است. شاعر عارف گريان بر شنونده اى كه آن ر

مصائب امام حسين )ع( سعى مى كند هرگز گناه نكند و فرهنگ عاشورايى حسينى او را از گناه بازمى دارد و در نهايت، با 

 شعر حسينى به بهشت خواهد رفت367.

                                                             

 .464، ص 10محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج  366

صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، 367 سن  337، ص 1381/ ابن قولويه، كامل الزيارات،  190، ص 1400محمّدبن على  شيعه، ج  حرّ/محمّدبن ح سائل ال عاملى، و

 .4655، ص 10
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(صادق )ع شعرخوانى ابوعماره در محضر امامج.   

على بن مغیره مى گويد : ابوعماره منشد گفت: امام صادق )ع( به من فرمود: در رثاى حسین بن على 

شعر بخوان. من هم شعرى خواندم. آن حضرت گريست. دوباره شعر خواندم، آن حضرت )ع( برايم 

ه به گوشم گريست. پیوسته شعر مى خواندم و آن حضرت مى گريست، تا جايى كه صداى گريه از خان

رسید. آن گاه امام صادق )ع( به من فرمودند: اى ابوعماره، كسى كه در مصیبت امام حسین )ع( شعرى 

بخواند، پس پنجاه تن را بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه در رثاى امام حسین )ع( شعرى بخواند 

ن )ع( شعرى بخواند و سى و چهل تن را بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه در ارتباط با امام حسی

تن را بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه در رثاى امام حسین )ع( شعرى بخواند و بیست تن را 

بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه در رثاى امام حسین )ع( شعرى بخواند و ده تن را بگرياند 

ك تن بگريد بهشت براى بهشت براى اوست، و كسى كه درباره امام حسین )ع( شعرى بخواند و ي

اوست، و كسى كه براى امام حسین )ع( شعرى بخواند و خود اشك بريزد بهشت براى اوست، و كسى 

 كه درباره امام حسین )ع( شعرى بخواند و خود را به هیأت گريه درآورد، بهشت براى اوست.368

  

 227-  

  در اجر و ثواب گريه بر امام حسین علیه السّلام

  .اجر و مزد گريه برای آن حضرت بسیار عظیم و بزرگ است و خداوند خود ضامن آن میباشد

گريه برای آن حضرت سختیهای زمان احتضار را از بین میبرد زيرا امام صادق علیه السّلام به مسمع بن عبدالملك فرمودند: آيا 

  مصائب آن جناب )امام حسین علیه السّلام( را ياد میكنی؟

  .عرض كرد: بلی والله مصائب ايشان را ياد كرده و گريه میكنم

حضرت فرمودند: آگاه باش كه خواهی ديد در وقت مردن پدران مرا كه به ملك الموت وصیت تو را میكنند كه سبب روشنی چشم 

  .تو باشد
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  .همچنین فرمودند: ای مسمع گريه بر احوالات حسین )علیه السلّام( سبب میشود كه ملك الموت بر تو مهربانتر از مادر گردد

گريه بر حضرت اباعبدالله الحسین )علیه السّلام( باعث راحتی در قبر، فرحناک و شادان شدن مرده، شادان و پوشیده بودن او در هنگام 

  .خروج از قبر است در حالی كه او مسرور است فرشتگان الهی به او بشارت بهشت و ثواب الهی را میدهند

 

 اجر و مزد هر قطره آن اين است كه شخص همیشه در بهشت منزل كند.369 

 گريه كننده بر امام حسین علیه السلّام در بهشت با ايشان و هم درجه ايشان خواهد بود.370 

  :شیخ جلیل جعفر بن قولويه در كامل از ابن خارجه روايت كرده است

روزی در خدمت امام صادق علیه السلّام بوديم و امام حسین علیه السّلام را ياد كرده و از او نام برديم. حضرت صادق علیه السلّام بسیار 

گريستند و ما نیز به تبع ايشان گريستیم. پس حضرت صادق علیهالسلّام فرمودند كه امام حسین علیه السّلام میفرمود من كشته گريه و 

  .زاری )اشكم( هستم نام من در نزد هیچ مؤمنی برده نمیشود مگر آن كه محزون و گريان میشود

در روايت آمده است هیچ روزی نبود كه اسم امام حسین علیه السّلام در نزد امام صادق علیه السّلام برده شود و آن امام در آن روز 

تبسمی بر لب بیاورند. آن حضرت در تمام روز گريان و محزون بودند و میفرمودند: امام حسین علیه السلّام سبب گريه هر مؤمن 

  .است

شیخ طوسی و شیخ مفید از ابان بن تغلب روايت كردهاند كه حضرت صادق علیه السلّام فرمودند: نَفَس كسی كه برای مظلومیت ما 

 محزون است تسبیح است و اندوه و ماتم او عبادت خدا و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان جهاد در راه خداست .371 

شیخ كشی)ره( از زيد شحام روايت كرده است كه: من با جماعتی از كوفیان در خدمت امام صادق علیه السّلام بوديم، جعفر بن عفان 

  !وارد شد . حضرت او را اكرام كردند و نزديك خود نشاندند و فرمودند يا جعفر

  .جعفر عرض كرد: جانم، خدا مرا فدای تو كند

  .حضرت فرمودند: به من گفتهاند تو در مرثیه و عزای حسین )علیه السّلام( شعر میگوئی

  .جعفر عرض كرد: بله، فدای تو شوم

  .حضرت فرمودند: پس بخوان

  .جعفر شروع به خواندن مرثیه نمود، حضرت امام صادق علیه السّلام و حاضرين مجلس گريستند

  .حضرت آنقدر گريست كه اشك چشم مباركش بر محاسن شريفش جاری شد

پس از آن حضرت صادق علیه السلّام فرمودند: به خدا سوگند، كه ملائكه مقرب در اينجا حاضر شدند و مرثیه تو را كه در مصائب 

حسین )علیه السّلام( خواندی شنیدند و بیشتر از ما گريستند و حق تعالی در همین ساعت بهشت را با تمام نعمتهای آن برای تو واجب 
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  .گردانید و گناهان تو را آمرزيد

  پس امام فرمودند: ای جعفر میخواهی كه زيادتر بگويم؟

  .جعفر عرض كرد: بله، ای سید من

حضرت فرمود: هر كه در مرثیه حسین )علیه السّلام( شعری بگويد و بگريد و بگرياند، حق تعالی او را بیامرزد و بهشت را برای او واجب 
 میگرداند. 372

شیخ صدوق )ره( در امالی از ابراهیم بن ابی المحمود روايت كرده كه امام رضا علیه السلّام فرمودند: ماه محرم ماهی بود كه اهالی 

جاهلیت، جنگ و قتال را در آن ماه حرام میدانستند، ولی اين امت جفاكار خونهای ما را در آن ماه حلال دانستند و حرمت ما را هتك 

كرده و زنان و فرزندان ما را در آن ماه اسیر كردند. آتش در خیمههای ما افروخته و اموال ما را غارت كردند. حرمت حضرت رسالت 

  .)صلی الله علیه و آله( را در حق ما رعايت نكردند

همانا مصیبت شهادت حسین )علیه السّلام( ديدههای ما را مجروح گردانید و اشك ما را جاری كرده . عزيز ما را ذلیل گردانیده است و 

  .زمین كربلا مورث كرب و بلاء ما گرديد

  .پس بايد بر حسین بگريند، همانا گريه بر آن حضرت گناهان بزرگ را فرو میريزد

سپس حضرت رضا علیه السلّام فرمودند: پدرم چون ماه محرم داخل میشد كسی آن حضرت را خندان نمیديد. و اندوه و حزن پیوسته 

بر او غالب میشد تا روز عاشورا. آن روز، روز مصیبت و حزن و گريه او بود و میفرمود: امروز روزی است كه حسین )علیه السّلام( 

  .شهید شده است

و همچنین شیخ صدوق از آن حضرت روايت كرده: هر كه روز عاشورا روز مصیبت و اندوه گريه او باشد حق تعالی روز قیامت را برای 
 او روز شادی و سرور گرداند و ديدهگانش در بهشت به نور ما روشن شود. 373

 

از ريان بن شبیب روايت شده است كه گفته روز اول محرم به خدمت امام رضا علیه السلّام رسیدم حضرت فرمودند: ... ای پسر شبیب 

اگر بر حسین )علیه السّلام( گريه كنی و آب ديدهگان تو بر روی تو جاری شود حق تعالی جمیع گناهان صغیره و كبیره تو را میآمرزد 

  .خواه اندک باشد و خواه بسیار

  .ای پسر شبیب: اگر میخواهی خدا را ملاقات كنی در حالی كه هیچ گناهی نداشته باشی حسین )علیه السّلام( را زيارت كن

ای پسر شبیب اگر میخواهی كه در غرفهای از بهشت با رسول خدا و ائمه طاهرين محشور شوی قاتلان حسین )علیه السّلام( را لعنت 

  .كن

ای پسر شبیب اگر بخواهی مانند شهدای كربلا باشی و ثواب آنها را داشته باشی هر گاه مصیبت آن حضرت را ياد كردی بگو: يا لیَتنَی 

  .كنُتُ معَهَمُ فَاَفوُزَ فوَزاً عَظیماً؛ ای كاش من با ايشان بودم و رستگاری عظیمی میيافتم
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ای پسر شبیب اگر میخواهی در درجات عالیه بهشت با ما باشی پس برای اندوه ما اندوهناک باش و در شادی ما شاد. بر تو باد ولايت و 
 محبت ما كه اگر كسی سنگی را دوست داشته باشد حق تعالی او را در قیامت با آن محشور میگرداند. 374

ابن قولیه با سند معتبر روايت كرده از ابی هارون مكنوف كه گفت: به خدمت حضرت صادق علیه السلّام مشرف شدم آن حضرت 

  .فرمودند. كه برای من مرثیه حسین )علیه السّلام( بخوان. من نیز شروع كردم به خواندن

امام فرمود: به اين صورت نخوان به همان سبك و سیاقی كه نزد خودتان متعارف است و نزد قبر حسین )علیه السّلام( میخوانید بخوان. 

  .پس من خواندم

  .حضرت گريستند و من ساكت شدم

  .فرمود: بخوان، من خواندم تا آن اشعار تمام شد

حضرت فرمود: باز هم برای من مرثیه بخوان، من شروع كردم به خواندن اين اشعار: يا مرَيمَُ قومُی فَاندبُی موَلاکِ وَ عَلیَ الحسُیَن 

  فَاسعدَی ببُِكاکِ

پس حضرت بگريست و زنها هم گريستند و شیون نمودند و هنگامی كه از گريه آرام شدند فرمودند: ای اباهارون هر كس برای حسین 

)علیه السّلام( مرثیه بخواند و يك نفر را بگرياند بهشت بر او واجب میشود. و سپس فرمودند: هر كس امام حسین علیه السّلام را ياد 
 كند و بر او گريه كند بهشت بر او واجب میشود. 375

به سند معتبر از عبدالله بن بكر روايت كردهاند كه گفت: روزی از حضرت صادق علیه السلّام پرسیدم كه يابن رسول الله اگر قبر 

  حضرت امام حسین علیهالسلّام را بشكافند آيا در قبر آن حضرت چیزی خواهند ديد؟

حضرت فرمود: ای پسر بكر چه بسیار عظیم است سؤال تو به درستی كه حسین بن علی علیهماالسلّام با پدر و مادر و برادر خود در منزل 

  .رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشند و با آن حضرت روزی خورده و شادمانی میكنند

گاهی بر جانب راست عرش آويخته و میگويد پروردگارا وفا كن به عهدی كه با من بستهای و نظر میكند بر زيارت كنندگان خود، 

ايشان را با نامهايشان و نام پدرانشان میشناسند. و نظر میكنند به سوی آنهائی كه بر او گريه میكنند و برايشان طلب آمرزش كرده و از 

  :پدرانشان میخواهند كه برای آنها استغفار كنند و میگويند

  .ای گريه كننده بر من اگر بدانی خدا چه جیزی برای تو مهیا كرده از ثوابها، هر آينه شادی تو زيادتر از اندوه تو خواهد شد
 آن بزرگوار از حق تعالی درخواست میكند كه هر گناه و خطا كه گريه كننده بر او كرده است بیامرزد. 376

  ارزش قطره اشك برای امام حسین علیه السلام

  .قطرهای از آن اگر در جنهم بیفتد آتش و حرارت آن را خاموش میكند

 ملائكه خود آن اشكها را گرفته و در شیشهای ضبط میكنند. 
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  .برای هر عملی ثواب محدودی است جز ثواب آن اشك كه اجر آن محدوديتی و يا اتمامی ندارد

 چشم گريان در عزای امام حسین علیه السلّام و ارزش آن

اگر اشك بر امام حسین علیه السّلام دارای اين همه اعتبارست يقینا چشمی كه در عزای او گريان باشد نیز خواص و ويژگیهای مربوط 

  .به خود را دارد

  خواص چشم گريان در عزای امام حسین علیه السلام

  آن چشم در نزد خداوند از تمام چشمها محبوبتر است.

 همه چشمها در روز قیامت گريانند مگر چشمی كه بر امام حسین علیه السلّام گريه كرده باشد. 

 آن چشم روشن شود به نور كوثر و نظر به آن. 

  آن چشم را ملائكه تبرّک میكنند و اشك را خود از آن پاک میكنند.

  خواص گريه برای امام حسین علیه السلام

هر كسی كه تا به حال خداوند اين مرحمت را در حق او نموده باشد و توانسته باشد قطره اشكی در عزای آن حضرت از ديدگان جاری 

سازد به خوبی آثار و بركات نورانی و حالات معنوی وصف ناشدنی آن را در يافته اما گريه برای آن حضرت خواصی مربوط به خود را 
 دارد كه ما اجمالاً بعضی از آن را ذكر میكنیم: صله حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. 377

 مساعدت و ياری حضرت زهرا سلام الله علیها است زيرا آن مكرمه هر روز در عزای فرزندنش میگريد. 378

 اداء حق پیامبر صلی الله علیه و آله، خدا و ائمه هدی علیهم السلّام است. 

  .گريه برای آن حضرت تأسی به انبیاء، ملائكه و عبادالصالحین خداوند است

اداء مزد رسالت پیامبر است زيرا در قرآن آمده كه مزد رسالت پیامبر مودّت ذی القربی )دوستی با خاندان رسول خدا( است. ترک آن 
 جفا به آن حضرت است. 379

 تسلی دهنده دل از جمیع گريهها و اندوهها است. 380

  خواص مجالس ذكر مصائب امام حسین علیه السلّام

كسانی كه در مجالس ذكر او شركت میكنند به خوبی حال و هوای آنجا را درک كرده و ارتباط معنوی عمیقی با حضرتش برقرار 

  :میسازند، اما بر طبق احاديث و روايات متعدد مجالس آن حضرت دارای ويژگیهايی است

هر كس بنشیند در مجالسی كه در آن به امر ائمه علیهم السلّام پرداخته شده و ذكر مصائب آنان است دل او نمیمیرد در آن روزی  1-
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 كه دلها میمیرند. 381

 

 اينگونه مجالس محبوب خدا، رسول او و ائمه علیهم السلام میباشد.382  2-

 نَفَس فرد عزادار در آن مجلس تسبیح خداوند است.383  3-

اين مجالس محل نَظَر حضرت امام حسین علیه السلّام است. زيرا آن جناب در عرش است و از آنجا به سوی سرزمین كربلا و زواّر  4-
 و گريهكنندگان خود نظاره میكنند. 384

  .ملائكه مقرب خداوند درآن مجلسی حاضر می شوند 5-

  . مجلس عزای امام حسین علیه السّلام هر جا بر پا شود آنجا قبه و بارگاه اوست 6-

  .معراج گريهكنندگان است زيرا كه محل نزول صلوات و رحمت الهی و غفران ذنوب و ... است 7-
 8-اين مجالس از ديگر مجالس اشرف و افضل است.385

228- ÚClìèz ÖÔÆ ok CoßzDµ évDØd 

و عشق انها به سیدالشهداء و  تمعمولا شهدای دفاع مقدس در وصیتنامه های خود به حماسه حسینی و اظهار اراد

 فرزندان و برادران ويارانش را ابراز نموده اند. كه به بعضی اشاره می شود:

« س برامام حسین)ع( گريه كند خانواده اش گريه كنید كه امام صادق )ع( می فرمايد: هركاز مصائب سالار شهیدان يادكنید و برای امام حسین و 

()شهید رضا سیدارونقی از: خوی« بهشت براو واجب می شود. ) 

« نیزه رهای شهیدان كربلا بر ساگر جنازه شهیدتان سر در بدن ندارد ناراحت نشويد و مگويید كه سر جوان ماكجاست. زيرا سر مرا همراه كاروان 

بماند بايد به ياد علمدار شهیدان  كرده و در شهرمی گردانند تا نشانی برمظلومیت شهیدان راه حق باشند، اگر مدتی جنازه ام بی دست وپا در بیابان

()شهیدناصر چهارلنگ از: انديمشك« كربلا باشید كه پیكرش بدون دست و پا در بیابان افتاده بود. ) 

« د بايد اين خط سرخ و خونین كه همان خط سرخ حسین بن علی)ع( است را ادامه دهیداكنون شماهايی كه مانده اي .» 

 (شهیدفردين میرزاغفاری از: اصفهان)
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در توصیه دارم كه همواره رهرو اين پیر روشن ضمیرباشید. زيرا راه اوراه حسین)ع( و راه حسین)ع( راه ا... است. با خدا پیمان می بندم كه  ... »

ا و تمام كربلاها با حسین)ع( همراه باشمتمام عاشوراه .» 

 (شهید قاسم علی محمدی از: مازندران)

ايد او را شكر كنیمآری همانطور كه زينب )ع( آن قهرمان كربلا در برابر اين نعمت عظیم الهی خدا را شكرگزاری می كند ماهم ب ... » .» 

 (شهید رسول سیدين از: خمین)

« بی سر باشم كه در مقابل امام حسین )ع(روسفید باشم خدايا دوست دارم اگر شهید شدم .» 

 (شهید سلطانعلی دمبرچلی از: تهران)

را از  هنگامیكه زينب بر بالین غرقه به خون برادرش در گودی قتلگاه رسید و دستها رابه سوی آسمان بلند و فرياد برآورد كه خدايا! اين قربانی »

توار باش و همواره در اين فكر باش كه پیام خون شهیدت را به تمامی عالم برسانیمن بپذير، تونیز همچون زينب مقاوم و اس .» 

 (شهید محمد زارعی از: قم)

نبرد ما يك نبردی است كه نشات گرفته از عاشورای حسینی است عرصه نبرد عرصه مقدسی است كه بايستی ارتباط با دنیا را قطع و ارتباط با  ...»

 «...خدا رابرقرار ساخت

( هید محمدمحبوبی از: سمنانش ) 

 «.سلام بر حضرت سیدالشهدا)ع( كه در روز عاشورا راه و رسم آزادگی،شجاعت، شهامت و ايثار را به ما آموخت ...»

 (شهید علی نوری از: خوی)

« ن اگر فرياد هل من به حسین)ع( بگو خونش هنوز در رگها می جوشد و نامش در لاله های خونین میهنم درچهره سرخ رنگ شفق، ... ای حسی

 «.ناصر ينصرنی تو را در آن زمان نمی رسید بدان كه اكنون تمام رزمندگان عشق شهادت يا زيارت تو را دارند

 (شهیدعلی اكبر پالويی از: نكا)

پای رزمندگان خدايا تورا شكر می كنم كه حسین را آفريدی، ای خدای حسین تورا شكر می كنم كه راه پر افتخار شهادت را در جلوی  ...»

 «...حق وحقیقت گذاشتی

 (شهید عباس علی باطبی از: بهشهر)

دوست دارم كه جسدم تكه تكه شود و سرم از بدن جدا شود و همانطور كه حضرت زينب )س( نتوانست جسد برادرش را تشخیص دهد،  ...»

 «.شوم كه در مقابل آنها در روزمحشر خجل نباشم

 (شهید سعید كاكويی از: ساری)
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( ن گر به زيارت رفتید به امام حسین )ع(بگويید كه من هم جوانی داشتم و آرزويش اين بود كه در زمان شما و در ركاب شما باشد ولی امروز ايا

 «.سعادت را پیدا كرده و به ياری شما آمده

 (شهید مجتبی ذكرياپور)

« يت نگشايید و آنچه را كه از قدر و منزلت الهی شما می كاهد بر اگر می خواهید در مقام و عظمت شما خللی وارد نشود هیچگاه زبان به شكا

 « .زبان نیاوريد، همیشه سعی كنید سخنان حسین بن علی )ع( را در نظر داشته و برای خود الگو قراردهید

 (شهید علی اكبر آذری نظر)

ديگر جوانان سلحشور و با ايمان كه برای حق مبارزه می به میدان آزمايشی می روی كه در يك طرف كفر است با تمام امكانات و درطرف  ...»

و  كنند، برای هدفشان ومكتبشان و وقتی اين چنین می انديشی خود را در كنار همه آنها و جزو يارانشان احساس می كنی گويی در كنار حسین)ع(

 .فرياد هل من ناصر ينصرنی اش را پاسخ گفته ای و ديگر برايت مرگ مفهومی ندارد

زيبا و با شكوه است اينگونه بودن، اينگونه زيستن و اينگونه مردنچه  .» 

 (شهید بهروز ابوحمزه)

« )شهید عبدالحسین رضايی« ما وارثان خون حسین)ع( هستیم. و ما را در مبارزه كردن با كفار هیچ ترس وواهمه ای نیست. ) 

« عاشق به حضورمعشوق عشقی كه دل را روانه باری تعالی كرده و فكر بايد كلمه عشق را در صحنه عاشورا يافت. چگونگی پیوستن و برگشتن 

 (دنیوی را سلب می كند. حسین)ع

 «.اين عاشق بزرگ و مظهر عشق، چگونگی اين امر را به ما رهروان حق آموخت

 (شهید سیف ا... روستازاده)

« دما بايد پیروان راه حسین بن علی )ع( باشیم، او كه با خون خود ما از امام حسین)ع( بالاتر نیستیم، كه هستی خود را در راه خدا و دين فدا كر

 «.اسلام را زنده كرد

 (شهید مهدی آقاعباسی)

آری لحظه وصل لحظه شورانگیز است، لحظه نشاط آوری است. آری،لحظه وصل لحظه ای است كه دل و جان آدمی به نور حق روشن و ديدن »

ز اينكه انسان دل و جانش به جلوه های حق روشن شودجمال حق جان می گیرد و چه لذتی بالاتر ا . 

 «.برای من كمال افتخار است كه جان خود را فدای اين چنین راهی كنم، راهی كه حسین بن علی)ع( امام عاشقان فدای آن شده است

 (شهید محمد مصطفی درخشان راد)

« ست بايد بانثار خون خود به ندای مظلومانه امام امت لبیك بگويیمپدرم بدان كه ما سالهای سال حسین حسین می گفتیم. الان موقع عمل ا .» 

 (شهید جعفر بیات)
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« ا درود بر عاشقان زيارت كربلای تو يا حسین، كه عاشقانه در راه تو جان می سپارند،و به عشق اينكه بر خاک زير پايت بوسه زنند جان خود ر

 «.برای زيارت تو ومعبودشان هديه می كنند

( مان عبدیشهید سلی ) 

«  من رفتم به آن راهی كه برای رسیدن به آن مشقات زيادی را كشیدم. من رفتم به آن راهی كه آرزويش را داشتم، من می روم كه دنباله رو خط

 «.سرخ اباعبدالله الحسین باشم

 (شهید علیرضا زارع بجستانی)

« فذ بود وآنچنان تنهايی ات در آن تفتیده شت برهوت دلمان را به آتش يا حسین، يا حسین ، ياحسین، آنقدر فرياد هل من ناصر ينصرنی ات نا

 «.كشید كه اكنون درلبیك به تو ای وارث رسولان همه سختیها را با لذت ايثار بر دوش خواهیم كشید

 (شهید مجتبی طیرانی)

« امه دهیم و در اين راه از دل و جان و مال خود دريغ اما همه بايد سعی كنیم راه شهیدان را كه همان راه سالار شهیدان حسین بن علی)ع( است اد

 «.نكنیم و حسین و در اين راه ثابت قدم بمانیم

 (شهید عبدا... درباباری)

حسین جان همچنان كه در روز عاشورا يك يك ياران و عزيزانت را در آغوش می گرفتی، از تو می خواهم كه به هنگام شهادتم سرم را بر »

ااز عشق به خود و خدايت سیراب گردانیبالینت بگذاری و مر .» 

 (شهید غلامرضا لاسجردی)

«  امام حسین )ع( فرمود اگر آيین پیامبر جز با كشتن من باقی نمی ماند پس ای شمشیرها مرا در آغوش گیريد. اگر ريشه كوچكی از درخت اسلام

 «.با خون اين حقیرآبیاری می شود پس بباريد ای توپها و تانكها بر سرم

( هید سیدشكرا... درياباریش ) 

« ما. ای ای حسین، اكنون شهیدان بر ما شاهدند، و تو ای سید شهیدان قافله سالار اين كاروان هستی، مرا ، راه عشق نما و به اين كاروان متصل فر

به ياری ات برخاستم و ندای  بزرگ آموزگارشهادت ، و ای سوخته شعله های سركش عشق، به تو اقتدا كردم و تو شاهد باش كه همچون ياران تو

 «.پرصلابت هل من ناصرينصرنی تو را لبیك گفتم

 (شهید زين العابدين عابدنیا)

 .خدايا، در روز رستاخیز هركس در پشت سر امام خويش محشور می گردد»

حسین )ع( و امام خمینی بی نصیب  خدايا، مرا به دنبال امام خمینی كبیر و به دنبال جدش حسین )ع( محشورفرما. ومرااز شفاعت پیامبر)ص( و

 «.مگردان
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 (شهید سعید زينال زاده)

حسین جان، همچنان كه در روز عاشورا يكايك ياران و عزيزانت را درآغوش می گرفتی از تو می خواهم در هنگام شهادتم، سرم را بر روی »

 «.زانويت قرار دهی ومرا از عشق به خود و خدايت سیراب كنی

 (شهید حسین آقايی)

« ونه هر زمان خواستی گريه كنی بر امام حسین )ع( و فرزندان و اصحابش گريه كن ،كه اين عزيزان خدا كه بهتر و باوفاتر از آنان خلق نشده، چگ

 (غريبانه تحت عنوان خارجی كشته شدند و بدنهای پاكشان سه روز و دو شب روی زمین گرم كربلاماند.( )شهید مسعود رستگار

 

« دانست كه من اين راه حسینی، راه الله و شهید شدن را خودم آگاهانه و با بینش اسلامی انتخاب كرده امبايد اين را  . 

و هیچ زور و اجباری در اين راه نیست بلكه يك انتخاب آگاهانه است كه شخص خودانتخاب می كند و من اين راه را كه همان راه حسین و 

سعادت دنیا و آخرت در همین راه استيارانش است خودم انتخاب كرده ام می دانم  .» 

 (شهید حسین نافله زاده)

حسین جان، ای معنی انسانیت در زمین و زمان، ای كه به ما درس دادی،درس خوب زيستن و خوب مردن، ای نور، ای روشنی، ای چراغ فروزان »

ه تو لبیك می گويندمگر نه اين است كه تو بودی كه با راه برمناره تاريخ درهمه عصرها و همه نسلها، امت تو و شاگردان مكتب تو از نزديك ب

 «.حركت كمالی خود درس انسان بودن و انسان زيستن و انسان مردن آموختی

 (شهید محمد دوست محمدی)

« طلبانه فرزندت خمینی ای امام حسین )ع(، اگر چه در كربلا نبوده ام كه به ندای هل من ناصر ينصرنی ات جواب دهم ولی ببین كه به ندای حق 

 «.لبیك گفته و در كربلای خوزستان جان فشانی می كنم

 (شهیدحمید كريمی)

اينك ما می گويیم حسین جان، اگر در آن فضای داغ و خونین كسی به فريادت نرسید وندای تو را لبیك نگفت، ما پیروانت در فضای گرم و »

ای غريبی و تنهائیت لبیك می گويیمخونین ايران زمین دست مردانگی مشت كرده ، و به ند .» 

 (شهید محمد رستگاری مقدم)

پدرم مگر شما نمی گويید كاش من به جای حسین بن علی)ع( داغ از دست دادن فرزندان خود را تحمل می كردم. ای مادر مگر شما نمی گويید »

بر شتر عريان به اسارت می رفتم. حال مگر خمینی فرزند حسین  كاش من به جای زينب بودم و عزيزانم به شهادت می رسیدند و من به جای او سوار

خیمه نیست و مگر جبهه های ما كربلا نیست ، مگرابرقدرتها همچون يزيد دستور قتل عام مسلمانان را نمی دهند، مگر اينان همچون مزدوران يزيد 

ه حسین عزيزتر هستند؟ها و خانه های مسلمین را به آتش نمی كشند. مگر فرزندان خردسال ما از رقی  

 «.مگر جوانان ما از جوانان حسین عزيزترهستند؟ آری دوباره كربلا فرا رسیده است
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 (شهید علی اصغر قريشی)

 «.اشك بريزيد ، لیكن برای امام حسین)ع( و فرزندانش و ديگر ائمه اطهار كه مظلومانه شهید شدند»

 (شهید سعید هداوند)386

(2نشمندان جهان)داحماسه حسینی در بیان   -229  

حسین از لحاظ فداكارى و تهور اى از شجاعت،بهتر از آنكه اماممحمد على جناح)قاعد اعظم پاكستان( :هیچ نمونه

ا در سرزمین عراق رمسلمین بايد از سرمشق اين شهیدى كه خود شود.به عقیده من تمامنشان داد در عالم پیدا نمى

 قربان كردپیروى نمايند.

فهمم هاى دنیايى بود،من نمىخواستهديكنز)نويسنده معروف انگلیسى( :اگر منظور امام حسین جنگ در راهچارلز 

ر اسلام،فداكارى نمايد كه او فقط بخاطچرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه اوبودند؟پس عقل چنین حكم مى

 خويش راانجام داد.

ه حسین و كگیريم، اينست ن درسى كه از تراژدى كربلامىتوماس كارلايل)فیلسوف و مورخ انگلیسى( :بهتري

حق با باطل روبرو  خود روشن كردند كه تفوق عددى در جايى كهيارانش ايمان استوار به خدا داشتند.آنها با عمل

شگفتى من است.ندارد و پیروزى حسین با وجود اقلیتى كه داشت،باعثشود اهمیتمى  

را دوست  قلب و شهامت روانىبشر همیشه جرات و پردلى و عظمت روح،بزرگىل.م.بويد :در طى قرون،افراد 

شود.اين بود شهامت و اين بود هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلیم نمىاند و در همینهاست كه آزادى و عدالتداشته

ام،هر شركت كردهگويند حسین.و من مسرورم كه با كسانى كه اين فداكارى عظیم را از جان و دل ثنامىعظمت امام

سال از تاريخ آن گذشته است. 1300چند كه   

! 

                                                             

386 http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/89/3398/15695 
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سازند،ولى آن شور و توماس ماساريك :گر چه كشیشان ما هم از ذكر مصائب حضرت مسیح مردم رامتاثر مى

شود درپیروان مسیح يافت نخواهد شد و گويا سبب اين باشد كه مصائب يافت مى«ع»هیجانى كه در پیروان حسین

مانند پر كاهى است در مقابل يك كوه عظیم پیكر.«ع»برابرمصائب حسینمسیح در   

لذت پیروزى را در كام ابن زياد وبنى امیه خراب كرد و در جام «ع»بنت الشاطى :زينب،خواهر حسین بن على

ر و سیاسى پس از عاشورا، همچون قیام مختار و عبد الله بن زبیپیروزى آنان قطرات زهر ريخت،در همه حوادث

كربلا نقش برانگیزنده امويان و برپايى حكومت عباسیان و ريشه دواندن مذهب تشیع،زينب قهرمانسقوط دولت

 داشت.

لیاقت على خان)نخستین نخست وزير پاكستان( :اين روز محرم،براى مسلمانان سراسرجهان معنى بزرگى دارد.در اين 

در عین «ع»م اتفاق افتاد،شهادت حضرت امام حسیناسلاترين وقايعروز،يكى از حزن آورترين و تراژديك

به ما رفت.اين درسروح واقعى اسلامى بود،زيرا تسلیم كامل به اراده الهى به شمار مىحزن،نشانه فتح نهايى

حق و عدالت منحرف شويم.آموزد كه مشكلات و خطرها هر چه باشد،نبايستى ما پروا كنیم و از راهمى  

خورد، اما تاريخ،هرگز شكستى را شكستدر میدان نظامى يا سیاسى«ع»ر چه حسین بن علىاحمد محمود صبحى :اگ

خوردگان تمام شده باشد.خون حسین،انقلاب پسر زبیر و نفع شكستبه«ع»سراغ ندارد كه مثل خون حسین

 مختار و نهضتهاى ديگر را در پى داشت،تا آنجا كه حكومت اموى ساقط شد ونداى خونخواهىخروج

 حسین،فريادى شد كه آن تختها و حكومتها را به لرزه درآورد.

نیكلسون)خاورشناس معروف( :بنى امیه،سركش و مستبد بودند،قوانین اسلامى راناديده انگاشتند و مسلمین را خوار 

 نمودند...و چون تاريخ را بررسى كنیم،گويد:

ايستادگى نمود.بنابر اين،تاريخ از مقابل امپراتورىدين بر ضد فرمانفرمايى تشريفاتى قیام كرد و حكومت دينى در 

گردن بنى امیه است.به«ع»كند كه خون حسینروى انصاف حكم مى  

،سطح «ع»شهادت امام حسینتاملاس توندون)هندو،رئیس سابق كنگره ملى هندوستان( :اين فداكاريهاى عالى از قبیل

ته است همیشه باقى بماند و يادآورى شود.شايسفكر بشريت را ارتقا بخشیده است و خاطره آن  
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ود قیام كرده و در اين كار،به واجب دينى وسیاسى خ«ع»محمد زغلول پاشا)در مصر،در تكیه ايرانیان( : حسین 

ق و حقیقت حدهد و مايه قوت اراده آنها در راه پرورش مىاينگونه مجالس عزادارى،روح شهامت را در مردم

گردد.مى  

 

ل كردن از براى به دست آوردن فرصت و ازسرگرفتن جهاد و دنبا«ع»شمند و اديب مصرى( :حسینطه حسین)دان

د،تا به حدى كه سوخت.او زبان را درباره معاويه و عمالش آزاد كرمىجايى كه پدرش رها كرده بود،در آتش شوق

باشند. تهديدش نمود.اما حسین،حزب خود را وادار كرد كه در طرفدارى حق سختگیرمعاويه  

و تن بدهد،زيرا توانست با يزيد بیعت كندو به حكومت انمى«ع»عبد الحمید جودة السحار)نويسنده مصرى( :حسین

يى باطل كرد و بر فرمانرواو اركان ظلم و طغیان را محكم مىگذاشتدر آن صورت،بر فسق و فجور،صحه مى

د ويارانش كشته ه اهل و عیالش به اسارت افتند و خوشد،گر چحسین به اين كارها راضى نمىنمود.امامتمكین مى

 شوند.

اند...حسین بن آن نیز نادرهاى است،همچنان كه مسببینالعبیدى)مفتى موصل( :فاجعه كربلا در تاريخ بشر نادره

ش ديد اكرم وظیفه خوي سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن به زبان پیمبر«ع»على

سرور »دپروردگار،تسامحى نورزيد.هستى خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا كرد و بدين سبب نزو از اقدام به آن

«پیشواى اصلاح طلبان»محسوب شد و در تاريخ ايام،«شهیدان  

 به شمار رفت.آرى،به آنچه خواسته بود و بلكه برتر از آن،كامیاب گرديد. 387

 

اینكه از شهادت خود خبر داشت،زن وبچه خود را با خود برد؟چرا امام حسین)ع(با  -230  

                                                             
  درسى كه حسين به انسانها آموخت«،شهيد هاشمىنژاد،ص 387447
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زيرا قیام حضرت يك قیام همه گانی بود.فقط يك قیام مردانه نبود.بلكه قیامی بود كه درآن از خود حضرت تا 

ساله اش وخلاصه مهمترين 34ساله وبرادر رشید 13ساله اش  وبرادرزاده 23يارانش وكودک شش ماهه اش وپسر

واده در آن حضور داشتند وهركدام الگوئی برای هم سنها خود شدند بطوری كه بسیجیان وشهدا اعضای خان

وجانبازان اين انقلاب،الگوی خود را جوانان ونوجوانان نهضت عظیم كربلا می دانند.همچنین دختران وزنان قهرمان 

ادران شهدای اين انقلاب،الگوی خود ايرانی،الگوی خود را زينب وام كلثوم  وديگر زنان قهرمان كربلا می دانند.م

را مادران شهدای كربلا می دانند.واز طرفی نهضتامام حسین)ع(منحصر در صحرای كربلانبود بلكه بايد ادامه آندر 

.شهرهای كوفه ودمشق ومدينه تداوم يابد واهداف كربلائیان برای جهانیان بازگو شود  

 روز شمار قیام كربلا-231

ا كه در ارتباط با نهضت عاشورا در شام،مدينه،كوفه،مكه،كربلا و...به ترتیب زمانى اتفاق افتاده در اين قسمت،حوادثى ر

 آوريم:است،مى

 هجرى:مرگ معاويه در شام و نشستن يزيد به جاى پدر. 60رجب  15

 وديگران.«ع»:رسیدن نامه يزيد به والى مدينه مبنى بر بیعت گرفتن از حسین60رجب  28

از قبر پیامبر و خدا «ع»بیعت،ديدار امام حسینادن ولید،كسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن براى:فرست60رجب  29

 حافظى،سپس هجرت از مدينه،همراه بااهل بیت و جمعى از بنى هاشم.

پیامبر و خداحافظى،سپس از قبر «ع»:فرستادن ولید،كسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن براى بیعت،ديدار امام حسین60شعبان  3

 و جمعى از بنى هاشم.هجرت از مدينه،همراه با اهل بیت

 به مكه و ملاقاتهاى وى با مردم.«ع»ورود امام حسین

 اى از كوفیان به دست امام،توسط دو نفر از شیعیان كوفه.:رسیدن نامه60رمضان  10

 عقیل به كوفه براى بررسى اوضاع.فرستادن مسلم بن:رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام،سپس 60رمضان  15

 :ورود مسلم بن عقیل به كوفه،استقبال مردم از وى و شروع آنان به بیعت.60شوال  5

 آمدن به كوفه.:نامه نوشتن مسلم بن عقیل از كوفه به امام حسین و فراخوانى به60ذى قعده  11

آنان از دور مسلم و تنها ماندن او و مخفى شدن در هزار نفر،سپس پراكندگى:خروج مسلم بن عقیل در كوفه با چهار 60ذى حجه  8

 «ع»خانه طوعه.تبديل كردن امام حسین
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نفر از افرادخانواده و ياران به طرف كوفه.دستگیرى  82حج را به عمره در مكه،ايراد خطبه براى مردم و خروج از مكه همراه با 

 هانى،سپس شهادت او.

دار الاماره كوفه،ديدار امام حسین با فرزدق در بیرون :درگیرى مسلم با كوفیان،سپس دستگیرى او و شهادتش بر بام60ذى حجه  9

 مكه.

 «.شراف»با حر و سپاه او در منزل«ع»:بر خورد امام حسین60ذى حجه 

 «.اتعذيب الهجان»:دريافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر در منزل60ذى حجه 

 به سرزمین كربلا و فرود آمدن در آنجا.«ع»:ورود امام حسین61محرم  2

:ورود عمر سعد به كربلا،همراه چهار هزار نفر از سپاه كوفه و آغازگفتگوى وى با امام براى وادار كردن آن حضرت به 61محرم  3

 بیعت و تسلیم شدن.

 مین كربلا.:ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر به سرز61محرم  5

سپاه امام از آب،ماموريت پانصدسوار دشمن بر شريعه فرات به فرماندهى عمرو بن :رسیدن دستور از كوفه بر ممانعت61محرم  7

 حجاج.

و كشتن او،و آوردن «ع»:ورود شمر با چهار هزار نفر به كربلا،همراه با نامه ابن زياد به عمر سعد،مبنى بر جنگیدن با حسین61محرم  9

 خواهى امام براى نماز و نیايش در شب عاشورا.مقدماتى سپاه عمر سعد به اردوگاه امام و مهلتو حمله«ع»ان نامه براى حضرت عباسام

 ها،فرستادن سر مطهر امام به كوفه،توسط خولى.خیمه:درگیرى ياران امام با سپاه كوفه،شهادت امام و اصحاب،غارت61محرم  10

هاى سپاه خود نماز خواند و عمر سعد و نیز اسراى اهل بیت از كربلا به كوفه،پس ازآنكه عمر سعد بر كشتهسپاه :حركت61محرم  11

 آنان را دفن كرد و اهل بیت را برشترها سوار كرده به كوفه برد.

 از كربلا به دمشق.«ع»:ورود اسراى اهل بیت61صفر  1
از سفر شام به مدينه«ع»صفر:بازگشت اهل بیت 20  

 

 شعارهاى عاشورا -232

چه در فاصله مدينه تا كربلا و چه در روز عاشورا،داراى پیامهاى مؤثر و ديدگاههاى «ع»برخى از كلمات سید الشهدا
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ها آمده است،يا رجزها و اشعار آن حضرت،و بخش براى جهاد و كرامت است.اين سخنان يا درضمن خطبهالهام

هاى عاشورايى را از آنها دريافت و ها و روحیهف حسینى و انديشهتوان هداست.مىشعارى به خود گرفتهحالت

 فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشورا دانست.برخى از اين شعارها چنین است:آن

با اسلام بايد خدا حافظی كرد زمانی كه يزيد قدرت را در دست «على الاسلام السلام،اذ بلیت الامة براع مثل يزيد»-1

 خواست تا با يزيد بیعت كند(.)اين را در پاسخ مروان درمدينه فرمود،كه از آن حضرت مى گرفته است.

نداشته باشم باز هم با يزيد بیعت نخواهم اگر هیچ پناهگاهی  «يزيد بن معاويةو الله لو لم يكن ملجا و لا ماوى لما بايعت»-2

 محمد حنفیه فرمود(.كرد.)در پاسخ برادرش

در نزد من سعادت است و زندگی در كنار شهادت   «ت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برماانى لا ارى المو»-3

 ستمكاران برايم خسارت است)خطاب به يارانش در كربلا( .

مردم بنده دنیا  «الناس عبید الدنیا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرت معايشهم فاذا محصوابالبلاء قل الديانون»-4

 )در مسیر رفتن به كربلا در منزلگاه ذى حسم(.هستند و دين لقلقه  زبانشان است اما در هنگام امتحان،دينداران كم می شوند!

آيا نمی بینید كه به حق عمل نمی  .«محقا.. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه؟فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه»-5

 )در كربلا خطاب به اصحاب خويش فرمود(.د و دست از باطل نمی كشند؟پس در اين موقع مومن بايد بدنبال ملاقات با خدايش باشد.شو

)از مرگ برادمی  اويخته شده همانند اويخته شدن گردنبند بر گردن دختران «خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتاة»-6

 و شیعیان خويش(.در مكه پیش از خروج به سوى كوفه،در میان جمعى از خانواده،ياران«ع»حسینسخنرانى امام

فى عباد الله بالاثم و العدوان فلم من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله،ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل»-7

یند سلطان ظالمی حرام خدا را حلال كرده و عهد الهی را شكسته و با سنت پیامبر هركه بب «مدخلهيغیر علیه بفعل و لا قول كان حقا على الله ان يدخله

)در جب است او را به جهنم بیاندازد. خدا مخالفت كرده و در بین مردم با ظلم و گناه عمل می كند و انسان در اين موقع مقابله با اين ظالم با زبان و افعالش نكند بر خدا وا

 وفه،خطاب به سپاه حر(.منزلگاه بیضه،در مسیر ك

امام شخصیتی است كه به كتاب خدا  «اللهما الامام،الا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات»-8

هاى خ به دعوتنامه)امام اين صفات امام راستین را در پاسعمل می كند و بدنبال عدالت است و به عق عمل می كند و خودش را وقف خدا می نمايد.

 كوفیان نوشت وتوسط مسلم بن عقیل به كوفه فرستاد(.
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من خواهم رفت و مرگ برای جوان عار نیست زمانی كه نیتش حق  «سامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما»-9

آن را در پاسخ به تهديدهاى حر،در مسیر كوفه «ع»)شعر ازديگرى است، اما امام حسینباشد و درحالی كه مسلمان است جهاد نمايد.

 خواند(.

رضايت خدا رضايت ما اهل بیت است . بر بلايش صبر می كنیم و خدا  رضى الله رضانا اهل البیت،نصبر على بلائه و يوفینا اجر الصابرين»-10

 اب به اصحاب و ياران فرمود(.كه هنگام خروج از مكه ايراد نمود،خطاى)در خطبهپاداش صابرين را بما خواهد داد.

)در وصیت نامه سید  من برای اصلاح در امت جدم قیام كرده ام.«انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى»-12

 برادرش محمد حنفیه آمده است كه قبل از خروج به سوى مدينه نوشت(.به«ع»الشهدا

و مانند هرگز مانند افراد ذلیل دست بیعت نخواهم داد   «افر فرار العبید[لا اعطیكم بیدى اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید]لا »-13

غلامان اقرار نخواهم نمود.)درسخنرانى صبح عاشورا،خطاب به نیروهاى دشمن فرمود،كه خواستار تسلیم شدن آن 

 حضرت بودند(.

)در ت!كه خدا و رسول و مومنین  از اينكه تحقیر شويم امتناع دارند.دورباد از ما ذل «هیهات منا الذلة،يابى الله ذلك لنا و رسوله و المؤمنون...»-14

 دشمن فرمود،پس از آنكه خود را سر دوراهى ذلت و شهادت محیر ديد(.خطاب به سپاه

اى به آن )در پاسخ عمر سعد،كه نامهايا راهی جز شهادت نیست پس شهادت خوش امد.  «فهل هو الا الموت؟فمرحبا به»-15

 د و خواستار تسلیم شدن بود(.فرستاحضرت

ای «الواسعة و النعیم الدائمةصبرا بنى الكرام،فما الموت الا قنطرة تعبربكم عن البؤس و الضراء الى الجنان»-16

فرزندان گرامی!صبوری كنید كه مرگ فقط پلی است كه شما را از سختی های دنیا به بهشت های وسیع و نعمت 

ه ياران فداكار خويش در صبح عاشورا،پس ازآنكه تعدادى از اصحابش شهید )خطاب ب های دائمی می رساند.

 شدند(.

خواند و شهادت را بر ننگ تسلیم،ترجیح سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى پیكار با )كه روز عاشورا هنگام

 داد(.مى

 مرگ سرخ،به از زندگى ننگین است(.)كه مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت.  «موت فى عز خیر من حیاة فی ذل»-18

اگر دين نداريد و از اخرت نمی ترسید لااقل ازاد مرد  «ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنیاكم»-19



422 

 

اند،خطاب به كردههاى حرم او حملهلحظات پیش از شهادت،وقتى شنید سپاه كوفه به طرف خیمهدر آخرينباشید!

 وان ابو سفیان چنان فرمود(.پیر

ايا كسی است كه ذريه اهل بیت پاک را ياری نمايد؟ايا   «هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟» «هل من ناصر ينصر ذريته الاطهار؟»-20

اين نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان آورد كه همه ياران «ع»)وقتى سید الشهداشخصی هست از حرم رسول خدا دفاع كند؟

 388وبستگانش شهید شده بودند(.
233-  

فرمود:)ع(  امام رضا  

بشَِط ِ الفُْرَاتِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اَللّ )ع(  مَنْ زَارَ قَبْرَ أبَيِ عَبْدِ اَللِّ   

 كسى كه قبر امام حسين )عليه السلام( را در كرانه فرات زيارت كند، مثل كسى

 است كه خدا را زيارت كرده است.389

:(ع )امام حسینهمسران -234  

 سر داشت ،بدين شرح:اند: حضرت چند هممورخان در مورد همسران امام نوشته

 ر لیلی دختر ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی، مادر حضرت علی اكبر، شهید كربلا،1

 بانو)شاه زنان( دختر كسری يزدگرد سوم، پادشاه ايران، مادر امام سجاد)ع(،ر شهر2

                                                             

 الحسینموسوعة كلمات الامام  388

389 . 

147کامل الزیارات ص   
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 ،)علی اصغر(لقیس بن عدی، مادر حضرت سكینه و عبدالله رضیعر رباب دختر امریء ا3

 ر ام اسحاق دختر طلحه بن عبدالله، مادر فاطمه بنت الحسین.4

 390قضاعه ، كه از او فرزندی به نام جعفر داشت. -5

 391اوّلی از قبیلة ثقیف )طايفه ای در طائف(، دومی ايرانی، سومی از قبیله كلبیه و چهارمی از تیم بود.

 392مورد اين كه شهربانو جزء همسران امام بوده، اختلاف است.در 

كربلا حضور داشت. او به  در مورد اين كه همسران در كربلا بودند، يا نه، برخی از مورخان نوشته اند: تنها رباب در

 ه مدينه بازگشتند.اه كاروان بهمراه ديگر زنان و فرزندان به كوفه و سپس به شام به عنوان اسیر برده شد و بعداً به همر

وی پس از شهادت امام حسین)ع( وقتی به مدينه آمد، بزرگان مدينه از او خواستگاری و درخواست ازدواج كردند 

بعد از آن كه افتخار وصلت با خاندان پیامبر نصیبم شد، با فرد ديگری وصلت نخواهم »اما در پاسخ آنان فرمود: 

رفت و مدام در مظلومیت حسین)ع( ر اين مدت روزها زير سقفی نمیدر مدينه يك سال عزاداری كرد و د«. كرد

 393گريست تا جان به جان آفرين تسلیم نمود.می

در مورد شهربانو افسانه های نقل شده كه صحت ندارد . از جمله اين كه پس از عاشورا از دست دشمن فرار كرد و 

بی شهربانو رسید و كوه شكافته شد و او را در خود چون دشمن در تعقیب او بود ، در بین راه به كوه معروف بی 

جای داد. كسانی كه نام يكی از همسران امام را شهربانو و دختر يزدگرد ثبت كرده اند ، اذعان دارند پس ازتولد امام 
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 394سجاد با فاصله اندكی از دنیا رفت.

مام حسین)ع( شش فرزند داشت به ناما:  طبق نقل شیخ مفید، فرزندان  :های

 علی بن الحسین الاكبر يا امام سجاد)ع( كه كنیه .1

  باشد؛اش ابومحمد و نام مادرش شهربانو يا شاه زنان ر دختر يزدگرد پادشاه ساسانی ر می

ی شیخ علی بن الحسین الاصغر، مادرش لیلا ر دختر ابی مرة بن عروة بن مسعود ثقفی ر است. او براساس گفته .2

هر ق، متولد شد و اولین فرد از  42پس از وفات جدّش علی)ع( در روز عاشورای سال مفید در ارشاد، دو سال 

ای به او كرد و هاشم بود كه به میدان رفت، وقتی اذن میدان خواست، امام)ع( به او اذن میدان داد و نگاه نومیدانهبنی

خدايا! گواه باش جوانی را به میدان می»اشكش سرازير شد و گريست و فرمود:   ترين مردم به پیغمبر فرستم كه شبیه

 كرديم.395شديم، به روی او نگاه میتو، در خلقت و اخلاق، گفتار است، ما هر وقت مشتاق ديدار پیغمبرت می

. جعفر، مادر او قضاعیة بود. جعفر در حیات پدر بزرگوارش از دنیا رفت.3  

امرء القیس ر می. عبدالله، در مدينه متولد شده است و مادرش رباب، ر دختر 4 لقیس در مدينه سه باشد. امرء ا

شهور است. رباب به دخترش را به ازدواج امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( درآورد كه داستانش م

 باشند.همسری امام حسین)ع( درآمد و سكینه و عبدالله، فرزندان حسین)ع( از رباب می

هر وفات كرد؛ وفات خواهرش فاطمه نیز 117سكینه روز پنجم ماه ربیع الاول سال. سكینه، مادر او نیز رباب است. 5
 همان سال است.396

. فاطمه: مادرش ام6  اسحاق بوده است.
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گفته: اولاد حسین)ع( ده تن بودند؛ شش پسر و چهار دختر. سه تن از پسران « كشف الغمة»علی بن عیسی الاربلی در 

وی علی نام داشته دالله و جعفر. علی اكبر در كربلا در برابر پدر جنگید و شهید شد و علی اصغر اند و محمد و عب

اند كه عبدالله نیز با پدر كشته شد. دختران او زينب و سكینه و فاطمه بودند. نسل صغیر را تیر زدند؛ همچنین گفته

امام حسین)ع( از علی اوسط، يعنی زين العابدين)ع( است؛397 البته قول قوی و قريب به صحت و نظر شیخ مفید 

)ع( تمام فرزندان ذكور امام حسین)ع( )ع( و جعفر بن الحسینتوان گفت غیر از امام سجّاداست. پس در خاتمه می

 در كربلا به شهادت رسیدند.

  

 

 محتشم كاشانى -235

 996پرداخت،وى در سال پیامبر مىشمس الشعرا،محتشم كاشانى،شاعر اوايل عهد صفوى كه بیشتر به سرودن مدايح ومراثى اهل بیت 

سید از آثاربرجسته و معروف وى،تركیب بند پر سوز و محتواى اوست كه در ايام عزادارى398 هجرى بدرود حیات گفت.

كنند.شهرت آنها نقش بسته است، سیاهپوش مىهايى كه اين اشعار،بر روى،مساجد، تكايا و مجالس سوگوارى را با كتیبه«ع»الشهدا

چاپ یشتر به خاطر همین تركیب بنداو درباره حادثه عاشوراست كه در دوازده بند،سروده شده و بارها به صورتهاى مختلفمحتشم،ب

اند.بند اول از تركیب بند محتشم چنین كربلا پرداختهشده است.ديگران هم به تبعیت از او،به سرودن تركیب بندهايى درباره حماسه

 است:

 ر خلق عالم استباز اين چه شورش است كه د

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

 باز اين چه رستخیز عظیم است  

 كز زمین، بى نفخ صور 

 برخاسته تا عرش اعظم است 
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 اين صبح تیره باز دمید از كجا كزو 

 كار جهان و خلق جهان جمله درهم است 

 كند از مغرب،آفتاب گويا طلوع مى

 است كاشوب در تمامى ذرات عالم 

 گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 

 اين رستخیز عام كه نامش محرم است 

 در بارگاه قدس كه جاى ملال نیست 

 سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است 

 كنند جن و ملك بر آدمیان نوحه مى

 گويا عزاى اشرف اولاد آدم است 

 خورشید آسمان و زمین،نور مشرقین

 399 پرورده كنار رسول خدا حسین 
زائركربلا! از خاک چشم شفای -236  

 كه زمان در مسجدِ بالاسرِ آن كه ديدم.منداشت  جوانی ِچشم پیر بود ولی با اينكه  الله گلپايگانی آية پدرخانم»

در  اللهگلپايگانی آية همراه به من كرد كه تعريف ايشان«خواند.می قرآن عینك بدوننودسالگی بود،در سن تاريك

در  گلپايگانی وآقای من بود كه اتاقی ويك نداشت .قطارهاصندلیسوار قطار شديم .ما از بصرهكربلا رفتیم به اربعین

 را توی از عربها پايش كرد.يكیريختند در قطار وقطار پر شد وحركت نشین باديه عربهای .ناگهانبوديمنشسته آن

.(است)عزوّار حسین بعد گفتم ولی شدمناراحت اول بو.من دراز كرده من دامن  
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 گِل پايش انگشتان بود ولای آمده پیاده .پایاستتبرّک اش.لذا همه(است)عزوّار حسین اين كه فكر افتادم اين به

 عینك كه ديدم وناگهانمالیدم چشمم تپش و به را گرفتم گِل مقدار از آن بفهمد، يك عربآن اينكه بود.بدون
 نمیخواهم.نزديك را میبینم.دور رامیبینم.وضع بینايی ام عالی است.«400

 

237-  

تعبیر شد! كه خوابی  

 از تشريف .قبلدارم جالی ،خاطرةبودم«رض» خمینیامامدر خدمت در نجف كه از ايامی ( منبزرگآبادی )فرزند شاهمن 

.درخوزستان .بخصوصاست وجنگ آشوب در ايران كه ديدم خواب ،شبینجفبه امام فرمائی  

 آقا مهدی حاج برادرم البته كه-بود. شهید شده از نزديكانم يكیجنگ بود.در اين بود ويا سوخته شده خرما يا قطع نخلهای سرتمامی

 جنگ كه كردمتصور می چنین من جنگ مدت شد.در تمامتمام ايران بود با پیروزی شده طولانی خیلی كه جنگ-د.شهید ش درجنگ

 را بمن ساختمانی بالای (كجاهستند؟طبقه)عحسین :آقاامامشد،پرسیدم تمام جنگ .وقتیاست ( ودشمنانشسید الشهداء)عحضرت میان

 (مشرفسید الشهداء)ع حضرت وخدمت آنجا رتمبه بود.من چپ در سمت ويكی راست در سمت .يكیداشت دواطاقدادند كه نشان

.بیدارشدم از خواب حین .درهمینكردمادب وعرض شدم  

 جريانها واقع فرمودند:اين كرده تبسمی .ايشانكردمتعريف ايشان را برای خواب اين نجف به امام فرمائی از تشريف پس

بتو  نكتهيك فرمودند:من ايشان وسرانجام اصرار كردم دوباره !منبساطشود اينمی معلوم :چطور آقا؟فرمود:بالاخرهخواهدشد.پرسیدم

تقريبا  بطوريكه داشتم علاقه یاربايشان،بسبودم والدت مرحوم خدمت در قم !زمانیكهنگوئیجائی هستم زنده كه بايد تا زمانی ولی بگويم

 كردند.حالا البته وكار را بیان مسیر حركت من برایدانستند.روزیاسرار نمی به نسبت مرانامحرم هم .وايشانبودمايشان فرد به نزديكترين
 زوداست.وتا آن زمان كه اين مسیر شروع شود،زود است.اماّمیرسد.401

 

استان حاج عبدالرحیم آبگوشتید -238  

يهوديها در محلة  
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از  پس خواند وشبعاشورا می هر روز زيارت كرد كهمیزندگی آبگوشتی به معروف ايزدی محمد رحیم حاج درشیراز مرحوم

با خود  خواستمی كردند.هركهمی را پهن آبگوشتخواند وبعد سفرهمی روضه آورد كهمی خوان يا دونفر روضه يكنمازجماعت

خورد. غذا می سرسفره خواستمیبرد وهركهمی  

مسجد  اورا به .ماهمدر مسجد بمیرم دارم مسجدببريد.دوست مرابه كه شد وبما گفت مريض :پدرم گويد كهمی پسرش

 وگريه ايستاده ایگوشه بود وماهم مردن .اودرحالبرگردانديمخانه،اورا ب را داديم مردنش احتمال بد شد وچون خیلی حالش.شبیبرديم

 عرق كه ديديمرفتیم نزدش مارا صدازد.وقتی شدناگاه .سحر كهنموديممی مذاكره بعد از آن وكارهای ودفن كفن ودربارهكرديممی

.شوممی وخوب میرمنمی من باشید وبرويد بخوابید كه :آسودهوگفتاست كرده زيادی  

.ندا خدا نالیدم درگاه وبه شده ناراحت .منبودم بد آنهادر اذيتواز بوی يهوديها ديدم خودرادرمحلة مردن درحال كرد كه بعدها تعريف

انگیز هول منظرة آن یشود؟ناگاهم (چه)عحسین امامبه من وخدمات توسلات :پس!گفتماست حج كنندگان ترک اينجا محلآمد كه

را  واجب شد تا حج افزوده برعمرت سال ،دهحضرتشفاعت شد وبه تو پذيرفته :خدمات شد.وگفتند كه بخشی فرحبجای وتبديل رفت
 بجا آوری.402

 

ايه الله مظاهری فرمودند: -239  

مؤمنین در دل« ع»سوخ حرارت محبت امام حسینر  

كه علاقة خاصی راجع به اند و تا روز قیامت نیز باقیست، اين است گوشزد كرده« وسلمّوآلهعلیهاللهصلّی»امتیازی كه پیغمبر اكرماوّلین 

ل مردم و دفرمايند: عشق و حرارتی در می« وسلمّوآلهعلیهاللهصلّی»در دل همگان وجود دارد. پیغمبر اكرم« علیهاللهسلام»امام حسین

هست كه خاموش شدنی نیست« علیهاللهسلام»راجع به امام حسینمؤمنین  : 

 [إِنَّ لِقتَْلِ الْحُسَیْنِ حَراَرَةً فِی قُلوُبِ المْؤُْمنِیِنَ لَا تبَْردُُ أَبَداً«»403

وظیفة خود  از نظر فضیلت، همة چهارده معصوم مانند يكديگر هستند. از نظر علم، قدرت، شجاعت و.... و همچنین از نظر اينكه هركدام

خَلَقَكمُُ اللَّهُ أنَوْاَراً »خوانیم: را به درستی شناخته و صد در صد به آن عمل نمودند، همه مثل هم هستند، چنانكه در زيارت جامعة كبیره می
 فَجعََلَكمُْ بعَِرْشِهِ مُحدْقِیِنَ حتََّی مَنَّ عَلیَنَْا بِكمُْ فَجعََلَكمُْ فِی بیُوُتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ« 404
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همة شما مثل هم هستید و همگی نورهايی در عرش خداوند بوديد و خداوند متعال بر ما منتّ گذاشت و آن انوار مقدّس را به عالم 
 ناسوت و در ابدان مطهّر شما قرار داد. ابدانی كه قرآن كريم دربارهاش میفرمايد: »فی بیُوُتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ«. 405

« علیهاللهسلام»رود. حرارت محبتّ امام حسین، امتیازی برای ايشان به شمار می«علیهاللهسلام»ا محبتّ و عشق و علاقة مردم به امام حسینامّ

 يا حتّی شخص پیغمبر« علیهاللهسلام»، و امام حسن مجتبی«علیهاللهسلام»ای است كه راجع به امیرالمؤمنین علیها به اندازهدر دل

كند. به همین های مردم، خصوصاً شیعیان را دگرگون می، دل«علیهاللهسلام»نیست. نام مبارک امام حسین« وسلمّوآلهعلیهاللهصلّی»اكرم

، وجود دارد«علیهاللهسلام»علتّ، در میان مردم، علاقة خاصی نسبت به زيارت ابی عبدالله الحسین . 

ترين افراد در كنند و از او به عنوان شقیگويی میالبلاغه پیشدر نهج« علیهاللهسلام»یرالمؤمنیننقل شده است: متوكّل عباسی، كه ام

برود، بايد دست راستش را بدهد. با اين وجود، « علیهاللهسلام»خواهد به زيارت امام حسینبرند، دستور داد هركه میالعباس نام میبنی

رفتند. يك آنگاه به زيارت می  كردند تا قطع كند ودر مقابل جلاد دست خود را دراز می آمدند وشیعه فوج فوج برای زيارت می

كسی آمد و دست چپش را جلو آورد. جلاد گفت: بايد دست راستت را بدهی. آن شخص پاسخ داد: دست راستم را سال گذشته در 

 راه امام حسین»سلاماللهعلیه« دادم و الان میخواهم دست چپم را بدهم تا به زيارت بروم.406!

 

ايه الله مظاهری: -240  

، شفای دردها«ع»تربت امام حسین  

كه هیچ كس حق دارند، تربت ايشان است. اين امتیاز نیز خاصّ آن امام بزرگوار است، چنان« علیهاللهسلام»امتیاز دوّمی كه امام حسین 

را بردارد يا بخورد،  «علیهاللهسلام»ائمةّ بقیع، خاک بردارد. حتیّ كسی اجازه ندارد خاک قبر منوّر امیرالمؤمنین   ندارد از روی قبور مطهّر

در روايات مختلفی وارد شده   ، به عنوان شفا و استشفاء، خوب است و«علیهاللهسلام»اما برداشتن و يا خوردن كمی از تربت امام حسین
 است كه معصومین»سلاماللهعلیهم« فرمودند: »وَ الشِّفَاءَ فِی تُربْتَهِ« 407

است كه در خاک كربلا، چهار فرسخ در چهار فرسخ، تربت و ماية شفا قرار « علیهاللهسلام»اين مطلب، از امتیازات خاصّ امام حسین

شفاست، به تجربه نیز اثبات شده است كه موجب « علیهاللهسلام»داده شده است. علاوه بر اينكه در روايت وارد شده كه تربت امام حسین

گفت: يك زالو در گلوی كسی رفته بود و نزديك دهد. بزرگی می، دردهای بی درمان را شفا می«علیهاللهسلام»تربت اباعبدالله الحسین

 بود خفه شود، من مقداری تربت در حلق او ريختم، ناگهان آن زالو بیرون آمد.408. 

 

                                                             

 36نور:  405

406 www.almazaheri.ir 

 317للطوسی، ص الأمالی 407

408 www.almazaheri.ir 
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ايه الله مظاهری: -241  

ع»مطلوبیت همیشگی عزارادی امام حسین » 

، سفارش مؤكدّ و فراوان به عزاداری و زيارت منحصر بفرد است« علیهاللهسلام»ويژگی خاصّ ديگری كه در مورد امام حسین

روز اليسته است. عزاداری در س، لازم و شا«علیهماللهسلام»است. عزاداری و گريه كردن در روز شهادت و عزای اهل بیت  ايشان

كدام از جا و نیكوست. امّا برای هیچ، بسیار به«علیماللهسلام»رحلت پیغمبر اكرم و شهادت امیرالمؤمنین و شهادت حضرت زهرا

سفارش نشده است« علیهاللهسلام»به اندازة عزاداری برای امام حسین« علیهماللهسلام»معصومین . 

مقیدّ بودند كه اگر يك مداحی پیدا « علیهاللهسلام»اشتند كسی عزاداری كند، ولی امام صادقگذنمی« علیهاللهسلام»در زمان امام صادق

گرفتند و مداح شروع به روضه ها اين طرف و مردها آن طرف قرار میكشیدند و زنكنند، جلسة عزا برپا نمايند. در همان محل پرده می

از او « علیهاللهسلام»خواست عزاداری را تمام كند، امامكردند. اگر مداح میبلند گريه می بلند، «علیهاللهسلام»كرد و امام صادقخوانی می

 میخواستند كه مقداری بیشتر بخواند. .409[

« علیهاللهسلام»برای امام حسین« علیهماللهسلام»ها مقیدّ بودند. نه تنها اهل بیتبه امثال اين عزاداری« علیهماللهسلام»همة ائمة طاهرين

« علیهاللهسلام»مصیبت امام حسین« علیهمااللهسلام»كردند، بلكه خداوند متعال و جبرئیل برای حضرت آدم و حضرت موسیعزاداری می
 را خواندهاند و آن دو پیامبر و بسیاری از انبیای ديگر برای امام حسین»سلاماللهعلیه«، گريه كردهاند.410

رفتم. حضرت فرمودند: « علیهاللهسلام»گويد: خدمت امام صادقآور است. راوی مینیز شگفت« علیهاللهسلام»ینامام حس ثواب عزاداری

كنید؟ گفتم: بله. امام فرمودند: اين كار احیای امر ولايت است و به اين جلسات اهمیتّ دهید. جلسة عزا و ذكر مصائب ما را برپا می

او از ما ياد شود و به قدر بال مگسی گريه كند و اشك از چشمانش خارج شود، بهشت برای او  سپس تأكید كردند: هركسی، در نزد

 واجب میشود. ]411[

« علیهاللهسلام»است. امام حسین« احیای امر ولايت»، اين جلسات «علیهاللهسلام»نظیر اين روايت، فراوان است. البته به قول امام صادق

هاست. ، به وسیلة عزاداری«علیهاللهسلام»خانوادة ايشان، آن را سرتاسری كرد و ابقاء خون امام حسین اسلام را زنده كردند و اسارت

، بايد اهمیتّ «علیهاللهسلام»ثواب دارد و بايد برقرار باشد؛ امّا راجع به عزاداری امام حسین« علیهماللهسلام»عزاداری برای همة ائمةّ طاهرين

پوش نیز در ماه محرمّ و مخصوصاً در دهة اولّ آن تبسمّ نداشتند، سیاه« علیهماللهسلام»گونه كه ائمة طاهرينانای بدهیم؛ همالعادهفوق

 بودند و عزاداری میكردند، ما نیز بايد در مواقع مختلف، جلسات عزاداری و روضهخوانی برپا نمايیم.412.

ایه الله مظاهری: -242  

                                                             

 84ثواب الأعمال، ص  409

  ...و 23؛ جامع الأخبار، ص 242-245، صص 44بحار الأنوار، ج  410

 24اللهوف، ص   411

412 www.almazaheri.ir 



431 

 

ع»ضرورت تأسّی به امام حسین * » 

فرماينددر شعری كه منسوب به ايشان است، می« علیهاللهسلام»امام صادق : 

« هذَاَ مُحَالٌ فِی الْفعَِالِ بدَِيعٌ             تَعْصِی الْإِلهََ وَ أنَتَْ تُظْهِرُ حبَُّهُ  

« ]إِنَّ المُْحبَِّ لِمَنْ يُحبُِّ مُطیِع             لوَْ كَانَ حبُُّكَ صَادقِاً لَأطَعَتْهَُ ] 

كنی؟! اگر كسی به راستی محبتّ به كسی دارد، بايد مطیع او باشد. اين مطلب را كنی و اظهار محبت میفرمايند: گناه میحضرت می

نیز قضیه به همین صورت است« علیهماللهسلام»راجع به خداوند فرموده است، ولی راجع به اهل بیت« علیهاللهسلام»امام صادق . 

را « علیهماللهسلام»كنم كه شیعیان الحمدالله تاسرحدّ عشق، اهل بیتام و اكنون تكرار میها گفتهمخصوصاً به جوان بارها به همگان،

و « علیهاللهسلام»دوست دارند و اين عالی است و بايد شكرگزار اين نعمت خود باشند، اما متأسفانه در اطاعت و متابعت از امام حسین

كمبود و كاستی فراوانی وجود دارد« علیهماللهسلام»اهل بیت . 

اند، ما هم برای تأسّی به ايشان بايد به نماز اولّ وقت و جماعت در ظهر روز عاشورا نماز جماعت خوانده« علیهاللهسلام»امام حسین

تفاوت باشدتواند مدّعی شود من حسینیم، امّا راجع به نماز بیاهمیتّ دهیم. كسی نمی . 

تبسمّ كردند و به آن فرد فرمودند: خداوند تو « علیهاللهسلام»ی به ايشان گفتند ظهر شده و وقت نماز است، امام حسیندر روز عاشورا وقت

باريد، خواندند. نماز عجیبی در جبهه و در وسط میدان كه تیر مثل باران می« علیهاللهسلام»را از نمازگزاران حساب كند. امام حسین

اين است كه ما نیز بايد نمازخوان باشیم و به نماز در همة حالات اهمیتّ بدهیم. همة زائران امام « علیهاللهمسلا»معنای اين حركت امام

أَشهْدَُ أنََّكَ قدَْ أَقَمتَْ الصَّلَاةَ وَ آتیَتَْ الزَّكَاةَ »گويند: خوانند، در زيارت ايشان میو كسانی كه زيارت حضرت را می« علیهاللهسلام»حسین

« ]مَرْتَ بِالْمعَْروُفِ وَ نهَیَتَْ عَنِ الْمنُْكَرِوَ أَ ] 

خوانديد، نماز را زنده كرديد، اهل خدمت به خلق خدا بوديد و امر به معروف و نهی از منكر كرديددهیم كه شما نماز شهادت می . 

آن فدا كردند، ما نیز بايد با ايثار و گذشت و همه چیز، حتّی فرزند شیرخوارة خود را برای احیای دين و حفظ « علیهاللهسلام»امام حسین

توانیم كمك و ها، به هر اندازه كه مینگه داشتن آن گام برداريم. بايد راجع به ساير مسلمانفداكاری راجع به دين، در تقويت و زنده

از منكر كنیمباشیم و امر به معروف و نهی « علیهاللهسلام»مساعدت كنیم. در عمل بايد همگی مطیع امام حسین . 

اعتنايی، غیبت، تهمت، مسلمانان و مخصوصاً شیعیان بايد با هم آشتی باشند و با صلح و صفا و صمیمیتّ زندگی كنند. بايد قهر و بی

 .شايعه پراكنی و ... در بین آنان وجود نداشته باشد

عفتّ و عصمت را زنده كنند، ما نیز بايد فضائل مهمّ  با وجود مشكلات و خطرات فراوان به كربلا آمدند تا« علیهاللهسلام»امام حسین

حیا، عفتّ و غیرت را در خانه و اجتماع و مخصوصاً برای زن و فرزندان خود زنده كنیم. همه بايد به حجاب و عفاف و مخصوصاً به 

نباشد. معنا ندارد «علیهاللهسلام»ام حسینغیرتی بايد در جامعة ارادتمند به امعفتی و بیچادر اهمیتّ بدهند. فساد اخلاقی، بی حجابی، بی

بداند و به ايشان اظهار ارادت كند، امّا زن و فرزندان او بدحجاب و يا بی حجاب باشند« علیهاللهسلام»كسی خود را مريد امام حسین ! 

دانند، حتّی آن را را سخت می را دوست دارند، امّا چادر سر كردن« علیهااللهسلام»زنان و دخترانی كه تا سرحدّ عشق، حضرت زهرا

كار به جايی   هستند؟« علیهااللهسلام»توانند ادّعا كنند كه محبّت حقیقی حضرت فاطمهكنند، چگونه میارزش و خرافه قلمداد میبی
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ی بین شوند، مبادا چادری شوند! يعنخواهد منصرف میرسیده كه گاهی دخترها از ازدواج با يك مرد باغیرت كه زن چادری می

 ازدواج و بیچادری، بیچادری را انتخاب میكنند. .413.

 

 

243-   

سلام الله علیها كبری شخصیت زينب  

ص  ع متولد شد. پیغمبراكرمعلی چون زهراءس وپدری چون از مادری در مدينه هجری 5 درسال قهرمان بانوی اين

نهاد. بعد فرمود: خداوند، زينباو را از طرف نام  

«.است كبری ند خديجهدارند. زيرا اوهمان دختر را نگه اين حرمت برسانند كه غائبین به حاضرين»  

 . وقتیاست و ناراحت ساكت )ع(  علی ،ديد كهرفت)ع(  علی خانة به زينب ولادت تبريك برای سلمان كه هنگامی

نمود. او تعريف برایكربلا را  داستان)ع(  را پرسید.علی علت  

 را برای قضیه . زهراء اينگرفتمی آرام)ع(  حسیندر آغوش ، فقطدر طفولیت زينب گرية در هنگام كه است آمده

نمود. س بیان فاطمه كربلا را برایافتاد و ماجرای گريه كشید و به آهی كرد. حضرت خدا ص تعريفرسول  

باشد  داشته سفر برود، او حق به)ع(  حسینهرگاه كرد كه نمود و شرط جعفر ازدواج بن ا عبداللّهب ازدواج در سنین

همسفر  كه  

باشد. برادرش  

بود.« شهید و خواهر شهید و فرزند شهیدمادر شهید و عمة»كرد و خود  را درک معصوم زينب  حضور هفت  

:عبادت  

، سجادفرمود: در اسارت امام»و « نكن فراموشاو فرمود: مرا در نماز شبت به حسین كه»بود  عبادت اهل او آنچنان

«خواند.مینماز را نشسته از گرسنگی نكرد و گاهی را ترک و مستحب واجبنمازهای امعمه  

                                                             

413 www.almazaheri.ir 
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 صبر:

بار الها «  مِنّا هذَا الْقُربان ْ تَقَبَّل َّللّهُماَ»گويد: بیند،میخود را می گمشدة قتلگاه در گودال وقتی»بسیار صبور بود  او زنی

بفرما.را از ما قبول قربانی اين  

بتول دخت آن و رضا نگر كه تسلیم  

چو فرمود نزول كشتگان در مقتل  

خداوند جلیل سرود كای شكرانه  

تو قبول پیشگاه ما به قربانی  

و  زيبائی فقط  الاّ جمیلاً من ُكرد؟فرمود: مارأيت چه خدا با برادرت : ديدیتگف زينب به زياد كه ابن در مقابل»

«.خدا را ديدم لطف  

يكروز مادر دو شهید به ای  

پسرت دو نازنین فدای وی  

روز كمتر از يك در طول كه ای  

بر جگرت ماند هفتاد داغ  

تو بودی حسین آبروی  

مفتخرت بخدا شد حسین  

«داد.می ديگران خود را به غذای ، سهمیهوشام كوفه راه داد. و در طولمی كودكان خود را در كربلا به آب سهمیه»  

:وعفت حجاب  

 از حركت در و اسارت دوران در او. گذاشت نمايش به شرايط ترين سخت در حتى را خويش عفت كبرى زينب 

 اخذ قد قناعها لان بكفها، وجهها تستر وهى» : اندنوشته مورخین. فشردمى پاى خويش عفت بر سخت شام تا كربلا
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 شده گرفته او از روسريش چون پوشاندمى دستش با را خود صورت او ؛(345ص الزينبیه، الخصائص جزائرى،) منها

  «.بود

گويدمى و كرده اشاره قضیه همین به عرب شاعر  :  

امها من زينب ورثت    

وصار علیها جرى الذى كل    

امها على ابنه زادت    

دار شر الى دارها من تهدى    

فان وجهها بالیمنى تستر    

الیسار تمد الستر اعوزها    

 «  ترين بد به اشانهخ از كه برداشت اىاضافه سهم دختر منتهى برد، ارث به گذشت مادر بر را چه آن تمامى زينب

رفت( اسارت به) كرد حركت خانه  

بردمى بهره هم چپ دست شد،از می نیاز اگر و پوشاندمى راست دست با[ اسارت در]را صورت  . »  

 يا العدل من ا»  كه آوردمى فرياد يزيد سر بر عفاف و حیا مرزهاى از پاسدارى براى كه بود بزرگوار بانوى آن و 

ابن الطلقاء تحذيرک حرائرک و امائك و سوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن و ابديت وجوههن 414؛ 

 و نشانى، پرده پشت را خويش كنیزكان و زنان كه است عدالت از اين آيا[ پیامبراسلام جدمان]هاىشده آزاد پسر اى

 و دريدى را آنان نقاب بكشانى؟ سو آن و سو اين به اسیر صورت به را وآله علیه الله صلى خدا رسول دختران

  ساختى آشكار را آنان هاىصورت

نمود حمايت او از انج پاى تا و كرد دفاع السلام علیه سجاد امام جان از علیهاالسلام زينب مورد، چند در مهمتر .  

                                                             

 134ص ،45ج ،(العربى التراث داراحیاء بیروت،)بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد 414
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 بیمارش فرزند نمود، يارى درخواست حجت، اتمام براى السلام علیه حسین امام كه هنگامى عاشورا؛ روز در -الف 

 دارد، باز نبرد میدان به رفتن از را او تا كرد حركت سرعت با زينب. شد میدان روانه السلام علیه العابدين زين امام

 قطع زمین روى در پیامبر نسل شود كشته او اگر گردان، باز را او: فرمود خواهرش به السلام علیه حسین امام
 مىگردد. 415

 

 شهادت به را السلام علیه سجاد امام گرفت تصمیم شمر هاخیمه به دشمنان هجوم لحظه در عاشورا از بعد -ب 

 خواهیدمى اگر. افتد خطر در العابدين زين جان گذارمنمى هستم زنده من تا: زد فرياد علیهاالسلام زينب ولى برساند،
 او را بكشید، اول مرا بكشید، دشمن با ديدن اين وضع، از قتل امام علیه السلام صرف نظر كرد. 416

 

 آغوش در را حضرت آن معلیهاالسلا زينب كرد، صادر را السلام علیه سجاد امام قتل فرمان زياد ابن كه زمانى -ج 

 لا والله» :داد ادامه و. بردار ما خاندان كشتن از دست. است بس ريزى خون! زياد پسر اى: زد فرياد خشم با و كشید

 او با نیز مرا بكشى را او خواهىمى اگر كرد؛ نخواهم رها را او هرگز قسم خدا به معه؛ فاقتلنى قتلته فان افارقه

  «.بكش

 

 الحسین بن على اب را او من دارد دوست كه خويشاوندى، پیوند اين از شگفتا: گفت و نگريست زينب به زياد ابن 

واگذاريد را او. بكشم  

:ودانش علم  

 صاحب»و « هاشم بنی عقیله» اشو كنیه وفهیمه بود، عالمه شده تربیت الهی و خالص ناب علم در دامان كه زينب

 خواند. در اينمی خطابهع بود كهگويد گويا علیمی كرد، راویمی سخنرانی كوفه دردروازه بود. وقتی« الشوری

 و فهمیده باشی خوانده درس اينكه بدون هستی بگیر! تو عالمهآرام او فرمود: عمه به)ع(  سجاد امام هنگام

خواند بود،رجز می زده را بر نیزه امامسرمقدس كه دار درحالینیزه . وقتیباشی ياد گرفته از كسی اينكه ونبدهستی

                                                             

 46ص ،45ج بحارالانوار، 415

 61ص ،45ج همان، 416



436 

 

 بگو:منم بر او فرياد زد وفرمود:اينهارانگو!بلكه ....زينب كسیكه قاتل !منمدراز داشتنیزه كسیكه قاتل صاحب :منمكه

 كسیكه قاتل او بودند!منم ،خادمواسرافیل میكائیل كسیكهقاتل رشد كرد!منم جبرئیل در گهواره كسیكه كشندة

«درآمد!... لرزه به رحمن ،عرشازشهادتش  

«. ّ عَلِی ِ بِنْتعَقیلَنا زيَْنَب :حَدَّثَنیگفتكرد ومیمی نقل حديث از زينب عباس ابن»  

 صبر

 شگفت به تو رصب از آسمان ملائكه السماء؛ ملائكه صبرک من عجبت لقد» :مخوانیمى حضرت آن زيارتنامه در. 

است خجل او وىر از صبر كه داد، نشان خود از تسلیم و رضا و صبر چنان آن كربلا ماجراى در مخصوصا« .آمدند  

تو حقیر شد صبر كه كسى اى تو بر سلام    

تو نرظیر زنررى جرررهررران فاطررمرره برررعرررد نررررديرررده  

 او آزردن براى و پاشدمى زينب زخم به نمك زبانش نیش با ملعون آن كه گاه آن زياد؛ ابن مجلس در

مىگويد:»كیف رايت صنع الله باخیك واهل بیتك417؛ كار خدا را با برادر و خانوادهات چگونه يافتى؟« او در واقع با 

 با كند،نمى درنگ پاسخ در علیهاالسلام زينب آورد؟ سرتان به بلايى چه خدا ديدى كه بگويد خواهدمى تعريض

آرامشى كه از صبر و رضاى قلبى او حكايت داشت فرمود:» ما رايت الا جمیلا)418( جز زيبايى نديدم.« ابن زياد از 

 شودمى متعجب هامصیبت مقابل در او تسلیم و استقامت و صبر همه اين ز ا و ماند،مى شگفت در اسیر زن يك پاسخ

دهدمى دست از را محاجه قدرت و .  

اىكشیرده عالم محنت كه زينبى اى       

اى؟ديده چه عالم به درد و بلا از غیر  

 

علو و استوارى همه اين و زنى يارب        

                                                             

 116 -115صص ،45ج بحارالانوار، 417

  .418 116ص همان،
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اى؟آفريرده مگررر صبررور زينررب چررون  

 ایثار زینب

 جان به را رخط ديگران، جان حفظ براى او. است ربوده ديگران از را سبقت گوى نیز صفت دراين مجلله زينب

داردمى مقدم خود بر را ديگران ها،صحنه تمام در و خردمى .  

 و كوفه راه بین در. دادمى كودكان به نیز را آن و كردنمى استفاده خويش آب سهمیه از حتى كربلا ماجراى در او 

 السلام علیه العابدين زين امام. ساخت شرمنده را آن و كشیده بند به را ايثار بود، تشنه و گرسنه خود كه اين با شام،

 الخبز من رغیفاً منا واحد لكل يدفعون كانوا القوم لان الاطفال على الطعام من يصیبها ما تقسم كانت انها»:فرمايدمى

فى الیوم واللیله )419(؛ عمهام زينب]در مدت اسارت[، غذايى را كه به عنوان سهمیه و جیره مىدادند، بین بچهها 

دادندمى نان قرص يك ما از يك هر به روز شبانه هر در چون كرد،مى تقسیم  

كند اصابت كودكان بازوى بر گذاشتنمى و خريدمى خود جان به را هاتازيانه و هاسختى او  . 

دشمن بر در كودكانت جان حفظ براى    

كردم سپر را خود بازوى تازيانه پیش به  

 شجاعت زینب 

 »به او. است مند بهره حیدرى شجاعت از است، شده تربیت شجاع خانواده در و دارد، ديدى چنین خود كه زينب

لبوه الهاشمیه )420(؛ شیر زن هاشمى« لقب گرفته است و چون مردان بر سر دشمن فرياد مىزند، توبیخشان مىكند، 

 روز آن در ندارد، واهمه آدمكشان چكان خون شمشیر برق از او. ندارد دل به هراسى كسى از و كند،مى تحقیرشان

 در نیست؟ مسلمان يك شما میان در آيا كه زندمى فرياد كشته همه آن و شمشیر همه آن میان در نشدنى، فراموش

 كند،مى تحقیرش او سؤالات به اعتنايى بى با و نشیندمى اىگوشه او ظاهرى قدرت به توجه بدون زياد، ابن مجلس

گويدمى و كندمى معرفى «فاجر»و «فاسق» را او : 

 

                                                             

  .419 62ص ،3ج الشریعه، ریاحین

  420 علیهاالسلام زینب حضرت نامه زیارت
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 «  ويكذب الفاسق يفتضح وانما تطهیراً  الرجس من وطهرنا وآله علیه الله صلى محمد بنبیه اكرمنا الذى الحمدلله

الفاجر وهو غیرنا )421(؛ سپاس خداى را كه ما را با نبوت حضرت محمد صلى الله علیه وآله گرامى داشت، و از 

باشدمى ما غیر او و گويد،مى دروغ بدكار و شود،مى رسوا فاسق فقط همانا. نمود پاک هاپلیدى .»  

 

: گويدمى چنین ،گذارده نمايش به را حیدرى شجاعت او، هاىزبانى بد و هاكجى دهن و يزيد مقابل در همچنین و 

 فشارهاى راگ ؛(32) توبیخك واستكبر تقريعك واستعظم قدرک لاستصغر انى مخاطبتك الدواهى على جرت لئن»

 را تو سرزنش كنولی است، ناچیز من نزد در تو ارزش و قدر[ كه بدان]واداشته تو با گفتن سخن به مرا روزگار

دانممى بزرگ را تو كردن توبیخ و شمرده بزرگ .»  

تو دلپذير صوت به على زنده صداى    

تو اسیر شد يزيد و بودى شام اسیر  

بلاغت و فصاحت  

 

 همچنین دهد، انجام عملى تمرين بارها بايد ذاتى، استعداد بر علاوه بگويد، سخن بلیغ و فصیح بخواهد خطیبى هر 

 و. كند ادا بلیغ و فصیح اىخطبه بتواند تا باشد آماده كاملا جسمانى و روانى نظر از است لازم خطابه حین در

بگويد بلیغ و صیحف كه اين به رسد چه تا داشت نخواهد گفتن سخن ياراى والا باشند هماهنگ او با بايد مستمعین .  

 

 از و سارت،ا خستگى گرسنگى، تشنگى، حال در و باشد كرده خطابه تمرين يا و ديده دوره كه آن بدون زينب 

 و سنگ حتى بلكه تندنیس هماهنگ او با تنها نه كه گويدمى سخن كسانى با شده تحقیر و آواره دار، داغ روانى نظر

.  وفايان بى و بازان گنیرن اى! كوفه مردم اى»:كه شودمى بلند زينب صداى حال اين با اند،ريخته او سر بر خاكروبه

 جوان و پیر و مرد و نز از گريه صداى و كرد بیدار را مردم خفته وجدان كه بود چنان علیهاالسلام زينب سخنان. .« 

شد بلند خردسال و .  

                                                             

  421115 -154صص ،45ج بحارالانوار،
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 او از تر سخنران باشد، حیا و شرم پا تا سر كه را زنى سوگند خدا به شدم، زينب متوجه: گويدمى اسدى خزيم 

گفتمى سخن السلام علیه على زبان از زينب گويى نديدم، .  

 و پدر: گفتمى و بود شده اشك غرق محاسنش گريه اثر بر كه ديدم خود كنار در را مردى پیر: گويدمى همو و 

. هستند زنان نیكوترين شما زنان و هاجوان برترين شما جوانان پیرمردها، بهترين شما پیرمردان باد، شما فداى مادرم

. پذيردمى شكست نه و گرددمى خوار نه كه است نسلى بهترين شما نسل  

نويسد مى(  ره) نقدى جعفر شیخ  : 

 از كه كه است عرب گفتاران نیكو و سخنوران و فصحاء از( خبر اين راوى) كثیر بن حذلم اين و:  گويم مى ))

 مخاطب حال مناسب و مقام اقتضاى مطابق و سخن رسايى و بلاغت از و گفتارى نیكو و آورى زبان و فصاحت

 شجاعت و دانش و علم و كمال و فضل برترى و براعت از و ، آمده شگفت به و نموده تعجب زينب گفتن سخن

(  كسى به) را او نتواسته كه طورى به ، گرفته فرا را او سرگردانى و حیرت ، مخدره آن پسنديده دلاورى و ادبیه

فصیحى و بلیغ هر مهتر و سید پدرش به مگر نمايد، مانند و تشبیه  .  

 را سخنانش( ) س) زينب حضرت علیا گويا يعنى ؛((  منین امیرالمؤ لسان عن تفرع كانها: ))  گفته( رو اين از) پس

 هاى سرگذشت و احوال در و كربلا درباره كه هر و نمود، مى آهنگ و قصد(  ع) منین امیرالمؤ زبان از(  كوفه در

است نموده نقل را سخنرانى و خطبه اين ، نوشته كتابى(  ع) حسین  .  

 را كوفه زنان: ))  گفته خزيمه كه نموده روايت الاسدى خزيمه از را آن((  التبیین و البیان))  خود كتاب در جاحظ و

 ها گريبان كه حالى در نمودند، مى شیون و زارى و ندبه( كربلا در شدگان بركشته) ايستاده پا به ديدم روز آن در

دريدند مى( را شان)  

 

:رحلت  
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يزيد  نمود. خبر بهمی افشاگری وقت حكومتكرد و علیهمی ، سخنرانیو محافل كربلا، او در مجالس بعد از حادثة

كربلا،در  از حادثة بعد ازيكسال مصر( صادر كرد. زينب به روايتی )و طبق شام س  را به تبعیدزينبرسید و او دستور 

.درگذشت سالگی 56 سن  

ینه می فشرد و سرا بر )ع(  درباره كیفیت رحلت زينب كبری  امده كه سر ظهر زينب س پیراهن خونین امام حسین

.تا اينكه رحلت نمودزير افتاب می گفت:حسین حسین .حسین.   

 حضرت زینب)س( چگونه و در كجا چشم از جهان فرو بست؟

 :در مورد محل دفن حضرت زينب)س( سه قول هست

حضرت زينب)س( به مدينه آمد و پس از ورود به مدينه پیوسته عزادار و گريان بود تا اين كه پس از يك سال و نیم در همان مدينه  .1

فن شد. اكنون از قبر آن بانوی محترمه، اثری در دست نیست. اين قول را علامه سید محسن امین اختیار از دنیا رفت و در همان جا د

 .كرده و از اقوال ديگر معتبرتر می داند

حضرت زينب)س( پس از ورود به مدينه، در مجالس و محافل سخن می گفت و مظالم و جنايات يزيديان را بازگو می كرد.  .2

ماجرا را به يزيد نوشت و او دستور داد زينب را مخیر سازند تا هر شهری كه می خواهد )غیر از مكه و مدينه( برود. فرماندار مدينه 

حضرت زينب به شام رفت و در آن جا اقامت كرد و پس از چندی در همان جا از دنیا رفت. البته برخی احتمال داده اند قبری كه در 

 .است، نه قبر زينب كبری شام است، قبر زينب صغری )ام كلثوم(

زينب )س( به علت افشاگری علیه دستگاه بنی امیه، مجبور شد كه مدينه را ترک كند. از اين رو مصر را انتخاب كرد و در آن جا  .3

 422رحل اقامت افكند و همان جا از دنیا رفت. سیده زينب در شهر قاهره هم اكنون زيارتگاه مجلل و با شكوهی است و...((، 

اند در اين توان به صورت يقینى گفت كه قبر حضرت زينب)س( در شام است و اگر مسلمّ باشد كه آنان در شام دفن شدهراين نمىبناب

اند كه حضرت زينب كبرى)س( در اند؟ در اين مورد برخى از مورخّان نوشتهتوان پرسید كه آيا آنان دوباره به شام برگشتهصورت مى

اين است كه در سال « حرّه»جا وفات يافت و واقعه به شام آمد و در آن به همراه شوهرش عبداللهّ« حرهّ»ى واقعهاثر قحطى در مدينه و يا 

هجرى قمرى مردم مدينه يزيد را از حكومت خلع و حاكم اموى مدينه را عزل كردند. اين خبر به يزيد رسید. يزيد، مسلم بن عقبه  62

                                                             

 زندگانی حضرت فاطمه)س( و دختر آن حضرت، سید هاشم رسولی محلاتی 422
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ستاد. نیروهاى مسلم بن عقبه در شرق مدينه در مكانى به نام حرّه مستقر شدند و از آن جا به شهر هزار نفر به سوى مدينه فر 12را با 

 423.حمله و شهر را قتل و غارت كردند

ه را كه پیرو امامان معصوم كرد تا اقلیت شیعآن چه بايد در اين گونه موارد مورد توجه واقع شود اين است كه دشمن همواره تلاش مى

ند و به اين كشتار در طول تاريخ بسیارى از علويان را كشت« حرّه»ن ببرد و براى همین در كربلا همه را كشتند و در واقعه بودند، از بی

ها سخن قاطعانه شخصیتّ توان در باب ولادت، وفات، محل دفن و تاريخ زندگى اينادامه دادند. با وجود اين گونه دشمنان چطور مى

 !گفت؟

دا است لذا ما در، هر سه خبه آن خوب است اين است كه آنچه مهم است انجام زيارت و ارتباط معنوی با اولیای نكته ديگری كه توجه 

هها مركز عبادت و توسل مورد حضرت زينت سلام الله علیها را زيارت می كنیم و هیچ گونه مشكلی ندارد و در، هر صورت اين بارگا

 .شكن هم هستبه حضرات معصومین و زينب كبری است و دشمن 

 !زينب، خواهر حسین نبود! حسین، برادر زينب نبود! حسین امام زينب بود و زينب شیعه حسین

  ... شیعه تا شنید امامش شعری زمزمه می كند كه هنگامه رفتن نزديك است

 مَا أَقْرَبَ الْوَعدَْ مِنَ الرَّحِیلِ چقدر قرار كوچ نزديك است! ... 

از خود بی خود شد و بر زمین افتاد و امامش او را بهوش آورد و سرش را بر دامانش گذاشت و شیعه اشك می 

 :ريخت و امام اشكهايش را با انگشتش می رُفت. و زينب می گفت

ای كاش پیش از اين مرده بودم! امشب مادرم مرد و جدم و پدرم و برادرم! تو زندگی بودی حال كه می روی »

نبود همه نبودنها را بیكباره احساس می كنم! وای از اين مصیبت! باور كن كه بزرگترين مصیبت رفتن توست ای 

  !پنجمین و آخرين ...« همچنان شیعه می نالید و ندبه می كرد و می گريست و امام اشك می روفت

 :حسین گفت

زينبم! جدم از من بهتر بود. پدرم از من بهتر بود. مادرم از من بهتر بود؛ و برادرم از من بهتر بود و همه مرگ را »

  «!چشیدند و خاک آنها را دربرگرفت

 ... بعد از آن، دست زينب را گرفت بلند نمود، او را نزد سجاد آورد و نشاند و سر پسرش را بر دامان او گذاشت و

                                                             

 66التواريخ، ص و منتخب 63تاريخ و اماكن سیاحتى و زيارتى سوريه، ص  423
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بعد از امامی، از امامی ديگر حمايت كن! يكی كه تنها شد و رفت، نگذار ديگری تنها شود و برود. بیش از آن كه 

  !فكر كنی بايد سرت را بر دامانش بگذاری، سرش بر دامانت بگذار

و شیعه كتك خورد و تحقیر شد و گرسنگی كشید ولی هرجا كه رفت، آنچنان از امام گفت و فطرتها را بر سپاه 

تاريكی شوراند كه مسیر يازده روز، چهل منزل شد! و شام را شوم ابلیس كرد و دشمن مجبور به تكريم و بدرقه شد 

  ... و

  :زينب كه از مدينه می رفت غزالی بود و حال زالی شده بود كه شوهرش او را نشناخت و زينب گفت

  «!منم زينب همسرت»

 !و سجاد كه از بیماری رهايی يافت سر از دامانش كه برداشت، زينب رفت كه رفت

 يَا دَهْرُ أُفٍّ لَكَ مِنْ خَلِیلٍ * كَمْ لَكَ بِالْإِشْرَاقِ وَ  الْأَصِیلِ (

 مِنْ طَالِبٍ وَ صَاحِبٍ قَتِیلٍ * وَ الدَّهْرُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَديِلِ

 وَ كُلُّ حَیٍّ سَالِكٌ سَبِیلِ * مَا أَقْرَبَ الْوَعدَْ مِنَ الرَّحِیلِ

 وَ إنَِّمَا الْأمَْرُ إِلَى الجَْلِیل

 اى روزگار، اف بر دوستى تو * چه بامدادان و شبانگاهان

 كه ياران و دنیا جويان را كشتهاى * و روزگار عوض نمىپذيرد

 !و همه زندگان راه مرا مىپیمايند * چقدر قرار كوچ نزديك است

 فرمان به دست پروردگار جلیل است

(باقبر پیامبرص :)عحسین وداع روضه -244  

 رفت حضرت ( بر سر مرقد شريفخدا)ص سولبا ر وداعكربلا،برای سپس مكّه بطرف از حركت (قبل)عحسین امام

 مسلمین مرا در میان كه توهستم سبط .منتوهستم فرزندتو وفرزندزاده حسین !مناللّه يا رسول علیك :السلام وگفت

 كردند!منن  مرا رعايت ّوحق شمردند ومقام آنها مراضعیف پیامبر خدا!اينك !ایقراردادی جانشین هدايت،برای

.نمايم شمارا ملاقات تا زمانیكه كنم را بشما می شكايتاين  

فرزند دختر  .ومن(است،محمدّ)صقبر پیامبرتوفرمود:خدايا!اين رفت قبر جدّش زيارت به بعدنیز امام شب

واز منكر  دارم را دوست معروف من!خدايا!انهادانائی تو خود به كه است آمده پیش حوادثی من .برایهستمپیامبرت
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 در پیش راهی كه خواهم ،از تو میاستندر آ قبر وآنكه  اين ّحق !بهكرامت وصاحب ذوالجلال خدای.ایزارم بی

«1»تو باشد. تو ورسول مورد رضا وخوشنودیكه قرار دهی من روی  

 ظلم از روی كه دانم می مادر!من بود،فرمود:ای عراقاز سفر به شدن خواستار منصرف كه  سلمه ّامُ در جواب امام

 وفرزندانم آواره بیتم اهل كه است مقدر كرده ّخداوند عزّ وجل كه تحقیق شود.به جدا می از تنم وسرم شومشهید می
 شهید شده ويا بهزنجیر اسارت كشیده شوند وآنها طلب كمك می كنند ولیكمك وفريادرسی پیدا نمی نمايند.424

 

()ععقیل بن مسلم شهادت -245  

واورا  شده پراكنده مسلم زياد،از اطراف ابن (،باتهديدهای)عحسین از سفیر امام استقبال همه بعد از آن كوفه مردم

در  وتشنه ،خستهبرود.لذا تنها وغريب كه رانداشت وعشاء ،اوجايی بعد ازنماز مغرب شبی تنهاگذاشتند!بطوريكه

 پسرش در انتظار مراجعت بود كه طوعه بنامزنی خانه بود.صاحب زده تكیه ای در خانه سكوی ،به كوفههای كوچه

در  حضور مسلم ومتوجه آمد پسرطوعه نمود.امّا وقتی را اكرام بردومسلم خانه ،اورا بهرا شناختمسلم بود.او وقتی

زياد درآمد. ابنمأمورين محاصره به طوعه خانه خبر داد وناگاه مأمورين را بهمطلب شد،اين شان خانه  

 او كشته از آنها بدست ای نمود.عده حمله مأمورين آمدوبه بیرون واز خانه (شمشیر خودرا برداشت)عمسلم حضرت

گريختند. می نمود،از مقابلش می حمله هرطرف شدندوبه  

انداختند. می بر حضرت وآتش وچوب بامها،سنگاز بالای عاجز شدند،نامردانه با مسلم از مقابله امّا وقتی  

واو  برم یزياد م نزد ابن به تورا سالم :منداد وگفتامان مسلم ،بهاشعث ابن بود تا اينكه منوال اين به وضع مدتی

كرد وخودرا  را قبول امان بود،بناچار اينكرده غلبه بر مسلم وتشنگی وخستگی ضعف تورا ندارد!چونقصد كشتن

 منافقان فرمود:ای داشتند تا اينكهنگه بر در دارالاماره را مقداری بردند.مسلم كوفه اورابنزد حاكم نمود وآنان تسلیم

 جهنّم حمیم تا از آب دهیم بتونمی آب قطره عمرو،جوابداد:يك بن مسلم بدهید!يكنفر بناممن به بیآ وفا!جرعه بی

!بیاشامی  

                                                             

 تاكربلا ( از مدينه)عحسین امام سخنان 424
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 مسلم موقع !دراينبیاشامی جهنم حمیم از آب اينكه بهاز من بنشیند!توسزاوارتری عزايت به فرمود:مادرت حضرت

داد. ر تكیهديوا به وتشنگی ضعف ازشدّت  

ببرد. مسلم برایآبی ظرف كه خود گفت غلام به حريث عمرو بن هنگام در اين  

 آب .ظرفپُر شد.آبرا ريخت حضرت دهان ازخون بیاشامد،ظرف او دادند وخواست را بدست آب ظرف وقتی

  بار سوم افتاد.برای در ظرف مباركش بار دندانهای راآوردند.اين ديگری

فرمود: گرديد.مسلم پُر از خون نیز،ظرف دفعه آوردند،اين آب  

.بیاشامم از دنیا آب كه .گويا مقدّر نشدهالحمد للّه  

 نكنی وچه بكنی سلام ؟چهنكردی :چرا سلامزيادگفت نكرد.ابن وارد شد،سلام زياد بردند.وقتی اورا نزد ابن

زياد  ابن داد.تا اينكه اورا می جواب هم ( نمودومسلم)عبیت اهل به كردن اهانت به شروع !سپسكشُت توراخواهم

را صادر كرد. مسلمدستور قتل  

 دارالاماره بالای بود،به مشغول الهی وتهلیلحمد وثناء وتقديس به زبانش را در حالیكه عمرو،مسلم بكربن

زياد  نزد ابن به وهراسان وخودلرزان انداخت پايین به بام را جدا كرد واز پشت قصر،سر مسلمبرد.دربالای

 جدا می را ازبدن سر مسلم داد:هنگامیكه كرد.او جواب اورا سؤال وهراساضطراب زياد علّت !ابنبازگشت

گزيد! می دندان خودرا به ایبود وانگشته ايستادهدربرابر من كه را ديدم ترسناكی ،مرد سیاهكردم  

را در بازار گرداندند وسر  كشتند وجسدش را صادركرد.اورا هم عروة بن هانی وقتل زياد دستور دستگیری ابن سپس
 آن دوبزرگوار را به شام برای يزيد فرستادند.»425

 

 

  دوفرزند مسلم شهادت -246

                                                             

 .۷۷۳، ص۴ای، عنصر شجاعت، ج، به نقل از میرزا خلیل کمره۶۵، ص۳مسعودی، مروج الذهب، ج 425
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 خانه كربلا به بودند،بگريزند.در راه در آن يكسالكه (توانستند از زندانی)عمسلمومحمد ،دوفرزند  ابراهیم

 شخص ،كهحارث بنام نماز خواندندوخوابیدند.داماد پیرزن غذا،چند ركعت شدند.بعد از خوردن پناهندهپیرزنی

آمد  پیرزن خانه به ،شبداشت زيادهمكاری ابن عمرسعد بودوبا مأمورين كربلا جزء لشكريان بود ودرحادثه فاسقی

را خورد  اند.اوشام كرده تعیینجايزه آنها هزار درهم دستگیری اند وبرای فرار كرده زندانی:دوكودکوگفت

سر آندو آمد وآنهارابیدار كرد  شد.بالای دوكودک حضور آن متوجهشب های نیمه وخوابید.ولی

 خدا وذمّه خدا ورسول !گفتند:امان:آری؟گفت،در امانیمبگوئیم دادند:اگر راست جواب:شماكیستید؟وگفت

باشد؟ گُواه عبداللّه !گفتند:محمّدبن:آریخدا؟گفت خداورسول  

 واز زندان محمديمپیامبرت ! گفتند:ما ازخاندان :آریباشد؟گفت ،وكیل گوئیم می !گفتند:خدابرآنچه:آریگفت

وآندو را  برخاست موقع ايد!دراين گرفتار شدهمرگ ايد وبه فرار كرده :ازمرگ!گفتايم زياد فرار كرده بنبیداللّهع

خوابیدند. بسته را باكَت شب مظلوم دوكودک !آنبست  

را  رشانبزندوس گردن راببرد ودركنار فرات دوكودک آن دستوردادكه غلامش به شد،حارث كه صبح

 رسول مؤذن !تومانند بلالسیاه :ایگفتاز كودكان برد.يكی فرات وآنهارا بطرف ،شمشیر را برداشتبیاورد!غلام

 !از زندانمحمديم پیامبرت .شماكیستید؟گفتند:مااز عترتشمارا بزنم گردن دستور داده بمن :آقايمگفت!غلامخدائی

 خواهد مارا بكشد!دراينمی آقايت كرد.ولی مارا مهمان پیرزن واين ايم ،فرار كردهدنشكشته زياد،از ترس ابن

شمشیر  !سپس'محمّدمصطفی عترت سپر شماای شما!ورويم قربان :جانمآنها افتاد وبوسیدوگفت پای به غلام هنگام

! انداختفراتوخودرا به انداخت رابطرفی  

 جوان :تو سر ايندو را جدانما!آنداد وگفت پسرش وشمشیر رابه را خواست را ديد،پسرش صحنه اين وقتی اربابش

:شما !گفتترسم تو می بر جوانی جهنمّ ازآتش !منجوان :ایگفت از كودكان برد.يكی فرات را بطرف ،دوكودک

 فُرات خودرا به افتاد وبوسید.سپس آنانوبرپاهای را انداختشمشیر  هم جوان !آنپیامبر توايم كیستید؟گفتند:ازعترت

 افكند.

برد. كنار فرات را به وآنان گرفت آنهارانكشد.شمشیر بدست شخصی :جزخودمها،گفت صحنه اين با ديدن حارث  

 !ونخواهبازار ببر وبفروش مرد!مارا به شدوگفتند:ای پُر از اشك شمشیر افتاد،چشمانشان به كودكان چشم وقتی

 وجايزه زياد ببرم ابن بايدسر شمارا برای شود ومن :نمیتو باشد!گفت (دشمن،محمّد)صدزقیامتكه



446 

 

او  شما به با خون جز اينكهندارم راهی :منكند!گفت ما حكم در باره زياد ببر تا خودش مارا نزدابن !گفتند:پسبگیرم

 بده !گفتند:اجازهاستنیافريده رحم من :خدا در دل؟گفتكنی نمی ما رحم كودكیمرد!به !گفتند:ایبجويم تقرب

خواهید نماز بخوانید! می دارد،هرچه شما سودی :اگر نمازبرای!گفتنماز بخوانیم چند ركعت  

 !میانالحاكمین !يا احكم!يا حكیم ّحی گشودندوصدا زدند:يا آسمان به نماز خواندند وچشم چهار ركعت كودكان

!كن  حكم ّ حقماو او به  

غلطید  برادرش !برادر كوچكتر در خونانداخت وابتدا سر برادر بزرگتر را جدا نمود ودرتوبره برخاست ظالم آن

 می او ملحق به !تورا همنیست :باكی.مرد گفتكنم خدا ملاقات ، با رسولبرادرم بخون آغشته خواهم :می وگفت
 نمايم!اورا همكشت وسرش را در توبره گذاشت وبدنهايشان را در فراتانداخت وسرهارا برای ابن زياد برد.»426

 

كربلا (در راه)عحسین امام خواب -247  

(از منطقه)عحسین امام كاروان گويد:وقتی می سمعان بن عقبة  

زد وبیدار شد  خود چرتی اسب در پشت .امامبودمسر امام پشت كربلا رهسپار بود،من طرف به مقاتل بنی

 شد كه اكبر عرضكرد:چه را فرمود.علی جمله باراين .ودوسه العالمین ّرب والحمد لِلّه راجعون وانّا الیه وفرمود:انّالِلّه

ظاهر شد  سواری كه برد.ديدم ،خوابماسب ! بربالایفرمود:فرزندم امفرموديد؟ام جاری را بر زبان استرجاعكلمة

 خبر از شهادت كه ماست روح شخصآن كه آيد!فهمیدم می آنان بسوی روند،مرگ می كه گروهی:اينوگفت

ض كرد :در اين صورت از علی اكبر فرمود ؟ايا ما بر حق نیستیم؟امام فرمود چرا هستیم فرزندم. علی اكبر عر»ماداد.
 مرگ هراسی نداريم.427

 

248-  

                                                             

 عشق حسینی 426

 سخنان امام حسین )ع( از مدینه تا کربلا 427
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كربلا ورود به  

 خواست امام جواد ایستاد وهرچه بنامامام كربلا رسید،اسب منطقه ( به)عحسین امام كاروان وقتی

 نكرد.ششحركت هم آن نمود ولی را عوض اسبش .امامجلو نرفت دهد،اسب را حركت اسبش

كردند. نمی حركت هیچكدام شد ولی عوض اسب  

 هم دیگری !فرمود:اسمدارد؟عرضكردند:غاضریات نام چه منطقه كرد:این سؤال حضرت

 دارد؟عرضكردند:شاطی هم دیگری ،نامدواسم !نینوا!فرمود:غیر از ایندارد؟عرضكردند:آری

دارد؟ هم دیگری !فرمود:اسمالفرات  

 كرب ارض واللّه هی»فرمود:كربلارا شنید، نام حضرت نامند!همینكه می هم كربلا!عرضكردند:بلی

محشرنا ومنشرنا!هیهنا واللهّ للهّركابنا!هیهنا وا مناخ قفواولاتبرحوا!هیهناواللهّوبلاء!  

 اللهّ رسول وعدنی ما قبورنا! وهیهناواللهّ ّمحل رجالنا وهیهنا واللهّ تقتل دمائنا!هیهنا واللهّ مسفك

«».فرسه عن نزل ّثملقوله (ولا خُلف)ص  

  ّ!اینجا محلبیافكنیم اقامت باید رحلكه است !اینجا محلّیاست واندوه غم !زمین:بخداقسمیعنی

 شهادت ّ!اینجا محلماست خون شدن  ریخته ّ!اینجا محلماست محشور شدن ّومحل فرود آمدن

!قبور ماست !اینجا جایگاهاستم مردان  

 پایین از اسبش امام !سپساست دادهوعده (بمنخدا)ص رسول كه است مكانی همان مكان واین
 آمد.428

(در كربلا)عحضرت علی گريه  

 كربلا رسید.در به ،در كنار فراتصفین(به)ععلی امام عزیمت هنگام كه است شده نقل از شعبی

از  زمین افتاد بطوریكه گریه به دارد؟جوابدادند:كربلا!امام نام چه زمین كرد:این اینجا سؤال

:یا كردم .سؤال دیدمرا گریان وحضرت خدارفتم رسول خدمت تر شد.بعد فرمود:روزی اشكش

 حسین فرزندم خبر دادكه من بود وبه نزدم جبرئیل كنید؟فرمود:اكنون می !چراگریهاللهّ رسول

                                                             

 عشق حسینی 428
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 بوئیدم اورا آورد ومن از خاك شود.بعد مشتیمی كربلا كشته ،بنامكنار فرات در زمینی
 وگریانشدم.429

 

عاشوراء شب -249  

بیدار  .وقتیرفت بود،بخواب نشستهبر زمین (درحالیكه)عروز تاسوعاء حسین :غروبگفت راوی

 همگی كه ديدم را در خواب ،حسنوبرادرم ، فاطمهومادرم ، علید وپدرم،محمّجدمّ الان !همینشد،فرمود:خواهرم

 به را شنید،سیلی سخن اين چونآمد.زينب فردا(نزد ما خواهی روايات )دربعضیزودی همین!بهحسین گفتند:ای می

!ما نكن گویرا ملامت بگیر ودشمن مود:آراماو فر (به)عبلند كرد.حسینگريه خود زد وصدا به صورت  

 انان به .ابتدا خدا را حمد نمود.سپسگفت سخن آنانكرد وبرای را جمع يارانش عاشوراء فرا رسید،امام شب وقتی

 فرمود:

 شما پاداش همة .خداوند بهندارم سراغ خودم بهتر ازخاندان ینیكوتر از شما وخاندان يارانی امّا بعد!حقیقتاً من

مرا  از افراد خانواده يكی از شما دست هركدام!شبانهاست شمارا فرا گرفت شب تاريكی عطا فرمايد.اينكنیك

«1»كار ندارند. ،بااحدیاينها جز بامن وبرويدكه كرده حركت شب بگیردودرتاريكی  

گشود وفرمود: سخن به (لب)عابوالفضل ،حضرتموقع در اين  

!برويم شهرمان وخود بسوی ما شماراتنها رها كنیم را نیاورد كه روزی ابداً!خدا چنین ذلك لا ارانا اللّه  

گفتند. ،سخنانیامام به در ابراز وفاداری ،هركدامهاشم ساير بنی سپس  

برويد. كه دادم شما اجازه به .مناست شما بس برای مسلمهادتكرد وفرمود:ش عقیل فرزندان به نگاهی در اينجا امام  

 ؟نهبگوئیم خود كشیديد،چه از مولا وامام چرادست شود كه اگر از ما سؤال صورت گفتند:در اين در پاسخ آنان

 وتا آخرين تو كرده را فدای وفرزندانمانوجان مال !بلكهدهیم نمی را انجام كاری چنین !هیچگاه،بخدا قسم

.جنگیم شمامی ،در ركابمرحله  
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 خدا،چه در پیشگاه صورت ؟در اينشما برداريماز ياری دست :ما چگونهگفت امام از ياران عوسجه بن مسلم

 وتا شمشیر در دست فمرا بشكا دشمنانت خود،سینهتا با نیزه شوم از تو جدا نمی !من؟بخداقسمداشت خواهیمعذری

 تسلیم آفرين جان به ،تا جانروم می جنگشانبه وكلوخ ،با سنگنداشتم سلاحی واگر هیچ جنگم می با آناناست من

!كنم  

ازياری !ما دستكرد:بخداقسم عرض امام به عبداللّه سعدبن  

 كه !اگر بدانم!بخداقسمنموديم تو مراعات  پیامبر رادر بارة ّحق هك كنیم خدا ثابت تا در پیشگاه داريم تو بر نمی

 دارم تو برنمی از ياری هرگز دست نمايند،باز هممی را زنده وخاكسترم زده را آتش وبدنم شوم می هفتاد باركشته

 نعمتهای از آن وپس از يكبار نیست بیشرگ،مدانم می كه .درصورتیشتابم می ياريت ،بهشدن دهاز هربار زن وپس

.خداونداست پايان بی  

 ودوباره باز زنده ،هزاربار كشته حمايتت در راه كهدارم !دوست!بخداقسماللّه رسول :يابنگفت چنین قین زهیر بن

يافتید! می نجات ،از مرگهاشم بنیانانجو از اين ،شما يا يكیمن شدن با كشته كه وباز آرزو دارمبشوم كشته  

 فردا شهیدمی خیر دهد!من شما پاداش !خدا بهتقتلون وكلّكم ُغداً اقتل خیراً!انّی اللّه آنها فرمود:جزاكم در جواب امام

»شويد! می شما نیزكشته وهمة شوم  

كرد  بر او رقّت ؟امامجزء شهداء هستم ضكرد:منهمعر حسن بن ،قاسم موقع (در اينسجاد)ع امام نقل طبق

شیرينتر! :از عسل؟گفتاست در نظر تو چگونه !مرگوفرمود:پسرجانم  

 ،بهگرفتارشوی سخت از آنكه پس كه هستی مردانیاز آن يكی !توهمقربانت به !عمويت!بخداقسمفرمود:آری امام
 شهادتمی رسی.»430
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 بود.در اين شمشیر حضرت كردن پاک مشغولامام بود.غلام نشسته با چند نفر در خیمه اشوراء،امامع شب -250

 تو!كه بر دوستی دنیا!اُف :ایاستبوده اين مضمونش كرد كه می زمزمه را در زير لب واشعاریابیات امام موقع

!همانا كارها ورزی نمی قناعتباز هم !ولیدهی می كشتن را به وخواهانت ،چقدر از دوستانوعصرگاهان صبحگاهان

باشد. می راه اين سالك ای وهر زنده است ّ محول بزرگ خدای به  

پر  وچشمانم بردم خود بود،پی وشهادت خبر مرگاعلان كه پدرم هدف اشعار به از اين گويد:من (میسجاد)ع امام

اشعار وبا  اين بود،با شنیدن نشسته دركنار بستر من ( كه)سزينب ام .امّا عمهكردم خودداری از گريه ولیشد.از اشگ

را  روزی وچنین بودم مرده كاش !ایبرمن :وایرساند وگفت حضرت ،آن خیمة ،خود رابهامام يارانشدن متفرق

 پیشامد،مصیبت واين ام داده را امروز ازدست عزيزانم !گويا همةبازماندگانم پناه ! ای يادگارگذشتگانم .ایديدم نمی

كرد. (را زنده)عحسن ( وبرادرمزهراء)س( ومادرم)ععلی پدرم  

 را در پیش صبر وشكیبائی فرمود:خواهر!راه نمودوچنیندعوت صبر وشكیبائی داد وبه (اورا دلداری)عحسین امام

هستند مگر  رفتنی از بین موجودات مانند.همة نمیدرآسمانها هستند نیز زنده كه میرند وآنان می همه كه بگیروبدان

 خدای خواهد نمود.واوست ،زندهرادرقیامت مردم وهمة است آفريده خويش دنیارا با قدرت كه بزرگخدای

 مسلمانها بايد از رسول وهمة شتافتند ومنباقی سرای به همه بودند ولی تر از من( به)عحسن وبرادرميكتا!پدر ومادرم

.شتافت باقی جهان او نیز به كه كنیم( پیرویخدا)ص  

 نزنید وسخنی بصورت نكنید وسیلی چاک ،گريبانمناز مرگ !پس!رباب!فاطمه كلثوم ّام فرمود:خواهرم سپس

تاكربلا{ (از مدينه)عحسین امام سخنان»}ننمائید. جاری ،برزبانستنی شايستهكه  

 ای وعده درركوع ای رسید.عده می ،بگوشزنبور عسلمانند صدای (صدايی)عحسین امام عاشوراء،از خیمه در شب

بودند. مشغول،استغفارودعا ومناجات به هم ای وعده قرآن قرائت در حال ای درسجود وعده  

 درخواب چه دانید اكنون زد وبیدار شدوفرمود:می نهاد وچرتی سر ببالین سحر،امام در هنگام

خواستند  كردند ومی حمله برمنسگهايی كه ديدم ديديد؟فرمود:خواب خوابی !چهاللّه رسول؟عرضكردند:يابنديدم

از  ( را باجمعیخدا)صرسولجدمّ نمود!سپس می حمله برمن بیشتر از بقیه آنها بود كهدرمیان ابلغی مرا بدرند!سگ

فرمود: بمن كه ديدم اصحابش  

بتو 'آسمانها وملأ اعلی !واهلمحمّدی !توشهید آلپسرجانم  
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!...وتأخیر مكن!بشتابافطار،نزد ماباشی جويند وبايد امشب می مژده  

 اين را در خواب ديدم وكارمن آماده شده است وكوچ من از ايندنیا،نزديك است وشكی درآن نیست.431

 

251-  

(اكبر)ع علی شهادت  

كرد. حركت میدان اكبر بطرف داد.علی او اجازه به .امامخواست رفتن میدان آمد واجازه حضرت اكبر خدمت علی  

بلند كرد  آسمان را بطرف شريفش افتاد.ومحُاسن گريه او كرد وبه به ای مأيوسانه نگاه امام هنگام دراين

 وفرمود:خدايا! 

 به مردم ترين ،شبیهگفتن وسخن واخلاق درشكل رود،كه می آنان مبارزه به ،شخصیقوم بر اين !كهباش گواه

را از  زمین .خدايا!بركاتكرديم می نگاهجوان اين ،بصورتشديم می ،مشتاقبديدار پیامبرت توبود.وماهروقترسول

 كردند كه مارا دعوت !زيرا اينان مگردان هرگز راضی را از اينان ساز وحُكّام وپراكنده رامتفرق بگیر وآنان قوم اين

بر عمرسعد  امام اند!سپسما شمشیر كشیده كردند وبر روی ،باما دشمنیكرديم مااجابت وقتی كنند،ولی مارا ياری

تورا  كند كه را بر تومسلط ،شخصینكند وبعد از من كند،وامر تورا مبارک تورا قطع زد وفرمود:خداوند نسل صیحه

  َ  اللّه ّنمود:ان راتلاوت آيه اين !سپسننمودی رعايت اللّه مرا با رسول وقرابتكردی مرا قطع در بستر بكشد!زيرا رحمِ

 آل». ٌ  علیم ٌسمیعواللّه بَعض بعضها مِن .ذريّةالعالمین علَی  عمران َوآل ابراهیم َ ونوحاً وآل آدم 'اِصطفی

ديگر  بعضیزنسلاز اينها ا بعضی عالم را بر اهل عمران وآل ابراهیم وآلونوح :خداوند برگزيد،آدميعنی«33عمران

.هستند.وخدا شنوا وبسیار دانا است  

بلند شد!رجز  از آنان وشیون ضجّه صدای بطوريكهكشت می كرد واز آنان می حمله دشمن اكبر بر صفوف علی

بود: اكبراين علی  

  بالنبی 'اولی اللّه وبیت نحن   علی بن الحسین بن انا علی
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  ّ علوی ّهاشمی  غلام َضرب ينثنی ' ّ حتی بالسیف اضربكم

 '!ما اولیكعبه وسوگند به علی بن ،پسرحسینعلی :منميعنیدّعیال فینا ابن لايحكم تاللّه  ابی عن 'احمی  الیوم ُ ولايزال

.پیامبر هستیمبه  

!هاشمی وانج پیچد مانندشمشیرزدن ،تادرهمزنم بر شما می شمشیر را آنچنان واين  

كند. برما حكومت فرومايه!نبايد فرزند اينوبخدا قسم هستم پدرم حامی وهمیشه  

 وعرضكرد:ای برگشت امام بود.لذا بسوی كرده اكبر راناراحت ،علیوتشنگی اسلحه وسنگینی آفتاب امّا حرارت

 تا در جنگ كنی مرا سیراب آب بامقداری است ياممكنكند!آ می مرا اذيت اسلحه !وسنگینیمرا كشُت پدر!تشنگی

؟يابمقوّت  

انگشتر خودرا  بگذار!سپس من را در دهان !زبانتپسركمسرازير بود،فرمود:ای از چشمانش اشگ در حالیكه امام

 جدّت از دست عصر نشده كه ارمامیدو من برگرد كهجهاد با دشمنان وبه قرار بده را در دهانت اوداد وفرمود:اينبه

نخواهد بود! تشنگی بعد ازآن كه شوی سیراب (با آبی)صاللّهرسول  

اكبرزد  علی بر فرق منقذ،ضربتی بن مُرّة .تا اينكهكشُتمی زد واز آنان دشمن صفوف وخودرا به اكبر برگشت علی

 سو به از اين لشگر دشمن اورا میان رارها نمود.اسب كرد وعنان اسب ندر گرد اكبردست شد.علی شكافته فرقشكه

سومی آن  

 از اسب شد.وقتی پاره پاره بدنش نمود.تا اينكه بر او واردمی خورد،ضربتی اكبر برمی علی به كه برد!وهر شخصی

  ً شربة 'الاوفی كأسهب !قدسقانیاللّه رسول !هذاجدّیياابتاهافتاد،صدازد:برزمین

خدا  رسول جدمّ پدراين :ایيعنی!تشربها الساعة' ّحتیكأساً مذخورة  لك ّ !فانالعجل :العجللاظمأَ بعدها ابداً وهويقول

 ظرف نما!كه نما!عجله !عجلهحسین فرمايد!ای نمود ومی ،سیرابنیست تشنگی بعد از آن كه مرا باشربتی كه است

.بنوشی ساعت در اين كه ام نمودهآماده برايت ربتیش  

او  پاره پاره بدن به نگاهش اورساند.وقتی كرد وخودرابر بالین اكبر،حركت علی صدای (با شنیدن)عحسین امام

شد افتاد،خم  
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از خدا  دارند كه تتورا كُشتند!چقدر جرع  راكه وفرمود:خدابكشد مردمی او گذاشت بر صورت وصورت

 الدنیا بعدک علیسرازير شد وفرمود: ازچشمانش اشگ زدند!سپس پیامبر را چاک حرمت ،نترسیدند وپردهورسول

بر سر دنیا باد! بعد از توخاکالعفا!  

 می وندبه فتاكبر ر علی بدن ،بسویوسرعت اضطرابآمد وبا حال بیرون (از سراپرده)سزينب حضرت موقع دراين

.اكبر انداخت علی او رساند وخودرا روی بدن خودرا به كرد!تااينكه  

كرد وفرمود:برادر  هاشم بنی جوانان برگرداند وروبهاش خیمه فرزندخود،بلند كرد وبه بدن ،خواهر را از رویامام

 خودرا برداريد!

 جوانان بنی هاشم!جسد نازنین علی اكبر را بر داشتند و درخیمه ای كه درمقابل آن می جنگیدند،گذاشتند.432

 

252-   

مرحوم سید ضیاء الدين دری از وعاظ معروف تهران در سال آخر عمرشان در شب هشتم يا نهم محرم ، جوانی پايین 

  منبر از ايشان می پرسد ، مقصود از اين شعر حافظ چیست ؟

چرا که وعده تو کردی و او به   ! مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

 جا آورد

ایشان در پاسخ می فرماید : مراد از " شیخ " حضرت آدم است که وعده 

نخوردن گندم را داد ولی عمل نکرد . و مراد از " پیر مغان " امیر المومنین 

 . )ع( است که به وعده عمل کرد و در تمام عمر نان گندم نخورد

مرحوم دری برای سال آینده برای همان مجلس دعوت می شوند ولی 

عمرشان کفاف نمی دهد . در ماه محرم دقیقا در همان شب به خواب آن 

جوان می آید و می گوید سال قبل این سوال را از من پرسیدی و من 

 جوابی دادم ولی چون به این عالم آمدم معنای شعر اینطور کشف شد که

: 

و  سید الشهداء "و منظور از "پیر مغان حضرت ابراهیم "مراد از "شیخ
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است که حضرت ابراهیم وفای به امر کرد ولی  ذبح فرزند مراد از وعده

 433.سید الشهداء حقیقت وفا را در مورد حضرت علی اکبر انجام داد

()عحسن بن قاسم شهادت -253  

 ،بیاست میدان به رفتن آماده افتاد كه قاسم به چشمشچون آمد.حضرت امام اجاز خدمت جهاد،برای عزم به قاسم

افتادند. بیهوشی بحالت ند كهوهردوآنقدر گريست گرفت ودرآغوشش او انداخت گردن به شد ودستتوان  

 آنقدر دست قاسم فرمود.تااينكه نمی قبول امام كردولی می اجازه درخواست با التماس آمدند،قاسم بهوش وقتی

خواند: رجز را می بود،اين جاریاشگش آمد ودرحالیكه میدان به .پسگرفت را بوسید تا اجازهامام یوپا  

  المؤمتمن ' المصطفی ّالنبی سبط  الحسن فانا ابن تنكرونی ان

 تن وپنج ، سیكمش نس كرد وبا آن كارزار سختی پس المزن لاسُقوا صوب انُاس بین  كالاسیر المرتهن ٌهذا حسین

!را كشت  

 بر زمین صورت به شد.قاسم سر او شكافته وارد كرد كهبر فرقش كرد وضربتی حمله قاسم به سعد ازدی امّا عمروبن

!افتادوفريادزد:يا عمّاه  

در قاسم وخودرا بهنمود  حمله كرد ومانندشیر بر لشگر دشمن رسید،حركت امام بگوش قاسم صدای همینكه

 می خودرا بر زمین درد، پاهای ازشدّت قاسم كرد كه مشاهده آخر عمراوبود،رساند.امام ساعاتحالیكه

كند!واگر  اونتواند اجابت ولی بطلبیكمك اورا برای كه است سخت بر عمويت بخدا!كه فرمود :قسمّ سايد.حضرت

تورا  كه ماعتیجخدا دورباشند  نبخشد!از رحمت كند،تورا سودی اگر كمككند! وكند،نتواند كمك اجابت

 كشتند.

 پاهای در حالیكه خود چسباند.سپس سینه اورا به خود كشیدوسینه بلند كرد ودرآغوش خاک را از روی قاسم آنگاه
 قاسمبر زمین كشیده می شد،اورا بسوی خیمه گاه برد ودركنارپسرش،علی اكبر گذاشت.»434
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(اصغر)ع علی شهادت -255  

 وصدازد:ای ها رفت خیمه طرف به وداع شد.برایمیدان به رفتن داد،خودآماده را از دست ،يارانشحضرت چون

!!خداحافظ كلثوم ّام !ایزينب !ایفاطمه!ایسكینه  

 ياور ومعینی نشود،كسیكه مرگ تسلیم ؟فرمود:چگونهای شده مرگ پدر!آيا تسلیم عرضكرد:ای سكینه

 ،او میگذاشت می قطا را آرام !اگرصیّاد،مرغفرمود:هیهات !امامبازگردان جدمّان حرم مارا به :پسگفتندارد؟سكینه

 خوابید!

شد. دانمی كرد وخود عازمآنهارا ساكت بلند كردند.حضرت ،زنها صدا بگريهموقع در اين  

 میدان ،راهشمشیر را نداشت برداشتن ،قدرتوناتوانیاز ضعف ياور ديد،با آنكه پدررا تنها وبی (چونسجاد)ع امام

بردار  از من !دستعمّه (فرمود:ایسجاد)ع !برگرد!امام نورديده صدازد:ای صحنه اين باديدن  كلثوم ّ !ام گرفتپیش

نشود  فرمود:جلو اورا بگیر تاكشته  كلثوم ّام (بهسیّد الشهداء)ع .حضرتفرزند پیامبر،جهادكنم رویوبگذار تا پیش

نماند. (خالیمحمّد)صآل از نسل وزمین  

 ؟هل يعیننی ٍمعین مِن ؟هلناصرٍ ينصرنی مِن لشكر عمرسعد كرد وصدازد:هل ،روبه،سالار شهیدانهنگام دراين

مرا  كه است ای كننده كند؟آيا كمك مرا ياریكه است ای كننده ؟آيا ياریاللّه رسول حرم  عن ُّ يذب ٍذابمِن

نمايد؟ خدا،دفاع رسول تا از حرم است كنند ای كند؟آيادفاع كمك  

 وبه ها برگشت خیمه هب بلند كردند.امام صدا بگريهحسین امام مظلومیت زنها رسید،از جهت بگوش كه امام ندای

!كنم تا با او خداحافظی را بده صغیرم فرمود:كودکزينب  

 بطرف تیری حرمله اصغر برد تا ببوسد،ناگاه علی رانزديك صورتش داد.حضرت امام اصغر را بدست (علی)سزينب

داد وخود از  زينب را بدست علی جان بی نبدرساند.امام اصغر رسید واورا بشهادت علی بگلوی كه انداختامام
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 شود،آسان نازل كه هر مصیبتیفرمود:برمن كرد ومی می پخش آسمان وبطرف داشت بر میعلی گلوی خون
 است.زيرا كه خداوند ناظر میباشد.435

 

()عحسین امام شهادت -256  

آن  درمقابل طلبید.هركه ومبارز می گرفت وشمشیر بدستشسته دست از زندگانی اصغر،امام علی بعد از شهادت

 دشمن از شجاعان زيادی نمود وعدة كشتار بزرگی رسید تاآنكه می ،بهلاكتگرفت ،قرار میالغالب فرزند اسداللّه

لشگر  وراست چپ به امام كند!سپس تن به تنجنگ تا با حضرت نداشت جرعت كسی فرستاد!ديگر جهنمرا به

نمود.حمله دشمن  

 وفرزندان باشند وياران كرده بسیار اورا محاصرهلشگرهای را كه مردی !هرگز نديدمگويد:بخداقسم می راوی

 اورابشهادت

زيرا با (باشد!)عحسینتر از امام القلب شجاعتر وقویباشند،ولی انداخته اورا بسختی باشند واهلبیت رسانده

 كه تاخت می بر دشمن شد وآنچنان نمی در اوديده تزلزلی ،باز هیچبدن وجراحت زياد وتشنگی وجودمصیبتهای

 می شدند وآماده می ،جمعهزارنفرهلشگر سی كردند.دوباره رمیدند وفرار می ،میديده گرگلشگر مانند گله

 می امام شوند،از مقابل می در هواپراكنده كه مانند ملخهائی كرد وآنان می مله،حلشگر انبوهبرآن امام گشتند!ولی

 جاری رابرزبان الاّ باللّه ولاقوةلاحول وكلمه گشت بر می مركز حمله به امام شدند.آنگاهمی متفرق گريختند وازهم

فرمود. می  

 چون مباركش ،سینهنشست حضرت بر زره كهتیرهائی دند واز كثرتنمو را تیرباران امام از هر طرف تااينكه

بود. جراحت تازسیصد وبیس ،بیش حضرت (زخمهایمحمّد باقر)ع امام روايت وبهگشت خارپشت  

 هناگا باشد.كه نموده استراحت فرمود تا ساعتی،توقفیضعف وبسیاری خستگی از شدّت امام اينجا بود كه

را بالا  لباس دامن شد.امام جاری نمودوخون ،اصابتحضرت پیشانی به كرد كه پرتاب امام را بطرف،سنگیظالمی

وارد شد. مباركش بود،برسینه شعبه ،زهر آلود وسهپیكانش كه تیری ناگاه كند كه راپاک پیشانی زد تا خون  

                                                             

 الامال تاكربلا ومنتهی (از مدينه)عحسین امام سخنان 435
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 اين كه دانی !تو میمن خدای كرد وفرمود:ای آسمانرو به .سپساللّه رسولملّة 'وعلی وباللّه اللّه فرمود:بسم امام

 خون كشیدكه برد وتیر را بیرون بعد دستجز او نیست ،پسر پیامبریزمین بر روی كشند كه را می ،مردیجماعت

كرد  !بار ديگر دستگشت بر نمی ایقطره نمود كه می پخش آسمان وبطرف داشت ازخونها بر می شد.امام جاری

خدا را  رسول آلود،جدمّ خونبا سر وروی خواهم خود مالیدو فرمود:می ومُحاسن وبرصورت برداشت واز خون

!كنم ملاقات  

 در اين موقع از شدّت ضعف،بر روی زمین گودی قتلگاهافتاد.436

كرد.... حركت قتلگاه گودی یشد وبسو پیاده شمر از اسب  

  ذوالجناح شیهة -257

 كشان كرد وشیهه رنگین امام خون ديد ،سر خودرا به خود را كشته صاحب ،وقتیذوالجناح بنام حضرت اسب

پیامبر خود را فرزند  كه بر گروهی:وایگفت می زبانی بی كرد وبازبان می همهمه در حالیكه هارفت خیمه بطرف

 شهید كردند!

 اسب به چشمشان دويدند وچون بیرون از خیمه برهنهرا شنیدند،سر وپای ذوالجناح زنها ودخترها،صدای چون

!بلند كردند.!وااماماهسوار افتاد،فرياد واحسیناهبدون  

  وعباء وشهید درصحرای عمامه تو،بی حسین !اينك:وامحمدّاهگفت كرد ومی می زد وندبه بر سر می دست  كلثوم ّام

!است كربلا افتاده  

از يكديگر  واعضايش است غلطیده وخون درخاکكه توست ،فرزند گرامیحسین !اين:وامحمداهگفت می زينب
 جدا شدهاند!وامحمدّاه!اين حسین توست كه عريان در صحرای كربلاافتاده است!...437

 

  اموال امام حسین و اهل بیت ان حضرت غارت -258

                                                             

 جلاء العیون 436

 جلاء العیون 437
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 هجوم حضرت واسلحة لباس غارت عمر سعدبرای شد،لشگريان (كشته)عحسین :وقتیگفت راوی

را  نمود!زره ،قطعمبارک انگشتررا با انگشت خالد برد!بجذل سودبنرا ا برد!نعلین رااخنس حضرتآوردند!عمامه
 مالك بن يسر برد!شمشیررا)غیر از ذوالفقار(اسودبن حنظله برد.438

 

 چادری '( حتّی)عاباعبداللّه اهلبیت وزيورآلات ووسايلاموال عمر سعد همة (،سربازان)عحسین امام بعد از شهادت

نمودند! بودرا غارت افتادهآن (بررویسجّاد)ع امام كه بودوپوستینی بسته بكمرش زنكه  

 ( در پایزيور آلات نوع )يكوخلخالی بودم كودكیموقع درآن :منكه است شده (نقل)عحسین دختر امام فاطمهاز 

خدا!چرا  دشمن :ایدرآورد!گفتم را از پايمخلخال كرد،آن می گريه عمرسعد،درحالیكه از سربازان بود.يكی من

؟كنی می گريه  

 ،چرا اموال،دخترپیامبرمدانی می كه :حال!گفتمكنممی خدارا غارت دختر رسول درحالیكه نگريم :چگونهگفت

خواهدبرد!! ،ديگرینبرم :اگرمن؟گفتكنی میمراغارت  

 بودم ايستاده خیمه در مقابل وناراحت ،مضطرب پدر بزرگوارم بعد از شهادت :منكه است شده از اونقل همچنین

خواهند  ،با ما چهامیه اشقیاء بنی كه بودم ودرفكر اينديدم می وخون خاک خودرا درمیان وخويشان پدروبرادرانو

 می داشتند،غارت كردند واو آنچه فرار میزد وآنان می ، ظاهر شد وبرزنانبدست نیزه ای سواره ديدمكرد؟ناگاه

 اين كند؟آيا در میان مارا ياری كه نیست!آيا مسلمانی!واحسیناهناصراه !واقلّة!واابتاهزدند:واجدّاهكرد وآنها فرياد می

 آنها پناه تا به خود بودمهای عمه ودنبال ،لرزيدم حال اين از مشاهده دهد؟من مارا پناهكه نیست ،مؤمنیمردم

 زد ومن منكتف بر میان اش واو با نیزه گريختم كرد!من حمله من افتادوبطرف بمن چشمش شخص آن .ناگاهبرم

 بهوش.وقتیشدم بیهوش هم هاشد!من خیمه كشید ومتوجه ازسر من مرا درآورد ومقنعه .اوگوشوارهافتادم زمین روی

 برويم ،فرمود:برخیز كهام آمده بهوش ديد من گريد!همینكهومی نشسته سرم (بالای)سزينب ام عمه ،ديدمآمدم

!با چادرم تو بی مثل !فرمود:منهمندارم !چادری:عمّه؟گفتماست آمده ،چهوبرادر بیمارت برسر ساير دختران تاببینیم

                                                             

 منتهی الامال 438
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 امام وبرادرماند! كرده مارا غارت واموال ووسايلاسباب همة كه وديديم شديم (داخلسجاد)ع امام خیمه ،بهامعمه
 سجاد)ع(،ازبیماری وتشنگی بر رو افتاده است وبر احوال ما می گريد.»439

كردند  را خاموش آتش زدند،امام (را آتش)عصادقامام خانه درب بدستور منصور دوانیقی وقتی كه است آمده

،بديدار امام حال جويا شدن برای از شیعیان ای عدهدادند.روزبعد وقتی را دلداری خانه زده وحشت ودخترانوزنان

 وبی ؟آيا از گستاخیچیست برای اندوه همهكردند:اين !عرضاست وگريان اندوهناک امام رفتند ،ديدند كهحضرت

 اندوه !ولیفرمود:نه !امامكنند می چنین كهبار نیست اولین اين آنكه ناراحتید؟وحال همه بشما اين نسبتآنان رحمی

 می اطاق آن به اطاق از اينودختران زنان كه زدند،ديدم را آتش خانه درب وقتی كه استاين برای من وگريه

( در روز )عحسین جدّموعیال بیاد فرار اهل صحنه وتنها نبودند.از اين نزد آنهاحاضربودم من گريختند.درحالیكه

 زد:خیمة فرياد می كردندودشمن ديگر فرار می پناهگاه به ديگر واز پناهگاهی خیمةبه ای از خیمه كه عاشوراء افتادم

بكشید! آتش را به ستمكاران  

براند؟ (، اسب)عحسین ،بربدنحاضراستكسی د:چهها،عمرسعد صداز خیمه بعد از غارت  

 بدن خود سوار شدند وبرآن كردند وبر اسبهای آمادگیبودند،اعلام ،متولد شدهحرام اهآنهااز ر همگی نفر كه ده
 شريفتاختند واستخوانهای سینه وپشت وپهلوی بدن مبارکحضرت را درهم شكستند.440

 

اسراء دركنار قتلگاه كاروان -259  

 اهل چشم نمودند.همینكه شهداءكربلا آمدند وبا آنها وداع ،آنها بكنار اجسادكوفه به اسراء اهلبیت اعزام درهنگام

نمودند. بلندكردند واظهار مصیبت وشیون ضجّه اجساد شهداءافتاد،صدای (،به)عاباعبداللّه وعیال  

 ينحز كرد وبا صدايی می (ندُبه)س'كبری زينبرا كه ای صحنه آن كنم نمی !فراموش:بخداقسمگفت راوی

 خويش ،در خونپاره پاره با اعضای كه توستحسین برتوباد!اين آسمان ملائكة !رحمت:يامحمدّاهگفتمی وغمناک

!است آغشته  

                                                             

 جلاء العیون 439

 الامال منتهی 440
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وباد صبا،بر  افتاده خاک بر روی بدنش كه توست حسین!ايناند!يامحمدّاه ردهكآنهارا اسیر  تواند كه اينها دختران

 ورداء اورا غارت اند!عمامه بريده را از پشت سرشكه توست حسین !اين!واكُرباهپاشد!واحزناه ر میوغبا اوخاک

 كردند!

 فدای كشتند!پدرم را روز دوشنبه اصحابش كسیكهفدای گسیختند!پدرم را از هم حرمش كسیكه آن فدای پدرم

آلود  خون مُحاسنش كسیكه فدای شهیدشد!پدرم تشنه با لب كسیكه آن یفدا !پدرماز دنیا رفت وغصّه باغم كسیكه

 سفری به كه مسافری آن فدای !پدرماست 'محمدّ مصطفی جدّش كسیكه آن فدای چكید!پدرم میخون بود واز آن

!نیستامید برگشتش ،كهرفت  

 آنچنان زينب كبری')س(عزاداری كرد كه دوست ودشمن بنالهآمدند.441

 

260-  

 

 این حسين کيست که عالم همه دیوانه اوست

 این چه شمعيست که جانها همه پروانه اوست

 هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است

 هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست

 هر کسی ميل سوی کرببلایش دارد
 من چه دانم که چه سریست به در خانه اوست442

 

السلام یهماعل ینو امام حس یحضرت مهد یهاو مشابهت ها یوندپ26  

 

  

                                                             

 منتهی الامال 441

 محتشم کاشانی 442
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)عج( یحضرت مهد يادعاشورا و  يارت(ز۱  

 

🌹  یآموزش داده شده است، مضمون ها یفتگان،و ش یعیانامام محمدباقر)ع( به ش یعاشورا كه از سو يارتز

آمده است: ینچن يارتاز ز یدارد. در بخش يیوالا  

 

وآله؛ یهالله عل یمحمد صل یتطلب ثارک مع امام منصور من اهل ب يرزقنی ان»  

«ام گرداند. ی)ص( ، روز یامبرشده از خاندان پ ياریتو را در كنار امام  یخواهم خون خواه یخداوند م از  

 

است؛طلب خون جدشان  يشان،ا یدنمنصور نام یباشد و از جلوه ها یالسلام م یهاز امام منصور، امام عصر عل مقصود  

 

آمده: یزدم جد بزرگوارشان هستند. در قرآن ن یفرجه، ول یحضرت قائم عج الله تعال پس  

 

(؛33سلطاناً)اسرا:  یهمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لول و»  

 

«.يماش حق سلطه و حق قصاص قرار داد یول یكه مظلوم كشته شده است، برا كسی  

 

)عج( یحضرت مهد ياد(روز عاشورا و ۲  
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🌹 )ع( ین)عج ( و ذكر حس یبه عشق مهد يدكه عاشقان با یارتباط، روز عاشورا است؛ روز ينا يگرجلوه د

انتقام خون  ياری، یطلبند تا با اجابت ندا ی)ع( را م ینكه اشك ها و ناله ها، منتقم خون حس یكند، روز یعزادار

.یرند)ع( را از ستم گران بگیدانسالار شه  

 

كه  يیگو یتشود.نوع تسل یداشته م ی)عج( گرام یهمراه نام حضرت مهد ین،ام حسام يادروز عاشورا، همه جا  در

است: ینچن ينالسلام در روز عاشورا نقل شده ا یهاز امام باقر عل  

 

من آل محمد  یالامام المهد یهبثاره مع ول ینمن الطالب ياكمالسلام و جعلنا و ا یهعل یناعظم الله اجورنا بمصابنا بالحس» 

واله یهعلالله  یصل  

قرار دهد كه به همراه  یالسلام بزرگ گرداند و ما و شما را از كسان یهعل ینحس یبتاجر ما و شما را در مص خداوند

وآله، طلب خون آن  یهالله عل یفرجه، از آل محمد صل یعج الله تعال یالسلام، امام مهد یهعل ین)خون( امام حس یول

«.یزيماو برخ یحضرت كرده و به خون خواه  

 

(مشابهت در زمانه۳  

 

🌹  یرواج ب ی،و فساد اجتماع یالسلام در انحراف فكر یهعل ینفرجه و امام حس یعج الله تعال یزمانه حضرت مهد

هم است. یهشب ی،و بدعت در سطح جهان ينید  

 

كند: یم یفتوص ینالسلام، زمانه خود را چن یهعل ینحس امام  
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«گردد؟ ینم یریشود و از باطل جلوگ یكه به حق عمل نم ینیدب ینم آيا»  

رفته و بدعت ها زنده شده است. یناز ب یامبركه سنت پ یمهست يطیدر شرا همانا»  

 

كند، یامق یاست؛ چون مهد ین)ع( چنیزمانه مهد»: يندفرما یالسلام م یهعل یعل حضرت  

 

نفس بازگردانده باشند و  یه هوارا ب یبازگرداند؛ پس از آنكه رستگار یآسمان يترا به هدا ینفسان یها خواهش

خود گردانده باشند... یقرآن كند، پس از آن كه قرآن را تابع رأ یروآرا و افكار را پ  

 

به شما نشان خواهد داد كه روش عادلانه در حكومت، چگونه است یمهد پس  

 

«آنچه را كه از كتاب و سنت متروک مانده، زنده خواهد ساخت. و  

در  ينجور و غربت د یخلفا یتجبهه باطل گرفته تا حاكم یغاتدارد؛ از تبل یشمار ید بدر زمانه، ابعا مشابهت

و جامعه. یعرصه زندگ  

 

 یاستكبار یكشورها یغاتبه تبل يادیالسلام،شباهت ز یهعل ینو امام حس یتاهل ب یهعل يهو معاو یهام یبن یغاتكه تبل 

دارد. یاسلام يرانا یهعل يژهجهان اسلام، به و یهها عل یونیستو صه  

 

در روز عاشورا یام(ق۴  
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🌹 فرجه مصادف باشهادت حضرت  یعج الله تعال یحضرت مهد یامها آمده است كه ق يتروا یدر برخ

 یرهنمون م یام،دو ق ينصاحبان ا ی يژهو یوندهایاز پ يگرد يكیمطلب ما را به  ين)ع( است و ایدالشهداءس

است؛ یهر انسان عاقل یرابطه ملموس و قابل درک برا يكموعود)عج( ،  یمهد یامروز عاشورا و ق ینسازد.ارتباط ب  

 

است ی)ع( در ابعاد گسترده جهان ین)ع( همان هدف امام حسیكه راه و هدف مهد چرا  

 

مشترک يگاه(كوفه؛ پا۵  

 

🌹 مركز حكومت آن دو است. یامشان،دو امام و ق ينا یانم يگررابطه د  

 

به كوفه، مانند پدر بزرگوارشان، آنجا را مقر  یدنبا رس يدفه رهسپار بود و شا)ع( از مكه به جانب كوینحس امام

راه را بر آن حضرت بستند و يزيد یانسپاه یداد؛ ول یقرار م يشحكومت خو  

 

در دوم محرم، در كربلا منزل كرد. يشانا   

 

.يدتابناک مكه ظهور كند، كوفه را به عنوان مقر حكومت خود برخواهد گز یدكه خورش زمانی  

 

...«شود با سه پرچم  یالسلام وارد كوفه م یهعل یمهد»السلام فرمودند:  یهآمده كه امام باقر عل يتدر روا   
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 ینم گفتم: كدام سرزمالسلا یهماامام صادق عل يا: به امام باقر يدگو یم یآمده كه ابوبكر حضرم يگرد يتیروا ودر

است و در آن  یاكپ يگاهكوفه كه جا ینابابكر! سرزم یا»تر است؟ فرمود:  یلتبا فض یامبرپس از حرم خدا وحرم پ

خوانده اند. مازدر آن ن یامبرانكه همه پ یمسجد سهله قرار دارد و مسجد  

 

واهند بود. آن جا پس از او، از همان جا خكنندگان  یامگردد و قائم به عدل و ق یم يدارپد یجا عدالت اله آن

صالح آنان است. ینانو جانش یامبرانپ يگاهجا  

 

مقر  كوفه خواهد رفت و ی)عج(، از مكه به سوی)ع( از مكه به سمت كوفه رفت و حضرت مهدینحس امام

د رساند.هنخوا يان)ع( را به پایدالشهداتمام س یمهراه ن يعنیحكومت خود را در كوفه قرار خواهد داد؛   

گریه ام سلمه -1  

 می او گفتند:چرا گريه شد.به شنیده وزاری گريهصدای  سلمه ّ ام ،از خانةدر مدينه محرم روز يازدهم صبح

 تا اينكه نديدم (،پیامبر را بخوابخدا)ص رسولشد!زيرا بعد از رحلت (كشته)عحسین پسرم :ديشب؟گفتكنی

 می شكسته ودل !چرا شمارا گريان اللّه : يارسول.عرضكردمديدم خواب به شكسته ودل،اوراعزادار ديشب
 بینم؟فرمود:ديشب تا صبحقبر حسین واصحابش را می كَندم.»443

دارد. نگه داد تادرمنزلش خولی را به امام زياد،سر مقدّس ابن -262  

تا  سر حضرت ،شنیدمرفت خواب وبه گذاشت ایرا در گوشه امام رکسر مبا شوهرم گويد:وقتی می خولی زن

طلوع فجر،قرآن می خواند وآخرين آيه اين بود:وسیعلم الذّين ظلموا اَی ّ منقلب ٍ ينقلبون»444 بزودی ظالمین 

گردند. ،برمیبازگشتی جای كدام ،بهخواهنددانست  

                                                             

 ؟گذشت دركربلا چه 443

 227شعراء 444
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 بعد از طرف سرمقدّس، صدايی چون رعد شنیدم وفهمیدمصدای تسبیح ملائكه است.445

 

263-   

 پرده اي در مقابل چشم مأمور

 
 اين قضيه را نقل فرمودند: 1322عالم پرهيزگار حاج شيخ علي تاکي شهرضايي در دهه ي محرم سال 

که من خيلي به  سالي بنده در فصل زمستان، در مشهد مقدس بودم و به حضرت امام رضا عليه السلام عرض کردم
زيارت امام حسين عليه السلام مشتاق شده ام و فکر مي کنم اگر به کربلا نروم مريض مي شوم و از شما تقاضاي 
گذرنامه دارم! در آن زمان فقد يکصد و هفده تومان پول داشتم و گذرنامه نيز نداشتم. و نمي دانستم چگونه بايد به 

 کربلا بروم.

بالاخره به خرمشهر آمدم، سيد رضا رضواني برايم يک مکان در کشتي به مبلغ پانزده تومان کرايه کرد و نمي دانست 

که من مي خواهم بدون گذرنامه و به صورت قاچاق به کربلا بروم! عده ي ديگري در کشتي بودند همه داراي 

 .گذرنامه بودند. جايي در وسط آب يک شرطي آمد و ما يک فلس در دست او گذاشتيم و رد شديم

وقتي به بصره رسيديم. براي گرفتن بليط قطار اقدام کردم، اما چون نزديک اربعين و موقع ازدحام زوار بود، نتوانستم 

بليط تهيه کنم و مجبور شدم به مسافرخانه ي سيد علي حکاک بروم. در مسافرخانه اتاقي گرفتم و در اتاق رفتم و 

 .خوابيدم

همين که به خواب رفتم، ناگاهان بيدار شدم و ديدم شخصي بالاي سرم ايستاده است و مي گويد: شما بليط مي 

خواستيد! بلند شويد و اثاثيه را جمع کنيد. در اين هنگام يک بليط قطار به من داد و ظاهرا پول آن را هم نگرفت و 

 !گفت: زود جمع کن و برو

من اثاثيه را جمع کردم و به دوش گرفتم، لحاف و وسائل را در چادر خوابي پيچيده بودم و بر دوش گرفته بودم و يقينا 

 .هر کس مرا مي ديد، مي فهميد که ايراني هستم

هنگامي که مي خواستيم به قطار وارد بشويم بايد تک تک به اتاقي که مأمور کنترل گذرنامه در آن بود وارد مي 

شديم و از طرف ديگر اتاق خارج مي شديم و به طرف قطار مي رفتيم. هنگامي که به اتاق رسيدم، متوجه شدم که 

هيچ مسافري در اتاق نيست و من بايد به تنهايي وارد اتاق شوم و گذرنامه را به شرطه نشان دهم و سپس از اتاق 

خارج شوم. اما من چون گذرنامه نداشتم، متحير شدم. ناگهان ملهم شدم که »يا امام حسين عليه السلام« و »يا 

 .اباالفضل عليه السلام« بگويم و رد شوم

پس اين دو اسم مبارک را پيوسته بر زبان مي آوردم و در حالي که اثاثيه را بر دوش گرفته بودم، وارد اتاق شدم و از 

طرف ديگر خارج شدم! اما گويا در مقابل چشم آن مأمور پرده اي کشيده شده بود و مرا نمي ديد! هيچ واکنشي 

 .نسبت به من نشان نداد و من رد شدم. تا کربلا نيز کسي از ما گذرنامه نخواست

بالاخره به کربلا رسيديم و در کربلا نيز چون به نجاري و چوب بري وارد بودم، سقف خانه ي رئيس کنسولگري ايران را 

درست کردم و او با ما آشنا شد و فرمان داد که به من گذرنامه بدهند. و پس از آن، گذرنامه را به شيخ حسين 

 446.شاهرودي دادم و برايم »کارت اقامت« گرفت، و از آن روز به بعد، ما در عراق اقامت کرديم

رقیهّ شهادت -264  

 

                                                             

       ؟گذشت دركربلا چه 445
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بودند.ومی داشته نگه اسراء،مخفی كاروان را از كودكان هاشمبنی وجوانان حضرت (،شهادت)عحسین امام اهلبیت زنان  

گردند. بر می وبزودیاند  رفته مسافرت آنهابه گفتند كه  

پدر را  ؟اوبهانة (كجاست)عحسین :پدرمگفت را صدازد ومی بیدار شد وپدرش،از خواب(دختر امام)س،رقیهشب های ،نیمهدرشام شبی

.انداخت وفغان گريه را،به درخرابه كودكان همةبود،كه مضطرب بودوبقدری گرفته  

 را برای سر اماماو گفتند،دستور داد كه (را به)سرقیه جريان ؟وقتیخبراستكرد:چه شد وسؤال امام كودكان سرو وصدای يزيد متوجه

 او ببرند!

(بردند.)سرقیه قرار دادندوآنرا برای برآن گذاشتند وروپوشی را در طبقی امام سرمقدّس  

،سر را سخناين . با شنیدن؟گفتند:سرپدرت سر از كیست :اينوگفتشناختوسر پدر را ديد،ن را برداشت روپوش (وقتی)سرقیه

مرا  كسی نمود؟چه راقطع گردنت رگهای كسی كرد؟چه خضاب تورا بخونت مُحاسنكسی پدر!چه :ایوگفت گرفت سینه وبه برداشت

بر  لب شود؟...آنگاه كند تا بزرگ می داری را نگه يتیم كسی !چهدرجان؟پامیدوار باشم كه !بعداز تو بهنمود؟پدرجان ،يتیمدر كودكی

 تسلیم آفرين بجان وجاناست از دنیا رفته دادند،ديدند  كه اورا حركت شد.وقتی كرد،تا بیهوش وزاری شیونپدر نهاد وآنچنان لب

.استنموده  

بلند كردند. گريهدختر،صدا ب اين ،در مصیبتامام بیت اهل  

 اهل شام نیز بعد از باخبر شدن از شهادت رقیه)س(،عزاداریكردند ودرآن روز،هرمرد وزنی گريان شدند.»447

 

يزيد! دركاخ -265  

سر پدر  به(چشمشسجاد)ع امام موقع بگذارند.دراين ،مقابلش را درطشتی امام وسرمبارک يزيد دستور داد تااسراء را حاضر كرده

سر منوّر  (برآن)سزينب چشم نفرمود.امّا وقتی گوسفند میل هرگز از كلةّ وبعد ازآن ريختخود كشید واشگ پرخون از دل افتاد،آهی

 فرزند دلبند سیدّه !ای'ومنِی مكهّ فرزندخدا!ای رسول قلب حبیب !ایياحسیناهكرد،فرياد زد: می دلهارا پارهكه شد وبا صدايی افتاد،بیتاب

!'محمدّ مصطفی جگرگوشة نساء!ای  

 ،كشتهبدرازمشركین درجنگ كه !آنهايیكاش :ایگفت زد ومی می سرامام وبر دندانهای را برداشت خیزران ،يزيد چوبموقع دراين

مباد! شل يزيد!دستت گفتند:ای می !!وبمنآنها گرفتم قاتلین از فرزندانآنهارا  انتقامچگونه من ديدند كه بودند ومی شدند،زنده  
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 (می)س (فرزند فاطمه)عحسین بردندان يزيد!چوب برتوای :وایوگفت خدا،برخاست رسول از اصحاب اسلمی ابوبرزة ناگاه

 شما سَرورجوانان:»تگف زد ومی می ،بوسه او وبرادرش ودندان(بر لبپیامبر خدا)ص كه بارها ديدم من ؟درحالیكهزنی

«كند. ،معذّبالیم عذاب را بهكند آنها راوآنان شمارا ولعنت بهشتید.خدابكشد كشندگان  

 يزيد غضبناک شد ودستور داد اورا كشان كشان از مجلسبیرون بردند.448

 

اربعین -266  

 اربعین سالروز اولین زیارت جابربن عبدالله انصاری و عده ای از شیعیان  قبر مطهر حسینی 

بعد از شهادت امام حسین و یارانش و اسارت خاندان پیامبر ص،جوی از ترس و هراس بین مردم حاکم 

 شد و کسی جرات نداشت از امام حسین )ع( حرفی بزند و یادی بکند جز زینب و امام سجاد. 

اما در چهلم شهادت امام حسین ع،جابرن عبدالله انصاری از صحابه بزرگ رسول الله که هم در نزد 

شیعیان و هم در نزد اهل سنت جایگاه رفیعی داشت  به همراه جمعی از شیعیان به زیارت قبر مطهر 

 امام حسین )ع( رفت که کیفیت زیارت ایشان را که درسهای بزرگی در خود دارد عرض می کنم.

به نقل از عطي ه عوفى ـ : همراه جابر بن عبد اللّ  انصارى ، براى زیارت قبر حسين بن على بن ابى طالب عليه 

السلام حرکت کردیم. هنگامى که به کربلا رسيدیم جابر به کرانه فرات نزدیک شد و غسل کرد و پيراهن و ردایى به 

تن کرد و کيسه عطرى را گشود و آن را بر بدنش پاشيد و هيچ گامى برنداشت جز آن که ذکر خداى متعال گفت تا 

 این که به قبر نزدیک شد و ]به من [گفت: دست مرا بر قبر بگذار

 

چون دست او را بر قبر گذاشتم بيهوش ، بر روى قبر افتاد. کمی آب بر او پاشيدم و هنگامى که به هوش آمد سه بار 

 ! گفت : اى حسين

 

 !آن گاه گفت : دوست پاسخ دوست را نمىدهد ؟

 

سپس گفت: چگونه پاسخ دهى در حالى که خون رگ هایت را بر ميان شانه ها و پشتت ریختند و ميان سر و پيکرت 

جدایى انداختند؟! گواهى مىدهم که تو فرزند خاتم پيامبران و فرزند سَرور مؤمنان و فرزند هم پيمان تقوا و چکيده 

هدایت و پنجمين فرد از اصحاب کسایى و فرزند سالار نقيبان و فرزند فاطمه سَرور زنانى ؟! و چگونه چنين نباشى در 

حالى که از دست سَرور پيامبران غذا خورده اى و در دامان تقواپيشگان پرورش یافته اى و از سينه ایمان شير 

 . نوشيده اى و با اسلام تو را از شير گرفته اند

 

پاک زیستى و پاک رفتى؛ ام ا دل هاى مؤمنان در فراق تو خوش نيست بى آن که در این تردیدى رود که همه اینها به 

خيرِ تو بود. سلام و رضوان خدا بر تو باد ! و گواهى مىدهم که تو بر همان روشى رفتى که برادرت یحيى بن زکری ا 

 . رفت

 

آن گاه جابر دیده خود را گرِد قبر چرخاند و گفت: سلام بر شما اى روح هایى که گرداگردِ حسين فرود آمده، 

همراهش شدید ! گواهى مى دهم که نماز را به پا داشتيد و زکات دادید و به نيکى فرمان دادید و از زشتى باز 

داشتيد و با مُلحدان جنگيدید و خدا را پرستيدید تا به شهادت رسيدید. سوگند به آن که محم د را به حق برانگيخت در 

 .آنچه به آن در آمدید با شما شریک هستيم

به جابر گفتم: اى جابر! چگونه ]با آنان شریک باشيم[ ، با آن که ما نه به در ه اى فرود آمدیم و نه از کوهى بالا رفتيم 
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 !و نه شمشيرى زدیم ، در حالى که اینان سرهایشان از پيکر جدا شد و فرزندانشان یتيم و زنانشان بيوه شدند؟

جابر گفت: اى عطي ه ! شنيدم که حبيبم پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مى فرماید : »هر کس گروهى را دوست 

داشته باشد ، با آنان محشور مى شود و هر کس کارِ کسانى را دوست داشته باشد، در کارشان شریک مىشود« 

و سوگند به آن که محم د را به حق به پيامبرى بر انگيخت ني ت من و همراهانم همان است که حسين عليه السلام و 

 .یارانش بر آن رفته اند. مرا به سوى خانه هاى کوفه ببر

هنگامى که بخشى از راه را رفتيم گفت: اى عطي ه ! آیا سفارشى به تو بکنم که دیگر گمان ندارم پس از این سفر تو 

را ببينم ؟ دوستدار خاندان محم د را تا زمانى که آنان را دوست مى دارد دوست بدار و دشمن خاندان محم د را تا 

زمانى که با آنان دشمن است دشمن بدار هر چند روزه گير و شب زنده دار باشد، و با دوستدار محم د و خاندان 

محم د رفاقت کن که اگر یک گامش از فراوانىِ گناهش بلغزد گام دیگرش به محب ت آنان استوار مىماندَ؛ چرا که 
 دوستدار آنان به بهشت باز مىگردد و دشمن آنان به سوى آتش ]دوزخ [مىرود.449

مدينه به بازگشت -267  

 آمد وبارهارا بازنمود وزنان پايین (از مركبسجّاد)ع رسید،امام مدينهنزديك (به)عحسین امام اهلبیت كاروان گويد:وقتی می راوی

 ؟عرضبگوئی توانیشعر می كند!او شاعر بود.توهم را رحمت بشیر!خدا پدرتبشیر فرمود:ای به كرد.سپس را پیاده وكودكان

.شاعرم !منهماللهّ رسول !يابنكرد:آری  

!كن (را اعلام)عحسینامام شعر،شهادت شو وبا زبان فرمود:وارد مدينه امام  

:وگفتم بلند كردم ا بگريه،صدرسیدم مسجد النبیبه وچون رفتم مدينه وبه سوار شدم گويد:براسبم بشیر می  

مدراراً  فادمعی الحسین قتل             لكم !لامُقاميثرب يا اهل  

يدُار القناة علی منه              والرأس ٌبكربلا مفرّج منه الجسم  

.lÛlì¡Æ ÚßhÞ ÅDh éF ¢ÆDJ ÝN @@@@@ lÛlëpFpv íGëpº ok CoÝìwd 
.ækDèÛ ÝìÆ êDçærìÛ pF ypv @@@@@ ækDO¾ ÚDëpµ ÔFpÆ ok ¢ÜN 

.سرازير است اشگم .ومناست ( شهیدشده)ع!زيرا حسیننیست ماندن !جایمدينه اهل ای:»يعنی  

«گردانند.ها می نیزه را بربالایوسرش است در كربلا درخون بدنش  

.بدهم  آنها را بشما نشان ّتامحل قاصد او هستم باشند. ومن شهر می ،نزديكهاوخواهرانش با عمهّ كه ( استسجّاد)ع امام :اينبعد گفتم  

 ها خارج ،با نداء واويلا !از خانهزنان ولطمه خراشان وصورت موپريشان نبود مگراينكه در مدينه وباحجابی نشین پرده زن نداء،هیچ با اين

نمودند. ،حركت كاروان ّمحل وبطرف شده  
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 كند.امام میخودرا پاک اشگهای با آن دارد كه در دست ودستمالی آمدهبیرون از خیمه حضرت كه ،ديدممتبرگش نزد امام به نم وقتی

 عرض ،تسلیتشدواز هر طرف گريه  يكپارچه ّمحل بلند شدوآن بگريه هم مردم نمود.صدای اختیار گريه وبی نشست صندلی بر روی

كردند. می  

شوند. ساكت كرد تامردم اشاره با دست ،امامهنگام در اين  

 براوباد!مارا به حمد وسپاس !همانا خداوند كهمردم فرمود:ای نمود ازجمله بیاناتی به شروع افتادند وامام وخروش از جوش مردم

 شدند وزنان كشتهويارانش (وفرزندان)عالحسین اللهّد.اباعبدظاهر ش دراسلام بزرگی مبتلا فرمود وشكاف بزرگی مصیبتهای

مانند ندارد. كه است مصیبتی هادرشهرها گرداندند.اين نیزهرابالای ،اسیرگشتند وسرشودخترانش  

(،)عحسین تواند بعد از شهادت از شما می !كدامیكمردم ای  

نشود؟ او اندوهگین یبرا كه است قلبی باشد؟كدام شاد وخرمّ  

كند؟ جلوگیری اشگش تواند از ريختن از شما می كدامیك  

ودرختها با  بااعماقش وزمین وآسمانها با اركانشان كردند.درياها با امواجشان(گريه)عحسین شهادت برای هفتگانه آسمانهای بدرستیكه

 كدام !آنمردم كردند.ای گريه وهمهآسمانها همه خدا واهل مقربّ درياها وفرشتگان كردند.امواج(گريه)عحسین ،برایهايشان شاخه

 اين كه است گوشی كدام ننمايد؟آن (ناله)عحسینبرای كه است دلی كدام نشود؟آن (شكافته)عحسین شدنكشته برای كه است قلبی

 ودردناک وسوزان چقدر بزرگ كه از مصیبتی راجعون وانّاالیه ّّه'،بشنود وكرنشود؟...انّا لِلپديد آمده دراسلام را كه بزرگمصیبت

 او عزيز وانتقام كه كنیم منظور می الهی حساب داد را بهما روی برای كه !آنچهوجانسوز است وناگوار وتلخ دهنده ورنج
 گیرندهاست!450

 

 

در مدينه عزاداری -268  

:گفت كرد ومی می شد،گريه وارد مدينه وقتی  كلثوم ّام  

جدنّا لاتقبلینا مدينة جئناا والاحزان فبالحسرات    

عنّا اللهّ اَلافاخبِرنارسول ابینا بانّا قدفجعنا فی    
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وقدذبحوا البنینا بلارؤس'  صَرعی ّ رجالنا بالطف ّوان  

سبینا جداّهوبعدالاسر يا واَخبِر جدنّا انّا اَسرنا  

اضحوا  اللهّ يا رسول ورهطك مسلبینا عرايا بالطفوف   

فینا اللهّ يارسول يُراعواجنابك ولم  وقدذبحوا الحسین  

 و...

 شده دچارفاجعهمادرمورد پدرمان كه ما باخبركن .پیامبررا از حالايم واندوههاآمده !ماباحسرتنكن پیامبر!مارا قبول مدينه :ایيعنی

اند! مارا سر بريده اند وپسرانسر افتاده ،بدونداغ ما در سرزمین .مردانايم  

 وغارت عريانكه گذشت روز برآنان پیامبر!درحالی تو ای !وگروهگشتیم،زندانیوبعداز اسارت ما اسیرشديم كه جدمّا خبربده وبه

اند! ،افتادهگرم ،برريگهایزده  

ما نكردند!تورا دربارة كردند ومراعات ( را ذبح)عخدا!حسین رسول ای  

(را )عحسینفرزندت خبر شهادت !منيا جداّه نمود:السلام عرض وباگريه مسجد پیامبر رفت به  كلثوم ّام كه است شده نقل همچنین

.ام آورده  

سر دادند. وزاری صدا گريهآن با شنیدن مردم از قبر بلند شد كه ای ناله ،صدایموقع دراين  

!باتو انبیاء مرسل بهترين !ایجدّ بزرگوارمن كرد وفرمود:ای وگريهگذاشت را برآن آمد وصورتش ( نیز بر قبر جدشّسجّاد)ع امام

 واسیرم وهراسانمحزون كه زنم ا میتوراصد !درحالیاست رفته تو از بینشد ونسل ه( كشت)عتو،حسین !محبوبنمايم می درددل

ما  وآزار به ناراحتی كنند وآنچنان را اسیرمی كنیزان كه نمايد!مارا اسیر كردند،آنگونه كندوطرفداری ازما حمايت كه نیست واحدی
 رسید كه استخوانهاتحمّل ندارد.451

 

عزاداری ام البنین -269  

 ومشغول رفت میبقیع قبرستان به عزاداری ،برایپسرانش خبر شهادت وجعفر،بعد ازشنیدن وعثمان ( وعبداللهّ)عابوالفضل،مادر  البنین ّام

های ناله با شنیدن بیت اهل ،دشمنّّ مروان'حتی بود كه اوسوزناک عزاداری شد.آنچنان می وزاری نوحه  

:گفت می نین الب ّافتاد.ام می گريه به   
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العرين بلیوث تذكرينی                        البنین ّام ويك لاتدعونی  

بنین  ولامِن ُاصبحت والیوم                  بهم 'ادّعی لی بنون كانت  

الوتین بقطع قد واصلوا الموت                  'نسور الربی  مثل ٌاربعة  

صريعاً طعین 'امسی همفكلّ                    شلائهما الخرصان تنازع  

؟الیمین  عبّاساً قطیع ّاكَما اَخبروا                    ان شعری يالیت  

 امروز من د!ولیخواندن آنهامرا می به كه داشتم پسرانی !زمانیافتم می بیشه(نگوئید!زيرا بیاد شیران)مادرپسران البنین ّام :ديگر بمنيعنی

 بشهادت وتیز برای باريكهای رسیدند.نیزه بشهادت رگشان با قطع بودند،ولی ها،بلندهمتّ كركس مثل !چهار فرزند كهندارم پسری

 راست دست كه فهمیدم اند ،می گفته بمن !همانطور كهكاش رسیدند!ای بشهادت آنان همةكردند وشب می آنها نزاع رساندن
 عبّاس)ع(قطع شده است؟452

 

 

رفت دیدارش (به)عحسین امام خانمی كه -270  

 درس معلم نزد یك باهمدر كودكی كه داشت ایهمسایه در نجف یزدی ملّا محمدّ علی حاج»

مُرد و او را در  اینكهشد تا  مشغول راهزنی شغل شد،به بزرگ وقتی همسایه آن خواندند. ولیمی

، درخواب حاجی بود كه نگذشته كردند. هنوز یكماه دفن یزدی ملای خانهنزدیك قبرستانی

را  كرد و از او ماجرایش قرار دارد.تعجب وخرمی خوش در حال را دید كه راهزن همسایه

همسر  دیروز كه ، ولیبودم در عذاب زشتم تا دیروزبخاطر كارهای : بعد از مردنمپرسید. او گفت

او  دیدن باربه ( سه)عكردند، اباعبداللهّ دفن قبرستان كرد و او را در این حداد فوتاستاد اشرف

تغییر  خوبی به ما از بدی بردارند.لذا حال قبرستان را از این دستور داد عذاب آمد ودر بار سوم

 كرد!
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 و جو در مورد شخصیتو بعد از پرس استاد آهنگر رفت سراغ ، بهبیدارشدنبعد از  یزدی ملای
 این زن، متوجه شد كه این زن همه روزه زیارتعاشورا میخوانده است«453

 

 آل زیاد -271

ند)و «آل زیاد»اند،اند و در زیارت عاشورا مورد لعنتاز جمله گروهى كه به اسلام ضربه بسیار زده

خون عترت پیامبر آمیخته ،دستشان به«زیاد»..آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه(.نسل ناپاكالعن.

است.عبید الله بن زیاد كه والى كوفه و بصره بود و امام حسین رادر كربلا كشت، فرزند همین زیاد 

ع و زنا توسط پرچم.زیاد از طریق آمیزش نامشرواست.مادر زیاد،سمیه نام داشت،از زنان زناكار صاحب

گفتند.از بدعتهاى معاویه،آن بود كه بر به دنیاآمد.زیاد را زیاد بن عبید مى«عبید ثقفى»غلام سمیه به نام

زیاد بن ابى »خلاف حكم پیامبر،این زنا زاده را به دودمان بنى امیه ملحق ساخت و از آن پس او را

سفیان«مىگفتند. 454این موضوع كه به»مساله استلحاق«معروف است،در سال 44 هجرى انجامگرفت و 

معاویه،این كار را در ردیف اش بهمورد اعتراض بسیارى از بزرگان از جمله سید الشهدا بود كه در نامه

كشتن حجر بن عدى و عمرو بن حمق،آورده 455 و او رانكوهش كرده است.پس از انقراض امویان،مردم 

زیاد را به اسم مادرش سمیه یا به نامپدرى ناشناخته، زیاد بن ابیه)زیاد،پسر پدرش(مىخواندند. 456امام 

دارد،كه اشاره به ناپاك «الدعى...الا و ان الدعى بن»هایش جملهروز عاشورا در یكى از خطبه«ع»حسین

پست و آلوده داشتند و عبید الله هم از كنیز زنا كارى زادگى ابن زیاد و پدرش زیاد است كه هر دو نسبى

اى یافتن كسى چون پسر زیاد،فاجعهمشهور بود.حاكمیت«مرجانهابن»رجانه به دنیا آمده بود و بهبه نام م

بود كه عزت وكرامت مسلمین و عرب را نابود كرد.زید بن ارقم وقتى در كوفه شاهد آن بود كه ابن 

بیرون آمد و ز مجلسزند،گریه كنان و با اعتراض برخاست و امى«ع»زیادبر لبهاى سر بریده ابا عبد الله

اید.پسر فاطمه را كشته وپسر مرجانه را به امارت گفت:اى جماعت عرب!از این پس برده شدهمى

پذیرفتهاید... 457در همان ایام،آل زیاد بعنوان گروهى فاسد وشیطانى به شمار مىرفتند.حتى یكى از 

خواند،یكى از رجزى كه در میدان مىحارث كاهلى در شهداى كربلا به نام مالك بن انس مالكى یا انس بن

 ابیات آن چنین بود:

 آل على شیعة الرحمان آل زیاد شیعة الشیطان .458
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آل زیاد،طبق روایات،دلهایى مسخ شده،دودمانى ننگین و مورد خشم بودند و روزعاشورا را به خاطر 

كشته شدن حسین بن على،مبارك دانسته و به شادمانى روزهمىگرفتند. 459نیز»آل زیاد«نام سلسلهاى از 

هجرى بر یمن حكومت كردند.آغاز  409تا  204خلفاست كه از نسل زیاد بن ابیه بودند و ازسال 
 حكومتشان از زمان هارون الرشیدبود و ماموریتشان سركوبى علویان آن دیار. 460

 آل مروان -272

 كار آمدند. هجرى روى 64دودمان مروان بن حكم كه از تیره بنى امیه بودند و از سال 

بود و نزد پیامبر «ع»مام حسیندشمنان اهل بیت و اترين و عنودترينآغاز سلطه اين خاندان با به خلافت رسیدن مروان بود.مروان از خشن

ن عبد الملك،عمر بن عبد و مردم ملعون و مطرود و تبعید شده بود)مروان(پس از او عبد الملك مروان،ولید بن عبد الملك،سلیمان ب

ديك به هفتاد سال حكومت لعزيز،يزيد بن عبد الملك،هشام بن عبد الملك،ولید بن يزيد،يزيد بن ولید،مروان بن محمد،به ترتیب نزا

گماشتند كه حجاج مىلايتوترين دورانهاى شیعه بود.بنى مروان جنايتكارترين افراد را در شهرها به و دوران حكومتشان ازسخت كردند

 اند.رار گرفتهنیز همچون آل زيادو آل ابى سفیان و بنى امیه مورد لعن ق«آل مروان»زيارت عاشورايكى از آنان بود.در 
 

273-  

()عحسین امام قاتلین عاقبت  

 

مختار قیام   

ومختار پیروز شد.او  كرده جنگبا لشكر شام كرد ولشكرش قیام66 بود در سال از شیعیان مختار كه 

عاشورا نمود. خادثه از قاتلین انتقام به بود وشروع خود نمودهسپاه اشتر را فرمانده مالكپسر  ابراهیم  

واز  خنجر را برداشته كردند سپسروشن دستور داد تا آتشی وابراهیم زياد را دستگیر كرده ابن آنان 

 داد ودر آخر بافرياد:يالثاراتزياد می خورد ابن وبه نموده پخت نیم را درآتش كند و آنزياد می ابن بدن گوشت

 را از تن وسرش شمر را دستگیر نموده (فرستاد.سپسسجاد)عامام جدا نمود وبرای زياد را از تنش !سر ابنالحسین
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بر  اسب سسپدوختند  زمین به آهنین وبامیخهای بودند آوردن رانده اسب حضرت بر بدن كه جدانمودند.آنان

تاختند تا مردند. بدنشان  

 كه سلیم بن ريز ريز نمودند.بجدل را با نیزهوبدنش بود آورده زده امام صورت با شمشیر به را كه صبیح عمروبن

را  نسا وپا زدومرد.سنانبن خود دست نمودند تا در خون را قطع وپايش بود آوردند ودستكرده را قطع امام انگشت

 بدنشبود از گوشت زده امام صورت با شمشیر به را كه ربعب بن بريدند تامرد.شبثمی رانهايش و از گوشت آورده

 بن حصین و او را كشتند.گوشت آورده را بیرون را بريدند وچشمهايش  كعب ابحر بن و پای بريدند تا مرد.دست

را  حرمله وپای كشتند.دست را هم حفصسر بريدند وپسرش د.عمرسعد را در بسترشبريدند تا مر نمیر رابا قیچی

او  را بريدند سپس خولی شد.دستهای قطع گذاشتند تا گردنش حرمله وبر گردن كرده داغرا در آتش ایو میله بريده

منقذ را  بن زدند تا مرد.مرّة بود بستند و تیر بر چشمانش زده هاشماز بنی پسر يكی تیر به رقاء را كه را كشتند.زياد بن

كشتندو... اكبر بود با آتش علی قاتلكه  

 انتقام از قاتلان

 نحوه مجازات جرم نام مجرم

 باضربات شمشیر و جدا کردن سر از بدن یزید فرماندهی کل لشکر عمر بن سعد

دن سرجدا کر همکاری با عمر بن سعد که پدرش بود حفص بن عمر بن سعد  

 کشته شدن در درگیری و جداشدن سر فرمانده پیاده نظام وجنایات متعدد شمر بن ذی الجوشن

 قطع انگشتان و بریدن دست پا وانداختن در دیگ (بریدن راس امام حسین)ع سنان بن انس

 انداخته شدن در آتش حامل سر امام و جنایات متعدد خولی بن یزید

 قطع انگشتان و قطع دست وپا بریدن انگشت امام بجدل بن سلیم کلبی

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A8%DB%8C
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حرمله بن کاهل اسدی  قطع دست وپا وانداختن در آتش تیر انداز کربلا و جنایات متعدد 

 میخ زدن به دست پا و تیر باران کردن (ع)حضرت عباس قاتل حکیم بن طفیل

مرة بن منقذ  قطع دست و فلجی تا آخر عمر (ع)حضرت علی اکبر قاتل 

زید بن رقاد جهنی  سنگسار و تیر باران تک تیر انداز و جنایات متعدد 

 هلاکت با ضربات نیزه عبدالله بن مسلم قاتل عمرو بن صبیح

عبدالله بن اسید جهنی در کربلاشرکت فعال    گردن زدن 

 گردن زدن شرکت فعال در کربلا حمل بن مالک محاربی

 گردن زدن در ملاعام غارت اموال امام رقاد بن مالک بجلی

 گردن زدن در ملاعام غارت اموال امام عمرو بن خالد بجلی

 گردن زدن در ملاعام غارت خیمه و لباس امام عبدالرحمان بن بجلی

خولانیعبدالله بن قیس   گردن زدن در ملاعام شرکت در جنگ وغارت اموال 

مالک بن نسیر  قطع دو دست و پا غارت کلاهخود امام 

عثمان بن خالد جهنی  زدن گردن و سوزاندن عبدالرحمان بن عقیل قاتل 

 گردن زدن در ملاعام شرکت فعال در جنگ غارت لباس شخصی امام زیاد بن مالک

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
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عبدالرحمان بن ابی خشکاره  گردن زدن در ملاعام شرکت فعال در جنگ و غارت لباس شخصی امام 

اسحاق بن حویه  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

رجا بن منقذ عبدی  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

 میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام سالم بن خثیمه

 میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام واحظ بن ناعم

صالح بن وهب  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

هانی بن ثبیت بر بدن امامتاختن اسب    میخ کردن دست و پا به زمین 

اسید بن مالک  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

461 

274-  

براهیم اشتر، فرزند برومند مالك ادر قیام مختار، بسیاری از بزرگان و سران شیعه نقش فعالی داشتند، اما هیچ كدام از آن ها به اندازه 

اطراف آن، جهت همراهی  اشتر نخعی، تلاش و كوشش نكردند. ابراهیم با آن جايگاه بلند می توانست در بسیج عمومی شیعیان كوفه و

قدمات قیام فراهم شد، مهنگامی كه "امش نقش بارزی را ايفا كند، كه همین طور هم شد. علامه مجلسی نقل می كند: با مختار در قی

فكر و دورانديش است و  چند نفر از سران شیعه به مختار پیشنهاد كردند كه اگر شخصیتی، مثل ابراهیم اشتر كه جوانی دلیر، خوش

زيادی به پیروزی خواهیم داشت طرفداران قوی بسیاری دارد، در اين قیام به ما بپیوندد، امیدعلاوه بر اين صفات، عشیره قبیله است و  ". 

داد،  مختار از پیشنهاد آن ها استقبال كرد و با ده نفر از سران شیعه به ديدار ابراهیم اشتر رفت و نامه ای از جانب محمد حنفیه به ابراهیم

من از كجا "بود كه مختار را پشتیبانی و همراهی كند. ابراهیم ابتدا در نامه ترديد كرد و گفت:  كه در آن محمد حنفیه از ابراهیم خواسته
                                                             

 ۳۰۹ص ۶انساب الاشراف، ج -۲۶۴،ص:۲تاریخ الیعقوبی،ج 461

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%AB%DB%8C%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%B8_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
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مه آن جمع، شهادت دادند كه اين . يزيد بن انس، احمر بن شمیط، عبدالله بن كامل و ه"بدانم كه اين نامه از طرف محمد حنفیه است

ها، ابراهیم مطمئن شد و با مختار بیعت كرد، كه پیوستن قهرمانی، همانند نامه از طرف محمد حنفیه است. پس از شهادت دادن آن 

 .ابراهیم اشتر برای مختار بزرگ ترين پیروزی به حساب می آمد

پس از بیعت ابراهیم اشتر با مختار، هر شب جلسات سریّ تشكیل می دادند و پیرامون قیام و چگونگی شروع آن بحث می كردند كه در 

آتش افروزی بر بالای  ه. ق. قیام كنند و نشانه قیام هم  66ات تصويب شد كه روز پنج شنبه، چهاردهم ربیع الاول سال يكی از اين جلس

؛ يعنی ای خون خواه حسین، باشد؛ در اين میان اياس "يالثارات الحسین"؛ يعنی ای پیروز، بمیران و "يا منصور اَمتِ"بام ها و شعار آن، 

تصمیم مختار آگاه شد و فوراً به استانداری رفت و نقشه مختار را به عبدالله بن مطیع كه استاندار  وفه، از بن مضارب، افسر نگهبان ك

وقت كوفه بود، گزارش داد، اما روز قیام هم چنان مخفی بود. ابن مطیع سه روز قبل از قیام به گروهی از مأمورين انتظامی دستور داد تا 

ن های عمومی و بازار نزديك مسجد جامع شهر را زير نظر بگیرند. ابراهیم اشتر با گروهی مسلح كه با سرپرستی اياس بن مضارب، میدا

تعداد آن ها به صد نفر می رسید، شب چهارشنبه به طرف خانه مختار می رفتند، كه اياس بن مضارب جلو ابراهیم و همراهانش را 

. ابراهیم از اين حرف برآشفت، نیزه يك نفر از پاسبانان "ه استانداری ببرممن از شما دست برنمی دارم تا همه شما را ب"گرفت و گفت: 

به اياس بن مضارب حمله كرده و نیزه را به  "ای دشمن خدا تو نیز از قاتلان حسین بن علی هستی"را گرفته، در حالی كه فرياد می زد: 

اين حادثه باخبر شد و فوری به ياری ابراهیم شتافت. به اين  شدت برگردن او زد. اياس كشته شد و همراهان وی فرار كردند. مختار از

ه. ق. آغاز گرديد 66ترتیب قیام مختار قبل از تاريخ پیش بینی شده؛ يعنی در روز سه شنبه، دوازدهم ربیع الاول سال  . 

، در كوفه طنین انداز شد و جنگ "الحسینيالثارات "و  "يا منصور اَمتِ"مختار دستور داد بر بالای بام ها، نی ها را آتش زدند، صدای 

 .هايی میان سپاهیان مختار به فرماندهی ابراهیم اشتر و سپاهیان ابن مطیع درگرفت كه در همه آن ها سپاهیان مختار به پیروزی رسیدند

ار، استانداری كوفه را ابن مطیع و ديگر شخصیت های حكومتی، به قصر استانداری پناه بردند و در آنجا تحصن كردند؛ اما سپاه مخت

پناهنده شد  "ابوموسی اشعری"محاصره كرد. اين محاصره سه روز به طول انجامید. البته ابن مطیع مخفیانه از كاخ بیرون رفت و به خانه 

 .و ديگران نیز تسلیم شدند

بهبهان، حلوان، اصفهان، قم، ماهان،  مختار پس از تسلط بر كوفه بسیاری از ممالك اسلامی، مثل ارمنستان، آذربايجان، موصل، مدائن،

 .همدان و. .. را زير سلطه خود درآورد
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 :پس از شكست عبدالله بن مطیع، مختار درصدد بود تا در سه جبهه زير مبارزه كند

جبهه شام به رهبری اموی ها و فرماندهی ابن زياد-1 . 

جبهه عبدالله بن زبیر به رهبری مصعب بن زبیر-2 . 

(داخلی در كوفه به سركردگی قاتلین امام حسین )ع جبهه ضد انقلاب-3 . 

اين جبهه، از اوضاع آشفته كوفه استفاده كرده، دست به توطئه ای زدند و مختار ناچار شد تصمیم بگیرد كه هرچه زودتر به قلع و قمع 

سلط كامل مختار بر كوفه، فضايی به عوامل ضد انقلاب و قاتلین امام حسین)ع(، كه در واقع از اهداف مهم قیامش بود، بپردازد. با ت

 .وجود آمد تا قاتلان امام حسین)ع( و ياران باوفايش شناسايی شده و به سزای اعمالشان برسند

هنگامی كه عبدالملك مروان بعد از مرگ پدرش، حكومت شامات را به دست گرفت، به فكر تسلط بر مناطق انقلابی كه از حكومت 

بنابراين، عبیدالله بن زياد را به همراه حصین بن نمیر به عراق فرستاد تا شورش های آنجا را سركوب كند.  شام خارج شده بودند، افتاد.

عبیدالله با سپاه زيادی به سمت عراق حركت كرد و به موصل رسید. مختار سپاهی مركب از سه هزار سواره به 

ار موصل، فرستاد. اين سپاه شجاعانه وارد به كمك عبدالرحمن بن سعید، استاند "يزيد بن انس اسدی"فرماندهی 

جنگ شد و سپاه ابن زياد را شكست داد و سیصد نفر از شامیان را به اسارت درآورد؛ اما يزيد بن انس كه بیماری 

سختی داشت بعد از پیروزی بر سپاه شام از دنیا رفت و سپاه مختار با حالتی محزون به كوفه بازگشت. مختار كه از 

، وفات يزيد بن انس و بازگشت لشكرش به سمت كوفه آگاه شد، به سرعت ابراهیم اشتر را با دوازده شكست شامیان

هزار مرد جنگی روانه موصل كرد. بعد از حركت ابراهیم به طرف موصل، گروهی از سران كوفه كه در سپاه عمر 

فه را اشغال كردند. مختار در بن سعد در كربلا شركت داشتند، در داخل شهر با توطئه و آشوب، نقاط حساس كو

داخل قصر حكومتی محاصره و رابطه اش با خارج قطع شد. مختار مخفیانه پیامی به ابراهیم اشتر در موصل فرستاد و 

دستور داد هرچه سريع تر به كوفه بازگردد. ابراهیم پس از دريافت پیام مختار، سريع به طرف كوفه حركت كرد و 

. مختار به كمك ابراهیم اشتر با آشوب گران وارد جنگ شد، شدت نبرد به حدی نزديك مسجد كوفه مستقر شد

بود كه مختار خود وارد كارزار شد و اين جنگ سرانجام با پیروزی سپاه مختار و كشته شدن پانصد نفر و اسیر شدن 

ه. ق. به پايان رسید 66ذی الحجه سال  24دويست نفر از آشوب گران در روز چهارشنبه  . 
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مختار، پس از سركوبی آشوب گران به عبدالله بن كامل شاكری، كه رياست شهربانی كوفه را به عهده داشت، 

دستور داد تمام دروازه های شهر را ببندد تا هیچ يك از قاتلان شهدای كربلا نتوانند فرار كنند و سپس به تعقیب آن 

  ها بپردازد. در پی اين فرمان،

د. مختار به همراه فرماندهان و يارانش، به جستجوی قاتلان امام حسین )ع( و شهدای گردان های تعقیب تشكیل ش 

 .كربلا پرداختند و همه را دستگیر كردند

اولین گروهی كه مختار آنان را به سزای اعمال زشتشان رساند، كسانی بودند كه در روز عاشورا اسب های خود را 

( و ديگر شهدا تاختند. مختار، پس از دستگیری اين گروه دستور داد تا نعل تازه زدند و بر بدن مطهر امام حسین )ع

آن ها را به پشت بخوابانند، با میخ های آهنی دست و پايشان را به زمین بكوبند. آن گاه دستور داد عده ای از 

اين عمل بدن های  سپاهیان به پای اسبانشان نعل تازه بكوبند، سپس بر بدن اين جنايتكاران بتازند، كه پس از انجام

آنان زير سم اسبان از هم پاشید، گوشت، پوست و استخوانشان نرم و با خاک يكسان شد و به اين صورت به هلاكت 

 -1رسیدند و سپس جسدهای پلید آنان را به آتش كشیدند تا خاكستر شدند. اسامی اين جنايتكاران عبارتند از: 

سالم  -6رجاء بن منقذ عبدی؛  -5عمرو بن صبیح؛  -4بن طفیل؛ حكیم  -3اخنس بن مرثد؛  -2اسحاق بن حويه؛ 

و. اسید بن مالك -10هانی بن ثبیت؛  -9صالح بن وهب؛  -8واحظ بن ناعم؛  -7بن خیثمه؛   

ختار سر ابن زياد را همراه سرهای سرداران نامی سپاه شام با سی هزار درهم به مكه نزد محمد حنفیه فرستاد. وی م

تقسیم میان اهل بیت پیامبر )ص(، شیعیان مهاجر، انصار و فرزندان آنان در مكه و مدينه فرستاده بود. اين پول را برای 

محمد حنفیه با ديدن سر ابن زياد و ديگر جنايت كاران كربلا، بسیار خوشحال شد و به سجده افتاد و خدای منتقم را 

ن زياد را نزد امام سجاد )ع( فرستاد. هنگامی كه سجده، و مختار و ابراهیم اشتر را دعا كرد. محمد حنفیه سر اب

مأموران مختار به منزل امام سجاد )ع( آمدند، آن حضرت سر سفره ی غذا نشسته بود. امام سجاد )ع( از ديدن سر 

ابن زياد بسیار خوشحال شد و سجده شكر به جای آورد. هنگامی كه سر از سجده برداشت، قطرات اشك مانند 

خدا را شكر می كنم كه انتقام خون مرا از دشمنم "ش سرازير بود، كه در اين هنگام فرمودند: مرواريد از صورت

هنگامی كه ما ". آن گاه امام )ع( رو به حاضران كرده و فرمودند: "گرفت و خداوند به مختار جزای خیر عنايت كند

در برابر خود نهاده بود، من او را چنین  را بر ابن زياد وارد كردند، او سر سفره ی غذا نشسته و سر بريده پدرم را

 ."نفرين كردم: بارپروردگارا! زنده باشم و ببینم روزی را كه سر بريده ابن زياد در برابر من قرار دارد
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به اين ترتیب، دعای امام سجاد )ع( مستجاب شد. آن روز كه سر ابن زياد به مكه و مدينه برده شد، روز شادی و 

هیچ يك از زنان بنی هاشم بعد "نان )ع( نقل شده، كه فرمود: ٔ  فاطمه، يكی از دختران امیرمو جشن اهل بیت بود. از

 از واقعه كربلا خود را آرايش نكردند تا اين كه مختار، سر عبیدالله بن زياد را برای ما فرستاد..462.

 

مخصوصا ع( ) اهل بیتشیخ جعفر مجتهدی از عرفای معاصريكی از گريه كننده های مشهور است كه برای  -275

سیدالشهداء خیلی گريه می كردند. چند تا از داستانهای  مربوط به ايشان را از كتاب در محضر لاهوتيان 

 آقای مجاهدی می اوريم:

ز جمله خاطرات جناب مجاهدی است كه :ا  

. هنگام ورود به بعد از ظهر روز نوزدهم ماه صفر چند سال پیش در قم توفیق ديدار آقای مجتهدی را پیدا كردم

اند، چشمان اتاق، مشاهده كردم كه بر روی تخت در حالی كه دست خود را به نشانه احترام بر روی سینه گذاشته

اند.داد كه پیش از ورود من به اتاق توسلاتی داشتهاند و قراين نشان میای از اتاق دوختهاشك آلودشان را به نقطه  

م و به تماشای آن صحنه شور آفرين پرداختم. حدود يك ربع ساعت گذشت تا آرام در كنار در ورودی اتاق نشست

 آن مرد خدا به تدريج حالت طبیعی خود را باز يافت.

 پرسیدند:

 شما نور خاصی را مشاهده نكرديد؟

 عرض كردم:

ای استشمام كردم.خیر! ولی عطر خاصی را برای چند لحظه  

د:گريستند، فرمودنآن مرد خدا در حالی كه می  

ای از نور ای از اتاق آشكارا در هالهبی زينب )علیها السلام( متوسل شدم، ناگهان در گوشهدلم خیلی گرفته بود به بی

جلوه كردند. لباس تعزيت بر تن داشتند و سرا پا سیاه پوش بودند. هیبت ايشان، هیبت علوی بود. خواستم عرض 

 تسلیت كنم ولی گريه امانم نداد!

:بی فرمودندبی  

دوست دارم فردا كه اربعین شهادت حسینی است در اين جا مراسم عزاداری اقامه گردد و مرثیه جديدی خوانده 

ای كه صحنه غروب روز عاشورا را تجسم كند.شود. مرثیه  

                                                             

 ماهیت قیام مختار بن ابی عبید ثقفی، سید فاضل رضوی اردکانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 462
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 عرض كردم:

بی جان! اين مرثیه را چه كسی بايد منظوم كند؟بی  

كردند به من امر فرمودند تا صحنه غروب روز عاشورا و می بی زينب )علیها السلام( به شما اشارهدر حالی كه بی

اند، برای شما بازگو ای كه نشانم دادهصحنه وداع شان را با پیكر پاره پاره و غرقه به خون سالار شهیدان را به گونه

ی است؟ شما امرثیه جديد را به من ياد آور شدند و فرمودند كه اين مرثیه جديد دارای چه نشانه« كد» كنم. سپس 

اند، دارد يا نه!ای را كه فرمودهامشب اين مرثیه را بسازيد و فردا صبح به من لطف كنید تا ببینم نشانه  

بعد، آقای مجتهدی حدود يك ساعت آن دو صحنه تكان دهنده را برای من تعريف كردند و در اثنای مجسم كردن 

گرفتند، مطلب را شد و هنگامی كه آرام میپاره می گريستند و گاهی رشته كلام شانآن دو صحنه به سختی می

دادند.ادامه می  

های شب، غمی بزرگ بر وجودم مستولی شد و انقلاب از خدمت ايشان مرخص شدم و به خانه آمدم. نزديكی نیمه

قیقاً مرور ام رفتم و مطلبی را كه آقای مجتهدی برايم شرح داده بودند، دخاطر عجیبی پیدا كردم. به كتابخانه شخصی

 كردم و پس از دقايقی بعد، اين مرثیه منظوم بر زبانم جاری شد:

 هان! غروب روز عاشوراستی كربلا پر شود و پر غوغاستی

 قتلگاه ار خون هفتاد و دو تن موج زن چون لجه درياستی

 كشتی بشكسته آل رسول غرقه در دريای بی پهناستی

... 

قد نورانی كريمه اهل بیت )علیها السلام( و تشكر از عنايت آن حضرت فردای آن روز، صبح زود پس از زيارت مر

رهسپار منزل حضرت آقای مجتهدی شدم. هنگامی كه به حضورشان رسیدم،  –سلام الله علیهما  –بی زينب و بی

 پرسیدند:

ايد؟!مرثیه را به همراه آورده  

 عرض كردم: بله

 فرمودند:

 مرحمت كنید تا آن را ببینم!

فرمودند:گام سابقه نداشت كه ايشان اين گونه اشعار را از من طلب كنند و فقط میتا آن هن  

كرد.بخوانید! ولی اين بار ظاهراً قضیه فرق می  

وقتی كه شعر را به ايشان دادم، ديدم با انگشت خود سرگرم شمردن ابیات آن هستند! سپس با لبخندی حالكی از 
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 رضايت خاطر به من فرمودند:

بی زينب )علیها السلام( به من فرمودند، دارد!ای را كه بیبارک است، شعر شما نشانهآقا جان! م  

 عرض كردم:

دانید، برای مزيد اطمینان قلبی من آن را اشاره بفرمايید.اگر صلاح می  

 گفتند:

شما را شمردم ديدم  بودند كه اين مرثیه به نشانه اربعین بايد چهل بیت داشته باشد و حالا كه ابیات شعربه من فرموده 

 درست چهل بیت است!

( بود!40شعر شما عدد )« كد»دارد! و « كد»آقاجان! شعری كه عنايتی باشد   

دانستم! بعد كه ابیات را شمردم ديدم كه ناخودآگاه آن را در من كه سراينده اين مرثیه بودم، تعداد ابیات آن را نمی

ت نصیب من شد، روزها ادامه داشت.ام! شعفی كه باطناً از اين جهچهل بیت سروده  

پس از گذشت ساعتی كه در خدمت آن مرد خدا بودم، تنی چند از ذاكران و دوستداران آل الله آمدند و ايشان شعر 

 مرا به يكی از آنها داده و گفتند:

 مرثیه امروز ما، همین شعراست! آن را با لحنی حزن انگیز بخوانید.

السلام( محك ایمان است!ام آقا امام حسین )علیه  -276  

 آقای حسنی طباطبايی نقل كردند:

صبح يكی از روزهای ماه محرم پس از تشرف به حرم مطهر كريمه اهل بیت حضرت معصومه )علیها السلام( به قصد 

 زيارت آقای مجتهدی حركت كردم. در زدم، كسی در را باز كرد و گفت:

حانه را به اتفاق شما صرف كنند!حمید آقا! آقای مجتهدی منتظر شما هستند تا صب  

 به خدمت ايشان شرفیاب شدم، سفره صبحانه پهن بود.

 فرمودند:

كرديم! خوش آمديد، بفرمايید!صبحانه را بايستی با شما صرف می  

در كنار آقای مجتهدی، كتاب گنجینه الاسرار مرحوم عمان سامانی ، قرار داشت. ايشان ضمن صرف صبحانه، 

تاب كردند و گفتند:ای به آن كاشاره  

ای دارد و بعد فرمودند:آقاجان! عمان سامانی در میان مرثیه سرايان حسینی مقام و منزلت ويژه  

اصلاً دستگاه حضرت اباعبدالله )علیه السلام( يك دستگاه عجیبی است! نام مبارک ايشان هم خیلی بزرگ است. در 
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است.اسرار عجیبی نهفته « السلام(حسین )علیه»نام مقدس   

 و پس از چند لحظه تأمل، فرمودند:

توان كند پايه ايمانش را میهر كس كه نام آقا امام حسین )علیه السلام( را بشنود از میزان انقلاب خاطری كه پیدا می

بینند بايد جداً نگران ايمان خود باشند!شنوند و تغییر حالی در خود نمیفهمید. كسانی كه نام اين بزرگوار را می  

م آقا امام حسین )علیه السلام( محك ايمان است.نا  

عزا خانه ما را دریابید! -276  

 استاد مجاهدی نقل می كنند :

الاسلام برقعی محل آمد و شد علمای ربانی و دوستان آل الله در قم بود و خود ايشان نیز خانه اجدادی مرحوم حجت

ترين مجالس و معمولاً در دهه اول محرم هر سال پر رونق در اقامه عزاداری برای سالار شهیدان سعی بلیغی داشتند

شد و مورد عنايت طبقات مختلف مردم بود زيرا عزاداری اباعبدالله الحسین )علیه السلام( در منزل ايشان برگزار می

ه گرفت حاكی از نتايجی بود كقدمت يكصد ساله داشت و نذورات بسیاری كه هر سال در اختیار اين بیت قرار می

گرفتند.مردم متدين قم و ديگر شهرها از توسلات خود در آنجا می  

صاحب تفسیر المیزان  -الله( های بزرگی همانند مرحوم علامه طباطبايی )رحمت روزهای تاسوعا و عاشورا شخصیت

صائب نشستند بر مكردند و اغلب به صورت ناشناس در میان مردم عزادار میدر اين مجالس عزاداری شركت می –

ديدم كه با حضور در آن مجالس، غمگینانه در ريختند. بارها شخصاً آن مرحوم را میسالار شهیدان اشك می

كردند كه با گريستند و در اين حالت سعی میتابانه برای جد بزرگوار خود و مصائب آل الله میای نشسته و بیگوشه

 گوشه عبا چهره خود را بپوشانند.

گريستند:كردند و میالله( برای من اين قضیه را با انقلاب حال تعريف میمرحوم برقعی )رحمت   

 

هر سال در روز پايان عزاداری، پاكت حق الزحمه واعظان و ذاكران حسینی را پس از ختم جلسه به آنان تقديم 

كردم.می  

ها را آماده كنم، اكتسالی، روز عاشورا با روز جمعه مصادف شده بود و من پس از نماز صبح وقتی كه خواستم پ

توانستم ديدم كه چهل هزار تومان كم دارم! پول به اندازه نیاز در حساب بانكی داشتم ولی چون روز جمعه بود نمی

از آن استفاده كنم، و از طرفی با مولای خود امام حسین )علیه السلام( عهد كرده بودم كه از بابت هزينه مجالس 
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الحسنه!البه نكنم ولو به صورت قرضعزاداری شخصاً از كسی وجهی مط  

ديدم كه ظاهراً حاصلی جز شرمساری رو می ها عزاداری، خود را با مشكلی رو بهلذا برای اولین بار در طول سال

برای من نداشت! مغموم و افسرده، سماور را روشن كردم و قلباً به آقا امام حسین )علیه السلام( متوسل شدم كه 

ذار شرمنده ذاكران تو باشم.آبروی مرا بخر و نگ  

زنند! برخاستم و در خانه را باز كردم. ديدم دو نفر ای از دم كردن چای نگذشته بود كه شنیدم در میهنوز چند دقیقه

اند. پس از سلام و احوالپرسی، گفتند:ناشناس )يا سه نفر، ترديد از نويسنده است( و آذری زبان پشت در ايستاده  

امل پیغامی برای شما هستیم!از طرف جعفر آقا ح  

ای را به من دادند و گفتند:آنان را به درون خانه راهنمايی كردم و پس از صرف چای، بسته  

 

 ساعتی پیش در خدمت جعفر آقای مجتهدی بوديم. در اثنای صحبت، ايشان چند لحظه سكوت كرده و به ما گفتند:

ه ما را دريابید!فرمايند: عزا خانآقا امام حسین )علیه السلام( می  

 بعد چند بسته اسكناس را داخل روزنامه پیچیدند و گفتند:

آقا جان! اين بسته را به حاج آقا مصطفی برقعی برسانید! منزل ايشان در گذرخان، كوچه معروف به كلاه فرنگی 

 است!

اين روز عزيز شد!از خدمت شان مرخص شديم و پرس و جو كنان آمديم و خدا را شكر كه اين توفیق نصیب ما در   

اند!بغض بسته پول را باز كردم و در نهايت تعجب ديدم كه جعفر آقا چهار بسته ده هزار تومانی برای من فرستاده

گلويم را فشرد و بی آن كه بتوانم با آنان سخنی بگويم با من خداحافظی كردند و رفتند!مرحوم حاج آقا مصطفی 

كردم و با های زيادی در مورد آقای مجتهدی شنیده بودم ولی باور نمیتگفتند: تا آن موقع صحببرقعی به من می

های سال عزا خانه مشاهده اين كرامت، قلباً به ايشان ارادت پیدا كردم و خدای را سپاس گفتم كه اين بیت را سال
 مولايم امام حسین قرارداده و آن حضرت نیز بر آن مهر تأيید زدهاند.463

توانیم زنده بمانیمالسلام( نمیحضرت سیدالشهداء )علیهبدون گریه بر  -277  
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 جناب آقای حاج فتحعلی تعريف كردند:

ء بالاتفاق به آقا گفتند: در يكی از دفعاتی كه آقا مجتهدی در بیمارستان آيت الله گلپايگانی بستری شدند تمام اطبا

رمودند:ف. آقا در جواب به آنها شما اصلًا نبايد گريه كنید، و در غیر اين صورت نابینا خواهید شد  

توانیم زنده بمانیم(.السلام( نمی) ما بدون گريه بر حضرت امام حسین )علیه  

 به مدت هفت سال در يكی از حجره های فوقانی صحن مطهر آقا ابا به كربلا مشرف می شوند  ايشان وقتی-278

يه اخباری ها به شغل ر بین الحرمین در محله قیصرعبدالله رو به ايوان طلا سكونت می كنند و روزها نیز در بازا

اند.از قول شدهالسلام( مشرف میكفاشی سرگرم می شوند و هر روز به زيارت دو طفلان حضرت مسلم )علیهم 

: ايشان نقل شده  

رفته و نار رود فرات در ايامی كه در كربلای معلی ساكن بودم هر روز صبح قبل از اينكه به محل كار خود بروم، ك

السلام( و اولاد و اصحابشان كردم و به ياد عطش و مصائبی كه در روز عاشورا بر امام حسین )علیهبه آب نگاه می

رفته و در آنجا شدم و بعد از زيارت به صحن مبارک گريستم ، سپس به حرم مطهر مشرف میوارد شده بود می

رفتم.یشدم، آنگاه به محل كار خود ممشغول توسل و گريه می  

فرمودند:مجتهدی میشیخ جعفر قای ا -279  

نوشتم و آنقدر زمانی كه در بیابانها ساكن بودم، هنگام توسل كلمه شريفه )ياحسین( را با انگشت روی خاک می 

گشت، مجدداً آن شد و محو میگريستم تا اينكه كلمه يا حسین كه بر روی خاک نوشته بودم تبديل به گل میمی

رفتم.ايشان فرمودند: يك تاب گشته و از هوش میكردم كه بینوشتم و به حدی گريه میا روی گلها مینام مقدس ر

روز عاشورا كه در بیابان بودم بسیار منقلب گشتم در اين هنگام خطاب به آسمان كرده و گفتم؛آسمان خجالت 

به زمین نموده و گفتم؛ ای زمین سپس خطاب  السلام( بودی؟!نكشیدی ناظر كشته شدن حضرت اباعبدالله )علیه

خجالت نكشیدی كه حسین فاطمه )علیهما السلام( را بر روی تو سر بريدند؟! و متصل يك خطاب به آسمان و يك 

كردم كه ناگهان ندايی آمد. جعفر از اينجا دور شو.وقتی از آن مكان فاصله گرفتم، آسمان درهم خطاب به زمین می
 ريخت و صاعقهای آتشبار به قطعه زمینی كه به آن خطاب مینمودم اصابت كرد و آنجا را شكافت.464
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در  كه چیزی از اواولّ خضر و تعلمّ جناب ملاقات مأمور شد به)ع(  موسی حضرت چون كه شده روايت -280

بر  كه مُصیبتَها و بلاهايی موسی حضرت نمود برای حديث عالمِ آن بود كه شد آن مذاكره ايشان بین ملاقات وقت
 آل محمد :وارد میشود پس گريستند هر دو و سخت شد گريستن ايشان.465

  ّخط آورد به بیرون ایصحیفهرسیدم)ع(  امیرالمؤمنین ار خدمت'در ذيق گفت كه عبّاس از ابن شده ترواي -281

 كشته چگونه و آنكه)ع(  حسین  امام ِبود مَقْتَل صحیفه و در آن از آن من و خواند برایص خود و املاء پیغمبر 

 گرية حضرت كرد آن گريه شود پسبا او شهید می كند او را و كیمی ياری كشد او را و كیمی شودو كیمی

درآورد گريه و مرا به سختی  

 خود را در روز عاشورا وپی در حوائج كند سعی ترک هر كه كه است منقول)ع(  رضا امام از حضرت -282

او باشد  و گرية و اندوه روز عاشورا روز مصیبت او را برآورد و هركه دنیا و آخرت حوائج تعالینرود حق كاری

روز  گردد و هركه ما روشن به در بهشت اشاو گرداند و ديده وسُروُر و شادی را روز فَرَح روز قیامت تعالی ّحق

 و مبارکا را برای ذخیره كندخدا آن ذخیره روز چیزیخود در آن منزل نامد و از برای عاشورا را روز بركت

در  بايد كه  محشور گردد پس ُ  اللَّعنَْة ُسعد عَلَیْهمِ زياد و عمر بن با يزيد و عُبَیدُالِله بن نگرداند و در روز قیامت

 خانة باشد و امر كند اهل و مصیبت و نوحه گريه دنیا نگردد و مشغول از كارهای كاری مشغول روزعاشورا آدمی

باشند و خود می اولاد و اقارب عزيزترين در ماتم باشند چنانكه ماتم را بدارند ومشغول حضرت آن تعزية خود را كه

 كند ودر آخر روز بعد از عصر افطار كند اگر چه قصد روزه آنكهبی و آشامیدن كند از خوردن روز امساک در آن

بر  آننذر يا مثل به باشد كه داشته واجبی روز روزة آن در خصوص ندارد مگر آنكه تمام باشد و روزه آبی شربت به

لهو و  نكند و نخندد و مشغول ذخیره در خانه روز آذوقهبايد بگیرد و در آن روز را روزه آن باشد كه شده او واجب

ِ. الْحسَُیْن َ قَتَلَة ْالْعَن  َّ كند و بگويد اَلّلهمُ لعنت حضرت آن برقاتلان نگردد و هزار مرتبه لعب  

 را در اين كلام َ  بَنُو اُمیََّة ِ بِه ْ تَبَرَّكَت ٌ ا يَومْ' هذ َّ اِن َّعاشورا اَلّلهمُ از زيارت فقره اين شفاء الصّدور در شرح صاحب -283

را  و آذوقه قوت ذخیرة آنكه يكی است چند وجهبر  مَشؤُم يوم اين به امیّهبنی تبرّک آنكه مُلَخَّصَش داده بسط مقام

در اخبار  دانستند چنانچه رزِ و رَغدَِ عَیش و سعة سعادت ديگر ماية را تا سال آذوقه شمردند و آنروز سُنّت در اين
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رزِ  از توسعة عید است مراسم و ديگر اقامة است مكرّر وارد شده مطلباز اين نهی ايشان به تعريض از باب :بیتاهل

ديگر و تَعییدات و مصافحه )گرفتن ناخن(ار اَظف ِو تَقْلیم  شارِب)كوتاه كردن سبیل( ِّ و قصَ و تجديد ملابس عیالبر 

 او وضع فضلدر  اخبار كثیره كه روز است اين روزة به و ديگر التزام بر او جاريست ايشان و اتباع امیّهبنی طريقة كه

روز  را در اين حوائج دعا و طلب عاشورا اينكه يوم به تبرّک از وجوه روزند امر چهارم اينصیام به اند و مُلْتَزِمكرده
 مستحب دانستهاند.466

كشند  می ِفرمود وَالله  كه ُ ه الُله عَنْ َار رَضِی'تَمّ  از میثَم شنیدم كه كرده نقل مكیّه صدوقِ  از جبلة شیخ چنانچه -284

قرار  روز را روز بركت اين و تعالی  سبحانه ّاعداء حق و هرآينه در روز دهم پسرپیغمبر خود را در محرم امُّت اين

 ز مولايما كه عهدی او را به دانممی و من تعالی خدای در علم استگرفته و پیشی است كار شدنی دهند و همانا اين

دهند قرار می را روز بركتع حسینروز قتل مردم چگونه گويد گفتممی جَبَله تا آنكه رسیده من به)ع(  امیرالمؤمنین

 كرد بااينكه را قبول آدم در او توبة تعالی خدای كه او روزيست كنند كه وضع و فرمود حديثی بگريست میثم پس

 را از شكم يونس تعالی خدای كه او روزيست كنند كهمی كرد و گمان را قبول آدم توبة حجّهر ذید تعالی خدای

 او روزيست كنند كهمی برآورد و گمان ماهی از شكم قعدهرا در ذی يونس تعالیخدای آورد با اينكه بیرون ماهی

او  كنند كهمی و گمان بوده حجّهذی در روزهیجدهم اسِتِواءِ سفینه ينكهبا ا  قرار گرفت ّبر جُودِی نوح سفینة كه
 روزی است كه خدا دريا را برای موسی در او بشكافت با اينكه اين كار در ربیع الاولّ بود.467

 كه لیه السلامعمحمد باقر امام از حضرت از پدرش عقبه بن از صالحبزيع بن اسمعیل محمّد بن كرده روايت-285

شود  گريان حضرتنزد قبر آن تا آنكه محرمّ را در روز دهم علیه السلام علی بن كند حسین زيارت فرمود هر كه

 ثواب آنها مثل ثواب و دو هزار جهاد كه  و دو هزار عمره ّدو هزار حج با ثواب كند خدا را در روز قیامت ملاقات

 شوم فدايت : گفتمفتگ راوی : طاهرين و ائمه (ص)خدا  رسول و جهاد كند در خدمت  وعمره ّحج باشد كه كسی

 حضرت قبر آن بسوی نباشد او را رفتن دور از كربلا و ممكنباشد در شهرهای بوده كهكسی از برای است ثواب چه

كند  خود و اشاره در خانةبلندی صحرا يا بالا رود بر بام رود بسوی باشد بیرون چنین روز فرمود هرگاه اين در مثل

 و بكند اين نماز كند دو ركعت و بعد از آن حضرت آن بر قاتلین كردن و جهد كند در نفرين بسلام حضرت آن بسوی

 اشدر خانه را كه و بگريد بر او و امر كند كسانی)ع(  كند بر حسین ندبه پس آفتاب از زوال روز پیش دراوايلكار را 
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 جزع اظهار كردن به خود مصیبتی و برپا دارد در خانة حضرت بر آن گريستنكند بهمین تقیّه از ايشان هستند هرگاه

دو تا زيارت عاشورا است .يكی معروفه كه  حسینبه ايشان مصیبت بگويند يكديگر را به و تعزيت حضرت بر آن

عاشوراء غیر معروفه زيارتبايد صد لعن و صد سلام گفته شود و دوم   

و  سلام و صد مرتبه لعن صد مرتبه گفتن مشقّتبی است شريك در اجر و ثواب متداوله معروفه با زيارت كه است

 آن شرح بدون شده نقل در مزار قديم كه نحوی به آن و كیفیّت عظیم است دارند فوزیمهمّی شغل آنانكه برای اين

صحرا  كند و برود به غسل پس را ازبلاد دور يا نزديك حضرت كند آن دارد زيارت دوست هركس كه است چنین

 كند بسوی اشارهگفت سلام  اَحدَ چون ُ هُوَاللّه ْقُل سورة نماز كند و بخواند در آن دو ركعت خود آنگاه خانة يا در بام

لیه ع الحسینابوعبداللّه در آنست كه جهتی آن به و نیّت شارهو ا سلام اين شود به و متوجّه سلام به حضرت آن

زيارت را بخواند.  و اسِتكانت باخشوع آنگاه 'معلّی كربلایروكند به يعنی السلام  

دعا  اين عاشورا و بخوان زيارت بكن بر  اين مواظب فرمود كه منبه )ع(  صادق حضرت كه گفت صفوان -286

دعا  اين ودعا كند به زيارت اين كند به زيارت هركه بر خدا برای ضامنم من كه بدرستی پس آن به كن را و زيارت

نماند و  برسد و محجوب حضرت آن هب مشكور و سلامش شود و سعیش مقبول زيارتش يا دور اينكه از نزديك

 اين يافتم صفوان خواهد برسد و او را نومید برنگرداند ای كه بهر مرتبه تعالی خدای او قضا شوداز جانب حاجت

 دو تا زيارت عاشورا است .يكی معروفه كه بايد الحسین بن ّعلی از پدرش و پدرم از پدرم ضمان اين را به زيارت

عاشوراء غیر معروفه زيارتصد لعن و صد سلام گفته شود و دوم   

و  سلام و صد مرتبه لعن صد مرتبه گفتن مشقّتبی است شريك در اجر و ثواب متداوله معروفه با زيارت كه است

 آن شرح بدون شده نقل مزار قديم در كه نحوی به آن و كیفیّت عظیم است دارند فوزیمهمّی شغل آنانكه برای اين

صحرا  كند و برود به غسل پس را ازبلاد دور يا نزديك حضرت كند آن دارد زيارت دوست هركس كه است چنین

 كند بسوی اشارهگفت سلام  اَحدَ چون ُ هُوَاللّه ْقُل سورة نماز كند و بخواند در آن دو ركعت خود آنگاه خانة يا در بام

لیه ع الحسینابوعبداللّه در آنست كه جهتی آن به و نیّت و اشاره سلام اين شود به و متوجّه سلام به حضرت آن

زيارت را بخواند.  و اسِتكانت باخشوع آنگاه 'معلّی كربلایروكند به يعنی السلام  

ِ  
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روضه مجلس يك در سیاهپوست۱۵۰ شدن شیعه و مسلمان ماجرای:نوشت  خانی تقی سینا  

 

♦️ بوديم گرفته روضه مراسم آمريكا توی: مسلمانان تازه و مبلغین جامع پايگاه رهیافتگان گزارش به  

روضه اومد هم پوست سیاه يه اول شب  

گذاشتیم مترجم يه براش  

یريمبگ مراسم برای روهم ديگه جای يه شديم مجبور تا میشد زياد ها سیاهپوست تعداد هی جور همین بعد، شبای  

♦️ بشن شیعه میخوان كه گفتن سیاهپوست تا ۱۵۰ آخر شب ! 

بشین؟ شیعه میخواين چی برای پرسیدم ! 

روضه بود اومده اول شب كه سیاهپوستی به كردن نگاه همه ! 

شیعه؟ چی برای پرسیدم ازش  

حسین امام سیاه غلام) خوندی رو جون روضه از تیكه يه اول شب: گفت ) 

♦️  سر هك جايی گفت انداخت رو سرش بار سه خودش، پای روی گذاشت رو سرش حسین امام وقتی كه همونی

؟!!نیست جون سر جای بوده اكبر علی  

شد شهید جون و پاهاش روی گذاشت رو سرش حسین امام ولی .. 

 من رفتم به اين سیاهپوستا گفتم: بیايید كه دينی رو پیدا كردم كه توش سیاه و سفید فرقی نداره.468

 

عاشوراء غیر  زيارتو تا زيارت عاشورا است .يكی معروفه كه بايد صد لعن و صد سلام گفته شود و دوم د-288

 معروفه
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و  سلام و صد مرتبه لعن صد مرتبه گفتن مشقّتبی است شريك در اجر و ثواب متداوله معروفه با زيارت كه است

 آن شرح بدون شده نقل در مزار قديم كه نحوی به آن و كیفیّت عظیم است دارند فوزییمهمّ شغل آنانكه برای اين

صحرا  كند و برود به غسل پس را ازبلاد دور يا نزديك حضرت كند آن دارد زيارت دوست هركس كه است چنین

 كند بسوی اشارهگفت سلام  اَحدَ چون ُ هُوَاللّه ْقُل سورة آننماز كند و بخواند در  دو ركعت خود آنگاه خانة يا در بام

لیه ع الحسینابوعبداللّه در آنست كه جهتی آن به و نیّت و اشاره سلام اين شود به و متوجّه سلام به حضرت آن

را بخواند.زيارت   و اسِتكانت باخشوع آنگاه 'معلّی كربلایروكند به يعنی السلام  

 است ذكر شد نیز افضل كه اوقات غیر از اين به متبرّكه و ايّام و لیالی شريفه در اوقاتحسین )ع(   امام زيارت -289

 آن شريف و روز ولادت ' اَتی ْهَل و روز نزول باشد مانند روز مباهله داشته نسبتی حضرتآن به كه خصوصاً اوقاتی

 حضرت بر آن نظر مكرمتی جمعه در هر شب تعالیحق شود كهمستفاد می و از روايتی جمعه شبهای و حضرت

 كرده روايت )ع(  قصادِاز حضرت قولويه او بفرستد و ابن زيارت را به ايشان و اوصیای پیمغبران فرمايد و جمیع

از  حسرت نرود با حال و از دنیا بیرون شود البته آمرزيده هر جمعه را درحسین )ع(   كند قبر امام زيارت هر كه كه

در  او گفت او برای همساية كه است باشد و در خبر اعمش لیه السلامع حسین با امام  در بهشت ْدنیا ومسَْكَنَش

كند در حسین )ع(   امام زيارت هر كه اند براینوشته درآنها امان ريزد كهفرو می ها از آسمانرقعه كه ديدم خواب

 خواهد شد و غیر اين مطلباين به اشاره بغدادی علی حاجی در حكايت كاظمین در اعمال و بعد از اين جمعه شب

 هست را وقتیحسین )ع(   امام آيا زيارت پرسیدند كه )ع(  قصادِ  از حضرت شده ديگر و روايت شريفة از اوقات

 حضرت آن زيارت زيرا كه و هر زمان را در هر وقت حضرت كنید آن زيارت ديگر باشد فرمود كه بهتر از وقتكه

و  كمتر كند كمتر خواهد يافت و هر كه آورد خیر بیشتر خواهد يافت عملرا بیشتر به آن هر كه است رَّریخیر مُقَ

 و در آن است مضاعف درآنها ثوابش صالحه اعمال كه شريفه در اوقات حضرت آن كردن كنید در زيارت سعی
 اوقات شريفه ملائكه از آسمان نازل میشوند از برای زيارت آن حضرت .469

بسیار زحمت علم در تحصیل سید جلیل آن آمده  كه ؛جزائری اللّهمتبّحر آقا سیّد نعمة سیّد محدّث در احوال -290

 لاجرم نمودهمی مطالعه ماه روشنی به بر چراغ قادر نبوده چون تحصیل و در اوايل بسیار برده و رنج و سختی كشیده

 روشنی جهت به بود پس پیدا كرده ضعف چشمانش كردن و مطالعه و بسیار چیز نوشتن درماهتاب مطالعه از كثرت

                                                             

 مفاتیح الجنان 469
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 :راِ لیهم السلامع ائمّه مراقد شريفة و تراب لیه السلامع سیدالشهداءحضرت مقدسّة تربت خود به چشم

گشت.می روشن ها چشمشتربت آن بركت كرد و به)مانند سرمه،تربت بر جشمانش می مالید( میاكتحال  

آيد از او می بر زمین كاری از برای بینند كهرا می از ملائكه يكی چون بهشت حوريان كه شده روايت اولّ -291

 كه است سند معتبر منقول به بیاور دومّ هديّه بهحسین )ع(   بر امامق و تربت ما تسبیح برایكنند كهمی التماس

 بود از آن خاكی آن در میان گشودم فرستاد چون متاعی بستةاز خراسان من برای عرضا امام حضرت گفت شخصی

 از جامه حضرت وهرگز آن استع( حسین )  قبر امام خاک گفت چیست خاک اين كه بود پرسیدم آورده مرد كه

از بلاها  است امان فرمايد اينگذارد و میمی را درمیانش خاک اين فرستد مگر آنكهنمی جايی به چیزی و غیر جامه

 يك كرد كه عرض )ع(  قصادِ  حضرت خدمت يعفور به ابی بن عبداللّه كهاست روايت خدا سیمّ ومشیّت اذن به

 نه شود فرمود كهنمی دارد و منتفعبرمی شود و ديگریمی داردو منتفعبرمیحسین )ع(   قبر امام از خاک شخص

 روايتست ثمالی از ابوحمزة شود چهارممیمنتفع بخشد البتهمی او نفع به باشد كه بردارد و اعتقاد داشته هر كه واللّه

شفا از را و طلبحسین )ع(   قبر امام گیرند خاکما می اصحاب بینممی كه)ع(  قصادِ  تحضر به كردم عرض كه

و  قبر تا چهار میل بردارند از میان كه كرد از خاكی توانشفا می طلب فرمود كه هست كنند آيا شفا در آنمی آن

 بگیر از آن پس: محمّد باقر و امام العابدينزين امامو  حسن و قبر امام صخدا رسولقبر جدّم خاک است همچنین

كند از نمی برابری آن چیز به و هیچ ترسی از آن هر چهدفع برای است و سپری هر درد است شفای آن كه خاک

 در ظرفها و جاهایكه ستا كند آنرا فاسد می آن كه غیر از دعا و چیزی كنند بهمی شفا طلب از آن كه چیزهائی

او شفا  از برای اين باشد كه داشته يقین هر كه ايشان يقین است كنند كممی آن به معالجه گذارند و آنها كهبد می

 گردانند آنديگر نخواهد شد و فاسد می دوای به خواهد بود و محتاج كند او را كافی آن به معالجههرگاه است

كنند و اما را بو می آن تربت گذرد آنمی مالند و بهر چیز كهمیخود را بر آن كه از جنیّان و كافران را شیاطین بتتر

 خوشش و بوی اكثر نیكی مالندكهمی و خود را بر آن را بر آن آدم برند فرزندانحسد می  پس ّجن و كافران شیاطین

 آن تربت آن  از برای ّ جن و كافران شوند از شیاطینآيد مگر مهیّا مینمی از حاير بیرون بتتر شود و هیچمی برطرف

خود را بر  و ايشان است صاحبش در دست تربت تواند كرد و آنغیر از خدا احصا نمی به را كسی عدد ايشان قدركه

 آن به از اينها بماند هر بیمار را كه سالم حاير شوند و اگر تربت داخل را كه گذارندايشاننمی مالند و ملائكهمی آن

و  بسیار بخوان خدا بر آن و نام كن پنهان رابرداری تربت چون يابد پسشفا می ساعت در آن نمايند البتّه معالجه

 رادر توبرة آن از ايشان بعضی رند حتّیشمامی را سبك دارند آنرا برمی تربت از آنها كه بعضی كه امشنیده
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 شود از خورجینها و جوالها پس بسیار مالیده بر آن دست كهيا چیزهائی طعام اندازند يا در ظرفمی چهارپايان

شمارد می و سبك نیست يقین در آن كه دلی دارد ولكن را حرمت آن نوع اين به كهكسیشفا يابد از آن چگونه

 از شما خواهد كه يكی هرگاه كه شده روايت كندپنجمخود را فاسد می عمل است در آن صلاحش را كه چیزی

گذارد وبر  را و برهر دو ديده بوسد آن به نخود است مثل بردارد و قدر آن انگشتان اطراف را به بردارد تربت

  ِ جَدِّه ِّفیها، وَبِحِق ' بها وَثَوی َّ  حلَ ْ مَن ِّ، وَبِحَق ِ التُّرْبةَ ِ ذهِ هر ِّحَقاللهّم بِ: بمالد و بگويد سايربدن

، وَبِحَق ِ وُلْدِه ْ مِن ِئِمَّة، وَالاْ ِ وَاَخیه ِ  وَاُمِّه ِوَاَبیه  

  ً ، وَنَجاة ٍ كلُ مَرَض ْآءٍ، وَبُرْءاً مِن' د ِّ كلُ ْ جَعَلْتهَا شِفآءً مِن '، اِلاّ  ِ بِه َ الْحآفّین ِكَةئِ´'المَْلا

  وَاَحذَْرُ  ُ، وَحِرْزاً مِمااَخاف ٍ آفةَ ِّ كلُ ْمِن

فرود آمد و در آن كه بزرگواری آن حق و به شريف تربت اين حق خدايا به  

حق و به از فرزندانش انجد و پدر و مادر و امام حق و به گرفت مسكن ِّ  

از هر از هر درد و درمان را شفای آن بگردانی اند كهاو را دربرگرفته كه فرشتگانی ِّ  

* * * * * * * * بعد ان را استفاده كند. كنمو پرهیز می ترسممی از آن از هر چه و پناهگاهی از هر آفت و رهائی بیماری .  

 يا بره رابخوری تربت هرگاه كه شده روايتو نیز  بخوانی الْقدَْرِ  ِلیَْلةَ  فی ُانِّا اَنْزَلنْاه سورة بر آن كه آنستعحسین امام تربت مهر كردن كه شده و روايت

بگو: برخورانی كسی  

 ' عَلی َآءٍ، اِنَّك'د ِّ كلُ ْوَشِفآءً مِناسِعاً، وَعِلْماً نافِعاً، ' رِزْقاً و ُ اللهِ وَبِاللهِ، اللّهم اجْعلَهْ ِبِسْم

ءٍ قدَيرٌ. ْكلُِّشَی  

از هردردی كه تو بر هر چیزی قادر است. سودمند و شفای و دانشی فراخ روزی خدا، خدايا بگردانش ذات خدا و به نام به  

 اِلاَّ  َاِله ' وَلا ِ واَلْحَمدُْلِلهّ ِ اللهّ َسبُْحان»وبگويد: را حسین )ع(   امام تربت بگرداند تسبیح هر كه كه است منقول لیه السلامع رضا اماماز حضرت ششم

او  و بنويسد از برای هزار درجه او شش برای و بلند كند از هزار گناه و محو كند از او شش هزار حسنه او شش از برای تعالی بنويسد حق با هردانه«  واَللهُ اكَبَْرُ ُاللهّ
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 پس پخته تسبیح سازند يعنیمی لیه السلامع حسینامام ازتربت راكهبگرداند سنگهائی هركه كهاست منقول )ع(  قصادِ حضرتو از  هزارشفاعت شش

شود می اونوشته از برای مرتبه هفت عدد هر حبهّ نگويد به دارد و تسبیح نگاه را در دست حیشود و اگر تسبیمی او نوشته يكباراستغفار كند هفتاد استغفار از برای

  امام تربت ايمدانسته كردندكه آمدند و عرض حضرت نزد آن آوردند گروهی عراِ تشريف به )ع(  قصادِ حضرت چون كه است معتبر منقول در حديث هفتم

 از تربت كه بخشد بايد تسبیحی اماناو را از هر بیمی خواهد كه كسی هرگاه فرمود بلی هست از هر خوف ايمنی آيا باعث هر درد است شفای موجبحسین )ع( 

اين مرتبه بگیرد و سه باشند در دست ساخته حضرت آن  

 خدايا در حالی * * * * * * * * بامداد كردم، ِ الْمنَیع َارِک'وَجِو  َ اللّهم مُعتَْصِماً بِذِمامِك ُاَصبْحَْتدعا را بخواند: 

تو و جوار محكمت پیمان به امزده چنگ كه  

نشود و  مورد دستبرد واقع كه ْ سآئِرِ مَن ْ، مِن وطَارِ ٍ غاشِم ِّ شَرِّ كلُ ْ، مِن ُيحُاولَ ' وَلا ُ يُطاولَ 'لا الَّذی

از تمامی ایزننده ز شر هر ستمكار و شبیخوننتواند ا قصد آن كسی  

 خلق و آنچه آفريدی كه كسانی ِّ كلُ ْ مِن ٍ جنَُّة ، فی ِ وَالناطِق ِ، الصّامتِ َ خلَْقِك ْ مِن َ وَماخلََقْت َخلََقْت

از هر خود را( در زير سپر و جوشنی )و بنهم و گويايت خموش از مخلوقات فرمودی  

 با لباس و ترسناكی موجود مخوف مُحمََّدٍ َ نَبیِِّك ِ بَیْت ِءُ اَهلْ´' وِلا َ، وَهِی ٍ حَصینَة ٍ سابِغَة ٍبِلِباس،  ٍمخَُوف

پیامبر تو محمد خاندان دوستی ( همان)سپر و لباس و آن و نگهدارنده محكم  

 كنم و نگهداری است و آله علیه اللهّ صلی بِجِدارٍ ٍاَذِيَّة'اِلی لی  قاصدٍِ ِّ  كلُ ْ، محُْتَجِزاً مِن ِ وَآلهِ ِاللهُ عَلَیهْ صَلَّی

ديوار كند به آزارم آهنگ خود را از هر كه  

 در اعتراف اخلاص محكم جمَیعاً، ْ بِحبَْلِهِم ِ، وَالتَّمَسُّك ْ بحَِقِّهِم ِ اف'عْتِرالاْ  فِی ِص' الاْخْلا ٍصینحَ

همگی ايشان محكم رشتة به زدن و چنگ ايشان حق به كردن  

 از آنها است حق كه دارم يقین كهدر حالیالوَْا،' و ْمَن الی'، اُو ْ وَبِهِم ْ وفَیهِم ْ وَمنِهُْم ْ وَمَعهَُم ْ لهَُم َّ  الحَْق َّ موُقنِاً اَن

را هر كه دارم دوست است آنها و بوسیلة آنها است و در میان و از آنها است و با آنها است  

 هر كه دارم دارند و دشمن آنها دوست، ِمُحَمَّدٍ وَآلهِ ' عَلی ِّ جانبَوُا، فَصَل ْ مَن ُ عادَوْا، وَاُجانِب ْمَن وَاُعادی

بر محمد و آلش گرفتند درود فرست كناره از هر كه گیرمدارند و كناره را دشمن  
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از  ايشان دار خدايا بوسیلة و نگاهم َعادِی الاْ ُ  حجََزْت ُ، يا عظَیم ِه مااَتَّقی ِّ شَرِّ كلُ ْ مِن ْ  بهِِم َّهُم'اللّر وَاَعذِْنِی

را دشمنان دور ساختم بزرگ خدای ای پرهیز دارم از آن شر هر چه  

ما » آسمانها و زمین آفرينندة از خود بوسیلة سَدّاً ْديهِم اَيْ  ِ بیَْن ْ، اِنّا جَعلَنْا مِن ِرْض وَالاْ ِ ات' السَّمو ِ ببِدَيرع عَنّی

سدی رويشان از پیش نهاديم  

 شانبر ديده و پرده سدی سرشان را ببوسد و برو از پشت تسبیح* پس.  َيُبْصِرُون ' لا ْ فَهُم ْ  سَدّاً فَاَغْشیَنْاهُم ْ خلَْفهِِم ْوَ مِن

* * * * * * * * * * * * * « * *بینندنمی كه افكنديم  

* * * * * * * * * * *  خدايا از  ِّ، وَبِحَق ِ الْمُبارَكةَ ِ التُّرْبةَ ِ هرذِه ِّ بِحَق َاَسْئَلُك اللهّم اِنّیبمالد و بگويد:  هر دو چشم

حق و به مبارک تربت اين حق به تو خواهم  

 آن صاحب، َالطّاهِرين ِ وُلْدهِ ِّ، وَبِحَق ِ اَخیه ِّ وَبِحَق ِ اُمِّه ِّ، وَبِحَق ِه اَبی ِّ وَبِحَق ِ جَدِّه ِّ صاحبِها وَبحَِق

پاكش فرزندان حق و به برادرش حق و به مادرش حق و به پدرش حق و به جدشّ حق اباعبدالله( و به )حضرت  

از  را شفای آن بگردان ءٍ.´ سُو ِّ  كلُ ْ، وَحِفظْاً مِن ٍ خَوْف ِّ  كلُ ْ دآءٍ، وَاَماناً مِن ِّ كلُ ْاجْعلَهْا شِفآءً مِن

از هر بدی و نگهدارندة ترسی از هر و امان هر دردی  

ديگر  درروايتو خدا باشد تا صبح كند در امان چنین و اگر در شام خدا باشد تا شام كند در امان چنین اگر درصبح خود بگذارد پس را بر جبین تسبیح * پس

باشد او را از شرّ ايشان كند تا حرزی آيد چنین بیرون از خانه يا غیر او ترسد چون از پادشاهی هر كه كه است منقول  

 مرحومة خدمت به من از برادران يكی روزی كه فرموده نقل در دارالسلام؛ نوری الاسلاممتبحّر ثقة محدّث -229

 اين او را زجر كرد كه مادرم خود گذاشته قبای پايین را در جیبحسین )ع(   امامتربت ديد كه رسید مادرم اموالده

 كه است چنین گفت گردد برادرم شود و شكستهواقع بسا شود در زير ران آنكه چه مقدسه تربت به است ادبی بی

 قضیّه از اين چندروزی نگذارد پس پايین بعد در جیب من عهد كرد كه ولكن امهر شكستهدو م حال و تا به فرمودی

 ابوعبداللّه ما حضرت مولای باشد كه داشته اطلاع مطلب از اين اينكه ديد بدون در خواب والدم علامة گذشت

 پسران بسیار كرد و فرمود بخوان و مهربانی و ملاطفت شستن آورد و در اطاِ كتابخانه او تشريف زيارتبه عالحسین

 آن ايستادند در نزد در مقابل نفر بودند پس پنج والدپسرها را طلبید و با من پس كنم خود را بیايند تا آنها را اكرام

داد او می از آنها به زیخواند و چیرامی يك يك ديگر بود پس و چیزهای از جامه حضرت و در نزد آن حضرت



496 

 

 باشد و التفات در غضب كهبر او افكند مانند كسی نظری رسید حضرت اللّهبرادر مزبور سلمه به نوبت پس

 مثل پس است خود شكسته در زير ران قبر من از تربتهای پسر تو دو تربت و فرمود اين والد مرحوم فرمودبسوی

 او داد پس به ترمه شانة گويا قاب كه است در ذهنم و الان او چیزی افكندبسوی را نخواند بلكهديگر او  برادران

كرد والد  بیان ايشان را برای حكايتكرد و والده نقل والده مرحومة خود را برای والد بیدار شد و خواب علامة
 تعجّب كرد از صدِ اين خواب.470

 هشتاد تومان من در ذمّة كرد كه بغدادی  كه در زمان شیخ انصاری زندگی می كرده است نقل علی حاجی -293

 شیخ و الّتقی الهدیعلم جناب به را دادم از آن تومان بیست اشرف نجفبه رفتم شد پس جمع لیه السلامع امام مال

 شیخ جناب به تومان و بیست مجتهدكاظمینی محمد حسین شیخ جناب به تومان و بیست مقامه الله اَعْلَی مرتضی

محمد شیخ جناب به بدهم در مراجعت قصد داشتم كه تومان بیست من ماند در ذمّة و باقی شروقی محمّد حسن

 باقی آنچه در ادای كنم تعجیل كه داشتم بغداد خوش به كردم مراجعت چون پس اللّه ايدَّه يس آل كاظمینی حسن

از  و پس لیهما السلامع كاظمین همامین امامین زيارت به شدم مشرّف بود كه در روزپنجشنبه پس من بود در ذمّة

 بعد از فروش كه كردم را وعده و باقی رادادم تومان بیست از آن و قدری اللّه سَلَّمه شیخ جناب خدمت رفتم آن

روز و بغداد در عصر آن به بر مراجعت كردم و عزم برسانم اهلش به كنند كه حواله بر من بتدريج از اجناس بعضی

بود  چنین رسم چون بدهم دارم را كه شَعْربافی كارخانه بايد مزد عملة كه متعذّر شدم كرد بمانم خواهش شیخ جناب

از  كه را ديدم سیّد جلیلی  كردم ّرا تقريباً طی از راه ثُلث چون برگشتم پس دادممی را در عصرپنجشنبه هفتهمزد  كه

و فرمود  و معانقه مصافحه خود را گشود برای كردو دستهای شد سلام نزديك آيد چونمی من بغداد رو به طرف

و بر  داشت سبز روشنیو بر سر عمامة و هر دو يكديگر را بوسیديم كرديم معانقه و گرفت اهلاً و سهلاً و مرا در بغل

 عكاظمین گفتم رویكجا می به خیر است علی ايستاد و فرمود حاجی بود پس بزرگی سیاه خال رخسار مباركش

 فرمود هستی نیستم متمكّن يا سیدّی گفتمبرگرد  است جمعه شب بغداد فرمود امشب به گردمو برمی كردم رازيارت

دهد  شهادت و شیخ مائی و از موالیان لیه السلامع امیرالمؤمنین جدّ من از موالیانتو كه برای دهم برگرد تا شهادت

 شیخ از جناب كه در خاطر داشتم كهمطلبی بود به اشاره دو شاهد بگیريد و اين امر فرموده خدايتعالی زيرا كه

تو گفتم پس خود بگذارم را در كفن و آن السلاممعلیهم اهلبیت از موالیان من دهد كه من به اینوشته كنم خواهش

شناسد را نمی رساننده آن رسانند چگونهاو می  او را به ّحق كهفرمود كسی دهیمی شهادت و چگونه دانیمی چه

                                                             

 مفاتیح الجنان 470
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 تو است وكیل گفتم محمد حسن فرمود شیخ تو كیست وكیل گفتم من وكیل به رساندیفرمود آنچه حق چه گفتم

 اسم مرا به سیّد جلیل اين خطور كرد كه در خاطرمبود كه آقا سیدّ محمد گفته جناب به و است من فرمود وكیل

خود  بازدر نفس كردم او را فراموش شناسد و منشايد او مرا می خود گفتم به پس شناسماو را نمی خواند با آنكه

او  به چیزی لیه السلامع امام از مال كه دارم هد و خوشخوامی چیزی از من  سادات ّسیّد از حق اين كه گفتم

محمد  شیخ جناب به در امر آن كردم بود رجوع مانده  شما چیزی ّاز حق سیّد در نزدمن ای كه گفتم پس برسانم

 رساندی كرد و فرمود آری تبسّمی مندر روی او پس اذن را به سادات  شما يعنی ّحق ادا كنم آنكه برای حسن

 درخاطرم پس شد فرمود آری قبول ادا كردم آنچه گفتم پس اشرف ما در نجف وكلای  ما را بسوی ّازحق بعضی

علماء وكلايند در  آمد و گفتم بزرگ در نظرم ما و اين وكلای علماء اعلام به گويد بالنسّبةسیّد می اين كه گذشت

او  راست و دست برگشتم پس كن را زيارت فرمود برگرد جدّم آنگاه« انتهی» گرفت و مراغفلت حقوِ سادات قبض

لیمو و  و درختان جاريست سفید صاف ما نهر آب راستدر طرف ديدم افتاديم راه به بود چون من چپ در دست

 اين گفتم انداخته سر ماسايه آنها نبود بر بالای موسم با آنكه وقت در يك با ثمر همه و انار و انگور و غیر آن نارنج

 كند ما را اينها با او هست كند جدّ ما را و زيارت زيارت ما كه از موالیان فرمود هركس درختها چیست نهر و اين

 نزد او رفتم روزی بود مدرّس مردی اِ مرحومعبدالرز شیخ گفتم كن فرمود سؤال كنم سؤالی خواهممیگفتم پس

 عمره  و چهل ّحج بسر برد و چهل عبادت باشد و شبها به عمرخود روزها روزه در طول كهكسی گفتمی كه شنیدم

 برای واللّه آریفرمود  نیست او چیزی نباشدبرای عامیرالمؤمنین بمیرد و از موالیان صفا و مروه آرد و در میان بجای

او و هر  فرمودآری است عامیرالمؤمنین الیان'او از مو كه خود پرسیدم از خويشان يكی از حال پس نیست او چیزی

حسین )ع(   امام قرّاء تعزية گفتم فرمود بپرس است ایمسئله من سیّدنا برای گفتم تو پس به است متعلّق كه

 در خواب پس است بدعت پرسید گفت عسیّدالشهداء و از زيارت آمد نزد شخصی اعمشسلیمان هخوانند كمی

 زهرا و خديجة او فاطمة گفتند به هودج در آن كیستكرد كه سؤال پس و آسمان زمین را میان ديد هودجی

و ديد  استجمعه شب كه در امشب)ع(  حسین  امام زيارت روند گفتند بهكجا می به گفت پس س'كبری

  ٌ اَمان ِ الْجُمُعَة ِلَیْلَة  فی ُم' السَّلا ِ عَلَیْه ِارِ الْحسَُیْن' االنارِ لِزُوّ  َ مِن ٌ امَان» مكتوبست ريزد و در آنمی از هودج را كه هائیرقعه

گويند می كه است سیّدنا صحیح گفتم است و تمام راست د آریفرمو است صحیح حديث اين«  ِ الْقِیامَة َ االناريَِومْ ِمِن

 از چشمان و اشك واللّه فرمود آری است او امان برای پس جمعهرا در شب)ع(  كند حسین زيارت هركس

 حضرت نه و و شصت هزار ودويست سنة گفتم فرمود بپرس سَیّدنا مسئلة گفتم شد و گريست جاری مباركش
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اشرفند  نجف شرقی طرف نشیناناز باديه را كه شُورقیّه از عربهای و در دَرّود يكی كردم را زيارتعرضا

 امروز پانزده است بهشت گفت عرضا ولايت است چگونه كه و از او پرسیديم كرديم و او را ضیافت كرديمملاقات

 در قبر نزد من حدّ دارد منكر و نكیر كه چه امخورده لیه السلامعرضا خودحضرت یمولا از مال من كه روز است

 الرضا موسی بن علی است صحیحاين جناب آن در مهمانخانة روئیده حضرت آن از طعام من و خون بیايند گوشت

 سیّدنا مسئلة گفتم است ضامن جدّ من واللّه آریكند فرمود می آيد و او را از منكر و نكیر خلاصمی لیه السلامع

 انشاءاللّه فرمود قبولست را مقبولست عرضا حضرت من زيارت گفتم فرمود بپرس بپرسم خواهممی استكوچكی

 زيارتش باشیاحمد بزّاز حاجی پسر مرحوم بزّازباشی محمّد حسین حاجی گفتماللّهفرمود بسم سیّدنا مسئلة گفتم

 زيارتش فرمود عبد صالح لیه السلامع مشهدرضا بود در راه در مخارج و شريك رفیق و او با من يا نه قبولست

شد  ساكتپس قبولست بغداد همسفر ما بود زيارتش از اهل كه فلان گفتم الّهفرمود بسم سیّدنا مسئلة گفتم قبولست

مذكور  نداد حاجی جوابی يا نه او قبولست زيارت يانه را شنیدی كلمه اين گفتم اللّهفرمود بسم سیّدنا مسئلة گفتم

 بودند و آن مشغول لهو و لعب به سفر پیوسته در اين بغداد كه مترفین چندنفر بودند از اهل ايشان كرد كه نقل

 بلدة و مواجه بساتین آن دو طرف كه وسیعه از جادّة موضعیبه ر راهد رسیديم بود پس مادر خود را نیز كشته شخص

 آيد و آناز بغداد می كهآن راست از طرف بساتین به است متصل كه جادّه از آن و موضعی است كاظمین شريفة

دو بلد  اين سكنة و ورع 'تقوی كرد و اهل هدر جادّ  جور داخل را به آن حكومت بود كه سادات از ايتام بعضی مال

 ای رود گفتممی راه قطعه در آن را كه جناب آن ديدم پس از زمین قطعه در آن رفتن كردند از راهمیكناره همیشه

 جدّ ما امیرالمؤمنین مال ضعمو فرمود اين روا نیست در آن تصرّف استسادات از ايتام بعضی مال موضع اين سیدّ من

 باغی راست در طرف مكان آن و درقرب در آن ما تصرّف الیان'مو برای است حلال او و اولاد ما است و ذرّيّة )ع( 

 فتمبودگ در بغداد ساكن بود كه عجم معروفین گفتند و از متمّولینمی میرزا هادی او را حاجی كه شخصی مال است

فرمود  است لیه السلامع جعفر بن موسی حضرت مال میرزا هادی حاجی باغ گويند زمینمی كه است سیدّنا راست

و  مزارع كشند برایمی  دجله ّ از شط كه آب ساقیة به رسیديم نمود پس اعراضو از جواب اين به كار داری چه

 سادات راه و ديگری است سلطانی راه بلد يكیسمت شود بهمی گذرد و آنجا دو راهمی حدود و از جادّه آن بساتین

 رويمخود میراه از اين فرمود نه برويم سلطانی راه يعنی راه بیا از اين گفتم پس سادات راه كرد به میل جناب و آن

را  و بازاری كوچه و هیچ ديديم در نزد كفشداری مقدّس صحنخود را در  كه نرفتیم و چند قدمی آمديم پس

 و در دَرِ رواِ مطهّر مكث پا است پايین و طرف شرقی از سمت المراد كه باب از طرف شديمايوان داخل پس نديديم
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فرمود  نیستم قاری من گفتم بكن فرمود زيارت ايستاد پسشد و در دَرِ حرم نخواند و داخل دخول نفرمود و اذن

و «  َ يا امَیرَ الْمُؤْمِنین َ عَلَیْك ُم' اللهِ السَّلا َ يا رَسُول َ عَلَیْك ُم' يا الَلهُ اَلسَّلا ُءَاَدْخُل»فرمود پس آری گفتم تو بخوانم برای

 يا ابَا  َعَلَیْك ُم'اَلسَّلا»و فرمود  ععسكری حضرت به تا رسیدند در سلام :از ائمه كردند بر هر يك سلام همچنین

 زمان بر امام كن فرمود سلام شناسمچرا نمی گفتم شناسیخود را می زمان فرمود امام آنگاه«  َّ الْعسَْكَرِی َمحَُمَّدٍ الْحسََن

 وَ  ُ م' السَّلا َ عَلَیْك»نمود و فرمود  تبسمّ پس«  ِالْحسََن  َ يَابْن ِ الزَّمان َ يا صاحِب ِاللّه َ يا حُجَّة َ  عَلَیْك ُ م'اَلسَّلا»خود گفتم

 زيارت من فرمود به پس و بوسیديم را چسبیديم مقدّس مطهّر و ضريح در حرم شديمداخل پس«  ُ وَ بَرَكاتُه ِاللّه ُرَحْمَة

 هر زيارت گفتم خواهیرا می زيارت رمود كدامف آریتو گفتم برای بخوانم فرمود زيارت نیستم قاری من گفتم كن

  ُ م'اَلسَّلا»و فرمود  شدبخواندن مشغول آنگاه است افضل ه' اللّ  ُامین فرمود زيارت ده زيارت آن مرا به است افضل كه

شمعها  كردند پس روشن حال را در اين حرم اغهایو چر الخ«  ِعِبادِه ' عَلی ِ  وَ حُجَّتیَْه ِاَرْضِه  فی ِعَلَیْكُمايا امَینَ اللّه

 بودند كه و شمعها مانند چراغی ديگر مانند نور آفتاب نوری به و منوّر است روشن حرم و لكن است روشن راديدم

شد  فارغ از زيارت چون شدمنمی آيات اين ملتفت هیچ بود كه گرفته غفلت كنند و مراچنین روشن روز در آفتاب

را حسین )ع(   جدمّ كنیمی ايستادند وفرمودند آيا زيارت شرقی سر و در طرف پشت پا آمدند به پايین از سمت

 به شدند پسفارغ مغرب را خواندند و مؤذّنها از اذان وارث زيارت پس است جمعه شب كنممی زيارت آری گفتم

در آنجا  مطهّر و جماعت سر حرم آورد درمسجد پشت تشريف پس جماعت شو به و ملحق كنفرمود نماز  من

 و برايم اولّ در صف شدم داخل او و من محاذی جماعت امام راست انفراد ايستادند در طرفمنعقد بود و خود به

و قصد  او را نديدم كردم تفحّص و در حرم آمدم ازمسجد بیرون پس او را نديدم شدم فارغ پیدا شد چون مكانی

سیّد  آن آمد كه بخاطرم باشدآنگاه مهمان كه دارم او را نگاه و شب او بدهم به و چند قرانی كنم او را ملاقات داشتم

در بغداد   كه ّ مهم شغل با آن امر او را در مراجعت از انقیاد من شدم را ملتفت گذشته و معجزات بود و آيات كه

نهر  و ديدن دهممی شهادت من ما و اينكه او موالیان و گفتن بودم او را نديده با آنكه اسم مرا به وخواندن داشتم

 او حضرت اينكه به من يقین شد برای سبب كه گذشت و غیراز اينها از آنچه دار در غیر موسممیوه و درختان جاری

خود را  زمان امام كه ععسكری برحضرت بعد از سلام از من و پرسیدن دخول اذن در فقرة خصوص استع مهدی

در نزدكفشدار  آمدم داد پس كرد وجواب تبسمّ كردم سلام چون كن فرمود سلام شناسممی گفتم چون شناسیمی

 خانة به آمدم پس بلی تو بود گفتم سیّد رفیق اين و پرسید كه رفت بیرون فتگ كردم سؤال جنابش و از حال

 كردم نقل بودم ديده و آنچه محمّد حسن شیخ نزد جناب به شد رفتم صبح چونرا بسر بردم مهماندار خود و شب
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 سرّ و فرمود خداوند تو را موفقّ و افشاء اين هقصّنمود از اظهار اين و نهی خود گذاشت خود را بر دهان دست پس

مطهّر  در حرمروزی گذشت قضیه از اين ماه يك تا آنكه اظهار ننمودم احدی و به داشتممی را مخفی آن كند پس

 نديدم چیزی روز گفتم آن قصة كرد به و اشاره ديدی چه و پرسید كه من آمد نزديك كه را ديدم سیّد جلیلی بودم

.'انتهی ناپديد شد ديگر او را نديدم از نظرم پس انكار كردم را بشدّتكلام كرد آن باز اعاده  

294- امام خمینی)س( می فرمايد :" محرّم ماهى است كه عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام 

كرده و به اثبات رسانده است كه در طول تاريخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است. امسال در ماه محرمّ، 
 نهضت حق در مقابل باطل تقويت مىشود.471

رمز پیروزى اسلام بر كفر جهانى را در اين قرن كه پانزدهم خرداد 42 سرآغاز آن بود، در دوازدهم  "
 محرّم حسینى جستجو كند، كه انقلاب اسلامى ايران، پرتوى از عاشورا و انقلاب عظیم الهى آن است."472

 درباره اهمیت حماسه حسینی در افكار حضرت امام نقل می كند: علی دوانی  -295

الله علیه ر را در مجالس  شمسی كه برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم آمدم، و آيت الله العظمی امام خمینی ر رضوان 1328در سال 

اری ائمه اطهار ر علیهم در نظرم مجسم می شد. امام در بعضی از مجالس سوگو« افرهنگ عاشور»عزاداری می ديدم، به تعبیر امروز، 

دی برگزار می شد، چنان با وقار السلام ر كه در مسجد بالاسر حضرت معصومه ر سلام الله علیها ر يا منزل مرحوم آيت الله العظمی بروجر

 رد.كنظر هر بیننده ای را به خود جلب می و آرام می نشستند و گوش به سخنان واعظ يا روضه خوان داشتند كه 

يشان طوری بود كه چه در امام در آن زمان، استاد سرشناس حوزه و مدرس علوم عقلی بودند. قامت رسا و قیافه جالب و آرامش خاص ا

 ايشان نمی ديديم.نند راه رفتن و چه در نشستن در مجالس نظر بینندگان را جلب می كرد، و كسی را در میان جمع علمای حوزه ما

نخستین كسی  ینیحاج آقا روح الله خم می رسید، يا روضه خوان شروع به خواندن روضه می كرد،« گريز»هنگامی كه واعظ به 

كیه بر ديوار داده بودند، بود كه دستمال سفید و تمیز خود را از جیب درمی آورد و به صورت می گرفت و گريه را سر می داد. اگر ت

مین كه دستمال از هتكانی می گريستند، و چنانچه خم می شدند، می ديدی كه چطور می لرزند و اشك می ريزند، و  بدون حركت و

شك ريختن در اصورت برمی گرفتند، صورتی پراشك و چشمانی اشك ريخته را می ديدی كه همان نیز ديگران را به گريستن و 

 عزای شهیدان كربلا يا ائمه اطهار)ع( ترغیب می كرد.

اصولاً نشستن امام در مجالس عزاداری و گوش دادن به وعظ واعظ يا روضه روضه خوان حال و هوای خاصی داشت؛ آرام، ساكت، 

مؤثر و تمام گوش و چشم بودند؛ گوش به مطالب و چشم به گوينده داشتند. اين طرز نشستن در مجالس سوگواری و آمادگی برای 

                                                             

 177، ص: 5صحیفه امام، ج 471

 482، ص: 17صحیفه امام، ج 472
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حتی «. لكَِ فضل الله یؤُتیه منَْ یَشاءٰ وَ ذ»سلام ر و شهیدان كربلا را در كمتر عالمی ديده ام: گريستن در عزای امام حسین ر علیه ال

در يك مورد هم ديده نشد كه امام در پای منبر و هنگام سخنرانی واعظ ر هر كه بود ر با ذكر مصیبت ذاكر، با اشخاص پهلو دست 

بود، بعكس آنچه میان بسیاری از علما مرسوم است، بخصوص علمای نجف كه  خودشان صحبت كنند؛ زيرا بی احترامی به منبر و منبری

 آن را شأنی برای خود می دانستند.

امام به طرز نشستن در مجالس سوگواری اهل بیت و گوش دادن به وعظ واعظ يا روضه روضه خوان، و گريستن به هنگام شنیدن 

 را بايد پاس داشت و حريم آن را نگاه داشت.« ورافرهنگ عاش»مصايب شهدای كربلا به همه نشان دادند كه 

نمونه اعلای توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا   

آقای حاج سیدمحمد كوثری ذاكر معروف اهل بیت در قم، از سالها پیش روضه خوان مخصوص امام بود؛ هم خودش و هم مرحوم 

باسابقه قم بودند، آهنگی پرسوز داشتند و روضه باحالی می خواندند. پدرش آقا سیدعلی اكبر كوثری. پدر و پسر كه هر دو از ذاكرين 

قبلاً پدر روضه خوان خاص امام بود، و بعد هم پسر، يعنی آقای سید محمد كوثری اين افتخار را داشت كه تا آخر حیات امام، حتی در 

ويزيون می ديدند كه آقای كوثری در حسینیه جماران در تهران هم از اين توفیق بهره مند بود. هر ساله در ايام عاشورا همه مردم از تل

 مقابل امام ايستاده و روضه می خواند، و امام چگونه دستمال سفید به دست گريه می كنند.

وقتی امام در نجف اشرف بودند، »آقای كوثری برای اينجانب نقل می كرد ر ولابد برای بسیاری ديگر هم نقل كرده است ر می گفت: 

ای از فضلای شاگردان امام كه در قم با هم آشنايی داشتیم مرا ديدند و   برای زيارت به كربلا رفتم. در كربلا عدهمن سفری 

آقای كوثری، به داد امام برس! گفتم موضوع چیست؟ گفتند: می دانی كه آقای حاج آقا مصطفی فرزند دانشمند امام به طرز  گفتند، 

م را در مرگ او نديده است. يكی دوبار كه طلاب در منزل امام يا در سر تربت حاج آقا مرموزی جان داده است. كسی گريه اما

ايشان را خوانده اند، نه تنها امام گريه نكرده، بلكه طلاب را هم منع كرده و گفته اند برويد مشغول كارتان شويد. و به  مصطفی روضه 

آنها گفتند، شما زودتر به »می گفت: «. الهی بود. خدا او را از ما گرفتمصطفی از الطاف خفیه »خانم، همسرشان نیز فقط گفته اند: 

نجف برويد و خدمت امام برسید و طبق معمول كه اجازه می گرفتید و در حضورشان روضه می خوانديد، روضه ای بخوانید و اسم 

ه ايشان خالی شود، و خدای نكرده صدمه ای حاج آقا مصطفی را ببريد، بلكه بتوانید امام را در مصیبت فرزندشان بگريانید كه عقد

نبینند. می گفتند، مرگ حاج آقا مصطفی حوزه نجف را عزادار كرده است، لابد ايران و قم نیز همینطور است، ولی خود امام را كسی 

 «.نديده كه متأثر باشد و گريه كند

بعد از تسلیت و مختصر احوالپرسی عرض كردم اجازه  و وارد نجف شدم و پس از زيارت، خدمت امام رسیدم، »آقای كوثری افزود: 

 «.می دهید طبق معمولم در حضورتان روضه ای بخوانم؟ فرمودند: بفرمايید!

كوتاهی، هرچه راجع به حاج آقا مصطفی می دانستم كه چقدر مورد علاقه امام بود و شخصیتی ممتاز داشت، بیان كردم،  پس از مقدمه 

ضرت آيت الله! آجرک الله در مرگ فرزند عزيزی همچون حاج آقا مصطفی، چه فرزندی، فرزند دانشمند و با تكیه به صوت گفتم، ح

 لايقی...
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در تمام اين مدت، اين امام بدون تغییر حال گوش می دادند و كوچك ترين اثری برای گريستن در ايشان پیدا نشد. هرچه به اين در و 

ريزند نتیجه نداشت. ناچار گريز زدم به كربلا و آمدن امام حسین ر علیه السلام ر به بالین آن در زدم بلكه امام در مرگ فرزند اشكی ب

اكبر، امام دستمال از جیب  حضرت علی اكبر. همین كه گفتم، قربان غريبیت يا اباعبدالله! وقتی آمدی به بالین فرزند رشیدت علی 

دم. هنگامه ای شد، و از اين طرف به فكر افتادم كه نكند حال امام دگرگون درآوردند و به قدری گريستند كه تا آن موقع كمتر ديده بو

لسلام ر و اشود، و من از كارم پشیمان شوم. ناچار روضه را طول ندادم و ختم كردم. گريه امام را در ذكر مصیبت امام حسین ر علیه 

 شهدای كربلا ديده بودم، اما نه آنطور كه آن روز ديدم.

نمونه دیگر   

يكی از نزديكان امام خمینی كه در پاريس در خدمت امام بوده و تمام لحظه های شبانه روز معظم له را زيرنظر داشته، نقل می كرد كه 

و می گفتند در تهران و فلان شهر چه شده، مردم را  وقتی در پاريس بوديم من مراقب بودم، هر بار كه اخبار تلفنی را به امام می دادند، 

مسجد كرمان را سوزانده اند، به قم حمله كرده  به فلان جا حمله كرده اند، كجا را گرفته اند، عده ای را بازداشت كرده اند،  كشته اند،

و به زندان انداخته ، يا انقلابیون را در زندان به سختی شكنجه داده اند، و از اين قبیل اخبار وحشتناک،  اند، و طلاب را دستگیر كرده 

ن به سختی می گريستند، ولی امام فقط گوش می دادند و چنانكه شأن يك رهبر انقلابی است، صبر انقلابی می نمودند. هر بار حاضرا

اما همین كه يكی از حاضران به مناسبت ماه محرم شروع به خواندن روضه می كرد، امام آناً چنان منقلب می شدند و شروع به گريستن 

می دهد. از هر دو چشم امام چنان اشك می ريخت كه پهنای صورتشان را می گرفت. و در می نمودند كه می ديديم اشك مهلت ن

 يك كلام به پهنای صورتشان اشك می ريختند.

ر  راستی اين چه حالتی بود كه در امام می ديديم و می ديدند؟ اين حالت ما را به ياد جد بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین ر علیه السلام 

 عر می گويد:می اندازد كه شا

 هوالضحاک اذا اشتدّ الظراب                             هوالبكّاء فی المحراب لیلاً

يعنی: علی ر علیه السلام ر دارای دو جنبه متضاد بود: شبانه در محراب صدای گريه اش بلند است، ولی در میدان جنگ لبخند بر لب 

 راداشت. توسل به امام فقید برای احیای فرهنگ عاشو

موقت  پس از بازگشت امام خمینی به وطن و تعیین دولت موقت، چنانكه همه می دانیم، امام از تهران به قم رفتند و ماندگار شدند، ولی چون دولت

در حوادث كردستان امام خود به تهران بازگشتند و تا پايان عمر هم در تهران بودند. نتوانست انجام وظیفه كند،   

 

خطیب نامی عصر، جناب آقای فلسفی تلفن كردند و  1399در قم اقامت داشتند، دو سه هفته مانده به ماه رمضان در ايامی كه امام 

فرمودند، ماه رمضان نزديك می شود، من و عده ای از وعاظ مشهور تهران عازم قم هستیم كه خدمت امام برسیم، و از ايشان رهنمودی 

ان حاد است كه فقط با اعلام رسمی امام می توان منبر را به صورت اول برگردانید. گفتم، برای ماه مبارک رمضان بگیريم، چون كار چن

من كه منبری رسمی نیستم. فرمودند، بايد بیايی، چند اتومبیل جلو خانه ما آماده است، فردا فلان ساعت حركت می كنیم، حتماً بايد 
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ه امام اطلاع دادند كه آقای فلسفی با وعاظ مشهور تهران آمده اند كه برای بیايی. به خانه جناب آقای فلسفی رفتیم و عازم قم شديم. ب

 ماه رمضان رهنمود بگیرند.

امام تشريف آوردند و در جمع ما نشستند. جناب آقای فلسفی در سخنان كوتاهی گفتند: آقا، اطلاع داريد كه در سنوات اخیر منبر و 

دا كرده است. به مردم القا كرده اند كه عزاداری يعنی چه، و روضه و گريه كردن مسئله گريستن و عزاداری امام حسین چه وضعی پی

چه چیزی را حل می كند، و از اين قبیل مطالب. اهل منبر سخت در فشارند، مردم همه كم و بیش بی تفاوت شده اند. آمده ايم از 

رک رمضان و محرم و صفر اكتفا كنیم به سخنرانی حضرتعالی رهنمود بگیريم. واقعاً تكلیف ما چیست. در منبر بخصوص ماه مبا

 خشك، يا چنان كه سابقه داشته، ذكر مصیبت هم بكنیم و روضه بخوانیم؟ )قريب به اين مضمون(.

 پاسخ قاطع امام خمینی: 

ورا بود. اگر آن امام فقید در پاسخ جناب آقای فلسفی مطالب بسیار جالبی بیان داشتند كه همان نیز نقطه عطفی در احیای فرهنگ عاش

را به دست فراموشی می سپرد و معلوم « فرهنگ عاشورا»بیانات قاطع و صريح امام نبود، وضع حاكم بر افكار جوانان آن روز رفته رفته 

 نبود كار به كجا بكشد.

د، قضیه در اندک زمانی در درست به ياد ندارم كه راديو و تلويزيون و جرايد چه مقدار از بیانات امام را منعكس كردند، ولی هرچه بو

 همه جا انعكاس يافت و به اصطلاح سد شكسته شد و راه را برای اشاعه فرهنگ عاشورا گشود.

محرم  12و  1383جالب است كه اوج انقلاب اسلامی ملت ايران به رهبری امام خمینی از بیانات آن حضرت در روز عاشورای سال 

آغاز شد و به ثمر رسیدن آن هم با راهپیمايیهای میلیونها نفری مردم تهران و شهرستانها در روزهای  1342خرداد  15آن سال، مطابق 

پس از  1357بهمن  12شاه از كشور خارج شد و امام فقید در  قمری بود، كه به دنبال آن،  1399سال  تاسوعا و عاشورا و اربعین

 1358فروردين  12بهمن همان سال به ثمر رساندند، و در  22چهارده سال دوری از وطن به كشور بازگشتند و انقلاب اسلامی را در 

 جمهوری اسلامی ايران را تأسیس نمودند.

 ، اسلام را حفظ كرده استروضه و گریه 

در آن جلسه امام خمینی ر قدس سره ر در پاسخ آقای فلسفی سرآمد وعاظ و خطبای ايران، ضمن بیانات مفصلی تصريح كردند كه اگر روضه و 

فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ گريه و نوحه سرايی و عزاداری امام حسین)ع( و شهدای كربلا نبود، اسلام با اعمال بنی امیه از بین رفته بود. كربلا و 

 كرد، و بايد اين مكتب به همان سبك سنتی آن حفظ شود. سرآغاز و قسمتی از بیانات امام بدين گونه است:

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

، و من چند جمله راجع به تكالیف كلی روحانیون و اهل محراب و منبر بايد عرض بكنم و بعد مشكلاتی كه هست. آقايان روحانیون

خصوص اهل منبر، خطبا، اينها سخنگوی اسلام هستند. اگر حكومتی سخنگو می خواهد، سخنگوی اسلام، آقايان خطبا هستند.... سید 
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الشهدا به داد اسلام رسید، سید الشهدا اسلام را نجات داد. روضه سید الشهدا برای حفظ مكتب سید الشهدا است. آن كسانی كه می 

را نخوانید اصلًا نمی فهمند مكتب سید الشهدا چه بوده و نمی دانند يعنی چه؛ نمی دانند اين گريه ها و اين  گويند روضه سید الشهدا

روضه ها حفظ كرده اين مكتب را. الآن هزار و چهار صد سال است كه با اين منبرها و با اين روضه ها و با اين مصیبتها و با اين سینه 

 آورده اند اسلام را. اين عده از جوانهايی كه اين طور نیستند كه سوء نیت داشته باشند خیال می كنند زنیها ما را حفظ كرده اند؛ تا حالا

حالا بايد ما حرف روز بزنیم! حرف سید الشهدا حرف روز است، همیشه حرف روز است، همیشه حرف روز را سید الشهدا آورده است 

رده است و مكتبش را، اين مصیبتها و داد و قالها حفظ كرده؛ اين سینه زنیها و اين دست ماها داده و سید الشهدا را اين گريه ها حفظ ك

دستجات، و عرض می كنم اينها حفظ كرده. اگر فقط مقدّسی بود و توی اتاق و توی خانه می نشست برای خودش و هی زيارت 

 عاشورا می خواند و تسبیح می گرداند، نمانده بود چیزی، هیاهو می خواهد.

كتبی هیاهو می خواهد، بايد پايش سینه بزنند، هر مكتبی تا پايش سینه زن نباشد، تا پايش گريه كن نباشد، تا پايش توی سر و سینه هر م

زدن نباشد، حفظ نمی شود. اينها اشتباه می كنند، بچه اند اينها! نمی دانند كه اين نقش روحانیت و نقش اهل منبر چی هست در اسلام، 

خیلی ندانید! اين نقش يك نقشی است كه اسلام را همیشه زنده نگه داشته، آن گُلی است كه هی آب به آن می دهند  خودتان هم شايد

ی زنده نگه داشته، اين گريه ها زنده نگه داشته مكتب سید الشهدا را؛ اين ذكر مصیبتها زنده نگه داشته مكتب سید الشهدا را. ما بايد برا

ود عَلمَ بپا كنیم، نوحه خوانی كنیم، گريه كنیم؛ فرياد كنیم. ديگران می كنند، ديگران فرياد می زنند يك شهیدی كه از دستمان می ر

وقتی يكی از آنها كشته بشود. فرض كنید كه از يك حزبی يكی كشته بشود، میتینگها می دهند؛ فريادها می كنند. اين يك میتینگ و 

 نها ملتفت نیستند. توجه ندارند به مسائل.فريادی است برای احیای مكتب سید الشهدا. و اي

همین گريه ها نگه داشته اين مكتب را تا اينجا و همین نوحه سرايی ها، همینهاست كه ما را زنده نگه داشته، همینهاست كه اين نهضت 

بلا. همه جا محضر سید را پیش برده، اگر سید الشهدا نبود، اين نهضت هم پیش نمی برد، سید الشهدا همه جا هست: كُلُّ أرضٍ كر

 الشهدا است، همه منبرها محضر سید الشهدا است، همه محرابها از سید الشهدا است.

كرده بودند. اگر نسیان نشده بود، يك رژيم طاغوتی در خارج منعكس  اگر سید الشهدا نبود، يزيد و پدرش و اعقابشان اسلام را منَسْی 

را رژيم طاغوتی داشتند معرفی می كردند. اگر سید الشهدا نبود، اين رژيم طاغوتی را اينها شده بود. معاويه و يزيد يك رژيم اسلامی 

تقويت می كردند؛ به جاهلیت برمی گرداندند. اگر حالا من و تو هم مسُلم بوديم، مسُلم طاغوتی بوديم! نه مسُلم امام حسینی. امام حسین 
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اسلام را و رفته كشته شده هی سكوت كنیم؟ ما هر روز بايد گريه كنیم، ما هر  نجات داد اسلام را. ما برای يك آدمی كه نجات داده

هست. نمی فهمند  -سلام اللَّه علیه -روز بايد منبر برويم برای حفظ اين مكتب، برای حفظ اين نهضتها؛ اين نهضتها مرهون امام حسین

آنها هم سوء نیت داشته ]باشند[ بعضیها هم روی نقشه كار بكنند  اينها! بچه اند اينها، سوء نیت ندارند. بله خوب، ممكن است بعضی از

همان طوری كه زمان رضا خان. منتها او يك قدری روی نفهمی كرد، بعدها روی فهمیدگی. جلوی منبرها را همه را گرفت نگذاشت 

آن قدری كه آن  -در همه قم كسی منبر برود. محرابها را هم همه را يك جور ديگر كرد و گرفت. يك مجلس روضه ای نداشتیم.

می گفتند يك مجلس آقای صدوقی بود كه قبل از اذان، شايد، يا قبل از آفتاب، تمام می شد، شب بود، اين يك مطلبی بود.  -وقتها بود

كرد، نخیر، نه اين است كه مِنْ باب اتفاق رضا خان آمد منبرها را نگذاشت و محرابها را جلويش را گرفت و روحانیون را متحد الشكل 

مسأله نقشه بود، نقشه اينكه اين قوه را بكوبند، اين قوه محراب و منبر كه از آن می آيد يكدفعه يك ملت را هول بدهد به يك طرف، و 

 يك همچو سلطنت را از بین ببرد، اين را از بین ببرند؛ اين قدرت را از دست ما بگیرند.

ما كار نداريم كه آيا  -منبر، اين محراب، به اين كشور كرده. اينها چنانچه ملی هستند نمی دانند اين قشرهای سیاسی كه چه خدمتی اين

اگر ملی هستند، اگر كشورشان را می گويند می خواهیم، اگر ملت را می گويند كه ما می خواهیم، اينها  -به خدا هم كار دارند يا نه

ه خوانیها اين ملت شما را حفظ كرده، اين روضه خوانیها و مصیبت و گريه بايد دامن بزنند به اين روضه خوانیها، برای اينكه اين روض

است كه كشور شما را حفظ كرده. بله، چنانچه يك مردمی هستند كه روی همان نقشه ای كه طرح شده است، كه بايد قدرت اسلام 

ی آنهايی كه بايد استفاده كنند و استفاده گرفته بشود و قدرت روحانی گرفته بشود و قدرت خطیب گرفته بشود تا راه باز بشود برا

می  كردند، آنها يك مردم ديگری هستند كه با آنها نمی توانیم حرف بزنیم. اما ساير مردم، اينهايی كه مسجد می آيند، منبر را گوش 

كه ملتفت نیستند چه كنند، مطالب را گوش می كنند، همچو كه به روضه می رسند، رد می شوند می روند، اين از باب اين ]است [ 

هست آن. روضه است كه اين محراب، كه اين منبر، را حفظ كرده. اگر آن روضه نبود، اين منبر هم نبود، اين مطالب هم نبود، آن حفظ 

 كرده. ما بايد به شهیدمان گريه كنیم؛ فرياد كنیم؛ مردم را بیدار كنیم.

است كه اين نكته را به مردم بفهمانیم همه اش قضیه اين نیست كه ما می خواهیم  البته يك مطلبی هم كه بايد بین همه ما بايد باشد اين

ثواب ببريم، قضیه اين است كه ما می خواهیم پیشرفت كنیم. سید الشهدا هم كه كشته شد، نه اينكه رفتند يك ثوابی ببرند، ثواب برای 

شرفت بدهد، اسلام را زنده كند. شما هم كه داريد نوحه خوانی او خیلی مطرح نبود، رفت كه اين مكتب را نجاتش بدهد، اسلام را پی
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می كنید، حرف می زنید، خطبه می خوانید، نوحه می خوانید، مردم را به گريه وادار می كنید، مردم هم كه گريه می كنند؛ همه روی 

با اين گريه، با اين نوحه خوانی، با اين  اين مقصد باشد كه اين اسلام را ما می خواهیم با همین هیاهو حفظش كنیم. با اين هیاهو،

شعرخوانی، با اين نثرخوانی، ما می خواهیم اين مكتب را حفظ كنیم. چنانچه تا حالا هم حفظ شده. بايد اين نكته هم به مردم گفته 

قضیه اين است كه  بشود، تذكر داده بشود، كه آقا قضیه روضه خوانی قضیه اين نیست كه من يك چیزی بگويم و يكی هم گريه كند،

هم ثواب دارد. خوب، تبَاكی چرا ثواب دارد، برای اينكه تباكی « تبَاكی»با گريه حفظ شده است اين، با گريه اين حفظ شده، حتی 

كمك می كند به اين مكتب؛ كمك به مكتب می كند. اينها اشتباه است كه اينها يك طرف قضیه را می بینند، يك طرف قضیه را نمی 

 يعنی اسلام همیشه مبتلا بوده به اين يك طرف ديدنها؛ همیشه مبتلا بوده. -مع الأسف ما همیشهبینند و 

اينكه در روايت است كه اسلام غريب است، از اول غريب بوده و الآن هم غريب است، برای اينكه غريب آن است كه نمی شناسند او 

 473«اسلام را، هیچ وقت شناخته نشده...را. در يك جامعه ای هست او، اما نمی شناسند، نمی شناسند 

 تداوم فرهنگ عاشورا توسط امام فقید

ر تهران و حسینیه جماران به در سالهای پس از بازگشت امام به وطن، چه مدتی كه در قم بودند، و چه سالهايی كه تا پايان زندگانی د

زب جمهوری و شهادت هفتاد الله شهید مطهری، يا فاجعه ح سر می بردند، همه در تلويزيون می ديدند كه امام فقید پس از شهادت آيت

ور محبوب و دكتر و سه چهار تن، آيت الله شهید بهشتی و ساير علما و رجال محبوب كشوری، شهادت محمدعلی رجايی رئیس جمه

مواردی ديگر، هر گاه  ومحمدجواد باهنر نخست وزير روحانی و مورد احترام امام، و هنگامی كه رزمندگان به حضورشان می رسیدند 

م ديده هحتی يك بار  امام سخن می گفت، و از آن حوادث دردناک ياد می كرد، و صدای ناله و گريه و زاری حاضران بلند می شد،

 سوگواری عاشورا آقای كوثری نشد كه امام خم به ابرو بیاورند، فقط آثار تأسف و تأثر در چهره شان پیدا بود، ولی همین كه در ايام

ا آخر روضه اشك می تذاكر اهل بیت از شهدای كربلا نام می برد، امام دستمال سفید را به صورت می گرفتند و به پهنای صورت 

ی مردم آن صحنه ها را در ريختند، و چون دستمال را از صورت برمی داشتند، به خوبی معلوم بود كه چقدر گريسته اند. هنوز هم وقت

عاشورا بخوبی درنظرها  می شوند و بی اختیار می گريند، و اين حالت خاص امام فقید در شناخت فرهنگ تلويزيون می بینند، منقلب

 مجسم می شود.

همانطور كه گفتیم، مبدأ انقلاب اسلامی توسط امام خمینی، سخنرانی ايشان در روز عاشورا در مدرسه فیضیه قم، و ملتهای آن نیز ياد 

ايران و جهانیان ديده اند، و هم اكنون در فیلمهای ايام جنگ هشت ساله تحمیلی می بینند كه كربلا و فرهنگ عاشورا بود. ملت 

و مشهورترين شعار آنها سخن سیدالشهدا  «یا حسین شهید» ترين پیشبند رزمندگان اسلام در جبهه های حق بر ضد باطل،    مهیج
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برای فتح كربلا، پیش به » ترين نوايی كه سر می دادند هم،، و انقلابی «هیهات منا الذله» در روز عاشورا بود كه می گفت:

 بود. «سوی جبهه ها

قید در تمام مراحل انقلاب به آن من عقیده دارم و شايد عقیده همه باشد كه اگر ياد امام حسین و كربلا و فرهنگ عاشورا نبود كه امام ف

گ تحمیلی ابرقدرتها به می ملت ايران به ثمر نمی رسید، و جنتوجه داشتند و همه را به حفظ آن توصیه می فرمودند، انقلاب اسلا

دشمن نیفتد، آن هم با  میانداری رژيم بعث عراق بر ضد ايران اسلامی، بدان گونه پايان نمی يافت كه يك وجب از خاک ما به دست

 فقدان همه گونه امكانات و محاصره همه جانبه ما توسط دول استكباری.

وم نهضت اسلامی ملت ايران بیانات امام خمینی، احیاگر فرهنگ عاشورا در رابطه با حفظ اين فرهنگ كه در تدا قبساتی از پیامها و 

 نقش اساسی داشته است

هضت اسلامی و تداوم آن می نبرای اينكه بدانیم امام خمینی ر قدس سره ر در تمام مراحل نهضت، فرهنگ عاشورا را مدنظر داشته و آن را ضامن 

توجه خوانندگان را به آن معطوف  وند، قبساتی از پیامها و بیانات آن حضرت ر قدس سره ر در مقاطع مختلف زمانی را در اين جا می آوريم، دانسته ا

ت.اس« امام خمینی احیاگر فرهنگ عاشورا»می داريم، تا شاهدی گويا برای منظور ما در اين نوشتار كوتاه باشد، كه   

ا كشتار وحشیانه رژيم شاه در ماه به ملت ايران در رابطه ب 2/11/1357پیام رسمی و كتبی خود كه از فرانسه در تاريخ  امام خمینی ر قدس سره ر در

 محرم آن سال داده اند، از جمله می نويسند:

 محرم، ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خدا

قتولان در راه ديانت دفاع اختناق و فشار، از اسلام عدل پرور و مظلومان و مسلام و درود بر ملت بزرگ هوشمند ايران كه با همه »...  

یبت زا و چه ماه سازنده محرمّ( امسال. محرمّ چه ماه مص 29دی و ) 19خرداد )دوازده محرمّ(، و  15نمودند. رحمت خداوند بر مقتولین 

گی و تعلیم سازند خداست كه با قیام خود در مقابل طاغوت،و كوبنده ای است، محرمّ ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرورَ اولیای 

علیمات اسلام است تكوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و شكست ستمكار را به فدايی دادن و فداشدن دانست؛ و اين خود سرلوحه 

 برای ملتها تا آخر دهر.

از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و كوبنده بود كه مردانی خرداد( در مقابل كاخ ظلم شاه و اجانب به پیروی  15محرمّ ) 12نهضت 

 474«مجاهد و بیدار و فداكار تحويل جامعه داد كه با تحرک و فداكاری روزگار را بر ستمكاران و خائنان سیاه نمودند...

 چرا امام حسین)ع( قیام كرد؟ 

هزار نفر از ما كشته بشود، برای دفع ظلم اينها و برای اينكه دست آنها ما حجتمان بر اينكه اگر چنانچه اين مبارزه را ادامه بدهیم و صد » 

 -سلام اللهَّ علیه -و كار سید الشهداء -سلام اللهَّ علیه -را از مملكت اسلامی كوتاه كنیم ارزش دارد، حجتمان هم كار حضرت امیر

ط سلطنت را يزيد داشت. بعد از معاويه او بود ديگر. همه بسا -عرض می كنم كه -است. يزيد هم يك قدرتمند بود و يك سلطان بود و

به چه حجت با «! سلطان را نبايد دست زد»طرف شد؟! « ظل اللهَّ»حضرت سید الشهداء به چه حجت با سلطان عصرش طرف شد؟ با 
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آدم قاچاق بود!  سلطان عصرش طرف شد؟ سلطان عصری كه شهادتیْن را می داد و می گفت من خلیفه پیغمبر هستم! برای اينكه يك

برای اينكه يك آدمی بود كه می خواست اين ملت را استثمار كند، می خواست بخورد اين ملت را، منافع ملت را می خواست خودش 

 475«بخورد و اتباعش بخورند.

 محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ی آغاز شد؛ ماهی كه خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی كه قدرت با حلول ماه محرمّ، ماه حماسه و شجاعت و فداكار»  

حق، باطل را تا ابد محكوم و داغ باطل بر جبهه ستمكاران و حكومتهای شیطانی زد، ماهی كه به نسلها در طول تاريخ، 

ه امام راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت، ماهی كه شكست ابرقدرتها را در مقابل كلمه حق به ثبت رساند، ماهی ك

مسلمین، راه مبارزه با ستمكاران تاريخ را به ما آموخت، راهی كه بايد مشت گره كرده آزاديخواهان و استقلال طلبان 

و حق گويان بر تانكها و مسلسلها و جنود ابلیس غلبه كند و كلمه حق، باطل را محو نمايد. امام مسلمین به ما آموخت 

حكومت جائرانه می كند، در مقابل او اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد كه در حالی كه ستمگر زمان بر مسلمین 

 476«بپاخیزيد و استنكار كنید و اگر كیان اسلام را در خطر ديديد، فداكاری كنید و خون نثار نمايید.

لزوم ایستادن در برابر سلطان جائر   

بیرون آمد، و ملت ايران را در آستانه ماه بار ديگر دست جنايتكار شاه از آستین خیانتكار دولت ياغی نظامی »...  

محرّم، ماه مقابله اسلام و حق و عدالت با جنود شیطان و طاغوت، به خاک و خون كشید... اكنون دشمنان اسلام و 

ايران و هواداران رژيم يزيدی، در مقابل هواداران قرآن و اسلام و مخالفان سرسخت رژيم طاغوتی ابو سفیانی، صف 

و می خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، كه برای احیای اسلام و به دست آوردن آزادی و استقلال و بندی نموده 

برقراری حكومت قرآن، به جای سلطه شیطان، و حكومت قانون عدل در مقابل قانون جنگل است ... اين ملت، شیعه 

ود، و سلسله اموی را برای ابد در گورستان بزرگترين مرد تاريخ است كه با تنی چند، نهضت عظیم عاشورا را برپا نم

با خون خود، سلسله ابلیسی  -علیه السلام -تاريخ دفن نمود، و به خواست خدای تعالی، ملت عزيز و پیرو بحق امام

 477«پهلوی را در قبرستان تاريخ دفن می نمايد، و پرچم اسلام را در پهنه كشور و بلكه كشورها به اهتزاز در می آورد

 بر سلطان جائر باید ایستاددر برا 

                                                             

  314، ص: 3همان، ج 475

  75، ص: 5همان ، ج 476

  153و  152، ص: 5همان ، ج 477
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خطبه ای نقل شده است كه در آن خطبه علت قیام خودشان را بر ضد  -سلام اللَّه علیه -از حضرت سید الشهداء» 

حكومت وقت ذكر فرموده اند. و آن اين است كه فرموده اند خطاب به مردم كه پیغمبر اكرم فرموده است كسی كه 

رد حُرُماتِ اللَّه را، چیزهايی را كه خداوند حرام كرده است اين آزاد می ببیند يك سلطان جائری حلال می شم

گذارد، و مخالف سنت رسول اللَّه عمل می كند و عهد خدا را می شكند، اگر كسی ديد يك سلطان جائری اين 

جائر پیدا  كارها را می كند و مع ذلك ساكت شد و تغییر نداد با قول خودش، با عمل خودش اين انحرافی كه سلطان

كرده است تغییر نداد، خدای تبارک و تعالی حتم كرده است، حتم است بر او كه اين آدمی كه ساكت شد در مقابل 

اين سلطانی كه حرمت احكام خدا را نگه نمی دارد، مخالف سنت رسول اللَّه عمل می كند و عهد خدا را می شكند، 

ا و عملًا تغییر ندهد مسیر اين سلطان جائر را، حتم است بر خدای اين ساكت بشود در مقابل يك همچو سلطانی و قولً

تبارک و تعالی كه جای او را هم جای همان سلطان جائر در آخرت قرار بدهد. يعنی اين سلطان جائر كه اين طور 

رها می كند اوصاف را دارد: سنت پیغمبر اكرم را تغییر می دهد و عهد خدا را می شكند و حرمات اللَّه را سزاوار و 

يعنی مُسْتحَِلّ است، و لو اين آدم كه اين چیزها را از اين آدم می بیند و ساكت است، همه كارهای واجب و مستحب 

هم به جا بیاورد، آدمی باشد كه سه وقت نماز می خواند، در مساجد می رود، آدمی باشد كه احكام خدا را همه را 

د، همه كارهای خوب را می كند، از همه كارهای بد هم اجتناب می ترويج می كند، موافق رضای خدا عمل می كن

سلام اللَّه  -كند، لكن ساكت است در مقابل سلطان جائر، به حسََب اين روايتی كه نقل شده است از سید الشهداء

ه كه به منزله علت قیام ايشان است بر ضد حكومت وقت، اين است كه می خواهند عمل به قول رسول اللَّ -علیه

بكنند كه مبادا يكوقت تخلف بكنند و كسی كه تخلف بكند جای او جای همان سلطان جائر است؛ يعنی در هر طبقه 

ای از جهنم كه سلطان جائر، يك همچو سلطان جائری جا دارد، اين آدمی هم كه ساكت است كه اين سلطان جائر 

 ائر است...هر كاری می خواهد بكند، ساكت است او، جايش جای همین سلطان ج

در مقابلش قیام كردند و همچو مطلبی را  -سلام اللَّه علیه -حالا ما ببینیم چه كرده است كه حضرت سید الشهداء

فرموده اند و برنامه داده اند. حضرت سید الشهداء مطلبی را كه فرموده اند، اين مال همه است. يك مطلبی است 

ند يك سلطان جائری اين طور اتصاف به اين امور را دارد، و در مقابلش هر كه ببیند، هر كسی ببی عمومی: مَنْ رأَی 

ساكت بنشیند، نه حرف بزند و نه عملی انجام بدهد، اين آدم جايش جای همان سلطان جائر است. يزيد يك آدمی 

و همه اين  بود كه به حَسَب ظاهر متشبث به اسلام بود و خودش را خلیفه پیغمبر حساب می كرد و نماز هم می خواند

كارهايی كه ماها می كنیم آن هم می كرد؛ اما چه می كرد؟ اما از آن طرف معصیتْ كار بود؛ مخالف سنت رسول 

اللَّه می كرد. رسول اللَّه سنتش اين است كه بايد با مردم چه جور عمل بكنند، او خلافش عمل می كرد؛ بايد حفظ 

ت؛ بايد مال مسلمین هدر نرود، او هدر می داد مال مسلمین را. همین دمِاء مسلمین بشود، او دماء مسلمین را می ريخ
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شیوه ای كه پدرش معاويه هم داشت و امیر المؤمنین هم قیام كرد در مقابل او. منتها حضرت امیر لشكر هم داشت 

 ولی سید الشهداء عدد خیلی كمی ]داشت [ در مقابل يك ابرقدرت.

رده است، به اين حكام وقت ما و به سلطان وقت ما تطبیق می شود؟ اين مسائلی ما می بینیم كه اين كارهايی كه او ك

كه رسول اللَّه فرموده است، اينها تطبیق می شود بر اين؟ سلطان است؟ جائر است؟ اينها معلوم كه الآن سلطه دارد؛ 

ه جائر است. همه كس يعنی سلطه. الآن سلطه دارد و جائر هم هست. خودش هم شايد قبول داشته باشد ك« سلطان»

هم می داند كه اين آدم جائر است .خوب، مخالفت سنت رسول اللَّه را نكرده؟ هر چه رسول اللَّه فرموده است، 

ايشان عمل كرده؟! يا اقوال رسول اللَّه را به حساب نمی آورند اينها؟ اينها سنت رسول اللَّه را به حساب نمی آورند؟ 

دو  -ه من و شما را بازی بدهد، يك دفعه هم می رود به حرم حضرت رضا و آنجا يكبله، در ايام عمرش برای اينك

دو ركعت نمازی هم آنجا می خواند و  -ركعت نماز هم می خواند! من هم نمی دانم با چه حالی می خواند! يك

 478«يك حرفهايی هم آنجا می زند و اين چیزها. اين برای اغفال من و شماست.

 ینیفرارسیدن اربعین حس 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

های « اربعین»ت رشید و آگاه ما رسید. بر مل -ه و سلامه علیهصلوات اللَّ -اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان»  

ا چه مصیبتهايی و بی سودمندی گذشت. ما در اين سالها به دنبال بیش از پنجاه سال سلطنت غاصبانه سلسله پهلوی ب

 مواجه بوده ايم ... فرهنگیهای خانمانسوزی

امسال اربعین امام امت در خلال اربعین های پیروان و شیعیان آن بزرگمرد اسلام واقع شده، و گويی خون شهیدان ما 

امتداد خون پاک شهیدان كربلاست، و اربعین اخیر برادران ما بازتاب اربعین آن دلاوران می باشد؛ خون طاهر آنان 

داد، و خون پاک اينان سلطنت طاغوتی را به هم پیچید. اربعین امسال استثنايی و به حكومت طاغوتی يزيد خاتمه 

 نمونه است؛ راهپیمايی و تظاهرات پر شور در اين اربعین وظیفه شرعی و ملی است.«479 

 

                                                             

  193 -191، ص: 5همان ، ج 478

  477، ص: 5همان ، ج 479
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 عشق به شهادت 

اسلام و برای احیای سنت پیغمبر و اقامه عدل بپاخاستیم، نبايد از اين بترسیم كه از ما شهید ]می شود[ شهادت پیدا » 

می كند؛ اولادمان شهید می شوند، خودمان شهید می شويم. اين يك سیره ای بوده است در اسلام؛ از اول بوده. از 

شهادت نصیبشان شد، اولاد دادند. حضرت علی بن الحسین به پدر اول ... پیغمبر اسلام و ائمه ما فداكاری كردند، 

بزرگوارشان عرض می كنند كه ما به حق نیستیم؟ می فرمايد چرا، ما به حقیم. می فرمايد پس، از مردن نمی ترسیم: 

ن است، اين ؛ كسی بايد از مردن بترسد كه خیال كند كه بعد از مردن خبری نیست، همه اش همی«لا نُبَالِی بِالمَوتِ»

زندگانی حیوانی اينكه عقیده اش اين است كه زندگی همین است و ديگر چیز ديگری نیست، خوب، بايد اين چند 

روزی كه هستش حفظش كند، و بترسد از اينكه از اين دنیا برود؛ اما مسلمین، كسانی كه اعتقاد به قرآن دارند، 

بالاتری قائل هستند و اين زندگی اينجا را يك زندگی حیوانی  اعتقاد به اسلام دارند و برای عالم ديگری موجوديت

می دانند، زندگی انسانی در يك عالم ديگری، بالاتر از اينجاست، اين ديگر ترسی ندارد، خوفی ندارد. انسان از اين 

م بوده محل به يك محل ديگری منتقل می شود كه بهتر از اينجاست؛ بنا بر اين، اين معنايی كه در صدر اسلام ه

است، كه اصحاب پیغمبر ... استقبال شهادت می كردند، برای شهادت از هم پیشی می گرفتند، اصحاب حضرت 

امیر، حضرت سید الشهداء از شهادت استقبال می كردند، پیشی می گرفتند، اين روی همین ايمان راسخ به اين بوده 

ا ديگر غیر از اين خبری نباشد. شهادت از اين عالم است كه شهادت يك مطلبی نیست كه انسان بكلی از بین برود ت

  480«منتقل شدن به يك عالم بالاتر، نورانیتر؛ همه چیزش از اينجا بهتر.

 

 

 كشته شدن سیدالشهدا لله بود، و قیام لله شكست ندارد 

تِ صوری، نگ كردند و شكست خوردند لكن شكست نبود. اين شكسبا معاويه ج -علیه سلام اللَّه  -حضرت امیر»  

الب است، تا ابد هم او غالب شكست حقیقی نبود؛ چون قیامْ للَّه بود، قیامِ للَّه، اين شكست ندارد. تا امروز هم او غ

 است.

با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحامشان، از مخدَّراتشان قیام كردند. چون قیام للَّه  -سلام اللَّه علیه -سید الشهدا

خبیث را به هم شكستند. در صورتْ ايشان كشته شدند لكن اساس سلطنت را، اساس سلطنتی  بود، اساس سلطنت آن

كه می خواست اسلام را به صورت سلطنت طاغوتی درآورد. خطری كه معاويه و يزيد برای اسلام داشتند اين نبود 
                                                             

 277و  276، ص: 7، ج 480
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ه اسلام را به صورت كه غصب خلافت كردند؛ اين يك خطر، كمتر از آن بود؛ خطری كه اينها داشتند اين بود ك

ما خلیفه رسول »سلطنت در می خواستند بیاورند، می خواستند معنويت را به صورت طاغوت درآورند، به اسم اينكه 

اسلام را منقلب كنند به يك رژيم طاغوتی. اين مهم بود. آن قدری كه اين دو نفر ضرر به اسلام می « اللَّه هستیم

آن طور نزدند. اينها اصل اساس اسلام را وارونه می خواستند بكنند. سلطنت بود، خواستند بزنند يا زدند جلوتری ها 

و در مجلسِ شرب خمر؟! و در مجلس قمار؟! و باز « خلیفه رسول اللَّه»شرب خمر بود، قمار بود در مجالسشان. 

گ بود. اين خطر را سید نماز هم می رود در جماعت می خواند! اين خطر از برای اسلام خطر بزر« خلیفه رسول اللَّه»

قیام بر ضد سلطنت طاغوتی  -سلام اللَّه علیه -الشهدا رفع كرد. قضیه قضیه غصب خلافت فقط نبود. قیام سید الشهدا

بود. آن سلطنت طاغوتی كه اسلام را می خواست به آن رنگ درآورد كه اگر توفیق پیدا می كردند، اسلام يك چیز 

ساله سلطنت. اسلامی كه آمده بود و می خواست رژيم سلطنتی را  2500رژيم ديگری می شد. اسلام می شد مثل 

را « اللَّه»را بشكند و « طاغوت»و امثال اين رژيمها را به هم بزند و يك سلطنت الهی در دنیا ايجاد كند، می خواست 

همان مسائل جاهلیت و همان را جايش بنشانند. « طاغوت»را بردارند، « اللَّه»جای او بنشاند، اينها می خواستند كه 

شكست نبود چون قیامْ للَّه بود، قیامِ للَّه شكست ندارد.خدا می  -مسائل سابق. كشته شدن سید الشهدا سلام اللَّه علیه

وقتی ديديد دين خدا در خطر  قل انّما اعظكم بواحدة، ان تقوموا!...»فرمايد، من فقط يك موعظه دارم: 

امیرالمؤمنین می ديد كه دين خدا در خطر است، معاويه دارد دين خدا را وارونه می كند، است، برای خدا قیام كنید. 

 برای خدا قیام كرد. سیدالشهدا هم همینطور قیام كرد...

هر وقت ديديد كه بر ضد اسلام، بر  -اين يك مطلبی است كه برای يك وقت نیست؛ موعظه خدا همیشگی است

استند كه قیام كنند، خواستند وارونه كنند مسائل اسلام را، به اسم اسلام اسلام الهی خو -اسلامی -ضد رژيم انسانی

  481«را بكوبند، اينجا للَّه بايد قیام كرد. و نترسید از اينكه شايد نتوانیم، شايد شكست بخوريم؛ شكست تويش نیست.

 1342خرداد  15

جتماع عظیم بود؛ و بعد از اينكه صحبتهايی خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه ا 15» 

  482«خرداد شد. 15و افشاگريهايی شد، دنباله آن منتهی به 

 شكست ظاهری و شهادت اهل حق به نفع اسلام است 

 بسم الله الرحمن الرحیم
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الا به ما حخطرهايی كه  من بايد با آقايان روحانیون و پاسدارهای محترم و ساير آقايان محترم كه تشريف دارند،»  

له عرض كنم، و متوجه است و اشكالاتی كه در حال حاضر ما داريم و موضعی كه ما در اين وقت داريم فی الجم

 من در مجامع ديگر هم مطلب را چون اهمیت دارد گفته ام و باز هم تكرار می كنم...

نبود شهادت ايشان، معاويه و پسرش شهادت سید الشهدا به اسلام هیچ لطمه ای وارد نیاورد، اسلام را جلو برد. اگر 

اسلام را يك جور ديگری در دنیا جلوه داده بودند، به اسم خلیفه رسول اللَّه؛ با رفتن در مسجد؛ اقامه جمعه و امام 

جمعه بودن؛ اقامه جماعت و امام جماعت بودن. اسم، اسم خلافت رسول اللَّه و حكومت، حكومت اسلام؛ لكن 

سلام  -مت، حكومت اسلامی بود به حسب محتوا؛ و نه حاكم حاكم اسلامی. سید الشهدامحتوا بر خلاف، نه حكو

اين نقشی كه اينها داشتند برای برگرداندن اسلام به جاهلیت و نمايش دادن اسلام به اينكه اين هم نظیر  -اللَّه علیه

كشتن داد. همان اسلامی كه حالا  همان چیزهای سابق است، آن را باطل كرد... سید الشهدا برای اسلام خودش را به

 483«دست ما افتاده، و مع الأسف بعضی از ما بازی می كنند با او!

 

296-  

لیه السلامعلی اكبر ع  

ن ا لحسینالسلام علي الحسین و علي علي ب  

است)ع(  علي اكبر يا علي بن الحسین شخصیت  كم نظیري از اهل بیت  

رين مردم به هم خلَقا)از نظر ظاهري( و هم خلُقا)از نظر اخلاق( و هم منطقا)از نظر صحبت كردن( شبیه ت

بوده است. (ص)رسول الله   

(حضرت علي اكبر )علیه السلام  

سن حضرت : مرحوم مقرمّ مي نويسد: علي اكبر در روز يازدهم شعبان)انیس الشیعه ،سید 

دو سال قبل از كشته شدن عثمان)الحدايق الورديه(  -هجري33 محمدعبدالحسین هندي كربلائي( سال

كه فرموده: حضرت علي اكبر در « سرائر»به دنیا آمد. و اين موافق است با قول ابن ادريس)ره( در 

                                                             

483 khomeini.ir/fa/n3518-http://www.imam/ع_ین_امام_حسی_و_عزادارینیمام_خما_ 
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 .خلافت عثمان چشم به دنیا گشود

م نسب كه ساله بوده و تايید مي شود به اتفاق مورّخین و علماء عل27پس در روز عاشورا آن بزرگوار 

سال داشته اند23حضرت علي اكبر از امام سجاّد )ع( بزرگتر بوده، و امام سجّاد )ع( در روز عاشورا   

اند.زيارت نامه رسد كه ايشان نیز داراي اهل و عیال بودههاي حضرت به نظر ميبا توجه به زيارتنامه

ايشان اينگونه است: صلى الله علیك و على عترتك و اهل بیتك و آبائك و ابنائك.484 ، همچنین سفارش 

ضع خدك على القبر! و قل: »امام صادق )ع( به ابو حمزه ثمالى كه فرمود: چون به قبر حضرت رسیدي، 

كه با توجه به اين فراز، ايشان فرزندى به نام حسن داشته است« صلى الله علیك يا ابا الحسن!  

اگر من خلیفه نبودم بهترين فرد  شته است.لذا شخص پلیدی مانند معاويه به يارانش می گويدعلی اكبر  از نظر فضائل اخلاقی بعد از ائمه قرار دا 

 برای خلافت بر مسلمین  علی اكبر است.

وحیه شهادت طلبی و ايثار در خود علی اكبر الگوی جوانان ايران اسلامی  مخصوصا در ايام دفاع مقدس بود كه جوانان رزمنده  با تاسی به ايشان  ر

د می كردند و به دشمن حمله می نمودند و ان پیروزی های بزرگ را افريدند.ايجا  

 485.حضرت علی اكبر )ع( فرزند ابی عبدالله الحسین)ع( بنا به روايتی در يازدهم شعبان،سال43 قمری در مدينه منوره ديده به جهان گشود

 پدر گرامی اش امام حسین بن علی بن ابی طالب )ع( و مادر محترمه اش لیلی بنت ابی مرّه بن عروه بن مسعود ثقفی است.486

ؤمنان علی بن ابی طالب)ع( و او از طايفه خوش نام و شريف بنی هاشم بود . و به بزرگانی چون پیامبر اسلام)ص(، حضرت فاطمه زهرا)س(، امیر م

 . امام حسین )ع( نسبت دارد

ما سزاوارترين و شايسته ترين فرد شسفیان به اطرافیان و هم نشینان خود گفت: به نظر  ابوالفرج اصفهانی از مغیره روايت كرد: روزی معاويه بن ابی

نین نیستچامت به امر خلافت كیست؟ اطرافیان گفتند: جز تو كسی را سزاوارتر به امر خلافت نمی شناسیم! معاويه گفت: اين  . 

                                                             

 18زيارت  79ب 239كامل الزيارات/ 484

 388، ص 5مستدرک سفینه البحار )علی نمازی(، ج  485

 . أعلام النسّاء المؤمنات )محمد حسون و امّ علی مشكور(، ص 126؛ مقاتل الطالبین )ابوالفرج اصفهانی(، ص 48652
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ل خدا)ص( می باشد و در وی شجاعت و دلیری بنی هاشم، سخاوت بلكه سزاوارترين فرد برای خلافت، علی بن الحسین)ع(است كه جدّش رسو

 بنی امیه و فخر و فخامت ثفیف تبلور يافته   است. 487

ر آخر والی مدينه از علی و از طرف پدر بزرگوارشان پیغامی را خطاب به او میبرد، د نقل است روزی علی اكبر)ع( به نزد والی مدينه رفته 

ت: علی، علی، علی،فرمود: علی سئوال نمود نام برادرت؟ فرمود: علی آن شخص عصبانی شد، و چند بار گف اكبرسئوال كرد نام تو چیست؟ ما  » 

اعبدالله الحسین )ع( برد، ايشان پدرت چه می خواهد، همه اش نام فرزندان را علی می گذارد، اين پیغام را علی اكبر)ع( نزد اب « یُریدُ اَبوُك؟

رزند دختر به من عطا، نمايد نام همه ی من عنايت كند نام همه ی آنها را علی می گذارم و اگر دهها ف  ار دهها فرزند پسر بهفرمود : والله اگر پروردگ

 .آنها را نیز فاطمه می گذارم

احت درباره شخصیت علی اكبر)ع( گفته شد، كه وی جوانی خوش چهره، زيبا، خوش زبان و دلیر بود و از جهت سیرت و خلق و خوی و صب 

و  رخسار، شبیه ترين مردم به پیامبر اكرم)ص( بود و شجاعت و رزمندگی را از جدش علی ابن ابی طالب )ع( به ارث برده و جامع كمالات، محامد

 محاسن بود. 488

میدان می فرستاد، به  كبر را بهدر روايتی به نقل از شیخ جعفر شوشتری در كتاب خصائص الحسینیه آمده است: اباعبدالله الحسین هنگامی كه علی ا

 :لشگر خطاب كرد و فرمود

قد برز علیهم غلام، اَشبهُ الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً برسول الله  یا قوم، هولاءِ » ا شاهد باشید، پسری را به میدان ای قوم، شم .......

سول الله)ص( تنگ می شد نگاه رد هر زمان ما دلمان برای می فرستم، كه شبیه ترين مردم از نظر خلق و خوی و منطق به رسول الله )ص( است بدانی

 .به وجه اين پسر می كرديم

 بنا به نقل ابوالفرج اصفهانی، آن حضرت درعصر خلافت عثمان بن عفان )سومین خلیفه راشدين( ديده به جهان گشود.489

له ذكر كرده اند، وی در مكتب سا 28روايات هم سن ايشان را اين قول مبتنی بر اين است كه وی به هنگام شهادت بیست و پنج ساله بود. در برخی 

افتيپدرش امام حسین)ع( در مدينه و كوفه تربیت و رشد و كمال   جدش امام علی بن ابی طالب )ع( و در دامن مهرانگیز . 

ه عمل آورد و از وی يك ش بلیغی بقرآن ومعارف اسلامی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی به آن جناب تلا  امام حسین )ع( در تربیت وی و آموزش

 .انسان كامل و نمونه ساخت و شگفتی همگان، از جمله دشمنانشان را بر انگیخت

                                                             

 52مقاتل الطالبین، ص  487

 1منتهی الامال ، ج  488

 .53مقاتل الطالبین، ص  489
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ا دشمنانش به سختی مبارزه به هر روی علی اكبر)ع( در ماجرای عاشورا حضور فعال داشت و در تمام حالات در كنار پدرش امام حسین)ع(بود و ب

كت به سمت كربلا می كرد، خصائص نقل می كند: هنگامی كه اباعبد الله الحسین علیه السلام در كاروان خود حر می كرد. شیخ جعفر شوشتری در

سترجاع كرد: و احالتی به حضرت)ع( دست داد بنام نومیه و در آن حالت مكاشفه ای برای حضرت)ع( رخ داد، از آن حالت كه خارج شد 

بان نمی راند، سئوال نمود، پدرجان چرا زاكبر)ع( در كنار پدر بود، و می دانست امام بیهوده كلامی را به  علی « انا لله و انا الیه راجعون» :فرمود

ی اكبر)ع( سئوال نمود: پدر استرجاع فرمودی؟: حضرت بلادرنگ فرمود: الان ديدم اين كاروان می رود به سمت قتلگاه و مرگ درانتظار ماست، عل

،فرمود: آری ما بر حق هستیم. علی اكبر )ع( عرضه داشت: پس از مرگ باكی نداريم جان مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت  

روز عاشورا و به هنگام نبرد  گفتنی است، با اين كه حضرت علی اكبر)ع( به سه طايفه معروف عرب پیوند و خويشاوندی داشته است، با اين حال در

ع( را افتخار خويش دانست و در ه و ثفیف نكرد، بلكه هاشمی بدون و انتساب به اهل بیت)با سپاهیان يزيد، هیچ اشاره ای به انتسابش به بنی امی

 :رجزی چنین سرود

بیت الله آولی یا لنبیّ   أنا عَلی بن الحسین بن عَلی نحن  

 أضربكَم با لسیّف حتّی یَنثنی ضَربَ غُلامٍ هاشمیّ عَلوَیّ

یَحكُمُ فینا ابنُ الدّعیوَ لا یَزالُ الیْوَمَ اَحْمی عنَ أبی تَاللهِ لا   

 السَّلامُ علیكَ یا اولّ قتیل منِ نَسل خیَْر سلیل490:وی نخستین شهید بنی هاشم در روز عاشورا بود و در زيارت شهدای معروفه نیز آمده است

منقذ عبدی بر فرق مباركش  علی اكبر)ع( درنبرد روز عاشورا دويست تن از سپاه عمر سعد را در دو مرحله به هلاكت رسانید و سرانجاممرهّ بن

د و وی را آماج تیغ و به آن حضرت هجوم آوردن  ضربتی زد و او را به شدت زخمی نمود. آن گاه ساير دشمنان، جرأت و جسارت پیدا كرده

 .شمشیر و نوک نیزه ها نمودند و مظلومانه به شهادتش رسانیدند

و در فراقش فراوان گريست و هنگامی كه سر خونین اش را در بغل گرفت، فرمودامام حسین)ع( در شهادتش بسیار اندوهناک و متأثر گرديد  : 

 ولدی علی عَلیَ الدّنیا بعدک العفا.491 )فرزندم علی ،ديگر بعد از تو اف بر اين دنیا(

                                                             

 375، ص 1منتهی الآمال، ج  490

 همان 491
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و عده ای هم می گويند   در مورد سنّ شريف وی به هنگام شهادت، اختلاف است. برخی می گويند هجده ساله، برخی می گويند نوزده ساله

 بیست و پنج ساله بود.492

ت. روايتی از اما از اين كه وی از امام زين العابدين)ع(، فرزند ديگر امام حسین)ع( بزرگتر يا كوچك تر بود، اتفاقی میان مورخان و سیره نگاران نیس

از علی اكبر)ع( بود. آن حضرت فرمودر اين كه وی از جهت سن كوچك تر امام زين العابدين)ع( نقل شده كه دلالت دارد ب كان لی اخ  :

 493 یقال له علیّ اكبر منّی قتله الناس

علی علی يارت عاشورا منظور از وزدر كربلای معلی پايین پای اباعبدالله الحسین علیه السلام است و در سلام   مقبره حضرت علی اكبر علیه السلام

قا علی اكبر علیه السلام، آ ابن الحسین باشدمی   . 

يكی از درسهای كربلا ازادگی و ازاد مردی-297  

ولقد كرمّنا بنی ادم  و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی كثیر ممن خلقنا 
 تفضیلا.494

ادیم پاکيزه به آنهاروزی دادیم و آنها را بر بسياری از مخلوقات خود برتری دو به تحقيق فرزندان آدم را گرامی داشتيم و آنها را بر مرکبهای دریایی و زمينی سوار کردیم و از هر غذای 

 . و چه برتری دادنی

،درس ازادگی است.)ع(  يكی از درسهای مهم نهضت امام حسین  

 ولاتكن عبد غیرک و قد جعلك الله حرا.

 و حقارت و وذلت پستی به تن و بشناسد را خودش شرافت و كرامت انسان كه است آن در آزادگی

ندهد انسانی هایارزش نهادن پا زير و دنیا اسارت . 

فرمايدمی جايی در( ع)علی حضرت : 

                                                             

 458همان و الارشاد، ص  492

 ،5، الطبقات الكبری )محمد بن سعد زهری(، ج 85نسب قريش )مصعب عبن عبدالله زبیری(، ص  493

 70اسراء 494



518 

 

«  شما وجود يقینابًهای واگذارد؟ اهلش برای را( دنیا) خوردهنیم اين كه نیست ایآزاده هیچ آيا

نفروشید بهشتبه جز را خود پس ،نیست بهشت جز چیزی  

 از بعضی كه استيارانش و خاندان و( ع)حسین امام مورد در آزادگی از بارزی جلوة عاشورا، نهضت

شودمی اشاره نمونه عنوانبه آن موارد : 

 گونهاين هاآندرخواست ردّ با بگیرند بیعت يزيد برای)ع(  امام حسین از زور به خواستندمی وقتی

 :فرمودند

« شوممی هاآنحكومت تسلیم بردگان چون نه و دهممی آنان به ذلّت دست نه سوگند خدابه نه ». 

 ذلتّ يا شمشیريعنی امر؛ دو میان از حضرت آن بود، آزادگی اين از ديگری جلوة نیز كربلا صحنة

الذلة منّا هیهات»: فرمود و پذيرفت را افتخار با مرگ ». 

 دشمن سپاه تصمیمبه بود افتاده زمین بر مجروح كه حال آن در حتی شد سبب( ع)امام آزادگی روح

 دنیای در اقل لا هراسید،رستاخیزنمی روز از و نداريد دين اگر»: برآورد فرياد هاخیمه به حمله برای

باشید آزاده خود ». 

 نهضت پیشاهنگ«مسلم بن عقیل » حتی بود، مشهود كاملاً هم امام ياران میان در آزادگی فرهنگ

 چیز را مرگ كه هرچند»:كه خواندمی رجز زيادابن سپاه با رويارويی هنگام نیز كوفه در حسینی

نشومكشته آزادگی با جز كه امخورده سوگند ولی ،بینیممی ناخوشايند ». 

 و خواندمی بادشمنان نبرد هنگام عاشورا روز در «مسلم» پسر عبدالله را رجز و شعار همین كهآن جالب

 از ديگری بارز مصداق. استآزادگی اساس بر خانواده اين مرامی فكری پیوند دهندةنشان اين

 چون و كرد بهشت راهی و داد نجاتدوزخ از را او صفت همین و است رياحی يزيد حرّبن ،آزادگی
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 تو»: فرمود و كرد خطاب آزاده و حرّ را او شدو حاضر بالینش بر( ع)سیدالشهدا رسید شهادت به

حرّگذاشت را نامت مادرت كه گونه همان ،ایآزاده ». 

يا لیتنی كنا معكم فنفوز فوزا عظیماو همه اصحاب امام حسین حر وازاده بودند .  

 

 رسید صفین منطقة به امیرالمؤمنین پدرش با وقتی صفین در كه است( حسین امام) انسان ازادمرد اين 

 امیرالمؤمنین آقا بكند؟ بايد چه حسین امام بنوشد، ندارد آب لشكر كرده، محاصره را آب معاويه ديد

 افراد بود، العباس اباالفضل بود، حسین امام كردند حمله. كنید آزاد را آب كنید حمله حسینم،: فرمود

. درآوردند خودشان اختیار به را آب و كردند دور آب كنار از را دشمن ريختند بودند، هم ديگری

 نكنید فكر كند، استفاده آب از بیايد بخورد، آب خواهد می كه هر: دادند پیغام معاويه برای بلافاصله

 مقابل كه مروت گويند می اين به. است آزاد آب خیر بنديم، می را آب هم ما بوديد بسته را آب شما

نكرده مثل به  

 چه كنیم كه ازاد مرد و حر باشیم؟

كسی كه رياست طلب است نمی تواند حر باشد چون برای رياست بايد بنده ديگری كه از خود -1

 بالاتراست بشود. عمر سعد برای حكومت ری،امام را شهید كرد.

به شهواتش بايد  كسی كه شهوت پرست است نمی تواند حر و ازاد مرد باشد چون برای رسیدن-2

درمقابل  زنها ومردهای فاسد كرنش و تعظیم و حتی التماس كند! ابن ملجم برای رسیدن به قطام ،امام 

و.. را شهید كرد)ع(  علی  

كسی كه ترسو وبزدل است نیز نمی تواند حر و ازاد مرد باشد.-3  

كسی كه اهل گناه و شرابخواری است نمی تواند حر و ازادمرد باشد.-4  
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كسی كه پول پرست هم نمی تواند ازاد مرد باشد.)شمر ملعون برای چند سكه امام  را شهید كرد(-5  

در ضمن بیان انگیزه های قیام  در وصیتنامه خود به برادرش محمد بن حنفیه ، امام حسین )ع( -298

خود می شمارد. اشاره می فرمايد و آن را از اهداف قیام فريضه امر بمعروف و نهی از منكرخويش، به 

امام )ع( قبل از حركت از مدينه وصیتنامه ای نوشت و آن را به بردارش محمد بن حنفیه سپرد كه در 

 :آن موقع دستش معیوب بود و قدرت بر جهاد نداشت در آن وصیتنامه چنین آمده است

جتُ لِطَلَبِ الاصلاحِ فی اُمَّهِ جدَیّ، اُريدُ اَن اِنّی ما خرَجَتُ اَشرِاً و لا بَطرِاً و لا مفُسِداً و لا ظالِماً، انَِّما خرََ

 (آمرَُ بِالمَعروُفِ و اَنهی عنَِ المنكرَِ وَ اسَیرَ بِسیرهِ جدَیّ وَ اَبی عَلیَّ بن اَبی طالبٍ )ع

 :سالار شهیدان به هنگام وداع با قبر رسول خدا )ص( چنین ابراز شده استهمچنین 

 «و اكرهُ المنكرَ اللهُّمَ وَ انّی احُِبُّ المعروفَ

 .خدايا من معروف را دوست می دارم و منكر را بد می دانم

در مرحله ديگر، به امر به معروف و نهی از منكر زبانی می پردازد. آن حضرت در بیان هايی صريح، 

حكومت بنی امیه را منكری می داند كه بايد با آن مبارزه كرد. يزيد را نیز مردی شرابخوار و فاسق و 

می شمارد و حكومت « طاعت خدا»يتكار می داند و پیروان او را ملازمان شیطان و واگذارندگان جنا

اموی را حرام كننده حلال و حلال كننده حرام معرفی می كند كه بدعتها را زنده و سنتها را میرانده 

ضد او را به عنوان  اند. از آنجا كه نهی از منكر زبانی نیز ديگر اثری در تغییر اوضاع ندارد. شوريدن بر

سومین مرحله نهی از منكر، وظیفه خود میداند. با اين مبنای دينی است كه امام، بیعت با يزيد را رد می 

 .كند و آن را مايه ننگ می داند و حماسه كربلا را پديد می آورد

 

بر همین اساس است كه پیروان فرهنگ عاشورا، با الهام از اين حماسه، پیوسته نبض پر حركت جامعه 

انقلابی اند و نسبت به جريان امور و وضعیت فرهنگی و سیاسی حساس اند و با حضور دائم در میدان 
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امر به معروف و نهی از منكر، عرصه را بر فساد آفرينان تنگ می سازند؛ چون می دانند كه سكوت و 

عقب نشینی از اين جبهه گستاخی و پیشروی دشمنان حق و فساد گستران در جامعه را به دنبال دارد. 

آنان باور دارند كه اگر اين فريضه ترک و فراموش شود، حدود الهی تعطیل شده، احكام خدا مورد 

تحقیر و استهزاء قرار خواهد گرفت. از اين رو حاضرند برای اجرای آن جان خويش را نیز با تأسی از 

 پیشوای آزادگان نثار كنند؛

حضرت امام هم برساس امر بمعروف و نهی از منكر قیام كردند و انقلاب را بوجود اوردند .الان هم 

 مقام معظم رهبری  در مقابل استكبار و طاغوتهای زمان قیام كرده اند.

و در سخن معروف خويش پس از فرود آمدن در سرزمین كربلا، روی دگرگونی اوضاع و عمل 

 :نشدن به حق و نكوهیده ندانستن باطل تأكید كرده فرمود

« لا ترََوْنَ اَنَّ الحقَّ لا يُعمَلُ بهِِ وَ اَنَّ الباطِلَ لا يُتناهِی عنَهُاَ ...» 

 بايد ز جان گذشت، كزين زندگی چه سود؟ اكنون كه ديده هیچ نبیند به غیر ظلم

 

كرد!می استخاره كه زنی -299  

زنها  ( برای)عامیرالمؤمنیندر حرم يكبار خانمی ایهفته كه كردم گويد: مشاهدهاز علماء می يكی»

 بیاورد تا چند سؤال را نزد من زن آن كه كردم خواهشحرم از خادمین از يكی گیرد. منمی استخاره

و  داد: با تسبیحگیريد؟ جوابمی استخاره چگونه: شما آوردند، از او پرسیدم را نزدم. خانماز او بپرسم

 چند بچه كه هستم بیوه زنی : من، گفتخواستماز او توضیح (! وقتی)عابوالفضل حضرت با كمك

. نمودمو تقوا پیشه شدم هربار منصرف ، ولیگرفتم ناشايست اعمال به چندبارتصمیم پولی . از بیدارم

 و به شدم باز منصرف ولی شومآلوده كه بودم فشار آمد و ديگر نزديك بمن آخر خیلی دفعه يك
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 كمك تقاضای و از حضرت غذا نمودم روز در آنجا اعتصابو سه ( رفتم)عابوالفضل حضرت حرم

. نمودم  

 زنها استخاره ( برای)ع ؤمنینامیرالمپدرم فرمود: برو و در حرم ( بمن)ععباس رؤيا حضرت در عالم

 بگیر! 

! كار را بلد نیستم اين : منگفتم  

. كنیممی فرمود: ما كمكت  

افراد  به است لازم كه مطالبیهم و حضرت گیرممی و استخاره آيماينجا می بار به يك ایهفته هم من
 بگويم، بر زبانم جاری میكند. و مردم همدرعوض بمن مزد میدهند!«495

 

300-  

السلام علیه حسین امام به دادن سلام ...  

 عارف و لسوختهد عاشق با كه انسی خاطر به( سره قدس( زرگری تقی میرزا الاسلامحجت مرحوم

 به را حوممر آن روحیات و حالات داشتند( الله رحمت) زنجانی جان آقا ملا حاج مرحوم صاحبدل

كردند تعريف روزی. كشیدندمی تصوير به روشنی : 

 طی بیدلانه بسیار و برهنه پای با و آشفته بسیار وضعی و سر با عتبات، به سفری در جان آقا ملا حاج

 جالیزی كنار از خواهدمی كه همین و رسدمی همواری دشت به راه اثنای در. استكردهمی طريق

كه زندمی نهیب او به و بوده آبیاری سرگرم كه عربی سالخورده دهقان كند، عبور : 

كنی؟می چه اينجا در وضع و سر اين با و كیستی تو ! 

                                                             

 عشق حسینی 495
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گويدمی : 

 

روممی او زيارت به بیدلانه و هستم( السلام علیه) علی بن حسین مولايم دلباخته و عاشق من . 

گويدمی او به و داردمی بر را خود بیل ، آقاجان ملا حاج پاسخ شنیدن با سالخورده دهقان : 

عاشقی كه كنی ثابت بايد! كردی بزرگی ادعای ! 

چگونه؟: پرسدمی ! 

 محبوب به ایايستاده كه جا همین از. نیست ایفاصله و حجاب معشوق و عاشق میان در: گويدمی

كرد خواهم ادبت بیل همین با گرنه و هیچ كه دادند را سلامت جواب اگر كن سلام خود ! 

گويدمی او به بیازمايد را طرف آنكه برای و رودمی فرو فكر به لحظاتی آقاجان ملا حاج : 

بینی؟می خود در را آمادگی اين كنی،می من به را پیشنهاد اين كه تو ! 

دهدمی جواب عرب مرد : 

من نه كنی ثابت را خود ادعای بايد تو كنم، ثابت را آن تا امنكرده ادعايی كه من ! 

دادند مرا سلام جواب شايد كنم،می سلامی وجود اين با ولی المدعی، علی البینه: كه ! 

میگويد و ايستدمی قبله به رو و كندمی تیمم بعد و ...  

 

الحسین عبدالله ابا يا علیك السلام  

 و شنودمی خود محبوب زبان از را سالخورده دهقان آن سلام جواب جهت چهار از آقاجان ملا حاج

رودمی هوش از ! 
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گويدمی و آوردمی هوش به را او دهقان پیرمرد : 

كن ثابت را خود عاشقی و برخیز! توست نوبت حالا ! 

 به رو و گیردیم علمايی وضوی يك خودش قول به و رودمی لرزان پايی و دست با آقاجان ملا حاج

داردمی عرضه سوزان دلی و گريان چشمی با و كندمی قبله : 

مولای يا امی و انت بابی! عبدالله ابا يا علیك السلام ! 

 دلی شكسته كه عرب مرد پیر آن ولی نشنیدم را خود سلام جواب من كه گويدمی آقاجان ملا حاج

گفت من به آمیز نصیحت لحنی با ديد مرا : 

 چون بزرگواری امام خدمت به خواهدمی وقتی انسان! آهسته خیلی ولی دادند را تو سلام جواب

 به فروتنی و احترام نهايت در و كند رعايت را ادب مراتب بايد برسد( السلام علیه) علی بن حسین
 محضر آن حضرت سلام كند نه با ادعا! بايد آدم شد و آدمیت به داشتن سر و وضع پريشان نیست.496

 

صف شفاعت می كند.999سیدالشهداء از -301  

 از صف نه و نود و نهصد. باشندمی صف هزار( كنندمی پیدا نجات كه آنها) محشر اهل روايت شده 

 السلامعلیهم امامان ساير را آنها صف يك و روندمی بهشت به السلامعلیه حسین امام شفاعت به آنها
 شفاعت كنند و در آن صف نیز امام حسین علیهالسلام شريك باشد497

 كسی طوريكهب شد تار و تیره هوا گرفت، وزيدن سرخ بادهای شهیدان سالار شهادت هنگام به-302

شدمی خون رنگ به آسمان نیز شبها بود، سرخ افق روز هفت تا و ديدنمی را چیزی . 

                                                             

496 63.aspx-jafarmojtahedi.blogfa.com/post 

 شوشتری-الخصائص الحسینیه 497
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 هنوز آنها از بعضی كه اجسام در دگرگونی و آثار هاده و شدمی جاری خون داشتندمی بر سنگی هر

جمله از دارد، ادامه هم : 

 نفر هزاران عاشورا روز سال هر كه - قزوين قصبات از - «زرآباد» چنار درخت از خون شدن جاری

 هنگام به «عروة» حاشیه در نجفی مرعشی الله آية مرحوم و. روندمی آنجا به خونبار چنار ديدن برای

 توابع از «زرآباد» یقريه در موجود درخت از كه خونی همچنین: نويسدمی پاک خونهای شمردن
 قزونین خارج میشود.498

 بر كه قتیو در حتی چون بودند، دارا را صبر مراتب تمام بزرگوار آن كه حضرت، آن صبر -303

 عطش از هايشلب چاک، پهلو سه نیزه از قلبش شكافته، سرش پاره، پاره اعضايش تمام افتاده، خاک

 ف،طر يك از اطفالش و عیال استغاثه صدای بود، شده خضاب خون از رويش و سر شده، خشك

فرمود حال آن در ديگر، طرف از دشمنان شماتت : 

« سواک معبود لا قضاءک، علی صبرا ». 

« نیست تو جز معبودی نمايم،می شكیبائی تو قضای بر ». 

شده وارد مقدسه ی ناحیه زيارت در : 

« السموات ملائكة صبرک من عجبت لقد ». 

 499.«براستی ملائكه آسمانها از صبر تو به شگفت آمدند»

 

حضرت آن زيارت خصوصیات -304 : 

                                                             

 ایه الله سید موسی زرابادی-كرامات 498

 شوشتری-الخصائص الحسینیه 499
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 بزرگوار آن جوارح و اعضاء بر مظلوم آن خود بر سلام بر علاوه السلامعلیه حضرت سیدالشهداء

 سلام بدنش، بر سلام اش، شكسته ی سینه بر سلام او، ی بريده سر بر كنیمی سلام شود،می داده سلام

 در اما... و او، خون بر سلام اش، نیزه بر سر بر سلام اش، برهنه بدن بر سلام آلودش، خون محاسن بر

شود،می داده سلام آنجناب خود بر فقط سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر زيارت  

 شروع رفت، منبر به زياد ابن ، السلام علیه حسین امام شهادت از بعد كوفه در زياد ابن مجلس در -305

. گفت ناسزا امیرالمؤمنین به و حسین امام به خواست دلش چه هر كردن، جسارت حسین امام به كرد

 از بعد امیرالمؤمنین چون چرا؟ گويد، می دروغ دانند می همه كنند، می گوش اند نشسته همه

 كوفه مردم كرده، خلافت شهر اين در سال سه لااقل و آمد كوفه به بعد سال دو يكی تقريباً خلافتش

 شناختند نمی را  السلام علیه علی شام مردم بگويیم اگر حالا. شناختند می خوب را السلام علیه علی

 كرده، خلافت جا آن در علی حضرت كربلا از قبل سال بیست كه است جايی كوفه اما داشتند، حق

 می را او. است گفته تفسیر درس جا آن در زينب دخترش خوانده، خطبه خوانده جماعت نماز

 را پیش سال بیست شما از خیلی الان شود، نمی عوض نسل يك كه سال بیست گذشت با شناختند

 علیه امیرالمؤمنین. است شده عوض نسل بگويیم كه نیست سال دويست سال، بیست است، يادتان

 در رفته بعد سال بیست است، بوده هجری 61 سال كربلا واقعة شد، شهید هجری 40 سال در السلام

 قبر تر طرف آن كیلومتر 4-5. است بوده السلام علیه علی حضرت خلافت مركز كه ای كوفه

 آمده زياد ابن. نبود مكشوف حضرت قبر موقع آن البته است؛ نجف در السلام علیه علی حضرت

 بلند اعتراض برای هم نفر يك هستند كردن گوش حال در هم همه گويد، می ناسزا دارد و منبر بالای

 را يكی را چشمش دو هر ها جنگ در كه عفیف ابن عبدالله نام به جانباز يك اما. است ترس اين نشد،

 و شجاعت اين – شد بلند بود؛ داده دست از امیرالمؤمنین ركاب در جمل در را ديگری و صفین در

 پدرت، خودت، دروغگو! زياد ابن ؛«ابوک و انت الكذاب ابن الكذَّاب ان»: گفت -است راستگويی

 بود، پیغمبر پسر حسین امام زنی؟ می حسین امام به را حرفها اين چرا. است ات و خانواده اجداد و جد
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 هم به را زياد ابن بساط گفتنو حسین امام فضايل از جمعیت بین كرد شروع. بود جنت اهل شباب سید

 زنی؟ می بهم را من سخنرانی: گفت زياد ابن. آورد زياد ابن نزد و كرد دستگیر را او نفر يك. ريخت

 وقتی! تو مثل خبیثی دست به هم آن شهادت افتخاری چه: گفت كنند؟ اعدامت بگويم خواهی می

 چنین اگر بودم نابینا بودم، كور من: گفتم خوردم، غصه خیلی رسید، من به خبرش شهید حسین امام

 آخر تا و شود نمی نصیبم شهادت مدال ديگر من: گفتم خودم با كردم، می ياری را حسین امام نبود

 خبیثی دست به را شهادتم كه دارد دوست مرا قدر اين خدا دانستم نمی هستم، محروم شهادت از عمر
 مثل تو قرار می دهد. 500

 

 و آمد میدان به بود، شام قوی و شجاع فرماندهان از قحطبه، ابن تمیم نام به كسی عاشورا روز -306

: گفت. ام آمده تو با مبارزه برای من قحطبه ابن: فرمود و رفت جلو حسین امام خود طلبید، مبارز

 ظاهراً – اند شده كشته يارانت همة شوی كشته خواهد نمی دلم من پیامبری فرزند تو برگرد، حسین

 شروع. شوی نمی كه آدم همه اين حريف بجنگی تو اگر شو، تسلیم حسین – بود نمانده ديگر كسی

 اين نتیجة نجنگی يا بجنگی تو گفت می خودش پیش.  السلام علیه حسین امام كردن نصیحت به كرد

 بهتر شوم كشته عزت با و بجنگم من: فرمودند امام. نفری يك تو چون نیست، تو نفع به ظاهراً جنگ

 مبارزه من با حاضری حالا شد، نخواهم تسلیم من. شوم تسلیم ذلیل آدم يك مثل كه است اين از

 زد، تمیم پای به محكمی ضربة  السلام علیه امام نبرد اولین همان در شدند نبرد وارد بله،: گفت كنی؟

 نظر از جا اين باشد دنیا كجای هر –. شد بلند اش ناله صدای و افتاد زمین روی اسب از قحطبه ابن

 افتاده، زمین روی حالا جنگیده، جلويت آمده كه كسی بزنی، خلاص تیر كه دهند می اجازه نظامی

 چیست: فرمود كند، می التماس دارد ديد سرش، بالای آمد امام اما -كن تمام را كارش و بزن شمشیر

 نكشید، مرا كنید لطف آقا، بله: گفت ببرند؟ را تو بیايند ات قبیله بگويم خواهم می قحطبه؟ ابن

                                                             

 329ص  6سپهر در ناسخ  - 72مثیرالاحزان ص  500
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 آمدند رفقايش و ها همشهری. ببريد را قحطبه ابن تان فرمانده بیايید: زد فرياد امام. ببرند مرا بگويید

.بردند را او مجروح پای با و گرفتند را هايش بغل زير  

 نماز برو حسینم،: فرمود. بخوانید نماز آقا كه امیرالمؤمنین خدمت آمدند شد، قحطی كوفه در -307

: فرمود افتاد، راه آب ها جوی و ها راه آب در آمد، باران و خواند نماز حسین امام. بخوان باران

. بست خواهند تو روی به را آب روز يك ها همین اما نوشیدند؛ آب مردم اين تو باران نماز به حسینم،

 می آب را سرزمین همة خواند می باران نماز عاشورا روز اباعبدالله اگر است؛ ای نكته روايت اين در

 خواست نمی امام اما. شد می ظاهر سرش بالای ابرها ترين پرباران و بهترين كرد می دعا اگر گرفت،

 باران نماز كوفه در آقا همین الا و. بشود وارد غیرطبیعی راه از خواست نمی كند، استفاده معجزه از

 مثل پیوندد می او به كسی چه ببیند شوند، امتحان مردم خواست می. شد آب از پر ها جوی و خواند

 پیش غیرطبیعی طريق از كار نبود قرار. جوفی حر عبیدالله مثل كند می پشت او به كسی چه و حر،
 برود، قرار بود عادی پیش برود تا ببیند چگونه افراد خودشان را در اين صحنه نشان می دهند، 501

 

شهادت طلبی در حماسه حسینی:-308  

در كنار  و زندگی دانمنمی را جزسعادت مرگ كربلا، فرمود: من در مسیر خود به)ع(  حسین امام

.را جز ملامت ستمگران  

بود. از  مطرح مفهوم خواند، اينروزمی از آن عروز عاشورا يا قبل حسین امام كه هم در اشعاری

:جمله  

افضل الله فی امرء بالسیف فقتل انشات للموت الابدان يكن و ان  

درخشد:می دادنبار ترجیحذلت را بر زندگی ، مرگحضرت آن و نیز در رجزهای  

                                                             

 سخنرانی استاد رفیعی با عنوان امام حسین)ع( مظهر شجاعت 501
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«. العار ركوب من اولی الموت»  

كند: ر میهاافتخاشهادت يزيد، بر اين در مجلس اشس  در خطبه زينب حضرت  

«. والرحمته ولاخونا بالشهادةو الرحمة لاولنا بالسعادة ختم الذی العالمین رب فالحمد لله»...   

 أبالقتل»را بكشند، فرمود:  حضرتآن زياد كرد كه ابن كه نیز در برابر تهديدی عسجاد حضرت

زياد؟  يابن تهددنی  

، ، افتخار ماستو شهادت استما عادت ، برایمرگ« رامتنا الشهادةو ك لنا عادة القتل ان اما علمت

؟ترسانیمی مرا از مرگ  

 انتظار شهادت و ما امروز به استسیاه بهتر از زندگی مراتب ، بهسرخ مرگ»فرمود:  ره خمینی امام

«ايستند.ب با سرافرازی كفر جهانی درمقابل ، تا فردا فرزندانمانايمنشسته  

امام حسین )ع( در روز عاشورا خطاب به اصحابش فرمود  كه مرگ پلی است كه شما را از مكانهای 

 خرابه به بهشتی كه پر از قصرها و كاخهای اباد است منتقل می كند.

 

ع محمد آل در منظر مهدی بن عبدالله حنفی از شهدای كربلاسعید  

كار او  و همواره گذشتمی حنفی عبدالله سعید بن شهادتعاشورا و از  از حادثه سال دويست

.�نیز قرار گرفت عالله بقیه مورد تقدير حضرت :بود تا اينكهمعصومین مورد تقدير و تشويق  

 در شب گفتار وی به سعیدو اشاره به از سلام پس حضرت است آمده ناحیه در زيارت چنانچه

فرمايد: می چنین اشعاشورا، درباره  
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را در  و از خداوند كرامت دادیو ياری را مواسات و امامت خود رسیدی آرزوی به كه تويی اين»

 علیین شهدا محشور بگرداند و در اعلی . خداوند مارا با شما در زمرهكردی دريافت دار اقامت

«دهد! ما روزی شما را به وهمنشینی همراهی  

.�سعید خداوند بر تو باد ای پايان و بی فراواندرود   

309-  

 :درباره ي زيارت امام حسين عليه السلام امام به مفضل فرمودند

 

 .«لا تزورن خير من أن تزورن»

 

مفضل گويد: عرض كردم: چرا ترك زيارت ما از زيارت كردن بهتر است؟ فرمودند: زيرا 

هنگامي كه به زيارت آن بزرگوار مي رويد خوشحالي مي كنيد، غذاهاي لذيذ صرف 

مي نمائيد، با اينكه حسين بن علي عليه السلام مهموم و مغموم، تشنه و گرسنه 

 شهيد شده است502 .

شهید مطهری می گويد: -310  

   حسين )ع ( معلم بشريت

 

سختى ها به مردم داد، اينها براى  حسن بن على درس غيرت به مردم داد، درس تحمل و بردبارى به مردم داد، درس تحمل شدايد و

ملت مسلمان درس هاى بسيار بزرگى بود، پس اينكه مى گويند: حسين بن على چه كرد و چطور شد كه دين اسلام زنده شد، جوابش 

استغناء  همين است ؟ حسين بن على روح تازه دميد، خونها را به جوش آورد، غيرتها بار تحريك كرد، عشق و ايده آل به مردم داد، حس
را ريخت ، همان مردمى  در مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردبارى و مقاومت و ايستادگى در مقابل شدايد به مردم داد، ترس 

 كه تا آن مقدار مى ترسيدند، تبديل به يك عده مردم شجاع و دلاور شدند، 503

 

مادر! از اين عجب -311  

                                                             

 1م  8مجالس المواعظ :  502

 حماسه حسینی 503
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 مقدماتی شهید شدچند نفر آمدند و با يك  پسرم : وقتی، گفتمقدس دفاع از شهدای مادر يكی

 به خبر را من اين گفتند كه من مرا ديدند به قوی روحیه وقتیدادند. ولی من را به خبر شهادتش

.بدهمشوهرم  

 از دوستانش يكی د شدناز وار .قبلرفتیم سردخانه به فرزند شهیدم اتفاِ دوستان به من بعد از آن

وارد سردخانه و به وضو گرفتیم . همگیشويم با وضو داخل با وضوبود ما هم همیشه علی : چونگفت

و  ها و سینهلبها و چشم . سپس:ماشاءالله. گفتمرا ديدم پسرم تپیده خون به جنازه وقتی . منشديم

.زدم بوسه هايشبر قدم . و درپايانرا بوسیدم دستهايش  

يا  روحانی وقتی چون را بوسیدم بود.چشمانش كرده خدا سجده برای چون را بوسیدم اماّ پیشانیش

! بسیار جان :علیو گفتم را بوسیدم . لبهايشداشت شد و آنها را دوستمی ديدخوشحالرا می سیدی

 قرآن زيرا آيات را بوسیدم اش. سینهنمودیعزيادياد می حسین ملبها از اما و با اين گفتیذكر خدا می

تیر  هدف اشسینهنزديك اينكه خواند. ضمنمی بود و گاهی اشدر سینه عمعصومچهارده و حديث

 حهها اسلدست زيرا با آن را بوسیدم بود. دستش رسیدهشهادت جا به بود و از همین قرار گرفته دشمن

(رفتخدامی دشمنان جنگ )زيرا با آنها به كشیدم دست هايش.بر قدمداشتبرمی  

 

كی از درسهای مهم حماسه حسینی،درس صبر و استقامت است:ي-312  

 گونه اين ولی داشت، معدودی اصحاب و ياران چند هر السلام علیه حسین امام: بیايند صابران فقط

 صراحت با بلكه ;بپذيرد را تحملی و صبر بی هر نصرت و كند، دعوت ياری به را كس هر كه نبود

 وطعن السیف حد علی يصبر منكم كان فمن الناس ايها»: بمانند و بیايند صابران فقط كه كرد اعلام
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الاسنة فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا; 504ای مردم! هر كدام از شما كه می تواند بر تیزی شمشیر و 

دهد نجات را خود و] رود بیرون ما میان از وگرنه[ بماند و] كند قیام ما با كند صبر ها نیزه ضربات  

 

ما هوای ندارد كه هر گروه ای گفت  

 

ما كربلای از رود بیرون و سرگیرد  

 

 ديگر شكلاتم و تشنگی نظامی، فشار و رسید فرا عاشورا روز وقتی: پايان بی صبر و عاشورا روز

 چه ببینند تا د،دوختن او چهره به نگاه و گرفتند را السلام علیه حسین اطراف ياران آوردند، هجوم

 صبر های پرده تپش از زيبايی بسیار های صحنه راستی به السلام علیه حسین امام.  دهد می رهنمودی

شود می اشاره آن موارد برخی به كه گذاشت نمايش به را  

 

 قنطرة الا الموت فما الكرام بنی صبرا»: فرمود آرام نفس با و گشاده ای چهره با ياران به خطاب( الف

عن البؤس والضراء الی الجنان الواسعة والنعیم الدائمة; 505ای فرزندان كرامت و شرف! شكیبا باشید، 

 عبور جاويدان نعمتهای و وسیع بهشت سوی به سختیها و مشكلات از را ما كه نیست بیش پلی مرگ

دهد می  

                                                             

 406 ص المودة، ينابیع ;44 ص ،(همان) السلام علیه حسین امام سخنان فرهنگ 504

شف ;26 ص طاووس، ابن لهوف، 505 سین امام سخنان فرهنگ ;29 ص ،2 ج اربلی، الغمة، ك  یهعل ح
 274 ص السلام،
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و در جای ديگر فرمود: »ان الله قد اذن فی قتلكم فعلیكم بالصبر; 506براستی خداوند اذن كشته شدن ]و 

كنید صبر كه است لازم شما بر پس است، داده[ را شما شهادت  

 

 از و برگشت آشكار جنگ از بعد كه آنگاه السلام، علیه حسن بن احمد به خطاب حضرت آن( ب

 بعدها تظما لا الماء من شربة فیسقیك جدک تلقی حتی قلیلا اصبر يابنی»: فرمود خواست، آب عمو

ابدا; 507پسرم! مدت كمی شكیبايی كن تا جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله را، ملاقات كنی، پس 

نشوی تشنه آن از بعد هرگز كه كند سیرابت آبی از آنگاه  .» 

: فرمود خواست، آب قوا تجديد برای كه هنگامی اكبرش علی به خطاب السلام علیه حسین امام( ج

»اصبر حبیبی فانك لاتمسی حتی يسقیك رسول الله بكاسه; 508عزيز دلم صبر كن; زيرا به زودی از 

شوی می سیراب آله و علیه الله صلی خدا رسول جدت دست  . » 

 

بريدم تو از دل برو، گفتم كه مدار گمان  

 

دويدم پیاده همرهت زدم شمرده نفس  

 

چشمم به اشك و بود دست كف به محاسنم  

 

                                                             

 288 ص صدوق، الاخبار، معانی 506

 331 ص ،2 ج التواريخ، ناسخ 507

 115 ص الطالبین، مقاتل 508
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پريدم زجای گهی فتادم خاک به گهی  

 

قامت به ديده فغان در جان تو، پیش به دلم  

 

كشیدم چه من است شاهد دل و داند خدای  

 

زمیدان كه آتشم میزد العطشت هنوز  

 

شنیدم دوباره را تو ابتای يا صدای  

 

خولی نیزه نه كشد می مرا شمر تیغ نه! پسرم  

 

ديدم تو داغ كه ای لحظه مرا كشت زمانه  

 

 من خداحافظ كلثوم، ام زينب، فاطمه، سكینه،: كشید فرياد و آمده زنها خیمه درب به كه گاه آن( د

...  عینی نور يا»: فرمودند سكینه به خطاب حضرت كردند، گريه به شروع ها بچه و زنها رفتم، هم

فاصبری علی قضاء الله ولا تشكی فان الدنیا فانیة والآخرة باقیة; 509ای نور چشمم! ... پس بايد بر 

است ماندگار آخرت و ناپايدار دنیا كه چرا ;نكنی شكوه و كنی صبر الهی تقديرات  

                                                             

 360 ص ،2 ج التواريخ، ناسخ 509
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 از پرده آخرين كرد، می سپری را خويش عمر آخر لحظات و بود افتاده زمین به حضرت كه گاه آن

 يا سواک لااله قضائك علی صبرا»: گذاشت نمايش عرصه به جملات اين با را خويش صبر و شكوه
 غیاث المستغیثین ولا معبود غیرک، صبرا علی حكمك; 510

 

313-  

علامت مومن است زیارت اربعین   

از امام حسن عسكری علیه السلام روايت شده: نشانه های مؤمن پنج چیز است: پنجاه و يك ركعت نماز و زیارت اربعین و انگشتر به دست راست 
 نمودن و سر به خاک گذاشتن حین نماز و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 511

ايد قیام امام باينكه زيارت اربعین يكی از علامتهای مومن است فلسفه ای دارد و ان اين است كه 

ين دبود. ديگر از نقیام نمی كرد  ديگر مومنی )ع(  اگر امام حسین همیشه زنده باشد.زيرا )ع(  حسین

مسلمانان دچار  اثری نبود.و مردم به جاهلیت بر می گشتندو مردم به ظلمت و تاريكی می افتادند و

د مردم از انجام دا)ع(  جهل و نادانی می شدند. ولی بواسطه ان فداكاری عظیمی كه امام حسین

 تاريكی و جهل نجات يافتند.

ده است:در زيارت اربعین به اين نكته اشاره فرمو  

جان  )ع( .امام حسین((ته فیك لیستنقذ عبادك من الجهاله و حیره الضلالههجَو بذل مُ))

حیرت گمراهی. خود را در راه تو )خدا(فدا كرد تا ازاد كند بندگانت را از نادانی و نااگاهی و  

اذان واقامه و قبل عد از لذا ايه الله العظمی سید احمد خوانساری وقتی می خواستند نماز يومیه بخوانند ب

 از تكبیره الاحرام می فرمودند:

                                                             

 610 ص ،1 ج الشیعه، اعیان 510

 52ص/6الاحکام/جتهذیب  511
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 السلام علیك يا اباعبدالله

ين نماز را از امام اسپس تكبیره الاحرام می فرمودند. از ايشان علت اين عمل سوال شد فرمود:زيرا ما 

.داريم)ع(  داريم.اين منبر و مسجد را از امام حسین)ع(  حسین  

نقل نموده اند.در مورد بعضی مراجع هم همینطور   

314-  

 پیامبران بزرگ و زمین مقدس كربلا

كربلا زمین از السلام علیه آدم عبور   

 افتاد كربلا زمین به عبورش تا گشت او دنبال نديد را حوا و كرد هیوط زمین بر السلام علیه آدم چون

 حسین امام مقتل به چون و ، گرفت تنگى اش سینه شد، غمناک شود، واقع اى حادثه كه آن از پیش

شد جارى آن از خون لغزيد  پايش رسید السلام علیه . 

 مرا اينك و ما شده ديگر گناه مرتكب ، من پروردگار اى:  گفت و كرده بلند آسمان موى به سر پس

 مسجد شدن رو روبه اى حادثه چنین يا و كردم طى را زمین تمام من كه زيرا كرد خواهى كیفر

 اين در لسلاما علیه حسین تو فرزند ولى اى نشده مرتكب تازه گناهى آدم اى: فرستاد وحى خداوند

شد ريخته وى موافقت به تو خون اينك شود مى كشته ظلم به سرزمین . 

؟ است پیغمبر حسین پروردگارا،: كرد عرض آدم  

: كرد عرض است وآله علیه الله صلى محمد من پیامبر زداه فرزند لیكن و نیست پیامبر كه سید خطاب

 و كرد رو جبرئیل به آدم است زمین و ها آسمان اهل ملعون كه يزيد: رسید ؟ندا كیست وى قاتل
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 قدمى چند و كرد لعنت را يزيد مرتبه چهار آدم پس كن لعن را يزيد:  گفت ؟ كنم چه:  گفت
 برداشت تا به كوه عرفات رسید و حوا را يافت.512

. كربلا و السلام علیه نوح كشتى   

 زمین به تا گشت را زمین روى همه آب روى بر و نشست كشتى بر السلام علیه نوح حضرت چون

 نوح حضرت پس افكند گرداب به را او كشتى سرزمین آن رسید بلا زمین آن به چون رسید، كربلا

: كرد عرض و برداشت خدا جلال و عزت درگاه به دعا دست ترسید كشتى شدن غرق از السلام علیه

 رخ جا هیچ در نمود رخ من بر زمین اين در كه اضطرابى ترس ، گشتم را زمین روى همه پروردگارا

 نوح يا: نمود عرض و آمد فرود جل و عز خداوند جانب از السلام علیه جبرئیل ساعت همان. بود نداده

 اين در اوصیا گرامى فرزند و پیامبران خاتم آله و علیه الله صلى محمد سبط السلام علیه حسین ،

 او قاتل: كرد عرض جبرئیل ؟ كیست بزرگوار آن قاتل پرسید نوح حضرت شود مى كشته سرزمن

 مرتبه چهار نوح حضرت پس كنند مى لعنت او بر زمین هفت اهل و آسمان هفت اهل كه است كسى

 بلا سرزمین آن از و يافت نجات مهكله آن از كشتى پس كرد لعنت كردار بد زاده حرام آن بر
 گذشت.513

. كربلا از السلام علیه ابراهیم عبور   

 رم اسبش بگذشت كربلا صحراى به سواره وقتى السلام علیه ابراهیم حضرت كه است شده روايت

 زبان پس شد جارى آن از خون و بشكست سرش و افتاد زمین روى بر اسب پشت از جناب آن. كرد

 و شد نازل السلام علیه جبرئیل ؟ است زده سر گناهى چه من از پرودگارا:  گفت و بگشاد استغفار به

 و الانبیا خاتم سبط محل اين در شود مى كشته ولكن نگشت صادر تو از گناهى!  ابراهیم اى:  گفت
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 كیست او قاتل ، جبرئیل اى: فرمود شد ريخته او خون موافقت به تو خون پس الاوصیا، خاتم پسر

 السلام علیه ابراهیم پس پلید آن لوح بر شد جارى قلم و زمین و ها آسمان اهل ملعون او قاتل:  ؟گفت

 ابراهیم:  گفت آمین فصیح زبان به حضرت آن اسب و كرد بسیار لعن را پلید يزيد و برداشت دست

؟ گفتى آمین كه شد معلوم چه تو بر: فرمود و كرد خطاب او به السلام علیه  

 من پشت از وت چون و شوى مى سوار من پشت بر تو كه كردم مى فخر همیشه من ، ابراهیم اى:  گفت

ندك لعنت را او خداوند بود يزيد از اين سبب و شد زياد من شرمسارى و خجلت درافتادى . 

 از السلام علیه ابراهیم حضرت توسط محل شايد كه گويد مى خصايص در الله رحمه شوشترى مرحوم

 به جناب آن مقتل در يعنى خود اسب از باشد السلام علیه حسین امام حضرت سقوط محل همان اسب

 زمین افتاده باشد پس ملاحظه كن فرق اين دو سقوط را.514.

 فرزندان كرد امر و بود السلام علیه ابراهیم حضرت السلام علیه حسین امام قاتل بر لعنت كه كسى اوى

كنند لعنت را او پیوسته كه گرفت ايشان از پیمان و عهد را خود . 

 علیه داود سپس كرد، امر آن به را خود امت و كرد لعنت را او السلام علیه موسى حضرت آن از پس

 لعنت عع عیسى حضرت سپس را يزيد كنند لعنت كه نمود امر را اسرائیل بنى و كرد لعنت را او السلام

 را او زمان اگر السلام علیه حسین قاتلان بر كنند لعنت كه را اسرائیل بنى گفت مى بسیار و كرد

 و علیه الله صلى پیامبر با كه است چنان شود شهیدى او با كه كسى كنید جهاد او خدمت در دريافتند

 515. آله شهید شده است
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نیاشامیدند آب السلام علیه اسماعیل حضرت گوسفندان   

 آنها شبان روزى. چريدند مى فرات كنار در السلام علیه اسماعیل حضرت گوسفندان كه است روايت

 آب نهر اين از گوسفندان كه است روز چند:  گفت و آمد السلام علیه اسماعیل حضرت خدمت به

 ضرتح ساعت همان كرد سوال حالت اين سبب از خدا با مناجات در حضرت  پس آشامند نمى

 اى:  تگف و شد نازل السلام علیه اسماعیل حضرت خدمت خداوند طرف از السلام علیه جبرئیل

داد خواهند را پاسخت آنها ، بپرس گوسفندان از را حالت اين سبب اسماعیل . 

؟ نوشید نمى آب رودخانه اين از چرا: پرسید گوسفندان از حضرت آن پس  

 محمد گرامى سبط هك - حسین تو فرزند كه رسیده خبر ما به: دادند پاسخ فصیح زبان به گوسفندان

 آشامیم نمى آب اين از ما پس شد خواهد كشته تشنه لب با زمین اين در - است آله و علیه ال له صلى

بزگوار آن تشنگى براى اندوه و حزن جهت به . 

: فرمود السلام علیه اسماعیل حضرت پس. كنند مى لعنت را او ها زمین و ها آسمان اهل كه كسى

 516. خداوندا لعنت كن بر قاتل حسین علیه السلام

 

كربلا به السلام علیه موسى حضرت مسافرت   

 رفته كربلا به دوباره السلام علیه موسى حضرت: گويد مى طولانى خبرى ذيل در خیابانى مرحوم

 موسى حضرت: گويد مى طريحى كه چنان نون بن يوشع خود وصى با ديگر بار و تنها بار يك ، است

 و شد پاره حضرت آن نعلین بند رسیدند كربلا زمین به چون رفت مى نون بن يوشع با علیهماالسلام
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 از گناهى چه ، من خداى اى: كرد عرض پس شد جارى پايش از خون و رفت فرو وى پاى بر خارى

 خون موضع اين در كه فرستاد وحى او به بزرگ ؟خداى شدم گرفتار كیفر بدين كه شد صادر من

شد جارى وى خون موافقت به تو خون و شود مى ريخته السلام علیه حسین امام . 

.  مرتضى على پسر و مصطفى محمد فرزندزاده او: آمد ؟خطاب كیست حسین خدايا،: كرد عرض

 دست السلام علیه موسى حضرت پس.  است يزيد  قاتلش: رسید ؟ندا كیست او قاتل: كرد عرض

 517 . برداشت و بر يزيد لعن و نفرين كرد و يوشع بن نون آمین گفت

. 

 

كربلا و السلام علیه سلیمان حضرت   

كرد مى سیر هوا در و نشست مى خود فرش بر السلام علیه داود بن سلیمان . 

 آمدن در از ترسید نسلیا و برگردانید و كرد روانه بار سه را او ، فرش باد برسد زمین به گزارش روزى

كرد نزول كربلا سرزمین به شد، ساكت باد زمین به . 

 شود مى شتهك السلام علیه حسین سرزمین اين در:  گفت ؟باد شدى ساكت چرا:  گفت باد به سلیمان

:  گفت. رارك على پسر و آله و علیه الله صلى مختار محمد سبط:  ؟گفت كیست حسین:  گفت سلیمان

برداشت را فرش و ورزيد باد ، گفته آمین دعايش به انس لعن:  ؟گفت باشد كه قاتلش  . 
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 اگر شبیب پسر اى: فرمود ايشان كه كند مى نقل السلام علیه رضا امام حضرت از شبیب بن ريان

 امام كشندگان به كن لعن ، آله و علیه الله صلى پیغمبر با بهشتى قصرهاى سكونت به ، باشى خوش

 حسین علیه السلام .518 

نشد خارج مسجد از روز سه السلام علیه زكريا حضرت  

 لیهع مهدى حضرت حضور به شدن شرفیاب حكايت در اشعرى عبدالله بن سعد از طويل حديث در

كهیعص تاويل از مرا ده خبر:  گفت السلام  . 

 و كرد گاهآ آن از را زكريا خود بنده خداوند كه است غیبى خبرهاى از حروف اين: فرمود حضرت

 خداوند از زكريا كه است چنان آن و فرمود بیان آله و علیه الله صلى محمد براى را آن حكايت

 محمد نام اهگ هر زكريا و بیاموخت را او و آمد فرود جبرئیل آموزد وى به را تن پنج نام خواست

 غمش و شد مى برطرف اندوهش برد مى را السلام علیهم حسن و فاطمه و على و آله و علیه الله صلى

 شمار به فسشن و گرفت مى را او گلوى گريه برد مى السلام علیه حسین نام هرگاه و گشت مى زايل

 از برم مى را آنها از كس چهار نام وقتى كه است چون!  من پروردگار اى:  گفت روزى افتاد مى

؟ آيد مى رونبی ام ناله و شود مى ريزان اشكم كنم مى حسین ياد گاه هر و يابم مى تسلیت اندوه  

 عترت لاكته ها و كربلاست نام كاف پس كهیعص: فرمود و داد خبر را او تعالى و تبارک خداوند

 و صاد و است حسین عطش عین و كند مى ستم السلام علیه حسین امام بر كه است يزيد يا و است

 از را ردمم و نگشت جدا خود مسجد از روز سه بشنید، اين زكرياى چون حضرت آن شكیبايى و صبر

20 ص ، المهوم نفس.  پرداخت ناله و گريه به و فرمود منع خود محضر به شدن داخل . 
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 آيا كنى مى تلامب وى فرزند مصیبت به را خود خلق بهترين آيا! خداوندا كه: گويد مى رثا را او و

 پوشانى مى گوارىسو لباس را علیهماالسلام فاطمه و على ؟آيا آورى مى فرود او خانه بر بلايى چنین

؟ آورى مى آنها منزل در را آن اندوه و  

 و شود روشن وى به من چشم پیريم در كه كن روزى فرزندى مرا ، من خداى اى:  گفت گاه آن

 خدا رسول كه چنان ساز اندوهناكم او مرگ به آنگاه او دوستى به مرا كن مفتون ، كردى روزى چون

 را او و بخشید وى به را يحیى خداوند پس ساختى اندوهناک فرزندش به را حبیب آله و علیه الله صلى

 519 .مبتلا كرد و حمل يحیى شش ماه بود چنان كه حمل حسین علیه السلام چنین بود

. 

 

كربلا از السلام علیه عیسى حضرت عبور   

 افتاد لاكرب به گذرش حواريین با سیاحت ايام در السلام علیه عیسى حضرت كه است شده روايت

 چرا: فرمود و رفت یشپ السلام علیه عیسى بست برايشان را راه و آمد ايشان راه سر بر غرانى شیر ناگاه

 شما ذارمگ نمى:  گفت فصیح زبان به ؟شیر كنیم عبور ما كه گذارى نمى و گرفته ما بر راه سر

كنید لعن است السلام علیه حسین كشنده را يزيد كه اين مگر درگذريد . 

 ، الولى على ناب و الامى النبى محمد سبط:  گفت ؟شیر است كسى چه حسین:فرمود السلام علیه عیسى

است ولى على پسر و امى پیغمبر زاده فرزند  . 

؟ كیست او قاتل: فرمود السلام علیه عیسى حضرت  
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 روز در خصوص به ، صحراهاست درندگان و گرگان و ها بیابان وحوش ملعون وى قاتل:  گفت شیر

 آمین حواريین و يزيد، بر كرد نفرين و لعن و برداشت د ست السلام علیه عیسى حضرت پس عاشورا،

 520.گفتند و شیر از راه دور شد و ايشان به مقصد خود رفتند

 

السلام علیه حسین امام شهادت از آله و علیه الله صلى اكرم رسول حضرت خبر  

 حسین شود، داخل كسى نگذار: فرمود بود، سلمه ام منزل در آله و علیه الله صلى اكرم رسول حضرت

 جدش بر السلام علیه حسین بگیرد، را او جلو نتوانست سلمه ام بود طفل كه زمانى آمد السلام علیه

 حضرت و است گرفته قرار آله و علیه الله صلى پیامر سینه بالاى بر السلام علیه حسین ديد شد وارد

 به جبرئیل ، سلمه ام اى: فرمود پرسید؟حضرت را حضرت گريه سبب سلمه ام كند مى گريه رسول

 برايم جبرئیل كه باشد تو نزد در بدهم تو به هم را تربت اين شود، مى كشته تو حسین كه داد خبر من

 521.آورده است در شیشه اى بگذار، زمانى كه خون شد آن وقت حسین من كشته مى شود

 

 

  ثوابهای زياد در محرم و صفر برای عزاداران حسینی -315

ازل می كند،ماه نهمانطور كه ماه رمضان ماه مباركی است زيرا خداوند بركاتش را برای روزه داران 

 ابهای ثوهستند از اين جهت كه خداوند فرصت زرگی برای جلب رضايت خداوند محرم و صفر هم 

 فراوانی را برای عزاداران حسینی نازل می كند.
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هركه اشكی برای حسین بريزد.لباس سیاهی به تن كند.در مجلس حسین شركت نمايد.عزاداران را 

)ع(  اطعام كند. در منزل و هیات روضه خوانی برقرار نمايد.زيارت عاشورا بخواند.سفره ابوالفضل

ازد .سینه بزند زنجیر بزند .مردم را برای عزای حسین بگرياند .شعر بگويد و..او مشمول رحمت بیاند

 پروردگار عالم قرار می گیرد.

 روز تا شب شد، آنمی ( برده)عصادق( در نزد امام)عحسین نام :هرگاهكه شده شاعر نقل عمّاره از ابی

شد.نمیديده حضرت بر لبان خنده  

شد تا زياد می و اندوهش ديد و غمنمیخندان را كسی شد ،پدرممی محرم (فرمود:هرگاهرضا)ع ماما

 همان فرمود:اينكرد و میمی او بود وگريه رسید.روزعاشورا روز مصیبتروز عاشورا فرا می

شد. ( كشته)عحسین  كه استروزی  

كرد و عزيز ما را  ما جاری ازچشم و خون ساخت ما را روان عاشورا اشك (فرمود:حادثهرضا)ع امام

.گذاشت میراث به وغصه ما غم برای و تاروزقیامت كربلا خوار ساخت در سرزمین  

.( را ياد كردم)عحسین خوردم خنك آب هرگاه فرمود:من داود رقیّ (به)عصادق امام  

( ديد )عبر  حسین گريه رادر حال حضرت ( آمد وچونسجاد)ع امام خدمت ثُمالی ابوحمزه روزی

شهید نشد؟آيا جدّ شما  حمزه ؟آيا عمويتچیست برایتابی وبی گريه همه !اينمن :مولای،گفت

.شماست به الهی هديهوشهادت شماست خانواده عادت شدن (باشمشیر شهید نشد؟كشته)ععلی  

ما  برای ،شهادتگفتینیكو بدهد.همانطور كه !خدا بتو پاداش ابوحمزه اید:فرمو امام 

 ایيا ديده ای!آيا هرگز شنیدهابوحمزه ای .ولیاستكرده را هديه ما شهادت وخدا نیز به است عادت

 خدا سوگندای هباشند؟ب كرده حرمت و هتك ما را اسیر كرده از خاندان از عاشورازنی تا قبل كه

 به ایاز خیمه كه افتممی ياد فرار آنهادر بیابان به كنممی نگاه ها و خواهرانمعمه به !هر وقتابوحمزه
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 را به ستمكاران زد:خیمهفرياد می كردند و دشمنديگر فرار میپناهگاه به ديگر و از پناهگاهی خیمه

بكشید!آتش  

 را حرام در آن ،جنگ درجاهلیت كه است ماهی محرّمفرمود: شبیب بن یّانر (بهرضا)ع امام

پیامبر خود را  خود وحرمت ماه ،حرمتامتّ اين شمردند.ولیمیرا محترم دانستند و آنمی
 نگاهنداشتند.در اين ماه فرزندان او را كشتند و خانواده او را به اسارت بردند.522
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الله بهجت و عزاداری حسینی ايه  

 

 حجه الاسلام علی بهجت فرزند ايه الله العظمی بهجت فرمودند:

گفت اين دانست. ايشان میالسلام را افضل مستحبات و حتی از نماز شب بالاتر میپدرم گريه بر سیدالشهدا علیه

اند. آيا از شوق لقاء خدا بكاء تهی چه؟ خیلی از انبیاء از خوف خدا بكاء داشگويند گريه يعنحرف چیست كه می

اندنداشتند؟ گريه از شوق رسیدن به معشوق حقیقی عالم داشته . 

كردند. آنها وقتی عظمت كار امام حسین )ع( را درک كردند، اشكشان خود انبیاء برای امام حسین )ع( گريه می

دهد)ع( را نشان می جاری شد و توسل پیدا كردند. اين مسئله، تك بودن و عظمت كار امام حسین . 

كنم گريه بر سیدالشهدا )ع( از افضل مستحبات باشد. گريه بر سیدالشهدا )ع( از همه گفت: خیال میپدرم می

 !مستحبات بالاتر است حتی از نماز شب

 گریه، اذن دخول و محرم شدن انسان است

خواهید وارد رابطه است. وقتی كه میگفت: گريه، رابطه انسان با آن طرف عالم است. گريه، واسطه و پدرم می

گويید يا خداوند وارد شوم؟ يا گیريد. میكنید و اذن دخول میحرمی شويد و پا به حريمی بگذاريد، طلب اجازه می

                                                             

 عشق حسینی 522
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پیامبر وارد شوم؟ يا امام وارد شوم؟ در روايت است كه اگر برای اذن دخول زيارت امام حسین )ع( اشك از چشمت 

زه داده شده استجاری شد، بدان اجا . 

ق فیزيكی نیستپس اين اشك رابطه انسان با ماوراء است. اين اشك يك نشانه است. يك رمز است. فقط يك اتفا . 

شود و برای تو نشانه است. اگر پدرم تأكید داشت خود گريه يك اذن و اجازه است. مثل چراغی است كه روشن می

اند. اين عین عبارت آقاستاشكی آمد، علامت اين است كه به تو اذن داده . 

نشستندسال هر هفته مراسم داشتند و خودشان جلوی در می 50الله بهجت، آیت  

سال هرهفته مجلس داشتند و ايشان  50، 40الله بهجت مهم بود كه حدود مسئله روضه اباعبدلله )ع( اينقدر برای آيت

ود ريضی اصرار داشت كه اين مجلس بايد برقرار شحاضر نبود به اين سادگی اين كار را ترک كند. حتی در حال م

 .و اصرار داشت كه خودش بايد حضور داشته باشد. خیلی برايش مهم بود كه از اول مجلس حضور داشته باشد

نشست و برای هركسی كه كرد و خودش دم در میسالها اين مجلس روضه در منزل ايشان بود و پدرم درها را باز می

كرد. هیچ وقت اينگونه نبود كه برای شخصیت خاصی بلند شود و برای همه اين احترام را احترام میشد، وارد می

شدقائل می . 

دادالسلام چای مینشست و در روضه سیدالشهدا علیهالله بهجت پای سماور میاستاد آیت  

ه از لحاظ علمی در سطح گفت: استاد بزرگ ما، مرحوم غروی كمپانی )آيت الله كمپانی اصفهانی( كايشان می

دادنشست و چای میبالايی بود، در مجالس روضه ابا عبدالله )ع( پای سماور می . 

كنید آخرش با امام حسین )ع( تمام كنیدهر مجلسی برای هر امامی برگزار می  

رگزار شده ها بر آن اصرار داشت اين بود كه مجلس به مناسبت هر امامی كه بمطلب ديگری كه پدرم در اين روضه

شدبود، بايد آخرش به امام حسین )ع( ختم می . 

شدند. نه كرد امام حسین )ع( منشأ همه اينهاست و اينقدر بزرگ است كه همه اينها به او متوسل میايشان تأكید می

شدندتر از آن پیامبران نیز به ايشان متوسل میتنها امامان، بلكه قبل . 

ندكاین توسلات انسان را خدایی می  
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كند. اين توسل برای انسان يك ارتباط داند اين توسلات برای انسان چه میسفارش پدرم همیشه اين بود كه خدا می

دهد. انسان اگر به اينها متوسل شود، اسباب وصل كنیم، نور میاست. چطور وقتی يك لامپ را به برق وصل می

شودمی . 

كند. نظر ايشان اين صل شده است. اين توسلات انسان را خدايی میانسان وقتی به آنها متصل شود، انگار به خدا مت

آمدتواند در اين زمینه كم نگذارد. لذا خود ايشان با آخرين توانش میبود كه انسان هرچه می . 

نامه آیت الله بهجت درباره عزاداری برای امام حسین )عوصیت ) 

الشهدا )ع( را اقامه هايم، مجلس عزا و روضه سیدلث ماندهنامه خود ذكر كردند كه بعد از من از ثايشان در وصیت

 .كنید

سال مراسم گرفتم، كم است و بعد از من شما باز هم برايم مراسم روضه  50گفت اگر من در عمرم ايشان می

 .اباعبدلله )ع( را بگیريد

خواندزیارت عاشورا را هر روز با صد لعن و صد سلام می  

گفت: آقايی از خدا خواسته خواند و بارها میارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام میالله بهجت هر روز زيآيت

گفت كه اين درخواست خود من بود تا زيارت عاشورايش هیچ روزی ترک نشود حتی در روز مرگش. ايشان نمی

كردديدم خودش هر روز اين كار را میاست. در حالیكه ما می . 

يك روز قبلش كه شنبه بود، ديدم ايشان مشغول خواندن زيارت عاشورا شده بود و ايشان روز يكشنبه رحلت كرد. 

شمرد. آن روز از همه هنگامی كه برای رفتن به درس جلوی در ايستاده بود، صد لعن و صد سلام را با تسبیح می

تر بودروزها سرحال . 

 شركت در مجالس روضه سیدالشهدا )ع( تعظیم شعائر است

شد، به اندازه توانشان شركت ايشان اين بود كه در مراسم مختلفی كه برای اباعبدلله )ع( گرفته میيكی از كارهای 

كردند. از زمان قديم كه من بچه بودم، ايشان به شركت در اين مجالس التزام داشت. شركت در مجالس اين می

دانستبزرگواران را عظمت بخشیدن به ياد و نام آنها می . 

در اين مجالس تعظیم شعائر است. ما بايد به شعائر خود عظمت بخشیده و عزيز نگه داريم و  گفت شركتلذا می

 .برايمان مهم باشد و به آنها اعتنا كنیم و برايشان وقت بگذاريم و عمر عزيز خود را صرف آن كنیم

زداین روزها لبخند هم نمی  
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وزها ايشان اصلا يك لبخند بود. اما در اين ر مطلب ديگر اينكه خنده ايشان اصولا صدا نداشت و همیشه در حد

گفت: همین به ياد آنها بودن همان لبخند را هم نداشت و پیوسته گرفته بود و به ياد امام حسین )ع( در حزن بود و می

داند چقدر اجر داردرا فقط خدا می . 

ها و امتیازات اهل بیت )ع( را بگوییدبرتریدر مجالس،   

ها و امتیازات اهل بیت )ع( را بگويید. فضائل و مناقب اين گیريد، برتریقتی مجلس میايشان اصرار داشت و

آيد، حالت گريه به حضرات را بگويید و نسبت به اين قضیه ابراز احساسات كنید. حتی اگر گريه و اشك شما نمی

 .خود بگیريد و در حال حزن باشید. تباكی كنید

القربی و اجر رسالت پیامبر )ص( استمحبت ذیشركت در مراسم امام حسین )ع( همان   

القربای پیامبر )ص( است. در آيه گفت شركت در مجالس سیدالشهدا )ع( محبت به ذیالله بهجت همیشه میآيت

ی القربای پیامبرتان محبت كنید. پیامبر )ص( فرمود من پیامبر شما بودم و از شما چیزقرآن است كه شما به ذی

خواهمو مزدی جز محبت به نزديكانم نمیخواهم و اجر نمی . 

گفت شركت در مراسم امام حسین )ع( همان ابراز عشق و محبت است. همان دوستی و محبت پدرم می

القرباست كه خداوند دستور داده است. اين شركت در مراسم اجر رسالت پیامبر )ص( است. شما به اين نیت برو ذی

 و به خدا بگو تو گفتی و من هم آمدم. من همان محبتی را كه تو میخواهی انجام میدهم.523.

 

317-  

نمي  مي گويند اگر امام حسین )علیه السلام( روز عاشورا پیروز شد چرا آن روز را جشن

 گیريم؟

چرا گريه مي كنیم؟ آيا اين همه گريه در برابر آن پیروزي بزرگ براي چیست؟ گريه 

عشق يك انسان است. گريه تجلي طبیعي يك  زبان صادق و طبیعي شوق و اندوه و درد و

                                                             

523 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/183492/ 
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احساس و حالتي جبري و فطري از يك رنج، يك شوق يا يك اندوه مي باشد يكي از 

 دانشمندان غرب مي گويد:

«.انساني كه هرگز نمي گريد و گريستن را نمي داند احساس انساني را فاقد است»  

زترين ايمان و تب دار ترين مگر نه اشك زيباترين شعر و بي تاب ترين محبت و پر گدا

است كه همه در كوره دل به « دوست داشتن»و لطیف ترين « گفتن»احساس و خالصترين 

هم آمیخته و ذوب شده و قطره اي گرم شده اند به نام اشك؟ مگر نه قلب، قالب اشك 

 است و اشك در قلب شكل مي گیرد ولذا اشك شبیه قلب است:

 اي بسا قلبهاي سوزاني

راز آن نگويد بازكه زبان   

 لیك آن ديدگان نوراني

 راز دلداده مي كند ابراز

گريه ترجمان دل است مثلا كسي كه عزادار است و مرگ عزيزي قلبش را مي سوازند، 

بايد گريه كند. وقتي كه دلش ياد از او مي كند و زبانش سخن از او مي گويد چشمش نیز با 

صادقانه تر سخن نمي گويد؟!او همدردي مي كند مگر چشم از زبان   

 از من مپرس كاتش دل درچه غايت است

 از آب ديده پرس كه او ترجمان ماست

اشك چشم نشانه رقت قلب است كسي كه از صحنه دلخراش منقلب نمي شود تا اشك 

تأثر بريزد و نیز از حقیقت و جلوه زيبائي لذت نمي برد تا اشك شوق جاري گرداند از 

عادل برخوردار نیست.قلب سلیم و روح مت  

 امیرمومنان علي )علیه السلام( مي فرمايد:



550 

 

از شنیدن  خداوند متعال افرادي را كه به هنگام استماع قرآن تحت تأثیر قرار نمي گیرند و»

د و آيات مربوط به قیامت تعجب نمي كنند، و خنده مي نمايند، مورد سرزنش قرار مي ده

 مي فرمايد : )تضحكون و لا تبكون(

 و نیز فرموده: )بكاء العیون و خشیة القلوب من رحمة الله تعالي(524

و محروم بودن از اشك و گريه از خوف خدا نشانه قساوت قلب و « جمود عین»چنانكه 

 شقاوت معرفي شده است.

 رسول خدا )صلي الله علیه و آله( فرمود:

 »من علامات الشقاء: جمود العین، قسوة القلب...« 525

ته از مومناني كه بصیرتي روشن قلبي رؤوف و احساسي پاك و شفاف در مقابل، آن دس

ورد دارند در زبان قرآن كريم با جمله )يبكون و يزيدهم خشوعا( و )سجداّ و بكیاّ( م

به  وستايش قرار گرفته اند . قهرا اين نوع افراد در برابر عظمت مردان خدا اشك شوق 

شم خود جاري مي كنند.خاطر مظلومیت آنان هم اشك غم و اندوه از چ  

 نام حسین )علیه السلام( با گريه همراه است

آن گونه كه از متون اسلامي استفاده مي شود نام حسین )علیه السلام( با گريه و ناله آمیخته 

است و قبل از شهادتش پیامبر اكرم )صلي الله علیه و آله( و امیرالمؤمنان علي )علیه السلام( 

لام الله علیها( بر او گريسته اند. طبق رويات فراواني، چون حضرت و مادرش فاطمه زهرا )س

حسین )علیه السلام( تولد يافت جبرئیل به رسول خدا )صلي الله علیه و آله( نازل شد و خبر 

شهادت آن نوزاد را به پیامبر اكرم )صلي الله علیه و آله( و پدر و مادرش داد و آنان از 

لسلام( گريستند. طبق روايتي كه از عايشه نقل شده است همان ايام براي حسین )علیه ا
                                                             

 128ارشاد القلوب: ص . 524

 336ص . 90بحار الانوار: ج  525
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مان موقع جبرئیل حسین )علیه السلام( كودك خردسال بود كه وارد خدمت پیامبر گرديد ه

به پیامبر اكرم )صلي الله علیه و آله( ابلاغ كرد: زماني نمي گذرد كه اين كودك را افرادي از 

فبكي رسول الله )صلي الله علیه »ل مي رسانند از خاك عراق به قت« طف»امت تو در سرزمین 

و آله(« اما جبرئیل افزود: »لا تبك، فسوف ينقم الله منهم، بقائمكم اهل البیت 526 »گريه 

«.نكن در آينده خداوند به وسیله قائم اهل بیت از آنها انتقام مي گیرد  

علي )علیه السلام( من همراه امیر مؤمنان « صفین»مي گويد به هنگام رفتن به « ابن عباس»

وارد شد، امام )علیه السلام( با صداي بلند گريست و « نینوا»بودم چون در كنار شط فرات به 

فرمود: اي پسر عباس اين محل را مي شناسي؟ گفتم: نمي شناسم اي امیرمؤمنان. فرمود 

ه سر اگر اينجا را مثل من مي شناختي هرگز از اينجا رد نمي شدي مگر اين كه مثل من گري

فبكي طويلا حتي اخضلتّ لحیته و سألت الدموع علي صدره »مي دادي ابن عباس گفت: 

آن حضرت گريه مفصلي كرد به طوري كه اشك از روي محاسن او جاري شد «: »وبكینا معا

بعد امام ادامه داد: واي، من با آل «. ما هم همصدا با علي )علیه السلام( گريه سرداديم

، سپس افزود: در اين سرزمین كه )كرب و بلا نامیده مي شود( هفده ابوسفیان چه كرده ام
 نفر از فرزندان من و فاطمه به شهادت مي رسند و مدفون مي گردند.527

طبق روايت امام صادق )علیه السلام( روزي فاطمه زهرا )سلام الله علیها( به محضر رسول 

ديد ازعلت گريه اش پرسید؟  خدا )صلي الله علیه و آله( وارد شد و آن حضرت را گريان

رسول خدا )صلي الله علیه و آله( فرمود: جبرئیل به من خبر داد كه حسین )علیه السلام( را 

گروهي از امت من به قتل مي رسانند! فاطمه )علیه السلام( نیز از شنیدن اين خبر به شدت 

                                                             

 349ص . 36بحار الانوار: ج  526

 252. 253ص  44بحار الانوار: ج  527
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و تسكین  گريست ولي وقتي ازمقام بلند فرزندش به خاطر شهادت آگاه گرديد آرامش
 يافت .528

اني داستان گريه و عزاداري پس از شهادت آن حضرت از سوي امامان )علیه السلام( داست

 مفصلي است كه به ذكر چند مورد اكتفا مي كنیم:

امام سجاد )علیه السلام( كه خود در كربلا شاهد مصائب دلخراش امام حسین علیه السلام و 

را تا زماني كه در قید حیات بود اين واقعه سوزناك ياران با وفايش بود پس از واقعه عاشو

را فراموش نكرد و همیشه گريه و سوگواري نمود او هر وقت مي خواست آب بنوشد تا 

چشمش به آب مي افتاد اشك از چشمانش سرازير مي شد وقتي علت اين كار را مي 

وش و درندگان پرسیدند مي فرمود چگونه گريه نكنم درحالي كه يزيديان آب را براي وح

آزاد گذاشتند ولي آن را به روي پدرم بستند و او را با لب تشنه كشتند. مي فرمايد هر وقت 

كشته شدن فرزندان فاطمه )علیه السلام( رابه ياد مي آورم گريه گلويم را مي گیرد. وقتي 

ء الذي كیف لا أبكي؟ و قد منع أبي من الما»هم افرادي وي را دلداري مي دادند، مي فرمود: 
 كان مطلقا للسباع والوحوش« .529

امام سجاد )علیه السلام( درعزاي پدر مظلوم خويش به حدي گريست كه اورا يكي از 

بكّائون پنج گانه تاريخ لقب دادند .530وقتي راز آن همه گريه  را از آن حضرت مي 

پرسیدند، مصائب جانگداز كربلا را بازگو مي كرد ومي فرمود: مرا ملامت نكنید، يعقوب، 

پس از آن كه يك فرزند خود را از دست داد آنقدر گريست تا از غصه چشمهايش سفید 

 شد در حالي كه يقین به مرگ فرزندش نداشت.

                                                             

 57. کامل الزیارات، ص 528
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 از فراق روي يك يوسف اگر يعقوب سوخت

و دو يوسف كرده خونین دل مرا هجر هفتاد  

در حالي كه من به چشم خود ديدم كه در يك نیمروز چهارده نفر از اهل بیت مرا سر 
 بريدند انتظار داريد داغ آنها از دلم بیرون برود؟!531

او نه تنها در ماتم پدر بزرگوارش اشك مي ريخت بلكه مومنان را نیز ترغیب به گريستن 

ايما مومن دمعت عیناه لقتل الحسین حتي تسیل علي خده »: در عزاي آن مظلوم مي كرد
 بواه الله بها في الجنة غرفا يسكنها احقابا«.532

ري هر مؤمني كه بر شهادت حسین )علیه السلام( آن قدر بگريد كه اشك بر گونه اش جا»

واهد شود خداوند براي او غرفه هائي در بهشت آماده مي سازد كه تا ابد در آن اقامت خ

«د.كر  

امام باقر )علیه السلام( براي امام حسین )علیه السلام( اشك مي ريخت و به هركس هم در 

ستور مي داد گريه كند. و در منزل آن حضرت مجلس عزا و سوگواري براي خانه او بود د

امام حسین )علیه السلام( تشكیل مي گرديد و حاضران مصیبت آن حضرت را به هم 
 تسلیت مي گفتند .533

مي گويد: در روز عاشورا به حضور امام صادق )علیه السلام( شرفیاب « الله بن سنانعبد »

شدم آن حضرت را رنگ پريده و بسیار غمگین و گريان يافتم، علت آن را از امام پرسیدم، 

                                                             

 121، ص .29امالی صدوق، مجلسی،  531
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فرمود : امروز عاشوراست و در چنین روزي جد ما امام حسین )علیه السلام( شهید شده 
 است .534

دستور داد مرثیه بخواند آنگاه كه وي « ابو هارون مكفوف»السلام( به امام صادق )علیه 

مرثیه خود را آغاز نمود متوجه شد امام )علیه السلام( سخت گريه مي كند و زناني كه پشت 

پرده بودند همینكه صداي گريه امام صادق )علیه السلام( را شنیدند آنها نیز صداي خود را 

من انشد في الحسین شعرا فبكي وابكي »بعد امام فرمود: به گريه و شیون بلند كردند؛ 

عشرا كتب له الجنه« 535. »هر كس در مصیبت حسین )علیه السلام( شعر بگويد و گريه كند 

«.وده نفر را بگرياند بهشت بر او نوشته مي شود  

 امام رضا )علیه السلام( مي فرمايد: روش پدرم امام موسي بن جعفر )علیه السلام( اين بود

كه هرگاه ماه محرم مي رسید پیوسته غمگین بود تا دهه عاشورا سپري شود روز عاشورا 
 روز گريه و ماتم او بود و مي فرمود: »هو الیوم الذي قتل فیه الحسین« .536

امام رضا )علیه السلام( فرمود محرم ماهي است كه اهل جاهلیت در آن ماه جنگ و 

ا ن در آن ماه خون ما را ريختند حرمت ما رخونريزي را حرام مي دانستند ولي دشمنا

ل ما را شكستند زنان و فرزندان ما را به اسارت گرفتند و به خیمه هاي ما آتش زدند اموا

 غارت نمودند و حرمت رسول خدا را در حق ما رعايت نكردند.
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ان يوم الحسین اقرح جفوننا و أسبل دموعنا و أذل عزيزنا بأرض كربلا .... علي مثل »
 الحسین )علیه السلام( فلیبك الباكون، فان البكاء علیه يحط الذنوب العظام.«.537

جروح مكشته شدن امام حسین )علیه السلام( اشكهاي ما را ريزان و پلكهاي چشمان ما را »

ريه كنند . گو در كربلا عزيز ما را ذلیل كرد... گريه كنندگان بايد بر حسین )علیه السلام( 

«.بزرگ را مي ريزدگريه بر او گناهان   

لحسین بن ان كنت باكیا لشي ء فابك ل»فرمود: « ريان بن شبیب»امام رضا )علیه السلام( به 

ي الارض علي فانه ذبح كما يذبح الكبش و قتل معه من أهل بیته ثمانیة عشر رجلا ما لهم ف

«.شبیهون...  

ن آه كن زيرا سر اگر بخواهي به چیزي گريه كني بر حسین بن علي )علیه السلام( گري»

نیا دحضرت را مثل سر گوسفند بريدند و با او هجده مرد از اهل بیتش كشته شدند كه در 

«.بي نظیر بودند  

اگر دوست داري در درجه هاي بلند بهشت با ما باشي، »فرمود: « ابن شیب»سپس به 
 غمگین باش از براي غمگیني ما و شاد باش از براي شادماني ما«.538

يزد و بعضي از روايات امام زمان )عج( نیز مدام بر سید الشهداء اشك مي رحتي به موجب 

 مي گويد :

اي جد بزرگوار! روزگار مرا به تأخیر انداخت و نتوانستم به ياري تو بشتابم وبا دشمنانت »

فلاندبنك صباحاً و مساءً و لأبكین لك بدل الدموع دما حسرة علیك. »پیكار كنم در عوض: 
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..«539 »هر صبح و شام بر مصائب تو گريه مي كنم، اگر اشك چشمم تمام شود، به جاي آن 

«.خون مي گريم  

حتي به موجب روايات فراواني كه نقل شده است، همه كس و همه چیز خورشید و آسمان و 
 زمین و فرشتگان روز عاشورا بر آن حضرت گريه مي كنند .540

ات چنین سروده است:با استفاده از اين رواي« فؤاد كرماني»شاعر پر شور   

 تا ندا كرد ولاي تو، در اقلیم الست

 بهر لبیك فدايت، دو جهان پر زداست

 كشته شد عالم دهري، چو تو در عالم دهر

 دهر تا روز قیامت شب اندوه و عزاست

 در غمت اعین واشیاء همه از منطق كون

 هر يكي مويه كنان بر دگري نوحه گر است

ش خدارفت بر عرشه ني تا سرت اي عر  

 كرسي و لوح وقلم بهر عزاي تو بپاست

 منكسف گشت، چو خورشید حقیقت به جمال

 گر بگريند زغم ديده ذرات رواست.541

از امام صادق )علیه السلام( « عبد الله بن فضیل هاشمي»موضوع قابل توجه اين است كه 

گرديد؟ اما سوال مي كند: چرا روز عاشورا اين چنین روز مصیبت وغم واندوه وعزاداري 
                                                             

 320ص . 98بحار الانوار: ج  117 165المزار الکبیر: ص  539
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روز وفات پیامبر اكرم وامیرمؤمنان و فاطمه زهرا و امام مجتبي )علیه السلام( كه با زهر 

ان يوم الحسین أعظم مصیبة »مسموم شد اين چنین نشد؟ امام صادق )علیه السلام( فرمود: 
 من جمیع ساير الايام... فكان ذهابه كذهاب جمیعهم ...«542

 از تمام روزها عظیم تر است... زيرا حسین )علیه روز حسین عاشورا از لحاظ مصیبت

«.نهاستالسلام( تنها باقي مانده اصحاب پنج گانه كساء است كه رفتن او، مثل رفتن همه آ  

كند و روز عاشورا مصائبي بر خاندان رسالت وارد شد كه در خاطره هیچ آفريده اي خطور ن

 قلم را تاب نوشتن نباشد، چه جالب گفته است:

ان اردت اكتبهافاجعة   

 مجملة ذكرة لمدكر

« بنويسم مصیبتي بزرگ كه اگر بخواهیم آن را به نحو اقتصار براي ياد آوري ياد كننده اي»

. 

 جرت دموعي فحال حائلها

 ما بین لحظ الجفون و الزبر

«به يقین اشك روانم بین چشم من واوراق كتب حايل آيد»  

 و قال قلبي بقیا علي فلا

ت من حجرو الله ما قد طبع  

«.دلم گفت به من رحمي كن، به خدا سوگند من از سنگ آفريده نشده ام»  

 بكت لها الارض و السماء دما

                                                             

 86علل الشرایع، ص . 392، 394، ص 10وسائل الشیعة: ج  542



558 

 

 بینهما في مدامع حمر)20(543

 »بر آن فاجعه زمین و آسمان و آنچه ما بین آندواست اشك خون گريست«.544

 

 

318-   

درعزاداري سید الشهداء ع_السلام_علیه_زمان_امام_شركت  

 

میگويند بحرالعلوم سید ي درباره  : 

 ندديد دفعه يك بودند، زده حلقه ايشان دور شاگردانشان الحرمین بین در تاسوعا روز 

 از ار پاهايشان برداشتند، سرشان از را اش عمامه ، سال و سن آن با بزرگوار مرجع اين

گفت مي و زد، مي سر به و دويد، مي برهنه پا ، آوردند در نعلینش :  

واويلا العباس عَلَي   

واويلا تنهاس حسین   

 

 ینهس اينطوري آقاجان،چرا گذشته ازتان سني شما هستید، مرجع شما آقا: گفتند شاگردان

زنید؟ مي  

                                                             

 مفاتیح الجنان، اعمال روز عاشورا 543

544 http://www.hawzah.net/fa/article/view/65101 
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نشويد نكنید،آشفته برهنه را سر بزنید،اينجوري سینه آروم شما .  

 پاي و سر با( عج) الله بقیه حضرت كه ديدم خودم من! شما؟ فهمید مي چي: گفتند ايشان

 سینه و سر بر كنند، مي گريه شدت به كه حالي در و حاضرند زنان سینه میان در برهنه

 خود بي خود از بیاورم، طاقت نتوانستم ديگه من صحنه اين ديدن با. زنند مي خود

 545...شدم

 

 را خود وتفكر علم كه نيكسا از و جهاني استكبار هاي تئوريسین از فوكوياما آقاي -319

:است گفته اورشلیم سمینار در برد مي بكار اسلام علیه  

.ماست تیرهاي از بالاتر خیلي پروازش افق كه است اي پرنده شیعه  

 (طلبي) میراث كربلا شهادت كه سرخ يكي و است مهدويت كه سبز يكي دارد بال دو شیعه

.است  

.است كرده ناپذير فنا را شیعه دوبال اين  

.است فقیه ولايت وآن است بسیار اهمیتش كه دارد هم سومي بعُد شیعه  

 خط را فقیه ولايت اول بايد بگیريم شیعه از را طلبي وشهادت مهدويت بخواهیم اگر
 بزنیم!تا اين را خط نزنیم نمي توانیم به ساحت مهدويت و شهادت طلبي تجاوز كنیم.546

                                                             

545 http://babolharam.mihanblog.com/post/3885 

546 62-http://moshtarimadari.ir/1393/11/17/post/مایافوکو-یسفرانس-درباره-زیچ-همه 
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 آدم حضرت براي وقتي هم جیرئیل زيرا ;است مصائب اعظم(ع) حسین امام عطش-320

 كه دفرمو اراده عالم پروردگار وقتي, كند مي اشاره عطش مصیبت به, خواند مي روضه( ع)

 اسامي, عرش ساق در و شد برداشته چشمش جلو از پرده, نمايد قبول را( ع) آدم توبة

 بخوانم؟ چگونه را آنان جبرئیل اي كرد سؤال( ع) آدم حضرت, ديد را عبا آل خمسة

بگو گفت جبرئیل : 

 

 وَ الحَْسَنِ بحَِقِّ محُْسِنُ يَا! فَاطمَِة بحَِقِّ فاَطرُِ ياَ! عَليّ بحَِقِّ عَاليُِ يَا! محُمَّد بحَِقِّ حمَِیدُ يَا 

الْاحِْسان مِنكَ وَ الحُْسَین   

 

 جاري اشكم و شكست قلبم( ع) حسین نام بردن موقع در چرا: كرد سؤال آدم حضرت

  !شد؟

 

 كنار در مصائب تمام كه دهد مي رخُ مصیبتي فرزندت براي, آدم اي: كرد عرض جبرئیل

گفت جبرئیل چیست؟ مصیبت آن: پرسید آدم حضرت. است كوچك آن : 

 واَ: يَقوُلُ هوٌَ وَ آدَمَ يَا ترَاَهُ لوَْ وَ مُعینٌ لا وَ نَاصرٌِ لهَُ لَیسَْ, فرَِيداً وحَِیداً غرَِيباً عطَشاناً يُقْتلَُ 

 احََدٌ يجٌِبْهُ فَلَم كَالْدخُان الْسمَاء بَینَ وَ  بَینَهُ الْعطش يحَوُل حَتّي! نَاصرِاَه قلَةّ واَ! عَطْشاه

 وَ رأَسُهُ تُشْهرُِ وَ اَعْداَؤه رحَلْهُُ ينَهبَُ وَ قَفاهَ مِن الشّاة ذبَْحَ فیَذبَْحُ الحُْتوف شرُْبِ وَ بِالْسُیوف
 رؤُوس انَْصارِه فِي الْبُلدان وَ مَعَهُم النِّسوْان.547
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 .  

 بي تنها وطن از دور حالیكه در شود مي كشته تشنه لب با تو فرزند اين: كرد عرض جبرئیل

. شد خواهي حیران و پريشان ببیني را او هاي مصیبت از برخي اگر, آدم اي. باشد مي ياور

 عالم تشنگي شدّت از و شود مي حائل دود مانند آسمان و او میان تشنگي كه وقتي آن در

 او بدن بر شمشیر و نیزه و تیر با كند طلب آب چون و. شود مي تار و تیره چشمش به

 با و كنند نیزه بر را او سر و كنند غارت را گاهش خیمه و كنند جدا قفا از را او سر. بزنند

بگردانند شهرها در را بیتش اهل  

 عاشوراحماسة در را فتوت و جوانمردي هايجلوه زيباترين يارانش و( ع)حسین امام-321

 خويش امام ركاب در جانبازي با چه ،حق از حمايت يارانشان با چه دادند، نشان خود از

يكجا در خانه هاني   كوفه در. دشمنان حتي ديگران با انساني برخورد در چه و تاشهادت

ود بكشد ولي بخاطر ،مسلم مي توانست براحتي ابن زياد را كه براي عیادت امده ب

 دستگیر اشخانه در «مسلم» كردن پنهاناتّهام به را «هاني» جوانمردي نكشت! و يكجا وقتي

 را اين او ولي دهد، تحويل را «مسلم» كه اوخواست از زيادابن بردند، الاماره دار به و كرده

گفت جواب در و دانست نامردي : 

«  اورا تا دهم تحويل و بیاورم را خود مهمان آيا آورد، نخواهم را او هرگز! سوگند خدابه

 تادر داد نخواهم تحويل را او ،باشم هم ياور بدون و تنها تنهاي اگر! قسم خدا به ؟بكشي

شومكشته او راه ». 

 كه پیشنهادكرد اصحابش از يكي وقتي كرد برخورد حرّ لشكر با( ع)امام وقتي مسیر، در

 در آيند،بعداًمي كه است هاييگروه با نبرد از ترآسان اينها با جنگ و اندكند گروه اينان

كنمنمي جنگ به شروع من»: فرمود جواب ». 
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 ديرتررسیده همه از كهآن حتي حضرت كه بود حرّ تشنة سپاه به دادن آب ديگر صحنة و

كرد سیراب را بود . 

ياران حسین همه مرد بودند وهیچگاه اهل نامردي نبودند .كساني كه نامرد وناجوانمرد 

 هستند واهل خیانتند انها يزيدي هستند نه حسیني.

گیريم، توماس كارلايل)فیلسوف و مورخ انگلیسى( :بهترين درسى كه از تراژدى كربلامى 

خود روشن كردند كه داشتند.آنها با عملاينست كه حسین و يارانش ايمان استوار به خدا 

ندارد و پیروزى حسین با وجود شود اهمیتتفوق عددى در جايى كه حق با باطل روبرو مى

شگفتى من است.اقلیتى كه داشت،باعث  

(الحق كه به ما درس وفا داد حسین )ع  

(ريا داد حسین )عهر چیز كه داشت بي  

  ! يعني كه تأملي كنید اي ياران

تي خود زكف چرا داد حسین )ع(؟آن هس  

 تاكید بارها وآله علیه الله صليپیامبراكرم. است ايمان هاينشانه از وفا اسلامي فرهنگ در

 لازم را پیمان و عهد به وفاي بايد آورد، ايمان آخرت عالم و خدا به كس هر: فرمودندمي

 زمانشان امام به آنان وفاداري كربلا، صفت شهداي  بارزترين. ننمايد تخلف آن از و بشمارد

 نقض بودند بسته خود امام با كه را عهدي نشدند حاضر شرايط، ترينسخت در چرا. است

 .كنند

 در و بینیمرامي وفا از ايبرجسته مظاهر طرف يك در ،نگريممي عاشورا صحنة به وقتي

 با وقتي( ع)عاشوراسیدالشهدا شب. وفاييبي و عهدشكني از زشتي هاينمونه ديگر، سوي
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كند،و اعلام مي كند اينها با من كار دارند وشما ازاديد كه برويد و مي صحبت خود اصحاب

من بیعتم را از شما برداشتم همه اصحاب مي گويندكه هرگز امام را تنها نمي گذارند 

)ع(  حسیندر اينجا امام  وحاضرند هزاربار در ركاب حضرت كشته شوند وزنده شوند . 

شناسمنمي اصحابي ،اصحابم از بهتر و باوفاتر من»:فرمايدمي و ستايدمي را آنان وفاي ». 

 سعیدبن عبدالله  دانستند،مي عهدبه وفاي را حضرت آن ركاب در بازيجان كربلا شهداي

 نرسد،آسیبي امام به تا دادمي قرار دشمن تیرهاي و شمشیرها برابر در را خود عاشورا روز

 اي»: پرسید و كرد حضرت به رو گاهآن شد، تاببي كه برداشت جراحت قدرآن

فرمود امام ،«؟كردم وفا آيا! پسرپیامبر : 

« پیامبربرسان به مرا سلام ،رويمي بهشت به زودتر و مني روي پیش بهشت در تو آري ». 

 در شب گفتار وي به سعیدو اشاره به از سلام پس حضرت است آمده ناحیه در زيارت

فرمايد: مي چنین اشعاشورا، درباره  

و از خداوند  داديو ياري را مواسات و امامت خود رسیدي آرزوي به كه تويي اين»

شهدا محشور بگرداند  با شما در زمره. خداوند مارا كردي دريافت را در دار اقامت كرامت

«دهد! ما روزي شما را به وهمنشیني همراهي علیین و در اعلي  

  .�سعید خداوند بر تو باد اي پايان و بي درود فراوان

 

 بعهداللهوفیت انكّ أشهد»: گويیممي حضرت آن به خطاب( ع)حسین امام زيارت در و

الیقین أتاك حتي سبیله في وجاهدت  
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دند:رجال انها مصداق بارز اين ايه سوره احزاب بودند كه واقعا به عهد خود با خدا وفا كر

 صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر

الشهدا از وفاداري، ايثار و از خودگذشتگي حضرت عباس)ع( و جايگاه وي در لشكر سید

روده شمار مياي شاخص ايشان بمولفه . 

 بسیاري از افراد سرشناس و نزديكان آن حضرت به نیت خیرخواهي، ايشان را از شركت

هیدان، در اين قیام بازداشتند، اما حضرت عباس)ع( با وجود نسبت برادري خود با سالار ش

گاه ايشان را از رفتن به كربلا منع نكردند. اين موضوع از نكات برجسته ايشان است هیچ

گاه زبان به اظهار نظر و خطاب به ز ابتدا تا انتهاي قیام تنها تابع امام خود بودند و هیچكه ا

گشودندامام خود نمي . 

هاشم در لشكر سیدالشهدا بسیار رفیع بود بنابراين شمر با توجه به اينكه وجود قمر بني

لشهدا ضربه كرد تا حضرت عباس)ع( را از امام حسین)ع( جدا كند تا به لشكر سیداتلاش 

 .زند اما حضرت عباس)ع( حتي پاسخگوي شمر هم نبود

هاي زيادي را ديدند اما تنها جايي كه سیدالشهدا مام حسین)ع( در صحراي كربلا مصیبتا
 اعلام كردند كه پشت من شكست، زمان شهادت قمر بنيهاشم بود.548

322-  

 خنده غلام ترك

ادت يك شهید گمنام كه اصلا ترك بود اكتفا وقايع عاشورا بسیار است در اينجا به ذكر شه

 مى كنیم :

                                                             

548 http://article.tebyan.net/57751 
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امام حسین )ع ( غلامى داشت كه ترك بود او را با نام اسلم صدا مى زدند از ويژگیهاى او 

 اينكه قارى قرآن بود و آيات قرآن را با صداى دلنشین مى خواند.

رفت و آنچنان با اسلم آماده جنگ شد و پس از اجازه گرفتن از امام )ع ( به سوى میدان 

دشمن جنگید كه به نقل بعضى هفتاد نفر از دشمن را كشت تا آنكه بر اثر ضربات دشمن 

 از پاى درآمد و به زمین افتاد.

امام حسین )ع ( به بالین او آمد و صورت خود را روى صورت خون آلود غلامش نهاد و 

اى نورانى امام حسین گريه كرد، در اين هنگام اسلم چشم خود را گشود و يك لحظه سیم

 )ع ( را ديد و از خوشحالى خنديد و هماندم به شهادت رسید، زبان حالش اين بود.

 گردست دهد هزار جانم
 در پاى مباركت فشانم .549

 امام ضرتح چون كه است كرده روايت السّلام علیه باقر محمّد امام حضرت از-323

 آن ،مدآ مى سلّم و آله و علیه اللّه صلى رسول حضرت نزد به كودكى در السّلام علیه حسین

 را او پس دار نگاه من رابراى او ،على يا كه فرمود مى را السّلام علیه امیرالمؤمنین حضرت

گريست مى و بوسید مى را او گلوى زير و گرفت مى ! 

 

 فرزند اى: فرمود حضرت ؟كنى مى گريه چرا! رپد اى: گفت مظلوم امام آن روزى ️▪

 علیه حسین امام حضرت. بوسم مى را دشمنان شمشیر موضع كه نگريم چون! گرامى

 همه تو پدر و تو برادر و تو واللّه ،بلى: فرمود ؟شد خواهم كشته من! رپد اى كه گفت السّلام
                                                             

 محمدی اشتهاردی– داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیهم السلام 549
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 خواهد دور يكديگر از ما قبرهاى پس: گفت السّلام علیه حسین امام ،شد خواهید كشته

 خواهد ما زيارت كه پس: گفت السّلام علیه حسین امام ،فرزند اى بلى: فرمود حضرت ؟بود

 مگر ترا برادر و ترا پدر و مرا كنند نمى زيارت كه فرمود حضرت پس ؟تو امتّ از كرد
 صدّيقان از امتّ من.550

 مخلص هاي پیرغلام از و قم قديم هاي خوان روضه از)  كوثري اكبر علي سید آقاي -324

 جدمسا از يكي به سالي يك عاشوراي ظهر در معروف، كوثري اقاي مرحوم پدر( اباعبدلله

میبرند تشريف خواني روضه براي قم . 

 

 از تقلید جهت به و میكردند بازي خاله خود ي كودكانه رسم به محله آن هاي بچه

 و كودكانه ي تكیه و حسینیه مادرانشان مشكي هاي مقنعه و مشكي باچادرهاي بزرگترها،

بودند كرده درست خودشان براي محله از اي گوشه در كودكي، عالم در كوچكي . 

 

 زا يكي بیرون بیام مسجد درب از اومدم جلسه اتمام از بعد میگه اكبر علي سید مرحوم

گفتم میخوني؟ روضه ماهم براي كوثري اقاي گفت و جلوم اومد محله هاي بچه دختر ： 

 بايد دادم قول چون و كردم وعده مختلفي مجالس شب تا من و عاشوراست روز دخترم

 ات نكردم توجهي كرد اصرار چه هر میگه. باشم نداشته حضورم در تاخیري كه كنم عجله

 و ما مجلس بین فرقي چه ؟!نداريم دل ما مگه گفت گريان چشمان با و گرفت منو عباي

هست؟ بزرگترها  

                                                             

 منتهی الامال، تأليف حاج شيخ عباس قمی 550
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 تا رفتم باعجله دنبالش به و كردم قبول و نشكنم رو كودك اين دل گفتم خودم پیش میگه

 داخلش بیشتر بچه نفر چهار تا سه اندازه به كه بود محقري و كوچك ي حسینیه. رسیديم

 بچه و نشستم محله خاكهاي روي كوچك ي حسینیه وارد و كردم خم سر. نمیشدند جا

 حضرت عالم ارباب محضر سلامي. نشستند اطرافم و دور خاك روي قد نیم و قد هاي

كردم عرضه سیدالشهدا  

 

عبدالله ياابا علیك السلام ... 

 

كوفیان كردند مضايقه هم آب از شعر بیت يك و خوندم روضه جمله دو ... 

 

 نخوري رو روضه چاي تا گفت ها بچه از يكي كه برم باعجله بشم بلند اومدم و كردم دعايي

بري بزاريم نداره امكان  

 

 رنگ كه سرد چايي ريخت، چاي برام گانشون بچه پلاستیكي استكانهاي از يكي تو و رفت

نداشت هم خوبي  

 

 از صدا و سر بي نشن ناراحت ها بچه اينكه براي و بالا اوردم رو استكان اكراه و میلي بي با

رفتم و شدم بلند و زمین روي ريختم سر پشت ... 
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 خستگي شدت از و منزل اومدم كوفته و خسته( حسین امام غريبان شام شب) عاشورا شام

رفتم خواب به فورا . 

 جهمتو كه طوري امدند سرم بالاي رويا عالم در كبري ي صديقه زهرا حضرت نازنین وجود

فرمود من به. شدم ايشان حضور . نیست قبول امروز ي روضه مجالس اكبر علي آسید ：

فرمود جان خانوم چرا گفتم ：  سمجال صاحبان به احترام براي. نبود ما براي خالص نیتت

 در خودمون ما و شد قبول تو از كه بود مجلس يك فقط. خواندي روضه ديگري نیات و

 و يار از دور كوچك ي بچه تا چند اون براي كه بود اي روضه اون و داشتیم، حضور اونجا

 انمج گفتم! داريم اي خورده و گله تو از ما اكبر علي آسید. خواندي محله ي گوشه خالص

زده؟ سر ازم خطايي چه بفرمايید خانوم،  

 روي چرا بودم ريخته خودم بادست من چاي اون فرمودند اشاره با زهرا حضرت خانوم

؟!!ريختي زمین  

 و بااخلاص مجالس به اونها عنايت و توجه كه فهمیدم روز ان از و شدم بیدار خواب از میگه

 و صله اندك و میكردم قبول بود بضاعتي بي و كوچك مجلس هر اون از بعد و رياست بي

 و ها گرفتاري ي همه براي و داشت فراوان بركتي میشد حاصلم و عايد اونها از كه پاكتي
 مخارجم كافي بود.551

 

                                                             
بیادروضه های کودکی-.گوهرناب1  
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بواحده ان تقوموا لله مثني و فرادي ثم تتفكروا مابصاحبكم من جنه  325- قل انما اعظكم

ان هو الا نذير لكم بین يدي عذاب شديد(: )بگو: من شما رابه يك پند، موعظه مي كنم و 
 آن اينكه براي خدا قیام كنید چه تنها و چه گروهي.552

قیام  علیه  براي خدا بود با ياران و خانواده اش.قیام امام حسین اولین)ع(  قیام امام حسین

 طاغوت ها در بین اهل بیت علیه السلام مي باشد كه الگويي براي همه كساني شد كه

امام حسین , را ه مشخص شد.میخواستند براي خدا قیام كنند  و با قیام   

 جناب زيد بن علي بن الحسن هم براي خدا قیام كرد ولي اورا بشهادت رساندند.

هم  )ع(  جناب حسین بن علي بن حسن بن حسن بن حسن از نوادگان امام حسن مجتبي

در زمان هادي عباسي براي خدا بصورت گروهي قیام كردند ولي بشهادت رسیدند و 

شدند. معروف به شهید فخ  

هايي جناب ابوذر با اشرافي گري و غارت بیت المال مبارزه مي كرد ولي تنها بود.به تن

 مبارزاتش را تا زمان شهادتش  پیش برد.

ردكمیرزا كوچك خان جنگلي كه يك روحاني بودهم با عده اي از يارانش براي خدا قیام   

قیام فرمودند. میرزاي شیرازي در تحريم تنباكو با كمك ملت ايران براي خدا  

وت قیام فدايیان اسلام هم قیام براي خدا بود كه نواب صفوي از نسل حسین بر سر طاغ

 فرياد مي كشید ولي در اين راه دستگیر و به همراه يارانش بشهادت رسید.

                                                             

 46سبا 552
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همه اين قیامها برگرفته از قیام حسیني است.حتي مي توان گفت مبارزات گاندي در هند و 

قیام ملتهاي مسلمان در سالهاي اخیر علیه طاغوت هاي زمان خود نیز  نهرو در پاكستان و

 برگرفته از قیام حسیني است.اگر چه در عقايد و معتقدات باهم فرق دارند.

امام خمیني هم براي خدا قیام كرد و ملت ايران با او همراهي كردند تا انقلاب پیروز 

. در اين انقلاب خونین، بیش از سیصد شد.اين انقلاب  برگرفته از قیام سیدالشهداء بود 

 هزار نفر از ملت شهید پرور ايران اسلامي بشهادت رسیدند.

 

326-   

 خواند مي نماز حضرت آن ديدم رفتم،( السلام علیه) صادق امام آقا خدمت: گويد مي راوي

 اگر خدايا»: گويد مي. كند مي دعا( السلام علیه) حسین امام قبر زواّر براي نماز سجدة در و

 آن جاي به اند شده اذيت اگر بده، پول آنها به آن جاي به اند كرده خرج پول مسیر اين در

 هر آنها به اند رفته( السلام علیه) حسین امام قبر زيارت به كه كساني به خدايا بده، آرامش

 امام دعاي وقتي: گويد مي وهبه ابن معاويه« .كن برآورده را حاجاتشان بده، خواهند مي چه

 قبر كه كساني براي»: فرمود كنید؟ مي دعا كساني چه براي آقا: گفتم حضرت به شد تمام

. شمرديد زيادي ثواب برايشان آقا: گفتم« .كنند مي زيارت را( السلام علیه) حسین امام

 مي دعا( السلام علیه) حسین امام قبر زائران براي آسمان در كه كساني»: فرمودند حضرت

 با خواهد نمي دلت»: فرمود بعد« .كنند مي دعا ها فرشته هستند، ها زمیني از بیشتر كنند

 زيارت را( السلام علیه) حسین امام جدّم»: فرمود. آقا بله: گفتم  «كني؟ مصافحه ملائكه

  «.كن
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 خودش. كنند دعا برايش تا فرستاد كربلا به را افرادي. شد مريض( السلام علیه) هادي امام

 هستید امام كه خودتان چرا آقا: گويند مي حضرت آن به وقتي. خداست حجت است، امام

فرمايند مي! كنید نمي دعا :  

« ترُبْتَهِِ فِي الشَّفاءَ وَ قُبَّتِهِ تحَتَْ الْاجابَهَ إنَّ »  

« ؛«شفاست( السلام علیه) حسین جدم قبة زير   

 

از راه دور)ع(  زيارت سید الشهداء -328  

( السلام علیه) اباعبدالله جدم زيارت به نتوانستید اگر»: فرموند( السلام علیه) صادق امام

بگويید و قبله طرف به كنید رو مرتبه سه برويد، :  

« اباعبداللهِ يا عَلیَكْ اللهُ صَلَّي » ،  

 يا علیك» السلام» : بدهید سلام يك حداقل بلندي از برويد، بام پشت: دارد ديگر نقل در

گفت مي تسبیحات از بعد شد مي تمام كه نمازش بزرگان از يكي. «اباعبدالله :  

« أباعَبدِاللهِ يَا عَلَیكَ السلام »  

مصیبت يادآور تشنگي، يادآور است نامي عجب. بلا و كرب كربلا؛ است نامي عجب.  .  

«  سیده فاطمه، يابن علیك السلام الوصیین، سید ابن و امیرالمؤمنین، يابن علیك السلام

العالمین نساء .»  
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بندگي كمال يعني كربلا؛   

زندگي در رها يعني كربلا؛   

العطش نداي يعني كربلا؛   

تشنگي پاي ردّ ها لب روي   

فاطمه حضور يعني كربلا؛   

علقمه كنار در سقّا پیش   

شدن اصغر علي يعني كربلا؛   

شدن پرپر پدر دوش بر تشنه   

دهد مي خدايي بوي كربلا؛   

دهد مي آشنايي ناب عطر   

زينبین وداع يعني كربلا؛   

حسین زهرا، گل با خیمه پشت   

كربلا كام تشنه اي السلام   

عبا آل خامس اي السلام   

فاطمه گاه بوسه لبانت اي   

علقمه و فرات تو از خجل اي   
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بود خشكیده لبت دريا لب بر   

بود خوابیده اصغرت كي عطش از   

دهد مي نشان خیلي را خودش كربلا معناي يك اما دارد؛ معنا خیلي كربلا :  

« العطش نداي يعني كربلا؛ »  

 ه،بود سخت چقدر تشنگي دانم نمي. است( السلام علیه) اباعبدالله تشنگي معناي هم آن

 دسجا امام نگاه وقت هر عاشورا حادثة از بعد سال پنج و سي از بیش بگويم قدر همین

زد مي صدا. كرد مي گريه افتاد مي آب به( السلام علیه) :  

« ؛«عَطشانا الله رَسول ابْنَ قُتلَِ   

كشتند تشنه لب با آب كنار را من باباي مردم . 

 

 

 329-و من قُتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا553

و ولي  و امام زمان عج است. مظلوم امام حسین است)ع(  اين ايه شريفه درباره امام حسین

سین انتقام،مهدي عج است كه اگر همه جمعیت كره زمین )از نسل قاتلین امام حاو براي 

 ع( را بكشد در انتقام اسراف نكرده است.

                                                             

  55333اسراء 
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است.محرم  ماه غم واندوه و حزن ومصیبت امام )ع(  پیوند عجیبي بین محرم و امام زمان

فر را هم همانند امامشان ،دوماه محرم و ص)ع(  زمان عج است.و منتظران امام زمان

عزاداري مي كنند جزو )ع(  عزاداري مي نمايند.و اينكه مردم در محرم براي امام حسین

 مصاديق انتظار فرج مي باشد.

)ع(  زيرا  محرم وصفر است كه دلهاي مردم را با ولايت پیوند مي زند.مردم را با امام حسین

ارتباط پیدا )ع(  مه امامانارتباط پیدا كرد،با ه)ع(  مرتبط مي سازد. و كسي كه با امام حسین

است.)ع(  كه منتقم خون حسین )ع(  مي كند.مخصوصا با امام زمان  

 هرجمعه دعاي ندبه خونها صدا مي زنند اين الطالب بدم المقتول بكربلا

 كجاست  كسي كه انتقام خون  شهید كربلا را مي گیرد.

امام زمان جهان را پر از و اينكه منتظران منتظر ظهور هستند علاوه بر اينكه  منتظرند 

 عدالت كند،منتظرند انتقام شهید كربلا را بگیرد

كه قیام كرد تا اسلام حفظ )ع(  انتظار در محرم پر رنگ تر مي شود.و پیوند بین امام حسین

كه انهم براي از  )ع(  شود تا عدالت حاكم گردد تا ظلم از بین برود  با قیام جهاني امام زمان

المان است و براي برقراري عدالت در زمین است،ظاهر مي شود.بین بردن ظلم و ظ  

هم هست.)ع(  و هركه عاشق حسین است،عاشق امام زمان  

باشد سازش و صلح مي  )ع(  اني سلم لمن سالمكم يعني من با  هركه دوست شما امامان

 كنم و عدو لمن عاداكم.و با هركه با دشمني بورزد دشمن خواهم بود.

دشمنم.)ع(  دوستم و با دشمنان مهدي )ع(  با منتظران مهدي پس در نتیجه من  
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 و اين هم تولي و تبري است كه در محرم  جلوه گر مي شود. 

در محرم و صفر  بیاد امام زمان عج كه بیش از هزارسال است در عزاي )ع(  منتظران مهدي

 امام زمانجدش گريه مي كند،گريانند.و مي دانند در كره زمین شخصي نیست كه مانند 

براي امام حسین عزاداري و گريه كرده باشد.)ع(   

مظلوم باشند )ع(  از امامشان ياد مي گیرند كه تا اخر عمر عزادار حسین)ع(  منتظران مهدي

بزرگترين مصیبت در اسمان و زمین بوده است .مصیبه ما اعظمها و )ع(  زيرا مصیبت حسین

ات والارض.اعظم رزيتها في الاسلام و في جمیع السماو  

  :كندجعفى روايتى را نقل مى به سند خود از ابوعبدالله« روضة كافى»مرحوم كلینى در 

قال)ع(لكن  قال لى ابوجعفر محمد بن على،)ع(: كم الرباط عندكم؟ قلت: اربعون،»

 « رباطناالدهر.

شما مرابطه نزد  حضرت ابوجعفر محمدبن على، امام باقر: به من فرمودند: منتهاى زمان»

اى است كه مرابطه چند روز است؟ عرضه داشتم: چهل روز ، فرمودند: ولى مرابطه ما

  «... همیشه هست

« اند ، اين است كه شخصچنانكه فقها در كتاب جهاد گفته« مرابطه مؤمن براى جلوگیرى  

موضعى كه از آن  از هجوم و نفوذ مشركان و كافران در مرزهاى كشور اسلامى و يا هر

رود، به حال آماده باش و دراى علیه مسلمانان مىبروز حمله احتمال كمین به سر برد.اين  

است.عمل در زمان غیبت امام معصوم)ع( ، مستحب    
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در محرم به اوج خود مي رسد. انتظار ظهور در )ع(  و اين اماده باش منتظران ظهور مهدي

 محرم و صفر براي مردم بیشتر مي شود

 

ا مي خوانندكه انان در زيارت عاشور  

 ان يرزقني طلب ثاري كم مع امام هدي ظاهر ناطق بالحق منكم

 )ع(  در انتقام خون شما اهل بیت )ع(  يعني خدايا به ما توفیق بده در ركاب امام مهدي

 شركت نمائیم

 

مي )ع(  محرم ،منتظران را بیاد امام زمان و انتقام ان حضرت از قاتلین جدش حسین

است  زيرا امامان ما همه نور واحد )ع(  همان امام حسین)ع(  م زماناندازد.واينكه اما

بود او )ع(  هستند و اعمال همه امامان يكي است اگر امام حسن هم در موقعیت امام حسین

بود صلح مي نمود.)ع(  در موقعیت امام حسن)ع(  هم قیام مي كرد و اگر امام حسین  

معتقد به رجعت هستند.يعني بعد از اينكه امام نكته ديگر اين است كه منتظران ظهور 

حكومت جهاني تشكیل دادندوسالیان سال حكومت نمودند.و سپس رحلت )ع(  مهدي

نماز مي )ع(  زنده مي شود و به دنیا بر مي گردد و بر بدن امام زمان)ع(  كردند.امام حسین

د.و سالیان شروع مي شو)ع(  خواند و حضرت را دفن مي كند.سپس حكومت امام حسین

 سال بر جهان حكومت مي نمايد.

را نشان مي دهد.)ع(  و امام زمان)ع(  و اين پیوند ديگري بین امام حسین  
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و )ع(  مانزو منتظران بايد به   همه اين حوادث مبارك اعتقاد داشته  باشند.يكي ظهور امام 

ت امام كه البته بعد از حكوم )ع(  حكومت ان حضرت و يكي هم حكومت امام حسین

ر دزنده مي شود و حكومت اهل بیت را ادامه مي دهد.كه )ع(  ،امیرالمومنین)ع(  حسین

پنجاه هزار سال طول مي كشد.)ع(  روايات امده حكومت اهل بیت  

 

330-  

 اخرين سخن امام حسین ع

 ملعون سر شمر و از كتاب )لسان الذاكرين الدمعه الساكبه( نقل شده است هنگامي كه

 مطهر حضرت را از بدن جدا نمود، مي گويد:

 رأيت شفتیه يتحرّكان فلمّا قربته من أدني سمعته يقول إلهي و شیعتي و محبّي.

ديدم لبهاي حضرت به حركت درآمد، گوش هاي خود را نزديك بردم، شنیدم مي گويد: 
 پروردگارا ! پیروان و دوستداران مرا بیامرز.554

 

نمیگذارد تنها را ما حسین لطف -331   

نمیگذارد وا او واگذارد گرخلق   

مايیم شكسته كشتي و نجات كشتي او  

نمیگذارد مارا غربال كام به مولا   

                                                             

 358ص  4لسان الذاکرین الدمعه الساکبه ج  – 465السبطین ص  معالی  554
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ست داده بهشت قول دوستانش به زهرا   

نمیگذارد پا او خويش ي گفته روي بر   

گناهكاريم بس از ناريم مستحق ما   

نمیگذارد زهرا مارا سوخت كه بايد   

*  كجا بابا پرسید میكشند و حسین فرزندت كه طاهره صديقه به داد خبر پیغمبر وقتي

كربلا لها يقال ارض في"میكشنش؟ " 

 نه فرمود نه؟ يا اي زنده شما میكشنش كه روزي اون بابا پرسید شد، شروع فاطمه گريه

 گريه دخترم، نه نه؟ يا هستم من دخترم، نه نه؟ يا هست حیات قید در علي باباش دخترم،

 ، به به!! میكنه؟ گريه حسینم بر كي پس "!!علیه؟ يبكي فمن ابا يا" پرسید شد بیشتر فاطمه

 بر گريه است جهنم آتش ي كننده خاموش فرمود صادق امام "... ها ناله اين به خدا رحمت

 غصه:  دخترم فرمود!! كنه؟ مي گريه حسینم بر كي پس!! علیه؟ يبكي فمن...  ابا يا " حسین

 به نسل"جِیلٍ بعَْدَ جِیلًا"...  میزنن زار تو حسین بر مرده بچه مادر مثل میان امتي يه نخور،

 هاي لب به لبخند گل "اومد بند فاطمه ي گريه "كنن مي گريه تو حسین بر میان اينا نسل

ست فاطمه رضايت سبب عبدالله ابي بر گريه يعني _چي؟ يعني_ بست نقش زهرا  ...." 

 شفاعت هاشون زن از بايد تو بدي؛قیامت من به قولي يه بايد دخترم:فرمود پیغمبر بعد

 حسین بر ي گريه با كه جان بي بي ممنونتیم ".... كنم مي شفاعت هاشون مرد از كني،منم

؟ نه يا اي آماده حالا "... كني مي شفاعتت به مشمول رو ما تو !! 

اباعبدالله يا علیك السلام  ..... 



579 

 

 ....... حسین

 حسین منه بر گريه "اسْتَعْبرََ إِلَّا مؤُمِْنٌ يَذكْرُنُِي لَا الْعَبرْةَِ قَتِیلُ أنََا": فرمود عبدالله ابي خود

 میخواي حالا "بشه جاري اشكش و كنه ياد منو كه نیست مومني ايمانه،هیچ محك سنگ

؟ كربلا كدوم!! كربلا؟ بري !!  

زينب بینم،دركجا میروم  

دارد حیا بي شمر از شكو  ... 

 دختر بلندي بالا اومد ".... زينبیه تل میگن میرسي كربلا كه جايي همون!! بود؟ كجا بگم

 غیاث يا میگه هي ".... گذاشت سر روي دست دو ديدم میگه راوي امیرالمومنین

 ".... المرررستررغیثین

 بلند و میخوره زمین هي قتلگاه گودي سمت به بلندي بالاي از خیزان و افتان دوان دوان

 زينب مناجات لحن ديدن اما "... اماه وا "... علیا وا "... محمدا وا میزنه فرياد هي "میشه

 بزن ناله "صَدرْكَِ عَلى جالسٌِ الشمِّرُْ وَ" ديد اخه ".... واحسینا میزنه صدا فقط "... شد عوض

حسین يا  ...... 

 "برگشت قتلگاه گودال از عجله با"... حرِكَنَ علََي سیَفَهُ موُلِعٍ صَدْرِك عَلى جالسٌِ الشمِّرُْ وَ

 تعبیري يه "... الله يا "... میزنه ضربه داره دستشه چي هر با هركي كردن محاصره داداشو

 و السنان و بالسیّف الحسینَ قُتلِ لقد": فرمود كنم؛ دعات و گفتم  "دارن اينجا باقر امام

 رو جنگي سلاح حمل توانايي بودن كربلا اي عده يه يعني ".... بالعصا و بالخَشبِ و بالحجارةِ

میزدن جدمو عصا با نداشتن،  ....." 

يااباعبدالله الله قتیل الغريب،يا المستضعف بأبي  .... 
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  عَلي و( ع) الحُسَین اوْلادِ وعلَي(  ع) الحُسَین ابن علَيِِ وعلَي( ع) الحُسَین عَليَ السلّام

ع() الحُسَین اصَحابِ  

نكرد مادرم من به وت اي كرده كه لطفي  

حسین مادرم و پدر از تر مهربان اي  

 

 

 نقش امام سجاد )ع( در حماسه عاشورا و پس از آن-332

می باشد. )ع(  فرزند امام حسین)ع(  رت امام سجاديكی از شخصیتهای موثر در حماسه حسینی حض  

نجنگیدند اما روايت شده : در روز عاشو را بخاطر بیماری ،به میدان نرفتند  و)ع(  اگر چه امام سجاد  

امام خود را شنید با آنكه از « هل من ناصر»در روز عاشورا امام سجاد مبتلا به بیماری بود، با اين وجود وقتی ندای 

اشتن شمشیر را نداشت، راه میدان را در پیش گرفت، ام كلثوم خواست مانع شود شدت ضعف و ناتوانی قدرت برد

حضرت سید الشهدا « ز من بردار و بگذار تا پیش روی پسر پیغمبر )ص( جهاد كنمای عمه دست ا»حضرت فرمود: 

بدين ترتیب امام زين « بازدار او را تا كشته نگردد و زمین از نسل آل محمد خالی نماند»)ع( به خواهرش فرمود: 

ع مطلق ولايت به در جهاد شركت جست و به عنوان مطی -با وجود بیماری شديد  -العابدين به عنوان يك مجاهد 

 .سوی خیمه بازگشت تا به گونه ای ديگر برای ادامه جهاد وارد عرصه پیكار شود

از عصر عاشورا آغاز شد و پرچم خونین عاشورا به دست امام سجاد )ع( علیه دستگاه يزيديان ا)ع(  مبارزه امام سجاد

و از هر فرصتی در اين راستا استفاده كرد كه مهم برافراشته شد. امام مأموريت خود را در ابعاد گسترده ای آغاز نمود 

 :ترين آنها را می توان در چند بخش زير خلاصه كرد

خطبه های آتشین: حضرت برای روشنگری مردم و تبیین معارف حقه و پرده برداری از چهره منفور بنی امیه  (۱

 :خطبه هايی ايراد فرمودند كه اهم آنها از اين قرار است

ه: امام به جمعیتی كه برای تماشای اسیران آمده بودند اشاره كرد كه ساكت شوند، همه سكوت الف( خطبه كوف

كردند، آنگاه پس از ستايش خدای متعال خود را معرفی فرمود و با سخنان كوتاه و جانگداز در آن محیط اختناق و 

د كه ناگهان از هر سو صدای شیون ارعاب، طوفانی به پا ساخت. خطبه امام چنان در عمق روح و جان مردم نفوذ كر
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 و ندای ندامت بلند شد و مردم همگی از آن حضرت اعلام حمايت نمودند و از دشمنان آنان برائت جستند. 555

 

علیهم  -ب( خطبه شام: مردم شام در اثر تبلیغات چهل ساله معاويه شناخت صحیحی از اسلام و خاندان نبوت  بازتا

نداشتند امام سجاد )ع( با كلام خود در مجلس يزيد و درمقر حكومت اموی، غوغايی ايجاد كرد و در میان  -السلام 

ورش شود و به مؤذن دستور داد اذان بگويد اما با اقشار مختلف مردم چنان تحولی به وجود آورد كه يزيد ترسید ش

ادامه سخنان امام، فشار افكار عمومی بر يزيد اوج گرفت و او مجبور شد بر خلاف مواضع قبلی، خود را تبرئه كند و 
 مسئولیت فاجعه كربلا را به گردن ابن زياد اندازد. 556

ید، مردم مطلع شده و به استقبال آنها آمدند، امام در ج( خطبه مدينه: هنگامی كه كاروان امام به نزديكی مدينه رس

میان آنها خطبه شورانگیزی ايراد فرمودند و در ضمن آن صحنه جانگداز عاشورا و جنايات بنی امیه را بازگو كردند 

ه كردند و با بیانات روشنگرانه خود پرده از حكومت جائر يزيد برداشتند و اذهان مردم مدينه را نسبت به بنی امیه آگا

 .و اين زمینه ای شدكه بسیاری از قیام ها بر علیه امويان در مدينه شكل گیرد

تبیین معارف حقه و مبارزه در قالب دعا: امام زين العابدين )ع( در محیطی كه ارعاب و اختناق حاكم بود  (۲

ه امامت و رهبری حقیقی مباحث سیاسی و اصول اعتقادی را در قالب دعا بیان می فرمود كه مهم ترين آنها مسئل

 .جامعه اسلامی و غصب و تصاحب آن توسط حكام جور بود

برخورد و مبارزه با علماء درباری: اينان كسانی بودند كه فكر و ذهن مردم را به سوی بنی امیه متمايل می كردند  (۳

و افكار ناشايست و فرهنگ و آنان را با وضعی كه بنی امیه طالب آن بودند در جامعه حاكم باشد، عادت می دادند 

نادرست اموی را در قالب اسلام به مردم تحمیل می كردند. مثال عینی آن برخورد شديد امام با محمد بن مسلم 
 زهری محدث برجسته درباری است. 557

 زنده نگه داشتن ياد و خاطره عاشورا: واقعه عاشورا در افكار عمومی برای حكومت اموی بسیار گران تمام شد و (۴

مشروعیت آن را زير سؤال برد، اما برای اينكه اين فاجعه عظیم فراموش نشود امام با گريه بر شهیدان و زنده نگه 

داشتن خاطره آنان مبارزه منفی را به صورت گريه ادامه داد. 558شكی نیست كه اين اشك های سوزان ريشه عاطفی 

یجه سیاسی را ببار آورد. يادآوری مكرر قضیه كربلا داشت، اما چگونگی برخورد آن حضرت با اين موضوع اثر و نت

                                                             

 ۴۸سید محمد رضا جلالی، جهاد الامام السجاد چاپ اول، دار الحديث، ص . 555

 ۱۳۷، ص .۴۵مجلسی، بحارالانوار ج  556

 ۵۷۳، ص .۱شیخ عباس قمی، سفینه البحار، تهران، كتابخانه ثنايی، ج 557

 ۳۱۴، ص .۲هر ق، ج ۱۴۰۵بیروت، دار الاضواء، علی بن عیسی الاربلی، كشف الغمه،  558
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 .نمی گذاشت ظلم و جنايات حكومت بنی امیه از خاطره ها فراموش شود

 .تربیت شاگردان و اصحاب خاصی كه هر يك از آنها حافظ دستاوردهای مكتب عاشورا و امامت بودند (۵

 

 در مسجد شام)ع(  سجاد ب خطبه حضرت

 "ابن باقی"تاثیر عمیقی بر مردم شام بر جا گذاشت. در روايتی از در مسجد شام  خطبه تاريخی امام سجاد علیه السلام 

كردند. مردم حاضر در مسجد كه از بزرگان شهر و اركان چنین آمده كه پس از اين خطبه، مردم گريه و شیون می

بیانات قرار گرفتند و زمینه بیداری آنان فراهم شد. در همان حكومت يزيد هم جزوشان بودند، به شدت تحت تاثیر اين 

 .ای با او نماز نخواندند و پراكنده شدندای زبان به اعتراض گشودند و وقتی يزيد خواست نماز بگزارد، عدهمجلس عده

بلا كه ای شد كه يزيد به ناچار در مقابل درخواست بازماندگان حادثه كربه علاوه، وضع عمومی شهر به گونه

برای آنها  "دارالحجاره"خواستند برای مصائب امام حسین علیه السلام عزاداری كنند، تسلیم شد و جايی را به نام می

 .اختصاص داد و آنها هفت روز به اقامه ماتم پرداختند

ك تقسیم كرد های كوچذكر امام حسین علیه السلام كم كم همه شهر را فرا گرفت، تا جايی كه يزيد قرآن را به قسمت

توانست آنها را شان از حسین علیه السلام منصرف شود، ولی هیچ چیز نمیو بین مردم توزيع كرد تا قرآن بخوانند و توجه

 .منصرف سازد. يزيد كه اوضاع را نامناسب ديد تصمیم به انتقال كاروان اسرا به مدينه گرفت

با اهل بیت و به ويژه امام زين العابدين علیه السلام تجديد نظر  از ديگر آثار اين خطبه اين بود كه يزيد در رفتار خود

كرد. او كه در ابتدا تصمیم داشت سر مبارک حضرت سیدالشهدا علیه السلام را تا چهل روز بر بالای مناره مسجد جامع 

 .شهر نگه دارد، دستور داد آن را پايین آورند و با احترام كامل به قصر ببرند

 .ها محبت كردت اهل بیت را عوض كرد و به آنثانیاً محل سكون
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اگر من بودم، هرگز حسین را "ثالثاً گناه قتل سید الشهدا را به گردن ابن زياد انداخت و او را لعن و نفرين كرد و گفت: 

 ". كشتمنمی

شق آمد، يزيد او را ها منافقانه بود و با هدف كنترل اوضاع اجتماعی؛ چرا كه وقتی ابن زياد به دمالبته همه اين حرف

 .احترام كرد و كنار دست راست خود نشاند و با او شراب خورد

واقعه ديگری كه در مسجد اموی گزارش شده، مربوط است به يكی از علمای يهودی كه بعد از شنیدن خطبه امام سجاد 

يزيد خشمگین شد و دستور داد علیه السلام و دانستن اينكه او از اولاد رسول خداست، به شدت به يزيد اعتراض كرد و 

 .او را كتك بزنند

* علیه السلام سجاد تصمیم يزيد بر قتل امام  

  

هايی كه ی كربلا، يزيد تصمیم گرفت امام سجاد علیه السلام را نیز از میان بردارد. به همین دلیل در ملاقاتپس از واقعه

ای برای قتلش باشدبشنود كه بهانهدر كاخ خود با او و ساير اسرا داشت، منتظر بود از او حرفی  . 

گرداند، يك روز امام را به كاخ خود فرا خواند و از او سوالی پرسید. امام در حالی كه تسبیح كوچكی را در دستش می

 .به او پاسخ داد

زدن با من تسبیح بگردانی؟كنی موقع حرفچگونه جرأت می» يزيد گفت: » 

اينكه با كسی سخن بگويد، تسبیح در دست بگیرد و هر كس بعد از نماز صبح، بیپدرم از قول جدم فرمود » امام فرمود:

در دست، هر سپس تسبیح « اللهم انی اصبحت و اسبحّك و امجدک و احمدک و اهُللك بعدد ما ادير به سبحتی» بگويد:

گاه به بستر رفت، باز  شود. پس هررود، برايش ثواب ذكر گفتن منظور میخواهد بگويد، تا وقتی به بستر میچه می

همین دعا را بخواند و تسبیح را زير بالش خود بگذارد، تا موقع برخاستن از خواب نیز برای او ثواب ذكر خدا منظور 

كنمشود. من هم به جدّم اقتدا میمی .» 
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دايايی داد و پس به او ه« دهید.با هیچ كدام از شماها سخنی نگفتم، مگر اينكه جواب درستی به من می» يزيد گفت:

 .دستور داد امام را آزاد كنند

  

 چهرهى حقیقى امام سجاد )ع( در بیان امام خامنه ای*

  

آنچهرهى مظلوم بىصداى سربهزيرِ منفعلى كه از امام سجاد درست كردند به كلى برخلاف واقع است؛ چهرهى حقیقى 

امام سجاد علیهالسّلام چهرهى يك مبارزِ قهرمانِ خستگىناپذيرِ آشتىناپذيرِ پیگیرى است، كه با تدبیر تمام، با دقت كامل 

راهها را مىشناسد و انتخاب مىكند و به سمت هدفها اين راهها را مىپیمايد، خودش خسته نمىشود و دشمن را خسته 

مىكند؛ و بالاخره دشمن وقتى هیچ كار ديگری نتوانست بكند، آن حضرت را مسموم كرد و اين امام بزرگوار بعد از 
 يك عمر پربركت و پرمبارزه به رضوان الهى پرواز كرد. اين خلاصهى زندگى امام سجاد است. 559

 

 گوشه ای از خدمات امام سجاد )ع( به تشیع

  

امام بزرگوار)به غیر  11 ساله شیعه و امامت 250حجت الاسلام دكتر رفیعی در حسینه امام خمینی )ره(:در تاريخ تقريبا 

ر بود از فتنه ها و ساله امام سجاد)ع( بود. جامعه اسلامی پ 34از دوران غیبت( سخت ترين دوران مربوط به امامت 

ها و سختی های فراواناضطراب ها و نگرانی  . 

 وظايف امام سجاد در دوره امامت: 

زنده نگه داشتن ياد و نام نهضت عاشورا و امام حسین)ع(؛: يك  

 

 

  

                                                             

 ۱۳۶۵/۷/۴های نمازجمعه تهران خطبه 559

http://www.farhangnews.ir/content/16821
http://www.farhangnews.ir/content/53350
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بعد از عاشورا دشمنان و بنی أمیه سريعا وقايع را تحريف كردند و شهادت امام حسین)ع( را خواست و جبر خدا اعلام 

اقداماتشان سعی در روشن گری و حفظ نهضت عاشورا داشتند. برای مثال: نوشته روی كردند! اينجا بود كه حضرت با 

بود كه بعد از عاشورا دستور دادند انگشتری جديد ساختند و روی آن نوشتند:  "العزه لله"انگشتر حضرت سجاد)ع( 

اين خودش شد يك علامت برای زنده نگه داشتن ياد عاشورا "شقی قاتل حسین بن علی)ع(" . 

  

گريه بسیار می كردند؛ آب می ديدند گريه می كردند، رود می ديدند گريه می كردند، غذا می ديدند گريه میكردند و 

 !البته علت گريه شان را هم اعلام میكردند تا آيندگان نگويند گريه درست و جايز نیست

ه خاک كربلا در آن بود و بعد هر ديگر اقدام حضرت برای حفظ ياد عاشورا اين بود كه كیسه ای داشتند زرد رنگ ك

 .نماز بر آن سجده می كردند

  

  :دوم

تربیت شاگردان بسیار نظیر أبو حمزه ثمالی. با اينكه كلاس های ايشان يك نفره و دو نفره بود اما در طول امامت خود 

از شاگردان ايشان بودند اينقدر شاگرد تربیت كردند تا جايی كه حلقه اول شاگردان امام محمد باقر و امام صادق)ع(، . 

  

  :سوم

 .فرهنگ دعا و معارف اسلامی را تبیین كردند. صحیفیه سجاديه زبور آل محمد)ص( است. از آن غفلت نكنیم

  

دعا است و الان صحیفیه دوم و سوم و چهارم را در تكمیل آن منتشر  54اين صحیفه ای كه معمول است و میبینیم فقط 

دعا است. كه همه آن ها هم با درود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص( آغاز شده است 257كرده اند كه بالغ بر  . 

  

  :چهارم
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خته است. امام عارف به مبارزه و برخورد با حكام زمان خود. همه امامان ما سیاسی بودند و اصلا امامت با سیاست آمی

میكردندسیاست است و امام سجاد نیز در هر فرصتی با حكام زمان خود برخورد  . 

  

 دعايی كه امام حسین علیه السلام قبل از شهادت به امام سجاد تعلیم دادند*

  

از حضرت زين العابدين علیه السلام روايت شده است كه فرمودند: پدرم در روزی كه كشته شد، در حالی كه خونها } 

ای پسرم، از من حفظ كن دعايی را كه فاطمه صلوات الله »بدنش { می جوشید من را به سینه چسبانید و فرمودند:  از

علیها من را تعلیم نمود و رسول الله صلی الله علیه و آله او را تعلیم كرده بود و جبرئیل به پیامبر در حاجتها و امور مهم و 

در امور مهمی كه از آسمان نازل می شود و كارهای بزرگ و سهمگین؛ فرمود غم و غصه ها تعلیم داده بود و همچنین 

بخوان: بحق يس والقرآن الحكیم، و بحق طه و القرآن العظیم، يا من يقدر علی حوائج السائلین، يا من يعلم ما فی الضمیر، 

حتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل يا منفّس ان المكروبین، يا راحم الشیخ الكبیر، يا رازق الطفل الصغیر، يا من لا ي

و بالاخره آخرين مطلبی كه از حضرت زين العابدين علیه السلام در روز عاشورا تا قبل از « محمد و افعل بی كذا و كذا 
 شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده است مربوط به آخرين وداع ايشان با پدرشان می باشد.560

 

333-   

بر حسین سلام الله علیه و شهدای كربلا و اهل عیال اسیرش (عج)سلام های امام زمان   

 

   عَلى خامِسِ أَصْحابِ الْكسِآْءِ،أَلسَّلامُ عَلَى الْمُرمََّلِ بِالدِّمآءِ، أَلسَّلامُ عَلَى الْمهَتْوُکِ الْخِبآءِ ، أَلسَّلامُ

ساء ،( خیمه گاهش دريده شد ، سلام بر پنجمینِ اصحابِ كسلام بر آن آغشته به خون ، سلام بر آنكه )حُرمتَِ  

لِ الاّْدَْعیِآءِ ،أَلسَّلامُ عَلى غَريبِ الغُْربَآءِ ، أَلسَّلامُ عَلى شهَیدِ الشُّهَدآءِ ، أَلسَّلامُ عَلى قتَی   

 سلام بر غريبِ غريبان، سلام بر شهیدِ شهیدان ، سلام بر مقتولِ دشمنان ،

                                                             

560 http://www.farhangnews.ir/content/15274 

http://www.farhangnews.ir/content/15274
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نِ كَربْلَآءَ ، أَلسَّلامُ عَلى مَنْ بَكتَْهُ ملَائِكةَُ السَّمآءِ، أَلسَّلامُ عَلى مَنْ ذُرِّيَّتهُُ الاَّْزكْیِآءُ ،أَلسَّلامُ عَلى ساكِ   

 سلام بر ساكنِ كربلاء ، سلام بر آن كسى كه فرشتگانِ آسمان بر او گريستند ، سلام بر آن كسى كه خاندانش پاک و مطهّرند ،

جايگاههاى بِ الدّينِ ، أَلسَّلامُ عَلى منَازلِِ البَْراهینِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَّْئِمَّةِ السّاداتِ ،سلام بر پیشواى دين ، سلام بر آن أَلسَّلامُ عَلى يعَسْوُ

 براهین و حُجَجِ الهى ، درود بر آن پیشوايانِ سَروَر،

هِ الذاّبِلاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى النُّفوُسِ الْمُصْطَلَماتِ ،أَلسَّلامُ عَلَى الْجیُوُبِ الْمُضَرَّجاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الشِّفا   

 سلام بر آن گريبان هاى چراک شده، سلام بر آن لب هاى خشكیده، سرلام بر آن جان هاى مسُتأصل و ناچار ،

ألَسَّلامُ عَلَى الْجسُُومِ الشّاحبِاتِ،أَلسَّلامُ عَلَى الاَّْروْاحِ الْمُختَْلسَاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَّْجسْادِ العْارِياتِ ،    

 سرلام بر آن ارواحِ )از كالبد( خارج شده ، سلام بر آن جسردهاى عرريان و برهرنه ، سرلام بر آن بدن هاى لاغر و نحیف ،

الرُّؤوُسِ الْمشُالاتِ، أَلسَّلامُ عَلَى الدِّمآءِ السّآئلِاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاَّْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ، أَلسَّلامُ عَلَى   

 ،(سلام بر آن خون هاى جارى ، سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ، سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته )بر نیزه ها

  أَلسَّلامُ عَلَى النِّسوَْةِ البْارِزاتِ، أَلسَّلامُ عَلى حُجَّةِ ربَِّ العْالَمینَ،

سلام بر حجتِّ پروردگارجِهانیان، سلام برآن بانوانِ بیرون آمده )از خیمه ها(،  

 

  أَلسَّلامُ عَلَیْك َ وَ عَلى ابآئِك َ الطّاهِرينَ،

 سلام برتو )اى حسین بن على( و بر پدرانِ پاک و طاهرِرَت،

  أَلسَّلامُ عَلَیْك َ وَ عَلى أبَنْآئِكَ الْمسُتْشَْهَدينَ،

 سلام برتو و بر فرزندانِ شهیدت،

عَلى ذُرِّيَّترِك َ النرّاصِرينَ،أَلسَّلامُ عَلَیْك َ وَ    

 ،(سلام بر تو و بر خاندانِ يارى دهنده ات )به دين الهى

  أَلسَّلامُ عَلَیْك َ وَ عَلَى الْملَآئِكةَِ المُْضاجعِینَ،

 سلام بر تو و بر فرشتگانِ ملُازمِ آرامگاهت،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْقَتیلِ الْمَظْلوُمِ،

 سلام بر آن كشته مظلوم،

  أَلسَّلامُ عَلى أَخیهِ الْمسَْمُومِ ،

 سلام بر برادرِ مسمومش،
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  أَلسَّلامُ عَلى عَلِىّ الْكبَیرِ،

 سلام بر على اكبر،

  أَلسَّلامُ عَلَى الرَّضیرعِ الصَّغیرِ،

 سلام بر آن شیر خوارِ كوچرك،

  أَلسَّلامُ عَرلَى الاّْبَدْانِ السَّلیبَةِ،

،سلام بر آن بدن هاى برهرنه شده  

  أَلسَّلامُ عَلَى العْتِْرَةِ الْقَريبةَِ،

 سلام بر آن خانواده اى كه نزديك )و همراه سَروَرشان( بودند،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمُجدََّلینَ فِى الْفَلوَاتِ،

 سلام بر آن به خاک افتادگان در بیابان ها،

  أَلسَّلامُ عَلَى النّازِحینَ عَنِ الاّْوَطْانِ،

افتادگان از وطن ها، سلام بر آن دور  

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمدَفُْونینَ بلِا أَكْفان ،

 سلام بر آن دفن شدگرانِ بدون كفن،

  أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤوُسِ الْمُفَرَّقةَِ عَنِ الاّْبَدْانِ،

 سلام بر آن سرهاى جدا شده از بدن،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمُحتْسَبِِ الصّابِرِ،

ر )اعمالِ خويش براى خدا( و شكیبا،سلام بر آن حسابگ  

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمَظْلوُمِ بِلا ناصِر،

 سلام بر آن مظلومِ بى ياور،

  أَلسَّلامُ عَلى ساكِنِ التُّربْةَِ الزاّكِیةَِ،

 سلام بر آن جاى گرفته در خاکِ پاک،

  أَلسَّلامُ عَلى صاحبِِ الْقبَُّةِ السّامِیةَِ،

بارگراهِ عالى رتبه،سلام بر صاحربِ آن   
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  أَلسَّلامُ عَلى مَنْ طهََّرَهُ الْجَلیلُ،

 سلام بر آن كسى كه ربّ جلیل او را پاک و مطهّر گردانید،

  أَلسَّلامُ عَلى مَنِ افْتَرخَرَ بهِِ جبَْرَئیلُ،

  سلام بر آن كسى كه جبرئیل به او مباهات مى نمود،

میكآئیلُ، أَلسَّلامُ عَلى مَنْ ناغاهُ فِی الْمهَدِْ   

 سلام بر آن كسى كه میكائیل در گهواره با او تكلّم مى نمود،

  أَلسَّلامُ عَلى مَنْ نُكثِتَْ ذِمَّرتهُُ،

 سلام بر آن كسى كه عهد و پیمانش شكسته شد،

  أَلسَّلامُ عَلى مَنْ هتُِكتَْ حُرْمتَهُُ،

 سلام بر آن كسى كه پرده حُرمتَش دريده شد،

   اُريقَ بِالظُّرلمِْ دَمهُُ،أَلسَّلامُ عَلى مَنْ

 سلام برآن كسى كه خونش به ظلم ريخته شد،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمغُسََّلِ بِدمَِ الْجِراحِ،

 سلام برآنكه با خونِ زخم هايش شست و شو داده شد،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمُجرَرَّعِ بِكَأْساتِ الرمِّاحِ

نوشید،سلام بر آنكه از جام هاى نیزه ها جرعه   

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمُضامِ الْمسُْتَباحِ،

 سلام بر آن مظلومى كه خونش مباح گرديد،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمنَْحوُرِ فِى الوَْرى،

 سلام بر آنكه در ملأ عام سرش بريده شد،

  أَلسَّلامُ عَلى مَنْ دفََنَهُ أَهْرلُ الْقُرى،

 سلام بر آنكه اهل قريه ها دفنش نمودند،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْمَقْطوُعِ الوَْتینِ،

 سلام بر آنكه شاهرَگش بريده شد،
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  أَلسَّلامُ عَلَى الْمُحامی بلِا معُین،

 سلام بر آن مدافعِ بى ياور،

  أَلسَّلامُ عَلَى الشَّیبِْ الْخَضیبِ،

 سلام بر آن مَحاسنِ بخون خضاب شده،

  أَلسَّلامُ عَلَى الْخدَِّ التَّريبِ،

بر آن گونه خاک آلوده،سلام   

  أَلسَّلامُ عَلَى البْدََنِ السَّلیبِ،

 سلام بر آن بدنِ جامه به غنیمت رفته ،

  أَلسَّلامُ عَلَى الثَّغْرِ الْمَقْروُعِ بِالْقَضیبِ،

 سلام بر آن دندان هايی كه با چوب خیزران زده شده ،

  أَلسَّلامُ عَلَى الرَّأْسِ الْمَرفْوُعِ،

بالاى نیزه رفته، سلام برآن سرِ  

عُ الضّرارِياتُ،أَلسَّلامُ عَلَى الاَّْجسْامِ العْارِيةَِ فِى الْفَلوَاتِ،تنَْرهَِّشهَُا الذِّئابُ العْادِياتُ، وَ تَختَْلِفُ إِلیَهَْا السِّبا   

آلودند، و درندگان خونخوار بر سلام بر آن بدن هاى برهنه و عريانى كه در بیابان ها)ىِ كربلاء( گُرگ هاى تجاوزگر به آن دندان مى 
 گِردِ آن مى گشتند،561

 

334-  

 خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام

د كرد و معادلات يزيد را يكی از حساس ترين سخنان امام سجاد علیه السلام كه تحولی عظیم در بینش مردم نسبت به امويان ايجا

ت در جمع مردم و رجال السلام كاملاً تغییر داد خطبه ای است كه آن حضربر هم زد و خط مشی او را نسبت به اهل بیت علیهم 

ه السلام در ابلاغ رسالت و سیاسی و دينی شام ايراد كردند. اين خطبه كه در مسجد شام ايراد گرديده اوج موفقیت امام سجاد علی

 .تبلیغ عاشورا و تداوم خط شهیدان كربلاست

                                                             

  تبیان 561
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خطیبان درگاهش دستور داد تا به مذمت علی علیه السلام و اولادش و به توجیه و تمجید در اين مجلس يزيد ملعون به يكی از 

فجايع عاشورا اقدام نمايد. خطیب پس از اينكه بر فراز منبر رفت و حمد و ثنای خداوند را بجای آورد فوق العاده از حضرت 

و يزيد سخنانی طولانی گفت و آن ها را به هر عمل  علی)ع( و امام حسین)ع( غیبت و بدگوئی كرد و نسبت به بزرگداشت معاويه

 .نیكوئی نسبت داد

در اين حال امام سجاد)ع( بر آن خطیب فرياد زد و فرمود: ای خطیب، وای بر تو! رضايت مخلوق را بوسیله غضب خالق خريدی. 

 !اينك جايگاه خود را در آتش شعله ور دوزخ آماده بنگر و خود را برای آنجا آماده ساز

 :نگاه حضرت به يزيد فرمودآ

 آيا اجازه می دهی من هم با مردم سخن بگويم؟

 .اما يزيد به دلیل ترسی كه از افشاگری های امام و نفوذ كلام ايشان داشت به اين كار رضايت نداد

 .بگويددر اين حال معاويه پسر يزيد به پدرش گفت: خطبه اين مرد چه تأثیری دارد؟ بگذار تا هر چه می خواهد، 

يزيد در جواب پسرش گفت: شما قابلیت های اين خاندان را نمی دانید، آنان علم و فصاحت را از هم به ارث می برند، از آن می 

 .ترسم كه خطبه او در شهر فتنه بر انگیزد و وبال آن گريبان گیر ما گردد

 .السلام نیز به منبر بروداما مردم شام با اصرار فراوان از يزيد خواستند تا امام سجاد علیه 

 !يزيد گفت: اگر او به منبر رود، فرود نخواهد آمد مگر اينكه من و خاندان ابوسفیان را رسوا كرده باشد

 !به يزيد گفته شد: اين نوجوان چه می تواند بكند؟

 .يزيد گفت: او از خاندانی است كه در كودكی كامشان را با علم برداشته اند

 .شاری شامیان، يزيد موافقت كرد كه امام علیه السلام به منبر برودبالاخره در اثر پاف

حضرت سجاد علیه السلام پس از اينكه بر فراز منبر رفت به گونه ای سخنرانی نمود كه چشم عموم مردم گريان و قلب آنان ترسان 

 :شد. ايشان پس از حمد و ثنای الهی فرمودند

لوُبِ  فُضِّلْنَا بِسَبْعٍ أعُطْیِنَا العْلِمَْ وَ الْحلِمَْ وَ السَّمَاحةََ وَ الْفَصَاحةََ وَ الشَّجاَعةََ وَ الْمَحَبَّةَ فِی قُأَیُّهَا النَّاسُ أُعْطیِناَ سِتّاً وَ

 مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَ أَسَدُ رَسوُلهِِ وَ مِنَّا سِبْطَا الْمؤُْمنِِینَ وَ فُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِیَّ المُْخْتَارَ مُحَمَّداً وَ مِنَّا الصِّدِّیقُ وَ مِنَّا الطَّیَّارُ وَ

 هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ عرََفَنِی فَقَدْ عرََفَنِی وَ مَنْ لمَْ یعَرِْفْنِی أَنْبَأتْهُُ بحِسََبِی وَ نَسَبیِ

است، به ما ارزانی داشت علم، ای مردم! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ويژگی بر ديگران فضیلت بخشیده 

بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین را، و ما را بر ديگران برتری داد به اينكه پیامبر بزرگ اسلام، 

 صديق ]امیر المؤمنین علی علیه السلام[، جعفر طیار، شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و آله ]حمزه[، و امام حسن و امام
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حسین علیه السلام دو فرزند بزرگوار رسول اكرم صلی الله علیه و آله را از ما قرار داد. ]با اين معرفی كوتاه[ هر كس مرا شناخت 

 .كه شناخت، و برای آنان كه مرا نشناختند با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان می شناسانم

 ی أَنَا ابْنُ زَمزَْمَ وَ الصَّفاَ أَنَا ابْنُ منَْ حَمَلَ الرُّكْنَ بِأطَرْاَفِ الرِّداَ أَنَا ابْنُ خَیرِْ مَنِ ائْتزََرَ وَأَیُّهَا النَّاسُ أَنَا ابنُْ مَكَّةَ وَ مِنَ

بَّی أَنَا ابْنُ منَْ حمُلَِ  لَارتَْدَی أَنَا ابْنُ خَیرِْ مَنِ انْتعََلَ وَ احْتَفَی أنَاَ ابْنُ خَیرِْ مَنْ طاَفَ وَ سعََی أَنَا ابْنُ خَیرِْ مَنْ حَجَّ وَ

ابْنُ منَْ بلََغَ بهِِ جَبرَْئِیلُ علََی الْبرُاَقِ فِی الْهوَاَءِ أَنَا ابْنُ مَنْ أُسرِْیَ بهِِ مِنَ الْمَسجْدِِ الحْرَامِ إِلَی الْمَسجْدِِ الْأَقْصیَ أَنَا 

قابَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنی أَنَا ابْنُ مَنْ صلََّی بِملََائِكةَِ السَّمَاءِ أَنَا ابنُْ مَنْ  إِلَی سدِْرَةِ الْمنُْتَهَی أنَاَ ابْنُ منَْ دَنا فَتدَلََّی فكَانَ

ضرَبََ خرَاَطِیمَ الْخلَْقِ أوَْحَی إِلَیهِْ الْجلَِیلُ مَا أوَْحَی أَنَا ابْنُ محُمََّدٍ الْمصُطَْفَی أَناَ ابْنُ علَِیٍّ الْمرُتَْضَی أَنَا ابْنُ منَْ 

 الوُا لاَ إلِهََ إلَِّا اللَّهُحَتَّی قَ

ای مردم! من فرزند مكه و منايم، من فرزند زمزم و صفايم، من فرزند كسی هستم كه حجر الاسود را با ردای خود حمل و در جای 

نم خود نصب فرمود، من فرزند بهترين طواف و سعی كنندگانم، من فرزند بهترين حج كنندگان و تلبیه گويان هستم، من فرزند آ

كه بر براق سوار شد، من فرزند پیامبری هستم كه در يك شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر كرد، من فرزند آنم كه 

جبرئیل او را به سدرة المنتهی برد و به مقام قرب ربوبی و نزديكترين جايگاه مقام باری تعالی رسید، من فرزند آنم كه با ملائكه 

ند آن پیامبرم كه پروردگار بزرگ به او وحی كرد، من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضايم، من آسمان نماز گزارد، من فرز

 .فرزند كسی هستم كه بینی گردنكشان را به خاک مالید تا به كلمه توحید اقرار كردند

اجرََ الْهِجرْتََیْنِ وَ بَایَعَ البَْیعْتََیْنِ وَ قَاتَلَ ببِدَْرٍ وَ أَنَا ابْنُ مَنْ ضرَبََ بَیْنَ یدََیْ رَسوُلِ اللَّهِ بِسَیْفَینِْ وَ طعََنَ برُِمْحَیْنِ وَ هَ

وَ  ملُْحِدِینَ وَ یعَْسوُبِ الْمُسلِْمِینَحنَُیْنٍ وَ لمَْ یَكْفرُْ باِللَّهِ طرَْفَةَ عَیْنٍ أَنَا ابْنُ صاَلِحِ المْؤُْمنِِینَ وَ واَرثِِ النَّبیِِّینَ وَ قَامِعِ الْ

رَسوُلِ ربَِّ  هِدِینَ وَ زَیْنِ العَْابدِِینَ وَ تَاجِ الْبَكَّائِینَ وَ أَصْبرَِ الصَّابرِِینَ وَ أَفْضَلِ القْاَئِمِینَ مِنْ آلِ یَاسِینَنوُرِ الْمُجَا

قَاتِلِ المْاَرِقِینَ وَ  المُْسلِْمِینَ وَالعَْالَمِینَ أَناَ ابْنُ الْمؤَُیَّدِ بِجَبرَْئِیلَ الْمَنْصوُرِ بِمِیكَائیِلَ أَنَا ابْنُ الْمُحَامِی عَنْ حرََمِ 

أوََّلِ مَنْ أَجَابَ وَ النَّاكثِِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمجُاَهِدِ أعَدْاَءَهُ النَّاصبِِینَ وَ أَفْخرَِ مَنْ مَشَی مِنْ قرَُیْشٍ أَجْمعَِینَ وَ 

السَّابِقِینَ وَ قاَصمِِ الْمعُْتَدِینَ وَ مبُِیدِ الْمُشرْكِِینَ وَ سَهمٍْ مِنْ مرَاَمِی اللَّهِ  اسْتَجَابَ للَِّهِ وَ لرَِسوُلهِِ مِنَ الْمؤُْمنِِینَ وَ أَوَّلِ

 ةِ اللَّهِ وَ عیَْبةَِ علِْمِهِ علََی الْمُنَافِقِینَ وَ لِساَنِ حِكْمةَِ العَْابدِِینَ وَ ناَصرِِ دِینِ اللَّهِ وَ وَلِیِّ أَمرِْ اللَّهِ وَ بُسْتَانِ حِكْمَ

من پسر آن كسی هستم كه برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه می رزمید، و دو بار هجرت و دو بار بیعت كرد، و در بدر و حنین با 

كافران جنگید، و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا كفر نورزيد، من فرزند صالح مؤمنان و وارث انبیا و از بین برنده مشركان و 

فروغ جهادگران و زينت عبادت كنندگان و افتخار گريه كنندگانم، من فرزند بردبارترين بردباران و افضل  امیر مسلمانان و

نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم، من پسر آنم كه جبرئیل او را تأيید و میكائیل او را ياری كرد، من فرزند آنم كه از حرم 

قاسطین جنگید و با دشمنانش مبارزه كرد، من فرزند بهترين قريشم، من پسر اولین  مسلمانان حمايت فرمود و با مارقین و ناكثین و

كسی هستم از مؤمنین كه دعوت خدا و پیامبر را پذيرفت، من پسر اول سبقت گیرنده ای در ايمان و شكننده كمر متجاوزان و از 

منافقان و زبان حكمت عباد خداوند و ياری كننده دين  میان برنده مشركانم، من فرزند آنم كه به مثابه تیری از تیرهای خدا برای

 .خدا و ولی امر او، و بوستان حكمت خدا و حامل علم الهی بود
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أَصلَْابِ وَ مُفرَِّقُ سَمِحٌ سَخِیٌّ بهَِیٌّ بُهلْوُلٌ زَكِیٌّ أَبْطحَیٌِّ رَضِیٌّ مقِدْاَمٌ هُمَامٌ صاَبرٌِ صوََّامٌ مُهَذَّبٌ قوََّامٌ قَاطِعُ الْ

یطَْحَنُهمُْ فِی الْحرُوُبِ إذِاَ الْأَحزْاَبِ أَرْبَطُهمُْ عِنَاناً وَ أَثبَْتُهمُْ جَنَاناً وَ أَمْضَاهمُْ عزَِیمةًَ وَ أَشَدُّهمُْ شَكِیمةًَ أَسَدٌ بَاسِلٌ 

رِّیحِ الْهَشِیمَ لَیثُْ الْحِجَازِ وَ كبَْشُ العْرِاَقِ مَكِّیٌّ ازدَْلَفتَِ الْأَسِنَّةُ وَ قرَُبتَِ الْأَعِنَّةُ طَحْنَ الرَّحَی وَ یَذْروُهمُْ فِیهَا ذَروَْ ال

واَرثُِ الْمَشعْرََیْنِ وَ أَبوُ  مَدَنِیٌّ خَیْفیٌِّ عَقَبیٌِّ بَدرْیٌِّ أُحُدیٌِّ شَجرَِیٌّ مُهاَجرِِیٌّ مِنَ العْرَبَِ سَیِّدُهَا وَ مِنَ الوَْغَی لیَْثُهَا

 ءِسَیْنِ ذاَكَ جدَِّی علَِیُّ بْنُ أَبِی طاَلبٍِ ثمَُّ قَالَ أَنَا ابْنُ فاَطِمةََ الزَّهرْاَءِ أَنَا ابْنُ سَیِّدَةِ النِّساَالسِّبْطَیْنِ الْحَسنَِ وَ الْحُ

او جوانمرد، سخاوتمند، نیكوچهره، جامع خیرها، سید، بزرگوار، ابطحی، راضی به خواست خدا، پیشگام در مشكلات، شكیبا، 

یزه از هر آلودگی و بسیار نمازگزار بود. او رشته اصلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب كفر دائما روزه دار، پاك

را از هم پاشید. او دارای قلبی ثابت و قوی و اراده ای محكم و استوار و عزمی راسخ بود وهمانند شیری شجاع كه وقتی نیزه ها در 

یا خرد و نرم و بسان باد آنها را پراكنده می ساخت. او شیر حجاز و آقا و بزرگ جنگ به هم در می آمیخت آنها را همانند آس

عراق است كه مكی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مهاجری است، كه در همه اين صحنه ها حضور 

ی او، همان او ]كه اين صفات و داشت.او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث دو مشعر، و پدر دو فرزند: حسن و حسین. آر

 .ويژگی های ارزنده مختص اوست[ جدم علی بن ابی طالب است. آنگاه گفت: من فرزند فاطمه زهرا بانوی بانوان جهانم

حضرت سجاد علیه السلام آنقدر به اين حماسه مفاخره آمیز ادامه داد تا اينكه صدای مردم به ضجه و گريه بلند شد. چون يزيد 

 .دا فتنه بپا شود لذا دستور داد تا مؤذن شروع به اذان كرد و سخن امام سجاد را قطع نمودترسید مبا

 :وقتی مؤذن گفت

 اللَّهُ أَكْبرَُ اللَّهُ أَكْبَرُ 

 .حضرت سجاد فرمود: چیزی از خدا بزرگتر نیست

 :هنگامی كه مؤذن گفت

 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إلَِّا اللَّهُ

 .مو، پوست، گوشت و خون من به يگانگی خدا شهادت می دهندعلی بن الحسین فرمود: 

 :موقعی كه گفت

 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ اللَّهِ

در اين حال امام سجّاد علیه السلام عمامه خويش را از سر برداشت و خطاب به مؤذّن گفت: تو را به حقّ محمدّ ساكت باش تا من 

 :خطاب به يزيد فرمودند سخنی بگويم. آنگاه از بالای منبر

ای يزيد! اين پیغمبر، جد من است و يا جد تو؟ اگر گويی جد من است، همه می دانند كه دروغ می گويی، و اگر جد من است 

پس چرا پدر مرا از روی ستم كشتی و مال او را تاراج كردی و اهل بیت او را به اسارت گرفتی؟! حضرت اين جملات را گفت و 
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 :بان چاک زد و گريست و گفتدست برد و گري

ا را مانند رومیان مبه خدا سوگند اگر در جهان كسی باشد كه جدش رسول خداست، آن منم، پس چرا اين مرد، پدرم را كشت و 

وی به قبله می راسیر كرد؟! آنگاه فرمود: ای يزيد! اين جنايت را مرتكب شدی و باز می گويی: محمد رسول خداست؟! و 

 .تو! در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند ايستی؟! وای بر

ماز گزاردند و گروهی نماز در اين هنگام يزيد فرياد زد كه مؤذن اقامه بگويد! و آنگاه در میان مردم هیاهويی برخاست، بعضی ن

 .نخوانده پراكنده شدند

 بازتاب خطبه امام سجاد علیه السلام

ثیر قرار داد و انگیزه السلام آن خطبه رسا را ايراد فرمود، مردم حاضر در مسجد را سخت تحت تأهنگامی كه امام سجاد علیه 

 .بیداری را در آنان برانگیخت و به آنان جرأت و جسارت بخشید

 :روايت شده است كه يكی از دانشمندان يهود كه در آن مجلس حضور داشت به يزيد گفت

 اين جوان كیست؟

 .الحسین استيزيد گفت: او علی بن 

 يهودی گفت: حسین كیست؟

 .يزيد در جواب گفت: پسر علی بن ابی طالب می باشد

 عالم يهودی گفت: مادر حسین كیست؟

 .يزيد گفت: فاطمه دختر محمدّ

خدا . چه بد با ذرّيه پیامبر يهودی گفت: سبحان اللَّه!! اين حسین پسر دختر پیامبر شما است و مع ذلك او را با اين سرعت كشتید

ما او را پرستش می  رفتار كرديد!! بخدا قسم اگر حضرت موسی يك نوه از صلب خود در میان ما يهوديان به يادگار می نهاد

اف بر شما، چه بد امتی  كرديم، ولی شما كه ديروز پیغمبر خود را از دست داده ايد امروز برجستید و پسر او را شهید كرديد؟

 !هستید

 .ی شد و فرمان داد تا او را بزننددر اين حال يزيد عصبان

 :در اين هنگام آن يهودی برخاست و گفت

اگر می خواهید مرا بزنید بزنید، می خواهید بكشید بكشید، رها می كنید رها كنید؛ در هر صورت من در تورات می نگرم كه می 



595 

 

 .562امی كه بمیرد دچار آتش جهنم خواهد شدگويد: هر كسی ذريه پیامبری را بكشد تا زنده باشد همیشه ملعون خواهد بود و هنگ

 

 

 

335-  

()ع(  ) اصغر على قاتل بر( ع) سجاد امام نفرين  

: گويد منهال. شود فتارگر الهى عذاب و انتقام به زودتر هرچه اصغر على قاتل كه كرد دعا( السلام علیه) سجاد امام

است؟ زنده حرمله ياآ: پرسید من از امام. رسیدم( السلام علیه) سجاد امام خدمت كه رفتم مى حج سفر به كوفه از  

بچشان او به ار آهن داغى و آتش حرارت! خدايا: گفت و برداشت دعا به دست( السلام علیه) امام آرى،: گفتم  ! 

 آوردند را حرمله كه وديمب آنجا. رفتیم كوفه كناسه منطقه به هم با كردم، مختار از ديدارى و بازگشتم كوفه به وقتى

گفتم «الله حانسب» صحنه آن ديدن با من و افكنند آتش در و ببندند را او پاى و دست تا داد فرمان مختار و . 

 به امام دعاى كه آن خاطر هب او و گفتم او به را( السلام علیه) سجاد امام نفرين جريان گفتى؟ چنین چرا: پرسید مختار

.افتاد سجده به بود شده مستجاب او دست  

بسوزانم را قلبت و كنم بیان ام كرده كه را كارهايى تا بده مهلت: گفت مختار به خطاب حرمله: اند نوشته بعضى : 

ساختم زهرآگین را آنها كه داشتم شاخه سه تیر سه  

 را خود پیراهن كه هنگامى را حسین قلب دومّى، با. دريدم حسین آغوش در را اصغر على گلوى تیرها از يكى ربا

 عمويش كنار در كه حسن بن عبدالله گلوى به را تیر سومّین و دادم قرار هدف كند پاک را پیشانیش خون تا زد بالا

 563.حسین بود زدم

                                                             

 خصال شیخ صدوق 562
 . حلیة الأبرار: سید هاشم بحرانى )1107 ه .( دارالكتب العلمیه / قم563

 



596 

 

 

:م غیب پیدا كردراهی به عال)ع(  سید علی قاضی بعد از چهل سال  مجاهدت عاقبت با عنايت امام حسین-336  

 ابوالفضل حضرت و السلامعلیه حسین امام شرفین حرمین در را، عشاء و مغرب نماز همیشه قاضی الله آيت

 در حال به تا كه انديشدمی خود با رسد،می السلامعلیه ابوالفضل حضرت حرم به چون و آورد،می جا به السلامعلیه

 .است ثبات بركت به و خدا عنايت به دارم چه هر نكرده، ظهور برايم معنا عالم از چیز هیچ سال چهل اين مدت

 مرجع امروز علی، سیّد علی، سیّد گويد؛می و دودمی او طرف به است، ديوانه كه زبانی ترک سیّد راه در

 سید آن شودنمی متوجه كه است گريبان در سر قدر آن او و هستند، السلامعلیه ابوالفضل حضرت دنیا تمام در اولیاء

 خواهدمی و خواندمی زيارت نماز و زيارت و دخول اذن. رودمی السلامعلیه ابوالفضل حضرت حرم به! گويدمی چه

 .شود مغرب نماز مشغول كه

 ابوالفضل حضرت حرم اطراف در وضع كه بیندمی گويد،می كه را الاحرام تكبیره: گويدمی نجابت الله آيت

 بشری قلب به نه و شنیده گوشی نه و ديده حال به تا چشمی نه كه گونه آن شود،می عوض كلی طور به السلامعلیه

 .است كرده خطور

 كندمی كم را مستحبات دهد،می ادامه را نماز دوباره بعد و يابد تخفیف وضع تا داردمی نگه كمی را قرائت

 .رساندمی پايان به همیشه از ترسريع را نماز و

 هم منزل اهل با كه اين برای و رفته خانه به خلوت جايی دنبال به و رودنمی السلامعلیه حسین امام حرم به

 سینی منزل اهل تا. ماندمی بیشتر و آيدمی حال آن دوباره و كشدمی دراز جا آن. رودمی بام پشت به نكند برخورد

 .رودمی حال آن آورد،می را چای

 اشذره يك خودش گفته به حتی حال به تا كه چیزی گردد؛می بر وضع آن دوباره و خواندمی را عشاء نماز

 آوردند،می را شام كه دوباره. بیايد بیرون تواندمی نه و بماند بدن در تواندمی نه ديده، كه حالا و است نديده هم را

 .كشدمی طول بیشتری مدت و گرددمی بر دوباره شب نیمه و شودمی قطع حال آن

 به تماماً خواستم،می را چه آن»: گويدمی. شودمی باب فتح و گشوده برايش آسمان درهای بالاخره و آری

 هم من گفته؛ استادش برای تائیه قصیده يك فارض ابن. گشود رويم به را در السلامعلیه حسین امام و آوردم دست
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 نحو به را غیب در و كرد درست ايشان مرا كار كه! يك نمره امگفته السلامعلیه حسین امام برای تائیه قصیده يك

 564«كرد باز برايم اتم

 

 عاقلا بیرون بیايد از خونهآی عاقلا آی -337

 مارو تماشا بكنید به ما میگن ديوونه 

 از كوچیكی تا به حالا يه دوست خوبی داشتم

 جوونیمو روی همون دوست خوبم گذاشتم

 اسم مقدسش دلو می لرزونه به قرآن

  :من چی بگم؟..ديوونه ها بهش میگن

 حسین جان

338-  

حسینی ناحیه مقدسه در باره مصیبت عظیم قسمتی ديگر از زيارت  

  فَمَنَعُوک َ الْمآءَ وَ وُرُودَهُ ، وَ أمََرَ اللَّعینُ جُنوُدهَُ ،

 وآن ملعون لشكريانش رافرمان داد، تاتورا ازآب و استفاده آن منع نمودند،

،بالِ ،وَ بَسَطُوا إِلَیْك َ أَكُفَّ الاِصْطِلامِالنِّ وَ رشََقُوک َ بِالسِّهامِ وَ وَ عاجَلُوک َ النِّزالَ ، وَ ناجَزُوکَ  الْقِتالَ ، وَ لَمْ يَرْعَوْا  

مْ رِحالَكَ  ،لَك َ ذمِاماً،وَ لاراقَبُوا فیك َ أثَاماً، فی قَتْلِهِمْ أَوْلِیآءَک َ ، وَ نَهْبِهِ    

دند، و براى استیصال و موو با توقتال نمودند، و به جنگ و مبارزه با تو شتافتند، و تیرهاو خدنگهابسوى توپرتاب ن

تو خوددارى ننمودند، ناچار نمودن تو دست دراز كردند، و حُرمتى براى تو مراعات نكردند، و ازهیچ گناهى درمورد

 چه دركشتن آنهادوستانت را، و چه درغارت اثاثیه خیمه هايت،

َّذيِّاتِ ،   وَ أَنْتَ مُقدََّمٌ فِى الهَْبَواتِ ، وَ مُحْتَمِلٌ لِلاْ

( ى(تودرگَرد وغُبارهاى جنگ پیش تاختى، وآزارواذيتّهاى فراوانى تحمّل نمودى،بار  

                                                             

 سید علی قاضی و شاگردانش 564



598 

 

  قدَْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِکَ  مَلآئِكَةُ السَّماواتِ،

 آنچنانكه فرشتگانِ آسمانها ازصبر و شكیبائى توبه شگفت آمدند،

  فَأَحْدَقُوا بِكَ  مِنْ كُلّ ِالْجِهاتِ ، وَ أَثخَْنُوک َ بِالجِْراحِ ،

 پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند، و تورا به سبب زخم ها و جراحتها ناتوان نمودند،

  وَ حالُوا بَیْنَكَ  وَ بَیْنَ الرَّواحِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَك َ ناصِرٌ ،

 و راه خلاص ورفتن برتو بستند، تاآنكه هیچ ياورى برايت نماند،

عَنْ نسِْوَتِك َ وَ أوَْلادِکَ  ، تذَُبُّ وَ أَنْتَ محُْتَسِبٌ صابِرٌ ،   حَتّى نَكسَُوکَ عَنْ جَوادِک َ، 

ولى توحسابگر)عمل خويش براى خدا(و صبوربودى، اززنان وفرزندانت دفاع وحمايت مینمودى، تاآنكه تورااز 

 اسبِ سوارى ات سرنگون نمودند،

فِرِها،تَطَؤُک َ الخُْیُولُ بحَِوا فَهَويَْتَ إِلَى الاَّْرْضِ جَريحاً ، قدَْ رشََحَ لِلْمَوْتِ جبَینُك َ ،وَ  وَ تَعْلُوکَ الطُّغاةُ بِبَواتِرِها ، 

 اخْتَلَفَتْ بِالانِْقِباضِ وَ الِانْبسِاطِ شِمالُك َ وَ يَمینُك َ ،

پس بابدن مجروح برزمین سقوط كردى، درحالیكه اسبها تورابا سُم هاى خويش كوبیدند،وسركشان باشمشیرهاى 

برفرازت شدند، پیشانىِ تو به عرقِ مرگ مرطوب شد، و دستانِ چپ و راستت به باز و بسته شدن در حركت تیزشِان 

 بود ،

  تدُيرُ طَرْفاً خَفِیّاً إِلى رَحْلِك َ وَ بَیْتِك َ ، وَ قَدْ شُغِلْتَ بِنَفسِْك َ عَنْ وُلدِْک َ وَ أَهالیك َ ،

دى، در حالیكه از زنان و فرزندانت)روگردانده(به خويش مشرغول پس گوشره نظرى به جانب خِیام و حَرَمَت گردان

 بودى ،

  وَ أَسْرَعَ فَرَسُك َ شاردِاً ، إِلى خِیامِك َ قاصِداً ، مُحَمْحِماً باكِیاً ،

 اسبِ سوارى ات با حال نفرت شتافت ، شیرهه كشان و گريران، بجانبِ خیمه ها رو نمود ،

ادَکَ  مَخْزيِّاً ،فَلَمّا رأَيَْنَ النِّرسآءُ جَو وَ نَظَرْنَ سَرْجَكَ  عَلَیْهِ مَلْويِّاً ، بَرَزْنَ مِنَ الْخُدوُرِ ، ناشِراتِ الشُّعُورِ عَلَى الْخدُُودِ ،  

  لاطِماتِ الْوُجُوهِ سافِرات ، وَ بِالْعَويلِ داعِیات ، وَ بَعدَْالْعِزِّ مذَُلَّلات، وَ إِلى مصَْرَعِكَ  مُبادِرات،

نوانِ حَرَم اسبِ تیز پاى تو را خوار و زبون بديدند،و زينِ تورابراو واژگونه يافتند، ازپسِ پرده ها)ىِ پس چون با

خیمه( خارج شدند،درحالیكه گیسوان برگونه هاپراكنده نمودند، بر صورت ها طپانچه مى زدندو نقاب ازچهره 
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ذلّت درافتاده بودند،وبه سوىِ قتلگاه تو مى  هاافكنده بودند، وبصداى بلندشیون میزدند، و ازاوجِ عزّت به حضیض

 شتافتند،

  وَ الشِّمْرُ جالِسٌ عَلى صدَْرِکَ،

 درهمان حال شِمرمِلعون برسینه مباركت نشسته،

  وَ مُولِرغٌ سَیْفَهُ عَلى نحَْرِک َ ،

 وشمشیرخويش رابرگلرويت سیراب مینمود،

  قابِضٌ عَلى شَیْبَتِك َ بِیدَِهِ ،

شريفت را درمُشت میفِشرد، بادستى مَحاسنِ  

  ذابرِحٌ لَكَ  بِمُهَنَّدِهِ ،

 وبادست ديگر(باتیغِ آخته اش سراز بدنت جدامى كرد،)

  قدَْ سَكَنَتْ حَوآسُّك َ،

 تمامِ اعضاوحواسّت ازحركت ايستاد،

  وَ خَفِیَتْ أَنْفاسُك َ ،

 نَفسَهاىِ مباركت درسینه پنهان شد ،

أسُْك َ ،وَ رُفرِعَ عَلَى الْقَناةِ رَ   

 وسرمِقدّست برنیزه بالارفت،

  وَ سُبِىَ أَهْلُك َ كَالْعَبیدِ ،

 اهل وعیالت چون بردِگان به اسیرى رفتند،

ديهِمْ الْفَلَواتِ ، أيَْوَ صُفِّدوُا فِى الْحَديدِ ، فَوقَْ أَقْتابِ الْمَطِیّاتِ ، تَلْفَحُ وُجُوهَهمُْ حَرُّ الْهاجِراتِ، يسُاقُونَ فِى الْبَراری وَ

َّعْناقِ ، يُطافُ بِهِمْ فِى الْاّسَْواقِ ،   مَغلُولَةٌ إِلَى الاْ

ودرغُل وزنجیرآهنین برفرازجهازِشتران دربندشدند، گرماى )آفتابِ( نیمروز چهره هاشان مى سوزاند ، درصحراها 

،ده میشدندوبیابانها كشیده میشدند، دستانشان به گَردَنهازنجیرشده،درمیان بازارها گردان  
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 امر به معروف و نهى ازمنكر

حق  در فرهنگ عاشورا، حاكمیت يزيدى، بزرگترين منكر اجتماعى است و مبارزه براى حاكم ساختن

هاى و قطع سلطه ستم، معروفى عظیم است. لذا امر به معروف و نهى ازمنكر، از مهمترين فلسفه

حمد حنفیه اى كه به برادرش منامهوصیتحماسه خونین كربلاست. حضرت سید الشهدا)ع( در 

 لطِلَبِ الاِصلاح فى اِنّما خرجتُ اِنّى ما خَرَجتُ اَشراً و لا بطَراً و لا مُفسداً و لا ظالماً،»فرمايد: سپارد، مىمى

؛ من «بى علىّ بن اَبیطالباَامَُّهِ جدّى، ارُيدُ اَن آمُرَ بالمعروفِ و اَنهى عن المنكر و اُسیر بسیرهِ جدّى و 

ام؛ بلكه تنها به قصد إصلاح براي سركشى و خوشگذرانى و رياست طلبي و ظلم و فساد خروج نكرده

خواهم امر به نیكي و نهي از زشتي كنم و به روش جدمّ و پدرم عمل ام و ميدر امّت جدّم قیام نموده

 خواهم كرد.

دهد.ىحركت عاشورايى امام نشان ماين كلمات به وضوح، نقش امر به معروف و نهى از منكر را در   

الزّكاة و  أشهدُ اَنّك قد أقمتَ الصّلاة و آتیتَ »مطرح است:  در زيارتنامه آن حضرت هم اين موضوع

؛«المنكر و جاهدت فى سبیل الله حتى أتاكَ الیقینأمرتَ بالمعروفِ و نهَیتَ عنِ   

شود و گر مىجلوهتن جهاد خونین اين تعبیرات، نشان دهنده عمق اين فريضه دينى است كه در م

دامنه امر به معروف و نهى از منكر، از واجبات و محرمات جزئى و فرعى و فردى، حتى به قیام براى 

يابد. سیّدالشهدا)ع( اقامه قسط و سرنگونى حكومت باطل و تغییر نظام فاسد اجتماعى هم گسترش مى

با ولید و مروان داشت، كنار قبر پیامبر اكرم)ص( آمد كه پس از امتناع از بیعت با يزيد و برخوردهايى

و شب را آنجا به مناجات گذراند، در ضمن مناجاتش با خدا، عشق خود را به معروف بیان كرد و 

دارم و منكر را زشت را دوست مى خدايا من معروف»است در اين مسیر شد: « خیر»خواستار آنچه 

خواهم راهى و اين قبر و مدفون در آن از تو مى رم! به حقشمارم. اى خداى بزرگوار و صاحب كَمى
 سرنوشتى برايم برگزينى كه رضاى تو و پیامبرت در آن باشد«.565

                                                             

565 http://ahlolbait.blog.ir 
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 رضا و تسلیم

بّت و ؛ هم نشان دهنده اوج مح«رضا»است. « رضا»يكي از بالاترين مراحل عرفان و توحید، مرحله 

اي جز خواست و اراده الهي ل اخلاص و نداشتن هیچ انگیزهدلدادگي به خداوند است و هم نشانه كما

 است.

هر بلا و مصیبتي را صبورانه و عاشقانه در راه خدا تحمل « رضا»السلام( با پشتوانه اهل بیت)علیهم

ماند.كردند و اگر چنین نبود، هرگز درخت دين، استوار و راست قامت باقي نميمي  

است. امام حسین)ع( در مسیر كوفه پس از « رضا و تسلیم»گري جلوهواقعه عظیم كربلا، نمونه كامل 

پسنديم، خدا را بر نعمتهايش اگر قضاي الهي بر چیزي نازل شود كه مي»برخورد با فرزدق فرمود: 

گويیم و اگر قضاي الهي میان ما و امیدمان فاصله انداخت، باز هم از كسي كه نیتّش حق و سپاس مي

«.دور نیست )كه آن را بپسندد( شیوه اش تقوا باشد،  

ارك همچنین يكي از كلمات و شعارهايي كه حضرت سیدالشهدا)ع( در اين سفر پر رنج، بر زبان مب

ما  آنچه رضاي خداوند باشد، رضاي»بود، يعني: « رِضَا اللهِ رِضانا أهل البَیت»فرمود، شعار جاري مي

«.خاندان نیز خواهد بود  

ه عمر شريفش در قتلگاه نیز رضايت و تسلیم كامل خويش را نسبت ب آن حضرت در لحظات پاياني

واك يا غیاثَ سِإلهي رضاً بِقضائكَ تَسلیماً لِأمرِكَ لا معبودَ »مقدرّات الهي اعلام نمود و فرمود: 

«.المُستغیثینَ  
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والا،  البته بايد توجه داشت ادعّاي صبر و رضا و تسلیم، بسیار ساده است و برخورداري از اين صفات

جز در رويارويي با مصیبتها مشخص نمي شود و حضرت سیدالشّهدا و خاندان و اصحاب او در واقعه 
 خونین كربلا، اين صفات را در حدّ اعلاي آن به نمايش گذاشتند.566

 

 

 

341-  

 (ع)شفای سرطانی با اشگ بر علی اصغر 

سرطان گرفته دكتر ها جوابش كردند. التماس يكی از آقايان می گفت: يك روحانی منزل ما آمد گفت: بچه من 

دعا كرد خواهش كرد. گفتم: من كه كاری از دستم بر نمی آيد. زياد اسرار كرد. گفتم: فردا بیا ببینم چه كار می 

توانم برای شما بكنم. فردا آمد من نصف شب بلند شدم ايشان عادت دارد می رود زير آسمان با خدا راز و نیاز 

دايا می خواهم اين بنده ات نا امید برنگردد. بچه اش دارد می میرد پرپر می شود برای آدم خیلی میكند. گفت: خ

سخت است. گفت: وقتی التماس كردم برای خدا، به قلبم الهام شد يك روضه ای برای امام حسین علیه السلام 

ن بچه بده بخورد خوب می بخوانم. اشك هايی كه برای امام حسین)ع( می ريزی در يك استكان جمع كن به اي

گريه ام گرفت چند قطره اشكم را در استكان ريختم كمی «السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا أَبَا عَبدِْ اللَّهِ»شود. گفت: روضه خواندم

هم آب قاطیش كردم. فردا پدرش آمد به او دادم برد. بعد از چند روز آمد گفت: حاج آقا اين چه بود؟ گفتم: چه 

ا آزمايشگاه برديم. گفتند: بچه ای را كه مريض بود بیاوريد اين بچه را چرا آورديد. چه كردی؟ طور؟ گفت: بچه ر

چه دادی من به اين بچه دادم؟ گفتم: اشكهايی كه برای مظلومیت ابا عبدالله علیه السلام ريختم، آتش جهنم را 

خان است ولی همین میزای قمی خاموش می كند. شب و روز كنار قبر میرزای قمی حاجت می گیرند قبرش در شی

 567هر وقت گرفتار می شد توسل به علی اصغر ابا عبدالله می كرد. 

 

342-  

پدرش دت و علاقه ویژه درباره جایگاه بالای حضرت رقیه دختر سه ساله امام حسین و ارا« مرتضی انصاری»استاد حوزه علمیه و فرزند آیت الله شیخ « محمدحسن انصاری»حجت الاسلام شیخ 

 :به آن بانوی بزرگوار اسلام اطلاعیه ای صادر کردند

                                                             

566 http://ahlolbait.blog.ir 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

يكی از مهمترين اسباب موفقیت، توجه زياد به خداوند متعال و اهتمام به زيارات و توجه و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام مخصوصا 

شريف( استالاعظم )عجل الله تعالی فرجه الوجود ذی جود و مسعود واسطه غیب و شهود حضرت بقیه الله  . 

همین توسلات آدمی را در تحصیل علم و كسب اخلاص و تهذيب نفس و ترک گناهان ، فراوان ياری می دهد پس نبايد از آن غافل 

 .بود

تمام وجود به  از زمره آن مردان الهی است كه با -قدس سره  -والد معظم، فقیه راحل حضرت آيت الله حاج شیخ مرتضی انصاری 

خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام عشق می ورزيد، ولايت و محبت آنها با جانش عجین شده بود و به فضل و كرمشان امید بسته 

 .بود

 .حقیقت دين را جز با ولايت و محبت عترت آل رسول )صلی الله علیه وآله وسلم( نمی دانست

 
رت رقیه )سلام الله علیها( بنت الحسین )علیه السلام( گره گشای عجیبی است به ظاهر و اما باب الحوائج بودن بانوی سه ساله، حض

  .كوچك بود اما برای حاجت های بزرگ او را واسطه قرار می دهند و نتیجه می گیرند

 
ران را هم به اين امر والد معظم رحمه الله علیه علاوه بر آنكه خود هنگام برخورد با مشكلی به اين بانوی سه ساله متوسل می شد ديگ

عدد  -توصیه می نمودند. و تذكر می فرمودند هنگامی كه حضرت رقیه سلام الله علیها را واسطه برآورده شدن حاجت قرار می دهید 

هزار تومان و  14000را در نظر بگیريد. مثلا بگويید چنانچه انشاءالله مشكلم برطرف شد چهارده صلوات بر محمد وآل محمد و يا  14

يا چهارده میلیون تومان و... به نیت آن بانوی مكرمه به فلان امر خیر اختصاص دهم. و براستی كه ثمرات توسل به اهل بیت عصمت و 

طهارت علیهم السلام بركسی پوشیده نیست. امید آنكه خداوند متعال ما را در زمره شیعیان راستین آن بزرگواران قرار دهد. آمین يا رب 

 العالمین
 الاحقر محمد حسن انصاری - اهواز 568
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سیدحمزه موسوی بوديم تعريف كردند: كه يكی از بزرگان از شب اول قبر خیلی می ترسیدند يه شب در  ی آقا

عالم خواب رسید به محضر ابی عبدالله و گفت: آقای يه عمره برات روضه می خوانم، برات روضه گرفتم، ولی از 

رسی؟ گفت از آن موقعی كه دو تا ملك شب اول قبر می ترسم، امام حسین )علیه السّلام( فرمود: از كجای آن می ت
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می آيند و سؤال و جواب می كنند و زبانم بند می آيد، فرمودند: كدام ملك جرأت دارد كه از نوكر من سؤال كند، 
 سؤال و جواب آنها با ماست ....569

 

مرحوم آيت الله تكابنی در مواعظ المتقین می نويسد: -344  

ر سن كودكی، گوشه ا عبور می كرد، ديد آقا امام حسین )علیه السّلام( دسلمان فارسی تو كوچه ها و پس كوچه ه

 ای دور از بچه های ديگر ايستاده اند و گريه می كنند.

ينچنین گريه می كنید؟سلمان جلو رفت، سؤال كرد يابن رسول الله ! جانم به فدای شما، آيا اتفاقی افتاده است، ا  

د. آخر پسر رمی ك رار كرد، گفت آيا كسی شما را اذيت كرده، دائم سؤالابی عبدا... جواب نداد، باز سلمان اص

مگر نشنیديد پیغمبر  !زهرا فرموده باشد: سلمان ! اگر بگويم طاقت شنیدنش را نداری، عرضه داشت يابن رسول ا... 

 فرمود: سلمان از ما است به من بگويید چی شده است؟

 می خورد، خدا لمان ! يك روز من بزرگ می شوم، گذر من به كربلاشروع كرد وقايع كربلا را تعريف كند. ای س

اما همین   ا ببینند،به من يك پسر می دهد، اسم او علی اكبر است، سلمان فرشته ها صف می بندند جمال اين پسر ر

.  پسر را تو كربلا جلوی من می كشند ...  

ز لشگر برای او ااين پسر را با لب تشنه وقتی  سلمان ! خدا يك پسر ديگر به من می دهد اسمش علی اصغر است.

 آب می خواهم او را روی دستم با تیر سه شعبه می كشند.

ا لب تشنه می كشند .... .بسلمان ! خدا به من يك برادر می دهد اسم او عباس )علیه السّلام( است كنار نهر آب او را   

...آمد صدا زدند ای سلمان ! زينبم  سلمان نگاه می كرد، ديد گريه ی آقا شديدتر شد، نفس بند  

....  اينقدر گفت  

ا عوض كنید.سلمان آخر كار سؤال كرد، آقا جان ! شما كه همه كاره ی خلقت هستید اراده كنید همه چیز ر  

من دوست دارم فدايی دوستانم بشوم،   آقا امام حسین )علیه السّلام( فرموده باشند: سلمان درست می گويی، ولی

فردا دور هم جمع بشوند اسم من را بیاورند ... شفاعت دوستانم را فردا بكنم نگذارم در آتش جهنم بسوزند. دوستانم 
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اشك چشمشون، يكی هم دلهای آنهاست كه برای كربلا پر می   سلمان ! نشونه ی دوستان من دو چیز است، يكی
 زند، برای ديدن كربلا می میرند ...570

 

345-  

از كار افتاد ( )ع چهار عضوسیدالشهداء  

 

بی عبدالله مرحوم شیخ جعفر شوشتری می گويد: در روز عاشورا، چهار جا، چهار عضو بدن ا

از كار گذشته  به خاطر بی آبی از كار افتاده بود، كه حتی شايد اگر آب هم می دادند، كار

 بود و فايده نداشت.

علیه امام صادق ) السّلام( بود،اولین جايی كه از عطش از كار افتاد چشمان امام حسین )علیه 

ود می ديد.دالسّلام( می فرمايد: جدّ ما در روز عاشورا، از شدت عطش چشمانش آسمان را   

سین علیه حدومین عضو، لبهای آقا بود، می دونی چرا؟ حمیدبن مسلم می گه ديدم لب های 

می آيد. خون السلام مانند دو چوپ خشك شده به هم می خورد، ديدم از لبهای حسین داره  

هان علی سومین عضو زبان حضرت بود، همان زمان كه علی اكبر را بغل گرفت، زبان در د

 گذاشت، علی اكبر ديد بابا از خودِ او تشنه تر است.

چهارمین عضو جگر حسین بوده، هلال بن نافع می گويد، آمدم نزديك گودال، جنگ تمام 

حسین تكان می خورد، نزديك تر رفتم، گفتم  شده، از بالای گودال نگاه كردم، ديدم لبهای

از گودال « لشگر جگرم از تشنگی می سوزد»شايد حسین نفرين می كنه، ديدم می گويد: 

آمدم بیرون، سريع رفتم آب آوردم، ديدم شمر داره بیرون می آيد، گفت كجا می روی، 
 گفتم می روم پسر فاطمه را سیراب كنم، گفت زحمت نكش، من سیرابش كردم ... .571
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346-    

مصیبت ذكر   

  سكینه، كلثوم، ام رباب، زينب، زد؛ صدا ها خیمه بیرون از امام

« السَّلَام مِنِّی عَلَیْكُنَّ »  

 و زن چند و هشتاد. است آخر وداع وداع، ديگر كه شدند متوجه و آمدند بیرون ها خیمه از همه. خداحافظ عزيزانم

 صحبت حسین امام با بیشتر خواهند می شده ای بهانه هر به و اند زده حلقه السلام علیه حسین امام اطراف در كودک

 عزيز ولی شويد می دشمن همسفر شويد، می نامحرم و دشمن اسیر اين از بعد كنید؛ صبر عزيزانم: فرمود امام. كنند

. گردد می ذلیل دشمن و دهد می عزت شما به خدا ولی كند می عبور زودی به شما بلای دوران. مانید می باقی

 در اهلبیت. شود كم خدا پیش مزدتان كه بزنید حرفی مبادا شود، می تمام امتحان اين باشید، مراقب: فرمود سپس

 خواهرش به امام سپس. نمودند دهان به انگشت را دشمن كه كردند استقامت ای گونه به مصیبت سنگین های صحنه

 به خواهر ديد ناگهان رفت، می میدان طرف به امام. ببر خیمه به را كودكان و زنان و كن كمك مرا خواهرم: فرمود

 به مادرم آری، كرد عرض داريد؟ كاری خواهرم. كرد توقف حسین امام «الزهرا يابن المحلا محل». دود می او دنبال

 كرده سفارش من به مادرم. گذارند می تو ی حنجره به خنجر و شوی می كشته و روی می میدان به تو فرموده من

 و رفت میدان طرف به امام. كرد آرام را خواهر حسین امام. ببوسم را تو گلوی او جای به بروی میدان به اينكه از قبل

 را خدا حرام يا و ام كرده حرام را خدا حلال آيا میدانید؟ حلال مرا خون چرا: فرمود نمود؛ حجت اتمام دشمن با

نه گفتند همه ام؟ ريخته ناحق به شما از خونی آيا ام؟ كرده حلال   

« دمَِی تسَْتَحِلُّونَ فَبمَِ »  

گفت. نمود گريه بلند بلند سیدالشهدا كه داد جوابی دشمن لشكر از نفر يك :  

« لَابیك بغضاً »  

فرمود حضرت. پدرت از ای كینه :  
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اللَّه رسَُولِ حَرَمِ عَنْ يَذُبُّ ذَابٍّ مِنْ هَلْ  »  

   

 بن مسلم يا فنادا»: نمود رو خود اصحاب به امام. ندادند جوابش هم باز كند؟ دفاع پیامبر حرم از كه هست كسی آيا

 برخیزيد،« .تجیبون فلا كم اونادی مالی اوسجه ابن مسلم يا و برير يا و ظهیر يا و حبیب يا و عروه ابن هانی يا عقیل،

 می هم و كرد می دفاع حرم از هم. شد میدان عازم امام سپس. است مانده محافظ بی كه است الله رسول حرم اين

 او به طرف همه از. كند استراحت تا نمود درنگ «ساعتاً لیستريح فوقوف» ای لحظه ولی كرد نمايانی جنگ. جنگید

 توان امام ديگر است؛ كرده پاره را قلبش رگ شعبه سه تیر و شده مجروح و خسته ديگر امام. آوردند هجوم

افتاد زمین روی به اسب از حسین امام كه كردند كاری هنگام اين در ندارد، جنگیدن .  

   

داشت استقامت تاب ديگر ذوالجناح نه   

   

داشت طاقت جدال بر سیدالشهدا نه   

   

افتاد زين صدر ز شاهی مرتبه بلند   

   

افتاد زمین بر عرش نكنم غلط اگر   

   

 چپ طرف و است مانع بدنش های زخم اما بگیرد، آرام بدن راست طرف به خواهد می و ندارد توانی ديگر امام

 می مهر روی را پیشانی كه كسی مانند و نموده جمع را كربلا گرم های خاک امام ديدند. است گونه همین نیز بدن

-است شده حائل آسمان و او بین تشنگی است؛ گذاشته كربلا گرم های خاک روی را صورت گذارد    

« كَالدُّخَان السَّمَاءِ  بَیْنَ  وَ  بَیْنَهُ الْعَطشَُ يحَُولَ  »  
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 كه كرد احساس امام ناگهان. است مشغول خدا ذكر به زبانش حال درعین و ريزد می بیرون زره از خون نفس هر با 

 بلندی بالای به زينب طرفی از و آورده هجوم قتلگاه به دشمن طرف يك از. است شده سنگین مطهرش ی سینه

 خیمه به را حرم اهل و برگرد خواهرم كرد اشاره حسین امام. حسینا وا علیا وا محمدا وا زند می صدا و آمده

 رو. كند اطاعت بايد ولی بگذارد، تنها دشمن بین را حسین امام و بكند دل حسین امام از تواند نمی زينب. برگردان

 آسمان لرزد، می زمین رسید، گوش به دشمن تكبیر صدای ناگهان. رفت می ها خیمه طرف به عقب عقب قتلگاه به

 بیرون جان عمه: فرمود است؟ افتاده اتفاقی چه برادرم پسر: گفت و آمد سجاد امام نزد زينب. است شده تار و تیره

است نیزه بالای بر برادر مطهر سر ديد و كرد نگاه زينب كن، نگاه را خیمه .  

   

زينب برابر در است بلند نیزه به سری   

   

زينب برادر سر نباشد كه كند خدا  

سیره علماء در عزاداری حسینی -347  

 

 میرزا محمد تنكابنى )مؤلف قصص العلماء( 

 او خود گفت كه در ايام عاشورا به قرائت كتابهاى مقتل مشغول بودم . 
شبها در اين فكر بودم كه چگونه مى سین علیهشبى از  صحاب امام ح سلام هر يك شود ا ال

كشررتند با اين كه لشرركر دشررمن شررجاع ند عده زيادى از دشررمن را مىكه به میدان میرفت
دادند . شب السلام شجاعتى نشان نمىوعجیب بود . چرا در مقابل اصحاب امام حسین علیه

السلام بودم در خواب ديدم كه حادثه كربلا ذ روى داده ومن جزو سربازان امام حسین علیه
د توسررت . من گفتم من كه اسررلحه ندارم؟ او . ناگاه شررخصررى نزدم آمد و گفت نوبت جها

 چاقويى كه كه از تیغه آن چزى باقى نمانده بود
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 گفت اين سلاح توست . 
گفتم لشرركر دشررمن كجا هسررتند؟ او دسررت مرا گرفت تا به ديوارى رسرریديم . ديدم كه 

رفتند . آن مرد گفت : اين هاى بسررریارى روى هم سررروار وبر روى آن ديوار راه مىمورچه
باشررند . من چند خطى كشرریدم ودر هر خط كشرریدن مورچه گانه دان لشرركر دشررمن مىمر

 . 572ريختند . در اين موقع از خواب بیدار شدمزيادى فرو مى
وقتى پدرم مرحوم محدث قمى در كنار مرقد حضرت فرزند شیخ عباس قمی می گويد:

السلام از دنیا رفت همراه با علماى نجف و جمعیت بسیار مولى الموحدين امام على علیه

زيادى آن مرد محترم را در كنار استادش حاج میرزا حسین نورى به خاک سپرديم . و به 

براى استراحت به بستر رفته  منزل برگشتیم ، تا نیمه شب رفت و آمد ادامه داشت پس از آن

و لحظاتى نگذشته بود كه در عالم خواب ، پدر را با انبساطى عجیب زيارت كردم . من 

اى كه وارد برزخ شدم تا الان سه بار محضر گفتم در چه حالى هستى؟ فرمود : از لحظه
 مقدس حضرت سیدالشهداء علیهالسلام مشرف شده و مهمان آن جناب بودم.573

 

السلام علیه حائرى ، توسل شديد به امام حسینشیخ عبدالكريم  يژگیهاى آيت اللهّيكى از و
شروع شتند هر روز قبل از  شب جمعه و دهه محرم دا ضه كه هر  درس ،  بود . علاوه بر رو

ام السررلام توسررط يكى از شرراگردان انجبطور مختصررر ، ذكر توسررلى به امام حسررین علیه
 گرفت . مى

فرمايد : كند . ايشان در پاسخ مىيشان ، علت اين مسأله را سئوال مىيكى از ياران خاص ا
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السلام هستم . هنگامى كه در عراق من ، ادامه زندگیم را مرهون توسل به امام حسین علیه
بودم . در عالم خواب بمن گفته شد : سه روز ديگر از عمرت ، بیشتر باقى نیست! با 

دارد . روز سوم كه پنج شنبه بود و با برخى از معیارهاى فقهى گفتم : خواب حجیتّ ن
شاگردان براى تفريح به كنار دجله رفته بوديم . پس از نماز ظهر و صرف نهار ، ناگهان 

تب شديدى بر من عارض شد . متوجه آن خواب شدم . گفتم ، مرا به منزل ببريد هر لحظه 
اند . در همان ح روحم آمدهشد . يكدفعه متوجه شدم دونفر براى قبض روبر تب افزون مى

! من السلام عرضه داشتم : يابن رسول اللهّالحسین علیه حال ، متوسل شدم به آقا ابا عبداللهّ
كنم ، به من ام . خواهش مىاز مرگ هراسى ندارم ، ولى كارى براى آخرتم انجام نداده

مد و به آن دو گفت دهم . ناگاه شخص سومى آدينم انجام فرصتى بدهید ، تا خدمتى براى
شفاعت كرده ، شما برگرديد . من ديدم ، آن سه با هم به طرف  : ايشان را آقا اباعبداللهّ

 574ام . آسمان حركت كردند ، حالم خوب شد و تا به الان به بركت آن شفاعت زنده
 

 

 قا ، زمانىآنويسد كه : معروف است كه در قصص العلماء درباره حالات وحید بهبهانى مى

بود . اول  كه به حرم سیدالشهداء براى زيارت مشرف شدند معمولاً تشرفشان بدين صورت

مالید . بوسید و روى مبارک و محاسن مبارک بدان مىكن آن جناب را مىآستان كفش

 شد ، و زيارتپس از آن با خضوع و خشوع و رقت قلب به اندرون حرم مشرف مى

فرمود در آن دفعه ع كمال احترام را مراعات مىكرد و در مصیبت حضرت امام حسینمى

ل و وقار ، پر السلام سائید و خود را در برابر آن كوه جلاكه صورت بر آستان حسین علیه

 كاهى ديد ، زبان دلش به مضمون اين دو بیت گويا شد : 
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  مملوک آن جنابم مسكین اين درم   شاها من ار به عرش رسانم سرير فضل 

هردل از تو و بردارم از تو مِگر بر كنَم     

 

  آن مهِر بر كه افكنم ، آن دل كجا برم 

سید نورالدين اراكى مى آيت اللهّ شم خودم ديدم اراكى در مورد مرحوم  فرمايد : من به چ
كه در دهه عاشورا در مجلس روضه خوانى كه در منزل خودش از اول طلوع آفتاب شروع 

آمدند و مردم زيادى از غريبه و آشنا از نبريها پى در پى مىشد و تا ظهر ادامه داشت و ممى
شررردند ، ايشررران از اول چندين دسرررتمال جلو خودش اهل اراک و جاهاى ديگر جمع مى

كرد تا آخر ، كرده از اول روضه گريه مىگذاشت و تمام دستمالها را از گريه خیس مىمى
شررد معركه بود ، بكّاء عاشررورا كه مىاى بود كه تمامى نداشررت! روز دانم چه گريهمن نمى

 575)بسیار گريه كننده( بود به تمام معنا!
داشتم  از حجة الاسلام سید حسن مؤمن زاده نقل شده كه گفت : من در مشهد مدرسه ملى

سه من بود . وقتى شاگردان مدر صیلات ابتدائى ، مرحوم كافى از  كه زنگ  . در دوران تح
داد و ن مىمآمد ، دو ريال به رفت و مىها سراغ بازى نمىهشد ، او همراه بچتفريح زده مى

وم كافى خواندم و مرحالسلام بخوان . من روضه مىگفت : برايم روضه امام حسین علیهمى
 .  (شهداى روحانیت در يكصد سال اخیر .)كردزار زار گريه مى
 اقا بزرگ تهرانی

ن كردند و اگر هم روضرره خوامىايشرران هر شررب جمعه در منزل روضرره داشررتند و اطعام 
 خواندند .آمد ، خود ايشان از روى كتاب چند جمله روضه مىتصادفا نمى

 

                                                             

  575سیماى فرزانگان 
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میرمحمدعلى صدرايى اشكورى  آية اللهّ  

علتّ  سالى مرحوم صدرايى واعظ به«آقاى فلسفى واعظ شهیر ايران قدس سره مى گويد: 
من گفتگو با ضبه عیادت ايشان رفته،  عارضه قلبى در بیمارستان آبان تهران بسترى بود، من

اداره مى  ايشرران پرسرریدم: حالتان چطور اسررت؟ او جواب داد: عطیه آقا سررید الشررهداء ما را
فت: اما ما يك گكند. گفتم: ما همه از آقا امام حسین علیه السلام برخورداريم. او در پاسخ 

ستم تا اين را شان خوا شدم و از اي ساب ديگرى داريم. كنجكاو  درايى صز را فاش كند. ح
در  گفت: يك قطعه باغ چاى دارم كه هديه سررالار شررهیدان، حضرررت اباعبداللهّ اسررت و

 شهدا است؟دوران كهولت مرا اداره مى كند. بنده پرسیدم: از كجا مى گويید عطیه سید ال
 س از آن بهپاو خاطر نشررران سررراخت: اين باغ را براى معامله، قولنامه كرده بودم و دو روز 

قتى كه ق.( رفتم. و 1392ديدن عارف نامدار آية اللهّ شریخ محمد كوهسرتانى قدس سرر ) 
شاه كارى ند شى! عرض كردم: با  ارم. فرمود: مرا ديد، فرمود: چرا عطیه ملوكانه را مى فرو

زديده اند. يادت منظورم اين نیست، آقا سید شهیدان را مى گويم. اينها )شاه( اين الفاظ را د
كه ضريح ودى، رفتى حرم امام حسین علیه السلام بالا سر آقا، سرت رابه شبهست جوان ب

ز كار انزديك كردى و گفتى: آقا جان، من از تو يك لطفى مى خواهم كه دوران پیرى و 
 افتادگى سر سفره شما اداره شوم. 

اين باغ چاى اجابت آن دعا است، چرا قصد فروش آن را داشتى؟ من دست آقا را بوسیدم، 
شتم و قولنامه را پاره كردم و تا الان زندگى من ا شت بازگ سريع به ر ز پله ها پايین آمدم و 

 576« از اين باغ اداره مى شود.
 

                                                             

  576401، ص3ابرار، جگلشن 
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 عنايت امام حسین علیه السلام 

شهید محراب حضرت آية الله سید عبد الحسین دستغیب قدس سره در كتاب داستانهاى 
ى نقل فرموده است كه در ذيل به آن شگفت خود، داستان عجیبى از شیخ غلامرضا طبس

 كنیم: اشاره مى
سال قبل )از  35زاهد عابد و واعظ متعظ مرحوم حاج شیخ غلامرضا طبسى كه تقريباً »

تاريخ تدوين كتاب (به شیراز تشريف آورده ،بودند و چند ماهى در مدرسة آقا بابا خان 
توقف داشتند و بنده هم به فیض ملاقاتشان رسیدم، فرمود: با چند نفر از دوستان با قافله به 

رف شديم. هنگام مراجعت به ايران، شب آخر كه در سحر آن بايد عتبات عالیات مش
 حركت مى كرديم، متذكر شدم كه در اين سفر مشاهده 

مشرفه و مواضع متبركه را زيارت كردم، جز مسجد براثا و حیف است از درک فیض آن 

یست و مكان مقدس محروم باشیم. به رفقا گفتم: بیايید به مسجد براثا برويم! گفتند: مجال ن

 خلاصه نیامدند. 

شد در  ست و معلوم  سته ا سیدم. ديدم در ب سجد ر خودم تنها از كاظمین بیرون آمدم تا به م
اند و كسى هم نیست. حیران شدم كه چه كنم! اين همه راه به امیدى را از داخل بسته و رفته

هر طورى بود از  آمدم. به ديوار مسجد نگريستم، ديدم مى توانم از ديوار بالا بروم. بالاخره
ديوار بالا رفته، داخل مسررجد شرردم و با فراغت مشررغول نماز و دعا شرردم، به خیال اينكه درِ 

سته سجد را از داخل ب سى نبود. پس م سجد هم ك ست. در داخل م سان ا اند و باز كردنش آ
ز اند و به وسررریله نردبان يا چیاز فراغت، آمدم در را باز كنم، ديدم قفل محكمى بر در زده

 اند. ديگر رفته
شرررد از آن بالا حیران شررردم كه چه كنم! ديوار داخل مسرررجد هم طورى بود كه هیچ نمى

سلام مى زنم و امیدوارم كه به بركت  سین علیه ال ست دم از ح رفت. با خود گفتم: عمرى ا
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شت يقیناً مهم شت به رويم باز شود؛ با اينكه درب به تر است و باز شدن آن حضرت درِ به
ر هم به بركت حضرت ابى عبدالله علیه السلام سهل است. پس با يقین تا دست به قفل اين د

گذاشررتم و گفتم: يا حسررین! و آن را كشرریدم، فوراً باز گرديد. در را باز كردم و از مسررجد 
 577بیرون آمدم و شكر خدا را به جا آوردم و به قافله هم رسیدم.( 

 
 شیخ جعفرشوشترى 

 كرده است: آن عالم ربانى خود نقل 
باز  زمانى كه از تحصیلات علمى خويش در حوزه نجف فارغ شدم و به وطن خود شوشتر»

دم با معارف گشررتم، با تمام وجود دريافتم كه بايد در هر چه بیشررتر و بهتر آشررنا سرراختن مر
ست تصمیم گرفتم كه روزهاى جمع ه را قرآن و اسلام بكوشم. به همین جهت، در گام نخ

به منبر خويش  س از آن با فرا رسیدن ماه رمضان، به خاطر انجام اين مسئولیتمنبر بروم و پ
 ادامه دادم.

ن مردم را امّا شرریوه كار اين گونه بود كه تفسرریر صررافى را به دسررت مى گرفتم و از روى آ
شهور و معروف كه هر غذايى  وعظ و ارشاد مى كردم و در آخرين بخش منبر هم به بیان م

ضه و يادآورى و بازگويى م نیاز به نمك دارد شاد نیز رو صائب و نمك مجلس وعظ و ار
دارى مرثیه جانسوز عاشورا و حسین علیه السلام است، به ناچار از كتاب روضة الشهداء مق

 مى خواندم. 
به هیچ عنوان  ما  ندم؛ ا گذرا به همین صرررورت  كه در پیش بود،  نايى تماه محرم را نیز  وا
ه كافى جدايى از كتاب و منبر رفتن بدون كتاب را نداشرررتم و مردم نیز بدين صرررورت بهر

 نمى بردند؛ اما به هر حال، حدود يك سال بدين صورت گذشت. 

                                                             

  57731داستانهاى شگفت ، ص 
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ر دست گیرم تا چه زمانى بايد كتاب د سال بعد با فرا رسیدن محرم با خود زمزمه كردم كه
وم! بايد چاره و از روى كتاب، مجلس و منبر را اداره كنم! و تا كى نتوانم از حفظ منبر بر

مورد  اى بینديشررم و خويشررتن را از اين وضررعیت ناگوار نجات بخشررم؛ اما هر چه در اين
سر  سرا ستگى  شیدم، راه به جايى نبردم و بر اثر فكر زياد، خ گرفت و از  ودم را فراوجاندي

 شدت نگرانى به خواب خوشى فرو رفتم.
روان در عالم روءيا ديدم كه در سرررزمین كربلا هسررتم، آن هم درسررت به هنگامى كه كا

 حسین علیه السلام در آنجا فرود آمده است. 
شمن در صفهائى به همه جا نگريستم، چشمم به خیمه اى بر افراشته افتاد. دريافتم كه سپاه د

 شرده بر گرد خیمه حسین علیه السلام گرد آمده اند، گام به پیش نهادم.ف
مى نثار ديدم خود حسین علیه السلام در درون آن خیمه نشسته است، وارد شدم. سلام گر

ن آن سرریماى نور افشرران كردم كه حضرررت مرا در نزديكى خويش جاى داد و به حبیب ب
 مظاهر فرمود: 

شیخ جعفر، میهمان ما» ست كه حبیب!  ست ا ب در آست، بايد از میهمان پذيرايى كرد. در
ما غذايى آ مان  پاخیز و براى میه به  ّا آرد و روغن موجود اسررررت،  مه نیسررررت، ام ده خی

به خیمه  حبیب بن مظاهر به دستور حسین علیه السلام برخاست و پس از لحظاتى چند«ساز!
 بود.  قی هم در ظرف غذاوارد شد و غذايى پیش روى من نهاد. فراموش نمى كنم كه قاش

شتى صفت، خورده بودم كه از خواب بیدار شدم و دريافتم كه  چند قاشقى از آن غذاى به
از بركت زيارت آن حضررررت و عنايت او، نكات و لطائف و كنايات و ظرافتهايى از آثار 
خاندان وحى و رسالت بر من الهام شده است كه تا آن ساعت، بر كسى الهام نگشته و فهم 

 578« سى بر آنها از من پیشى نگرفته بود.ك

                                                             

، نشر حاذق، ويژگیهاى امام حسین علیه السلام، ترجمه الخصائص الحسینیة، علیرضا كرمى
  5781374ج اول، 
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 حجة الاسلام محمدجوادقهرمانى 

 يارى خداوند
جهت تبلیغ اسلام و معارف دينى با لباس مقدس روحانیت به جمهوری  1373زمستان سال 

خود مختار نخجوان اعزام شرردم پس از تحمّل رنجهاى بى شررمار خود را به شررهر شرررور 
 رساندم.

نگ با جمهورى ارمنستان از لحاظ سوخت و مواد غذايى و برق و مردم نخجوان به خاطر ج
غیره در مضررریقه بودند. گاهى از شررردّت سررررما و يخبندان درختان كوچه و خیابان را مى 

 بريدند و براى سوخت منازلشان از آن ها استفاده مى كردند.
بت به اين لباس در اين اوضاع و احوال برنامه هايمان را شروع كرديم. يكى از همسايه ها نس

اس بود. به من فحش و ناسررزا مى گفت و صرراحب خانه را تحت فشررار قرار مى داد تا  حسررّ
قرارداد اجاره را به هم بزند. او مصرررر بود كه من اين منزل را تخلیه كنم. ولی ما همه اين 
امور را تحمّل می كرديم و مى گفتیم: خداوند ارحم الراحمین اسرررت انشررراءاللهّ كمك 

 رد.خواهد ك
اوضاع روز به روز بدتر مى شد. سرما و يخبندان و كمبودهاى ديگر از يك طرف و تحملّ 
شدّت رنج مى داد. برنامه روزانه  سايه از طرف ديگر مرا به  سزاهای روزانه ى هم فحش و نا
اين همسايه اين شده بود كه هر روز سه يا چهار بار در خیابان يا منزل و يا در مسجد به من 

مقدسرررات فحش و ناسرررزا مى گفت. حتّى بعضرررى اوقات در هنگام سرررخنرانى و همه ى 
سزا مى گفت.  سلام، روحانیت، ايران، امام و... نا ست من مى گرفت و به ا میكرفون را از د
اين براى ما درد بى درمانى شرده بود كه حقیقتا تحمّل اش بسریار گران بود. در عمرم چنین 

 مصیبتى نديده بودم.
ال مى گذشت تا اين كه ايّام محرم الحرام نزديك شد. با همكارى استاندارى ايّام بدين منو
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آذربايجان غربى علاوه بر عزادارى در روزهاى محرم، براى روز عاشرررورا يكى از هیئت 
هاى عزادار كشرررور تركیه را نیز همراه با يك گروه فیلم بردارى براى يكى از شررربكه هاى 

میهمانان كه حدودا پنج هزار نفر بودند غذاى مفصلّى  تلويزيونى تركیه دعوت كرديم. براى
 آماده شد. مراسم بسیار با شكوهى را در روز عاشوار اجرا كرديم.

امّا اين مرد فحّاش باز هم در روز عاشورا به اسلام، روحانیت، ايران، امام و همه مقدّسات ما 
سزا گفت. آن همه زحمت و رنج و تلاش ما ر ا در آن روز با برهم توهین كرد و فحش و نا

زدن برنامه ى عزادارى از بین برد. هیچ كارى از من سرراخته نبود. حتى اگر به پلیس هم مى 
 گفتیم، جواب مى دادند ايشان مست است و با مست هیچ كارى نمى توان كرد!

بعد از اهانت و ناسررزاگويى به مسررجد، اسررلام و امام حسررین علیه السررلام با يك چاقو به من 
سپرى حمله و ست مرا مجروح كند. آن روز  شدم نتوان شد. چون او را ديدم و از او دور  ر 

مى شد و من در اين فكر بودم كه با اين مرد فحّاش چه كنم؟ هرچه تلاش مى كردم، كمتر 
 موفق مى شدم. و از هدايت او كاملاً مأيوس بودم و امید نجات و هدايت برايش نمى ديدم.

 دانستم چه بايد انجام دهم.بعد ازظهر ديگر نمى 
سرورى دارم كه با يك  ستم. مولا و  سربازى بیش نی با خود حديث نفس مى كردم كه من 
اشرراره اش عالمى نابود مى شررود ناگهان به يادم آمد كه وضرروئى بگیرم و دو ركعت نماز 

 بگزارم و با خداى خويش درد و دل نمايم و نیازم را با او در میان بگذارم.
مگین، با قلبى آكنده از عشررق و ايمان و روحى بسرریار امیدوار به فضررل و رحمت با دلى غ

مولا و آقاى الهى وضررو سرراختم و نماز خواندم دلم حقیقتا شرركسررته بود. چنان خود را به 
ضل  شد و به ف خودم نزديك مى ديدم كه انگار هر دعايى در آن حال مى كردم، قبول می 
الهى يقین داشرتم. بعد از راز و نیاز سرر از سرجده برداشرتم به حاضرران گفتم با چشرم خود 
ديديد كه فلانى چقدر به اسرررلام، قرآن، مسرررجد و امام فحش و ناسرررزا گفت. و چگونه به 

وهین كرد؟ حاضررران همه جواب دادند بلى. گفتم حالا كه او از پذيرش حق مقدسّررات ما ت
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شكايت به مولا و آقايمان  ست بر نمى دارد، ديگر چاره اى جز  شتش د ابا دارد و از كار ز
شد  شما هم آمین بگويید. با سلام نداريم. من در حق او نفرين مى كنم؛  سین علیه ال امام ح

 مستجاب گرداند! كه خداوند متعال دعاى مضطرين را
البته ذكر اين نكته لازم اسررت كه نفرين آخرين ابزار اسررت. و تا سررر حد امكان مبلغّ بايد با 
سعه صدر با مردم برخورد كند. امّا من ديگر مضطر شده بودم و در غیر اين صورت و بدون 

 لطف خداوند و استجابت دعا ناچار به بازگشت به ايران بودم.
ين نوع قسم دادم و بعد خدا را به حق اهل البیت علیهم السلام قسم خداى بزرگ را به چند

 دادم و نابودى هرچه سريع تر اين مرد شرور را از درگاه او خواستم و حاضران آمین گفتند.
بعد از مراسم تصمیم گرفتم اگر دعايم مستجاب نشود و از دست اين مرد نجات پیدا نكنم، 

شرو شهر  شده  سان فرداى آن روز هر طور  صد ايران ترک كنم ولى لطف و اح ر را به مق
خداوند شامل حالمان شد و در ساعت دوازده شب به من اطلاع دادند كه آن فرد فحّاش به 
شكر  شنیدن اين خبر دو ركعت نماز گزاردم و خداوند را  ست. پس از  شده ا صل  جهنّم وا

لى ترتیب مى دهد و كردم. جريان مرگ او چنین بود كه بعدازظهر عاشررورا میهمانى مفصرر
تعدادى از افراد عیّاش و اراذل و اوباش را جهت صرف شام دعوت مى كند و شام مفصّلى 
همراه با مشروبات الكلى رنگارنگ آماده می كند ولى میهمانان از خوردن مشروبات الكلى 

او اصررررار زيادى مى كند ولى آن ها نمى پذيرند. در به خاطر روز عاشرررورا ابا مى كنند و 
شروبات الكلى موجود را مى خورد و بعد از لحظاتى همان  شده و همه ى م صبانى  نتیجه ع

 جا به شدّت مى تركد و به جهنّم واصل مى شود.
اين واقعه يك حادثه ى طبیعى نبود بلكه يك نصررررت الهى بود كه موجب هدايت خیل 

پس از اين واقعه عظیمى از گناهكاران و مشروب خواران محل شد و تعداد زيادى از آن ها 
سجد برائت و انزجار خويش  شیاء ديگر به م سجد رو آوردند. آن ها با اهداى فرش و ا به م
سجد مى آمدند. طلب دعاى خیر و  شتند. مردم گروه گروه به م را از اين نوع اعمال ابراز دا
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 سلامتى براى خويش مى كردند.
سررجد كارى نداريم و احترام آن ها اعلام مى داشررتند كه اگر مشررروب هم مى خوريم، با م

 579آن را نگه مى داريم و شما هم با ما كارى نداشته باشید!
ه حضرررت آية الله العظمى حاج شرریخ محمدتقى بهجت براى جمعى از سررروران روحانى ك

ضور ضرت آية الله محفوظى ح سین عالى مقام همانند ح شتند  در میان آنان برخى از مدر دا
  داستان زير را بیان فرمودند:

حوم نظام يكى از نوكران واقعى و با اخلاص حضرررت ابى عبدالله الحسررین علیه السررلام مر»
حزن  رشررتى واعظ شررهیر تهران بود كه هنوز مردم تهران روضرره هاى سرروزناک و ناله هاى

له اى عجیب در شررور و ولو« يا حسررین »انگیزش را به ياد دارند . او قادر بود با گفتن كلمه 
لكه بعد از بد، بر خلاف خطباء و وعاظ در ابتداى منبر خطبه نمى خواند جمعیت ايجاد نماي

ان و دل بريان و را با چشم گري« السلام علیك يا ابا عبدالله »بردن نام مقدس خداوند، جمله 
 آه سوزان براى حضار بیان مى فرمود و كمتر كسى بود كه منقلب نشود . 

ه حضرت ولى عصرعلیه السلام بوده است . او و منبرهايش مورد توجه خاص و عنايت ويژ
سان  شهرهاى مختلف خرا سان اين مرد الهى را دعوت كردند، او در  سالى مردم خطه خرا
منبرهاى آتشین و با حالى تحويل داد؛ از مشهد مقدس گرفته تا سبزوار و نیشابور و كاشمر 

م تربت جام و تربت حیدريه منبرهاى فراوانى رفت و آوازه روضررره هايش به گوش مرد
ساعت از  شهر گرديد، يكى دو  صد تبلیغ در تربت جام عازم آن  سید . نظام رحمه الله به ق ر
شب گذشته در ورودى شهر پیاده شد، بعضى از اشرار به طمع ربودن چمدان شیخ، با زبانى 
چرب و نرم بعد از طى مسافتى او را وارد منزلى كرده و از او درباره منابر شهرهاى ياد شده 
شت و در مورد اينكه آنها چه  سار كردند . مرحوم نظام از ماهیت اين افراد آگاهى ندا ستف ا

سررابقه آشررنائى با او داشررته و چگونه از منبر رفتن او در شررهرها مطلع كسررانى هسررتند و چه 
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هسرتند غفلت داشرت . از او پذيرائى مفصرلى شرد و او كه پیرمردى بود با گذشرتن نیمى از 
ه و براى اسررتراحت راهى رختخواب شررد . میزبانان به ظاهر براى او شررب كاملا خسررته شررد

رختخواب پهن مى كردند تا او اسرررتراحت كند و آنان ورود نظام را به اهالى خبر دهند . 
آنان نظام را در اطاق تنها گذاشررته و رفتند، او بر اثر شرردت خسررتگى و كوفتگى راه، وارد 

اگهان توهمات و خیالات او را فرا گرفت و مانند رختخواب گرديد تا اسرتراحت نمايد اما ن
سته به  شد و آه شمانش پريد، از رختخواب بلند  شرى كند خواب از چ ساس  سى كه اح ك
پشت در آمد . از اطاق مجاور صداى ضعیفى شنید كه افراد میزبان )اشرار( به همديگر مى 

«  لكه افتاده اسرت.خوب شركارى نصریبمان شرده، بیچاره شریخ با پاى خودش به مه»گفتند: 
شنید . حالا ديگر  صداى تیز كردن آن را نیز  شغول تیز كردن كاردى بودند كه نظام  آنها م
نظام يقین دارد كه كارش سرراخته اسررت، او در میان رختخواب به حضرررت سررید الشررهداء 

 متوسل مى شود و مى گويد: 
لا يك لحظه توقع آقا جان تو مى دانى كه نظام يك عمر اسرررت نوكرى تو را كرده و حا»

 « آقايى تو را دارد تا نوكرت از بین نرود.
بعد از اين توسرررل، در آن شررررايط بحرانى ناگهان زلزله اى عجیب رخ مى دهد و اطاق و 
سرررقف شرررروع به لرزيدن مى كند، نظام فورا بیرون آمده و با ديدن منظره هولناک خراب 

. او زمانى به هوش مى آيد كه شرردن خانه ها و شررنیدن صررداى مهیب آن از هوش مى رود 
آفتاب همه جا را روشن نموده است . وقتى چشم مى گشايد در اطراف خود چیزى جز تل 
خاک و ويرانى نمى بیند و مشررراهده مى كند كه میزبانان خائن او در زير خروارها خاک 
مدفون شررده اند . او از رفتن به شررهر منصرررف شررده و به طرف تربت حیدريه حركت مى 

، پس از طى مسافتى بر اثر شدت گرما و تشنگى و گرسنگى و در حالى كه هیچ رمقى كند
برخاسررتن ندارد، ناگهان صررداى پاى اسرربى به نداشررت به زمین مى افتد به حدى كه قدرت 

صاحب اسب « نظام تو هستی!؟»گوشش مى رسد، شخصى از اسب پیاده شده و مى گويد: 



621 

 

ا سررروار بر اسرررب مى كند و با خود مى برد . بعد از مقدارى آب گوارا به او مى دهد و او ر
طى مسافتى كوتاه، نظام را در شهر نیشابور و دم در منزل حاكم نیشابور پیاده مى كند و نامه 
اى بدسرررت او مى دهد تا به حاكم تحويل دهد . وقتى حاكم نامه را مشررراهده مى كند، مى 

سه سیله اى آمدى و لبا ستی؟ با چه و ست؟ نظام برمى گردد ولى گويد: نظام تو ه ايت كجا
سوار نمى بیند . حاكم كه نظام را قبلا با عمامه و قبا و عبا ديده بود، در مورد  سب  اثرى از ا
سها را ندارد،  ساعت آن لبا شد ترديد مى كند چون نظام در اين  اينكه اين فرد همان نظام با

هیه كنند . نظام به منبر مى ولى پس از اطمینان دسرررتور مى دهد براى نظام لباس روحانیت ت
 رود و جريان عنايت امام حسین علیه السلام را تعريف مى كند . 

مارى از بیان اين واقعه انقلابى در مردم به وجود مى آورد و موجب بى هوشررى حاكم و شرر
ر مى گیرد . موءمنین مى شررود . بعد از آن جريان نظام مورد عنايت ويژه حاكم نیشررابور قرا

سبزوقتى از حا سوءال مى كنند، مى گويد: نامه با خط  شده  كم درباره محتواى نامه  شته  نو
لجويى و تفقد و حاوى پیام ثامن الحجج علیه السلام است و به من دستور داده كه از نظام د

 «كنم.
 مورخ مخلص محمد شريف رازى مى نويسد: 

سال » شتى در منزل مرح 1359به خوبى به خاطر دارم در  ضرت آية الله قمرى نظام ر وم ح
العظمى آقاى حاج شرریخ مرتضررى آشررتیانى در شررهر رى منبر رفتند و با ضررعف و پیرى و 
شور عجیبى ايجاد كرد كه جمعى از هوش رفتند و بر  سالت چنان مردم را منقلب نمود و  ك
زمین افتادند و مرحوم آية الله آشرررتیانى به حال اغما و بیهوشرررى افتاد . هنوز مردم تهران و 

 580« ه منبرهاى آتشین و روضه هاى سوزناک و جانسوز او را از خاطر نبرده اند.حوم
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حاج شیخ حسین انصاريان واعظ شهیر تهران فرمودند: نظام رشتى رحمه الله در میان مبلغان 

ر نداشته يك مبلغ نمونه و در میان نوكران يك نوكر واقعى و با اخلاص بود كه قطعا نظی

ان رى كوچه دادار منزل استیجارى داشت، . . . روزى صاحب است . او در تهران، خیاب

اين اطاقى است كه نظام در آن زندگى »خانه او مرا دعوت كرد و به منزلش برد و گفت: 

مى كرده است و در آن گوشه اطاق نیز جان داده است . من در آخرين لحظات مرگش 

ن بیاور كه مى خواهم وضو بودم . ساعت ده صبح دخترش را صدا زد و گفت: آفتابه و لگ

بسازم، دخترش گفت: آقا جان الآن كه موقع نماز نیست . فرمود: مى دانم ولى وقت 

ملاقات با خداست . وضو گرفت، روى تخت خوابیده بود اما چشمان او به درب اطاق 

دوخته بود و مرتب چیزى را زمزمه مى كرد و انتظار كسى را مى كشید . يك دفعه گفت: 

به دخترش گفت او را بلند كند، وقتى او را بلند كرديم، به « ن خوش آمدی.حسین جا»

صورت ايستاده بلند شد و در حالى كه تبسم بر لب داشت و شادمانى در چهره اش نمايان 

السلام علیك يا ابا »بود دست راست خود را به زحمت به روى سینه اش گذاشت و جمله 

فتاد و روحش به ارواح طیبه انبیا و اولیاى الهی ملحق را بر زبان جارى ساخت و ا« عبدالله 
 شد . «581

 
شب خواب ديدم ، منبرى شدهشیخ ابراهیم گفت : يك  ضرت ها جمع  اند كه بروند نزد ح

كنند : ديدم شرریخى آمد كه برود پیش حضرررت . السررلام و جرأت نمىسررید الشررهدا علیه
مام بگويد ، يكى گفت به آقا بگو : دعا ها نیازهايشرران را مطرح كردند ، تا شرریخ به امنبرى
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كند كه زن خوبى گیرم بیايد ، زيرا زن خوبى ندارم يكى گفت : به آقا بگو : من براى شرما 
خندند . به حضرررت بگو : دعا خوانم ، ولى مردم چون صرردايم خوب نیسررت مىروضرره مى

ا كند كه بكنند كه صررردايم خوب شرررود . ديگرى گفت : من قرض دارم . به آقا بگو دع
اى برگشررت . شرریخ بتوانم قرضررهايم را بپردازم . شرریخ رفت پیش امام و بعد از چند لحظه

صیبش  ضاى آن دارد كه زن خوبى ن سى كه زن بدى دارد و تقا سبت به آن ك گفت : امام ن
شود ، فرمود : قسمت او همین است . امام نسبت به آن كس كه قرض دارد و تقاضاى اداى 

شت فرم صداى بدى دارد و دينش را دا سبت به آن كس كه  شد ، امام ، م ود ، قرض او ادا 
خواند من همین صدا تقاضا دارد كه صدايش خوب بشود ، فرمود : اگر براى من روضه مى

خواند ، لازم ندارم . واقعا همین طور اسرررت . ائمه را دوسرررت دارم اگر براى غیر من مى
 582.واهندخالسلام علم را پاک و با اخلاص مىعلیهم

 

السلام و يا حضرت زهرا امام را كسى نديده است كه ذكر مصیبت امام حسین علیهحضرت 
صومین علیهم سلام و ديگر ائمه مع سبت علیهاال شنود و گريه نكند . يكروز به منا سلام را ب ال

السرررلام چند نفرى به عنوان خواندن دعاى توسرررل به اطاق امام يكى از وفیات ائمه علیهم
شدند و در  رفتیم . شروع ، امام وارد  شروع به دعا كردند . بعد از  ستند و  ش همه رو به قبله ن

صررف نشررسررتند و همراه با همه دعا خواندند . در اثناى دعاى توسررل يكى از آقايان ذكر 
ست  ضور امام د ضه خوان ماهرى نبود و با ح صرى خواند . با آنكه ذاكر ، رو صیبت مخت م

رتعش و بريده بريده بود همینكه شررروع به روضرره كرد با پاچه شررده بود و صرردايش هم م
آنكه مطلب حساسى را بیان نكرده بود ، امام چنان به گريه افتادند كه شانه هايشان به شدت 

 583.خوردتكان مى
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سرخیزى ، زيارت ، عبادت ، پیاده رفتن به كربلا و  صطفى خمینى به تهجدّ و  سید م شهید 
شت . در ت سخت اهتمام دا شرف مىادعیه  ست ، در ايام زيارتى مام مدتى كه در نجف ا زي

رجب ، نیمه شررعبان ، ماه ذيحجه و . . . پیوسررته پیاده به كربلا  13مانند عاشررورا ، اربعین ، 
رفت و با آنكه پیمودن بیش از صد كیلومتر راه نجف و كربلا ، بطور پیاده ، دشواريهائى مى

فرمود . در كرد ، اين برنامه را ترک نمىماس مىآورد و گاهى پاى او آبراى او بوجود مى
نشررسررتند و زيارت عاشررورا را زياد دهه آخر ماه رمضرران در مسررجد كوفه به اعتكاف مى

خواند . گفته شد كه در شب شهادت خويش ، سرگرم خواندن زيارت عاشورا بوده كه مى
 584به شهادت رسیده است

 ايه الله العظمی سید محمدرضا گلپايگانی
را بستگان السلام به حدى بود كه عصر عاشوقه ايشان به آستان مقدس سیدالشهداء علیهعلا

ضه مىرا پیرامون خويش جمع مى صاً رو شخ شان كردند و  سیره اي ا آخر تخواندند ، و اين 
دادند . و ه .ق اين عمل را انجام مى 1414عمر شرررريفشررران ترک نشرررد و تا محرم سرررال 

 ودند : فرمخودشان در اين باره مى
 585السلام ثبت شود .خواهم نامم در زمره روضه خوانهاى سیدالشهداء علیهمى
 

 

348-   

ض و مشرف به مرحوم شیخ رمضان علی قوچانی از علمای معروف و ائمه جماعت مسجد گوهرشاد بودند ايشان مري

جنازه ايشان آمدند.  مرگ شدند. جمعی از اقوام و دوستان و آشنايان برای تشییع  
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می خواند و می  ناگهان می بینند كه ايشان حركت كرده و چشم ها را باز می كند و با صدای ضعیف همه را فرا

 گويد می خواهم برايتان روضه بخوانم همه تعجب كردند چون ايشان منبریِ روضه خوان نبودند.

لی قوچانی اهل اج رمضان عفرمودند همین الان صحرای محشر را ديدم و هاتفی با صدای بلند اعلام كردند كه ح

لانی ايستاده بهشت است، به سوی بهشت برود، من ديدم دری به سوی بهشت باز است و جماعتی بسیار در صف طو

، به هلاک می شوم كه به نوبت بروند. گفتند صف علما می باشد و در اواخر صف بودم ديدم تا نوبت به من برسد،

كه اهل بهشتم از  هشت باز است، ولی اين در خلوت است به خود گفتم منعقب نگاه كردم ديدم درِ ديگر به سوی ب

شود اين در  اين در نشد از آن در می روم، سپس سوی آن در رفتم ديدم دربان جلوی من را گرفت و گفت نمی

،و روضه خوان های امام حسین )علیه السّلام( است. تو كه روضه خوان نیستی  مخصوص اهل منبر  

يدم حاجی میرزا عربی خوان معروف به ناظم سوار بر اسب از بهشت بیرون آمد جلوی در سلام كردم و متحیر بودم د

گفتم مرا كمك كن و به بهشت ببر گفت نمی توانم چون اين در مخصوص روضه خوان های حسین است اصرار 

تو را ببرم، آن گاه پیاده شد و كردم گفت يك راه دارد، تو روضه بخوانی و من مستمع شوم شايد بتوانم به اين وسیله 

نشست و من برای او روضه خواندم، پس برای شما هم روضه می خوانم چند كلمه ای روضه خواند و از دنیا 
 رفت.586
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 از مرحوم آيت الله العظمی بهجت نقل شده است كه فرمودند:

درت زهرا )سلام الله عرض كرد: به حق مامرحوم علامه دربندی در حرم كربلا، خطاب به امام حسین )علیه السّلام( 

 علیها(، شمر را شفاعت مكن !

 از ايشان پرسیدند: مگر حضرت از شمر هم شفاعت می كند؟

 جواب داد: امكان دارد، زيرا اين ها مظهر رحمت پروردگارند.587

                                                             

 309/ معجزات و كرامات امام حسین )علیه السلّام( ص  263ص  9گنجینه دانشمندان ج  586
  آيه ی حقیقت، ص 505، در محضر آيت الله العظمی بهجت، ج 1،  ص 587128
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 بر اين خاک امام زمان )عج( سه تا سلام در زيارت ناحیه می دهد:

ربت الزاكیهالسلام علی ساكن ت  

 السلام علی من جعل شفاء فی تربته

 السلام علی خدا التريب و شیب الخضیب

ساله خیابون پشت قبله، تو كوچه پس كوچه ها مهر  70می گفت كربلا بودم يه پیرمرد 

فروشی داشت، ديدم اهل دله، رفتم ديدنش، يه سؤال ازش كردم، گفتم اين همه ساله دارند 

ند مگه اين خاک چقدر است، چرا تمام نمی شود، پیرمرد گفت: تربت كربلا درست می كن

ساله دارم تو كربلا زندگی می كنم، هر سال سه بار اين شهر گرد و  70من بچه ی كربلام، 

غبار عجیبی می آد، يكی دو روز اينقدر زياد است كه همه جا رو خاک می گیره، عبارت او 
 اين طور بود سالی سه بار خدا خاک كربلا را از آسمون می فرسته ... .588
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قا رسول الله )ص( بابا جان ! يا اولین بار است كه آقا ابی عبدالله روزه گرفته، فاطمه )سلام الله علیها( فرستاد دنبال آ

 ما باشیم، همه كنار سفرهرسول الله اولین بار است حسین )علیه السّلام( روزه گرفته، افطار قدم رنجه كنید، خدمت ش

ست افطار كند يك ی افطار حسین جمعند، وقت افطار كه شد، آب مقابل حسین )علیه السّلام( گذاشتند، وقتی خوا

 نگاه به صورت جدش رسول الله )ص( كرد، يا جدّاه، به من چه می دهی افطار كنم؟
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ه تو را دوست كيك نگاه به صورت قشنگ حسین )علیه السّلام( كرد، فرمود: نصف عبادت های من برای آن هايی 

هی افطار كنم؟ امیرالمؤمنین دارند، امیرالمؤمنین )علیه السّلام( فرمود: حسین جان افطار كن، بابا جان به من چه می د

 فرمود: نصف عبادت های من برای آن هايی كه تو را دوست دارند.

ی()فردای قیامت يك وقت به پرونده ی اعمالت نگاه می كنی عبادت های علی را می بین  

صف عبادت های من نحضرت فاطمه )سلام الله علیها( فرمود: پسرم افطار كن، مادر به من چه می دهی افطار كنم؟ 

م الله علیها( برای برای آن هايی كه برای تو گريه می كنند )ثواب يكی از آن نمازهای شب نشسته حضرت زهرا )سلا

ز قیامت بس است(راه ولايت خورد برای مغفرت ما در روهمه ما بس است، ثواب يكی از آن تازيانه هايی كه در   

امام حسن )علیه السّلام( فرمود: داداش افطار كن، برادر جان شما به من چه می دهی؟ فرمود: فردای قیامت خودم بر 

در بهشت می ايستم و يك يك محبّانت را وارد بهشت می كنم، وقتی همه ی آنها وارد بهشت شدند، بعد خودم 
 وارد می شوم.589
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بگو: چرا این مصیبت را نمی خوانی؟ « به شیخ کاظم سبتی:»   

می گفت : یکی از علمای بزرگ و معروف، نزد من آمد و فرمود: من « شیخ کاظم سبتی»عالم بزرگوار

برای شما پیغامی آورده ام. گفتم: بفرمایید چه پیغامی است؟ من در « آقا حضرت عباس)ع(»از طرف 

« حضرت ابوالفضل)ع(»م. فرمود : من در عالم رؤیا به محضر مقدس و با سعادت خدمت شما هست

بگو: چرا این مصیبت را نمی خوانی؟ از « به شیخ کاظم سبتی:» مشرف شدم، حضرت به من فرمود 

هر وقت سواری از پشتِ اسب به زمین می »این به بعد این مصیبت را هم بخوان، و آن این است که 

دهد ودست هایش را اول به زمین می رساند تا تادن، دست های خود را سپر قرار میافتد، در وقت اف

وقت افتادن، دست حایل شود وسوارکار با صورت به زمین نیفتد. چه حالی خواهد داشت آن کسی که 

سینه اش مورد هدف تیرها قرار گرفته باشد و دست هایش را هم بریده و با گرز آهنین برسرش زده 
 باشند وامیدش نیز از رساندن آب به خیام حرم قطع شده باشد و با صورت به زمین افتد«.590

                                                             
  كبريت احمر مرحوم بیرجندی589

 
  به نقل از کرامات العباسیة.590
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ساقی تویی و باده ی ما ازسبوی توست              دادی دو دست و دست دوعالم به سوی توست  

به خدا خاک کوی توستداروی درد ما            ای ماه هاشمی لقب و پورِ بو تراب   

هردل شکسته در طلب و جست وجوی توست   ای یادگار و زاده ی مشکل گشا علی)ع(   

تدرجمع عاشقان همه جا گفت و گوی توس               باب حوایج همه ی خلق عالمی   

 

محبت به حضرت ابوالفضل)ع( -353  

منزل موقت  فردی برای عیادت به -صاحب کتاب شریف الغدیر -« علامه ی امینی)ع(»در ایام بیماری 

ایشان در تهران رفت. علامه، سخت بیمار و به پشت خوابیده بود. آن فرد درضمن حرف هایش گفت: 

، علاقه و محبت نداشته باشد به کجای ایمان او صدمه می «حضرت عباس)ع(»آقا! مثلاً اگر انسان به 

به حضرت :» متغیر شده و با آن حالت نقاهت، نشست و فرمود « علامه ی امینی»خورد؟! 

که نوکری از نوکران حضرت ابوالفضل)ع( هستم، از  -ابوالفضل)ع( که سهل است، اگر به بند کفش من
 این جهت نوکرم- علاقه نداشته باشد ، والله به رو در آتش خواهد افتاد«.591
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ه رسیديم،ديدم يك كيك سال اربعین با دوستان از نجف پیاده به كربلا آمديم. به حرم آقا سیداشهداء )ع(      

حسین )ع( من بچه  پیرزن عرب دارد ناله می كند. گوش دادم ببینم چه می گويد؟ ديدم اين پیرزن می گويد: امام

گوسفندهايم را هم  هايم را رها كرده ام و اينجا آمده ام؛ شوهرم را هم رها كرده ام آمده ام؛خانه و زندگی و

می آيم. حسین جان!  ه می آيم بلكه هر سال دارم می آيم. می دانی چراگذاشته ام و آمده ام سال اولی هم نیست ك

تا تو هم لحظه مرگ بیايی.  من اين همه می آيم  

                                                             

 
  معادشناسی، ج۷،ص591.۸۳
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ن!حسین جان! اين امام حسین! اين مردم هم صبح جمعه می گويند: اين همه می آيیم كه تو هم بیايی. حسین! حسی

 همه می آيم كه تو هم بیايی.

سید الشهدا)ع( بود.  بیامرزد. از منبريهای آقا شناس و ارباب شناس بود،مولا شناس بود. نوكرخدا نظام رشتی را 

يدند خطاب به دگفتند: نظام رشتی وقت مردنش از بستر احتضار بلند شد و نشست. طبع شعری هم داشت. يك وقت 

 ابی عبدالله)ع( كرد:

جوانی خويش كه صرف تو كردم               به هنگام پیری مرانم زپیش  

  

نی؟ حسین!حسین! كحسین جان! وقتی جوان بودم در خانه ات بودم. حسین! حالا كه پیر شده ام می خواهی بیرونم 

وم؟اين موی سر و صورت را در خانه ات سفید كرده ام. حسین! يك عمری گفتم: حسین! حالا كجا بر  

  
 به هنگام پیری مرانم زپیش                        كه صرف تو كردم جوانی خويش592

  

 

355-   

در بود . خیلی به اين نقل می كنند : در كشور بحرين ، زنی تنها يك فرزند داشت ، نامش محمد بود . تمام امید ما

می كرد . گريه و ناله ،پسر علاقه مند بود ، اتفاقاً پسر از دنیا رفت ، مادر داغ ديده روزها می آمد كنار قبرش   

وه من ، مقابل مصائب رفتن به قبرستان ، ياد مصائب امام حسین افتاد به خودش گفت : غم و اند اما يك روز هنگام

ردند ، غسل دادند ، كحسین ناچیز است . آخر وقتی پسرم از دنیا رفت بدنش سالم بود ، تشنه لب نبود ، مردم كمك 

 كفن و تشییع نمودند .
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تا  ،د می آورد گريه می كرد فرات شهید كردند ، وقايع كربلا را به يااما عزيزان فاطمه را كربلا با لب تشنه كنار شط 

ند ، خانم شما كرسید به قبرستان ، ديد قبرستان خالی است ،فقط يك زن نزديك قبر قرزندش نشسته ، گريه می 

 برای چه كسی گريه می كنید ؟

برای فرزند من گريه  با گريه گفت : چرازن در جواب گفت : برای پسر تو گريه می كنم ، داغ مادر )محمد(تازه شد 

 می كنی ؟

 در جوابش گفت : شما برای فرزندان من گريه می كردی من هم برای فرزن تو گريه می كنم 593
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فرمودند( ره) اراكی الله آيت : 

داشت رفیع و متفاوت جايگاهی ديدم، را امیركبیر خواب شبی . 

گرديد؟ نصیبت مرتبت اين شدی كشته مظلوم و شهیدی چون پرسیدم  

خیر: گفت لبخند با . 

كردی؟ نابود را ضاله فرقه چندين چون كردم سؤال  

                                                             
  حكاياتی از عنايات حسینی ، ص 76 ، ره توشه راهیان نور ، ص 358 ، محرم 1378 .593
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نه: گفت  

چیست؟ مقام اين راز پس: پرسیدم تعجب با  

است( ع) حسین مولايم ی هديه: داد جواب ! 

چطور؟ گفتم  

گفت اشك با : 

 سر. كرد هغلب من بر تشنگی میرفت بدنم از خون چون زدند، كاشان فین حمام در را دستم دو رگ كه آنگاه

دهید آبم قدری بگويم تا چرخاندم .  

 به تا سر از كه او فاطمه؟ پسر كشید چه پس! تشنگی اينهمه بريدند رگ تا ۲! خان تقی میرزا گفتم خود به ناگهان

 ديدگانم در شكا و نكردم باز خواستن آب به لب كردم، حیا حسین عطش از! بود تیر و نیزه و شمشیر زخم پايش

شد جمع . 

فرمود و آمد( السلام علیه) حسین امام گذاشتند خاک بر صورتم كه لحظه آن : 

كنیم جبران امتقی در تا باشد. برزخ در ما هديه اين. ننوشیدی آب ريختی؛ اشك و كردی ادب ما تشنگی ياد به ! 

كربلاست در زارشم زمان آن امكانات با چگونه رسید شهادت به كاشان در كه امیركبیر كه بود سوال برايم همیشه . 

 جواب، عشق به مولايش امام حسین )علیه السلام( بود594

357-  

 تاسوعا و عاشورا ياما رفتم كربلا كه سالها اين از يكی: فرمود( مولانا) به معروف(  خبازی محمد) آقا حاج حضرت 

 كربلا به عزا در كتشر برای هم نجف از و كنند عزاداری كربلا در عاشورا ايام كه است اين عادتشان عربها. )بود

روند.( می نجف هب عزاداری برای هم كربلا از و كنند می عزاداری نجف در صفر 28 موقع در آنان ولی آيند، می  
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 از بعد ، خوابیدم آنجا در و رفتم حسینیه به بودم شده خسته چون و آمدم كربلا به نجف از صفر هفتم و بیست صبح

 خدام حتی است خلوت ديدم ، شدم مشرف((  ع) حسین امام زيارت) و((  ع) اباالفضل حضرت) زيارت به كه ظهر

 صفر هشتم بیست شب امشب: )گفتند. رفتند كجا مردم پس:  گفتم كنند، می آمد و رفت كم مردم و نیستند هم

كنند( می شركت((  ع) حسن امام و(  ص) پیغمبر) عزاداری در و روند می نجف به كربلا از مردم اكثر است  

 و نداشتم خبر عربها عادت از من آقا: ) كردم عرض و آمدم(  ع) اباالفضل حضرت حرم به ، شدم ناراحت خیلی من

برگردم نجف به تا كنی جور ای وسیله يك ، ام آمده كربلا به  ) 

 می من آقا:  گفتم حضرت به و آمدم حرم به دوباره نیامد، ای وسیله ايستادم چه هر ولی ايستادم جاده سر آمدم

 ديدم ، ايستادم جاده سر آمدم سوم بار. نبود خبری نقلیه وسیله از ولی برگشتم جاده اول به باز ، بروم نجف به خواهم

كرد ترمز من پای جلوی رنگ كرمی واگن فولكس يك . 

آيی می نجف گفت ، بله گفتم آقا، محمد:  گفت  . 

بالا بفرمائید:  يعنی تَفضََّلْ،:  گفت بله:  گفتم . 

بود سرش روی بر عقالی و چپی كه بود متشخصی عرب مرد راننده ، شدم سوار فولكس عقب من . 

؟ كنی می گريه چرا ؟ چیه قضیه حاجی:  پرسیدم او از ، ديدم را او كردن گريه ماشین آينه از ! 

گويم می بشما نجف:  گفت  . 

 آقا محمد اين:  گفت و زد صدا بود آشنايش كه را مسافرخانچی و ، داشت نگه مسافرخانه يك دَرِ ، نجف آمديم

نگیر چیزی ايشان از شد خرجش چه هر و ماست مهمان اينجاست كه روزی چند . 

 من:  گفت ؟ چیست شما اسم:  گفتم. بیا ما خانه به آدرس اين به آمدی كربلا وقت هر كه داد آدرس من به بعد

بیايم نجف به خواهم می من كه دانستی می كجا از:  گفتم.  هستم(  موسوی تقی سید)  . 

گويم می تو به اكنون اما كنم می تعريف كامل طور به برايت بعداً :  گفت  . 

 ، كردم بزرگش مشكلات با را بچه دختر من ماند، زنده بود دختر كه اش بچه ، رفت زائیدن سر كه داشتم عیالی من

 ناراحت كه ديدم من بود، ماه به پا روزها اين و ، كردم زندگی آن با مدتی ، گرفتم ديگری عیال بعد سال دو يكی
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 حرم به خودم و نیست خوب حالش زنم كه ما خانه برو:  گفتم مان همسايه زن به ، نداشتم دست دم دكتر و است

 می هم از زندگیم برود دستم از هم زن اين اگر ، توانم نمی ديگه من آقا:  گفتم و آمدم((  ع) اباالفضل حضرت)

آمدم خانه به زياد گريه و شكسته دل با و ، دانم نمی من پاشد،  . 

 برسان نجف به را او آقاست محمد بنام نفر يك ، نجف جاده دم برو:  گفت من به و شده دار بچه قلو دو عیالم ديدم

بازگرد و . 

؟ كیست آقا محمد:  گفتم  

: فرمودند.  مديد را((  ع) اباالفضل حضرت) هنگام اين در شد عادی غیر حالم و بودم درد حال در من:  گفت

كند می عنايت شما به دختر فرزند دو خدا نباش ناراحت) . 

بیاورم نجف به را شما بودم مامور من خلاصه.( ببرد نجف به را ما زائر اين: بگو شوهرت به  . 

 سالم و صحیح همه بحمدالله عیالش و او دوقلوی دختر دو ديدم ، رفتم ايشان منزل ، آمدم كربلا به زيارت از بعد من

 595.... هستند واز من پذيرائی گرمی كردند بخاطر آنكه زائر )حضرت قمر بنی هاشم )ع (( بودم

 

 

اند كه بروند نزد حضرت سید الشهدا ها جمع شدهشیخ ابراهیم گفت : يك شب خواب ديدم ، منبرى -358

ها نیازهايشان را مطرح كردند ، تا كنند : ديدم شیخى آمد كه برود پیش حضرت . منبرىالسلام و جرأت نمىعلیه

ايد ، زيرا زن خوبى ندارم يكى گفت : به شیخ به امام بگويد ، يكى گفت به آقا بگو : دعا كند كه زن خوبى گیرم بی

خندند . به حضرت بگو : دعا بكنند خوانم ، ولى مردم چون صدايم خوب نیست مىآقا بگو : من براى شما روضه مى

كه صدايم خوب شود . ديگرى گفت : من قرض دارم . به آقا بگو دعا كند كه بتوانم قرضهايم را بپردازم . شیخ 

اى برگشت . شیخ گفت : امام نسبت به آن كسى كه زن بدى دارد و تقاضاى آن از چند لحظه رفت پیش امام و بعد

دارد كه زن خوبى نصیبش شود ، فرمود : قسمت او همین است . امام نسبت به آن كس كه قرض دارد و تقاضاى 

و تقاضا دارد كه سبت به آن كس كه صداى بدى دارد ناداى دينش را داشت فرمود ، قرض او ادا شد ، امام ، 

                                                             

 العباسیه كرامات 595
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خواند من همین صدا را دوست دارم اگر براى غیر من صدايش خوب بشود ، فرمود : اگر براى من روضه مى

 مىخواند ، لازم ندارم . واقعا همین طور است . ائمه علیهمالسلام علم را پاک و با اخلاص مىخواهند)1( .

 

 

359-  

 

 

 

360-  

زینب)ع(وداع امام حسین )ع( با حضرت   

اع با از روایات و گفتار مقتل نویسان استفاده می شود که امام حسین)ع( در روز عاشورا چندین ود

 چندنفر و گاهی با همه ی اهل بیت )ع( داشته است و زینب)ع( در مصیبت همه ی آن وداع ها از

ی کنیم: یادآوری منزدیک، شاهد و ناظر بوده است، ولی آنچه را که نام حضرت زینب)ع( در آن آمده را 

امت امر دروداع اوّل ، امام حسین)ع( همه ی بانوان و کودکان را جمع کرد و آنها را به صبر و استق

 نمود، تا این که به زینب)ع( فرمود :

دَ بَعدَ قتَلی؛ خوا» هرجانم! جامه ی أخَیَّه! إبتینی بثِوَبٍ عَیتقٍ لا یَرغَبُ فیِهِ أحَدُ، أجعلَهُُ تحَتَ ثِیابی، لِئلَّا اجَُرَّ

کهنه و بی ارزشی به من بده تا درزیر لباس های خود، آن را بپوشم تا دشمنان )از روی طمع( آن را از 

سرانجام جامه ی کهنه ای را آوردند. امام آن را «. بدنم بیرون نیاورند و مرا پس از کشتن، برهنه نسازند

گفت و پاره پاره کرد و زیر لباسهایش پوشید.596 درهمین وداع بود که امام )ع( ، علی اصغرش را طلبید 

تا با او وداع کند، سپس او را به میدان برد،تا برایش آب بگیرد ، که بر اثر اصابت تیر دشمن، به شهادت 

رسید.597 در وداع دیگر، امام حسین)ع( دختران و خواهرانش؛ سکینه، فاطمه، زینب و امّ کلثوم را به 

آخرین سلامم بر شما باد، این دیدار، آخرین دیدار است و اندوه جانکاه نزدیک :» د نام، صدا کرد و فرمو

                                                             
  لهوف، سیدّ بن طاووس، ص١٢۴.596

 

 .۴۶، ص۴۵بحارالانوار، ج 597
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برادرم! خدا چشمت را نگریاند » آنگاه امام )ع( سخت گریه کرد، زینب )ع( عرض کرد : «. شده است

چگونه گریه  کَیفَ لا أبکی و عَمّا قلَیلٍ تسُاقونَ بیَنَ العدُی؛»؟ امام حسین )ع( فرمود: «چرا گریه می کنی

زینب)ع( همراه بانوان حرم «. نکن با این که شما را به زودی به اسیری در میان دشمنان خواهند برند

 فریاد می زند:

 »الوداعُ، الوداعُ، الفراقُ، الفراق؛ اکنون هنگام وداع و جدایی است«.598

نکز سنگ، ناله خیزد اندر وداع یارا     بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران   

 

361-   

گرديد تمام هستی فانی دوست              قربان حسین گشته قربانی دوست  

پیمود ره و كرد ثنا خوانی دوست               جان داد و سر بريده اش بر سر نی  

،  طريق می كنید اين قافله ، تا رسیدند دروازة كوفه ، همه كوفیان هلهله می كنند ، همه شادمانند  منزل به منزل طی

اما عزيزان پیغمبر همه داغدار ، شماتت و تهمت و تهمت مردم دل اهل بیت را بیشتر خون می كند . می گويند اينها 

خارجی اند . اما سر بريده شروع می كند به قرآن خواندن )أُ م حسَِبتَ أَنَّ الكَهفِ وَ الرَّ قِیمِ كانُوا مِن آيا تِّنِا عَجَباً 
599 ) 

به سخن آمد . صدا زد  مبرند . اين سر بريده ای كه قرآن می خواند سر حسین ، ناگهان زينبمردم اينها خاندان پیغ

 ای هلال يك شبه زينب ،عزيز برادر ، هر چه با تو تكلم می كنم جواب زينب نمی دهی

.حسینم جواب اين دختر كوچكت را بده . ببین چگونه خیره خیره به سر بريده ات نگاه می كند   

 

یز زهراسر بریده عز  

                                                             
  تذکرة الشهداء، ص598.۳۰۷

 
  سوره كهف / 599.9
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خولی به دستور عمر سعد ، سر بريده ابی عبدالله را به كوفه آورد به طرف قصر عبید الله بن زياد رفت ، ديد در قصر 
 بسته شده ، نا نجیب سر بريده عزيز فاطمه را آورد خانه زير طشتی قرار داد ، پنهان كرد 600

، ديدم نور آسمان به زمین می رسدهمسر خولی می گويد : نیمه شب بیدار شدم آمدم صحن خانه ،   

 خدايا چه شده ؟ از همسرم )خولی ( سئوال كردم نا نجیب اين چیه زير طشت پنهان كردی ؟

 )آی دلهای آماده ( گفت : اين سر بريده عزيز زهرا حسین است همه صدا بزنید حسین .

مدیآن دل شب منزل ما اي                                          ای سر پر خون ز كجا آمدی  

هست گمانم كه جوان مرده ای                              ای سر پر خون ز چه افسرده ای  

ای سر پر خون بدنت در كجاست                              گلشن روی تو عجب با صفاست  

 
 

1  .  

 

 

362-  

السلام( علیهم) سیدالشهدا بلای و پیامبران بلای مقايسه  

 تو بلای ،برادر ای: كرد عرض ديد، كس بی و غريب و تشنه را برادرش چون كبری زينب حضرت آخر، وداع در

انبیا؟ بلای يا است شديدتر  

درگذر سوال اين از خواهر، ای: فرمودند حسین امام . 

بدانم  میخواهم كه كرد اصرار كبری زينب . 

                                                             

 . 401نظری منفرد ، علی كربلا ، ص  600
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خواهر ای: فرمود و گريست مظلومان سید ! 

 اما ؛(نداشت رنجی و درد) نبود اَلَمی را حوّا كه حالی در گريست، حوّا فراق از بهشت از خروج از بعد الله صفیّ آدم

برند-می اسیری به و آورند-می بیرون ها-خیمه از من شدن كشته از بعد مرا عیال . 

 اما نباشد؛ معلوم سنگ اثر كه مالید او بدن به را خود بال و پر جبريیل كردند، باران سنگ را بدنش الله، نجی نوح

بتازند من بدن بر اسب بلكه كنند،-نمی اكتفا همین به و كنند-می تیرباران امیه بنی مرا بدن . 

 با روز همین در اما. نرسانید اذيت را خلیل بدن و شد گلستان او بر آتش انداختند، آتش در وقتی را الله خلیل ابراهیم

كنند پاره پاره را برادرت بدن امیه بنی شمشیرهای و نیزه و تیر آتش . 

 انداخت سايه او بدن روی به و شد سبز دريا لب كدويی درخت آوردند، بیرون ماهی شكم از وقتی را پیغمبر يونس

 غسل مرا كسی و اندازند-می آفتاب زير برهنه روز سه شهادت، از بعد مرا بدن اما نكرد؛ اذيت را او بدن آفتاب و

كند-نمی كفن و دهد-نمی . 

 تخت و تاج به و شد روشن اش-ديده و رسید يوسف وصل به شدن، نابینا و يوسف فراق از بعد نبی، يعقوب

بینم-می كربلا گرم خاک روی پاره پاره بدن با را اكبرم علی من اما رسید؛ فرزندش . 

 و مرا اما كردند؛ پی را او بعد و بیاشامد آب طفلش با كه گذاشتند كنند، پی را ناقه خواستند وقتی پیغمبر صالح قوم

كرد خواهند شهید تشنه را اصغر علی طفلم . 

 برای كسی اما نامیدند؛ الله ذبیح را او و فرستادند كردن قربانی جهت گوسفندی بهشت از برايش را الله ذبیح اسماعیل

آورد-نمی قربانی من . 

( اللعنة علیه) يزيد كه آيد-می روزی اما شكستند؛ را او دندان يك قريش كفار احد، جنگ در خدا رسول جدم

زند-می می دندان و لب اين بر چوب . 

زنند-می زخم و ضربت پنجاه و صد و يكهزار مرا و زدند؛ ضربت يك را علی پدرم . 

 بر گاهی نیزه، سر بر گاهی خاک، روی بر گاهی من سر اما بود؛ من دامن در سرش شهادت هنگام حسن برادرم

شود-می آويخته خرما درخت روی . 
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سپاری؟-می كه به را ما بلا همه اين با: كرد عرض كبری زينب  

است "الوكیل نعم" كه خدا به: فرمود حضرت . 

گفت و افتاد و زد ای-ناله كبری زينب پس :  

 601.«لیتَ الموتُ اَعدَمَنِی الحیاةُ قَبلَك؛ كاش زينب پیش از تو مرده بود و اين احوال را مشاهده نمی-كرد

 

 

363- )س(حضرت رقیه    

است ترقّى و بالا طرف به صعود معنى به ارتقاء از اصل در ، رقیّه كلمه  . 

 كه ، است بوده رقیّه( ص) اكرم پیامبر دوم جد هاشم دختران از يكى نام مثلا ، داشته وجود نیز اسلام از قبل نام اين

شود مى رقیّه خدا رسول پدر عمه . 

 از پس.  ستا خديجه حضرت از( ص) خدا رسول دختران از يكى ، داشت را نام اين ، اسلام در كه كسى نخستین

 در. درآمد عقیل بن مسلم حضرت همسرى به كه ، داشت نام رقیه نیز( ع)على منین امیرالمؤ دختران از يكى ، آن

 از نفر دو و مجتبى نحس امام دختران از يكى جمله از داشتند، را نام اين نفر چند نیز ديگر امامان دختران میان

شدند مى خوانده صغرى رقیّه و رقیّه به كه كاظم موسى امام دختران . 

 و ، آشوب شهر ابن علّامه اما اند؛ كرده ذكر حسین امام براى فاطمه و سكینه نامهاى به دختر دو محدثّان اكثر

اند ردهبرشم حضرت آن براى را زينب و فاطمه ، سكینه نامهاى به دختر سه ، شیعى طبرى جرير محمّدبن . 

 ق.هر ۶۸۷ سال در را كتاب اين كه) الغمّه كشف كتاب صاحب ر اربلى عیسى بن على تنها ، قديم محدّثان میان در

 نیز او ولى ؛ داشت دختر چهار و پسر شش حسین امام كه است گفته الدين كمال از نقل به ر(  است كرده تألیف

                                                             
  گريزهای مداحی صفحه 203 )به نقل از: انوار الشهادة صفحه 62(601
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 نمى میان به ذكرى چهارمى از و برد مى نام را فاطمه و سكینه ، زينب نامهاى به نفر سه دخترها، شمارش هنگام

باشد بوده رقیّه همین دختر، چهارمین كه دارد احتمال. آورد . 

 و تسنّن اهل علماى از وديگران شافعى طلحه محمّدبن مانند بعضى: نويسد مى السبطین معالى كتاب در حائرى علامه

 او دختران: نويسد مى سپس.  است بوده دختر چهار و پسر شش فرزند، ده داراى حسین امام: نويسند مى شیعه

س() رقیّه و ، كبرى فاطمه ، صغرى فاطمه ، سكینه: از عبارتند  

كرد وفات شام در و داشت سال هفت يا سال پنج منابع برخی در و سال سه( س) رقیّه: افزايد مى ادامه در آنگاه . 

 السلام علیه حسین امام براى دخترى چنین نبودن دلیل هرگز قديم حديث كتب در رقیّه حضرت نام نشدن ذكر اما

 ، اسیران مورد در كربلا از پس و كربلا حوادث و عاشورا ماجراى جزئیات از بسیارى ثبت عدم چنانكه بود، نخواهد

 نداشته وجود شده نوشته آن اسارت حوادث و كربلا درباره آنچه از بیش كه شود نمى آن دلیل ، مربوطه كتابهاى در

 . است

رقیّه حضرت پدر  

 معرّفى و توصیف به نیاز كه است آن از معروفتر على بن حسین ، عظیم امام ، السلام علیه رقیّه حضرت بزرگوار پدر

باشد داشته . 

رقیه حضرت مادر  

 همسر ترپیش كه است اسحاق امّ ،(علیهاالسلام) رقیه حضرت مادر نام تاريخی، هایكتاب بعضی هاینوشته اساس بر

 حسین امام عقد به( السلامعلیه) حسن امام وصیت به ايشان، شهادت از پس و بوده( السلامعلیه) مجتبی حسن امام

 به بنا. آيدمی شمار به اسلام فضیلت با و بزرگ بانوان از( علیهاالسلام) رقیه حضرت مادر.  است درآمده( السلامعلیه)

. است طلحه بنت ايشان كنیه الارشاد، كتاب در مفید شیخ گفته  

 باره اين در محكمی دلیل ولی است، آمده قضاعیّه جعفرام ها، كتاب بعضی در( علیهاالسلام) رقیه حضرت مادر نام

 سوم يزدگرد دختر زنان؛ شاه را( علیهاالسلام) رقیه حضرت مادر السبطین، معالی نويسنده چنین هم. نیست دست در

( السلامعلیه) حسین امام ازدواج به وی. بود شده اسیر ايران به مسلمانان حمله در كه كند می معرفی ايرانی، پادشاه

. آيد می شمار به نیز( السلامعلیه) سجاد امام حضرت گرامی مادر و درآمد  



640 

 

 و رفته دنیا از( السلامعلیه) سجاد امام تولد هنگام ايشان زيرا نشده؛ پذيرفته معاصر نويسان تاريخ نظر از مطلب اين

 مادر او ندارد امكان رو، اين از. انددانسته ق. ه ۳۷ سال در يعنی كربلا، واقعه از پیش سال ۲۳ را او درگذشت تاريخ

 صورت يك در تنها مسأله اين. باشد آمده دنیا به كربلا حادثه از پیش سال چهار يا سه فاصله در كه باشد كودكی

است(( السلامعلیه) سجاد امام مادر) شهربانو از غیر كسی زنان شاه بگويیم كه باشد می حل قابل . 

السلام علیه رقیه حضرت سن  

 روز در السلام علیه حسین امام كوچك دختر كه، است آمده بیرجندى علامه نوشته الايام و الشهور وقايع كتاب در

است شده نقل نیز القدس رياض كتاب در مطلب همین چنانكه كرد، وفات ۶۱ سال صفر ماه پنجم  . 

عاشورا در السلام علیه رقیه  

 قوى احتمال به كه) اى ساله سه خواهر به عاشورا روز در السلام علیه سكینه حضرت:  است آمده روايات بعضى در

بشود(( كشته برود نگذاريم و بگیريم را پدر دامن بیا: )) گفت( باشد السلام علیه رقیه همان  

 نمى مانعت! بابا: ))زد صدا السلام علیه رقیه آنگاه و ريخت اشك بسیار سخن اين شنیدن با السلام علیه حسین امام

 اين در. بوسید را اش خشكیده لبهاى و گرفت آغوش در را او السلام علیه حسین امام((  ببینم ترا تا كن صبر.  شوم

 را جگرم تشنگى شدت ، ام تشنه بسیار بابا احرقنى قدا الظما فان ، العطش العطش:  كه داد در ندا نازدانه آن هنگام

 حسین امام آنگاه((  بیاورم آب تو براى تا بنشین خیمه كنار)) فرمود او به السلام علیه حسین امام.  است زده آتش

 عنا؟ تمضى اين ابه يا:  گفت گريه با و گرفت را پدر دامن رقیه هم باز برود، میدان سوى به تا برخاست السلام علیه

 و كرد آرام و گرفت آغوش در را او ديگر بار يك السلام علیه امام ؟ اى بريده ما از چرا ؟ روى كجامى جان بابا

شد جدا او از خون پر دلى با سپس . 

السلام علیه رقیه حضرت با السلام علیه حسین امام ديدار آخرين  

 صحنه آخرين ولى بود، جانسوز بسیار اى صحنه السلام علیه بیت اهل با عاشورا روز در السلام علیه حسین امام وداع

خوانید مى ذيلا كه بود ساله سه دخترى با ايشان وداع سوز، جگر و دلخراش : 

 ، السلام علیه حسین امام ديدم.  بودم ايستاده صف پیشاپیش من: گويد مى بود، دشمن سربازان از كه ، نافع بن هلال

 بیرون خیمه از كه افتاد دختركى به چشمم ناگاه هنگام اين در آيد مى میدان سوى به خود، بیت اهل با وداع از پس
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 آنگاه. رسانید حضرت آن به را خود و شتافت السلام علیه حسین امام دنبال به دوان دوان ، لرزان گامهاى با و آمد

عطشان فانى الى انظر!  ابه يا: زد صدا و گرفت را حضرت آن دامن  . 

 كه بود آن مثل ، كام تشنه كودكى زبان از سوز جگر ولى كوتاه سخن اين شنیدن ام تشنه من بنگر، من به ، جان بابا

 منقلب را السلام علیه حسین امام آنچنان او سخن. باشند پاشیده نمك السلام علیه حسین امام داغدار دل زخمهاى بر

فرمود دختر آن به اشكبار چشمى با. شد جارى ديدگانش از اشك اختیار بى كه ساخت : 

است من پناهگاه و وكیل او زيرا كند، مى سیراب ترا خدا هستى تشنه دانم مى ، دخترم.  وكیلى فانه يسقیك الله  . 

 او: دادند پاسخ من به(( ؟ داشت السلام علیه حسین امام با نسبتى چه و بود كه دخترک اين)) پرسیدم: گويد مى هلال

نخورد آب پدر تشنه لب ياد به.  است السلام علیه حسین امام ساله سه دختر السلام علیه رقیه ! 

 علیه بیت اهل از كودک ۲۳ مجموعا ها خیمه درون در ريختند، ها خیمه به غارت براى دشمنان كه عاشورا عصر

يافتند را السلام . 

هستند مرگ خطر در تشنگى شدت اثر بر ، كودک ۲۳ اين كه دادند گزارش سعد عمر به . 

 را آب ظرف حضرت آن رسید السلام علیه رقیه حضرت به نوبت كه وقتى. بدهند آب آنها به داد اجازه سعد عمر

كرد حركت قتلگاه سوى به دوان دوان و گرفت . 

 را او خواهم مى. بود تشنه بابايم: )) فرمود السلام علیه رقیه حضرت ؟ روى مى كجا: پرسید دشمن سپاهیان از يكى

كردند شهید تشنه لب با را پدرت. بخور خودت را آب:  گفت او((  ببرم آب برايش و كنم پیدا ! 

آشامم نمى آب هم من پس: فرمود كرد، مى گريه حالیكه در السلام علیه رقیه حضرت  

 زدند آتش را ها خیمه كه موقعى: گويد مى عبدالله بن صالح ، كه است آمده جوزى ابن الغیب مفاتیح كتاب در نیز

 سراسیمه ، گرفته آتش اش جامه گوشه كه آمد نظرم به كوچك دخترى نهادند، فرار به رو السلام علیه بیت اهل و

 اش جامه آتش تا تاختم او نزد به. آمد رحم او حالت به مرا.  ريخت مى اشك و دويد مى اطراف به و گريست مى

 بناچار.  ندارم آزارت قصد دختر، اى:  گفتم. شد بیشتر اضطرابش شنید مرا اسب سم صداى كه همین.  نشانم فرو را

دادم دلدارى را او و نمودم  خاموش را اش جامه آتش و شدم پیاده اسب از. ايستاد ترس با  . 
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 رقتى كلام اين شنیدن از.  بده من به آب جرعه يك ، شده كبود  عطش شدت از لبهايم مرد، اى: فرمود يكمرتبه

پرسیدم. نهاد راه به رو آهسته و كشید آهى و گرفت را آب.  دادم او به آب از پر ظرفى داده دست من به تمام  : 

 شما ، گذشت آب منع زمان ، مترس گفتم.  است تر تشنه من از كه دارم كوچكترى خواهر: فرمود ؟ دارى كجا عزم

 والله نه دختر اى:  گفتم!  نه يا دادند آبش آيا بود، تشنه السلام علیه حسین بابايم ، دارم سوالى مرد اى:  گفت بنوشید

 نداد آبش را او كسى ولى بدهید، من به آب شربت يك: فرمود مى( الما من شربه اسقونى: )فرمود مى آخر دم تا ،

ندادند هم را جوابش بلكه . 

 خاتون رقیه حضرت او اسم گويند مى بزرگان از بعضى نیاشامید، را آب شنید، من از را سخن اين دختر آن كه وقتى

 رقیه حضرت:  است شده نقل المومنین سرور كتاب از بود پدر راه به چشم ، سجاده كناره.  است بوده السلام علیه

 عاشورا ظهر. خواند مى نماز آن روى بر حضرت آن و كرد، مى پهن را پدر سجاده نماز، هنگام بار هر السلام علیه

شد خیمه وارد شمر ديد ناگهان ، مدتى از پس ولى.  نشست انتظار به و كرد پهن را پدر سجاده ، عادت طبق نیز، . 

 پدر راه به چشم ، سجاده كنار در را كودک آن آنكه از بعد شمر ؟ نديدى را پدرم آيا:  گفت او به السلام علیه رقیه

 به سیلى چنان و آمد پیش خود شمر. نكرد عمل دستور اين به غلام.  بزن را دختر اين:  گفت خود غلام به ديد،

آمد در لرزه به خداوند عرش كه زد نازدانه آن صورت . 

 

  غريبان شام شب در پدر، خونین پیكر كنار

 يزيد:  گفت بود يزيد لشگريان از يكى كه حارث: نويسد مى مضامین اين به قريب ،۲ جلد ، الغرائب بحر كتاب در

شود كامل شام شهر چراغانى تا بدارند نگاه شام دروازه دم در را السلام علیه بیت اهل روز سه داد دستور . 

 از لشگر ديد. كرد نگاهى و بلند كوچك دخترى ديدم ، بودم خواب شكل به من اول شب: گويد مى حارث

 سر طرف به آمد قدم چند و شد بلند باز و بازنشست ترسش از فورا اما ، نیست بیدار كسى و اند خوابیده راه خستگى

 سر و درخت آن طرف به ، آرى. بود آويزان شام دروازه دم خرابه نزديك كه درختى بر كه السلام علیه حسین امام

 السلام علیه حسین امام مقدس سر به و ايستاد درخت زير الامر آخر.  مرتبه چند تا ، برگشت  ترس از و آمد مقدس

 و فراقك بعد امصیبتاه و ابتاه يا علیك السلام:  گفت علیها الله سلام رقیه و گرفت قرار نازدانه مقابل در و آمد پايین

 خار روى و تازيانه و رجز و تو مصیبت ، من دختر اى: فرمود فصیح زبان با مقدس سر ديدم بعد شهادتك بعد اغربتاه
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 شما بر آنچه آمد خواهى ما نزد به ديگر شب چند ، ديده نور اى. رسید پايان به اسیريت و شد، تمام تو دويدن مغیلان

 از بود، شام خرابه نزديك ام خانه من: گويد مى حارث. بردارد در را شفاعت او مزد او جز كه كن صبر شده وارد

 و ناله صداى شنیدم شبى يك تا رود، مى دنیا از كى بودم منتظر آمد خواهى ما نزد بود فرموده او به حضرت اينكه
 فرياد از میان خرابه بلند است ، پرسیدم چه خبر است ؟ گفتند: حضرت رقیه علیه السلام از دنیا رفته است602

 حاج آقاى السلام یهعل طهارت و عصمت بیت اهل شاعر از و تهرانى مداح ذوالفقارى حسن مرحوم از-364

 حضرت يارتز براى ، كه است كرده نقل را قضیه اين شنیدم كسى از:  گفت كه است شده نقل سازگار غلامرضا

. كرد خود جذوبم خواندن زيارت مشغول و ايستاده مطهر حرم در روز يك و بودم رفته شام به السلام علیه رقیه

 هچ ، جان دختر : گفتم و رفتیم جلو. تواند نمى ولى بیندازد ضريح روى را سفید پارچه تكه يك خواهد مى ديدم

 تحضر براى همه : گفتم.  است آمده  مادرش و پدر با ، است زبان آذرى ديدم گشود، را لبش ؟ بكنى خواهى مى

 من به – داد نشان را نهاآ و – مادرم و پدر:  گفت ؟ اى آورده پارچه چرا تو آورند، مى بازى اسباب السلام علیه رقیه

ام آورده كفن او براى من ندارد، كفن السلام علیه رقیه حضرت گفتند  

كردند نقل شام زينبیه علمیه حوزه طلاب از حیدرى عسكر سید المسلمین و الاسلام حجه جناب : 

مديد عجیبى منظره السلام علیه رقیه حضرت صفاى با ضريح كنار نماز از بعد شمسى ۱۳۵۶ سال در  . 

 كه هم مردم. كند ىم گريه و زند مى فرياد هى و چسبیده مطهر ضريح به كه ديدم را تبريز اهالى از ترک مردى پیر

بود آمده وجود به غوغايى يك. كردند مى گريه ديدند مى را منظره اين . 

 نبودم بلد تركى من چون.  ريخت مى اشك و كرد مى صحبت السلام علیه حسین امام دختر با تركى زبان با پیرمرد

 ام نوشته اسم مدتهاست ، جان رقیه: گويد مى او گفت گويد؟ مى چه مرد اين گفتم بود بلد تركى زبان كه كسى به

                                                             
  معالی السبطی- علامه حائرى602

بیرجندى علامه نوشته الايام و الشهور وقايع  

  اربلى عیسى بن على-الغمّه كشف

الغرائب بحر  
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 و دنیوى وضع يا بدهى شفا را ام بچه كه نیست اين من تقاضاى.  بیايم شام به كردم مى آرزو كه است سال چند و

 طور چه حالت ببینم ام آمده تنها.  ام نیامده كدام هیچ براى ، نه ، نه.  بگیرى را دستم قیامت در يا شود خوب ماديم

 آنجا تا برويم تبريز به ، ايران برويم ؟ شده خوب قلبت ؟ شده خوب پاهايت آبله آيا ؟ نه يا شده خوب بدنت ؟ است

بود متوسل و كرد مى گريه و گفت مى را اينها.  كنم فدا شما به را خود جان ، كنم طلا را شما صحن  

داستانی خیلی عجیب از عاق شدن جوان بخاطر مادر و شفاعت امام حسین ع -365  

 قبرها از يكی داخلو از ديد وقت يه میكرد عبور،،، داشت قبرستانی يه از( ص)محمد حضرت خدا پیغمبر روزی

.وايسا پاشو خدا ی بنده ای:فرمودند و زمین رو زد محكم رو پاش قبر سر بالای امد میامد ای نعره صدای  

بیرون اومد قبر تو از جوانی يه شد شكافته قبر  

بیرون، میزد آتش جوان اين بدن تمام از   

میكشی؟ عذاب اينقدر كه پیامبری كدام امت تواز جوان ای:فرمودند خدا رسول   

شما امت از رسوالله يا كرد عرض  

سوخت جوان حال به دلش خیلی پیامبر  

بودی؟ الصلات تارک:فرمود پیامبر  

میكردم اقتدا شما به رو نمازم وعده پنج من يارسولله نه:گفت جوان  

نگرفتی؟ روزه:پیامبر  

.میگرفتم روزه هم رو رمضان و شعبان و رجب بلكه رمضان فقط نه يارسولله: جوان  

نرفتی؟ حج جوان ای:فرمودند پیامبر  

نشدم مستطیع:گفت  

نكردی؟ جهاد:فرمود پیامبر  

هستم ها جنگ از يكی جانباز چرا:گفت جوان  
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 ايقدر چرا جوان اين بگو من به ببینم را امتم كشیدن عذاب نمیتونم من خدايا:فرمود و گرفت بالا سرشو اكرم پیامبر

میكشه،،،؟ عذاب  

.همینه عذاب نده رضايت مادرش تا شده مادر عاق جوان اين میفرمايد و میرساند سلام حقت رسوالله يا رسید خطاب  

.كنید پیدا رو جوان اين مادر بريد مفرمايد مقداد و ابوذر سلمان، به پیامبر  

.بودند احوال ومريض رنجور و ضعیف پیرزن يه.كردند پیدا مادرشو رفتند  

.بیرون امد قبر از جوان شد شكافته قبر كرد امر باز خدا رسول  

.كن حلالش و بگذر پسرت تقصیر سر از بیا.میكشه عذاب داره چطور پسرت ببین مادر:فرمودند پیامبر  

 پسرمو عذاب لحظه ب لحظه دارم پسر اين گردن بر مادری حق اگر خدا ای:گفت و گرفت بالا سرشو:جوان مادر

!!!نكن كم و كن زياد  

گرفت آتش جوان اين بدن تمام  

میكنی؟ نفرينش داری لحظه ب لحظه تو ک كرده بدی چه تو حق در مگه بچه اين زن آخه:فرمودند خدا رسول  

 همینجوری نپرسید من از رسید راه شد،از دعوامون كردم، مشاجره خونه تو روز يه زنش با من رسولله يا كرد عرض

 كشیدن آتش تو از منو ها زن سوخت، بدنم از قسمتی سوخت، سوخت،موهام ام سینه آتش تنور تو داد هل منو

.كردند عوض رو لباسهام بیرون  

.مرد بعد روز سه كردم نفرين پسرم حق در گرفتم دردست سوختمو سینه همون  

.بگذر جوانت تقصیر از بیا من خاطر به رحمتم پیغمبر من كه میدونی زن ای:فرمودند خدا رسول  

 كن زياد پسرم ب عذابو لحظه ب لحظه ک میدهم قسم رحمتت پیغمیر اين حق به خدا ای:گفت و گرفت بالا سرشو

!!!نكن كم ک  

.بیاره هم رو حسین و حسن بیاره، هم علی نه تنها بگو ام فاطمه به برو سلمان:فرمودند سلمان به خدا رسول  

.بیايید سريع داده پیغام پیامبر:گفت( س)فاطمه به درخانه رفت سلمان  
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.اومدند هم( ع)حسین و( ع)،حسن( ع)علی آمد،( س)زهرا ما مادر  

هستم خدا ی حبیبه فاطمه من میدانی زن ای:فرمودند جلو رفت( س)زهرا حضرت ما مادر اول  

آره:گفت  

.بگذر جوانت تقصیر سر از بیا فاطمه من خاطر به زن ای:فرمود  

 كم و كن زياد پسرمو عذاب لحظه ب لحظه میدهم قسم فاطمه ات حبیبه حق به خدايا:زد صدا بالا گرفت سرشو زن

.نكن  

.بیرون زد جوان بدن از آتش دوباره  

.گذرب پسرت تقصیر سر از بیا من خاطر به زن ای:فرمودند و جلو رفت( ع)علی امیرالمومنین بار اين  

..........كن زياد را پسرم عذاب لحظه ب لحظه میدم قسم( ع)علی حق به خدايا:گفت زن  

.بگذر تپسر تقصیر سر از بیا من بخاطر زن ای:وفرمودند جلو اومد(.ع)حسن امام اقامون به رسید نوبت  

.ننك كم و كن زياد پسرمو عذاب لحظه به لحظه میدم قسم تورو مظلوم غريب اين به خدايا:گفت زن  

(ع)حسین ما آقای به رسید نوبت  

 زن ای:فرمودند و الاب بود گرفته سرشو و بود گرفته رو زن دامن چون بود خردسال ايستاد،ايشان زن اين مقابل اومد

.بگذر جوانت تقصیر سر از بیا من خاطر به  

 خدايا:كرد عرض و افتاد( ع)حسین وپای دست به پريد زن اين رخسار از رنگ ديدند يهو بالا گرفت سرشو زن

.ام بخشیده حسین به پسرمو  

سین؟ح كه شد چی نكردی قبول خواستیم ،علی،حسن من،فاطمه شد؟ چی زن ای كه: فرمودند(ص)خدا پیغمبر  
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 دل مبادا زن ای میگن آسمان در فرشتگان ديدم بكنم نفرين جوانم حق در بالا گرفتم سرمو رسوالله يا:كرد عرض
 حسین رو بشكنی،،،،،603

 وَ  بَقیتُ ما[ اَبدَاً] اللَّهِ سَلامُ مِنّی عَلَیْكَ بِفِناَّئِكَ  حَلَّتْ الَّتی الاَروْاحِ لَیعَ ،وَ ابَاعَبْدِاللَّهِ يا مَظلوم يا عَلَیْكَ اللهُ صَلَّى -366

 اوَْلادِ عَلی وَ نِ الْحسَُیْ بْنِ عَلِیِّ عَلی وَ الْحسَُیْنِ عَلَی اَلسَّلامُ مْ لِزيِارَتِكُ مِنّی الْعَهْدِ  آخِرَ اللَّه وَلاجَعَلَهُ النَّهارُ وَ اللَّیْلُ بَقِیَ

الْحسَُیْنِ  اَصْحابِ عَلی وَ الحْسَُیْنِ  

كرد ما قسمت ولی نبوديم هیچ ما  

را كرببلا سفر پیاده پای با  

*"  سادات مادر:گهمی درروايت بینی؟ می كی رو ها گفتن حسین اين ی نتیجه شاءالله ان میدونی".....جان حسین

 بهشت ردوا خانم:میگن چی هر كنند، می نگاه رو سرشون كنند،پشت می بشن،توقف بهشت وارد میخوان وقتی

 بچه تا: ه،میگهمیكن نگاه رو سرش پشت بی هستن،بی شما قدوم منتظر همه كردن، آماده شما برای رو بشین،بهشت

. نمیشم وارد من نشن وارد حسین های كن گريه نمیشم،تا وارد من نشن وارد محبینم نمیشم،تا وارد من نشن وارد هام

شاءالله ان زنید می حلقه زهرا ی فاطمه دور تون روهمه منظره اين كن تصور . 

 تصور.خواندن رو حسین ی روضه میكنه شروع زهرا ی زدی،فاطمه حلقه فاطمه دور وقتی:مینويسه الزيارات كامل

 فاطمه درتما خواندن روضه میدونی خوان، روضه بشه زهرا ی كن،فاطمه گريه بشید شما محشر صحرای توی كن

جان حسین. كرده بلند دست روی رو حسین خونی پیراهن بینی می میكنی نگاه وقت يه طوره؟ چه ....... 

 عده يه موكبی تا چند ره میزنه، تاول پات كف میاد، فشار پاهات میری،به راه كیلومتری چند وقتی اربعین روی پیاده

 تصور حالا بگذارند، ها چهب اين پای كف به مرهم كنند، پذيرايی كنند، در رو زائرها  ِخستگی بیان، زائرها اند آماده

 پای هب پا نمیگذاشتن....حسین،حسین های بچه برا بسوزه دلا میره،اما تحلیل طور اين بزرگ،جوان،نیرومند، آدم كن

 می بلند هارو بچه تازيانه اب افتادن می زمین روی ها بچه بودن،اين بسته هم به طناب با رو بچه و برن،زن راه بزرگترها

 بذاره،آی ها هبچ اين پای به مرهم نبود بگیره،كسی تحويل هارو بچه اين نبود براتون،كسی بمیرم آی كردند،

 ....حسین

                                                             

603 http://facenama.com/view/post:297304018 
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 اشك كرد انداخت،شروع قبر روی رو گذاشت،خودش قبر رو دست عبدالله، ابی مطهر قبر كنار رسید جابر وقتی

 به آب افتاد، زمین روی قبر كنار شد، هوش بی زد ناله اينقدر كردن، دل و در حسین با كرد زدن،شروع ناله و ريختن

 عجب شد؟ قتلگاه گودال وارد اومد زينب وقتی بودی كجا جابر بگم اما كردن، بلند رو جابر پاشیدن، صورتش

 چه با رو حسین های بچه بودی كجا كردن،اما بلندت ريختن صورتت رو آب جابر حسین، بدن از كرد زيارتی

 با كردن، جدا حسین بدن از طور چه رو سكینه "الْأَعْرَاب مِنَ عِدَّةٌ فَاجْتَمَعَتْ"كردن؟ جدا مطهر بدن از وضعیتی

داداش:گفت.... نی،حسین كعب و تازيانه !* 

مدينه سوی ما و شد خون از پر گودال  

را سرا دو  ِ رسول گفتیم و كرده رو  

" سَبَايَا بَنَاتُكَ وَ الرِّدَاءِ وَ الْعِمَامَةِ مَسْلُوبُ بِالْعَرَاءِ، الْحُسَیْنُ هَذَا السَّمَاءِ مَلَائِكَةُ عَلَیْكَ  صَلَّى جدَّا، يَا " 

* میكشه داره منو اين داداش * 

ربودند و نكردند رحم كمی افسوس  

را عبا و نعلین و عمامه و پیراهن  

ديديم كه لحظه آن در رفت ما تن از جان  

را طلا تشت و تو  ِدندان و لب و چوب  

 بچه اين نديده، هم آفتاب رو رخسارشون رنگ كه هايی بچه مجلس، از ای گوشه يه بودن نشته همه ها بچه اين *

 ده ديدن وقت يه اما بودن، پوشونده رو سرها ها پاره معجر اين با بودن كرده پنهان رو خودشون مخدّرات، پشت ها

 سر كن نگاه جان عمه! زينب جان عمه: میگه هی میده، نشان داره رو جا يه شده، بلند پا ی پنجه رو حسین ی ساله

حسین،حسین بابام دندان و لب به خیزران چوب با دارن ، ِحسین بابام ... 

 

عبدلله ابا يا علیك السلام  

* آوردم برات سربريدتو پاشو داداش. نمیدم سلام اينجوری ديگه امروز * 
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" القَفا مِنَ الرَاسِ المَجزوزِ علی السلام " 

*  صداشون ديگه ها بچه اين. نگرفته زينب مثل صدات كه تو. میكنه ياری نفست كه تو مرد، و زن! نه نه... حسین

 آروم دلت بگی ذكر اين جای ديگه چیز هر خدا به....حسین. میگیم ها بچه اون جای به ما امروز. نداشت جوهره

وای حسین... بچش و ذكر اين شیرينی. "اسمائكم احلی فما". نمیشه  

 تو روز اون اگه داداش. انداختن زمین به ها ناقه از خودشونو بچه و زن اين ديدن وقت يه بودن، نرسیده قبرا به هنوز

 گرسنگی. كشیدم منم كشیدی تشنگی تو. اينه تو و من تشابه وجه آخرين ببین بلندشو خوردی زمین به صورت با

 دمََعَت ان": فرمودآ العابدين زين. زدن منم زدن نیزه با رو تو. خوردم كتك منم خوردی كتك كشیدم من كشیدی

 تو داداش اما. میزدن سرش به نیزه با دارا نیزه "بِالرُمح رأَسُهُ  فَقُرِعَت". میكرد گريه ما از چشمی اگه "عَینٌ  احدَنِا من

 يه. كرد جبران اربعین. موندم عقب من يكی اين تو خورد زمین تو صورت اما بكشن، میخواستن منم كشتن رو

میاد راه داره زانوهاش رو. انداخت زمین به و خودش ناقه از جوری . 

 ديدم خودم. زمین افتادی كجا بلندی بالا از ديدم خودم. بلده رو نشونی خوب میكنه؟ چه زينب ببینن منتظرن همه

كردن ات محاصره جوری چی  

 

 روضه همه. خواصن همه اينا میكنه فرق كوفه و شام ی روضه با اينجا. زدن حلقه زينب دور همه. قبر اين كنار اومد

 بِلا جسَُةٌ  هُوَ  و". افتاده زمین رو رو، به بدنی يه ديدم اومدم من اما نیومدی بیرون خیمه از تو! رباب آی. خوند رو ها

 دستشو خواستم، نداشت سر ببوسم سرشو خواستم... كردم چه ببینی نبودی رباب. نداشت سر نداشت سر ،"رأَس

 كه گذاشتم رگا اون به لبامو. بود گردنش رگای اونم بود سالم جای يه فقط بودن، بريده دستشو بزارم قلبم به بردارم

 قبری سمت يكی هر... كردن ها گريه. كنم رسوا و يزيد تونستم كه گذاشتم، رگا اون به رو لبا. بخونم خطبه تونستم

 اصغرمو علی قبر آخه نمیری؟ سرقبری چرا تو خانوم... میزنه ناله داره ديگه جور يه. متحیره رباب ديدن اما. رفت

 نداشتم، شیر داشتمو علی پیش روز 40 بخیر يادش. آورده شیر هام سینه خوردم آب. بمیرم آخ. كجاست نمیدونم

شد برعكس حالا . 
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 كه گودال زا. گذشت سخت خیلی زينب به. نمیكنه اشاره هم هیچكی. موند زائر بدون يازدهم روز عصر بدن يه

 آخه موند علقمه كنار بدن يه اما كرد زيارت زينب رو همه. بود هاشم بنی بدن كه دارالحربم تو دادن عبورشون

ماند دلش به سرتیح چه ببین تو حالا كنه زيارت بدنو اون نذاشتن كرد خواهش زينب هرچه. بود افتاده دور عباس . 

 كه جايی همین ها فتهر كربلا. میره راه زانوهاش رو داره هنوز حسین قبر ازكنار. برمیگردم اما میرم داداش: گفت

 با من نگی! عباس. مهعلق كنار رسید. رفت راه زانوهاش رو زينب اما رفت، كمر به دست ما ارباب الحرمین بین میگن

خواندن روضه كرد شروع سكینه نخوند روضه زينب ديگه اينجا. نبودم وفا . 

بود خالی جات عباس عمو  

 عمه مو سیلی زدن.604

 

367-  

 

 

به نماز)ع(  ان امام حسینجلوه های اهمیت د -368  

به نماز را تبیین )ع(  حسین نماز را بر پا داشتند.اشهد انك قد اقمت الصلوه.جلوه های اهمیت دان امام )ع(  امام حسین

 می نمايیم:

د كه ان فرستادنرا )ع(  يكی غروب تاسوعا كه حضرت متوجه شدند لشكر يزيد قصد حمله دارند حضرت عباس

:شب را به امام مهلت دهند و فرمودند:  

لَمُ اللَّیْلَةَ وَندَْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، فَهُوَ يَعْ امْ عَنَّا الْعشَیَِّةَ، لَعَلَّنا نصَُلّی لِرَبِّناِرْجَعْ اِلیَْهمِْ فَاِن اسِْتَطَعْتَ أَنْ تُؤَخِّرَهُمْ إِلی غَدْوَةٍ وَتَدْفَعَهُ 

[ .1سْتِغْفارِ. ] اُحِبُّ الصَّلاةَ لَهُ وَتِلاوَةَ كِتابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعاءِ وَالْاِ أنَّی كُنْتُ   

                                                             

604 http://babolharam.mihanblog.com/post/archive/1395/8 
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نزدشان برو و امشب تا صبح را به تاخیر بیاندازند وانها را امشب از ما دور كنیم تا امشب برای خدايمان نماز بخوانیم  

ی خدا را دوست دارم و همچنین دوست دارم تلاوت و پیش خدا اسغفار نمايیم و خدا می داند من چقدر نماز برا

 قران و دعا و اسغفار.

يكی اقامه نماز جماعت در  ظهر عاشورا در مقابل تیرهای لشكر يزيد كه به شهادت دوتن از اصحاب با وفای امام 

منجر شد يكی سعید بن عبدالله و يكی زهیر .)ع(  حسین  

چشم چون دريايت ،هنگامه عشق.نازم به قیام و قامت والايت   

نازم به نماز ظهر عاشورايت.خاموش در آن میانه غوغا كردی   

تیر به سوی حضرت رها شد، يعنی در برابر هر كلمه از حمد و ركوع و  30هنگام اقامه ی نماز در ظهر عاشورا، 

 سجده تقريبا يك تیر به امام پرتاپ شد.

 

امام سجّاد علیه السلام نقل فرمود كه حضرت  ز می خواندند.)خود شبها هزار ركعت نما)ع(  يكی اينكه امام حسین

(خواند. علیه السلام در شب و روز هزار ركعت نماز می علیه السلام همانند پدرش حضرت امیرالمؤمنین اباعبدالله  

 يكی اينكه از زمان حركت از مدينه تا كربلا حضرت موإن مخصوص به همراه داشتند كه حجاج بن مسروق موذن

در هنگام اقامه نماز جماعت در طول اين سفر ،مواقع نماز اذان می گفتند.)ع(  امام حسین  

بوده است. بعد از نمازامام حسین در طول سفر از مدينه تا كربلاسخنرانی ها يكی اينكه   

)ع( از نجمی[.تمام سخنان امام حسین)ع(از مكّه تا كربلا در هر منزلی بعد از نماز بوده است.]سخنان امام حسین   

صبح عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام خود اذان و اقامه گفته و نماز صبح را با اصحابشان خواندند.يكی اينكه   

ترين شرايط(علیه السلام گفتند. )توجّه به مستحبّات در سخت و هم چنین اذان ظهر را نیز حضرت اباعبدالله  
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اقتدا به پدر بزرگوار خود كرده و  عاشورا آخرين روز عمرش  قابل توجه است كه امام حسین در صبح روز

همانگونه كه امیرالمؤمنین علیه السلام در صبح نوزدهم ماه مبارک رمضان خود اذان گفتند امام حسین علیه السلام 

 هم در صبح عاشورا با داشتن مؤذن مخصوص خودشان اذان گفتند.

 

.ان حضرت ركوع و سجده طولانیيكی   

طولانی بود. ركوع و سجودش  هدی عج فرمود: جدم حسین علیه السلامحضرت م  

نیز از اقامه كنندگان نماز بوده است.)ع(  حضرت عباس)ع(  علمدار امام حسین  

اثر سجده در پیشانی حضرت ابوالفضل )ع(   

ای[.چشمانش جای سجده بود.]عنصر شجاعت كمرهگفت: جوان ماه رو را كشتم كه میان دو زد و میقاتل ابوالفضل)ع(در كوفه بر سر خود می  

 زينب كه پیام رسان قیام حسینی است نیز از اقامه كنندگان نماز بوده است.

می خواند و در يكی از منازل، ديدم عمه ام زينب در تمام طول مسافرت از كوفه به شام نمازهای واجب و نوافلش را ايستاده »برخی از پژوهشگران روايت كرده اند كه حضرت زين العابدين )ع( فرمود: 

وانم )زيرا حضرت غذای خود را بین كودكان تقسیم می نشسته می خواند، علت اين كار را پرسیدم. پاسخ داد: به خاطر شدت گرسنگی و ضعف، سه شبانه روز است كه ديگر نمی توانم ايستاده نماز بخ

«روز فقط يك قرص نان می داد. كرد( به خاطر اينكه دشمن به هر كدام از ما، در شبانه  

  در سايه قنوت تو راه نجات ماست

 از آخرين نماز تو، دين خدا به پاست

)پرهیزكاران( كسانی هستند كه به غیب  3الَّذينَ يؤُْمنِوُنَ باِلْغَیْبِ وَ يقُیموُنَ الصَّلاةَ بقره/«اگر قرآن در آغاز بزرگ ترين سوره خود )بقره(می فرمايد : 

آن همچنین در كوچك ترين سورة خود )كوثر( از نماز، سخن به میان می آورد، امام حسین علیه السلام نیز »دارند می آورند و نماز به پا می ايمان 

أشْهدَُ أنَّكَ قدَْ أقَمْتَ الصَّلَوةَ شهادت می دهم كه تو نماز را بر پا نمودی»را اقامه می كند؛ چنان كه در زيارت عاشورا آمده:   .« 

، سیدالشهداء علیه السلام نماز را با جماعت، آن هم در »؛ و همراه ركوع كنندگان ركوع كنید 43وَ اركْعَوُا مَعَ الرّاكعِینَ بقره/» اگر قرآن می فرمايد: 

 . برابر صفوف دشمن برگزار می كند

وَ إِذا كُنْتَ فیهِمْ فأَقََمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقمُْ طائِفَةٌ منِْهُمْ معَكََ ...  »اگر قرآن اقامه نماز در میدان جنگ را به پیامبر اين گونه می آموزد و می فرمايد: 

، امام ». و هنگامی كه در میان آنها باشی و )در میدان جنگ( برای آنها نماز را بر پا كنی ، بايد دسته ای از آنها با تو)به نماز( برخیزند و .. 102نساء/

یدان جنگ نماز را اقامه می فرمايد: اگر قرآن نماز را به عنوان منبع انرژی زای غیبی معرفی و مؤمنان را امر به استعانت از آن حسین علیه السلام در م
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جنگ و  ، سالار آزاد مردان و شهیدان نیز در بحبوحه» از صبر )و استقامت ( و نماز كمك گیريد 153اسْتعَینوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ بقره/» می فرمايد:

 . مشكلات آن ، از نماز استعانت می جويد

حسین علیه السلام نماز عاشورا را در اول وقت،  ، امام 78اگر قرآن اقامه نماز را در اول وقت سفارش می نمايد: أقَِمِ الصَّلاةَ لدِلُُوکِ الشَّمسِْ اسراء/

 . اقامه فرمودند

 ، امام 31لصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَیًّا مريم/س دارند، مأمور به اقامه نماز شده اند : وَ أوَصْانی بِااگر حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه تا زمانی كه نف

 .حسین علیه السلام نیز تا آخرين لحظه، همراه نماز است

،  37ر/ لا بَیْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللّهِ وَ إقِامِ الصَّلاةِ نووَجارةٌَ اگر قرآن از كسانی كه تجارت، آنها را از نماز غافل نمی سازد، ستايش می كند: رِجالٌ لا تلُهْیهمِْ تِ

 . از امام حسین علیه السلام چه بايد گفت كه حتی حفظ جان هم او را از نماز غافل نساخت

وج منزلت ايشان را گواه است . ين اشايد از شدت اهتمام آن امام به اقامه نماز در اوج كارزار بود كه تربت پاكش ، سبب قبولی نماز دانسته شد و ا

 . در حديث می خوانیم سه چیز موجب قبولی نماز است : حضور قلب، نماز نافله ، تربت سید الشهدا علیه السلام

ند و با اينكه نمازش توانست در خیمه نماز بخوا نماز بايد در جامعه ، علنی اقامه شود: وَ أقَیمُوا الصَّلاةَ . بدين جهت امام حسین علیه السلام با آنكه می

؛ يعنی تقريباً در برابر هر كلمه از تیر به سوی حضرت رها شد 30شكسته بود، در مقابل جمعیت نماز را به پاداشت . هنگام اقامه نماز در ظهر عاشورا 

لشهدا علیه السلام پیشنهاد اسید حمد و ركوع و سجده ، يك تیر به سوی امام پرتاب شد . به راستی نماز چیست كه در عصر تاسوعا هنگامی كه به 

حبُِّ الصَّلاةَ ؛ و نفرمود: می أَحمله می شود ، آن حضرت پس از چند نوبت گفت وگو ، جنگ را يك روز به تأخیر می اندازند و می فرمايند : إنِیّ 

ست داريم ؟قدر آن را دوبسیاری از ما نماز می خوانیم، ولی چ«. من نماز را دوست دارم» خواهم نماز بخوانم؛ بلكه فرمود:   

نم، پاسخ جديدی می دهید. علم زراره از امام صادق علیه السلام درباره كعبه پرسید: دهها سال است هرگاه درباره حج و كعبه از شما سؤال می ك

اين در حالی « كلمه تمام شود ؟!  آيا می خواهی اسرار كعبه ای كه هزاران سال قبل از آدم بوده ، با چند» شما به كجا متصل است؟ امام فرمودند: 

يط نمازاست كه كعبه و تمامی اسرار و رموز آن كه امام به آن اشاره فرمودند ، تنها قبله نماز است و قبله يكی از شرا !! 

دوران ساز بر  امام حسین علیه السلام راضی می شود تا بدن مباركش، شرحه شرحه شود، ولی از نماز هیچ چیز فروگذار نشود. سر مقدس آن شهید

 سر نیزه قرآن می خواند؛ يعنی سر از بدن جدا می شود ، ولی دل از قرآن جدا نمی شود605 .

. 

 

 

كودكان و نوجوانان حماسه ساز كربلا -369  

 ان الله يحب الذين يقاتلون فی سبیله صفا كانهم بنیان مرصوص

                                                             

  11، شماره 1383فروردين و ارديبهشت   سروش وحی 605
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و حماسه ها افريدند.حماسه حضرت قاسم سیزده ساله . كه می  مؤثری ايفا كردنددر واقعه عاشورا، كودكان و نوجوانان همپای بزرگ سالان، نقش 

دت توانیم بگويیم شهید محمد حسین فهمیده سیده ساله كه خود را زير تانك انداخت و ان را منفجر كرد و خود شهید شد با الگو برداری از شها

  حضرت قاسم بوده است.

ار نفر سپاه دشمن قرار گرفت و رجز خواند سپس به انها حمله كرد و چند نفرشان را به هلاكت شجاعت حضرت قاسم كه در مقابل چندين هز

 انداخت بسیار اعجاب امیز است و ما در دفاع مقدس  از اين حماسه ها فراوان داشتیم.

 همچنین حماسه پسر يازده ساله جناده بنام عمر كه در مقابل دشمن رجزی بیاد ماندنی خواند .

اب علی اصغر انقدر مظلومانه است كه هر شخص با انصافی ان را می شنود جنايت يزيديان را محكوم می كند و در حقیقت شهادت طفل شهادت جن

است.)ع(  شش ماهه امام حسین ع،سند مظلومیت امام حسین  

.ساله بودند نقش پیام رسانی اهداف قیام حسینی را انجام دادند5كه در كربلا )ع(  امام محمد باقر  

 ولايت پذيری

پیش رفتندكودكان و نوجوانان عاشورايی، تسلیم مطلق مقام ولايت امامِ زمانِ خود بودند و در راه دفاع از امام و آرمان های او تا پای فدای جان  . 

 :ر پیام برای كودكان و نوجوانان امروز

 .مقام ولايت را بشناسیم .1

 .از اوامر و نواهی مقام رهبری اطاعت كنیم .2

 .از مقام رهبری ر كه دنباله ولايت خدا، پیامبراعظم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام است ر دفاع كنیم .3

 ب( عشق به شهادت

را  يكی از الگوهای رفتاری آنان، عشق به شهادت و نهراسیدن از مرگ بود. هنگامی كه امام حسین علیه السلام نظر قاسم بن الحسن علیه السلام

عموجان! مرگ در راه خدا و در ركاب تو، نزد من از عسل شیرين تر است»درباره مرگ می پرسد، می گويد:  ». 

 :پیام -

 .معنی شهادت را درک كنیم -

 .از سختی ها و مرگ نهراسیم -

 .مقام و رتبه شهید را بشناسیم -

 ج( شجاعت و شهامت
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مقابل دشمن وحشی و سنگل دل ايستادند و جنگیدند. آنان هنگامی كه پای در میدان نبرد می نوجوانان عاشورايی با وجود كمی سن، مردانه در 

 .گذاشتند، با شجاعت هرچه تمام، ابتدا خود را معرفی می كردند و سپس در میدان جنگ ده ها مرد جنگی را از پای در می آوردند

اگر مرا نمی شناسید، پس بدانید »سارت هرچه تمام، خود را چنین معرفی می كند: قاسم بن الحسن علیه السلام ، هنگامی كه به میدان می رود، با ج

 .من فرزند امام حسن علیه السلام نوه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هستم

مرد جنگی را از پای درآورد 35به روايتی، وی در میدان جنگ،  . 

اگر مرا نمی شناسید، من پسر جعفر طیارم! آن شهید راستینی كه در »ن می گويد: عون فرزند حضرت زينب علیهاالسلام نیز در میدان جنگ چنی

 .«بهشت می درخشد و با بال سبزی كه خداوند به او عطا فرموده است، پرواز می كند. اين افتخار، برای من و او در محشر كافی است

سپاهی را به يزيد دوزخ فرستاد 21او  . 

 :پیام

شجاع بوددر برابر دشمنان بايد  - . 

 .در برابر سختی ها و مشكلات زندگی بايد با شهامت و دلیری ايستادگی كرد -

 .در برابر توطئه های دشمن بايد از تمامی وسايل ممكن استفاده كرد -

 د( رعايت ادب و اجازه گرفتن از بزرگ تر

مام حسین علیه السلام آمدند و از ايشان اجازه گرفتندتمامی نوجوانان حاضر در كربلا، هنگامی كه قصد رفتن به میدان را داشتند، نزد ا . 

 :پیام

 .همواره و در تمامی لحظات بايد به بزرگ تر از خود احترام گذاشت -

 .در انجام كارها به ويژه كارهای مهم بايد به بزرگ ترها اطلاع بدهیم -

 .در انجام كارها، بر بزرگ ترها پیش دستی نكنیم -

با خدا توجه به نماز و ارتباط  

كودكان و نوجوانان عاشورايی در سخت ترين لحظات، نماز به جای آوردند. فرزندان مسلم پیش از شهادت، از قاتل خود درخواست كردند كه 

داور!  ای خداوند حی»نماز بخوانند. هنگامی كه او اجازه داد، وضو گرفتند، دو ركعت به جای آوردند و دست به مناجات با خدا برداشتند و گفتند: 

 .«!بین ما و اين مرد، تو خود، داوری فرما

 :پیام
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 .هیچ گاه نماز را ترک نكنیم -

 .نماز، بهترين راه ارتباط با خداست -

 نماز در مشكلات، تسلی دل و مايه صبوری و بردباری است -

 

عزت مندی حسینی -370  

كند، تا آنچه كه حتی رومايگان شدن،اطاعت از كافران وفاجران نهی میفرهنگ قرآنی انسان مسلمان را از پذيرفتن هرنوع ذلت وخواری، تسلیم ف

نجا درفقه ما، يكی ازموارد جواز تیمم با وجود آب ، آنجاست كه اگرانسان بخواهد ازكسی آب بگیرد ، همراه با منت ، ذلت وخواری باشد ، دراي

حمل نكندنمازگذارمی تواند بجای وضوتیمم نمايد تا ذلت طلب آب از ديگری را ت . دربینش اسلامی ريشه همه زشتی ها، ستمگری، تبهكاری  

معرفی شده وبهترين راه اصلاح اين امور نیزعزت بخشی به جامعه اسلامی و عزت آفرينی در افراد جامعه است« ذلت نفس»وگناهان .  

بود.دودمان بنی امیه می خواستند  ذلت بیعت با خويش را « عزت»زيباترين خصلت ها وروحیاتی كه درعاشورا تجلی نمود، جلوه های گوناگون      

برآورد  ولری روح بلند حسرین )علیه السلام( و يارانش اين ذلت و فرومايگی را تحمل ننمود و فرياد برحسین ابن علی ) علیه السلام ( تحمیل نمايند .

پست و ذلیل ، دست بیعت با شما نخواهم داد هیچگاه همانند انسانهای«  لَا اُعطیكُم بیَِدی اِعطاءَ الذلَیلِ:» كه  . 

الدَّعی وَ ابنِ الدَّعی قَد رَكَزَنی بیَنَ اثنتَینِ، بیَنَ السِّلةِ و الذِّلةِ، » امام )علیه السلام( در يكی از شورانگیزترين سخنانش در كربلا فرمود: 

نمود، ولی من هرگز جانب ذلت و خواری را نمی گیرم. بعد در ادامه فرمود:  يزيد بن معاويه مرا میان كشته شدن و ذلت مخیر« هیَهاتَ منَِّا الذِّلة

 .اين را خدا و رسول و دامان پاک عترت و نفوس با عزت نمی پذيرند. من هرگز اطاعت از ستمگران را بر شهادت عزت بخش ترجیح نخواهم داد

را ( تا اينكه خدا را آغشته به خون خويش، ديدار نمايم به خدا قسم آنچه را از من می خواهند، نخواهم پذيرفت ) ذلت و خواری .)) 

مرگ نزد من از ننگ «  الَموَتُ اَولَی منِ ركوبِ العار:»اين سخن بلند وحیات بخش اوست كه دررجزخوانی های روزعاشورا می فرمود 

با عزت از زندگی همراه با ذلت برتر و بالاتر است مرگ«  موَتٌ فیِ عِزٍ خیَرٌ مِن حَیاةٍ فیِ ذُّلٍ» وخواری برتر است و باز می فرمود:   

درفرهنگ عاشورا آموختیم كه اگر دستیابی به عزت راهی جزمرگ و كشته شدن نداشته باشد، بايد اين راه را پیمود 

من از مرگ باكی ندارم ،  »:تا به ساحل شرافت وعزت برسیم. لذا امام )علیه السلام( پس ازبرخورد با سپاه حرفرمود

رگ راحت ترین راه برای رسیدن به عزت است. مرگ با عزت ، حیات ابدی است و زندگی لذت بار، مرگ واقعی است . م
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درود برمرگ درراه  .آیا مرا از مرگ می ترسانید ؟ چه خیال باطلی، هرگز از ترس مرگ، ظلم وذلت را تحمل نمی كنم

امام حسین ) علیه «.از بین ببرید ،هیچ هراسی ازمردن ندارم خدا. شما با كشتن من نمی توانید شكوه وعزت و شرافت مرا 

لذا می بینیم قاسم ابن الحسن  .السلام ( اين روحیه  زيبای عزتمند را به اصحاب وياران وفرزندانش نیز منتقل نمود

رت مرگ برای وقتی زمامداران نظام ما افراد فاسدی مثل یزید وابن زیاد باشند،دراین صو»:گويددرآن بیان زيبايش می

وبرادرش عباس ابن علی پذيرفتن امان نامه «. من ازعسل شیرین تر و زندگی با ستمگران مایه ننگ و خواری خواهد بود

ابن زياد را ننگ وذلت ابدی تلقی نموده وبه شدت ردمی نمايد. در صورتی كه اگرمی پذيرفت جان سالم بدر می 

ازمن می خواهی كه زیربارستم و ذلت تو بروم واز  . دا بر تو و امان تو بادمرگت بادای شمر! نفرین خبرد، فرياد برآورد:

پس  » :علیه السلام( در آخرين لحظات وداع نیز خطاب به كودكان خردسالش فرمود )امام  یاری امامم دست بردارم؟

،  نمی تواند به ذلت بكشاندكند ، ولی هرگز ذلیل نمی شوید.او شما را به اسارت می برد ولی ازمن دشمن شما را اسیر می

 « شما خاندان عزت، كرامت و شرافت هستید.

ای یزید! خیال كرده ای با  »وفرزندش امام سجاد )علیه السلام( در خطبة آتشین شام خطاب به رژيم بنی امیه فرمود:

ای ؟! به خدا قسم نه یاد ما اسیر گرفتن ما وبه این سو و آن سو كشیدنمان، ما خوار و ذلیل شده ایم و توعزیز وشریف گشته 

 « .گرددشود ونه وحی ما می میرد ونه ننگ این حادثه از دامان تو پاك میمحو می

يكی ازدرس های  حیات بخش عاشورايی اين است كه :هم فرد مسلمان بايد عزيز زندگی كند  وهم  جامعه اسلامی 

يد پاسداری نمايد وعزت اجتماعی را در درجه بايد با عزت وسربلندی به پیش برود .عزت فردی را خود فرد با

نخست حاكمان و زمامداران جامعه بايد حفظ نمايند. در تفكرعاشورايی،نه فرد حق دارد عزت و آقايی خود را 

فلسفه جهاد در اسلام همانا حفظ عزت جامعه اسلامی است.  .بفروشد و زير بار حقارت و ذلت برود و نه جامعه

خداوند جهاد را جهت عزّت و سرافرازی «.جعََلَ اللهُ الجِهادَ عِزّاً لِلاسلام»الله علیها( فرمودند:حضرت فاطمة زهرا)سلام
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 606اسلام مقرر فرموده است. 

 

 نفرين امام -371

سین در میان حالسلام گفت : آيا گويد : در كربلا مردى آمد و خطاب به اصحاب امام حسین علیهابن وائل مى

دهم ! شارت مىبشماست ؟ گفتند : آرى ! وقتى كه چشمش به حضرت افتاد خطاب به امام گفت : تو را به جهنّم 

ستى ؟ گفت : من كننده اطاعت شده . تو كی السلام فرمود : من بشارت دارم به خدايى رحیم و شفاعتامام علیه

در اين موقع اسبى كه آن شخص «  خدايا او را به جهنم بكشان !» « اللهمّ حُزه الى النار ! » حويزه هستم . امام فرمود : 

ف یوان او را به اين طرحبر او سوار بود رم كرد و آن مرد در حالى كه پايش در ركاب بود از اسب افتاد و آنقدر آن 

 و آن طرف كشاند تا اينكه مُرد و چیزى از او باقى نماند
 

 خدايا او را تشنه نگهدار -372

روايت شده كه : مردى به نام زرعة در كربلا حاضر بود و تیرى به طرف حضرت انداخت تا اينكه به عمامه حضرت 

تیراندازى اين شخص مانع شد . لذا خواستند به طرف آب بروند ، ولى خورد و اين در موقعى بود كه امام مى

گفتند او از دار ! كسانى كه بعدها شاهد مرگ زرعة بودند ، مىحضرت او را نفرين كردند : خدايا او را تشنه نگه

كرد . در مقابل او برف و يخ گذاشته كرد و از سرمايى كه در پشتش بود ناله مىحرارتى كه در شكمش احساس مى

گفت : آب به من بدهید كه از تشنگى مُردم . براى او تش براى گرم شدنش . وقتى كه مىبودند و در پشت سرش آ

زد . خورد و باز فرياد مىشدند ولى او مىخوردند سیراب مىآوردند كه اگر پنج نفر مىظرف بزرگى آب و شیر مى

 607به من آب بیاشامید كه از تشنگى مردم تا اينكه شكم او تركید و مرد.
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 ى كه به خون امام آلوده شددست -373

السلام در گودال قتلگاه افتاده بود ، مردى به نام ملاک بن يسر به طرف در عصر عاشورا هنگامى كه امام حسین علیه

حضرت آمده و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت ، و با شمشیر ضربتى به سر حضرت زد كه كلاه خود حضرت 

و خون جارى شد به حدى كه كلاه از خون پر شد . حضرت در حق او  شكافته شد و شمشیر به سرمقدسش رسید

نفرين كرد و فرمود : با اين دست نخورى و نیاشامى ، و خداوند تو را با ظالمان محشور كند . مالك كلاه حضرت را 

و صدا برداشت ، و پس از واقعه عاشورا به خانه خود برد ، و خواست كه خون آن را پاک كند ، همسرش آگاه شد 

آورى ! از خانه من بیرون برو كه خداوند قبرت را از آتش زد كه در خانه من لباس غارت كرده از فرزند پیامبر را مى

پر كند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى بود و از دعاى حضرت هر دو دستش از كار افتاده بود و در تابستان 

چكید و به همین حالت بود تا اينكه به جهنم داخل ون از آنها مىگرديد و در زمستان خمانند دو چوب ، خشك مى

 608شد.
 

 السلام شفاى بیمار با دعاى امام علیه -374

السلام گفت . او گفت : گويد : نزد حبابه والیه رفتیم و او براى ما سخنى درباره امام حسین علیهصالح بن میثم مى

ه شده كه مدتى است چم و حضرت بعد از جواب سلام فرمود : اى حبابه السلام رفتم و سلام كردروزى نزد امام علیه

 آيى ؟ نزد ما نمى

 ام . گفت : علتى دارد كه موفق به زيارت نشده

 ام . فرمود : به چه علتى ؟ گفت : دچار مرض برص ) پیسى ( شده

امام  و هنوز دعاى السلام دستش را بر محل برص گذاشت و دعا كرد . حضرت دستش را برداشتامام علیه

 السلام تمام نشده بود كه ديدم خداوند به من شفا داده و اثرى از مرض نیست .علیه
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سپس حضرت فرمود : اى حبابه در زمان كنونى فقط ما و شیعیان ما بر ملت ابراهیم هستیم و تو سعى كن از غیر ملت 

 609ابراهیم دورى گزينى.
 

(ع )بوی سیب و امام حسین-375  

ام سلمه همسر پیامبر)ص( میگويد: حضرتشان در حجُره من بودند، جبرئیل به حضورش رسید و آن 

دو در حجره گفتوگو میكردند كه امام حسن)ع( و امام حسین)ع( در حجره را زدند. در را گشودم 

و آن دو همین كه جبرئیل را كنار پدربزرگشان ديدند، پنداشتند كه او دحیه كلبى است و دور تا دور 

او میگشتند. جبرئیل گفت: اى رسول خدا! میبینى اين دو كودک چگونه رفتار میكنند؟ فرمود: 

آرى تو را با دحیه كلبى اشتباه گرفتند و دحیه كلبى به اين دو كودک بسیار محبت میكند و هرگاه 

 .پیش ما میآيد براى آنان هديه میآورد

جبرئیل دست خود را به گونهای در مقابل آسمان گرفت كه گويا میخواهد چیزی را بگیرد. سپس 

سیب، به و انارى در دستش قرار گرفت و آنها را به حسن و حسین داد كه هر دو خوشحال شده و با 

چهرهای درخشان پیش پیامبر)ص( دويدند. پیامبر؛ میوهها را گرفته و بويیدند و به آنان برگردانده و 

فرمودند: »با همین میوهها پیش مادرتان برويد و شايد بهتر باشد كه نخست پیش پدرتان برويد« آنان به 

منزل رفته و چیزی از میوهها نخوردند تا پیامبر)ص( به منزلشان آمد و خطاب به امام علی)ع( فرمود: 

 .چرا چیزى از اين میوهها نخورديد؟! سپس ماجرای جبرئیل را براى آنان نقل كردند

به دنبال آن بود كه پیامبر و اهل بیت از آن میوهها خوردند و به ام سلمه هم دادند. آن سیب، به و انار 

همچنان باقى بود و هر چه میخوردند چیزى از آن كاسته نمیشد؛ امام حسین)ع( فرموده است: »پس 

از رحلت پیامبر)ص( آن میوهها همچنان به حال خود باقى بود و تا هنگامى كه مادرمان فاطمه)س( 

زنده بود چیزى از آن كاسته نشد و چون مادرمان شهید شد انار را از دست داديم، ولى سیب و به باقى 
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بود و چون پدرم امیر المؤمنین)ع( شهید شد، به از میان رفت و آن سیب باقى ماند و به همان حال در 

اختیار برادرم امام حسن)ع( بود. پس از آنكه ايشان مسموم شد و رحلت فرمود آن سیب پیش من 

بود، هنگامى كه محاصره شدم و آب نداشتیم آنرا میبويیدم و شدت تشنگى من كاسته میشد و 

 .«چون تشنگى من شدت پیدا كرد و يقین به نابودى كردم آنرا خوردم

امام سجاد)ع( میفرمايد: »اين موضوع را يك ساعت پیش از كشته شدن پدرم از ايشان شنیدم و پس 

از شهادت آنحضرت بوى آن سیب از قتلگاه ايشان احساس میشد. و بوى آن سیب پس از امام 

حسین)ع( در مرقد آنحضرت باقى مانده است. من هرگاه مرقد پدرم را زيارت میكنم بوى آن سیب 

را استشمام میكنم و هر يك از شیعیان ما كه به زيارت مرقد پدرم میرود، به هنگام سحر دقت كند، 
 در صورتى كه مخلص باشد آن بو را احساس خواهد كرد«.610

حضرت عباس در كلام حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم -376  

لیه كتاب الكبریت الاحمر آمده است كه در رویایی صادقه ، حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت عباس ع

 السلام فرمودند :

  «اشفَع لمنَ شئتَ أقرّالله ُ عینك ، فأنتَ بابُ الحوائج وَ »

 خداوند چشمت را روشن گرداند ، تو باب الحوائج هستی ، از هر كه خواستی شفاعت كن .

 

377-  

سبط بن جوزی و دیگران گویند: مشهور این است که یزید اهل شام را جمع کرد و با چوب خیزران بر سر مطهر امام حسین )علیه  

  السلام( می زد.

سپس ابن جوزی گوید: جای شگفت نیست که یزید بر دندنهای آن حضرت می زد و آل پیامبر )صلی الله و علیه و آله و سلم( را با  

  دستهای بسته و زنان را با صورتهای باز و بر شتران حمل می کرد، آنگاه ابن جوزی به بخشی از کارهای زشت یزید اشاره می کند.

نویسنده گوید: در آن هنگام که یزید در قصر خود چوب به لب و دندان حضرتش می زد و جسارت می کرد، فرستاده ای از قیصر  

در نزد او بود، او با تعجب گفت: در نزد ما، در یکی از جزیره ها جای پای الاغ حضرت عیسی )علیه السلام( است، ماه همه ساله از 
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اقصی نقاط به آنجا سفر می کنیم، و نذوراتی نذر می نماییم و آن محل را مانند کعبه شما بزرگ می شماریم، ولی شما فرزندان 
 پیامبرتان را می کشید؟ گواهی می دهم که شما بر باطل هستید.611

378-  

 

 عاقبت قاتل حسین 

 :لشکریان سر مطهرش را بریدند و به نزد ابن زیاد بردند، قاتلش این اشعار را خواند 

  املأ رکابی فضة و ذهبا - فقد قتلت الملک المحجبا

  و من یصلی القبلتین فی الصبا - و خیرهم اذ یذکرون النسبا

 قتلت خیر الناس اما و أبا

 .دامن مرا از طلا و نقره پر کن! چون پادشاه بزرگواری را کشته ام

 .کسی که در کودکی به دو قبله نماز خوانده؛ و از بهترین انسانها از جهت نسب یاد می شود 

 .من کسی را کشته ام که پدر و مادر او بهترین مردم هستند

ابن زیاد از شنیدن این اشعار به خشم آمد و گفت: اگر می دانستی چنین است پس چرا او را کشتی؟ سوگند به خدا! خیری از من  

 .نخواهی دید، و تو را به او ملحق می کنم

 612.آنگاه دستور داد تا گردن او را بزنند

379-  

مرحوم مقرم نقل مى کند که امام علیه السلام در شب عاشورا و در میان تاریکى از خیمه ها دور شد. نافع بن هلال 

که یکى از یاران آن حضرت بود خود را به امام علیه السلام رسانید و انگیزه بیرون شدن از محیط خیمه ها را سؤ ال 
 . کرد و اضافه نمود: یابن رسول اّللّ ! آمدن شما به سوى لشکر این مرد طاغى مرا سخت نگران و متوحش ساخت

امام علیه السلام در پاسخ وى فرمود:))آمده ام تا پستى و بلندى اطراف خیمه ها را بررسى کنم که مبادا براى دشمن 
 .((مخفیگاهى باشد و از آنجا براى حمله خود و یا دفع حمله شما استفاده کند

آنگاه امام علیه السلام در حالى که دست نافع در دستش بود چنین فرمود:))هِىَ واّللّ وَعْدٌ لا خُلْفَ فیه ؛(( امشب همان 
 .((شب موعود است ، وعده اى است که هیچ تخلف در آن راه ندارد

سپس امام علیه السلام رشته کوههایى راکه در مهتاب شب از دور دیده مى شد به نافع نشان داد و فرمود:))الَا تسَْلکُُ 

بَیْنَ هذَیْنِ الْجَبَلَیْنِ فِى جَ وْفِ اللّیلِ وَتنَْجُو نَفْسَکَ؟؛(( نمى خواهى در این تاریکى شب به این کوهها پناهنده شوى و خود 
 .را از مرگ برهانى ؟

نافع بن هلال (( خود را به قدمهاى آن حضرت انداخت و عرضه داشت مادرم به عزایم بنشیند من این شمشیر را ))

به هزار درهم و اسبم را هم به هزار درهم خریدارى نموده ام ، سوگند به آن خدایى که با محبت تو بر من منت 
 . گذاشته است بین من و تو جدایى نخواهد افتاد مگر آن وقت که این شمشیر، کند و این اسب خسته شود

مقرم (( از نافع بن هلال چنین نقل مى کند که : امام علیه السلام پس از بررسى بیابانهاى اطراف به سوى خیمه ها ))
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برگشت و به خیمه زینب کبرى )س ( وارد گردید و من در بیرون خیمه کشیک مى دادم ، زینب کبرى )س ( عرضه 

داشت : برادر! آیا یاران خود را آزموده اى و به نیت و استقامت آنان پى برده اى ؟ مبادا در موقع سختى دست از تو 
 .بردارند و در میان دشمن تنها بگذارند

امام علیه السلام در پاسخ وى چنین فرمود:))وَاّللِّ لَقَدْ بَلوَْتهُُمْ ...؛(( آرى ، به خدا سوگند ! آنها را آزمودم و نیافتم مگر 

دلاور و غرّنده )شیروار( و با صلابت و استوار )کوهوار(، آنان به کشته شدن در رکاب من آنچنان مشتقاق هستند 
 .(( مانند اشتیاق طفل شیرخوار به پستان مادرش

نافع مى گوید: من چون این سؤ ال و جواب را شنیدم ، گریه گلویم را گرفت و به نزد حبیب بن مظاهر آمده و آنچه از 
 . امام و خواهرش شنیده بودم بدو بازگو نمودم

حبیب بن مظاهر گفت : به خدا سوگند! اگر منتظر فرمان امام علیه السلام نبودیم همین امشب به دشمن حمله مى کردیم 

. گفتم حبیب ! اینک امام در خیمه خواهرش مى باشد و شاید از زنان و اطفال حرم نیز در آنجا باشند و بهتر است تو 

با گروهى از یارانت به کنار خیمه آنان رفته و مجددا اظهار وفادارى بنمایید تا هرچه بیشتر مایه دلگرمى این بانوان 
 .باشد

حبیب با صداى بلند یاران امام را که در میان خیمه ها بودند دعوت کرد و همه آنان ، خود را از خیمه ها بیرون 

انداختند. حبیب اول به افراد بنى هاشم گفت : از شما درخواست مى کنم که به درون خیمه هاى خود برگردید و به 
 .عبادت و استراحت خویش بپردازید، سپس گفتار نافع ر ا براى بقیه صحابه نقل نمود

همه آنان پاسخ دادند: سوگند به خدایى که بر ما منت گذاشته و بر چنین افتخارى نایل نموده است اگر منتظر فرمان 
 .امام نبودیم ، همین حالا با شمشیرهاى خود به دشمن حمله مى کردیم ، حبیب دلت آرام و چشمت روشن باد

حبیب بن مظاهر در ضمن دعا به آنان پیشنهاد نمود که بیایید با هم به کنار خیمه بانوان رفته به آنان نیز اطمینان 
 . خاطر بدهیم

چون به کنار این خیمه رسیدند، حبیب خطاب به بانوان بنى هاشم چنین گفت : اى دختران پیامبر و اى حرم رسول 

خدا! اینان جوانان فداکار شما و اینها شمشیرهاى براقّشان است که همه سوگند یاد نموده اند این شمشیرها را در غلافى 

جاى ندهند مگر در گردن دشمنان شما و این نیزه هاى بلند و تیز در اختیار غلامان شماست که هم قسم شده اند آنها را 
 .فرونبرند مگر در سینه دشمنان شما

 :در این هنگام یکى از بانوان به آنان چنین پاسخ داد

یّبون حامُوا عَنْ بَناتِ رَسولِالّلّ وَحَ رائرِ امَِیرِالمؤمنینَ؛(( اى پاک مردان ! از دختران پیامبر و زنان خاندان )) ایَُّهَا الطَّ

 .((امیرمؤ منان دفاع کنید

 .چون سخن این بانو به گوش این افراد رسید، با صداى بلند گریه کرده و هریک به سوى خیمه خویش بازگشتند

و این بود حماسه اى که درباره صحابه و یاران حسین بن على علیهما السلام از زبان آن حضرت شنیدید و این بود 
 613.گفتار نافع بن هلال و سایر یاران آن حضرت در شب عاشورا

حضرت عباس علیه السلام در كلام امام صادق علیه السلام-380  

و بینش نافذ  امام صادق علیه السلام ، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را به عنوان كسی معرفی می كند كه از ايمان استوار

عمويم؛ عباس، بصیرتی نافذ و ايمانی محكم داشت. »برخوردار بوده و در راه امام بزرگوارش به جهاد برخاسته است. ايشان می فرمايد: 

آن حضرت هم چنین درباره ی اخلاص و ارزش جهاد «. او به همراه برادرش حسین علیه السلام جهاد كرد و به افتخار شهادت رسید

شهادت می دهم و خدا را شاهد می گیرم كه تو در راه جنگجويان بدر و مجاهدان راه خدا گام »علیه السلام می فرمايد:  حضرت عباس

                                                             

 همان 613
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نهادی و در جهاد با دشمنان خدا، اخلاص ورزيدی و در نصرت اولیای خدا، خلوص نشان دادی و از دوستانش دفاع كردی... شهادت 
 می دهم كه تو هر چه در توان داشتی، انجام دادی«.614

381-  

صاحب ))نَفَس المهموم (( از مرحوم صدوق ؛ نقل مى کند که در ساعتهاى آخر شب عاشورا خواب سبکى چشم امام 

علیه السلام را فرا گرفت و چون بیدار گردید خطاب به یاران و اصحابش فرمود: ))من در خواب دیدم که چندین سگ 

شدیدا بر من حمله مى کنند و شدیدترین آنها سگى بود به رنگ سیاه و سفید و این خواب نشانگر آن است از میان این 

 افراد کسى که به مرض برص مبتلاست قاتل من خواهد بود.

امام علیه السلام سپس فرمود: و پس از این خواب ، رسول خدا صلّى اّللّ علیه و آله را با گروهى از یارانش دیدم که 

به من فرمود: ))تو شهید این امت هستى و ساکنان آسمانها و عرش برین ، آمدن تو را به همدیگر مژده وبشارت مى 

دهند، تو امشب افطار را در نزد من خواهى بود، عجله کن و تاءخیر روا مدار و اینک فرشته اى از آسمان فرود آمده 
 است تا خون تو را در شیشه سبزرنگى جمع آورى کند615

382-   

 مقام علمی عباس)علیه السلّام

ده است. لذا از ره السّلام( كسب فیض كحضرت عباس)علیه السّلام( در خانه ای زاده شد كه جايگاه دانش و حكمت بود. آن جناب از محضر امیرمومنان، امام حسن و امام حسین)علی

ه پرنده به جوجه خود مستقیماً غذا می كالعلم زقا، يعنی همان طور  ان ولدى العباس زق"علی بن ابیطالب)ع( در مورد حضرت عباس )علیه السّلام( نقل شده است كه فرموده اند: 

 ".دهد، اهل بیت)ع( نیز مستقیماً به آن حضرت علوم و اسرار را آموختند

يش نموده استان خوهمانا عباس بن علی علم را چون غذا از پدرش وارد ج"و همچنین روايتی بدين مضمون از امامان معصوم )ع( نقل شده است كه فرموده اند:  ." 

 امام ،(ع)حسن امام ،(ع)میرالمومنینا حضرت ايشان الشانعظیم پدر. شود مندبهره معصوم 4 محضر از كه كرد پیدا را آن توفیق ابوالفضل حضرت

 يافته پرورش امامت مهد و ولايت مكتب در چون اما بودند بزرگتر سال 12 حدود سجاد امام از بزرگوار آن(. ع)سجاد امام همچنین و( ع)حسین

 از بعد آن كه شده باعث داشتند كربلا در اشوراع روز در حضرت كه ایالعادهفوق جانفشانی و ايثار آن اما روند می شمار به ما بزرگ علمای از بود،

 وقتی است طبیعی و بود زرگب عالمان از ايشان آنكه حال نشناسیم درستی به علم در را عباس حضرت ما و شود چیره ابعاد ساير بر ايشان شخصیت

.يابد دست جايگاه اين به باشد معصوم 4 شاگرد  

 

آن جناب از فرزندان فقیه و دانشمندان ائمه )ع( و شخصیتی عادل، مورد "علامه شیخ عبدالله ممقانی در كتاب نفیس تنقیح المقال، در مورد مقام علمی و معنوی ايشان گفته است: 
 اعتماد، با تقوا و پاک بود.616

383-  

 (اطهار)ع ائمه و عباس

ات نزد خداوند منزلتى سترگ نور ديده"البنین می فرمايد: امیرالمؤمنین علی)ع( در خطابی به همسر گرانقدرش ام *

                                                             

 مفاتیح  614

 سخنان حسین بن على )ع ( از مدینه تا کربلا 615

 تنقیح المقال 616
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دارد كه با فرشتگان خدا در بهشت به پرواز دارد و پروردگار در عوض آن دو دست بريده، دو بال به او ارزانى مى

سپس خطاب به فرزند گرامی خود عباس  "طالب شده است.شتر اين لطف به جعفربن ابىدرآيد؛ آن سان كه پی

فرمود: جلوتر بیا. عباس پیش روى پدر ايستاد و امام با دست خود، شمشیری را بر قامت بلند او حمايل نمود. سپس 

دشمن پسرم را احاطه بینم كه گويا مى"نگاهى طولانى به قامت او نمود و اشك در چشمانش حلقه زد و فرمود: 

 ".گرددكند تا اين كه دو دستش قطع مىكرده و او با اين شمشیر به راست و چپ دشمن حمله مى

در زمان امام حسن مجتبی)ع( و پس از صلح و بازگشت امام به مدينه، عباس در كنار امام به دستگیرى از  *

باب »كرد. او در اين دوران بود كه لقب تقسیم مىنیازمندان پرداخت و هداياى كريمانه برادر خود را بین مردم 

يافت و وسیله دستگیرى و حمايت از محرومین جامعه گرديد. او در تمام اين دوران، در حمايت و اظهار « الحوائج

 .ارادت به امام خويش كوتاهى نكرد

هاشم؟ رم ... كجاست ماه بنىبراد كجاست "امام حسین بن علی)ع( هنگام خروج از مدينه به طرف كربلا ندا داد:  *

پس عباس جواب داد: بله بله اى آقاى من! آنگاه امام حسین فرمود: اى برادر، اسبم را حاضر كن، پس عباس اسب 

 ".حضرت را حاضر نمود

هاى او براى كاستن از ياران امام حسین امان در عصر تاسوعا شمر با چهار هزار نفر وارد كربلا شد. يكى از نقشه

به عباس و برادران او بود. وقتى جناب عباس شنید كه شمر امان نامه آورده اصلا به او اعتنا نكرد و جواب او را دادن 

شما و "عرض كرد:  "گويى؟چه مى"نداد، تا اين كه امامش به او فرمان داد كه جواب شمر را بگويد، عباس فرمود: 

بريده باد و لعنت هايت دست "گرفت و فرياد او بلند شد: عباس غیرتمند سراسر وجودش آتش  "برادرانت در امانید.

دهى كه ما برادرمان و آقايمان حسین پسر فاطمه را اى. اى دشمن خدا! آيا دستور مىبر آنچه كه از امان نامه آورده

زند دهى در حالى كه فرشدگان شويم؟ آيا به ما امان مىشدگان و فرزندان لعنترها كنیم و داخل اطاعت لعنت

 ".رسول خدا در امان نیست

خداوند حضرت عباس)ع( را رحمت كند كه به حق ايثار كرد و امتحان شد و جان  "امام سجاد)ع( می فرمايد:  *

دو بال به او عطا كرد تا همراه  خود را فدای برادرش كرد تا آنكه دو دستش قطع شد. لذا خداوند عزوجل در عوض،

ان طور كه به جعفر بن ابی طالب )ع( هم دو بال عطا فرمود و به تحقیق، حضرت ملائكه در بهشت پرواز كند، هم

 ".عباس )ع( نزد پروردگار مقام و منزلتی دارد كه روز قیامت همه شهدا به آن مقام و منزلت غبطه می خورند

كند و مواضع مىآورد و با درود و ستايش از او ياد امام صادق)ع( همواره از عمويش عباس تجلیل به عمل مى *

هاشم)ع( فرموده است اين داشت. از جمله سخنانى كه امام درباره قمر بنىاش در روز عاشورا را بزرگ مىقهرمانانه

عمويم عباس بن على بصیرتى نافذ و ايمانى محكم داشت. همراه برادرش حسین جهاد كرد، به خوبى از "است كه: 
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امام صادق)ع( از برترين صفات مجسم در عمويش يعنی تیزبینی،  "فت...بوته آزمايش بیرون آمد و شهید از دنیا ر

 .ايمان محكم و جهاد، پرده بر می دارد

دهم كه تو براى خدا و رسولش و برادرت خیرخواهى شهادت مى "در جای ديگر نیز امام صادق فرموده است: 

 ".نمودى، پس تو چه نیكو برادر فداكار بودى

ام زمان)عج( در بخشى از سخنان پرمعنای خود در زيارت ناحیه مقدسه درباره عمويش عباس بقیة الله الاعظم، ام *

سلام بر ابوالفضل، عباس بن امیرالمؤمنین، همدرد بزرگ برادر كه جانش را فداى او ساخت و "گويد: )ع( چنین مى

راى رساندن آب به او كوشید و از ديروز بهره فردايش را برگزيد، آنكه فدايى برادر بود و از او حفاظت كرد و ب

 "...617دستانش قطع گشت

هزار پیامبر با او دست بدهند ،شب نیمه شعبان به زيارت هركه دوست دارد امام صادق ع: -384
 قبر حسین )ع( برود.618

 ارتنامهزي ايشان برای معصوم از كه هستند غیرمعصومین معدود از عباس حضرت -385 

 روايت ابوالفضل حضرت برای ایزيارتنامه( ع)صادق امام حضرت از. است شده صادر

 صیاختصا صورت به عباس حضرت مورد در مقدسه ناحیه زيارت در همچنین است، شده

 اندرفتهگ قرار معصومین حضرات مدح مورد اباالفضل حضرت و دارد وجود بلندی بیانات

.است ولايت به معرفت در عباس حضرت بودن غرق سبب به اين و  

                                                             

 زندگانى حضرت ابوالفضل العباس- -مولد العباس بن على- -مفاتیح الجنان- -نفس المهموم- -وقايع الايام 617

  كتاب مزار-محمدبن مشهدی618

 



667 

 

 كه وقتی صادق امام كه چرا است ايشان نافذ بصیرت دلیل به عباس حضرت شخصیت اوج

 اما دارد بسیاری هایفضیلت عباس حضرت اينكه با كند، ياد خويش عموی از خواهدمی

."البصیره نافذ كان" فرمايدمی ايشان مورد در  

 

 شرف به كربلا در حضرت آن كنار در كه داشتند ديگری برادران عباس حضرت -386

 رسدمی جايی به العادهفوق بصیرت آن خاطر به عباس حضرت مقام اما آمدند نائل شهادت

 همه كه دارد جايگاهی چنان قیامت روز در عباس عمويم" فرمايدمی( ع)سجاد امام كه

 در شهدا جايگاه به بهشتیان همه كه دانیم می ما و "خورندمی غبطه او جايگاه به شهدا

 اين به شهدا كه است رفیع چنان عباس حضرت جايگاه حال. خورندمی غبطه قیامت

 و ولايت مساله در ايشان بصیرت اوج مگر نیست اين و خورندمی غبطه جايگاه

 زيارتنامه معصومین طرف از اينكه شايسته و كرد دوران يگانه را او كه ولايتمداری

.باشد داشته مخصوصه  

 

 

387-  
حسین بن على علیهما السلام نزدیک غروب تاسوعا و پس از آنکه از طرف دشمن مهلت داده شد )و یا پس از نماز 

 :مغرب ( در میان افراد بنى هاشم و یاران خویش قرار گرفته این خطابه را ایراد نمود

خدا را به بهترین وجه ستایش کرده و در شداید و آسایش و رنج و رفاه مقابل نعمتهایش سپاسگزارم . خدایا! تو را مى 

ستایم که بر ما خاندان ، با نبوت ، کرامت بخشیدى و قرآن را به ما آموختى و به دین و آیین مان آشنا ساختى و بر ما 

 . گوش )حق شنو( و چشم )حق بین ( و قلب )روشن ( عطا فرموده اى و از گروه مشرک و خدانشناس قرار ندادى

اما بعد: من اصحاب و یارانى بهتر از یاران خود ندیده ام و اهل بیت و خاندانى باوفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود 

 .سراغ ندارم . خداوند به همه شما جزاى خیر دهد

آنگاه فرمود: جدم رسول خدا صلّى اّللّ علیه و آله و سلّم خبر داده بود که من به عراق فرا خوانده مى شوم و در محلى 
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به نام ))عمورا(( و یا ))کربلا(( فرود آمده و در همانجا به شهادت مى رسم و اینک وقت این شهادت رسیده است به 

اعتقاد من همین فردا، دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما 

برداشتم و به همه شما اجازه مى دهم که از این سیاهى شب استفاده کرده و هریک از شما دست یکى از افراد خانواده 

مرا بگیرد و به سوى آبادى و شهر خویش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد؛ زیرا این مردم فقط در 

تعقیب من هستند و اگر بر من دست بیابند با دیگران کارى نخواهند داشت ، خداوند به همه شما جزاى خیر و پاداش 
 نیک عنایت کند.619

 

388-  

ی مرد بس كن اين همه امی فرمايد در آن هنگام كه امام حسین شهید شد لشكريان شخصی را ديد كه به شدت فرياد می كشد گفتند امام صادق 

 ناله و فرياد برای چیست؟

یدان جنگ و زمانی به سوی م چگونه فرياد نزنم در حالی كه رسول خدا را می بینم كه ايستاده است و گاهی نظر به سوی آسمان می كند»او گفت: 

ر میان ايشان هلاک گردم.دشما نظاره می فرمايد از اين می ترسم كه خدا را بخواند و نفرين كرده وتمام اهل زمین را هلاک نمايد و من هم   

 بعضی از افراد لشگر با هم گفتند اين مرد ديوانه است و سخن سفیهانه ای می گويد.

م و بخاطر خشنودی پسر سمیه لام متنبه شدند و گفتند به خدا قسم كه ستمی بزرگ بر خود كرديگروهی ديگر كه به توابین نامیده شدند از اين ك

 سید جوانان اهل بهشت را كشتیم.

 پس همانجا توبه كردند و بر علیه ابن زياد خروج نمودند.

 به امام صادق عرض شد آن صیحه زننده چه كسی بود؟

یم و اگر خداوند به او اجازه فرموده بود در میان آنان صیحه ای می زد كه از آن صیحه روح آنها ما او را كسی جز جبرئیل نمی دان"حضرت فرمود: 

لت از بدنهايشان خارج می شد و وارد آتش جهنم می شدند ولی خداوند برای اينكه آنهابر گناهانشان بیفزايند و عذابشان بشتر شود به آنان مه
 داد."620

 

 

                                                             

 سخنان امام حسین )ع( از مدینه تا کربلا 619

620 http://adabir98.blogfa.com/tag 
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چیست؟ محرم مايا تعظیم و عزاداری فلسفه -389  

السلام بوده یهمآله و امامان معصوم علوعلیهاللهدلیل اول: اين كار بدستور رسول خدا صلى

 است.

السلام : اگر در كربلا نبودم تا ياريت كنیم خطاب به امام حسین علیه« عج»ر امام زمان  1
 حال برايت گريه مىكنم و اگر اشگم تمام شود برايت خون مىگريم !621

السلام ، ديگران را بگرياند، آله : كسى كه در مصیبت حسین علیهوعلیهاللهپیامبر صلى»ر  2
 يا خود گريه كند و يا خود را به گريه زند، بهشتى خواهد بود .«622

السلام : هر مؤمنى كه براى حسین، طورى گريه كند كه اشگش بر امام سجاد علیه»ر  3
 گونهاش جارى شود، خداوند سبحان غرفهاى در بهشت به او اختصاص مىدهد .«623

السلام : يك قطره اشگ در مصیبت حسین، باعث آمرزش گناهان امام صادق علیه»ر  4
 مىشود اگر چه گناهان همانند كف دريا زياد باشد .«624

السلام : هر چیزى براى او اجرى است غیر از گريه بر سیدالشهداء كه امام صادق علیه»ر  5
 اجر او محدود نیست !«625

 

                                                             

 98/237بحارالانوار 621

 همان 622

 همان 623

 همان 624

 98/237بحارالانوار 625
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روضه های شبهای محرم از شب اول تا شب دوازدهم -390  

 

عقیل بن مسلم مصیبت ـ اول شب روضه  

بود لامالس علیه  الحسین اباعبدالله حضرت عموی پسر و هاشمبنی بزرگان از «طالب ابی بن عقیل» فرزند «مسلم» جناب . 

 و رسید امام به كه نامه آخرين. شد زياد بسیار ايشان از دعوت و كوفه مردم های نامه كه بود مكه در و شده خارج مدينه از السلام علیه  حسین امام

 خواست را مسلم سپس. كرد خیر طلب متعال خداوند از و گزارد نماز ركعت دو مقام و ركن بین امام شد، بالغ درخواست هزاران به كه هانامه تعداد

 من. "كند متحد و هدايت را ما تو سبب به خدا شايد بیا ما سوی به نداريم، امامی": كه است اين شما سخن»:  آورد آن در و نوشت را ها نامه پاسخ و

 اهل و خردمندان رأی كه نوشت من برای اگر پس فرستادم، شما سوی به است من اطمینان مورد كه را خود عموی پسر و برادر عقیل بن مسلم ،

آمد خواهم شما نزد بزودی خواندم هايتان نامه در كه است همان شما مشورت و فضل ... » 

 راهنما چند با و كرد وداع خود خانواده با و خواند نماز آله و علیه الله صلی  پیامبر مسجد در. آمد مدينه به و شد خارج مكه از رمضان نیمه در مسلم

 مسلم اينكه تا. باختند جان تشنگی از راهنما دو و كردند گم را راه همراهان و مسلم و بود سخت بسیار سفر اين شرايط. رفت كوفه سوی به همراه و

رسید كوفه به شوال پنجم روز در سرانجام . 

 مسلم با كوفه اهل از نفر 18000 سپس. گريستند خواند آنان بر را السلام علیه  حضرت نامه چون و شدند جمع مسلم نزد دسته دسته كوفه مردم

كرد ترغیب كوفه سوی به حركت به را ايشان و داد خبر را تعداد اين بیعت و نوشت السلام علیه  امام به اینامه نیز او نتیجه در. كردند بیعت . 

. گردد دارعهده نیز را كوفه حكومت تا كرد مأمور بود بصره حاكم كه را زياد بن عبیدالله وی رسید، معاويه بن يزيد به بیعت اين خبر كه هنگامی

 عقیل بن مسلم و بود كوفه بزرگان از كه «عروة بن هانی» سپس. كرد تهديد را مردم و گرفت دست در را حكومت و شد وارد شهر به حیله با عبیدالله

كرد زندانی و شكنجه را بود گرفته پناه او منزل در . 

 از پر قصر اطراف و بازار و مسجد و پیوستند او به مردم. بشتابند ياريش به كه خواست كوفیان از شنید را هانی شدنشكنجه خبر كه هنگامی مسلم

نبودند نفر پنجاه از بیش عبیدالله ياران حالیكه در شد جمعیت . 

 از كه نمود مأمور را بودند او قصر در كه اشراف از ایعده و كنند تطمیع و تهديد را آنها تا فرستاد كوفه مختلف قبايل بین را نفر چند عبیدالله

دهند فريب يا بترساند بودند كرده محاصره را قصر كه مردمی الامارهدار هایبام . 

:  گفتند می ديگری به يك هر به كه شد زياد خناسان نجوای كم كم. شدند سست شنیدند را خود اشراف و رؤسا سخن كه هنگامی كوفه اهل

كنند می كفايت و هستند ديگران برگرديم،» »!! 

 شد روبرو شكنی پیمان اين با كه مسلم. ماندند باقی او ياری برای مسجد در نفر سی حدود تنها و شد پراكنده مسلم پیرامون از جمعیت اندک اندک

 عبور منطقه آن از چون و بودند مانده باقی وی همراه نفر ده تنها رسید آنجا به كه هنگامی. كرد حركت "كنده ابواب" سوی به نفر سی آن همراه به

نبود او همراه هیچكس كرد . 
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 در سرگردان حسین سفیر. نمايد پنهان را او اشخانه در يا و كند راهنمايی را وی كه نبود كسی حتی ولی كرد نگاه  سو آن و سو اين به غريبانه مسلم

برود كجا دانستنمی و رفتمی راه كوفه تاريك هایكوچه . 

 مسلم. بود رفته بیرون خانه از مردم همراه به كه بود فرزندش منتظر و بود «طوعه» زن اين نام. بود ايستاده آن در بر پیرزنی كه رسید ایخانه به اينكه تا

. است نشسته منزل در بر كه ديد را مسلم آمد بیرون كه دوباره. رفت خانه داخل به و داد آب او به طوعه. خواست آب او از و كرد سلام زن بر

 و برخاست مسلم. كرد تكرار را خود سخن بارهسه و دوباره ، زن. ماند خاموش مسلم. «رو خود خانواده نزد نوشیدی آب اگر خدا بنده ای»: گفت

« .آوردند بیرون خود مأمن از و دادند فريب مرا و گفتند دروغ من به قوم اين. امعقیل بن مسلم من. ندارم ایخانواده و خانه شهر اين در من»:  گفت

 امیرالمؤمنین خود عموی رؤيا عالم در و خوابید و نخورد شام مسلم اما. نمود فراهم طعامی و گسترد برايش فرشی برد؛ خانه داخل به را مسلم پیرزن

بود خواهی ما نزد فردا تو كه بشتاب»:  گفت وی به كه ديد را السلام علیه  علی ». 

 جايزه دينار هزار مسلم كردن پیدا برای و آمد مسجد به و شد خارج قصر از كرد پیدا جرأت ديد را مردم شدن پراكنده كه عبیدالله ديگر، سوی از

كرد تعیین . 

 را سپاهی هاده از متشكل گروهی عبیدالله. رساند دشمنان به را خبر فجر طلوع با و شد خبر با منزل در مسلم وجود از برگشت خانه به كه طوعه فرزند

فرستاد او دستگیری برای . 

 زره و كرد تمام شتاب به را خود دعای شنید را اسبان شیهه صدای وی كه هنگامی. رسیدند طوعه منزل به لشگريان كه بود عبادت مشغول مسلم

بسوزانند را پیرزن خانه كه مبادا شتافت لشگر با مقابله به و كرد تشكر طوعه از و پوشید . 

 زدندمی او بر سنگ نیز هابام از و كردند حمله او بر جمعی دسته آنان اينكه تا كشت را كوفی نامردان از نفر 40 از بیش بود جنگاور مردی كه مسلم

شد اسیر و افتاد زمین بر آمد فرود او بر پشت از كه اینیزه و تشنگی و جراحات شدت اثر بر سرانجام تا . 

(  به را ايشان طريق اين از و دادند دروغین امان وی به نیرنگ با كنند دستگیر را جناب آن تواندنمی ديدند وقتی كه اندكرده نقل نیز منابع از برخی

بردند دارالحكومه .) 

 ر جنگاوری آنهمه با ر ايشان گريستن از لشگريان از يكی. كرد گريه به شروع و «راجعون الیه انا و لله انا»: گفت شد دربند كه هنگامی عقیل بن مسلم

 به كه پیامبر خاندان برای من  كنمنمی گريه خود برای و ندارم باک شدنكشته از كه سوگند خدا به»:  گفت مسلم. برسید آن سبب از و كرد تعجب

كنممی گريه او آل و حسین برای و آيندمی اينجا ». 

من تار هایشب روشن شمع تو روی***  من قراربی دل قرار خوشت نام  

من يار ، ديوار و در جز به كسی نبود***  غم خانه كرده دلم به ولی امخانهبی  

كردمی استغفار و گفتمی خداوند تسبیح كه حالی در بردند، دارالاماره قصر بام بر عبیدالله دستور به را مسلم .  

من انتظار كسی دار، طناب از غیر***  كشدنمی اما كشممی انتظار من  

من بهار شد خزان كه بیا! باغبان ای***  عمر آفتاب هم و بامم روی به خود هم  
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 آويزان كوفه شكنانپیمان انظار رد را مباركش بدن سپس و ببیند مردم تا افكندند زير به بام از را بدنش سپس و سرش ابتدا و زدند گردن را او سپس

 .كردند

من نثار نمايد سنگ بام، ز كوفی***  تو نثار جان كنم بام فراز از من  

 و كردمی صدا را خود ياران كه الیح در آويختند دار به و كشتند دلخراش وضعی با و بردند كوفه بازار به را بود ساله 89 مردی پیر كه نیز را هانی

برنخاست او ياری به هیچكس . 

 او رأس و گشت آويخته كه بود هاشم بنی از بدن اولین عقیلبنمسلم بدن. فرستاد يزيد نزد شام به را مسلم و هانی مبارک سرهای زياد ابن آنگاه

شد فرستاده دمشق به كه بود رأسی اولین . 

 626.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

  .عشق، شوق همانندی است! هر چه مثل تر، عشق شكوفاتر

كسی مثل حسین، از میان خدائیان، بی كس نبود. همه ی بی كسی خدائیان در آن بود كه خدا را نمی پذيرفتند و كسان حسین همه 

 .قاری و عابد و ... حتی شیعه بودند. همان كسانی كه بی كسش گذاشتند. و اين عجب غربت پر سوزی است

و مسلم دُرده اين جام تلخ، نصیبش شده بود. و اگر اين طور باشد كه هر كه مقرب تر است جام بلا بیشرش می دهند. و اگر جامی، 

بلايی تر از غربت نباشد، و اگر حسین بیشترين بوسه را بر لب اين جام زده است، پس مسلم نزديك ترين چاكر به آستان مولايش 

  !گشت. مسلم! حقا كه نامش گوارايش بود

 ... و بالاتر

 .مسلم، آفتابِ خورشید غربت خدا در میان زمینیان بود

حسین، مسلم را هدايت كرد. هاديانی كه مهديهای خود را از خود نیز پیش می فرستند. حسین، مسلم را خاص تر از خود كرد. همچنان 

 .كه عباس را موجب شد تا مقامی يابد كه خود نیز رشكِ آن را ببرد

آن هجده هزار، حسین فقط امضايشان را ديد. و گاهی در طول سفر نامه هايشان را هم می خواند. و مسلم دستان گرمشان را احساس 

كرد. و سخنان وفايشان را ترنم گوشش نمود. مسلم میهمانشان گشت و ديد كه درختانِ به ثمر نشسته اشان و چاهای پر آبشان و دشت 

  .های پر علوفه اشان همه ارزانی اوست. آنچه حسین خوانده بود، مسلم شنید و ديد

پشتی از مسلم خالی شد، كه به شدت گرم گشته بود. و حسین، هم چون امام بود و هم چون در كوفه نبود، دستی از او به اين شمعِ كم 

 .فروغ، گرم نشد

كم شدنها، شايد اگر سالیانی طول می كشید و يا لااقل ماهیانی و يا هفته ها و روزهايی، اين چنین نبود. برای مسلم زمان در خلاصه ترين 

  .حدخودش، همه غربت خدائیان زمین را نمود داد

                                                             

 علامه حقیقت و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شررریخ .-  .1364 الرضررری، منشرررورات: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛ طاووس بن سرررید 626

 . 1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن
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روزی كه هزاران سالِ بی كسی پیامبران و اوصیاء آنها مرور شد و شب در منزل پیره زنی بود كه پسرش باده نوشی خود فروش بود و 

 .صبحی كه ريختند و شعله كشیدند و زخم زدند و بردند

 !حالا فقط مانده يك شباهت ديگر

حسین را با لب تشه كشتند. هر كه روضه حسین را خواند از جبرئیل تا همه ديگران ديگر، گفتند كه حسین را با لب تشنه كشتند و مسلم 

 .كه خواست آب بنوشد، دندانی كه از او شكسته بود، درون كاسه افتاد و اين، اوجِ شوق به همانندی با محبوب بود

روی پشت بام او را سر زدند و جسمش را به زير افكندند و در كوچه های كوفه، پاهايش را به استری كه بسته بودند چرخاندند و مسلم 

در فرصت قبل از مرگی كه به او داده بودند – كه به همه اعدامیان می دهند – رو كرد به آن سو كه از آنجا حسین می آمد و ... علیك 

 !السلام يا ابا عبد الله! خداحافظ ای حسین

و حالا به تو می گويند برو روی پشت بام و رو به كربلا بايست و سلام كن! السلام علیك يا ابا عبد الله! تازه واردی! فعلا سلام كن و 

جواب بگیر تا هزاران مرحله ديگر ... شايد هم بشود ره صد ساله را يك شبه رفت و شايد همین امشب مرگت برسد و همه بشوند كه 

  ... می گويی: علیك السلام

 !آخ مسلم كه اوج شكوهت آنچنان همه دهلیز قلبم را پر ساخته است كه همان بهتر لب فرو بندم ديگر

كربلا به عشق كاروان ورود ـ دوم شب روضه-391  

 ماه بقیه و شد خارج مكرمه مكه سمت به مدينه از ايشان دادند، قرار فشار تحت بیعت گرفتن برای را السلام علیه  حسین امام امیه،بنی آنكه از پس

بست نیز حج احرام ، ذوالحجة آمدن با و كرد سپری الله بیت جوار در را ذوالعقده شوال، رمضان، های ماه و شعبان . 

 8) ترويه روز در وی. برود مكه به حضرت با جنگ يا دستگیری برای كه شد مأمور يزيد سوی از «عاص بن سعید بن عمرو» ديگر سوی از

رسید مكه به( ذوالحجة .  

 مفرده عمره به را آن و گذاشت تمامنیمه را خويش تمتع حج نیستند قائل خداوند حرم برای حرمتی دشمنان، اين دانستمی كه السلام علیه  امام

 را او كه «حنیفه محمد» پاسخ در ايشان. بود الله بیت حريم حفظ فرمود، خود كه همانگونه كار، اين برای امام انگیزه. شد خارج مكه از و كرد تبديل

 اين حرمت من سبب به و بكشد حرم در مرا ناگهان يزيد ترسممی! برادر ای»: فرمود كردمی ترغیب شهر اين در اقامت به و برحذر مكه ترک از

 و كردندمی تكرار را خواسته همین كه «زبیر بن عبیدالله» و «فرزدق» ،«عباس ابن» مانند ديگری افراد پاسخ در حضرت همچنین. «شود شكسته خانه

 نگردد پايمال من خاطر به مكه حرمت و شوم كشته كعبه خانه از دورتر وجب يك»: فرمودمی داردمی نگه را مكه حرمت دشمن، كه پنداشتندمی

است بهتر ». 

 عباس ابن كه شد معلوم كشتند، مسجدالحرام در را عبدالله و دادند قرار حمله مورد منجنیق با را كعبه امیه بنی زبیر، بن... عبدا قیام جريان در كه بعدها

شناختمی بخوبی را اسلام دشمنان و ديدمی خام خشت در بروشنی را آينده امام و كردندمی اشتباه زيركی آن با زبیر ابن و فطانت آن با .  

 از چید، موی آورد، جای به مروه و صفا بین سعی كرد، طواف رفتندمی منا سوی به تمتع حج مناسك ادای برای حاجیان كه هنگامی امام بهرحال،

گذارد كوفه سوی به رو و آمد بیرون عمره احرام . 



674 

 

ما روبروی بود كعبه آوريم رو***  كجا هر ، عشقیم كعبه كاروان ما  

ما جستجوی كند كعبه رويم جا هر***  باوفا عشاقِ دلِ یكعبه مايیم  

 «شوی؟ خارج شتاب اين با كه شد باعث چه! برادر ای»:  گفت و گرفت را امام ناقه زمام و رساند كاروان به را خود رسید حنفیه محمد به خبر چون

 الیه انا و لله انا»:  گفت حنیفه ابن. «ببیند كشته را تو خواست خدا كه رو بیرون! حسین ای:  گفت و آمد خوابم به خدا رسول ديشب»:  فرمود حضرت

ببیند اسیر را آنها خواهدمی خداوند فرمود جدم»: داد پاسخ امام «بری؟می خود با چرا را كودكان و زنان اين پس. راجعون ». 

ما وضوی آنجا شود ما گلوی خون***  عشق منای اندر شود كفن ما احرام  

ما سبوی ما، دل خون ز شود پر تا***  رويممی عشقیم، شهادت یتشنه ما  

 موالی از تعدادی و عیال و اهل همراه به خدا، امر كردن زنده برای و خدا رسول دستور به ، خدا حريم حفظ خاطر به السلام علیه  امام كه بود اينگونه

  باقر امام از نقل به «قولويه ابن» و( ذوالحجة هشتم) ترويه روز موخان از برخی را خروج روز. كرد عزيمت عراق سوی به و شد خارج مكه از ياران و

اند كرده نقل ماه اين هفتم روز السلام علیه . 

ما گلوی خون ز فرات شده رنگین***  بود كربلا صف عشق، منای را ما  

 امام كاروان بر بستنراه مأمور كه سپاهیانش و «رياحی يزيد بن حر» وسیله به شهر اين نزديكی در اما كرد حركت كوفه سوی به السلام علیه  امام

شد خواهد ذكر فردا روضه در آن ترمفصل حكايت كه) شد متوقف بودند ).  

 كه برگزين راهی داری ابا آمدن كوفه از كه اكنون گفت حر آنكه از بعد و گرفت صورت حر و السلام علیه  امام بین كه طولانی مذاكرات از پس

فرمود انتخاب را قادسیه راه السلام علیه  حضرت نويسم، نامه امیر به من تا بازگردی مدينه به نه و روی كوفه به نه .  

 به عبیدالله از اینامه ، نینوا روستای نزديكی در محرم دوم روز اينكه تا كردندمی حركت يكديگر سايه به سايه روز چند نور كاروان و ظلمت لشكر

 فرود آببی و پناهبی بیابانی در را او و بگیر تنگ او بر و نگاهدار را حسین رسید تو به من نامه كه هنگام همان»: بود نوشته آن در كه رسید حر

 .«آور

 او به امام. كنند اتراق بود رسیده دستش به نامه كه آبادی و آب بی مكان همان در نمايد مجبور را آنها تا گرفت سخت او اصحاب و امام بر حر

 بايد و اند كرده جاسوس من بر را رسان نامه اين. توانم نمی قسم خدا به نه،»:  گفت حر «آئیم فرود روستايی و آبادی در بگذار! تو بر وای»:  فرمود

بمانی همینجا در ». 

« . شوند می ملحق آنها به بعدا كه است كسانی با نبرد از آسانتر جماعت اين با جنگ! خدا رسول پسر ای»: گفت بود امام ياران از يكی كه «زهیر

 آيا پرسید دوباره. است «عقر» اينجا نام گفتند. پرسید را سرزمین آن نام آنگاه. «بود نخواهم جنگ آغازكننده من»: فرمود امام. «بجنگیم آنها با بگذار

 انی اللهم»:  گفت و كرد گريستن به شروع حضرت پس. كربلاست كه دارد هم ديگری نام. گويند می نیز نبنوا اينجا به  گفتند. ندارد ديگری نام

 ما خون كه داد خبر من به خدا رسول جدم كه آيید فرود همینجا»: فرمود را ياران آنگاه« .است اندوه و رنج مكان اينجا. والبلاء الكرب من بك اعوذ

كردند برپا علف و آب بی سرزمین همان رد را ها خیمه كه داد دستور سپس. «شد خواهیم دفن اينجا در و شود می ريخته زكین اين بر . 
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رسیده جانان وصل یوعده***  رسیده مهمان تو بر كربلا  

طاها آل پذيرايی بررر***  را خود آغوش كن وا كربلا  

 ام»:  گفت و گريست و یدبوي را آنجا خاک حضرت كربلاست اينجا نام گفتند السلام علیه  امام به كه هنگامی است آمده نیز ديگری روايت در

 جبرئیل. نشاند دامن در و گرفت را تو پیامبر. كردی می گريه تو و بردم او نزد را تو من و بود خدا رسول نزد جبرئیل روزی كه داد خبر مرا سلمه

 اين والله. داد نشان پیامبر به ار كربلا خاک سپس و. كشند می را او تو امت:  كرد عرض جبرئیل. آری:  فرمود پیامبر داری؟ دوست را او آيا:  گفت

است خاک همان ». 

. كربلا:  گفتند گويند؟ می هچ را سرزمین اين پرسید. رسید نینوا حوالی به رفت می صفین به السلام علیه  علی كه هنگامی است حديث در همچنین

شد نمناک اشكش از زمین كه گريست آنقدر السلام علیه  امیرالمومنین . 

اندگريان مصیبتش در زمین و هاآسمان كه كس آن برای بگريیم علی و محمد همراه به نیز ما تا بیا اكنون و . 

 627.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

تصمیم و توبه حماسه ؛ حر حكایت ـ سوم شب روضه-392  

عاشوراست وقايع آموزترين عبرت و ترينعجیب از يكی «حر» داستان .  

 كوفه بدانیم كه شود می علومم آنگاه لقب اين اهمیت. دانستند می "كوفه مرد دلیرترين" را او برخی. بود نیرومند سرداری و پهلوان رادمردی وی

 و سپاهیان را آن ساكنان بیشتر لذا د؛بو شده بنا ايران امپراتوری يعنی زمان آن اول قدرت ابر برابر در اسلام دژ اولین عنوان به كه بود نظامی شهری

دادند می تشكیل عجم و عرب نامی سرداران . 

 ايشان بر را راه تا فرستاد سرباز 0010 حدود همراه به را «حر» وی است رسیده عراق به السلام علیه  حسین امام كه دادند خبر عبیدالله به كه هنگامی

ببرد دارالاماره به را او يا و ببندد . 

 برگشت صدا سوی به حر«. !رویمی خیر سوی به كه شادباش! حرّ»: گفت كه شنید سرش پشت از صدايی شد خارج عبیدالله قصر از حر كه هنگامی

بروم؟ حسین جنگ به كه است خیری چه اين و بود؟ بشارتی چه اين»:  پرسید خود از تعجب با. نديد را كسی و ». 

 وقتی و «دهید آب اسبانشان و جماعت اين به»:  فرمود ياران به ديد را آنان تشنگی كه هنگامی امام. رسید امام كاروان به حر سپاه نیمروز، گرمای در

كرد سیراب را وی مباركش ندستا با و برخاست خود ريزدمی بیرون مشك از آب و بخورد آب تواندنمی سربازان از يكی كه كرد مشاهده . 

 آب آنان اما كرد سیراب را آنان سبانا حسین. كنید مقايسه كردند وی با كوفه سپاهیان همین آنچه با و ببینید را السلام علیه  امام عطوفت و مهر اين

كردند دريغ حسین فرزندان از را . 

                                                             

 ابوالحسن علامه قتحقی و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شیخ- .1364 الرضی، منشورات: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛ طاووس بن سید 627
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 كه وقتی تا نیامدم شما نزد من! مردم ای»:  گفت و خواند كوتاه ایخطبه آمد بیرون خیمه از امام. شد نماز وقت نوشیدند آب لشگريان تمامی تا

 عهدتان بر اگر و بگويید هستید پیمان و عهد همان بر اگر حال. نداريم امامی ما كه بیا ما نزد گفتند و آمدند شما فرستادگان و رسید شما هاینامه

گردممی باز همینجا از داريد ناخوش مرا آمدن و نیستید » 

گزاريممی نماز تو با همه ما نه،:  گفت گزاری؟ نماز خود اصحاب با خواهیمی:  فرمود حر به سپس . 

 به روی سپس و خواند نماز و آمد بیرون امام دوباره عصر، نماز هنگام. برگشت خويش سپاهیان جمع به نیز حر و رفت خود خیمه به نماز از پس امام

 علیه  محمد بیت اهل ما. گرددمی راضی شما از بیشتر تعالی خدای بدانید اهلش برای را حق و بترسید خدا از اگر! مردم ای»:  فرمود و كرد كوفیان

 را ما حق و پسنديدنمی را ما اگر اما. تريمشايسته كنندمی رفتار ستم به شما با و نیست آنها آن از مقام اين كه مدعیانی از خلافت امر تصدی به السلام

 كه خدا به سوگند»:  گفت حرّ« .گردممیبر شما نزد از گفتند، شما نمايندگان و فرستاديد هانامه در كه است چیزی آن از غیر شما رأی و شناسیدنمی

. بود كوفیان هاینامه از انباشته كه بیاورد را خورجینی تا گفت همراهان از يكی به امام« .دانمنمی چیزی گويیمی كه نمايندگان و هانامه اين از من

 نزد تا نشوم جدا تو از ديدم را تو وقتی كه اندداده دستور من به. نیستم نوشتند را هانامه اين كه كسانی از من»:  گفت حر. داد نشان حر به ها نامه امام

 سد نیز را برگشت راه حر سپاهیان اما« .گرديد باز»:  فرمود و شوند سوار كه داد دستور كاروان زنان نیز و ياران به امام. «برويم كوفه به عبیدالله

 .كردند

شد كربلا سرزمین در آمدن فرود به مجبور امام كاروان سرانجام و نرسید نتیجه به كوفه سپاهیان و امام میان گفتگو ... 

 آيا ر الله؟ رسول حرم عن يذبّ ذابّ من اما الله؟ لوجه يغیثنا مغیث من اما»:  فرمودمی كه شنید را امام فزياد حر، كه هنگامی عاشورا روز در اما

 واقعا آيا»:  گفت و رفت سعد عمر نزد «كند؟ دفاع خدا رسول حرم از كه هست مدافعی آيا كند؟ ياری را ما خدا خاطر به كه هست فريادرسی

 به كار اگر»:  گفت عمر «پذيری؟نمی گردد باز خواهدمی كه را او پیشنهاد چرا»:  پرسید حر «آری»:  داد پاسخ عمر «بجنگی؟ مرد اين با خواهیمی

شودنمی راضی امر اين به عبیدالله ولی پذيرفتممی بود من دست ». 

  پیامبر فرزند میدان، سوی يك در... افتاد اندامش بر لرزه فكر اين از. هستند مصمم السلام علیه  امام كشتن برای يزيديان فهمید حر كه بود اينجا

 سوی در و ديدمی را خداوند صالح بنده میدان سوی يك در را؛ خدا رسول دشمنان ديگر سوی در و ديدمی را وحی خاندان و آله و علیه الله صلی

 و ديدمی را شهادت و عشق میدان سوی يك در كرد؛می حرام را خدا حلال و حلال را محرمات و نوشیدمی شراب علنا كه را غاصبی خلیفه ديگر

شقاوت سو ديگر در و ديدمی سعادت سو يك در خیانت؛ و پلیدی آن سوی ديگر در ... 

 و دورتر يزيد لشگر از خود مركب به دادن آب بهانه به و زد پا پشت بدنیا بود سوار هزاران فرمانده حالیكه در و گرفت را خود نهايی تصمیم حر

شد ترنزديك و ترنزديك حق گاهخیمه به و.دورتر . 

«  اندام تمام لرزه و نداد جواب حر «كنی؟ حمله حسین به خواهیمی آيا داری؟ سر در فكری چه»:  پرسید وی از بود حر همراه كه «اوس بن مهاجر

 تو از پرسیدندمی را كوفه اهل دلیرترين نام من از اگر. امنديده حالتی چنین در حال به تا را تو كه سوگند خدا به»:  گرفت مهاجر. بود گرفته را او

. «گزينمنمی بهشت بر را چیزی بسوزانند يا كنند پاره پاره مرا اگر و بینم،می مخیر دوزخ و بهشت میان را خود والله»:  داد پاسخ حر «گذشتمنمی

شتافت السلام علیه  امام كاروان سوی به و تازاند را خويش اسب آنگاه . 
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 بنت أولاد و اولیائك قلوب ارعبت فقد علیّ فتب أنبت الیك اللهم»:  گفت و گذاشت سر بر دست ندامت با رسید السلام علیه  امام به وقتی حر،

 سپس. «افكندم تو رسول دختر نفرزندا و تو دوستان دل در هراس و هول كه بودم من زيرا بپذير مرا توبه پس بازگشتم تو سوی به خداوندا ر نبیكّ

 كردم تنگ تو بر را عرصه و ستمب تو بر را بازگشت راه كه بودم من! خدا رسول پسر ای شوم تو فدای»:  كرد عرض السلام علیه  امام به شرمگینانه

 را راه هرگز شودمی چنین دانستممی گرا كه سوگند خدا به. بكشانند اينجا به را كار و نپذيرند را تو پیشنهاد مردم اين كردمنمی فكر هرگز كه چرا

دارم؟ توبه امكان من آيا. كنممی توبه خداوند نزد خويش كرده از و پشیمانم اينك. گرفتمنمی تو بر » 

بگیرم مهمان بر راه نبايد ندانستم چون***  بستم راه رويت به من اول ، تو بودی میهمان  

بگیرم غفران سرخط محشر به زهرا از كه تا***  سازم شاد را زينبت قلب كه اكنون آمدم   

بگیرم دامان بر دست را اكبرت تا آمدم***  سازم خويش عذرخواه را اصغرت تا آمدم   

 خواهممی آمدم تو رويارويی هب كه بودم كسی نخستین من چون»:  كرد عرض حر« .آی فرود اسب از! بپذيرد را تو توبه خداوند. آری»:  فرمود امام

گیرد قرار جدت دست در دستم حساب روز در كه شايد شوم، كشته تو مقابل در همه از پیش ». 

بگیرم پیكان معرض در را سینه راهت به تا***  خطايم از بگذر و مگذار ام سینه بر رد دست   

 دعوت را خدا صالح بنده اين! فهكو اهل ای»:  زد فرياد كوفه لشگر به خطاب و ايستاد حضرت مقابل در حر. داد جهاد اذن حر به السلام علیه  امام

 پهناور زمین در گذاريدنمی و شیديدك او بر شمشیر آمد وقتی و كنیممی جانبازی تو راه در ما گفتید او به! كرديد؟ رها را او آمد وقتی و كرديد

 خداوند ايد؟كرده محروم آن از را وا خاندان و دختران و زنان و را او شما و نوشندمی فرات آب از مجوس و نصاری و يهود رود؟ سويی به خداوند

 تیرباران را او.نداشتند را حر سخنان تحمل و تاب كه دشمن سپاه. «نداشتید را محمد حرمت پاس كه چرا نكند سیراب را شما بزرگ، تشنگی روز

 اينكه تا كشت را دشمنان از زيادی عده و جنگید بسختی و نمود حمله دشمن لشگر به «زهیر» با همراه و كرد آغاز خواندن رجز حر، پس. كردند

رساندند شهادت به را وی و كردند حمله او بر جمعی دسته . 

. «هستی حر آخرت و دنیا در انددهنها را نامت كه همانگونه براستی! حر ای»:  گفت او به خطاب و رساند حر پاک پیكر به را خود السلام علیه  امام

بست بود جاری خون آن از كه را حر سر دستمالی با آنگاه .  

 و بسوزند دلها اما گشیدمی آغوش در را پاكشان پیكر و رساندمی شدندمی شهید كه يارانش از كدام هر به را خود السلام علیه  حسین امام آری؛

بود نشسته اشسینه بر دشمن و افتاده قتلگاه گودال در كس بی و تنها كه او برای بگريند چشمان ... 

 628.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

.  

س() زینب برادران و فرزندان مصیبت ـ چهارم شب روضه-393  

                                                             

 علامه حقیقت و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شررریخ .-  .1364 الرضررری، منشرررورات: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛ طاووس بن سرررید 628

 . 1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن
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 میدان به آله و علیه الله صلی  خدا رسول  فرزندان هستند زنده تا كه نگذاشتند اصحاب شد، مسجلّ كارزار بودن ناگزير كه هنگامی عاشورا روز

 و علیه الله صلی  پیامبر بیت اهل نوبت رسیدند، شهادت به و كردند جانفشانی السلام علیه  علی امام ياران تمامی كه هنگامی اما. شوند كشته و روند

نمايند حقیقت و حق فدای را خود كه شد آله . 

 آغوش در را يكديگر آمدند، گردهم السلام علیه  الشهداء سید و السلام علیه  حسن امام عقیل، طیار، جعفر ،(ع) علی فرزندان سخت لحظات اين در

كردند وداع هم با و كشیدند . 

 الله صلی پیامبر. داشتند نورانی و زيبا صورتهايی كه نگريست قريش جوانان از تن چند به روزی آله و علیه الله صلی  خدا رسول از است حديثی در

 برگزيده ما برای را آخرت خداوند، كه هستیم خاندانی ما»:  فرمود «شد؟ چه را تو! الله رسول يا»:  پرسیدند. شد اندوهگین آنان ديدن با آله و علیه

سازندمی آوراه يا كشندمی را آنان و آورد خواهند فرزندانم سر بر من امت كه را آنچه آوردم ياد يه. را دنیا نه است ». 

 نفر سه و( زينب حضرت همسر) طیاّر جعفر بن عبدالله فرزندان نفر سه رسیدند شهادت به يزيد لشگر دست به كربلا در كه نبوت خاندان افراد بین از

بودند( زينب حضرت برادارن يعنی) السلام علیه  العباسابوالفضل حضرت تنی برادران  آنان از ديگر . 

س() زينب فرزندان  

«  علیه  امام ركاب در خويش مادر همراه به كه بودند( علیها الله سلام زينب حضرت شوهر) جعفر بن عبدالله پسر سه «عبیدالله» و «محمد» ،«عون

بودند آمده كربلا به السلام . 

كردند اسلام فدای را خود جان و رفتند میدان به يك به يك ديدند را خويش امام و دايی تنهايی كه وقتی آنان . 

« خواندمی كه حالی در تاخت میدان سوی به زينب مادرش نگران چشمان مقابل در «عون  :   

ازهر الجنان فی صدق شهید***  جعفر ابن فانا تنكرونی إن  

المحشر فی شرفا بهذا كفی***  اخضر بجناح فیها يطیر  

 همو و درخشد؛ می برين فردوس در و رسید شهادت به حقیقت و حق راه در كه همان طیارم؛ جعفر پسر من كه بدانید شناسید نمی مرا اگر:  يعنی

است كافی محشر روز برای شرف و نسب همین و آيد،می در پرواز به سبز هايیبال با بهشت فراز بر كه . 

رسید شهادت به يزيد لشگر دست به انجام سر اينكه تا كشت را دشمن لشگريان از پیاده هجده و سوار سه عون . 

شدند شهید و جنگیدند حق راه در نیز عبیدالله و محمد برادرش دو وی، از پس . 

س) زينب برادران )  

« بودند «البنین ام فاطمه» از(  س) كبری زينب و «ع» حسین امام ناتنی برادر چهار «عثمان» و «جعفر» ،«عبدالله» ،«عباس . 

 دارم دوست! عزيزم برادران»:  گفت خود مادری برادر سه با اندرسیده شهادت به بیت اهل از بسیاری كه كرد مشاهده العباسابوالفضل كه هنگامی

ببینم رسول و خدا راه در را شما اخلاص تا رويد میدان به من مقابل در كه ». 
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رسیدند شهادت هب قهرمانه كارزاری از پس و كردند معرفی "علی فرزند" را خود رجزهايشان در و رفتند میدان به يك به يك برادر سه . 

. بود ساله 21 جوانی ر «نامیدم نعثما(  الله رسول صديق صحابی) مظعون بن عثمان برادرم ياد به را او»:  فرمود امیرالمومنین كه ر علی بن عثمان

 سپس. افتاد زير به اسب از ثمانع و زد او پهلوی به تیری «خولی». شدند متوسل اندازی تیر به او كشتن برای ديدند را او قهرمانه جنگ كه هنگامی

نمود جدا تن از را سرش و رساند شهادت به را وی و تاخت او بر دشمنان از يكی . 

 و زادگان برادر و برادران و سرانپ نیمروز، يك در كه زنی شیر ديد؛ چشم به را آنان شهادت زينب، كه بودند خويشانی از نفر چند تنها برادر، 6 اين

زينب دل از امان... ديد نیزه بر را آنان سر و كرد مشاهده خون و خاک بر را عموهايش پسر ... 

 629.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

السلام علیه حسن بن عبدالله مصیبت ـ پنجم شب روضه-394   

 دو كه هستیم السلام علیه  مجتبی امام يعنی بهشت، اهل جوانان سید دو از يكی و آله و علیه الله صلی  پیامبر اكبر سبط میهمان را فرداشب و امشب

رسیدند شهادت به عمو ركاب در كربلا در ر عبدالله و قاسم ر پسرش .  

 اباعبدالله حضرت عمويش و ودخ خانواده همراه به كه بود نابالغی نوجوانان از يكی  السلام علیه  مجتبی حسن امام كوچك فرزند حسن بن عبدالله

بود آمده كوفه سوی به السلام علیه  الحسین . 

 شهادت به و رفتند میدان به دستجمعی يا و يك به يك آنحضرت بیت اهل سپس و السلام علیه  حسین امام اصحاب ابتدا ، عاشورا عصر تا صبح از

 آيا»: آوردمی بر فرياد هگاهگ و ماند باقی مسلح دشمن هزار هزاران میان در تنها و يكه السلام علیه  امام كه رسید زمانی سرانجام و رسیدند؛

كند؟ دفاع آله و علیه الله صلی  خدا رسول حرم از خدا خاطر به كه هست ایكنندهياری ». 

«  از و گرفتند را حضرت آن دور ،آوردند هجوم السلام علیه امام به لشكر، نظام پیاده همراه به كند تمام را كار كه آن برای «الجوشن ذی بن شمر

دادند می قرار حمله مورد را ايشان پیش و پس . 

 بیرون ها خیمه از ناگهان و نیاورد را خويش تنهای عموی غربت ديدن تحمل و تاب داشت حضور گاه خیمه در زنان، و ها بچه بین در كه عبدالله

 نه،»: گفت عبدالله ولی گردد؛ يزيدی گرسنه گرگهای طعمه برادر يادگار نگذارد و شود وی رفتن مانع بتواند كه شايد گرفت را او(  س) زينب. آمد

 تا رساند السلام علیه امام هب را خود و دويد میدان سوی به ساخت، رها عمه دست از را خود دست سپس. «گذارم نمی تنها را عمويم سوگند خدا به

كند دفاع او از ظريفش و كوچك بدن با . 

                                                             
شیخ عباس قمی ؛ نفس المهموم ؛ ترجمه و تحقیق علامه  .- . سید بن طاووس ؛ اللهوف فی قتلی الطفوف ؛ قم: منشورات الرضی، 1364 . 629

1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن  .  
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 دست عبدالله. آورد فرود حضرتآن به زدن ضربه قصد به را خود شمشیر يزيد لشكريان از يكی بود شده ايجاد السلام علیه  امام دور كه غوغايی در

 كرد؛ جدا بدن از را آله و علیه الله صلی  پیامبر نوباوه دست و بود سنگین ضربه، و بران شمشیر،. نكند اصابت امام به شمشیر تا كرد سپر را خود

ابتاه وا»: كرد صدا را پدرش و برآورد ای ناله درد شدت از يتیم عبدالله. شد آويخته پوستی به فقط كه آنگونه  ... »  

ديد می پرپرشده نیز را رر عبدالله و قاسم رر شهیدش برادر امانت دو هر كه كنید تصور را امام حال اينك،  ...   

ريخت باکبی كودک آن بر اشك***  ريخت خاک بر اشديده از خون و اشك  

 ترا او تا بخوان؛ را بزرگ داوندخ و باش داشته صبر!  برادرم فرزند»:كرد زمزمه درگوشش و چسپاند خود به گرفت، آغوش در را او السلام علیه امام

كند ملحق صالحت پدران به ». 

شد آغاز شه نجوای آخرين***  شد باز لب ولی چشمش، شد بسته  

است مشكل يتیمان مرگ ديدن***  است حاصل مرادت چه گر خدا كای  

رفت دست از عبدالَهمَ شد، حیف***  رفت دست از امهستی تو ره در  

اندبررروده برررادر يررادگرراران***  اندبوده پیكر روح من، بر دو اين  

 ای تفرقه آنان بین در ارینگهد زنده مدتی تا را قوم اين كه ای كرده مقدر اگر! خداوندا»:گفت و برداشت دعا به دست سپس السلام علیه امام

كشتند را ما و كردند حمله ما به اما دادند ياری وعده و كردند دعوت را ما را آنان كه... بیانداز سخت ».  

شد خاک بر امبرادرزاده اين***  شد چاک صد امبرادرزاده آن  

رفت دستبی امبرادرزاده اين***  رفت سرمست امبرادرزاده آن  

امامانتداری اين از من وایِ***  امكاری زخم مجروح ابد تا  

كرد ذبح عمويش دامان در را او و گرفت نشانه را عبدالله نازک گلوی «كاهل ابن حرملة» دشمن سپاه تیرانداز هنگام اين در  ...  

 630.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

.  

عسل از ترخوش بلای ؛( س) قاسم مصیبت ـ ششم شب روضه-395  

 شب آن تا كه انسانها بسیار چه و گرفت؛ قرار شر و خیر راهی دو سر بر بشريت، كه شبی. است انسان تاريخ هایشب ترينشگفت از عاشورا، شب

پیوستند حقیقت و حق به و نمودند طی ساله صد ره شبه يك ولی بودند كفر اردوگاه در . 

                                                             

 علامه حقیقت و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شررریخ .-  .1364 الرضررری، منشرررورات: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛ طاووس بن سرررید 630

 . 1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن
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 خاندانی و باوفاتر شما از اصحابی من كه براستی» : فرمود خداوند ستايش از پس و نمود جمع خود نزد را ياران السلام علیه  حسین امام عاشورا، شب

 بیعت پس. كشید خواهد كارزار و جنگ به فردا آنان با من كار و دارند ستیز سر من با و خواهندمی را من لشكر، اين. شناسمنمی فرمانبردارتر شما از

برويد و گیريد بهره شب تاريكی از. كنید ترک مرا كه دهممی اجازه شما همه به و دارمبرمی شما از را خويش …» 

 زنده»: گفتند و گشودند سخن به لب حضرت ياران آنها، بعداز و هاشمبنی ديگر سپس ،(س) العباس اباالفضل حضرت ابتدا امام، سخنان ازپس

 تو ياری از دست هم باز گرديم، زنده و شويم كشته بارها و بارها اگر كه براستی خدا؟ رسول فرزند ای خواهیممی چه برای را تو ازپس ماندن

برداشت برنخواهیم ». 

درََم اين محتاج و جنابم اين مملوک***  فضل سرير رسانم عرش به ار من شاها  

برم؟ كجا دل اين ، افكنم كه بر مهر اين***  مهر تو از بردارم و تو از دل كنم بر گر  

شد خواهید كشته من با همه نیز شما و شد خواهم كشته فردا من»:فرمود شنید آنها از را كلمات اين كه امام ». 

 توفیق ما به كه سپاس را خدای»: گفتند خويش قطعی مرگ خبر به واكنش در خاندان و اصحاب و گرديد آشكار انسانی كرامت اوج كه بود اينجا

نمود گرامی تو ركاب در شهادت به و داشت ارزانی را تو كردن ياری ». 

 و كنید بلند سر» فرمود سپس و كرد دعا آنان حق در نمود، آشكار را آنان مستحكم بیعت و كرد تمام آنان بر را حجت آنكه ازپس السلام علیه  امام

كردند مشاهده را خويش اخروی منزل و جای بصیرت، چشم با ياران يكايك كه بود اينگونه و «ببینید الهی رضوان و روضه در را خويش جايگاه . 

«  و شور هایصحنه اين و داشت حضور جمع آن در نیز بود شده بالغ تازه نوجوانی كه السلام علیه مجتبی حسن امام بزرگ فرزند «الحسن بن قاسم

 و سوخت برادر يادگار برای السلام علیه  امام دل «شد؟ خواهم كشته يارانت همراه به هم من آيا»:پرسید عمو از وی. كردمی مشاهده را شیدايی

است ترشیرين عسل از عمو ای ر العسل من احلی»: داد پاسخ شجاعانه قاسم «است؟ چگونه تو نزد مرگ،! من پسرک ای»: پرسید ». 

است ترخوش مرا ناب عسل از***  است رهبر به گر جان، دادن  

بُودَ ولادت روز از به مرگ،***  بوَُد شهادت جام اگر جام  

 فرزند داد ادامه آنگاه و «آيد وارد تو بر عظیم بلايی آنكه ازپس شویمی كشته نیز تو آری،! شود تو فدای عمويت»: فرمود شفقت و رقت با امام

 هم زنان گاهخیمه به دشمنان دست مگر! عموجان»: پرسید و جوشید جوان تازه قاسم مردانگی و غیرت. شد خواهد كشته هم اصغر علی كوچكم

 را او و زد خواهد اصغر گلوی به تیر دشمنان، میان از فاسقی! تو فدای به عمو»: داد پاسخ امام "«!كشند؟می هم را شیرخواره اصغر كه رسید خواهد

 ياران و اصحاب ديگر و گريستند دو آن پس« ...است روان من دستان در خونش و گريدمی او كه حالی در رساند خواهد شهادت به من آغوش در

برخاست آسمان به گاهخیمه از آله و علیه الله صلی  خدا رسول خاندان شیون بانگ و كردند گريه آنان گريه از . 

سازد آشكار ما بر را بلا آن راز حضرت، آن شهادت نحوه شايد بود؟ چه داد قاسم به را آن وعده امام كه «عظیم بلای» آن اما ...  

 گاهخیمه از جنگ قصد به الحسن بن قاسم رسید، شهادت به و رفت میدان به السلام علیه  اكبر علی آنكه ازپس اندكرده روايت نويسندگان از برخی

شد بیرون . 
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 شدت از كه آنچنان گريستند يكديگر با و گرفت آغوش در را او آمده، بیرون جنگ برای كه ديد را برادر يادگار السلام علیه  حسین امام چون

رفتند حال از گريه .  

دست يكباره به گشودند دو هر***  هست و بود از دل بريدند دو هر  

هم آغوش در فتادند دو هر***  هم هوش سر ز ربودند دو هر  

خاموششان لب از وجود سوخت***  هوششان سر، ز و تاب تن، ز رفت  

خواست جهاد اذن عمو از شد آرام آنكه از پس قاسم .  

بُودَ سنگ منتظر امشیشه***  بُودَ تنگ من یسینه عمو ای  

ببرد اوجم به كه تا كو؟ تیر***  دَرَد سینه زمن كه تا كو؟ نیزه  

كنند؟ نرم مرا هایاستخوان***  كنند گرم مرا كه كو؟ هااسب  

 جنگ میدان سوی به و گرفت اجازه بالاخره تا كردمی التماس و بوسیدمی را وی و افتاد امام پای و دست به قاسم پس. نداد اذن حضرت آن

 .شتافت

 در قاسم. بود زيبا ماه پاره چون رويش كه تاخت بیرون ما سمت به هاخیمه از پسری كه اندكرده نقل دشمن سپاهیان از يكی قول از تاريخی اسناد

گفتمی و خواندمی رجز بود روان هايشگونه بر اشك كه حالی : 

المؤتمن المصطفی النبی سبط***  الحسن ابن فانا تنكرونی ان   

المزن صوب لاسقُوا اناس بین***  المرتهن كالاسیر حسین هذا  

 را او دور جمعی دست سپاهیان. كشید خون و خاک به را يزيد لشگر از تعدادی و كرد سخت جنگی بدن، كوچكی و سن كمی وجود با پس

  امام پس ،«!عماه يا»:  كه كشید ياری فرياد و افتاد زمین روی به صورت با قاسم. آورد وارد او بر شديد ضربتی و تاخت او بر آنان از يكی و گرفتند

 با را قاسم ضارب و كرد حمله میدان به سرعت به خشمگین شیری همچون آنگاه نگريست، میدان به تیز شكاری، باز چون و برداشت سر السلام علیه

  امام دست از را او تا تاختند میدان سوی به و شنیدند دشمن سواران كه كشید ایعربده درد از وی. ساخت جدا مرفق از را وی دست و زد شمشیر

 همان اين، شايد و... بود افتاده زمین بر قاسم كه حالی در درگرفت كوفیان و السلام علیه  امام بین جنگی سخت، شرايط اين در. برهانند السلام علیه

بود عظیم بلای . 

 پای دو كه حالی در گرداندمی باز هاخیمه سوی به را وی و نهاده قاسم سینه بر سینه كه ديدند را السلام علیه  امام نشست، فرو میدان غبار كه آنگاه

 الله صلی  پیامبر جدت و باشند دور خدا رحمت از قوم اين»: فرمودمی السلام علیه  امام و شد؛می كشیده زمین بر ر هاشكستگی شدت از شايد ر قاسم

قیامت روز در باشد آنان دشمن آله و علیه » 

مادرت بر هديه ببرد تا***  پیكرت عمو ديدنمی كاش  
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زمین بر زنی پای و دهی جان***  چنین كاين تنت ديدنمی كاش  

باختی جان و ديدی او صورت***  انداختی عمو روی به ديده  

دهد نجات را تو نتواند ولی بخوانی را او تو كه است سخت عمويت برای سوگند خدا به»: كرد زمزمه سپس و  ...» .... 

 631.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

 .قاسم الان 13 سال دارد. دو ساله بود که پدرش را مسموم کردند و حق قربی را بنیکویی!! پاس داشتند

 :قبلترها که در خانه حدیث عمو به میان می امد و دشمن و پاس حق قربی، او می گفت

 «!تا من شمشیر به دست داشته باشم عمویم كشته نخواهد شد»

غیر بنی هاشم کسی نمانده بود و فرزندان عقیل و جعفر و پسران خورشید نیز همه رفته بودند. نوبت به گلهای حسنی 

  .رسیده بود. و قاسم مشتاق ترینشان بود که نزد عمو آمد

حسین که می دانست قاسم از پی چه سویش آمده او را در آغوش گرفت و سخت فشرد و سخت تر گریست و قاسم نیز 

گریست هر که دید نیز گریست. عمو آنچنان بر گل زاده گریست که بی حال شد و زانو بر زمین زد. و در آخر هم اجازه 

 :میدان به قاسم نداد. می گفت

تو نشان برادر منی! تسلای دل منی!« قاسم بوسه بر دست و پای عمو می زد و اصرار و اصرار بر نوشیدن مرگ، »

جام عسل، که شیرین تر از عسل و این شد که حسین اجازه داد و قاسم با همان لباس عربی بی زره و کلاه و با یک جفت 

نعلین که بند یکی از آندو پاره شده بود. و با شمشیری که بدستش بزرگ می نمود، روانه شد چون آب در کویر و چون باد 

 :در نی زارهای خشک و چون آتش که خرمنهای ستم را سوازند و سوزاند تا که فریادش بلند شد

عموجان!« و عمو عقابی شد و پرید و شیری که که حمله برد. اطراف قاسم غوغایی شد خاک از زمین آنچنان »

برخواست که معلوم نبود دشمن کجاست و قاسم کجاست. خاک که نشست، قاسم پاشنه بر زمین می کشید و سرش را در 

 :آغوش عمو دید و اشک حسرت حسین که می گفت

سوگند که بر عمو سخت است از او یاری بخواهی، نتواند پاسخت بدهد. پاسخت بدهد ولی تو را سودی نبخشد! در »

  «!روزی که دشمنانم بسیار و یارانم اندکند

  .حسین بی توان تر از هر وقت، سینه قاسم را به سینه چسبانده بود که از زمین بلندش نمود و راهی خیمه شهیدان شد

 .پاهای قاسم بر زمین کشیده می شد

بیتاهل دل بر داغی ؛( س) اصغرعلی ـ هفتم شب روضه-396  

. خوانندمی را هیدش طفل آن روضه و روند می( س) اصغر علی حضرت «كربلا كوچك الحوائج باب» خانه در به محرم، هفتم شب كه است مرسوم

است عشق پیر واقع به ولی ؛ است كودک ظاهر، به كه شهیدی . 

اتگهواره ملك خیل یكهبه***  اتپارهمه رخ محو حوريان  

المتینحبل اتقنداقه یرشته***  آفرينعشق تو چشمان گردش  

                                                             
شیخ عباس قمی ؛ نفس المهموم ؛ ترجمه و تحقیق علامه  .- . سید بن طاووس ؛ اللهوف فی قتلی الطفوف ؛ قم: منشورات الرضی، 1364 . 631

1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن 5 ج ؛ تابی دارسويدان،: یروتب ؛ الملوک و الامم تاريخ ؛ طبری جرير بن محمد .- .   .  
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آفتاب رويت گردانآينه***  رباب دامان و آغوش زينت  

تو معراج پدر دوش سر بر***  تو محتاج همه آدم و عالم  

حیات آب تو هایلب یتشنه***  نجات تو موی تار هر بر بسته  

عشق تفسیرِ ، پدر دستان روی***  عشق پیر معنا به اما ، كودكی  

 مرد دو تنها حق اردوگاه در. بودند شده كشته و رفته میدان به السلام علیه  حسین امام اصحاب و ياران تمامی شد؛می نزديك تاريخ لحظات ترينتلخ

 امام از پس را امت رهبری و بماند زنده تا بود بیمار الهی اراده به روز آن كه السلام علیه  سجاد امام و السلام علیه  الحسین اباعبدالله: بود مانده باقی

بگیرد دست به السلام علیه  حسین . 

 الله؟ رسول حرم عن يذب ذاب من هل»: برآورد بانگ و كرد تمام مردم بر را حجت آخرين ديد ياور بی و تنها را خويشتن چون السلام علیه  امام

 رسول حريم از كه هست مدافعی آيا»: يعنی «اعانتنا؟ فی عندالله ما يرجو معین من هل باغاثتنا؟ الله يرجو مغیث من هل فینا؟ الله يخاف موحد من هل

 هست كسی آيا رساند؟ ياری را ما خدا خاطر به كه هست فريادرسی آيا دهد؟ ياری را ما و بترسد خدا از كه هست يكتاپرستی آيا كند؟ دفاع خدا

بشتابد؟ ما نصرت به الهی رضوان و روضه خاطر به كه ». 

 به روی امام. شد بلند گريه و شیون به صدايشان ندارد، ياوری ديگر حسین كه دريافتند بانوان و رسید هاخیمه به كه امام خواهی كمك اين صدای

 بود معروف اصغر علی به كه رر «الحسین بن عبدالله» اشماهه شش فرزند صدای ناگاه كه ؛ گیرند آرام اندكی او ديدن با زنان كه شايد كرد، هاخیمه

گريستمی تشنگی شدت از كه شنید را رر . 

دهد وی به كه داشت سینه در شیری «رباب» مادرش نه و ، كنند سیراب را وی تا بود هاخیمه در آبی نه كه بود؛ شیرخواره طفلی اصغر علی . 

 رحم من به اگر! مردم ای»:فرمود و ايستاد يزيد لشكر مقابل در ؛ رفت دشمن سوی به و گرفت دست در را اصغر علی قنداقه السلام علیه  امام

نمايید ترحم طفل اين بر كنیدنمی  ... » ... 

 رسول فرزند آنكه جای به زيرا ؛ بود دوانده ريشه وجودشان اعماق در دنیا رذالت تمامی و بود نشده پاشیده آنان سنگ دل بر رحم بذر كه گويی اما

 و نهاد كمان در تیری( بود «كاهل بن حرملة» است شده گفته كه) اسد بنی از تیراندازی كنند، میهمان آب مشتی به را آله و علیه الله صلی  خدا

 جدا بدن از را شیرخواره طفل ظريف گردن و كوچك سر... شد رنگین خون به السلام علیه  امام سینه و دستان ناگاه. گرفت نشانه را طفل گلوی

بود شده ... 

پدر ای بود سپر قلبم ، تو عشق تیر پیش***  پدر ای بود ورشعله من در تو عشق آتش  

پدر ای بود سپر قلبم ، تو عشق تیر پیش***  چرا؟ دانیمی ، ذبح دستت روی گلويم شد  

 من بر مصیبت اين تحمل ر الله بعین انه بی نزل ما علی هون»: گفت و پاشید آسمان به و كرد پر اصغر علی خون از را خود دستان السلام علیه  امام

 از خون و نشست السلام علیه  امام مبارک لبان بر كه افكند ديگری تیر «تمیم بن حصین» حال، همین در... «بیندمی را آن خدای كه چرا است آسان
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 و فرزندان و برادران و من با آنچه از كنممی شكايت تو سوی! خدايا»: نمود نیايش اينگونه و كرد آسمان به روی امام. شد جاری حضرت دهان

كنندمی خويشانم »... 

نداشت دلتنگ من با سخن يارای***  نداشت رنگ عطش ز چهره به كه اصغر  

نداشت جنگ كسی با و ظلم یكشته شد***  من یماههشش باش، گواه تو! رب يا  

 دفن را كوچك جنازه و گزارد نماز او بر ؛ نمود آغشته او خون به را اصغر علی بدن ؛ كند كوچكی قبر شمشیرش با ؛ شد دور دشمن سپاه از آنگاه

 ...كرد

 «اسدی بشیر بن عقبة». است دهبو ائمه نزد در مصیبتها جانگدازترين و ترينسخت از السلام علیه  اصغر علی شهادت تاريخی، منابع روايت به

خواند من بر را اصغر علی شدن ذبح داستان سپس و« !داريم طلب خونی اسدبنی شما از ما»: فرمود من به السلام علیه  باقر امام گويدمی . 

 حضرت آن رساندند السلام علیه  سجاد ماما به را كربلا قاتلان از انتقام خبر كه هنگامی «ثقفی عبیده ابی بن مختار» قیام از پس كه اندآورده همچنین

است مانده السلام یهعل  بیت اهل دل بر چگونه داغ اين كه است آن دهنده نشان ها،نمونه اين.  «آمد؟ چه حرمله سر بر»: كرد سوال ... 

بستاند ظالمان زا انتقام و كند قیام( عج) محمدآل مهدی كه زمانی تا ؛ نیز انسانیت دل بر و ؛ هست نیز ما دل بر داغ اين و ... 

 632 .الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

امشب که توفیق نوشتن یافته ام، شب عاشورا است. و حسین تنها روضه ای که خواند، روضه علی اصغر در شب عاشورا 

  .بود

شب عاشورا که حسین خبر از کشته شدن همه مردان داد و این که هیچ کس باقی نمی ماند، قاسم ماند که آیا مرد شده 

  .است!! که اگر مرد شده است فردا جزو کشته هاست

حسین اول مردیش را آموزد. وقتی مطمئن شد مرگ نزد او شیرین تر از عسل است، باورش شد او مرد شده است! بالغ 

  !گشته است

  :و بعد قاسم از عبد الله شیرخوار پرسید که

  :آیا او هم کشته می شود.« حسین گفت»

 !!من تشنه می شوم او کشته می شود.« عجب پاسخی؟! چه رابطه غریبی بین عطش حسین و شهادت علی»

  :حسین توضیح داد

عصر عاشورا وقتی از تشنگی بر جان خود می ترسم، سراغ علی اصغر می روم و می گویم که او را به من بدهید تا »

زبان در دهانش کنم و با رطوبت دهانش کمی التهاب عطشم را بنشانم! کودکم را بدستم می دهند. او را به صورتم نزدیک 

  «!می کنم که ناگاه فاسقی از آنان با تیری علی ام را ذبح می کند

علی اصغر مهمترین سند حسین برای مظلومیت اوست. لذا خونش را به آسمان می پاشد تا سندش زودتر از خودش به 

                                                             
-سید بن طاووس ؛ اللهوف فی .  شیخ عباس قمی ؛ نفس المهموم ؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی ؛ قم: انتشارات ذویالقربی، 6321378

1364 الرضی، منشورات: قم ؛ الطفوف قتلی  .  ؛. ق 1418 رضوی، قدس آستان اسلامی هایپژوهش بنیاد: مشهد ؛ البحار سفینة ؛ قمی عباس شیخ-

1 ج  . 
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  .محکمه الهی برود

 !!آخر علی، رزمی نکرده بود، کسی از حرامیان را نکشته بود. برای کشتن او چه دلیلی داشتند.؟

گل حسین این چنین در آغوشش به خون نشست و گل حسن هم در آغوش عمو تا دقائقی دیگر با تیر همان حرمله، سر از 

  !تنش جدا خواهد شد

  !عجب قلبی را حسین می خواهد تقدیم خدا کند!! قلبی پر از داغ یکی از یکی، سوخته تر

 !بعد از قلب تفتیده اینک نوبت تن پاره بود که در آن گودال عروج تقدیم یارش کند

 !الهی که یارش یارمان باشد و قربانی اش هوسهایمان

پیامبر شبیه ؛ السلام علیه اكبرعلی مصیبت ـ هشتم شب روضه-397  

 علیه  پیامبر بیت اهل كه نگذاشتند بودند زنده تا كه كسانی ؛ اندنديده خود به السلام علیه حسین ياران از باوفاتر اصحابی زمان، و زمین كه براستی

 روانه عشق مسلخ به نیز هاشمبنی جوانان كه رسید آن زمان غلتید، خويش خون در آنان آخرين آنكه از بعد لختی، اما... گذارند میدان به پای السلام

 .شوند

(  كه بود السلام علیه امام خاندان از نفر اولین اكبر،علی به معروف «مسعود بن عروه بن مره ابی بنت لیلا» از حضرت آن فرزند( الحسین بن علی

برود میدان به گرفت اجازه . 

. ندارد معرفی به نیاز كه وی پدری اجداد و پدر: رساندمی نسب مردم ترينشريف به ، مادری طرف از چه و پدری ازطرف چه السلام علیه اكبر علی

 و علیه الله صلی  پیامبر و رسید شهادت به اسلام دين تبلیغ راه در كه بود كسی «ثقفی مسعود بن عروه» يعنی وی مادری پدربزرگ مادر، جانب از اما

 عرب مهتر چهار از يكی را او نیز و ؛ «است ترشبیه او به كس همه از مسعود بن عروه و كردم مشاهده را مريم بن عیسی من»: فرمود وصفش در آله

  .برشمرد

  پیامبر برای دلشان اصحاب گاه هر ، آله و علیه الله صلی  پیامبر به فراوان شباهت دلیل به و بود صورتخوش بسیار و سیرت نیكو بغايت اكبر علی

كردندمی نگاه وی به شدمی تنگ آله و علیه الله صلی .  

كندمی معلوم ما بر را وی گونهامام معرفت زير، ماجرای دانستن تنها : 

 علیه  امام ، بودند كرده اتراق منازل از يكی در ظهر نزديكی هنگامیكه ، بود حركت در كربلا سوی به مكه از عشق كاروان كه روزهايی از يكی در

 حركت در شما دنبال به مرگ و رويدمی شما:  دادمی ندا كه ديدم هاتفی»: فرمود و آورد بر سر لختی از پس و رفت فرو سبكی خواب به السلام

 ما كه سوگند خدا به پسرم، چرا»: داد پاسخ السلام علیه  امام «نیستیم؟ حق بر ما آيا! جان پدر»: كرد عرض السلام علیه  امام به( س) اكبر علی. «است

 خدا! پسرم» :فرمود و گرفت فرا تحسین از احساسی را السلام علیه  امام«  نداريم هراسی مرگ از پس»: گفت رشادت با( س)اكبر علی. «حقیم بر

نمايد عطا تو به را بدهد فرزندش به پدری از تواندمی كه جزايی بهترين ». 
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عاشورا روز اما  ...  

 تفاوت بار اين اما. دادنمی اذن ابتدا در گرفتند،می رفتن میدان اذن كه كسانی به شفقت، و رحم روی از كه بود آنگونه السلام علیه  حسین امام سیره

 ديگر رهبران خلاف بر رر ايشان. بود آله و علیه الله صلی  الله رسول سنت اين و... داد اذن وی به امام خواست، اجازه اكبر علی آنكه محض به. داشت

 جنگ به ديگران از قبل را بود ترنزديك آله و علیه الله صلی  او به كه كس هر غزوات در رر دارند می دور معركه از را خويش نزديكان كه

فرستادمی  .  

گريست و انداخت زير به چشم آنگاه و كرد رشیدش فرزند وبالای قد بر ناامیدانه نگاهی سپس السلام علیه  حسین ...  

دويدم پیاده همرهت زدم شمرده نفس***  بريدم تو از دل ، برو گفتم كه مدار گمان  

كشیدم چه من است شاهد دل و داند خدای***  قامت به ديده ، قفات در جان ، تو پیش به دلم  

 خدای با اينگونه و گرفت دست به را مبارک محاسن و كرد بلند آسمان به انگشت ساخت، میدان روانه را اكبرعلی آنكه از پس السلام علیه  امام

 به گفتار، و خوی و خلقت در مردم ترين شبیه كه رفت آنان سوی به قوم اين با جنگ برای جوانی كه باش شاهد! خدا ای»: نمود ونیاز راز خويش

كرديممی نگاه وی صورت به شديم می تو آله و علیه الله صلی  رسول ديدار مشتاق هرگاه كه است آله و علیه الله صلی   الله رسول ».  

محاسن نیكو آن بگرفت كف به***  محاسن خلاق ، عشاق شه  

من اكبر شد كین میدان سوی***  من داور ای: گفت ناله و آه به  

مختار شاه» همچون نورسته اين بدُ***  كردار و رفتار آن خوی و خلق به » 

 يعنی  «علیم سمیع والله بعض من بعضها ذرية العالمین علی عمران وآل ابراهیم آل و نوحا و آدم اصطفی الله ان»:  كرد قرائت را آيه اين آنگاه

 از بعضی( فضیلت و تقوا و پاكی نظر از) كه بودند( دودمانی و) فرزندان آنها ؛ داد برتری جهانیان بر را عمران آل و ابراهیم آل و نوح و آدم خداوند»

است دانا و شنوا خداوند، و بودند شده گرفته ديگر بعض ».  

انداخت خاک به را يزيد سپاهیان از بسیاری و كرد سخت جنگی رجزخوانان و تاخت دشمن سپاه سوی به اكبرعلی .  

 صورت خون. آورد وارد حضرت آن سر بر ایضربه دشمنان يكی كه بربايد اكبر ازكف توان و تاب كه رفتمی متعدد، هایزخم و تشنگی كمكم

 آنكه جای به دشنه، و دشمن ازدحام در اسب و نیفتد زمین بر تا كرد حلقه اسب گردن دور دست اكبر علی. درآورد پای از را او و پوشاند را وی

 آنگونه آوردند وارد شمشیر پیكرش بر سوی هر از و گرفتند را اسب دور يزيدی ژخیماند. برد دشمن قلب به گرداند باز گاهخیمه سوی به را وی

گرديد(  ارباً ارباً)  ريز ريز بدنش اند نوشته كه .  

 الله صلی  الله رسول جدم اين ، خداحافظ پدرجان، رر...  الله رسول جدی هذا الاسلام منی علیك ابتاه يا»: كه كرد صدا را پدر ، اكبرعلی كه بود اينجا

نوشاندمی من به آب از پر جامی و آمده بالینم به كه است آله و علیه »...  

 اف پسرم ای تو از بعد رر العفا بعدک الدنیا علی»: فرمود و گذاشت وی صورت به صورت و رساند اكبر پیكر به را خود سرعت به السلام علیه  امام

باد دنیا اين بر »...  
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رسیدم چگونه من تو نعش سرِ تا خیمه ز***  بگويم كه كن سؤال و بگشا خويش چشم دو  

برنگشت زمین به آن از ای طرهق آنكه شگفت و كرد پرتاب آسمان به را وی ازخون مشتی رر السلام علیه  صادق امام از مروی زيارت مطابق رر آنگاه  

...  

 بر وای ای و برادركم وای ر اخیاه نياب و اخیاه يا»: زدمی فرياد حالیكه در آمد بیرون هاخیمه از شتابان ديد را صحنه اين كه( س) زينب حضرت

 برداريد را خويش برادر»: فرمود جوانان هب و بازگرداند هاخیمه به و گرفت را وی السلام علیه  امام. افكند اكبر علی پیكر بر را خود و «برادرم فرزند

برسانید ها خیمه وبه » ...  

 اكبرعلی پسرش ؛ شكستند را او كمر دتشانشها با كه كشته دو آن جز به ؛ آوردمی هاخیمه به خود را كشتگان و شهدا تمامی السلام علیه  امام! آری

س() العباس ابوالفضل برادرش و ؛( س)  

 633.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

تشنگانلب ساقی مصیبت ـ نهم شب روضه-398  

 اسب بر كه هنگامی رشادت شدت از و گفتند می( هاشمیان ماه) هاشم بنی قمر او به زيبايی، شدت از كه بود رشید و زيبا جوانی العباس، ابوالفضل

 علیه امام كه هنگامی و ودب السلام علیه حسین امام علمدار داشت، كه همتا بی جنگاوری و شجاعت دلیل به وی. رسید می زمین به پايش نشست می

 كه داشت؛ او اجداد و آباء رد ريشه السلام علیه عباس دلاوری و شجاعت. سپرد او به را پرچم كر، می جنگ آماده را خود تعداد كم لشگر السلام

بودند عرب رينت شجاع كه كلاب بنی به مادر جانب از و رساند می نسب السلام علیه طالب ابی بن علی الغالب الله اسد  به پدر از . 

ما مناجات و تسبیح تو ياد***  ما حاجات قبله حرمت ای  

هاشمی بنی ماهِ ، علی دست***  عالمی همه شهیدانِ تاجِ  

تو؟ رعنای قامت كجا؟ سرو***  تو؟ دلارام روی كجا؟ ماه  

آموخته ادب را ادب روح***  سوخته ، شده آب ، شده شمع  

 از پس روز چند كه فرمود وصیت السلام علیه علی امیرالمؤمنین به شهادتش از پیش اندكی( س) فاطمه حضرت كه اند آورده تاريخی معتبر منابع

كند ازدواج وی، رحلت . 

                                                             
-شیخ عباس قمی ؛ نفس المهموم ؛ ترجمه و تحقیق علامه .  سید بن طاووس ؛ اللهوف فی قتلی الطفوف ؛ قم: منشورات الرضی، 6331364

1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن  . 
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 كه "عقیل" خويش برادر از السلام علیه  علی حضرت گشت، سپری آن از پس تلخ اتفاقات و رسید شهادت به( س) زهرا حضرت آنكه از پس

 در كه كند انتخاب او برای زنی خواست شناخت، می بخوبی را عرب تاريخ و اخبار نیز و حجاز های خانواده خصوصیات و بود شناس نسب مردی

آورد دنیا به وی برای جنگجو و دلیر فرزندی و باشد شده متولد شجاع و بزرگ خاندانی . 

 او پدران از جنگاورتر و تر شجاع عرب، بین در» : گفت و كرد انتخاب حضرت آن برای را كلاب بنی از "خالد بن حزام بنت فاطمه" نیز عقیل

 ،«عبدالله» ،«عباس» نامهای به وردلا پسر چهار فاطمه و كرد ازدواج او با و خواستگاری پدرش از را او السلام علیه  المومنین امیر. «ندارد وجود

گشت مشهور «البنین ام»  به روی اين از و آورد؛ دنیا به حضرت آن برای «عثمان»  و «جعفر» . 

 اين و شد ياور و يار بی السلام علیه  حسین كربلا، در كه هنگام آن در ولی دانست نمی را حضرت انتخاب و تصمیم اين دلیل كسی زمان، آن شايد

گرديد آشكار علوی كرامت كردند، جانبازی او راه در يك به يك ،(ع) العباس ابوالفضل كربلا علمدار بويژه و شجاع برادران . 

 برعهده را فرماندهی خود كرد، سرپیچی دستور از «سعد عمربن» اگر كه شد مامور زياد بن عبیدالله سوی از «الجوش ذی شمربن»  محرم نهم روز

 نامه امان داشت برادرانش و السلام علیه  عباس حضرت با دوری نسبت و بود «البنین ام فاطمه»  قبیله از كه وی. كند حمله السلام علیه امام به و بگیرد

 نجات را بستگانش جان هم و گردد السلام علیه امام ضعف باعث هم، و كند جدا السلام علیه حسین از را آنان خود خیال به تا گرفت عبیدالله از ای

 !دهد

 جعفر عبدالله، عباس، «هستند؟ كجا من خواهرزادگان»  زد فرياد و آمد السلام علیه امام های خیمه نزديكی به محرم نهم روز ساعات واپسین در شمر

 بر و تو بر لعنت» : دادند پاسخ جوان چهار« !امانید در شما. ام آورده نامه امان برايتان» :گفت شمر «خواهی؟ می چه» : گفتند و آمدند بیرون عثمان و

 دشمن ای ،!ای آورده بدامانی چه كه باد بريده دستت» : برآورد بانگ عباس و« !...نباشد؟ امان در پیغمبر فرزند و دهی می امان را ما آيا. تو امان

 دشمن لشگر به خشمناک شمر. «آيیم؟ در زادگان لعین و لعینان فرمان در و كنیم رها را فاطمه پسر حسین خود سرور و برادر  گويی می آيا خدا،

 .بازگشت

 مانده باقی -علیهماالسلام– عباس و حسین فقط و رسیدند شهادت به السلام علیه  امام خاندان و اصحاب تمامی كه رسید هنگامی عاشورا، عصر

! برادرم» : گفت و بگريست سخت امام «روم؟ جهاد به دهی می رخصت آيا! برادر ای» : گفت و آمد امام نزد ديد، را برادر تنهايی چون عباس. بودند

 منافقین اين از خواهم می و بیزارم زندگی از و شده تنگ ام سینه» : داد پاسخ عباس. «شود می پراكنده كاروان بروی اگر و منی علمدار تو

 ها خیمه سوی به پس. نگذاشت اثری آنان سنگ دل در ولی كرد تحذير و نصیحت را آنان و رفت دشمن لشكر سوی از عباس. «كنم خونخواهی

 نیزه نشست، اسب بر سپس. «العطش العطش،» : زدند می فرياد تشنگی از كه شنید را كودكان دلخراش صدای حین همین در. داد برادر به خبر و آمد

خواند می كه حالی در كرد فرات آهنگ رجزخوانان و برداشت مشك و : 

لقا المصالیت فی اواری حتی***  زقا الموت اذا الموت ارهب لا  

بالسقا اغدو العباس انا انی***   وقا الطهر المصطفی لنفس نفسی  

الملتقی يوم الشر اخاف ولا    

  :يعنی
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زند بانگ كه هنگامی ترسم نمی مرگ از  

شوم پوشیده خاک به و افتاده كارآزموده مردان میان كه وقتی تا  

است مصطفی پاک جان بلاگردان من، جان  

آيم می مشك با هستم عباس من   

ترسم نمی شر از نبرد روز و  

 تمام بر عطش جنگ، و تشنگی ساعتها از پس. شوند آب به وی رسیدن مانع تا انداختند می تیر او سوی به و گرفتند را او دور نفر هزار چهار

 تا نمود نزديك لب به و كرد آب از پر را مشتها عباس. خواند می خود به را عباس و بود روان اسب پای زير از آب. بود انداخته چنگ وجودش

 به را مركب   و انداخت راست دوش بر كرد، پر را مشك بريخت، كف از آب. افتاد او بیت اهل و السلام علیه حسین تشنگی ياد به بیاشامد،اما

تازاند ها خیمه طرف .  

 آنها با عباس. كردند حمله او بر طرف هر از و گرفتند او بر را راه نرسد الله رسول كودكان كام به آب جرعه چند همین آنكه برای دشمن لشگر

كرد قطع را وی راست دست شمشیر با لشگريان از يكی اينكه تا كرد می پیكار .  

برآورد فرياد قهرمان عباس : 

دينی عن ابدا احامی انی***  يمینی قطعتموا ان والله  

الامین الطاهر النبی نجل***  الیقین صادق امام عن و  

  :يعنی

كنید قطع را راستم دست اگر حتی سوگند خدا به  

كرد خواهم دفاع آيینم از تاابد   

است الیقین صادق كه امامی از و   

امین و پاک پیامبر فرزند همان  

 حضرت چپ دست بر تیغی ناگهان، كه داد ادامه خود راه به دشمن بین از و گرفت چپ دست به شمشیر و انداخت چپ دوش به را مشك آنگاه

كه كرد پر را آسمان حیدر شیر غريو اما. كرد قطع نیز را آن و شد وارد : 

الجبار برحمة ابشری و***  الكفار من تخشیَ لا نفس يا  

يساری ببغیهم قطعوا قد***  المختار السید النبی مع  

النار حر رب يا فاصلهم  
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  :يعنی

مده راه دل به هراس كافران از! نفس ای  

شدی دستگیر خداوند رحمت شايسته كه تو بر باد مژده و  

اختیار صاحب بزرگ پیامبر سايه در  

( كردند قطع نیز را چپم دست شقاوت با دشمنان،( خداوندا   

كن دچار خشمت آتش به را آنان ، خدا ای پس  

رساند خیمه به تا گرفت دندان به را مشك و نشد ناامید عباس .  

كن ياری مرا تو ، ندارم دست من***  كن وفاداری اقل لا تو! مشك ای  

كن نگهداری او برای جرعه يك***  دادم اصغر به تو آبِ ی وعده من  

شود مأيوس ديگر السلام علیه  عباس تا ريخت كربلا داغ زمین بر را آبها و دريد هم از را مشك بعدی تیر اما . 

كن آبروداری ، نشسته ست( زهرا*** ) سَرم بالای به تو كن نگه! مشك ای  

 علیه  حسین و ساقیبی تشنكانلب و شود تمام كار تا انداخت، زير به اسب از را وی و نشست السلام علیه  حضرت مبارک سینه به تیری بعد، لختی

گردد علمداربی السلام . 

 -(ع) علی پدرش مبارک فرق ندمان -او سر كه زد عباس فرق بر آهنین عمود با و كرد حمله حضرت نازنین پیكر به دشمن لشگريان از يكی سرانجام

خداحافظ برادرم رر السلام منی علیك عبدالله ابا يا» : زد فرياد و افتاد زمین بر و شكافت ». 

 رر حیلتی قلت و ظهری انكسر نالا» : فرمود است، رسیده شهادت به كه ديد را وی چون و رساند برادر دست بی پیكر به را خود السلام علیه  امام

شد بسته من بر چاره راه و شكست كمرم اكنون » ... 

 634.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

.  

(ع) حسین امام مصائب ذكر ـ عاشورا شب روضه-399  

 كربلا صحرای به كمكی نیروی نفر هزاران همراه به «الجوشن ذی بن شمر» تاسوعا روز عصر در. تاب و تب در حق گاه خیمه و بود عاشورا شب

 گوش به كه لشگر همهمه صدای. كرد صادر را حمله دستور سعد عمر. داد قرار فشار تحت السلام علیه  امام به حمله برای را «سعد بن عمر» و رسید

                                                             

 منشررورات: قم ؛ وفالطف قتلی فی اللهوف ؛ طاووس بن سررید .-. .ق 1403 للمطبوعات، دارالتعارف: بیروت ؛ الشرریعة اعیان ؛ امین محسررن سررید 634

 . 1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شیخ .-. 1364 الرضی،
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 به رر بودند رسانده حق كاروان به را خود كه رر كوفه بزرگان از تن چند همراه به و كرد صدا را( س) عباس برادرش رسید، السلام علیه  حسین امام

شود آگاه آنان قصد از تا فرستاد دشمن نزد . 

 امام. جنگ آغاز يا بیعت اخذ يا: دهد انجام را كار دو اين از يكی تا است آمده دشمن كه داشت عرضه برادر به و بازگشت( س) ابوالفضل حضرت

 قرآن و نماز تا ؛ كن موكول فردا به را نبرد و بگیر مهلت آنان از را امشب و برو توانی می اگر جنگ درباره اما  ؛ هرگز كه يزيد با بیعت»: فرمود

دارم می دوست رابسیار خدا عبادت من كه سوگند خدا به. بخوانیم ». 

 يك آنان كفار، با جنگ در اگر! شما بر وای»: كه كرد ملامت را ديگران آنان از يكی اما ؛ نكردند قبول را حضرت پیشنهاد ابتدا يزيدی، فرماندهان

دهید؟ نمی رخصت را شبی پیغمبر پسر به كه است چگونه. كنیم می اجابت را درخواستشان بخواهند مهلت ما از شب »... 

شد آغاز دل بی عاشقانِ شب كه بود اينگونه و ... 

رسید لب بر جانشان كامان تشنه***  رسید شب و گذشت تاسوعا روز  

بود آب راه به طفلان ی ديده***  بود تاب بی حرم و آب بود بسته  

آب ، آب كامان تشنه ذكر بود***  كباب آبی بی فرط از ها سینه  

نبود كاری عطش با را مادران***  كبود لبها تشنگی از  بود گرچه  

دلبندها غم در پريشان دل***  فرزندها ماتم در مادران  

زمزمه بی و زمزم بی ، هاجران***  فاطمه های اسماعیل بهر  

نبرد فردایِ بهر ، ريزان اشك*** درد ز پر مادرانِ چشم بود  

آب تابِ بی ی ماهه شش آن بهر***  رباب پرخونِ چشمِ ، گريان بود  

شود كم عزيزان زين مويی تارِ***  شود ماتم گهِ ، فردا اگر وای  

خدا خونِ شود خون در اگر وای***  جدا گردد سرش «اكبر» اگر وای  

نكن «زينب» دل بر خون! فلك ای***  نكن شب از بعد جلوه! سپیده ای  

نهادند مسلخ به پای يك به يك عشق، سواران و...  دمید عاشورا سپیده اما ... 

رسد فرا تاريخ لحظات ترين تلخ كه رفت می بالاخره و  ...  

 گرسنه گرگ هزار هزاران اما بود نمانده باقی چیزی حق كوچك سپاه از.  جنازه و شمشیر و نیزه در غرق كربلا زمین و ؛ شد عاشورا عصر! آری

بودند طعمه منتظر شیطان لشگر در همچنان .  
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«  جعفر» ، «عون» ، «قاسم» ، «اكبر». بودند رسیده شهادت به اصحاب ديگر و «حر» ، «برير» ، «زهیر» ، «حبیب». نبود باقی(  ع) حسین برای كسی ديگر

 به ها خیمه از دور دست، و سر بی ، «عباس» و ؛ بودند كرده اسلام فدای را خود جان نیز رر«  ماهه شش اصغر»  حتی و رر هاشم بنی جوانان بقیه و

بود رفته خويش خدای ديدار . 

 دفاع آله و علیه الله صلی  خدا رسول حريم و او از تا نبود نفر يك حتی ، پهناور دشت تمامی در.  افكند نظر سو آن و سو اين به السلام علیه  حسین

 .كند

 و بودند گرفته را امام دور دختركان و كودكان. بود جانسوز و دلخراش ای صحنه. كند وداع بیت اهل بانوان با تا آمد گاه خیمه به السلام علیه  امام

 امام «نهادی؟ رحیل بر دل و دادی مرگ به تن آيا!  جان پدر»: زد فرياد السلام علیه  امام دختر «سكینه». بگويند چگونه را كلام آخرين دانستند نمی

 و نمود وصیت آنها به و كرد ساكت را آنان امام.  شد بلند گريه به صدای پس ، «ندارد؟ ياوری و يار كه كسی ندهد مرگ به تن چگونه»: داد پاسخ

شد رهسپار میدان سوی به و سپرد بود بیمار سخت كه السلام علیه  السجاد الحسین بن علی به را پیامبران مواريث و امامت ودايع سپس . 

 حمله( دشمن لشگر راست سمت) لشگر میمنه به گاه.  كرد دلاورانه جنگی دشمن سپاهی هزار هزاران با ، تشنگی و تنهايی وجود با السلام علیه  امام

خواند می و میكرد  : 

النار دخول من اولی والعار***  العار ركوب من خیر الموت   

  : يعنی

است جهنم آتش از سزاوارتر ننگ و***  است ننگ پذيرفتن از بهتر مرگ  . 

میخواند و میكرد حمله( لشگر چپ جناح) لشگر میسره به سپس  : 

علی بن الحسین انا   

انثنی لا ان آلیت   

ابی عیالات احمی   

النبی دين علی امضی   

  :يعنی

هستم علی پسر حسین من  

كرد نخواهم سازش هیچگاه كه  

میكنم دفاع پدرم حريم از  

سپارم می ره پیامبر طريقت بر و . 
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 و شجاع اينگونه اما باشد شده كشته يارانش و فرزندان و بتازد او بر بسیار دشمن اينهمه كه را كسی نديدم من»:  است كرده روايت كوفه اهل از يكی

 و پراكنده باشد افتاده آن در درنده شیری كه بزی گله مانند را لشكر و میكرد حمله آنان بر شمشیر با او اما میتاختند او بر سپاه مردان.  باشد جرأت پر

العظیم العلی بالله الا قوه لا و حول لا:  گفت می و گشت می باز خويش جای به سپس ، ساخت می مار تارو  . 

 شما بر وای» :  كشید فرياد لشكريانش بر سعد عمر اينكه تا ، كشت را يزيد سپاه از نفر 2000 به نزديك حضرت آن كه اند آورده تاريخی منابع در

 به و«  كنید حمله او بر جهات تمامی از و جمعی دسته. است عرب قهرمانان كشنده پسر و علی فرزند اين ؟ كنید می كارزار كسی چه با میدانید آيا! 

آوردند حمله حضرت به سنگ با نیز ای عده و ، ببارند تیر السلام علیه  امام بر سوی هر از كه داد دستور سپاه انداز تیر هزار چهار . 

 بر زخم 1000 از بیش ، شهادت از پس  و ، بود شده خارپشت بدن همانند ، مظلوم امام بدن ، تیر اصابت شدت از كه است آمده روايات برخی در

بود تیر زخم از غیر ، آن ضربه 32 كه شمردند امام تن  . 

 سنگی دشمنان از  يكی لحظه اين در.  بیاسايد جنگ خستگی از دمی و كند تازه نفسی تا ايستاد اندكی ، خسته و مجروح و كشته السلام علیه  امام

 و سینه بر آلود زهر و شاخه سه تیری كه كند پاک را خون آن خواست امام. شد جاری وی صورت بر خون و كرد اصابت  حضرت پیشانی به كه زد

 مردی قوم اين دانی می تو خدايا» :  گفت و كرد بلند آسمان سوی به سر و  «الله رسول ملة علی و بالله و الله بسم»:  گفت امام.  نشست حضرت قلب

نیست او از غیر پیغمبری پسر زمین روی كه كشند می را ».  

پیكار و رزم از دمی آسايد كه***  ابرار سلطان شد باز مركز به  

احسن اللهِ وجه پیشانیِ به***  دشمن دست از سنگی ، فلك  

محمد روی ، احد روز در چو***  سرمد عشقِ رویِ گشت گلگون كه  

بناگاه ، بزدايد چهره از خون كه***  شاه آن خواست كرامت دامان به  

پر تا ، جای شه دل اندر گرفت***  لشگر ز تیری وش الماس يكی  

پیكان آلود زهر گرديد عیان***  ايمان اهل پناه پشتِ از كه  

.  پاشید آسمان سوی به و كرد پر خون آن از را خود دست امام پس جست، بیرون ناودان مانند خون كشید بیرون پشت از و گرفت را تیر آنگاه

 پر خون آن از را خود دست دوباره سپس.  شد سرخ كربلا آسمان لحظه، آن از و برنگشت زمین به خون آن از قطره يك حتی گويند می حاضران

 او به اينان دست از و كنم می ديدار شده خضاب اينچنین را الله رسول خود جد» : فرمود و نمود آغشته آن با را خويش محاسن و صورت و كرد

كنم می شكايت ».  

 مبارک سر به تیغ و شد دريده امام كلاه آن، اثر بر كه زد حضرت آن به شمشیر با آنان از يكی.  گرفتند را امام دور ، دشمن نظام پیاده از ای عده

گشت روان خون و رسید وی . 

 چون و برداشت سر( ع) امام ، زند آتش را ها خیمه آن كه خواست شمر. كردند حمله گاه خیمه سوی به دشمن سپاهیان از ای عده با «شمر» سپس

 در لااقل ، ترسید نمی رستاخیز روز از و نداريد دين اگر!  برشما وای»:  كه آورد زبان بر را خويش تاريخی جمله آن و برآورد بانگ ديد صحنه اين
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. «كنید حفظ خود خردان بی و سركشان دست از مرا عیال و اهل» : زد نهیب يزيد لشگر فرماندهان به خطاب آنگاه  «باشید جوانمرد و آزاده دنیا

 به و شويد دور حرم از كه داد دستور سپاهیانش به و كشید خجالت شمر. داشت حذر بر كار اين از را او تندی با و رساند شمر به را خود «شبث»

است جوانمرد و بزرگ حريفی كه برويد حسین خود سوی . 

 با نیز وی اما ؛ كند دفاع خويش عموی از تا دويد بیرون ها خیمه از بود نابالغ نوجوانی كه السلام علیه مجتبی امام فرزند «عبدالله» حین، همین در

گذشت پنجم شب روضه در آن مصیبت و)  رسید شهادت به دلخراش وضعی  ) .  

 تر تنگ و تر تنگ  نداشت توان و تاب تشنگی، هرم و زخمها شدت از كه وی بر را محاصره دايره و شد نزديك السلام علیه  امام به دشمن سپاه

 .كرد

(  السلام علیه  امام شانه بر تیغ پشت، از ديگر، شخصی سپس. زد حضرت آن چپ دست به شمشیری و شد نزديك حضرت به( شريك بن زرعه

افتاد خاک بر صورت با ضربت، آن شدت از حضرت كه آورد وارد . 

افتاد می زمین بر دوباره ولی خاست برمی جای از مشقت به گاه ؛ بود خیزان و افتان امام حالیكه در ، نشستند عقب ملعون دو اين  ... 

«  قتلگاه گودال در امام. آمد بیرون حضرت سینه از نیزه نوک كه سخت آنقدر ، زد امام پشت بر خويش  نیزه با و كرد حمله امام بر «انس بن سنان

 به»: است نوشته راويان از يكی... شد می تر برافروخته و زيباتر گذشت می چهخ هر و. كرد آغاز را خويش خدای با خود نیاز و راز واپسین و افتاد

 او هیئت زيبايی و رخسار ولی بوديم رفته وی كشتن برای ما. نديدم حسین از تر روی درخشنده و نیكوتر را ای آغشته خون به كشته هیچ ، قسم خدا

برد من ياد از را وی قتل انديشه ، » . 

نمايند ذبح همیشه برای را حق و تمام را كار خود خیال به تا زدند حلقه امام دور ، گرسنه گرگان همچون ، دژخیمان . 

 در دويد بیرون ها خیمه از پس ؛ است رفته محاق در فاطمه ماه كه فهمید شنید نمی را امام ی "لاقوه و لاحول" و تكبیر صدای ديگر كه( س) زينب

 ريخت می دشت بر پراكنده و خرد كوهها كاش ای! افتاد می زمین بر آسمان كاش ای!  بیتاه اهل وا ، سیداه وا ، اخاه وا»:  كشید می شیون كه حالی

كرد مشاهده را دلخراش صحنه آن و رساند گودال بر مشرف( ای تپه) تلی به را خود و...«  .  

 می نگاه تو و كشند می را عبدالله ابا آيا! عمر ای تو بر وای»: زد نهیب «سعد عمر» به بودند شده جمع آنجا در امام قتل برای كه گرگانی ديدن با وی

 مسلمانی آيا!  شما بر وای» :  زد فرياد(  س) زينب.  برگرداند زينب از روی و نداد پاسخی اما شد جاری اش گونه بر سعد عمر اشك قطرات «كنی؟

نگفت جواب هیچكس «نیست؟ شما میان  . 

 اسب از شتاب با «يزيد بن خولی». كند تمام را كار آنان از يكی كه خواست و« !ايد؟ گذاشته منتظر را مرد اين چرا»:كشید فرياد يارانش سر بر شمر

! باد ناتوان تو بازوی»: گفت شمر. نتوانست و لرزيد خود بر شد نزديك السلام علیه  امام به تا اما ، كند جدا را حضرت آن مبارک سر تا آمد فرود

شد رهسپار السلام علیه  امام مطهر رأس بريدن برای سنان همراه به و گرفت دست به تیغ خود آنگاه «لرزی؟ می چرا  ... 

نماز سرگرم ، گونه بر او اشك***  باز ديده اما ، بود خنجر زير  

را گردونه اين كرد می شرمگین***  را گونه خونِ شست می او اشك  
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اش سجاده كربلا گرم خاک***  اش باده ، ديده اشك و بود مست  

كبود چشمانش سجده فرط ز شد***  سجود بس از كرد گودال دل در  

مادرش؟ از غیر به ، اين يارب كیست***  برش در «شكسته پهلو» نفر يك  

است خنجر او ی تشنه گلوی بر***  است مضطر لیكن و آمد مادرش  

مادرش صدای گردون تا رفت***  حنجرش بر زد بوسه بس از خنجر  

 635.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

.  

 تنظیم و تهیه ؛ عشق طنین عنوان با خوانیمرثیه آداب آموزشی جزوه از اندبرگرفته و. )ندارند قطعی سنديت و هستند حال زبان قرمزرنگ، اشعار  .3

1380 شفق، انتشارات: قم ؛ وافی مرتضی ).  

غریبان شام مصیبت ـ یازدهم شب روضه-400  

نمود بازگو را غريب كدامین مصیبت و خواند؛ ایروضه چه گفت؛ غربت كدام از بايد امشب دانمنمی . 

دست؟ نه و دارد بدن در سر نه كه رعلمدا عباس بدن از يا است؟ افتاده قتلگاه گودال در عريان كه بگويیم السلام علیه  حسین پاره پاره بدن از آيا  

 خواب به خويش خاكی هوارهگ در اينك كه ماهه شش اصغر علی از يا اند؟ برافراشته نیزه بر را پیامبرگونش صورت كه بگويیم اكبر علی از آيا

رفته؟ ابدی  

 اسیری، و يتیمی غم كه السلام لیهع  حسین كودكان از يا اند؟ باخته جان میدان گوشه گوشه در غريبانه كه بگويیم السلام علیه  حسین ياران از آيا

است؟ شده وارد آنان بر يكجا  

؟ زينب از يا ويیمبگ عشق از ؟ آتش از يا بگويیم عطش از ؟ شكنیپیمان از يا بگويیم وفا از مظلومیت؟ از يا بگويیم غريبی از  

زينب.. گذشت قلم بر نامی خوب ... 

زينب مرهون كربلا، پیام و است زينب آنِ از بعد، به اينجا از كربلا، كه ؛ بگويیم زينب از بگذار! آری .  

 و زينب از و زينب؛ هایحماسه از و زينب از. زينب هایقصه از و زينب از. زينب هایغصه از و زينب از. زينب هایرنج از و بگويیم زينب از بگذار

زينب دل از امان و...  زينب دل از  ... 

                                                             
شیخ عباس قمی ؛ نفس المهموم ؛ ترجمه و تحقیق علامه  .- .  سید بن طاووس ؛ اللهوف فی قتلی الطفوف ؛ قم: منشورات الرضی، 6351364

1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن  .  
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 كه پسرانش از يا نگشتند؟ باز و رفتند میدان به يك به يك كه برادرزادگانش از يا داد؟ دست از كه برادرانی از ؟ بگويیم زينب غم كدامین از اما

شدند؟ ذبح گريانش چشمان جلوی   

 سپس و آله و علیه الله صلی  خدا پیامبر جدش رحلت بزرگ داغ ابتدا رر ديده فراوان هایداغ كودكی از و است «المصائب ام» زينب چه اگر

 مجتبی حسن معصومش برادر پاره پاره جگر سپس و است ديده را السلام علیه  علی پدرش شكافته فرق جوانی در و رر جوان مادر شهادت مصیبت

كربلا مانند داغی و نبود، عاشورا مانند روزی اما... را ... 

كنید گوش من تنهايی ی غصه ، دوستان***  كنید گوش من سامانی و سر بی ی قصه  

نتوان شنفتن بلكه ، نتوان گفتن به نه***  نتوان گفتن به غصه پر ی قصه اين چه گر  

جامم گردون ساقیِ ، غم ز لبريز كرده***  نامم «مصائب امِ» ، نبی دخت دختر  

من توانايی و درک از خرَِد شد ناتوان***  من شكیبايیِ و صبر از شد تاب بی ، صبر  

داغم روی به داغ بس بگذاشته چرخ***  باغم غارت شده سر يك و من باغبانم  

دادم برادر و فرزند و مادر و پدر***  دادم پیمبر چو عزيزی جد چون كه نه  

بردند را پدرم ، مسجد به بسته ريسمان***  آزردند من مادرِ ، در پسِ در ، من پیشِ  

لرزيدم می و ديدم می زده وحشت و مات***  ديدم می را منظره اين و اسِتاده هم من  

جگر سوخت مرا ريخت دگر زهر فلك كه***  مادر داغ آتش هنوز سینه در بود  

قمرش دورِ به هاله او سر خونِ بسته***   سرش گشته تا دو كه را سرم تاج آن ديدم  

دارم صنوبر سرو دو ی سايه سرم به***  دارم برادر كه خوش دلم بود آن از بعد  

شده باز غم و غصه درِ تازه دلم به***  شده آغاز من دردِ  و غم آنكه از غافل  

عین دو نور ، دل قوت ، روان و روح مرا شد***  حسین به خوش دلم گشت حسن دست از رفت  

آمد پیش خدا راه در جانبازیِ راه***   آمد پیش بلا و كرب ی واقعه آن از بعد  

 از ديگر تن دهها شهادت و كرد مشاهده را پسرش سه و پسرعمو چهار برادرزاده، پنج برادر، پنج داغ عاشورا، عصر تا صبح از( س) زينب حضرت

بود اندک بسیار رر شد آغاز امشب از تازه كه رر دری به در و اسیری رنج برابر در همه اينها شايد و ؛ ديد را برادرش ياران و بستگان  ... 

آمد زا محن و افزا غم و جانكاه شب***  آمد ما بر چه كه نگويم و گشت طی روز  

شب آن كشیدم پای از كه بود خارها***  شب آن بديدم چه بگويم كه كو زمان آن  

استادم پای به كوه چون و دل شد غم كوه***  آوردم سحر به را شبی چه بگويم چه  
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 عمامه، و نكردند رحم نیز حضرت آن پاره پاره هایلباس به كردند؛ جدا بدن از را السلام علیه  حسین مطهر رأس و رسید پايان به جنگ چون

 و جراحات شدت اثر بر اما بدزدد را حضرت انگشتر تا آورد هجوم نیز «بحدل» نام به شخصی. ربودند را السلام علیه  امام كفشهای و شلوار پیراهن،

درآورد را انگشتر و بريد را مبارک انگشت و كشید خنجر پس آورد، بیرون را آن نتوانست انگشتان، شده متورم … 

 ديگر كه فهمیدند سوار،بی و خونین اسب ديدن با السلام علیه  بیت اهل دختران و زنان. رفت هاخیمه سوی به آلود خون مويی و سر با امام، اسب

! حسن يا! جعفر يا! علی يا! محمد يا»: كشید فرياد السلام علیه  امام خواهر «كلثوم ام». كردند بلند شیون و گريه به صدا و اندشده يتیم و كسبی

كردند؟ چه حسین با ببینید كه كجايید …» 

 ديدندمی آنچه هر ديگر سوی از و زدندمی آتش را هاخیمه اين سو يك از. كردند حمله آله و علیه الله صلی  پیامبر حرم سوی به دشمن لشكر پس

 دختركان، و زنان. بردندمی و كشیدندمی را السلام علیه  بیت اهل بانوان هایلباس و كردندنمی رحم نیز زنان حجاب به حتی آنان. كردندمی غارت

دريد می را آنان برهنه پایِ بیابان، خس و خار حالیكه در كردندمی فرار هاخیمه از هراسان، و سربرهنه … 

 خدا به: گويدمی راوی. شدند روبرو السلام علیه  حسین سربی پیكر و قتلگاه گودال با ناگاه بودند، دويده بیابان سوی به هاخیمه از كه حرم، بانوان

 حسین هذا السماء، ملیك علیك صلی! محمداه يا»: گفتمی سوزناک آواز به و كردمی زاری كه را السلام علیه  علی دختر زينب كنمنمی فراموش

 به توست، حسن اين كه بنگر! فرستند درود تو بر آسمان فرشتگان! محمد يا»: يعنی...«  المشتكی الله إلی و سباتا، بناتك و الاعضاء، مقطع بالدما مرُمل

 و مرتضی علی به و بريم، شكايت خدا به. گشته رها هابیابان در و شده اسیر هستند، تو دختران اين كه بنگر. گشته جدا هم از اعضايی با آغشته، خون

 او پیكر بر غبار و گرد صبا باد و شده كشته زنازادگان دست به افتاده، دشت اين در كه توست حسین اين! محمد يا. سیدالشهداء حمزه و زهرا فاطمه

 دشمنان كه بود دلخزاش آنقدر زينب مويه« …اندشده اسیر اينگونه كه مصطفايند فرزندان اينها كه ببینید و برخیزيد! محمد اصحاب ای. پراكندمی

كرد گريان نیز را دژخیمان و . 

 او ريختند چادرنشین اعراب از جماعتی اينكه تا ؛ كرد زاری به شروع و گرفت آغوش در را السلام علیه  حسین پدرش مبارک پیكر «سكینه» آنگاه

كردند جدا پدر بدن از و كشیدند را . 

. بود افتاده آلود تب و بیمار آن در السلام علیه  السجاد الحسین بن علی كه رسیدند ایخیمه به بودند، شده مشغول هاخیمه غارت به كه يزيد لشكريان

 هم را بیمار جوان اين خواهیمی و كنینمی شرم آيا»: زدند نهیب او به همراهانش از ایعده اما بكشد، را او تا كشید شمشیر «الجوشن ذی بن شمر»

 و …برداشت كار اين از دست سرانجام تا شدند وی مانع شدت با همراهان. «بكشم را حسین فرزندان همه كه است امیر فرمان»: گفت شمر «بكشی؟

فرمود حفظ را خويش ولیّ جان بیماری، از زرهی در خداوند . 

 حسین، پیكر بر كه است حاضر كسی چه»: كشید فرياد لشگريانش بین در «سعد عمر» ؛ رساند منتها به خويش پستی و رذالت دنی، دشمن سپس

 هااسب پس. دهند انجام را بزرگ وقاحت و جنايت اين كه شدند حاضر رر بودند حرامزاده ده، هر اند داده شهادت راويان كه ر نفر ده «بتازاند؟ اسب

شد نرم و شكست امام سینه هایاستخوان كه آنگونه تازاندند؛ السلام علیه  امام قطعه قطعه و سربی پیكر بر را آنان و كردند آماده را …  

( شكنی؟( نمی و نويسیمی چگونه! دست ای ؟ شوینمی خشك مصیبت، شدت از و نگاریمی را جملات اين چگونه!  قلم ای  

 باشد؛ برادر بیمار فرزند مراقب بايد ديگر سوی از است؛ جانسوز و پی در پی هایمصیبت اين شاهد ، سويك از …كنید تصور را زينب حال اينك،

آورد گرد سوخته نیم هایخیمه زير و نمايد جمع هابیابان از را حرم زنان و دختران بايد ديگر سوی از و …  
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 ایگوشواره شايد تا دويدندمی طفلان و دختركان دنبال به آن جای جای در گرسنه، گرگان و ؛ شود ترتاريك و تاريك كه رفتمی كربلا صحرای

بربايند آنان پای از خلخالی يا بكشند آنان گوش از … 

غريبان سیاه شام آن در شب، آن كشیدی چه! زينبا … 

 636.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

(ع) العابدین زین امام مصیبت ـ دوازدهم شب روضه-401  

در آخرین لحظه های حیات، که رونقش ریحانه رسول خدا، حسین عزیز بود، عصر عاشورا، وقتی دیگر نوبت آن 

بلندترین نخل بود که بر زمین بیافتد آمد و آمد تا با علی، امام بعد از خود، وداع کند و علی خوابیده بر بستر بیماری، از 

 ....لای درب خیمه، پدر را دید که می آید

  :با شتاب به زینب گفت

عمه! بلندم کن! بنشانم! فرزند رسول خدا می آید! بگار به تو تکیه دهم! پشتم بنشین! نباید لمیده باشم، خوابیده باشم! فرزند 

رسول خدا می آید! زود باش عمه!« و علی نشست، و حسین آمد! کنارش نشست! علی خیس و داغ تب و حسین نمی 

 :خواست صورتش خط اندوهی را نشان دهد! بر لبانش لبخند کشید و از حال آخرین پسرش پرسید. علی پرسید

 :پدر! امروز با این منافقان چه کردی؟« حسین خلاصه ترین و راست ترین گزارش قصه عاشورا را گفت»

فرزندم! شیطان بر آن ها چیره گشت لذا یاد خداوند را بر آن ها فراموشاند بین ما و آن ها تنور جنگ داغ شد، خدا آن »

  «.ها را لعنت کند، تا جایی که زمین از خون ما و آنها جاری شد

عمویم عباس چه شد؟« چشمان زینب به اشک نشست و نگاه کرد به برادر می خواست ببیند او چه پاسخی می دهد. »

  .علی از شهادت عمویش عباس بی خبر مانده بود می ترسیدند بیماریش شدید شود

  «.عمویت کشته شد، دو دستش را کنار ساحل فرات قطع نمودند»

  «کجاست برادرم علی، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، زهیر بن القین؟»

پسرم بدان! در خیمه هیچ مرد زنده ای باقی نمانده است جز من و تو و آنانی را که سؤال کردی همگی بر خاک »

 :افتادند.« علی که به سختی می گریست به عمه اش زینب گفت

 :عمه! شمشیر و عصایم را بیاور!« حسین پرسید»

  «با این دو می خواهی چه کنی؟»

به عصا می خواهم تکیه دهم و با شمشیر دشمن را از اطراف فرزند رسول خدا پراکنده کنم، زیرا اگر تو بروی دیگر »

  :بعد از تو خیری در زندگی نیست.« حسین در آغوشش گرفت و به سینه اش چسباند

فرزندم! تو پاک ترین نسل منی، و برترین خانواده ام، تو جانشنین من بر این اطفال و زنان هستی. اینان غریب و خوار »

گشته اند. ذلت و یتیمی و شماتت دشمنان و مصائب روزگار آنان را فراگرفته است. وقتی فریاد می زنند، ساکتشان کن! 

وقتی احساس وحشت می کنند، آرامشان کن! با سخنان نرم دلشان را تسلی بده! آنان غیر از تو مردی ندارند که انیسشان 

باشد. غیر از تو کسی نیست تا شکایت مشکلاتشان را نزد او ببرند. رهایشان کن تا تو را ببویند و تو نیز آنها را ببوی! 

 :بگذار آنها بر تو بگیرند و تو هم بر آنها بگری!« آنگاه علی را با دستانش گرفت و با صدای بلند گفت

زینب! أم كلثوم! سكینة! رقیة! فاطمة! سخنم را بشنوید و بدانید این پسرم جانشین من بر شماست و او امامی است که »

                                                             
-شیخ عباس قمی ؛ نفس المهموم ؛ ترجمه و تحقیق علامه .  سید بن طاووس ؛ اللهوف فی قتلی الطفوف ؛ قم: منشورات الرضی، 6361364

1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن 1370 كتابچی، انتشارات: تهران ؛ ایكمره آيةالله ترجمه ؛ أمرالری ؛ صدوق شیخ  -.   . 
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 :طاعتش واجب است.« سپس به علی گفت

فرزندم! به شیعیانم سلام من را برسان و به آنها بگو! پدرم غریب مرد، پس برایش ناله کنید! و از این دنیا با شهادت »

 ... «!رفت، پس برایش بگریید

 :از چادر که بیرون آمد طبق عادت همیشگی که از یارانش می خواست اسبش را برایش بیاورند، صدایش را بلند نمود

 :چه کسی اسبم را برایم می آورد؟« زینب از خیمه خارج شد و اسبش را آورد و گفت»

چه کسی را صدا می زنی؟ قلبم را که زخم زدی!« سوار بر اسبش شد! چپ و راستش را نگاه کرد. هیچ یک از »

مردانش نبودند. سجاد از درون خیمه، غربت پدرش را دید. باز طاقت نیاورد از چادر بیرون زد آن قدر ناتوان بود که نمی 

 :توانست شمشیرش را نگاه دارد. ام کلثوم فریاد زد

  :پسرم! برگرد!« علی پاسخ داد»

 :عمه ام! رهایم کن! بگذار در محضر پسر رسول خدا بجنگم!« حسین متوجه فرزندش شد. به ام کلثوم گفت»

  «!ام کلثوم! نگهش دار که زمین خالی از نسل آل محمد نشود»

 !و حسین رفت! او تنها رفت میان هزاران دندان نفرت از نور

داشت سن سال 22 حدود كربلا در ،«ساجدين سید» و ،«العابدين زين» ،«سجاد» به ملقب السلام علیه الحسین بن علی امام . 

 به منتهی روزهای در و كربلا، به مكه از السلام علیه  حسین امام كاروان با همراه سفر در فقط حضرت، آن اينكه داشت فراوانی توجه بدان بايد آنچه

 عاشورا روز در رر ماهه شش اصغر علی حتی رر السلام علیه  امام بیت اهل و فرزندان تمامی كه شد آشكار زمان آن هم امر اين راز. بود بیمار عاشورا

 حمید» نام به دشمن لشگريان از يكی كه بكشد را حضرت آن خواستمی و كرد حمله هاخیمه به اراذلش با «شمر» هنگام آن در. رسیدند شهادت به

گرديد ايشان شهادت از مانع بسیار، تلاش با و شد يادآور شمر به را حضرت بیماری رر «سعد بن عمر» خود اندگفته نیز و رر «مسلم بن . 

 آن از و نداند را اين كه السلام علیه  بیت اهل شیعه برای است زشت و بود؛ روز چند همان به منحصر تنها السلام علیه  سجاد حضرت بیماری پس

كند ياد «بیمار العابدين زين» همچون القابی با حضرت ! 

بعد اما و  ... 

 و السلام علیه  حسین امام بدن اما ؛  نمود دفن و خواند نماز آنان بر و كرد جمع را خويش لشكر هایجنازه «سعد بن عمر» عاشورا روز فردای

گذاشت باقی بیابان در همچنان را او اصحاب . 

 نیزه بر را آنها و كردند تقسیم خود بین را شهداء مطهر سرهای كنند، عزيز «زياد ابن» نزد را خود آنكه برای عرب، و كوفه قبايل از يك هر سپس

شدند حركت آماده و زدند . 

 كوفه سوی به كفار اسرای همچون و نشاندند زين بدون چارپايان و شتران بر مناسب حجاب بدون را السلام علیه  بیت اهل كودكان و زنان آنگاه

 .بردند

 شما»: پرسید بود مشرف اسیران بر بلندی از كه كوفه اهل از زنی. بودند شده جمع تماشا برای شهر مردم رسید، كوفه نزديك اسیران با سعد ابن چون

بپوشانند را خود عصمت بیت اهل زنان تا آورد هايیجامه و مقنعه ، چادر و آمد فرود زن آن« !محمد آل اسیران»: گفتند «ايد؟طايفه كدام اسیران . 

 فشار حضرت آن بر ضعف و تب و است مستولی حضرت آن بر بیماری سو يك از ؛ كنید تصور را السلام علیه  سجاد امام حال ، خود اينك

 جلوی در را شهداء بريده سر ديگر طرف از ؛ فشاردمی را قلبش عموزادگان و عموها و برادران و پدر دادن دست از غمِ ديگر سوی از ؛ آوردمی
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 معرض در وضع آن با كه بیندمی را خود خواهران و هاعمه رر الهی غیرت مظهر اين رر امام اينكه تردردناک و ترسخت همه از و ؛ دارد چشمانش

هستند دشمنان و خائنان ديد  … 

 گرفته دست به خیزران چوب از عصايی وی. گذاشتند زياد ابن مقابل در را السلام علیه  حسین امام مطهر رأس دارالحكومه، به اسرا ورود از پیش

زدمی امام دندان و لب بر آن با و بود . 

 السلام علیه  امیرالمؤمنین ياران از و آله و علیه الله صلی  پیامبر صحابی كه «ارقم بن زيد». برانگیخت را حاضران از بسیاری اعتراض وی، جسارت اين

 چوب جای همین كه ديدم را پیغمبر سوگند خدا به! بردار را خود چوب»: زد نهیب عبیدالله به بود شده پیرمرد هنگام آن در و بود صفین جنگ در

 زيد. «زدممی را تو گردن ایشده ديوانه و خرف پیرمردی كه بود اين نه اگر»: گفت زياد ابن. كرد گريستن به شروع سپس و «بوسیدمی را تو

 نیكان قسم خدا به. داديد امارت را مرجانه پسر و كشتید را فاطمه پسر. شديد بنده امروز از! عرب ای»:گفت رفتمی بیرون كه حالی در و برخاست

 السلام علیه  امام مطهر سر ديدن با كه بود «مالك بن انس» داشت حضور كه كسانی از ديگر. «گرفت خواهد كار به را اشرار و كشت خواهد را شما

پیغمبر به است مردم ترين شبیه»:گفت و گريست عبیدالله جسارت و ». 

: گفت ملعون آن. «الحسین بن علی»: فرمود «كیستی؟»: پرسید ديد را السلام علیه  سجاد امام كه هنگامی وی. كردند وارد زياد ابن بر را اسرا سپس

: فرمود امام «كشت خدا»: گفت زياد ابن. «كشتند را او مردم. داشت نام "علی" كه داشتم برادری»:فرمود امام «نكشت؟ خدا را الحسین بن علی مگر»

 پس. «بزنید گردن و ببريد را او داری؟ شجاعت هنوز و كنیمی دلیری من پاسخ در»: گفت و شد خشمگین زياد ابن. «موتها حین النفس يتوفی الله»

 اگر. شومنمی جدا او از والله»: فرمود و گرفت آغوش در را امام و «است بس ريختی ما از خون چه هر! زياد پسر ای»: گفت زينب حضرت

 رها را او! شود كشته اشبرادرزاده با دارد دوست زن اين كه عجبا» :گفت و نگريست دو آن به كمی زياد ابن. «بكش نیز مرا بكشی را او خواهیمی

مرد خواهد دارد كه بیماری اين با كه كنید »…  

 اندوه در همواره شريفش، عمر پايان تا و …كرد تحمل را يزيد دربار در عذاب و اسیری غم و شام به سفر رنج سپس السلام علیه  سجاد امام

بود كربلا مصیبت … 

 بن علی»: گفت روزی وی. خنداندمی را مدينه مردم خود مزاح و هزل به كه كردمی زندگی مدينه در دلقك و بطّال مردی كه اندكرده روايت

افكنم خنده به را وی نتوانستم هیچ كردم تلاش چه هر كه چرا است؛ كرده عاجز و درمانده مرا الحسین ». 

 در و شد مسموم «مروان عبدالملك» فرزندان از يكی زهر با داشت، سال 57 كه هنگامی هجری،( 95 يا) 94 سال محرم در السلام علیه  سجاد امام

افتاد احتضار بستر . 

 داشت حضور كربلا مصیبت در نیز او كه - «السلام علیه علی بن محمد» بزرگوارش فرزند و كرد جمع را خود فرزندان تمامی ايام، اين در حضرت

 آنان به و كرد واگذار جناب آن به را خود فرزندان ساير امر و نامید «باقر» را وی و داد قرار خود وصی را – بود ساله 4 كودكی زمان آن در و

نمود وصیت و موعظه .  

 را او پدرش كه گفت و خود شهادت هنگام در پدرم مرا كرد وصیت آنچه به كنممی وصیت را تو»:فرمود و چسباند سینه به را باقر امام سپس

ندارد خداوند از غیر تو بر ياوری كه كسی بر كنی ستم اينكه از باش حذر بر: كه خود وفات هنگام در وصیت اين به بود كرده وصیت ». 
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 مصیبتش در كبیر و صغیر و دسفی و سیاه و زن و مرد و گشت عزادار ماتمش در مدينه تمامی كرد، وفات السلام علیه  حضرت چون كه اندآورده

بود نمايان اندوه آثار آسمان و زمین از و شدند نالان ... 

 637.الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون

401- 

 

 اسرار و عجایب زیارت امام حسین علیه السّلام

لام  در معتبرترین منابع روایی شيعه پيرامون زیارت حضرت سيد الشهدا عليه الس 

تعابير بسيار مهم و حساس شده است که جملگی از اسرار شگفت و اثرات عظيم 

این زیارت حکایت دارد. کتاب هایی چون کامل الزیارت )شيخ صدوق(، ثواب الاعمال 

بحار الانوار )علامه مجلسی(، )شيخ صدوق(، وسائل الشيعه )شيخ حر عاملی(، 

تهذیب )شيخ طوسی( و ... هرکدام سرشار از روایات معتبر و موثق و متواتر پيرامون 

زیارت امام حسين عليه السلام هستند که ما در اینجا به جهت اختصار ليست 

کاملی از مفاد این روایات نورانی و موثق را با ذکر یک منبع آن خوانندگان محترم بيان 

کنيم که اميد است از زیارت نورانی حضرت سيدالشهدا غفلت نکرده که الحق می 

کيميای اعظم عالم وجود همين اشک وزیارت مولی الکونين حضرت اباعبدالله 

 :الحسين است

لام بر هر مرد و زنی که اقرار به امامت آن حضرت 1-  زیارت امام حسين عليه الس 

 (4) .دارد واجب است

لام نرود، پس گویی هرکس حج به جا 2-  آورد و به زیارت قبر امام حسين عليه الس 

                                                             
سید بن طاووس ؛ اللهوف فی  .2-.  شیخ عباس قمی ؛ منتهی الآمال ؛ با كوشش و تلخیص آيةالله رضا استادی ؛ قم: دفتر نشر مصطفی، 6371380

1364 الرضی، منشورات: قم ؛ الطفوف قتلی  .  انتشارات: قم ؛ یشعران ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شیخ-

1378 القربی،ذوی  
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 (5) .حقی از حقوق خدا و رسولش را ترک نموده است

لام توسعه رزق و افزایش عمر و دفع بلاهای 3-  در زیارت امام حسين عليه الس 

 (6) .ناگوار و فریضه ای بر هر مؤمن است

لام را ترک 4-  کند، اگرچه از اهل بهشت باشد، هرکس زیارت امام حسين عليه الس 

 ( 7) .ولی او در بهشت مهمان خانه های بهشتيان است

لام را زیارت نکند، ایمانش ناقص است5-   (8) .هرکس امام حسين عليه الس 

لام را ترک کند خدا یک سال از عمرش را کم 6-  هرکس زیارت امام حسين عليه الس 

 (9) .رزق و روزی است می کند. ترک این زیارت باعث کم شدن عمر و

لام را به خاطر ترس )از دشمنان( ترک کرد؛ زیرا 7-  نباید زیارت امام حسين عليه الس 

)پس از مرگ( آن چنان حسرتی برای شخص به دنبال خواهد داشت که   از این کار

 (10) .آرزو می کند که ای کاش قبر او در کربلا می بود

لام با ر8-  سول خدا صل ی الله عليه و آله و ملائکه زائر امام حسين عليه الس 

مصافحه می کند و مورد دعای امامان است، و نيز از خوف روز قيامت و فزع اکبر 

 (11) .ایمن است

لام برود، خداوند او را در سایه 9-  هرکس با خوف به زیارت امام حسين عليه الس 

لام از عرش الهی  عرش خویش به او عنایت  جای می دهد و امام حسين عليه الس 

 (12) .دارد و از خوف و فزع روز قيامت در امان است

لام بيشتر باشد، ثواب 10-  هرچقدر خوف و ترس در راه زیارت امام حسين عليه الس 

 ( 13) .آن نيز بيشتر است

لام از خداوند درخواست می کند که به زیارت قبر امام 11-  حضرت موسی عليه الس 

لام بياید، پس او به اذن الهی به همراه هفتاد هزار فرشته از   حسين عليه الس 

آسمان هبوط می کنند و از اول شب تا به طلوع فجر در کنار قبر شریف امام حسين 
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لام به سر می برند و با طلوع فجر به آسمان عروج می کنند  (14) .عليه الس 

داوند درخواست می کند پيامبری در آسمان ها و زمين نيست، مگر اینکه از خ12- 

لام را زیارت کند. پس فوجی   که به ایشان اجازه داده شود تا امام حسين عليه الس 

 (15) .می روند  از آنها نازل می شوند و فوجی دیگر پس از زیارت به آسمان

لام کشته شود، همين که اولين 13-  کسی که در راه زیارت امام حسين عليه الس 

د، خداوند متعال تمام گناهانش را می بخشد. فرشتگان او ریخته شو  قطره خونش

را غسل می دهند تا از تمام آلودگی ها پاک و خالص شود؛ همانطور که انبياء 

مخلص پاک می باشند و طينت او از هر پليدی پاک می گردد و سينه اش از ایمان 

ن خویش را مملو می گردد و براو مقرر می گردد که خانواده و هزار تن از برادرا

 .شفاعت کند

فرشتگان به همراه جبرئيل و ملک الموت بر او نماز می خوانند. کفن و حنوطش را از 

بهشت می آورند و قبرش توسعه می یابد و دری از بهشت به سویش باز می 

شود. فرشتگان از بهشت برای او تحفه های بی نظير می آورند. و پس از هجده روز 

ی برند و پيوسته با اوليای الهی مأنوس است تا نفخه او را به حظيره القدس م

لام به  اولی دميده شود و رسول خدا صلی الله عليه و اله و امير مؤمنان عليه الس 

 (16) .او بشارت می دهند و از آب کوثر می نوشد

لام را زیارت کند، محققا به رسول خدا 14-  کسی که قبر امام حسين عليه الس 

لام احسان نموده است و گوشتش بر   صل ی الله عليه و اله و اهل بيت عليهم الس 

آتش حرام می شود و در مقابل هر درهمی که در راه زیارت انفاق کرده خداوند 

متعال انفاق اهالی ده هزار شهر از شهرهایی که در کتابش محفوظ است برای او 

  ( 17) .ثبت می کند و حوائج او را برآورده می کند

لام را ترک کند عاق کسی که 15-  با داشتن توانایی، زیارت امام حسين عليه الس 
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لام می شود. زیارت امام   رسول خدا صل ی الله عليه و اله و اهل بيت عليهم الس 

لام سبب جلب رزق و روزی می گردد. و گناهان پنجاه ساله  حسين عليه الس 

لام فوت  انسان بخشيده می گردد. اگر انسان در سفر زیارت امام حسين عليه الس 

کند، فرشتگان بر او نازل شده و او را غسل می دهند و دری از بهشت به روی او 

می گشایند و نسيم خوشی در قبر او می وزند و اگر به سلامتی بازگردد دری از 

 . رزق و روزی به روی او گشوده می شود

ين عليه کسی که به خاطر مشکل یا مریضی نمی تواند به زیارت امام حس16- 

لام برود ولی شخص دیگری را مجهز به این سفر می کند در مقابل هریک   الس 

درهمی که خرج می کند خداوند به اندازه کوه احُد از حسنات برای وی ثبت می 

کند و چند برابر هزینه ای را که متحمل شده برایش باقی می ماند و نيز بلاها از او 

 (18) .ظ می شوددور می گردد و مال و دارایی وی حف

لام مریض می 17-  لام و نيز امام هادی عليه الس  هرگاه امام صادق عليه الس 

را اجير می نمودند و هزینه سفر او را پرداخت می نمودند تا به   شدند، پس کسی

لام برود و برای شفای آن بزرگواران در حرم آن حضرت  زیارت امام حسين عليه الس 

ای خداوند متعال مکان هایی است که در آنجاها دعا دعا کند و می فرمودند: بر

لام یکی از آنهاست  (19.  )مستجاب است و حرم امام حسين عليه الس 

لام 18-  دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند زیارت قبر امام حسين عليه الس 

 (20) .است و آن افضل اعمال است

لام را زیارت کند، پ19-  س گویی خدا را فوق عرشش هرکس امام حسين عليه الس 

 (21) .زیارت نموده است

لام را زیارت کند، پس گویی خدا را در فوق 20-  هرکس امام حسين عليه الس 

 (22) .کرسی اش زیارت کرده است
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لام زائر قبر رسول خدا صل ی الله عليه و اله 21-  زائر قبر امام حسين عليه الس 

لام زائر لام و زائر  است؛ و زائر امام حسين عليه الس  امير مؤمنان علی عليه الس 

لام است  (23) .فاطمه عليهاالس 

لام را در حالی که عارف به حقش باشد زیارت 22-  کسی که امام حسين عليه الس 

 (24) .کند خداوند نام او را در زمره عليي ن ثبت می کند

لام گویی در بالای عرش با خدا به گفتگو 23-  نشسته زائر امام حسين عليه الس 

 (25) .است

لام در روز قيامت مورد نظر رحمت الهی است و 24-  زائر امام حسين عليه الس 

 (26) .سکرات موت بر او آسان می شود

لام از یکدیگر سبقت بگيرید و آن را ترک نکنيد، 25-  بر زیارت امام حسين عليه الس 

لام نزد خداوند و رسول خدا و امير  چرا که امام مؤمنان و فاطمه  حسين عليه الس 

لام بر شما شاهد و گواه است  (27) .زهرا عليهم الس 

لام کجایند؟ پس 26-  روز قيامت منادیان ندا می دهند: زائران امام حسين عليه الس 

مردم سرهایشان را بلند می کنند، پس از آن ها سوال می شود برای   گروهی از

لام را زیارت کردید؟ آنها  پاسخ می دهند برای محبتی که چه قبر حسين عليه الس 

به رسول خدا و امير مؤمنان و فاطمه و طلب رحمت برای صاحب قبر داشتيم. پس 

به آنها خطاب می شود، ایشان محمد، علی، فاطمه، حسن و حسين هستند، 

پس به آن ها ملحق شوید و در رتبه آنها و تحت لوا رسول خدا قرار گيرید و بدین 

 ( 28) .دترتيب وارد بهشت می شوی

لام نامه اعمالش به دست راستش داده می شود و 27-  زائر امام حسين عليه الس 

خداوند برای او امنيت و آسایش نوشته و تحت لوای امام حسين   از کسانی که

لام قرار می  لام وارد بهشت می شود. و در درجه امام حسين عليه الس  عليه الس 
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 ( 29) .گيرد

لام همانا حضرت فاطمه 28-  لام برای زو ار قبر فرزندش حسين عليه الس  عليها الس 

 ( 30) .حاضر می شود و برای گناهان آنها استغفار می کند

لام از سمت راست عرش الهی در حضور پدر و مادر و جد 29-  امام حسين عليه الس 

همواره به زائرین قبرش نگاه می کند و آنان را به اسم می شناسد و   بزرگوارش

درشان را نيز می داند و آنچه همراه شان هست می داند و از ایشان به نام پ

( و به زائر خود می گوید: ای زائر من، اگر می 31فرزندانشان آگاه تر است )

دانستی چه چيزی خداوند برای تو مهي ا کرده است، همانا فرح و شادی تو از جزع 

 (32) .اهان پاک شده استات بيشتر می شد و زائر بازمی گردد، درحالی که از گن

لام می 30-  لام به زائران قبر امام حسين عليه الس  همانا حضرت فاطمه عليها الس 

 ( 33) .نگرد و برای آن ها از خداوند طلب جميع خير و خوبی ها می نماید

خداوند به همراه ملائکه و انبياء و اوصيا که افضل آنها حضرت ختمی مرتبت 31- 

لام می آیند پس تو هم زائر  جمعه به  است در شب زیارت امام حسين عليه الس 

لام باش تا تجل ی صفات جمال و جلال الهی شامل حال  قبر امام حسين عليه الس 

 (34) .تو گردد

منظور از زیارت حضرت حق همان عنایت و تجل ی خاص حضرت حق است : توضیح

لام آمده که چون به کوه تجل ی نمود   که در قرآن در مورد حضرت موسی عليه الس 

دک ا و خر  موسی صعقا پس امام سفارش می نماید که شب جمعه در کنار قبر امام 

لام حاضر باش که این عنایت و تجلی ربوبی شامل حال تو نيز  حسين عليه الس 

 .گردد

ست که فاصله عبد و معبود و به تعبير استاد بزرگواری منظور از این زیارت این ا

نزدیک می شود و به نهایت قرب می رسد یعنی این هبوط و حرکت همان نزدیک 
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شدن بنده و خداست. لذا نتيجه می گيریم که در شب های جمعه، در کنار قبر امام 

لام بودن در نهایت قرب و نزدیکی و عنایت حضرت پروردگار قرار  حسين عليه الس 

ل معنوی بسيار مؤثر و بی نظير است که صاحبان عقل و گرفتن است که در تکام

 .درک به خوبی می فهمند

لام باغی از باغ های بهشت است و آن معراج 32-  موضع قبر امام حسين عليه الس 

و هيچ ملک مقرب و هيچ پيامبر مرسلی نيست مگر اینکه از خداوند .  ملائکه است

لا م را زیارت کند، پس فوجی از آسمان اجازه می گيرد تا قبر امام حسين عليه الس 

 (35) .هبوط می کنند و فوجی دیگر به آسمان صعود می نمایند

زیارت کربلا را ترک نکنيد چرا که هزار سال قبل از شهادت امام حسين عليه 33- 

لام ملائکه به این سرزمين می آمدند و آن را زیارت می کردند. و هيچ شبی   الس 

لام را زیارت می نمی گذرد مگر اینکه جب رئيل و ميکائيل امام حسين عليه الس 

  ( 36) .کنند

هرروز هفتاد هزار فرشته از آسمان به طواف خانه خدا می پردازند و شب 34- 

آسمان عروج می کنند و گروه دیگری نازل می شوند و به طواف   هنگام آنها به

لام د ر نزد خداوند از خانه خانه خدا می پردازند؛ ليکن امام قبر حسين عليه الس 

کعبه گرامی تر است چراکه در وقت هرنماز )پنج گانه( هفتاد هزار فرشته غبارآلود و 

لام می آیند و سپس به آسمان می  غمگين به زیارت قبر امام حسين عليه الس 

 ( 37) .روند و دیگر تا روز قيامت نوبت آنها نمی شود

رحال گریه همواره در کنار قبر امام ميليون ها فرشته غمگين و غبارآلود و د35- 

لام مشغول زیارتند  ( 38) .حسين عليه الس 

خداوند آفریننده ای بيشتر از ملائکه نيافریده است، هرروز هفتاد هزار فرشته 36- 

می شوند، پس خانه کعبه را طواف می کنند سپس به سوی قبر   )ملائکه( نازل
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س از زیارت قبر آن حضرت به سوی قبر امير پيامبر صل ی الله عليه و اله می روند و پ

لام می روند و پس از زیارت آنجا به سوی قبر امام حسين  مؤمنان علی عليه الس 

لام می روند و پس از زیارت آن قبر به آسمان عروج می کنند و تا روز  عليه الس 

 ( 39) .قيامت نوبت آنها دیگر نمی شود

لام همين37-  که اراده زیارت آن حضرت می نماید و از  زائر امام حسين عليه الس 

می شود، خداوند چهل هزار ملائکه را مأمور و نگهبان او قرار می   منزل خود خارج

لام می رسد  .دهد که آنها براو درود می فرستند تا به قبر امام حسين عليه الس 

(40 ) 

ن عليه خداوند چهار هزار فرشته غمگين و غبارآلود را موکل قبر امام حسي38- 

لام قرار داده لام استغفار و دعا   الس  است که بر زائران امام حسين عليه الس 

نمایند. پس اگر زائران مریض شدند از آنها عيادت می کنند و اگر فوت نمودند در 

 ( 41) .تشييع آنها شرکت می نمایند

لام را می دانستند از 39-  شوق اگر مردم فضيلت زیارت قبر امام حسين عليه الس 

  ( 42) .اشتياق آن می مردند و از شدت حسرت نفس هایشان بند می آمد

لام ملکی را موکل قرار می دهد تا به 40-  خداوند به جای زائر امام حسين عليه الس 

مقام او در حرم باشد و استغفار نماید تا اینکه زائر دوباره به زیارت امام   جای او و در

لام بازگردد  (43) .حسين عليه الس 

لام نموده است 41-  خداوند هفتاد هزار ملائکه را موکل قبر امام حسين عليه الس 

عبادت خدا مشغول هستند و یک رکعت نماز آنها معادل هزار رکعت   که همواره به

نماز انسان ها است، پس ثواب نماز آنها متعلق به زائران قبر امام حسين عليه 

لام است   ( 44) .الس 

لام مصافحه می کنندملائکه با 42-   ( 45) .زائران امام حسين عليه الس 
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لام خارج شود 43-  هروقت کسی از منزلش به قصد زیارت امام حسين عليه الس 

از بالا و پائين، چپ و راست، جلو و پشت سرش او را مشایعت می   هفتصد فرشته

لام را زیارت کرد به او می گویند:  نمایند. پس هنگامی که قبر امام حسين عليه الس 

همانا تو بخشيده، لذا پس عمل خود را از سر بگير پس او را دوباره تا رسيدن به 

 .خانه اش مشایعت می نمایند

لام بازمی گردند و آن حضرت را زیارت  آنگاه ملائکه به کنار قبر امام حسين عليه الس 

  ( 46) .می کنند و ثواب زیارت آنها برای آن شخص است

لام 44-  احدی در روز قيامت نيست که آرزو می کند که از زو ار امام حسين عليه الس 

متی باشد، زیرا مشاهده می کند که خداوند چگونه با آنها رفتار می کند و چه کرا

 ( 47) .نزد خدا دارند

کسی که دوست دارد در روز قيامت بر سفره های نور بنشيند، پس باید از زو ار 45- 

لام باشد  ( 48) .امام حسين عليه الس 

لام آنچنان نوری دارند که شرق و غرب 46-  روز قيامت زائران امام حسين عليه الس 

نان زائران امام حسين عليه می کنند، پس منادی ندا می دهد: ای  عالم را روشن

لام هستند که مشتاقانه او را زیارت کردند. پس احدی در آن روز باقی نمی  الس 

لام بود  ( 49) .ماند که آرزو می کند: ای کاش از زائران امام حسين عليه الس 

لام؟ 47-  روز قيامت منادی ندا می دهد: کجایند زائران قبر امام حسين عليه الس 

ری برمی خيزند پس به آنها گفته می شود، دست هرکس را که بسيا  پس جمع

 (50) .دوست می دارید بگيرید و به سوی بهشت ببرید

لام هفتاد هزار فرشته 48-  خداوند از هر )قطره( عرق زائر امام حسين عليه الس 

خلق می کند که همواره خدا را تسبيح می کنند و برای زائر استغفار می نمایند تا 

 (51) .قيامتروز 
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لام را زیارت کند، جبرئيل و 49-  هرکسی به خاطر خدا قبر امام حسين عليه الس 

 ( 52) .ميکائيل و اسرافيل او را مشایعت می کنند تا به خانه اش بازگردد

لام بازمی گردد منادی او را می 50-  هنگامی که زائر از قبر امام حسين عليه الس 

حاضر بود تمام عمر خویش را در کنار امام  خواند که اگر صدایش را می شنيد

لام مقيم باشد  .حسين عليه الس 

پس خطاب به او می گوید: خوشا به حال تو، همانا غنيمت بردی و سالم برگشتی 

و تمام گناهان گذشته ات پاک شد. و اگر او در آن سال بميرد، پس خداوند قابض 

 ( 53) .روح می شود

لام را پس از بازگشت تا منزلش مشایعت می ملائکه زائر امام حسين ع51-  ليه الس 

دستور الهی در کنار منزلش مقيم می شوند و برای او تسبيح و استغفار   کنند و به

می کنند تا روز وفاتش. پس در امر تدفين و تکفين او شرکت می کنند و بازهم به 

ح و تقدیس دستور الهی در کنار قبر او تا روز قيامت مقيم می شوند و به تسبي

 ( 54) .الهی مشغول می گردند و ثواب حسناتشان برای آن زائر است

لام می دانست با زیارت امام حسين عليه 52-  اگر زائر امام حسين عليه الس 

لام چقدر فرح و شادی به قلب رسول خدا و امير مؤمنان و فاطمه و ائمه   الس 

لام و شهدا از آنان وارد می کند و چقدر دعای آن بزرگواران را برای خود  عليهم الس 

به همراه دارد و چقدر ثواب ها و برکات دنيوی و اخروی به او می رسد، آرزو می کرد 

 (55) .خانه اش در کربلا بود

برای حاجی در مسير زیارت خانه خدا به ازای هر درهم هزار درهم لحاظ می 53- 

لام به ازای  شود، اما برای هر درهم ده هزار درهم لحاظ  زائر امام حسين عليه الس 

 (   56) .می شود و ده هزار درجه ترفيع است

لام در کنار حوض کوثر 54-  لام با زائر امام حسين عليه الس  امير مؤمنان عليه الس 
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 (57) .مصافحه می کند و از آن به او می نوشاند

زائران رسول خدا ضمانت فرموده اند که: برعهده من است که در روز قيامت 55- 

لام را از هول و هراس آن روز نجات دهم و آنان را به بهشت  امام حسين عليه الس 

 (58) .وارد سازم

لام زائر خود را، در روز قيامت زیارت خواهد نمود، و حتی 56-  امام حسين عليه الس 

 (59) .اگر در جهنم باشد او را نجات خواهد داد

لام مباهات می کند و فرشتگان همانا خداوند به زائر امام حسين علي57-  ه الس 

 ( 60) .مقرب الهی زائر را راهنمایی می کنند

لام مظلومانه، مصيبت دیده، عطشان و غمگين به 58-  چون امام حسين عليه الس 

پس خداوند برخود فرض کرده که هيچ غمگين و گنه کار و مصيبت   شهادت رسيد،

لام د عا نکند، مگر اینکه خدا دعایش را اجابت دیده در کنار قبر امام حسين عليه الس 

 ( 61) .نماید و از گناهانش درگذرد

لام را با معرفت و به خاطر خدا و ثواب آخرت 59-  کسی که امام حسين عليه الس 

 ( 62) .زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده او را خواهد بخشيد

لام مقام شفاعت دارد و60-  از صد نفر که جملگی  زائر امام حسين عليه الس 

  ( 63) .مستحق جهنم هستند و در دنيا از مسرفين بوده اند شفاعت می کند

لام از صدیقين امت محمد صل ی الله عليه و آله 61-  زائر امام حسين عليه الس 

  ( 64) .هستند

لام ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مبروره 62-  برای زائر امام حسين عليه الس 

شود و اگر از أشقيا باشد در زمره نيکان ثبت می گردد و در رحمت  نوشته می

 (65) .الهی غرق می شود

لام را زیارت کند، همچون روزی که از مادرش 63-  کسی که امام حسين عليه الس 
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گناهانش خارج می شود و از انتهای آسمان، رحمت الهی او را در بر   متولد شده از

ت می دهند که پاک گشتی و آنکه زیارت کردی پاک و می گيرد و ملائکه او را بشار

  ( 66) .مطهر است و پيوسته در اهلش حفظ می شود

همه موجودات از ملائکه تا جن و انس و حتی وحوش بر زائر امام حسين عليه 64- 

لام غبطه می خورند و اميد خير دارند در نگاهشان شخص به زائر؛ زیرا او به   الس 

لام نگریسته است قبر امام حسين عليه  (67) .السِ 

لام 65-  لام مورد دعای مغفرت امام صادق عليه الس  زائر امام حسين عليه الس 

 ( 68) .است

لام باعث برآورده شدن حوائج، بخشش گناهان 66-  زیارت امام حسين عليه الس 

 ( 69) .طولانی شدن عمر، گشایش و وسعت رزق، فرج عاجل می گردد

لام باعث محروم شدن از خير کثير و بی اعتنایی به 67-  زیارت امام حسين عليه الس 

 (70) .کم شدن عمر می گردد

لام غرق شدن، سوختن به آتش، زیر آوار ماندن و 68-  زیارت امام حسين عليه الس 

 ( 71) .طعمه حيوانات درنده شدن را دفع می کند

لام پيشامدهای بد را دفع می 69-  کند و رزق را جلب زیارت امام حسين عليه الس 

می کند و امور دنيای زائر را کفایت می کند و آنچه در راه زیارت انفاق نموده برای او 

  ( 72) .برخواهد گشت

لام از ایام عمر زائر محسوب نمی شود70-   (73) .ایام زیارت امام حسين عليه الس 

لام ثواب بيست حج و بيست عمره مقبول71-  و ثواب  زیارت امام حسين عليه الس 

 .شرکت در بيست غزوه همراه رسول خدا صل ی الله عليه و اله یا امام عادل را دارد

(74 ) 

لام در روز قيامت در سایه کرامت الهی و داخل در 72-  زائر امام حسين عليه الس 
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خدا صل ی الله عليه و آله است. و هرکسی طالب فضل و کرامت   شفاعت پيامبر

کردارش در دنيا از او سوال نشود، پس زائر امام حسين الهی است و می خواهد از 

لام باشد   ( 75) .عليه الس 

لام و 73-  اگر خدا خير و خوبی بنده ای را بخواهد محبت امام حسين عليه الس 

حضرت را در قلبش قرار می دهد و اگر خدا بد بنده ای را بخواهد،   محبت زیارت آل

لام و زیارت  ( 76) .آن حضرت را در دل او قرار می دهد بغض امام حسين عليه الس 

هيچ صبحی شروع نمی شود، مگر هاتفی از ملائکه در کنار قبر امام حسين 74- 

لام ندا می دهد: ای طالبان خير بشتابيد به سوی خدا که به کرامت کوچ   عليه الس 

خواهيد کرد و از حسرت و ندامت در امان خواهيد ماند و این ندا در شرق و غرب 

  ( 77) .عالم می پيچد

لام زائر خدا و رسولش است و پاداش و تکریم او 75-  زائر امام حسين عليه الس 

 ( 78) .خواهند خورد برخداست. پاداشی که همه به آن غبطه

لام از فشار قبر و سوال نکير و منکر در امان است و 76-  زائر امام حسين عليه الس 

 ( 79) .از قبر او به بهشت دری گشوده می شود

لام از جمله آمنين در روز قيامت است و نامه عملش 77-  زائر امام حسين عليه الس 

لواء و پرچم امام حسين عليه راستش داده می شود و پيوسته در زیر   به دست

لام است تا وارد بهشت شود  ( 80) .الس 

لام بخواند، روز قيامت 78-  هرکس دو رکعت نماز پشت قبر امام حسين عليه الس 

خدا را ملاقات خواهد کرد درحالی که آنچنان نورانی است که نور او برهمه اشيا 

 (81) .برتری دارد

لام با حا79-  لت گرفتاری و مشقت به شهادت رسيد و امام حسين عليه الس 

بنده گرفتاری در نزد او دعا نکند، مگر اینکه گرفتاری او برطرف   برخداست که هيچ
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 ( 82) .شود و با خوشحالی به سوی خانواده اش بازگردد

لام هزار حاجت برآورده می شود که ششصد 80-  برای زائر امام حسين عليه الس 

 (83) .حاجت او دنيوی استحاجت او اخروی و چهارصد 

لام را اجابت می کند و زائر 81-  همانا خداوند دعا در زیر قب ه امام حسين عليه الس 

لام را از فزع اکبر حفظ می نماید و حوائج دنيوی و اخروی او  امام حسين عليه الس 

 ( 84) .را برآورده می سازد

لام در هر قدمی که برای 82-  زیارت برمی دارد، هزار گناه زائر امام حسين عليه الس 

می شود و هزار حسنه برای او ثبت می گردد و هزار درجه و رتبه بالا   او بخشيده

می رود و هزار حاجت او برآورده می گردد و در ثواب شهيدان کربلا شریک می 

 ( 85) .گردد

لام به درجه ای می رسد که گویی در راه خدا به 83-  زائر امام حسين عليه الس 

  ( 86) .ن خود غلطيده و به شهادت رسيده باشدخو

لام به پسر شبيب فرمود: ای پسر شبيب اگر می خواهی 84-  امام رضا عليه الس 

لام را  که خداوند را ملاقات کنی و برتو گناهی نباشد، پس امام حسين عليه الس 

  ( 87) .زیارت کن

لام را از حزب خدا 85-  و حزب رسول خدا و حزب ملائکه زائر امام حسين عليه الس 

 (88) .اهل بهشت می خوانند

لام به هارون بن خارجه فرمودند: ای هارون؛ هرکس امام 86-  امام صادق عليه الس 

لام را درحالی که عارف به حقش باشد و برای خداوند و ثواب   حسين عليه الس 

بخشد. آخرت زیارت کند، به خدا سوگند خداوند گناهان گذشته و آینده او را می 

آنگاه امام فرمود: آیا برای تو سوگند نخوردم؟ آیا برای تو سوگند نخوردم؟ آیا برای تو 

 ( 89 )سوگند نخوردم؟
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لام ثواب دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام و روزه 87-  برای زائر امام حسين عليه الس 

 ( 90) .آن دو ماه ثبت می شود

لا88-  می شود و رزق و روزی به   م کفایتامور دنيایی زائر امام حسين عليه الس 

می گردد و آنچه در این راه خرج نموده به او بازمی گردد و گناه پنجاه   سوی او روان

سال او بخشيده می شود و به خانواده اش بازمی گردد، درحالی که نامه اعمالش 

 (91) .پاک است

لام ثواب حج و عمره مقبول و 89-  ثواب هزار شهيد برای زائر امام حسين عليه الس 

از شهدای بدر و ثواب هزار روزه و هزار صدقه مقبوله و هزار آزادی بنده ثبت می 

  ( 92) .گردد

لام را می دانستند برای 90-  اگر مردم خير کثيری که در زیارت امام حيسن عليه الس 

این زیارت با یکدیگر می جنگيدند و اموال خویش را برای رفتن به زیارت   رسيدن به

می فروختند و برای رفتن به زیارت آن حضرت زهد نورزید؛ چرا که خير و ثواب آن 

  ( 93) .بيشتر از حدی است که شمارش شود

لام به عبد الله بن ابی یعفور فرمودند: اگر شما را به 91-  امام صادق عليه الس 

لام و فضيلت قبر آن حضرت باخبر سازیم،   لت زیارت امامفضي حسين عليه الس 

همانا شما حج را ترک می کنيد و دیگر کسی از شما حج به جا نمی آورد. آیا 

ندانستی که خداوند قبل از اینکه مکه را حرم خویش قرار دهد، کربلا را حرم امن و 

 ( 94) .مبارک خود قرار داد

لام در حالی که عارف به حق آن حضرت باشد و زائر امام حسين 92-  عليه الس 

خداوند هزار فرشته از راست و هزار فرشته از چپ همراه او می   مستکبر نباشد،

سازد و ثواب هزار حج، هزار عمره با رسول خدا صل ی الله عليه و اله یا وصی آن 

 ( 95) .حضرت برای او ثبت می نماید
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ی یک بار و افراد غنی سالی دوبار، امام حسين عليه بهتر است افراد فقير سال93- 

لام را زیارت کنند و کراهت دارد که چهار سال بر انسان بگذرد و امام حسين   الس 

لام را زیارت نکند  ( 96) .عليه الس 

لام در هرشب و روز جمعه تأکيد شده است94-    ( 97) .زیارت امام حسين عليه الس 

لام معادل هفتاد سال ثواب یک شب بيتوته در 95-  کنار قبر امام حسين عليه الس 

 ( 98) .عبادت است

لام ثواب هزار 96-  هر رکعت نماز مستحبی زائر در کنار قبر امام حسين عليه الس 

 ( 99) .حج و هزار عمره و آزاد کردن هزار بنده را دارد

لام مستجاب است 97-  است و هر دعای نمازگزار در کنار قبر امام حسين عليه الس 

 ( 100) .چه از خدا بخواهد به او داده می شود

زیارت امام حسين ثواب نود و نه حج و عمره ای که رسول خدا انجام داده اند را 98- 

 ( 101) .دارد

فرشتگان دست و صورت زائران امام حسين را در کنار قبر آن حضرت لمس و 99- 

 (102) .نوازش می کنند

یه رسول خدا و اميرمؤمنان و فاطمه زهرا است و چهل زائر امام حسين همسا100- 

سال قبل از دیگران وارد بهشت می شود در حالی که مردم مشغول حساب و 

 (103) .کتاب قيامت هستند

 

 فضیلت زیارت امام حسین علیه السّلام با پای پیاده

 (مشتاقان زیارت اربعين با دقت بخوانند)

لام را زیارت کند، خداوند به ازای هرکس با پای پياده قبر امام 1-  حسين عليه الس 

هرقدم برای او هزار حسنه ثبت می کند و هزار گناه از او می بخشد و هزار درجه او 



718 

 

 ( 104) .را بالا می برد

لام می رود، خداوند به ازای 2-  کسی که پياده به زیارت قبر امام حسين عليه الس 

ذارد ثواب آزاد کردن عبدی از فرزندان هر قدمی که برمی دارد و بر زمين می گ

لام برای او ثبت می کند  (105) .حضرت اسماعيل عليه الس 

لام را به دور از شرارت و ریا زیارت کند، تمام 3-  هرکس قبر امام حسين عليه الس 

گناهان او چون شسته شدن لباس پاک می شود و برای هر قدمی که در این راه 

 (106) .ی که برمی دارد ثواب عمره می نویسندمی گذارد ثواب حج و هرقدم

لام بياید و در فرات غسل کند، 4-  هرکس به سوی قبر امام حسين عليه الس 

خداوند به ازای هرقدمی که بر زمين می گذارد و برمی دارد ثواب صد حج مقبول و 

ر صد عمره مقبول و ثواب شرکت در صد غزوه با پيامبر مرسل صل ی الله عليه و اله د

 (107) .برابر دشمنان خدا را برای او ثبت می کند

 

 «اوقات خاص زیارت امام حسین»

 زیارت امام حسین در روز عرفه

خداوند متعال در روز عرفه قبل از عنایت به حاجيان در عرفات به زو ار امام حسين 1- 

لام عنایت می کند و حوائج آنان را برآورده می سازد و گناهانشان را می  عليه الس 

بخشد و آنگاه به اهل عرفات نگاه می نماید. و برای آنان این امور را انجام می 

 (108) .دهد

لام در روز عرفه باعث محکم شدن یقين و ایمان 2-  زیارت امام حسين عليه الس 

 ( 109) .قلبی می شود

لام در روز عرفه ثواب یک ميليون حج به همراه 3-  برای زائر امام حسين عليه الس 

لام و یک ميليون عمره همراه رسول خدا صل ی الله عليه و اله و ا مام زمان عليه الس 
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 .آزادی یک ميليون بنده و آماده کردن یک ميليون اسب در راه خدا ثبت می شود

(110 ) 

لام را زیارت کند، ثواب هزار حج و هزار 4-  هرکس شب عرفه امام حسين عليه الس 

د و هزار حاجت از حوائج دنيوی و اخروی او برآورده عمره مقبول برای او ثبت می شو

 (111) .می گردد

لام پيرامون ثواب زیارت عرفه سوال کرد، امام 5-  راوی از امام صادق عليه الس 

فرمودند: ثواب حج و عمره برای او ثبت خواهد شد. راوی پرسيد: چند حج و عمره. 

عمره، امام فرمود: چه امام فرمود: قابل شمارش نيست. راوی گفت: صد حج و 

کسی می تواند آن را احصا می کند؟! راوی گفت: هزارتا، امام فرمود: بيشتر و 

و انِ تعَُدّوا نعمة الله لا تحصوها انّ الله ) سپس این آیه شریفه را قرائت فرموده

 .( )112( لغفور رحیم

لام در روز عرفه، گویی زائر خدا در عرش 6-   (113) .استزائر امام حسين عليه الس 

هرکس شب عرفه را در کربلا بيتوته کند، خداوند شر  و گرفتاری آن سال را از او 7- 

 (114) .دور می کند

   

 زیارت امام حسین علیه السّلام در شب نیمه شعبان

هرکس دوست دارد که با ارواح صد و بيست و چهار هزار پيامبر مصافحه کند پس 1- 

لام را زیارت کند، چرا که ملائکه و ارواح در شب نيمه شعبان امام حسين ع ليه الس 

می گيرند تا به زیارت امام حسين عليه   همه پيامبران در این شب از خداوند اجازه

لام بيایند، پس خوشا به حال کسی که با آنان مصافحه نماید که البته پيامبران  الس 

لام از جمله آنان اولو العزم؛ نوح و ابراهيم و موسی و عيسی و محمد عليهم ال س 

 ( 115) .است
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لام را زیارت کند منادی از افق أعلی 2-  هرکس نيمه شعبان امام حسين عليه الس 

او را خطاب می کند که بازگرد که مورد معرفت قرار گرفتی و ثواب شما بر 

 ( 116) .پروردگارتان و پيامبرتان محمد صل ی الله عليه و اله است

لام را زیارت کند، ثواب هزار حج هرکس شب نيمه شعبان ا3-  مام حسين عليه الس 

و عمره مقبول برای او ثبت می شود و هزار حاجت از حوائج دنيوی و اخروی او 

 (117) .برآورده می گردد

لام به یونس بن یعقوب فرمودند، اگر مردم فضيلت زیارت 4-  امام صادق عليه الس 

لام را در شب نيمه شعبا ن می دانستند، همانا مردان )اگر امام حسين عليه الس 

لام می رفتند  .حتی پا نداشتند( بر پاهای چوبی به زیارت امام حيسن عليه الس 

(118) 

لام نقل می کند که آن حضرت فرمود: 5-  معاویه بن وهب از امام صادق عليه الس 

هنگامی که اول شعبان فرا می رسد منادی از زیر عرش ندا می دهد که ای 

لام را ترک نکنيد عاشقان حسي ن! شب نيمه شعبان زیارت امام حسين عليه الس 

دانستيد، می خواستيد که سال بگذرد و شب نيمه -زیرا اگر فضيلت آن شب را می

 (119) .شعبان برسد

هرکس در یکی از این سه شب )شب عيد قربان، شب عيد فطر، شب نيمه 6- 

لام را زیارت کند گنا هان گذشته و آینده او بخشيده شعبان( امام حسين عليه الس 

 (120) .می شود

لام در نيمه شعبان حد و نهایت ندارد7-   (121) .ثواب زیارت امام حسين عليه الس 

 

 رمضان( 23زیارت امام حسین علیه السّلام در شب های قدر )شب 

لام را در شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان از 1-  هرکس امام حسين عليه الس 
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قدر زیارت کند، گویی با ارواح صد و بيست و چهار هزار پيامبر که از  جمله شب های

لام گرفته اند مصافحه نموده است  (122) .خدا اجازه زیارت امام حسين عليه الس 

در شب قدر منادی از آسمان هفتم ندا می دهد که همانا خداوند عزوجل هر 2- 

لام را زیارت نماید   (123) .بخشيدکسی که قبر امام حسين عليه الس 

لام را زیارت 3-  هرکس در شب بيست و سوم ماه رمضان امام حسين عليه الس 

 (124) .کند، گناهان گذشته و آینده او آمرزیده می شود

لام را در ماه رمضان چنين ندا می دهد: ای 4-  منادی زائر امام حسين عليه الس 

رت باد به مغفرت و فضل بنده خدا، پاک گشتی و عمل خود را از سربگير. تو را بشا

 (125) .الهی

 

 زیارت امام حسین در عید فطر

لام را شب عيد فطر زیارت کند، ثواب هزار حج و 1-  هرکس امام حسين عليه الس 

عمره مقبول برای او ثبت می شود و هزار حاجت از حوائج دنيوی و اخروی او برآورده 

 . گرددمی

لام را زیارت کند، گناهان گذشته هرکس در شب عيد فطر امام حسين عليه 2-  الس 

 ( 126) .و آینده او آمرزیده می شود

لام را زیارت کند، ثواب هزار حج و هزار  هرکس در روز عيد امام حسين عليه الس 

عمره مقبول و هزار غزوه با پيامبر صل ی الله عليه و اله و امام عادل در نامه عمل او 

 (127) .ثبت می شود

 

 ن در شب عید قربانزیارت امام حسی

لام را زیارت کند، گناهان گذشته و  کسی شب عيد قربان امام حسين عليه الس 
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 (128) .آینده او آمرزیده می شود

  

 زیارت امام حسین در روز عاشورا

لام را زیارت کند، روز 1-  هرکس روز عاشورا )دهم محرم( امام حسين عليه الس 

ثواب هزار حج و عمره و هزار غزوه همراه  قيامت خدا را زیارت می کند درحالی که

 (129) .رسول خدا صل ی الله عليه و اله برای او ثبت شده است

لام بيتوته کند، روز قيامت 2-  هرکس شب عاشورا نزد قبر امام حسين عليه الس 

خدا را ملاقات می کند در حالی که گویی در خون خود غلطيده است و گویی در 

 ( 130) .ت شهيد شده استعصر عاشورا با آن حضر

لام را زیارت کند، پس گویی خدا را در 3-  هرکس روز عاشورا امام حسين عليه الس 

عرش زیارت نموده است و نيز همچون کسی است که در مقابل آن حضرت به 

 (131) .شهادت رسيده است

هرکس می خواهد حق رسول خدا صل ی الله عليه و اله و حق امير مؤمنان و حق 4- 

لام ف لام را ادا نماید، پس امام حسين عليه الس  اطمه و حسن و حسين عليهم الس 

 (132) .را روز عاشورا زیارت کند

هرکس در روز عاشورا در کنار قبر آن حضرت سقایت کند، گویی لشکر امام 5- 

لام را سقایت کرده و با آن حضرت به شهادت رسيده است  (133) .حسين عليه الس 

لام را زیارت کند و در آن روز محزون و هرکس روز عا6-  شورا امام حسين عليه الس 

گریان و غمگين باشد، پس خدا را زیارت می کند درحالی که ثواب هزار حج و هزار 

عمره همراه پيامبر صل ی الله عليه و اله و ثواب هزار غزوه، رسول خدا صل ی الله 

لام براو نوشته می  شود. راوی سوال کرد، پس اگر عليه و آله و ائمه عليهم الس 

شخص به خاطر بعد مسافت نتوانست در آن روز در آنجا حاضر باشد چه کند؟ امام 
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لام یا دور باشد در  فرمود: پس آن شخص چه نزدیک به قبر امام حسين عليه الس 

روز عاشورا غسل کند و به سوی صحرا برود و یا بر پشت بام خانه اش برود و دو 

لام اشاره رکعت نماز بخوان د و وقتی سلام داد به سوی قبر امام حسين عليه الس 

کند و )زیارت عاشورا( را بخواند پس امام به راوی فرمود: اگر می توانی هرروز این 

زیارت را به این کيفيت انجام بدهی، انجام بده که برای تو جميع این ثواب ها ثبت 

 (134) .خواهد شد

لا7-  م روز عاشورا ثواب دو ميليون حج، دو ميليون عمره زیارت امام حسين عليه الس 

با رسول خدا صل ی الله عليه و اله و دو ميليون غزوه در رکاب رسول خدا صل ی الله و 

لام را دارد  (135) .اله و ائمه عليهم الس 

لام فرمود: اگر توانستی روز عاشورا درپی حاجت و کاری نروی،  امام باقر عليه الس 

این کار را انجام بده چراکه این روز، روز نحسی است و روز مباکی نيست و چيزی 

در خانه ات ذخيره نساز؛ چرا که در آن چه که در این روز ذخيره شود برکت برای تو و 

در عظم الله اجورنا : »سليت و تعزیت بدهيدخانواده ات نيست و به یکدیگر ت

بمصابنا بالحسین علیه السّلام و جعلنا و ایاّکم من الطالبین بثاره مع ولیهّ 

پس هر کس چنين کند « .الامام المهدی من آل محمد صلیّ الله علیه و اله

ثواب یک ميليون حج و یک ميليون عمره و یک ميليون غزوه با رسول خدا صل ی الله 

ه و اله در نامه عمل او ثبت می شود. و برای او ثواب مصيبت هر پيامبر و رسول علي

و صدیق و شهيدی است که از زمان خلقت دنيا تا روز قيامت بوده اند، ثبت خواهد 

 (136) .شد

 

 نکته مهم پیرامون زیارت عاشورا

ز علامه ( به نقل ا137« )أدب الزائر لمن یمم  الحائر»مرحوم علامه امينی در کتاب 
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آورده است: که امام هادی عليه « )1388 (الصدف» فضل شریف الشروانی در کتاب

لام فرموده اند: فراز السلام علی الحسین و علی » و« اللهم العنهم جمیعا»الس 

را نود و نه « علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

 .آخر فراز زیارت عاشورا خوانده اید بار تکرار کنيد که گویی صد مرتبه از اول تا

 

 زیارت امام حسین در روز اربعین

لام فرمودند: از نشانه های مؤمن پنج علامت است. پنجاه  امام عسکری عليه الس 

و یک رکعت نماز، زیارت اربعين، انگشتری به دست راست، خاک ساری پيشانی و 

 ) .139(بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن

  

 امام حسین در روز اول ماه رجبزیارت  

لام را در روز اول رجب زیارت کند، آمرزیده خواهد 1-  هرکس امام حسين عليه الس 

 (140) .شد

 

 زیارت امام حسین در نیمه ماه رجب

لام درباره بهترین و با فضيلت ترین اوقات زیارت امام حسين 1-  از امام رضا عليه الس 

لام سوال شد آن حضرت ف  (141) .رمودند: نيمه رجب و نيمه شعبانعليه الس 

لام در نيمه رجب و نيمه شعبان نهایت و حدی 2-  ثواب زیارت امام حسين عليه الس 

 (142) .ندارد

شيخ فخر الدین طریحی در مجمع البحرین در حدیث مفصلی در مناجات حضرت 

لام  لام چنين آورده است که خداوند به موسی عليه الس  فرمود: موسی عليه الس 

خداوند به ده خصلت، حضرت محمد صل ی الله عليه و آله را بر سائر امم فضيلت داد 
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 .که عبارتند از نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، جمعه، جماعت، قرآن، علم و عاشورا

لام سوال کرد: پروردگارا، عاشورا چيست؟ خداوند فرمود:  پس موسی عليه الس 

الله عليه و اله و مرثيه و عزاداری بر اوست. ای گریه و تباکی بر سبط محمد صل ی 

موسی! هيچ بنده ای در آن زمان بر فرزند پيامبر صل ی الله عليه و آله گریه یا تباکی 

نکند، مگر اینکه بهشت براو واجب می شود و هيچ بنده ای از مالش در راه محبت 

ینکه در دنيا هفتاد فرزند دختر پيامبر در راه اطعام و غير آن درهمی نبخشد، مگر ا

درهم به او ببخشيم و بهشت را به او عطا نمایيم و گناهانش آمرزیده شود و به 

عزت و جلالم سوگند هيچ مرد یا زنی در روز عاشورا یا غير آن روز قطره ای اشک از 

 (143) .چشمم جاری نشود، مگر اینکه ثواب صد شهيد برای او نوشته شود

  

 زیارت امام حسین از دور

لام به من فرمود:  ای سُدیر! برای تو »سُدیر صيرفی می گوید، امام صادق عليه الس 

چه زحمتی دارد که مرقد مطهر حسينی را در هفته پنج بار و یا روزی یک بار زیارت 

فدایت گردم ميان محل سکونت ما و مرقد آن حضرت فرسنگ »من گفتم:« کنی؟

 «.های بسياری فاصله است

بالای بام خانه ات برو و نخست بر راست و چپ خود بنگر  »امام صادق فرمود:

سپس سر خود را به سوی آسمان بلند کن، آنگاه به مرقد مطهر حسين عليه 

لام توجه کن و چنين بگو  :الس 

 «السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیک و رحمۀ الله و برکاته»

 «.کت های خدا بر تو بادای ابا عبد الله سلام بر تو باد، درود و رحمت و بر»

با این کار برای تو یک زیارت نوشته می شود و زیارت معادل یک حج و یک عمره 

سُدیر می گوید: پس از آن چه بسا اتفاق می افتاد که هرروز بيش از « است.



726 

 

 (144) .بيست بار این گونه زیارت می کردم

یا گوشه دور افتاده در روایتی دیگر آمده است که غسل می کند و بربام خانه خود 

 (145 )ای می رود و با اشاره به قبر حضرت سيد الشهداء سلام بدهد و چنين بگوید

لام فرمودند:  هرگاه به سبب دوری خانه و محل زندگی انجام »امام صادق عليه الس 

مسافرت برکسی از شما دشوار باشد، برفراز بام خانه خود رود و دو رکعت نماز 

اره به آرامگاه های ما بر ما سلام کند و این سلام به ما می بگزارد و سپس با اش

 (146) «.رسد

 

در روایت دیگری آمده: از راه دور به امامان همان گونه سلام می دهی و زیارت می 

 :کنی که از راه نزدیک، ولی نمی گویی که به بارگاهت آمده ام، بلکه می گویی

هتُ إلِیکَ سَلامی قصدُتکَ بقَِلبی زایراً إذِ عَجَزتُ عَن حُ  ضُورِ مَشهَدِکَ وَ وَجَّ

 لعِِلمی بأِنَّهُ یُبَلغُِّکَ صَلَّی اُلله عَلیکَ فَاشفَع لی عِندَ رَبکَِّ...؛

با دل خود قصد زیارت می کنم و از حضور در بارگاهت ناتوانم، اینک با علم به اینکه »

ی من در پيشگاه سلام من به تو می رسد سلام می دهم، درود خدا برتو باد، برا

 .«پروردگارت شفاعت فرمای

 (147) .سپس به هرچه که می خواهی و دوست می داری دعا می کنی

لام گفت:  فدایت گردم من فراوان حسين »یونس بن ظبيان به امام صادق عليه الس 

لام را یاد می کنم، در آن حال چه بگویم؟ سه بار پياپی بگو: »فرمود:« عليه الس 

 «.و سلام از دور و نزدیک به حضرتش می رسد« یا ابا عبد الله صلی الله عليک»

(148) 

  

  سفارش رسول خدا
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( می گوید، من فراوان به زیارت مرقد مطهر حسينی می 149ابو الحسن فارسی )

رفتم، به خاطر تنگدستی و سالخوردگی زیارت را رها کردم، شبی پيامبر خدا را در 

لام همراهش بودند و من از کنارشان خواب دیدم که حسن و حسين عليهم ا لس 

لام گفت: ای رسول خدا! این مرد فراوان به زیارت  گذشتم، امام حسين عليه الس 

آیا از کسی مثل حسين »من می آمد و اینک از من بریده است، پيامبر فرمودند: 

ای رسول خدا، »من عرض کردم: « دوری می گزینی و زیارتش را رها می کنی؟

ه من از مولای خود دوری گزینم. ولی سالخورده و ناتوان شده ام و به هرگز مباد ک

این سبب و هم به سبب تنگدستی رفتن به زیارت برمن دشوار شده است و آن را 

هر شب بربام خانه خود برو »رها کرده ام، پيامبر خدا صل ی الله عليه و اله فرمودند: 

لام اشاره کن و و با انگشت اشاره خود به سوی مرقد مطهر حسين  عليه الس 

 :چنين بگو

السّلام علیک و علی جدّک و أبیک السّلام علیک و علی أمکّ و أخیک »

السّلام علیک و علی الأئمّة من بنیک. السّلام علیک یا صاحب الدّمعة 

 .«السّاکبة. السّلام علیک یا صاحب المصیبۀ الرّاتبة

ک محزونا السّلام علیک و لقد أصبح کتاب الله فیک مهجورا و رسول الله فی

 .رحمة الله و برکاته

السّلام علی أنصار الله و خلفائه. السّلام علی أمناء الله و أحباّئه. السّلام 

علی محآلّ معرفة الله، و معادن حکمة الله و حفظة سرّ الله و حملة کتاب 

 . )150(الله و أوصیاء نبیّ الله و ذرّیةّ رسول الله و رحمة الله و برکاته

 

 !حضرت موسی در حرم است

حسين نوۀ دختری ابو حمزه ثمالی می گوید: در اواخر حکومت بنی مروان مخفيانه 
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لام به راه افتادم. هنگامی که به کربلا رسيدم  به قصد زیارت امام حسين عليه الس 

پنهان شدم تا شب از نيمه گذشت. سپس به طرف قبر مطهر رفتم و دیدم مردی 

خدا به تو اجر عنایت کند، برگرد که نمی توانی به زیارت »گفت:به سوی من آمد و 

من با ترس برگشتم و نزدیک طلوع فجر دوباره به طرف قبر مطهر «. مشرف شوی

گفتم: خدایت «. تو نمی توانی به زیارت بروی» رفتم. باز همان شخص آمد و گفت:

م، مرا از زیارت محروم به سلامت بدارد، چرا نتوانم؟ من از کوفه به قصد زیارت آمده ا

مکن، می ترسم اگر تا صبح این جا بمانم شاميان مرا دستگير کرده و به قتل 

 . برسانند

لام از خدای  او در جواب گفت: کمی صبر کن. حضرت موسی بن عمران عليه الس 

لام مشرف شود، و پس از  تعالی اجازه گرفته که به زیارت امام حسين عليه الس 

فتاد هزار از فرشتگان به زمين فرود آمده است. از اول شب تا حال اجازه همراه با ه

به زیارت آن حضرت مشغولند و منتظر طلوع فجر می باشند، و پس از آن باز به 

 .آسمان عروج خواهند کرد

گفتم: تو کيستی؟ گفت: من یکی از فرشتگانی هستم که مأمور حفظ و حراست 

لام و درخواست  .آمرزش برای زایرین آن حضرت هستند حرم امام حسين عليه الس 

حسين می گوید: از شنيدن این سخنان چنان متحير شدم که نزدیک بود عقل خود 

را ازدست بدهم، و بالاخره پس از طلوع فجر به زیارت آن حضرت مشرف شده و از 

 (151) .ترس شاميان به سرعت برگشتم

 

 زیارت کربلا در شب جمعه

روایتی از سليمان اعمش نقل می کند که گوید: مرحوم علامه مجلسی در ضمن 

لام را بدعت و  همسایه ای داشتم از اهل سنت که زیارت امام حسين عليه الس 



729 

 

گمراهی می دانست و زایران آن حضرت را اهل جهنم می شمرد. در شب جمعه 

ای رؤیای صادقه ای دید و موجب توبه و بازگشت او شد. او در رؤیا دید که حضرت 

رم صل ی الله عليه و اله و امير المؤمنين و امام حسين و حضرت زهرا و رسول اک

لام به زیارت آن حضرت آمده و امان نامه هایی از آسمان  حضرت خدیجه عليهم الس 

هرکس شب جمعه به زیارت امام حسين موفق شود، از آتش »پخش می شد که 

 (152) .«جهنم درامان خواهد بود

 

 آداب زیارت عاشورا

لام برای کسی که نتواند روز عاشورا خود را به کربلا برساند، امام  باقر عليه الس 

آدابی بيان فرموده که پس از رعایت آنها از راه دور، زیارت عاشورا را بخواند و اینک 

 :آداب زیارت عاشورا از راه دور

 (رفتن به صحرا، یا برفراز پشت بام )زیر آسمان1 (

 اشاره به سوی کربلا نمودن2 (

لام فرستادن3 (  درود به امام حسين عليه الس 

 تلاش در لعن و نفرین بر قاتلان آن حضرت نمودن4 (

 (153دو رکعت نماز خواندن )5 (

 انجام دادن آن در اول روز پيش از اذان ظهر6 (

 گریه و ندبه نمودن برامام حسين7 (

 وادار کردن حاضران برگریه و ناله اگر جای تقي ه نباشد8 (

 اش با اظهار جزع در مصيبت آن حضرت¬ی عزا در خانه¬اقامه9 (

 (154تسليت گفتن اهل خانه به یکدیگر در این مصيبت بزرگ )10 (
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 آداب ختم زیارت عاشورا

در همه ختومات، از جمله ختم زیارت عاشورا علاوه بر آداب ده گانه رعایت چند نکته 

 :لازم است

 با وضو بودن1 (

 روبه قبله بودن2 (

 به قصد قربت و توج ه کامل انجام دادن3( 

 به دور از هرگونه ریا و تظاهر انجام دادن4 (

 در صورت امکان در اماکن مقد سه و مشاهد مشر فه انجام دادن5 (

 در صورت امکان همه روزه در یک ساعت معي ن و مکان مشخ ص انجام دادن6 (

 (155از لقمۀ شبهه ناک. ) بدون تکل م در وسط، با تن پاک، لباس نظيف و پرهيز7 (

 

 

 و در اخر باید گفت:

 

 .آب بی حسین تشنه ماند1 .

. 5. اشک حسینی، شورترین سرشک.4. اشکِ بر حسین، ماتمِ برخود است.3آدمهای از جنس حسین، بی حسین، دیگر نماندند.2 .

. اكبرِ حسین، كه رفت، حسین 7. اصغر مثل پدر، شش ماه در رحمِ دنیا ماند.6اصحاب، اگر عمر جاوید می داشتند باز فدائیش بودند.

. اگر عباس زنده می 10. اگر حسین نبود، چه بود؟!9در اندوه حسین، دل تا آخر می سوخت. . اگر اشک نبود،8رفتن را آغاز كرد.

. آنگونه امام بر تو تکیه كند 13. آنقدر حسین بی كس شد كه بی سر شد.12. امیری حسین، نِعمَ الامیر.11بود، شرم او را می كشت.

. اینبار نیز قرآن را 16. ایمانِ بی حسین، اسلام هم نیست.15د؟!. آیا كسی هست خود را یاری كن14كه بی تو بگوید: كمرم بشکست.

. بر دهانش چوب زدند و شراب 19. با حسین هر اصغری اكبر شد.18. با حسین قاموس عشق، بیکران واژه یافت.17بر نیزه كردند. 

. بی اندوه 23رای سروری، سر باید داد.. ب22. برادر یعنی عباس.21. برادرِ حسین، تشنه بر دار رفت.20ریختند و او قرآن میخواند.
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. بی كرب و 26. بی عشق حسین، هیچ انسانی تکریم نشد.25. بی حسین، حسِ بودن نیست.24حسین، هیچ سرُوری پایدار نیست.

. 29است. . تنهای تنها شده!، فرجام حسینی بودن28. پیامبر انگار گفته بود: تا می توانید آزار دهید!.27بلا، بکربلا هیچ كس نرسید.

. حرّ، نامی كه در كربلا معنی 32. جوَن، نماینده ما در كربلا.31. جز حسین، همه لاف عشق زدند.30جانِ عقل را، شمرِ نفس گرفت.

. حسین آنگونه رفت تا تو نیز آنگونه 35. حسین همچنان كشته می شود!34. حرف حسین: اشک بر مظلوم، خشم بر ظالم.33گرفت.

. حسین تشنه رفت تا تو سیراب 38. حسین تا آنجا بالا رفت كه، تا، برنمی داشت.37نب، قرآن صامت بود.. حسینِ بی زی36روی.

. حسین در قتلگاه آب 41. حسین خونِ دل داد، زینب خونِ دل خورد.40. حسین خال آفرینش، یزید خِلط خلقت.39شوی.

. حسین را كشتند، تا رسالت بی مزد 43ه كشتند.. حسین را در ساحل رود، تشن42خواست تا بگوید: دشمنم انسان نیست.

. حسین، معنای زنده بدون را 46. حسین نبود، بودن بود.45. حسین كه بی عباس برگشت، بعد رفت، و دیگر بر نگشت.44نماند!!.

كربلا، خاكی . خاکِ 49. حمد خدای را كه مصیبت زده حسینمان كرد.48. حسینیان جان دادند و یزیدیان جان كندند.47زنده كرد.

. در خرابه، پدر سر بر دامن 52. دانا! از حسین چه می دانی؟! 51. خدا بهشتِ خدائیان را از خاک كربلا می سازد.50ترین خاک.

. در 56. در عاشورا هم نماز، بهترین كار بود.55. در طفّ، دلها، تفتیده گشت.54. در دجله، آلاله ها تشنه ماندند.53دختر گذاشت.

. در كربلا، سرو عشق تا ابد سیراب 58. در غروب عاشورا، خورشید، چه صبورانه خون گریست.57ه اوجها شکوفا شد.عاشورا، هم

. رقیه، گنج 62. در نینوی، نی، بی نوا شد.61. در مسلخ، گونه های حسین گل انداخته بود.60. در كربلا، كار بالا گرفت.59شد.

. سر حسین بر 65. ستاره ها در شام، خرابه را آسمان كردند.64ر برخاک گذاشت.. زینب، در آخرین منزل حسین، س63خرابه شد.

. سردار آن است كه 68. سرچشمه كوثر، اشک بر حسین است.67. سر حسین هنوز سنگ می خورَد.66دامن مادرش بریده شد.

. شام، همچنان شام 71جای زمین.. شام، شومترین 70. سید شهیدان شهادت داد كه قاتلم، حیوان نیز نیست.69سرش بر دار است.

. 75. عاشورا، پرشورترین عیش بود.74. عاشورا: شعور، حماسه، عشق.73. عاشورا روز نبود روزگار بود.72است و تاریک.

. عباس، فلسفه بودنش 78. عباس، عبوس بر ستمکاری.77. عاشورا، سکوت عقل است و فریاد عشق.76عاشورا، زینتِ زینب شد.

. غنچه 82. غروب، آینه خون خداست.81. علی فرزند حسین تا زنده بود گریست.80. عباس، ماه بنی آدم.79رد!را فدای حسین ك

، همه آنچه هست و «هیعص». كاف، كربلا، 84. قاسم، شهد شهادت مکید و كندوی عشق را عسل بخشید.83عشق، در كربلا باز شد.

. گودی قتلگاه، برج فلک الافلاک 87م خندید و هردو تنها تماشا كردند.. كوفه گریست و شا86. كربلا صبورترین سرزمین.85نیست.

. ما را 91. ما أنقَصَ ذكرُ الحسینِ لِلعیش.90. اللهِ اكبر، اكبر را هدیه حسین كرد.89. لعنِ بر یزید، خشم بر همه زشتیهاست.88است.
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. الها! از اشک بر ماتمش، نهال عشق را 93رشید بود.. محرم ماه نبود خو92، آنروز كه فقط می آیند.«یوم الورود»شفیع باش در 

. وفا یعنی 96. هیچ كس جز بر خویش، ستم نکرد.95. هركس از كربلا رفت یا به عمق دوزخ رفت یا بر بام بهشت.94سیراب كن!

. یزید نبود، 99. یاران حسین یا با خون رفتند یا با اشک.98. وقتی تشنه می شوی بگو: سلام بر حسین!.97ریختن آب بر آب!.

 !. بر حسین تنها باید گریست، قلم بشکن! لب فرو بند100نبودن بود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع حسین شناسی

 ستارگان درخشان

 سید علی قاضی و شاگردانش



733 

 

مائه منقبه   

 مؤسسه: ناشر البهبودی، الباقر محمد: تحقیق ،۳۳۹ص ،۴۵ج الأطهار، الأئمه أخبار لدرر الجامعه الأنوار بحار ،(هر۱۱۱۱ متوفاى) باقر محمد المجلسی،

فضائل الخمسة عن الصحاح الستة م۱۹۸۳ – هر۱۴۰۳ المصححه، الثانیه: الطبعه لبنان، – بیروت – الوفاء  

 منتهى الامال

 معالى السبطین ، 

 داستانهاى شنیدنى از چهارده معصوم علیهم السلام 
  – 19524، ح  428، ص 14وسائل الشیعه ج 

الاحكام)تحقیق خرسان(تهذيب   

  الاخبار، جامع

ش1377 اول، چاپ حق، پیام تهران، ،469 ص جواد، محمد تهرانى، ذهنى ترجمه، الزيارات، كامل . 

  المناقب، شهرآشوب، ابن

 
ها عاشورا،ريشه   

نمونه، تفسیر   

 روزنه هايی از عالم غیب

   العباسیة كرامات

 الارشاد
 مستدرک الوسائل

بهمنمجله زمزم، دی و    

كربلا طوبای  

 116ثواب الاعمال شیخ صدوق , ص 
  منتخب كامل الزيارات

 كافى , مرحوم كلینى

 امالى شیخ طوسى 
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 سفینة البحار, محدث قمى 

يافتگان ره  

 مشكوةالانوار

الحسینیه كرامات  

  عشق، سار چشمه

الحسینیه قصص  

 معالی السبطین

 كرامات معنوی

نويسنده : علی میرخلف زاده)ع(  حسینداستانهايی از فضیلت زيارت امام   

علوی هایداستان  

عراقی دارالسلام  

نژادمیرحمید میرمعصوم -مسافر نگاه سرخ  

  عارف كامل
چهره درخشان قمربنی هاشم ع   

نويسنده : علی میرخلف زاده-داستانهائی از علماء  

 داستانهای شگفت

  عاشورا، جريان به نو نگاهی و ۲۳۳ ص عباسی، جامع بهائی، شیخ
 صحیفه نور

 مقاتل الطالبیین: 
 تاريخ كربلا:

 العبقری الحسان، 

 /الاستیعاب.) 

 /الاشرافانساب 

 فیضی كريم المراقبات، ترجمه 
  المعنى، سمو
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 حسین امام هاىويژگی 
  الزينبیه خصائص

  الاعواد ثمرات

 العلوم عوالم
 محمد آل سوگنامه

 كاروان امیر بر روان اشك
 از مدينه تا كربلا)ع(  حسینسخنان امام 

 ابوترابی حسن میرزا:  نويسنده(دوم جلد) عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار
 نويسنده : حیدر قنبری-داستانهای شگفت انگیز از زيارت عاشورا و تربت سید الشهدا علیه السلام

 ياران شیدای حسین ابن علی تالیف استاد مرتضی آقا تهرانی
 نويسنده:خادم حسین فاضلی-شخصیت فیض كاشانی گذر و نظری بر زندگی و

 فرهنگ عاشورا نوشته حجت الاسلام جواد محدثی
 مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی

 معارف مظفریخصائص العباسیه، آيت الله كلباسی نجفی؛ زندگانی پرچمدار كربلا ، 

 پرچمدار نینوا، محمدی اشتهاردی
 العباس )ع(، نشريه آزادمروری بر سیره شخصیت حضرت ابوالفضل 

 خلخالی-چهره درخشان قمر بنی هاشم

 ،(عج)للقائم الدعاء فوائد فی المكارم مكیال 
 میانجی احمدی اخلاقی، فقیه خاطرات

 دلائل الامامه ، محمدبن جرير طبری،

المهموم نفس  

زخّار قمقام  

 الشهداء تذكره
  انتشارات هنارس  ناشر : -    طوبای كربلا

 كربلا زائرين راهنمای
 ( عج) مهدى حضرت شیفتگان

 مختار قیام ماهیت
 شعرانی علامه السجوم، دمع

  ؛1387/1967 دوم، چاپ بیروت، التراث، دار ،446 ص ،5 ج الطبری، تاريخ جرير، بن محمد جعفر أبو طبری،
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 تا بی بیروت، صادر، دار ،247 و 246 ص ،2 ج الیعقوبی، تاريخ وهب، بن جعفر بن يعقوب أبى بن احمد يعقوبی،

ش. هر ۱۳۶۲ الاعلام، مكتب چاپ شهری، ری محمدی ،۶۹۳۲ ش ،۵۸ ص ،۴ ج الحكمه، میزان . 

 ق1410 اول، چاپ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،163 ص ،5 ج الكبری، الطبقات

 ق1417 اول، چاپ بیروت، الفكر، دار ،200 ص ،3 ج الاشراف، انساب جابر، بن يحیى بن أحمد بلاذری،

 الرضا اخبار عیون
 فضائل اسوه(س)زينب

 كوثر تابان فروغ 
  فلسى على ، رقیه حضرت

  التواريخ ناسخ

– المناقب   

  الايمه تاريخ

الوصیه اثباه-  

شهری ری حسین، امام دانشنامه   

المصائب رياض  

الكبری الموسوعة  

 جوزی ابن الخواص تذكرة
 نظر كیمیای

 ره()تهرانی مجتهدی الله آيت مواعظ از - الحكمة_بديع
الاعمال ثواب  

 الملهوف

علوی داستانهای  

   البیضاء المحجه

  المزی ، الكمال تهذيب

  عساكر ابن ، دمشق مدينة تاريخ

  حنبل بن احمد مسند
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ترمذی سنن  

ماجه ابن سنن  

الرجال مجمع  

داود ابن رجال  

الرواة جامع  

  محل بیست و يكصد در( السلام علیه) حسین امام گفتن سخن

كشی رجال عمر، بن محمد  

 حسین امام كرامات از ای جرعه
  خراسانی معجزات و كرامات

  شام درخشان ی ستاره

 رقیه حضرت جانسوز سرگذشت
 شوشتری-مجالس المومنین

 عشق حسینی

 درسى كه حسین به انسانها آموخت«،شهید هاشمىنژاد

 داستانهايی از زندگی علماء
 انقلاب اسلامیدفتر تحقیق و پژوهش بنیاد شهید 

  پايیز 1378، شماره 23  پیام حوزه  مجله

  البیت اهل

 مسعودی« مروج الذهب
 موسوعة كلمات الامام الحسین

 سید محسن امین، اعیان الشیعه

 استاد مطهری ، خدمات متقابل اسلام و ايران 

التاريخ ابن اثیر، الكامل فی  

 ابن جوزی، المنتظم، 

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
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 زندگانی علی بن الحسین، سید جعفر شهیدی

 معارف و معاريف

 گلواژه

 منلايحضرهالفقیه

الشريعه رياحین  

 زندگانی حضرت فاطمه)س( و دختر آن حضرت، سید هاشم رسولی محلاتی

 میرزا خلیل كمرهای، عنصر شجاعت

 2فوائد المشاهد   
 ؟گذشت دركربلا چه-

 محسن كتابچی -جاويدان كشكول
 مصباح الزائر

 معادن الحكمه،محمد بن فیض كاشانى
 دائرة المعارف تشیع

 ماهیت قیام مختار بن ابی عبید ثقفی، سید فاضل رضوی اردكانی، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
 آقای مجاهدی-در محضر لاهوتیان 

 الطبقات الكبری )محمد بن سعد زهری(،
 كرامات-ايه الله سید موسی زرابادی

 مجالس المواعظ 

 حماسه حسینی

السلام علیه حسین امام سخنان فرهنگ  

طاووس ابن لهوف،  

  ،( بحار دهم جلد ترجمه) الابرار محن

  خیابانى الايام وقايع

المنفصود الدار  

 شمع جمع



739 

 

 ۴۸سید محمد رضا جلالی، جهاد الامام السجاد چاپ اول، دار الحديث، ص .
 .قم/  العلمیه دارالكتب.(  ه 1107) بحرانى هاشم سید: الأبرار حلیة

  قصص العلماء 
 پای درس علماء
 سیماى فرزانگان

 گلشن ابرار
  1374ويژگیهاى امام حسین علیه السلام، ترجمه الخصائص الحسینیة، علیرضا كرمى، نشر حاذق، ج اول، 

 اختران فروزان رى و طهران، محمدشريف رازى
 در میدان عملمردان علم 

 پابه پاى آفتاب
 معجزات و كرامات امام حسین )علیه السّلام( 

 گنجینه دانشمندان 

 آيه ی حقیقت

 در محضر آيت الله العظمی بهجت

 كبريت احمر مرحوم بیرجندی
 معادشناسی

 ره توشه راهیان نور 

 حكاياتی از عنايات حسینی 

 آخرين گفتارها
 نظری منفرد ، علی كربلا

 مداحی گريزهای
  11، شماره 1383فروردين و ارديبهشت   سروش وحی

نويسنده : گزينش، ترجمه و -روشنگران قرآن گزينش فضايل درخشنده اهل بیت )علیهم السلام( از صواعق المحرقه
 تحقیق:عبد الله محمدی و محمد حسین رحیمیان

 ش1375، قم، انتشارات رضى، چاپ اول، 160 - 159، ص 1بصیره المتعظین، ج 
1364 الرضی، منشورات: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛ طاووس بن سید   

 . 1378 القربی،ذوی انتشارات: قم ؛ شعرانی ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شیخ .-
 ؛ تابی دارسويدان،: بیروت ؛ الملوک و الامم تاريخ ؛ طبری جرير بن محمد
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1 ج ؛. ق 1418 رضوی، قدس آستان اسلامی هایپژوهش بنیاد: مشهد ؛ البحار سفینة ؛ قمی عباس شیخ  . 

 .ق 1403 للمطبوعات، دارالتعارف: بیروت ؛ الشیعة اعیان ؛ امین محسن سید
1370 كتابچی، انتشارات: تهران ؛ ایكمره آيةالله ترجمه ؛ أمرالری ؛ صدوق شیخ  . 

1380 مصطفی، نشر دفتر: قم ؛ استادی رضا آيةالله تلخیص و كوشش با ؛ الآمال منتهی ؛ قمی عباس شیخ  
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میخواهیحدود هجده مقام را از خدا م یزیعاشورا چ ارتیما در ز .  

 

است یمعنو یبلکه همگ ست،ین یو فان یو ماد یویعاشورا، دن ارتیانسان در ز یهادرخواست . 

 

 ارتیبالاست که اگر ز یقدراز آنها به یکه بعض میکنیدعاها، هجده مقام را از خدا درخواست م نیعاشورا، همراه با ا ارتیدر ز ما

جرأت درخواست آنها را از خدا داشته باشد یکه کس میباور کن میتوانستیاشت، نمعاشورا وجود ند . 

 

رسدیو به بالا م شودیشروع م نییچون از پا رد،یگیم ادیهست و انسان از آنها درجات سلوک را  یبزرگ یهاخواسته یلیخ نهایا . 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

هااما آن مقام و : 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

السلامهیعل نیامام حس یمقام خونخواه -١   

 

طلب ثارک یرزقنیان  ️⬅  

 

امام زمان است عبدالله،یاب یاست، چون خونخواهِ اصل ییبالا یلیرا بکند، مقام خ نیامام حس یبخواهد خونخواه یکس نکهیا . 
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⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

  مقام وجاهت عند الله -٢

( نزد خدا یآبرومند )  

 

هایعندک وج یاللهم اجعلن ️⬅  

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

( با معصومی)همراهتیَّ مقام معِ  -۳   

 

و الآخرة ایالدن یمعکم ف یجعلنیان  ️⬅   

 

  مع امام منصور ️⬅

 

( است، چون تمام ژهیو اریدرخواست، بس نیا   

اندرا داشته شیآرزو ایو اول ایانب ). 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

با معصوم باشد دهیتنما، درهم یتمام مراحل زندگ میکنیکه درخواست م یمقام -۴ . 

 

محمد و آل محمد ایمح یایاللهم اجعل مح ️⬅ ... 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

 مقام شهادت -۵
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ممات محمد و آل محمد یو ممات ️⬅   

 

با شهادت بوده السلام،همیعل یتا امام حسن عسکر امبریاز پ نیمرگ همه معصوم چون . 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

به مقام محمود دنیرس -۶   

 

المقام المحمود یبِلِّغنیُ ان  ️⬅  

 

مقام  یعنیمفسران،  شتری. مقام محمود از نگاه بی: نماز شب بخوان تا به مقام محمود برسدیگویم امبریکه به پ میدار یاهیقرآن آ در

  .شفاعت

 

(رسدیالشفاعة... شفاعت به هر کس نم ملکونی)لا  رسدینم یاست که به هر کس یمقام کیشفاعت شدن،  خود . 

 

میخواهیرا از خدا م نیفراز، ا نیکردن است و ما در اشدن بالاتر است و آن هم مقام شفاعتهست که از شفاعت یمقام کی حالا . 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

معصوم یّ ول بتیمقام مشارکت در مص -۷   

 

نای... بک علةیّ لقد عظمت الرّزِ  ️⬅  

 

بکم یبمصاب ینیعطیو اسئل الله بحقکم... ان  ️⬅ ...  

( دانمیخودم م تبیشما را، مص بتیمص یعنی ) 

 

یتیّ رزِ  میعظ یالحمد لله عل ️⬅   
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( داندیخودش م یرا برا بتیکه انسان مص نجاستیدر ا قایدق ) 

 

اش بحث کرددرباره دیبا یلیاست و خ میعظ یلیمقام، خ نیا . 

 

میمتصل شو اتیبه شجره ح ق،یطر نیاست، قرار است از ا تیببا اهل شدنیکیعاشورا، داستانِ  ارتیز داستان . 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

 مقام برائت-۸

( هاتیخصوص یبعض زیو افراد و ن هاانیجر یاز بعض جستنیو تبرّ  یدور یبرا ) 

 

 و بالبرائة من اعدائکم ️⬅

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

  مقام لعن -۹

 

و بعد صد سلام میدهیدارد. اول صدتا لعن م تیعاشورا بر سلام اولو ارتیقدر مهم است که در زمقام، آن نیا .  

( طلب همانیخانه سپس مجاروب کن  ) 

 

 اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد ️⬅

 

 یکه باعث و بان یکسان میفهمیچون ما مردم اصلا تا قبل از ظهور نم شود،یم دهیبرائت و لعن، بعد از ظهور د ی: چهره اصلنکته

اندمحروم کرده یو برکات بزرگ ادیاند، ما را از چه نعمات زکربلا بوده یماجرا . 

 

افتدی. اصل برائت در آن زمان اتفاق ممیکنیو درک نم میدانینم یزیبعد از ظهور چ یایالآن از دن ما .  

 

کرد میبرائت را درک خواه یِ اند، تازه حسّ واقعرا از ما گرفته یزیچه چ میفهمیو م شودیظهور انجام م یوقت یعنی . 
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⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

  مقام سِلم -١۰

 

سلم لمن سالمکم یان ️⬅  

 

لمن والاکم یّ و ول ️⬅  

 

خاندان نیا اتیّ شبکه متحد در راه تحقق منو کی لیتشک یبرا ت،یببا دوستان و دوستداران اهل یمقام، عبارت است از مقام دوست نیا . 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

  مقام حَرب -١١

 

 حرب لمن حاربکم ️⬅

 

مبارزه با موانع رشد بشر نیآن شبکه متحد و همچن شیپالا یبرا ت،یببا دشمنان اهل یمقام دشمن یعنیمقام،  نیا . 

 

به مقام مجاهدت برسد؟ تواندیم یهر کس دیکنیشما فکر م ایآ  

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

١٢- ثاریمقام ا   

 

میآوریآن را درم یو لااقل ادا میکنیمقام را درخواست م نیعاشورا ا ارتیدر ز ما . 

میکنیامام م یخود را فدا یهاداشته نیعاشورا بهتر ارتیو ما ز ها،نیبذل بهتر یعنی ثاریا . 
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یانت و ام یباب ️⬅  

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

الله یمقام قربة ال -١۳   

 

 نیکه در ا خدایّ ول یریآن فقط به کمک و دستگ یمقام ممکن است، منتها مراتب بالا نیبه خدا، بالاتر یکیگفت: مقام قرب و نزد دیبا

شودیاست، ممکن م شتازیپ ریمس . 

 

الله یاتقرب ال یان ️⬅ ... 

 

کیاتقرب ال یاللهم ان ️⬅ ... 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

تیببه اهل یکیو نزد یمقام دوست -١۴   

 

یرسوله و ال یالله و ال یاتقرب ال یان ️⬅  ... 

 

الله است یامتداد مقام قربة ال ز،یمقام ن نیا . 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

١۵_ تیبمقام معرفت اهل   

 

( ةیجاهل تةیامام زمانه، مات م عرفی: من مات و لم میدار ثیچرا که در حد )  
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ائکمیبمعرفتکم و معرفة اول یاکرمن ️⬅ ... 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

  مقام ثبات قدم و اهل تزلزل نبودن -١۶

 

عندکم قدم صدق یل ثبتّیان  ️⬅  

 

نیقدم صدق عندک مع الحس یثبتّ ل ️⬅ ... 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

راه انجام دهد نیکارها در ا یلیخ دیمقام برسد و شخص با نیبه ا ستیقادر ن یمقام رجعت، که هرکس -١۷ . 

 

طلب ثارکم مع امام منصور یرزقنیو ان  ️⬅  

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

که خدا به ما درود بفرستد یمقام -١۸  

 

هذا ممن تناله منک صلوات و رحمة و مغفرة یمقام یف یاللهم اجعلن ️⬅  

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

میخواهیکان و لازمان مصورت لامها را بهها و خواستهمقام نیاز ا یلیعاشورا، خ ارتیدر ز ما .  

میکنیزمان و مکان خاص نم کیدرخواست خود را محدود به  یعنی . 
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یاتیح امیهذا و ا یموقف یو ف ومیهذا ال یف ️⬅   

( عمرم یو همه روزها نجایالآن و ا یعنی ) 

 

یو لا جعله الله آخر العهد من ️⬅ ...  

( باشد و محدود به حال نباشد الابدیال یعنی ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا فقط برای امام حسین)ع( عزاداری می كنیم؟

 

 اين بدستور رسول خدا)ص(و امامان معصوم)ع( بوده است:-1

 ختم سعادت وكار اورا به داشتم ،گرامیواورا باشهادت كردم را مأمور وحیم :حسینكه است قدسی در حدیث»-1

 «.نمودم

 «.است نجات وكشتی هدایت ،چراغ(:حسینپیامبر)ص»-2

سیكهپیامبر)ص»-3 صیبت (:ك سین در م شتی گریه كند و یا خود را به را بگریاند،یاخود گریه (،دیگران)عح  زند،به

 «خواهد بود.

 !پدرامامان!فرزند امامی!تو امامی!پدرســاداتی!فرزند ســیدی(:تو ســیدی)عحســین امام به (،خطابپیامبر)ص»-4

محمد  آل آنها قائمنُهمُ آید كهبوجود می امام تن تو نُه !و از صلب!پدر حجّتها هستیفرزندحجّتی!!تو حجّتیهستی

 «.است
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در  ایشود،خدا غرفه جاری اشبر گونهاشگش كند كه گریه ،طوریحسین برای كه (:هر مؤمنیسجاد)ع امام»-5

 «دهد.میاو اختصاص به بهشت

شگ قطره (:یك)عصادق امام»-6 صیبت ا  همانند كف گناهان شود اگر چهمی گناهانآمرزش ،باعثحسین در م

 «دریا زیاد باشد.

 «!اجر او محدود نیست بر سیدالشهداء كه غیر از گریه است او اجری برای (:هر چیزی)عصادق امام»-7

شعریحسین در مصیبت (:هركه)عصادق امام»-8 او  را برای آمرزد وبهشتگوید و بگریدوبگریاند،خدا او را میب ،

 «كند.می واجب

سین شهادت (:خداوند در عوض)عصادق امام»-9 شفا را درتربتشرا درفرزندانش (،امامت)عح دعا را  و اجابت ،

 «شود.نمی حساب ( ،جزء عمرش)عزائر حسین وبرگشتقرار داد ورفت در كنار قبرش

ــا)ع امام»-10 ــیكهرض ــوراء،بدنبال  (:كس او را روا  واخروی دنیوی نرود،خدا حاجتهایدنیوی كارهای روز عاش

 وسرورش را ،روز شادیروز قیامت باشد،خدواند عزوجل ومصیبتش واندوه روزعاشوراء،روز حزن دارد.وكسیكهمی

 «دهد.قرار می

 شد،خدا تمام جاری ات بر گونه اشگت كهكردی (گریه)عحسین برای ر چنان!اگپسر شبیب (:ایرضا)ع امام»-11

 آمرزد.رامی وبزرگت كوچك گناهان

 .كن ( را زیارت)عنباشد،حسین برگردنتگناهی كه كنی با خدا ملاقات درحالی خواهی!اگر میپسر شبیب ای

 نما. را لعن حسین ،قاتلین(باشی،باپیامبر)صبهشت در اطاقهای خواهی!اگر میپسر شبیب ای

  معكم ُكنت یالیتنی»بگو: بیاد آنها افتادی ،هرگاهباشی كربلا شریك شهیدان در ثواب خواهی!اگر میپسر شبیب ای

 .میرسیدم عظیم رستگاری این و به با آنهابودم منهم كاش ای«فوزاًعظیماً فافوز معكم

شبیب ای  ما،خوشحال ودر خوشحالی ما ،غمگین ،دراندوهبا ما باشی بهشت بالای در درجات خواهی!اگر میپسر 

شه باش صی كه باش ماهمراه با ولایت وهمی شخ ست راهم سنگی اگر  شور  سنگبدارد ،خدا اورا با آن دو مح

 «نماید.می

 «.(گریست)عحسین در عزای روز چهل مدت به !آسمانزراره ای»-12

 علی بن حســین !اینمردم فرماید:ایومی اســت را گرفته حســین پیامبر ،دســت كه :دیدمگوید كه حذیفة» -13

 در بهشتند ودوستداران دارانش .ودوستاست ،او در بهشتاوست در دست جانمآنكه .اورا بشناسید!سوگند بهاست

 «در بهشتند. نیز دوستدارانش
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ــهادتپیامبر)ص»-14 ــین امام (:بخاطر ش ــود كه می حاصــل ،حرارتیمؤمنین (،در دل)عحس ــرد نمی ش  هرگز س

 «گردد.

 «بهشتند. ،سرور جوانانوحسین (:حسنپیامبر)ص»-15

 

 خنده روز تا شب شد، آنمی ( برده)عصادق( در نزد امام)عحسین نام :هرگاهكه شده شاعر نقل عماّره از ابی-16

 شد.نمیدیده حضرت بر لبان

 

ضا)ع امام -17 سی شد ،پدرممی محرم (فرمود:هرگاهر شد تا زیاد می و اندوهش دید و غمنمیخندان را ك

  كه اســتروزی همان فرمود:اینكرد و میمی او بود وگریه رســید.روزعاشــورا روز مصــیبتروز عاشــورا فرا می

 شد. ( كشته)عحسین

 

( دید )عبر  حسین گریه رادر حال حضرت ( آمد وچونسجاد)ع امام خدمت ثُمالی ابوحمزه روزی-18 

ست برایتابی وبی گریه همه !اینمن :مولای،گفت شما علی حمزه ؟آیا عمویتچی شد؟آیا جدّ  شیر )عشهید ن شم (با

 .شماست به الهی هدیهوشهادت شماست خانواده تعاد شدن شهید نشد؟كشته

شهادتگفتینیكو بدهد.همانطور كه !خدا بتو پاداش ابوحمزه فرمود:ای امام  ست ما عادت برای ، وخدا  ا

شهادت نیز به ستكرده را هدیه ما  شنیدهابوحمزه ای .ولیا شورازنیاز  تا قبل كه اییا دیده ای!آیا هرگز  از  عا

 ها و خواهرانمعمه به !هر وقتابوحمزه خدا ســوگندای باشــند؟به كرده حرمت و هتك ما را اســیر كرده خاندان

گاه یابان به كنممی ن هادر ب ناهگاهی خیمه به ایاز خیمه كه افتممی یاد فرار آن ناهگاه به دیگر و از پ دیگر فرار پ

 بكشید!آتش را به ستمكاران زد:خیمهفریاد می كردند و دشمنمی

 

 .( را یاد كردم)عحسین خوردم خنك آب هرگاه فرمود:من داود رقیّ (به)عصادق امام -19

 

ضا)ع امام -20 شك (فرمود:حادثهر شورا ا شم و خون ساخت ما را روان عا كرد و عزیز ما را در  ما جاری ازچ

 .گذاشت میراث به وغصه ما غم برای و تاروزقیامت خوار ساخت كربلا سرزمین
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دانستند می را حرام در آن ،جنگ درجاهلیت كه است ماهی فرمود:محرّم شبیب بن ریاّن (بهرضا)ع امام -21

شتند.در اینپیامبر خود را نگاه خود وحرمت ماه ،حرمتامتّ این شمردند.ولیمیرا محترم و آن  فرزندان ماه ندا

 بردند. اسارت او را به او را كشتند و خانواده

lëD×p¾í× (£)Clh Íßvo ylV qC ÐÃÛ éF (´)ÁkD¤ ÖD×C 22-  

,éO¾o Clh õÛDh ½Cß¬ éF ÈÏ× oCrç kDO¿ç Hz Þ qÞo pç ok .PvC ælëp¾DìÛ éÇñÔ× ôqClÛC éF êCælëp¾A bìç ÉorF l@ÛÞCl@h  

Öpd ok xKv ;lÜOvp¾í× kÞok Þ ÖÔv Þ lÜ@FD@O@zí@× (´)ÚD@Ü@×å@×p@ì@×C Þ (£)Cl@h Íß@vo MoD@ëq é@F D@W@ÛA qC  
,ækpÆ UÞpµ ÚDØvA éF æDËÛA ;lÜOwëCí× Mp©d ÚA pGÂ pFCpF ok pev ÖDËÜç DN ,é@O@¾D@ë oß@©@d (´)í@Ï@µÝ@FÝ@ì@w@d  

.lÛkpÊíØÛpF 

:kß×p¾ éÆ ÖlìÜz (´)ÁkD¤ ÖD×C qC lëßÊí× oDØµÝF ÁDevC 23-  

æÞpÊ ÚA qC xJ .lÜÆí× D¨DÃN ÉorF lÛÞClh qC Co (´)Ýìwd MoDëq éÇÛA rV PwìÛ Ýì×q Þ DèÛDØvA ok êpG×D@ì@J b@ì@ç   
.lÛqCkpJí× ÚD¡ëC MoDëq éF æÞpÊ 

آیه الله العظمی نجفی مرعشی:یکشب عاشورا من وامام خمینی تا صبح در حجره سینه می زدیم.-24  

  العظمی سید محسن حکیم را دیدند که حرم امام حسین ع را جارو می کردند.آیه الله-25

 شعرای مرثیه خوان
ÚDÛA p¬Dh pRDN HVß×ÞlÛlÛCßh éìRp×Þ p·z (´)Ýìwd ÖD×C qC (´)éØñC oß©@d ok é@Æ í@ëCp@·@z 

.:qClÜNoDGµ lÛlëkpÊ 
.lëq ÝF PìØÆ-1 

lìëD×p¾í× æqDVC:kpÆ §pµÞ lz EDì¾pz (´)ÁkD¤ ÖD×C oß©d éF ((íÜ×)) ok Äëp@¡@N ÖD@ëC ok 
.((MDç :(´) ÍDÂ,ÙÇì¾ DèÛC :ÍDÂ ÖD²µ ÖDëC DèÛC)) :kß×p¾ Mp©d ?ÙÛCßiF CoêoD·zC 

.PvCÚClÛDh DØz æoDFokoD·zC ÝëC :P¿Ê PìØÆ ,PwìÛ p·z ÚlÛCßh PÂÞ ,PØ²µ DF êDçqÞo ÝëC 
ÚlÛCßh éF ´Þpz((PìØÆ)) ((ÚCßiF (kß×p¾ æDËÛAÞ kDOvp¾ PìF ÐçC qC í©·F ÍDGÛk éF Mp©@d) 

.:oD·zC ÝëC éF lìvo DN lz lÜÏF éØç éëpÊ êCl¤ éÆ êßeÛ éF kpÆ 
.ÐOGOØÎC íÏOië D× Ùè¾Dìv Ó @@@@@ éÎßd ÐìÎDèGÎCÞ DÜìwd ÚDÆ 

.Ínië Ýìd ÷p¥Û éÜ× HVÞCÞ @@@@@ øGì¥× ÐVÓ ÓÞni× oC ÙÏ¾ 
Þok CoÚDÜØzkÚD¡ëDçpì¡Øz DFÞ lÜOwç ¢¾Cp¬C íÛDÊorF éÆ ÙÜ@ì@Fí@× CoÝ@ì@w@d D@ëß@Ê)) 

.((lÜÜÆí× 
ÚD¡ëC qC pNHVCÞ¢ëoDëÞ kkpÊ oCßh ,ælz koCÞ ÞC pF éÆ íOGì¥× p¬Dh éF éÆ Ölël@Û Coí@w@Æ)) 

.((lzDF 
pvC D×Þ phCÞ ÖlÂD× PìØÇÏÎ p¿ºC ÙèÏÎC)) :kß×p¾Þ kpÆ lÜÏF ÚDØvA êßv éF CoDèOvk (´)ÁkD¤ ÖD×C 

í¨pë íOd é®µCÞ ÝÏµCÞ(()).(( 
.í¾ßÆ êlGµ H·¥× ÝF ÚDì¿v@ 2 

lìëßËF ((´)ÁkD¤ÖD×C okD× éìÜÆ) æÞp¾ ÖC kDëq éF kß×p¾ Mp©d ,l@z koCÞ (´)ÁkD@¤ ÖD@×C p@F ÞC 
((pOwÎC ÀÏh Ml·Ã¾ PñDW¾ ,DçkXF¸Ü¤ D× ¸ØwO¾)) PvCéOznÊ éZ ylV pF éÆ kßÜ¡FÞ lëDìF 

. 
.:lÛCßh CoÍÞC PìF ÚßZ ((ÚCßiF)) :kß×p¾ ÚDì¿v éF ED®h Mp©d 

.((EßÇwØÎC È·×lF êkßV Þp¾)) 
.((rëpF ÈzC (´)Ýìwd MlV êCpFÞ ÝÆ yÔN íÛCßNí× éZ pç !æÞp¾ ÖC êC 

T·G¾ EDGÎC íÏµéÜëlØÎC ÐçC ¸ØOVD¾ !EDGÎC !EDGÎC (´)ÕClGµ ßFC ÍDÂÞ DwÜÎC Ýe¤Þ PdD@¥@¾)) 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link19
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éìÏµ ï¡º DÜÎ íG¤ (´)ÕClGµ ßFC ÙèìÎC(()).(( 
,oDÇzA oß¬éF lÜOwÛCßNíØÛÞ kßF ½ßhÞ éìÃN ÚD×q ÚßZÞ) lÛkq íëCé@e@ì@¤ D@è@ÛqÞ æÞp@¾ ÖC)) 
DN lÛkpÆ ´DØOVC Eok ßÏVéÜël× Ökp× ,lìzDF ÍrÜ× Eok éVßO× :kß×p¾ Mp©d lÜÜ@Æ êoCkCr@µ 

.((PvCækpÆ¢º D× qC êlÛqp¾ :kß×p¾ (´)ÖD×C ,ælz pGh éZ éÆ lÜØè¿F 
lÛqp¾ ,xÏW× ÚDWìçÞDèÛq éëpÊ pRC pF ,D·ÂCÞ éÇÛA DëÞ kß¡ì× éìÃN pF ÐØd Dë (´)ÖD×C ÖÔÆ :éOÇ@Û 

.lzDF ækpÆ ¢º íÎDvkph 
.êpìØd ÐìµDØvC lìv@ 3 

éF æDËÛA ,lÜOw¡Û ækpJP¡J DèÛqÞ lÜOiëÞA êCækpJ kCk oßOvk Mp©d lz koCÞ (´)ÁkD¤ ÖD×C pF ÞC 
.:ÚCßiF (´)Ýìwd ÖlV éìRp×ok CoêoD·zC lÛkß×p¾ ((êpìØd ÐìµDØvC)) 

.øìÆrÎC éØ²µ Ó ÐÃ¾ @@@@@ ÝìweÎC QlV íÏµ op×C 
.øëÞo øGÆDv D¿¬Þ @@@@@ Ý× PÎq Ó DØ²µC Dë 

.øì®ØÎC ÀÂÞ éF Ð¬D¾ @@@@@ æpGÃF Mop× CmCÞ 
×ßµÓC kDìWÎDF Å @@@@@ §o l·F ¢ìµ nÎ DøìV(()). 

.((:ßËF ¢ÆDJ êDèÛCßiOvC éF ,kDO¾C MoßGµ (´)Ýìwd ÚlF pF éÆ í×DËÜç)) 
.((kßF íçCßh ECpìv ÚDØ¡Z ÈzC qC éOvßìJ)) 

.((:ßËFÞ oCkéËÛ êkDëq Ml× CoPGÆp× ,êkpÆ onÊ ypGÂ pF éÆ í×DËÜç)) 
.((koClÛ MnÎ íÊlÛq ,lÛkpÆ kph ÚCoßOv Ùv DF CoPÛlF éÇÛA qC xJ 

êDçéZßÆ éÆlz lÜÏF ækpJ P¡J qC ÚßìzÞ éëpÊ êCl¤Þ lz êoDV (´)ÁkD@¤ ÖD@×C êD@è@Ç@zC 
.PvCxF :kß×p¾ lëk ÝìÜZ éÆ Mp©d ,kpÆ pJ CoéÜël× 

.íñD¬ ÚD¿µ ÝFp¿·V@ 4 
lz koCÞ DÜìFDÛ((ÚD¿µ ÝFp¿·V)) éÆ ÙëkßF éOw¡Û (´)ÁkD¤ ÖD×C P×lh :lëßÊí× ((ÖDez lëq)) 

.((íëßÊí× p·zEßh (´)Ýìwd ÖD×C æoDFok ÖCælìÜz)) :kß×p¾ ÞC éF ED®h Mp©d 
.((ÚCßiF)) :kß×p¾ Mp©d êoA :P¿Ê 

éF :kß×p¾ Mp©dl·F lÜOwëpÊ oDìwF ¢ÛDì¾Cp¬CÞ ÖD×C oD·zC ÚlÛCßh éF kpÆ ´Þpz ((p@¿@·@V)) 
lÛkpÆ éëpÊ D× lÜÛD×Þ lÛlìÜzCoMoD·zCÞ lÜO¾Dë oß©d Clh EpÃ× ÚDËO@zp@¾ !l@Ü@Êß@v Cl@h 

.((kpÆ HVCÞ ßN pF CoP¡èFÞ lëqp×A CoßN lÛÞClhÞ 
.:PvCÝëC ækÞpv (´)ÁkD¤ ÖD×C xÏW× ok éÆ êoD·zC D×CÞ 

.PÏµÞ ½ßìwÎC éÜ× PÏèÛ lÂÞ @@@@@ øòëok cD×pÏÎ Ýìwd ÷Clº 
PÏ±Þ PNDF pì®ÎC ÁDOµ éìÏµ @@@@@ CklG× DØeÎ Cpe¥ÎC ï¾ okßºÞ(()). 

.((lÛlzECpìv ¢Ûßh qC Dçpì¡ØzÞ lÜO¾DÇz Co(´)Ýìwd pÇìJ DçærìÛ éÆ êqÞo)) 
oCpÂ íëCßç ÚDºp×yqCßÛ koß× DN lÛkpÆ Dço ÔFpÆ ÚCqßv ÚDFDìF ok CoÝìwd é·®Â é·®@Â Úl@F)) 

.((lÛlÜÇ¾C éëDv ÚA pFÞ P¾pÊ 
.½ß¿ÇØÎC ÚÞoDç ßFC@ 5 

ÚÞoDç ßFC ,ÚCßiF p·zÙëCpF(´)Ýìwd qC :kß×p¾ Mp©d ,lz EDì¾pz (´)ÁkD¤ ÖD×C P×l@h êÞ 
pGÂ oDÜÆ ok éÇëoß®ÛDØç :kß×p¾ÞlëlÜwKÛ CoÈGv ÚA Mp©d íÎÞ kpÆ p·z Úl@ÛCß@h é@F ´Þp@z 

.:lÛCßh ÝìÜZ yÞo ÚDØçéF ÚÞoDçßFC CnÎ ,ÚCßiF ,lìÛCßiì× p·z (´)Ýìwd 
.øìÆrÎC éØ²µÓ ÐÃ¾ @@@@@ ÝìweÎC QlV íÏµ op×C 

pµDz ,ælF é×CkC ,kß×p¾Mp©d íÎÞ ,kpÆ ÀÂßN ÚÞoDçßFC CnÎ ,PwëpÊ Mp©d p·z ÝëC ÚlìÜz DF 
.:kCk é×CkC ÝìÜZ 

.ÅDÇGF îl·vD¾ ÝìweÎC íÏµÞ @@@@@ ÅÓß× ïFlÛCÞ ï×ßÂ Ùëp× Dë 
lz HÏÃÜ× xÏW× DèÛqÞ (´)ÖD×C éëpÊ pRC ok éÆ(()). 

 

 

 شهادت امام حسین)ع(باعث نجات و احیای اسلام شد.-2

 
.((PwìÛ Ý× Úlz éO¡Æ qC íëCæoDZ)) :lëD×p¾í× æpØµ jvDJ ok (´)Clè¡ÎC lìv 
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qÞo ÚA ¯ëCpz oklëDF Co jvDJ ?kßz éO¡Æ lëDF Mp©d CpZ éÆ kßzí× cp®× ÍCåv Ý@ëC Úß@Ü@ÆC 
ClìJ P¤p¾ pÊCÞ lÛkßFéO¾pÊ ÖÔvC êkßFDÛ éF ÙìØ¥N éì×C íÜF P×ßÇ@d é@Æ kp@Æ ß@W@O@w@V 

.PvCéÎDw× ÝëC lçDz ((éG·z ÝF÷pì»×)) ÚDëpV lÛkßØÛí× Ý¾k Ùç Co (£)pG×DìJ ÖDÛ lÛkpÆí× 
.éëÞD·×Þ æpì»× ÚDëpV 

lÃO·× éëÞD·×PëCokÞ ÐÃµ éF íÏìh ÖolJ :lëßÊí× ,PvC((øG·z ÝF ÷pì»×)) lÛqp¾ ((½p®@×)) 
ÖßØ»× éÆíÎDd ok l×AíGz ,P¿Êí× Ýiv ÞC êoClØOvDìv qC l×Aí× éÛDh éF éÆ Hz pçÞ kß@F 

.:P¿Ê ,ÖlzDëßV ÚA PÏµ qC ,PvCækCk go êCéRkDd ÖlìØè¾ ,kßF éO¾pÊÞ 
.((ÙèSGhCÞ uDÜÎCp¿ÆC lÜµ Ý× PòV ïÜF Dë)) 

.((ÙëAí× Ökp× ÝëpNTìGhÞ ÝëpNp¾DÆ krÛ qC !ÖpwJ 
éÆ PëDçÞqoAéF ÙO¿Ê ÞC éF ,ÖkßF ækpÆ MßÏh éëÞD·× D@F H@¡@×C :P@¿@Æ ?æl@z é@Z Ù@O@¿@Ê 

éÆ yDF ÝòØ®×Þ ÝÆ íFßhÙzDç íÜF Äd okÞ ÝÆ oDO¾o PÎClµ éF ÚßÜÆC ,êlìvo ,íOvCßhí@× 
.lÛDØF íÂDF jëoDN ok ßN qC íÇìÛ ÖDÛéÆ kßzí× TµDF éëÞo ÝëCÞ lÜÆíØÛ lëlèN CoßN êp®h 

pÇF ßFC ,lÛDØF íÂDFÝ× qC éÆ ÙzDF éOzCk lì×C í×DÛ éZ éF !MDèìç !MDèìç :P¿Ê jvDJ ok éëÞD·@× 
XÜJ êqÞo éÆ íÜìFí× Co(£)pG×DìJÖDÛ D×C ?kßzí× ækpF ÖDÛ ÚDÛA qC oClÃ× éZ qÞp×C ,lÜO¾o pØµÞ 

íÂDF í×DÛ éZÞ íÏØµ éZ (£)pG×DìJ ÖDÛqC l·F !æoDaìF êC kßzí@× ækp@F D@çé@ÛmD@× ok é@G@Np@× 
.!!kßz Ý¾k (£)lØe×ÖDÛ ÝëC éÇÛA pË× !lÜÊßv Clh éF ,éÛ ?lÛD×í× 

¾))DÜ¾k DÜ¾k ÓC ÕCÞ Ó ,ÈÎ DFC Ó ,Cnç l·F ÖÞlë pÆm êCÞ ,íÃGë ÐØµ êD(((()). 

 

lërë lvD¾ P×ßÇd 

:qC PvC MoDGµ lërëP×ßÇd lvD¿× qC í©·F 

êqDFÚßØì× Þ êqDGËv -1  

Moß¤ éF Co ÞC êDçoDÆ ,MDÛCßìd éF éÂÔµ Þ lzí×PÇÏØ× oß×C éF íÊlìvo ¸ÛD× ,f@ëp@¿@N Þ oD@Ç@z é@F ÞC p@¾CÞ é@ÂÔ@µ   

Þ kpÆí× p¨Dd ¢ëßh ECpz xÏW× okCo ÞC .PzCk éìÜÆ xìÂ ßFC íÇë .PzCk éÜëqßF ælµ Èë .kßF ækoÞAok êCæp@i@w@×  

.kDOvp¾í× éÃFDw× éF ÞlÛDzßJí× pëpd Þ Ù¡ëpFC uDGÎ 

ÖoDe× DF ´Þp¡×DÛ «DGNoC -2  

éÏÎC lGµ .lÜÜìGF ÈëkrÛ qC Co P×ßÇd ´D¨ÞC DN l×A ÖDzéF éÜël× ÐçC êßv qC íÊlÜëDØÛ éF êCælµ DF éÏ²Üd ÝF éÏÎC lG@µ   

Þ MDÜGÎC Þ MDè×ÓC fÇÜë ÔVo ÚC öDØwÎC Ý× ÷oDWeÎDFí×pÛ ÚC DÜ¿h íOd lërë íÏµ DÜVph D× éÏÎC Þ] :P¿Ê ,P@¡@ÊqD@Fok  

[DÜwd öÔF éì¾éÏÎ PìÏFÓ ldC í·× ÝÇë ÙÎ ßÎ éÏÎC Þ ÷ßÏ¥ÎC ´lë Þ pØiÎC Ep¡ëÞ MCßhÓC 

êoCßiFCpz -3  

37 Ýv ok) .P¾Dë ÄÃeN lGÆ ÝO¾o ÝìF qC Þ ECpz ÚlìzßÛok «Cp¾C pRC ok ¢Ûkp× íOd ,íÎßÂ éF .kßF pØiÎC Ù@ñCk l@ër@ë  

DÜìñrN oDØiÎC øÆk ÀÂ Þ (Dçp¡GN kDG·ÏÎ lVDwØÎC ´k] :lëßÊí× ÞC(íËÎDv 
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ælz ÀëpeN Pìeìw× éF ¢ëCpÊ -4  

éÏØV qC ,ÚDhoß× qC íçÞpÊ p²Û éF .PzCk ¢ëCpÊPìeìw× éF ,HGv ÝëlF .kßF íeìw× ,Ð¤C ok lërë okD× lÜ@ëß@Êí@×   

ECpz æoDFok ÞC .kpKv íeìw× ÈëéF Co ypwJ PìFpN lërë .lÛkßF ÖDz ÚDìeìw× qC lërë ÚCkDOvC qCí@©@·@F ,[x@Ü@×Ó]  

:lëßÊí×  

Ùëp× ÝF fìwØÎC Ýëk íÏµ Dçni¾ lØe× Ýëk íÏµ D×ßëP×pd ÚD¾ 

éOvßìJ Ep¬ Þ ¢ìµ -5  

.PhDv æCpØç êÞ DF rìÛ Co ½ßµ ÝF ÚDì¿v.kpF ÓDF Co êÞ Pì¥iz ,kDOvp¾ ÌÜV êCpF Co ÞC éëÞD·× ÍDv Èë  

lërë .lÛlz ÔOG× éÏFA Þ HN éF ÚCqDFpv [éÛÞnÂnº] ÖDÛéF íÏe× ok .kpF æCpØç Co [ÖßS@Ï@Æ ÖC] yCé@ÂÔ@µ koß@× Úq l@ër@ë  

¢ëDÜ·× éÆ lÛCßh êoD·zC ÖDËÜç ÝëC ok .kpÆP¾Dëok Co ÚCqDFpv êoDØìF pGh éÆ kßF ÖpÊpv yCéÂß¡·@× D@F í@Îr@Ü@×ok  

:PvC ÝìÜZ  

.lÛpFí×XÛo éÏFA qC ÚCqDFpv éÆ koCk í®Fo éZ Ý× éF Þ Ùzßh ÖßSÏÆ ÖC DF Ý×  

p¿Æ -6  

Co kßh p¿Æ [...ÈÏØÎDF ÙzDç PG·Î] ½Þp·× p·z DF,koClÛ HìÂo pËëk kpÆí× pÇ¾ ÞC ,lërë xÏW× éF Cp@vC kÞoÞ ÖD@Ë@Ü@ç   

.PhDv oDÇzA 

P×ßÇd ÍDv év ok ÉorFPëDÜV év 

.lÛDvoMkDèz éF Co (´) Ýìwd ÖD×C ,¢ëßh ÝìËÜÛ P×ßÇd ÍÞC ÍDv ok  

,ÍD×) kßF éÜël× ok Co éaÛA (´) kDWv ÖD×C éÛDh rV ÖDØNqÞo év Þ lÜ¡ÇF Úßh Þ ÅDh éF Co éÜël× kCk oßOvk ÖÞk ÍDv ok   

.kpÆ ÍÔd kßh ÚDìçDKv pF (Ökp× uß×DÛÞ ÚDV  

Co éG·Æ ,kßF ælz ælÜçDÜJ ÖCpeÎC lWw× éF Þ ækpÆ ÖDìÂÞC éìÏµ éÆ ,[pìFq ÝF éÏÎC lGµ] êpìË@O@vk êCp@F Öß@v ÍD@v ok   

.lì¡Æ ¢NA éF ÄìÜWÜ×DF 

,HGvÝëlF .lÛkpÆíØÛ Åok íFßh éF Co Ùì²µ p®h ÝëC Ökp× .P¾pÊ oCpÂp®h ok ÖÔvC Ð¤C ,lërë Úl@×A oD@Æ êÞo D@F  

.lÜÆ oClìF Co Ökp× éO¿h ÚClVÞÞ ÝìØ©N Co ÖÔvC é¡ìØç êCpF DN lzí× kDWëC Uß× Èë lëDF 
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 است.مصیبت امام حسین)ع( بزرگترين مصیبت درتاريخ بشريت بوده -3

 كربلا،بعنـوان از حادثـة اینكـه بـه خـوریم (برمـی)ع معصـومین ائمـة وكلمـات از زیـارات مادر موارد مختلفـی

 اند. برده ،نامتاروز قیامت از بدو خلقت هستی در عالممصیبت بزرگترین

ــه ــه باتوجّ ــوادث باینك ــه ح ــاری فاجع ــرایب ــا ب ــا وباره ــیعیانمسلمین ، باره ــیش وش ــده پ ــت آم ــه اس  ك

ــا از حادثهاز  درظاهربعضــی ــوده كربلا،مصــیبتآنه ــارتر ب ــؤالاست ب ــه اینســت ،س ــهیدانچرامصیبت ك  سالارش

 اند؟ ذكركرده عنوان این رابه

را پیـدا  سـؤال ،جـواب كنـیم دقّـت حادثـهاین وكیفیـت اگـر مـا در ماهیـت باشـد كـه این سؤال شاید جواب

 .نمائیم

ــار هــم همــه كــربلا وقتــی حادثــة خصوصــیات  مظلومیــتخــود از جهت شــوند،واقعاً در نــوعمی جمــع در كن

 .نظیر است ،بیباربودن ومصیبت

 :را ذكر كنیم خصوصیات چند تا از این توانیم ما می

 اورا دعــوت بــود كــه كســانی او بدســت شــهادت-2(را شــهید كردنــد.خداوپســر پیــامبر)ص در كربلاحجّــت-1

-4رســاندند! از او بشــهادترا قبــل ویــارانش ودیگــر اقــوام وبــرادران پســران-3نماینــد!  نمودنــد تــا اورایــاری

 (می)عخواندنـد وخـودرا پیـرو جـدّ حسـین بودنـد ونمـاز مـی در ظاهرمسـلمان اورا شـهید كردنـد كـه كسانی

بـا -6داشـتند! و آگـاهیا ومنزلـت شـناختند واز مقـامكـاملاً اورا می اورا شـهید كردنـد كـه مردمـی-5دانستند!

بعــد -7،بســتند!حرمش واهــل رابركودكــان شــهید نمودنــدوآب اورا تشــنه بــود ولــی فــرات دركنــار آب اینكــه

ــتنش ــی ،اموالاز كش ــایل 'اوراحتّ ــی وس ــل شخص ــین او از قبی ــتر ونعل ــه انگش ــارت اش وعمام ــد! راغ -8نمودن

ــه ــش خیم ــارا آت ــل ه ــد واه ــتش زدن ــاند بی ــاندند!را ترس ــل-9وآزار رس ــت اه ــه بی ــوب اورا ك ــه منس  ب

 بربـــدن-11درشــهرها گرداندنــد! نیــزه را بـــر بــالای سرمقدّســش-10بردنــد! اســیری بود،بهپیامبرشــان

 كنـدتاعاقبت نبـود تـا اورا دفـن بـود وكسـی افتـاده خـاك بـر روی روز بـدنشسـه-12راندنـد! ،اسبنازنینش

 جــدّ وپــدرش اورا داد)یزید(كــه دســتور كشــتنكسی-13نمودنــد! را دفــنروســتاها آمدنــد واو اهــل

ــدون-14(بودند!)عجدحّســین آزادكــردة ــاهی جــرم اورا ب ــد  اورا تشــنه كســانی-15كشــتند!  وگن شــهید كردن

بخــاطر -16یافتند!)لشــگر حــرّ ( نجــات (از تشــنگی)عحســین همــین بوســیلةاز آنهاچنــد روز قبل گروهــی كــه

ــاتتبل ــوء،مردم یغ ــهادت شــام س ــد اورا جشــن ش ــی موجــودات همــة-17گرفتن ــان 'حتّ ــان ماهی ــا ودرخت  دری

آسـمان تـا -19تا سه روز هـر سـنگی كـه بـر مـی داشـتند زیـر آن خـون جـاری بـود.-18ریختنداو اشگ برای

اصــغر خــون او وخــون علــی -21ســر بریــده او در چنــدجا تكلــم نمــود.-20چهــل روز در عــزای او گریســت.
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بـدترین فردششـمرربر روی سـینه بهتـرین فردشامـام -22وخون علی اكبر كه بـه آسـمان پخـش شـد برنگشـت 

 ...حسین عرنشسته بود و

 

 

 بزرگداشت ياد او  باعث زنده نگه داشته شدن روحیه شهادت و ايثاردر میان مسلمانان می شود.-4

ÚClìèz ÖÔÆ ok CoßzDµ évDØd 

xÆpç :lëD×p¾í× (´) ÁkD¤ ÖD×CéÆ lìÜÆ éëpÊ yCækCßÛDh Þ Ýìwd ÖD×C êCpF Þ lìÜÆkDë ÚClìèz oÓD@v H@ñD@¥@× qC]   

(êßh :qC íÃÛÞoClìv D¨o lìèz) [.kßzí×HVCÞ ÞCpFP¡èF lÜÆ éëpÊ (´)Ýìwd ÖD×CpF 

ÚCÞoDÆ æCpØç Cp× pv Cpëq .PvDWÆD× ÚCßV pv éÆ lìëßË× Þ lëß¡Û PdCoDÛ koClÛ ÚlF ok pv ÚDNl@ì@è@z æqD@Ü@V p@ÊC]   

ÖCæqDÜV íNl× pÊC ,lÜzDF Äd æCo ÚClìèzPì×ßÏ²×pF íÛD¡Û DN lÜÛCkpÊí×pèz ok Þ ækpÆ ærìÛ pF ÔFpÆ ÚClìèz êDçpv  

[.kßFækDO¾C ÚDFDìF ok DJ ÞPvk ÚÞlF ypÇìJ éÆ lìzDF ÔFpÆ ÚClìèz oClØÏµ kDë éF lëDF lÛDØ@F ÚD@FD@ì@F ok D@JÞP@vkí@F  

(È¡ØëlÛC :qC ÌÜÎoDèZ p¤DÛlìèz) 

[.lìçk é×CkC Co PvC (´)íÏµ ÝFÝìwdgpv ¯h ÚDØç éÆ ÝìÛßh Þ gpv ¯h ÝëC lëDF lëCælÛD× éÆ íëDçDØz ÚßÜÆC]  

(ÚDè¿¤C :qC êoD¿ºCqpì× Ýëkp¾lìèz)  

Clh DF .PvC ...C æCo (´)Ýìwd æCo Þ (´)Ýìwd æCoÞC æCo Cpëq .lìzDFpìØ¨ ÝzÞo pìJ ÝëC Þpço æoCßØç éÆ ÖoCk éì¤ß@N ... ]   

[.ÙzDF æCpØç (´)Ýìwd DF DçÔFpÆ ÖDØN Þ DçCoßzDµÖDØN ok éÆ ÖlÜFí× ÚDØìJ 

(ÚColÛqD× :qC êlØe× íÏµ ÙvDÂ lìèz)  

Co ÞC lëDF ÙçD× lÜÆí× êoCrÊpÇz Co Clh íèÎC Ùì²µ PØ·Û ÝëC pFCpF ok ÔFpÆ ÚD×pèÂ ÚA (´) HÜëq éÆ oß®ÛDØç êoA ... ]   

[.ÙìÜÆ pÇz 

(ÝìØh :qC Ýëlìv Íßvo lìèz)  

[.ÙzDF lì¿vÞo(´) ÝìwdÖD×C ÐFDÃ× ok éÆ ÙzDF pvíF Ölz lìèz pÊC ÖoCk PvÞk DëClh]  

(ÚCpèN :qC íÏZpG×k íÏ·ÛD®Ïv lìèz)  
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éÆ koÞApF kDëp¾ Þ lÜÏF ÚDØvA êßv éFCo DèOvk Þ lìvo æDËÏOÂ êkßÊ ok yokCpF Úßh éF éÂpº ÝìÎDF pF HÜëq éÇì×DËÜç ]   

Úßh ÖDìJ éÆ yDF pÇ¾ ÝëC ok æoCßØç Þ yDF oCßOvC Þ ÖÞDÃ× HÜëq ÚßaØç rìÛßN ,pënK@F Ý@× qC Co í@ÛD@Fp@Â Ý@ëC !D@ëCl@h  

[.íÛDvpF ÙÎDµ í×DØN éF Co Mlìèz 

(ÙÂ :qC íµoCq lØe× lìèz)  

«DGNoCíOwëDF éÆ PvC ívlÃ× é¤pµ kpGÛ é¤pµ PvC íÜìwd êCoßzDµ qC éO¾pÊ MD¡Û éÆ PvC êkpGÛ Èë D× kpG@Û ...]   

[...PhDv oCpÂpFCo Clh DF «DGNoC Þ ¸®Â Co DìÛk DF 

(ÚDÜØv :qC íFßGe×lØe× lìèz)  

[.Phß×A D× éF Co oDSëC Þ P×Dèz ,PµDWz,íÊkCqA Ùvo Þ æCo CoßzDµ qÞo ok éÆ (´)Clè¡ÎClìv Mp©d pF ÖÔv ...]  

(êßh :qC êoßÛ íÏµ lìèz)  

êC ... ,Ä¿z ÌÛo gpv æpèZokÙÜèì× ÝìÛßh êDçéÎÓ ok ¢×DÛ Þ lzßVí× DèÊo ok qßÜç ¢Ûßh ßËF (´)Ý@ì@w@d é@F]   

MoDëq Dë MkDèz Ä¡µ ÚDÊlÜ×qo ÖDØN ÚßÜÆC éÆ ÚClF lìvoíØÛ ÚD×qÚA ok Co ßN íÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ pÊC Ýìw@d  

[.lÛoCk Co ßN 

(DÇÛ :qC íëßÎDJ pGÆCíÏµlìèz)  

êßÏV ok Co MkDèz oDiO¾C pJ æCo éÆÙÜÆí× pÇz CoßN Ýìwd êClh êC ,êlëp¾A Co Ýìwd éÆ ÙÜÆí× pÇz CoßN DëCl@h ...]   

[...íOzCnÊ PÃìÃdÞ Äd ÚDÊlÜ×qo êDJ 

(pè¡èF :qC íG¬DF íÏµ uDGµ lìèz)  

lwV PwÛCßOÛ (u) HÜëqMp©d éÆ oß®ÛDØç Þ kßz ClV ÚlF qC Öpv Þ kßz éÇ@N é@Ç@N Öl@w@V é@Æ ÖoCk P@vÞk ...]   

[.ÙzDGÛ ÐWh p¡e×qÞo ok DèÛA ÐFDÃ× ok éÆ Ößz ,lçk ¦ìi¡N Co yokCpF 

(êoDv :qC íëßÆDÆ lì·v lìèz)  

EDÆo ok Þ DØz ÚD×q ok éÆ kßF ÝëC¢ëÞqoA Þ ÙOzCk íÛCßV Ùç Ý× éÆ lìëßËF(´) Ýìwd ÖD×C éF lìO¾o MoD@ëq é@F p@ÊC)   

[.æl×A DØz êoDë éF ÞækpÆ ClìJ Co MkD·v ÝëC qÞp×C íÎÞ lzDF DØz 

(oßJDëpÆm íGOW× lìèz)  
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íèÎC PÎrÜ× Þ olÂ qC éÆ Co éaÛA Þ lìëD¡ËÛPëDÇz éF ÚDFq æDËaìç kß¡Û koCÞ íÏÏh DØzPØ²µ Þ ÖDÃ× ok lìçCßhí× pÊC]   

.lìçkoCpÂ ßËÎC kßh êCpF Þ éOzCk p²Û ok Co (´) íÏµ ÝF Ýìwd ÚDÜiv lìÜÆ í·vé¡ìØç ,lëoÞDìÛ ÚDFq pF lçDÆí× DØz  

[ 

(p²Û êomA pGÆC íÏµ lìèz)  

éÆ ÚDØëC DF Þ oß¡eÏv ÚDÛCßV pËëk ½p¬ok Þ MDÛDÇ×C ÖDØN DFPvC p¿Æ ½p¬ Èë ok éÆ êÞoí× í¡ëD×qA ÚClì@× é@F ...]   

ÞrV Þ DèÛAéØç oDÜÆ ok Co kßh í¡ëlÛCí× ÝìÜZ ÝëC íOÂÞ Þ ÚD¡GOÇ×Þ ÚD¡¾lç êCpF ,lÜ@Ü@Æí@× æqoD@G@× Ä@d êCp@F  

Ép× PëCpF pËëk ÞêCéO¿Ê jvDJ Co yCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ Þ (´)Ýìwd oDÜÆ ok íëßÊ íÜÆí× uDwdCÚD¡@ÛCoD@ë  

.koClÛ í×ßè¿× 

[.Úkp× éÛßËÜëC Þ ÝOwëq éÛßËÜëC ,ÚkßF éÛßËÜëC PvC æßÇz DF Þ DGëq éZ  

(ærØdßFC qÞpèF lìèz)  

ÝìweÎClGµ lìèz) [.PwìÛ êCéØçCÞÞ upN bìç oD¿Æ DF ÚkpÆ æqoDG× ok Co D× Þ .ÙìOwç (´)Ýìw@d Úß@h ÚD@RoCÞ D@×]   

(íëD¨o 

éÛCÞo Co Ík éÆ íÃ¡µ Áß¡·×oß©d éF ÄzDµ ÝO¡ÊpF Þ ÝOvßìJ íËÛßËZ .P¾Dë CoßzDµ éÜe¤ ok Co Ä¡µ éØÏ@Æ l@ëD@F]   

(´)Ýìwd .lÜÆí× HÏv Co êßìÛk pÇ¾ Þ ækpÆ íÎD·N êoDF 

[.Phß×A Äd ÚCÞpço D× éF Co p×C ÝëC íËÛßËZ ,Ä¡µ pè²× Þ ÉorF ÄzDµ ÝëC  

(ækCqDOvÞo ...C Àìv lìèz)  

(´) íÏµ ÝF Ýìwd æCo ÚCÞpìJ lëDF D×kpÆ Cl¾ Ýëk Þ Clh æCo ok Co kßh íOwç éÆ ,ÙìOwìÛ pNÓDF (´)Ýìw@d ÖD@×C qC D@×]   

[.kpÆælÛq Co ÖÔvC kßh Úßh DF éÆ ÞC ,ÙìzDF 

(ívDGµDÂA êlè× lìèz)  

éF í×kA ÚDV Þ Ík éÆ PvC êCé²eÎ Ð¤Þ é²eÎ,êoA .PvC êoÞA «D¡Û é²eÎ ,PvC rìËÛCoßz é²eÎ Ð¤Þ é²eÎ êoA]   

.kßz ÝzÞo Äd êDçæßÏV éF ¢ÛDV Þ Ík ÚDwÛC éÇÜëC qC pNÓDF íNnÎ éZ Þ kpìÊí×ÚDV Äd ÍDØV Úlëk Þ ÝzÞo Äd oßÛ 

ÚA êCl¾ ÚDÃzDµ ÖD×C (´)íÏµ ÝFÝìwd éÆ íçCo ,ÙÜÆ íçCo ÝìÜZ ÝëC êCl¾ Co kßh ÚDV éÆ PvC oDiO¾C ÍDØÆ Ý× êCpF  
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[.PvC ælz 

(kCo ÚD¡hok í¿®¥× lØe× lìèz)  

éÛD×ßÏ²× êClÛ éF kßh Úßh oDSÛDF lëDFPvC ÐØµ ¸Âß× ÚÓC .ÙìO¿Êí× Ýìwd Ýìwd ÍDv êDèÎDv D× é@Æ ÚCl@F Öol@J]   

[.ÙìëßËF ÈìGÎ P×C ÖD×C 

(MDìF p¿·V lìèz)  

évßFPëDJ pëq ÅDh pF éÇÜëC Ä¡µ éF Þ,lÛoDKví× ÚDV ßN æCo ok éÛDÃzDµ éÆ ,Ýìwd Dë ßN êÔFpÆ MoDëq ÚDÃzDµ pF kÞok]   

[.lÜÜÆí× éëlç ÚDzkßG·×Þ ßN MoDëq êCpF Co kßh ÚDV lÜÛq 

(êlGµ ÚDØìÏv lìèz)  

Ý× ,ÙOzCk Co ¢ëÞqoA éÆ íçCo ÚAéF ÙO¾o Ý× .Ölì¡Æ Co êkDëq MDÃ¡× ÚA éF Úlìvo êCpF éÆ íçCo ÚA é@F Ù@O@¾o Ý@×]   

[.ÙzDFÝìweÎCéÏÎClGµDFC gpv ¯h ÞoéÎDGÛk éÆ ÖÞoí× 

(íÛDOwWF ´oCq D¨pìÏµ lìèz)  

qC æCo ÝëC ok Þ Ùìçk é×CkC PvC (´)íÏµÝF Ýìwd ÚClìèz oÓDv æCo ÚDØç éÆ Co ÚClìèz æCo ÙìÜÆ í·v lëDF é@Ø@ç D@×C]   

[.ÙìÛDØF ÖlÂ PFDR æCo ÝëC ok Þ Ýìwd Þ ÙìÜÇÛ ¼ëok kßh ÍD× Þ ÚDV Þ Ík 

(êoDFDFok ...ClGµ lìèz)  

ÖDËÜç éF éÆ ÙçCßhí× ßN qC ,íO¾pÊí×yßºA ok Co PÛCrërµ Þ ÚCoDë Èë Èë CoßzDµ qÞo ok éÆ ÚDÜaØç ÚD@V Ý@ì@w@d]   

[.íÛCkpÊ ECpìvPëClh Þ kßh éF Ä¡µ qCCp× Þ êoCnËFPÜìÎDF pF Co Öpv ÙNkDèz 

(êkpWvÓ D¨p×Ôº lìèz)  

é¡ëo pÊC .lëpìÊ yßºA ok Cp× Dçpì¡ØzêC xJ lÛD×íØÛ íÂDF Ý× ÝO¡Æ DF rV pG×DìJ ÝìëA pÊC kß×p¾ (´) Ýìwd ÖD@×C]   

[.Öpv pF DèÇÛDN Þ DèJßN êC lëoDGF xJ kßzí× êoDìFApìÃdÝëC Úßh DF ÖÔvC Phok qC íÇZßÆ 

(êoDFDëok ...CpÇzlìv lìèz)  

ÝëC éF Þ DØÛ Ä¡µ æCo , Cp× ,íOwç ÚCÞoDÆÝëC oÓDv éÏ¾DÂ ÚClìèz lìv êC ßN Þ ,lÛlçDz D× pF ÚClìèz ÚßÜÆC ,Ýìwd êC]   

yDF lçDz ßN Þ ÖkpÆ ClOÂC ßN éF ,Ä¡µ ¢Æpv êDçéÏ·z éOhßv êC Þ , MkDèzoDÊqß×A ÉorF êC .D×p¾ Ð@¥@O@× ÚCÞoD@Æ  
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[.ÙO¿Ê ÈìGÎ Co ßN íÛp¥Üëp¤DÛ Ý× Ðç PFÔ¤pJ êClÛ Þ ÙOvDhpF MC êoDë éF ßN ÚCoDë ÚßaØçéÆ 

(DìÛlFDµ ÝëlFD·ÎC Ýëq lìèz)  

.kkpÊí× oß¡e×¢ëßh ÖD×C pvP¡J ok xÆpç rìhDOvo qÞo ok ,DëClh]  

(´) Ýìwd Þ (£)pG×DìJ PµD¿z qCCp×Þ .D×p¾oß¡e× (´) Ýìwd ylV ÍDGÛk éF Þ pìGÆ íÜìØh ÖD×C ÍDGÛk éF Cp× ,DëClh  

[.ÚCkpË× Hì¥ÛíF íÜìØh ÖD×C Þ 

(ækCq ÍDÜëq lì·v lìèz)  

,ÙNkDèz ÖDËÜç ok ÙçCßhí× ßN qC íO¾pÊí× yßºAok Co PÛCrërµ Þ ÚCoDë ÈëDÇë CoßzDµ qÞo ok éÆ ÚDÜaØç ,ÚDV Ýìwd]   

[.íÜÆ ECpìvPëClh Þ kßh éF Ä¡µ qC Cp×Þ íçk oCpÂ PëßÛCq êÞo pF Co Öpv 

(íëDÂA Ýìwd lìèz)  

qC pND¾ÞDF Þ pOèF éÆ Clh ÚCrërµ ÝëC éÆ, ÝÆ éëpÊ ¢FDe¤C Þ ÚClÛqp¾ Þ (´) Ýìwd ÖD×C pF íÜÆ éëpÊ íOvCßh ÚD@×q p@ç]   

ÖpÊ Ýì×q êÞo Hz Þk Þ qÞo év ÚD¡ÆDJ êDèÛlF Þ lÛlz éO¡Æ íVoDh ÚCßÜµPeN éÛDGëpº éÛßËZ ,æl@¡@Û Ä@Ï@h ÚD@ÛA  

(oDËOvo kß·w× lìèz) (.lÛD×ÔFpÆ 

.ÖCækpÆ EDiOÛC í×ÔvC ¢ÜìF DF Þ éÛDçDÊAÖkßh Co Úlz lìèz Þ éÏÎC æCo ,íÜìwd æCo ÝëC Ý× éÆ PwÛCk Co ÝëC lëDF]  

éÆ Co æCo ÝëC Ý× Þ lÜÆí× EDiOÛCkßh ¦iz éÆ PvC éÛDçDÊA EDiOÛC Èë éÇÏFPwìÛ æCo ÝëC ok êoD@G@VC Þ oÞq b@ì@ç Þ   

[.PvC æCo ÝìØç ok MphA Þ DìÛk MkD·v ÙÛCkí× ÖCækpÆEDiOÛC ÖkßhPvC ¢ÛCoDë Þ Ýìwd æCo ÚDØç 

(ækCq éÏ¾DÛ Ýìwd lìèz)  

êC ,oßÛ êC ,Úkp× Eßh Þ ÝOwëqEßh uok,êkCk uok D× éF éÆ êC ,ÚD×q Þ Ýì×q ok PìÛDwÛC íÜ·× êC ,ÚDV Ýìw@d]   

ÈìGÎ ßN éF ÈëkrÛ qC ßN HOÇ× ÚCkpÊDz Þ ßN P×C ,DèÏwÛ éØç Þ Dçp¥µéØçok jëoDN æoDÜ×p@F ÚCqÞp@¾ ¹Cp@Z êC ,í@Ü@zÞo  

Úkp× ÚDwÛC Þ ÝOwëqÚDwÛC Þ ÚkßF ÚDwÛC uok kßh íÎDØÆ PÆpd æCo DF éÆ êkßF ßN éÆ PvC ÝëC éÛ p@Ë@×l@Ü@ëß@Êí@×  

[.íOhß×A 

(êlØe× PvÞk lØe× lìèz)  

êClÛ éF éÆ ÝìGF íÎÞ Ùçk ECßVMCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç êClÛ éF éÆ ÖCækßGÛ ÔFpÆ ok éZ p@ÊC ,(´) Ý@ì@w@d ÖD@×C êC]   
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[.ÙÜÆí× íÛD¡¾ ÚDV ÚDOvqßhêÔFpÆ ok Þ éO¿Ê ÈìGÎ íÜìØh MlÛqp¾ éÛDGÏ¬Äd 

(íØëpÆ lìØdlìèz)  

D× ,P¿ËÛ ÈìGÎ Co ßN êClÛÞ lìvpÛ MkDëp¾ éF íwÆ ÝìÛßh Þ ¹Ck êD©¾ ÚA ok pÊC ,ÚDVÝìwd Ùì@ëß@Êí@× D@× È@Ü@ëC]   

[.ÙìëßÊí× ÈìGÎ PìñDèÜN Þ íGëpº êClÛ éF Þ , ækpÆ P¡×íËÛCkp× Pvk Ýì×q ÚCpëC ÝìÛßh Þ ÖpÊ êD©¾ ok PÛCÞpìJ 

(ÖlÃ× êoDËOvo lØe× lìèz)  

êC .ÖkpÆí× ÐØeN Co kßh ÚClÛqp¾ÚkCk Pvk qC ¹Ck (´)íÏµ ÝF Ýìwd êDV éF Ý× yDÆ lìëßÊíØÛ DØz p@Ë@× Öol@J]   

pOz pF oCßv ÞC êDV éF Ý× Þ lÛlìvoí× MkDèz éF ÙÛCrërµ Þ ÖkßFHÜëq êDV éF Ý× yDÆ lìëßÊíØÛ D@Ø@z p@Ë@× okD@×  

ÚßaØç DèNolÂpFCpË× , PwìÛ ÔFpÆ D× êDçéèGV pË× Þ PwìÛ Ýìwd lÛqp¾ íÜìØh pË× ÍDd .ÙO¾oí×MoDvC éF ÚDëp@µ  

¢NA éF Co ÝìØÏw× êDçéÛDh Þ DçéØìh lërë ÚCoÞkr×ÚßaØç ÚDÜëC pË× ,lÜçkíØÛ Co ÚDÛDØÏw× ÖDµÐO@Â oß@O@vk l@ër@ë  

?lÜOwç pNrërµ Ýìwd éìÂo qC D×ÍDvkph ÚClÛqp¾ pË× .lÜ¡ÆíØÛ 

[.PvCælìvo Cp¾ ÔFpÆ æoDFÞk êoA ?lÜOwçpNrërµ Ýìwd ÚDÛCßV qC D× ÚDÛCßV pË×  

(í¡ëpÂ p»¤C íÏµ lìèz)  

[.lÛlz lìèz éÛD×ßÏ²×éÆ oDè¬C éØñC pËëk Þ ¢ÛClÛqp¾ Þ (´)Ýìwd ÖD×C êCpF ÝÇìÎ , lërëpF ÈzC]  
(lÛÞClç lì·v lìèz) 

 

عزادارای و گريه برای امام حسین)ع( ،علامت شكست و تزلزل نیست بلكه يك حركت سیاسی علیه مستكبرين و ظالمین و دشمنان  -5

 كه هنوز اثر آن ادامه دارد: دنیا اثر بزرگی داشتهاسلام واهلبیت)ع(است.اين حماسه در 

حسین از لحاظ فداكارى و تهور اى از شجاعت،بهتر از آنكه اماممحمد على جناح)قاعد اعظم پاكستان( :هیچ نمونه

مسلمین باید از سرمشق این شهیدى كه خود را در سرزمین شود.به عقیده من تمامنشان داد در عالم پیدا نمى

 ان كردپیروى نمایند.عراق قرب

فهمم هاى دنیایى بود،من نمىخواستهچارلز دیكنز)نویسنده معروف انگلیسى( :اگر منظور امام حسین جنگ در راه

نماید كه او فقط بخاطر چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه اوبودند؟پس عقل چنین حكم مى

 اسلام،فداكارى خویش راانجام داد.
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گیریم، اینست كه حسین و سوف و مورخ انگلیسى( :بهترین درسى كه از تراژدى كربلامىتوماس كارلایل)فیل

خود روشن كردند كه تفوق عددى در جایى كه حق با باطل یارانش ایمان استوار به خدا داشتند.آنها با عمل

 شگفتى من است.ندارد و پیروزى حسین با وجود اقلیتى كه داشت،باعثشود اهمیتروبرو مى

 

قلب و شهامت روانى را دوست .م.بوید :در طى قرون،افراد بشر همیشه جرات و پردلى و عظمت روح،بزرگىل

شود.این بود شهامت و این هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلیم نمىاند و در همینهاست كه آزادى و عدالتداشته

گویند شركت ا از جان و دل ثنامىحسین.و من مسرورم كه با كسانى كه این فداكارى عظیم ربود عظمت امام

 سال از تاریخ آن گذشته است. 1300ام،هر چند كه كرده

! 

سازند،ولى آن شور و توماس ماساریك :گر چه كشیشان ما هم از ذكر مصائب حضرت مسیح مردم رامتاثر مى

این باشد كه شود درپیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب یافت مى«ع»هیجانى كه در پیروان حسین

 مانند پر كاهى است در مقابل یك كوه عظیم پیكر.«ع»مصائب مسیح در برابرمصائب حسین

لذت پیروزى را در كام ابن زیاد وبنى امیه خراب كرد و در جام «ع»بنت الشاطى :زینب،خواهر حسین بن على

ام مختار و عبد الله بن زبیر و سیاسى پس از عاشورا، همچون قیپیروزى آنان قطرات زهر ریخت،در همه حوادث

كربلا نقش برانگیزنده امویان و برپایى حكومت عباسیان و ریشه دواندن مذهب تشیع،زینب قهرمانسقوط دولت

 داشت.

لیاقت على خان)نخستین نخست وزیر پاكستان( :این روز محرم،براى مسلمانان سراسرجهان معنى بزرگى دارد.در 

در عین «ع»اسلام اتفاق افتاد،شهادت حضرت امام حسینترین وقایعو تراژدیك این روز،یكى از حزن آورترین

به ما رفت.این درسروح واقعى اسلامى بود،زیرا تسلیم كامل به اراده الهى به شمار مىحزن،نشانه فتح نهایى

 شویم. حق و عدالت منحرفآموزد كه مشكلات و خطرها هر چه باشد،نبایستى ما پروا كنیم و از راهمى

خورد، اما تاریخ،هرگز شكستى شكستدر میدان نظامى یا سیاسى«ع»احمد محمود صبحى :اگر چه حسین بن على

خوردگان تمام شده باشد.خون حسین،انقلاب پسر زبیر و نفع شكستبه«ع»را سراغ ندارد كه مثل خون حسین

موى ساقط شد ونداى خونخواهى مختار و نهضتهاى دیگر را در پى داشت،تا آنجا كه حكومت اخروج

 حسین،فریادى شد كه آن تختها و حكومتها را به لرزه درآورد.
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نیكلسون)خاورشناس معروف( :بنى امیه،سركش و مستبد بودند،قوانین اسلامى رانادیده انگاشتند و مسلمین را خوار 

 نمودند...و چون تاریخ را بررسى كنیم،گوید:

ایستادگى نمود.بنابر این،تاریخ از ى قیام كرد و حكومت دینى در مقابل امپراتورىدین بر ضد فرمانفرمایى تشریفات

 گردن بنى امیه است.به«ع»كند كه خون حسینروى انصاف حكم مى

شهادت امام تاملاس توندون)هندو،رئیس سابق كنگره ملى هندوستان( :این فداكاریهاى عالى از قبیل

 شایسته است همیشه باقى بماند و یادآورى شود.بخشیده است و خاطره آن ،سطح فكر بشریت را ارتقا«ع»حسین

در این كار،به واجب دینى وسیاسى خود قیام كرده و «ع»محمد زغلول پاشا)در مصر،در تكیه ایرانیان( : حسین 

دهد و مایه قوت اراده آنها در راه حق و حقیقت پرورش مىاینگونه مجالس عزادارى،روح شهامت را در مردم

 گردد.مى

 

آوردن فرصت و ازسرگرفتن جهاد و دنبال كردن  براى به دست«ع»طه حسین)دانشمند و ادیب مصرى( :حسین

سوخت.او زبان را درباره معاویه و عمالش آزاد كرد،تا به مىاز جایى كه پدرش رها كرده بود،در آتش شوق

 تهدیدش نمود.اما حسین،حزب خود را وادار كرد كه در طرفدارى حق سختگیر باشند.حدى كه معاویه

توانست با یزید بیعت كندو به حكومت او تن نمى«ع»مصرى( :حسینعبد الحمید جودة السحار)نویسنده 

كرد و بر و اركان ظلم و طغیان را محكم مىگذاشتبدهد،زیرا در آن صورت،بر فسق و فجور،صحه مى

شد،گر چه اهل و عیالش به اسارت افتند و حسین به این كارها راضى نمىنمود.امامفرمانروایى باطل تمكین مى

 انش كشته شوند.خود ویار

اند...حسین بن آن نیز نادرهاى است،همچنان كه مسببینالعبیدى)مفتى موصل( :فاجعه كربلا در تاریخ بشر نادره

سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن به زبان پیمبر اكرم وظیفه «ع»على

تى خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا كرد و بدین سبب تسامحى نورزید.هسخویش دید و از اقدام به آن

 «پیشواى اصلاح طلبان»محسوب شد و در تاریخ ایام،«سرور شهیدان»نزدپروردگار،

 به شمار رفت.آرى،به آنچه خواسته بود و بلكه برتر از آن،كامیاب گردید.
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زمان است.يعنی در هر زمانی،يزيديان وامويان وجود دارد همانطور نكوداشت ياد او اعلام انزجار وبیزاری از اعمال يزيديان و امويان -6

 كه همیشه حق  جويان وحق گويانی چون حسین)ع(وجود داشته است.

 

سال معاویه بعد از مرگ شروعهجری 60 در  سینیزید،امام خلافت ،و ودر  رفت مكه به نمود واز مدینه (قیام)عح

شهادت كه ذیحجه نهم س روز ست هم عقیل بن لمم شد ودر  محرمكرد ودر دوم حركت كوفه ،بطرفا وارد كربلا 

 رسید. شهادت به 61 سال عصر عاشورای

ستویارانش امام شهادت حادثه كل اگر چه ساعت،در كمتر از بی  عظیم حادثه این آنچنان افتاد ولی ،اتفاقوچهار

 دارد. وا می حركت را به مظلوم جوشد وملتهای (می)عحسین خونهنوز هم كه است

 

 چرا امام حسین)ع(با اينكه از شهادت خود خبر داشت،زن وبچه خود را با خود برد؟

ــرت تا  ــرت یك قیام همه گانی بود.فقط یك قیام مردانه نبود.بلكه قیامی بود كه درآن از خود حض زیرا قیام حض

سریارانش وكودك شش ماهه اش  ساله اش وخلاصه مهمترین 34ساله وبرادر رشید 13ساله اش  وبرادرزاده 23وپ

شهدا  سیجیان و شدند بطوری كه ب سنها خود  شتند وهركدام الگوئی برای هم  ضور دا ضای خانواده در آن ح اع

ند.همچنین دختران وزنا بازان این انقلاب،الگوی خود را جوانان ونوجوانان نهضــت عظیم كربلا می دان ن وجان

هدای این  ــ مادران ش ند. مان كربلا می دان نان قهر نب وام كلثوم  ودیگر ز مان ایرانی،الگوی خود را زی قهر

انقلاب،الگوی خود را مادران شهدای كربلا می دانند.واز طرفی نهضتامام حسین)ع(منحصر در صحرای كربلانبود 

 كربلائیان برای جهانیان بازگو شود. بلكه باید ادامه آندر شهرهای كوفه ودمشق ومدینه تداوم یابد واهداف

 

 

 

 

 

 (:)عحسین از امام سخنانی

 

 «نشوید. ملولالهی از نعمت ! پسبرشماست الهی بشما از نعمتهای نیاز مردم»-1
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شورا،خطاب»-2 صحابش به روز عا ست پلی فقط بزرگوار!مرگهای خانواده فرزندان فرمود:ای ا شمارا از  كه ا

قصر  به از زندانآید كه می از شما بدش كند.كدامیك می ،منتقلدائمی ونعمتهای وسیعبهشتهای ،بهومشقت یسخت

ــمنان برای مرگ گردد؟ولی ،منتقلوكاخ ــما،منتقل دش ــول ! پدرماســت زندان ،بهاز قصــر وكاخ شــدنش  از رس

 وآنها را به بهشــتشــمارا به كه اســت پلی مرگ ! پسافر اســتك وبهشــت مؤمن :دنیا زندانكردكه (نقلخدا)ص

 «!است شده گفتهدروغ من به ونه گویم می دروغ كند.نه می ،منتقلجهنم

 «.دهم واورا نجات ، زائر خود راببینمدر قیامتكه است لازم برمن»-3

 ؟چیست الهی :معرفتشد كه سؤال از حضرت»-4

 «رابشناسد. است واجباطاعتش كه وحجّتی امام كه است این به هر زمانی اهل مود:معرفتفر

 «.است با ذلتّ بهتر از زندگی در عزّت مرگ»-5

 «.است شدن وعار بهتر از جهنّمی بهتر از عار است مرگ»-6

 «.دانممیتیرا بدبخ با ظالمین و زندگی دانسته را سعادت شهادت من»-7

 «كند.میگریه افتد مگر اینكهنمی بیاد من مؤمنی !هیچاشكها هستم كشتة من»-8

صی هیچ»-9 ست شخ شمش كه نی شدالاّ اینكه طر ما گریانبخا چ شت با  نگه«حقب» یك باندازه خدااو را در به

 «دارد.می

 «اند،بپیوندد.او بریده از افرادیكه به كه است افراد كسی بهترین»-10

وبیشتر از  آرزویش بالاترین كند،خداوند اورا به،عبادتاست سزاوار پرستش كه چنان خدا را آن هر كسیكه» -11

 «رساند.،میحقش

 هستید؟ حالی پرسید:در چه از امام شخصی»-12

. است ،در اطرافمروز قیامت و حساب بدنبالممرگو  درمقابلم وآتش سرم خدا در بالای كه هستم فرمود:در حالی

 وامورم دور كنم ازخودم توانماید،نمیمی را بدم وآنچه یابم،نمیدارم را دوست .آنچهباشممیدر گرو عملم ومن

 «؟ر استفقیرت از من فقیری چه بخشد.پسكند واگر بخواهد،میمی.اگر بخواهد مرا عذاباست دیگری بدست

 «تو را نبیند! كه خدا!كور باد چشمی ای»-13

 «فرسا! طاقت وغرامت ،دیهتحمل ،فقر غیر قابلسخت:درمریضیجا رواست در سه ،فقطاز دیگران درخواست»-14
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ر روز ه منافق كند تا عذر بخواهد ولینمیبدی شــود!زیرا مؤمن عذرخواهیت موجب كه پرهیز از كاری به»-15

 «خواهد!عذرمی كند سپسمی بدی

كه»-16 ــی حاجتی كس ــتشمی از تو  با درخواس هد، ند!ولینمی خود راحفظ ،آبرویخوا با رواكردن ك  تو 

 «نما! را حفظ ،آبرویتحاجتش

 !هستم ازشیعیانت :منگفت مردی»-17

 !نكن ادعائی و چنین فرمود:از خدا بترس امام

سا شیعیان ستند كه نیما ك شان ه شی از هر غل قلبهای سالم ،پاكوغ ستو ستداران من تو بگو كه !بلكها شما  از دو

 «!هستم

 شود!می ،ضایعنااهل آدم به :احسانگفت در حضور امام شخصی»-18

 «رسد.وبدمی نیك وبه تند است بمانند باران !احساننیست فرمود:چنین امام

از  را هم را بگیرد،تكلیفش شخصی دارد و اگرقدرتاز او بر می را هم را بگیرد،اطاعتش كسی ا طاقتاگر خد»-19

 «دارد.او بر می

 «گیرد.را از او می دهد وشكر گذاریمیفراوان او نعمت به كه است این خدا به توسط بنده استدراج»-20

 «!دهنده جواب به رسدویكیمی كننده سلام تا به ونه دارد.شصت هفتاد حسنه سلام»-21

 نمود. درخواستی از امام شخصی»-22

 !مهم و یاتعهد مال یا فقر سخت سنگین مگر در قرض نیست فرمود:تقاضا خوب امام

 .كنممی از اینها از شما درخواست یكی برای :منهمگفت شخص آن

 «دادند. سكه او صد دستور داد به امام

 كرد. غیبت در حضور امام شخصی»-23

 «.است جهنم سگهای خورش آن بردار كه از غیبت فرمود:دست امام

ستهمیدر دنیا باقی ماند،ویا كسیمی باقی كسی اگر دنیا برای كه بدرستی»-24 شای بودند  پیامبران نر از همه ماند،

 «بمانند. باقی كه

 «آفرید.شدن فانی را برای فرمود واهلش بلا خلق وند دنیارا برایخدا»-25
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 «.است آینده نعمت ،زمینة گذشته نعمت شكر تو برای»-26

ضمانت كه كنممی سفارش الهی تقوای شما را به»-27 ست آنچه را به مكروهكه كرده خدا  كند  دارد،تبدیل دو

 «كند.یاو روز به حساب وبدون

 «.است عمیق زیبا و باطنش ،ظاهرش قرآن»-28

 «شناسند ومورد اعتمادند.را می الهیوحرام حلال كه علما است دست به احكام اجرای كه درستی به»-29

از  مینآنها نه وآخرین اســت ابطالببن علی آنها امیرالمؤمنین اول كه كننده هدایت دوازده از ماســت»-30

 «.است من فرزندان

ــر آدم ای»-31 ــاهان !فكر كنپس ــتند؟آنهائیكه وباخود بگو:پادش  هارا آباد كردند و نهرهارا آب خرابه دنیا كجاهس

 خواستند از اینها جدا شدند وگروهنمیدر حالیكه نمودند و شهر هارا ساختند اماّ عاقبت انداختند ودرختهارا غرس

 «.شویممی آنها ملحق به كمی بازمان بردند وماهم ارث دیگری

 «)توحید(بركنارند.ابراهیمی ازآئین و بقیه مگر ما وشیعیانمان دانم( نمی)ع ابراهیم را بر آئین احدی»-32

 «!و ستیزیم جنگ ها در حال امیه با بنی ما تا قیامت»-33

 برای كند وكسیكهمی كفایت شوند،خدااورا از مردم ناراحت مردم اگر چه است الهی رضای بدنبال  كسیكه»-34

 «گذارد!وا می مردم كند،خدا اورا بهمی،خدا را غضبناكمردم رضای

 «.است سایه قیمت مثلمعرفت از اولیاء خدا ودر نزد اهل دنیا در نزد ولییّ جمیع قیمت»-35

 «.برشماستالهی از نعمتهای گرفتاریهاشان رفعشما در  به نیاز مردم»-36

 «.است حتمی، دختران بند بر گردن همانند گردن فرزند آدمای  بر مرگ»-37

ــما قدرت خدا و لكن در راه بر مرگ آفرین»38 از  باكی من حال در این راندارید پس  عزتم بردن بر از بین ش

 «.ندارم شهادت

 «.است الهی دلها از بركات چشمها و خشیت اشگ»-39

 «شود.او میچشم آبرو وروشنی باعث بریزد در قیامت ما اشگی در باره هركه»-40

ساب ماند ولیمی دیگریبرای مالت صورت در غیر این كه كن را انفاق مالت از مردن قبل»-41 را از  وكتابش ح

 «تورا بخورد. مال از اینكه بخورقبلرا  مالت كشند!پستو می

 «در دنیا از خدا بترسد. مگر كسیكه نیست در امان از قیامت كسی»-42
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جهاد  بزرگترین كه است ،جهاد با نفس از دو جهادواجب .اماّ یكیاست ودوجهاد سنت است دوجهاد واجب»-43

 برپائی شــودویكی نازل اگر نكنند،عذاب كه اســت دفاع ،یكی.وجهاد ســنت،جهاد باكفار اســت.وجهاد دوماســت

 «.است وحسنه نیك سنتهای

 «شمشیرها مرا  دربر بگیرید!ای ماند،پسپابرجا نمی شدمن (،جز با كشتهمحمدّ)ص اگر دین»-44

 «.ندارم سراغ خودم بهتر و وفادارتر از یاران یارانی من»-45

47- 

.((lØ¤)) êDÜ·× ok æp¥F Ökp×ÍCåv éF (´)Ú@ìwd ÖD@×C g@vDJ 
jvDJ ok Mp©dÞlÛkpÆ ÍCåv ((lØ¤)) éØÏÆ pìw¿N qC (´)Ýìwd ÖD×C qC êCé×DÛ í« æp¥F Ökp× 

.:kß×p¾ ÝìÜZ 
pì»F éì¾ CßØÏÇON ÓÞ éì¾ CßÎkDWN ÓÞ ,ÚApÃÎC ï¾ Cß¨ßiN Ô¾ :l·F D×C ,ÙìdpÎC ÝØdp@ÎC ÕC Ù@w@F)) 
oDÜÎC Ý× æl·Ã× åGOìÏ¾ ÙÎ´pì»F ÚApÃÎC ï¾ ÍDÂ Ý× :ÍßÃë (£)ÕC Íßvo îlV P·Øv lÃ¾ ,ÙÏ@µ 

ÝÇë ÙÎÞ lÎÞ ê ÙÎÞ lÏë ÙÎ :ÍDÃ¾æpw¾ÙR ((lØ¥ÎC ÕC ,ldC ÕC)) ÕC ÍDÃ¾ lØ¥ÎC pw¾ l@Â ÕC ÚCÞ 
.ldC Cß¿Æ éÎ 

íz ÓÞ ÝìÂÞ ÐiØÎCÝ×UpiNïOÎC ø¿ìSÇÎC Dìz ÓC pñDvÞ lÎßÎDÆ ÀìSÆ íz éÜµ Upië ÙÎ ((lÏë ÙÎ)) 
Èe©ÎCÞ øWèGÎCÞ ÚreÎCÞ ÙèÎCÞ ÷p®iÎCÞÖßÜÎCÞøÜwÎDÆ MCÞlGÎC éÜ× H·¡Oë ÓÞ x¿ÜÎDÆ Àì®@Î 

éÜ× lÎßOë ÚCÞ ,íz éÜ× Upië ÚC íÎD·N ,¸G¡ÎCÞ ´ßWÎCÞ ø×DwÎCÞøGºpÎCÞDVpÎCÞ ½ß@i@ÎCÞ D@Ç@G@ÎCÞ 
.Àì®Î ÞC ÀìSÆíz 

í¡ÎDÆ Dçp¤DÜµÝ× ø¿ìSÇÎC Dìz ÓC Upië DØÆ íz Ý× Upië ÙÎÞ íz Ý× lÎßOë ÙÎ ,((lÎß@ë Ù@ÎÞ)) 
DØÆ ÓÞ ,oDWz ÓC Ý× oDØSÎCÞ¸ìFDÛ íÎCÝ× DØÎCÞ §o ÓC Ý× MDGÜÎCÞ øFClÎC Ý× øFCl@ÎCÞ ï@¡@ÎC Ý@× 
ÁÞnÎCÞ ÀÛ ÓC Ý× Ù¡ÎCÞ Úm ÓC Ý× ¸ØwÎCÞÝì·ÎC Ý× p¥GÎDÆ DçrÆCp× Ý× ø¿ì®ÏÎC Dìz ÓC Up@i@ë 
lØ¥ÎC ÕC ßç ÐF Ó ,pWeÎC Ý× oDÜÎDÆÞ HÏÃÎC Ú ÖrìØOÎCÞø¾p·ØÎCÞ ÚDwÏÎC Ý× Ö ÔÇÎCÞ Ù@¿@ÎC Ý@× 

.ïzíÏµ ÓÞ ïz ï¾ ÓÞ ïz Ý× Ó înÎC 
DÃGÏÎ ÄÏh D× íÃGëÞ,éOì¡ØF DÜ¿ÏÎ ÄÏh D× íz ÔOë ,éNolÃF Dìz ÓC ó¡Ü×Þ DèÃÎDhÞ Dì@z ÓC ´l@G@× 

éÎ ÝÇë ÙÎÞ ,ÍD·OØÎC pìGÇÎC ÷kDè¡ÎCÞHì»ÎCÙÎDµ,lÎßë ÙÎÞ lÏë ÙÎ înÎC lØ¥ÎC ÕC ÙÇÎn¾ ,éØ@Ï@·@F 
ldC Cß¿Æ(((()). 

.:lÛkß×p¾ÖßÂp× oß¬ ÝëC ((lØ¤)) éØÏÆ pìw¿N qC æp¥F Ökp× jvDJ ok (´)Ýìwd ÖD×C 
éF ,lìëßËÛ ÝivÚA qC ÙÏµ ÚÞlFÞ lìÜÇÛ éÎkDW×Þ §ßh ,ÚApÂ ok ,íèÎC êDÜ@RÞ l@Ø@d qC l@·@F)) 

.:lëD×p¾í× éÆ ÖlìÜz (£)Clh Íßvo ÖlV qC ÄìÃeN 
ColØ¤ ÍD·O×lÛÞClh kßF lçCßh ¢NA ok ¢çDËëDV ,lëßËF Ýiv ÚApÂ qC ÙÏµ ÚÞl@F é@Æ í@w@Æ 
ÙÎÞ lÎßë ÙÎÞ lÏë ÙÎ)éF ækpÆ pìw¿N CoÝëC æDËÛA ((lØ¥ÎC ÕC ,((ldC ÕC)) éÇÜëC éF ækß×p¾ pìw@¿@N 

.PwìÛÞC êDOØç êkßVß×Þ ælìëCrÛÞ æl¡Û ækCq ¸× (ldC Cß¿Æ éÎ ÝÇë 
lÎßO× DèÂßÏi×qC éÆ lÛqp¾ lÜÛD× ,æl¡Û lÎßO× ÞC qC oCkÙWdÞ êkD× ÖDwVC í@Ü@·@ë ,((l@Ï@ë Ù@Î)) 
êkD× §oCßµ qC ÈìaìçÞPvCæl¡ÛlÎßO× ÞC qC Ùç ((x¿Û)) ÐS× Àì®Î DìzC oß®ÜìØç kßzí@× 

ÞC ok íËÜ¡NÞ íËÜvpÊ ,lì×CÞ ,upN ,éëpÊ ,ælÜh,êkDz ,é¥º ,Ùº ,ECßh ,Úkq MpZ lÜ@ÛD@× 
.PwìÛ 

.kßz lÎßO×ÞC qC êrìZ Dë kßz lÎßO× êrìZ qC MDëkD× lÜÛD× éÇÛA qC PvCærÜ× lÛÞClh 
p¤DÜµ qC éÆêkD× ÖDwVC lÜÛD× æl×A lëlJ êp¥Üµ qC éÛÞ ælz ælìëCq êrìZ qC é@Û ,((l@Îß@ë Ù@Î)) 
Phok qC æßì×Þ éØ¡Z qCEAÞ Ýì×q qC æDìÊ Dë pËëlÇë qC MDÛCßìd éÆ éÛßËÛClF ,lÜëAí× lëlJ êkD× 

éØ¡Z pv íÏe× qC éÆ PwìÛ êkD×pìºÞ Àì®Î ÖDwVC lÜÛD× lÛÞClh oß®ÜìØç lëAí@× kß@VÞ é@F 
qC ÖÔÆÞ ÚDçk qC Ù·¬Þ é×Dz æßÂ qC íÛlìëßFÞyßÊ qC íÛlìÜzÞ Ù¡Z qC íëDÜìF ÐS× lÛpìÊí@× 

ÞC éÇÏF PwìÛ DèÜëC qC Èìaìç lÜÛD× íÎD·N êoDF MCm ,ÌÜvqC ¢NAÞ Ík qC PhDÜzÞ P¾p·×Þ ÚDFq 
PvCéO¾pÊ oCpÂ êrìZ pF éÛÞ éO¾pÊ DV êrìZ ok éÛÞ æl×A lëlJ êrìZqC éÛ éÆ PvClØ¤ êClh 

. 
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DÜ¾ êCpF CoéaÛA PvCækpÆÄÏh kßh MolÂ Pvk DF CorìZ éØçÞ PvCDìzC ælÛoÞA lël@J (é@Ç@Ï@F) 
.lÛD×í× íÂDF ÞC ÙÏµ DF ækpÆ ÄÏhDÃF êCpF CoéaÛAÞ kpënJí× DÜ¾ PvCækpÆ ÄÏh êkßFDÛÞ 

ÉorF ,PvCÙÎDµ oDÇzAÞHìº éF ,lÛßzí× ælìëCq ÞC qC éÛÞ ælz ælìëCq éÛ éÆ PvClØ¤ êClh Ý@ëC 
.((PwìÛ íÛDzÞ ß¿Æ ÞC êCpFÞ PvCéGNp× lÜÏFÞ 

48- 

.(´)Ýìwd ÖD×C é×DÜOì¤Þ 
.øì¿ÜeÎCÝF lØe× éìhC íÎC ïÏµ ÝF ÝìweÎC éF í¤ÞC D× Cnç :ÙìdpÎC ÝØdpÎC ÕC ÙwF 

ÚCÞ ÄeÎC k ÝµÝ×ÄeÎDF DV ,éÎßvoÞ ælGµ ClØe× ÚCÞ éÎ Èëpz Ó ældÞ ÕC ÓC éÎC Ó ÚC l@è@¡@ë 
ÓÞ CpzC UphC ÙÎ ïÛCÞ ,oßGÃÎCï¾ Ý× T·Gë ÕC ÚCÞ Dèì¾ Hëo Ó øìNC øµDwÎC ÚCÞ Äd oDÜÎCÞ øÜ@W@ÎC 
½Þp·ØÎDF p×C ÚC lëoC (£)îlV ø×C ï¾c Ô¤ÓC HÏ®Î PVph DØÛCÞ DØÎD± ÓÞ Clw¿× ÓÞ Cp@®@F 
ÕD¾ ÄeÎC ÍßGÃF ïÜÏGÂ ÝØ¾ (´)HÎD¬ ïF CÝFC ïÏµïFCÞ îlV ÷pìwF pìvCÞ pÇÜØÎC Ý@µ í@è@ÛCÞ 
ÝìØÆDeÎC pìh ßçÞ ÄeÎDF ÖßÃÎC ÝìFÞ ïÜìF ÕC ï©Ãë íOdpG¤C Cnç ïÏµ ko Ý×Þ Ä@e@ÎD@F í@ÎÞC 

HìÛC éìÎCÞ PÏÆßN éìÏµ ÕDF ÓC ïÃì¾ßN D×ÞÈìÎC ïhC Dë ïOì¤Þ ænçÞ(((()). 
qC CoMp©dÞ lz EDì¾pz(´)Clè¡ÎClìvyoCßÊorF okCpF P×lh ((éì¿Üd ÝFlØe×)) éÇÛA qC l·F 

é×DÜOì¤ÞÞ kpÆ HÏ¬ ÙÏÂÞ nºDÆ æDËÛA ,kpÆ ´DÜO×C Mp©dÞ((PzCk ond pF ÁCpµ PØv éF ÝO@¾o 
.:kpKv okCpF PvkéFÞ kß×p¾ ÖßÂp× CoÁß¾ 

:lÜÆí× Pì¤Þéì¿Üd lØe× yokCpF pF Ýìwd éÆ PvCêrìZ ÝëC ,íèÎC êDÜRÞ lØ@d qC l@·@F)) 
P¡èF éÇÜëCÞ PvÞC ÄeF ækDOvp¾ÞælÜF lØe× éÇÜëCÞ lÛÞClh íËÛDËëÞ lìdßN éF Ùçkí× MkDèz 
UÞph lÜÆí× ælÛq CoDèÛDwÛC lÛÞClhÞ kßzí×¸ÂCÞ íÇz bìç ÚÞlF P×DìÂÞ PvCÄ@d Ù@Ü@è@VÞ 
êCpF Ý× ÖDìÂ éÇÏF ,PwìÛ Ýì×q êÞo ok ÙÏ±Þ kDw¾Þ íÛConËzßhÞí¡Æpv êÞo qC Ý× ÖD@ì@ÂÞ 

æpìv éF ÙçCßhí×Þ ,PvCp@Ç@Ü@× qC í@è@ÛÞ ½Þp@·@× é@F p@×CÞ (£)p@G@×D@ì@JP@×C ok cÔ@¤C 
¸ÂCÞ ok ,lÜÆ ÍßGÂ x@Æ p@ç x@J Ù@Ü@Æ Ð@Ø@µ H@ÎD@®@ì@FC Ý@Fí@Ï@µ Öol@JÞ(£)p@G@×D@ì@J 
ÙÜÆí× pG¤ ,lÜÆ ÀÏiN éÆ pçÞ (PwìÛ ClV Clh æCo qC Ý× æCo ÚßZ) PvCéO@¾p@ën@JCol@ÛÞCl@h 

qC Äì¾ßNÞ PvCßNéF Ý× yoD¿vÞ Pì¤Þ ÝëC !ÖokCpF lÜÆ ÙÇd ,oDÇØOv Ökp×Þ Ý× ÝìF lÛÞClhD@N 
.((PvÞC êßv éF Ùç P¡ÊqDFÞ ÙÜÆí× ÞC éF ÐÆßNÞ PvClÛÞClh 

éÆ PwìÛ í¾pµÞíÎßØ·× êDçé×DÜOì¤Þ ÐìGÂ qC ÝëC ,PvCoDÇzA é×DÜOì¤Þ ÝO× qC éÆ ÚDÜa@Ø@ç 
ok Co(´)Ýìwd ÖD×C ærìËÛCÞ í¡Ø®hÞ½ClçC éÇÏF ,lÜwëßÛí× kßh íëCoCkÞ ÍCß×C æoDFok £DizC 

PwìÛ oCÞCrv éÆ ælz éO¿Ê íµpz êDçé×DÜOì¤Þok lÜZ pç lÜ@Æí@× ß@ÊqD@F kß@h P@Æp@d 
×lzDF ypv pëq ok yCé×DÜOì¤ÞéÇÛA pË× lFCßiF Hz íÛDØÏw(()). 

49- 

.((ÈÎD@× ÝF o@©Û)) ÍCä@v éF(´)Ýìwd ÖD×C jvDJ 
Ößë ÚDØ¥iÎC Ö æDëCÞÝeÜ¾,ÕC EnÆ CßÎDÂÞ ÕC Ál¤ :DÜÏÂ ,ÐVÞrµ ÕC ï¾ DÜØ¥OhC øì×C ßÜFÞ ÝeÛ 

.((ø×DìÃÎC 
é¿ëpz éëA ÝëC qCkCp× éÆ kpÆ ÍCåv Xd æoßv é¿ëpz éëA qC (´)Clè¡ÎC lìv qC ((ÈÎD× Ý@F p@©@Û)) 

.?PwìZ 
lÛqCkpJí× éØ¤Di×éF íèÎC Ílµ éØÇe× ok éÆ éOvk Þk ÝëC (ÙèFo ï¾ CßØ¥OhC ÚDØ¥h ÚCnç) 

.?lÜOwç íÛDwÆ éZ 
íÎÞ PvCÁkD¤ÍD·O× lÛÞClh ÙìëßÊí× D× ,ÙìOwç éì×C íÜFÞ D× éOvk Þk ÚA)) :kß×p¾ Mp©@d 

PvCEmDÆ lÛÞClh lÜëßÊí× ÚDÛA(((()). 

 هاي:طبق نقل شیخ مفید، امام حسین)ع( شش فرزند داشت به نام 

اش ابومحمد و نام مادرش شهربانو يا شاه زنان ـ . علي بن الحسین الاكبر يا امام سجاد)ع( كه كنیه1

 [1باشد؛]دختر يزدگرد پادشاه ساساني ـ مي

ین الاصغر، مادرش لیلا ـ دختر ابي مرة بن عروة بن مسعود ثقفي ـ است. او براساس . علي بن الحس2

هـ ق، متولد  42ي شیخ مفید در ارشاد، دو سال پس از وفات جدّش علي)ع( در روز عاشوراي سال گفته

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link56
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دان هاشم بود كه به میدان رفت، وقتي اذن میدان خواست، امام)ع( به او اذن میشد و اولین فرد از بني

خدايا! گواه باش جواني [ »2اي به او كرد و اشكش سرازير شد و گريست و فرمود:]داد و نگاه نومیدانه

ترين مردم به پیغمبر تو، در خلقت و اخلاق، گفتار است، ما هر وقت فرستم كه شبیهرا به میدان مي

 [3«]كرديم.شديم، به روي او نگاه ميمشتاق ديدار پیغمبرت مي

 مادر او قضاعیة بود. جعفر در حیات پدر بزرگوارش از دنیا رفت.. جعفر، 3

 ـمي4 باشد. امرء القیس در مدينه . عبدالله، در مدينه متولد شده است و مادرش رباب، ـ دختر امرء القیس 

سه دخترش را به ازدواج امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( درآورد كه داستانش مشهور 

 باشند.ب به همسري امام حسین)ع( درآمد و سكینه و عبدالله، فرزندان حسین)ع( از رباب مياست. ربا

هـ وفات كرد؛ وفات خواهرش 117. سكینه، مادر او نیز رباب است. سكینه روز پنجم ماه ربیع الاول سال5

 [4فاطمه نیز همان سال است.]

 اسحاق بوده است.. فاطمه: مادرش ام6

گفته: اولاد حسین)ع( ده تن بودند؛ شش پسر و چهار دختر. « كشف الغمة»ي در علي بن عیسي الاربل

اند و محمد و عبدالله و جعفر. علي اكبر در كربلا در برابر پدر جنگید سه تن از پسران وي علي نام داشته

تران او اند كه عبدالله نیز با پدر كشته شد. دخو شهید شد و علي اصغر صغیر را تیر زدند؛ همچنین گفته

[ 5زينب و سكینه و فاطمه بودند. نسل امام حسین)ع( از علي اوسط، يعني زين العابدين)ع( است؛]

)ع( توان گفت غیر از امام سجّادالبته قول قوي و قريب به صحت و نظر شیخ مفید است. پس در خاتمه مي

 دت رسیدند.)ع( تمام فرزندان ذكور امام حسین)ع( در كربلا به شهاو جعفر بن الحسین

 پی نوشتها:

 .329، ص 45[. بحارالانوار، ج 1]

 .253الارشاد، ص  -

 .214، كشف الغمة في معرفة الائمه، ص 524نفس المهموم، قم، ص  -

اللهم اشهد أنه قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولك، و كناّ اذا اشتقنا الي [. »2]

 «.نبیكّ نظرنا الیه

 .308. نفس المهموم، ص [3]

 .530[. نفس المهموم، ص 4]

 .331، ص 45، بحارالانوار، ج 214[. كشف الغمة، ص 5]

ي علمیه هاي فرهنگي حوزهها(، مركز مطالعات و پژوهشها و شبههمنبع: نهضت عاشورا )تحريف

(1381) 
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 محتشم كاشانى

 996پرداخت،وى در سال بیشتر به سرودن مدايح ومراثى اهل بیت پیامبر مىشمس الشعرا،محتشم كاشانى،شاعر اوايل عهد صفوى كه 

فت. بدرود حیات گ يام عزادارى( 32) هجرى  كه در ا ند پر سررروز و محتواى اوسررررت  ته و معروف وى،تركیب ب ثاربرجسررر ید از آ سررر

شهدا سوگوارى را با كتیبه«ع»ال ساجد، تكايا و مجالس  شعار،بر روى،م سیاهپوش مىآنها هايى كه اين ا ست،  سته ا شهرت نقش ب كنند.

صورتهاى مختلف شده و بارها به  سروده  ست كه در دوازده بند، شورا شتر به خاطر همین تركیب بنداو درباره حادثه عا شم،بی چاپ محت

د محتشررم چنین اند.بند اول از تركیب بنكربلا پرداختهشررده اسررت.ديگران هم به تبعیت از او،به سرررودن تركیب بندهايى درباره حماسرره

 است:

 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

 باز اين چه رستخیز عظیم است  

 كز زمین، بى نفخ صور 

 برخاسته تا عرش اعظم است 

 اين صبح تیره باز دمید از كجا كزو 

 كار جهان و خلق جهان جمله درهم است 

 كند از مغرب،آفتاب گويا طلوع مى

 كاشوب در تمامى ذرات عالم است 

 گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 

 اين رستخیز عام كه نامش محرم است 

 در بارگاه قدس كه جاى ملال نیست 

 سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است 
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 كنند جن و ملك بر آدمیان نوحه مى

 گويا عزاى اشرف اولاد آدم است 

 خورشید آسمان و زمین،نور مشرقین

 (33) پرورده كنار رسول خدا حسین 

 .1990،ص 4معارف و معاریف،ج -32

 333،منتخب التواریخ،ص 131،ص 2گلواژه،ج -33
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 داستان حاج عبدالرحیم آبگوشتی

 یهودیها در محلة

ــد رحــیم حــاج درشــیراز مرحــوم ــزدی محم ــروف ای ــه مع ــتی ب ــدگی آبگوش ــارت كرد كــهمیزن ــر روز زی  ه

ــد وشــبعاشــورا می ــا دونفــر روضــه یــكاز نمازجماعت پــس خوان ــد می روضــه آورد كــهمــی خــوان ی خوان

غــذا  سرسـفره خواسـتمیبـرد وهركهبـا خـود می خواسـتمی كردند.هركـهمی را پهـن آبگوشـتوبعـد سفره

 خورد. می

ــرش ــهمی پس ــد ك ــدرم گوی ــری  :پ ــت م ــا گف ــد وبم ــه ش ــه ك ــت مراب ــجد  دارم مسجدببرید.دوس در مس

ــاهمبمیرم ــه .م ــجد بردیم اورا ب ــبیمس ــی حالش.ش ــون خیل ــد وچ ــد ش ــال ب ــردنش احتم ــم م ،اورا  را دادی

ــدیمبخانه ــردن .اودرحالبرگردان ــاهم م ــود وم ــه ب ــتاده ایگوش ــه ایس ــارهكردیممی وگری ــن ودرب ــن كف  ودف

ــایوكا ــد از آن ره ــذاكره بع ــهنمودیممی م ــحر ك ــدناگاه .س ــارا صــدازد.وقتی ش ــزدش م ــدیمرفتیم ن ــه دی  ك

 .شوممی وخوب میرمنمی من باشید وبروید بخوابید كه :آسودهوگفتاست كرده زیادی عرق

 .منبــودم هــادر اذیــتبــد آنواز بوی یهودیهــا دیــدم خودرادرمحلــة مــردن درحــال كــرد كــه بعــدها تعریــف

ــده ناراحــت ــه ش ــاه وب ــدا نالیدم درگ ــهخ ــد ك ــدا آم ــل.ن ــرك اینجا مح ــدگان ت ــج كنن ــت ح  :پس!گفتماس

 فرحبجــای وتبــدیل انگیز رفــتهــول منظــرة آن میشــود؟ناگاه (چه)عحســین امامبــه مــن وخــدمات توســلات

 شـد تـا حـج افـزوده برعمـرت سـال ،دهحضـرتشفاعت بـهشـد و تـو پذیرفتـه :خـدمات شد.وگفتند كه بخشی

 «شهید دستغیب شگفت داستانهای».را بجا آوری واجب

 

 !رفت از بین قوزش

 بود.شـب متـدین زنـی .مادرشاو قوزوجودداشـت وسـینة درپشـت بـود كـه عبـدالرئوف بنـام درقندهار پسری

 مراســماز پایان آوردنــد وپــس حســینیه را داشــتند،به مــرگش آرزوی پــدرومادرش پســر را كــه ایــن عاشـورائی

را تـافردا یـا شـفا دهـد یـا  بچـه ایـن كـه !از خـدابخواهحسـین منبر بسـتند وگفتنـد:ای را به ،گردنش عزاداری

 !بعد در همانجا خوابیدند.مرگ
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ــان ــه ناگه ــاد بچ ــه از فری ــد ك ــدند ودیدن ــدار ش ــدن بی ــه ب ــرزمی بچ ــید وبلندمیل ــود وم ــره ش ــد ونع  افت

چهــارروز  تــا ســه لرزشــش میــرد ولــیبمیرد.اماپســر نمیاگــر مــرد درخانه بــرد كــه اورا بخانــه زنــد.مادرشمی

او  وپشـت سـینهمدت وبعـد از ایـن شـده آب بتـدریج بـدنش زیـادی گوشـتهای مـدت درایـن یابد كـهمی ادامه

 «شهید دستغیب فتشگ داستانهای»گردید. صاف

 

 الوند كوه دامنة

 را در آنجا اطراِ كنند.سپس شب گیرند كهمي رسندوتصمیمالوند مي كوه دامنه به شب از همراهان اياز علما با عده یكي 

 گوید كهپرسند.او ميرا مي شدنش نشینكوه روند و از او علتكند.نزد او ميمي زندگي كوه در دامنه شوند كهميپیرمردي متوجه

 مدت او در این .از خاطراتاستمشغول عبادت در اینجا به كه است لذا چندسال را پیدا كرده وكوه دربیابان عبادت به میل است مدتي

 دیدم كردم نگاه .وقتيراشنیدم وحشي و درنده حیوانات صداي ناگاه كه نماز بودم مشغولشبي دهد كهمي ند او جواب پرسمي

آنهادور مرا گرفتند  كه دیدم .ناگاهشدم ودچار وحشت كردم نماز را تمام آیند.منمي منبطرف واهلي وحشي از حیوانات ايعده

 وطبقعاشورا است شب امشب آمد كه دمبیا ولي كردم اینها تعجب از عملكردند.منمي كوبیدند ونالهمي زمین خود را به وسرهاي

 وحسین زدن سر وسینه به كردم وشروع را برداشتم امعمامهنمایند.منمي (عزاداري)عحسین امام براي هم حیوانات روایات

 شدند. ندهپراك كم بود تاكم حالت این به آواز شدند وچندساعتي هم با من آنها هم .ناگاهكردنحسین

 

 

 معرفی شخصیت حسین)ع(از زبان زينب)س(

êDzDØN êCpFÙç Ökp× ,lÛlìvo é¾ßÆ pèz æqCÞok éFÞ lÛkq ærìÛ éF CoClèz êDçp@v l@ër@ë æD@K@v 
D×C ,lÜÆ HÏV ykßh éFCoÖkp× éVßN éOvCßhí× êoCkærìÛ pç D·G¬Þ lÛkßF ækpÆ ´DØOVC ,D@çp@v 
kßh í¾p·× êCpF Ùç oCk ærìÛÞ ækpÆHÏV kßh éF CoéØç éVßN íÛCoßÛ êpv ,Dçpv Ý@ëC ÚD@ì@× ok 

.:P¿Ê ÝìÜZ 
.((ÐìÃ¥ÎC ÀìwÎC HdD¤ DÛC @@@@@ Ðëß®ÎC f×pÎC HdD¤ DÛC)) 

.((Ðì¤ÓC Ýëk îm ÐNDÂ DÛC)) 
êCoCk éÆ ÙOwçíwÆ ælÜ¡Æ Ý× ,ÙOwç ælëlFA pì¡Øz êCoCk Ý× ,ÙOwç lÜÏF ærìÛ êCoCk Ý@×)) 

.((kßF íØÇe× Ýëk 
:ßËF íÜÆ í¾p·× CopvÝëC HdD¤ íçCßhí× pÊC ßN P¿ÊÞ lz oCk ærìÛ éVßO× ((HÜëq Mp©d)) 

. 
ÐìñD¥Ï¤ éñDÃOµ Ý×ÞÐìñCorµÞ Ðì¾CpvCÞ ÐìñDÇì× é×Clh ª·F Ý×Þ ÐìñCpGV lèØÎC ï¾ æDºDÛ Ý×)) 

CpçrÎC øØ¬D¾Þ í©NpØÎC ïÏµÞí¿®¥ØÎC lØe× ÐNDÂ DÛC :(ßËFÞ) ÐìÏWÎC ypµ éÏOÃ@Î r@O@çC Ý@×Þ 
êlèÎC øØñCÞ íÆrØÎC ÝweÎCÞ(()).(( 

Ðì¾CpvCÞ ÐìñDÇì×,P¿Êí× æoCßèÊ ok ECßh pÆm ÞC êCpF ÐìñpGV éÆ ÙOwç íwÆ ælÜ¡Æ Ý×)) 
ok æqpÎ éF CoíèÎC ypµ ,¢NkDèzÞlz kCqA ÞC p¬Dh éF ÐìñD¥Ï¤Þ lÛkßF ÞC oDÇO×lh ,Ð@ìñCor@µÞ 

.((ÙOwç (´)éØñCÞ ÝwdÞéØ¬D¾Þ ÝìÜ×åØÎCpì×CÞ pG×DìJ ÐNDÂ Ý× ßËF koÞA 
.lÜÆí× íëCpv éØ»Û ,ídÞ @@@@@ ÐìñpGV ¢ëCpF rÆ PvCÝìwd ÝëC 

.lÜÆí× íëDÜzÞo HwÆ ,xØz @@@@@ ÞC êÞo ¹Þp¾ rÆ PvCÝìwd ÝëC 
.lÜÆí× íñDFo ÍkÞ lëpF Ík @@@@@ Cßv D× ÖDØN rÆ PvCÝìwd ÝëC 

.lërë oD·zC qC(´) Ýìwd ÖD×C jvDJ 
DÛCÞ ÐØµC DØ×ÚßòëpF ÙOÛC ÙÇÏØµ ÙÇÎÞ ïÏØµ ïÎ ÐÃ¾ ÅßFnÆ ÚD¾) ,ÙìdpÎC ÝØdp@ÎC ÕC Ù@w@F)) 

.((ÖÔwÎCÞ ,(ÚßÏØ·N DØ× îpF 
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ÞpØµ)) êCpF,íÏÃÛ ÄG¬ Dë ,((uDGµ ÝF ÕClGµ)) êCpF êoD·zC æCpØèF êCé×DÛ éëÞD·× ÝF l@ër@ë)) 
éÜël× Ökp× éìdÞoqC ÚßZ lërë ,lÛCßiF Xd ÙvCp× ok CoÚA DN kDOvp¾ éÇ× Ù@ÆD@d ((l@ì@·@v Ý@F 
lërë éÛDG¤Dº P×ßÇd oDFpëq ÚDÛAéÆ PwÛCkí×Þ kßF ¸Ï®×(´)Clè¡ÎC lìv êoß¡eÏ@v é@ì@dÞoÞ 
ÌÜV PwÛCkí× Cpëq ,kpìËF Co ÌÜV ´ßÂÞ ,¢×pÛÞéeÎD¥× EDF qC PzCk ÙìØ¥N CnÎ , lÛÞoí@Ø@Û 
Colërë oD·zC íOÂÞ éÜël× Ökp× ,kßzí× ÖDØN ÚCpÊ ÞC êCpF(´) íÏµ ÝF Ýìw@d Úl@z é@O@¡@ÆÞ 
PwÛCk PvCp¾ éF p²Û Èë DF ÚDèV ÚDÊkCqA pGço ,lÛkDOvp¾ (´)ÝìwdÖD×C P×lh CoÚA ,lÛl@ëk 

ED®h éÆ lÛkpÆ ælÜwF ÙëpÆ ÚApÂ qC éëA Èë éF ÞC jvDJ ok CnÎ ,ækDOvp¾ lërë CooD@·@zC Ý@ëC é@Æ 
.:lëD×p¾í× (£)pG×DìJéF 

.(ÚßØÏ·NDØ× îpF DÛCÞ ÐØµC DØ× ÚßòëpF ÙOÛC ÙÇÏØµ ÙÇÎÞ ïÏØµ ïÎ ÐÃ¾ ÅßFnÆ ÚCÞ) 
ÍDØµC ÍÞåw×Ùç DØzÞ ÙOwç Ökßh ÍDØµC ÍÞåw× Ý× ßËF ,lÛkpÆ Hën@Ç@N Coß@N oD@¿@Æ p@ÊC)) 

.((ÙOwç oCrìF lìçkí×ÖDWÛC DØz éaÛA qC Ùç Ý×Þ lìOwç oCrìF Ý× ÍDØµC qC DØz ,ÚDNkßh 
.:lërë oD·zC qC éÛßØÛ lÜZ ÈÜëC 

.CßØ¥OµCÞ pìiÎC ÍDGeF CßÇwØN @@@@@ PÜÇv mC EpeÎC CßG¡N Ó DÜ×ßÂ Dë 
.Ö@×ÓC éF MkDF k@ÂÞ ÚÞo@ÃÎC Ú@× @@@@@ ÙÇÏGÂ ÚDÆ lÂ Ý× EpeÎC Mpº lÂ 

¾ÖlÃÎC éF PÎq gnF êm Ep¾ @@@@@ DhnF CßÇÏèN Ó ÙÇ×ßÂ Cß¿¥ÛD(()). 
.lìÛrF ÌÜZ pìh æCo éFÞ ,lëqDwÛ oÞéÏ·z PvCyß×Dh éÆ CoÌÜV ¢NA)) 

.PhDv kßFDÛ CoíñDç P·ìØVÞ kpÆ oÞp»× CoéOznÊ ÖCßÂC ÌÜV)) 
pGÇO× kCp¾CDwF éZ éÆ lëoCnËF oDÜÆ Co íÊorFÞ pGÆÞ lìÜÆ í@Ç@ì@Û ,kß@h ÚD@¡@ëß@h Ä@d ok)) 

.((lër»Î ÚD¡ëDçÖlÂ 
.(´) ÖD×C jvDJ ÐìÏeN 

éØçÞ ÝìÃ¾DÜ×Þ ÝìÆp¡×ÞoD¿Æ qC PñCpF ÚÔµC ,xÛßë æoßv é¿ëpz éëA éF ÈwØN DF (´)Clè¡ÎC lìv 
éëA ÝëC ¸ÂCÞ okÞ koClÛ kßVÞ DèÛA DF yqDvÞéeÎD¥× æCo bìç Óß¤C éÆ lëDØÛí× ÖÔvC ÚD@Ü@Ø@zk 
lÛkpÆ kDèÜ¡ìJ ,(£)CliÎßvo éF oD¿Æ qC p¿Û ¢z éÆ æl×AÚÞp¾DÆ æoßv ok éaÛA qC PvCíÎDØ@VC 
éWìOÛ ok ,ÙìÜÆí× ¢OvpJ CoßN êClh D× Ùç ÍDv Èë ,ÝÆ MkDGµ CoD×ÚDëClh ßN ÍDv Èë)) :é@Æ 

ok ÈëpzÞ ÙëCækpÇÛ op¨ D× ,kßF pOèF ßN Ýëk pÊCÞ ,êCækpÇÛ op¨ ßN ,kßF pOèFD× È@Ï@w@× p@ÊC 
ßN¢ìÆ Ùëlz(((()). 

ÙëpÆ ÚApÂ Cpëq ,kCkMCkDèÜ¡ìJ ÝëC éØç éF íØÇe× jvDJÞ lz ÍqDÛ ÚÞp¾DÆ æoßv ÍDd ÝëC ok D×C 
ÚDÜØzkÞ ÝìÆp¡×Þ oD¿Æ DF yqDvÞéµÞD®×Þ íOvÞkÞ Mkß×Þ MlµDw×Þ êoDÇØ@ç é@Ûß@Êp@ç 

.PvCækpÆ ´ßÜØ× Co ÖÔvC 
÷kßØÎDF ÙèìÎC ÚßÃÏNDìÎÞC ÙÆÞlµÞ îÞlµ CÞniON Ó CßÜ×C ÝënÎC DèëC Dë) :lëD×p¿ì× ÍD·O@× l@ÛÞCl@h 

ÄeÎC Ý× ÙÆDV DØF CÞp¿Æ lÂÞ((()). 
ok lìÜÆí× PGe×oDè±C DèÛA éF PGwÛ DØz ,kpìËÛ PvÞk ,CoÚDNkßhÞ Ý× ÚDÜØzk !ÝìÜ×å× êC)) 

.lÛCælz p¾DÆ æl×A DØz êCpF Äd qC éaÛA éF éÆ ÍDd 

 

 

.(´)Ýìwd ÖD×C MkDèz qC (£)pG×DìJ oDGhC 
ÐÃÛ íÜvÞ é·ìzHOÆ okÞ ækCk pGh (´)Ýìwd MkDèz qC kl@·@O@× koCß@× ok (£)Cl@h Íß@vo 

.:Ùëßzí×pÆnO× ((øGì»ÎC TëkDdÓC)) EDOÆ qC CoDèÛA ÍDØVC éÆ PvCælz 
.((ïNpVDè× Ý× ÝìOv uCo íÏµ ïÏµ ÝF Ýìwd ÐOÃë)) @ 1 

.((kßzí× éO¡Æ Ý× MpWç qC ÙO¥z ÍDv ok Ýìwd)) :íÜ·ë 
.((pìOÃÎC æßÏ·ë Ýìd ÝìweÎC ÐOÃë)) @ 2 

.((kß¡ì× éO¡Æ l×A Ýìwd ¹Cpv éF êpìJ éÆ íÛD×q)) :íÜ·ë 
.((DèFlè¡OwN ÈÛCÞ ,CoßØµ íµlN §oC ïçÞ ÁCp·ÎC íÎC ÁDwOv ÈÛC !ïÜF Dë)) @ 3 

MkDèz éF kß¡ì×ælì×DÛ ((CoßØµ)) éÆ íÜì×q okÞ ,êßzí× ælÛD¡Æ ÁCpµ éFßN !ÖpwJ)) :í@Ü@·@ë 
.((ívpì× 

.((MCp¿ÎC ¯¡F ÐOÃN ÝìweÎC ÚC)) @ 4 
.kßzí× éO¡Æ MCp¾ oDÜÆ ok Ýìwd DÛDØç)) :íÜ·ë 

.((ÐOÂ lÂ íÜFC ÚC íØÏµD¾ D×k øFpOÎC ænç PÎßeN CmC !éØÏvC ÖC Dë)) @ 5 
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.((PvCælzéO¡Æ ÖpwJ éÆ ÚClF ,lz Úßh éF ÍlG× ÅDh ÝëC æDÊpç ,éØÏv ÖC êC)) :íÜ·ë 
.(£)æDÜìµ P¾om ÙR ,lërë ï¾ ÕC ÅoDGë Ó lërë)) @ 6 

êCpF lÛÞClh lÛkoÞAÙëCpF CoÝìwd MkDèz pGh ((éÏNDÃF MpGhCÞ éOFpOF PìNCÞ ïÎC í·Û :ÍD@Â Ù@R 
.:kß×p¾Þ kqéÃÏd(£)pG×DìJ ÚDØ¡Z ok ÈzC æDËÛA ,lÛCkpËÛ ÅoDG× lërë 

.((lÛCéO¿Ê Ý× éF Ùç CoÞC ÐNDÂÞ lÛCækoÞA ÙëCpF CoÞC PFpN qC êoClÃ× 
.((p¥ÜNÔ¾ p¥ÜOwëÞ ,EDWë Ô¾ ßµlë ,é×k Ý× éOGìz PG©h lÂÞ éF ïÛDÆÞ)) @ 7 

ÈØÆÞ lÛqí×Cl¤ éZpçÞ ,ælz ED©h Úßh DF ¢ÜvDe× éÆ ÙÜìFí× CoÝìwd DëßÊ)) :í@Ü@·@ë 
.lÜçlìØÛ CoÞC jvDJ ,lGÏ¬í× 

((øì×C ïÜF Ý× øìºDGÎC øò¿ÎC éÏOÃN !øØµ Dë)) @ 8(). 
éØµ ,HÏ®ØÎClGµpOhk ((éì¿¤)) EDÜV éF ED®h (´)Ýìwd MkÓÞ ¸@Âß@× ok (£)p@G@×D@ì@J 

.((kßzí× éO¡Æ ,éì×CíÜF qC oDÇØOv æÞpÊ Pvk éF ,ÅkßÆ ÝëC)) :lÛkß×p¾ ÚDzoCßÊorF 
.(´)Ýìwd MkDèz qC (´)ÝìÜ×åØÎCpì×C oDGhC 

§oC ï¾ ÍßOÃØÎCéìhC l·F ÖßÏ²ØÎC ÝìweÎC æßhC ïÜFC ÝweÎC l·F ÙçlìvÞ ÄÏ@i@ÎC p@ì@h)) @ 1 
.((ÔFpÆ 

éO¡Æ ÔFpÆok éÆ PvCÖßÏ²× Ýìwd yokCpF (´)Ýwd ÖD×C qC l·F DèÛDwÛC Ýëp@O@è@F)) :í@Ü@·@ë 
.kßzí× 

ÖßìÎC ÈÎm ÕCClµC ÚniOìÎÞ ,éÜ× Ýì©× p¡·Î ÖpeØÎC ï¾ DèìGÛ ÝFC ø×ÓC ænç ÝÏOÃO@Î ÕCÞ)) @ 2 
.((øÆpF Ößë 

ÚA Clh ÚDÜØzkÞlÜ¡Æí× Öpe× Ùçk ok Co (£)pG×DìJ lÛqp¾ ,P×C ÝëC ,lÜÊßv CliF)) :íÜ@·@ë 
.lÜçkí× oCpÂ PÆpF qÞo Co qÞo 

DFC Dë CpG¤ ,p¿ÇÎCDìÎÞCÞ ÚD®ì¡ÎC Erd Epd ÍÓÞ íÎD× ,ÚD@ì@¿@v í@FC ÍÓÞ í@ÎD@× !æÞC !æÞC)) @ 3 
ÙèÜ× íÃÏN ênÎC ÐS× ÅßFC íÃÎ lÃ¾ ÕClGµ(((()). 

,ÝÆpG¤ ÚDV Ýìwd,p¿Æ ÚCpvÞ ÚD®ìz Erd DF oDÇZ Cp× ,oDÇZ ÚDì¿v ßFC DF Cp× ,æA ,æA)) :íÜ·@ë 
.íÜìFí× ßN éÆ lëk CoíGñD¥× ÚDØç MolJ éÆ 

 

 بررسی تاریخی تعداد اصحاب کربلا

ok p¿Û Èë æÞpÊ ÝëC qC éÆ lÛCækßF p¿Û 228 (´)ÝìwdÖD×C EDe¤C :lëßÊí× [öDWìèÎC ÚDvp¾] EDOÆ ok íNÔe× Öß@dp@×   
[Ýì·ÎC oD¥FC] EDOÆ ok êÞDØv Ößdp× .lÛlìvoMkDèz éF ÔFpÆ ok p¿Û æl¿ç Þ PwëÞk Þ Ô@Fp@Æ ok p@¿@Û ækqCÞk,æp@¥@F  
pìº ÚDÛDØÏw×) íÎCß× qC p¿Û ækrÛDJ Þ(£)ÖpÆC Íßvo Mp©d EDe¤C qC ÝN ækrÛDJ Clè¡ÎClìv EDe¤C ´ßØW×qC :lëßÊí×  
MkDèzPFpz ÚD¡ÛCpwJ æCpØç olJP¿ç Þ lÛlìvo MkDèz éF ÔFpÆ ok ¼ÎDF DÛ ÅkßÆ ÝN XÜJ .lÛkßF(æpìº Þ íÛCp@ëC Ep@µ  
Þ ;lÜOhß×A íËÛCkp×Þ êkpØÛCßV uok oDÊqÞo ÚCkp× éF Þ lÛlìËÜV (´)Clè¡ÎClìv EDe¤CoDÜÆ ok rìÛ Úq Þk .lÛlìzß@Û  
ÖpdPØwÂ Èë ok DGëpÃN Clèz ÝëC ´ßØW× .lì¡Æpv æoDGÇë Co MkDèzêCoCßÊ ÖDV Ä¡@µ êCp@vP@ÎÞk Ý@ëC ok Úq È@ë  

PvCo Pvk ok .lÜÜÆí× MoDëq Co ÚDÛA ,PvC ælz H¥Û ÚDÛAéØç kDë éF éÆ íeëp¨ oDÜÆ ok ÚCpñCq .lÛCælz Ý@¾k p@è®@×  
éF éÆ £ÔhC DF ÍDwÜèÆ ÝëC .koCk oCpÂ pçD²×ÝF HìGd fëp¨ ,(´)Ýìwd pè®× pGÂ qC pNßÏV íÆlÛC Þ pè®× fëp¨éÏGÂ  

MDØÏÆ ÝëC DF Co ÞC êCé×DÛ ok (´) ÖD×CÞ P¾oí× oDØz éF (£)ÖpÆC Íßvo éFDe¤ qC ,kßF (´)Ýìwd ÖD×CéÂÔµ koß× Ml@z  
.. .uDÜzÝëk Þ éìÃ¾ kp× éF íÎµ ÝF Ýìwd qC ...éìÃ¿ÎC ÐVpÎC íÎC íÏµÝF ÝìweÎC Ý× :ækßOv 

ÙOiN Ô¨D¾ PÜÆ lÃÎ HìGd Dë Åok éÏÎ] :kß×p¾Þ P¾pÊ oCpÂ ypè®× pÇìJ oDÜÆ Mp©d ,lìvo MkDèz éF HìG@d Úß@Z   
MÞÔN Co ÚApÂ í×DØN Hz pçéÆ êkßF êlÜØ¡ÛCk ßN ;HìGd êC ,lçk Mpìh yCkDJ êClh [;æl@dCÞé@Ï@ì@Î í@¾ ÚAp@Ã@ÎC  
koCÞ DWÛA qC ÚCpñCqéÆ kßF êok ßÏV ÞC pGÂ ÔGÂ .lz Ý¾k Clèz pËëk qC ClV ,MkDèzqC xJ ,pçD²× ÝF HìG@d .êkp@Æí@×  
ækDOwëC(´)Ýìwd êCpv ok pF íÛDGçDËÛ ÚßaØç rìÛ MkDèz qC xJ HìGdéÆ lzí× éO¿Ê ,ÞpÜëC qC .lÛlzí× pè®× Öpd  

ªëß·Nok ÚA ÚßÜÆC íÎÞ ;UÞph ÖDËÜç oDF pËëk Þ Öpd éF kÞoÞ ÖDËÜçoDF Èë ;lÜÜÆí× MoD@ëq oD@F Þk Co ÞC ÚCp@ñCq Þ P@vC  
qC éÆ PvC ÚCpñCq LZ PØv ok HìGd pGÂ Þ kßzí× ækß¡Êfëp¨ kßh êßv éF ÚCßëC qC pè®× Öpd íÛßÜÆ ok .PvC ælz  

,HìGd pGÂ qC pNßÏV íÆlÛC .PvC ÚDìëÔFpÆ Þ ÔFpÆÚDÃzDµ æDÊévßF éÆ koCk oCpÂ íÇZßÆ fëp¨ ÞC pGÂ pF .lÛßzí×koCÞ ok  
éF éÏÎClGµDFC ÝO¾Dë oDF æDËëDVÞ íÜìwd UCp·× DVÝëC .klÛßìJí× ÈZßÆ íeëp¨ Þ íÂDNC éF éÆ P@vCí@Ç@Zß@Æ êÞp@çCo   

.PvC êp¡F jëoDN êDçé·VD¾ ÝëpOÊorF qC íÇë Ðe× DWÜëC ,pËëkêßv qC .PvC ÚDFpè× êClh p©e× 
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ÙìçCpFC íiëoDNHOÆ ok éÆ ,EDW× ÙìçCpFC  
lVCo ÞC kßh ÍDVo EDOÆ ok ÖßÏ·ÎCpeF lìv .PvC (´)p¿·V ÝF ívß×Mp©d ÚClÛqp¾ qC ,PvC ælz í¾p·× í¾ßÆ pëp@¨  
pè®× Öpd éF ÚßZ éÆ lÜ×DÛí× (ælz ækCk jvDJ) EDW×Co ÞC êÞo ÝëC qC :lÜëßÊí× .lÛCkí× í©Np× lìv Þ í@¨o l@ì@v  
pGÂ oCßV éÆ PvC íwÆ ÝìÎÞC ÞC P¿ÊjvDJ Co ¢×Ôv íëCl¤ ulÃ× pGÂ qC ,P¿Ê ÖÔv Mp©d éF Þ lz koCÞ(´)íÜìwd  

ÍrÜ× ÚDÇ× ÝëC ok ívDGµp¥OÜ× ÚD×q ok Á ç 274 ÍDv ok Þ kpÆ EDiOÛC ,PÛßÇv Ðe× ÚCßÜµéF Co (´) éÏÎClGµDFC pè®×  
.PwÛCk ÔFpÆ pèz oCnËÛDìÜFCo ÞC ÚCßNí× ,ÝëC pF DÜF .lërÊ 

 

 حرم حضرت ابوالفضل)ع(

Ð©¿ÎCßFC Ýëoq êDçéOvlÏÊ Þ lGÜÊ .PvC éÏ¤D¾pO×l¥ìv DGëpÃN (´)Ð©¿ÎCßFC Mp©d Öpd DN (´)íÜìwd pè®× Öpd qC   
íÎÞ ,kDO¾C Ýì×q pF ÔFpÆ oClØZpJ PvkqC pçD± éF CoßzDµ qÞo éÆ PvC íØZpJ oÞA kDë ,lÜëDví× ÚDØvAp@F p@v é@Æ ,(´)  

.lÛD× lçCßh éOzCp¾C pFP×DìÂ ÖDìÂ DNÞ PzCp¾C pF Co ÚA êClh 

Öpd ÉorF oDìwF Ýe¤ éF DN ÙëÞoí× ÝìëDJ éÏJ lÜZ,Þo ÝëC qC .PvC pNkßÊ ½Cp¬C Ýì×q f®v qC Ð©¿ÎCßFC p@è®@× Öp@d  
.ÙëßzkoCÞ pè®× 

EpeÎCoCk éØìh ÖDÛ éF íÏe× éF Co Clèz í×DØNulÃ× êDèÛlF (´)éÏÎClGµDFC Mp©d :PvC æl×A jëoD@N ok é@Æ é@Ûß@Ë@ÛA   
.kpFí× 

.lÛlz Ý¾k ÚDÇ× Èë ok lvC íÜF ¯vßN rìÛ DèÛA í×DØN ,Þo ÝëC qC  

é·®Â ÚDÜZ ¢ÆoDG× pÇìJ ,MkDèz ÖDËÜç Þ kßF ælzoÞk oDìwF æDÊéØìh qC ,EA ÚkoÞA êCpF ,(´)Ð©¿ÎCßFC Mp@©@d D@×C   
ÚDÇ× ÚDØç ok Þ lÛD× íÂDF MCp¾ pèÛ oDÜÆok ,Þo ÝëC qC .lÛCkpÊ qDF DçéØìh éF Co ÚA PwÛCßNíØÛ íwÆéÆ kßØÛí@× é@·®@Â  
ÙìwÃN íÇZßÆ êDçpèÛ Þ DçéG·zéF ÁCpµ pvCpv ok MCp¾ ÉorF kÞo .PvC MCp¾ é·ëpz ÚDØç éØÃÏµpèÛ .l@z Ý@¾k r@ì@Û  

.kkpÊí× 

oDÜÆ qC pNoÞk íØÆ rìÛ Hì¥× ÖDÛ éF êpËëk Þ konÊí× ÔFpÆoDÜÆ qC éìÜìwd pèÛ ÖDÛ éF ÈZßÆ êDçpèÛ ÝëC qC íÇë æqÞp×C   
ÚA qC EA ÝOzCkpF êCpF éÆ PzCk ÚDëpV ÔFpÆ okéØÃÏµ ÖDÛ éF êpèÛ oDÊqÞo ÚA ok .lÜÜÆí× oßGµ ÙÏw× ÚÔ¿¬ Þ pdp@G@Â  

kßVÞ pèÛ ÝëC qC êpRC ÚßÜÆC .lÛlì×DÛí×éØÃÏµ é·ëpz Dë MCp¾ é·ëpz Co ÚA Þ lÛkßF ækpÆ kDWëC yoDÜÆ£ß¥i× í@Ï@e@×  
éF (´)Ð©¿ÎCßFC pè®× Öpd éìÎÞCoDRA .PvC ælz DÜF íØëlÂ kÞo ÝëC æDÊonÊ oDÜÆ ok (´)Ð©¿ÎCßFCpè®× Öpd í@ÎÞ ;koCl@Û  

Mp©d ÚA ÚD×q ok(´)Ð©¿ÎCßFC pè®× pGÂ éÆ kßzí× ælìØè¾ (´)ÁkD¤ ÖD×C MDëCÞo qC,kkpÊí× pF oÞk oDìwF êDè@ÛD@×q  
: .PvC ækßF íçDÊoDF Þ lGÜÊ êCoCk 

MD¿¤ ok D×C PvC EA Èë EA   
MCp¾ EA éØç qC pOèFPwç 

.PvC ælz koCÞ oDìwF MDëCÞo kÞo ÝëC EA PìÏ©¾ Þ MCp¾ æoDF ok  

.PvCMphA Þ DìÛk êDèFA í×DØN oÞpv MCp¾ EA :kß×p¾ (´)ÚDÜ×ß×pì×C  

ÚDì× éÏ¤D¾ pÊC :kß×p¾ (´)pÂDF ÖD×C .PwìÛ MCp¾ qC pNPÆpFDF êpèÛ bìç Ýì×q Epº Þ Ápz ok :kß×p¾ rìÛ (´)kDWv ÖD×C   
.ÙìO¾oí× MCp¾ EA ¹Cpv qDF ,kßF Ðì× ÝëlÜZ MCp¾ EA ÞD× 

Þ Ýçm DF MCp¾ ,MDëCÞo ÝëC éØç qC éOznÊ .kßzí× éOiëopèÛ ÝëC ok P¡èF EA qC íNCp®Â qÞo pç :kß×p¾ (´)ÁkD¤ ÖD@×C   
, .kp¡¾í× Co DèGÏÂ Þ kqDví× êoDVCo DèÇzC éÆ lÜÆí× ælÛq DèÜçm ok Co êkDë .koCk ÚDèÜJ êCé®@FCoé@·@ì@z Ík  
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lÜëßÊí× ÚDhoß× qC íçÞpÊ .PvC ælz éO¿Ê íÛßÊDÛßÊêDèÜiv [ÙìçCpFC Þ lØe×] ÅkßÆ Þk ÝëC íÊlÛq j@ëD@N æoD@F ok   
í¥iz éF ,ækpÆ oCp¾ ,lÛkpF é¾ßÆ pèz éFCo (£)lØe× ÍA êCpvC éÆ í×DËÜç Þ lÛkßF ÔFpÆ ÚCÞoDÆ DF æCpØçÅkßÆ Þk ÝëC  

ÖD×C æDÊpÇ¡Î qC ÅkßÆ ÞkÝëC :lÛCéO¿Ê pËëk íhpF .lÛlz ÐÃOÜ× é¾ßÆ ÚClÛq éF Þ pìË@O@vkÖD@W@ÛC p@v Þ l@Ûkp@F æD@Ü@J  
.kpF é¾ßÆ ÙÆDd kDëqÝF éÏÎClìGµ krÛ Co ÚDÛA ærëDV lì×C éF ÞC .lÛlz ælÜçDÜJ í¾ßÆêkp× éF ækpÆ oCp¾ ÔFpÆ ok (´)Ýìwd 

ÐìÃµ ÝF ÙÏw× ÚßZ .lÛl×A é¾ßÆ pèz éF ÐìÃµ ÝFÙÏw× ÚDzoCßÊorF olJ æCpØç ÅkßÆ Þk ÝëC éÆ PvC ÚA pNoßè¡× í@ÎÞ   
p®h uDwdC ÚßZ ,rìÛ fëpz .kpKví¨DÂ fëpzPvk éF Co ÚA ,lz lçCßh oDO¾pÊ ÝØzk Pvk éF êkÞqéF kpÆ uDwdC  

ÅkßÆ Þk ÝëC íOÂÞ ,fëpzlÛqp¾ íÎÞ ;kqDv æCpØç ,P¾oí× éÜël× êßv éF éÆ êCéÏ¾DÂ DF DNkpKv kßh lÛqp¾ éF Co ÚA ,kp@Æ  
pÊC P¿Ê Þ kCk ÚD¡Û ÚDÛAéF Co éÏ¾DÂ pìw× ,Þo ÝëC qC .PvC ækpÆ PÆpd éÏ¾DÂ éÆ kpÆælçD¡× ,lÛDvo éÏ¾DÂ ÀÂßN Ðe× éF Co  

Þk .lÛkpÆ PÆpdpìw× ÚDØç ok ,fëpz pwJ êDçíëDØÜçCo uDvC pF ,rìÛ ÚDÛA .lìvpFéÏ¾DÂ éF êkÞq éF lìÛCßNí× ,lìFDO¡F  
Þ lÛkßØìJ æCo êoDìwF oClÃ× ÚDÛA .lÛlìvpÛ kpÆí× PÆpdPµpvDF éÆ êCéÏ¾DÂ éF í·ìG@¬ oß@¬ é@F ÍD@vkp@h Åkß@Æ  

.lÛlz íÛClÛq Þ pìËOvk kDëqÝF éÏÎClìGµ ÚCoÞkr× Pvk éFPëDèÛ ok Þ lÛkpÆ ÙÊ Co æCo ÖDWÛCpv 

pF ,kßF ÚDÜ×ß×pì×C ÚClÜØNkCoC qC éÆ ,ÚDÛA ÚDGÛClÛqéÇÜëC DN lÛkpF pv éF é¾ßÆ ÚClÛq ok íÛÓß@¬ í@Nl@× Åkß@Æ Þk Ý@ëC   
ÝëC íJ ok kßh Þ PhDv kCqA Co ÚDÛA ,yCíÛÞok éÂÔµÞ ÚDØëC uDvC pF ;kpF íJ kßh í×CpÊ ÚDìÛClÛq Pëßç éF êCéRkDdp@RC  
éF DN lÛlzí× ÚDèÜJ DçqÞo Þ lÛkpÆí× PÆpd DèGz,ÚClÛq qC êkCqA qC xJ ,ÅkßÆ Þk ÝëC .lìvo MkDèz éF éÛCoDÆCl¾ÖClÂC  

íÛq ÚDÇ× ÝëC ok .lÛkßØìJ Co Hì¥× Þ é¾ßÆÝìF íÛÓß¬ DOGwÛ pìw× æßìz ÝëlF ,DèÛA .lÜëDìÛ oDO¾pÊ kDëqÝFC ÍDØµ P@vk  
.kpÆ íëCpënJ DèÛA qC Þ kpF yCéÛDh éF kßh DF,kpÆ ælçD¡× Co ÚDÛA 

;lÛDvo MkDèz éF Co ÚDÛA ,ærëDV êCpF ,ÞC .P¾Dëok Co ÚDÛAPëßç ,kßF êlërë Ùëso ÚCoÞkr× qC éÆ ykD×Ck Dë l@Ûqp@¾ ,QoD@d  
ÖßÏ²× ÚDÆkßÆ ÝëC ælëpF pv Þk æp²Ü× .kpF kDëq ÝF éÏÎClìGµoDF ok éF Co ÚDÛA êDçpv Þ lÜÇ¾C MCp¾ oDÜÆ Co ÚDÛApv íFÚlF  
pìRDN PeN rìÛ Co kDëq ÝF éÏÎClìGµ ÚDì¾Cp¬C ækp× é¿¬DµÞ éO¿h ÚClVÞ éÆ kßF ælÜÜÆ PdCoDÛ Þ oDFPÂo olÂ ÚA æDÜ@Jí@FÞ  
ÝO¡Æ oßOvk Þ lz kßÜ¡hDÛ ¢ÛDì¾Cp¬C MDvDwdCÈëpeN qßv ÚDV Þ oÞApRDN æp²Ü× ÝëC qC kDëq ÝF éÏÎClì@G@µ .kCkoCp@Â  

.kpÆ okD¤ Co QoDd 

P¾pÊ ælèµ éF Co Pëoß×D× ÝëC ÖDWÛC ,PzCkí× í¿i×Co ¢ëßh ¸ì¡N Þ kßF p¨Dd éÏÎClìGµ oDFok ok éÆ ÚDì·ìz qC êkp@¾   
fëp¨ Þk Þ Öpd £DhPì·¨Þ .lÛDvo ¢OzqoCkpÆ êCrv éF Co ÞC Þ kpF Öß¥·× Ð¿¬ Þk ÝëC MkDèz Ðe@× é@FCo QoD@d Þ  

.PvC qßv ÚDV Þ rìËÛCpRDN oDìwF ,koCk oCpÂ pËëlÇë qC êpO×Þk íÇë éÏ¤D¾ éF éÆ ÈZßÆ  

 

pì²ÛíF kßh éÜì×q Þ ´ßÛ ok Þ pì²ÛÙÆ êoCp¤C (´)Ýìwd ÖD×C MoDëq éF éì¤ßN ok (ÖÔwÎC Ùèì@Ï@µ) é@·@ì@z ÚD@×D@×C   
ok PvC HVCÞ oDGÇë ÍDv pç ok (´)Ýìwd ÖD×C MoDëq P¿Ê ÚCßOF lëDz .lÛCéO¿Ê Þ ækpÆ EßVÞ éèGz íhpF éÆ lÛCéOzCk  

ÙìÜÆí× Pvpè¾ pëq ok éa@ÛA (1) .PvC ælz ækCk oCpÂ ÍßGÃ× æpØµ oCrç Þ ÍßGÃ× Xd oCrç DF pFCpF MoDëq ÝëC MDëCÞo íhpF  
.PvClh éÛDh MoDëq ÈvDÜ× ælÜÜÆíµClN DèÛA qC íhpF éÆ íÇvDÜ× ;íÜìwd Öpd ÈvDÜ× qC íhpF éF ConÊ êCæoDzC 

.íÜìwd lÂp× êßv éF ÝO¾o ækDìJ êDJ DF -1 

.Úlì¡ÇÛ é×pv -2  

.ÚA DF ÝO¾pÊ ß¨Þ Þ ÚkpÆ Ðwº Þ ÐìÏèN Þ pìGÇN DF ÝO¾o MCp¾ éF -3  

.ÚlìzßJ ærìÆDJ uDGÎ -4  

.éµqDÜ× Þ éÎkDW× ÅpN -5  
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.ÙwÂ ÅpN -6  

.Öpd êßv éF ÝO¾o éÜçpF êDJ DF -7  

.íËOwÇ¡Îk PÎDd DF Þ éÛD·¨CßO× Moß¤ éF ÝO¾o æCo -8  

.ÝO¿Ê Ýiv ÙÆ -9  

.Öpd oCÞq pëDv éF ÚDwdC -10  

.ÝOzCk HÎ pF MCßÏ¤ -11  

.Öpd Áp¡× HÛDV qC Úlz koCÞ -12  

.CoßzDµ qÞo ok ÚkpÆ PëDÃv Þ ÚkCk EA -13  

.ÚkpÆ ækD¿OvC ækDv êDçCnº qC -14  

.PvC ælz koCÞ éÆ íëDçqDØÛ Þ DèNoDëq Þ Dè×Ôv ÚlÛCßh -15 

.ÚlìGÏ¬ PVDd -16  

(4) .PvC ælz koCÞ í¤ß¥i× êDµk £ß¥h ÝëC ok éÆ pËØOv pF ÖßÏ²× ÚkpÆ Ýëp¿Û -17  

íÜìwdPFpN -3 

:éÏØV qC Þ koCk rìÛ êpËëk ÖDÇdC ,ÚkpÆ ælWv pF æÞÔµ íÜìwdPFpN  

(6) .kCqßÛ ÖDÆ ok ÚA qC êolÂ ÚkDèÛ -1     

(7) .ÚA éF ªëp× êD¿¡OvC -2     

(8) .ÚA DF ælzéOhDv fìGwN DF ÝO¿Ê pÆm -3     

(9) .ÚA éF ÝOwV ÅpGN -4     

(10) pGÂ ok Pì× DF ÚA qC êolÂ ÚkDèÛ -5     
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ÚkpÆ éëpÊ -4  

:kß@×p@¾ r@ì@Û Þ (11) ÝÆ éëpÊ (´)Ýìwd pF ,íÜÆ éëpÊ êrìZ pF íçCßhí× pÊC :kß×p¾ kßh ÚCoDë qC íÇë éF (´)D¨o ÖD×C   
(12) .lÜëpËF ÚDÊlÜÜÆéëpÊ lëDF (´)Ýìwd lÜÛD× pF (ÚßÆDGÎC ÈGìÏ¾ (´)ÝìweÎC ÐS× íÏ·¾) 

qDØÛ -5 

Xd DF pFCpF ÚA ECßR ,PëCÞo ok .PvC oCkoßhpF lÜÏF íOìØçC Þ æDËëDV qC (´)Ýìwd ÖD×C Öpd ok HVCÞ qDØÛ ÚlÛCßh -ÀÎC   
(14) .PvC ælz ækCk oCpÂ 

(15) .PvC qDØÛ ÚlÛCßh éOwÇz Dë Þ ÖDØN ÚDì× pìi× íÜìwd Öpd ok p¾Dw× -E  

éÏ¾DÛ êDçqDØÛ Úß×CpìJ -2  

ok éÏ¾DÛ ÚlÛCßh ECßR ,PëCÞo ok .PvC oCkoßh pF pO¡ìF êoDGOµC Þ pËëk êpVC qC íÜìwd Öpd ok DçéÏ¾DÛ ÚlÛCß@h -À@ÎC   
(16) .PvC ælz ækCk oCpÂ æpØµ DF pFCpF íÜìwd Öpd 

«DGNoC ok -E  

.PvC ælz koCÞ í¤Dh íGeOw× êDçqDØÛ ÔFpÆ Þ Öpe× DF  

:CoßzDµ Hz êDçqDØÛ -1  

.íO·Æo ol¤ qDØÛ :ÙÇë 

.Hz phA ok íO·Æo oDèZ qDØÛ :ÖÞk  

.pËëk íO·Æo oDèZ qDØÛ :Ößv 

.PvC íO·Æo oDèZ qDØÛ ÝëC ;CoßzDµ qÞo qDØÛ -2  

.(´)Ýìwd ÖD×C Öpd êDçqDØÛ -3  

:kßzí× æoDzC koß× Þk éF DèÜN éÆ PvC ælz koCÞ íÛCÞCp¾ êDçqDØÛ éÜì×q ÝëC ok  

.kßzí× ælÛCßh ulÃ× pv êÓDF ok éÆ íO·Æo Þk qDØÛ :ÙÇë  

(17) .kßz ælÛCßhPVDd ¸¾o êCpF éÆ íO·Æo oDèZ qDØÛ :ÖÞk  

íÛCßhÐOÃ× -6  

íëCpvp·z -7  

DìÛk oß×C éF ÝOhCkpKÛ -8  

ÙND× xÏW× íëDJpF -9  
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ÝO¿Ê Për·N -10  

.lÛoÞA ÚDFq pF Co éÏØV ÝëC Þ lÜëßËFPër·N pËëlÇë ÚDÜ×ß× CoßzDµ qÞo ok PvC HeOw×  

ÙèìÏµ) lØe× ÍA Ý× êlèØÎC ÖD×ÓC éìÎÞ ¸× æoDSF ÝìGÎD®ÎC Ý× ÙÆDëC Þ DÜÏ·V Þ (´)ÝìweÎDF DÜFD¥ØF DÛoßVC éÏÎC Ù²@µC)   
(23) [(ÖÔwÎC 

ÖD·¬ qC êoCkkßh -11  

:kß×p¾ ÚDÜv ÝFC éF (´)ÁkD¤ ÖD×C  

Co ÅDw×C ÝëC EA Úkoßh DF p¥@µ ok P@vC H@e@O@w@× (24) .pìËÛ æqÞo D×C ÝÆ êoCkkßh Cnº Úkoßh qC CoßzDµ qÞo ÝëC ok   
(26) .ÙìÜÆ ækD¿OvC ækDv êDçCnº qC ÚA qC l·F Þ (25) .ÙìÜÇ¡F 

ærìÆDJ uDGÎ ÚlìzßJ -12  

(27) .PvC ærìÆDJ uDGÎ ÚlìzßJ CoßzDµ qÞo ECkA qC  

ÚÔNDÂ ÚkpÆ Ý·Î -13  

DN [(´)ÝìweÎC éÏOÂ Ý·ÎC ÙèÏÎC] éÏØV ÝëC ÝO¿Ê qÞo ÝëC ok .PvC (´)Ýìwd ÖD×C ÚÔNDÂ ÚkpÆ Ý·Î Coß@zD@µ qÞo ECkA qC   
(28) .PvC HeOw× oDF oCrç 

êkDz Þ ælÜh ÅpN -14  

(29) .PvC ælz ækpØzpF CoßzDµ qÞo ECkA qC ÚlëlÜiÛ Þ ÚkpÇÛ êkDz  

H·Î Þ ßèÎ ÅpN -15  

íÛqéØÂ -16  

qC P©èÛ ÚCoCkCrµ PvC éOwëDz .lzßÜF ÚA qC êCéµpV lÛCßNí× íGçn× pç qC xÆ pç PvC ½D¿z Þ ÍÓq íÜìwdP©è@Û   
.lÛrìçpKF ÚDìÛDèV éØ¨Dç êCpF ÝìËÜv Þ rì×AÖDèFC êDçoDO¾o 

PìÛ ÚDÛqéØÂ éÆ lÜZ pç lÜëp¾Aí× êoDìwF ÚDçmC ok CoßzDµ qC íOvokDÛ æpèZ Þ lÛqí× éFp¨ CoßzDµ P©èÛ éF íÛqéØ@Â   
:kß×p¾ (æo)íÜìØh ÖD×C Þo ÝëC qC .kßz íÜìwd rìÛ DçoDO¾o lëDFPwìÛ í¾DÆ íÜìwdPìÛ ÝOzCk .lÜzDF éOzCk ÅDJ 

.lÛkpÆ ¸Ü× Mlz éF Co oDÆ ÝëC ÖDWÛC í×ÔvC EÔÃÛC Ù²·× pGço ÝìÜaØç [.lìÛrÛ éØÂ íÛßÜÆ ¯ëCpz ok]  

êqDvéìGz -17  

:kß×p¾ (æo)íÜìØh ÖD×C  

[.PvC ¸ÛD× ÔF lzDGÛ Hçn× Àì·©N HGv Þ kßGÛ MD×pe× pF ÐØO¡× pÊC êqDvéìGz]  

:DèOzßÛíJ  
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564 £ ,2 U ,éÜì¿v -1  

(754 £ ,fìND¿×) PvC (´)ÁkD¤ ÖD×C qC ækpÆ HeOw× Co ÐØµ ÝëC éÆ íOëCÞo -2  

ÝìweÎC íFC pGÂ oCÞq Þ íÛCßhÓ Þ íÎ p¿ºC DÜìÎC êßèN uDÜÎC ælò¾C Ð·V ... Ý× Dë :kpÆ §pµ lÛÞClh éF (´)ÁkD¤ ÖD×C -3   
(564 £ ,2 U ,éÜì¿v)...DØèìÏµ éÏÎC MCßÏ¤ íÏµ ÝF 

.kpÆ é·VCp× æpìº Þ lìv ÍDGÂC Þ éÜì¿v Þ fìND¿× éF ÍDØµC ÝëC pO¡ìF cpzP¾Dëok êCpF ÚCßNí× -4  

.121 £ ,1 U ,éÜì¿v -5  

.é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -6  

[DÜñDìÎÞC Þ DÜO·ì¡Î öD¿z DèÏ·V ÐVÞrµ éÏÎC ÚC] :kß×p¾ (´)Ù±DÆ ÖD×C) .121 £ ,1 U ,éÜì¿v -7  

.ÚDØç -8  

.ÚDØç -9  

.ÚDØç -10  

.283£ ,44 ,U ,oDeF -11  

.504 £ ,14 U ,ÐñDvÞ -12  

[æÔ¥ÎC PØÂC lÂ ÈÛC lèzC] -13  

.760 £ ,fìND¿× -14  

.éìÏØµ êDçéÎDvo -15  

.760 £ ,fìND¿× -16  

.kßz é·VCp× fìND¿× éF -17  

.593£ ,14 U ,é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -18  

.ÚDØç -19  

.196£ ,2 U ,oDeGÎC éÜì¿v -20  

.192 £ ,2 U ,pël»ÎC ;257£ ,45 U ,oDeF -21  

.í¨o MCoß¡Ü× IDZ ,151 £ ,ízDÇÎC Hì®iÎC ,ÝìweÎC æDvD× -22  

.830 Þ 524 £ ,fìND¿× -23  
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.257£ ,45 U ,oDeF -24  

.196£ ,2 U ,oDeGÎC éÜì¿v -25  

.525 £ ,fìND¿× -26  

.526£ ,ÚDØç -27  

.527£ ,ÚDÜWÎC fìND¿× -28  

.ÚDØç -29  

.ÚDØç -30  

 

 

 

 

 

 

 

  ذوالجناح شیهة
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 !است كربلا افتاده  درصحرای

از یكدیگر  واعضایش است غلطیده وخون درخاككه توست ،فرزند گرامیحسین !این:وامحمداهگفت می زینب

 رجلاء العیونش» !...است كربلاافتاده در صحرای عریان كه توست حسین !ایناند!وامحمدّاهجدا شده

 اموال امام حسین و اهل بیت ان حضرت  غارت
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ــین :وقتیگفت راوی ته)عحس ــ ــگریان (كش عدبرای شـــد،لش ــ باس غارت عمر س حة ل ــل ــرت واس  هجوم حض

ضرتآوردند!عمامه سودبن برد!نعلین رااخنس ح شت خالد برد!بجذل را ا شتررا با انگ را  نمود!زره ،قطعمبارك انگ

 شمنتهی الامالر»برد! حنظله را)غیر از ذوالفقار(اسودبنیسر برد!شمشیر بن مالك

 

ــهادت ــین امام بعد از ش ــربازان)عحس ــعد همة (،س ــایلاموال عمر س  '( حتیّ)عاباعبداللّه اهلبیت وزیورآلات ووس

 دند!نمو بودرا غارت افتادهآن (بررویسجاّد)ع امام كه بودوپوستینی بسته بكمرش زنكه چادری

( در زیور آلات نوع )یكوخلخالی بودم كودكیموقع درآن :منكه است شده (نقل)عحسین دختر امام از فاطمه

ــربازان بود.یكی من پای ــعد،درحالیكه از س ــمن :ایدرآورد!گفتم را از پایمخلخال كرد،آن می گریه عمرس  دش

 ؟كنی می خدا!چرا گریه

ــول درحالیكه نگریم :چگونهگفت  ،چرا اموال،دخترپیامبرمدانی می كه :حال!گفتمكنممی خدارا غارت دختر رس

 خواهدبرد!! ،دیگرینبرم :اگرمن؟گفتكنی میمراغارت

 بودم ایستاده خیمه در مقابل وناراحت ،مضطرب پدر بزرگوارم بعد از شهادت :منكه است شده از اونقل همچنین

ــقیاء بنی كه بودم ودرفكر ایندیدم می وخون خاك خودرا درمیان وخویشــان وپدروبرادران  ،با ما چهامیه اش

ــواره دیدمخواهند كرد؟ناگاه  كردند واو آنچه فرار میزد وآنان می ، ظاهر شــد وبرزنانبدســت نیزه ای س

شتند،غارت صراه !واقلّة!واابتاه:واجدّاهزدندكرد وآنها فریاد می می دا سیناهنا سلمانی!واح ست!آیا م  مارا یاری كه نی

ست ،مؤمنیمردم این كند؟آیا در میان شاهده دهد؟من مارا پناهكه نی خود های عمه ودنبال ،لرزیدم حال این از م

ــخص آن .ناگاهبرم آنها پناه تا به بودم ــمش ش بر  اش واو با نیزه گریختم كرد!من حمله من رفافتادوبط بمن چش

شوارهافتادم زمین روی زد ومن منكتف میان سر من مرا درآورد ومقنعه .اوگو شید ومتوجه از شد!من خیمه ك  ها

 بهوش ندید م گرید!همینكهومی نشــســته ســرم (بالای)سزینب ام عمه ،دیدمآمدم بهوش.وقتیشــدم بیهوش هم

ــر ســایر دختران تاببینیم برویم ،فرمود:برخیز كهام آمده  !چادری:عمّه؟گفتماســت آمده ،چهوبرادر بیمارت برس

سباب همة كه ودیدیم شدیم (داخلسجاد)ع امام خیمه ،بهام!با عمهچادرم تو بی مثل !فرمود:منهمندارم سایلا  وو

ش »گرید. ما می وبر احوال است بر رو افتاده وتشنگی (،ازبیماریسجاد)ع امام اند!وبرادرم دهكر مارا غارت واموال

 رجلاء العیون

ست آمده صور دوانیقی وقتی كه ا ستور من كردند  را خاموش آتش زدند،امام (را آتش)عصادقامام خانه درب بد

عد وقتی ریرا دلدا خانه زده وحشــت ودخترانوزنان ــیعیان ای عدهدادند.روزب  حال جویا شــدن برای از ش

ضرتامام ست وگریان اندوهناك امام رفتند ،دیدند كه،بدیدار ح ست برای اندوه همهكردند:این !عرضا ؟آیا چی

سبتآنان رحمی وبی از گستاخی شما این ن  كنند!امام می چنین كهیستبار ن اولین این آنكه ناراحتید؟وحال همه ب

 از اینودختران زنان كه زدند،دیدم را آتش خانه درب وقتی كه اســتاین برای من وگریه اندوه !ولیفرمود:نه
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طاق آن به اطاق كه می ا ند.درحالی ــربودم من گریخت هاحاض ها نبودند.از این نزد آن ــحنه وتن هل ص یاد فرار ا  ب

 دیگر فرار می پناهگاه به دیگر واز پناهگاهی خیمةبه ای از خیمه كه ( در روز عاشوراء افتادم)عحسین دّمجوعیال

 بكشید! آتش را به ستمكاران زد:خیمة فریاد می كردندودشمن

 براند؟ (، اسب)عحسین ،بربدنحاضراستكسی ها،عمرسعد صدازد:چه خیمه بعد از غارت

 بدن خود سوار شدند وبرآن كردند وبر اسبهای آمادگیبودند،اعلام ،متولد شدهحرام آنهااز راه همگی نفر كه ده

 رالامال منتهیش »شكستند! را درهم حضرتمبارك بدن وپهلوی وپشت سینه تاختند واستخوانهایشریف

 اسراء دركنار قتلگاه كاروان

سراء اهلبیت اعزام درهنگام شهداءكربلا آمدند وبا آنها وداعكوفه به ا  اهل چشم نمودند.همینكه ،آنها بكنار اجساد 

  وعیال

 نمودند. بلندكردند واظهار مصیبت وشیون ضجّه اجساد شهداءافتاد،صدای (،به)عاباعبداللّه

ــمگفت راوی ــحنه آن كنم نمی !فراموش:بخداقس ــدایی می (ندُبه)س'كبری زینبرا كه ای ص  حزین كرد وبا ص

ــمان ملائكة !رحمت:یامحمدّاهگفتمی وغمناك ــین برتوباد!این آس ــتحس ــای كه توس  ،در خونپاره پاره با اعض

 !است آغشته خویش

 !ایناند!یامحمدّاه آنهارا اسیر كرده تواند كه اینها دختران

 وباد صبا،بر او افتاده خاك بر روی بدنش كه توست حسین

 كه توست حسین !این!واكُرباهپاشد!واحزناه وغبار می خاك

 كردند! ورداء اورا غارت اند!عمامه بریده را از پشت سرش

سیكه آن فدای پدرم سیختند!پدرم را از هم حرمش ك سیكهفدای گ صحابش ك شنب ا شتند!پدرم هرا روز دو  فدای ك

آلود  خون مُحاسنش كسیكه فدای شهیدشد!پدرم تشنه با لب كسیكه آن فدای !پدرماز دنیا رفت وغصّه باغم كسیكه

سیكه آن فدای چكید!پدرم میخون بود واز آن صطفی جدّش ك ست 'محمدّ م سافری آن فدای !پدرما  به كه م

 !نیستمید برگشتشا ،كهرفت سفری

 !آمدندبناله ودشمن دوست كرد كه (عزاداری)س'كبری زینب آنچنان

Õ ×  
,k¾ ÓC 

. 
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ÚßiF pè®× kDwVCÚA ÚDì× ok Co(´)Ýìwd ÚlF éÛßËZ íèOÜ× ,l×A okCpF ÚlF oDÜÆ ok (u)HÜëq 
éÆ (u)HÜëq ,lëßÊí× p·zÚDFq ok êqCpìz ÍD¤Þ D×C ,PwìÛ ÝzÞo ækpÆ íñDvDÜ@z é@O@¡@ºA 

.:kq Cl¤ CopçCßh ælëpF ÖßÃÏdqC (´)Ýìwd éÇÏF ,lvDÜ¡F CookCpF ÚlF PwÛCßOÛ 
.ÚÞpF ÚDËÜ¡N HÎ éz pWÜd q l×DÆ @@@@@ êCéÎDÛ qßwÛDV éZ PwëpÊí×Þ P¿Êí× 

.DìF ,êl×A ÚD¡Û éF yßh ,ækpÇÛ ÙÊæo @@@@@ DìF êl×A ,ÚDV Ý¡ÏÊ HìÎlÜµ íÆ 
ÚDÊkCqokCpFÞ okCpF ¹Ck qC éOwÇz íÎkÞ ÅDÛkok êCéÎD@Û D@FÞ P@w@¡@Û ,okCp@F Úl@F oD@Ü@Æ ok 

.((D×lÎDF Ð×p×Ýìwd Cnç ,DØwÎC øÇñÔ× ÈìÏµ íÏ¤ ,æClØe× Dë)) :kq Cl¤ Co (£)pG×DìJ 
.ÍßvpÎC DèëC Dë éÆ éÜël× ok kpÆÞo @@@@@ ÍßvpÎC ø·©F ÚA ,éÏÊpJ ÚDFq DF xJ 

.PvCÝìwd Úßh ok ækq DJÞ Pvk lì¤ ÝëÞ @@@@@ PwN Ýìwd Úß×Dç éF ækDO¾ éO¡Æ ÝëC 
((Äël¤Þ Þlµ ÐÆ ÕCÞ PÇFD¾)) :êÞCpÎC ÍDÂ(()). 

.:P¿Ê Ýiv okCpF ÚlF DF Ùç ,éÏØV Þk ,´CkÞ ¸Âß× ok æDËÛA 
.lÛpFí× éÛDëqDN éF Cp× íÎÞ ÖÞo íØÛ @@@@@ lÛpFí× éÛDØÎD± éZ é¾ßÆÞ ÖDz êßv éF 
.lÛpFí× éÛDèF ÝëC éF Cp× íÎÞ ÖÞoíØÛ @@@@@ ÚCpËØOv ÝëC lÛkq íÛ ÅßÛ éF CoßN pv 

 شد.وقتی شبیهو وناگاه پرداخت عزاداری وبه گرفتپدر را در آغوش پاره پدر آمد وجسد پاره كنار بدن سكینه

 :گفت می پدرم ،شنیدمبیهوشی :در عالمآمد گفتبهوش

 !اوشهید فاندبونی بغریب او سمعتم  فاذكرونی ماء عذب مهما شربتم شیعتی

ــیعیانم»:یعنی ــیدید،بیاد من آب !هرگاهش ــهیدی بیاد غریب بیافتید .وهرگاه گوارا نوش  هم من افتادید،برای یا ش

 رالامال منتهیش »مائیدنندبه

****** 

 خونهایی كه به آسمان صعود كرد

kpÆ kß·¤ÚDØvA éF CoßzDµ ok lìèz év Úßh :lëßÊí× ((ÖpÃ× ÁCqpÎCl@G@µ l@ì@v)) Öß@dp@× 
.:P¡ËÛpF Ýì×q éF ÚA qC êCæp®ÂÞ 

.((ÕC HìGdíÎC éF íÃNpØÎC È×k PÛC ïFDF)) :æl×A é×DÜNoDëq ok éÆ(´)pGÆC íÏµ Mp©d @ 1 
¸ëp¥ÎC í×pØÎC¸ì¨pÎC ÕClGµ íÏµ ÖÔwÎC)) :æl×A é×DÜNoDëq ok éÆ (´)p»¤C í@Ï@µ Mp@©@d @ 2 

.((DØwÎC íÎC é×lF l·¥ØÎC 
ÚA qC êCæp®ÂÞ lìzDJÚDØvA éF CoDèÛßh ,kpÆ PFD¤C ¢ÆoDG× ÚlF éF pìN íOÂÞ (´)Clè¡ÎC lìv @ 3 

P¡ËÛpF Ýì×q éF(((()). 
.:kß×p¾ ldC êClèzkoß× ok (£)pG×DìJ éaÛDÜZ koCk êkDëq íiëoDN lçCßz éÎDw× ÝëC éOGÎC 

))édpWFø×DìÃÎC Ößë DV ÓC ÕC ï¾ cpWë ldC xìÎ éÛD¾ ,ÙèdCpVÞ ÙèñD×lF Ùçß¿Î(((()). 
pF íOdCpV ClhæCo ok xÆ pç Cpëq ,lìÜÆ Ý¾k ,kßÎA ÚßhÞ cÞpW× ÚClFC ÝìØç DF CoCl@è@z Ý@ëC)) 

.((kßzí× oß¡e× ,cÞpW× ÚlF ÚDØç DF Ùç P×DìÂ ok ,koCk 
CßÏOÂïOÎC ÙèFDìR ï¾ DÛÔOÂ CÞoCÞ)) :kß×p¾ Ð@Ø@V êCl@è@z koß@× ok (´)Ý@ì@Ü@×å@Ø@ÎCp@ì@×C D@ë 

¾Dèì((()). 

 گریه ام سلمه
ــبح ــلمه ّام ،از خانةدر مدینه محرم روز یازدهم ص ــدای  س ــنیده وزاری گریهص ــد.به ش  می او گفتند:چرا گریه ش

شب؟گفتكنی سرم :دی سین پ شته)عح سولشد!زیرا بعد از رحلت (ك  تا اینكه ندیدم (،پیامبر را بخوابخدا)ص ر

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link279
file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link301
file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link302
file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link303
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 می شــكســته ودل !چرا شــمارا گریان اللّه : یارســول.عرضــكردمدیدم خواب به شــكســته زادار ودل،اوراعدیشــب

 ر؟گذشت دركربلا چهش ».كَندم را می واصحابش قبر حسینتا صبح ؟فرمود:دیشببینم

****** 

از  وپس رســاندم میدان را به آورند.خودم رامی اهلبیت اســرای كه شــنیدم دركوفه گوید:من گچكار می مســلم

ــتر كه چهل به نزدیك كه كردممشــاهده مدتی ــیدند كه هودج ش  فاطمه آنها فرزندان بربالایبر آنها بود،رس

شتریسجاد)ع (بودند.امام)عحسینامام وعیال ( واهلزهراء)س سوار بودوخون بی (بر  می فواره ازپاهایش جهاز 

 زد.

 !صدقهكوفه اهل ایفریاد زد:  كلثوم ّام دادند.اماّ یكدفعهمی وكودكان اطفال وگردو بدست ،خرما ونانكوفه اهل

 .انداخت ومی گرفت می كودكان ودهان وآنها را از دست!استبرما حرام

ستند.باز ام می مردم حال دراین شتند وزنان :مردانآنها گفت د وبهآوربیرون سر از محمل  كلثوم ّگری  شما ،مارا ك

 ما وشما،خدا باشد. میان گریند!! حاكمشما بر ما می

ــیونی موقع در این ــت ش ــین برخاس ــر حس ــرها را آوردند.س ــول به مردم از همة (جلو آنها بود وآن)عوس  رس

 تر بود. (شبیهخدا)ص

ــنش ــاب محاس ــنش تابنده اهم چون اش وچهره كرده ،خض ــت بود وباد،محاس ــم برد.چون می وچپ را براس  چش

 ر؟گذشت دركربلا چهش »شد. جاری خوناز آن كه كوفت محمل چوبة خود را به سر برادر افتاد،پیشانی ،بهزینب

مام جاد)ع ا ــ فه (در دروازهس ــخنرانی بی مردم آن برای كو فا،س لهو  مرا می !هركهمردم ایفرمود: كرد.از جم

سد. وهركه شنا سد،ب سد،منمشنا شنا سین علی ن سر ح شخصیسر بریدند!من گناه ،بیاورا بر كنار فرات (كه)عپ سر   پ

ــتم ــیر  وعیالش كردند واهل را غارت راربودندومالش زندگانیش را دریدند ونعمت حرمتش پرده كه هس را اس

 ر؟گذشت دركربلا چهش اورا كشتند! جمعی دسته هكهستم پسر شخصی نمودند!من

 

سته زیاد،دركاخش ابن ش سر مبارك ن شت ،درمقابلش امام بود و شحالقراردا سم .خو ستی !!ناگاه ّبود ومتب را  چوبد

شت سیار خوش :چهگفت زد ومی سر می آن وبردندانهای بردا ست بودهودندان لب ب  ارقم زیدبن موقع !دراینا

ــحنه این كه ــاهده ص ــر زیاد!برلب :اینیاورد وگفت كرد،طاقتمی را مش ــرمقدّس ودندان پس بارها  من !كهنزنس

 رجلاء العیونش »افتاد. ،زید بگریهموقع مكید!دراینبوسید ومی (اینهارا میخدا)ص ،رسولدیدم

 در كاخ ابن زیاد

 دارد. نگه داد تادرمنزلش خولی به را امام زیاد،سر مقدّس ابن
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شنیدمرفت خواب وبه گذاشت ایرا در گوشه امام سر مبارك شوهرم گوید:وقتی می خولی زن تا  سر حضرت ،

ــعراء» ينقلبون ٍ منقلب ّظلموا اَی الذّين وسررریعلمبود: این آیه خواند وآخرین می فجر،قرآن طلوع  ینظالم بزودی «227ش

 گردند. ،برمیبازگشتی جای كدام ،بهخواهنددانست

 ر؟      گذشت دركربلا چهش ».است ملائكه تسبیح صدایوفهمیدم رعد شنیدم چون ، صداییسرمقدّس بعد از طرف
.:PvCælÛCßh ÚApÂÞ ækpÆ ÙÏÇN êkoCß× ok (´)ÕClGµ íFC ÅoDG× pv 

ÚC PGwd ÖC):PvCÚApÂ ÚlÛCßh ÍDd ok éÆ Ölëk CoÅoDG× pv)) lëßÊí× ((ÙÂoC Ý@F l@ëq)) @ 1 
pNPGìWµ CpVD× ÝëC :ÙO¿ÊÞlz PvCo ÙÜN pF êß× ,(DGWµ DÜNDëA Ý× CßÛDÆ ÙìÂpÎCÞ ÀèÇÎC EDe@¤C 

.((PvCÙìÂoÞ ÀèÆ EDe¤C ÚDëpV qC 
ÙÏ·ìvÞ) :lÛCßhí×ÚApÂ ,kßzí× ¸¬Dv ÚA qC êoßÛÞ lÜÜÆí× ÚCrëÞA íOhok éF Copv í@O@ÂÞ @ 2 

.(ÚßGÏÃÜë HÏÃÜ× îC CßØÏ± ÝënÎC 
ÞC éFulÃ× pvÞ lÜÆí× ÐØd Copv éÆ Ölëk Coêkp@×)) :l@ëß@Êí@× ((¸@¾D@Û Ý@F ÍÔ@ç)) @ 3 

.((kqClÜìFíëClV PÛlFÞ pv ÝìF lÛÞClh ,íOhClÛC íëClV ÙÛlFÞ pv ÝìF :lëßÊí× 
ßçÞ ÕC ÙèÇì¿Çìw¾):lÛCßhí×éÆ ÖlìÜz pv ulÃ× ÚDFq qC)) :lëßÊí× ((ÐìèÆ ÝF øØÏv)) @ 4 

.(ÙìÏ·ÎC ¸ìØwÎC 
koß× CoÞC ,pv ,êpËëkqC Dë PvCulÃ× pv qC éÆ lÛCkíØÛ D×C kßÜzí× íëCl¤ ((ælìÆÞ Ý@FC)) @ 5 

.((ÚßÂqpë ÙèFo lÜµ DìdCøØñÓC p¡·× DÛC PØÏµ D×C !ælìÆÞ ÝFDë)):éÆ lçkí× oCpÂ ED®h 
ulÃ× ÚDFq lÛCßiì×ÀèÆ æoßv êkp×Þ Ölëk Ä¡×k ok Copv)) :lëßÊí× ((pØµ ÝF ÍDèÜ×)) @ 6 

((ïÏØdÞ ïÏOÂ ÀèÇÎC EDe¤C Ý× HWµC)) :P¿ÊÞ l×A Ýiv éF(()). 
Eo DÛC ïÛC ívß×Dë) :éÆ lìÜz íOhok qC (´)ívß× Mp©d Cpëq ,koClÛ êkD·@G@O@vC Ý@ëC é@O@G@ÎC 

ÝìØÎD·ÎC((()). 
:kß×p¾ Mp©d,PzCnÊ(£)pG×DìJ ßÏVÞ kpÆ ÖßØw× CoêlÜ¿vßÊ éëkßè@ë Úq ,p@G@ì@h ok D@ë 

))ø×ßØw× DèÛC ïÛpGiN ´ConÎC ænç ÚD¾ ÙÇëlëC Cß¿Æ(((()). 
.((PvCÖßØw× éÆ lçkí× pGh Ý× éF lÜ¿vßÊ éZDJ ÝëC)) 

ok íÛ êÓDFqC ÚApÂ ÚlÛCßh DëA lÛkpÆ ÍCåv ((lì¿× jìz)) qC éÆ lÜÆí× ÐÃÛ ((Clè¡ÎC ÷p@Æn@N)) 
Ùç pÇÜ× Ý× íÎÞ ælìvpÛéØñC qC íOëCÞo :lëD×p¾í× ?PvCfìe¤ (´)Ýìw@d ÅoD@G@× p@v koß@× 

.lçlFMkDèz ÚCoDÇèÜÊ êDJÞ Pvk P×DìÂ ok éÆ íëDV ok ÙOwìÛ 
.?PëDÇd éZ qC CpN PvCÀèÆ æoßv qC @@@@@ PëDÇz ßN êoCk éÆ q Úßh pJ pv ÙO¿Ê 

.PëßÇÛ êÞo é× éZ ækpJ xJq ÙÜìF @@@@@ PëÞo ælz Úßh qC pJ éZ qC pØÂ £pÂ êC 
.pv êC p¿wØç CoßN Pwç pË× é¾ßÆ ok @@@@@ pv êC p²Û êoCk éÏ¾DÂ HÃµ olÛC 

سارت (دربارهسجاّد)ع امام شتری،مرشام (فرمود:در راه)عاهلبیت ا (را )عسوار كردند وسر حسین لاغر وبرهنه ابر 

شت زدند وزناننی بالای سترانسر من در پ سوار بودند.ونگهبانان زین بی ،بر ا شت ،  های ، با نیزهسر واطراف از پ

؟  گذشت لا چهدركربش »كوفتند. میرا با نیزه شد،سرش پر می از ما از اشگ یكی بودندواگر چشم،مواظبكشیده

 ر

 رقیهّ شهادت

 

سین امام اهلبیت زنان شهادت)عح ضرت (، شمبنی وجوانان ح سراء،مخفی كاروان را از كودكان ها شته نگه ا  دا

 بودند.ومی
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 گردند. بر می اند وبزودی رفته مسافرت آنهابه گفتند كه

ــبی یدار شــد وپدرش،از خوابامام(دختر )س،رقیهشــب های ،نیمهدرشــام ش  :پدرمگفت را صــدازد ومی ب

ــین ــت)عحس ــطرب بودوبقدری پدر را گرفته ؟اوبهانة (كجاس  وفغان گریه را،به درخرابه كودكان همةبود،كه مض

 .انداخت

او گفتند،دستور  ا به(ر)سرقیه جریان ؟وقتیخبراستكرد:چه شد وسؤال امام كودكان سرو وصدای یزید متوجه

 او ببرند! را برای سر امامداد كه

 (بردند.)سرقیه قرار دادندوآنرا برای برآن گذاشتند وروپوشی را در طبقی امام سرمقدّس

شت روپوش (وقتی)سرقیه شناخت را بردا سر پدر را دید،ن ست :اینوگفتو سرپدرت سر از كی شنیدن؟گفتند:  . با 

شتسخناین سر را بردا سی پدر!چه :ایوگفت گرفت سینه وبه ، سنك ضاب تورا بخونت مُحا سی كرد؟چه خ  ك

 !چه؟پدرجانامیدوار باشم كه !بعداز تو بهنمود؟پدرجان ،یتیممرا در كودكی كسی نمود؟چه راقطع گردنت رگهای

 كرد،تا بیهوش وزاری شـیونپدر نهاد وآنچنان بر لب لب اهشـود؟...آنگ كند تا بزرگ می داری را نگه یتیم كسـی

 .استنموده تسلیم آفرین بجان وجاناست از دنیا رفته دادند،دیدند  كه اورا حركت شد.وقتی

 بلند كردند. دختر،صدا بگریه این ،در مصیبتامام بیت اهل

ش »شــدند. گریان روز،هرمرد وزنی كردند ودرآن(،عزاداری)سهرقی از شــهادت نیز بعد از باخبر شــدن شــام اهل

 ر5ج درخشان ستارگان

 

 يزيد! دركاخ

ــر كرده ــراء را حاض ــتور داد تااس ــرمبارك یزید دس ــتی امام وس  امام موقع بگذارند.دراین ،مقابلش را درطش

شمشسجاد)ع ش پرخون از دل سر پدر افتاد،آهی به(چ شید وا سفند  هرگز از كلّة وبعد ازآن ریختگخود ك گو

ــم نفرمود.اماّ وقتی میل ــر منوّر افتاد،بیتاب (برآن)سزینب چش ــدایی س ــد وبا ص كرد،فریاد  می دلهارا پارهكه ش

 محمدّ جگرگوشـة نسـاء!ای فرزند دلبند سـیدّه !ای'ومِنی فرزند مكّهخدا!ای رسـول قلب حبیب !اییاحسـیناهزد:

 !'مصطفی

 درجنگ كه !آنهاییكاش :ایگفت زد ومی می سرامام وبر دندانهای را برداشت خیزران ،یزید چوبموقع دراین

شركین شتهبدرازم  !!وبمنآنها گرفتم قاتلین آنهارا از فرزندان انتقامچگونه من دیدند كه بودند ومی شدند،زنده ،ك

 مباد! شل تیزید!دست گفتند:ای می
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سلمی ابوبرزة ناگاه صحاب ا سول از ا ست ر سین بردندان یزید!چوب برتوای :وایوگفت خدا،برخا (فرزند )عح

 زد ومی می ،بوســه او وبرادرش ودندان(بر لبپیامبر خدا)ص كه بارها دیدم من ؟درحالیكهزنی (می)س فاطمه

 «كند. ،معذّبالیم عذاب را بهكند آنها راوآنان شمارا ولعنت خدابكشد كشندگانبهشتید. شما سَرورجوانان»:گفت

 رجلاء العیونش »بردند. بیروناز مجلس كشان شد ودستور داد اورا كشان یزید غضبناك

 

 اربعین

Äëp¬ íÏµ DÜFp×)) :lÜO¿Ê éÏ¾DÂ êDØÜçCo éF ,lÛkßF PÆpd ok éÜël× éF ÖDz qC Pì@F Ð@çC Úß@Z 
ïÜF Ý× øµDØVÞ ÕC éØdoîoD¥ÛÓC ÕClGµ ÝF pFDV CÞlVß¾ ´p¥ØÎC ¸¨ß× íÎC CßÏ¤ß@¾ ,Ô@Fp@Æ 

CßÂ ÔNÞ ldCÞ PÂÞ ï¾ Cß¾Cß¾ (´)ÝìweÎCpGÂ ÷oDërÎ CÞkoÞ lÂ (£)ÕC Íßvo ÍA Ý× ÓDVoÞ ÙzD@ç 
kDGÆÔÎ ødpÃØÎCÙOØÎC Cß×DÂCÞ Ù®ÏÎCÞ ÚreÎCÞ DÇGÎDF(((()). 

.Ýìwd pGÂ pv pF l×A HÜëq @@@@@ Ýìz Þ oßz l¤ DF éÆ PµDv ÚA qC æA 
.í¿®¥× Ù¡Z oßÛ êC ÖÔwÎC @@@@@ Clh æCo éO¡Æ êC ÖÔwÎC 

.Ý¬Þ qC oÞk éO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ Ý¿ÆÞ ÐwºíF æDz êC ÖÔwÎC 
.MDWÛ peF íO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ MCp¾ EA éÜ¡N êC ÖÔwÎC 
.æl×A ÚCpëÞ ÖDz qC MpçCßh @@@@@ æl×A ÚDØè× qÞp×C ßN pèF 

.Ölz p¾DÆ éÂp¾ pìËOvk @@@@@ Ölz oÞDëÞ xÆíF íO¾o ßN ÚßZ 
.lÜOhßv ¢NA éF CoD× éØìh @@@@@ lÜOhÞp¾C ÚDì¾ßÆ ÝìÆ ¢NA 

.EDwdíF ÙÏ± Ùëlëk D× éZ pÊ @@@@@ ECph ÖDz DN é¾ßÆ qC §p»ÎC 
.ÖDF êÓDF qC Þ oCßëk pv rÆ @@@@@ ÖDz ÐçC qC DçæßÇz ÖoCk ÈìÎ 

.EkCíF lërë ÚDì¿v ækCq @@@@@ H©º êÞo qC éÆ PµDv ÚA qC æA 
.ßN ÚClÛkÞ HÎ pF kqí× EßZ @@@@@ ßN ÚDëpÊ pçCßh oß©d ok 

ست شده ،نقلكوفی عوفی جناده سعد بن بن از عطیّة صاری:منكه ا سین قبر امام زیارت برای وجابر ان  (،به)عح

 .كربلا رفتیم

سیدیم به وقتی سل رفت فرات ،جابر نزدیككربلا ر سپس وغُ  هم ای وپارچه برپاهایش لُنگ بعنوان ای پارچه كرد.

ــانهبرروی ــتعمال  خوش وبوی خود انداخت های ش ــریفنمود وبطرف اس  برمی كه كرد.هرقدمی حركت قبر ش

شت سید،گفت به بود.وقتی ،با ذكر خداهمراهدا ستقبر ر ستمرا بر قبر بگذار!من :د شتم د  .چوناورا بر قبر گذا

 قبر افتاد. رویقبر رسید،بیهوش به دستش

شیدم بر وی آبی سه هوش به آمد.وقتی تا بهوش پا سین:گفتبار آمد،    آیادوست؟حبیبه  لايجیب ٌحبیب:گفت سپس!ياح

ـــت  جواب عد خود جواب خود را نمی دوس هد؟ب نه د كهدهی جواب توانی می دادچگو حالی های ؟در  رگ

 می شهادت .مناست افتاده جدایی سروتنت وبین قرار گرفته ات وشانه وبر پشت شده خود قطع ،ازجایگردنت
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 ،میاست عالم سَرور زنهای كه!تو فرزند فاطمهباشی می !تو فرزند سیدّ الوصیینهستی تو فرزند خیرالنببین كه دهم

 واز پستان ای ((پرورید شده)ع)علیودركنار متقین كرده تربیت تورا سیدّ المرسلین درحالیكه نباشی !وچگونهباشی

 رالامال منتهیش »!...ای بوده ،پاكیزه وممات یاتودرحای شیرخورده ایمان

.kpÆ ßGÇ¡× CoíØÎDµ PÛßh éÆ @@@@@ !íGìGd Dë !íGìGd Dë DO¿ËF 
.kpÆ ßÇÛ oDO¿Ê Ðì× Ù·G¬ éÆ @@@@@ ÙFCßV ßÊpF ÙÜÆí× P×Ôv 

.kpÆ ß× éFß× kßh ÐÇ¡× Ðd éÆ @@@@@ oDë qC ¢ëßh ECßV ÞC lìÜ¡Û ßZ 
.kpÆ ßËO¿Ê ÚCßOF éÆ pvíF ÝN @@@@@ ÙÎDµ éF xÆ ælëlÛ DO¿Ê kßh éF 

.((ælìÎÞs :qC p·z)) 

 مدينه به بازگشت  

ــین امام اهلبیت كاروان گوید:وقتی می راوی ــید،امام مدینهنزدیك (به)عحس ــجاّد)ع رس آمد  پایین (از مركبس

كند!او شـاعر  را رحمت بشـیر!خدا پدرتبشـیر فرمود:ای به كرد.سـپس را پیاده وكودكان وبارهارا بازنمود وزنان

 .شاعرم !منهماللّه رسول !یابنكرد:آری ؟عرضبگوئی توانیشعر می بود.توهم

 !كن (را اعلام)عحسینامام شعر،شهادت شو وبا زبان فرمود:وارد مدینه امام

 :وگفتم بلند كردم ،صدا بگریهرسیدم النبیمسجد به وچون رفتم مدینه وبه سوار شدم گوید:براسبم بشیر می

 مدراراً فادمعی الحسین قتل             لكم !لامُقامیثرب یا اهل

 یدُار القناة علی منه              والرأس ٌبكربلا مفرّج منه الجسم

.lÛlì¡Æ ÚßhÞ ÅDh éF ¢ÆDJ ÝN @@@@@ lÛlëpFpv íGëpº ok CoÝìwd 
.ækDèÛ ÝìÆ êDçærìÛ pF ypv @@@@@ ækDO¾ ÚDëpµ ÔFpÆ ok ¢ÜN 

 .سرازیر است اشگم .ومناست ( شهیدشده)ع!زیرا حسیننیست ماندن !جایمدینه اهل ای»:یعنی

 «گردانند.ها می نیزه را بربالایوسرش است در كربلا درخون بدنش

 آنها  ّتامحل قاصد او هستم باشند. ومن شهر می ،نزدیكهاوخواهرانش با عمّه كه ( استسجاّد)ع امام :اینبعد گفتم

 .بدهم را بشما نشان

شین پرده زن نداء،هیچ با این شان نبود مگراینكه در مدینه وباحجابی ن صورت موپری شان و ،با نداء زنان ولطمه خرا

 نمودند. ركت،ح كاروان ّمحل وبطرف شده ها خارج واویلا !از خانه
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شتم نزد امام به من وقتی ضرت كه ،دیدمبرگ ستمالی آمدهبیرون از خیمه ح ست ود شگهای با آن دارد كه در د  ا

شست صندلی بر روی كند.امام میخودرا پاك صدای اختیار گریه وبی ن شدوآن بگریه هم مردم نمود.   ّمحل بلند 

 كردند. می عرض ،تسلیتطرف شدواز هر گریه یكپارچه

 شوند. ساكت كرد تامردم اشاره با دست ،امامهنگام در این

مام وخروش از جوش مردم تادند وا ــروع اف ناتی به ش یا نا خداوند كهمردم فرمود:ای نمود ازجمله ب حمد  !هما

پاس ــ به وس مارا  باد! های براو ــیبت كاف بزرگی مص ــ ــلام رگیبز مبتلا فرمود وش هّ دراس بدالل باع ـــد.ا  ظاهر ش

ــین ــتهویارانش (وفرزندان)عالحس ــدند وزنان كش ــرشودخترانش ش ــتند وس ــیرگش ــهرها  نیزهرابالای ،اس هادرش

 مانند ندارد. كه است مصیبتی گرداندند.این

 (،)عحسین تواند بعد از شهادت از شما می !كدامیكمردم ای

 نشود؟ او اندوهگین برای كه است قلبی باشد؟كدام شاد وخرّم

 كند؟ جلوگیری اشگش تواند از ریختن از شما می كدامیك

ستیكه سمانهای بدر سین شهادت برای هفتگانه آ شان(گریه)عح شان كردند.دریاها با امواج سمانها با اركان  وزمین وآ

شاخه بااعماقش شان ودرختها با  شتگان كردند.امواج(گریه)عحسین ،برایهای سمانها  خدا واهل مقرّب دریاها وفر آ

ست قلبی كدام !آنمردم كردند.ای گریه وهمههمه شته برای كه ا شكافته)عحسین شدنك شود؟آن (  دلی كدام ن

،بشنود پدید آمده دراسلام را كه بزرگمصیبت این كه است گوشی كدام ننماید؟آن (ناله)عحسینبرای كه است

شود؟...اناّ لِل صیبتی راجعون واناّالیه ّّه'وكرن سوزان چقدر بزرگ كه از م  وناگوار وتلخ دهنده ورنج ودردناك و

 !استگیرنده او عزیز وانتقام كه كنیم منظور می الهی حساب داد را بهما روی برای كه !آنچهوجانسوز است

 

 در مدينه یعزادار

 :گفت كرد ومی می شد،گریه وارد مدینه وقتی  كلثوم ّام

 جئناا والاحزان فبالحسرات  جدنّا لاتقبلینا مدینة

 ابینا باناّ قدفجعنا فی  عناّ اللّه لافاخبِرنارسولاَ

 وقدذبحوا البنینا بلارؤس'  صَرعی ّ رجالنا بالطف ّوان

 سبینا وبعدالاسر یاجدّاه واخَبِر جدنّا اناّ اَسرنا

 مسلبینا عرایا بالطفوف اضحوا  اللّه یا رسول ورهطك
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 فینا اللّه یارسول یُراعواجنابك ولم  وقدذبحوا الحسین

 و...

نه :اییعنی یامبر!مارا قبول مدی ــرتنكن پ یامبررا از حالایم واندوههاآمده !ماباحس مادرمورد  كه ما باخبركن .پ

 اند! مارا سر بریده اند وپسرانسر افتاده ،بدونداغ ما در سرزمین .مردانایم شده دچارفاجعهانپدرم

شدیم كه جدمّا خبربده وبه سیر سارت ما ا شتیم،زندانیوبعداز ا شت روز برآنان پیامبر!درحالی تو ای !وگروهگ  گذ

 د!ان ،افتادهگرم ،برریگهایزده وغارت عریانكه

 ما نكردند!تورا دربارة كردند ومراعات ( را ذبح)عخدا!حسین رسول ای

ــده نقل همچنین ــجد پیامبر رفت به  كلثوم ّام كه اســت ش ــهادت من!يا جداّه السررلامنمود: عرض وباگریه مس  خبر ش

 .ام (را آورده)عحسینفرزندت

 سر دادند. وزاری صدا گریهآن با شنیدن مردم شد كه از قبر بلند ای ناله ،صدایموقع دراین

 بهترین !ایجدّ بزرگوارمن كرد وفرمود:ای وگریهگذاشت را برآن آمد وصورتش ( نیز بر قبر جدّشسجاّد)ع امام

 توراصدا می رحالی!داست رفته تو از بینشد ونسل ( كشته)عتو،حسین !محبوبنمایم می !باتو درددلانبیاء مرسل

سانمحزون كه زنم سیرم وهرا ست واحدی وا سیر كردند،آنگونه كندوطرفداری ازما حمایت كه نی  كه نماید!مارا ا

 ندارد. استخوانهاتحمّل ما رسید كه وآزار به ناراحتی كنند وآنچنان را اسیرمی كنیزان

 عزاداری ام البنین

 قبرستان به عزاداری ،برایپسرانش خبر شهادت وجعفر،بعد ازشنیدن وعثمان ( وعبداللّه)عضل،مادر ابوالف البنین ّام

با  بیت اهل ،دشمنّّ مروان'حتی بود كه اوسوزناك عزاداری شد.آنچنان می وزاری نوحه ومشغول رفت میبقیع

 های ناله شنیدن

 :گفت یم  البنین ّافتاد.ام می گریه به 

 العرین بلیوث تذكرینی                        البنین ّام ویك لاتدعونی

 بنین  ولامنِ ُاصبحت والیوم                  بهم 'ادّعی لی بنون كانت

 الوتین بقطع قد واصلوا الموت                  'نسور الربی  مثل ٌاربعة

 صریعاً طعین 'امسی فكلّهم                    اشلائهم الخرصان تنازع

 ؟الیمین  عبّاساً قطیع ّاَكما اخَبروا                    ان شعری یالیت
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سران البنین ّام :دیگر بمنیعنی شیران)مادرپ شه(نگوئید!زیرا بیاد  سرانی !زمانیافتم می بی شتم پ  آنهامرا می به كه دا

سری امروز من خواندند!ولی شان با قطع بودند،ولی ها،بلندهمتّ كركس مثل !چهار فرزند كهندارم پ شهادت رگ  ب

سیدند.نیزه شهادت وتیز برای باریكهای ر ساندن ب شب می آنها نزاع ر شهادت آنان همةكردند و سیدند!ای ب  ر

 ؟است شده (قطع)ععباّس راست دست كه فهمیدم اند ،می گفته بمن !همانطور كهكاش

 

 

 احاديث عاشورا در آئینه

 زيارت عاشورا خوانان 

:íÆCoC íØ²·ÎC éÏÎC PëA  

ÚlÛCßh éF ækDOwëC PÎDd éF Þ lÜO¾oí× ÖDF êÓDF qÞo pçéÆ kßF ÝëC éÎ Ù²·× é×DÛpF éÆ ækßØÛ ÐÃÛ ÚD¡ëC ÚD×qÔ× qC íÇ@ë  
PñCpÂ Ð×DÆ oß®F lÛkßF lìÃ× PvC ælz koCÞCoßzDµ MoDëq ok éÆ MCßÏ¤ l¤ Þ Ý·Î l¤ Þ lÜOhCkpJí@× Coß@zD@µMoD@ëq  

é×CkC PvDÆ Þ ÙÆ ÚÞlF Ùç kpv Þ í¾pFêDçqÞo ok íOd éÏGÂ éF Þo Þ ÖDF êÓDF íÜ·ë ßeÛ ÝìØç éF ÚD¡ëCé×DÛpF ÝëC Þ lÜÜÆ  
(4) .lÜOzCk íØwVíëDÛCßN éÆ í·Âß× DN PzCk 

:êoD¥ÛC jìz ækCßÛ í©Np× jìz 

Co ÚA p¥µ Þ fG¤ ,oDF Þk qÞo pç ok éÆ ækßF CoßzDµMoDëq ÚlÛCßh ÞC MCkDµ éÏØV qC éÆ l@ÛCækoÞA ÚD@¡@ëC ÍD@d cp@z ok   
.lìvpJ Co ¢ÎCßdC ÞC qC Þ lëkECßh ok Co ÞC íwÆ ¢ND¾Þ qC l·F ,lÛkßF H±Cß× oDìwF ÚA pF ÞlÛlÛCßhí× 

(5) .CoßzDµ ,CoßzDµ ,CoßzDµ :kß×p¾ éGNp× év ECßV ok  

:íÛDËëDKÏÊ êlØe× ÙvDÃÎC ßFC Cqpì× éÏÎC PëA  

Co (´)Ýìwd ÖD×C Mp©d Þ lÜO¾oí× ÖDFP¡J íÊlÛqÖDØN ok êÞ éÆ lÛkßØÛ ÐÃÛ ÚD¡ëC ÍCßdC cpz ok ÚD@¡@ëC l@Ûqp@¾   
ÚA HÎDV Þ kßØÛí× MoDëq Co Mp©dÞ P¾oí× ÚD¡ëC ,kßF ÖDFP¡J êÞo êkDëq ½pF éÆ íÎDd ok íçDÊ ÞlÛkßØÛí× MoD@ëq  

(6) .PzCnÊ Ýìwd Co¢ëßh oßÆm ÚClÛqp¾ éØç ÖDÛ éÆ 

:íëDG¬DG¬ ÝëlÎC Ýëq lìv éÏÎC PëA  

:lÜO¿Ê CoßzDµ MoDëq PìØçC ok ÝìÜaØç Þ lÛkpÆí×Àëp·N ÚDOvÞk êCpF CoßzDµ qÞo Þ ÔFpÆ À¤Þ qC ÚD¡ëC êqÞo  

Þ CoßzDµ qÞo êDçéÜe¤ ÚA DF ÔFpÆ Þ lz HÏÃÜ×ÙÎDd MoDëq pÇz ælWv ok ,ÖkßF CoßzDµ MoDëq Íß»¡× æpWd ok í@G@z  
(7) .ÖkpÆ ¢º Þ ÖlëkCo (´)Ýìwd ÖD×C 

:íÛDZßÂ í¿WÛDÂA  
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Þ ÙÛCßiF (ÚDè¿¤C) æDzlWw× ÖDF êÞo CoßzDµ MoDëqqÞo ÐèZ ÙOzCnÊ DÜF êqÞo :lëßÊí× kßh MCp¬Dh ÝØ¨ ok ÚD¡ëC   
pè± qC ¢ìJ ,kDèOVC éVok Þ kßz kDëqÙØÏµ êpËëk Þ Mp¿»× íÇë Þ kßz CkC ÖolJ §pÂ íÇë ,ÙOzCk p²Ûok PVD@d é@v  
PznËÛ æD× Èë .lz ÖDØN qÞoÐèZ ,lì¡Æí× Íß¬ PµDv Þk phA éF DN ÍÞC qC ,lzí× ÖDØN æl¡Ûpè± qßÜç Þ ÖkpÆ ´Þpz  

(ldCÞ oßÛ ÙèÏÆ Þ) .kpÆCkC öClè¡ÎC lìv éÇÏF ÙOzßÛ ÞC éF Ý× ,ækpÆ CkC (´)p¿·V ÝFívß× Cp× §pÂ éÆ kßF éOzßÛ ÖolJ éÆ  
ÖDFêÞo CoßzDµ MoDëq qÞo ÐèZ ,kßF HÎD®× ÙçC Öp²Û ok éÆ íGÏ®×PèV p¿¤ Þ Öp@e@× æD@× ok æl@z Íkêß@Â Úß@Z   

ÐFDÃ× ok DJ pv ,éÏGÂ éF Þo Co éØç PµDv Þk ÚA ok éÆíÜ·× ÝëC éF ,«DìOdC ÍDØÆ Þ ÖDØN ÖDØ@O@çC D@F ,Öl@ÛCß@h l@W@w@×  
.lzí× ÖDØN DN ÖkßF ækDOwëCEDO¾A 

(8) .PvC ælz ækoÞApFHÏ®× éÆ Ölëk íFCßh ÚA qC l·F ,lz ÖDØN D× ÙOh qÞo ÐèZ  

 رفت دیدارش (به)عحسین امام زنیكه

سایه در نجف یزدی ملاّ محمّد علی حاج» شت ایهم سایه آن خواندند. ولیمی درس معلم نزد یك باهمدر كودكی كه دا  شغل شد،به بزرگ وقتی هم

شغول راهزنی ستانی شد تا اینكه م شته كردند. هنوز یكماه دفن یزدی ملای خانهنزدیك مُرد و او را در قبر سایهدرخواب حاجی بود كه نگذ  راهزن ، هم

، بودم در عذاب زشتم تا دیروزبخاطر كارهای : بعد از مردنمرا پرسید. او گفت كرد و از او ماجرایش قرار دارد.تعجب وخرمی خوش در حال را دید كه

شرف دیروز كه ولی ستاد ا سر ا ستان كرد و او را در این حداد فوتهم سه)عكردند، اباعبداللهّ دفن قبر سوم دیدن باربه (  ستور داد  او آمد ودر بار  د

 تغییر كرد! خوبی به ما از بدی بردارند.لذا حال قبرستان را از این عذاب

عاشورا زیارت روزه همه زن این شد كه ، متوجهزن این و جو در مورد شخصیتو بعد از پرس استاد آهنگر رفت سراغ ، بهبعد از بیدارشدن یزدی ملای

 «است خواندهمی

 است فرهنگ اينجا وزارت

شـوند  عـزاداری مراسـم برگـزاری مـانع كـه آمدنـد كـه جـامعمسـجد به رضـاخان در روز تاسوعا یا عاشـورا مـأمورین كه خاطر دارم به یكبار من

 بگیرید.  اجازه فرهنگ گفتند باید از وزارتومی

 ))زیـارت ، فرمودنـد كـهداشـت هـم خـوبی خیلـی صـدای احمـد كـهاصـغر آل سـید علـی آقـای بـه ، خطـابآبادی شاه الله آیت حال در این

 ! عاشورارا بخوان

بـازار بلنـد شـد. بعـد  در تمـام مـردم عـزاداری و ضـجه گریـه صـدایعاشـورا كـرد و در اثـر آن زیـارت خواندن به شروع احمد هم آل مرحوم

 رهنـگوزیـر ف نشـود و بـه مـردم عـزاداری مـانع مـرد قلـدرچاروادار بگـو كـه آن گفتنـد بـه رضا خان مأمورین به خطاب آبادی شاه اللهآیت هم

 .((ماست فرهنگ را ببندد. اینجا وزارت فرهنگش در وزارت بگویدكه هم

 

:DèOzßÛíJ  

.19637c ,476£ ,14 U ,é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -1  

.19697c ,504 £ ,ÚDØç -2  

.19636c ,476£ ,ÚDØç -3  

.ÚD¡ëC ÚD×qÔ× qC íÇë qC ÐÃÛ éF -4  

.376£ ,2 U ,öClè¡ÎC lìvMCoD¡OÛC ,íÜìwd éÏÎC PØ·Û lìv ,ÐØµ ÚClì× ok ÙÏµ ÚCkp× -5  
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.íÛDËëDKÏÊêlØe× Ýìwe×Ôº êDÂA UDd ÝìØÏwØÎC Þ ÖÔvÓC éWd qC ÐÃÛ éF -6  

.233£ ,1376,pÇ¿ÎC oCkMCoD¡OÛC ,íÛCÞpìz íÏµ ,ÚDÇÎDv êDçé×DÛ ok ÅßÏv é×DÛpF -7  

.201 £ ,êoDOi× D¨o ,ÚDËÛCqp¾ êDØìv -8  

 آل زیاد

ند)و العن...آل زياد و آل مروان الى يوم «آل زياد»اند،اند و در زيارت عاشررورا مورد لعنتاز جمله گروهى كه به اسررلام ضررربه بسرریار زده

سین رادر كربلا خون عترت پیامبر آمیخته است.عبید الله بن زياد كه والى كوفه و بصره بود و امام ح،دستشان به«زياد»القیامه(.نسل ناپاک

صاحب شت،از زنان زناكار  سمیه نام دا ست.مادر زياد، شت، فرزند همین زياد ا سط غلام ك شروع و زنا تو پرچم.زياد از طريق آمیزش نام

را به  گفتند.از بدعتهاى معاويه،آن بود كه بر خلاف حكم پیامبر،اين زنا زادهبه دنیاآمد.زياد را زياد بن عبید مى«عبید ثقفى»سرررمیه به نام

 «زياد بن ابى سفیان»دودمان بنى امیه ملحق ساخت و از آن پس او را

ضوع كه به( 28) گفتند.مى ستلحاق»اين مو ساله ا سال «م ست،در  سیارى از بزرگان از هجرى انجام 44معروف ا گرفت و مورد اعتراض ب

و او رانكوهش ( 29) جر بن عدى و عمرو بن حمق،آوردهمعاويه،اين كار را در رديف كشررتن حاش بهجمله سررید الشررهدا بود كه در نامه

سمیه يا به نام سم مادرش  ست.پس از انقراض امويان،مردم زياد را به ا سر پدرش(مىكرده ا شناخته، زياد بن ابیه)زياد،پ  خواندند.پدرى نا

ارد،كه اشاره به ناپاک زادگى ابن زياد و پدرش د«الدعى...الا و ان الدعى بن»هايش جملهروز عاشورا در يكى از خطبه«ع»امام حسین( 30)

مشررهور «مرجانهابن»پسررت و آلوده داشررتند و عبید الله هم از كنیز زنا كارى به نام مرجانه به دنیا آمده بود و بهزياد اسررت كه هر دو نسرربى

سر زياد،فاجعهبود.حاكمیت شاهد اى بود كه عزت وكرامت مسلمین و عرب را نابود يافتن كسى چون پ كرد.زيد بن ارقم وقتى در كوفه 

گفت:اى بیرون آمد و مىزند،گريه كنان و با اعتراض برخاسرررت و از مجلسمى«ع»آن بود كه ابن زيادبر لبهاى سرررر بريده ابا عبد الله

ن ايام،آل زياد بعنوان در هما( 31) ايد...ايد.پسرررر فاطمه را كشرررته وپسرررر مرجانه را به امارت پذيرفتهجماعت عرب!از اين پس برده شرررده

شمار مى شیطانى به  سد و شهداى كربلا به نام مالك بن انس مالكى يا انس بنگروهى فا حارث كاهلى در رجزى كه رفتند.حتى يكى از 

 خواند،يكى از ابیات آن چنین بود:در میدان مى

 (32) آل على شیعة الرحمان آل زياد شیعة الشیطان

خ شده،دودمانى ننگین و مورد خشم بودند و روزعاشورا را به خاطر كشته شدن حسین بن على،مبارک آل زياد،طبق روايات،دلهايى مس

هجرى  409تا  204اى از خلفاست كه از نسل زياد بن ابیه بودند و ازسال نام سلسله«آل زياد»نیز( 33) گرفتند.مىدانسته و به شادمانى روزه

 (34) هارون الرشیدبود و ماموريتشان سركوبى علويان آن ديار. بر يمن حكومت كردند.آغاز حكومتشان از زمان
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 .218،ص 10الغدیر،ج -28

 .212،ص 44)چاپ جامعه مدرسین(،بحار الانوار، ج 35،ص 2معادن الحكمه،محمد بن فی  كاشانى،ج -29

 .218،ص 10الغدیر،ج -30

 .117،ص 45بحار الانوار،ج -31

 .25همان،ص -32

 .95همان،ص -33

 .1ر.ك:دائرة المعارف تشیع،ج -34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكر و ياد چند نفر از اصحاب باوفای امام حسین علیه السلام
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سدی: شناس كوفه از  حبیب ابن مظاهر)مُظهّر( ا سر شجاعان و چهره های  شراف،  وی از ا

قبله بنی اسد است. رنگ رخسارش سرخ و سفید بود وی صحابی رسول خدا)صل الله علیه 

صفین و  سه جنگ  شد.در  سلام( مقیم كوفه  آله( بوده و در زمان حكومت امام علی)علیه ال

و جمل و نهروان شررركت داشررت.حبیب از اصررحاب سرررّ امیرالمومنین)علیه السررلام( و از 

حاملان علم آن حضررررت اسرررت و از واقعه كربلا مثل میثم تمار و رشرررید هجری باخبر 

فی می شدند و شبها حركت می كردند تا خود را بود.حبیب و مسلم ابن عوسجه روزها مخ

به كربلا رساندند.حبیب در كربلا از امام)علیه السلام( خواست تا اجازه دهد طايفه بنی اسد 

پاه  90را به كمك بطلبد.امام پذيرفت.  نفر به حبیب لبیك گفتند اما در راه كربلا با سررر

د و بقیه گريختند پس حبیب به نفره ازرق درگیر شرردند، تعدادی از آنان شررهید شرردن 400

شادمان بود و می  سیار  شورا ب شب عا شت.حبیب در  سلام( برگ سوی امام)علیه ال تنهائی ب

گفت: به خدا قسم اگر فرمان امام نبود همین امشب به آنها حمله می كردم تا نفس را پاک 

سلام( برای شوراء حبیب و ياران امام)علیه ال شب عا شن می كردم.در  شم را رو صلی  و چ ت

دل زينب كبری)علیها سرررلام(درب خیمه جمع شررردند و گفتند: ای حريم رسرررول الله! اين 

شما را  ست كه به غلاف نخواهد رفت تا اين كه گردن بدخواهان  شما شیرهای جوانان  شم

زنان گريه كردند و گفتند: ای پاكان! از دختران رسررول خدا)صررل الله علیه و آله( و  …بزند

یه ا نان می امیرالمومنین)عل با آ ند گويا زمین  ید. پس همگی گريسرررت يت كن لسرررلام( حما

 گريست.حبیب فرمانده چپ سپاه امام)علیه السلام( بود.

یدان نبرد و  پدرم مظاهر پهلوان م ند: من حبیبم و  یدان نبرد چنین رجز می خوا یب در م حب

ارتر داريم. و كارزار شعله ور گرچه گروه شما از ما فزونتر است اما ما حجتی والاتر و آشك

 اگر شما خائن به عهد خود هستید ولی ما وفادارتر از شما و شكیباتريم.
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سید.  62حبیب ابن مظاهر  شهادت ر صُريم به  ست بدُيل ابن  سرانجام به د شت و  نفر را ك

امام)علیه السلام( بالای سر او آمد و فرمود: خود و اصحابم را در نزد خدا احتساب می كنم 

لله درکُ يا حبیب لقد كنت »: انا لله و انا الیه راجعون. و سرررپس فرمود: و مرتب می فرمود

يعنی آفرين بر تو ای حبیب تو مرد فاضرررلی بودی كه « فاضرررلا تختم القرآن فی لیله واحده

 يك شبه قرآن را ختم می نمودی.

حسینی می شود،زهیر عثمانی -  

هجری به مكّه مشرررف شررد، او از  60با كاروانی از بسررتگان خويش در سررال  بن قین زهیر
سین)ع(  شد با حركت ح صادف  شت او از خانه خدا م سخت عثمان بود، برگ سر طرفداران 
شود، به همین  سین)ع( روبرو  ست با ح سیر حركت نمی خوا سوی كوفه، او در م از مكهّ به 

دورتر از آن حضرررت قرار گیرد، در جهت هر جا حسررین)ع( منزل كرد، او سررعی می كرد 
يكی از منزل ها وضرررعیتّ جغرافیايی باعث شرررد كه چادرها در كنار هم قرار گیرند، امام 
حسررین)ع( متوجهّ شررده بود كه مس وجود زهیر قابلیتّ تبديل شرردن به طلای ناب را دارد، 

، قاصد حسین فقط نیاز به كیمیای محبتّ حسین)ع( دارد، لذا شخصی را به دنبال او فرستاد
سلام گفت:  ستاده كه بگويم: نزد او آيی»بعد از  سین مرا فر « ای زهیر بن قین ابا عبداللهّ الح

ستش افتاد، و در دريايی از فكر فرو رفت، شنیدن اين خبر بخود لرزيد، و لقمه از د كانّ »از 
ار می كردم ( خدايا از آن چیزی كه فر6«)علی رؤسهم الطّیر؛گويا پرنده بر سر او نشسته بود

ست و او را  س سر او )ديلم دختر عمر( رشته فكر او را گ گرفتارش شدم، ناگهان صدای هم
به خود آورد، زهیر؟ سرربحان اللهّ پسررر پیغمبر تو را خواسررته و تو جواب مثبت نمی گوئی؟ 
چه می شود اگر محضر او بروی و سخنان او را بشنوی؟ سخنان همسرش همچون پتك بر 

اشررت،لذا از جا برخاسررت و نزد مولای خود امام حسررین)ع( رفت، اين كه مغز زهیر اثر گذ
امام چه فرمود و زهیر چه گفت در تاريخ بیان نشرررده، فقط اين مقدار نوشرررته اند كه زهیر 
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درجه عوض شررده بود،  180وقتی از نزد حسررین)ع( بیرون آمد چشررمانش اشررك آلود و 
ك باره اعلام كرد همسرررم! ياران من، همان زهیری كه نمی خواسررت امام حسررین را ببیند ي

خداحافظ من رفتم كربلا، حتی مهريه همسرررش را پرداخت و او را به بسررتگانش سررپرد و 
خود راهی كربلا شررد. آن بانوی مؤمنه، در آخرين لحظات وداع به او گفت: خداوند يار و 

قیامت نزد جدّ ياور تو باشرررد و تو را به خوشررربختی برسررراند، ولی از تو تمنّا دارم كه روز 
حسررین)ع( مرا )شررفاعت كنی( فراموش نكنی. زهیر عثمانی، حسررینی شررد، آنچنان اكسرریر 
سیار بالايی از عرفان رسید، تا آنجا كه جمله  محبتّ حسین او را عوض كرد، كه به مرحله ب

لوكشررف الغطاء ما ازددت يقیناً؛ اگر همه »را بزبان جاری كرد كه علی)ع( بارها می فرمود: 
ها كنار رود)و همه غیب ها مشرهود شرود( بر آگاهی و باور من افزوده نمی شرود)چرا  پرده

جمله بسرریار بلندی اسررت خدا يا عشررق حسررین چه «. كه همه آنها را پیشرراپیش باور داشررتم(
كرده كه راه صد ساله را يك شبه طی كرده، و به قلهّ عرفان رسیده است، كار به همین جا 

زهیر لحظه به لحظه شررعله ورتر می شررد، تا شررب عاشررورا فرا  ختم نمی شررود، شررعله محبتّ
سین)ع( خطبه معروف خويش را ايراد فرمود، آنگاه چراغ را خاموش كرد كه هر  سید، ح ر
كس می خواهد برود آزاد است، بعد از روشن شدن چراغ و اظهار وفاداری از سوی عباس 

كشته شوم سپس زنده گردم، سوگند به خدا دوست دارم »و خويشاوندان زهیر عرض كرد: 
دوباره كشته شوم تا هزار بار و خدا به وسیله كشته شدن من از كشته شدن تو و جوانانی از 

آری زهیر تازه لذّت محبتّ و عشرررق حسرررین)ع( را چشررریده، « خاندانت جلوگیری نمايد.
د و ممكن نیسررت او را رها كند، لذا تا آخرين لحظه ماند و شررجاعانه در روز عاشررورا جنگی

مس وجود خويش را با عشررق و شررهادت در راه حسررین به طلای ناب تبديل كرد، هنگام 
 شهادت حسین)ع( كنار او آمد و در حق او دعا نمود

وهب مسیحی و عشق حسین-  
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كاروان حسینی وقتی به صحرای ثعلبیهّ رسید، ناگهان چشمش به خیمه سیاه و محقری افتاد، 
ه نام قمر و هانیه زن جوان در درون آن زندگی می حضرت نزديك آن رفت، ديد پیرزنی ب

كنند، حضرت از حال و روزگار آنها پرسید، گفتند ما در مضیقه كم آبی هستیم، حضرت 
با نیزه خود سرررنگی را از جا كند، آب خوشرررگواری از زير آن بیرون آمد، پیرزن بسررریار 

ضرت هنگام خداحافظی فرمود:  شكر كرد، ح ضرت ت شد و از ح سرت وهب »شادمان  به پ
هنگام « بگو به كاروان ما به پیوندد و ما را در راه دفاع از حق و مبارزه با ظلم كمك كند

برگشت وهب، مادر ماجرای آب و پیغام حضرت را به او رساند. هر سه شیفته آن حضرت 
 9شدند و به دنبال كاروان حضرت به راه افتادند، تا به كربلا رسیدند، در حالی كه درست 

سلام ايام دهه محرّم را در كنار  روز شرّف به ا شته بود بعد از ت سی وهب با هانیه گذ از عرو
حسررین)ع( و خاندان او به سررر بردند. روز عاشررورا وهب عاشررقانه به میدان تاخت با اين كه 
تازه داماد بود عشررق به همسررر، كمند او نگشررت چرا كه در درون جان او عشررق حسررین جا 

ستاد. آنچنان كه عمر گرفته بود، مردانه و  شجاعانه جنگید عدّه ای از نامردان را به جهنّم فر
سرانجام دستان « ما اشدّ صولتك؛ چقدر صولت و رشادت سختی داری»سعد به او گفت: 

او قطع شررد، عمر سررعد دسررتور داد گردن او را زدند، و سررر بريده اش را به سررمت لشرركر 
حمد و سرررپاس »غوش كشرررید و گفت: حسرررین)ع( انداختند. مادرش سرررر بريده را در آ

و آنگاه سرر بريده را به سروی دشرمن «. خداوندی را كه با شرهادت تو روی مرا سرفید كرد
 638.انداخت

 
وی غلام امام علی)علیه السررلام(  :نصررر ابن ابی نیزر حبشرری مدنی يكی از شررهدای كربلا:

صل الله علیه و آله( هديه  سول خدا) شاهان عجم بوده كه به ر ست. ابی نیزر از نوادگان پاد ا

شاورزی بود. ابی نیزر  شغول به ك سلام( م سول خدا در خدمت علی)علیه ال شد و پس از ر
                                                             

 سخنان امام حسین ع از مدینه تا کربلا 638
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اه حبشه بوده و مردی بلتد قامت و خوش سیما بود. گويند ابی نیزر از فرزندان نجاشی پادش

شی  صل الله علیه و آله( درآمد. بعد از رحلت نجا سول خدا) از دوران كودكی به خدمت ر

آمدند تا تنها بازمانده او را جهت پادشرراهی برگردانند اما او گفت: يك سرراعت در خدمت 

رسول خدا بودن برای من از يك عمر پادشاهی حبشه برتر است. فرزندش نصر نیز همچون 

ران امام علی)علیه السرررلام( بود. او از مدينه تا كربلا امام حسرررین)علیه السرررلام( را پدر از يا

اگر  …همراهی كرد. امام)علیه السررلام( به او اجازه بازگشررت داد ولی او گفت: هرگز هرگز

رفتنی بوديم به اينجا نمی آمديم )يعنی اگر عافیت طلب بوديم آنگاه كه برای پادشرراهی ما 

 639حبشه برمی گشتیم.(را فراخواندن به 

 
ده سال بیشتر مادر او بحريهّ بنت مسعود خزرجی است. وی در كربلا ياز :عمرو ابن جُناده -

شهی شهادت پدرش اذن میدان گرفت. امام فرمود: حالا كه پدرت  شته و پس از  شده ندا د 

ارد عمرو و …شررايد مادرت راضرری نباشررد. عمرو در جواب امام گفت: مادرم مرا فرسررتاده

 دان شد و اينچنین رجز خواند:می

 سرور فواد البشیر النذير      امیری حسین و نعم الامیر

 و هل له تعلمون من نظیر            علی و فاطمه والداه

شررده او را بسرروی امام)علیه السررلام( پرتاب كرد.   پس از شررهادت عمرو دشررمن سررر جدا

وی دشرمن پرت كرد. سرر به مادرش سرر او را برداشرت، خون از آن برگرفت و سرپس بسر

سوی  ستون خیمه را كند و ب شت و  سپس برگ شت  صابت كرد و او را ك شمنان ا يكی از د
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 دشمن حمله ور شد در حالی كه اينچنین رجز می خواند:

 خاويه بالیه نحیفه      انی عجوز فی النساء ضعیفه

 دون بنی فاطمه الشريفه           اضربكم بضربه عنیفه

از فرزندان  زنان، ضعیف، خرد شده، پوسیده و لاغرم. اما شما را در راه حمايتمن در بین 

 عزيز فاطمه ضربتی سخت می زنم.

سلام(  سوی دو نفر پرتاب كرد و آنان را زخمی نمود. پس امام)علیه ال پس تیرک خیمه را ب

 640.او را به خیمه برگرداند

 
عثا كندی يكی ديگر از شرررهدای كربلا:- انداز ماهری بود.در كنار امام)علیه او تیر :ابوالشرررّ

تیر به هدف نشست و حضرت چنین  95تیر را شلیك كرد.  100السلام( به زانو نشست و 

يعنی خدايا پرتاب او را محكم كن و « و اجعل ثوابه الجنه  اللهم سررردّد رمیته»دعا كردند: 

بن سرررعد شررررايط پاداش آن را بهشرررت قرار بده. او با ابن سرررعد به كربلا آمد ولی وقتی ا

شد.او بعد از تیراندازی  سلام( را نپذيرفت به امام ملحق  شت و  9امام)علیه ال نفر ديگر را ك

 641به شهادت رسید.

 
سررعید اهل كوفه، شررجاع و عابد بود.او نامه  :سررعید ابن عبدالله حنفی يكی از شررهدا كربلا:-

سوی  سلم ابن های كوفیان را از كوفه به مكه برد و امام با جواب او را ب ستاد.پس م كوفه فر
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عقیل توسط او نامه ای برای امام فرستاد.او نامه را در كربلا به دست امام رساند.روز عاشورا 
ست  سترم را به باد دهند باز هم د شوم و خاك شته  سعید به امام عرض كرد: اگر هفتاد بار ك

ست ولی كرامت شدن يكبار بیش نی شته  شما برنمی دارم و حال اين كه ك آن بی نهايت  از 
شود  سلام( تمام  ستادند تا نماز امام)علیه ال سلام( اي سعید و زهیر روبروی امام)علیه ال ست.  ا
آنان به قدری تیرها را بجان خريدند كه با سررلام نماز امام)علیه السررلام( هر دو به شررهادت 

نعم انت »: وفا كردم؟ امام)علیه السلام( فرمود« اوفیت يابن رسول الله؟»رسیدند.سعید گفت: 
سه « امامی فی الجنه ستی.امام زمان)عج( بعد از اينكه در ناحیه مقد شت با من ه بله تو در به

به سررعید سررلام داده آرزو نموده كه خداوند او را با شررهدای كربلا محشررور گرداند و از 
 مقامات آنان برخوردار گرداند.

رگان و قاريان و پرهیزگاران : از بزبُرير ابن خضُررریر همدانی كوفی يكی از شرررهدا كربلا:-

مسجد كوفه است.وی چهل سال نماز صبح خود را با وضو نماز عشاءش به جا می آورد و 

هر شرررب يك ختم قرآن می نمود.در زمان او كسررری عابدتر از او نبود.وقتی خبر حركت 

رير با امام)علیه السلام( از مدينه به مكه را شنید خود را در مكه به امام رساند.شب عاشورا ب

عبدالرحمن شررروخی می كرد و می گفت: قوم و تبار من می دانند كه من حتی در جوانی 

سوگند تنها  بذله گو نبوده ام اما من واقفم بر آنچه كه بزودی ملاقاتش خواهم نمود.به خدا 

فاصله ما و بهشت حمله اين قوم با شمشیرهايشان است چقدر مايلم كه آن حمله هم اكنون 

ح عاشررورا با كوفیان سررخن گفت و مزد رسررالت و كار زشررت كوفیان را در باشررد.برير صررب

بسرررتن آب به رخشررران كشرررید.اما كوفیان گفتند: ما نمی دانیم تو چه می گويی! و برير را 

 تیرباران كردند.

ها يكديگر را لعن  باهله دعوت نمود آن به م ند برير او را  يزيد ابن معقل برير را گمراه خوا

حمله نمودند و برير مغز او را متلاشی كرد.پس كعب از پشت او را با نیزه كردند پس به هم 
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زد و به شررهادت رسرراند. نوار همسررر كعب با كعب برخورد تندی كرد و او را به قتل سرریدّ 

 642القرّاء سرزنش نمود.

 
شهدا كربلا:- شاكری يكی از  شبیب  سلام( در جنگ عابس ابن ابی  : امیر المومنین)علیه ال

سید خداوند آنگونه كه صفین قبیل شما به هزار می ر ستود: اگر تعداد  شاكر را چنین  ه بنی 

سررزاوار بود پرسررتش می شررد. او مردی اهل كمال، زهد و ورع بود.بسرریار زنده دل و شررب 

زنده دار بود.هنگامی كه مسررلم نامه امام)علیه السررلام( را خواند عابس گفت: من نمی دانم 

عده فريبنده نمی دهم اما اگر دعوتم كنید اجابت می كنم در دل ديگران چه می گذرد و و

ستاد و گفت: نزد من  سلام( اي شورا در برابر امام)علیه ال شما می جنگم. روز عا شمنان  و با د

كسی عزيزتر از تو نیست.اگر قدرت داشته باشم كه ظلم را با چیزی عزيزتر از جان و خونم 

سلام بر تو ای اب شما و دور كنم چنین خواهم كرد. شهادت می دهم بر هدايت  اعبدالله من 

سی  ست.ك ستوارم.پس به میدان آمد و می گفت: الا رجل الا رجل: آيا مرد رزم نی پدرتان ا

سنگباران كردند.پس عابس زره از  سعد او را  جرات میدان او را نداشت پس به دستور ابن 

ی او نمررانررده نفر را بكشررررت.ديگر طرراقتی برا200تن بیرون آورد و حملرره نمود پس 

شتم پس ابن  سر از تنش جدا نمودند.همه می گفتند من او را ك صره اش نمودند و  بود.محا

سررعد برای خواباندن نزاع گفت: او را يك نفر نكشررته اسررت.پس سررر او را بسرروی خیمه 

 643امام)علیه السلام( پرتاب كردند.
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 شهداي خاندان رسول الله در کربلا

ناميدند، مردي زيباچهره و بلند قامت وي كه بعدها نسل و نوادگانش او را سق امي :طالب. عباس بن علي بن ابي1

رسيد. عباس پرچمدار سپاه امام حسين ـ عليه السلام ـ بود شد،پايش به زمين ميبود كه وقتي سوار اسب مي

بن طفيل سِنْبسي از قبيله وآنچنان كه امام باقر ـ عليه السلام ـ فرموده است قاتلان وي زيد بن رقاد جَبن ي وحكيم 

  طي بودند.

 

هاي ياران امامحسين ـ عليه : وقتي عباس فراواني كشته.شيخ مفيد نوشته استداشتسال 34وي زمان شهادت 

 او نصيحت  ِا ببينم كه براي خدا و رسول:پيش برويد تالبنين گفتالسلام ـ را ديد، به برادران خود يعني فرزندان ام

آنان شدند. حسين بن علي به سمت فرات رفتند تا آب بردارند كه سپاه عمر بن سعد مانعآن همراهكرديد. پس از 

 اينجا بود كه يكي از كوفيان تيري انداخت كه به دهان امام حسين ـ عليه السلام ـ اصابت كرد.

، نفرين كرد. در اين وقتق دشمن ح، خونش رابه آسمان پرتاب كرد و در امام با دست خود آن تير را بيرون كشيده

جنگيد تاافتاد. زماني كه افتاد دشمن عباس رامحاصره و از امام حسين ـ عليه السلام ـ جدا كردند. عباس يك تنه مي

گويد: و به دليل جراحات نتوانست حركت كند، زيد بن ورقاء وحكيم بن طفيل او را كشتند. بلاذري در جاي ديگري مي

، بدنش طالب را كشتهابي، عباس بن علي بن، با كمك گروهي از سپاهن كاهل اسدي والبيحرملة ببرخي برآنند كه

طائي لباس عباس را از تنش درآورد. همين حرمله تيري هم به (؛ آن گاه حكيم بن طفيلرا پايمال كردند )و تعاوروه

ليه السلام ـ انداخت كه به لباس آن حضرت اصابت كرد.ع  امام حسين  

ـ به بقيع  البنيننويسد: مادر اين چهار فرزندـ امنقل از امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ ميج اصفهاني بهابوالفر

كردند؛ حتي مروان بن مردم اطراف او اجتماع ميداد؛ به طوري كههاي سوزناكي سر ميها و گريهآمد و نالهمي

نقل كرده داد. ابوالفرج خبري هم از قاتل عباساو گوش فرا ميآمد ودر كنار بقيه به ناله و ندبه حكم براي تماشا مي

: اين پس از آني بود كه جواني از بني هاشم را كه روي پيشانيش آثار گفت، مياست كه بعدها صورتش سياه شده

، به قتل رساند.سجود بوده  

مي كشته شد. در روايت امام بنثُبَيت حضر( توسط هاني  البنين نوزده ساله  : )فرزند امطالب. جعفر بن علي بن ابي2

.، قاتل جعفر بن علي بوده استخولي بن يزيد اصبحيباقر ـ عليه السلام ـ آمده است كه  

بن ثبَُيت حضرمي كشته شد. ( وي به دست هانيساله 25 البنين و   : )فرزند امطالب. عبدالله بن علي بن ابي3

كه وي سر او را آورده بود. علي دانسته و افزوده است بنبلاذري نيز همين شخص را كشنده عبدالله  

، ابتداخولي بن يزيد تيري به او زد و سپس (. وقتي به ميدان رفت البنين  : )فرزند امطالب. عثمان بن علي بن ابي4

بود. دينوري بااشاره به  البنين عامريه از آل وحيد، ام.مادر هر چهار نفر گذشتهمردي از طايفه ابان بن دارم او راكشت

( و سر و گردن نويسد: اينان از برابر امام حسين ـ عليه السلام ـ عبوركردند )يقونه بوجوههم و نحورهماين مطلب مي

كرد، او را نيز . آنگاه بر جعفر حملهرا سپر بلاي او قرار دادند.آنگاه هاني بن ثبيت بر عبدالله حمله كرده او را كشت
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  [ بن يزيد اصبحي. ]خوليكشت

. . سپس سر او را از تنش جدا كرده نزد ابن سعد آورد و جايزهخواستهم تيري به عثمان بن علي زد واو را كشتج

، همچنان اطراف امام حسين ـ عليه السلام ـ بودهاند: عثمان: از اميرت ـ يعني ابن زياد ـ بگير. نوشتهابن سعد گفت

رفت تا كشته شد.، او هم ميرفتهرطرف كه امام ميجنگيد و در دفاع از او مي  

، اما دينوري نوشته است كه وي با تير عبدالله بن عقبة : ابن سعد از قاتل او ياد نكردهطالب. ابوبكر بن علي بن ابي5

امام باقر ـ  . از: و قد شُك  في قَتَلهخبر كشته شدن وي را آورده اما افزوده استبه شهادت رسيد. ابومخنفالغنوي

 عليه السلام ـ روايت شده است كه وي به دست مردي از طايفه همدان كشته شد.

دارم كشته شد. اين خبر از امام باقر ـ : وي نيز به دست مردي از طايفه ابان بنطالب. محمد اصغر بن علي بن ابي6

.عليه السلام ـ روايت شده است  

 ( بن حسين بن علي كهتوسط مرة بن منقذ بن نعمان عبديدر زمان عثمان ليلي و متول د. علي اكبر: )فرزند ام7

، علي اكبر بود. ابن گويند: نخستين كشته از اهل بيت، بلاذري و دينوري مي[ كشته شد. ابومخنف]عبدالقيس

ردي از اهل نويسد: م. ابن سعد مينخستين شهيد را از اين خاندان عبدالله بن مسلم بن عقيل دانسته استاعثم

، دختر دختر ابومرة فرزند عروة بن مسعود ثققي بود. مادر آمنه، علي اكبر را صدا كرد. مادر علي اكبر، آمنةشام

. اگر بخواهي : تو قرابتي بايزيد داريسفيان گفتابيابوسفيان بود.اين مرد شامي به جهت خويشي علي اكبر با آل

( كانت أولي أن . علي اكبر پاسخ داد: لقرابة رسول الله )صتوانيبروياشتي مي؛ هر كجا دوست ددهيمتو را امان مي

. آنگاه اين رجز را خواند:سفيانقرابة أبيتُرْعَي من  

   بن حُسَين بن علي  أنا علي
     البيت أولي بالنبي  نحن و رب

  تاللّ  لا يَحْكُم فينا ابن الدع ي
حامي عن أبي

ُ
يف أ   أضرب بالس 

  الد عي ُللّ  لا يحكم فينا ابنتا

. )گويا دست كم يك بار حمله كرد و نزد پدرب ازگشت و مجددا حمله كرد. در اين وي سپس به سوي دشمن رفت

منقِذ بن نعمان در حالي كه علي اكبر نزديك پدرش ايستاده بود بر او حمله ( مردي از عبدالقيس با نام مُر ة بنوقت

! علي الدنيا   : قتلوك يا بُنيآمد و گفتوارد آورد. امام حسين ـ عليه السلام ـ نزد فرزندش كردو ضربتي سخت بر وي

. با بعدك العفا، اي فرزندم تو را كشتند. بعد ازتو خاك بر سر دنيا؛ آنگاه او را به خود چسباند تا آن كه از دنيا رفت

خي اهرياد مي( سراسيمه از خيمه بيرون آمد و فعلي اكبر، زينب )سشهادت
ُ
خي اهزد: وا أ

ُ
! وي آمد تا خود را روي !يابن أ

.جنازه علي اكبر انداخت  

السلام ـ دستش را گرفت و او را به خيمه بازگرداند. آنگاه به جواناني كه نزديكش بودند فرمود: امام حسين ـ عليه

اي جنگيدند، گذاشتند. مطالب فتوح تا اندازهلش مياي كه در مقاببرادرتان را برداريد. آنان او را برداشته در برابرخيمه

، ، به ميدان رفتهيجده ساله بودههايي دارد. وقتي علي اكبر كه به نقل ويبامنابع ديگر متفاوت است و دشواري

 فقد برز اليهم غلام  !: ال لهم أشْهِد علي هؤلاء القومامام حسين ـ عليه السلام ـ سر بر آسمان برداشت و گفت

، جنگيد تا آن كه شاميان از دست او به ناله و . علي اكبر به ميدان رفتخَلقًا و خُلقًا و مَنطقًا برسول الله  أشبه القوم

بود، به سوي پدر بازگشت و اظهار كرد: چندان تشنه است كه فغان آمدند.علي اكبر كه جراحات فراواني برداشته

؛ به زودي از ديگر بجنگ! قدريليه السلامب ـ گريه كرد و فرمود: عزيزمنزديك است ازتشنگي بميرد! امام حسين ـ ع

 دست جد ت سيراب خواهي شد. علي اكبر حمله كردتا كشته شد.
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( بود. )برادر جرير بن عبدالله بجلي. عبداللّ  بن الحسن بن علي ـ عليه السلام ـ : مادر وي دختر سليل بن عبدالله 8

. ابن اعثم از رجز و شهادت او ياد كرده حرملة بن كاهل اسدي بوده استليه السلام ـ قاتل ويبه نقل از امام باقر ـ ع

  :است

 

 ان تُنْكروني فأناَ فَرْع الحسن

  المصطفي و المؤتمن   النبي ُسِبْط

.. جعفر بن حسين بن علي 9  

كشته شدند. روايت امام باقر ـ عليه لغنوي: دو نفر اخير به دست عبدالله بن عُقْبة ا. ابوبكر بن الحسن بن علي 10

ابهاستالسلام ـ در باره ابوبكر بن حسن نيز چنين ، عالم قرن پنجم نوشته است كه ابوبكر كنيه عبدالله . عُمَري نس 

حسن بوده كه در كربلا كشته شد و خونش در بني غني است و حسين بن علي ـعليه السلام ـ سكينه را به بن

ده بود.عقد وي درآور  

اسد كشته شد. ابن سعد در از طايفه بنيكاهلي( توسط حرمله: )فرزند رباب دختر امرؤالقيس. عبدالله بن حسين 11

السلام : كودكي از كودكان حسين دويد تا آن كه در دامان امام حسين ـ عليهجاي ديگري در باره عبداللهنوشته است

: ال لهم . در اين وقت حسين گفتكه به گلوي او اصابت كردو او را كشت؛ در اين وقت مردي تيري انداخت ـ نشست

  . ذلك لما هو خير في العاقبة و انْتقَِم لنا من القوم الظ المين ْ عن ا الن صر،فاجعَل َ حبسْت َ كنْت  ان

 

. ابومخنف او را كشتبر او انداخت و بلاذري هم از عبدالله بن حسين ياد كرده است كه حرملة بن كاهل والبي تيري

نويسد: زماني كه حسين بن علينشست )و نتوانست روي پا بايستد و نبرد كند( كودكي به سمت وي آمد وروي مي

گويد: عقبة بن بشير اسدي به من .ابومخنف ميزانوي آن حضرت نشست كه گويند عبدالله بن حسين بوده است

: خداي شما . من گفتميك خون از ما در ميان شما بني اسد هست من فرمود:: امام باقر ـ عليه السلام ـ بهگفت

؟؟ و آن خون كدام استرارحمت كند، گناه من چيست  

 

يكي از شما ؛ در همان حالامام باقر ـ عليه السلام فرمود: كودكي از حسين به سوي او آمد و در دامن او نشست

ليه السلام ـخون را گرفت و وقتي دستش پر شد، آن را به . امام حسين ـ عاسد تيري انداخت و او را كشتبني

ما را از : خدايااگر نصرت خود را بر ما نفرستادي اين را در جايي كه خير است قرار ده و انتقامآسمان پرتاب كرد و گفت

  ستمكاران بگير.

 

ر جريان تيرباران عمومي كندكه دابن سعد جاي ديگري از فرزند سه ساله امام حسين ـ عليه السلام ـ ياد مي

شد، تيري به آمد، و آن گاه كه تيرها از چپ وراست حضرت رد ميدشمن به سمت امام حسين ـ عليه السلام ـمي

  كودك اصابت كرد. كسي كه تير زد عقبة بن بشر اسدي بود.اين

 

ـ عليه السلام ـ است كه در حسين ، مربوط به كودكي از امامبه احتمال آنچه درباره عبدالله بن حسين گفته شده

الاصغر است كه ميان شيعيان به همين نام شهرت دارد. اما نقلي كه در  بن الحسين  ، همان عليبرخي از منابع

  .است، از فتوح ابن اعثم گرفته شده و در مآخذ كهن ديگر نيامدهشيعه رايج استميان
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هفت ساله و بچه شيرخوار ديگر. امام حسين ند جز يك بچهنويسد: در اين وقت براي حسين كسي نماابن اعثم مي

: ، او را بوسيدو گفت. بچه را گرفت: اين طفل را به من بدهيد تا با او وداع كنمـ عليه السلام ـ نزديك خيمه آمدو گفت

، خصم آنان محمدباشد.، وقتي كه در قيامت! واي بر اين مردماي فرزندم  

السلام ـ از اسب پايين آمد؛ با شمشير خود ه به گلوي علي اصغر خورد. امام حسين ـ عليهدر اين وقت تيري زدند ك

اي اشاره! يعقوبي، بر او نمازخواند و دفنش كرد. بعد ايستاد و اشعاري خواند كه هفده بيت استجايي را حفر كرده

ده بود! به دست امام حسين ـ عليه متولد شنويسد: طفلي را كه همان ساعتاجمالي به اين رخداد دارد. وي مي

  بگويد.السلام ـ دادند تا در گوش او اذان

 

: واللّ  لانت أكرم السلام ـ تير را درآورد و گفت. امام حسين ـ عليهدر همان حال تيري آمد و در گلوي آن بچه فرو رفت

مطلبي . در ارشاد شيخ مفيد در اين باره( بيشتر است. به خداسوگند ارزش تو از ناقه )صالحعلي اللّ  من الن اقة

نيز دو علي براي امام حسين ـ عليه السلام  ، عالم علوي نسب شناس قرن پنجم هجري. عمري نسابهنيامده است

  شهادت رسيد و علي اصغريعني امام سجاد ـ عليه السلام ـ كه زنده ماند.شناسد. علي اكبر كه در طف بهـ مي

 

حرمله تير خورد پدر در كربلا توسط ، يعني همان كه به گفته مورخان در دامان ه عبدالله بن الحسين، اين كبه هر روي

بيش از آن كه نام « علي»؛ به ويژه كه نامگذاري به و به شهادت رسيد، همان علي اصغرباشد، كاملا محتمل است

توانست نام عبدالله را رفت و همزمان ميبكارمي كودك باشد، براي تيم ن و تبر ك به نام جدشان بود كه براي فرزندان

. شيخ مفيد از عبدالله بن حسن بن علي ياد كرده است كه در نيز داشته باشد. البته اين يك احتمال است

( خواست السلام ـ از زينب )ستنهايي امام حسين ـ عليه السلام ـ به سوي آن حضرت دويد. امام حسين ـ عليهوقت

شود.جدا نميه دارد؛ اما كودك گفت كه از عمويشتا او را نگا  

، قطع شده وقتي ابجر بن كعب خواست شمشيري به امام بزند، كودكدستش را بالا آورد. شمشير به دستش خورده

شد. اين روايت در لهوف نيز آمده و در تصريح شده است كه حرملة او را كه دردامان عمويش و به پوست آويزان

: السلام علي عبداللّ  بن الحسن الز كي لعن الله قاتله تير زد. در زيارت ناحيه مقدسه هم آمده استنشسته بود، با 

، همان عبدالله بن حسن باشد؟ دررساله فضيل . آيا ممكن است عبدالله بن حسينالاسديو راميه حَرْملة بن كاهل

از عبدالله بن الحسين و عبدالله بن الحسن هر  كربلاستـ كه فهرست شهداي 8رسان ـ از اصحاب امام باقر و صادق 

.دو ياد شده است  

نويسد: اين بچه در حالي كه : وي توسط سعيد بن عمرو ازْدي كشته شد. ابن سعدمي. قاسم بن حسن 12

 پيراهني پوشيده بود و كفشي بر پا داشت كه بند لنگه چپ آن پاره شده و به پايش آويزان بود، به ميدان آمد. عمرو

حسين ـ عليه السلام ـ بر عمرو ]![ بر او ضربتي زد كه وي افتاد و در همان حال عمويش را صدا زد. امامبن سعيدازدي

  حمله كرد و عمرو كه دستش را بالا آورده بودتا از خود دفاع كند، دستش از مرفق قطع شد.

 

كشته شد. م و فشار عمرو زير دست و پاي اسبان، كوفيان براي نجاتعمرو هجوم آوردند كه در اثر اين هجودر اين بين

عم ِك أن تدعوه فلايُجيبك، أو يُجيبك فلا ينَْفعك. : عز  عليامام حسين ـ عليه السلام ـ بالاي سر قاسم ايستاد و گفت

ن او صدا بزني و نتواند پاسخت را بدهد، يا اگر پاسخ دهد، سودي براي تونداشته باشد. آبر عمويت دشوار است كه

، نزد بدن علي اكبر گذاشتند.آوردهگاه امام حسين ـ عليه السلام ـ دستور داد تا قاسم را به خيمه  
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: نوجواني به ميدان آمد، تر آورده است، مفص لحُمَيد بن مُسلم ازَْديابومخنف گزارش شهادت قاسم را از زبان

. عمرو بن سعد تاي چپش باز بود،بر پا داشت ؛ در دستش شمشير، پيراهن بر تن و كفشي كه بندچون ماهصورتش

.كنم: من به او حمله ميبن نفيل گفت  

خدا به او حمله : بهكنند. گفت! چرا تو؛ كساني هستند كه از تو كفايت مي: سبحان اللهحُمَيد گويد: به او گفتم

زمين افتاد و عمويش را صدا كرد. .غلام با صورت به ، شمشيري بر سر آن نوجوان نواخت. وي حمله كردهكنممي

حسين مانند شيري خودرا بالين او رساند. آن حضرت ضربتي حواله عمرو كرد و زماني كه عمرودستش را جلوي 

، از مرفق قطع شد.شمشير گرفت  

پاي  آمدند تا او را از دست امام حسين ـ عليه السلام ـ نجات دهند كه در آن حيص وبيص زير فريادي كشيد و كوفيان

كشيد. امام داد و روي زمين ميپاهايش را تكان مياسبان كشته شد. حسين بالين آن نوجوان آمد، در حالي كه

: دور باشند از رحمت خدا مردماني كه تو را كشتند. در قيامت كسي جز جد  تو خصم حسين ـ عليه السلام ـ گفت

 آنان نخواهد بود.

عوه فلايُجيبك أويُجيبك ثم لايَنفعك. آن گاه وي را در بغل گرفت و سينه او را به : عز  واللّ  علي عم ك أن تدبعد گفت

هايي كه ازاهل بيتش در آنجا بودند، چسباند. سپس وي را آورد و نزد فرزندش علي اكبر و ديگر كشتهاشسينه

.طالببن حسن بن علي بن ابي: اين نوجوان كه بود؟ گفتند: قاسم. پرسيدمگذاشت  

گويد كه عون توسط عبدالله عون بن عبدالله بن جعفر: توسط عبدالله بن قُطْبة الطائي كشته شد.بلاذري هم مي . 13

ياد كرده كه به دست عمرو بن نهشل كشته  [ ابن عبدالله بن جعفر بن قطبه كشته شد. دينوري از عدي ]عون

ديگر، زينب دختر علي بن فزاري و بنا به نقلدختر مسيب بن نجبه « جم انه».مادر عون بنا به نقلي استشده

.طالب ـ عليه السلام ـ بوده استابي  

  . محمد بن عبدالله بن جعفر: توسط عامر بن نهشل تميمي كشته شد. 14

 

پناه بردند، در حالي كه بالغ نبودند. گويد: دو فرزند عبدالله بن جعفر به همسر عبدالله بن قطبة الطائيابن سعد مي

. . عبدالله بن قطبه به منزل رفتبياورد هزار درهم خواهد گرفتبن سعد اعلام كرده بود: هر كس سريعمر 

شان را به مدينه به خانوادهاند، دوست داري منت بر آنان بگذاري و آنان: دو كودك به ما پناه آوردهاو گفتهمسرش به

.: آري به من نشانشان ده؟ گفتبسپاري  

يد، سرشان را از تنشان جدا كرد و سرها را نزد عبيدالله برد كه چيزي به اونداد )و به روايت بلاذري وقتي آنان را د

همان حكايتي است كه شيخ صدوق براي فرزندان مسلم بن عقيل اش را هم داد!( اينحتي دستور ويران كردن خانه

بر اين دو كودك راكه آنان را از عبدالله بن جعفر . بلاذري هم به روايتي ديگر به اختصار در دو سطر خاستروايت كرده

.كرده است، گزارش، مانند آنچه را كه ابن سعد آوردهدانسته  

به دستور عبيدالله بن زياد در : نماينده امام حسين ـ عليه السلام ـ در كوفه كهطالب. مسلم بن عقيل بن ابي 15

كشته شد. 60هشتم ذي حجه سال   

كشته شد. بلاذري نفر دوم را قاتل : توسط بشر بن حَوَط همداني يا عروة بن عبدالله خثعميل. جعفر بن عقي 16

. روايت امام باقر ـ عليه السلام ـ نويسد:عبدالله بن عروه خثعمي با تيري او را كشت، و دينوري هم ميجعفر دانسته

.نيز چنين است  
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كشته شد. در  اسير جهني و بشِْر ]بشير[ بن حَوَط قايضي. عبدالرحمان بن عقيل توسط عثمان بن خالد بن  17

!شده است، نشر بن شوط عثماني ضبطانساب نام قاتل  

قاتل او را عثمان بن خالد جهني و . عبدالله اكبر بن عقيل به دست عمرو بن صبح الص دائي كشته شد. مدائني 18

.مردي از همدان دانسته است  

( الص دائي يا اسيدبن مالك حضرمي كشته شد. اين : توسط عمرو بن صبح )صبيحقيل. عبدالله بن مسلم بن ع 19

اند: عمرو بن صبيح الصيداوي )به تفاوت نام پدر و لقب . در حالي كه بلاذري ودينوري نوشتهسخن ابن سعد است

 اوتوجه كنيد( او را با تير زد و پس از آن مردم كوفه بر سر عبدالله ريخته وي راكشتند.

اي عبدالله بن مسلم را با تير زد، به گونهنويسد: عمرو بن صبيح صدائيابومخنف پس از خبر شهادت علي اكبر مي

 كه دستش با تير به صورتش چسبيد. پس از آن تير ديگري بر قلب او زد. بلاذري از رقاد الجنبي ياد كرده است كه

زدم كه همان طور كهدستش روي صورتش بود، دستش به  : يكي از جوانان آل حسين را چنان تيريگفتبعدها مي

شدن تير، هنوز نوك تير يعني پيكان آن در صورتش باقي مانده بود.صورتش چسبيد؛ و پس از بيرون كشيده  

سعيد بن عقيل توسط لقَيط بن ياسر جُهَني كشته شد.دينوري نام او را محمد بن عقيل بن . محمد بن ابي 20

.د كه لقيط بن ناشرجُهَني با تير او را كشته استكنطالب ياد ميابي  

. مردي از آل ابولهب و طبعا هاشمي كه نامش روشن نشد. 21  

.در كربلا به شهادت رسيده استعبدالمط لب كه شاعر هم بودهحارث بن. ابوالهي اج از نوادگان ابوسفيان بن 22  

عوف حضرمي كشته شد. پيش از ـ كه به دست سليمان بن. سليمان غلام آزاد شده امام حسين ـ عليه السلام  23

بصره بود، و در آنجا به دستور ابن زياد كشته شد.اين گذشت كه وي حامل نامه امام به شيعيان  

( غلام آزاد شده امام حسين ـ عليه السلام ـ .. مَنْجح )يا مُنْجح 24  

سلام ـ كه در كوفه ازفراز قصر به پايين افكنده شد و به . عبدالله بن بقُْطر برادر رضاعي امام حسين ـ عليه ال 25

  شهادت رسيد.

هاي ديگر:تا اينجا نام افرادي بود كه ابن سعد ياد كرده بود. اما برخي نام  

گويد: وي نيز يحيي بن حسن علوي مي. عبيدالله بن عبدالله بن جعفر: ابوالفرج اصفهاني به نقل از نسابه معروف 26

امام حسين ـ عليها السلام ـ به شهادت رسيد.در طف همراه   

السلام ـ قاتل وي ابوجرهم ازَْدي و ، به نقل از امام باقر ـ عليه: بنا به روايت ابوالفرج. محمد بن مسلم بن عقيل 27

اند.بودهلقيط بن اياس جهني  

، به . وي در جاي ديگريورده است: ابوالفرج روايتي در باره شهادت وي در كربلاآطالب. علي بن عقيل بن ابي 28

طالب در كربلا آورده و افزوده ، خبري درباره كشته شدن ابراهيم بن علي بن ابينقل از محمد بن علي بن حمزه

.است كهدر هيچ كتاب نسبي يادي از او نيافته است  
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است كه وي با امام حسين ـ عليه آورده «ابوالحسن»: خليفة بن خياط به نقل از طالب. عبيدالله بن علي بن ابي 29

. گفته شده است كه اين سخن ء القيس بوده است،رباب دختر امريالسلام ـ در كربلا شهيد شد. مادر وي

؛زيرا وي در يوم المذار به دست اصحاب مختار كشته شد!خطاست  

.ان كربلا دانسته استكشتگ: خليفة بن خياط وي را نيز در جمله. ابوبكر بن القاسم بن حسين بن علي 30  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر شهدای کربلا از غير بنی هاشم

دوبرادر با نامهاي عبدالله و عبدالرحمان فرزندان عزرة ِ الغِفاري روز عاشورا  نزد امام آمدند، و اظهار كردند: دشمن 

 .نزديك شده است؛ اجازهدهيد ما پيش روي شما بجنگيم تا كشته شويم

 

امام فرمود: مَرْحَباًبكم.خوارزمي گفتگوي اين دو برادر را با امام طولانيتر آورده است. آنان باگريه نزد آن حضرت آمدند. 

امام فرمودند: براي چه ميگرييد. شما تا ساعتيديگر نورچشمان خواهيد بود. گفتند: ما براي خود گريه نميكنيم؛ 

براي شماميگرييم كه دشمن اين گونه شما را در محاصره گرفته است. ابومخنف اينحكايت را براي دو نفر ديگر با 

نامهاي سيف بن حارث هَمْداني و مالك بنعبدالله بن سُرَيع نقل كرده كه عموزاده و از يك مادر بودند، نقل كرده 

است.پس از حكايت گريه كردن و پاسخ امام، اين دو جوان، طبق رسم عرب، سلامخداحافظي دادند: السلام عليك 

يابن رسول الله. حضرت پاسخ داد: و عليكماالسلام و رحمة الله. آنان به ميدان رفتند، و جنگيدند تا به شهادت 

 .رسيدند

 

نافع بن هلال بجِلِي با تيراندازي دقيق خود دوازده تن از سپاه كوفه را كشت تا آن كه بازويششكست. دشمن وي را 

به اسارت گرفت و شمر گردنش را زد. نوشتهاند كه ويروي تيرهايش، نامش را نوشته بود و شعارش اين بود: »أنا 

الجملي أنا علي دينعلي«. وي در حالي به صورت اسير نزد عمر سعد آورده شد كه همچنان خوناز محاسنش 

جاري بود و فرياد ميكشيد: لو بقيتَ ْ لي عضدٌ و ساعدٌ ماأسرتموني؛ اگر بازو و دستي برايم مانده بود، 

 .نميتوانستيد مرا به اسارتدرآوريد
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وقتي شمر خواست گردنش را بزند، نافع گفت: به خدا سوگند اگر تو مسلمان بودي، براي تو دشوار بود كه پاسخ 

خون ما را در درگاه خداوند بدهي.ستايش خداي را كه آرزوهاي ما را ]يعني شهادت[ براي اجرا در دستبدترين ِ خلق 

خود قرار داد. پس از آن شمر وي را به شهادت رساند. گفتنياست كه نافع از ياران امام علي ـ عليه السلام ـ و از 

 .تربيت يافتگان مكتب آن حضرت بود

 

عاقبت ظهر شد و وقت نماز فرا رسيد. هنوز زهير و شماري اصحاب دراطراف امام بودند. امام نماز را به جماعت ـ در 

شكل نماز خوف ـ اقامه كرد. بهاين ترتيب كه امام دو ركعت نماز ظهر را آغاز كرد در حالي كه زهير و سعيد بنعبدالله 

  .حنفي جلوي امام ايستادند. گروه دوم نماز را تمام كرده، آنگاه گروه اول ركعت دوم را به امام اقتدا كردند

 

در وقتي كه سعيد جلوي امام ايستاده بود، هدف تير دشمن قرار گرفت. بعد از پايان نماز هم، هرچه امام به اين 

سوي و آنسوي ميرفت، سعيد ميان امام و دشمن قرار ميگرفت. به همين دليل، چندانتير به وي اصابت كرد كه 

روي زمين افتاد. در اين وقت از خداوند خواست تا سلام او را به رسولش برساند و به او بگويد كه من از اين رنجي كه 

  .ميبرم،هدفم نصرت ذر يه اوست

 

وي در حالي به شهادت رسيد كه سيزده تير بربدنش اصابت كرده بود. در واقع سعيد بن عبدالله بعد از نماز ظهر كه 

باز درگيري آغاز شده و شد ت گرفت، در شرايطي كه حفاظت از امام حسين ـ عليهالسلام ـ را بر عهده داشت به 

  .شهادت رسيد

 

 عمروه بن قرضه انصاری پیرمرد نودساله که ابروان خود را به پیشانی بسته بود و در دفاع از ولایت بشهادت رسید.

 

 

 

 

مرعشي نجفي الله آیة  

 

 

  

 

 

 

 تربت از وتسبیحي امآورده بجا شب نماز آن روي بر هفتادسالكه ايسجاده:كرد وصیت فرزندش به نجفي مرعشي الله آیة حضرت»

«.شود دفنمن با امكرده استغفار هایش دانه عدد به سحرها در آن با كه( ع)حسینامام  
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!نمود تبسم جوان به(ع)حسین امام  

 

 

 

  

 

 

 

 از.دارد معنوي ارتباط(ع)حسین امام حضرت با جواني كه شدكرد،متوجه مي وآمد رفت حرم وبه بود  كربلا در وقتي علماء از یكي»

 براي كربلا به را پدرومادرم بنوبت جمعه هرشبكه بود مدتي. است كربلا فرسخي چند در ما خانه گفت جوان.پرسید راجریان او

 ازمن ،مادرم شدیم عازم همینكه.كربلابیاورم وبه كرده الاغ سوار را پدرم كه وبنابود آمد مي باران اي جمعهشب.آوردم مي زیارت

 به زیادي زحمات با ،درزیرباران بودالاغ سوار هم وباپدرم كردم سوار بركولم را ،اورامادرم  بااصرار.بیاوریمهم اورا كه خواست

 تكرار جمعه  هرشب حالت واین.كندمي تبسم وبمن ایستاده ضریح در امام كه ،دیدمشدیم حضرت واردصحن وقتي.شدیم مشرف حرم

«.شود مي  

شوشتري شیخ  

 گریه من هايروضه با وگسي بود كتاب روي از خواندمميروضه هرچه گي طلبه ابتداي در:گویدمي شوشتري جعفر شیخ    

 در كه دیدم خواب در شبي.شوم خوبي خوان روضهمن تا كند دعا خواستم حضرت واز كردم پیدا(ع)حسین امام به توسلمن.كردنمي

 امام.نداریم آب آقا:گفت حبیب!كن درست حلوا قدريداریم مهمان!حبیب:فرمود مظاهر بن حبیب به امام.هستم(ع)حسینامام مهمان كربلا

 خواني روضه آن از بعد.خوراندند من به قاشق یكامام.آورد امام وخدمت كرد درست هم حبیب.كن درست حلوائي وآردروغن با فرمود

.شد خوب من  

 

!برگردان را ،او آب  

 وپسرم رفتم فرات كنار به غسل براي من.بودم شده مشرف كربلابه پسرم با قمري1370 سال در:گفت دارابي انصاري محمد شیخ    

 با.كند كاري كه نبود هم كسي و نداشتم كردن شنا توانایيومن دیدممي را او سر فقط.برد را فرزندم آب كه دیدم ناگاه.شد آب واردهم

برگرداند بمن رو را فرزندم آب كه دیدم ناگهان.اوخواستم از را فرزندم و دادم قسم سیدالشهداء بحق را خدا دلشكستگيكمال  

شفا مجلس  

 اثر او در پزشكان معالجه.رفتمي راه عصا وبوسیله بودشده فلج عبدالله بنام شخصي بهبهان در:گفت بهبهاني الله فرج سید    

!گرديمي بر سالم پاي با و رويمي است منعقدفلاني منزل در كه روضه منبر پاي كه گفتند او به نوراني نفر چند درخواب شبي.نكرد  

.یابدشفامي نكرده ختم خوان روضه هنوز و رودمي روضه به موعود روز او      
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(س)زینب شفاي  

 

 منزل در محرم ایام در.شدم كور سال سه از بعد اینكه تا شدم دردچشم به مبتلا سالگي شش سن در:گفت بیگ اسماعیل رحیم محمد    

 ونمي كوري تو كه گفت او و بدهم را شربت من بدهد اجازهكه خواستم دائیم از.دادندمي مردم به خنك وشربت بود خواني روضهدائیم

( س)زینب حضرت وروضه رفت منبر خوان اثناءروضه این در.كرد قبول.كند كمك بمن تا كن همراه من با را نفر یك كهگفتم!تواني

 من چشم بر را خود مبارك دست كه رادیدم( س)زینب حضرت ناگهان.گردیدم بیخود خود واز شدم گریان و متأثرخیلي من.خواند را

 دائیم ونزد شدم خوشحال.بینممي را مجلساهل كه ودیدم كردم باز را چشمم من.گیرينمي درد چشم دیگر.شديخوب:فرمود و كشید

و... گرفتند مرا دور و شدند منقلبمجلس اهل تمام.دویدم  

مرحوم حسنعلی نخودكی اصفهانی هرسال یك دهه روضه خوانی در منزل خودبرگزار می كرد وبرای امام حسین خیلی 

 گریه می كرد .وقتی از دنیا رفت.یكی از وارستگان اورا در خواب دید وحالش را جویا شد.

یدند وقتی شب اول قبر شد نكیر ومنكربرای سوال آمدند ومن سوالات آنهارا پاسخ می دادم تا اینكه از امامان پرس گفت

.سپس به ومن نام آنهارا بردم وقتی به نام حسین ع رسیدم بی اختیار گریه كردم.آن دوفرشته نیز منقلب شدند وگریه كردند

سین است دیگر نیاز به سوال كردن نیست.هم گفتند اورا تنها بگذاریم كاراین آقا با ح  

 

 

 

 

 

   ائمه: دیدگاه از عاشورا زیارت  فواید خواندن

. بخوان را عاشورا زیارت سپس و بخوان نماز رکعت دو کردی، اشاره سلامی با حضرت آن به آنکه از پس: فرمود علقمه به )ع(باقر محمد امام

 و خوانند می آن به کنند، زیارت را او بخواهند که ملائکه از کس هر که خواندی چیزی به را او حقیقت در خواندی را زیارت این که هنگامی

 باشی می کسانی همانند و برد می بالا مرتبه هزار هزار را تو و نماید می محو سیئه هزار هزار تو از و نویسد می حسنه هزار هزار تو برای خداوند

 (644. )شوی می شریک هم آنها درجات در حتی. رسیدند شهادت به حضرت آن رکاب در که

 می تضمین آن خواننده برای را خیر چند من که درستی به کن، مواظبت آن از و بخوان را عاشورا زیارت: فرمایدمی صفوان به )ع(صادق امام

 درگاه از امید نا و شود برآورده بزرگ خداوند طرف از باشد هرچه او حاجات سوم. باشد شکور او کوشش و سعی دوم. شود قبول زیارتش اول کنم،

 (645. )کرد نخواهد خلاف را خود وعده خداوند زیرا برنگردد او

  :646 فضائل زیارت عاشورا

                                                             
  74 ص -الزیارات کامل . 644
  300 ص-98 جلد-بحارالانوار.  645

  646 عاشورا و قیام امام حسین کتاب از برگرفته
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   اوّل: ثواب دوازده هزار حج.

   دوم: ثواب هزار هزار جهاد.

  بجا آورده باشد. )علیهم السلام(و ائمّه اطهار  )صلى الله علیه وآله(که همه آنها را با حضرت رسول  ;سومّ: ثواب دو هزار هزار عمره

   چهارم: ثواب مصیبت هر پیامبرى از اولّین تا آخرین.

   ثواب مصیبت هر رسولى. پنجم:

   ششم: ثواب مصیبت هر وصیّى تا روز قیامت.

   ثواب مصیبت هر صدیّقى تا روز قیامت. هقتم:

   هشتم: ثواب هر شهیدى تا روز قیامت.

   مقام او صد هزار هزار درجه. نهم: بلندى

 و... دهم: نوشته شدن هزار هزار حسنه

 رسیدن به خواسته ها و حوائج:

 صفوان گوید: حضرت صادق )علیه السلام( به من فرمود:

مکانی که هستی ای صفوان! هرگاه تو را نزد خدای متعال حاجتی بود، پس زیارت کن اباعبدالله حسین )علیه السلام( را به این زیارت، در هر 

ل و بخوان دعای بعد از آن را و از پروردگارخویش حاجتت را بخواه، زیرا برآورده و مستجاب خواهد شد. خداوند متعال در وعده ای که به رسو

 خود داده، خلاف نفرموده است.

  سفارش ولی عصرعجل الله تعالی فرجه:

شما عاشورا  چرا» در سفر حج، آن حضرت فرمود: – ارواحنا فداه -ولی عصردر حکایت تشرف جناب حاج سید احمد رشتی به خدمت حضرت 

  «نمی خوانید؟! عاشورا عاشورا عاشورا!!

 :اند، به قرار زیر استصادق)ع( نقل کردههترین کیفیّت خواندن زیارت عاشورا بر اساس روایتی که از امامم

 غسل زیارت کردن در اولّ روز؛ .1
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 مرتفع؛رفتن به صحرا یا محلّی  .2

 ؛«کربلا»اشاره کردن به سوی  .3

 نمودن؛ )ع(لعن فراوان بر قاتلان امام حسین .4

 تکبیر گفتن؛ .5

 خواندن؛ )ع(یا زیات ششم امیرالمؤمنین اللهزیارت امین  .6

 دو رکعت نماز زیارت به جای آوردن؛ .7

 زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام خواندن؛ .8

 دو رکعت نماز زیارت به جای آوردن؛ .9

  .علقمه خواندندعای  .10
 

اش مشکور، دعایش مستجاب، حاجتش روا تضمین کرده که هر کس این زیارت را به این کیفیّت بخواند، زیارتش قبول، سعی )ع(امام صادق

 .واصل گردد )ع(و سلامش به محضر سیّدالشّهداء

 :فرمایندکنند، مییان میب (ص)هزار جهاد در محضر رسول خداآنگاه پس از آنکه پاداش زیارت عاشورا را هزار هزار حج، هزار هزار عمره و هزار 

 «.ها از آنِ تو خواهد بوداگر بتوانی در همۀ عمر همه روزه این زیارت را بخوانی، انجام بده، که همۀ این پاداش»

ه به سوی خدا توجّه کن، که البتّه حاجتت هرگاه تو را حاجتی پیش آید، این زیارت را با این دعا بخوان و به این وسیل»فرمایند: و در پایان می

 «.647کندنمی گمان خداوند خلف وعدهشود و بیبرآورده می

 ای کاش هر روز زیارت عاشورا می خواندم:

نقی طباطبائی را  عالم جلیل، شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از والد خود )حاجی ملا ابوالحسن( نقل کرده است که من حاج میرزا علی

نخواندم. « زیارت عاشورا» وزراز رحلتش در خواب دیدم، و به او گفتم: آیا آرزویی داری؟ گفت: یک آرزو دارم و آن این است که چرا در دنیا هر بعد 

ه م ایام سال، موفق برسم سید این بود که در تمام دهه اول محرم، زیارت عاشورا می خواند، ولی بعد از مرگ، افسوس می خورد که چرا در تما

 این زیارت نبوده است.

 رحوم علامه امینی و زیارت عاشورام

ی نویسد: پس از گذشت چهار سال از فوت پدرم، در شب جمعه ای قبل از اذان صبح، پدرم را در م -فرزند علامه -دکتر محمد هادی امینی

اعث سعادت و نجات ب: پدر جان در آن جا چه عملی خواب دیدم و او را بسیار شاداب خرسند یافتم. جلو رفته و پس از سلام و دست بوسی گفتم

 شما گردید؟

                                                             

  125-124ماهنامه موعود شماره . 647
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 پدرم گفت: چه می گویی؟

؟ یا تاسیس و بنیاد مجدادا عرض کردم: آقاجان! در آن جا که اقامت دارید، کدام عمل، موجب نجات شما شد؟ کتاب الغدیر یا سایر تالیفات

 )علیه السلام(؟کتابخانه امیرالمؤمنین 

 نمی دانم چه می گویی، قدری واضح تر و روشن تر بگو. پدرم پاسخ داد:

مل، باعث نجات شما آقا جان! شما اکنون از میان ما رخت بربسته اید و به جای دیگر منتقل شده اید در آن جا که هستید کدامین ع گفتم:

دانید اکنون روابط  عرض کردم: شما می السلام(. )علیهگردید؟ مرحوم علامه امینی، تاملی نمود و سپس فرمود: فقط زیارت اباعبدالله الحسین 

 ایران و عراق تیره و راه کربلا، بسته است، برای زیارت چه کنیم؟

 )علیه السلام(سین بر پا می شود، شرکت کنید: ثواب زیارت امام ح )علیه السلام(در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین  فرمود:

 را به شما می دهند.

 وان ترک مکن.را به هیچ عن «زیارت عاشورا»ود: پسر جان! در گذشته بارها تو را یادآورشدم و اکنون نیز توصیه می کنم که سپس فرم

نجات و سعادت مندی  زیارت عاشورا را دائم بخوان و بر خودت وظیفه بدان. این زیارت، دارای آثار و برکات و فواید بسیاری است که موجب

 باشد، و امید دعا دارم. تو در دنیا و آخرت می

فرزند مرحوم علامه امینی می نویسد: علامه امینی، با کثرت مشاغل و تالیفات و مطالعات، مواظبت کامل بر خواندن زیارت عاشورا داشت و 

 648سفارش به خواندن زیارت عاشورا می نمود و بدین جهت، خودم سی سال است بر خواندن زیارت عاشورا، موفق می باشم.

 

 در بین این ها نیست؟پدرم چرا 

                                                             

 648http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=751763 
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می گفت:  -یح آقای حاج مس -.ق به شیراز رفتم. میزبان منه 1409نقل می کند که در ماه صفر  آقای سید علی موحد ابطحی اصفهانی

ل، توسط ی قبسی سال است که به طور مرتب، زیارت عاشورا می خوانم و دختری دارم که شوهرش سید است و در دزفول زندگی می کند. چند

راهم نمی شد. خیلی فنامه، درخواست کرده بود که در صورت امکان، منزلی برای آنها در شیراز تهیه کنم و ما هرچه فعالیت کردیم وسیله اش 

در جلسه توسلی  )علیه السلام( متاثر بودم که اینها از ما تقاضایی کرده اند و نتوانستم برآورده کنم. تا اینکه در روز تولد امام هشتم، حضرت رضا

 شرکت کردم و در حال گریه، حاجتم را عرضه داشتم.

از آن زمین ها را هم  چند روز بعد، خواهرم آمد و گفت: در عالم رویا، آقای بزرگواری را دیدم که زمین هایی را تفکیک می کرد و قطعه ای

ند روز گذشت و بر اگذار شد و مشغول ساختمان سازی شدیم. چبرای شما در نظر گرفت. بعد از مدتی، قطعه ای زمین به مبلغی ناچیز به ما و

 اثر مشاغل زیاد، نتوانستم زیارت عاشورای هر روزه را بخوانم. روزی اول صبح، دخترم از دزفول تلفن زد و گفت:

یار مجلل حضور رایی بسدر صحن و س )علیه السلام(پدر! زیارت عاشورا را ترک کرده ای؟ گفتم: چطور؟ گفت: خواب دیدم حضرت امام حسین 

ن به اباعبدالله الحسین دارند و در اطراف ایشان شخصیت ها و بزرگانی به چشم می خورند. پرسیدم این ها کیستند؟ جواب دادند: این هاعلاقمندا

)علیه م حسین پدرم به اما فتم:همان عالم خواب، در بین آنها جستجو کردم که شما را پیدا کنم، ولی شما را ندیدم! گ هستند. من در )علیه السلام(

 خیلی علاقه دارد و مداومت به زیارت عاشورا دارد. چرا در بین این ها نیست؟ السلام(

 649بازخواهد آمد. ان شاء اللهجواب دادند: چند روز است که سراغ ما نیامده،  

 روشی آسان برای خواندن زیارت عاشورا:

خواند و هنگامی که نقل می کند: کسی که زیارت عاشورا ب )علیه السلام(مولا شریف شیروانی به سند خود از امام دهم، علی بن محمد هادی 

حسین و صابة التی جاهدت الاللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الع» به عبارت لعن رسید یک مرتبه بگوید:

 «.اللهم العنهم جمیعا»و صد مرتبه بگوید: « شایعت و بایعت و تابعت علی قتله

 و عبارت سلام را نیز این گونه بگوید:

                                                             

 649 www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=710195 
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 «لزیارتکمآخر العهد منی السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله »

مثل آن است که تمام صد لعن و صد سلام « السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»و صد مرتبه بگوید 

 .650را از اول تا به آخر خوانده باشد

ه خوان امام یخ عبدالجواد مداحیان روضیکی از بزرگان می فرمود: مرحوم آیة اللّه حاج حسین خادمی و حاج شیخ عباس قمی و حاج ش

والپرسی کردم و گفتم : حسین علیه السلام را در خواب دیدم که در غرفه ای از غرفه های بهشت دور یکدیگر جمع بودند. از آیة اللهّ خادمی اح

ه با یکدیگر یک کچه مناسبتی دارد با هم بودن شما یک آیة اللّه و آقای حاج شیخ عباس قمی یک محدث و حاج شیخ عبدالجواد روضه خوان، 

 جا قرار گرفته اید؟

 651 .جواب دادند: ما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار خواندن زیارت عاشورا مثل هم بودیم

 زیارت عاشورا و بر طرف شدن مشکل ازدواج

ن در میان مچند سال پیش یکی از دوستان پاک و جوانم رازی در دل داشت که از ناچاری با  از اهل منبر می نویسد: یکی آقای میر...

وم به بن بست می رسم، ربرای خواستگاری می   که مایه غم و اندوه شده، هر جا برای امر ازدواج با مشکلاتی برخورد کرده ام گذاشت و گفت: من

  خواستگاری می کنی که از شأن تو بالاتر هستند.وقتی سخنانش را شنیدم گفتم: شاید از کسانی 

 چنین نیست، اگر باور نداری خودت وساطت کن و برایم از خانواده ای که هم شأن من هستند خواستگاری کن. گفت:

اری کردم، آنها جواب یکی از دوستان که یقین داشتم جواب رد به من نمی دهد برای این جوان مؤمن خواستگ این کار را به عهده گرفتم و از

  مثبت دادند ولیکن یک مرتبه گفتند: استخاره می کنیم، متأسفانه جواب منفی آمد.

ا بخواهم انجام رکلت اگر از شما کاری غم مخور، برای حل مش گفتم:این داستان ما را غمگین کرد، دوست ما گفت: دیدی حق با من است، 

 آری. گفت:می دهی؟ 

 چهل روز صبح بعد از نماز و تعقیبات، زیارت عاشورا را بخوان با صد لعن و صد سلام. به ایشان گفتم:

رغبت قبول کردند  واز خانواده ای خواستگاری کردم و با کمال میل  گفت:نزد من آمد و با خوشحالی  27شروع به زیارت عاشورا کرد. روز 
 و امروز صیغه ی ازدواج را جاری می کنیم، دوست دارم شما هم در برنامه ی اجراء عقد شرکت کنید.

روز دیگر باقی مانده است و شما به برکت این زیارت به زندگی نو رسیدی و برای حاجتهای  13یادت باشد که  در جلسه ی مراسم به او گفتم:

 652دیگر هم از فیض این زیارت استفاده کن.

 راهنمایی در خواب و حل مشکل بوسیله زیارت عاشورا
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نه ما هم بسته هیچ وجه برطرف نمی شد، و اصلاح امر خا  مشکلی برای من پیدا شده بود که به حاج شیخ...می نویسند:حجة الاسلام آقای 

ین آن آگاه شدم، تصمیم به او بود و دائمأ در ناراحتی و مشکلات خود بودم تا اینکه کتاب زیارت عاشورا و آثار شگفت بدستم رسید، و از مضام

رای رفع مشکل خودم ببه مدت چهل روز زیارت عاشورا با صد لعن و سلام و آداب کامل و دعاء علقمه بخوانم  1412فر گرفتم از روز اول ماه ص

هم نمودن لوازم عید شدم. برنامه روز برنامه زیارت را ادامه دادم تا اینکه ایام عید الزهراء مشغول تهیه کردن و فرا 34و اصلاح امر ازدواج برادرم.

خصی که باید شا فراموش کردم، چند روز گذشت خواب دیدم در منزل مادرم جلسه ی ختم انعام است و همه جمع هستند ولی زیارت عاشورا ر

 دعا را بخواند نیامده، گفتند: خوب است که شما دعا را بخوانید....

سوم زیارت  ما است...سه موضوع در کار ش جریان خواب را با تلفن برای یکی از آقایان اصفهان که معبر خوبی است نقل کردم، ایشان فرمود:

 عاشورا می خوانده اید ترک کرده اید، کار شما با ادامه زیارت عاشورا اصلاح می شود.

بقیه برنامه را ادامه دادم، عصر روز چهلم مشکل ما حل شد و مقدمات تهیه منزل فراهم، باز مشکلاتی از جهت منزل بوجود آمد نذر کردم 

بخوانم، عصر روز شروع به زیارت عاشورا، خانه مناسبی مورد پسند پیدا شد در ظرف سه روز معامله خانه انجام گرفت، و  چهل زیارت عاشورا

 653بدنبال او کار ازدواج برادرم که در نذر اول مورد نظر بود اصلاح شد. بحمدالله تعالی

 مام حسین )ع( از زنی که در عالم حیات مداوم به زیارت عاشورا بوددیدار آقا ا

روزی منزل حاج  وشته اند:ن -مة الله علیه و حشره الله مع اجدادهرح -حجة السلام و المسلمین حاج آقای حسین نظام الدینی اصفهانی
وائد الدعاء فمکیال المکارم فی »از حاجی های موجه و ملازم آیۀ الله حاج سید محمد تقی فقیه احمد آبادی صاحب کتاب شریف   یکی» عبدالغفور

ر خواب دیدم با وضع برادرم را که مدتی بود فوت نموده دیکی از رفقاء ایشان  به نام حاج سید یحیی مشهور به پنبه کار  گفت: ، «بودم« القائم)ع(

  کلاه کسی را برنداشتم. گفت: داداش دیگر آن دنیا کلاه چه کسی را برداشتی؟ گفتم:وبی که موجب شگفت بود. و لباس خ

به  )ع(سید الشهدا من تو را می شناسم این لباس و این موقعیت از آن تو نیست، گفت آری دیشب شب اول قبر مادر قبر کن بود. آقا گفتم:

د شدم بدین جهت از دیدن آن زن تشریف آوردند، و فرمودند: به کسانی که اطراف آن قبر بودند خلعت ببخشند و من هم از آن عنایات بهره من

 دیشب وضع و حال ما خوب و این لباس فاخر را پوشیده ام.

« و با عظمت اصفهان قبرستان تاریخی»برای تخت فولاد از خواب بیدار شدم نزدیک اذان صبح بود، کارهای خود را انجام داده و حرکت کردم 

ادر قبرکن را معرفی مبرای تحقیقات سر قبر برادرم رفتم، بعضی قرآن خوان ها کنار قبری قرآن می خواندند از قبرهای تازه پرسش کردم، قبر 
  کردند، گفتم: کی دفن شده؟

ر تکیه مرحوم آیة دگفته ی برادرم در خواب مطابق است. رفتم نزد آقای قبر کن دیشب شب اول قبر او بوده، متوجه شدم تاریخ با  گفتند:

رسی نمودم و از فوت که محاذی قبر آن زن بود، احوالپ« استاد مرحوم آیۀ الله العظمی بروجردی و صاحب کرامات عجیبه»الله آقا میرزا ابوالمعالی

 دیشب شب اول قبر او بود. گفت:مادرش سؤال کردم، 

واب خود را روضه خوانی می کرد؟ روضه خوان بود؟ کربلا مشرف شده بود؟ گفت: خیر، سؤال کرد: این پرسشها برای چی است؟ خ گفتم:

 گفتم. گفت: هر روز زیارت عاشورا می خواند.

فولاد در این اطاق منزل می ایشان یا رفقایشان می رفتند تخت   که هر وقت حاج عبدالغفور در تکیه آقا میرزا ابوالمعالی بالا خانه ای داشتند
جمعی از علماء و » کردند، روزی به اتفاق ایشان و مرحوم حاج آقا مصطفی فقیه ایمانی و حاج شیخ امیر آقا و حاج آقا حسین مهدوی اردکانی...
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قبر کن و قبر مادرش را نشان داد به تکیه آمیرزا ابوالمعانی رفتیم، حاج عبدالغفور، « بزرگان و امام جماعتهای اصفهان و رفقاء حاج عبدالغفور

 گفت: و

 654مادر این قبرکن بود که امام حسین )ع( به دیدن او تشریف آوردند و خلعت دادند به کسانی که اطراف قبر او دفن شدند.

 ان )عج(بر آمدن حاجت با خواندن زیارت عاشورا به نیابت از امام زم

در حجره نشسته بودم، ناگاه سید موقر معممی بر من داخل   رای ما نوشت که روز جمعه در مسجد سهلهب -حمة الله علیهر -حاج سید احمد

 فرمود: -می از کتب و ظروف و فرشی بودک -شد قبای فاخری و عبای قرمزی پوشیده بود، نظری کرد به آنچه در زاویه حجره بود

ا از من کفایت می کند تو را و تو هر روز صبح به نیابت صاحب الزمان)عج( زیارت عاشورا می خوانی و خرجی هر ماهت ر برای حاجت دنیا»

 «.بگیر که محتاج به احدی نباشی

در مسجد و من به زمین چسبیده بودم و زبان من بند آمده   این کفایت یک ماه تو را می نماید و رفت روبه و قدری پول به من داد و گفت:

ن رفت گویا قیودی از آهن بر من بود باز شد، بود، و هرچه خواستم تکلم بنمایم نتوانستم، ونتوانستم بر خیزم، تا سید خارج شد و همین که بیرو

 655از آن آقا ندیدم. پس برخواستم و از مسجد خارج شدم، آنچه تفحص کردم اثری و شرح صدری پیدا کردم

 توسل به زیارت عاشورا و نجات یافتن از مرگ و بر طرف شدن مشکلات

سالنی  داشت و ما خبر نداشتیم، شبی در خواب دیدم در «کیست»همسرم چند غده  حجت الاسلام و المسلمین آقای سید... می فرمودند:

نه ها خوابید و راه هستم که هیچ راهی به بیرون ندارد فقط سه روزنه در اطاق سالن بود برای نفس کشیدن، طولی نکشید شتری آمد و روی روز

مراجعه کردیم  حال همسرم سخت شد، به دکتر نفس کشیدن را هم بست، برای نجاتم مشغول دعا شدم در این حال بیدار شدم. چند روز گذشت،
 دارد و می بایستی عمل شود والا... «کیست»معلوم شد چند غده 

ومان می گیرم برای تدکتر های ایران نمی توانند عمل کنند... بالاخره دکتر سعید برای عمل پیدا شد و می گفت سیصد هزار  عده ای گفتند:

م برای تسویه حساب، و مشغول زیارت عاشورا شدم برای نجات از این درماندگی... بعد از چند روز رفت عمل، مضطرب و درمانده شدم، نذر کردم

 دکتر سعید گفت:

فت و بیمار از مرگ من پول نمی گیرم چون غده ها سه عدد بود و به عمل خود هیچ امیدوار نبودم نذر کردم اگر عملم با موفقیت انجام گر

 الحمدلله در عمل موفق بودم. نجات پیدا کرد پول نگیرم، و

 656وقتی راه برایم بسته شد نذر کردم و مشغول زیارت عاشورا شدم تا خدا کمک کند و در عمل مشکلی پیش نیاید. من هم به دکتر گفتم:
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 مداومت به زیارت عاشورا برای بدست آوردن علم کیمیا

را فشیخ محمد سمامی حائری می نویسند: مرحوم سید موسی سبط الشیخ برای حقیر در نجف اشرف نقل نمودند: شخصی جهت آقای 

عت و جای معین در گردید و سه سال پیوسته زیارت عاشورا معروفه و غیر معروفه را در سا )ع(گرفتن علم کیمیا، متوسل به حضرت سید الشهدا

یدا می کنی و از سه سال حضرت را در خواب می بیند حضرت از او سؤال می پرسند برای چه این قدر توسل پخواند پس  )ع(حرم سید الشهدا

ب این علم هستم. عرض می کند. علم کیمیاء را طالبم، حضرت می فرمایند: این علم بدرد تو نمی خورد، عرض می کند: من طال چه می خواهی؟

 ار قبر حبیب بن مظاهر اسدی می ایستد او دارای این علم است.حضرت می فرماید: صبحا مرد نابینائی در کن

مدن آن این شخص از خواب بیدار شده فورا بطرف حرم حرکت کرده و منتظر باز شدن حرم می شود بعد از گشوده شدن درب حرم و آ

نکار، بعد از مأیوس ا بیان می کند و او اشخص متوجه می شود این آقا فقیری است و مردم به او کمک می کنند، پیش او رفته و خواسته خود ر
و را معرفی می اشدن از او به توسل خود ادامه می دهد، در مرتبه ی دوم حضرت در خواب می فرمایند: خواسته تو پیش همان شخص است باز 

 نمایند و می فرمایند: دیگر مرا در خواب نخواهی دید.

او را همراه خود می برد به مقبره ابن فهد حلی و چند نوع دارو به او می دهد و دستورات  بعد از بیدار شدن و اصرار و پافشاری به آن شخص،

لازم را داده و می گوید این مسی که با این دارو مبدل به طلا می کنی برای خود و بچه هایت کفایت می کند، این شخص قبول نمی کند و می 

وها ندارم، آن شخص می گوید حال که چنین است سه روز دیگر مراجعه کن، روز سوم گوید من طالب علم کیمیا هستم و احتیاحی به این دار

 657که مراجعه می کند متوجه می شود آن شخص فوت نموده و تمام اثاث و لوازمش را از اطاق خارج کردند و دور ریخته اند.

 کوه کمره ای به خواندن چهل زیارت عاشورا برای رفع گرانی و آمدن باران دستور آیة الله العظمی

در زمان  مرحوم آیة الله العظمی آقای حجت کوه کمره ای و آقای گل محمدی ابهری و عده ای دیگر نقل کردند: از اطرافیان -آقای نصیری 

ی قرار گرفته بودند، بطوری اران و گرانی، مردم و طلاب در مشکلات فراوانمتفقین مشکلات فراوانی برای مردم پیدا شده بود، و به واسطه نیامدن ب

 که نان سنگک دانه ای یک تومان بود، و حال آنکه شهریه طلاب ماهی ده تومان بود.

و از آنها بودند آقای نصیری و گل محمدی و »بدین جهت مرحوم آیة الله حجت کوه کمره ای دستور دادند چهل نفر از طلاب علوم دینیه 

بروند مسجد جمکران روی بام وچهل زیارت عاشورا بخوانند با صد لعن و صد سلام و توسل پیدا کنند « که چهار سال وکیل مجلس شد -واعظی 

برای آمدن باران و رفع گرانی و  به آقا موسی بن جعفر و حضرت ابی الفضل العباس و آقا علی اصغر شیر خوار امام حسین )ع( و دعا کنند

ان مشکلات... بالاخره بعد از انجام دستورات و مراجعت از مسجد جمکران در فصل تابستان ابر ها بالا امدند و بهم پیوسته و مشغول ریزش بار

ت الهی قیمت ها شکست و نان شدیدی بطوری که طلاب کفش های خود را بیرون آوردند و از میان سیلابها عبور می کردند و به برکت این رحم

 658سنگک یک تومانی به شش ریال رسید و مردم خوشحال شدند.

 خانم علویه ای با یک توجه و عنایت حافظ زیارت عاشورا شدند
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ج سید مرتضی حا آیة اللهو عیال مرحوم « مکیال المکارم»حاج سید محمد تقی موسوی احمد آبادی صاحب کتاب شریف  اللهبنت مرحوم آیة 

ابطحی در عالم  حاج سید محمد علی موحد اللهت آیموحد ابطحی سالی مشرف به عتبات عالیات عراق شده بودند شبی در منزل فرزند برومندش 

د به طوری که برای د زیارت عاشورا را می خواننرؤیا در حضور دو نفر از پسران خود و در حالتی که متوجه گوشه ای از سقف اطاق شده بودن

 ایشان سؤال می کنند دیشب در خواب چه می دیدید و چه می خواندید؟دیگران تعجب آور بوه است.صبح از 

از آن زمان آقائی را در خواب دیدم چنین و چنان با اشاره ای فرمودند زیارت عاشورا را بخوان و منهم زیارت عاشورا را خواندم و  گفته بودند:

 به بعد این زیارت را حفظ بودند. و رویه ایشان این بود در موقع پیمودن مسیر های طولانی مشغول زیارت عاشورا می شدند و در بین راه در

 .659«اسکنها الله فی جنانه ورزقها الله رضوانه» مسجدی سجده زیارت و نمازش را می خواندند

 زیارت عاشورابا در سامرا و تاثیر اعجاز گونه  و

فشارکی به مرحوم  آقای سید محمد آیت اللهسالی که در سامرا وبا آمد هرجا می نشستیم صحبت از مردن این و آن بود. تا این که مرحوم 

 میرزا محمد تقی شیرازی گفت: شما مرا حاکم عادل می دانید؟ آیت الله

 :حاج شیخ عبدالکریم حائری نقل می فرمودند آیت اللهآقای 

 آیت فشارکی به مرحوم آقای سید محمدآیت الله  سالی که در سامرا وبا آمد هرجا می نشستیم صحبت از مردن این و آن بود. تا این که مرحوم 

 گفت: شما مرا حاکم عادل می دانید؟ شیرازی تقی محمد میرزا الله

 بلی ایشان جواب داد: 

 شما حکم حاکم را نافذ می دانید؟ بعد گفت:

 .محل اشکال است جواب داد:ایشان 

رت عاشورا به نیابت اشکال داشته باشید یا نه، منِ مجتهدِ عادل حکم می کنم که هر شیعه چه مرد و چه زن باید زیا مرحوم فشارکی فرمود:
 .بخواند )عجل الله تعالی فرجه(مادر گرامی امام زمان 

بر همه واجب شد و شیعیان زیارت عاشورا خواندند و از آن تاریخ مرگ و میر  مرحوم آقای حاج شیخ فرمود: زیارت عاشورا با این حکم ایشان

 .660شیعیان بر اثر بیماری وبادر سامرا متوقف گردید

 .آقاى ... مى نویسد دوبار با مشکلات دشوارى مواجه شدم که با خواندن زیارت عاشورا همه مشکلاتم حل شد

 :اولین توسل

 :به شدت از آنها متأ ثر شدمبا سه مشکل مهم رو به رو شدم، و 
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 .براى خرید منزل دویست هزار تومان مقروض بودم و در طى نه سال قادر به اداى قرض نبودم .1

 .با مشکل سخت دیگرى مواجه شدم که قادر به گفتن آن نیستم .2

 .از لحاظ رزق و روزى در مضیقه بودم .3

سلام متوسّل شدن و چیز نا امید شدم، به حضرت فاطمه معصومه علیهاال ز همها آنها حل براى و آوردند مى فشار بسیار من به مشکلات این

ین خاتون نزد ابه ذهنم خطور کرد که زیارت عاشورا به مدت چهل روز بخوانم، و ثوابش را به حضرت نرجس خاتون اهدا کنم، و با شفاعت 

 .فرزندش امام زمان همه این مشکلات حل شود

 :توسل را به این ترتیب آغاز کردم

ارت عاشورا را با صد بار هر روز بعد از نماز صبح زیارت امین اللّه را به قصد زیارت حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام مى خواندم و سپس زی
ى معروف به دعاى لعن و صد بار سلام مى خواندم و سجده زیارت را به جاى مى آوردم، و دو رکعت نماز زیارت را مى خواندم پس از آن دعا

 .مه را مى خواندم، در روز بیست و هشتم و به طریقه اى شگفت مشکل دوم من حل شدعلق

 گفت:ه من داد و در روز سى و هشتم یکى از دوستانم که به قرض منزلم آگاه بود آمد و حالم را پرسید، سپس مبلغ دویست هزار تومان ب

 .این مبلغ براى قرض منزل توست

 .نیز بهتر شد، و پس از آن با مشکل اقتصادى مواجه نشدمبعد از چهل روز وضع اقتصادى من 

 :توسّل دومین

بسیارى براى شما  پس از گذشت یک سال از اولین توسّل، با مشکل دیگرى مواجه شدم: یکى از تجار تهران نزد من آمد و گفت: ما کالاهاى

تصد هزار تومان به عنوان در این باره مشورت کردم گفتند: مبلغ هف مى فرستیم تا بفروشى و مبالغ آن را ارسال کنى. با بعضى از دوستان و تجار

ز دوستان پانصد هزار اپیش پرداخت براى او بفرست تا رضایت او را جلب کنى، من نیز مبلغ یکصد هزار تومان از قرض الحسنه تهیه کردم و یکى 
ما متأ سفانه برایمان آشکار ه مدت سه روز منتظر ماندم تا اجناس برسد، اتومان به من داد، به هر حال براى او مبالغ را جور کردم و فرستادم و ب

لیون تومان مى شود... مدتّ شد که تاجر از حقه بازان بوده، و پس از گرفتن پولها از بانک متوارى شده و بدهى بسیارى دارد که بالغ بر هفتاد می

 .ا را به او برساندسه ماه دنبال او جستجو کردیم ولى اثرى از او نیافتیم تا م

با همان سبک متوسل شدم،  وبا استفاده از اولین تجربه ام که آن را از خواندن زیارت عاشورا به دست آورده بودم، این بار نیز با همان نیّت 

ت حقه بازى و مال مردم پس از بیست روز این تاجر با من تلفنى تماس گرفت و مبلغ را پس داد، بعد از چند روز او را بازداشت کردند و به تهم

 .خورى به زندان انداختند، و هیچ طلبى به دیگران مسترد نشد

 .661مایلم متذکر شوم که در هر دو بار با قلبى اندوهگین و با قطع امید از همه به وسیله این زیارت به سرور شهیدان متوسل شدم

 ازدواج هل مسأ شدن آسان و اشوراع زیارت به توسّل

 :نویسد مى وعّاظ و خطبا از یکى

قبل از چند سال یک دوست جوان و مؤمن نزد من آمد و حاجت حل نشده اى را مطرح کرد، او گفت: چندى قبل قصد ازدواج لیکن هر بار 
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 .چون شما نزد کسانى رفته اى که در شأن و مقامت نیستند به او گفتم:با مشکلات و سختیهایى مواجه شدم. 

 .رى کنچنین نیست، و اگر باور نمى کنید شما برایم پا پیش گذار و از یک خانواده در شأ ن و مقام من برایم خواستگا گفت:

وافقت کرد، و بعد منزد دوستم رفتم که مطمئن بودم به من پاسخ مثبت مى دهد، از او دخترش را براى این جوان مؤ من خواستم، در ابتدا 

 .استخاره کنم، و متأسفانه پاسخ منفى داداز مدتى گفت : مى خواهم 

اى برطرف شدن خودت را ناراحت نکن، بر به او گفتم:دیدى حق با من بود؟  گفت:این ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد، و دوستم به من 

 .مشکلات بعد از اداى نماز صبح و تعقیبات آن زیارت عاشورا را با صد بار لعن و صد بار سلام بخوان

نزد یکى از خانواده ها رفتم، و موافقت کردند. آنها و من  گفت:ه خواندن زیارت کرد، در روز بیست و هفتم خوشحال نزد من آمد و شروع ب
در نهایت رضایت به سر مى بریم و امروز عصر مراسم خواستگارى برگزار مى شود، مى خواهم شما یکى از شاهدان آن باشید. به او گفتم : پس 

ى مانده را فراموش نکن، شما زندگى مشترک خود را به برکت زیارت عاشورا آغاز کردى، و در هر زمانى که با مشکلى در زندگى سیزده روز باق

 .662مواجه شدى براى برطرف شدن آن به زیارت عاشورا متوسل شو، انشاءاللّه حاجت تو بر آورده شود

 

 شوراعا زیارت توسط زندگى دوباره دنش شیرین و هاندو شدن برطرف

آن مشکل راه  من با مشکل بزرگى مواجه شدم که زندگى مرا تهدید مى کردو براى یکى از بانوان محترم از رانده شدگان عراقى مى نویسد:

و... یافت  «المخازن»و  «رضویةالتحفة ال»و  «مفاتیح الجنان»حلى نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزى قطع شده بود و به همه دعاهایى که در کتابهاى 

ت انگیزى به حاجت مى شد متوسل شدم . این دعاها را در نیمه شب و زیر آسمان مى خواندم و بالا خره به کمک زیارت عاشورا و به شکل شگف
 :خود رسیدم ، مشروح این داستان بدین قرار است

. وى در احترام معنوى، خلق و خویى بلند مرتبه بودمن همسر محترمى داشتم، او داراى شخصیت متمایز، منحصر به فرد و داراى کمالات 

ماً باید روابط خود را با به زن و فرزندان و نزدیکانش مرد نمونه اى بود، روزى با برادران و نزدیکانم مشاجره کرد به طورى که به من گفت: حت

 .گفته هایش نبود نزدیکانت قطع کنى، همسر من در گفتارش جدى و مصمم بود به طورى که امکان مخالفت با

ا انتقامم را از آنها تمن متحیر و سرگردان ماندم، چگونه رابطه ام را با نزدیکان و خویشاوندانم قطع کنم؟! در حالى که همسرم مى گفت : 

 .نگیرم ساکت نمى مانم

هد بکند، بعد از آن ت، و چه مى خواانتقام مى گیرم، من نمى دانستم هدفش چیس مى گفت:مرا به قم منتقل نمود، و از قم به ... و همیشه 

لمان و یا فرانسه کند، بدون آنکه به کسى خبر دهد ما را ترک کرد و به خارج مسافرت کرد، بعداً مطلع شدیم مى خواهد درخواست پناهندگى از آ

نجا درباره بازگشتش و نزدیکانش آ سپس پیغام داد که دیگر باز نخواهد گشت و سوگند یاد کرد زندگى مشترک ما منتفى شده، هر کس از دوستان

 !!همسرم هر کارى مى خواهد بکندمى گفت: با او سخن گفت پاسخش منفى بود. 

 اما من همه دعاها و توسلهایى که دوستان و نزدیکانم به من مى گفتند مى خواندم، مانده بودم با فرزندانم چه کنم؟

منتشر شد در مراسم  1413در مؤلف در تاریخ جمعه هشتم جمادى آخر سال وقتى خبر فوت آیت اللّه حاج سیّد مرتضى موحد ابطحى پ
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آیت اللّه سیّد محمد باقر موحد ابطحى فرزند ارشد ایشان گفت : در دهان متوفى قدرى  ،تشییع او شرکت کردم و در نزدیکى قبر آن مرحوم

سرور آزادگان حسین بن على علیه السلام در سال ... برداشته  خاص از تربت امام حسین علیه السلام را که از فاصله یک مترى آرامگاه شریف

رت شده قرار دادیم ، و در روز دهم محرم الحرام این تربت چون خون سرخ رنگ به نظر مى رسد. بنا بر این هر کس حاجتى مهم دارد نذر کند زیا

 .عاشورا را ختم کند، انشااللّه حاجتش بر آورده مى شود

هایم جارى بود، و در طى این مدت همیشه در خواب مى دیدم مشغول خواندن زیارت عاشورا هستم، و هنگام سجده از بدون آنکه بدانم اشک

 .خواب بر مى خواستم

از شدت ناراحتى و تأ ثر بعضى از روزها زیارت عاشورا را دوبار مى خواندم، در یکى از شبها در عالم خواب دیدم گویى مجلس عزاى امام 

لام بر پا شده و من در آن شرکت جسته ام، از میهمانان با حلوا پذیرایى مى کردند، یکى از آنها را برداشتم و آن را گشودم، نامه حسین علیه الس

اى یافتم که در آن شعرى بود و اکنون آن را به خاطر نمى آوردم دستمالى سرخ رنگ و قدحى به شکل تقویم در آن بود که بر آن نوشته شده 

 .وّل، جمادى دومّبود: جمادى ا

از خواب برخاستم و خوابم را تلفنى براى یکى از مفسران خواب گفتم، خواب را چنین برایم تفسیر کرد: شما براى حاجت مهمى مشغول به 

 .توسل شده اید، و آنچه را که مى خواهید در ماه جمادى اول یا جمادى دوم به دست مى آید

م در یکى از شبها در عالم خواب دیدم گویى از حمام خارج شده ام لیکن قسمتى کوچک از کمرم سپس خواندن زیارت عاشورا را ادامه داد

 .تمیز نشده مانده بود، من مجدداً به حمّام بازگشتم و آن را خوب شستم تا تمیز شد

این است: از مشکلى که گرفتار  همه اعمال تو پذیرفته شد، و معنى غسل دوم که آن را ذکر کردى خوابم را براى مفسر خواب گفتم. او گفت:

 .توسلّهاى انجام شده توسط شما به صورت آشکارى اثر نموده شده اى خلاصى مى یابى، دعاها و

و  با خود گفتم : توسل خود را با زیارت عاشورا به پایان رساندم، و به حاجتم مى رسم، در روز بیستم، بعد از خواندن دوباره زیارت عاشورا

ز خواندم و آرامگاه مرحوم آیت اللّه سیّد مرتضى موحد ابطحى را زیارت کردم مبلغى نیز به خادم او دادم و از او خواستم روضه دعاى علقمه، نما

به اى بخواند و ثواب آن را نثار روح مرحوم کند، پس از آن به منزل بازگشتم، در آن شب در خواب دیدم گویى در خیابان اسیر گشته ام، و من 

به شخصیتى عجیب بودم و حجابى کامل داشتم و به دستم تسبیحى بلند و سبزرنگ بود، در برابرم سیّد محترمى بود، رو به من کرد شکل زیبا و 
 .سپس همراه او سوار ماشین شدم .و با لبخندى به من فرمود: خداوند تو را به آنچه مى خواهى مى رساند

این خواب را براى کسى تعریف نکردم در روز جمعه شب ساعت هشت و نیم زنگ تلفن به صدا در آمد، وقتى گوشى را برداشتم صدایى را 

شنیدم که آشنا بود، ولى نمى توانستم آن را تشخیص دهم. او گفت: من فلانم )شوهرت هستم ( من گفتم: چه مى گویى؟!! تو کجایى؟ گفت: من 

 فهان هستم. اکنون در شهر اص

خوش آمدى در این لحظه که این سطرها را  گفتم:چرا به خانه نمى آیى؟ گفت: مى آیم اما ابتدا خواستم خبر دهم تا غافلگیر نشوید.  گفتم:

دت مى نویسم به یاد لحظه اى مى افتم که زنگ تلفن به صدا در آمد و بدنم را لرزش فرا گرفت و حالتى غیر طبیعى به من دست داد، آن ش

 .خوشحالى را قادر به توصیف نیستم

وقتى همسرم به منزل آمد، ابتدا به منزل فرزندان آن مرحوم که در نزدیکى منزل ماست رفتم و داستان را براى وى بازگو کردم سپس 

ى مى کنیم و چیزى صفا و خواستم به زیارت قبر سیّد بروم از او تشکر کنم لیکن تا کنون موفق نشده ام ، و خدا را شکر که با یکدیگر زندگ

 . صمیمیت زندگى ما را تیره و تار ننموده

آنچه از تو مى دانم این است که مردى قاطع و در حرف و عمل جدى مى باشى بارها گفتى به اصفهان  گفتم:شایان ذکر است، من به همسرم 
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 باز نمى گردم چه چیز تو را واداشت نظرت را تغییر دهى و نزد ما باز گردى؟

کرد، ولى از تاریخ ... گفت: در ابتدا بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بودم به طورى که یک بار هم فکر بازگشت به اصفهان به ذهنم خطور ناو 

ر چه براى خروج از ه)نزدیک همان روزهایى که شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم( تحت فشار قرار گرفتم و اعصابم به هم ریخته شده بود، 

یشتر احساس ناراحتى ببستى که در آن به سر مى بردم فکر مى کردم به راه حلى نمى رسیدم، به نظرم رسید به فرانسه مسافرت کنم ولى  این بن

ازگشت به اصفهان بمى کردم، سپس به فکر مسافرت به ترکیه افتادم ولى از این فکر نیز احساس راحتى به من دست نمى داد، لیکن وقتى فکر 

 .احساس راحتى و آسودگى خیال به من دست مى داد، براى همین بازگشتمرا مى کردم 

ر شده بودند، بازگشت همسرم مصادف با روزهاى جمادى اول و جمادى دوم بود، همان روزهایى که در عالم خواب ذک و نکته بسیار مهم: 

 .به همین دلیل به طور مستمر زیارت عاشورا را مى خوانم

من را سفارش مى کنم که اگر در زندگى با مشکلى رو به رو شدند از رحمت خداوند و عنایت اهل بیت نا امید من همه مردان و زنان مؤ

 663.نشوند و با دعا و توسل به این گوهر نایاب و گرانمایه و این اکسیر بسیار بزرگ قادر خواهند بود لطف و عنایت بارى تعالى را کسب کنند

 مداومت بر زیارت عاشورا

ای نابینا شده بود و های فرزند آقای حاج سید محمد بجنوردی بر اثر عارضهیکی از چشم» گوید:شبیری زنجانی، از مراجع تقلید می آیت اللهّ

شد. ولی آن شخص شفا یافت. یکی از بستگان به نظر پزشکان ـ حتی پزشکان خارج از کشور ـ به علت رشد آن عارضه، چشم دیگرش نیز نابینا می

ما به جهت اینکه او به زیارت عاشورا مداومت داشت، سلامتی چشم دیگرش را از خدا »هداء را در عالم رؤیا دید که به وی فرمود: وی، سیدالش

 664«.گرفتیم

 ، زیارت عاشوراایه الله اصفهانی آخرین ذکر

روشن کننده عظمت آن است... در سندها  مضمون زیارت عاشورا گواه و» گوید:مرجع بزرگ، آیت اللّه العظمی بهجت درباره زیارت عاشورا می

های قدُسی است. برای همین، با وجود فراوانی کارهای علمی موجود نزد علما و اساتیدمان، آنان همیشه مراقب آمده است که زیارت عاشورا از حدیث

ست کلمات پایانی عمرش، زیارت عاشورا باشد، خواحسین اصفهانی از خداوند متعالی می خواندن زیارت عاشورا بودند. مرحوم آیت اللهّ شیخ محمد

فت و پس از آن به سوی باری تعالی بشتابد. خداوند نیز دعای وی را اجابت کرد و پس از اتمام خواندن زیارت عاشورا روحش به ملکوت اعلی شتا

 665«.و قرین رحمت گردید

 همیشه با زیارت عاشورا

                                                             
 نویسنده: حیدر قنبری-داستانهای شگفت انگیز از زیارت عاشورا و تربت سید الشهدا علیه السلام. 663
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کردند. مرحوم شیخ رجبعلی خیاط که صاحبان بصیرت، همیشه به خواندن زیارت عاشورا توجه داشتند و آن را به دیگران نیز سفارش می

در عالم معنا به »فرمود: السلام به زیارت عاشورا تأکید فراوانی داشت و میحالات معنوی او مشهور خاص و عام است، در توسل به اهل بیت علیه

 666«.اید زیارت عاشورا را از دست ندهیدتا زنده»کرد: وی به دیگران نیز سفارش می «.اند که زیارت عاشورا بخوانه کردهمن توصی

 عاشورا زیارت خواندن در مداومت

اشرف بوده، در  شهید بزرگوار دستغیب نوشته: فقیه زاهد عادل مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور عرب که یکی از اجله علماءو فقهاء نجف

از شیراز،  فرماید:عزرائیل میپرسد از کجا می آئی؟ لام از او میبیند پس از سدر نجف اشرف ملک الموت را در خواب می1336صفر  26شب 

 کند: روح میرزا ابراهیم در عالم برزخ چه حالی دارد؟زا ابراهیم محلاتی را قبض کردم، عرض میرفتم روح میر

رده، سؤال کرده: چه عملی خیلی خوب، در بهترین باغهای عالم برزخ است و خداوند هزار فرشته را برای خدمتگزاری او معین ک فرماید:می
از جماعت و رساندن احکام خاطرمقام علمی و تدریس و تربیت شاگرد؟ فرموده: نه، پرسیده: به خاطر نمانجام داده که به این مقام رسیده؟ آیا به 

زیارت عاشورا را  به مردم؟ فرموده: نه، سؤال کرده: پس برای چه؟ فرموده: برای خواندن زیارت عاشورا، چون محلاتی در سی سال آخر عمرش

 .گرفته استایب میتوانسته بخواند نامر دیگری که نمی ترک نکرده و هر روزی که به سبب بیماری و یا

کند، رود و خواب خود را برای ایشان نقل میمیرزا محمد تقی شیرازی می آیت اللهشود و فردای آن شب به منزل شیخ از خواب بیدار می

 گویند:میمحلاتی از دنیا رفت !و او استوانهً فقر بود!  د:فرمایمیکنند؟ کنند چرا گریه میکند، از ایشان سؤال میمرحوم میرزا محمد تقی گریه می

آری خواب است؛ اما خواب شیخ مشکور است! نه فردی عادی! فردای آن  فرماید:میرزا میشیخ خوابی دیده معلوم نیست واقعیت داشته باشد، 

 667.گرددشود و صدق خواب شیخ مشکور آشکار میروز تلگراف فوت محلاتی به نجف مخابره می

 سه بار در قبر به دیدنش آمد: )ع(زنی که امام حسین

ى بوده و از اثقة صالح متقی حاج ملاحسن یزدى که مرد عابد و با تقوا و پاکیزه  صاحب دارالسلام مرحوم علامه محدث نورى مى فرماید:

یار پشتکار دارد، آورد و در انجام عبادت بس مجاورت داشته و حق همسایگى حضرت را بجا مى )ع(جمله کسانى است که در کنار قبر حضرت امیر

د و شبها در مقبره او از حاج محمدعلی یزدى که مردى ثقه و امین بود نقل کرد که در یزد مرد صالح و فاضلى بود که به فکر آخرت خویش بو

 .اى خارج شهر یزد که به آن مزار گویند، مى خوابید

را انتخاب ورگرفتن( ز)باج خواهى و پول ب و غیره با هم بودند، تا اینکه بعدها شغل عشارى این مرد همسایه اى داشت که از کودکى در مکت

 .ید او را دفن کردندکرد و تا آخر عمر هم چنین مى بود، تا اینکه مرد و در همان مقبره مذکور نزدیک محلى که حاج محمد على یزدى مى خواب

من  گفتم:م و به او نزدش رفت او گوید:هنوز یک ماه نگذشته بود که حاج محمد على او را در خواب دید، با حالت زیبا و سر حال از نعمت، 
ون تقیه یا ضرورت و یا اول و آخر و باطن و ظاهر کار تو را مى دانم، تو از کسانى نبودى که در باطن نیکو باشى و ظاهرت بخاطر برخى جهات چ

 !ک به مظلوم، توجیه شود؟ و کار تو جز عذاب نتیجه اى نداشت، چگونه به این مقام رسیدى؟کم

آرى مسئله همانطور است که تو گفتى، من تا دیروز در سخت ترین عذاب بودم، تا اینکه همسر استاد اشرف آهنگر از دنیا رفت  آن مرد گفت:

 )ع(صد ذراع فاصله داشت و در همان شبى که او را به خاک سپردند، حضرت امام حسین و او را در اینجا دفن کردند و اشاره کرد به مکانى که
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تا عذاب را از اهل این قبرستان بردارند، به این جهت حال من نیکو شد و در نعمت و  دستور فرمود:سه بار به دیدن او آمدند، و در مرتبه سوم 

 .وسعت قرار گرفتم

ان بازار آهنگرها بیدار شدم، استاد اشرف آهنگر را نمى شناختم و جاى او را نمى دانستم، در می حاج محمدعلى گوید: با تعجب از خواب

در فلان جا دفن کردیم  جستجو نمود تا استاد اشرف را پیدا کرد، از او پرسید، آیا شما همسر دارى؟ گفت: داشتم، ولى دیشب فوت نمود و او را

ود؟ گفت: خیر، پرسید: رفته ب )ع(به من نشان داد، از او پرسید: آیا همسر شما به زیارت امام حسین ، و همان جائى را گفت که در خواب آن مرد

ظورت از این خیر، من جواب داد:مجلس مصیبت برپا مى کرد؟  )ع(خیر، پرسید: آیا او براى امام حسین گفت:آیا مصیبت حضرت را مى نمود؟ 

 .ن کرد و گفت مى خواهم رمز آن ارتباط میان او و امام حسین را دریابمسوالها چیست؟ آن مرد داستان خواب خود را بیا

 668.آن زن همواره به خواندن زیارت عاشورا مداومت داشت استاد اشرف گفت:

 ...پشیمانم

 سیک رحلتشان از بعد که دهش نقل طباطبایی( علامه و بهجت للها یتآ )استاد )ره(قاضی آقای لیع سید میرزا آیت الله مرحوم بزرگ عارف از

 است؟ مهمتر نجاآ در عملی چه کرد: سوال و دید خواب رد را ایشان

 !نخواندم دوبار و کردم رائتق را عاشورا زیارت بار یک روزی چرا هک پشیمانم من و !عاشورا زیارت :فرمود

 .669دارم قرآن و الشهداء)ع( سید از دارم چه هر گفتند: می )ره(قاضی مرحوم

 گفتم: بود. شگفتی موجب که خوبی لباس و وضع با دیدم وابخ در بود کرده فوت پیش دتیم که را رادرمب کند: یم قلن قایانآ زا کیی

 تو آن از وقعیتم این و لباس این .شناسم می را تو  من گفتم: برنداشتم. ار کسی کلاه من گفت: رداشتی؟!ب را چه لاهک دنیا نآ دیگر داداش

 ودندب قبر آن اطراف که کسانی به و آوردند تشریف نز آن یدند به )ع(الشهدا سید آقا ود.ب قبرکن مادر قبرِ ولا شب دیشب، . ریآ گفت: نیست.

 .ام پوشیده را فاخر لباس این و شده خوب ما حال و وضع دیشب از هتج بدین شدم. مند بهره نایاتع آن زا هم نم و خشیدندب خلعت

 برادرم قبر سر تحقیقات برای فولاد. تخت سمت به کردم حرکت و داده انجام را خود کارهای بود. صبح اذان نزدیک شدم. بیدار خواب از

 احوال کن. قبر آقای نزد رفتم کردند. معرفی را قبرکن مادر قبر پرسیدم، تازه قبرهای از خواندند. می قرآن قبرها کنار ها خوان قرآن بعضی رفتم.

 گفت: بود؟ رفته کربلا بود؟ خوان روضه کرد؟ می یخوان روضه گفتم: بود. او قبر اول شب دیشب گفت: کردم، سوال مادرش فوت از و کردم پرسی
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 .670خواند می عاشورا زیارت روز هر گفت: او گفتم. را داستان پرسی؟ می چه برای خیر.

 تأثّر از اینکه هر روز زیارت عاشورا را نخواندم

زا على نقى طباطبایى عالم جلیل آقاى شیخ عبدالهادى حائرى مازندرانى از والد خود مرحوم حاجى ملاّ ابوالحسن نقل کرده که من حاجى میر

 شورا نخواندم. و رسم سیدیکى و آن این است که چرا در دنیا هر روز زیارت عا گفت:آرزویى دارى؟  گفتم:را بعد از رحلتش به خواب دیدم و به او 

 .این بود که در دهه محرم زیارت عاشورا مى خواند نه در تمام سال و لذا افسوس مى خورد که چرا تمام سال نمى خواندم

 براى خواندن زیارت عاشورا (علیه السلام)مزد دادن امام زمان

مّمى بر من داخل براى من نوشت که روز جمعه در مسجد سهله در حجره نشسته بودم. ناگاه سید موقرّ مع علیه()رحمة اللهّ حاج سید احمد

 :رمودشد که قباى فاخرى و عباى قرمزى پوشیده بود، نظرى کرد به آنچه در زاویه حجره بود کمى از کتب و ظروف و فرشى بود ف

خرجى هر ماهت را  وصبح به نیابت صاحب الزمان علیه السلام زیارت عاشورا مى خوانى  براى حاجت دنیا کفایت مى کند تو را و تو هر روز

 :از من بگیر که محتاج احدى نباشى و قدرى پول به من داد و گفت

 .این کفایت یک ماه تو را مى نماید

م بنمایم نتوانستم و حتى نتوانستم برخیزم و رفت رو به در مسجد و من به زمین چسبیده بودم و زبان من بند آمده بود و هر چه خواستم تکلّ

تا سید خارج شد و همین که بیرون رفت گویا قیودى از آن بر من بود و باز شد و شرح صدرى پیدا کردم پس برخاستم و از مسجد خارج شدم 
 671.آنچه تفحص کردم اثرى از آن آقا ندیدم

 سیّد نجفى قوچانى توسط زیارت عاشورا آیت اللّهبرآورده شدن حاجتهاى 

 :فرمود رحمه اللهسیدّ نجفى قوچانى  آیت اللهّ

خود خواندم، بحمداللّه  بعد از آنکه دوبار زیارت عاشورا را در اصفهان و هر بار به مدت چهل روز براى بر آورده شدن حاجتها و مطالب شرعى

ز جمعه شروع به به مراد خویش دست یافتم، و به این زیارت اعتقاد پیدا نمودم، براى همین پس از رسیدن به شهر نجف اشرف در اولین رو

ا به شهادت و یا سرورى بود البته اگر خداوند آن را از من بپذیرد ت )عج(زیارت عاشورا نمودم و این بار غرضم ظهور حکومت امام زمان  خواندن

ولاى خویش صاحب نایل شوم و همه آنها نور على نور است. من از کسانى نیستم که شیفته سرگرمیهاى دنیا و کثافات آن باشم، من شیفته م

 .هستم و از قید و بندهاى جهان آزادم ()عجلالامر 

 .واندمخاین زیارت را هر جمعه در نجف اشرف و یا در کربلا، حتى در مسیر راه مى خواندم، و در یک سال آن را چهل جمعه مى 
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یشان و حصول سرفرازى خداوند را بر سرّ درونم گواه مى گیرم من امام عصر را بسیار دوست مى دارم و از خداوند خواهان توفیق خدمتگزارى ا

 672.هستم

 زیارت عاشورا و برطرف شدن دشواریها

رمى از اهالى شهر یکى از شبها در خواب به من الهام شد تا به فرد محت مى گوید:یکى از علماى معروف شهر اصفهان در یادداشتهاى خود 

ده بود متحیر شدم که شتومان بدهم، و در صبح روز دوم در انجام آنچه در خواب به من دستور داده  45000نام او را نیاورده مبلغ اصفهان که 

تومان بود  45000شمردم  آیا آنچه را که در خواب درک نموده بودم صحیح بوده یا خیر، از مقدار اندوخته خود نیز بى خبر بودم . وقتى آنها را
اولین فرصتى که  آن مرد محترم رفتم )من او را مى شناختم وى صاحب دکان کوچکى بود( آنجا دو نفر را در مقابل دکانش دیدم دربه دکان 

 «جى» لنبى واقع در خیابانایافتم به صاحب دکان گفتم: با تو کارى دارم ، تقاضا دارم با من به مکانى بیایى و سریع باز گردیم، او را به مسجد 

 .بردم

 غصه و غم شده امر من به :گفتم او به نشستیم، قبله به رو مسجد هاى  کارگران و بنایان در مسجد مشغول تعمیر بودند، در یکى از گوشه 

 از لیکن کردم، اصرار بسیار او به کنى، بازگو برایم را مشکلت خواهم مى تو از کنم، برطرف تو از برى مى سر به آن در اکنون هم که را مشکلى و

تومان مقروضم، نذر کردم  45000ام مبلغ را به وى دادم، ولى مقدار آن را به او نگفتم، مرد گریان شد و گفت: من مبلغ سرانج زد، سرباز گفتن

  673.هر روز صبح به مدت چهل روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا بخوانم، و امروز آخرین آن را خواندم

 توصیه شیخ کبیر به خواندن زیارت عاشورا

شیخ » شیخ محمد حسن انصارى اخوى زاده و داماد سرآمد فقها، شیخ مرتضى انصارى داراى چند فرزند بود، سومین فرزند ایشان

در دزفول  ه 1322به دنیا آمد، و در سال  ه 1289و در نجف به سر مى برد، وى در سال به شیخ کبیر از اهل علم و فضل بود معروف  «مرتضى

سالگى فوت نمود، این شیخ جلیل القدر حرص و ولع ویژه اى نسبت به خواندن زیارت عاشورا در صبح و شب داشت، پس از مرگش  333در سن 
 674.بهترین و نافع ترین اعمال آنجا کدام است؟ در پاسخ سه بار فرمود: زیارت عاشورابعضى از یارانش او را در عالم خواب دیدند، از او پرسیدند: 

 حل مشکلات به واسطه زیارت عاشورا

اى خاطراتش در اصفهان بود و در ضمن یاد داشتهاز طلاب برجسته خراسانى  رحمه الله نجفى قوچانى آیت اللهّعالم جلیل القدر و متقى مرحوم 

 :تداوم داشت مى نویسد 1318ق الى  ه 1314که به مدت چهار سال از سال 

 و بوده سال کی بر بالغ عمرشدیدم « گوسفند» وقتى به شهر اصفهان آمدم، شبى در خواب چهره مرگ را به صورت یک حیوان در ابعاد یک

ا در قوچان گذشتند مرکت بودند، در اثناى حرکتشان از روى منزل ح و سیر حال در هوا در کوچکش هاى بچه از عدد چهار یا و سه او دنبال به

 .و یکى از گوسفندان بر روى منزل ما از حرکت باز ایستاد

اى دریافتم  از پدر نامه نامه،نامه اى برایم ارسال کند و احوال خود را در آن شرح دهد؛ زیرا نگران او بودم پس از ارسال  براى پدرم نوشتم:

 .در آن گفته بود همسرش فوت نموده
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بدهى او به  «ربا» لدلی به ولى قبل از ده سال مبلغ دوازده تومان براى اداى مخارج زیارت به عتبات مقدس قرض کرده بود و نیز مى نویسد:

وز بر بام مسجد سلطان تصمیم گرفتم زیارت عاشورا را به مدت چهل رهشتاد تومان رسیده بود، و همه دارایى پدرم به این مقدار نمى رسید، من 

 :صفوى بخوانم و سه حاجت را طلب کردم

 اداى بدهى پدرم اول:

 طلب آمرزش دوم:

 افزون شدن علم و اجتهاد سوم:

امید پس از اتمام قبل از ظهر شروع به خواندن مى نمودم و قبل از زوال ظهر آن را تمام مى نمودم، خواندن آن دو ساعت به طول مى انج

علیه سین خیر، امام ح نوشتم:امام موسى بن جعفر علیه السلام قرض مرا ادا کرد، به او  نوشت:چهل روز و تقریباً بعد از یک ماه پدرم به من 

 .آن را ادا کرد، و همگى آنها یک نور واحدند السلام

ه شدن حاجتها اطمینان وقتى سرعت تأ ثیر زیارت را در بر آورده شدن حاجتها در مسایل دشوار دیدم و قلباً از تأ ثیر گذارى آن در برآورد

انم، لذا با تلاش و مهمترى به مدت چهل روز بخو یافتم، عزم خود را جزم کردم تا آن را در روزهاى ماه محرم الحرام و ماه صفر براى حاجت

از سپرى شدن روزها، و  کوشش بسیار و با احتیاط کامل بر بام مسجد سلطان مى رفتم؛ و رو به قبله و زیر آسمان بودن را مراعات مى کردم، بعد

ار گشت، و این گاه در قلبم شور خاصى پدیدختم چهل روز، در خواب بشارت دهنده اى را دیدم که مى گفت: به مراد خود رسیدى. و در صبح

 :چند بیت را سرودم

زمان قبض گذشت، انبساط جلوه گر آمد

درخت صبر قوى گشت، باز بر ثمر آمد

چو کوه شو، سر تسلیم بیش و راضى شو

675به لطمه شب و روز فلک که ماه بر آمد

 توسل به زیارت عاشورا و تأ ثیر آن در استرداد سهم هاى به سرقت رفته

ى از از پدر مرحوم من مقدارآقاى حاج سیدّ حسن فرزند مرحوم سیدّ رضا غرضى ساکن در شهر اصفهان، و یکى از تجار آنجا مى گوید: 

س تحویل دادند و به سرقت بردند و بعد از مدتى قادر به شناسایى سارق شدند و او را به پلی 1325هاى تولیدى را در سال  سهم هاى شرکت
 .پس از مدتى به دادگاه بردند و به شش ماه حبس محکوم کردند، ولى سارق به سهم هاى به سرقت رفته اعتراف نکرد

ز نماز صبح زیارت را با صد بار لعن و صد بار سلام و بعد از آن دعاى علقمه را مى خواند. پدرم به زیارت عاشورا متوسل شد و هر روز پس ا

ز پنجشنبه او به مدت چهل روز پى در پى این کار را کرد ولى هیچ خبرى از سهم ها به ما ندادند، پدرم نیز خواندن زیارت را قطع ننمود، تقریباً رو

اب دید: چهار مرد و یک زن علویّه که در میان آنها بود از مقابل یک دکان نانوایى گذشتند، و به خواهرم خواهرم که بالغ بر یازده سال بود در خو

 .به پدرت بگو سهم ها به او مسترد مى شوند اما باید به عهدش وفا کندگفتند: سلام کردند و 

و همانطور که مى دانید هر سهمى شماره اى دارد و چون  از این خواب مدتى گذشت، سارق خواسته بود مقدارى از سهم ها را در بازار بفروشد

ى روزنامه ها از قبل شماره هاى به سرقت رفته سهم ها را منتشر کرده بودند مشترى سهم ها به وسیله این شماره ها فهمیده بود که مالک اصل
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حبس شده، بعد از آن او را مجبور کردند تا  این سهم ها سیّد رضا غرضى است و فروشنده همان شخصى است که به مدت شش ماه محکوم به

 676.بقیه سهم ها را نیز تحویل دهد

 

 توسّل به زیارت عاشورا و آسان شدن مسأ له ازدواج

 نویسد: یکى از خطبا و وعاّظ مى

کردم، لیکن  چندى قبل قصد ازدواج او گفت:قبل از چند سال یک دوست جوان و مؤ من نزد من آمد و حاجت حل نشده اى را مطرح کرد، 

 .چون شما نزد کسانى رفته اى که در شأن و مقامت نیستندبه او گفتم:  هر بار با مشکلات و سختیهایى مواجه شدم.

 .رى کنشما برایم پا پیش گذار و از یک خانواده در شأ ن و مقام من برایم خواستگاچنین نیست، و اگر باور نمى کنید  گفت:

وافقت کرد، و بعد نزد دوستم رفتم که مطمئن بودم به من پاسخ مثبت مى دهد، از او دخترش را براى این جوان مؤمن خواستم، در ابتدا م

 .داداز مدتى گفت: مى خواهم استخاره کنم، و متأسفانه پاسخ منفى 

ى برطرف شدن خودت را ناراحت نکن، برا به او گفتم:دیدى حق با من بود؟  دوستم به من گفت:این ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد، و 

 .مشکلات بعد از اداى نماز صبح و تعقیبات آن زیارت عاشورا را با صد بار لعن و صد بار سلام بخوان

هفتم خوشحال نزد من آمد و گفت: نزد یکى از خانواده ها رفتم، و موافقت کردند. آنها و من شروع به خواندن زیارت کرد، در روز بیست و 

در نهایت رضایت به سر مى بریم و امروز عصر مراسم خواستگارى برگزار مى شود، مى خواهم شما یکى از شاهدان آن باشید. به او گفتم: پس 

ترک خود را به برکت زیارت عاشورا آغاز کردى، و در هر زمانى که با مشکلى در زندگى سیزده روز باقى مانده را فراموش نکن، شما زندگى مش

 677.حاجت تو بر آورده شود انشاءاللهّمواجه شدى براى برطرف شدن آن به زیارت عاشورا متوسل شو، 

 عاشورابى از ترك زیارت خبر غی

به شهر شیراز رفتم و در خانه حاج مسیح ... اقامت گزیدم، او مرا مطلع کرد که: در طى سى سال من همیشه  ه 1409در ماه صفر سال 

وفق به این کار نشدم، زیارت عاشورا را مى خوانم و دخترى متأ هل در شهر دزفول دارم برایم نوشته که منزلى در شیراز براى او بخرم، ولى م

 .یار متأ ثر و غمگین شدم ؛ زیرا نتوانستم خواسته اش را بر آورده کنمبس

یستم و حاجت خود را عرضه در یکى از منازلى که درآن مراسم دعا و توسل بر پا بود بسیار گر على بن موسى الرضا علیه السلامدر روز تولد امام 

 .داشتم

فروشد، من نیز  را دیدم زمین هایى را تقسیم مى کند، و به قیمت مناسب مىپس از چند روز، خواهرم نزد ما آمد و به من گفت : مردى 
 .مشغول ساختن آن شدم، و خواندن زیارت عاشورا را فراموش نمودم .براى شما قطعه زمینى را خریدم
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 چطور؟ در یکى از روزها، صبح زود، دخترم تلفنى با من تماس گرفت و گفت: خواندن زیارت عاشورا را ترك کردى؟ گفتم:

و اطرافش اشخاص  را در صحن و یا در حرم دیدم، در شکوه و عظمتى وصف ناشدنى داشت علیه السلامدر عالم خواب امام و سرور آزادگان  گفت:

 بسیارى با جاه و جلال بودند، پرسیدم: اینان کیستند؟

پدرم  گفتم:هستند، به دنبال شما در میان آنها جستجو کردم ولى شما را نیافتم علیه السلام اینان دوستدار پیشواى سرور آزادگان  گفتند:

از چند روز قبل  گفتند:دارد و دایم زیارت عاشورا را مى خواند چرا او را در بین شماها نمى بینم؟  علیه السلامعلاقه شدیدى به امام حسین 

 678.مى شود ارتباطش با ما قطع شده، ولى دوباره ارتباطش با ما برقرار

 در مجالس زیارت عاشورا علیهاالسلامشرکت حضرت زهرا 

شهیدان شدم،  مشرف شدم، شیفته زیارت سرور علیهماالسلامبراى زیارت به آرامگاه حضرت زینب، و حضرت رقیه  خانم علویهّ اى مى گوید:

ویى دریچه اى گخاصى مى گریستم، یک بار وقتى مشغول خواندن و گریستن بودم، دیدم  مشغول خواندن زیارت عاشورا بودم و با حالت روحى

 :ر عالم خواب دیده باشمن که آن را دبرایم گشوده شد و به عالم آخرت پا گذاشتم، در آن حالت بیدار بودم، ولى شاهد آن واقعه بودم، مانند آ

را گرفتند، هر یک از آنها حاجت فعده اى از زنان را به همراه مادرم دیدم، و در این اثنا بانویى بلند قامت با ظاهرى محترم آمد؛ زنان گرد او را 

ر آن زیارت عاشورا به مجلس عزادارى ما که دچرا  به او گفتم:و مشکلش را به وى عرضه مى داشت، من نیز حاجتم را به او عرضه داشتم، سپس 

 را مى خوانیم نمى آیى؟

لس شما حاضر من در مجلس شما شرکت مى کنم، نشانه و دلیل را به من داد. ایشان فرمود: پسر خاله تو و همسرش در مج ایشان فرمود:

ته باشند. به وسیله ورا و خواندن آن نزد شما تدام داششدند، و براى برطرف شدن حاجتشان نذر کردند که در حضور یافتن در مجلس زیارت عاش

نشدند و آن را نمى  خواندن زیارت عاشورا حاجتشان بر آورده شد و منزل جدیدى ساختند، بعد از آن در جلسه هاى خواندن زیارت عاشورا حاضر
 .خوانند

به همسرش گفت:  و کردم، رنگش تغییر نمود و گریست،و من مؤلف صاحب نذر را مى شناسم، داستان را با همه تفاصیل آن براى او بازگ

اینها که گفتى درست است، ما را مشکلات دنیا  گفت:گوش کن چه مى گوید و از کجا خبر مى دهد؟! مرد بسیار متأ سف و اندوهگین شد، 

 679.فرصتى نمى دهد تا نذرمان را ادا کنیم

 بچه دار شدن زن عقیم با زیارت عاشورا

على اکبر سعیدى  در سفر به شهر یزد براى به دست آوردن نسخه اى شرح دار براى زیارت عاشورا در کتابخانه مرحوم وزیرى با جناب شیخ

نج خویش کسب امرار معاش از دستر پیشنماز مسجد طهماسب که شیخى است صالح، باقار، و از همنشینان شیخ غلامرضا یزدى، کسى که براى

 .روزى مى نمایدملاقات کردم
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مرحوم حاج ابوالقاسم با دخترى زرتشتى پس از مسلمان شدن ازدواج کرد ولى فرزندى به دنیا نمى آورد، بعد از بیست سال به  به من گفت:

بار سلام و دعاى علقمه خواند. پس از آن خداوند بر او منت نهاد او خواندن زیارت عاشورا را آموختند. آن را چهل روز همراه با صد بار لعن و صد 

 680.عنایت فرمود «پسر» و او را فرزندى

 فرمایش عارف سالک و مرجع تقلید بزرگ آیت اللّه العظمى بهجت درباره زیارت عاشورا

بگوید البته قبلاً  بهجت رفتم و از ایشان خواستم براى من از زیارت عاشورا آیت اللهّنزد  1412ذى قعده سال  26در روز جمعه مصادف با 

نى که زیارت عاشورا مى دانستم او همیشه زیارت عاشورا را مى خواند براى ایشان توضیح دادم که من مى خواهم مجموعه اى از داستانهاى کسا

 .اندند و به صورتى شگفت به حاجت خود دست یافتند را جمع آورى کرده و چاپ نمایمرا خو

علیه مام صادق امضمون زیارت عاشورا گواه و روشن کننده عظمت آن است، مخصوصاً وقتى آنچه در سند زیارت از صفوان از  ایشان فرمود:

ه خواننده آن چند چیز را بخوان و در خواندن آن استمرار داشته باش، من ب روایت شده را ملاحظه مى کنیم که گفته شده: زیارت عاشورا السلام

 :را تضمین مى کنم

 .زیارت وى پذیرفته مى شود  .1

 .تلاش ایشان مورد سپاس قرار مى گیرد  .2

الى باز نخواهد گشت. خمى رسد، و حاجت وى از جانب خداوند متعال بر آورده مى شود و با دست  علیه السلامسلام او بدون مانعى به امام   .3

و رسول خدا از   علیه و آلهرسول صلى اللهاز حضرت  امیرالمؤ منینو  امیرالمؤ منین علیه السلاماى صفوان! این را با ضمانتى از پدرم، و پدرم از 

به قداست خداوند  وریافت نموده ، هر یک از آنها این زیارت را با این ضمانت تضمین نمودند، جبرئیل و جبرئیل از خداوند عز و جل د

 .ورده مى شودرا با این زیارت از نزدیک و یا از دور زیارت کند، حاجتش هر چه باشد بر آ علیه السلامسوگند، هر کس امام حسین 

اتیدمان آنها همیشه همین با وجود فراوانى کارهاى علمى موجود نزد علما و اس در سندها آمده زیارت عاشورا از حدیث هاى قدسى است، براى
 :مراقب خواندن زیارت عاشورا بودند، از جمله آنها

ندن زیارت شیخ محمد حسین اصفهانى صاحب تأ لیفات متعدد از خداوند متعال مى خواست کلمات پایانى عمرش خوا آیت اللهّ العظمى .1

یارت عاشورا روحش به زعاشورا باشد، و پس از آن به سوى بارى تعالى بشتابد. و خداوند دعاى وى را اجابت نمود، و پس از اتمام خواندن 

 .و محشور با اولیاى خدا شد ملکوت اعلى شتافت و روحش قرین رحمت

 .شیخ صدراى بادکوبه اى با دانش فراوانى که داشت مقید به خواندن زیارت عاشورا بود آیت اللهّ .2

ا با چهره اى نورانى دیدم ، رفتم، آنجا مرد پیرى ر علیه السلامو به مقام امام مهدى  وادى السلامیکى از بزرگان گوید: ... یکى از روزها به  .3

مایان شد گویى پرده ندن زیارت عاشورا بود و چنین به نظر مى رسید که زائر است، وقتى نزدیک او رفتم، تصویرى در برابرم نمشغول خوا

نچه دیدم تعجب کردم، را دیدم که زائرین مشغول به عبادت و زیارت بودند. از آ علیه السلامحجاب را براى من کنار زدند حرم امام حسین 

ین حالت چندین بار و به حالت طبیعى باز گشتم ، بار دیگر نزدیک او شدم، همان حالت اول براى من نمایان شد. ااندکى به عقب رفتم، 

نم و از حال و محل کصبح روز بعد، به مکانى که زائران براى زیارت در آن سکنى مى کنند رفتم تا از محضرش استفاده  .برایم تکرار شد

ارت او ناامید نشدم، به از زی .زیارت آمده بود و امروز اثاثیه و وسایلش را جمع کرد و از اینجا رفت او سؤ ال کردم گفتند: آن شخص براى

و بعضى از مسایل را  وادى السلام رفتم تا شاید او را بیابم ، آنجا با شخصى ملاقات کردم که امور غیبى عجیبى را برایم متذکر مى شد

 . من گفت : زائرى را که در پى او هستى رفته استروشن مى نمود بدون آنکه سؤ ال کنم ؛ به 
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مولى الموحدین شیخ مرتضى انصارى همیشه زیارت عاشورا و صد بار لعن و صد بار سلام آن را حرم  آیت اللهّبزرگ فقها و مجتهدین  .4

رت را همراه با لعن و سلام تقریباً نیم مى خواند و با تداوم در خواندن آن زبانش در خواندن بسیار سریع بود زیا امیرالمؤ منین علیه السلام

ساعت و یا چند دقیقه بیشتر به پایان مى رسانید، و اگر کسى تداوم او را در خواندن زیارت عاشورا مى دید مى گفت: او مشغول مسایل 

اهل خواندن زیارت  اصولى و فقهى نمى باشد، و با ملاحظه تحقیقاتش در مسایل علمى و نظریات ظریفش در فقه و اصول مى گفت: او

 681.عاشورا و... نیست

 مداومت بر قرائت زیارت عاشورا

اشد. در حالات ببکوش تا خیر دنیا و آخرت را در خواندن مستمر زیارت عاشورا به دست آورى که اول صبح هر روز فضیلت خواندن آن مى 

مى ناگر هر روز  سال مستمر هر صبح پس از نماز به قرائت آن مى پرداخته است. 60اشرفى اصفهانى نقل شده است که  آیت اللهّشهید محراب 

ان شا هم بخوان باشد تا  اى تنظیم کن که هفته اى سه بار آن را بخوانى. و بعد که بدان عادت کردى کم کم آن را در روزهاى دیگر توانى برنامه

 .با امام حسین علیه السلام محشور گردى اللهّ

ه از قلوب مطهر ک)هر چند  شددر فضیلت زیارت عاشورا همین بس که از سنخ سایر زیارات نیست که به ظاهر از انشاء و املاى معصومى با

لعن و سلام و دعا از  وبلکه از سنخ احادیث قدسیه است که به همین ترتیب از زیارت ایشان چیزى جز آنچه از عالم بالا به آنجا برسد بیرون نیاید( 

ر آورده شدن حاجات یا کمتر، در بحضرت احدیت به جبرئیل امین و از او به خاتم النبیین رسیده و به حسب تجربه ، مداومت آن در چهل روز 

 .و نیل به مقاصد و دفع دشمنان بى نظیر است

ولى زیارت کسى پس به درستى که من ضامن قب )عاشورا(به من فرمود: مواظب باش بر این زیارت  علیه السلامصفوان مى گوید امام صادق 

جت او از طرف خدا بر سلام او به آن حضرت برسد و محجوب نماند و حا هستم که از دور و نزدیک این زیارت را بخواند و سعى او مشکور باشد و

 .آورده و به هر چه که خواهد برسد و خدا او را نومید بر نگرداند

از خداى اى صفوان! این زیارت را به این ضمان یافتم از پدرم و او از پدرش ... و او از امیرالمؤ منین و او از رسول خدا و او از جبرئیل و او 

را به این زیارت از دور و نزدیک زیارت  علیه السلامتعالى نقل نمودند که خداوند عزوجل به ذات مقدس خود قسم فرموده که هر کس حسین 

گردد کند، زیارت او را قبول مى کنم و خواهش او را مى پذیرم، به هر قدر که باشد و خواسته او را بر مى آورم پس، از حضور من نومید بر نمى 

و او را با چشم روشن و حاجت بر آورده شده و فوز جنت و آزادى از دوزخ بر مى گردانم و شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند مى 

 682.)جز در مورد دشمن ما اهل بیت(. پذیرم

 ترك نشدن زیارت عاشورا از امام خمینى

 :غیورى نقل مى کند که حجة الاسلام والمسلمین

ته ایشان تصریح که من و ایشان بودیم. البزیارت عاشوراى امام خمینى ترک نمى شد. اخیراً هم یک صحبتى که خود من با ایشان داشتم 

 .نندکنفرمودند ولى من متوجه شدم زیارت عاشوراى ایشان ترک نمى شود. زیارت عاشورا با آن صد لعن و صد سلامش را ترک نمى 
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صى از تهران تلفن روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود با اولین شبى که مردم ایران در پشت بامها تکبیر مى گفتند. همان شب شخ

 زد و گفت گوشى را مى گذارم کنار پنجره تا صداى تکبیر مردم را که با گلوله مخلوط شده بود ضبط کرده به خدمت امام بردم. امام در داخل

بودیم ایشان در اتاق، تسبیح به دست در حال ایستاده مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا مى خواندند. در حالى که ما متوجه مسائل ماه محرم ن

 683.سرزمینى زیارت عاشورا را مى خواندند که شاید براى اولین بار در آنجا خوانده مى شد

 اهمیّت زیارت عاشورا

ان عراق بوده و رف و مرجع تقلید جمعى از شیعیفقیه زاهد عادل مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور عرب که از اجله علما و فقهاى نجف اش

ه هاى صحن در حدود نود سالگى وفات نموده و در جوار پدرش و در یکى از حجر 1337نیز از ائمه جماعت صحن مطهر بوده است در سال 

 .مطهر مدفون گردید

پرسد از  ى بیند، پس از سلام از او مىدر نجف اشرف در خواب حضرت عزرائیل ملک الموت را م 1336ماه صفر  26آن مرحوم در شب 

 .کجا مى آیى؟ مى فرماید از شیراز و روح میرزا ابراهیم محلاتى را قبض کردم

 :شیخ مى پرسد

 روح او در برزخ در چه حالى است؟

 :مى فرماید

تم براى چه عملى از مى برند. گف در بهترین حالات و در بهترین باغهاى عالم برزخ و خداوند هزار ملک موکل او کرده است که فرمان او را

 اعمال به چنین مقامى رسیده است؟ آیا براى مقام علمى و تدریس و تربیت شاگرد؟

 .نه فرمود:

 براى نماز جماعت و رساندن احکام به مردم؟ گفتم:

 .نه فرمود:

 پس براى چه؟ گفتم:

ب بیمارى یا عمرش زیارت عاشورا را ترك نکرد و هر روز که به سب)مرحوم میرزاى محلاتى سى سال آخر براى خواندن زیارت عاشورا  فرمود:

 .امر دیگر نمى توانست بخواند نایب مى گرفته است(

اى ایشان نقل مى و چون شیخ مرحوم از خواب بیدار مى شود فردا به منزل آیت اللّه میرزا محمد تقى شیرازى مى رود و خواب خود را بر

 .کند

 :ه مى کند، از ایشان سبب گریه را مى پرسند مى فرمایدمرحوم میرزا محمد تقى گری

ا مى فرماید: بلى خواب میرزاى محلاتى از دنیا رفت و استوانه فقه بود. به ایشان گفتند: شیخ خوابى دیده و واقعیت آن معلوم نیست . میرز

د و صدق رؤ یاى تى از شیراز به نجف اشرف مى رساست اما خواب شیخ مشکور است نه افراد عادى . فرداى آن روز تلگراف فوت میرزاى محلا

 .شیخ مشکور آشکار مى گردد
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این داستان را جمعى از فضلاى نجف اشرف که از مرحوم آیت اللّه سید عبدالهادى شیرازى شنیده بودند که ایشان در منزل مرحوم میرزا 

د و نیز دانشمند گرامى جناب حاج صدر الدین محلاتى فرزند زاده محمد تقى هنگام ورود شیخ مرحوم و نقل رؤ یاى خود حاضر بودند نقل کردن

 684آن مرحوم از شیخ مرحوم ، این داستان را شنیده اند

 عنایات غیبى و فراهم شدن وسیله براى خواندن زیارت عاشورا

آقاى حاج ... مردى صالح که من او را در نائین ملاقات کردم و اهل توسل بود و حالت خوبى داشت و هر وقت با او برخورد کردیم جلسه ما 

من هر روز صبح مقیّدم  مى گفت:یکپارچه توسل و گریه مى شد و مى گفت: چرا شما آقایان اهل علم کمتر به زیارت عاشورا توجه مى کنید؟! 

شورا را بخوانم. سالى در سفر مشهد از راه کناره مى رفتم ماشین براى نماز نگه داشت من مفاتیح همراه نداشتم ناراحت شدم که امروز زیارت عا

زیارت عاشورا از من ترک مى شود یک وقت نگاه کردم جلوى من پرده اى نمایان شد روى آن زیارت عاشورا نوشته شده بود خیلى خوشحال 

 .685ورا را خواندم. موقع نقل این واقعه گریه مى کرد و مى گفت چه بگویمشدم و زیارت عاش

 

 

 

 

 متن زیارت عاشوراء

 اَلسَّلاَمُ علَیَکَْ یاَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ السَّلاَمُ علَیَکَْ یاَ ابنَْ رسَوُلِ اللَّهِ 

 نسِاَءِ الْعاَلمَیِن، السَّلامَُ عَلیَکَْ ، السَّلاَمُ علَیَکَْ یاَ ابنَْ فاَطِمةََ سَیِّدةَِ وَ ابنَْ سَیِّدِ الوْصَِیِّینَعلَیَْکَ یاَ ابنَْ أمَِیرِ الْمؤُمِْنِینَ)السَّلاَمُ علَیَْکَ یاَ خیَِرةََ اللَّهِ وَ ابنَْ خِیَرَتهِِ( السَّلاَمُ 

 یَ اللَّیلُْ وَ النَّهاَرُ تْ بِفِناَئکَِ علَیَکُْمْ منِِّی جمَیِعاً سلَاَمُ اللَّهِ أبََداً ماَ بَقِیتُ وَ بَقِی الأَْروْاَحِ الَّتیِ حَلَّیاَ ثاَرَ اللَّهِ وَ ابنَْ ثاَرهِِ وَ الوْتِْرَ المْوَْتوُر؛َ السَّلامَُ عَلیَکَْ وَ علََ 

اواَتِ عَلیَ جمَِیعِ أهَْلِ وَ جلََّتْ وَ عظَُمتَْ مصُیِبتَکَُ فیِ السَّمَ عَلیَ جمَیِعِ أهَْلِ الْإسِلْامَِ  وَ یاَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ لَقدَْ عظَمُتَِ الرَّزیَِّةُ وَ جَلَّتْ وَ عظَمُتَِ الْمصُیِبةَُ بکَِ )بکُِمْ( علَیَْناَ 

بکِمُُ الَّتیِ رتََّبکَمُُ اللَّهُ فِیهاَ، وَ لَعنََ اللَّهُ کمُْ عنَْ مَقاَمکِمُْ وَ أَزاَلَتکْمُْ عنَْ مرَاَتِ، وَ لَعنََ اللَّهُ أمَُّةً دَفَعَتْ، فَلَعنََ اللَّهُ أمَُّةً أسََّستَْ أسَاَسَ الظُّلمِْ وَ الْجوَرِْ عَلَیکْمُْ أهَلَْ الْبیَتِْ السَّماَواَتِ

 .منِْ( أشَیْاَعهِِمْ وَ أتَْباَعهِِمْ وَ أوَْلِیاَئهِمِْ  إلِیَکْمُْ مِنهُْمْ وَ )بَرِئْتُ إلَِی اللَّهِ وَ أمَُّةً قَتَلَتکْمُْ وَلَعنََ اللَّهُ المُْمهَِّدیِنَ لهَمُْ باِلتَّمکِْینِ منِْ قِتاَلکِمُْ 

بةًَ وَ لَعنََ اللَّهُ ابنَْ مَرْجاَنةََ وَ لَّهُ آلَ زیِاَدٍ وَ آلَ مَروْاَنَ وَ لَعنََ اللَّهُ بَنیِ أمُیََّةَ قاَطِیاَ أبَاَ عَبدِْ اللَّهِ إِنِّی سلِمٌْ لمِنَْ ساَلمَکَمُْ وَ حرَبٌْ لِمنَْ حاَربَکَمُْ إلِیَ یوَمِْ القْیِاَمةَِ وَ لَعنََ ال
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 اللَّهَ الَّذیِ أَکْرمََ نَقَّبتَْ لقِِتاَلکَِ بأِبَِی أَنتَْ وَ أمُِّی، لَقَدْ عظَمَُ مصُاَبِی بِکَ فأَسَأَْلُلَعنََ اللَّهُ عُمَرَ بنَْ سَعدٍْ وَ لَعنََ اللَّهُ شمِْراً )شمَرِاً( وَ لَعنََ اللَّهُ أمَُّةً أَسْرجَتَْ وَ ألَجْمَتَْ وَ تَ

 .یَرْزُقنَیِ طلَبََ ثاَرکَِ معََ إمِاَمٍ مَنصْوُرٍ منِْ أهَلِْ بَیْتِ محَُمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ علَیَهِْ وَ آلهِِ  مَقاَمَکَ وَ أَکْرمَنَیِ )بِکَ( أنَْ

وَ إِلَی فاَطمِةََ وَ إلِیَ  نَ ا وَ الآْخِرةَِ ، یاَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ إنِِّی أَتَقرََّبُ إلَِی اللَّهِ وَ إِلیَ رسَوُلهِِ وَ إِلَی أمَیِرِ المْؤُمِْنِیاللَّهُمَّ اجْعَلنْیِ عِندْکََ وجَیِهاً باِلْحسُیَنِْ علیه السلام فِی الدُّنیَْ

وَ أبَْرأَُ إِلَی اللَّهِ وَ إلِیَ رسَوُلهِِ( مِمَّنْ أسََّسَ  وَ باِلْبَراَءةَِ ممَِّنْ أسََّسَ أسَاَسَ الظُّلْمِ وَ الجْوَْرِ عَلَیکْمُْ  وَ باِلْبَراَءةَِ )ممَِّنْ قاَتلَکََ وَ نصَبََ لکََ الْحَربَْ  الْحسَنَِ وَ إِلیَکَْ بِموُاَلاَتکَِ 

 أسَاَسَ ذلَکَِ وَ بنَیَ علَیَهِْ

وَ باِلْبَراَءةَِ منِْ أعَْداَئکُِمْ  وَ أَتَقَرَّبُ إِلیَ اللَّهِ ثمَُّ إلِیَکْمُْ بِموُاَلاَتکُِمْ وَ موُاَلاةَِ وَلِیِّکمُْ  رئِتُْ إلَِی اللَّهِ وَ إلِیَکُْمْ منِهْمُْ وَ جَرَی فِی ظلُمْهِِ وَ جوَرْهِِ عَلَیکْمُْ وَ عَلیَ أشَْیاَعکُِمْ بَ بُنْیاَنهَُ 

، فأَسَأَْلُ اللَّهَ الَّذِی ، إِنِّی سلِْمٌ لمِنَْ ساَلَمکَمُْ وَ حَرْبٌ لمِنَْ حاَربَکَمُْ وَ وَلِیٌّ لمِنَْ واَلاکَُمْ وَ عَدوٌُّ لِمنَْ عاَداَکمُْ مْ وَ النَّاصِبِینَ لکَُمُ الحْرَْبَ وَ باِلْبَراَءةَِ منِْ أشَْیاَعهِِمْ وَ أتَبْاَعهِِ

 أَکْرمََنیِ

آخِرةَِ وَ أسَأَْلهُُ أنَْ ، أنَْ یَجْعَلَنِی مَعکَمُْ فِی الدُّنْیاَ وَ الْآخِرةَِ وَ أنَْ یُثَبِّتَ لِی عِنْدکَمُْ قدَمََ صِدْقٍ فِی الدُّنیْاَ وَ الْمْبِمَعْرِفَتکِمُْ وَ مَعْرِفةَِ أوَْلِیاَئکِمُْ وَ رَزَقنَیِ الْبَراَءةََ منِْ أعَْداَئکُِ

 مْ( معََ إمِاَمٍ هُدیً )مهَْدِیٍّ( ظاَهِرٍ ناَطقٍِ باِلحْقَِّ مِنکْمُْ وَ أنَْ یَرْزُقَنیِ طلََبَ ثاَریِ )ثاَرکَُ یُبَلِّغَنِی المَْقاَمَ المْحَْموُدَ لکَمُْ عِنْدَ اللَّهِ 

ظَمَ رَزیَِّتهَاَ فِی الْإسِْلاَمِ وَ فِی جمَیِعِ مصُِیبةًَ ماَ أعَظَْمهَاَ وَ أعَْ ی مصُاَباً بِمصُِیبَتهِِوَ أسَأَْلُ اللَّهَ بِحَقِّکُمْ وَ باِلشَّأنِْ الَّذِی لکَُمْ عِنْدهَُ أنَْ یُعطِْیَنِی بِمصُاَبِی بکُِمْ أَفضَْلَ ماَ یُعطِْ

دٍ وَ مَماَتِی ممَاَتَ یاَیَ محَیْاَ محُمََّدٍ وَ آلِ محُمََّاللَّهمَُّ اجْعلَنِْی فیِ مَقاَمِی هَذاَ مِمَّنْ تَناَلهُُ منِکَْ صلَوَاَتٌ وَ رحَمْةٌَ وَ مَغْفِرةٌَ، اللَّهُمَّ اجعْلَْ محَْ  ،السَّماَواَتِ وَ الأَْرْضِ)الأَْرضَِینَ(

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ محُمََّدٍ، اللَّهمَُّ إنَِّ هَذاَ

فیِ کُلِّ موَْطنٍِ وَ موَْقفٍِ وَقفََ فِیهِ نبَیُِّکَ  لسِاَنِ نَبِیِّکَ )صلََّی اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ( یوَْمٌ تَبَرَّکتَْ بهِِ )فِیهِ( بَنوُ أمَُیَّةَ وَ ابنُْ آکِلةَِ الأْکَْباَدِ اللَّعِینُ ابنُْ اللَّعِینِ عَلَی )لسِاَنکَِ( وَ

ادٍ وَ آلُ مَروْاَنَ بِقَتْلهِمُِ الْحسَُینَْ وَ هَذاَ یوَمٌْ فرَحِتَْ بهِِ آلُ زیَِ اللَّهمَُّ الْعنَْ أبَاَ سُفْیاَنَ وَ مُعاَویِةََ وَ یَزیِدَ بنَْ مُعاَویِةََ علَیَهْمِْ منِکَْ اللَّعْنةَُ أبََدَ الْآبِدیِنَ ،)صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ(

 صَلوَاَتُ اللَّهِ عَلَیهِْ )علَیَهِْ

باِلبْرَاَءةَِ مِنهْمُْ وَ اللَّعْنةَِ عَلَیهْمِْ وَ  أیََّامِ حیَاَتیِ فیِ هَذاَ الْیوَمِْ وَ فیِ موَْقِفیِ هَذاَ وَ السَّلاَمُ( اللَّهمَُّ فضَاَعفِْ عَلَیهْمُِ اللَّعنَْ منِکَْ وَ الْعَذاَبَ )الأَْلیِمَ( اللَّهمَُّ إِنِّی أتَقََرَّبُ إلِیَکَْ 

 باِلْموُاَلاةَِ لِنَبِیِّکَ وَ آلِ نبَیِِّکَ )علَیَهِْ وَ( عَلَیهْمُِ السَّلامَُ 

 :گویی صد مرتبهپس می 
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* اللَّهُمَّ العْنَِ الْعصِاَبةََ الَّتِی )الَّذیِنَ( جاَهَدَتِ الْحسَُینَْ وَ شاَیَعَتْ وَ باَیَعَتْ وَ تاَبَعَتْ علَیَ  آخِرَ تاَبعٍِ لهَُ عَلَی ذلَکَِ اللَّهُمَّ الْعنَْ أوََّلَ ظاَلمٍِ ظلَمََ حقََّ محُمََّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ 

 قَتْلهِِ اللَّهمَُّ الْعَنهُْمْ جمَِیعاً 

 :گویی صد مرتبهپس می 

دِ مِنِّی لِزیِاَرَتکِمُْ * عَلیَکَْ منِِّی سلَاَمُ اللَّهِ أبََداً ماَ بَقِیتُ وَ بَقیَِ اللَّیلُْ وَ النَّهاَرُ وَ لاَ جَعَلهَُ اللَّهُ آخرَِ الْعهَْ للَّهِ وَ عَلیَ الأَْروْاَحِ الَّتیِ حلََّتْ بِفِناَئکَِ السَّلاَمُ علَیَکَْ یاَ أبَاَ عَبْدِ ا

 بنِْ الْحسُیَنِْ )وَ علَیَ أوَلْاَدِ الْحسُیَنِْ( وَ عَلَی أصَحْاَبِ الْحسَُینِْ  * السَّلامَُ عَلیَ الْحسَُینِْ وَ عَلَی علَیِِّ

 :گوییپس می 

یَزیِدَ خاَمسِاً وَ الْعنَْ عُبَیْدَ اللَّهِ بنَْ زیِاَدٍ وَ ابنَْ مَرْجاَنةََ وَ عُمرََ * اللَّهُمَّ الْعنَْ   الرَّابعَِاللَّهُمَّ خصَُّ أنَتَ أوََّلَ ظاَلِمٍ باِللَّعنِْ منِِّی وَ ابْدأَْ بهِِ أوََّلاً ثُمَّ )الْعنَِ( الثَّانِیَ وَ الثَّالثَِ وَ

 بنَْ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ أبَِی سفُْیاَنَ وَ آلَ زیِاَدٍ وَ آلَ مرَوْاَنَ إِلَی یوَمِْ الْقِیاَمةَِ 

 :گوییروی و می پس به سجده می 

* اللَّهُمَّ ارْزقُنْیِ شَفاَعةََ الْحسَُینِْ یوَْمَ الوُْروُدِ وَ ثبَِّتْ لیِ قدَمََ صدِقٍْ عِندْکََ معََ  الشَّاکِریِنَ لکََ عَلَی مصُاَبهِمِْ الْحمَدُْ للَِّهِ عَلیَ عظَِیمِ رزَیَِّتیِ اللَّهُمَّ لکََ الحْمَدُْ حمَْدَ

 دوُنَ الْحسُیَنِْ علیه السلامالْحسَُینِْ وَ أصَْحاَبِ الْحسَُینِْ الَّذیِنَ بَذَلوُا مهَُجهَمُْ 

 ترجمه فارسی زیارت عاشورا

 سلام بر تو ای فرزند رسول خدا ابا عبد اللهسلام بر تو ای 

 و ای فرزند سید اوصیاء امیر المؤمنینسلام بر تو ای فرزند 

 سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهراء سیده زنان اهل عالم

 .کند کشد و از ظلم و ستم وارد بر تو دادخواهی میپدر بزرگوارت خدا انتقام میسلام بر تو ای کسی که از خون پاک تو و 

سلام بر تو و بر ارواح پاکی که در حرم مطهرت با تو مدفون شدند بر جمیع شما تا ابد از من درود و تحیت و سلام خدا باد تا من هستم و 
 .لیل و نهار در جهان برقرار است

همانا تعزیتت بزرگ و مصیبتت در جهان بر ما شیعیان و تمام اهل اسلام سخت و عظیم و ناگوار و دشوار بود و تحمل آن  ابا عبد اللهای 

مصیبت بزرگ در آسمانها بر جمیع اهل سموات سخت و دشوار بود، پس خدا لعنت کند امتی که اساس ظلم و ستم را بر شما اهل بیت رسول 
ای که خدا مخصوص به شما گردانیده بود از خود منع کردند و رتبه )خلافت( امتی را که شما را از مقام و مرتبه بنیاد کردند؛  و خدا لعنت کند 
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ظلم و جور برای قتال با شما تمکین شما گرفتند؛ خدا لعنت کند امتی را که شما را مقتول ساختند و خدا لعنت کند آن مردمی را که از امرای 

 .و اطاعت کردند

 .جویمدا و بسوی شما از آن ظالمان و شیعیان آنها و پیروان و دوستانشان بیزاری می من بسوی خ

 .من تا قیامت سلم و صلحم با هر که با شما صلح است و در جنگ و جهادم با هر که با شما در جنگ است تا روز قیامت ابا عبد اللهای 

ا لعنت کند بنی امیه را بالتمام و لعنت کند پسر مرجانه را و لعنت کند عمر سعد را و خد آل زیاد بن ابی سفیان و آل مروان حکمخدا لعنت کند 

در را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند گروهی را که اسبها را برای جنگ با حضرتت زین و لگام کردند و برای جنگ با تو مهیا گشتند پ

بر شما رفت سخت دشوار است پس از خدایی که مقام تو را بلند و گرامی داشت  و مادرم فدای تو باد ؛ تحمل مصیبت بر من بواسطه ظلمی که

صلی الله علیه و آله  کنم که روزی من گرداند تا با امام منصور از اهل بیت محمدو مرا هم بواسطه دوستی تو عزت بخشید ؛ از او درخواست می 

 .خون خواه تو باشم

  .نزد خود در دو عالم وجیه و آبرومند گردان سلامعلیه الپروردگارا مرا بواسطه حضرت حسین 

جویم و به درگاه رسولش و به نزد حضرت امیر المؤمنین و حضرت فاطمه و حضرت حسن و به من به درگاه خدا تقرب می  ابا عبد اللهای 

طلبم بواسطه محبت و دوستی تو و بیزاری از کسانی که اساس و پایه ظلم و بیداد را بر شما بنا نهادند و بیزارم از پیروان آنها حضرت تو قرب می 

جویم به سبب جویم؛ و اول به درگاه خدا سپس نزد شما تقرب می نزد شما اولیاء خدا از آن مردم ستمکار ظالم بیزاری می و به درگاه خدا و 

دوستی شما و دوستی دوستان شما؛ و به سبب بیزاری جستن ازدشمنان شما و بیزاری از مردمی که با شما به جنگ و مخالفت برخاستند و از 

 .جویمبیزاری می شیعیان و پیروان آنها هم

با هر کس که با شما صلح است و در جنگ و مخالفتم با هر کس که با شما به جنگ است و دوستم با دوستان شما و دشمنم با  صلحم درمن 

زی کنم که به معرفت شما و دوستان شما مرا گرامی سازد و همیشه بیزاری از دشمنان شما را رودشمنان شما؛ پس از کرم حق درخواست می 

کنم که  من فرماید؛ و مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد و در دو عالم به مقام صدق و صفای با شما مرا ثابت بدار؛ و باز از خدا درخواست می

حق  به مقام محمودی که خاص شما است مرا برساند ؛ و مرا نصیب کند که در رکاب امام زمان شما اهل بیت که هادی و ظاهر شونده ناطق به

 .است خون خواه باشم

و از خدا به حق شما و به شأن و مقام تقرب شما نزد خدا درخواست میکنم که ثواب غم و حزن و اندوه مرا بواسطه مصیبت بزرگ شما 

تمام عالم  ای عطا میکند به من آن ثواب را عطا فرماید؛ و مصیبت شما آل محمد در عالم اسلام بلکه دربهترین ثوابی که به هر مصیبت زده 
 .سماوات و ارض چقدر بزرگ بود و بر عزادارانش تا چه حد سخت و ناگوار گذشت

 .پروردگارا مرا در این مقام که هستم از آنان قرار ده که درود و رحمت و مغفرتت شامل حال آنهاست

 .پروردگارا مرا به آیین محمد و آل اطهارش زنده بدار و گاه رحلت هم به آن آیین بمیران

صلی الله علیه و وردگارا این روز روزی است که بنی امیه و پسر جگر خوار و یزید پلید لعین پسر معاویه ملعون در زبان تو و زبان رسول تو پر

 .صلی الله علیه و آلهدر هر مسکن و منزل که رسول تو توقف داشت آله 

آل زیاد بن و این روز روزیست که  ید بر همه آنان لعن ابدی فرستپروردگارا لعنت فرست بر ابی سفیان و بر پسرش معاویه و پسرش یزید پل

 .شادان بودند صلوات الله علیهبواسطه قتل حضرت حسین  ابیه لعین و آل مروان بن حکم خبیث
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 .آنان را چندین برابر گردانلعن و عذاب الیم پروردگارا تو 

 پروردگارا من به تو در این روز و در این مکان و در تمام دوران زندگانی به بیزاری جستن و لعن بر آن ظالمان و دشمنی آنها و به دوستی
 .جویماجمعین تقرب می  آل اطهار او صلوات الله علیهمپیغمبر و 

ستم کرد و آخرین ظالمی که از آن ظالم نخستین در ظلم و آل پاکش ظلم و   )ص(محمدپروردگارا تو لعنت فرست بر اول ظالمی که در حق 

 .تبعیت کرد

به جنگ برخاستند لعنت فرست و بر شیعیانشان و بر هر که با آنان بیعت کرد و از آنها پیروی  )ع(پروردگارا تو بر جماعتی که بر علیه حسین

 . کرد پروردگارا بر همه لعنت فرست

 ح پاکی که در جوار و حریم تو در آمدندو بر اروا ابا عبداللهسلام بر تو ای 

 .سلام خدا از من بر تو باد الی الأبد مادامی که لیل و نهار باقی است و خدا این زیارت مرا آخرین عهد با حضرتت قرار ندهد

  .)ع(و بر فرزندان حسین و بر اصحاب حسین علی بن الحسین)ع(و بر  )ع(سلام بر حسین

 گردان به اولین شخص ظالم و اول در حق اولین ظالم و آنگاه در حق دومین و سومین و چهارمینپروردگارا تو لعن مرا مخصوص 

آل ابی سفیان و باز لعنت فرست بر عبید الله بن زیاد پسر مرجانه و عمر سعد و شمر و  -پروردگارا و آنگاه لعنت فرست بر یزید پنجم آن ظالمان

  .تا روز قیامت و آل زیاد و آل مروان

کنم به ستایش شکرگزاران تو بر غم و اندوهی که به من در مصیبت رسید حمد خدا را بر عزا داری و اندوه و غم ا تو را ستایش می خدای
 .بزرگ من

 )ع(و مرا نزد خود ثابت قدم بدار به صدق و صفا با حضرت حسین شوم نصیبم بگردانرا روزی که بر تو وارد می  )ع(پروردگارا شفاعت حسین

 .فدا کردند باشیم )ع(ابش که در راه خدا جانشان را نزد حسینو اصح

رت اگر انسان هر روز این عبارات را از جان و دل تکرار کند و اعمالش نیز بر صدق نیتّش گواه باشد و از خدا بخواهد تا او را از یاران حض
در انتقام گرفتن از جنایت کنندگان کربلا قرار دهد، همین خواندن مکرّر، اثر اعتقادی فوق العاده ای در قلب او می گذارد، و او  علیه السلاممهدی 

ه سیّدالشهّدا علیاز طریق یاری  علیه السلامرا قلباً و عملاً آماده چنین توفیقی می گرداند. بنابراین کسی که نهایت آرزویش، یاری کردن امام زمان 

به لطف خدای عزّوجلّ و با توسّل به  -است، باید خود را به خواندن این زیارت شریف مقیّد کند و ضمناً بکوشد مضامین و محتوای آن را السلام

 .در خود عملی سازد -علیهم السلاماهل بیت 

در تعجیل فرج ایشان، آن را در سراسر عمر  فضیلت این زیارت شریف وقتی ارزشمندتر می شود که زائر به نیابت از امام زمانش و برای دعا

 پایان.را موفقّ به این عبادت بزرگ بگرداند علیه السلامخود بخواند. از خدای تعالی می خواهیم که همه دوستداران امام عصر 
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هنگامیكه در بازار تهران بعضى از فقها را زدند و مردم را زير ضرب و شتم  42در سال 

 فرمود : خمینی  گرفتند و همه قدرتهانیز از اين كار دولت پشتیبانى كردند . امام

ساقط نكنم از  عبداللهّاگر يك قطره از خون ابى  شاهى را  ستم شدمن تا رژيم  هم در من با
شینم و نه تنها آن بلكه امريكا را نیز به ذلت و خوارى مىپاى نمى شانمن پابه پاى آفتاب  .)ك

 . 296، ص 3: ج
) 
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 علامه طباطبایی

، مخصرروصرراً وجود مقدس  (ع)هاى بارز ايشرران ارادت شررديد به اهل بیتاز جمله ويژگى
علیه( بود كه خیلى بارز بود ايشان به محض اينكه نامى  حضرت سید الشهداء )صلوات اللهّ

 كردند . شد حال خاصى پیدا مىآله برده مىوعلیهاللهاز خاندان پیامبر اكرم صلى
داشت شد . مقید بودند مجالس بزرگشد چشمانشان پر از اشك مىاگر اشاره به مصیبتى مى

اهل بیت بخصرروص مجالس عزادارى را به موقع خودش برگزار كنند و خودشرران شررركت 
شتند نه تنها ارادت ، و محبت ، محبت  شق به اهل بیت دا شان ع شتند . بايد گفت اي فعال دا

 بسیار فوق العاده بود . 
روى آن ارادت و محبت اهتمام به برگزارى مراسم سوگوارى ائمه طاهرين داشتند و در 

تمام شهادات و مناسبتها در منزل ايشان مجلس عزا برگزار بود در ماه محرم و صفر در 

 منزل ايشان مجلس روضه خوانى برگزار بود .

 

 يه الله سید محمد رضا گلپايگانیا
ضا گلپايگانیعلاقه ا سید محمد ر شهداء علیه يه الله  سیدال ستان مقدس  سلام به حدى به آ ال

خواندند كردند و شخصاً روضه مىن را پیرامون خويش جمع مىبود كه عصر عاشورا بستگا
سال  شد و تا محرم  شان ترک ن شريف شان تا آخر عمر  سیره اي ه .ق اين عمل  1414، و اين 

 فرمودند : دادند . و خودشان در اين باره مىرا انجام مى
 السلام ثبت شود .خواهم نامم در زمره روضه خوانهاى سیدالشهداء علیهمى

السرررلام احترام داشرررتند كه حتى اگر در مجلس ايشررران به قدرى نسررربت به اهل بیت علیهم
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شد ايشان به احترام ذكر مصیبت اهل بیت عمامه به خصوصى هم ذكر مصیبت اهل بیت مى
كتاب نورى از ملكوت و فقهاى نامدار شیعه )گرفت و تقید خاصى در اين امر داشتسر مى

 .  (، عقیقى بخشايشى .
 العظمى حاج سید محمود حسینى شاهرودى اللهّآيت 

شهداء علیه سید ال شان خیلى به حضرت  سلام علاقه داشت ودر مجالس روضه خوانى ، اي ال
 رفت . از بكّائین بشمار مى

م نمى ديدند وگاهى كه براى درس دردهه اول محرم بلكه درهمه ماه محرّم ، اورا متبسرررّ
به مجلمى ند ، اگر در بین راه  یهرفت كردند ، اول السرررلام برخورد مىس خامس آل عبا عل

 شدند!رفتند وبعداً سر درس حاضر مىمجلس عزا مى
! گفت : السلام علیك يا اباعبداللهّومى فرمودد : اگر روضه خوانى بیسواد هم باشد ، همینكه

 (1)اگر شنیديد واز مجلس برخاستید ، مثل آنستكه بر علیه آن حضرت قیام نموديد!
 

 العظمى حاج سید محمود حسینى شاهرودى .  ( زندگانى مرحوم حضرت آيت الله1ّ)
 

 

 ایه الله العظمی حائری یزدی

سین علیه يكى از ويژگیهاى آيت اللهّ شديد به امام ح سل  سلام بود . علاوه بر حائرى ، تو ال
شروع درس ، بطور مخ شتند هر روز قبل از  شب جمعه و دهه محرم دا ضه كه هر  صر ، رو ت

 گرفت . السلام توسط يكى از شاگردان انجام مىذكر توسلى به امام حسین علیه
سئوال مى سأله را  شان ، علت اين م شان در پاسخ مىيكى از ياران خاص اي فرمايد : كند . اي

سین علیه سل به امام ح ستم . هنگامى كه در عراق من ، ادامه زندگیم را مرهون تو سلام ه ال
م خواب بمن گفته شرررد : سررره روز ديگر از عمرت ، بیشرررتر باقى نیسرررت! با بودم . در عال
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معیارهاى فقهى گفتم : خواب حجیتّ ندارد . روز سررروم كه پنج شرررنبه بود و با برخى از 
شاگردان براى تفريح به كنار دجله رفته بوديم . پس از نماز ظهر و صرف نهار ، ناگهان تب 

اب شردم . گفتم ، مرا به منزل ببريد هر لحظه بر شرديدى بر من عارض شرد . متوجه آن خو
اند . در همان شررد . يكدفعه متوجه شرردم دونفر براى قبض روح روحم آمدهتب افزون مى

! من السلام عرضه داشتم : يابن رسول اللهّالحسین علیه حال ، متوسل شدم به آقا ابا عبداللهّ
كنم ، به من ام . خواهش مىام ندادهاز مرگ هراسرررى ندارم ، ولى كارى براى آخرتم انج

دهم . ناگاه شخص سومى آمد و به آن دو گفت دينم انجام فرصتى بدهید ، تا خدمتى براى
شررفاعت كرده ، شررما برگرديد . من ديدم ، آن سرره با هم به طرف  : ايشرران را آقا اباعبداللهّ

 ام . عت زندهآسمان حركت كردند ، حالم خوب شد و تا به الان به بركت آن شفا
 

 ایه الله سید ابوالحسن اصفهانی

ايشرران فتوا دادكه قمه وزنجیرزنى وكوبیدن طبلها وبرخى اعمال ديگر كه در محرم مرسرروم 
 بود ، از نظر شرع اسلام حرام است . 

 

 غروى تبريزى  آيت اللهّ

شعائر الهى وترک مكروهات تا  شت  شرعى و بزرگدا ستحبات  سته در عمل به م شان پیو اي
شگى نمودند . از آن جمله مىسر حد امكان التزام كامل را رعايت مى توان به مداومت همی

شهداء علیه سیدال ضرت  شان بر زيارت ح شاره نمود . همچنین اي شب جمعه ا سلام در هر  ال
السلام كه پس از فراغت زيارت عاشورا در حرم امیرالمؤمنین علیه التزام به خواندن هر روزه

رسرراندند . السررلام آن را به انجام مىاز امامت نماز صرربح و زيارت آقا على بن ابیطالب علیه
ند ، مى ند : وقتى در نجف بوديم هر گاه كه آقاى جوادى اردبیلى كه مقیم قم هسرررت گفت

ديدم . روزى به در حال نماز يا دعا يا توسررل مىرسرریدم ايشرران را خدمت شررهید غروى مى
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شما چقدر نماز و دعا مى شان عرض كردم كه  شان فرمود : من به يقین اينطور اي خوانید ، اي
اند ، اند و از نظر علمى به درجات عالیه رسررریدهفهمیدم كه كسرررانى كه به مراحلى رسررریده

سب مقامات عالیه شان به ك شده اينطور نبوده كه فقط با علم شه علم آنها نائل  اند بلكه همی
ست آن  سیدن به مقامات عالیه ا شنى ر سلها و ادعیه چا سل بوده ، اين تو توام با عبادت و تو
چیزى هم كه موجب شهادت ايشان شد)به دست صدامیان( اين بود كه حاضر نشد دست 

در دهه از زيارت هفتگى حضرت سیدالشهداء بردارد . ايشان در تمامى وفیات و خصوصا 
كرد تا براى مظلومیت ائمه نشررسررت و از خطبا دعوت مىاول محرم هر سررال به سرروگ مى

 .  (1)السلام مرثیه بخواننداطهار علیه
 

 

 ( گلشن ابرار . 1)
 

 شهید حاج آقا مصطفى اصفهانى  آيه اللهّ

 ثواب كربلاى نرفته !
و از علماى درجه يك شهر اصفهان  شهید حاج آقا مصطفى اصفهانى از اولیاء اللهّ آيه اللهّ

 بود . 
 شود كه با عیال به زيارت برود . كند و آماده مىيك بار قصد زيارت كربلا مى

خواهم همسرررتان را با عكس و گذرنامه شررود كه مىدر مرز مسرروءل گمرک متعرض مى
 تطبیق كنم . 

 گويد :فرمايد : يك زن بايد اين كار را انجام دهد ولى مسوءل گمرک مىىايشان م
 خواهم مطابقت كنم . نه ، من خودم مى
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 فرمايد : ما معذوريم از انجام اين كار . ايشان مى
ماند . تمام زوار كنترل شرررده و به زيارت امام حسرررین حاج آقا بهشرررتى سررره روز آنجا مى

 شود . روند ولى آن مرحوم موفق نمىالسلام مىعلیه
اشرفى اصفهانى  حاج آقا عطاء اللهّ شوند و به منزل شهید آيه اللهّبالاخره عازم كرمانشاه مى

  اقامت نموده و سپس به اصفهان برمى گردند .
 پرسند : چرا به زيارت مشرف نشديد؟كنند مردم از ايشان مىوقتى به اصفهان مراجعت مى

 گذرد . السلام ما را نطلبید . اين قضیه مىگويند : امام حسین علیهآقاى بهشتى مى
شتى مى سفر برمى گردند و به خدمت آقاى به سند و مىزائران همگى از  گويند : آقا! ما ر

بكنیم و آن اينكه تمام ثواب زيارات خود را بدهیم به شرررما و در عوض  آمديم يك معامله
 شما ثواب كربلاى نرفته را به ما بدهید!

سین علیه صحنهحالا اينكه امام ح سلام چه  ضر ال اى را براى آن زائران بوجود آورده كه حا
 .  (1)دانداند اينگونه بگويند خدا مىشده

 

 

(1 )
http://www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/akhlaghi_1/main.htm 

 

يك بار آية اللّه مرعشرى به محله جوى شرورقم كه آن زمان بیرون شرهر بود، رفت تا خطبه 
سرد بود و به دلیل  شدت  سى خبرى نبود و چون هوا به  عقدى را بخواند. در آن ايام از تاك

شان  ست حركت كند، از اين جهت، اي شكه هم نمى توان پیاده رفتند و چون بارش برف در
تا پاسرررى از شرررب طول كشرررید، به تنهايى از همان كوچه هاى باريك به خانه برگشرررتند. 

شى نقل نموده اند:  شان، دكتر مرع شد شان براى فرزند ار صداى عربده خود ناگهان از دور 
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مسررتى را شررنیدم. ومرد مسررتى جلو آمد و راه را بر من بسررت و گفت: سررید كجا مى روى؟ 
كاره اى؟  گفتم: منزل، ید: چه  ته بودم. پرسررر كار خیر رف گفت: كجا بودى؟ گفتم: براى 

گفتم: آخوندم و روضرره مى خوانم. گفت: بايد براى من روضرره بخوانى! در جوابش گفتم: 
آخر روضرره منبر مى خواهد، جايى لازم دارد. در اين سرررما و برف نمى شررود. گفت: من 

ضه شین و رو شت من بن شما روى پ شوم،  ستم و در چند دقیقه  دولا مى  ش بخوان. من هم ن
سلام خواندم! در حین خواندن مشاهده نمودم  سین علیه ال روضه كوتاهى از مصائب امام ح
او متأثر شده و گريه مى كند و حتی از شدت ناراحتى شانه هايش مى لرزد، بعد گفتم: بايد 

ن هسررتم كه مبادا بروم، گفت: نه نمى شررود، صرربر كن من مى آيم و تا درب منزل همراهتا
 آدمى چون من، مزاحم شما شود و بعد مرا را تا رسیدن به منزل همراهى نمود.

دو سه هفته بعد آية اللهّ مرعشى در حرم حضرت معصومه علیهاالسلام نشسته بود و قبل از 
نماز داشت دعا مى خواند كه كسى آمد و شروع كرد به گريستن و بوسیدن ايشان و افزود: 

ام شررما را به جدّتان قسررم بدهم كه از حضرررت فاطمه معصررومه علیهاالسررلام  امروز آمده
بخواهى خداوند گناهان مرا بیامرزد، من واقعا توبه كرده ام، شرررما هم مرا حلال كنید. آية 
ستم كه  سخ مى دهد: من همان فردى ه ستید؟ او پا سى ه شما چه ك سد:  شى مى پر اللّه مرع

شما در آن شب همچون سیره جدت امیرموءمنان علیه آن شب شما را اذيت كردم. برخورد 
السلام بود و مرا واقعا از خواب غفلت بیدار كرد. چند مدّتى از واقعه مزبور گذشت تا آنكه 
مشاهده گرديد آن مرد در هر سه نوبت صبح و ظهر و شب در نماز جماعت حرم حضرت 

كرد تشرررییع جنازه فاطمه معصرررومه علیهاالسرررلام شرررركت مى نمود، روزی هم كه فوت 
 باشكوهى از وى به عمل آمد و آية اللّه مرعشى هم در اين مراسم حضور داشت.(

هر ساختمانى كه زير نظر »فرزند ايشان، دكتر سید محمود مرعشى بارها نقل نموده اند: 

ايشان احداث مى گرديد، مقدارى از تربت سیدالشهداء علیه السلام را در پى هاى آن مى 

 «فت: با اين تربت ساختمان را بیمه مى كنم!ريخت و مى گ
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آن زمان كه حالشرران مسرراعد بود، به طور ناشررناس در میان جمعیتها و هیئتهاى عزادار مى 
 رفت و به سینه زنى مى پرداخت و مى گفت: اين عزادارى مرا بیمه مى نمايد.

 میرمحمدعلى صدرايى اشكورى  آية اللهّ

سالى مرحوم صدرايى واعظ به علتّ «سره مى گويد:  آقاى فلسفى واعظ شهیر ايران قدس
عارضه قلبى در بیمارستان آبان تهران بسترى بود، من به عیادت ايشان رفته، ضمن گفتگو با 
ايشرران پرسرریدم: حالتان چطور اسررت؟ او جواب داد: عطیه آقا سررید الشررهداء ما را اداره مى 

برخورداريم. او در پاسخ گفت: اما ما يك كند. گفتم: ما همه از آقا امام حسین علیه السلام 
صدرايى  ستم تا اين راز را فاش كند.  شان خوا شدم و از اي ساب ديگرى داريم. كنجكاو  ح
گفت: يك قطعه باغ چاى دارم كه هديه سررالار شررهیدان، حضرررت اباعبداللهّ اسررت و در 

 الشهدا است؟ دوران كهولت مرا اداره مى كند. بنده پرسیدم: از كجا مى گويید عطیه سید
او خاطر نشررران سررراخت: اين باغ را براى معامله، قولنامه كرده بودم و دو روز پس از آن به 

ق.( رفتم. وقتى كه  1392ديدن عارف نامدار آية اللهّ شریخ محمد كوهسرتانى قدس سرر ) 
شاه كارى ندارم. فرمود:  شى! عرض كردم: با  مرا ديد، فرمود: چرا عطیه ملوكانه را مى فرو

ظورم اين نیست، آقا سید شهیدان را مى گويم. اينها )شاه( اين الفاظ را دزديده اند. يادت من
هست جوان بودى، رفتى حرم امام حسین علیه السلام بالا سر آقا، سرت رابه شبكه ضريح 
نزديك كردى و گفتى: آقا جان، من از تو يك لطفى مى خواهم كه دوران پیرى و از كار 

 ما اداره شوم. افتادگى سر سفره ش
اين باغ چاى اجابت آن دعا است، چرا قصد فروش آن را داشتى؟ من دست آقا را بوسیدم، 
شتم و قولنامه را پاره كردم و تا الان زندگى من  شت بازگ سريع به ر از پله ها پايین آمدم و 

 (1)« از اين باغ اداره مى شود.
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 401، ص3( گلشن ابرار، ج1)
 السلام  عنايت امام حسین علیه

ستانهاى  سره در كتاب دا ستغیب قدس  سین د سید عبد الح ضرت آية الله  شهید محراب ح
ست كه در ذيل به آن  سى نقل فرموده ا ضا طب شیخ غلامر ستان عجیبى از  شگفت خود، دا

 كنیم: اشاره مى
سررال قبل )از  35زاهد عابد و واعظ متعظ مرحوم حاج شرریخ غلامرضررا طبسررى كه تقريباً »

وين كتاب (به شرریراز تشررريف آورده ،بودند و چند ماهى در مدرسررة آقا بابا خان تاريخ تد
ستان با قافله به  سیدم، فرمود: با چند نفر از دو شان ر شتند و بنده هم به فیض ملاقات توقف دا
عتبات عالیات مشرررف شررديم. هنگام مراجعت به ايران، شررب آخر كه در سررحر آن بايد 

مشرفه و مواضع متبركه را زيارت در اين سفر مشاهده  حركت مى كرديم، متذكر شدم كه
سجد براثا و حیف است از درک فیض آن مكان مقدس محروم باشیم. به رفقا  كردم، جز م

 گفتم: بیايید به مسجد براثا برويم! گفتند: مجال نیست و خلاصه نیامدند. 
سته ا سیدم. ديدم در ب سجد ر شد در خودم تنها از كاظمین بیرون آمدم تا به م ست و معلوم 

اند و كسى هم نیست. حیران شدم كه چه كنم! اين همه راه به امیدى را از داخل بسته و رفته
آمدم. به ديوار مسجد نگريستم، ديدم مى توانم از ديوار بالا بروم. بالاخره هر طورى بود از 

ال اينكه درِ ديوار بالا رفته، داخل مسررجد شرردم و با فراغت مشررغول نماز و دعا شرردم، به خی
سته سجد را از داخل ب سى نبود. پس م سجد هم ك ست. در داخل م سان ا اند و باز كردنش آ

اند و به وسررریله نردبان يا چیز از فراغت، آمدم در را باز كنم، ديدم قفل محكمى بر در زده
 اند. ديگر رفته

ن بالا شرررد از آحیران شررردم كه چه كنم! ديوار داخل مسرررجد هم طورى بود كه هیچ نمى
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سلام مى زنم و امیدوارم كه به بركت  سین علیه ال ست دم از ح رفت. با خود گفتم: عمرى ا
شت يقیناً مهم شت به رويم باز شود؛ با اينكه درب به تر است و باز شدن آن حضرت درِ به

اين در هم به بركت حضرت ابى عبدالله علیه السلام سهل است. پس با يقین تا دست به قفل 
گفتم: يا حسررین! و آن را كشرریدم، فوراً باز گرديد. در را باز كردم و از مسررجد گذاشررتم و 

داسررتانهاى شررگفت ، ص )بیرون آمدم و شرركر خدا را به جا آوردم و به قافله هم رسرریدم.( 
31) 

 

 حجة الاسلام محمدجوادقهرمانى 

 يارى خداوند
روحانیت به جمهوری جهت تبلیغ اسلام و معارف دينى با لباس مقدس  1373زمستان سال 

خود مختار نخجوان اعزام شرردم پس از تحمّل رنجهاى بى شررمار خود را به شررهر شرررور 
 رساندم.

مردم نخجوان به خاطر جنگ با جمهورى ارمنستان از لحاظ سوخت و مواد غذايى و برق و 
غیره در مضررریقه بودند. گاهى از شررردّت سررررما و يخبندان درختان كوچه و خیابان را مى 

 ند و براى سوخت منازلشان از آن ها استفاده مى كردند.بريد
در اين اوضاع و احوال برنامه هايمان را شروع كرديم. يكى از همسايه ها نسبت به اين لباس 
اس بود. به من فحش و ناسررزا مى گفت و صرراحب خانه را تحت فشررار قرار مى داد تا  حسررّ

اين منزل را تخلیه كنم. ولی ما همه اين قرارداد اجاره را به هم بزند. او مصرررر بود كه من 
امور را تحمّل می كرديم و مى گفتیم: خداوند ارحم الراحمین اسرررت انشررراءاللهّ كمك 

 خواهد كرد.
اوضاع روز به روز بدتر مى شد. سرما و يخبندان و كمبودهاى ديگر از يك طرف و تحملّ 
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شدّت سايه از طرف ديگر مرا به  سزاهای روزانه ى هم رنج مى داد. برنامه روزانه  فحش و نا
اين همسايه اين شده بود كه هر روز سه يا چهار بار در خیابان يا منزل و يا در مسجد به من 
و همه ى مقدسرررات فحش و ناسرررزا مى گفت. حتّى بعضرررى اوقات در هنگام سرررخنرانى 

سزا مى  سلام، روحانیت، ايران، امام و... نا ست من مى گرفت و به ا گفت. میكرفون را از د
اين براى ما درد بى درمانى شرده بود كه حقیقتا تحمّل اش بسریار گران بود. در عمرم چنین 

 مصیبتى نديده بودم.
ايّام بدين منوال مى گذشت تا اين كه ايّام محرم الحرام نزديك شد. با همكارى استاندارى 

از هیئت  آذربايجان غربى علاوه بر عزادارى در روزهاى محرم، براى روز عاشرررورا يكى
هاى عزادار كشرررور تركیه را نیز همراه با يك گروه فیلم بردارى براى يكى از شررربكه هاى 
تلويزيونى تركیه دعوت كرديم. براى میهمانان كه حدودا پنج هزار نفر بودند غذاى مفصلّى 

 آماده شد. مراسم بسیار با شكوهى را در روز عاشوار اجرا كرديم.
در روز عاشورا به اسلام، روحانیت، ايران، امام و همه مقدّسات ما امّا اين مرد فحّاش باز هم 

سزا گفت. آن همه زحمت و رنج و تلاش ما را در آن روز با برهم  توهین كرد و فحش و نا
زدن برنامه ى عزادارى از بین برد. هیچ كارى از من سرراخته نبود. حتى اگر به پلیس هم مى 

 و با مست هیچ كارى نمى توان كرد! گفتیم، جواب مى دادند ايشان مست است
بعد از اهانت و ناسررزاگويى به مسررجد، اسررلام و امام حسررین علیه السررلام با يك چاقو به من 
سپرى  ست مرا مجروح كند. آن روز  شدم نتوان شد. چون او را ديدم و از او دور  حمله ور 

مى كردم، كمتر  مى شد و من در اين فكر بودم كه با اين مرد فحّاش چه كنم؟ هرچه تلاش
 موفق مى شدم. و از هدايت او كاملاً مأيوس بودم و امید نجات و هدايت برايش نمى ديدم.

 بعد ازظهر ديگر نمى دانستم چه بايد انجام دهم.
سرورى دارم كه با يك  ستم. مولا و  سربازى بیش نی با خود حديث نفس مى كردم كه من 

دم آمد كه وضرروئى بگیرم و دو ركعت نماز اشرراره اش عالمى نابود مى شررود ناگهان به يا
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 بگزارم و با خداى خويش درد و دل نمايم و نیازم را با او در میان بگذارم.
با دلى غمگین، با قلبى آكنده از عشررق و ايمان و روحى بسرریار امیدوار به فضررل و رحمت 

و آقاى مولا الهى وضررو سرراختم و نماز خواندم دلم حقیقتا شرركسررته بود. چنان خود را به 
ضل  شد و به ف خودم نزديك مى ديدم كه انگار هر دعايى در آن حال مى كردم، قبول می 
الهى يقین داشرتم. بعد از راز و نیاز سرر از سرجده برداشرتم به حاضرران گفتم با چشرم خود 
ديديد كه فلانى چقدر به اسرررلام، قرآن، مسرررجد و امام فحش و ناسرررزا گفت. و چگونه به 

كرد؟ حاضررران همه جواب دادند بلى. گفتم حالا كه او از پذيرش حق مقدسّررات ما توهین 
شكايت به مولا و آقايمان  ست بر نمى دارد، ديگر چاره اى جز  شتش د ابا دارد و از كار ز
شد  شما هم آمین بگويید. با سلام نداريم. من در حق او نفرين مى كنم؛  سین علیه ال امام ح

 اب گرداند!كه خداوند متعال دعاى مضطرين را مستج
البته ذكر اين نكته لازم اسررت كه نفرين آخرين ابزار اسررت. و تا سررر حد امكان مبلغّ بايد با 
سعه صدر با مردم برخورد كند. امّا من ديگر مضطر شده بودم و در غیر اين صورت و بدون 

 لطف خداوند و استجابت دعا ناچار به بازگشت به ايران بودم.
ع قسم دادم و بعد خدا را به حق اهل البیت علیهم السلام قسم خداى بزرگ را به چندين نو

 دادم و نابودى هرچه سريع تر اين مرد شرور را از درگاه او خواستم و حاضران آمین گفتند.
بعد از مراسم تصمیم گرفتم اگر دعايم مستجاب نشود و از دست اين مرد نجات پیدا نكنم، 

شرور را  شهر  شده  سان فرداى آن روز هر طور  صد ايران ترک كنم ولى لطف و اح به مق
خداوند شامل حالمان شد و در ساعت دوازده شب به من اطلاع دادند كه آن فرد فحّاش به 
شكر  شنیدن اين خبر دو ركعت نماز گزاردم و خداوند را  ست. پس از  شده ا صل  جهنّم وا

تیب مى دهد و كردم. جريان مرگ او چنین بود كه بعدازظهر عاشررورا میهمانى مفصررلى تر
تعدادى از افراد عیّاش و اراذل و اوباش را جهت صرف شام دعوت مى كند و شام مفصّلى 
همراه با مشروبات الكلى رنگارنگ آماده می كند ولى میهمانان از خوردن مشروبات الكلى 
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او اصررررار زيادى مى كند ولى آن ها نمى پذيرند. در به خاطر روز عاشرررورا ابا مى كنند و 
شروبات الكلى موجود را مى خورد و بعد از لحظاتى همان  نتیجه شده و همه ى م صبانى  ع

 جا به شدّت مى تركد و به جهنّم واصل مى شود.
اين واقعه يك حادثه ى طبیعى نبود بلكه يك نصررررت الهى بود كه موجب هدايت خیل 

اين واقعه  عظیمى از گناهكاران و مشروب خواران محل شد و تعداد زيادى از آن ها پس از
سجد برائت و انزجار خويش  شیاء ديگر به م سجد رو آوردند. آن ها با اهداى فرش و ا به م
سجد مى آمدند. طلب دعاى خیر و  شتند. مردم گروه گروه به م را از اين نوع اعمال ابراز دا

 سلامتى براى خويش مى كردند.
ارى نداريم و احترام آن ها اعلام مى داشررتند كه اگر مشررروب هم مى خوريم، با مسررجد ك

 (مجله مبلغان )آن را نگه مى داريم و شما هم با ما كارى نداشته باشید!
 
 

 

 شهید سید مصطفی خمینی

 

 

شهید سید مصطفى خمینى به تهجدّ و سرخیزى ، زيارت ، عبادت ، پیاده رفتن به كربلا و 

زيست ، در ايام زيارتى ادعیه سخت اهتمام داشت . در تمام مدتى كه در نجف اشرف مى

رجب ، نیمه شعبان ، ماه ذيحجه و . . . پیوسته پیاده به كربلا  13مانند عاشورا ، اربعین ، 

كه پیمودن بیش از صد كیلومتر راه نجف و كربلا ، بطور پیاده ، رفت و با آنمى

كرد ، اين برنامه را ترک آورد و گاهى پاى او آماس مىدشواريهائى براى او بوجود مى

نشستند و زيارت فرمود . در دهه آخر ماه رمضان در مسجد كوفه به اعتكاف مىنمى



858 

 

هادت خويش ، سرگرم خواندن زيارت خواند . گفته شد كه در شب شعاشورا را زياد مى

 عاشورا بوده كه به شهادت رسیده است

 میرزا محمد تنكابنى )مؤلف قصص العلماء( 

 او خود گفت كه در ايام عاشورا به قرائت كتابهاى مقتل مشغول بودم . 
شبها در اين فكر بودم كه چگونه مى سین علیهشبى از  صحاب امام ح سلام هر يك شود ا ال

كشررتند با اين كه لشرركر دشررمن شررجاع ان میرفتند عده زيادى از دشررمن را مىكه به مید
دادند . شب السلام شجاعتى نشان نمىوعجیب بود . چرا در مقابل اصحاب امام حسین علیه

السلام بودم در خواب ديدم كه حادثه كربلا ذ روى داده ومن جزو سربازان امام حسین علیه
نوبت جهاد توسررت . من گفتم من كه اسررلحه ندارم؟ او . ناگاه شررخصررى نزدم آمد و گفت 

 چاقويى كه كه از تیغه آن چزى باقى نمانده بود
 گفت اين سلاح توست . 

گفتم لشرركر دشررمن كجا هسررتند؟ او دسررت مرا گرفت تا به ديوارى رسرریديم . ديدم كه 
: اين رفتند . آن مرد گفت هاى بسررریارى روى هم سررروار وبر روى آن ديوار راه مىمورچه

باشررند . من چند خطى كشرریدم ودر هر خط كشرریدن مورچه گانه مردان لشرركر دشررمن مى
 .  (قصص العلماء .)ريختند . در اين موقع از خواب بیدار شدمزيادى فرو مى

 

 سید زين الدين طباطبايى 

كردند وهمچنین در روزى ايشان از وصف كربلا و روز عاشوراء براى دوستان تعريف مى»
 زدند ، گفتند : اهمیت زيارت عاشوراء حرف مى

در شبى كه در حجره مشغول زيارت عاشوراء بودم ، در سجده شكر زيارت ، حالم منقلب 
م را ديدم و غش كردم ، السلاهاى روز عاشوراء و امام حسین علیهشد و كربلا با آن صحنه
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 .  (. 233برنامه سلوک : ص)خود بودمتا نزديك ظهر در حال غش و يا از خود بى
 

اى قبل از اذان فجر ايشان را در خواب هجرى قمرى ، شب جمعه 1394سال  :پسر علامه امینی

 ديدم . او را شاداب و خرسند يافتم . 

 جلو رفته و پس از سلام و دست بوسى عرض كردم : 
 پدر جان! در آنجا چه علمى باعث سعادت و نجات شما گرديد؟

 گويى؟گفتند : چه مى
 مجددا عرض كردم : 

 آقا جان! در آنجا كه اقامت داريد ، كدام عمل موجب نجات شما شد؟
 السلام ؟كتابخانه امیرالموءمنین علیه كتاب الغدير . . . يا ساير تألیفات . . . . يا تأسیس و بنیاد

 گويى قدرى واضح تر و روشن تر بگو!دانم چه مىپاسخ دادند : نمى
گفتم : آقا جان! شررما اكنون از میان ما رخت بر بسررته ايد و به جهان ديگر منتقل شررده ايد . 

ستید كدامین عمل باعث نجات شما گرديد از میان صدها خدمت و كارها ى در آنجا كه ه
 بزرگ علمى و دينى و مذهبى؟

 مرحوم علامه امینى درنگ و تأملینمودند . سپس فرمودند : 
 السلام . الحسین علیه فقط زيارت ابى عبداللهّ
دانید اكنون روابط بین ايران و عراق تیره و تار است و راه كربلا بسته عرض كردم : شما مى

 ، چه كنم؟
شود شركت السلام برپا مىعزادارى امام حسین علیهفرمود : در مجالس و محافلى كه جهت 

 دهند . السلام را به تو مىكن . ثواب زيارت امام حسین علیه
سپس فرمودند : پسر جان! در گذشته بارها تو را يادآور شدم و اكنون به تو توصیه مى كنم 

 كه زيارت عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترک و فراموش نكن . 
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بركات و يارت عاشررورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان . اين زيارت داراى آثار و مرتبا ز
فوائد بسرریارى اسررت كه موجب نجات و سررعادتمندى در دنیا و آخرت تو مى باشررد . . . و 

 امید دعا دارم . 
آرى! علامه امینى با كثرت مشررراغل و تألیف و مطالعه و تنظیم و رسررریدگى به سررراختمان 

به خواندن زيارت رالموءمنین علیهكتابخانه امی السرررلام در نجف اشررررف مواظبت كامل 
سفارش به زيارت عاشورا مى شتند و  نمودند و به اين جهت )خودم ( حدود سى عاشورا دا

 باشم . سال است مداوم به زيارت عاشورا مى
زمانى كه حاج آقا حسررین قمى در مشررهد مقدس اقامت داشررت ، به مناسرربت سرروگوارى 

رفتند . شب تاسوعا ، السلام در مكانى واقع در بالا خیابان ، منبر مىامام حسین علیهحضرت 
اى از بیرون مجلس هنگامى كه ايشرران بالاى منبر مشررغول سررخنرانى بودند ، صررداى عربده

ست شده ،  شهربانى م شان از مردم پرسیدند كه چه خبر است؟ گفتند رئیس  شنیده شد . اي
آيم ، تا خدا فرمايد : به جدّم قسرررم ، از منبر پايین نمىناراحتى مىكشرررد! آقا با عربده مى

شده و جزاى او را بدهد! لحظه شهربانى ، نقش بر زمین  سید كه رئیس  اى بعد به آقا خبر ر
  (. 54ديدار با ابرار  )به درک واصل گرديده است!

ت كه آقا ، زمانى نويسد كه : معروف اسدر قصص العلماء درباره حالات وحید بهبهانى مى

كه به حرم سیدالشهداء براى زيارت مشرف شدند معمولاً تشرفشان بدين صورت بود . اول 

مالید . بوسید و روى مبارک و محاسن مبارک بدان مىكن آن جناب را مىآستان كفش

شد ، و زيارت پس از آن با خضوع و خشوع و رقت قلب به اندرون حرم مشرف مى

فرمود در آن دفعه ع كمال احترام را مراعات مىحضرت امام حسین كرد و در مصیبتمى

السلام سائید و خود را در برابر آن كوه جلال و وقار ، پر كه صورت بر آستان حسین علیه

 كاهى ديد ، زبان دلش به مضمون اين دو بیت گويا شد : 
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  درممملوک آن جنابم مسكین اين    شاها من ار به عرش رسانم سرير فضل 

  آن مهِر بر كه افكنم ، آن دل كجا برم   گر بر كنَم دل از تو و بردارم از تو مهِر 

گفت : من در دو موضوع نسبت به خودم شك كردم . يكى اينكه به من شهید مدنى مى

( آيا واقعا من سید هستم؟ از اولاد پیغمبر هستم! و ديگر اينكه آيا گويند )سید اسداللهّمى

 آن را دارم كه در راه خدا شهید بشوم يا نه؟!من لیاقت 

السرررلام رفتم در آن جا با ناله و زارى از امام خواسرررتم كه روزى به حرم امام حسرررین علیه
السلام را در خواب ديدم كه بالاى جوابم را بدهد . پس از مدتى يك شب امام حسین علیه

بنّى اَنتَ مَقتول؛ اى فرزندم تو سرررم آمد و دسررتى به سرررم كشررید و اين جمله را فرمود : يا 
 شوى!كشته مى

ستم و ديگر اينكه  سید ه سئوال من در آن بود . امّا فرمود : فرزندم! يعنى من  كه جواب دو 
 .  (. 66ديدار با ابرار )شومبه من بشارت داد كه من شهید مى

 سید عبدالهادى شیرازى 

 آمده است كه :  9در كتاب گنجینه دانشمندان جلد 
صحراى قیامت را خواب را خواب ديدم  شبى  شده كه :  شیرازى نقل  سید عبدالهادى  از آ
كه بهشررت درى دارد و علماء و فقهاء و مراجع تقلید در صررف طولانى ايسررتاده و حضرررت 

فرسررتد و من ديدم كه در اواخر السررلام به حسرراب آنها رسرریده و به بهشررت مىصررادق علیه
كشد . نگاهى به اطراف كردم ديدم كه درب ، طول مىصف هستم و تا نوبت به من برسد 

شود گويند ولى آنجا كسى معطل نمىديگرى به بهشت باز است كه آن را باب الحسین مى
روم . پس بسوى آن در آمدم و خواستم وارد شوم ، دربان گفت با خود گفتم از اين در مى

ع اسررت شررما كه منبرى سررینشررود زيرا اين در مخصرروص اهل منبر و ذاكرين امام ح: نمى
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هاى خود ، روضه نیستى . از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم كه هر شب جمعه براى بچه
 .  (سیماى فرزانگان)بخوانم

 مرحوم شیخ احمد كافى 

از حجة الاسلام سید حسن مؤمن زاده نقل شده كه گفت : من در مشهد مدرسه ملى داشتم 
صیلات ابتدائى ، مر سه من بود . وقتى كه زنگ . در دوران تح شاگردان مدر حوم كافى از 

داد و آمد ، دو ريال به من مىرفت و مىها سراغ بازى نمىشد ، او همراه بچهتفريح زده مى
خواندم و مرحوم كافى السلام بخوان . من روضه مىگفت : برايم روضه امام حسین علیهمى

 .  (سال اخیر .شهداى روحانیت در يكصد )كردزار زار گريه مى
 

 سید على طباطبائى )صاحب رياض( 

نقل شررده اسررت كه سررید على طباطبائى در هنگام تألیف كتاب رياض المسررائل ، زمانى كه 
دانسررت . از نگاشررت با مشرركل مواجه شررد . زيرا علم هیئت را بخوبى نمىمبحث قبله را مى

خواهد تا بخانه او بیايد مىهمین رو از يكى از شاگردان خود كه در علم هیئت تبحر داشت 
و بعضرررى از مباحث هیئت را كه با بحث قبله ارتباط دارد به او بیاموزد . آن شرررخص بدون 

ستاد مى شأن ا ست توجه به رعايت احترام در نظر گرفتن  گويد : همانطور كه ما كتاب به د
رفتن رسرریم ، شررما هم بايد كتاب بدسررت بگیريد و براى يادگگیريم و خدمت شررما مىمى

یائید! اسرررتاد مى گويد از اين كار دريغ ندارم ولى وقتى از خانه خارج هیئت به منزل من ب
شرروم! در هر حال سررید على از اين شرروم با ازدحام و مراجعه بیش از حد مردم مواجه مىمى

السلام به عبادت و شود و شب را تا به صبح در حرم امام حسین علیهگفتگو بسیار دلگیر مى
شهداء علیهگذراند و از خدا مىىتضرع م سیدال سلام خواهد كه به بركت وجود حضرت  ال

مطالب ضرورى علم هیئت را بر او افاضه كند و چنین نیز شد و ايشان بدون آنكه علم هیئت 
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 51ديدار با ابرار )را نزد كسى بیاموزد ، مباحث قبله را بدون برخورد با مشكل علمى نوشت
.)  . 

در کربلا بود به نام  یبزرگ قم که امام جماعت صحن کربلاي آقا ابا عبدالله علیه السلام بودند میفرمودند پیرمرد مجردیکي از علماي 

به امام حسین علیه السلام علاقه داشت. عشق امام حسین علیه السلام او را به کربلا کشیده بود و زندگي  یکه خیل یحاج عباس رشت

ساده یخیل خرید و فروش میکرد. یک  یانجام میداد. مثلا یک چیز یدست یکارها یهم اجاره کرده بود گاه ییک اتاق شتدا یا

 .کارش خدمت به مجالس امام حسین علیه السلام بود و آب به عزاداران میداد

یکي از  هم سرحال و بانشاط بود. روز شهادت یحرم را جمع میکرد و پهن میکرد و براي نمازجماعت خیل یاین پیرمرد زیلوها 

مریض و در حال جان دادن  یامامان علیهم السلام از خانه بیرون آمدم در بین راه یکي از وعاظ کربلا به من گفت حاج عباس رشت

داشته باشید و ما چهار نفر بودیم وارد اتاق شدیم دیدیم لحاف و تشک و  یاز ایشان عیادت شوداست و در کربلا غریب است اگر می

کهنه یپتو که هر وقت ما را میدید سلام میکرد دست به  یمیکند. حاج عباس یاز رفقایش هم از او پرستار یکشیده و یک رویش یا

و در حال جان دادن است دیگر نه میتواند بنشیند نه میتواند جواب  دهسینه میشد خیلي سر حال بود اما دیدیم الان در رختخواب افتا

مهم است که به چه  یرات مرگ است دور بسترش نشستیم و به رفقا گفتم لحظه آخر خیلوخیم  و در حال سک یسلام بدهد.  حالش خیل

امام حسین علیه السلام بخوانیم.  واعظ  یاست تا یک روضه برا یحالت بمیرد عبرت بگیریم  به این واعظ گفتم که الان فرصت خوب

ِ ه گفت چشم و شروع کرد: نگام روضه خواندن همه با چشم خود دیدیم حاج عباس پتو را کنار زد و بلند شد السَّلامُ عَلیَْكَ یاَ أبَاَ عَبْدِ اللَّّ

و مودب نشست حالا ما هم داریم با تعجب نگاه میکنیم رویش را به طرف راست چرخاند و شروع به گریه کرد و گفت السَّلامُ عَلیَْكَ یاَ 

السَّلَامُ عَلیَْكِ یاَ فاَطِمَةُ  السَّلامُ عَلیَْكَ یا امِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ  ه به عیادت من بیاییدداشتم ک یقربان قدمهایتان من پیرغلام چه لیاقت رَسُولَ اللَِّّ 

هْرَاءُ  فرجه الشریف به آقا هم سلام داد گفت قربانتان بروم من کجا عیادت  یالله تعال لهمین طور سلام داد تا رسید به امام زمان عج الزَّ

راز کشید مثل اینکه صد سال است که مرده باشد نه قلبش کار میکند نه نبضش کار میکند و به رحمت شما و از همه تشکرکرد و بعد د

امام حسین علیه السلام بوده امام حسین علیه السلام به او  غلامخدا رفت. بعد از اینکه به رحمت خدا رفت من به رفیقش  گفتم این پیر 

م السلام به دیدارش آمده است. باید مثل یک مرجع تقلید تشییع جنازه اش کنیمنظر کرده و قبولش کرده است چهارده معصوم علیه .  

نجف گفتیم که درستان را تعطیل بکنید به بازاریها گفتیم بازار را  یما آمدیم به منزل به وعاظ گفتیم که بالا منبر بگویید به علما گفت

ببندید به هیئتیها گفتیم که فردا باید یک دسته یک عاشق امام حسین علیه السلام راه بندازید میگفت کربلا یک  یرا برامثل عاشو یا

پیدا کرده بود هیئتها مي آمدند به سروسینهاشان میزدند چون براي همه جریانش را گفته بودیم. یا حسین یا حسین میگفتند  یحالت عجیب

  .گریه میکردند براي یک غلام غریب امام حسین علیه السلام غوغا شد

 

آیت الله سیبویه یزه هم براي حاج عباس مجلس ختم گرفتیم. یک آیت اللهي در کربلا بود به نام آیت الله سیبویه عموحو در که در  یا

بود حدود نود سال ایشان هم در مجلس ختم شرکت کرد. به من فرمودند که منبر ختم این آقا را من میروم،  یزمان ما بودند پیرمرد

صازنان آمدند در پله اول منبر نشستند بعد از قرائت قرآن گفت که مردم میدانید که من اهل منبر و ع شانهمه تعجب کردند. ای

به من زنگ زد و گفت من در موقع  یفلان یکه برایتان بگویم. گفت که وقت یاز حاج عباس رشت یسخنراني نیستم ولي آمده ام جریان

گریه کردم دلم شکست که من اینقدر در  یتلفن را قطع کردم خیل یآمدند؛ وقت یدنشجان دادن کنار بسترش بودم و چهارده معصوم به د

حوزه بودم در حرم آقا امام جماعت بودم نکند من را قبول نکرده باشند من به حال خودم گریه کردم خسته شدم خوابم برد خواب دیدم 

که من را  ی! گفت وقتی. گفتم حاج عباس چطورزیباسرحال و خوشحال جوان و  یبهشت است خیل یاز باغها یحاج عباس در باغ

من  یشد دیدم آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام تشریف آوردند فرمود تو غلام من بود یدر قبر گذاشتید قبر من وسیع و باز شد نوران

عباس همین جا باش در  حاجاست این باغ را به من مرحمت کردند. فرمودند  یبرزخ یرا آورد در این باغي که میبیني از باغها

قیامت هم میآیم تو را میبرم در بهشت کنار خودم قرار میدهم. بعد گفت آقاي سیبویه برو به مردم بگو هر چه هست در خانه سیدالشهدا 

است در خانه امام حسین علیه السلام است ینیست کل الخیر في باب الحسین هر خیر یدیگر خبر یعلیه السلام است. جا . 
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از استرالیا ایوت بالداچینو   

  

  

پس از جدایی از مذهب   سال پیش، 12ایوت بالداچینو کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه سیدنی است که 

سال است که به آیین  6اکنون سال سنی بوده است ولی  6کاتولیک مسلمان شده است، بنا به گفته خود او 

  شیعه گرویده است. او همچنین پس از این تشرف نام خود را به ثریا تغییر داده است.

  
  او در مورد علت مسلمان شدنش اینطور می گوید که:

  
دو  در حقیقت سفر من از کودکی آغاز شد چرا که همواره در درون خودم به یک خدای واحد معتقد بودم.

ام و دوم آنکه داد، اول اینکه من از کجا آمدهالشعاع خویش قرار میاساسی همواره زندگی مرا تحتسؤال 

http://newmuslims.blogsky.com/1391/03/16/post-42/
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با اینکه از دوران کودکی در درون خودم به خدای واحد اعتقاد داشتم اما در  سرنوشت من چه خواهد بود.

این سه خدایی برای شد و القدس سخن گفته میآیین مسیحیت به وضوح از خدای پدر، خدای پسر و روح

  من قابل قبول نبود.

  
وی وجود تناقضات و عدم هماهنگی میان باورهای مسیحی را یکی دیگر از مشکلات مذهبی خویش در 

های دوران نوجوانی و جوانی خواند و افزود: با اینکه یک کودک بودم و پدر و مادرم برای کنجکاوی

  کننده نبود.هایشان برای من قانعیک از پاسخگاه هیچد اما هیچدادنهای فراوانی به من میام پاسخکودکانه

  
این مستبصر استرالیایی داستان مسلمان شدن خویش را از آنجا آغاز کرد که برای دیدن مادر خویش به 

مصر سفر کرده بود. وی در توصیف مردم مسلمان کشور مصر گفت: مسلمانان مصری با اینکه مردمی 

  کردند.اند و در میان آنان احساس مهربانی و دوستی میاما بسیار آرامش داشته بسیار فقیر بودند

بالداچینو تصریح کرد: وقتی برای اولین بار موسیقی قرآن به گوش من خورد مجذوب نوای قرآن شدم و 

  دادم.آوردم این موسیقی را گوش میدر هر فرصتی که بدست می

  
اما سرشار از احساس و آرامش توصیف کرد و افزود: در کشور  وی مردم مسلمان مصر را مردمی فقیر

وجوی آرامش بودند های زیادی را دیده بودم که با وجود امکانات زیاد در جستخودم و در اروپا انسان

آوردند در حالی که مردم مسلمان مصر چیزی برای زندگی کردن نداشتند اما و هرگز آن را بدست نمی

  ان بودند.بسیار بخشنده و مهرب

  
های خویش را از خدا طلب کردم و از او وقتی برای اولین بار به مسجد الحسین رفتم با التماس خواسته

  ام دور شوم.خواستم که مرا به سمت حقیقت و واقعیت هدایت کند تا از زندگی گذشته

  
رآن اشاره کرد و های خویش به اولین برخورد خویش با کتاب قبالداچینو در قسمت دیگری از صحبت

ای بود که از قرآن خواندم و در همین چند آیه کوتاه تمام توصیه داشت: سوره اخلاص اولین سوره

  معضلات اندیشه مسیحی را حل شده یافتم و دریافتم که اسلام طریق کاملی برای زندگی انسان است.
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ین اولین برخورد من با قرآن بود وی تصریح کرد: تمام سؤالات خویش را در قرآن پاسخ یافته دیدم و ا

  که سبب انس همیشگی من با قرآن شد.

  
کردم یقین داشتم که گوینده این سخنان این تازه مسلمان استرالیایی تأکید کرد: وقتی قرآن را مطالعه می

  خالق واقعی دنیا و آفریننده حقیقی انسان است.

  
و تحقیق و پژوهش درباره  مصر به دین اسلام گروید وی پس از اظهار شهادتین در مسجد دانشگاه الازهر

  های دینی ادامه داد.آموزه

  
بالداچینو گفت: بعد از شش سال که به اسلام گروییده بودم و یک مسلمان سنی شده بودم با امام حسین 

ه های گرایش من بانگیز عاشورا آشنا شدم و این آشنایی اولین جرقه)علیه السلام( و ماجرای شگفت

  مذهب حقه تشیع بود.

  
  کنم.ام احساس میوی تصریح کرد: دستان امام حسین)علیه السلام( را در سراسر زندگی

  
وگوهای خویش با شیعیان این کشور بالداچینو با یادآوری حضور خود در مجالس شیعی مردم مصر و گفت

و امام رضا )علیه السلام( را مشاهده اظهار داشت: چندین بار در رؤیاهای خویش امام علی )علیه السلام( 

  نمودند.کردم که با کمال مهربانی مرا به سوی امنیت و آرامش دعوت میمی
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از امریکا گوسودیانا ترون   

 

  

   

مسیحی در ایالت تگزاس به دنیا آمده است. در زمان تبلیغ دین مسیحیت ای گوسو در خانوادهدیانا ترون

شود و پس از مطالعه و تحقیق در سن بیست سالگی اسلام را به در کلیسا، ناگهان با دین اسلام آشنا می

گزیند، و نام خود را به هاجر حسینی تغییر می دهد، او در خصوص این تغییر عنوان دین خود بر می

من بعد از مسلمان شدن نامم را عوض کردم و به این دلیل نام هاجر را انتخاب کردم  ی گوید کهاینگونه م

که دوست داشتم از شهر و کشورم هجرت کنم، دوست داشتم که از شهری به شهر دیگر مهاجرت کنم 

   و در سفر باشم و الان هم گاهی تهران و قم و گاهی در زادگاه خودم در حال مهاجرت هستم.

  

http://newmuslims.blogsky.com/1391/01/18/post-38/
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گیری انقلاب اسلامی در ایران، امریکا را به خوانده است که با اوجلیسانس ارتباطات میاو در امریکا فوق

شود. در شهر قم کند و پس از آن برای ادامه مطالعاتش درباره اسلام راهی ایران میقصد اروپا ترک می

   شود.ت راهی تهران میکند و پس از آن برای ادامه تحصیلات و تحقیقازندگی خود را آغاز می

  
خودش  شود. به گفتهحسین)ع( آشنا میدر مسیر تحقیقات خود، با موضوع عاشورا و امام« هاجرحسینی»

اوهمچنین تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد  این نقطه اوج تحولات فکری و روحی او بوده است.

   دهد.در دانشگاه اهل بیت ادامه می« تاریخ شیعه»

  
   اندکی در مورد مسلمان شدن وی:

  
من در یک خانواده کاتولیک به دنیا آمدم. "اینطور می گوید که:  او در مورد نحوه ی آشناییش با اسلام

ای که برای اصول دینی اهمیت فراوانی قائل بود. همیشه دغدغه آشنایی با ادیان مختلف را در سر خانواده

   بودم.داشتم و به دنبال حقیقت معنویت 

  
ما هم در مسیحیت موضوعی با عنوان پادشاهی خدا داریم که معتقد به ظهور حضرت مسیح و حاکمیت 

قوانین است. همین موضوع با جریاناتی که آن روز در فضای جهانی بود و مطرح شدن مسئله امامت، مرا 

حسین)ع( شدم و آن امامرفتیم من با یک نقطه اوج روبرو خیلی جذب کرد. در مباحث امامت که پیش می

حسین)ع( که رسیدم دادم. مثلاً به فداکاری و جان فشانی امامبود. دائم موضوعات را با مسیحیت تطبیق می

رفتم هیجانم می حسین)ع( پیشهای مسیح تطبیق دادم. هر چه در موضوع امامها و سختیآن را با رنج

   انگیز وجودم شد.ین)ع( نقطه اصلی لحظات شگفتحسشد. امامبرای دانستن این همه عظمت بیشتر می

  
حسین)ع( خواهد که مصداقش امامبعد به این نتیجه رسیدم که عیسی مسیح همان الگویی را از انسانیت می

است. در اسلام این الگوها خیلی وسیع و ژرف هستند. من در ایران سعی کردم در بیساری از مراسم های 

حسین آشنا کردم. در کنار این مراسم جدی خودم را با مراسم عزاداری امام مذهبی شرکت کنم و به طور

حسین بود که نقش جهانی دارد. حرکت و آنچه برای من خیلی اهمیت داشت، شناخت شخصیتی از امام

   حسین برای احیا حقیقت بود.اراده امام
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که مرا در مسیر حقیقت قرار داد.  اماوج حقیقت است. من فقط همیشه خدا را شکر کرده  حسین)ع(امام

ها بالاتر است. کار حسین)ع( از این مراسمفهمم که امامکنم میحتی وقتی در مراسم عزاداری شرکت می

ای جهانی پیدا کرده است. من فقط خدا را او، فکر او، راه او و فدا شدنش برای حقیقت و انسانیت گستره

  " .حسین)ع( مسلمان کردکنم که مرا با عاشورا و امامشکر می

حسین چراغ هدایت و کشتی نجات حقیقتا )قال رسول الله)ص(:ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه:

 است(

 

 شخصیت حُر، مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد

نسیم: کدام یک از شخصیتهای کربلا روی شما تأثیر بیشتری داشت از کدامیک از این شخصیتها 

 تأثیر بیشتری گرفتید؟

دهدشت: شخصیت حر یکی از افرادی بود که مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. کسی که در جبهه شر 

بود اما در نهایت در کنار امام حسین به شهادت رسید این داستان به من نشان داد که حتی بدترین آدم 

بدی انجام داده است هرگز تغییر کنند اگر کسی کار ها فکر میتواند تغییر کند. چون اغلب آدممی

 ...نخواهد کرد، اما داستان حر، روایت دیگری است

 

 

 

 چهل حدیث درباره امام حسین علیه السلام

در وصف  روز تاسوعا فرمود السلامهیامام صادق عل  :  

 « ا هلِ الشاّمِ و  ا ناخوا  لُیخ  هِیعلیه السلام  و  ا صحابُهُ بِکربلاء و  اجت م ع  ع ل   نُیالحُس  هِیحوصِر  ف ومٌی  تاسوعا 

و    السلامهیعل ن یالحُس  هِیو  ک ثر تِها و  است ضع فوا ف لِیو  ف رِح  ابنُ م رجان ة  و عُم رُ بنُ س عدٍ بتِ واتُرِ الخ  هِیع ل 

 نیاست که حس ی؛ تاسوعا روز«أهلُ العِراقِ مدُهُُّی ناصِرٌ و لا السلامهیعل ن یالحُس یأتی ا ن ّهُ لا ق نوایو  ا  اب هُا صح
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سپاه شام گرفتار  آمدند. پسر مرجانه و عمر بن سعد   یدر کربلا در  محاصره نظام  ارانشیو  السلامهیعل

 گریکردند که د نیقیرا ناتوان شمردند و  ارانشیو  السلامهیعل نیرخداد  خوشحال شدند و  حس نیاز ا

 یو قلب نیاندوهگ یو اهل عراق  او را کمک نخواهند کرد... آنگاه با دل دینخواهد رس یاو کمک یبرا

)کتاب الصوم، صوم عرفه  بیآن مستضعف غر ی؛ پدرم به فدا بیفرمود : بأبی  المستضعف الغر نیحز

(7و عاشورا، ح . 

 الشهدا سید حضرت زیارت و داری تعزیه مستحبات در و علامه سید علی قاضی توصیه می کردند:

 اول از اگر و است امور گشایش اسباب باشد، نفر سه دو ولو هفتگی روضه و. ننمایید مسامحه السلامعلیه

یارت و تعزیت از بزرگوار آن خدمات در آخرش تا عمر ما غیر و ز ید، جا به ه یاور  آن حق هرگز ب

 اسووت محالو می فرمود: .نشووود ترک محرم اول دهه نشوود، ممکن هفتگی اگر و شووودنمی ادا بزرگوار

سانی شهدا راه از جز به ان سلام علیه سیدال سد توحید مقام به ال ضات سریان. بر سیر از خیرات و فیو  م

 العباس ابالفضل هاشم بنی قمر حضرت هم فضیلت این پیشکار و است السلام علیه سیدالشهدا حضرت

 .است السلام علیه
 

 اباعبدالله حضرت خواهممی: فرمودمی. کردمی جفت را هاکفش و گرفتمی روضه مجالس خودش

.کنممی را خدمتش که ببیند( ع) الحسین  

 

 

 

 السّلامهیعل نیو بزرگان اهل سنت پاکستان( در وصف امام حس شمندانی)از اند یعلامه اقبال لاهور ��

دارد بایز اریبس یاسروده «میآموخت السّلامهیعل نیرمز قرآن از حس»عاشورا، تحت عنوان  امیو فلسفه ق  : 
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ز بستان رسول یامام عاشقان، پور بتول/سرو آزاد آن  

ختیرا زهر اندرکام ر تیحر/ختیخلافت رشته از قرآن گس چون  

چون سحاب قبله باران در قدم/رالاممیآن سر، جلوه خ خون  

و رفت دیکار هارانهیو رفت/لاله در و دیکربلا بار نیزم بر  

کرد جادیقطع استبداد کرد/موج خون او چمن ا امتیق تا  

است دهیگرد« لا اله» یاست/پس بنا دهیحق در خاک و خون گرد بهر  

سامان سفر نیبا چن یاگر/خود نکرد یسلطنت بود شیمدعا  

هم عدد زدانیصحرا، لا تعد/دوستان او به  گیچون ر دشمنان  

بود لیآن اجمال را تفص یعنیبود/ لیو اسماع میابراه سر  

و کامکار ریو تند س داریاو چون کوهساران استوار/پا عزم  

است و بس نییاست و بس/مقصد او حفظ آ نیبهر عزت د غیت  

کرد داریرا ب دهیاسرار کرد/ملت خواب نیا ریاو تفس خون  

دیاز رگ ارباب باطل، خون کش/دیبرون کش انیچون از م« لا» غیت  

ت ما نوشتبر صحرا نوشت/سطر عنوان نجا« الا الله» نقش  

میها افروختز آتش او شعله/میآموخت نیقرآن از حس رمز  

رفت ادینام و فر بغداد رفت/سطوت غرناطه هم از  شوکت  

هنوز مانیاو ا ریما از زخمه اش لرزان هنوز/تازه از تکب تار  

دور افتادگان!/اشک ما بر خاک پاک او رسان کیپ یاصبا!  یا  
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 اشعار محتشم کاشانی

[Forwarded from  عاشورا یعبرتها هینشر ] 

چه شورش است(/در دو قسمت نیمحرم)باز ا یدر عزا یمتن کامل شعر مشهور محتشم کاشان ��  

 

 ��قسمت اول ️♦

  

چه  نیچه نوحه و چه عزا و چه ماتم است/باز ا نیچه شورش است که در خلق عالم است/باز ا نیا باز

از کجا  دیباز دم رهیصبح ت نینفخ صور خاسته تا عرش اعظم است/ا یب/نیاست کز زم میعظ زیرستخ

 یاز مغرب آفتاب/کاشوب در تمام کندیطلوع م ایکزو/کار جهان و خلق جهان جمله درهم است/گو

عام که نامش محرم است/در بارگاه  زیرستخ نیا/ستین دیبع ایدن امتیذرات عالم است/گرخوانمش ق

 ینوحه م انیغم است/جن و ملک بر آدم یهمه بر زانو انیقدس یسرها/ستیملال ن یقدس که جا

کنار رسول  یپرورده /نینور مشرق ن،یآسمان و زم دیاشرف اولاد آدم است/خورش یعزا ایکنند/گو

کربلا/گر چشم  دانیم دهیطوفان کربلا/در خاک و خون طپ یشکست خورده  یکشت/نیحس ا،خد

 ریغ بهیکربلا/نگرفت دست دهر گلاب وانیاز سر اگذشت  یخون م/ستیگر یروزگار به رو زار م

خوش داشتند حرمت /انیکردندکوف قهیاشک/زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا/از آب هم مضا

کربلا/زان تشنگان هنوز  مانیمکند/خاتم ز قحط آب سل یوم رابیو دد همه س وید دمهمان کربلا/بودن

 مهیکه لشگر اعدا نکرد شرم/کردند رو به خ یکربلا/آه از دم ابانیالعطش ز ب ادیرسد/فر یم وقیبه ع

سپند شد/کز خوف خصم در حرم افغان بلندشد/کاش آن  رتیسلطان کربلا/آن دم فلک بر آتش غ ی

از کوه  یکاش آن زمان درآمد/یشد ستونیخرگه بلند ستون  ب نیو/یزمان سرادق گردون نگون شد

 یشعله  کی/تیکاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل ب/یشد نرگویق نیزم یکه رو هیس لیتا به کوه/س
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 یب نیزم یوار گو مابیحرکت کرد آسمان/س نیکاش آن زمان که ا/یبرق خرمن گردون دون شد

کاش آن /یهمه از تن برون شد انیاو شد درون خاک/جان جهان کریکه پ نکاش آن زما/یسکون شد

به روزحشر/با  یآن انتقام گر نفتاد/یخون شد یایشکست/عالم تمام غرقه در یآل نب یزمانکه کشت

چو دست تظلم  برآورند/ارکان عرش را به تلاطم  یآل نب/یدهر چون شد یعمل معامله  نیا

 دیچو رس ایزدند/نوبت به اول ایانب یرا صلا زدند/اول صلا به سلسله  انیدرآورند/بر خوان غم چو عالم

بود خادمش/اهل ستم به  نیام لیآن در که جبرئ/زدند رخدایکه بر سر ش یزان ضربت/دیآسمان طپ

زدند/وآنگه  یها/افروختند و در حسن مجتب زهیز اخگر الماس ر یزدند/بس آتش رالنسایخ یپهلو

درآن دشت  زهیست ی شهیو در کربلا زدند/وز ت نهیکندند از مد/ودکه ملک مجرمش نب یسرادق

خلف  یبر حلق تشنه /دیدر یکزان جگر مصطف یبس نخل ها ز گلشن آل عبا زدند/پس ضربت/انیکوف

نهاده به  نیزدند/روح الام ایبر در ِحرم کبر ادیگشوده مو/فر بان،یگر دهیزدند/اهل حرم در یمرتض

جوش /دیرس نیاو بر زم یآن چشم آفتاب/چون خون ز حلق تشنه  دنیدشد ز  کیزانو سر حجاب/تار

شود خراب/از بس شکست ها که به  مانیا ینه شد که خا کینزد/دیرس نیبه ذروه عرش بر نیاز زم

باد آن غبار /دیرس نیزدند/طوفان به آسمان ز غبار زم نینخل بلند او چو خسان بر زم/دیرس نیارکان د

 لیجامه در خم گردون به ن کبارهی/دیرس نیبر فلک هفتم نهیرساند/گرد از مد یچون به مزار نب

به  ایپر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش/از انب/دیرس نیگردون نش یسیخبر به ع نیزد/چون ا

 نیوهم غلط کار کان غبار/تا دامن جلال جهان آفر الیخ نیکرد ا/دیرس نیحضرت روح الام

 یملال/ترسم جزا یب ستین یدل چیاو در دلست و ه/ذوالجلالذات  یهست از ملال گرچه بر/دیرس

روز  عانیگناه شف نیزنند/ترسم کزرحمت قلم  ی دهیباره بر جر کیقاتل او چون رقم زنند/

دست در  تیچون اهل ب/نیز آست دیحشر/دارند شرم  کز گنه خلق دم زنند/دست عتاب حق به در آ

از آن  ادیآتش علم زنند/فر یچو شعله  یکه باکفن خون چکان ز خاک/آل عل یاهل ستم زنند/آه از دم

که زد به هم صفشان شور  یمحشر قدم زنند/جمع یگلگون کفن به عرصه /تیزمان که جوانان اهل ب

 غیکربلا/در حشر صف زنان صف محشر به هم زنند/از صاحب حرم چه توقع کنند باز/آن ناکسان که ت

 یروز/لیاز آب سلسب شیسویغبار گ دیشو/لیکه جبرئ ار یحرم زنند/پس بر سنان کنند سر دیبه ص

به جنبش آمد و برخاست  یرآمد ز کوهسار/موجسربرهنه ب دیسر آن بزرگوار/خورش زهیکه شد به ن
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فتاد از حرکت چرخ  یتمام زلزله شد خاک مطمئن/گفت یزار زار/گفت ستیبه بارش آمد وبگر یکوه/ابر

که  یامهیشدآشکار/آن خ امتیافتاد در گمان که ق/ریپ چرخعرش آن زمان به لرزه درآمد که /قراریب

که پاس محملشان داشت  یحورش طناب بود/شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار/جمع یسویگ

 یز روح نب نیالامروح/یمحمل شتر سوار/با آنکه سر زد آن عمل از امت نب یعماریگشتند ب/لیجبرئ

کرد/بر حربگاه  امیق امتیکه عقل گفت ق یکرد/نوع شامالم رو به  لیگشت شرمسار/وانگه ز کوفه خ

کاروان فتاد/شور و نشور واهمه را در گمان فتاد/هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت  چون ره آن

 یریهرجا که بود طا/دیاز دشت پا کش ییبر ملائک هفت آسمان فتاد/هرجا که بود آهو هیفکند/هم گر

بر آن کشتگان فتاد تیبه باد رفت/چون چشم اهل ب امتیکه شور ق یفتاد/شد وحشت انیاز آش  

و سنان فتاد/ناگاه چشم دختر زهرا در آن  غیت یکار یشهدا چشم کار کرد/بر زخم هابر تن  هرچند

زود/سر زد چنانکه آتش ازو در  نیهذا حس ینعره  اریاخت یامام زمان فتاد/ب فیشر کریبر پ/انیم

فتاده  ی هکشت نیا/هاالرسولیا ایکرد که  نهیجهان فتاد/پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول/رو در مد

نخل تر کز آتش جانسوز  نیتوست/ا نیدست و پا زده در خون حس دیص نیتوست/و نیبه هامون حس

خون که هست/زخم از  یایفتاده به در یماه نیتوست/ا نیرسانده به گردون حس نیدود از زم/یتشنگ

دشت/از موج خون او شده  یشهادت که رو طیغرقه مح نیتوست/ا نیستاره بر تنش افزون حس

 نیحس حونیشده ج نیخشک لب فتاده دور از لب فرات/کز خون او زم نیتوست/ا نیحس ونگلگ

قالب  نیتوست/ا نیحس رونیجهان زده ب نیاشگ و آه/خرگاه ز لیشاه کم سپاه که باخ نیتوست/ا

به زهرا خطاب  عیدر بق یتوست/چون رو نیناشده مدفون حس دیشاه شه/نیمانده بر زم نیطپان که چن

کس و  یو ب بیما را غر/نیمونس شکسته دلان حال مابب یو مرغ هوا را کباب کرد/کا نیزمکرد/وحش 

در خلد بر حجاب /نیعقوبت اهل جفا بب یمحشرند/در ورطه  عانیرا که شف شیاولاد خو/نیآشنا بب یب

 لیس انیورا چو ابر خروشان به کربلا/طغ ین/نیما بر ملا بب بتیفشان/واندر جهان مص نیدو کون آست

آن /نیهابب زهیسروران همه بر ن یکشتگان همه در خاک و خون نگر/سرها یتن ها/نیفتنه و موج بلابب

آن تن که بود پرورشش در /نیاش ز دوش مخالف جدا بب زهین کیمدام/ یسر که بود بر سر دوش نب

ت رسالت یداد/کو خاک اهل ب ادیبضعةالرسول ز ابن ز ای/نیکربلا بب یکنار تو/غلطان به خاک معرکه 
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طاقت خراب شد/خاموش محتشم  یصبر و خانه  ادیبه باد داد/خاموش محتشم که دلسنگ آب شد/بن

شعر خون چکان/در  نیکباب شد/خاموش محتشم که از ایدر یحرف سوزناک/مرغ هوا و ماه نیکه از

به اشک  نیزم یرو/زیخ هینظم گر نیاشگ مستمعان خوناب شد/خاموش محتشم که از ی دهید

هزار مرتبه گلگون حباب  ایدر/ستیکباب شد/خاموش محتشم که فلک بس که خون گر جگرگون

ماهتاب شد/خاموش محتشم که ز ذکر غم  انیشد/خاموش محتشم که بسوز تو آفتاب/از آه سرد ماتم

 ییجفا دهیآفر چینکرد/بر ه نیچن ییحجاب شد/تا چرخ سفله بود خطا امبریپ یرا ز رو لیجبر/نیحس

 نیبر طعنت ا/یستم آباد کرده ا نیچه ها در نیوز ک/یکرده ا دادیکه چه ب یغافل رخچ ینکرد/ا نیچن

نکرده است  ادیزاده ز یا/یکرده خصم و تو امداد کرده ا دادیبس است که با عترت رسول/ب

بنگر که را به قتل که /نیاز کشتن حس یداده ا دیزیکام /یعمل که تو شداد کرده ا نینمرود ا/چگهیه

با دشمنان /یچه با گل و شمشاد کرده ا نیکه بار درخت شقاوتست/درباغ د یبهر خس/یا دلشاد کرده

بر  یکه سوده لعل لب خود نب یحلق/یو اولاد کرده ا دریو ح ینتوان کرد آن چه تو/با مصطف نید

که به محشر برآورند/از آتش تو دود به  یترسم تو را دم/یکرده ا دادیآن/آزرده اش به خنجر ب

رندمحشردرآو  

 

 

السلام  در روز عاشورا هیعلنیاز آخرین دعاى امام حس یبخش  

 

اللّهُمَّ ]أنت [  مُت عالِی الم کانِ، ع ظیمُ الج ب روتِ، ش دیدُ المِحالِ، غ نِیٌّ ع نِ الخ لائقِِ، ع ریضُ الکبِریاءِ، قادرٌِ  ��

النِّعم ةِ، ح س نُ الب لاءِ، ق ریبٌ إذا دعُیت ، مُحیطٌ بِما خ ل قت ، ع لى ما ت شاءُ، ق ریبُ الرَّحم ةِ، صادِقُ الو عدِ، سابِغُ 

التَّوب ةِ لِم ن تاب  إل یک ،  ابِلُق  
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لدُ اُحکُم ب ین نا وب ین  ق ومِنا، ف إِنَّهُم غ رّونا وخ د عونا وخ ذ لونا، وغ د روا بنِا وق ت لونا، ون حنُ عتِر ةُ ن بِیِّک ، ووُ . . . .

ل نا  ف اجع لمَّدِ بنِ ع بدِ اللّهِ صلى الله علیه و آله الَّذِی اصط ف یت هُ باِلرِّسال ةِ، و ائت م نت هُ ع لى و حیِک ، ح بیبِک  مُح 

  . منِ أمرِنا ف ر جا وم خر جا، بِر حم تِک  یا أرح م  الرّاحِمین 

 

🔘 « هایى که بزرگى ات فراگیر خداوندا ! تو والامکان، ستُِرگِ چیره، چاره ساز و بى نیاز از آفریده 

  .است و بر هر چه بخواهى، توانایى

نزدیک و وعده ات راست است. فرو ریزنده نعمت، نیکوْآزمون، نزدیکْ چون خوانده شوى،  رحمتت

 محیط بر هر چه آفریدى، پذیرنده توبه آن که به سویت باز گردد، 

نیرنگ زدند و ما را وا نهادند و به ما خیانت  میان ما و قوم ما، داورى کن که آنان، ما را فریفتند و ...

کردند و ما را کُشتند، در حالى که ما خاندانِ پیامبرت و فرزندان حبیبت محمّد بن عبد اللّه صلى الله علیه 

و آله هستیم که او را به رسالتت برگزیدى و بر وحى ات امینش کردى . پس براى ما ف ر جى و گشایشى 

ى مهربان ترینِ مهربانانقرار ده، به رحمتت، ا  !» . 

 

📚 ۸۲۷مصباح المتهجّد : ص   

 

شبه رفت ؟ کیشود راه صد ساله را  ی، آقا م دمیالله بهجت )ره( پرس تی: از آ یعیمحمود صن خیش   

 

شود یالسلام( م هی)علدالشهدایفرمودند : با س شانیا  . 

 

السلام هیعل نیامام حس یبرا هیثواب گر  🏴 
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🖤 # فرمودند صادق )ع(_امام : 

 

حِ ذُب ابٍ ک ان  ث و ابُهُ و م نْ ذُکِر  ا لحُْس یْنُ ع ل یْهِ ا لسَّلا مُ عِنْد هُ ف خ ر ج  مِنْ ع یْنِهِ ]ع ینْ یْهِ[ مِن  ا لدُّمُوعِ مِقدْ ارُ ج ن ا ��

 ع ل ى ا للَّهِ ع زَّ و  ج لَّ و  ل مْ ی رْض  ل هُ بدُِونِ ا لْج نَّةِ

 

السلام نزدش بشود و از چشمش به مقدار بال مگس ضرت حسین بن على علیهکسى که یادى از ح ��

 .اشک خارج شود اجر او بر خداست و حق تعالى به کمتر از بهشت براى او راضى نیست

 

100، ص1کامل الزیارات، ج �� .  

 

 

فاطمه نیگوهر اشک بر حس �� ... 

 

ام که ثروت آن در کنار چشم بسته آورده : همراه خود دویمانیسپهبد قاسم سل نامهتیاز وص یبخش ️◾

فاطمه است؛ گوهر اشک بر  نیارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حس رهیذخ کی ها،یهمه ناپاک

دفاع از محصورِ مظلوم در چنگ ظالم م،یتیاست؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم،  تیباهل ... 

 

بال مگس برا امام  هیآدم به اندازه  شهیبود که چطور م نیذهنم مشغول کرده بود اون هم ا یسوال هی

بشه؟ یو بعد بهشت زهیالسلام اشک بر هیعل نیحس  
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دمیسوال از حاج آقا پرس نیشد رفتم جلو اکه منبر حاج آقا تموم نیبعد ا ️✍  

 

مطلب برات آسون باشه نیزنم تا فهم ا یمثال برات م هیحاج آقا گفت  ��  

 

هست؟ متشیقاشق چقدر ق کی گفت  

 

ستین شترید هزار تومان بچن گفتم  

 

چقدر  متشیغذا خورده ق یرانیاز پادشاهان ا یکیمثلا  ایقاشق ناپلئون  نیگفت حالا اگه بگن در ا ��

شه؟؟یم  

 

یاردیلیخب احتمالا م گفتم  

 

کرد به عنوان قاشق ناپلئون دایپ یعنوان کیگفت قاشق که فرق نکرد!! اما  ��  

 

شهیارزشمند م ادیاون ب یالسلام رو هیعل نیکه عنوان امام حس یحالا اشک هم زمان ��  

 

السلام قرار  هیعل نیو روضه و اشک امام حس یعزادار یرا برا یارزش نیگفتم خب چرا خداوند چن ❓

 داده؟؟

 

؟یدیانجام م یکنه تو در عوض براش چه کار نهیتو هز یدارو ندارش رو برا یکیاگه  گفت  
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کنم یم نهیمنم دارو ندارم رو براش هز گفتم  

 

کرد  نهیخدا هز یالسلام دارو ندارش رو در راه خدا و برا هیعل نیگفت احسنت چون که امام حس ✅

 هیعل نیالسلام انجام بشه و نام و عنوان امام حس هیعل نیامام حس یکه برا یزیلذا خداوند هم هر چ

دهیم ییو بهش پاداش بالا کنهیارزشمند م ادیب شیالسلام برو . 

 

 

بود نه حکومت نی)ع( نجات دنیهدف امام حس ! 

 

و  نیو حفظ د دیزیو خروج بر  امی( قالسلامهی)علنیمعتقد است هدف حضرت اباعبدالله الحس عهیش ️✍

از بذل جان و  گاهچیاند که هبوده یانقلاب یمردم خیدر طول تار انیعیش دید نیاسلام بود. با ا عتیشر

اندنکرده غیو مذهب در عتیخود و حفظ شر یهامال خود در راه تحقق آرمان . 

 فیآزاده، دست به تحر یهاو انسان تیبشر یبرا یعال اریبس یالگو نیبردن ا نیاز ب یدشمن برا اما

 یمعرف عتیهدف امام را تنها فرار از ب یحکومت و برخ لیرا تشک امیهدف ق یهدف امام زده و برخ

کنندیم . 

 

👈 میبه سخنان خود امام رجوع کن دیهدف حضرت با دنیمساله و فهم نیا لیتحل یبرا : 

( فرمودندهیعلالله)لعنهدیزیخبر خلافت  دنیحضرت به محض شن 1⃣ : 

« ع ل ى الاِسلْ امِ السلّ امُ اِذْ ق دْ ب لیِ تِ الاْمَُّةُ بِر اعٍ مثِْل ی زِید و  : 
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چون یزید گردد، باید فاتحه اسلام را خواند یکه امت، گرفتار حاکم گاهآن ». 

مشکل وجود  ست،ینکردن ن ایکردن  عتیاست، مشکل ب دیزی یجامعه اسلام یمشکل اصل یعنی ��

را از شر او  نیآورد و مسلم ریقدرت به ز کهیکرد و او را از ار امیق دیاست، لذا با دیزیمانند  یتیشخص

 .نجات داد

 

2⃣ داد  حینوشت و در آن نامه، هدف از حرکت خود را توض هیبرادر خود محمد حنف یبرا یاحضرت نامه

 :و فرمود

« ل مْ أ خْرجُْ أ شِراً و  ل ا ب طِراً ... أ نِّی » 

به کار  یخروج است و در مورد کس یکه به معنا کندیاستفاده م« اخرج»نامه حضرت از کلمه  نیا در

دیفرمایکرده است. سپس م امیق یکسکه در مقابل  رفتهیم : 

« یالْإِصلْ احِ فیِ أمَُّةِ ج دِّ لطِ ل بِ » 

من امر به  تیاراده و ن دیفرمایاست، سپس م امبریخروج اصلاح امت جدم پ نیهدف من از ا یعنی 

از منکر است یمعروف و نه . 

 

من شما را به کتاب »: سدینویاز بزرگان بصره م یخود به جمع یهااز نامه یکیحضرت در  نیهمچن 3⃣

( نیرفته و بدعت)در د نی( از بوالههیعلاللهی)صلامبریخوانم؛ چرا که سنت پ یفرا م امبرشیخدا و سنت پ

کنم تیراست هدا راهشما را به  د،یو فرمانم را اطاعت کن دیزنده شده است. اگر سخنانم را بشنو ». 

 

🔹 تا  شوراندیرا م گرانیچرا د سد؟ینویسخنان را م نیچرا حضرت ا ست،یو مبارزه ن امیاگر هدف ق

 همراه او باشند؟
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کربلا خطبه خواند و فرمود یخود و سپاه حر در صحرا ارانیحضرت در جمع  4⃣ : 

« مردم، رسول الله فرموده است اى : 

« کس ببیند سلطان ستمکارى حرام خدا را حلال نموده، عهد الهى را شکسته و با سنت رسول الله  هر

کند، ولى با کردار و گفتار خود بر علیه او ورزد و در میان بندگان خدا به گناه و ستم رفتار مىالفت مىمخ

ردبقیام نکند، خدا حق دارد او را جایى ببرد که آن سلطان ستمکار را مى .» 

حاکم ظالم  هیعل امیشده، حضرت به صراحت سخن از ق رادیقبل از جنگ ا یخطبه که چند روز نیدر ا 

است و در مقابل حاکم ظالم  امبریسخن پ نیمصداق ا زیلذا بدون شک حرکت خود حضرت ن زند،یم

کرده است امیق . 

 

 هیعل امیبا خود و ق عتیها را به بو اهل سنت نامه نوشت و آن عهیاکثر بزرگان ش یحضرت برا 5⃣

ضرت پاسخ دادنداز آنان به نامه ح یاری( دعوت کرد، و بسهیعلالله)لعنهدیزی . 

و  امیها به قو آن سدیبزرگان اقوام مختلف نامه بنو یبود، معنا نداشت برا عتیاگر هدف تنها عدم ب حال

با خود دعوت کند عتیب .  

 

راه و  نیدر ب رایبه حکومت بود؛ ز دنیرس یحضرت تنها برا یگفت هدف اصل توانینم نیهمچن ✅

 یبرخ یحت د،یبه حضرت رس انیکوف یشکنمانیکربلا خبر شهادت مسلم و پ نیبه سرزم دنیقبل از رس

اند روز حرکت به سمت کوفه خبر شهادت مسلم آمدگفته . 

وجه عاقلانه نبود که به حرکت خود  چیبه حکومت بود، به ه دنیحال اگر هدف حضرت تنها رس نیا با

 رانیدر ا انیعیش شتریکه ب دیایب رانیمثلا به ا شد،یاندیب یگرید ریادامه دهد، بهتر بود برگردد و تدب

 .سکونت داشتند
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حال چرا  نیبا ا فتدیاز منکر آن است که جان انسان به خطر ن یامربه معروف و نه طیاز شرا یکی ��

مرگ دادند؟ نیالسلام تن به ا هیعل نیامام حس  

 

 پاسخ ✅

 

مهم است  اریباشد که از نظر اسلام بس یموضوعاتاگر معروف و منکر از »: دیفرمای)ره( مینیامام خم ��

متوقف بر بذل جان باشد، بذل جان واجب  ،یموضوع نیاز منکر در چن یو امر به معروف و نه

(۴۷۲ص ۱ج لهیرالوسیتحر«.)است   

 

بود که در حال از  امبریاصل اسلام و سنت پ« معروف»بودند و  یتیموقع نیدر چن زی)ع( ننیامام حس ��

بود فیتحر ایرفتن  نیب .  

 یکه بر جامعه اسلام یاگر در آن برهه از زمان و در آن اوضاع خاص دندی)ع( دنیاباعبدالله الحس حضرت

 دیزیچون  یاز منکر نکند، اصل اسلام در خطر است و با وجود فرد یحاکم بود، امر به معروف و نه

 دهیاسلام کش یکه جدّ بزرگوارش برا یزحمات زین شود؛یبندبار فاتحه اسلام خوانده م یشراب خوار و ب

 نیاثر شدن است. از ا یکه خونشان را در راه اسلام نثار کردند، در معرض ب یدانیشه یاست و جانفشان

راه فدا کند نیگرچه جان خود و بستگانش را در اکند، امیرو بر خود لازم دانست که ق . 

 

 

اکرم )ص( فرمودند امبریپ : 
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🌴 ... النَّجاةِ ن ةُیوس ف یمِصباحُ الهُد ن یالع رشِ: إنَّ الحُس  نِیمیم کتوبٌ ع ن    

 

نجات است یو کشت تیالسلام چراغ هدا هیعل نیسمت راست عرش نوشته شده است همانا حس �� . 

 

۱۹۷: ص یحیالمنتخب ، طر ��  

 

 

# کوفه_به_الله_آل_ورود   

 

نبود نبیماند اگر ز یم نوایدر ن یسِرِّ ن  

نبود نبیماند اگر ز یدر کوربلا م کوربلا  

 

بعد از آن توفان رنگ قتیسرخ حق چهره  

نبود نبیماند اگر ز یم ایاز ر یابر پشت  

 

# ع_الله_یول_بنت_ای_کیعل_السلام  

# ع_اباعبدالله_ای_کیعل_السلام   

# عج_الزمان_صاحب_ای_الله_آجرک  
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 روضه در قطار مشهد/قم

 

ییعاشورا_دلنوشته# /یاختصاص  

@rozaneebefarda 

🔻🔻🔻 

 

 غیها و اهل تبلرفته ارتیشروع درس و بحث و مدرسه. به ز یبود به روزها دهیآخر دهه چسب یروزها

هزار نیاز ا یکیقم. من هم  گشتندیبرم دیبا .  

 

بدون غم  شهیهم مثل هم هایرا رزرو کرده بودند و چهار درصد شانتیبل شیها پها که هفتهتجربه با

کردندیسر م . 

 

 یهمه پر بود. باق باًیروز عاشورا تقر یهاتیبعدظهر عاشورا. بل یقرمز قطارها فیدم با ردبو مانده

من بود بیتر از جها هم سرکشمانده . 

 

دمیروز تاسوعا را خر تینبود. مانده از مراسم شب عاشورا، تنها بل یاچاره . 

شدم یماند و راه نیحس مهیخ یگوشه از مشهدالرضا تو کی دلم . 

••• 
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که  یی. صداشدیم ادیکم زنماز مغرب تمام شده بود و تلق و تولوق قطار کم یاقهیدق ۲۰ شهیهم توقف

بردم که بهتر بشنوم.  رونی. سرم را از در کوپه بخواندیعاشورا م ارتیانگار ز شدیم دهیبه زحمت شن

عاشورا باشد ارتیز یته صدا نیهم دیام شاقسمت امشب . 

 

واگن  یهمه یتو شیکه صدا یکه جرأت کرد و  طور دیبود شا یهم باز شد. جوان گریکوپه د چند

میگفت: بلندتر بخون ما هم استفاده کن دیچیپ . 

 

نشست وسط راهرو. سرش را بلند نکرد،  یروحان کی. در باز شد ۶ ای ۵وسط سالن بود کوپه  باًیتقر

از حسان بود ی. شعریوانخ هیرا داد و شروع کرد به مرث ارتیسلام ز نه،یس یدست رو : 

شودیعشّاق، امضا م ینامهشهادت امشب  

شودیم ایدشت در نیز خون عاشقان، ا فردا  

 یکم باز شد. چند نفرها هم کمکوپه یباق یدرها ن،یرالموجودیدر آن لحظه خ ای شیبود صدا نیدلنش

راهرو یهم نشستند تو .  

••• 

 

داخل. منتظر  رفتیو دوباره م کردیم یآمد. نگاه رونیب یبودم. چندبار ستادهیکوپه مهماندار ا کینزد

که مأمورم و معذور و جمع کند بساط  ابان،یکه ولمان کن وسط ب ست،ین شیجا نجای: که ادیبودم بگو

جا خوش  وسطشآب جوش  وانیکه ل ینیس کیمان را که تازه گرم شده بود. دوباره آمد، با روضه

مان را خوانروضه  یگرفته یباشد و چاره صدا یاتیروضه خوان. انگار ه یکرده بود، رفت طرف روحان

  .خوب بداند
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و شور. دعا که کرد،  نیو سنگ هینداشت؛ وعظ و مدح و مرث یکسر اش،یبا تمام کوتاه مانیعزا مهیخ

روضه هم آورد یهمه چا یبرا ینیهر کس رفت تو کوپه خودش. با همان س . 

 

# مینیحس_امام_ملت_ما  

 

@rozaneebefarda 

 

 : متن شبهه

 

من بیعت خود را از شما برداشتم، هر که "السلام( به همراهان خود فرمود  هیزمانى که امام حسین)عل 

؛ چند هزار نفرى که امام حسین)ع( را ترک کردند،  "خواست میتواند برود و به امور زندگى برسد ...

دشدند و در قیامت بخاطر این عمل دچار عذاب خواهند ش نیناه و خروج از دمرتکب گ . 

 

 :پاسخ شبهه ��

 

 ایغروب تاسوعا پس از آنکه از طرف دشمن مهلت داده شد ) کیالسلام( نزد هی)عل یبن عل نیحس 1⃣

فرمود:  رادیخطابه را ا نیقرار گرفت و ا شیخو ارانیهاشم و  یافراد بن انیپس از نماز مغرب(، در م

 شیمتهاو رنج و رفاه در مقابل نع شیو آسا دیکرده و در شدا شیوجه ستا نیخدا را به بهتر»

 یو قرآن را به ما آموخت یدیکه بر ما خاندان، با نبوت، کرامت بخش میستا ی! تو را مایسپاسگزارم. خدا

و قلب )روشن( عطا  (نیو به ما گوش )حق شنو( و چشم )حق ب یساخت مانیآشنا ن،ییو آ نیو با د

خود  ارانیبهتر از  یارانی. اما بعد، من اصحاب و یو از گروه مشرک و خدانشناس نگرداند یفرمود
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 یخود سراغ ندارم. خداوند به همه شما جزا تیتر از اهل ب قیباوفاتر و صد یو خاندان تیو اهل ب دمیند

دهد ریخ .» 

 

به  یشوم و در محل یود که من به عراق فراخوانده مجدم رسول خدا )ص( خبر داده ب»آنگاه فرمود:  2⃣

است. به اعتقاد  دهیشهادت رس نیرسم و اکنون وقت ا ینام کربلا فرود آمده و در همانجا به شهادت م

خود را از  عتیو من ب دیفردا، دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هست نیمن هم

از شما دست  کیشب استفاده کرده و هر  یاهیس نیدهم که از ا یشما برداشتم و به همه شما اجازه م

حرکت کند و جان خود را از مرگ  شیو شهر خو یآباد یو به سو ردیاز افراد خانواده مرا بگ یکی

 یکار گرانیا دب ابندی ستمن هستند و اگر بر من د بیمردم فقط در تعق نیا راینجات بخشد؛ ز

 یبن عل نیحس شیآزما نیآخر« کند. تیعنا کیو پاداش ن ریخ ینخواهند داشت. خدا به همه شما جزا

را اعلام نموده و به  شیتا کربلا و در موارد مختلف، شهادت خو نهیالسلام ( که در طول راه از مد همای)عل

 نیا زیبار ن نیآخر یبود، در شب عاشورا و برا تهرا از آنان برداش عتیداده و ب یاجازه مرخص ارانشی

و من « است دهیهنگام شهادت فرا رس یعنیقد قرب الموعد؛ »موضوع را با صراحت مطرح فرمود که 

دیریبگ شیرا پ شیخو اریو راه شهر و د دیشب استفاده کن یکیخود را از شما برداشتم، از تار عتیب .» 

 

عکس العمل  ش،یآزما نیا جهیآن حضرت و نت یبود از سو شیآزما نیدر واقع آخر شنهادیپ نیا 3⃣

 یداریخود را به آن حضرت و استقامت و پا یخاص، وفادار انیبا ب کیآن بزرگوار بود که هر  ارانی

 رونیو سرفراز ب دیروسف ش،یآزما نیگونه از ا نیقطره خون اعلام داشتند و بد نیرا تا آخر شیخو

السلام( چند نکته قابل تذکر هست هی)عل یبن عل نیحس دانیو سالار شه آمدند. با توجه به خطبه سرور  

:  

 

 اریکرد که  یم جابیا یمسلمان فهیواقف بودند و وظ شیامام عصر خو تیهمه افراد حاضر بر مظلوم ✅

باشند شیامام عصر خو اوریو   . 



888 

 

 

اصحاب خود  شیآزما« خود را از شما برداشتم  عتیمن ب» فرمود  نکهیالسلام( از ا هیمنظور امام )عل ✅ 

حق ندارد جان  یمسلمان چیجمله را فرمودند اما ه نیامر به رفتن بکند ، اگر چه امام خود ا نکهیبود نه ا

 فهیوظ کیهمچنانکه حفظ جان  است، امام جان جانان انسان ه اندازدیامام را به مهلکه ب یعنیجانان خود 

السلام را  هیکه امام عل یارانیباشد ، فلذا  یواجب و ارجح م یاول قیاست حفظ جان جانان به طر ینید

، اگر چه  دیکار را خواهند د نیعواقب ا نیقیترک امام ندارند و به  یبرا یهیگونه توج چیترک کردند ه

 ینم نیاز دموجب خروج آن ها  یاست ول تیو معص هترک امام معصوم به خاطر ترس از شهادت گنا

 . شود

 

 لهیجز با جهاد بر ع نید یایمقدس اسلام بود و اح نید یایالسلام به خاطر اح هیخروج امام عل ✅

 دهیمتعدد امام در طول سفر فهم یموضوع از خطبه ها نیمقدور نبود ، ) همچنانکه ا تیدشمنان اهل الب

بود  نید اءیاحداشت و هدفش  انیدیزیو  دیزیالسلام با خروج خود قصد جهاد با  هیشود( امام عل یم

باشند شانیامام در رکاب ا یفلذا صحاب موظف بودند پا به پا . 

 

 

 

 :متن شبهه

 

 یچه کسان قیکربلا از طر عیوقا خیپس تار دندیدر کربلا به شهادت رس ارانشی)ع( و  نیامام حس یوقت

کنند؟ یم ییمنابر داستان سرا یاست که آخوندها بالا دهیبه ما رس   
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  :پاسخ شبهه ��

 

چهره ها هستند نیا ینیحس یعاشورا انیراو ✅ : 

 

نگار  عیوقا ،یمسلم ازد دبنیآن دوران از حم یخیاز اطلاعات تار یادی: بخش زیمسلم ازد دبنیحم 1⃣

منتقل شده است ادیبن ز داللهیو خبرنگار سپاه عب . 

🏴  لیدل نیالسلام( توسط شمر شد. به هم هیفرد مانع کشته شدن امام سجاد )عل نینقل شده است که هم

کرد به او امان داد دایمختار به کوفه تسلط پ یوقت . 

 

(های)سلام الله عل نبیالسلام( و حضرت ز هیامام سجاد )عل 2⃣ :  

سهم  عیوقا نیکاروان هم در نقل ا گریو بانوان د نبیالسلام ( و  حضرت ز هی)عل نیالعابد نیامام ز ��

داشتند یبزرگ . 

 

سپاه دشمن تکارانیجنا 3⃣ :  

 عیبا افتخار آمده بودند و وقا ردیمختار صورت بگ نیتواب امیق نکهیکربلا قبل از ا تکارانیاز جنا یلیخ ��

اطلاعات به سراغشان  نیماند و مختار هم با هم نهیبه س نهیها س نیکرده بودند. هم فیعاشورا را تعر

  .رفت و انتقام گرفت

که در مختارنامه  یکردند. مثل همان یم انیرا در هنگام مرگ ب شانیها تیهم نقل جنا شانیها یلیخ

قبل از اعدامش یخول تیمطرح شد؛ روا . 

 

السلام( هیزنده مانده امام )عل ارانی 4⃣ :  
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فرد با  نیبود. ا ختهیگر دانیامام بوده و از م ارانیکه جزو  یبه نام ضحاک بن عبدالله مشرق یفرد ��

داشته باشد. امام هم قبول کرده بود. او هم  دهیهمراهشان است که وجودش فا یامام شرط کرد تا موقع

السلام(  هی)عل باسآماده نگه داشت تا زمانش برسد. تا قبل از شهادت حضرت ع یا مهیرا در خ یاسب

هم نتوانست او  یو کس ختیرآخر کار، از امام اجازه رفتن گرفت که امام هم اجازه داد. گ یهم ماند ول

کرده انیاز اتفاق ها و نحوه شهادت ها را ب یلی. او هم خردیرا بگ . 

 

را نقل کرده. البته او  یادیالسلام(( هم که زنده ماند اتفاقات ز هی)عل نیغلام رباب )همسر امام حس �� 5⃣

کند چون معتقد  یشد. سپاه دشمن هم او را آزاد م ریدر آخر اس یدر کنار امام جنگ هم کرده بود ول

اوامر ارباب عیبودند او غلام بوده و مط ! 

 

📚 عیاسلام و تش خیدان و محقق تار خیتار یدوان یرجب نیبه نقل از دکتر محمد حس  

 

السلام هیعل نیبلا بعد از کشته شدن امام حس ۱۱��  🔸 

 

📜 اتفاق  ۱۱کربلا  دانیآمده است که بعد از شهادت سالار شه یو سن عهیو کتب اهل ش اتیدر روا

شود ی)ع( محسوب منیرخ داده که در نوع خود معجزات شهادت امام حس یباورنکردن . 

 

  

گریکدیبرخورد ستارگان آسمان با  -۱ : 

💬 دیگو یم یبن الحارث الکند سىیعن ع : 
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 یروز ، هر گاه که نماز عصر را م کردند، تا هفت دیالسلام( را شه هیبن على )عل نیحس یهنگام 

سرخ  یچادر ها ایقرمز بود که گو یبه قدر دیتاب یخانه ها م وارهاىیکه بر د یآفتاب میدید یم میخواند

زدند یرا م گریاز ستارگان همد یکه برخ میدید یاند ، و م دهیاست که بر آن  کش   

👈🏼( کردند یبرخورد م گریکدیبا  ). 

 

 :سرخ شدن آسمان -۲

💬 کند که گفت ینقل م سیبن مدرک از پدر بزرگش اسود بن ق یعل : 

خون  هیبه مدت شش ماه سرخرنگ شده بود که ما آن را شب نیپهنه آسمان پس از شهادت امام حس 

  م،یکرد یدر آسمان مشاهده م

⁉️ ؟یبا اسود دار یسؤال کرد: چه نسبت یاز و یبن محمد مدائن یعل   

نواز بود همانیبزرگ وم یمن است گفت: به خدا سوگند که او راستگو و امانتدار ی: او جد مادرگفت . 

 

 

آسمان ختنیاشک ر -۳ : 

💬 گفت نیریابن س :  

نکرده است هیالسلام( گر همی)عل یبن عل نیو حس ایبن زکر ییحیجز  یکس چیه یبرا آسمان . 

 

 

ایشدن دن کیتار -۴ : 
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💬  دیالسلام( به شهادت رس هی)عل نیکه امام حس یکند که گفت : زمان یاز پدرش نقل م فهیخلف بن خل

که ستاره  جوزا در  یآسمان ظاهر شدند ؛ تا جائ یشد که هنگام ظهر ستاره ها کی، آن قدر آسمان تار

ختیشده و خاک سرخ از آسمان فرو ر دهیعصر د . 

💬 من  دیبه شهادت رس نیکه امام حس یگفت: هنگام یکند که م یبن مسهر از جده اش نقل م یعل

لخته خون بود اینوجوان بودم، آسمان چند شبانه روز درنگ نمود که گو یدختر . 

 

کرد هیآسمان خون گر -۵ : 

💬 دیگو هینضره ازد :  

🏴  میدید یو ما همچنان م دیشدند، آسمان خون بار دیالسّلام( شه همای)عل یبن عل نیهنگامى که حس

ب ما مملو از خون استو اسبا  اءیکه تمام اش . 

💬 کرده که تیروا مان،یجعفر بن سل نیهمچن : 

 یو خانه ها م وارهایهمانند خون بر د ی)ع( باراننیام، ام سالم، گفت: بعد از شهادت مولا حس خاله 

است دهیبار زیباران خون، در خراسان، شام و کوفه ن نی. به من خبر داند که همدیبار . 

 

کرد هیدار الإماره خون گر وارید -۶ : 

💬 دیگو یم مونیبن م یمهد ىیحیأبو  یحدثن :  

 وارهاىیکه از د دمینهادند، د ادیالسلام را در برابر ابن ز هیعل نیکه سر مبارک امام حس هنگامى

گشت یدارالاماره خون جارى م . 

 

 



893 

 

دیگرفتن خورش -۷ : 

شد که هنگام  کیگرفت و آن قدر تار دیخورش د،یالسلام به شهادت رس هیعل نیکه امام حس هنگامى

برپا شده است امتیپنداشتم که ق نیاتفاق چن نی. از ا دندیهاى آسمان ظاهر گردظهر ستاره ! 

 

هاسنگ ریخون تازه از ز شدنیجار -۸ : 

📜  تیهاى ب: سنگدیبن عبد الملک از زهرى پرس دیکرده که ول تیاز معروف روا هقىیابوبکر ب

بن على چه حالتى به خود گرفتند؟ نیالمقدس در روز کشته شدن حس ! 

 یبر م نیهر سنگى را که از زم یبن عل نیگفت : به من خبر دادند که در روز شهادت حس زهرى 

دندید یاو خون تازه م ریداشتند در ز  

نقل است که گفت انیام ح از : 

 یزد دستش م یکس دست به زعفران مشد وهر  کیاسمان سه شبانه روز تار نیروز شهادت حس 

شد یم دهیالمقدس خون د تیدر ب یهر سنگ ریسوخت و ز . 

 

ورس )اسپرک( اهیخاکستر شدن گ -۹  

💬 دیگو یم ادیز یبن اب دیزی : 

 لیلشکر به خاکستر تبد نیورس در ب اهیگ دیبه شهادت رس یبن عل نیمن چهارده ساله بودم که حس 

 .شد

که  دمیورس را د اهیگ نیکند که گفت: هنگام شهادت حس یاش نقل م یاز مادر بزرگ پدر نهییع ابن

دمید یبه خاکستر شد و در گوشتها آتش م لیتبد . 
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گرفته شده از امام متیتلخ شدن گوشت شتر غن -۱۰ : 

💬 دیبن مره گو لیجم :  

را در روز شهادت او غارت گرفتند ، و سپس او را نحر کرده و طبخ  یبن عل نیاز لشکرگاه حس شترى

 نمودند ، 

: گوشت او آن چنان تلخ شد که آنان نتوانستند از آن گوشت استفاده کنند دیگو راوى . 

 

گرفته شده متیشدن آتش درگوشت شتر غن دهید -۱۱ : 

 هیعل نیکه از امام حس زهائىیخزاعه بودم، از جمله چ لهیشده است که در قب تیطحان روا دیاز حم ��

شتر بود کیآورده بودند،  لهیالسلام چپاول شده بود و به آن قب .  

 ؟ کسى که شتر را آورده بود گفت: مى میمعامله نمائ ایو  میشتر را نحر کن نیگفتند: ا لهیآن قب مردم

دیخواهم آن را نحر کن . 

💬 و سپر را به  دهیکه شتر را خوابان نیآماده ساختم، هم وانیکردن آن ح: سپر را براى نحر دگفتیحم

ناگهان آتشى از آن سپر مانند آب فوران کرد م،یگذاشتم و آماده کشتن آن بود نیزم ! 

 

 

 :منابع ��

۱- ۳۰۵-۴۳۳ -۴۳۲ص  ۶الکمال، ج  بیتهذ  

۲- ۱۵، ص ۵الإسلام، ج خیتار  

۳۱۳-۳۱۲، ص ۳النبلاء، ج رأعلامیس -۳  

۲۲۸-۲۲۹-۲۲۵، ص۱۴دمشق ، ج نةیمد خیتار -۴  
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۲۲۶، ص ۱۴دمشق ، ج نةیمد خیتار -۵ . 

۴۸۷، ص ۵الثقات ، ج -۶ . 

۸۴، ص۵، ج ریالحب صیتلخ -۷  

۳۳۷، ص ۳السنن الکبرى ، ج -۸ . 

 

 

 

خورده تفکر هی  

 

 یاز آدم ها یکیمون مثل کدوم  یواقع تیشخص مینیبب میبه خودمون نگاه کن قهیچند دق گفتم

 کربلاست؟

 

اما عاقبت به شر شدن ریعده مثل شمر اولش خ هی .1  

 یاسمش کنار عل خیتو تار شدیم دیاگه اون موقع شه یعنیتو رکاب مولا بود  نیجانباز جنگ صف شمر

راه مولا بود دیبود و شه  

 

شدن ریعده مثل حر اولش شر اما عاقبت به خ هی .2  

بود نیحس نیاسمش جزء قاتل خینبود و تو تار نیراه حس دیالان شه گشتیبرم ریهم اگه د حر  

شد نیساعت همراه حس 72فقط  حر  ... 
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کنار مولاشون بودن و لحظه آخر هم تو دامن مولا جون دادن شهیهم "عباس"عده هم مثل  هیاما  .3  

شمر بود براش امان نامه هم آوردن اما دست از مولاش برنداشت یخواهر زاده  عباس  

 

طرف نبودن چیعده هم بودند که کلا با ه هی .4  

فتهیداره اتفاق م یبراشون مهم نبود چ اصلا  

شنونده بودند فقط  

جنگ در راهه اما نرفتن دندیشن  

ینیبودن نه حس یدیزی نه  

 نیخانواده حس یریکربلا و اس یو شهدا نیاتفاقات کربلا برا حس دنیهم بعد از شن اشونیبعض دیشا

برنداشتند نیحس یبرا یقدم چیاما ه ختندیاشک ر  

 

میلحظه فکر کن هی فقط  

م؟یکدوم دسته هست هیو تو شب من  

ما کجاست؟ گاهیجا یرکاب مهد یتو  

حر و عباس بودند هیمدافع حرم چقد شب یبه شهدا کردمیفکر م داشتم  .... 

بشن اما دیلذت قرار بود شه هیوسوسه با  هیوعده با  هیها هم با  یلیخ  .... 

 

انتخاب یبرا ستین ریهم د هنوز  

شمر؟ ای یحر باش یخوایم .... 
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" میباش میتونیاما حر که م میعباس نباش دیشا  

ساعت وقت داشت 72فقط  حر  

ما هم وقتمون کم باشه نکنه  ..." 

 

اند یفرار رسهیحق که م یعده پا هی  

اند ییفدا رسهیحق که م یعده پا هی  

 

 

" نیقیبسم رب الشهداء و الصد " 

. 

میمانند عباس )ع( از آغاز همراه امام باش چه  

راه انهیچه مانند وهب از م و   

لحظات نیمانند حر در آخر ای و ... 

ردیپذ یبا آغوش باز تو را م امام ... 

امام ماندن است ینفس پا نیتا آخر مهم . 

 

 

السلام حضور داشتند؟ هیکربلا امام سجاد عل یدر دفن شهدا ایآ  
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 یاسد فردا یبن لهیاند. قباسد اجساد شهدا را دفن کرده یامام سجاد )ع( و بن اتیاز روا یطبق برخ ️✍

( و چون سرها را ۱کربلا آمدند،) یدفن شهدا یاز آنان برا یاعاشورا پس از رفتن سپاه عمر سعد، عده

بودند. در آن هنگام حضرت سجاد)ع( آمد و  ریّمتح شناختند،یاز بدن جدا کرده بودند، اجساد را نم

کردند  یاریبه آنان شناساندند و آنان در دفن شهدا، حضرت را  کیبه  کیو اصحاب را  تیاهل ب کریپ

دندیافتخار آفر شیخو یو برا .(۲) 

 

اند؟ بود، اجساد را دفن کرده ریپرسش که چگونه امام سجاد)ع( که اس نیمبنا، در برابر ا نیا طرفداران

به طور معجزه آسا شهدا را دفن نموده است یبیغ یاز امدادها یریگ: امام سجاد)ع( با بهرهدیگویم . 

 

دیگویم یمرحوم مجلس �� : 

 

حمزه وابن سراج و ابن مکاره وارد  یبن اب ینقل شده که نزد امام رضا)ع( بودم. عل انیراو یبرخ از

ز پدرانت حمزه گفت: ا یبن اب یآنان و امام درباره امامتش گذشت، عل انیکه م یشدند. پس از سخنان

بن  نی: پس بگو حسدی. از امام پرسشودیدار امر دفن امام، جز امام نمشده که عهده تیما روا یبرا

)ع(. نیبن الحس یدار کار او شد؟ گفت: علعهده یچه کس دینه؟ گفت: امام بود. پرس ای)ع( امام بود یعل

آمد و پدرش را دفن  رونیمند بهبف آنکهیبود! فرمود: ب ریاس ادیاو کجا بود؟ او که دست ابن ز دیپرس

 (۳).کرد و برگشت

 

به صراحت بدان اشاره شده است خارق العاده بودن حضور امام سجاد)ع(  اتیروا یآنچه که در برخ ✅

کربلا است یشهدا نیاسد در تدف یبا بن یدر کربلا و همراه . 
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------------------------------- 

نوشتها یپ : 

 

۴۶۹مقرم، ص  ن،ی. و مقتل الحس۶۳ص  ،۳مروج الذهب، ج  .۱  

۷۷فرهنگ عاشورا، ص  ،یجواد محدث .۲ . 

۱۸۷، ص ۴۲بحار الانوار، ج  .۳ . 

 

 

 

یبخواهد قمه بزند، من قلباً از او ناراض یاگر کس  ...ام

 

: قمهیخامنه ا امام یخلاف است. م یزدن از کارها عدّه دانم اسم  یبود که فلان نیحق ا»خواهند گفت:  یا

یقمه را نم شما به قمه»خواهند گفت: « .آورد عدّه د؟یزدن چه کار داشت یم یا نه؛ « بزنند! دیبگذار زنند؛

ینم کار غلط سکوت کرد. اگر به گونه نیدر مقابل ا شود پنج سال بعد از جنگ،  هار،چ یّ که ط یا

قمه یکردند و هنوز هم م جیزدن را ترو  جیترو هیرضوان اللّه علمبارک امام  اتیدر زمان ح کنند،

یم یم هیقض نیدر مقابل ا شانیقطعاً ا کردند، ستادندیا .  

 

🏴 است که عدهّ یکار غلط کار را  نی. ازندیو به سر خودشان بزنند و خون بر رندیقمه به دست بگ یا

یم نشانه  یاست؟! البته، دست بر سر زدن، به نوع یحرکت، عزادار نیا یکه چه بشود؟! کجا کنند

دهیاست. شما بارها د یعزادار یم شیپ شانیبرا یبتیکه مص یکسان د،یا خود  نهیبر سر و س د،یآ

یم دهیاست. اما شما تا به حال کجا د یمعمول ینشانه عزادار نی. اکوبند  کردیبه خاطر رو یکه فرد دیا



900 

 

 نیا یکند؟! کجا یبر مغز خود بکوبد و از سر خود خون جار ریبا شمش زانش،یعز نیزتریعز بتیمص

است؟ یکار، عزادار ! 

 

قمه️♦ و بلاشک، خدا هم از انجام آن  ستین نیاست که مربوط به د یاست. از امور یجعل یزدن، سنتّ

یسلف دستشان بسته بود و نم ی. علماستین یراض « کار، غلط و خلاف است. نیا» ندیبگو توانستند

 یعنیبرتر،  یکه آحاد جامعه اسلام میکن یکار دینبا اسلام و روز جلوه اسلام است. تیامروز روز حاکم

جامعه محب ّ اهل  یبن عل نیعصر ارواحنا فداه، به نام حس یّالسلام که به نام مقدس ول همیعل تیب

عالم،  رمسلمانانیالصّلاة والسّلام، مفتخرند، در نظر مسلمانان و غ هیعل نیرالمؤمنیو به نام ام هماالسّلامیعل

گروه آدم کیبه عنوان  یب یخراف یها ینم دمیهر چه فکر کردم، د قتاًیشوند. من حق یمعرف منطق  توانم

قمه -مطلب  نیا  نینرسانم. ا زمانیبدعت است، به اطّلاع مردم عز کیخلاف و  کیرا که قطعاً  -زدن 

معنا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از او  نیتظاهر به ا ی. اگر کسستمین یکار را نکنند. بنده راض

یناراض یرا من جدّاً عرض م نی. اام  ...کنم

 

🔻 راحمدیو بو هیلویکهک ونیاز روحان یجمع داریدر د اناتیب  

۱۳۷۳/۰۳/۱۷  

 

(یشمس ۵۹مهرماه  ۲۱ یعاشورا بر اساس مقاتل )عاشورا#گزارش ساعت به ساعت روز   

 

9حدود ساعت  ��  
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کند؟ عمر  یقدر تعلل م نیبود که شمر به عمر سعد پرخاش کرد که چرا ا دهیبه وقت چاشت رس روز

را به سمت سپاه امام )ع( رها کرد ریت نیبه شروع جنگ داد. اول تیسعد عاقبت رضا . 

 

کردند یراندازیبا هم شروع به ت یلشکر کوفه همگ یکماندارها سپس . 

 ریت دانی. تعداد شه ستیمعلوم ن قیشدند. )تعداد دق دیباران شه ریت نینفر از سپاه امام در ا چند

نفر ذکر شده.( 50حمله اول  دانی. با تعداد شهیانداز  

 

10حدود ساعت  ��  

 

 رونیجنگ ب ینبرد تن به تن ابتدا یاز لشکر کوفه برا ادیو سالم، غلام ابن ز هیآب نیادیغلام ز سار،ی

 فیبه گمانم حر»به او کرد و فرمود:  ی)ع( نگاهنیاجازه نبرد خواست. امام حس ریآمدند. عبدالله بن عم

عبدالله آن دو نفر را کشت «یباش یکشنده ا . 

در برابر  ارانشیو  بی)ع( حمله کرد؛ امام حبنیسپاه امام حس ینبرد تن به تن، حمله سراسر نیاز ا بعد

ها حمله را دفع کردند. همزمان شمر به جناح چپ سپاه  زهیزدند و با ن نیکردند. زانو به زم یستادگیاو ا

حمله زخم برداشت نیرفتند. خود شمر در ا نیبه جنگ مهاجم ارانشیو  ریامام)ع( حمله برد. زه . 

 

 ریانداز فرستاد که دوباره سپاه امام )ع( را ت ریت 500عمر سعد  ،یهر دو جناح کوف ینیاز عقب نش بعد

از اصحاب  گرید یامام )ع( تعداد انیاسب لشکر 23باران و آن حملات، علاوه بر از پا درآمدن هر 

شدند دیشه . 

نفر ذکر کرده است 38شهر آشوب  نینفر و ا 50آن نفرات را  الفتوح . 
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نفر به آنها حمله کردند 10و  ریاز سپاه شمر خواستند از پشت سر به امام )ع(حمله کنند زه یگروه . 

۱۱حدود ساعت  ��  

 

 یاز بن یرفتن را داد. اصحاب با هم قرار گذاشتند تا زنده اند، نگذارند کس دانیامام دستور تک تک به م

کشته شدن با هم مسابقه داشتند یبرود. انگار برا دانیهاشم به م . 

شدند دیشه« در مقابل نگاه امام )ع(» یبعض . 

زاهد بربر بود رمردیشد پ دیکه شه یکسان نیاز اول یکی . 

 یها تیتوانستم وص یاو رفت و گفت کاش م نیبر سر بال بیشد.حب دیبن عوسجه بعد از او شه مسلم

مرد است نیمن ا تیوص»)ع( را نشان داد و گفت:  نیتو را اجرا کنم. مسلم با دست امام حس . 

 

صره آنها را شکست بار هفت نفر از اصحاب امام)ع( در محاصره واقع شدند. حضرت عباس )ع( محا کی

 .و نجاتشان داد

 

 اذان ظهر ۱۲:۵۰ ��

بن مظاهر بیشهادت حب �� ! 

 

برود  یکیاند امام)ع( خطاب به اصحاب گفت شد. چون که نوشته دیبن مظاهر موقع اذان ظهر شه بیحب

از لشکر کوفه صدا زد:  یکی. مینماز ظهر جنگ را متوقف کن یبا عمر سعد مذاکره بکند و بخواهد برا

و نماز پسر  شودینماز شما قبول م یکنیحمار! فکر م یا»به او گفت:  بیحب« .شودینماز شما قبول نم»

شود؟ی)ص( قبول نمامبریپ » 
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متاثر  بیکشته شد. امام)ع( از شهادت حب بیبه کمکش آمدند و حب یجنگ او رفت اما از سپاه کوف به

رفتن جان خودم و  ایخدا». رو به آسمان کرد و گفت: ستیعاشورا گر بار در روز نیاول یشد و برا

گذارمیدوستانم را به حساب تو م .» 

 

 هی)ع( اقتدا کردند و بقاز اصحاب به امام یخواند. گروه« نماز خوف»)ع( نماز را شکسته و به قاعده امام

بن  دیخودشان را سپر امام کردند. نوشته اند سع یبن عبدالله حنف دیو سع ریبه جنگ پرداختند. زه

وفا کردم؟ ایآ»د: ینفس از امام پرس نی. در آخردیخورد و به شهادت رس زهیو ن ریت ۱۳عبدالله  » 

۱۳حدود ساعت   

🏴 اکبر )ع( یشهادت حضرت عل  

 

شدند دیساعت شه نینفر از اصحاب امام)ع( تا وقت نماز زنده بودند و بعد از ا ۳۰ . 

اکبر پسر امام _یعل_حضرت#نفر،  نی. اولدیهاشم رس یکشته شدن اصحاب، نوبت به بناز  بعد

عبدالله  نیهاشم خوانده است. ا یبن دیشه نیرا اول لی)ع( بود. البته الفتوح، عبدالله بن مسلم بن عقنیحس

 یهاشم گران آمد. دسته جمع یشد. شهادت او بر جوانان بن دیشه یابن مسلم، به طرز ناجوانمردانه

من بر مرگ صبر  یپسرعموها یا»سوار شدند و به دشمن حمله بردند. امام آنها را آرام کرد و فرمود: 

دید دینخواه یو ذلت یخوار چیه نی. به خدا پس از ادیکن .» 

 

۱۴حدود ساعت  ��  

 شهادت حضرت عباس)ع(��
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خواست اما امام او را  دانیعباس )ع( اجازه م# )ع( و حضرت عباس)ع( تنها ماندند.نیعاقبت امام حس

با  کهیدو برادر فاصله انداخت. عباس)ع( دلاور در حال نیها کرد. دشمن ب مهیمامور رساندن آب به خ

 تشزنان و کودکان داشت در محاصره دشمن دو دس یدر آوردن مشک آب برا یشجاعت تمام سع

خود را بر  مهیافتاد. اباعبدلله سراس نیاسب بر زمبر سرش زدند که از  نیآهن یقطع شده و با عمود

بار بعد از مرگ برادر  نیدوم یبه عقب رفت. امام)ع( برا یقطعه قطعه برادر رساند. دشمن کم کریپ

پشتم شکست گریاکنون د»کرد و فرمود  هیگر زشیعز .» 

 

 اذان عصر ۱۶:۰۶ ��

🏴 )ع( نیشهادت امام حس  

 

لشکر عمر  نگارعیبه نقل از وقا یطبر خیتار تیاند. رواشهادت امام)ع( را وقت نماز عصر گفته وقت

به خدا » گفتیکه م دمیکشته شود شن نیاز آن که حس شی: پدیبن مسلم گو دیحم»است:  نیسعد چن

از کشتن من بر شما خشم آرد شیاز کشتن او ب یکشت که خدا دیپس از من کس را نخواه .» 

 

 نند،یبنش تانیبه عزا تانیمادرها د؟یستیشما منتظر چ یوا»کسان بانگ زد که  انیگاه شمر م: آندیگو

در قلب امام)ع( فرو برد زهیحال سنان بن انس حمله برد و ن نیدر ا دیگو« !دشیبکش  ...» 

 

 اذان مغرب ۱۸:۴۹ ��

 

که عمر سعد دستور نماز جماعت مغرب  یکه درحال شودیتمام م طورنیعاشورا ا زیداستان روز غم انگ

از طلا  دیافسار و رکاب اسب مرا با»که  خواندهیو رجز م تاختهیمردم م نیسنان بن انس ب داده،یرا م

مردمان را کشته ام نیچرا که من بهتر د؛یبکن !» 
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بودند گرفته«ع»نیدرآمریکا شیعیان مجلس روضه امام حس : 

اول یک سیاه پوست هم آمده بودروضه،برایش یک مترجم گذاشته بودند شب .  

های بعد همین طور تعداد سیاه پوستهازیادمیشدکه جانبود،مسئولین مراسم مجبور شدند یک جای  شب

  .دیگری را هم برای مراسم بگیرند

نفر سیاه پوست گفتند که میخواهند شیعه شوند ۱۵۰آخر  شب !!! 

💢 برای چی میخواهید شیعه شوید!؟ با تعجب پرسیدند   

همه نگاه کردن به سیاه پوستی که از شب اول آمده بود مراسم روضه ابا عبدالله. از سیاه پوستها ️⭕

  پرسید برای چی شیعه ؟

گفتند شب اول که ما آمدیم، یک تکه از روضه شخصی به نام جون، غلام سیاه، را خواندید. همان ️❇

را گذاشت روی پای خودش، سه بار سرش را انداخت پایین و گفت کسی که امام حسین)ع( سرش 

جایی که سر فرزندتان علی اکبر بوده، جای سر غلام سیاه چون من نیست. اما امام سرش را گذاشت 

پاهایش و جون شهید شد ویر .  

✅ ی منم رفتم به این سیاه پوست ها گفتم بیاید که دینی را پیدا کردم که در آن سیاه و سفید فرق

 ...ندارد

 

 

السلام هیعل نیاز  امام حس ثیچهل حد  
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مردم به شما از  یازهایف ل ات م لُّوا النِّع م  ف ت حُوزُوا نِق ما. ن کمْیمِنْ نِع مِ اللَّهِ ع ل  کمْیأ نَّ ح و ائِج  النَّاسِ إِل  -1

. بحارالأنوار، ج دیدچار نشو یتا به گرفتار دیخداوند بر شماست پس از نعمت ها ملول نگرد ینعمت ها

80، ح318، ص71  

 

چشم  چیاست که بدون ه یمردم کس نی. بخشنده تررْجُوهیم نْ ل ا یإنَِّ أ جْو د  النَّاسِ م نْ أ عطْ   -2

400، ص71عطا کند. بحارالأنوار، ج  یداشت  

 

 یاست که هنگام قدرت م یمردم کس نیالنَّاسِ م نْ ع ف ا عنِْد  قُدْر تِه. با گذشت تر یإنَِّ أ عْف  -3

400، ص71گذرد. بحارالأنوار، ج   

 

که با اوقهر)قطع رحم  یاست که با کس یمردم کس نیإنَِّ أ وْص ل  النَّاسِ م نْ و ص ل  م نْ ق ط ع ه. بهتر -4

400، ص71کند. بحارالأنوار، ج  یکرده( است آشت  

 

 یفتگیاحسان دچار فر لهیباِلبْ ل اء. خداوندا مرا به وس ینِ و  ل اتُؤ دِّبْنِ باِلْإِحْس ا یاللَّهُمَّ ل ات ستْ دْرِجْنِ   -5

9، ح127، ص75ادبم مکن. بحارالأنوار، ج  یمگردان و با گرفتار  

 

در سخاوت به  ردیالْکر م. هر کس احسان و بخشش تو را بپذ یم نْ ق بِل  ع ط اء ک ف ق دْ أ ع ان ک ع ل    -6

9، ح127، ص75لأنوار، ج تو کمک کرده است. بحارا  

  

ات  یی. داراأْکل کیو  کلْهُ ق بْل  أ نْ  کیع ل  یبْق یف إِنَّهُ ل ا هِیل ک کنْت  ل هُ ف ل ات بْق  ع ل  کنْ یم الُک إِنْ ل مْ  -7

نکن  رهیبعد از خودت ذخ یلذا آن را مصرف کن و برا یآن کرده ا یاگر به نفعت نباشد خودت را فدا
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ماند از آن استفاده کن قبل از آن که او تو را بخورد.  دیهنخوا یمالت باق یبرا زیتو و تو ن یمال برا

9، ح127، ص75بحارالأنوار، ج   

 

سخن  ستیکه به تو مربوط ن یزیالْوِزرْ. در باره چ کیأ خ افُ ع ل   یف إِنِّ کیعْنِ یل ا م ایل ات ت کلَّم نَّ فِ  -8

10، ح127، ص75و خسارت برسد(. بحارالأنوار، ج  انی)به تو زیشوترسم به گناه دچار  یم راینگو ز  

. در باره بیللِْکل امِ م وْضِعاً ف رُبَّ مُت کلِّمٍ ق دْ ت کلَّم  باِلْح قِّ ف عِ یت ر  یح تَّ کیعْنِی م ایل ا ت ت کلَّم نَّ فِ  -9

ست چه بسا صحبت کردن ا یآنجا جا یکه به تو مربوط است هم صحبت مکن مگر بدان یزیچ

10، ح127، ص75ج  الأنوار،سرزنش شدند. بحار یکه به حق سخن گفتند ول یندگانیگو  

 

بحث  هی(و سفالیخی)ب می. با حلکیؤْذِی ه یو  السَّفِ کیقلِْی م  یف إِنَّ الْح لِ هاً یو  ل ا س فِ ماًیح لِ  نَّیل ا تُم ارِ  -10

10، ح127، ص75کند. بحارالأنوار، ج  یم تتیو نادان اذ یتو را عصبان الیخیب راینکن. ز  

 

 ابیع نْه. در غ ت یإِذ ا ت و ار  کیفِ قُول  یع نْک إِلَّا م ا تُحِبُّ أ نْ  یالْمُؤمِْنِ إِذ ا ت و ار  کیأ خِ یل ات قُول نَّ فِ -11

. دیتو، درباره ات بگو ابیهنگام غ ینگو مگر آن چه دوست دار یاو سخن یبرادر مؤمنت، درباره 

10، ح127، ص75بحارالأنوار، ج   

 

باِلْإِحْس ان. همانند آن مردى کار کن که مى  یأ نَّهُ م أْخُوذٌ باِلْإِجْر امِ م جْزِ عْل مُیاعْم لْ ع م ل  ر جُلٍ  -12

، 127، ص75داند در برابر گناه مؤاخذه مى شود و در برابر کار نیک پاداش مى گیرد. بحارالأنوار، ج 

10ح  

 

128، ص75کند. بحارالأنوار، ج  یم ادیةُ العِْلْمِ لِق احُ الْم عْرِف ة. درس دادن معرفت را زدرِ اس  -13  
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128، ص75دهد. بحارالأنوار، ج  یم شیعقل را افزا ادیالعْ قْل. تجربه ز یفِ اد ةٌیطُولُ التَّج ارِبِ زِ -14   

 

128، ص75. شرافت در تقواست. بحارالأنوار، ج یالشَّر فُ التَّقْو  -15  

 

128، ص75است. بحارالأنوار، ج  شیالْقنُُوعُ ر اح ةُ الْأ بدْ انِ قناعت موجب آسا -16   

 

 یم نْ أ ح بَّک ن ه اک و  م نْ أ بْغ ض ک أ غْر اک. هر کس تو را دوست بدارد از کار ناپسند بازت م -17

128، ص75دهد. بحارالأنوار، ج  یم بتیدارد و هر کس دشمنت باشد فر   

 

داند که من نماز و تلاوت قرآن را دوست دارم.  یأُحِبُ الصَّل اة  ل هُ و  تلِ او ة  کت ابِه. خدا م یأ نِّ -18

89اللهوف، ص  

 

ف إِذ ا ع ر فُوهُ ع ب دُوهُ ف إِذ ا ع ب دُوهُ اسْت غْن وْا بعِبِ اد تِهِ ع نْ  عْرِفُوهُیإِنَّ اللَّه  ج لَّ ذِکرهُُ م ا خ ل ق  العِْب اد  إِلَّا لِ  -19

که او را شناختند  یآن که او را بشناسند هنگام یمگر برا دیافریعبِ اد ةِ م نْ سِو اه. خداوند، بندگانش را ن

، 5ند. بحارالأنوار، ج گرد یم ازین یاو ب ریکه او را عبادت کردند از پرستش غ یکنند و زمان یم عبادتش

1، ج312ص   

 

و از  دیندار نی. اگر داکمیدُنْ یو  کنتُْمْ ل ا ت خ افوُن  الْم ع اد  ف کونُوا أ حْر اراً فِ نٌ یل کمْ دِ کنْیإِنْ ل مْ  -20

51، ص45. بحارالأنوار، ج دیخود آزادمرد باش یایدست کم در دن دیهراس ینم امتیق   

است.  یشگیآخرت هم ینبوده ول ییایدن ایمْ ت کنْ و  کأنَّ الْآخِر ة  ل مْ ت ز ل. گول  ایف کأ نَّ الدُّنْ -21

23، ح87ص45بحارالأنوار، ج    
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کند مگر  ینم ادیمرا  یمؤمن چیمُؤمِْنٌ إِلَّا اسْت عبْ ر. من کشته اشکم ه یذْکرُنِیالعْ بْر ةِ ل ا  لُیأ ن ا ق تِ -22

19، ح284، ص44. بحارالأنوار، ج زدیر یآنکه اشک م  

 

که به . من کشته اشکهایم، مؤمنى مرا یاد نکند، مگر آنیا ن ا ق تیِلُ العْ بْر ةِ، لا ی ذْکُرُنِى مُؤْمِنٌ إِلا ب ک  -23

۶ح ۱۱۷افتد. کامل الزیارات، ص گریه مى  

 

 فِى الناّرِ لا خْر جتُْهُ. هرکه مرا پس از مرگم، م نْ ز ار نِى ب عْد  م وْتِى زرُْتُهُ ی وْم  الْقیِ ام ةِ و  ل وْ ل مْ ی کُنْ إِلا -24

آورم. المنتخب  کنم و اگر در آتش هم باشد، او را بیرون مى زیارت کند، روز قیامت زیارتش مى

۶۹للطریحى، ص   

 

، موجب م نْ ط ل ب  رِض ى النّاسِ بِس خ طِ اللّهِ و ک ل هُ اللّهُ إِلى  الناّسِ. کسى که براى جلب رضایت مردم -25

۸ح ۱۲۶ص  ۷۵گذارد. بحار الانوار، ج  غضب خدا شود، خداوند او را به مردم وا مى    

 

م نْ ن فّس  کُرْب ة  مُؤمِْنٍ ف رجّ  اللّهُ ع نْهُ کُر ب  الدّنی ا و  الاخِر ةِ. هرکه گرفتارى مؤمنى را برطرف کند،  -26

۵ح ۱۲۲ص  ۷۵الانوار، ج  کند. بحارخداوند گرفتاریهاى دنیا و آخرتش را برطرف مى   

 

 ۴۴م وْتٌ فِى عِزّ خ یْرٌ مِنْ ح ی اةٍ فِى ذُلّ. مرگ با عزت برتر از زندگى با ذلّت است. بحار الانوار، ج  -27

۴ح ۱۹۲ص    

لْح ی اءُ و  حُسْنُ خمْسٌ م نْ ل مْ ت کُنْ فیِهِ ل مْ ی کُنْ فیِهِ ک ثِیرُ مُسْت متِْعٍ: ا لعْ قْلُ، و  الدیّنُ و  الا د بُ، و  ا -28

الْخلُقِْ. پنج چیز است که در هرکسى نباشد، خیر زیادى در او نیست: عقل، دین، ادب، حیا و 

۱۸۱ص ۱. حیاة الامام الحسین)ع(، ج یخویخوش   
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۲۹۸شود. أعلام الدین، صا ی کْمُلُ العْ قْلُ إِلا بِاتبّ اعِ الْح قّ.عقل جز با پیروى از حق، کامل نمى -29   

 

اُخْرجُْ  یو  أ ذْنِبْ م ا شئِْت  ف أ وَّلُ ذ لِک ل ات أْکلْ رِزْق  اللَّهِ و  أ ذْنِبْ م ا شِئْت  و  الثَّانِ اءیاِفعْ لْ خ مْس ة  أ شْ -30

الرَّابعُِ إِذ ا ج اء  م ل ک  و اللَّهُ و أ ذْنِبْ م ا شئِْت   ر اکیو  أ ذْنِبْ م ا شِئْت  و  الثَّالِثُ اُطلُْبْ م وْضِعاً ل ا ةِاللَّهِیمِنْ و ل ا

النَّارِف ل ات دْخُلْ  یرُوح ک ف ادْف عْهُ ع نْ ن فْسِک و  أ ذْنِبْ م ا شِئْت  و  الْخ امِسُ إِذ ا أ دْخ ل ک م الِک فِ قْبِض یالْم وتِْ لِ

از  -۲خدا نخور.  یروزاز  -۱بکن.  یدوست دار یالنَّارِ و أ ذْنِبْ م ا شِئْت . پنج کار انجام نده و هر گناه یفِ

قبض روحت  یملک الموت برا یوقت -۴. ندیکن که خدا تو را نب دایپ ییجا -۳خدا خارج شو.  تیولا

 یمالک دوزخ تو را داخل جهنم انداخت داخل نشو سپس هر گناه یوقت -۵. ردیآمد، نگذار جانت را بگ

۷، ح۱۲۶، ص۷۵انجام بده. بحارالأنوار، ج  یلیما  

 

 سُ یمنِْه ا إِلَّا صُب اب ةٌ کص ابَّةِ الْإِن اءِ و  خ سِ بْق  یو  ت ن کر تْ و  أ دْب ر  م عْرُوفُه ا ف ل مْ  ر تْیق دْ ت غ   ایهِ الدُّنْإِنَّ ه ذِ -31

لِق اءِاللَّهِ  یالْمُؤمِْنُ فِ ب  رغْ یلِ ع نْهُ ت ناه ایبِهِ و  أ نَّ البْ اطِل  ل ا عْم لُیأ ل ات ر ونْ  أ نَّ الْح قَّ ل ا لِیالْو بِ یکالْم رعْ  شٍیع 

 یل عْقٌ ع ل  نُیو  الدِّ  ایالدُّنْ دُ یإِلَّا ب ر ماً. إِنَّ النَّاس  ع بِ  ن  یم ع  الظَّالِمِ اة یو  ل االْح  اة یالْم وتْ  إِلَّاالْح  یل اأ ر  یمُحِقاًّ ف إِنِّ

دگرگون و  ایدن نیا یراست. بهانوُن یف إِذ ا محُِّصُوا باِلْب ل اءِ ق لَّ الدَّ شُهُمْ یم ا د رَّتْ م ع ا حُوطُون هُیأ لْسنِ تِهِمْ 

پست، همچون  یایو زندگ ندیکه بر کاسه نش یناشناس شده و معروفش پشت کرده، از آن جز نم

 نیدر چن شود؟ینم یکه به حق عمل و از باطل نه دینیبینم اینمانده است. آ یباق یزیچراگاه تباه، چ

با ظالمان را جز هلاکت  یخدا سزاوار است. من مرگ را جز سعادت و زندگ یمؤمن به لقا یعوض

ها آن شتیمع یکه برا یهاست. مادامبر سر زبان آن نیهستند و د ایمردم بنده دن یراست. بهنمیبینم

. بحارالأنوار، انددکان داراننی( آزموده شوند، دیبه بلا )و رنج و سخت یآن هستند و وقت رامونیباشد، پ

۲، ح۱۱۷، ص۷۵ج  
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دُوهُ اسْت غْن وْا ا یّه ا الناّسُ! إِنّ اللّه  ج لّ ذِکْرُهُ م ا خ ل ق  العْبِ اد  إِلاّ لیِ عْرِفُوهُ، ف إِذ ا ع ر فُوهُ ع ب دُوهُ ف إِذ ا ع ب   -32

گاه که او را شناختند، ید تا او را بشناسند، آن. اى مردم! خداوند بندگان را آفربعِبِ اد تِهِ ع نْ عِب اد ةِ م ا سِو اهُ 

 ۳۱۲ص  ۵نیاز شوند. بحار الانوار، ج  گاه که او را پرستیدند، از پرستش غیر او بىپرستش کنند و آن

۱ح  

م اذ ا و ج د  م نْ ف ق د ک  و  م ا الذِّى ف ق د  م نْ و ج د ک ؟ پروردگارا! آن که تو را نیافت، چه یافت و آن  -33

۳ح ۲۲۶ص  ۹۵تو را یافت، چه از دست داد؟ بحار الانوار، ج  که  

ع مِی تْ ع یْنٌ لا  ت ر اک  ع ل یْه ا ر قیِباً. چشمى که تو را مراقب خویش نبیند، کور است. بحار الانوار، ج  -34

۳ح ۲۲۶ص  ۹۵  

ق ومْ اً ع ب دُوا اللّه  ر هبْ ةً ف تِلْک  عبِ اد ةُ العْ بِیدِ و  إِنّ  إنِّ ق ومْاً ع ب دُوا اللّه  ر غبْ ةً ف تِلْک  عِب اد ةُ التّجاّرِ و  إِنّ -35

از روى میل به بهشت  راق ومْ اً ع ب دُوا اللّه  شُکْراً ف تِلْک  عِب اد ةُ الا حْر ارِ و  هِى  ا فْض لُ العْبِ اد ةِ. گروهى خدا 

پرستند و این ا را از ترس دوزخ مىکنندگان است و گروهى خدکنند، که این عبادت تجارتعبادت مى

پرستند، و این عبادت آزادگان است که عبادت بردگان است، و گروهى خدا را به سبب شایستگى مى

۴ح ۲۷۹برترین عبادت است. تحف العقول، ص    

جا آورد، بودیت خدا را بهم نْ ع ب د  اللّه  ح قّ عِب اد تِهِ آتاهُ اللّهُ ف وْق  ا م انیِهِ و  کِف ای تِهِ. هرکس حق مع -36

۴۴ح ۱۸۴ص  ۶۸کند. بحار الانوار، ج  خداوند بیش از حدّ انتظار و کفایتش به او عطا مى  

إِنّ شیِع ت ن ا م نْ س لِم تْ قُلُوبُهمْ مِنْ کُلّ غِشّ و غ لّ و د غ لٍ. شیعه ما کسى است که دلش از هرگونه  -37

۱۰ح ۱۵۶ص  ۶۵وار، ج خیانت و نیرنگ و مکرى پاک است. بحار الان   

خویى، عبادت است و سکوت، زینت. تاریخ الیعقوبى، ا لْخلُقُْ الْح س نُ عبِ اد ةٌ و  الصّمْتُ ز یْنٌ. خوش -38

۲۶ص ۲ج   

م نْ س رّهُ ا نْ ینُْس ا  فِى ا ج لِهِ و  یُز اد  فِى رِزْقِهِ ف لیْ صِلْ ر حِم هُ. کسى که دوست دارد اجلش به تأخیر  -39

۵ح ۹۱ص  ۷۱جا آورد. بحار الانوار، ج  اش افزایش یابد، صله رحم بهد و روزى افت   
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إِنّ الْک ریِم  إِذ ا ت ک لّم  بِک لا مٍ، ی نْب غِى ا نْ یُص دّق هُ باِلْفعِْلِ. بزرگوار کسى است، که گفتارش با عملش  -40

۶ح ۱۹۳ص  ۷یکى باشد. مستدرک الوسائل، ج   

 

 

# سنت_اهل_عالم_گرفتن_شفا   

هیسلام الله عل نیحس_امام_تربت#با   

 

 نیداشتم پس تربت قبر حس یدیشد یپوست یماریکه ب دیگو یاهل سنت( م وخی)از ش یمحمد خلد ابو

افتمین یماریاز ب یشدم اثر داریب ی. وقتدمیو بعد از آن خواب دمیرا به پوستم کش . 

  

📚 ط اضواء السلف 847،ح912،ص3ات،جیوریالط  

 

السلام هیعل نیامام حس یتمام عالم برا ی هیگر ... 

 

 

🌷 زراره ی: ادیفرما یالسلام م هیامام صادق عل ! 

 آسمان با خون،��

 🍃 و تار شدن، رهیبا ت نیزم  

🍃 با گرفتن و سرخ شدن، دیخورش  
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🍃 با امواج خروشان،  اهایدر��کوه ها با خرد شدن و درهم شکستن،   

🍃 اشک،  یملائکه با دانه ها  

▪️ ستندیمظلوم گر نیصباح بر حسچهل  ... 

 

 نیحس یکه برا ستینزد خداوند محبوب تر از آن ن ان،یگر دهیاز د یاشک چیو ه یچشم چیه ️⚫

زدیو اشک بر دیبگر ... 

 

🌟 ( و رسول هایاش به فاطمه )سلام الله عل هیمگر آنکه گر دیگر ینم نیبر حس یکننده ا هیگر چیو ه

سازد و آن کس حق ما را ادا کرده است ی( را خشنود مهایرسد، و فاطمه )سلام الله عل یخدا م . 

 

☑️ است،  انیشود چشمانش گر یمحشور م امتیکه در ق یو هر بنده ا  

که وقت محشر چشمش روشن است، به او بشارت بهشت دهند،  نیکنندگان بر جد من حس هیگر مگر

است دایو سرور در چهره شان هو یشاد .  

🔴 آنان در امان هستند یدر اضطرابند، ول گرانیکه د یدر حال . 

 

باشد، آن کس امام  یالسلام( م هی)عل نیامام حس یاز آنها شناخت واقع یکیدارد،  یطیشرا یول ��

است دیالسلام( را خوب شناخته، که اعمالش به قدر توان مطابق گفتار آن امام شه هی)عل نیحس ... 

 

 

📒 242، ص 44بحار،ج  . 
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خبر نداشت؟ انیکوف# یاو از عهدشکن ایآ شد؟یآمد.. کشته نم یبه کوفه نم نیحس_امام#: اگر  ندیگویم  

 

سمّ و ای ری.. با شمششدیآمد  کشته م یاگر به کوفه هم نم  نیامام حس  ✅ .. 

 کردندینم عتیب دیزیهرگز با   دالشهداینکنند و چون س عتیدستور قتل آنان را داده بود که با او ب دیزی

ختیگر نهیاز مد ریفرار.. چنانکه عبدالله زب# ایشهادت بود # ایراه او  انیپا ... 

 

#  یّهزار نفر به ول 18 نوشتیم خیآمد تار یکوفه نم#خبر داشت،اما اگر به  انیکوف یامام از عهدشکن

مسلمانان تمام کرد و نشان داد #دعوتها، حجت را بر  رشینکرد.. او با پذ امیق#خدا، نامه نوشتند و او 

شتابندیبه کمک شان م تیاهلب#مردم طلب کنند #هر جا  ..  

است عیدر تش استیس#قاعده  نیا و .. 

 

 

کربلا اتیجنا یابی شهیر �💡�✅  

 

1) السلام فِی ط رِیقِ م کَّة  مِن  الْم دِین ةِ ف ن ز لنْ ا  هیع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ب کْرٍ الْأ رَّج انِیِّ ق ال : ص حبِْتُ أ ب ا ع بْدِ اللَّهِ عل

الُ ل هُ الْک م دُ، و  هُو  م نْزِلاً یُق الُ ل هُ عُسْف انُ، ثُمَّ م ر رْن ا بِج ب لٍ أ سْو د  ع نْ ی س ارِ الطَّرِیقِ مُوحِشٍ، ق ال : ه ذ ا ج ب لٌ یُق 

السلام ... م ا م ر رْتُ بِه ذ ا الْج ب لِ فِی س ف رِی ف و ق فْتُ بِهِ  هییهِ ق ت ل ةُ أ بِی الْحُس یْنِ علع ل ى و ادٍ منِْ أ وْدِی ةِ ج ه نَّم ، و  فِ

ا.)کامل إِل ى ق ت ل ةِ أ بِی ف أ قُولُ ل هُم ا: ه ؤُل اءِ إِنَّم ا ف ع لُوا م ا أ سَّستُْم  نظُْرُإِلَّا ر أ یْتُهُم ا ی سْت غیِث انِ إِل یَّ، و  إِنِّی ل أ 

327-326ص ارات،یالز ) 
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که به  میدیرس یکه به محلّ میرفت یم نهیالسلام از مکّه به مد هیگفت: با حضرت صادق عل یا رَّجان عبدالله

کوه، ک م د  نی. حضرت فرمود: به امیو وحشتناک عبور کرد اهیس یگفتند. سپس از کوه یآن عُسفان م

بن  نیپدرم حس نی، قاتلیجهنّم است. در آن واد یها یاز واد ییکوه در کنار واد نیشود. ا یگفته م

 یگذرم، آن دو نفر را م یکوه م نیاز کنار ا میالسلام نگاه داشته شده اند. من هرگاه در سفرها هیعل یّ عل

: میگو یکنم و به آن دو م یپدرم نگاه م نیکنند. پس من به قاتل یکه به من استغاثه و التماس م نمیب

دیآن را گذاشت هیرا کشتند به خاطر آنچه شما پا آنها پدرم . 

2) عاشُور اء: إِل هِی! إِنَّک  ت عْل مُ أ نَّهُمْ ی قْتُلُون  ر جُلًا ل یْس  ع ل ى و جْهِ  ومِی  یالسلام فِ هیعل یّبنُ عل نُ یق ال  حُس 

و ض ع  ی د هُ ثانیِاً ف ل مَّا  امْت ل أ تْ ر م ى بِهِ إل ى السَّماءِ،...، ثُمَّ الْأ رْضِ ابْنُ ن بِیٍّ غ یْرهُُ ... ف و ض ع  ی د هُ ع ل ى الْج رحِ ف ل ماّ

بِد مِی و  أ قُولُ:  امتْ ل أتْ ل ط خ  بِها ر أس هُ و  لِحیْ ت هُ، و  قال : ه ک ذ ا أ کوُنُ ح تَّى أ لْق ى ج دِّی ر سُول  الِله و  أ ن ا م خْضُوبٌ

از لهوف قلبه ن 53، ص45فلُ انٌ و  فُل انٌ.)بحارالأنوار، ج ی ا ر سُول  اللهِ، ق ت ل نِی  ) 

کشند که  یرا م یکه آنان کس یدان یالسلام در روز عاشورا فرمود: بارالها! تو م هیعل یبن عل نیحس

پر از خون شد به  یپس دستش را بر جراحاتش نهاد و وقت ست،ین نیزم یجز او رو یامبریفرزند پ

 یرا خون شیخو شیدستانش را پر از خون کرد و سر و ر گریآسمان پرتاب کرد. سپس بار د یسو

کنم و به  یو آله را ملاقات م هیالله عل یو خون آلود، جدّ خود، رسول خدا صلّ ئتیه نیکرد و فرمود: با ا

مرا کشتند یو فلان یرسول خدا، فلان یاو عرض خواهم کرد: ا . 

3) السلام للِْمُف ضَّلِ: ل ا ک ی ومِْ مِحْن تنِ ا بِک رْب ل ا، و  إِنْ ک ان  ک ی وْمِ السَّقیِف ةِ و  إِحْر اقِ البْ ابِ ع ل ى  هیق ال  الصَّادِقُ عل

فْس ةِ ل أ عظْ مُ و  باِلرَّ أ میِرِ الْمُؤمْنِیِن  و  ف اطِم ة  و  الْح س نِ و  الْحُس یْنِ و  ز یْن ب  و  أمُِّ کلُْثُومٍ و  فِضَّة  و  ق تْلِ مُح سِّنٍ

417أ م رُّ، لِأ نَّهُ أ صْلُ ی ومِْ الْفِر اشِ.)الهدایة الکبرى، ص ) 

هرچند روز  ست،یما در کربلا ن بتیمانند روز مص یالسلام به مفضّل فرمود: روز هیصادق عل حضرت

 همیو امّ کلثوم عل نب،یو ز ن،یو فاطمه، و حسن، و حس ن،یرالمؤمنیو آتش زدنِ درِ خانه بر ام قهیسق

روز، روز بستر  نآ رایبزرگ تر و تلخ تر است، ز نه،یالسلام، و فضّه، و کشتن محسن با ضربه پا بر س

کربلا بود بتیمص یبرا یساز . 
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✅« 

 

🏴 خدمت امام  ایدر عالم رؤ -ازجمله عابدان و زاهدان  - یزیتبر یملاسلطان عل خیمرحوم حاج ش

فلاندبنک صباحا و مساء و ": دیفرمود نکهیا ایو عرض کرد: آ دی( رسفیفرجه الشر یزمان)عجل الله تعال

است؟ حیصح "لک بدل الدموع دما نیلابک   

 

◾️ است حیصح ،یارواحنافداه فرمود: آر یامام مهد . 

 

▪️  یحضرت عل بتیمص ایآ د؟یکرد یم هیاشک، خون گر یاست که به جا بتیعرض کردم: آن کدام مص

السلام( است؟ هیاکبر)عل  

◾️ ستیگر یخون م بتیمص نیاکبر هم بود، در ا یحضرت فرمود: اگر عل . 

 

السلام( است؟ هیحضرت عباس)عل بتیمص ایآ ️▪  

 

◾️ ستیگر یخون م بتیمص نیاگر عباس هم بود، در ا . 

 

▪️ السلام( است؟ هی)علدالشهدایحضرت س بتیمص ایآ  

 

ستیگر یخون م بتیمص نیالسلام( هم بود، در ا هی)علدالشهدایاگر س ️◾ . 

 

▪️ است؟ بتیپس کدام مص  
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◾️ (های)سلام الله علنبیز یریاس بتیفرمودند: مص . 

 

98، ص 1الحسان، ج  یالعبقر �� . 

 

 

 

 امام زین العابدین علیهم السلام، در یادکردِ حوادث روز عاشورا فرمود ؛

 

تشنگى بر حسین علیه السلام و یارانش چیره شد. مردى از یارانش به نام بُر یر بن خُض یر ه مدْانى،  بر  »

دهى تا به سوى آنان بروم و با ایشان، او وارد شد و گفت: اى فرزند پیامبر خدا! آیا به من اجازه مى 

اى مردم! خداوند ، محمدّ را »مود: سخن بگویم؟ امام علیه السلام، اجازه داد. او به سوى ایشان رفت و فر

[ بر انگیخت؛ و اش و چراغ فروزان ]راهش به حق، بشارت دهنده و بیم دهنده، دعوتگر به خدا با اجازه

روند؛ اماّ میان آن و فرزند این پیامبر، جدایى  این، آب فرات است که خوکان و سگان صحرا در آن مى

زیاد حرف زدى. بس است! به خدا سوگند، حسین تشنگى خواهد  اند. آنان گفتند: اى بُر یر! انداخته

 « کشید، همان گونه که پیشینیانِ او، تشنگى کشیدند

 

📚 318ص  44بحار الأنوار: ج   _ 204، روضة الواعظین: ص 239ح  222أمالی ، صدوق: ص  . 

 

❕ کنند ؛ ی، نقل م دیآ یبه چشم م شتریب انیدیزیاکبر با  یع در نبرد عل نیامام حس ارانی یشدت تشنگ  
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سپس على اکبر علیه السلام به پیش آمد و به سختى با دشمن جنگید و گروه فراوانى را کُشت. سپس  »

خود و شمشیر[ ،  به نزد پدرش باز گشت و گفت: اى پدر! تشنگى، مرا کُشت و سنگینىِ آهن ]زره و کلاه

گریست و گفت:  مشود؟ حسین علیه السلا مى مرا به رنج افکنده است. آیا آبى براى نوشیدن، یافت

بینى و او واى، واى! اى پسر عزیزم! از کجا آب بیاورم؟ اندکى بجنگ که خیلى زود، جدّت محمّد  را مى »

على اکبر علیه السلام، به میدان باز «. نوشان د که دیگر هرگز تشنه نشوى از جام ل بال بش، شربتى به تو مى

بن مُرهّ عبدى، تیرى به سوى او پرتاب کرد و او را  ذبه نمایش گذاشت. منُقِگشت و بهترین نبردش را 

به زمین انداخت. على اکبر علیه السلام، ندا داد: اى پدر! سلام بر تو! این، جدّم است که به تو سلام مى 

اى کشید و جان دادسپس، صیحه «. زودتر، به سوى ما بیا»فرماید:  رساند و مى . » 

 

📚 مقاتل الطالبیّین:  _ 207، روضة الواعظین: ص 239ح  226. أمالی للصدوق: ص 166: ص الملهوف

45ص  45؛ بحار الأنوار: ج 115ص   

 

8⃣ کند  یبه آب تلاش م یابیدست ینبرد با آنان برا نیشود و در ح یم دانیالسلام وارد م هیعل نیامام حس

کنند ؛ یشود . نقل م یاما موفق نم  

 

 ها، مانند تکّه ها و ضربهمتوجّه حسین علیه السلام کردند و او را از فراوانىِ زخمسپس، نبرد را  »

زخم، برداشته بود 72یافت و جویید و نمى  گوشتى کردند. امام علیه السلام، آبى براى نوشیدن مى . » 

 

📚 73مثیر الأحزان ص  . 

 

تشنگى حسین علیه السلام، شدّت گرفت. نزدیک فرات شد تا آبى بیاشامد. حُص ین بن نُم یر، تیرى  »❕

گرفت و به  به سوى ایشان انداخت که به دهانش اصابت کرد. حسین علیه السلام، خون را با دستش مى
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خدایا! از  ربا»کرد. سپس حمد و ثناى الهى را به جاى آورد و آن گاه گفت:  سوى آسمان، پرتاب مى

ب رم. بار خدایا! یکایکشان را به شمار آور و کنند، به تو شِکوه مى رفتارى که با پسرِ دختر پیامبرت مى

اند: کسى که به حسین علیه السلام  نیز گفته«. یکایکِ آنان را بکُش و هیچ یک از ایشان را باقى مگذار

دتیر انداخت، مردى از قبیله بنى ابان بن دارِم بو . » 

 

📚 ، الردّ 407ص  3أنساب الأشراف: ج   _ 449ص  5، تاریخ طبری: ج 571ص  2الکامل فی التاریخ: ج 

39على المتعصّب العنید: ص    

 

❕ کند ؛ ینقل م زیابن سعد ن  

 

حسین علیه السلام، تشنه شد و آب خواست. آبى با آنان نبود. مردى آب آورد و به حسین علیه  »

حُص ین بن ت میم، تیرى به او زد و در دهانش نشست و حسین علیه السلام، خون السلام داد تا بنوشد که 

ستود گرفت و خدا را مىرا با دستش مى  . » 

 

📚 472ص  1الطبقات الکبرى )الطبقة الخامسة من الصحابة(: ج   

 

❕ آمده است ؛ گریدر نقل د  

 

یرى انداخت که گوشه دهان حسین مردى، ت«. به ما آب دهید!»حسین بن على علیه السلام، بانگ زد:  »

آن مرد، تشنه شد تا آن جا که «. خداوند، سیرابت نکند!»علیه السلام را درید. حسین علیه السلام گفت: 

 « .خود را در فرات انداخت و آن قدر آب نوشید تا مُرد
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📚 خوارزمی: ، مقتل الحسین علیه السلام 2841ح  114ص  3، المعجم الکبیر: ج 246ذخائر العقبى: ص 

ص  45،  بحار الأنوار: ج  56ص  4؛ المناقب لابن شهرآشوب: ج 435، کفایة الطالب: ص 94ص  2ج 

1ح  300 . 

[ سوارانى که ابن سعد، آنها را براى جلوگیرى از عزیمت گروه بنى اسد ]به نزد حسین علیه السلام

ت و حسین و یارانش، حائل شدند. فرستاده بود، باز گشتند و بر کناره فرات، فرود آمده، میان آب فرا

اى را بر گرفت و  تشنگى، به حسین علیه السلام و یاران همراهش، فشار آورد. حسین علیه السلام، تیشه

به پشت خیمه زنان آمد و نوزده گام به سوى قبله برداشت و آن جا را حفر کرد. چشمه آب شیرینى از 

هایشان را پُر ش، همگى از آن نوشیدند و م شکآن جا بیرون زد. حسین علیه السلام و همراهان

 ....کردند

 

 ❕[ به من خبر رسیده که حسین، چاه حفر »خبر[ این اتّفاق به عبید اللّه رسید. به عمر بن سعد نوشت: 

نوشند. بنگررسد و او و یارانش، آب مى  کند و به آب مىمى   

از حفر چاه به وسیله آنان، جلوگیرى کن و بر آنان، توانى،  ام به تو رسید، تا آن جا که مى که چون نامه

اى آب بنوشند، و با آنان، همان گونه رفتار کن که با عثمانِ پاک کردند. سخت بگیر و مگذار که قطره 

شد، بر آنان، سخت گرفت ابن سعد نیز تا آن جا که مى«. والسّلام! . » 

 

📚 91ص  5، الفتوح  ج 244ص  1مقتل الحسین خوارزمی  ج   

 

4⃣ ، عباس ع را مامور کرد که محاصره را بشکند و آب  رهیآب ذخ افتنی انیالسلام با پا هیعل نیامام حس

کنند ؛ یموفق شدند ، چنان که نقل م زین شانیکند  و ا هیته  
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هنگامى که تشنگى بر حسین علیه السلام و یارانش سخت شد، به برادرش عبّاس بن على علیه السلام  »

قبیله بنى عامر بن ص عص عه بود، فرمان داد که با سى سوار و بیست پیاده که هر کدام،  که مادرش از

اند، بجنگند. م شک آبى هم داشته باشند، به سوى آب برود و با کسانى که میان آنان و آب، مانع شده 

راهِ( فرات، )آبْعبّاس علیه السلام به سوى آب، روان شد و نافِع بن هِلال، پیشاپیش آنان بود. به شریعه 

نزدیک شدند که عمرو بن ح جّاج، آنان را باز داشت. عباّس علیه السلام و همراهانش، با او درگیر شدند 

هاى خود را ]لشکر[ حسین علیه السلام، به درون آب رفتند و م شک و آنان را از شریعه راندند و پیادگان

دگى کرد و از پیادگان، دفاع نمود تا آب را به لشکر پُر کردند. عبّاس علیه السلام، میان یارانش ایستا

 « .حسین علیه السلام رساندند

 

📚 336ص  5المنتظم  ج   _ 2627ص  6ج  _بغیة الطلب فی تاریخ حلب   _ 255الأخبار الطوال  ص  . 

 

❕ السلام  هیمانده بود که امام عل یآب تا شب عاشوراء در کاروان امام باق نیظاهر آن است که از هم

به خاطر غم و غصه گرفتار غش شده  شانیکه ا ی، آنگاه دیس پاش نبیاز آن را به صورت ز یمقدار

 بودند ؛

 

به صورت خود زد و گریبان، چاک کرد و بیهوش شد و افتاد. حسین علیه السلام به  نبیآن گاه، ز »

بخشىِ او، آرام به تسلّى سویش آمد و آب بر صورتش زد و به او گفت: خواهرم! از خدا، پروا کن و 

رود، جز ذات خدا مانند و هر چیزى، از میان مى میرند و آسمانیان، باقى نمى  باش. بدان که زمینیان، مى

انگیزد تا همه، باز گردند و او، تنها بمان د. پدرم، از که با قدرتش، زمین را آفریده است، و مردم را برمى 

بود. برادرم، از من بهتر بود، و سرمشق من و آنان و هر مسلمانى، پیامبر  من بهتر بود. مادرم، از من بهتر

 .«خدا  است
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📚 ، البدایة  338ص  5، المنتظم: ج 559ص  2، الکامل فی التاریخ: ج 420ص  5تاریخ طبری ،  ج 

 564ص  1الورى: ج ، إعلام  243ص  2، تاریخ الیعقوبی: ج 93ص  2؛ الإرشاد: ج 177ص  8والنهایة: ج 

1ص  45، بحار الأنوار: ج  203، روضة الواعظین: ص    

 

❕ اکبر ع را  یع مجددا در شب عاشوراء عل نیکه عباس ع آورده بودند ، امام حس یآب افتنی انیبا پا

کند ، چنان که امام سجاد ع فرمود ؛ هیکند تا محاصره را بشکند و آب ته یمامور م  

 

داد تا در اطراف لشکرش، گودالى شبیه خندق ک نْدند و به  آن گاه امام حسین علیه السلام فرمان »

دستور ایشان، پُر از هیزم شد. آن گاه، پسرش على اکبر علیه السلام را با سى سوار و بیست پیاده، براى 

اکبر ع آب آورد ( آن  یکرد ) عل آوردن آبْ فرستاد، در حالى که خطرهاى بسیارى آنها را تهدید مى

برخیزید و آب بنوشید، که آخرین توشه شماست؛ و »علیه السلام به یارانش فرمود: گاه، امام حسین 

سپس، نماز صبح را با آنان «.شود هایتان مىهایتان را بشویید، که کفنوضو بگیرید و غسل کنید و لباس

از خواند و آماده نبردشان ساخت. همچنین فرمان داد تا گودالى که اطراف لشکرش ک نده بودند، پُر 

 « .آتش شود تا تنها از یک سو با دشمن بجنگند

 

📚 1ح  316ص  44، بحارالأنوار: ج 239ح  220أمالی صدوق: ص   

 

 

 یزید در زمان خلافت چه کرد؟

پس از مرگ معاویه، یزید به حکومت رسید. نخستین کسی بود که بر خلاف سنت خلفای پیشین، به 

بر منابع تاریخی، یزید در زمان حکومتش هرگونه  انتصاب پدرش و به صورت موروثی حاکم شد. بنا
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کردمخالفتی را سرکوب می . 

ای به حاکم مدینه نوشت و او را از مرگ معاویه مطلع ساخت و به او دستور داد که در روز نخست، نامه

د و ن زبیر به زور بیعت بگیربکر و عبدالله باز حسین بن علی )ع( و عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی

 .هر کس نپذیرفت گردنش را بزند

ها ضد حکومت یزید سه سال طول کشید. اقدامات او در این سه سال، سرآغاز بسیاری از مخالفت

امیه و سقوط حکومت آنان بودخلفای بنی . 

او در سال اول حکومتش امام حسین )ع( و اهل بیت او را شهید کرد. در سال دوم، حرمت مدینه را 

سه روز جان و مال مردم مدینه را بر سپاهیانش حلال کرد و در سال سوم کعبه را  شکست و به مدت

 .مورد تاخت و تاز قرار داد و آن را به آتش کشید

هجری حکومت کرد، یزید بن معاویه در  ۶۴هجری به حکومت رسید و تا سال  ۶۰یزید در سال 

هجری  ۶۴سالگی در سال  ۳۸در  مجموع سه سال و نه ماه به عنوان خلافت بر مردم سلطنت کرد و

 .قمری مرد. وی در این دورة سه چهار ساله حکومت، جنایات هولناکی مرتکب شد

یزید پس از پدرش معاویه، سه سال و هشت ماه حکومت کرد و در این مدت، دست به سه جنایت مهم 

 :زد

قمری، واقعه کربلا را رقم زد ۶۱در سال  - . 

کرد که به کشته شدن هزاران نفر از صحابه و حافظان قرآن انجامید و قمری به مدینه حمله  ۶۳سال  -

 .به واقعه حره معروف شد

قمری نیز برای سرکوب مخالفانش، به مکه حمله کرد و کعبه را با منجنیق هدف آتش  ۶۴در سال  -

 .قرار داد

 بزرگترین جنایت یزید چه بود؟

ست که به دستور وی، امام حسین )ع( و یاران او در سفیان، دومین حاکم اموی ایزید بن معاویه بن ابی
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 .کربلا به شهادت رسیدند

تن از یاران با وفای آن حضرت  ۷۲السّلام( و ترین جنایت او به شهادت رساندن امام حسین )علیهبزرگ

و عتبه، والی مدینه نوشت  ای به ولید بهاست. در تاریخ آمده است که یزید در ابتدای حکومت خود، نامه

ای دیگر بیعت بگیرد. یزید در این نامه دستور داد السّلام( و عدهاز وی خواست تا از امام حسین )علیه

ها را نزد من بیاورهای آنها را بزن و سراگر آنان زیر بار بیعت نرفتند، گردن آن . 

 

 

متفاوت در مرگ یزید روایات  

گروهی سبب مرگ یزید را مستی بیش از  در خصوص مرگ یزید روایات زیاد و متفاوتی وجود دارد:

گویند روزی در حالت مستی، میمون خود را بر خری وحشی سوار کرده بود و کنند و میحد عنوان می

در پی او می گویند بر اثر بیماری ذات تاخت تا اینکه از اسب فرو افتاد و از دنیا رفت. برخی نیز می

در دمشق دفن کردندالجنب )عفونت ریه( از دنیا رفت و او را  . 

چگونگی مرگ یزید از شیخ صدوق: یزید شب با حال مستی خوابید و صبح او را مرده یافتند، در حالیکه 

 .بدن او تغییر کرده مثل آنکه قیر مالیده شده باشد. بدن نحسش را در باب الصغیر دمشق دفن کردند

ت پاره سنگی از منجنیق به یک طرف چگونگی مرگ یزید از الکامل فی التاریخ: سبب مرگ یزید، اصاب

 .صورت او بود، که همین امر باعث شد مدّتی مریض شده و بمیرد

حوجور بون »روایت دیگر در مورد چگونگی مرگ یزید: برخی عقیده دارند که وی به وسیله سلمى دختر 

است برادرزاده حجر، مسموم شده و به مجازات رسیده« عبدالرحمان»و با همکارى « عودى کندى . 

نویسد: در روایت شیخ صدوق است که وی به بلای ناگهانی هلاک گشت. شب به شیخ عباس قمی می
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و را قیر مالیده حالت مستی به خواب رفت. صبح او را مرده یافتند و چنان تغییر کرده بود که گویا ا

 .بودند

نظام  ار نفر از سوارههجری قمری، روزی با ده هز ۶۴روایت دیگر از چگونگی مرگ یزید: او در سال 

ه دو روز لشکر خود به قصد شکار، از دمشق بیرون آمد، و خود سوار بر اسب بود، او و لشکرش به انداز

خواست غرور و از دمشق دور شدند، در آنجا )در بیابان( آهوی زیبایی نظراو را جلب کرد، یزید که می

خواهم به دنبال این نها میمن نیاید، و من ت گوید؛ هیچ کس باچابکی خود را نشان دهد به همراهان می

 .آهو بروم و آن را صید کنم

کند و کند، آهو پا به فرار گذاشته و همچنان فرار مییزید تنها سوار بر اسب به دنبال آهو حرکت می

رسد و همچنان از کند، تا به بیابان هولناک و وحشتناکی مییزید با آخرین سرعت به دنبال او حرکت می

رود. در وسط آن بیابان وحشت زا، آهو از نظرش ناپدید شد. از این دره به آن دره، به دنبال آهو می

یابدکند به آب دست نمیچه تلاش میشود، در آنجا هرطرفی به شدت تشنه می . 

 کند که اندکی آب به من بده اگر توبیند که ظرفی آب در دست دارد، به او التماس میناگاه مردی را می

 .مرا بشناسی، به من احترام شایانی خواهی گذاشت

گوید؛ من خلیفه مسلمانان یزید بن معاویه هستم. آن مرد گفت: گوید تو کیستی؟ یزید میآن مرد می

 .پس تو همان قاتل حسین بن علی )ع( هستی

ت کرده، کشم، چنان که تو حسین )ع( را کشتی، با شمشیر به دنبال یزید حرکسوگند به خدا تو را می

رمد، به کند، اسب از برق شمشیر آن مرد وحشت زده شد و مییزید از ترس، با اسب خود فرار می
 طوری که یزید از پشت آن واژگون شده و زیر دست و پای اسب تکه تکه میشود686

 !ان؟یابوسف انیعیشهر کوفه شهر ش

                                                             

686 https://www.tabnak.ir/fa/news/999430 

https://www.tabnak.ir/fa/news/999430
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 انیمختلف ب اتیمحرم، با ادب امیدر ا تیاز شبهات مهم که توسط اهل سنت و به خصوص وهاب یکی ️✍

امام  ان،یعیش ندیگویاست که م نیا شود،یتکرار م زین انیعیاز ش یتوسط برخ یو متاسفانه گاه شودیم

 را به شهادت رساندند. شیها امام خو( را فرا خواندند و خود آنالسلامهی)علنیحس

 

در کربلا حضور داشته و  کهیندارد. بلکه کسان یخیمستند تار چیسخن دروغ محض است و ه نیاما ا��

از شام آمده بودند و  ایو حضرت را به شهادت رساندند،  دندی( صف کشالسلامهی)علنیدر برابر امام حس

 . اشندند یحضرت اعتقاد تیبودند که به امامت و ولا یانیاز کوف ایاز اطراف کوفه و  ای

 

 :میرویکوفه م یریگو نحوه شکل خیمطلب به سراغ تار نیا لیتحل یبرا��

 هیدوم، کوفه به وجود آمد. لذا هسته اول فهیدر زمان خل رانیدر زمان حمله مسلمانان به ا سدینویم خیتار

رهسپار  انیرانیجنگ با ا یدوم برا فهیکه به دستور خل دادیم لیوقاص تشک یکوفه را سپاه سعد بن اب

 شده بودند. ارید نیا

 :سدینویم بارهنیدر ا زین «یبلاذر»

هزار نفر و هشت یمنیهزار نفر نفر بود که از دوازده هزارستیبه کوفه، ب هیاول نیکل مهاجر تعداد»

 «.شده بود لیتشک ینزار

 

را  تیبودند که امامت و خلافت اهل ب ینداشت و غالبا کسان یادیز انیعیاساس، شهر کوفه ش نیبر ا ��

( در زمان السلامهی)علنیامیرالمومن کهیاست که نقل شده زمان نیسخن، ا نیکننده ا دییقبول نداشتند. تا
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دوم بود را ممنوع کند، مردم اعتراض  فهیکه از ابداعات خل حیخلافتش، به کوفه آمد و خواست نماز تراو

فرمود: به  زیکار را به حضرت ندادند، حضرت ن نیسر دادند و اجازه ا« وا عمراه، وا عمراه» یکرده و ندا

 . «دینماز بخوان دیخواهیکه م یهر نحو

 

حضرت را  تیکه با جان و دل امامت و ولا کردندیم یهم در کوفه زندگ یخوب اریبس انیعیالبته ش��

و به  یکوفه، به سادگ انیعیآماده کرده بودند؛ اما ش شانیا یاری یقبول داشتند و واقعا خود را برا

چون مختار،  یگانبودند، بزر ادیدر زندان ابن ز انیعیاز ش یاریرا تنها نگذاشتند، بس نیحس کبارهی

منابع از دوازده  یبرخ یبن مالک اشتر؛ حت میبن نجبه، رفاعه بن شداد و ابراه بیبن صرد، مس مانیسل

 .کنندیم ادی داللهیدر زندان عب یهزار زندان

 

همه مردم کوفه را مجبور به حضور در لشگرگاه کوفه  ادیو آنگاه که امام وارد کربلا شد، ابن ز��

که از حضور در سپاه، سر باز زده باشد، خون او  میابیرا ب یپس هر فرد نیاز ا»( کرد. و گفت: لهی)نخ

 نیبه جنگ حس یادگشدند، باز هم به س لهیکه مردم کوفه، مجبور به حضور در نخ یوقت یول«. مباح است

 صدیاز س شیفرستاد، ب یبه کربلا م ادیکه ابن ز ینفره ا ۱۰۰۰ یاز لشگرها»: دیگو یم ینرفتند. بلاذر

 .«ختندیگر یراه م انهیدر م یو مابق دندیرس یچهارصد نفر به کربلا نم ای

 

است که در مقابل  یزشت ریتعاب« ابن مرجانه»بودنِ سپاه  یبر ناصب یخیاز جمله شواهد تار نیچنهم ��

: ما کردندی. قاتلان آن حضرت در آن روز، به حضرت خطاب مبردندیبه کار م( السلامهی)علنیامام حس

 کهنیایم. و یا ابرخاسته ردداریم با تو به جنگ و نب طالبیبن اب یکه با پدرت عل یابغض و کینه یاز رو

 :گفتندیدیگر م یبعض
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 «.گوفرزند دروغ یگوغدرو یحسین ا یا»

 

که اصلا به ائمه  دادندیم لیتشک یکه نقل شد، غالب ساکنان کوفه را کسان یشواهد نیبنابرا ✅

که در کربلا  ینداشته و هرگز امامت آنان را قبول نداشتند. لذا کسان ی( اعتقادالسلامهمیاطهار)عل

که  یکس یبه معنا عهی( را به شهادت رساندند، هرگز شالسلامهی)علنیشرکت داشتند و اباعبدالله الحس

اندک بوده اند و در پشت  اریاگر هم بوده است، بس ایقد باشد او امام و واجب الطاعه است نبودند، معت

اندسپاه و از جنگ با حضرت فرار کرده . 

 

 

 اندکرده هیگر اریبس خیشش نفر در تار ️⚫

 

1  کرد که رد اشک بر گونه اش افتاد هیاش انقدر گرتوبه یقبول یبرا السلامهیحضرت آدم عل ⃣

 

2  اش را از دست داد. دهیکرد که نور د هیخود گر وسفی یبرا یابه اندازه السلامهیعل عقوبیحضرت  ⃣

 

 روز. ایکن  هیشب گر ایگفتند  انیکرد که زندان هیدر فراق پدر انقدر گر السلامهیعل وسفیحضرت  3⃣

 

4  یگفتند ما را به تنگ اورد یکرد که بعض هیدر فراق پدر انقدر گر هایحضرت فاطمه زهرا سلام الله عل ⃣
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 …روز ایکن  هیشب گر ای…تیها هیبا گر

 

 السلامهیعل نیپدرش امام حس یو عزا بتیتا چهل سال در مص ستیب السلامهیحضرت امام سجاد عل 5⃣

 کردند. هیگر

 ادیگفتند هرگاه قتلگاه فرزندان فاطمه را به  یوم کردندیم هیگر اوردندیم شیبرا یگاه اب و خوراک هر

 فشاردیرا م میگلو هیگر اورمیم

 

 …کند یم هیکرده و هنوز هم گر هیگر یلینفر خ کیاما  6⃣

 ...  السلامهیعل نیحضرت امام حس بتیصبح و شام بر مص هر

 

 ادیام ز من انتظار تو را برده 

 فراوانم از شما یبا انتظارها 

 

 دیکنیم هیگر تمیزار معص برشوره

 ...شما ےباران دهید یفدا جانم

 

 :هانوشتیپ��

 .155؛ بحارالأنوار، همان، ص124، ص1؛ کشف الغمّة، همان، ج5، ح29صدوق، مجلس  خیأمالى ش 
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137، ص3مناقب آل ابى طالب، همان، ج  . 

 

 می گويد:« عبد العزيز بن نباته السعدی»

و حسین كه مرگ در عزت »و العیش فی الذل قتلا و الحسین الذی رأی الموت فی العز حیاه 

، «يعقوبی»( و مورخ شهیر، 2« )را زندگی يافت و زنده ماندن در خواری را كشته شدن دانست

 «.1»توصیف كرده « شديد العزّه»آن حضرت را 

سرور غیرتمندان و ظلم ستیزان كه حمیتّ و مرگ در سايه »می گويد: « ابن ابی الحديد( »3)

 به جای قبول پستی را به مردمشمشیرها 

آموخت، ابا عبد اللهّ حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلّام بود كه امان برای خود و يارانش 

بر او عرضه شد، اما وی خواری را بزرگ منشانه نپذيرفت و از اينكه مبادا ابن زياد با وجود 

و من از نقیب، ابو زيد يحیی  نكشتن، وی را به نوعی اهانت بخشد، مرگ را بر آن برتر شمرد

بن زيد علوی شنیدم كه می گفت: گويی ابیات ابو تمام درباره محمد بن حمید طائی، تنها 

 در مورد حسین گفته شده است:

 و قد كان فوت الموت سهلا فرده الیه الحفاظ المرّ و الخلق الوعر

 و نفس تعاف الضیم حتی كانهّ هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر

 فاثبت فی مستنقع الموت رجله و قال لها من تحت اخمصك الحشر 

______________________________ 
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 .247 /2( يعقوبی، تاريخ 1)

تردیّ ثیاب الموت حمرا فما أتی  133،ص:1زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام ،ج 

دفاع وفادارانه و از دست دادن مرگ آسان بود، اما « »1»لها اللیل الا و هی من سندس خضر 

 «.خوی مردانه وی را به سوی آن بازگرداند

 «.و نفسی كه ستم را نمی پذيرد، گويی در روز نبرد، آن همانند كفر و يا بالاتر از آن باشد»

پس پای خود را در باتلاق مرگ، محكم كرد و به آن گفت: قیامت روز حشر در زير تو »

 «.است

شب فرا نرسید مگر آنكه آنها سندس سبز شده بودند  جامه های سرخ مرگ را به تن كرد و»

«2.»» 

مصعب »( سرور آزادگان، مناعت نفس را در ظلم ستیزی و در فداكاری به مردم آموخت. 1)

سپس اين بیت «« 3»مرگ شرافتمندانه را بر زندگی رذيلانه ترجیح داد »می گويد: « بن زبیر

 را بر زبان آورد:

 آنان كه در طف»م تآسوا فسنوا للكرام التآسیا و إن الألی بالطف من آل هاش

 «.از خاندان هاشم بودند، همديگر را مواسات نمودند و بزرگان را مواسات آموختند

( سخنان آن حضرت در روز طف از برجسته ترين آثار بر جای مانده در كلام عرب است 2)

 آنجا كه عزت، مناعت و بزرگمنشی به تصوير كشیده می شود.
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همانا اين فرومايه فرزند فرومايه مرا میان دو كار قرار داده است؛ يا شمشیر بكشم »يد: می فرما

 و يا خواری را بپذيرم و هیهات كه ما خواری را پذيرا گرديم؛ زيرا

______________________________ 

 .302 /1( ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه 1)

 جامه های بهشتیان است )م(. می باشد كه از« سندس خضر»( اشاره به 2)

 .273 /6( طبری، تاريخ 3)

 134،ص:1زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام ،ج 

خداوند و پیامبرش و مؤمنان آن را برای ما نمی پذيرند و دامنهای پاک و طاهر و همتهای 

غیرتمند و جانهای ستم ستیز روا نمی دارند كه ما اطاعت از فرومايگان را بر قتلگاه 

 ...«.شرافتمندان ترجیح دهیم 

همچون كوهی استوار، بدون اعتنا به آن درندگان از سپاهیان ارتداد « طف»( و در روز 1)

اموی، ثابت قدم ايستاد و به آنان و همه نسلها، درسهايی از كرامت، عزت نفس و شرافت 

 ستم ستیزی آموخت و فرمود:

ن بردگان نمی گريزم، من به به خدا قسم! دست خواری به شما نمی دهم و همچو»

 ...«.پروردگارم و پروردگارتان پناه می برم كه شما مرا سنگسار كنید 
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